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  تقدیمتقدیم
  

  

استین که جهت اندیشهه درسهت و زنهدمی متعهالی را     استین که جهت اندیشهه درسهت و زنهدمی متعهالی را     این مجموعه آراسته به سخنان معنوی راین مجموعه آراسته به سخنان معنوی ر

اکدل این مرز و بهوم کههن تقهدیی مهی کهنی کهه هم های بها         اکدل این مرز و بهوم کههن تقهدیی مهی کهنی کهه هم های بها         پپنشان می دهد به جوانان آماه ونشان می دهد به جوانان آماه و

خودسازی درونی خود با همهه وجهود در اعهتلای کشهور و کسهب عامهت ههای بیشهتر مهی          خودسازی درونی خود با همهه وجهود در اعهتلای کشهور و کسهب عامهت ههای بیشهتر مهی          

و طیه  ههای   و طیه  ههای     کوشند و دل به حق و حقیقت س رده اند و از بیگانگان که امروز بها رنهه هها   کوشند و دل به حق و حقیقت س رده اند و از بیگانگان که امروز بها رنهه هها   

کاذب ذهن و قلهب آنهان را نشهانه رفتهه انهد وقعهی نمهی نهنهد و دمورانهه هماهون بهرادران            کاذب ذهن و قلهب آنهان را نشهانه رفتهه انهد وقعهی نمهی نهنهد و دمورانهه هماهون بهرادران            

شهیدشان در مرزهای عشق و حماسه پشت به دشمن نموده و آنان را بهه مرزههای جارافیهایی    شهیدشان در مرزهای عشق و حماسه پشت به دشمن نموده و آنان را بهه مرزههای جارافیهایی    

کهه  کهه  خود می رانند و در صدد ارزش های الهی از هیچ کوششی باز نایسهتاده انهد ب بهه امیهد آن    خود می رانند و در صدد ارزش های الهی از هیچ کوششی باز نایسهتاده انهد ب بهه امیهد آن    

ایران مستقل با دستان توانمند و قلب های با ایمان و امیهدوار  ایران مستقل با دستان توانمند و قلب های با ایمان و امیهدوار  راز راز ار این سرزمین سرافار این سرزمین سرافآینده پربآینده پرب

  آنان هر روز روشن تر و درخشان تر مرددبآمین ، رب العالمینآنان هر روز روشن تر و درخشان تر مرددبآمین ، رب العالمین
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  !!!!مثنوی معنوی چیست؟مثنوی معنوی چیست؟            

در هر دکان چیزی برای فروش و داد و ستد عرضه می شود. کتاب شریف مثنوی معنوی دکاانی اسات کاه اساا      در هر دکان چیزی برای فروش و داد و ستد عرضه می شود. کتاب شریف مثنوی معنوی دکاانی اسات کاه اساا      

    را فقر و نیاز انسان به خدای باری تعالی را تشکیل می دهد.را فقر و نیاز انسان به خدای باری تعالی را تشکیل می دهد.  تعلیمات آنتعلیمات آن

اگر به دکان کفش سازی بروید در آنجا چرمی را که با آن کفش می دوزند و قالب چوبی که با آن کفش را باه  اگر به دکان کفش سازی بروید در آنجا چرمی را که با آن کفش می دوزند و قالب چوبی که با آن کفش را باه  شما شما 

  اندازه پا در می آورند دیده می شود. اندازه پا در می آورند دیده می شود. 

شم اعلا و قماش می بینید که برای اندازه گرفتن شم اعلا و قماش می بینید که برای اندازه گرفتن ریریببو اگر پیش پارچه فروشی شهر بروید در مغازه آن انواع پارچه و او اگر پیش پارچه فروشی شهر بروید در مغازه آن انواع پارچه و ا

  طول پارچه ها از متر آهنی استفاده می شود. طول پارچه ها از متر آهنی استفاده می شود. 

حقیقتی جز ذات الهی وجود ندارد و هر چه دیگر هست حقیقتی جز ذات الهی وجود ندارد و هر چه دیگر هست به این معنی که به این معنی که وحدت وحدت   ازازچیزی غیرچیزی غیردر این دکان مثنوی فقط در این دکان مثنوی فقط 

    یر حقیقی است.یر حقیقی است.و غیر آن بت و غو غیر آن بت و غ  جاز را دارد دیده نمی شودجاز را دارد دیده نمی شوددر برابر او هیچ است و درحکم مدر برابر او هیچ است و درحکم م

توحید و یکتاپرستی بود ستایش بت و بات پرساتی   توحید و یکتاپرستی بود ستایش بت و بات پرساتی     بربر  )ص( و نزول وحی که اسا  آن)ص( و نزول وحی که اسا  آناکرم اکرم در عصر حضرت رسول در عصر حضرت رسول 

باه  باه    این عبارت کاه این عبارت کاه   ه است!!ه است!!آمدآمدافسانه غرانیق العلی افسانه غرانیق العلی برای انحراف مردم و سوء استفاده از آنان بود. همچنان که در برای انحراف مردم و سوء استفاده از آنان بود. همچنان که در 

مشارکین و مناافقین   مشارکین و مناافقین   سریع در لابلای آیات مبارکه سوره والنجم سریع در لابلای آیات مبارکه سوره والنجم بطور بطور   --ت های شفادهنده و بلند مرتبه استت های شفادهنده و بلند مرتبه استمعنی بمعنی ب

آماده  آماده    سوره والنجمسوره والنجمنه در نه در این موضوع این موضوع فتنه ای بود که شیاطین و کفار بر پا نموده بودند و اصولاً فتنه ای بود که شیاطین و کفار بر پا نموده بودند و اصولاً   ،،خوانده شدخوانده شدشهرمکه شهرمکه 

  وحی و رسول خدا )ص( جاری شده بود.وحی و رسول خدا )ص( جاری شده بود.مبارک مبارک بود و نه بر زبان بود و نه بر زبان 

در در که که همه بر خاک افتادند و سجده نمودند همه بر خاک افتادند و سجده نمودند و حقانیت اسلام و حقانیت اسلام بنیاد توحید بنیاد توحید   در زمان وقوع فتنه کفار برای سست نمودندر زمان وقوع فتنه کفار برای سست نمودن

    !!واقع آن سرها که به زمین افتاد برای شیطان بود!واقع آن سرها که به زمین افتاد برای شیطان بود!

بود لذا موضاوع  بود لذا موضاوع    بر علیه دعوت حقه پیامبر اسلام )ص(بر علیه دعوت حقه پیامبر اسلام )ص(چون اسا  این افسانه فتنه و توطئه ای از جانب کفار قریش چون اسا  این افسانه فتنه و توطئه ای از جانب کفار قریش 

و با دیوان و با دیوان   یدیدالهی همراهی کنالهی همراهی کنمعنوی معنوی و با رهبر و با رهبر   ددتا در این فتنه نیفتیتا در این فتنه نیفتی  ددکنیکنی  پیچ در پیچ و دور از حقیقت است. باید سعیپیچ در پیچ و دور از حقیقت است. باید سعی

                  ید!!ید!!و با آنان به ستیزه و جنگ بپردازو با آنان به ستیزه و جنگ بپرداز  یدیدو بدکاران زمان که اسا  کار آنان بر فتنه گری است فاصله بگیرو بدکاران زمان که اسا  کار آنان بر فتنه گری است فاصله بگیر
                            

    (5532الی  5525، دفتر ششم ، ابیات  )مثنوی معنوی                                       

  مثنوی دکهههان فقهههر است ای پسرمثنوی دکهههان فقهههر است ای پسر  هر دکهههانی راست سهههودایهههی دمر هر دکهههانی راست سهههودایهههی دمر     

  قالب کفش است امر بینی توچوبقالب کفش است امر بینی توچوب  در دکان کفشهگر چرمی است خهوبدر دکان کفشهگر چرمی است خهوب    

  بهر مز باشههد امههههر آههههههن بودبهر مز باشههد امههههر آههههههن بود  پیهههههش بههههزّازان قَز و اَدکَههن بهههودپیهههههش بههههزّازان قَز و اَدکَههن بهههود    

  غیر واحد هر چه بینی آن بت استغیر واحد هر چه بینی آن بت است  ما دکُهههههانِ وحهههدت استما دکُهههههانِ وحهههدت است  مثنهههویمثنهههوی    

  کهههالارانیق العُهههههههلیکهههالارانیق العُهههههههلیهمانههان دان همانههان دان   بت ستهههودن بهههههههر دام عهههامههه رابت ستهههودن بهههههههر دام عهههامههه را    

  لیههههک آن فتنه بود از سوره نبههودلیههههک آن فتنه بود از سوره نبههود  خوانهههدش در سوره والنجههههههی زودخوانهههدش در سوره والنجههههههی زود    

  د آنهک سر بر در زدندد آنهک سر بر در زدندهی سری بوهی سری بو  جمههله کفهههار آن زمان ساجههد شدندجمههله کفهههار آن زمان ساجههد شدند  

  با سلیمههان باش و دیهههوان را مشوربا سلیمههان باش و دیهههوان را مشور  رفی است پیاا پیچ ودوررفی است پیاا پیچ ودوربعد از این حهبعد از این حه  
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  چه شناختی از مثنوی معنوی داریم؟چه شناختی از مثنوی معنوی داریم؟

جویای حقیقت کتاب مثنوی معنوی هستند جویای حقیقت کتاب مثنوی معنوی هستند   غیر از خواص که از توانمندی مطالعه و درک مثنوی بر می آیند وغیر از خواص که از توانمندی مطالعه و درک مثنوی بر می آیند و                  

اکثریت مردم اطلاعات چندان مفیدی از تحومت روحی مولوی و بویژه مطالب ارزنده مثنوی معنوی ندارنهد و امهر   اکثریت مردم اطلاعات چندان مفیدی از تحومت روحی مولوی و بویژه مطالب ارزنده مثنوی معنوی ندارنهد و امهر   

موضوعی در مثنوی برای آنان جالب باشد در حد ضرب المثل یا تمثیل و داستان است ودر میان آنها بیشهتر از همهه،   موضوعی در مثنوی برای آنان جالب باشد در حد ضرب المثل یا تمثیل و داستان است ودر میان آنها بیشهتر از همهه،   

ها در حدود نقل همهین  ها در حدود نقل همهین  ای آنان جالب و جاذب است و خلاصه حد و علاقه و شوق و دانایی آنای آنان جالب و جاذب است و خلاصه حد و علاقه و شوق و دانایی آنداستان های مثنوی برداستان های مثنوی بر

  داستان هاست!!داستان هاست!!

در زندمی با مسائل و رخدادهای مونامونی روبرو هستیی که از طریق عقل و خردمندی و سایر توانمندی های  در زندمی با مسائل و رخدادهای مونامونی روبرو هستیی که از طریق عقل و خردمندی و سایر توانمندی های                    

ارات دیگران در اکثر مواقع چاره ساز نیست هر چند ارات دیگران در اکثر مواقع چاره ساز نیست هر چند که در اختیار داریی نمی توانیی آنان را حل کنیی و مشورت و نکه در اختیار داریی نمی توانیی آنان را حل کنیی و مشورت و ن

مزم است که تجربه ی فردی با تجربه ی اجتماعی در هی آمیزد و مسائل زندمی مها را حهل و فصهل نمایهد و موانهع      مزم است که تجربه ی فردی با تجربه ی اجتماعی در هی آمیزد و مسائل زندمی مها را حهل و فصهل نمایهد و موانهع      

رشد و زندمی را کنار زندب  متأسفانه بدون پشتوانه های محکی فکری و اصولی که در آن مسیر درست فکر کردن و رشد و زندمی را کنار زندب  متأسفانه بدون پشتوانه های محکی فکری و اصولی که در آن مسیر درست فکر کردن و 

کتاب مثنوی یکی از آنان است طی طریق حیات بسیار دشوار و در کتاب مثنوی یکی از آنان است طی طریق حیات بسیار دشوار و در قرآن که وحی الهی است وقرآن که وحی الهی است واست و است و   زندمی آمدهزندمی آمده

  بیشتر موارد به بن بست منتهی می شودببیشتر موارد به بن بست منتهی می شودب

  ؟؟ما از مثنوی چه چیزی می آموزیمما از مثنوی چه چیزی می آموزیم

ما از مثنوی می آموزیی که چه کسی هستیی و از چه ههویتی برخهورداریی و چگونهه بایهد زنهدمی کنییبمثنهوی       ما از مثنوی می آموزیی که چه کسی هستیی و از چه ههویتی برخهورداریی و چگونهه بایهد زنهدمی کنییبمثنهوی                     

بمر چه داسهتان ههایی در آن مطهرح    بمر چه داسهتان ههایی در آن مطهرح    استاست  ب زندمی و اعتقاد و شناخت است نه کتاب رمان و داستان و تخیلاتب زندمی و اعتقاد و شناخت است نه کتاب رمان و داستان و تخیلاتکتاکتا

  و ممیهی  و ممیهی    حقهایق اسهت نهه بهرای سهرمرمی و خهواب      حقهایق اسهت نهه بهرای سهرمرمی و خهواب      و ایجاد بسهتری بهرای بیهان    و ایجاد بسهتری بهرای بیهان    شده است ولی تمام آنها برای بیان شده است ولی تمام آنها برای بیان 

  !!استاست  کودکانکودکان

مهی کننهد و   مهی کننهد و   ه را که دریافته اند دیگران را به حقیقت دعوت ه را که دریافته اند دیگران را به حقیقت دعوت در جامعه ما افرادی زیادی هستند که به فراخور آنادر جامعه ما افرادی زیادی هستند که به فراخور آنا            

ارائه می دهندبدر میان همه این مکتوبات ، مثنوی جایگاه خاصی دارد و امر ما حوصهله  ارائه می دهندبدر میان همه این مکتوبات ، مثنوی جایگاه خاصی دارد و امر ما حوصهله    اصول فکری خود را به آنهااصول فکری خود را به آنها

فتهه  فتهه  کنیی و تشنه مطالب مثنوی شویی بی شک وسائل و لوازم شناخت آن فراهی می شود و این راه را خیلی از افراد رکنیی و تشنه مطالب مثنوی شویی بی شک وسائل و لوازم شناخت آن فراهی می شود و این راه را خیلی از افراد ر

خورده و از مطالب و آموزش های عالی آن بهره مند شهده  خورده و از مطالب و آموزش های عالی آن بهره مند شهده    ثنوی رسانده اند  و در آن غوطهثنوی رسانده اند  و در آن غوطهاند و خود را به دریای ماند و خود را به دریای م

اند و خوب فهمیده اند که چهارچوب زندمی چیست و چگونه می توان از طریهق جههان شناسهی مولهوی بهه انسهان       اند و خوب فهمیده اند که چهارچوب زندمی چیست و چگونه می توان از طریهق جههان شناسهی مولهوی بهه انسهان       

  اصولی طی نمودباصولی طی نمودب  شناسی و خداشناسی رسید و اهداف متعالی زندمی را با روش هایشناسی و خداشناسی رسید و اهداف متعالی زندمی را با روش های

دنیای مثنوی بقدری جاذب و پر ماناطیس است که امر وارد آن شویی به آسانی قادر به بیرون رفتن از آن نیستیی دنیای مثنوی بقدری جاذب و پر ماناطیس است که امر وارد آن شویی به آسانی قادر به بیرون رفتن از آن نیستیی             

چون تمام رودهای عشق و حقیقت به آن می پیوندند و دریای بزرمی را می سازند که آدمی از هر رنه و مهوقعیتی  چون تمام رودهای عشق و حقیقت به آن می پیوندند و دریای بزرمی را می سازند که آدمی از هر رنه و مهوقعیتی  
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را به این دریای بزرگ برساند و جام وجود خود را از آب زمل و معنوی آن پر را به این دریای بزرگ برساند و جام وجود خود را از آب زمل و معنوی آن پر این نیاز را در خود می بیند که خود این نیاز را در خود می بیند که خود 

سازد دراین شرایط که انسان بکلی با موقعیت روانی و فکری قبلی خود متفاوت شده است به شایستگی در مهی یابهد   سازد دراین شرایط که انسان بکلی با موقعیت روانی و فکری قبلی خود متفاوت شده است به شایستگی در مهی یابهد   

نهدمی را بها دانهایی و    نهدمی را بها دانهایی و    که می تواند دشواری و موانع راه زندمی را با این آماهی ها کنار بزند و مسیر سیر و سلوک زکه می تواند دشواری و موانع راه زندمی را با این آماهی ها کنار بزند و مسیر سیر و سلوک ز

  اعتبار و شوق و ذوق به انتها برساند که در حقیقت توفیق بزرمی برای او محسوب می شودباعتبار و شوق و ذوق به انتها برساند که در حقیقت توفیق بزرمی برای او محسوب می شودب

  ؟؟مثنوی از چه چیزی سخن می گویدمثنوی از چه چیزی سخن می گوید    

مثنوی از حقیقت سخن می موید و در این راه سره را از ناسره جدا می سازد همان کاری را که صرافان، پول نقد مثنوی از حقیقت سخن می موید و در این راه سره را از ناسره جدا می سازد همان کاری را که صرافان، پول نقد               

دا می کنند ب حقیقت همان است که خدای عالی ، جهان را بر اساس آن آفرید و انسان را بر اساس دا می کنند ب حقیقت همان است که خدای عالی ، جهان را بر اساس آن آفرید و انسان را بر اساس را از پول تقلبی جرا از پول تقلبی ج

همین ناام متقن و هماهنه شکل بخشید و زندمی و جامعه او را بر مبنای عدل و حقیقت  و بر طبق عقل و اختیار و همین ناام متقن و هماهنه شکل بخشید و زندمی و جامعه او را بر مبنای عدل و حقیقت  و بر طبق عقل و اختیار و 

  آزادی ناامند نمودب آزادی ناامند نمودب 

محمدی دارد و امر از چیزی غیر از این سخن رانده شده است محمدی دارد و امر از چیزی غیر از این سخن رانده شده است آناه مثنوی از آن سخن می موید تکیه به وحی آناه مثنوی از آن سخن می موید تکیه به وحی             

باز محتوای اصلی همین است و بسب امر جهان کنونی کهه از مهادیگرایی بهه تنهه آمهده اسهت معنویهت مثنهوی را         باز محتوای اصلی همین است و بسب امر جهان کنونی کهه از مهادیگرایی بهه تنهه آمهده اسهت معنویهت مثنهوی را         

پناهگاهی برای خود قرار دهد باید توجه نماید که این معنویت بر پایهه ی خداپرسهتی تهدوین شهده اسهت و پشهتوانه       پناهگاهی برای خود قرار دهد باید توجه نماید که این معنویت بر پایهه ی خداپرسهتی تهدوین شهده اسهت و پشهتوانه       

خدا محمد مصطفی )ص( است که آیات قرآنی بر قلب نازنین او خدا محمد مصطفی )ص( است که آیات قرآنی بر قلب نازنین او و برمزیده و برمزیده آموزشهای یک بنده ی پاک آموزشهای یک بنده ی پاک اصلی آن اصلی آن 

انهد راه جدیهدی   انهد راه جدیهدی   نازل شده است در غیر این صورت این معنویت شکل فریبنده ای از همان مادیت است کهه نمهی تو  نازل شده است در غیر این صورت این معنویت شکل فریبنده ای از همان مادیت است کهه نمهی تو  

  بسوی حقیقت بگشاید!بسوی حقیقت بگشاید!

    ایران و ایرانی و مثنویایران و ایرانی و مثنوی

مثنوی و مؤل  آن که فیلسوف ، حکیی ، عارف و متفکر بزرمی است همیشه عشق می مثنوی و مؤل  آن که فیلسوف ، حکیی ، عارف و متفکر بزرمی است همیشه عشق می   ایرانی در طول تاریخ بهایرانی در طول تاریخ به                  

ورزید هر چند همه آنان شاید مثنوی را یکبار هی بطور کامل نخوانده باشند ولی شخصیت وامی مومنا جلال الدین ورزید هر چند همه آنان شاید مثنوی را یکبار هی بطور کامل نخوانده باشند ولی شخصیت وامی مومنا جلال الدین 

ر قدر او را می شناسهد و  ر قدر او را می شناسهد و  محمد بلخی بقدری شناخته شده و عایی و با احترام است که هر ایرانی او و مثنوی معنوی پمحمد بلخی بقدری شناخته شده و عایی و با احترام است که هر ایرانی او و مثنوی معنوی پ

  دوست می داردبدوست می داردب

مولوی بعنوان یک ایرانی مسلمان و پاک نیت از فرهنه و اندیشه ای صحبت کرد و در مجموعه شاهکار مثنوی مولوی بعنوان یک ایرانی مسلمان و پاک نیت از فرهنه و اندیشه ای صحبت کرد و در مجموعه شاهکار مثنوی             

خود مردآوردکه ایرانیان درطول تاریخ پراز فراز ونشیب خود باآن مفاهیی زیسته بودند ودرنهادخودآنها را محفهو   خود مردآوردکه ایرانیان درطول تاریخ پراز فراز ونشیب خود باآن مفاهیی زیسته بودند ودرنهادخودآنها را محفهو   

چون مثنوی اندیشه خالص ایرانی است که نشان می دهد ایرانیان اصیل ، اسلام و مسلمانی را چگونه چون مثنوی اندیشه خالص ایرانی است که نشان می دهد ایرانیان اصیل ، اسلام و مسلمانی را چگونه   نگه می داشتند  نگه می داشتند  

می دانستند و با علی و حکمت و فضائل اخلاقی و ارزش های معنهوی چهه خویشهی و همزیسهته داشهته انهد و جههان        می دانستند و با علی و حکمت و فضائل اخلاقی و ارزش های معنهوی چهه خویشهی و همزیسهته داشهته انهد و جههان        

ریهزی مهی کردنهد و چهون در     ریهزی مهی کردنهد و چهون در       اطراف خود را چگونه می دیدند و چگونه مبانی فکری و اصول زندمی خود را پایهاطراف خود را چگونه می دیدند و چگونه مبانی فکری و اصول زندمی خود را پایه

قرنی که ایرانی مورد تهاجی بیگانگان وحشی قرار مرفت و ماومن از هر طرف سرزمین بزرگ او را مورد هجهوم و  قرنی که ایرانی مورد تهاجی بیگانگان وحشی قرار مرفت و ماومن از هر طرف سرزمین بزرگ او را مورد هجهوم و  

تخریب قرار دادند همین فرهنه غنی بودکه برآن شمشیرهای اقوام وحشی پیروزشهد وایرانیهان بها هویهت بهاز یافتهه       تخریب قرار دادند همین فرهنه غنی بودکه برآن شمشیرهای اقوام وحشی پیروزشهد وایرانیهان بها هویهت بهاز یافتهه       
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ود پی ببرند و اتحاد و همگرایی پایهداری در اداره کشهور ایهران از خهود بهه      ود پی ببرند و اتحاد و همگرایی پایهداری در اداره کشهور ایهران از خهود بهه      توانستنددرحد امکان به نقش تاریخی ختوانستنددرحد امکان به نقش تاریخی خ

  نمایش بگزارندبنمایش بگزارندب

  مولوی و فرهنگ ایرانی و اسلامیمولوی و فرهنگ ایرانی و اسلامی

به راستی سخنان ناز و نقد و بررسی و تحلیل دقیقی که در مثنوی وجود دارد انسان را دچار حیرت می کنهد کهه   به راستی سخنان ناز و نقد و بررسی و تحلیل دقیقی که در مثنوی وجود دارد انسان را دچار حیرت می کنهد کهه               

وعه کاملی را ساخته انددر توضیح آناهه را کهه انسهان در همهه اعصهار      وعه کاملی را ساخته انددر توضیح آناهه را کهه انسهان در همهه اعصهار      چگونه و از چه طریقی بهی رسیده اند و مجمچگونه و از چه طریقی بهی رسیده اند و مجم

بدان نیاز داردب این فکر و فرهنه و دانش و حکمت از کجا آمده است؟آیا این مطالب از فرهنه دیگری اخذ شده بدان نیاز داردب این فکر و فرهنه و دانش و حکمت از کجا آمده است؟آیا این مطالب از فرهنه دیگری اخذ شده 

  است و آیا مثنوی ترجمه و برمردان مطالبی است که قبل از مولوی بوده است؟ است و آیا مثنوی ترجمه و برمردان مطالبی است که قبل از مولوی بوده است؟ 

ایرانی ،به نیکی در می یابد که آناه که در مثنوی موج می زند و در درون آدمی نفوذ می ایرانی ،به نیکی در می یابد که آناه که در مثنوی موج می زند و در درون آدمی نفوذ می انسان آماه به فرهنه انسان آماه به فرهنه             

یابد کاملاً بومی است و مربوط به سرزمین ایران است، سرزمینی که در قرن هفتی و مدت ها بعد از آن شامل وسهعتی  یابد کاملاً بومی است و مربوط به سرزمین ایران است، سرزمینی که در قرن هفتی و مدت ها بعد از آن شامل وسهعتی  

سرزمین و فلات قاره ایران زنهدمی  سرزمین و فلات قاره ایران زنهدمی  می شده است که خیلی بیشتر از ایران امروز بوده است و تمام کسانی که در این می شده است که خیلی بیشتر از ایران امروز بوده است و تمام کسانی که در این 

ن مهی دانسهتند ودارای فکرواندیشهه خاصهی بودندکهه مولهوی عصهاره        ن مهی دانسهتند ودارای فکرواندیشهه خاصهی بودندکهه مولهوی عصهاره        نانامی کرده اند خود را متعلق به ایران ومسهلما می کرده اند خود را متعلق به ایران ومسهلما 

اقعهی ، حیهات   اقعهی ، حیهات   وخلاصه آن رادرمثنوی معنوی خود تبیین می کندباین فرهنه که خوب اندیشی ، حکمت و دانش ووخلاصه آن رادرمثنوی معنوی خود تبیین می کندباین فرهنه که خوب اندیشی ، حکمت و دانش و

استبآناه را که از قلی عرفانی و دانایی مولوی در آن مهنعکس شهده اسهت    استبآناه را که از قلی عرفانی و دانایی مولوی در آن مهنعکس شهده اسهت      برجسته آنبرجسته آن  طیبه و معقول از محصومتطیبه و معقول از محصومت

بر اساس علی ، عقل ، وحی می باشد که هیاگاه برای طماعی و دنیاطلبی و سهیطره بهر مهردم جههان نمهی باشهد و از       بر اساس علی ، عقل ، وحی می باشد که هیاگاه برای طماعی و دنیاطلبی و سهیطره بهر مهردم جههان نمهی باشهد و از       

سرزمینی سرزمینی   طرفی این فرهنه ارزش ها مورد نیاز جهان است و ایرانی در هر جا که هست باید بیان کننده این فرهنهطرفی این فرهنه ارزش ها مورد نیاز جهان است و ایرانی در هر جا که هست باید بیان کننده این فرهنه

  خویش باشدبخویش باشدب

  استحکام پایه های گفتاری و اعتقادی مثنویاستحکام پایه های گفتاری و اعتقادی مثنوی

یک بعد قوی مثنوی شناخت دقیق سراینده او از مردم استب و چون مخاطب او همه اصناف مردم هستند سهخنان  یک بعد قوی مثنوی شناخت دقیق سراینده او از مردم استب و چون مخاطب او همه اصناف مردم هستند سهخنان              

عموی تر و مؤثر و دلنشین تر جلوه می کندبدرهیچ جای مثنهوی سسهتی و اهمهال درعقیهده دیهده نمهی شهود و امهر         عموی تر و مؤثر و دلنشین تر جلوه می کندبدرهیچ جای مثنهوی سسهتی و اهمهال درعقیهده دیهده نمهی شهود و امهر         

  شکلاتی به چشی می آید در قبال فرازهای آن می توان نادیده مرفتبشکلاتی به چشی می آید در قبال فرازهای آن می توان نادیده مرفتباا

مثنوی در دوران پختگی و شیدایی مولوی سروده شده است و آناه را که او در ایهن موقعیهت فهمیهده و دانسهته     مثنوی در دوران پختگی و شیدایی مولوی سروده شده است و آناه را که او در ایهن موقعیهت فهمیهده و دانسهته                 

ارد و بی شک شخصیتی چون مولوی هیاگاه قصد خارج شدن از جهاده  ارد و بی شک شخصیتی چون مولوی هیاگاه قصد خارج شدن از جهاده  ت در طبق اخلاص برای دیگران می مزت در طبق اخلاص برای دیگران می مزاساس

  یقت را ندارد و دیگران را هی در این جاده در حال حرکت می خواهدبیقت را ندارد و دیگران را هی در این جاده در حال حرکت می خواهدبحقحق

استدممت فلسفی ، بیان شرح و رمز عشق و عاشقی نسبت بهه حهق ، تجربیهات زنهدمی و تفسهیر و تعبیهر آیهات        استدممت فلسفی ، بیان شرح و رمز عشق و عاشقی نسبت بهه حهق ، تجربیهات زنهدمی و تفسهیر و تعبیهر آیهات                    

  قرآنی ، روایات وسرمذشت ها و داستان هها وب ببهمهه بها بیهانی مسهتحکی و مطمههن مفتهه شهده اسهت وخواننهده بهه           قرآنی ، روایات وسرمذشت ها و داستان هها وب ببهمهه بها بیهانی مسهتحکی و مطمههن مفتهه شهده اسهت وخواننهده بهه           

  استحکام آنان پی می بردب استحکام آنان پی می بردب 
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  روش بیان و توضیح و تفسیر مثنویروش بیان و توضیح و تفسیر مثنوی

کتاب مثنوی کتاب خواندن وفهمیدن وبکار بستن استبشرح واقعیات زنهدمی و حقیقهت وجهودی انسهان درآن     کتاب مثنوی کتاب خواندن وفهمیدن وبکار بستن استبشرح واقعیات زنهدمی و حقیقهت وجهودی انسهان درآن                 

موج میزند و نویسنده صادق و عارف آن از روی شوق و ذوقی که داشته است مطالبی بهرای درک دیگهران سهروده    موج میزند و نویسنده صادق و عارف آن از روی شوق و ذوقی که داشته است مطالبی بهرای درک دیگهران سهروده    

انباشته شود و کسی از اهمیت آن آمهاه نشهود و از تهأثیر آن برخهوردار     انباشته شود و کسی از اهمیت آن آمهاه نشهود و از تهأثیر آن برخهوردار       هاهامطالبی که در میان خروارها کاغذمطالبی که در میان خروارها کاغذاست نه است نه 

زندمی و اجتماع مردم نداشته باشد!!زندمی و اجتماع مردم نداشته باشد!!و کاری با و کاری با   نگرددنگردد   

ها در تمام اعصار بدنبال ها در تمام اعصار بدنبال   مثنوی مولوی یک سروده از سر عشق و علاقه است و پر از مطالب ارزنده ای که انسانمثنوی مولوی یک سروده از سر عشق و علاقه است و پر از مطالب ارزنده ای که انسان            

ودند بر خلاف کسانی که هر چه قدیمی است باطل می پندارند مثنوی را بخواننهد کهه چگونهه مشهکلات مهردم      ودند بر خلاف کسانی که هر چه قدیمی است باطل می پندارند مثنوی را بخواننهد کهه چگونهه مشهکلات مهردم      آن بآن ب

امروز و هر عصر را بیان می کند که انسان شگفت زده می شود و انگار مولوی در همین عصر در قونیه مشاول ارشاد امروز و هر عصر را بیان می کند که انسان شگفت زده می شود و انگار مولوی در همین عصر در قونیه مشاول ارشاد 

  انسان هاستبانسان هاستب

یل ها و نکته سنجی هایی کهه توسهط سهراینده پرقهدرتش بعمهل      یل ها و نکته سنجی هایی کهه توسهط سهراینده پرقهدرتش بعمهل      بیان مثنوی ساده و روان است و داستان ها و تمثبیان مثنوی ساده و روان است و داستان ها و تمث            

آمده است انسان جویای حقیقت را سیراب می نماید و حقایق بسیار غامض و دشوار که همواره بشر بر سر آن بحهث  آمده است انسان جویای حقیقت را سیراب می نماید و حقایق بسیار غامض و دشوار که همواره بشر بر سر آن بحهث  

  و مفتگو دارد و اغلب در لفافه شک و تردید بیان می شود روشن و آشکار سازدبو مفتگو دارد و اغلب در لفافه شک و تردید بیان می شود روشن و آشکار سازدب

د روی آن بحث و مفتگو و تجزیه و تحلیل صورت می میرد و سرانجام نتیجهه  د روی آن بحث و مفتگو و تجزیه و تحلیل صورت می میرد و سرانجام نتیجهه  موضوع ابتدا مطرح می شود و بعموضوع ابتدا مطرح می شود و بع            

میری می شود و ماهی حکایت در حکایت بیان می شود ولی خواننده به راحتی می تواند نتیجه میری کند و سخنی میری می شود و ماهی حکایت در حکایت بیان می شود ولی خواننده به راحتی می تواند نتیجه میری کند و سخنی 

مثنهوی  مثنهوی    گیهز گیهز سروده ههای دل ان سروده ههای دل ان   کهکه  نیست که به ابهام مذاشته شود و یا با توجیهات ابتدایی بی توجه رها شود و کسینیست که به ابهام مذاشته شود و یا با توجیهات ابتدایی بی توجه رها شود و کسی

رابخواند در می یابدکه خالق این بزرگ ترین شاهکار بشری با کمال اطمینان سخن مفته اسهت و انگهار حقیقهت را    رابخواند در می یابدکه خالق این بزرگ ترین شاهکار بشری با کمال اطمینان سخن مفته اسهت و انگهار حقیقهت را    

می بیند و آن را به دیگران منتقل می کند و امر مزم باشد برای باز کردن مره های فلسفی و کلامهی و تفسهیری آن   می بیند و آن را به دیگران منتقل می کند و امر مزم باشد برای باز کردن مره های فلسفی و کلامهی و تفسهیری آن   

از اول مشکلی نبوده است جوینده حقیقت بها خوانهدن و درک   از اول مشکلی نبوده است جوینده حقیقت بها خوانهدن و درک     بقدری هنرمندانه موضوع پردازش می شود که انگاربقدری هنرمندانه موضوع پردازش می شود که انگار

  آن استدممت دیگر آن را مشکل بحساب نمی آوردببآن استدممت دیگر آن را مشکل بحساب نمی آوردبب

مثنوی پر از تجربیات زندمی است و انسان شناسی آن بقدری نو و بدیع است که انسان این عصر به تمام و کمهال  مثنوی پر از تجربیات زندمی است و انسان شناسی آن بقدری نو و بدیع است که انسان این عصر به تمام و کمهال            

از ایهن مهرایش بهی    از ایهن مهرایش بهی      سهرمایه داری بهت آن اسهت   سهرمایه داری بهت آن اسهت     کهکهی ی و به اصطلاح مدرنیسو به اصطلاح مدرنیسمحتاج آن است بویژه دنیای مادیگرایی محتاج آن است بویژه دنیای مادیگرایی 

بنیادین خسته شده و به بن بست رسیده است  و در آسمان های معنویت بدنبال روزنی می مردد تها نهوری و ههدایتی    بنیادین خسته شده و به بن بست رسیده است  و در آسمان های معنویت بدنبال روزنی می مردد تها نهوری و ههدایتی    

فرا رسد و او را از این دنیای پر از اضطراب و نگرانی و توخالی از عشق و محبت و معنی نجات دهد و از مجاز عبور فرا رسد و او را از این دنیای پر از اضطراب و نگرانی و توخالی از عشق و محبت و معنی نجات دهد و از مجاز عبور 

  حقیقت که با فطرت او هماهنه است برساندبحقیقت که با فطرت او هماهنه است برساندبداده به داده به 

  موضوعات مثنوی موضوعات مثنوی   تازه بودنتازه بودن
وموضوعات آن رادنبال کند هیاگاه چنین احساسهی نداردکهه آن   وموضوعات آن رادنبال کند هیاگاه چنین احساسهی نداردکهه آن     مثنوی رامطالعه نمایدمثنوی رامطالعه نمایدبا دقت و توجه با دقت و توجه که که   کسیکسی        

تبدیل شده تبدیل شده مطالب مربوط به زمان های مذشته است و دیگر ما بدان نیازی ندارییبمگر انسان ها به موجودات دیگری مطالب مربوط به زمان های مذشته است و دیگر ما بدان نیازی ندارییبمگر انسان ها به موجودات دیگری 
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اند که موضوعات مربوط به او هی تاییر کند ؟ مگر جهان و ماهیت پدیده های آن عهوض شهده اسهت ؟ در حالیکهه     اند که موضوعات مربوط به او هی تاییر کند ؟ مگر جهان و ماهیت پدیده های آن عهوض شهده اسهت ؟ در حالیکهه     

  آناه که دیده می شود همان مسائل و مشکلات مذشته است ولی با رنه آمیزی و لعاب جدید!!آناه که دیده می شود همان مسائل و مشکلات مذشته است ولی با رنه آمیزی و لعاب جدید!!

اد لبریز بود و انسان ها مطرح نبودند و قدرت اد لبریز بود و انسان ها مطرح نبودند و قدرت واقعاً دنیای جدید با دنیای قدیی چه فرقی دارد؟دنیای قدیی از استبدواقعاً دنیای جدید با دنیای قدیی چه فرقی دارد؟دنیای قدیی از استبد          

ها حرف آخر را می زدند و آزادی برای بنی نوع یک پوزخندی بیش نبود! مگر در این عصهر قضهایا متفهاوت شهده     ها حرف آخر را می زدند و آزادی برای بنی نوع یک پوزخندی بیش نبود! مگر در این عصهر قضهایا متفهاوت شهده     

است ؟ در صورتی که در زیر همان آزادی و لیبرالیستی که به کذب و غلط مااهر قدرت های جهانی از آن دم مهی  است ؟ در صورتی که در زیر همان آزادی و لیبرالیستی که به کذب و غلط مااهر قدرت های جهانی از آن دم مهی  

و دنیای جدید را چقدر با آن ارزش های متعالی متحول نموده اند ؟ حرف های و دنیای جدید را چقدر با آن ارزش های متعالی متحول نموده اند ؟ حرف های ی وجود دارد ی وجود دارد ددزنند مگر چقدر پایبنزنند مگر چقدر پایبن

جدیدی به موش می رسد ولی مشکلات و محتوای آن همان شکل مذشته را داردب قدرت های مسلط بهر جههان بهه    جدیدی به موش می رسد ولی مشکلات و محتوای آن همان شکل مذشته را داردب قدرت های مسلط بهر جههان بهه    

برهمه تحمیهل مهی   برهمه تحمیهل مهی     هر شکلی که بخواهند با قدرت ناامی و ام راتوری تبلیااتی و ترس و وحشت،ایدئولوژی خودراهر شکلی که بخواهند با قدرت ناامی و ام راتوری تبلیااتی و ترس و وحشت،ایدئولوژی خودرا

بآیا تک قطبی شدن بآیا تک قطبی شدن در ابهام و مشکلات رها نموده انددر ابهام و مشکلات رها نموده اند  و با حربه های فراملیتی زر و زور و تزویر مردم جهان راو با حربه های فراملیتی زر و زور و تزویر مردم جهان راکنند کنند 

  جهان غیر از این مسیررا می پیماید؟ جهان غیر از این مسیررا می پیماید؟ 

، ، انسان شناسی مولوی با سعی و تلاش تمام زوایای آن را روشن نموده است تا انسان ها بها محهک ههای صهحیح     انسان شناسی مولوی با سعی و تلاش تمام زوایای آن را روشن نموده است تا انسان ها بها محهک ههای صهحیح                 

انسان و جامعه خود را بشناسند و با استدمل و منطق و عشق واقعی شناخت بهتری پیدا نمایند و فریب ایهن بهت ههای    انسان و جامعه خود را بشناسند و با استدمل و منطق و عشق واقعی شناخت بهتری پیدا نمایند و فریب ایهن بهت ههای    

تازه به دوران رسیده را نخورند و در جای خود معلوم است که هرماه انسان طالب حق باشهد بهه کتهاب ههایی چهون      تازه به دوران رسیده را نخورند و در جای خود معلوم است که هرماه انسان طالب حق باشهد بهه کتهاب ههایی چهون      

قیقت آن دسترسی یابد ولی زمهانی کهه قصهد او حهق     قیقت آن دسترسی یابد ولی زمهانی کهه قصهد او حهق     حح  جوشانجوشان  می خواند تا به چشمهمی خواند تا به چشمهروی می آورد و آن را روی می آورد و آن را   مثنویمثنوی

نیست و تشنه حق نشده است بی شک از محتوای آن چیهزی بهرای خهود و بشهریت امهروز کهه تشهنه حقیقهت اسهت          نیست و تشنه حق نشده است بی شک از محتوای آن چیهزی بهرای خهود و بشهریت امهروز کهه تشهنه حقیقهت اسهت          

  چرا؟!!چرا؟!!  رهتوشه ای نخواهد یافت!رهتوشه ای نخواهد یافت!

  مسیر و اهداف مثنویمسیر و اهداف مثنوی

ی و حکمت شناور است با ی و حکمت شناور است با مثنوی کتاب شناخت انسان ، جهان و خداستبو آن کشتی که در این دریای ژرف علمثنوی کتاب شناخت انسان ، جهان و خداستبو آن کشتی که در این دریای ژرف عل          

قطب نمای عشق به سوی خداپرستی و خداخواهی در حرکت استب مطالب مثنوی بر اساس وابستگی هایی که بههی  قطب نمای عشق به سوی خداپرستی و خداخواهی در حرکت استب مطالب مثنوی بر اساس وابستگی هایی که بههی  

دارند  نقادانه و استدملی و محکی و استوارند و همه مطالب آن از نقطه ای که آغاز و به سرانجام می رسد مجموعهه  دارند  نقادانه و استدملی و محکی و استوارند و همه مطالب آن از نقطه ای که آغاز و به سرانجام می رسد مجموعهه  

و آن را دمرمهون مهی سهازد و انسهان بها خوانهدن آن بهه یهک هویهت و          و آن را دمرمهون مهی سهازد و انسهان بها خوانهدن آن بهه یهک هویهت و            ای است که با جان و روح آدمی کار داردای است که با جان و روح آدمی کار دارد

  آن آشنایی نداشته استبآن آشنایی نداشته استبدنیای پر تلاطی دنیای پر تلاطی معنویت و قداست می رسد که قبلاً با معنویت و قداست می رسد که قبلاً با 

استب انسهانی کهه در چههارچوب زنهدمی     استب انسهانی کهه در چههارچوب زنهدمی       و ارزشمندو ارزشمند  هدف مثنوی آماه نمودن انسان به حقیقت زندمی متعالیهدف مثنوی آماه نمودن انسان به حقیقت زندمی متعالی            

ها زندمی صحیحی را پایه ریزی نماید ب دنیای ها زندمی صحیحی را پایه ریزی نماید ب دنیای   ها با بی ارزشها با بی ارزش  از باطل و ارزشاز باطل و ارزش  دنیایی خود با شناخت و تفکیک حقدنیایی خود با شناخت و تفکیک حق

مثنوی پر از معنویت و شادی و موفقیت است و بر خلاف دنیایی که ما در ذهن خود ساخته ایی و درعرصهه واقعیهت   مثنوی پر از معنویت و شادی و موفقیت است و بر خلاف دنیایی که ما در ذهن خود ساخته ایی و درعرصهه واقعیهت   

شهای خود را برای شهای خود را برای ها قصد تحقق و اجرای آن را داریی و آن را زندمی اجتماعی و موفقیت آمیز می دانیی و همه تلاها قصد تحقق و اجرای آن را داریی و آن را زندمی اجتماعی و موفقیت آمیز می دانیی و همه تلا
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ر، ناچیز و بی اهمیت خهواهیی یافهت و بهه عامهت ایهن      ر، ناچیز و بی اهمیت خهواهیی یافهت و بهه عامهت ایهن      آن مذاشته ایی در قبال این دنیای جدید و پر از زیبایی و مؤثآن مذاشته ایی در قبال این دنیای جدید و پر از زیبایی و مؤث

  دنیای جدید پی خواهیی بردبدنیای جدید پی خواهیی بردب

  پیام و انتظارات مولویپیام و انتظارات مولوی
داشهته و  داشهته و    مولوی بر اساس دانشی که بدست آورده وکندوکاوی که در مکتب های فکری و فلسهفی زمهان خهود   مولوی بر اساس دانشی که بدست آورده وکندوکاوی که در مکتب های فکری و فلسهفی زمهان خهود                 

مهم تریی   مهم تریی   سال ها در کرسی تدریس و تعلیی و تعلی بوده است پیام ها و انتاارات خود را در مثنوی بیان داشته استبسال ها در کرسی تدریس و تعلیی و تعلی بوده است پیام ها و انتاارات خود را در مثنوی بیان داشته استب

که در این مسیر پر برکت بهه همهه  ارزش   که در این مسیر پر برکت بهه همهه  ارزش     انسان است و انتظار او رسیدن ای  انسان به خداستانسان است و انتظار او رسیدن ای  انسان به خداست  پیام مثنوی بیداریپیام مثنوی بیداری

که بشر در همه دوران می خواست تا خود را بهه آنهها برسهاند و ایهن     که بشر در همه دوران می خواست تا خود را بهه آنهها برسهاند و ایهن     ها ، فضائل و حقایق خواهد رسید یعنی اهدافی ها ، فضائل و حقایق خواهد رسید یعنی اهدافی 

  محدود به یک عصر و زمان خاص و مشخص نخواهد بودب محدود به یک عصر و زمان خاص و مشخص نخواهد بودب 

مولوی متفکری است که این هنر و توانمندی را داشته اسهت تها تفکهرات و احساسهات پهاک خهود را در اختیهار        مولوی متفکری است که این هنر و توانمندی را داشته اسهت تها تفکهرات و احساسهات پهاک خهود را در اختیهار                  

تاریخ عرضه نماید تاریخ عرضه نماید مردم مردم است با ساده ترین کلمات به همه است با ساده ترین کلمات به همه دیگران تصویرکند وبه آن حقایقی که بدان دسترسی یافته دیگران تصویرکند وبه آن حقایقی که بدان دسترسی یافته 

و این سخنان و پیام ها برای آن است که انسان ها درست بیندیشند و درست زندمی کنند و آینده خود را بهر اسهاس   و این سخنان و پیام ها برای آن است که انسان ها درست بیندیشند و درست زندمی کنند و آینده خود را بهر اسهاس   

  کهه بهه  کهه بهه  و اسهتبداد و باطهل ها  و اسهتبداد و باطهل ها  حق و حقیقت برنامه ریزی و استحکام ببخشند و در مبلای چرخ پر صلابت مادیگرایی حق و حقیقت برنامه ریزی و استحکام ببخشند و در مبلای چرخ پر صلابت مادیگرایی 

  د بد بننجستجو نمایجستجو نمایحقیقی حقیقی رد نموده است راهی برای رها شدن و آزادی رد نموده است راهی برای رها شدن و آزادی نوینی حیثیت و هویت او را خُنوینی حیثیت و هویت او را خُ  شکلشکل

  آموزش های مثنویآموزش های مثنوی

مثنوی کتابی است که ارزش خواندن حداقل یکبار را دارد چون آموزش های بدیع و محکی آن مورد نیاز ایهن  مثنوی کتابی است که ارزش خواندن حداقل یکبار را دارد چون آموزش های بدیع و محکی آن مورد نیاز ایهن              

خته می شود مثل اینکه از کجا آمده ایی؟ به کجها مهی   خته می شود مثل اینکه از کجا آمده ایی؟ به کجها مهی   نسل و هر نسل بعدی استب بهر حال موضوعاتی که بدان پردانسل و هر نسل بعدی استب بهر حال موضوعاتی که بدان پردا

رویی؟ و چگونه باید زندمی کنیی؟ و از چه طریقی باید زندمی را سیر و سلوک نمهود؟ و موانهع آن را کنهار زد؟ و    رویی؟ و چگونه باید زندمی کنیی؟ و از چه طریقی باید زندمی را سیر و سلوک نمهود؟ و موانهع آن را کنهار زد؟ و    

عناصر رشد و تعالی آن را شناخت و در پیش مرفت؟ و سؤامت دیگری که مولوی با مهارت خهاص و دانهش ههای    عناصر رشد و تعالی آن را شناخت و در پیش مرفت؟ و سؤامت دیگری که مولوی با مهارت خهاص و دانهش ههای    

مسائل پرداخته و خیلی از مره ها را که دائماً ذهن و زندمی مردمان جهان را تحت تأثیر ناملایمات مسائل پرداخته و خیلی از مره ها را که دائماً ذهن و زندمی مردمان جهان را تحت تأثیر ناملایمات   عمیق خود به آنعمیق خود به آن

خود قرار می دهد حل و فصل نموده و با زبان ساده و بی پیرایه ای آن ها را آموزش و تعلیی داده است کهه خواننهده   خود قرار می دهد حل و فصل نموده و با زبان ساده و بی پیرایه ای آن ها را آموزش و تعلیی داده است کهه خواننهده   

و کار آزموده و کاملاً مجرب در کهار  و کار آزموده و کاملاً مجرب در کهار    خود چنین احساس خواهد داشت که موینده این مطالب یک معلی زبردستخود چنین احساس خواهد داشت که موینده این مطالب یک معلی زبردست

خود است و این سخنان از صمیی قلب و بطور جدی مفته می شود و خواب و خیالی در آن مطهرح نیسهت و همهه از    خود است و این سخنان از صمیی قلب و بطور جدی مفته می شود و خواب و خیالی در آن مطهرح نیسهت و همهه از    

روی نیاز است برای کسی که ناخدای این تعالیی است که به وظیفه انسانی و الههی خهود عمهل نمهوده اسهت و بهرای       روی نیاز است برای کسی که ناخدای این تعالیی است که به وظیفه انسانی و الههی خهود عمهل نمهوده اسهت و بهرای       

آموزش ها هستند و بدنبال منبهع مطمهنهی مهی مردنهد تها ناداشهته ههای خهود را در آن         آموزش ها هستند و بدنبال منبهع مطمهنهی مهی مردنهد تها ناداشهته ههای خهود را در آن         کسانی که تشنه و نیازمند این کسانی که تشنه و نیازمند این 

  بجویند و از این چشمه زمل جرعه ای برمیرند و بنوشند و حکایت جالب آن را برای دیگران به ارماان ببرندببجویند و از این چشمه زمل جرعه ای برمیرند و بنوشند و حکایت جالب آن را برای دیگران به ارماان ببرندب

  مولوی و ندای وحدتمولوی و ندای وحدت

برای مسلمانان است چون اولین شنونده آن برای مسلمانان است چون اولین شنونده آن   سخنان جلال الدین محمد در مثنوی شری  برای همه انسان ها بویژهسخنان جلال الدین محمد در مثنوی شری  برای همه انسان ها بویژه                

بطور معمول مردمان مسلمان هستند که با این فرهنه آشنایی دارند و با آن زندمی کرده انهد و نیهاز خهود را در آن    بطور معمول مردمان مسلمان هستند که با این فرهنه آشنایی دارند و با آن زندمی کرده انهد و نیهاز خهود را در آن    
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می بینند و با اندیشه در آن اهداف زندمی خود را تعیین مهی کننهدب ایهن سهخنان چهون از ناحیهه عرفهان و عشهق بهه          می بینند و با اندیشه در آن اهداف زندمی خود را تعیین مهی کننهدب ایهن سهخنان چهون از ناحیهه عرفهان و عشهق بهه          

مختصر آن از تعالیی اسلام و قرآن است بر اصولی استوار است که وحدت بین مسهلمانان یکهی   مختصر آن از تعالیی اسلام و قرآن است بر اصولی استوار است که وحدت بین مسهلمانان یکهی     خداست و خلاصه وخداست و خلاصه و

از اهداف بلند آن استب بهر حال کسی که با روح اسلام و دعوت رسول اکرم)ص( آشنایی داشته باشند می داند که از اهداف بلند آن استب بهر حال کسی که با روح اسلام و دعوت رسول اکرم)ص( آشنایی داشته باشند می داند که 

متحد در این جامعه و متحد در این جامعه و معتقد و معتقد و   مرد آمده اند و این اجتماعمرد آمده اند و این اجتماع  امتامت  همه مسلمانان در یک مجموعه اعتقادی و بهی متصلهمه مسلمانان در یک مجموعه اعتقادی و بهی متصل

ی کهه تهنفس   ی کهه تهنفس   ییتشکیلات تعری  شده یعنی رسیدن به وحدت و یک ارچگیبهمان عناصری که مسلمانان هماون هواتشکیلات تعری  شده یعنی رسیدن به وحدت و یک ارچگیبهمان عناصری که مسلمانان هماون هوا

می کنند بدان نیازمندند و بی اعتنایی و بی برنامه ریزی برای رسیدن به این وحدت مساوی خواهد بهود بها نهابودی و    می کنند بدان نیازمندند و بی اعتنایی و بی برنامه ریزی برای رسیدن به این وحدت مساوی خواهد بهود بها نهابودی و    

  د غیر قابل جبران باشدبد غیر قابل جبران باشدبسیر قهقرابکه در این عصر می توانسیر قهقرابکه در این عصر می توان

مولوی همه مسلمان را به وحدت و همدلی فرا می خواند و روش او نه بهه شهکل متکلمهین و فلاسهفه ، از یهک      مولوی همه مسلمان را به وحدت و همدلی فرا می خواند و روش او نه بهه شهکل متکلمهین و فلاسهفه ، از یهک                      

مذهب خاص حمایت نمی کند و این فراخوان عمومی حول اصول و اساس عشق و عرفان و تفکر واقعهی اسهت کهه    مذهب خاص حمایت نمی کند و این فراخوان عمومی حول اصول و اساس عشق و عرفان و تفکر واقعهی اسهت کهه    

یطه هستند تحت و تأثیر قرار می دهد و ایهن حقیقهت طلبهی و حقیقهت     یطه هستند تحت و تأثیر قرار می دهد و ایهن حقیقهت طلبهی و حقیقهت     در اکثر مواقع انسان هایی که خارج از این حدر اکثر مواقع انسان هایی که خارج از این ح

مویی که از فطرت و درون پاک او برخاسته است در طول حیات بعد از خهود همهواره اثهر مهزار در زنهدمی مهردم       مویی که از فطرت و درون پاک او برخاسته است در طول حیات بعد از خهود همهواره اثهر مهزار در زنهدمی مهردم       

  جهان بوده است که حاصل آن وحدت در صفوف انسان هاست همان چیزی که ادیان الهی در پی آن هستندبجهان بوده است که حاصل آن وحدت در صفوف انسان هاست همان چیزی که ادیان الهی در پی آن هستندب

  اسلاماسلاممولوی و جهان مولوی و جهان 
کسانی که مثنوی و صدای حق طلب یک عاشق صادق و یک عارف کامل که با سهوز و مهداز از درون خهود    کسانی که مثنوی و صدای حق طلب یک عاشق صادق و یک عارف کامل که با سهوز و مهداز از درون خهود                  

علوم الهی و معارف قرآنی را در قالب مثنوی جمع نموده است و با روش کاملاً اصولی و معلمی در بهترین وجهه آن  علوم الهی و معارف قرآنی را در قالب مثنوی جمع نموده است و با روش کاملاً اصولی و معلمی در بهترین وجهه آن  

ده آن مطالب سخت و مشکل را ساده و آسان جلهوه مهی   ده آن مطالب سخت و مشکل را ساده و آسان جلهوه مهی   را بیان می کند و هر جا که مزم باشد با داستان های آموزنرا بیان می کند و هر جا که مزم باشد با داستان های آموزن

دهد و در تابلوی فهی و درک عوام رنه آمیزی می کند و به عرصه اجتماعی و جهانی ارائه می دهد خواهد دانست دهد و در تابلوی فهی و درک عوام رنه آمیزی می کند و به عرصه اجتماعی و جهانی ارائه می دهد خواهد دانست 

که مثنوی بیان یک روح کلی است ، یک حیات سالی و سادتمندانه که باید آن را در میان مسلمانان جستجو کرد نهه  که مثنوی بیان یک روح کلی است ، یک حیات سالی و سادتمندانه که باید آن را در میان مسلمانان جستجو کرد نهه  

کار و مرایشاتی که با معنویت واقعی که ریشه در خداپرستی دارد بیگانه اند و آناهه کهه مهی نماینهد میهه      کار و مرایشاتی که با معنویت واقعی که ریشه در خداپرستی دارد بیگانه اند و آناهه کهه مهی نماینهد میهه      در میان افدر میان اف

  !!و از پوسته موجودیت خود جدا می مرددو از پوسته موجودیت خود جدا می مرددکمرنه و بی ثباتی است که خیلی زود رنه می بازد و از بین می رودکمرنه و بی ثباتی است که خیلی زود رنه می بازد و از بین می رود

مد و با مطالب آن می توانهد خهو بگیهرد و    مد و با مطالب آن می توانهد خهو بگیهرد و    یک مسلمان از هر جای جهان اسلام به راحتی مطالب مثنوی را می فهیک مسلمان از هر جای جهان اسلام به راحتی مطالب مثنوی را می فه          

آن را بشناسد و بکار میرد و زندمی خود را متحول سازد چون این هویت وفرهنه متعالی از پدران ما که خدایشان آن را بشناسد و بکار میرد و زندمی خود را متحول سازد چون این هویت وفرهنه متعالی از پدران ما که خدایشان 

رحمت کند دست بدست بما رسیده است و ما بایستی میراثدار ایهن فرهنهه بهزرگ باشهیی کهه حاصهل تفکهرات و        رحمت کند دست بدست بما رسیده است و ما بایستی میراثدار ایهن فرهنهه بهزرگ باشهیی کهه حاصهل تفکهرات و        

ل تاریخ سخت مذشته بوده است بویژه در این عصر مسائلی برای مسلمانان مطهرح  ل تاریخ سخت مذشته بوده است بویژه در این عصر مسائلی برای مسلمانان مطهرح  زحمات و تلاش های آنان در طوزحمات و تلاش های آنان در طو

  شبهات پاسخ موید مثنوی معنوی استبشبهات پاسخ موید مثنوی معنوی استباست و شبهات جدی وجود دارد که یکی از منابعی که می تواند به آن است و شبهات جدی وجود دارد که یکی از منابعی که می تواند به آن 
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  جهان اسلامجهان اسلامو فرهنگ و فرهنگ مثنوی و تربیت مثنوی و تربیت 

بداد و تقلید کورکورانه از فرهنهه سهلطه غهرب و    بداد و تقلید کورکورانه از فرهنهه سهلطه غهرب و    جهان اسلام در عصر کنونی مشکلات عدیده ای دارد که استجهان اسلام در عصر کنونی مشکلات عدیده ای دارد که است          

تفرقه  در سرلوحه آن مشکلات است و تا زمانی که دولتهها و حکومتهها بهر اسهاس خواسهت ملتهها روی کهار نیاینهد         تفرقه  در سرلوحه آن مشکلات است و تا زمانی که دولتهها و حکومتهها بهر اسهاس خواسهت ملتهها روی کهار نیاینهد         

استبداد و بی خبری بیداد می کند و مثنوی منبع پر برکتی است برای مسلمانان تا با آموزش های خود مردمهی را کهه   استبداد و بی خبری بیداد می کند و مثنوی منبع پر برکتی است برای مسلمانان تا با آموزش های خود مردمهی را کهه   

فتاده اند به آن باز مرداند و تفکر و تعقل درستی به آنان بدهد و آن آموزه های غلطهی کهه از جههان    فتاده اند به آن باز مرداند و تفکر و تعقل درستی به آنان بدهد و آن آموزه های غلطهی کهه از جههان    از حقیقت دورااز حقیقت دورا

( در فکر و زندمی آنان نفوذ کرده است اصهلاح  ( در فکر و زندمی آنان نفوذ کرده است اصهلاح  که زائیده لیبرالیسی غرب استکه زائیده لیبرالیسی غرب استمادیگرایی)کمونیست و سرمایه داریمادیگرایی)کمونیست و سرمایه داری

  نمایدو فرهنه وحدت و نوآوری را آموزش و تعلیی دهدبنمایدو فرهنه وحدت و نوآوری را آموزش و تعلیی دهدب

ین و شریعت ،جهان اسلام را مانند رشته ای بهی متصل می کند و هویت اصلی آن را تشکیل می دههد  ین و شریعت ،جهان اسلام را مانند رشته ای بهی متصل می کند و هویت اصلی آن را تشکیل می دههد  اعتقاد به داعتقاد به د          

و بر عکس استبداد و استعمار که به شکل جدیدی آنهها را سهرمرم نمهوده اسهت عامهل اصهلی نرسهیدن مسهلمان بهه          و بر عکس استبداد و استعمار که به شکل جدیدی آنهها را سهرمرم نمهوده اسهت عامهل اصهلی نرسهیدن مسهلمان بهه          

می را به همه نشان دههد و بهه   می را به همه نشان دههد و بهه   حقیقت زندمی استب و مثنوی در تعالیی خود این توانایی را دارد که مسیر درست زندحقیقت زندمی استب و مثنوی در تعالیی خود این توانایی را دارد که مسیر درست زند

آنان انگیزه خداپرستی و تحرک و تحول ببخشدب چون نفس مرم موینده او به انهدازه ای الههام بخهش و پهر برکهت      آنان انگیزه خداپرستی و تحرک و تحول ببخشدب چون نفس مرم موینده او به انهدازه ای الههام بخهش و پهر برکهت      

است که از پس چند قرن پر اضطراب و متلاطی خود را به ما می رساند و راه ها را نشان می دهد و این توقهع را دارد  است که از پس چند قرن پر اضطراب و متلاطی خود را به ما می رساند و راه ها را نشان می دهد و این توقهع را دارد  

ا بگشائیی و به حقایق آن دسترسی پیدا کنیی تا بجای دل بهه بیگانهه سه ردن و بهه شهوق      ا بگشائیی و به حقایق آن دسترسی پیدا کنیی تا بجای دل بهه بیگانهه سه ردن و بهه شهوق      که ما انسان ها کتاب مثنوی رکه ما انسان ها کتاب مثنوی ر

رسیدن به دنیای پر زرق و برق آنها به خود و به توانمندی های خود که از نار مادی و معنوی سرآمد اسهت توجهه و   رسیدن به دنیای پر زرق و برق آنها به خود و به توانمندی های خود که از نار مادی و معنوی سرآمد اسهت توجهه و   

  امعان نار داشته باشییبامعان نار داشته باشییب

  مثنوی و نقش جوانانمثنوی و نقش جوانان

ه و ذوق و شیدایی یک انسان عاشق به رشته تحریر در آمده است خهط سهیری   ه و ذوق و شیدایی یک انسان عاشق به رشته تحریر در آمده است خهط سهیری   اشعار مثنوی از روی عشق و علاقاشعار مثنوی از روی عشق و علاق            

که مثنوی دنبال می کند رشد و تعالی انسان است ، انسانی که در دنیای خاکی با زنجیری که به پای خود بسته اسهت  که مثنوی دنبال می کند رشد و تعالی انسان است ، انسانی که در دنیای خاکی با زنجیری که به پای خود بسته اسهت  

انه هسهتند بهه   انه هسهتند بهه   می خواهد به آسمان معنویت و ارزش ها پرواز کند و جوانان برومند که بدنبال یک زنهدمی شهرافتمند  می خواهد به آسمان معنویت و ارزش ها پرواز کند و جوانان برومند که بدنبال یک زنهدمی شهرافتمند  

افکار این اندیشمند بزرگ نیازمندند تا دنیای جدید را بر اساس معنویت که اصل و اساس زندمی است جامعه خهود  افکار این اندیشمند بزرگ نیازمندند تا دنیای جدید را بر اساس معنویت که اصل و اساس زندمی است جامعه خهود  

  را بنا نهند که امر چنین شد زندمی دارای قداست و معنی و هدفمند خواهد بودبرا بنا نهند که امر چنین شد زندمی دارای قداست و معنی و هدفمند خواهد بودب

اصهول و فضهائل اخلاقهی و    اصهول و فضهائل اخلاقهی و      بزرگ ترین تکلی  جوانان شناخت حقیقت و بکارمیری آن در زندمی و رعایهت بزرگ ترین تکلی  جوانان شناخت حقیقت و بکارمیری آن در زندمی و رعایهت             

درک و عمل صالح خواهد بودب و مثنوی متنی است که به آسانی قابل شناختن است و بر خلاف کسانی کهه مها را از   درک و عمل صالح خواهد بودب و مثنوی متنی است که به آسانی قابل شناختن است و بر خلاف کسانی کهه مها را از   

خواندن مثنوی معنوی منع می کنند جوانان با مطالعه مرانقدر آن می توانند اسهاس فکهری خهود را تقویهت نمهوده و      خواندن مثنوی معنوی منع می کنند جوانان با مطالعه مرانقدر آن می توانند اسهاس فکهری خهود را تقویهت نمهوده و      

  ریزی نمایندبریزی نمایندببنای یک حیات معقول و سالی را پایه بنای یک حیات معقول و سالی را پایه 

  نگاه دیگران به مثنوینگاه دیگران به مثنوی
در شرق و غرب عالی در طول تاریخ اندیشمندانی بوده اند که به سراغ مثنوی آمده اند تا خه  معنهوی ناشهی از    در شرق و غرب عالی در طول تاریخ اندیشمندانی بوده اند که به سراغ مثنوی آمده اند تا خه  معنهوی ناشهی از                  

روابط سرد و بی روح فرهنه اقتصادی غرب را پر نمایند و از این رهگذر آثار برجسته ای از خود باقی مزارده انهد  روابط سرد و بی روح فرهنه اقتصادی غرب را پر نمایند و از این رهگذر آثار برجسته ای از خود باقی مزارده انهد  
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ه و توجه استب ولی در آن نوشته ها انسان به یک چیزی می رسد که آنان تصور می کنند کهه مثنهوی   ه و توجه استب ولی در آن نوشته ها انسان به یک چیزی می رسد که آنان تصور می کنند کهه مثنهوی   که قابل مطالعکه قابل مطالع

ایستگاه آخر است و مولوی آخرین موینده معنویتب مر چه همین اندازه هی می تواند بر خلاف مکتب های فکهری  ایستگاه آخر است و مولوی آخرین موینده معنویتب مر چه همین اندازه هی می تواند بر خلاف مکتب های فکهری  

می انسانی را دچهار تحهول و ارزش   می انسانی را دچهار تحهول و ارزش   و پوشالی مادی که دل و دماغ آدمی را به ناکجا آباد می رساند حیطه فکر و زندو پوشالی مادی که دل و دماغ آدمی را به ناکجا آباد می رساند حیطه فکر و زند

نمایدبدر حالیکه مثنوی پلی است بین انسان و تعالیی وحی الهی که ماهر برجسته آن قرآن کریی اسهت کهه معنویهت    نمایدبدر حالیکه مثنوی پلی است بین انسان و تعالیی وحی الهی که ماهر برجسته آن قرآن کریی اسهت کهه معنویهت    

خالص و واقعی در آن شرح داده شده است، آناه را که فطرت و درون انسان را قانع مهی سهازد و بها اسهتواری پایهه      خالص و واقعی در آن شرح داده شده است، آناه را که فطرت و درون انسان را قانع مهی سهازد و بها اسهتواری پایهه      

  در تفسهیر در تفسهیر هد ، معنویتی که در آن تزلزلی اتفاق نخواههد افتهاد و ریشهه در خداپرسهتی و    هد ، معنویتی که در آن تزلزلی اتفاق نخواههد افتهاد و ریشهه در خداپرسهتی و    های کاخ معنویت را بنا می نهای کاخ معنویت را بنا می ن

  ابدیت انسان داردبابدیت انسان داردب

اصومً معنویتی که در چهارچوب واقعی زندمی انسان را می سازد در تعالیی انبیاء مطهرح شهده اسهت کهه کامهل      اصومً معنویتی که در چهارچوب واقعی زندمی انسان را می سازد در تعالیی انبیاء مطهرح شهده اسهت کهه کامهل                

نوی یک تجربه و یک تعبیر و تفسیری است البته نوی یک تجربه و یک تعبیر و تفسیری است البته ترین و مطمهن ترین این تعالیی در قرآن مجید الهی آمده است و مثترین و مطمهن ترین این تعالیی در قرآن مجید الهی آمده است و مث

داشت و در اکثر مثنوی از آن بههره  داشت و در اکثر مثنوی از آن بههره    هاهاعالمانه و عاشقانه از آیات قرآنی و سنت نبوی که خالق آن با شناختی که از آنعالمانه و عاشقانه از آیات قرآنی و سنت نبوی که خالق آن با شناختی که از آن

که می توانند با کمک مثنهوی مکتهب فکهری و    که می توانند با کمک مثنهوی مکتهب فکهری و      جسته است این اثر متعالی را بوجود آورد و امر کسانی تصور کنندجسته است این اثر متعالی را بوجود آورد و امر کسانی تصور کنند

بهزرگ ههزاره سهوم را نمهی     بهزرگ ههزاره سهوم را نمهی     جدیدی از معنویت را بسازند و نیازی به اسلام و قرآن ندارند هیاگاه این خ  جدیدی از معنویت را بسازند و نیازی به اسلام و قرآن ندارند هیاگاه این خ    اعتقادیاعتقادی

  کنند !کنند !توانند پرتوانند پر

  مثنوی و رویکرد روشنفکرانمثنوی و رویکرد روشنفکران

روشنفکران مادی در تهوری های خود به معنویت وقعی نمی نهند و بهرای آن اصهالتی قائهل نیسهتند چهون بنهای       روشنفکران مادی در تهوری های خود به معنویت وقعی نمی نهند و بهرای آن اصهالتی قائهل نیسهتند چهون بنهای                     

تشکیل می دهد جهان غیب را باور ندارند و فرستادمان از جانب آن عالی را تشکیل می دهد جهان غیب را باور ندارند و فرستادمان از جانب آن عالی را و دنیاپرستی و دنیاپرستی ادی ادی فکری آنان را عناصر مفکری آنان را عناصر م

انکار می کنندب ولی چون در واقعیت مبارزه و فعالیت و برخورد با ناملایمات به این واقعیت دست می یابند کهه دیهد   انکار می کنندب ولی چون در واقعیت مبارزه و فعالیت و برخورد با ناملایمات به این واقعیت دست می یابند کهه دیهد   

نیست و لذا این بی وزنی کهه ناشهی از   نیست و لذا این بی وزنی کهه ناشهی از   پاسخ به نیازهای بشری پاسخ به نیازهای بشری و نهایی و نهایی مادی و چهارچوب اقتصادی چاره ساز واقعی مادی و چهارچوب اقتصادی چاره ساز واقعی 

عدم معنویت است آنان را می آزارد و برخلاف مکتب فکری خودبه مثنوی و بعضی از مطالب آن مرایش می یابنهد  عدم معنویت است آنان را می آزارد و برخلاف مکتب فکری خودبه مثنوی و بعضی از مطالب آن مرایش می یابنهد  

ساخته اند مقداری هی از مثنوی و مطالب عرفانی و اخلاقهی بهه آن   ساخته اند مقداری هی از مثنوی و مطالب عرفانی و اخلاقهی بهه آن   بشری بشری و می خواهند در مخلوطی که برای جوامع و می خواهند در مخلوطی که برای جوامع 

است ولی رویه است ولی رویه به این شکل که بدنه اصلی این بنایی که ساخته اند از مادیگرایی به این شکل که بدنه اصلی این بنایی که ساخته اند از مادیگرایی خوش آید!خوش آید!بیفزایند تا به مزاج آدمی بیفزایند تا به مزاج آدمی 

  و ظاهر آن را از این مونه معنویت هایی که انسان را کمتر دچار مسهولیت پذیری می کند ارائه نمایندبو ظاهر آن را از این مونه معنویت هایی که انسان را کمتر دچار مسهولیت پذیری می کند ارائه نمایندب

و و   یق بها درون یق بها درون آن آمهده اسهت و ایهن حقها    آن آمهده اسهت و ایهن حقها    ن حقایق به شکل حقیقهی و مطلهوب در  ن حقایق به شکل حقیقهی و مطلهوب در  مثنوی آرامش دهنده است چومثنوی آرامش دهنده است چو          

است و انسان در زیر درخت برومند و پر برگ و بهار مثنهوی لحاهه ای بیاسهاید و از     است و انسان در زیر درخت برومند و پر برگ و بهار مثنهوی لحاهه ای بیاسهاید و از     فطرت خدا دادی انسان سازمار فطرت خدا دادی انسان سازمار 

نسیی آن بهره مند شودب ولی انسان امروز به اصولی نیاز دارد که همه مشکلات او را با قدرت بیشهتری در نهوردد و او   نسیی آن بهره مند شودب ولی انسان امروز به اصولی نیاز دارد که همه مشکلات او را با قدرت بیشهتری در نهوردد و او   

خاک مادیت به آسمان معنویت را با عنصر قدرتمندتری طهی نمایهد و لهذا    خاک مادیت به آسمان معنویت را با عنصر قدرتمندتری طهی نمایهد و لهذا      را به اهداف بلند برساند و این حرکت ازرا به اهداف بلند برساند و این حرکت از

باید بداند که مطلق نگری به مثنوی رهروان خود را بدون سیراب نمودن متوق  ننمایهد بلکهه بایهد از مثنهوی بعنهوان      باید بداند که مطلق نگری به مثنوی رهروان خود را بدون سیراب نمودن متوق  ننمایهد بلکهه بایهد از مثنهوی بعنهوان      
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معنویت معنویت ست ست دروازه ای مذشت و خود را به چشمه اصلی که آیات الهی است برسانیی و همانطور که مولوی فرموده ادروازه ای مذشت و خود را به چشمه اصلی که آیات الهی است برسانیی و همانطور که مولوی فرموده ا

  راستی  در رسیدن به آب کوثی است.راستی  در رسیدن به آب کوثی است.
  معنویت مثنوی و جهان معاصرمعنویت مثنوی و جهان معاصر

( در جنگهای صلیبی که بین مسلمانان وملل مسیحی برسر بیت ( در جنگهای صلیبی که بین مسلمانان وملل مسیحی برسر بیت 1919الی الی   1111درسالهای پایانی قرون وسطی)قرن های درسالهای پایانی قرون وسطی)قرن های               

ی ههی شکسهت   ی ههی شکسهت   اهاهکه ماهی پیروزی بود و مکه ماهی پیروزی بود و ممرفت در اثنی همین نبردها مرفت در اثنی همین نبردها س اتفاق افتاد جنه های متعددی درس اتفاق افتاد جنه های متعددی درالمقدالمقد

کشورهای ارویایی آن زمان بودند رشهد و پیشهرفت مسهلمانان را باشهی دیدنهد و همهین       کشورهای ارویایی آن زمان بودند رشهد و پیشهرفت مسهلمانان را باشهی دیدنهد و همهین       سراسر سراسر مردان صلیبی که از مردان صلیبی که از 

مسلمین را درنوردند و چون بهه ایهن سهرزمین هها     مسلمین را درنوردند و چون بهه ایهن سهرزمین هها     فرهنه و تمدن فرهنه و تمدن ملل شرق بویژه ملل شرق بویژه   ،،انگیزه شد تا از طریق دریانوردیانگیزه شد تا از طریق دریانوردی

د حاکمهان دیدنهدب شهبیه هجهوم مهردان مسهلح و بها تجربهه بهه          د حاکمهان دیدنهدب شهبیه هجهوم مهردان مسهلح و بها تجربهه بهه          رسیدند جوامع مسلمین را در خواب و نادانی و استبدارسیدند جوامع مسلمین را در خواب و نادانی و استبدا

و در ایهن  و در ایهن  و بی خبری در پای آن افتهاده انهد   و بی خبری در پای آن افتهاده انهد     صندوقی که پر از جواهرات مرانقیمت است ولی نگهبانان آن از مستیصندوقی که پر از جواهرات مرانقیمت است ولی نگهبانان آن از مستی

  شرایط معلوم است که چه چیزی اتفاق می افتد!!شرایط معلوم است که چه چیزی اتفاق می افتد!!

و سهایر اسهتعدادهای فرهنگهی و ملهی آن بهه      و سهایر اسهتعدادهای فرهنگهی و ملهی آن بهه        شرق را زیر سلطه مرفت و از نیهروی انسهانی و موادمعهدنی   شرق را زیر سلطه مرفت و از نیهروی انسهانی و موادمعهدنی     ،،غربغرب            

ت افهزود تها   ت افهزود تها   نوآوری و صنعت و تکنولوژی دست یافت بویژه پس از رنسانس در قرن هفدهی بهر ایهن شهدت و حهد     نوآوری و صنعت و تکنولوژی دست یافت بویژه پس از رنسانس در قرن هفدهی بهر ایهن شهدت و حهد     

آمریکا که برنده اصلی جنه آمریکا که برنده اصلی جنه   متفقین بویژهمتفقین بویژه  میلیون انسان و پیروزیمیلیون انسان و پیروزی  9090اینکه جنه اول و دوم جهانی و کشتار حدود اینکه جنه اول و دوم جهانی و کشتار حدود 

نوآوری افزود وحرص وطمع صهیونسی بین المللی که خدایشهان اقتصهاد و دنیهاطلبی بهود     نوآوری افزود وحرص وطمع صهیونسی بین المللی که خدایشهان اقتصهاد و دنیهاطلبی بهود     بود براین قدرت صنعتی و بود براین قدرت صنعتی و 

و و   مرایش یافهت مرایش یافهت و دوری از حقایقی که بشریت آنان را از زبان انبیاء الهی شنیده بهود و دوری از حقایقی که بشریت آنان را از زبان انبیاء الهی شنیده بهود جهان بکلی به طرف مادیگرایی جهان بکلی به طرف مادیگرایی 

  ببجامع خود را بر آن اساس بنا نهادجامع خود را بر آن اساس بنا نهاد

اات حساس چیزی در مشت خود نداشتند تا مانع این انحراف شوند، اات حساس چیزی در مشت خود نداشتند تا مانع این انحراف شوند، دنیای مسیحیت واربابان کلیسا که در این لحدنیای مسیحیت واربابان کلیسا که در این لح          

معنویت و تنها تکیه ماه بزرگ بشریت که خداپرستی بود زیر سؤال رفت و تمام تلاش ها و همت ها معطهوف معبهد   معنویت و تنها تکیه ماه بزرگ بشریت که خداپرستی بود زیر سؤال رفت و تمام تلاش ها و همت ها معطهوف معبهد   

و دسهتاوردهای شهگرف   و دسهتاوردهای شهگرف   سرمایه داری شد و سرانجام با طرح جهان تک قطبی قصد آن است که همه فرهنهه ههای   سرمایه داری شد و سرانجام با طرح جهان تک قطبی قصد آن است که همه فرهنهه ههای   

  ه را در زیر پاهای این بت جدید قربانی کنند!ه را در زیر پاهای این بت جدید قربانی کنند!مذشتمذشتبشری بشری 

پس از قرن بیستی و امتحانی که در این فاصله یک قرن ، سرمایه داری از خود نشان داد در آستانه قهرن بیسهت و   پس از قرن بیستی و امتحانی که در این فاصله یک قرن ، سرمایه داری از خود نشان داد در آستانه قهرن بیسهت و               

یکی جهان به سوی یک فضای جدید است که در آن بر خلاف قرن رشد و پیشهرفت فنهاوری، معنویهت کهه هویهت      یکی جهان به سوی یک فضای جدید است که در آن بر خلاف قرن رشد و پیشهرفت فنهاوری، معنویهت کهه هویهت      

شکل واقعی می یابد مرزهای اعتقادی و زندمی و فکر انسان ها را طهی نمایهد بههر چنهد در ایهن      شکل واقعی می یابد مرزهای اعتقادی و زندمی و فکر انسان ها را طهی نمایهد بههر چنهد در ایهن        واقعی انسان در آنواقعی انسان در آن

و عرفانی ولی فاقد ریشهه هها و   و عرفانی ولی فاقد ریشهه هها و     مسیر معنویت هایی شبیه هندوئیزم و بودایی و انرژی و سایر مرایشات به ظاهر معنویمسیر معنویت هایی شبیه هندوئیزم و بودایی و انرژی و سایر مرایشات به ظاهر معنوی

  با همان روح مادی تفاوتی ندارند !با همان روح مادی تفاوتی ندارند !ارائه می شود که بسیار کمرنه و بی اثر و فانی است و انگار ارائه می شود که بسیار کمرنه و بی اثر و فانی است و انگار مبانی الهی مبانی الهی 

بشر امروز چاره ای ندارد مگر اینکه خهود را بهه چشهمه اصهلی برسهاند و مثنهوی و سهراینده مهورد اعتمهاد آن در          بشر امروز چاره ای ندارد مگر اینکه خهود را بهه چشهمه اصهلی برسهاند و مثنهوی و سهراینده مهورد اعتمهاد آن در                    

عصری که انسان با دلتنگی و ملالت نیاز خود را به معنویت اعهلام نمهوده اسهت راه درسهت را نشهان مهی دههد و بهه         عصری که انسان با دلتنگی و ملالت نیاز خود را به معنویت اعهلام نمهوده اسهت راه درسهت را نشهان مهی دههد و بهه         

هایی که مکتبهای هایی که مکتبهای   ایی می بخشدتا خود را به این چشمه سار پرمهر برسانندببویژه درسرزمینایی می بخشدتا خود را به این چشمه سار پرمهر برسانندببویژه درسرزمینچشمان انسان امروزی بینچشمان انسان امروزی بین
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فکری آنها به بن بست رسیده اند این حرکت معنوی جاذبه خاصی خواهد داشتب بی جهت نیست آن اسهتقبالی کهه   فکری آنها به بن بست رسیده اند این حرکت معنوی جاذبه خاصی خواهد داشتب بی جهت نیست آن اسهتقبالی کهه   

اشهد کهه مولهوی در    اشهد کهه مولهوی در    می شود تحقهق همهان آرمهانی ب   می شود تحقهق همهان آرمهانی ب   معنوی ملای رومی معنوی ملای رومی امروز بویژه در جهان مادی غرب از مثنوی امروز بویژه در جهان مادی غرب از مثنوی 

باید سخن حق را گفت تا آن مقداری که قدرت تکلم هست هرچند که در زمان ما افکاری آن را باید سخن حق را گفت تا آن مقداری که قدرت تکلم هست هرچند که در زمان ما افکاری آن را مثنوی وعده داده است کهه  مثنوی وعده داده است کهه  

ببهرحال درآینده انسان های تشنه ومشتاق ازراه می رسند و با ولع خاصی آن حقهایق را از مبهلای   ببهرحال درآینده انسان های تشنه ومشتاق ازراه می رسند و با ولع خاصی آن حقهایق را از مبهلای   نشنوند وبکارنگیرندنشنوند وبکارنگیرند

  و نصب العین زندمی مدرن خود قرار می دهند!و نصب العین زندمی مدرن خود قرار می دهند!  مثنوی کش  می کنند و آویزه موشمثنوی کش  می کنند و آویزه موش

  مثنوی و بت سرمایه داریمثنوی و بت سرمایه داری

دنیای امروز مانند قفسی است که عقاب سرمایه داری با چنگال های قوی خود این قفس را به منقار می کشهد ،  دنیای امروز مانند قفسی است که عقاب سرمایه داری با چنگال های قوی خود این قفس را به منقار می کشهد ،                  

ده است و قهرن  ده است و قهرن  هایی که بشر تا کنون بدست آورهایی که بشر تا کنون بدست آور  دنیایی که سرمایه بعلاوه سود همه هی و غی آن شده است و ارزشدنیایی که سرمایه بعلاوه سود همه هی و غی آن شده است و ارزش

استباین دنیها در ظهاهر خیلهی فریبنهده و     استباین دنیها در ظهاهر خیلهی فریبنهده و     چرخ دنده های آن در حال اضمحلال چرخ دنده های آن در حال اضمحلال ها با آن می زیسته است در م بلای ها با آن می زیسته است در م بلای 

و و   زیباست ولی در محتوای خود فاقد ارزش معنوی است چون این انسانی که روز به روز شهباهت بیشهتری بهه ربهات    زیباست ولی در محتوای خود فاقد ارزش معنوی است چون این انسانی که روز به روز شهباهت بیشهتری بهه ربهات    

شاهده نمی شود وعاطفه وعشق یک عامل حاشیه ای و بی اهمیت شاهده نمی شود وعاطفه وعشق یک عامل حاشیه ای و بی اهمیت پیدا می کند تمایلی به حقیقت در او مپیدا می کند تمایلی به حقیقت در او م    آدم آهنی آدم آهنی 

ها مانند سوت سهمگی  قطاری است که شهی ها را در می ها مانند سوت سهمگی  قطاری است که شهی ها را در می   ای  بحیان ارزشای  بحیان ارزش  درفکر و زندمی او تبدیل شده است ودرفکر و زندمی او تبدیل شده است و

ولی انسان ها هری ققردر مری دونرد بره او نمری       ولی انسان ها هری ققردر مری دونرد بره او نمری       نوردد و صدایش در وجود انسان رعب و وحشت ایجاد می کند.نوردد و صدایش در وجود انسان رعب و وحشت ایجاد می کند.

  اراده ای قادر به کنتیل او نیست!!اراده ای قادر به کنتیل او نیست!!  رسند.انگار هیچرسند.انگار هیچ
خویش میرهاند وبه آسمان معنویت پهرواز  خویش میرهاند وبه آسمان معنویت پهرواز  و خودخواهانه و خودخواهانه های خود ما را از قفس خودساخته های خود ما را از قفس خودساخته   مثنوی با آموزشمثنوی با آموزش                  

از پهای خهود بگسهلد و یهک زنهدمی شهکوهمند را آغهاز        از پهای خهود بگسهلد و یهک زنهدمی شهکوهمند را آغهاز          های اسهارت را های اسهارت را می دهد و انسانی می سازد تا بتواند زنجیرمی دهد و انسانی می سازد تا بتواند زنجیر

انسانی که در این عالی خاکی مالوم و متروک افتاده است و دائماً در مِل و می آن دست و انسانی که در این عالی خاکی مالوم و متروک افتاده است و دائماً در مِل و می آن دست و   نمایدبو مثنوی با مقایسهنمایدبو مثنوی با مقایسه

اوست بهه ایهن نتیجهه مهی رسهد کهه       اوست بهه ایهن نتیجهه مهی رسهد کهه       و اسب تندروی و اسب تندروی   پا می زند با انسانی که از قید تعلق آزاد است و عشق خدا براقپا می زند با انسانی که از قید تعلق آزاد است و عشق خدا براق

ارد مگر اینکه به دین و دین بهاوری  ارد مگر اینکه به دین و دین بهاوری  ندندو چاره ای و چاره ای انسانیت برای آنکه در جایگاه واقعی خود معنی یابد انسان مریزی انسانیت برای آنکه در جایگاه واقعی خود معنی یابد انسان مریزی 

  روی آورد و بر اساس یک الگوی کامل و دقیق سرنوشت خود را رقی زندبروی آورد و بر اساس یک الگوی کامل و دقیق سرنوشت خود را رقی زندباقعی که با فطرت او هماهنه باشد اقعی که با فطرت او هماهنه باشد وو

  نقش معنویت در هزاره سومنقش معنویت در هزاره سوم

نیهای متفهاوتی نسهبت بهه مذشهته      نیهای متفهاوتی نسهبت بهه مذشهته      بعد از رنسانس در اروپا که تجربیات بشری  به سرعت با هی جمهع آمدنهد و د  بعد از رنسانس در اروپا که تجربیات بشری  به سرعت با هی جمهع آمدنهد و د                

رهبران فکری این تحومت از ورشکستگی دستگاه کلیسا پشت به مذهب و خدا، به خاک و مادیت روی رهبران فکری این تحومت از ورشکستگی دستگاه کلیسا پشت به مذهب و خدا، به خاک و مادیت روی   ته شدته شدساخساخ

و سود و سرمایه تنها عواملی هسهتند کهه مهی    و سود و سرمایه تنها عواملی هسهتند کهه مهی      یه همرای و همفکر بودند که لذت و توسعهیه همرای و همفکر بودند که لذت و توسعهآوردند و همه در این فرضآوردند و همه در این فرض

انهداز اول و دوم فهرا رسهید و جههان را در     انهداز اول و دوم فهرا رسهید و جههان را در       توانند انسان های این عصر را به سعادت برسانند! وچون جنه خانمان برتوانند انسان های این عصر را به سعادت برسانند! وچون جنه خانمان بر

خشونت و خرابی مادی و معنوی خود فرو برد همه آن تصورات فرو ریخت در حالیکه سران فکری و سیاسی غهرب  خشونت و خرابی مادی و معنوی خود فرو برد همه آن تصورات فرو ریخت در حالیکه سران فکری و سیاسی غهرب  

و معلوم است وقتی که انسان با فکهر  و معلوم است وقتی که انسان با فکهر    ها را نداشتند!!ها را نداشتند!!  پاسخ منطقی و درستی برای این همه بی کرامتی به ساحت انسانپاسخ منطقی و درستی برای این همه بی کرامتی به ساحت انسان

پدیده های طبیعت مسلط شود و در درون آن نفوذ کند و آن توانایی ها را به شکل تکنولوژی پدیده های طبیعت مسلط شود و در درون آن نفوذ کند و آن توانایی ها را به شکل تکنولوژی   مادی و سودخواهی برمادی و سودخواهی بر
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بکار میرد همه چیز رنه مادی و خاکی بخود می میرد و این قطار پر سرعت به سوی دره ای که سهقوطش حتمهی   بکار میرد همه چیز رنه مادی و خاکی بخود می میرد و این قطار پر سرعت به سوی دره ای که سهقوطش حتمهی   

ر پهیش روی خهود   ر پهیش روی خهود   و هدف متعهالی ای را د و هدف متعهالی ای را د   است در حال حرکت است چون هیچ  نگاهی به مذشته مسیر خود ندارداست در حال حرکت است چون هیچ  نگاهی به مذشته مسیر خود ندارد

  !!!!نداردندارد

هزاره سوم که در آغاز آن هستیی شروع  تجزیه و تحلیلی است که تفکر و تشکیلاتی معنوی و اصهیل در جهای   هزاره سوم که در آغاز آن هستیی شروع  تجزیه و تحلیلی است که تفکر و تشکیلاتی معنوی و اصهیل در جهای                 

این تشکیلات مادی بنشیند که سرمایه و اقتصاد محور فعالیت آن است و تولیهد کهام و فهروش آن و کسهب قهدرت      این تشکیلات مادی بنشیند که سرمایه و اقتصاد محور فعالیت آن است و تولیهد کهام و فهروش آن و کسهب قهدرت      

  ردآن استبدراین زمینه بشر امروزکه از وسائل ارتباط جمعی وسیسهتی ردآن استبدراین زمینه بشر امروزکه از وسائل ارتباط جمعی وسیسهتی های ضعی  رهآوهای ضعی  رهآو  مالی و سلطه سیاسی برملتمالی و سلطه سیاسی برملت

های مدرن نوری می تواند با هی سخن بگوید و پیام رد و بدل نماید همهواره ایهن سهؤال مطهرح اسهت کهه واقعهاً آن        های مدرن نوری می تواند با هی سخن بگوید و پیام رد و بدل نماید همهواره ایهن سهؤال مطهرح اسهت کهه واقعهاً آن        

  تحول معنوی چیست و دارای چه ماهیتی است و از کجا و چگونه آغاز خواهد شد؟ و ظاهراً مثنهوی کهه پیهام وحهی    تحول معنوی چیست و دارای چه ماهیتی است و از کجا و چگونه آغاز خواهد شد؟ و ظاهراً مثنهوی کهه پیهام وحهی    

  الهی را در سطرهای خود بودیعه دارد یکی از همان آغاز کنندمان است که امروزه در غرب در میان بیشترین کتابالهی را در سطرهای خود بودیعه دارد یکی از همان آغاز کنندمان است که امروزه در غرب در میان بیشترین کتاب

هایی که منتشر می شود رقی چشمگیری را به خود اختصاص داده است!بهر حال حی  است که ایهن همهه دسهتاورد    هایی که منتشر می شود رقی چشمگیری را به خود اختصاص داده است!بهر حال حی  است که ایهن همهه دسهتاورد    

  نماید در کار نباشد!!نماید در کار نباشد!!  بشری به اضمحلال نزدیک شود و عاملی که بتواند مسیر آن را اصلاحبشری به اضمحلال نزدیک شود و عاملی که بتواند مسیر آن را اصلاح

  مثنوی و زندگی مامثنوی و زندگی ما

مثنوی کتاب زندمی است که درست زیستن را می آموزد و چون می خواهد که انسهان را بیهدار سهازد ابتهدا بهه      مثنوی کتاب زندمی است که درست زیستن را می آموزد و چون می خواهد که انسهان را بیهدار سهازد ابتهدا بهه                  

سراغ فکر او می رود و درنقادی اندیشه او تبحر خاصی از خود نشان می دهد واز آنجائیکهه اصهل واسهاس انسهان را     سراغ فکر او می رود و درنقادی اندیشه او تبحر خاصی از خود نشان می دهد واز آنجائیکهه اصهل واسهاس انسهان را     

دهد و بقیه وجود او پوست واستخوانی بیش نیست او را پس از تحومت فکهری از مرتبهه پهائین    دهد و بقیه وجود او پوست واستخوانی بیش نیست او را پس از تحومت فکهری از مرتبهه پهائین      اندیشه اوتشکیل میاندیشه اوتشکیل می

  زندمی به مرتبه بامی معنویت که همه ارزش ها در آن متااهر می شودسوق می دهدبزندمی به مرتبه بامی معنویت که همه ارزش ها در آن متااهر می شودسوق می دهدب

وی وی زندمی در این عصر بیش از اندازه مادی و فاقد ارزش ها شده است و دل و دماغ ما آدمیان عجب رنه و بزندمی در این عصر بیش از اندازه مادی و فاقد ارزش ها شده است و دل و دماغ ما آدمیان عجب رنه و ب              

خاک یافته است و ماهی خطر بقدری جدی و نزدیک است که انسان در برابر آن خود را بی دفاع و تنها می بینهد و  خاک یافته است و ماهی خطر بقدری جدی و نزدیک است که انسان در برابر آن خود را بی دفاع و تنها می بینهد و  

از این رهگذر مشکلات فراوانی برای او پیش می آید که نمی داند ریشه این ناهنجاری ها از کجاست! زنهدمی بهی   از این رهگذر مشکلات فراوانی برای او پیش می آید که نمی داند ریشه این ناهنجاری ها از کجاست! زنهدمی بهی   

ستخوش تحومت شود وتنها معنویت می تواند آن را ستخوش تحومت شود وتنها معنویت می تواند آن را روح و بی تکیه ماه مطمهن مطلوب نیست ب زندمی ما بایستی دروح و بی تکیه ماه مطمهن مطلوب نیست ب زندمی ما بایستی د

را برای ما انسان ها به ارماان آورد و مثنوی را برای ما انسان ها به ارماان آورد و مثنوی و وحدت و وحدت دمرمون سازد و انسان ها را بهی پیوند دهد و امنیت و آسایش دمرمون سازد و انسان ها را بهی پیوند دهد و امنیت و آسایش 

  مام های مفیدی در این راه برداشته استببمام های مفیدی در این راه برداشته استبب

  از نگاه دکتر علامه اقبال لاهوریاز نگاه دکتر علامه اقبال لاهوری  مولویمولوی

ی ایرانی و اسلامی داشته ی ایرانی و اسلامی داشته ر استدملی و عرفانی در مثنوی تأثیر بسزایی در تاریخ اندیشهر استدملی و عرفانی در مثنوی تأثیر بسزایی در تاریخ اندیشهاندیشه های ناب و افکااندیشه های ناب و افکا              

است و در این راه مردان بزرمی برحسب زمانه و نیاز عصر خود به میدان تفسیر و تعلیی مثنوی مام مذاشته اند که است و در این راه مردان بزرمی برحسب زمانه و نیاز عصر خود به میدان تفسیر و تعلیی مثنوی مام مذاشته اند که 

  استباستب  اقبال لاهوریاقبال لاهوری  فیلسوف ، متفکی و دانای بزرگ شیق علامه دکتی محمدفیلسوف ، متفکی و دانای بزرگ شیق علامه دکتی محمدترین آنان ترین آنان یکی از برجستهیکی از برجسته
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-در نگاه اقبال ، مولوی یک مرشد روشن ضمیراست که با اوسخن می موید ودرمشکلات فکری، او را مساعد       

ت می کند و سخن اقبال به ملای رومی بسیار عمیق و پایدار است و در سراسر دیوان او باشی می آید و این نشانده 

نوی فرو رفته است و مروارید آن را به سطح آب آورده است  در اینجا  ی این حقیقت است که اقبال در اعماق مث

 اقبال جلال الدین مولوی را معرفی می کند:             

 کهههههاروان عشق و مستی را  امیررشد و روشن ضمیر        پیر رومی م                        

 خیمه را از کهکشان سازد طنابههاب        ه وآفتهههههمنزلش برتر ز ما                        

 جام جی شرمنده ازآئینهههههه اشن سیهههههنه اش          نور قرآن در میا                        

 باز شوری در نههههههاد  ما  نهادازپههههاک زاد          از نی آن ، نی نو                        

بیداری خاور زمین و نقشی را که در این عصر بعهده ی او مزارده شده است ،  ،الملای رومی خطاب به اقب       

     ان   می کند:            اینگونه بی

 خاور ازخواب مران بیدار شهههدحرم اسههرار شد         مفت جان ها م                   

 بند های کهنه را بگشهههههاده اند    اداده انهههههد      جذبه های تازه او ر                       

 کس نکو ننشست در نار فهرنهاسرار فرنههههه        جز تو ای دانای                        

 هر کهن بتخانه را باید شکسههتلله مسههههههههت         باش مانند  خلیل ا                       

این علی و فلسفه با عشق در آمیزد و نگاه دیگری به زندمی پیدا شود و باید مولوی به اقبال می فرماید : که باید       

 جوامع بشری را به درستی هدایت نمودب

 کی نار این جذب را مهوید جنون   ههذب   درون      امتان را زنههههههدمی جهههه                      

 هههاری نکردبی جنون ذوفنون کههه    جورد       هههههرخ مومی زیر چهههههههههیچ ق                      

 هها بهرده ایهگی را از تماشهههههکهن   نه ی من خههههههههورده ای       اهتا می ازمیخ                      

 رنه باشان رنه پاک از در میه    بو مستههههههههوروفاش       لهدر چمن زی مث                      

 دین او جزحب  غیهههههههر الله نیست  هههههز جان آماه نیست         عصر تو از رمهههه                      

 استفکر او بر آب و مل پیایده            فلسفی این رمز کی فهمیهههههههههده است                      

 پس ندید ام  کههبود وسرخ و زرد     روشن نهکرد       هههدیل دلدیههههههده ازقنههه                      

 هد غیهههههههر الله را ازپامشادهبنهههههه دی که دل باکس نداد          ای خوش آن مر                      
 (388)دیوان اقبال، پس چه باید کرد، ص                                                                                                                                                       

نه تنها یک متفکر و عارف دلسوخته است که مولوی  جلال الدی  محمدهمانطور که از آثار اقبال معلوم است            

د و او را تا انتها از تحومت روحی و عاطفی عایمی برخوردار است بلکه چون معلی و راهنمایی همراه اقبال می باش
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همگامی می نماید و اقبال از این همرهی خشنود است و آن را سرمایه ی و عامل پیشرفت و بالندمی خود می داند، 

 در این ابیات خود را نشان می دهد: ملای رومیتعبیر اقبال از 

 هد پدیدهه پاره ای آمههاز   پس کُهههه رده ها را بر دریهههد       روح رومی پ                         

 د شبابههده چون عهشیب او فرخنهب        هل آفتاطلعتش رخشنهههههده مثه                         

 دیدر سهههههراپهههایش سهههرور سرم   هرمدی     پیکهههههری روشن زنور سه                         

 شودصوت ازخودمبندهای حرف وههود        ههان وجبر لب او سرّ پنهههههههه                         

 ه هختهلی بهههههها سهههههوز درون آمیهعهه        هههههنه ای آویختههحهههرف او آئی                         
 (680وان اقبال ، جاوید نامه ، ص )دی             کهُ: کوه ، شیب و شاب: پیری و جوانی ، سرمدی: ابدی                                           

مولوی هی همراه اقبال است و هی با او همنشینی دارد و هی به سؤامت او جواب می موید و هی به اوهشدارمی        

دهد و این عجیب است که این دو روح از دو زمان به فاصله  حدود شش قرن چقدر بهی نزدیک شده اند و در این 

مطرح است  که یکی ازعرفای هند جهان دوستسؤال اقبال که اززبان  5به مولویصر ومفید ابیات چقدر زیبا و مخت

 جواب می دهد و بطور اختصار به آن ها می پردازد ، آن موضوعات اینگونه اند:

   (پذیرش خدا،     8(زندمی،    7(بندمی       6(غرب،       9(شرق،       6(عالی،        3(حق،       6(آدم،     1

 (سوز جان5

 عالههههههههههی این شمشیررا سنه فسن  حههههههق شمشیرزن         آدمی شمشیر و                     

 غرب، در عالههههههی خزید از حق رمید    لهههههی را ندید      شرق، حق را دید وعا                    

 خویش را بی پرده دیدن زندمی اسهت       ز کردن بندمی است  چشی بر حق با                    

 هی خدا آن بنده را مویهههههههد صلوتی میرد بههههرات          بنده چون از زندم                     

 خاک  او با سوز جان همراه نیسههههتویش آماه  نیست          هر که از تقدیر خ                    
 (650)دیوان اقبال ، جاوید نامه ، ص                                                                                                                                               

 ( 1سؤال ): و بسیار تأثیر مزار استب آدم مثل شمشیر تیز و برنده است؟   چیست آدم 

 ( 6سؤال : )ن است که برای اثر مزاری، این شمشیر رابه حرکت درمی آوردبحق هما ؟  حق چیست 

 ( 3سؤال : )عالی آدم بی تجربه و ناپخته را در کوران حوادث پخته می کند ، همانطور که سنه   ؟ عالم چیست

یعنی این عالی ایت که در کوران حوادث شمشیر تبدیل می سازدب وره در آمده را تیز می کند و بهفسن ، آهن از ک

 ر توانمندی و بالندمی انسان می افزایدبب

 ( 6سؤال : )مشاول شدند ولی از عالی و توانایی ها و مردم شرق با تفکرات خود حق را دیدند و  به او  ؟شرق چیست

و ابزارهایی که بایستی از طبیعت بدست می آوردند و زندمی را با آن رونق می بخشیدند نیروهای آن غافل ماندندب

 غافل ماندند!
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 ( 9سؤال : )تمدن غرب در درون عالی غوطه خورد وآن راخوب شناخت و از نیروی میزال آن بهره ؟  غرب چیست

ند و بی اهمیت تلقی کردندو در دوری مزید و ماز تمدنرا باید تشکیل می داد که روح و حقیقت هابرد ولی از حق 

 بظاهر آن درجا زدندو متوق  شدند

 ( 6سؤال : )با چشمان باز به سوی حق کوچ کنیی و آماهانه و از روی یقین آن ی آن است که بندم؟  بندگی چیست

 را بشناسیی و ب ذیرییب

 ( 7سؤال : )آماهیها و دانایهایی که تواند براساس مانعی بکه انسان بدون واسطه و زندمی آن است ؟زندگی چیست

 بدست می آورد پایه های یک زندمی موفق را برنامه ریزی کندب

 ( 8سؤال ) : وقتی که بنده ی خدا برات آزادی را کسب کند و به درجه ی ؟بنده اش را می پذیردچه موقع خداوند

 وامی آزادمی نائل آید بدراین صورت  خدای عالی به او درود می فرستد و او را می پذیردب

 ( 5سؤال ) :های سرنوشت خویش ی وقتی انسان با لیاقت ها و توانمند؟  وز جان و عشق می رسدچگونه انسان به س

خاک ناچیز وجود او با سوز و درد درون همراه می شود و به مقام عایمی دست می آماهی یابد و برآن مسلط شود 

 یابدب

مثال پیامبری می داند و سینه ی اورا کوه سینایی می داند که در معرض که مقصود آن آدمیت است اقبال شاعری را            

ست و نشان دادن هنرهای ب با این توصی  شاعری احساس مسهولیت و رسالت هدایت مردم ا الهام حسن و نیکی است

و اقبال شاعری را ساختن آدم می داند و او را وارث پیامبر بحسا ب می آورد، انسان متعهدی که سراپا  زندمی است

ت و به انبار ملِ جستجوست و خالق آرزوهای بزرگ در مردم است و بی وجود او ملت بدون روح و حیات اس

 :شباهت داردبحال بنگریی که چگونه اقبال مفهوم بلند یک شعر متهد را از زبان مولوی بیان می کند

 ش سلسبیلتشنه کامهههههان را کلامه        لههههت را دلیرومی ،آن عشق و محبهه                 

 رمی الله هوستهههههههاو از مل اصه  سههت      مفت آن شعری که آتش اندرو                 

 لاک  راآن نوا بر هی  زنهههههههد افه اک را       هههههآن نوا، مههههلشن کند خاش                 

 اهی می دهد ههههادشهههههران پبا فقیه       واهی می دهد ههههههههههق مآن نوا بر حه                 

 دارترههههن بیهههههب از روح اممیقلهتر         هار هدر بهههههدن سیخهههههون ازو انهههه                 

 ارآرزوستهههق و پروردمالهههههههخست        جواعرسراپههها جستههفطرت شههههه                 

 هلانبههههههههارمِری ههههملتی  بی شاعت چو دل        شهههههههاعر اندر سینه ی ملههه                 

 شاعری بی سوزومستی ماتمی استهمی است         سوزومستی نقشبنههههد عههههال                 

 ری استی وارث پیامبهههشاعری هآدم مههری است         شعر ر ا مقصود  امر                 
 (656)دیوان اقبال ، جاوید نامه ، ص                                                                                                                   
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  مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفرمرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر    به قلمبه قلم  شرح حال جلال الدین محمد مولویشرح حال جلال الدین محمد مولوی                                                      

  

ی مورخهان او را بهدین نهام و لقهب     ی مورخهان او را بهدین نهام و لقهب       نام او به اتفاق تذکره نویسان محمد و لقب او جهلال الهدین اسهتب و همهه    نام او به اتفاق تذکره نویسان محمد و لقب او جهلال الهدین اسهتب و همهه                      

  بهرا  ولرد  بهرا  ولرد    نیز خوانده اند و خطاب لفظ خداوندمار مفتهه ی نیز خوانده اند و خطاب لفظ خداوندمار مفتهه ی   خداوندگارخداوندگار  شناخته اند و او را جز جلال الدین به لقبشناخته اند و او را جز جلال الدین به لقب

  استباستب

لقب مولوی که از دیر زمان میان صوفیه و دیگران بدین استاد حقیقت بین اختصاص دارد در زمان خهود وی و  لقب مولوی که از دیر زمان میان صوفیه و دیگران بدین استاد حقیقت بین اختصاص دارد در زمان خهود وی و                    

ره نویسان قرن نهی شهرت نداشته و جزو عناوین و لقب های خهاص او نمهی باشهدب و ظهاهراً ایهن      ره نویسان قرن نهی شهرت نداشته و جزو عناوین و لقب های خهاص او نمهی باشهدب و ظهاهراً ایهن      حتی در عرف تذکحتی در عرف تذک

مرفته شده باشهدب در کتهاب نفحهات امنهس ایهن لقهب بهدین صهورت         مرفته شده باشهدب در کتهاب نفحهات امنهس ایهن لقهب بهدین صهورت             مولانا  روممولانا  روملقب از روی عناوین دیگر یعنی لقب از روی عناوین دیگر یعنی 

در این کتاب و نه در در این کتاب و نه در   ( بکرات در طی ترجمه ی حال او بکار رفته و در عنوان ترجمه ی حال وی نه( بکرات در طی ترجمه ی حال او بکار رفته و در عنوان ترجمه ی حال وی نهخدمت مولویخدمت مولوی))

  نیامده استبنیامده استب  مولویمولویمنابع قدیی تر مانند تاریخ مزیده و مناقب العارفین کلمه ی منابع قدیی تر مانند تاریخ مزیده و مناقب العارفین کلمه ی 

محل تولد مولوی شهر بلخ استب )در زمان مولوی بلخ جزو خراسان بزرگ ایران بود ولی اکنون بر اساس نقشه محل تولد مولوی شهر بلخ استب )در زمان مولوی بلخ جزو خراسان بزرگ ایران بود ولی اکنون بر اساس نقشه                 

هجری قمری اتفاق افتهاد و  هجری قمری اتفاق افتهاد و    606606یع امول سنه ی یع امول سنه ی های موجود یکی از شهرهای افاانستان است( و ومیتش در ششی ربهای موجود یکی از شهرهای افاانستان است( و ومیتش در ششی رب

که اقامتگاه اکثر لحاهات عمهر او بهود و    که اقامتگاه اکثر لحاهات عمهر او بهود و      شهی قونیهشهی قونیههمان طول اقامت وی در همان طول اقامت وی در     مولانا  روممولانا  رومو و رومی رومی علت شهرت او به علت شهرت او به 

سرانجام در همانجا مدفون مردیدب چنانکه خود وی نیز همواره خویش را از مردم خراسان شمرده و اهل شهر خود را سرانجام در همانجا مدفون مردیدب چنانکه خود وی نیز همواره خویش را از مردم خراسان شمرده و اهل شهر خود را 

  اشته و از یاد آنان فارغ دل نبوده استباشته و از یاد آنان فارغ دل نبوده استبدوست می ددوست می د

است کهه  است کهه    پدر مولانا محمد ب  حسی  خطیبیپدر مولانا محمد ب  حسی  خطیبینسبتش بگفته ی بعضی از جانب پدر به ابوبکر صدیق می پیونددبنسبتش بگفته ی بعضی از جانب پدر به ابوبکر صدیق می پیونددب                

بهه روایهت   بهه روایهت     حسی  ب  احمرد خطیبری  حسی  ب  احمرد خطیبری  لقب داده اندب و پدر او لقب داده اندب و پدر او   سلطان العلما سلطان العلما معروف شده و او را معروف شده و او را   بها  الدی  ولدبها  الدی  ولدبه به 

به صحت به صحت   علا  الدی  محمد خوارزمشاهعلا  الدی  محمد خوارزمشاهروزمار و علامه ی زمان خود بودبالبته انتساب بهاء ولد به روزمار و علامه ی زمان خود بودبالبته انتساب بهاء ولد به افلاکی از افاضل افلاکی از افاضل 

با خوارزمشاهیان ثابت و مسلی باشد و بقهدر امکهان در روایهات    با خوارزمشاهیان ثابت و مسلی باشد و بقهدر امکهان در روایهات        حسی  خطیبیحسی  خطیبیمقرون نیستبو امر اصل قضیه یعنی مقرون نیستبو امر اصل قضیه یعنی 

الدی  محمد ب  نوشتکی  پدر الدی  محمد ب  نوشتکی  پدر   قطبقطب  افلاکی و دیگران جانب حسن ظن مراعات شود باید مفت که حسین خطیبی باافلاکی و دیگران جانب حسن ظن مراعات شود باید مفت که حسین خطیبی با

هق( پیوند کرده و جامی و افلاکی به جهت توافق لقهب و نهام او بها لقهب و نهام علاءالهدین       هق( پیوند کرده و جامی و افلاکی به جهت توافق لقهب و نهام او بها لقهب و نهام علاءالهدین         961961)متوفای سنه ی )متوفای سنه ی اتسزاتسز

محمد بن تکش که در زندمی پدر قطب الدین لقب داشته باشتباه افتاده اند و بر این فرض اشهکال مههی مها در تقهدم     محمد بن تکش که در زندمی پدر قطب الدین لقب داشته باشتباه افتاده اند و بر این فرض اشهکال مههی مها در تقهدم     

  و پدر مادر خود مرتفع خواهد مردیدب  و پدر مادر خود مرتفع خواهد مردیدب  ومدت بهاء ولد بر ومدت جد ومدت بهاء ولد بر ومدت جد 

بهاء ولد از اکابر صوفیه بود ، خرقه ی او به روایت افلاکی به احمهد غزالهی مهی پیوسهت و خهویش را بهه امهر        بهاء ولد از اکابر صوفیه بود ، خرقه ی او به روایت افلاکی به احمهد غزالهی مهی پیوسهت و خهویش را بهه امهر                          

و و ب)ب)معروف و نهی از منکر معروف ساخته و عده ی بسیار ی را با خود همراه کرده بهود و پیوسهته مجلهس مهی مفهت     معروف و نهی از منکر معروف ساخته و عده ی بسیار ی را با خود همراه کرده بهود و پیوسهته مجلهس مهی مفهت     

سوختگان جان بازی ها نشدی و جنازه بییون نیامدی و همیشره نفری مر هب حکمرای     سوختگان جان بازی ها نشدی و جنازه بییون نیامدی و همیشره نفری مر هب حکمرای       ازازهیچ مجلس نبودی که هیچ مجلس نبودی که 
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خواص و عوام بدو اقبهال داشهتند و   خواص و عوام بدو اقبهال داشهتند و     صاحب شییعت و دی  احمدی تیغیب دادی(صاحب شییعت و دی  احمدی تیغیب دادی(  فلاسفه و غیی کیدی و به متابعتفلاسفه و غیی کیدی و به متابعت

مههاجرت مجبهور   مههاجرت مجبهور   اهل بلخ او را عایی معتقد بودند و آخر اقبال خُلق خوارزمشهاه را خهائ  کهرد تها بههاء ولهد را بهه        اهل بلخ او را عایی معتقد بودند و آخر اقبال خُلق خوارزمشهاه را خهائ  کهرد تها بههاء ولهد را بهه        

  ساختبساختب

بواسطه ی رنجش خاطر خوارزمشاه در بلخ مجال بواسطه ی رنجش خاطر خوارزمشاه در بلخ مجال   بها  ولدبها  ولدبه روایت احمد افلاکی و به اتفاق تذکره نویسان به روایت احمد افلاکی و به اتفاق تذکره نویسان                           

قرار ندید و ناچار هجرت اختیار کرد و مویند سبب عمده در وحشت خوارزمشاه آن بود که بهاء ولد بر سر منبهر بهه   قرار ندید و ناچار هجرت اختیار کرد و مویند سبب عمده در وحشت خوارزمشاه آن بود که بهاء ولد بر سر منبهر بهه   

و و   امام فخی رازی که استاد خوارزمشراه امام فخی رازی که استاد خوارزمشراه و آنان را بدعتگزار در دین می خواند و بر و آنان را بدعتگزار در دین می خواند و بر   حکماء و فلاسفه را بد می مفتحکماء و فلاسفه را بد می مفت

سر آمد و امام حکمای عهد بود این معانی مران می آمد و خوارزمشاه را به دشمنی با بهاء ولهد بهر مهی انگیخهت تها      سر آمد و امام حکمای عهد بود این معانی مران می آمد و خوارزمشاه را به دشمنی با بهاء ولهد بهر مهی انگیخهت تها      

کهرد کهه تها محمهد     کهرد کهه تها محمهد       میان این دو اسباب وحشت مستولی مشت و بهاء ولد تن بهه جهلاء وطهن در داد و سهومند یهاد     میان این دو اسباب وحشت مستولی مشت و بهاء ولد تن بهه جهلاء وطهن در داد و سهومند یهاد     

  خوارزمشاه بر تخت جهانبانی نشسته است به شهر خویش باز نگرددب خوارزمشاه بر تخت جهانبانی نشسته است به شهر خویش باز نگرددب 

بهاء ولد قصد حج کرد و به جانب باداد رهس ار مردید و چون به نیشهابور رسهید وی را بها شهیخ فریهد الهدین       بهاء ولد قصد حج کرد و به جانب باداد رهس ار مردید و چون به نیشهابور رسهید وی را بها شهیخ فریهد الهدین                         

ا بههاء الهدین آمهدب در آن وقهت     ا بههاء الهدین آمهدب در آن وقهت     عطار نیشابوری اتفاق ملاقات افتادب به مفته ی دولتشاه شیخ عطار خود بدیدن مومنه عطار نیشابوری اتفاق ملاقات افتادب به مفته ی دولتشاه شیخ عطار خود بدیدن مومنه 

مومنا جلال الدین کوچک بود ب شیخ عطار کتاب اسرار نامه را به هدیه به مومنا جلال الدین دادو مومنا بهاء الهدین  مومنا جلال الدین کوچک بود ب شیخ عطار کتاب اسرار نامه را به هدیه به مومنا جلال الدین دادو مومنا بهاء الهدین  

را مفت زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالی زندبدیگران هی این داستان را کهی و بهیش ذکهر کهرده و     را مفت زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالی زندبدیگران هی این داستان را کهی و بهیش ذکهر کهرده و     

وسته اسرار نامه را با خود داشتیب شیخ فرید الدین عطار از تربیت یافتگان نجهی الهدین کبهری و    وسته اسرار نامه را با خود داشتیب شیخ فرید الدین عطار از تربیت یافتگان نجهی الهدین کبهری و    مفته اند که مومنا پیمفته اند که مومنا پی

راویهه  راویهه  مجد الدین بادادی بود و بهاء ولد هی چنانکه مذشت با این سلسله پیوند داشت و یکی از اعاظی طریقهه ی کب مجد الدین بادادی بود و بهاء ولد هی چنانکه مذشت با این سلسله پیوند داشت و یکی از اعاظی طریقهه ی کب 

شته باشدو زندمانی شیخ عطار شته باشدو زندمانی شیخ عطار ت مسلک ممکن است حقیقت دات مسلک ممکن است حقیقت دابشمار می رفت و رفتن شیخ بدیدن وی نار به وحدبشمار می رفت و رفتن شیخ بدیدن وی نار به وحد

  مسلی استبو به جهات تاریخی نیز در این قضیه اشکالی نیستبمسلی استبو به جهات تاریخی نیز در این قضیه اشکالی نیستب  618618هی تا سال هی تا سال 

آنگاه که آنگاه که   618618به حسب روایت حمد الله مستوفی و فحوای ولد نامه در تاریخ هجرت بهاء ولد یعنی حدود سنه به حسب روایت حمد الله مستوفی و فحوای ولد نامه در تاریخ هجرت بهاء ولد یعنی حدود سنه                     

هی باقی نمهی مانهد و توجهه ی مومنها بهه اسهرار نامهه و        هی باقی نمهی مانهد و توجهه ی مومنها بهه اسهرار نامهه و        مولوی چهاردهمین مرحله زندمانی را پیموده بود این تردید مولوی چهاردهمین مرحله زندمانی را پیموده بود این تردید 

اقتباس چند حکایت از حکایات آن کتاب در ضمن مثنوی این ادعها را تأییهد توانهد کهردبو چهون بههاء ولهد سهر در         اقتباس چند حکایت از حکایات آن کتاب در ضمن مثنوی این ادعها را تأییهد توانهد کهردبو چهون بههاء ولهد سهر در         

حجاب هدم کشید مومنا که در آن هنگام بیسهت و چههارمین مرحلهه ی زنهدمی را مهی پیمهود بهه وصهیت پهدر یها           حجاب هدم کشید مومنا که در آن هنگام بیسهت و چههارمین مرحلهه ی زنهدمی را مهی پیمهود بهه وصهیت پهدر یها           

الدین و بر حسب روایت ولد نامه بخواهش میدان بر جای پدر نشست و بساط وعهظ و افهادت   الدین و بر حسب روایت ولد نامه بخواهش میدان بر جای پدر نشست و بساط وعهظ و افهادت   بخواهش سلطان علاء بخواهش سلطان علاء 

بگسترد و شال فتوی و تذکیر را برونق آورد و رایت شریعت برافراشت و یکسال تمام دور از طریقت مفتی شهریعت  بگسترد و شال فتوی و تذکیر را برونق آورد و رایت شریعت برافراشت و یکسال تمام دور از طریقت مفتی شهریعت  

حقهق ترمهذی ارشهاد و    حقهق ترمهذی ارشهاد و    بود تا برهان الدین محقق ترمذی بدو پیوستبو پس از طی مقامات از خدمت برههان الهدین م  بود تا برهان الدین محقق ترمذی بدو پیوستبو پس از طی مقامات از خدمت برههان الهدین م  

دستگیری یافت و روزها به شال تدریس و قیل و قال مدرسه می مذراند و طالبان علی و اهل بخث و نار و مخالفین دستگیری یافت و روزها به شال تدریس و قیل و قال مدرسه می مذراند و طالبان علی و اهل بخث و نار و مخالفین 

یس و لی و منسلی بود ب فتوی می نوشت و از یجوز و میجوز سخن مهی  یس و لی و منسلی بود ب فتوی می نوشت و از یجوز و میجوز سخن مهی  رربر وی مرد آمده بودند و مومنا سرمرم تدبر وی مرد آمده بودند و مومنا سرمرم تد

  پرتوی بر آن جان پاک افکندبپرتوی بر آن جان پاک افکندبراند تا اینکه آفتاب عشق و شمس حقیقت راند تا اینکه آفتاب عشق و شمس حقیقت 
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از مردم تبریز بود و خاندان وی هی اهل تبریز بودند و دولتشهاه او را پسهر   از مردم تبریز بود و خاندان وی هی اهل تبریز بودند و دولتشهاه او را پسهر     شمس الدی  محمد ب  علی ب  ملک دادشمس الدی  محمد ب  علی ب  ملک داد                  

حکومت الموت داشت شمرده حکومت الموت داشت شمرده   618618--  607607خاوند جلال الدین حسن معروف به نومسلمان از نژاد بزرگ امید که ما بین سنه خاوند جلال الدین حسن معروف به نومسلمان از نژاد بزرگ امید که ما بین سنه 

از آنکه شمس در افق قونیه و مجلس مومنا نور افشانی کند درشهرها می مشت وبه خدمت بزرمان می از آنکه شمس در افق قونیه و مجلس مومنا نور افشانی کند درشهرها می مشت وبه خدمت بزرمان می و مفته است پیش و مفته است پیش 

رسید و ماهی مکتب داری می کرد و به جزویات کارها مشاول می شدب چههارده مهاه تمهام در شههر حلهب در حجهره ی       رسید و ماهی مکتب داری می کرد و به جزویات کارها مشاول می شدب چههارده مهاه تمهام در شههر حلهب در حجهره ی       

  امل تبریزی خواندندیبامل تبریزی خواندندیبمدرسه به ریاضت مشاول بود و پیوسته نمد سیاه پوشیدی و پیران طریقت او را کمدرسه به ریاضت مشاول بود و پیوسته نمد سیاه پوشیدی و پیران طریقت او را ک

به قونیه وارد شد و به عادت خهود کهه در ههر شههری     به قونیه وارد شد و به عادت خهود کهه در ههر شههری       666666شمس الدین بامداد روز بیست و ششی جمادی الآخر سنه شمس الدین بامداد روز بیست و ششی جمادی الآخر سنه                 

که رفتی به خان فرودآمدی دخان شکر فروشان نزول کرده و حجره بگرفت وبردرحجره اش دو سه دینادی با قفهل بهر در   که رفتی به خان فرودآمدی دخان شکر فروشان نزول کرده و حجره بگرفت وبردرحجره اش دو سه دینادی با قفهل بهر در   

ه اجری بزرگ است ب خود در حجره غیهر از حصهیری کهنهه و شکسهته کهوزه و بالشهی از       ه اجری بزرگ است ب خود در حجره غیهر از حصهیری کهنهه و شکسهته کهوزه و بالشهی از       می نهاد تا خلق را ممان آید کمی نهاد تا خلق را ممان آید ک

خشت خام نبودی ب مدتی اقامت شمس در قونیه تا وقتی که مومنا را منقلب نمود به تحقیق معلهوم نیسهت و حتهی چگونهه     خشت خام نبودی ب مدتی اقامت شمس در قونیه تا وقتی که مومنا را منقلب نمود به تحقیق معلهوم نیسهت و حتهی چگونهه     

  ر(ر()دیوان شمس به تصحیح مرحوم فروزانف)دیوان شمس به تصحیح مرحوم فروزانفبب  دیدار وی را با مومنا هی به اختلاف نوشته اندبدیدار وی را با مومنا هی به اختلاف نوشته اندب

میلادی( که خود یکی از شامردان مکتب عشق و تحول اسهت نحهوه   میلادی( که خود یکی از شامردان مکتب عشق و تحول اسهت نحهوه   15381538--18731873علامه دکتر محمد اقبال مهوری )علامه دکتر محمد اقبال مهوری )                

تشریح می نماید و برخورد پیهر  تشریح می نماید و برخورد پیهر    کتاب اسیار و رموز خودیکتاب اسیار و رموز خودیی دمرمونی مولوی و مرایش او به عشق الهی را اینگونه  در ی دمرمونی مولوی و مرایش او به عشق الهی را اینگونه  در 

د که چگونه او را از عالی علی و قیل و قال به آتش عشق رساند و ایهن  د که چگونه او را از عالی علی و قیل و قال به آتش عشق رساند و ایهن  تبریز)شمس( با ملا جلال)مولوی( را بازمو می نمایتبریز)شمس( با ملا جلال)مولوی( را بازمو می نمای

آغاز تحول بزرمی شد که مولوی را به خلاقیت و نوآوری مثنوی کشاند کتابیکه ازشاهکارهای تراوشهات فکهری بشهری    آغاز تحول بزرمی شد که مولوی را به خلاقیت و نوآوری مثنوی کشاند کتابیکه ازشاهکارهای تراوشهات فکهری بشهری    

  استب             استب             
  لاللالههههلا جههههلا جههههههههههممب  ب  ست راه مکتهست راه مکتهجُجُ          ال       ال       هههههمهمیر تبهههریهههزی ز ارشههههههاد کیر تبهههریهههزی ز ارشههههههاد کپپ                

  دمل چیست؟دمل چیست؟و قیل و قال چیست؟           این قیاس و وهی و استهو قیل و قال چیست؟           این قیاس و وهی و استهت این غوغا ت این غوغا ههههمفمف                

  ندندههههدان مخدان مخههههههامت خردمنامت خردمنههههههههر مقر مقههههببد           د           ب ببنب ببنهههههههادان لهادان لمولههههههوی فرمود:  نههمولههههههوی فرمود:  نهه                

  ه کاره کارل است این ترا با وی چل است این ترا با وی چقیل و قاقیل و قا          هتبی بیرون مذار       هتبی بیرون مذار       پهههههای خویش از مکپهههههای خویش از مک                

  هنگر استهنگر استشیهههشه ی ادراک را روششیهههشه ی ادراک را روش            هر است     هر است     ههههی تو بامتههههههی تو بامتههال ما ازفهال ما ازفهههههههههههههههقق                

  ودودآتشی از جههههههان تبریههههزی مشهآتشی از جههههههان تبریههههزی مشهلا فزود          لا فزود          سوز شمس ازمفتهههههههه ی مهههسوز شمس ازمفتهههههههه ی مههه              

  عله سهاختعله سهاختهاک ازسوز دمِ اوشههاک ازسوز دمِ اوشهخهههخههه                    هاد  هاد  ،بههههرق ِ نگههههههاه او فته،بههههرق ِ نگههههههاه او فتهن ن ههههههههبر زمیبر زمی              

  تتدفترآن فلهههسفی را پهههاک سوخهدفترآن فلهههسفی را پهههاک سوخه        ت        ت        هههوخهوخآتش دل ، خهههرمن ادراک سهآتش دل ، خهههرمن ادراک سه              

  هشقهشقنا شنههههاس نامههههه های سههازعنا شنههههاس نامههههه های سههازع        جاز عشق        جاز عشق        مولهههههوی بیگهههههانه از اعهههمولهههههوی بیگهههههانه از اعههه              

  مت سوختی؟مت سوختی؟دفتههههههر اربهههاب حکهدفتههههههر اربهههاب حکه                    تی؟  تی؟  ههههان افروخان افروخههش چسش چسمفهههت این آتهمفهههت این آته              

  وی چه کاروی چه کارذوق وحال است این ترا باذوق وحال است این ترا با      ههلی زُنار دار          ههلی زُنار دار          مفت شیهههههههخ  : ای مُسمفت شیهههههههخ  : ای مُس              

  یای احمر استیای احمر استا کیمها کیمهله ی مههله ی مههههههشعههههشعهههه                    هر است  هر است  حههههال ما از فکرتو بهههههامتههحههههال ما از فکرتو بهههههامتهه                

  رگرگههههههر تو بارد تگر تو بارد تگههههههههاب فکههاب فکاز سحهاز سحه  رگ           رگ           ههههو بو ب  ساختی از برف وحکمت سازساختی از برف وحکمت ساز              

                    شعههله ای تعمیرکن از خهاک خویش شعههله ای تعمیرکن از خهاک خویش هش             هش             هاک خویههاک خویهآتشی افههههروز ازخاشهههآتشی افههههروز ازخاشههه            
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سرانجام مولوی و آن توانای عالی معنی در بستر ناتوانی بیفتاد و به حمای محرق)تب شدید( دچار آمهد و ههر چهه    سرانجام مولوی و آن توانای عالی معنی در بستر ناتوانی بیفتاد و به حمای محرق)تب شدید( دچار آمهد و ههر چهه                  

وقتی که آفتهاب ظهاهر   وقتی که آفتهاب ظهاهر     676766یبان به مداوا کوشیدندسودی نبخشیدوعاقبت روز یکشنبه پنجی ماه جمادی امخرسنه ی یبان به مداوا کوشیدندسودی نبخشیدوعاقبت روز یکشنبه پنجی ماه جمادی امخرسنه ی طبطب

مرفهت و از ایهن جههان    مرفهت و از ایهن جههان    جسهمانی بر جسهمانی بر زرد رو  می مشت و دامن در می چید آن خورشید معرفهت پرتهو عنایهت از پیکهر     زرد رو  می مشت و دامن در می چید آن خورشید معرفهت پرتهو عنایهت از پیکهر     

نازه ی مومنا حاضر شدند و عیسویان و یهود نازه ی مومنا حاضر شدند و عیسویان و یهود فرودین به کارستان غیب نقل فرمودب اهل قونیه از کوچک و بزرگ در جفرودین به کارستان غیب نقل فرمودب اهل قونیه از کوچک و بزرگ در ج

شهیخ صهدر   شهیخ صهدر   اسلام شیون و افاان مهی کردندبو اسلام شیون و افاان مهی کردندبو نیز که صلح جویی و نیکخواهی وی را آزموده بودند و به همدردی اهل نیز که صلح جویی و نیکخواهی وی را آزموده بودند و به همدردی اهل 

الدین بر مومنا نماز خواند و از شدت بیخودی و درد شهقه ای بزد و از هوش برفتب مومنا را در نزدیکهی قبهر پهدرش    الدین بر مومنا نماز خواند و از شدت بیخودی و درد شهقه ای بزد و از هوش برفتب مومنا را در نزدیکهی قبهر پهدرش    

    بباء دفن نمودند و از خاندان و پیوستگان وی متجاوز از پنجاه تن در آن ساحت مدفون شده انداء دفن نمودند و از خاندان و پیوستگان وی متجاوز از پنجاه تن در آن ساحت مدفون شده اندسلطان العلمسلطان العلم
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  حرف مثنویحرف مثنوی((55))                                                                                                          
  

سخنان که در مثنوی آمده است ارزش چندانی ندارد ، همان سخنان که در مثنوی آمده است ارزش چندانی ندارد ، همان کسی که کارش تنها طعنه زدن است سر بیرون آورده و چنین مفته است: این کسی که کارش تنها طعنه زدن است سر بیرون آورده و چنین مفته است: این   

چیزی چیزی   داستان هایی است در باره پیامبران و پیروی از آنان! در این مثنوی از مقامات زهد و ریاضت تا مقام فنا و از آن منزلگه تا ملاقات خداداستان هایی است در باره پیامبران و پیروی از آنان! در این مثنوی از مقامات زهد و ریاضت تا مقام فنا و از آن منزلگه تا ملاقات خدا

پرواز در می آیند، مفتگویی به میان نیامده است! این پرواز در می آیند، مفتگویی به میان نیامده است! این دیده نمی شود! همانین شرح و تعری  مقامات و منازلی که صاحبدمن از آن ها به دیده نمی شود! همانین شرح و تعری  مقامات و منازلی که صاحبدمن از آن ها به 

تاب خدا نیز وارد شده است ، و تاب خدا نیز وارد شده است ، و اینگونه طعنه ها از طرف کفار بر کاینگونه طعنه ها از طرف کفار بر کبدبینی ها و اهانت ها بر کتاب مثنوی رنجی در دلی ایجاد نمی کند زیرا بدبینی ها و اهانت ها بر کتاب مثنوی رنجی در دلی ایجاد نمی کند زیرا 

ست! و هیاگونه عمق و تحقیق مهی و بلندی ست! و هیاگونه عمق و تحقیق مهی و بلندی اساس این سخنان چنین است: که آیات قرآن سخنان بیهوده و اساطیر و حکایت های غمگین ااساس این سخنان چنین است: که آیات قرآن سخنان بیهوده و اساطیر و حکایت های غمگین ا

  برای آدمی در آن دیده نمی شود!برای آدمی در آن دیده نمی شود!

در هر دکان )و مکتبی( چیزی برای فروش و داد و ستد عرضه می شودب کتاب شری  مثنوی معنوی دکانی است که اساس تعلیمات آن را در هر دکان )و مکتبی( چیزی برای فروش و داد و ستد عرضه می شودب کتاب شری  مثنوی معنوی دکانی است که اساس تعلیمات آن را   

د در آنجا چرمی را که با آن کفش می دوزند و قالب چوبی د در آنجا چرمی را که با آن کفش می دوزند و قالب چوبی فقر و نیاز انسان به باری تعالی را تشکیل می دهدبامر به دکان کفش سازی برویفقر و نیاز انسان به باری تعالی را تشکیل می دهدبامر به دکان کفش سازی بروی

که با آن کفش را به اندازه پا در می آورند دیده می شودب و امر پیش پارچه فروشی شهر بروید در ماازه آن انواع پارچه و اریشی اعلا و که با آن کفش را به اندازه پا در می آورند دیده می شودب و امر پیش پارچه فروشی شهر بروید در ماازه آن انواع پارچه و اریشی اعلا و 

این دکان مثنوی فقط وحدت )حقیقتی جز ذات الهی این دکان مثنوی فقط وحدت )حقیقتی جز ذات الهی قماش می بینید که برای اندازه مرفتن طول پارچه ها از متر آهنی استفاده می شودب در قماش می بینید که برای اندازه مرفتن طول پارچه ها از متر آهنی استفاده می شودب در 

  وجود ندارد و هر چه دیگر هست در برابر او هیچ است و درحکی مجاز را دارد( دیده میشود واحد است و غیر آن بت است)م اله ام الله(وجود ندارد و هر چه دیگر هست در برابر او هیچ است و درحکی مجاز را دارد( دیده میشود واحد است و غیر آن بت است)م اله ام الله(

آدم محقری شایسته دریافت کلام آدم محقری شایسته دریافت کلام   آیا ممان می کنی که سخنان معنوی را که می خوانی ، می توانی به رایگان درک کنی؟! مگر موش هرآیا ممان می کنی که سخنان معنوی را که می خوانی ، می توانی به رایگان درک کنی؟! مگر موش هر    

حکمت آمیز و رازهای نهانی است! این کلام حکمت آمیز و رازهای نهانی به موش آدم پست و نادان هی می خورد ولی او آنها را مانند حکمت آمیز و رازهای نهانی است! این کلام حکمت آمیز و رازهای نهانی به موش آدم پست و نادان هی می خورد ولی او آنها را مانند 

مر بعضی ها هی که مر بعضی ها هی که افسانه و غیر واقعی تلقی می کند ب تمام آن حقایق در حکی ماز را دارند در حالیکه در نار آنان پوست جلوه می کندباافسانه و غیر واقعی تلقی می کند ب تمام آن حقایق در حکی ماز را دارند در حالیکه در نار آنان پوست جلوه می کندبا

قرآن را می خوانند برای آنکه ملال و دلتنگی را از صفحه دل خود دور سازند هیاگاه سعی و تلاشی برای فهمیدن مقصود اصلی از کلام قرآن را می خوانند برای آنکه ملال و دلتنگی را از صفحه دل خود دور سازند هیاگاه سعی و تلاشی برای فهمیدن مقصود اصلی از کلام 

صاحب جلالت و عامت را در نمی یابندب پس تمام سعی آن است که کلام خدا آن آتش و سوسه ها و غصه ها که در سینه زبانه کشیده صاحب جلالت و عامت را در نمی یابندب پس تمام سعی آن است که کلام خدا آن آتش و سوسه ها و غصه ها که در سینه زبانه کشیده 

دوا و درمانی باشد و تسکین یابدببرای فرو نشاندن این مونه آتش ناچیز آب پاک و بول یکسان است!پس آتش وسوسه ها و غصه دوا و درمانی باشد و تسکین یابدببرای فرو نشاندن این مونه آتش ناچیز آب پاک و بول یکسان است!پس آتش وسوسه ها و غصه است است 

های آدمی هی با ریختن بول کثی  یا آب پاکیزه هی حاصل می مردد ب این دو نیز مانند خواب می توانند انسان را از میدان تحریکات و های آدمی هی با ریختن بول کثی  یا آب پاکیزه هی حاصل می مردد ب این دو نیز مانند خواب می توانند انسان را از میدان تحریکات و 

  سوسه ها دور سازندبسوسه ها دور سازندبوو

  خدای قادر متعال استخدای قادر متعال استدرگاه درگاه کتاب مثنوی معنوی شرح و بیان فقر و نیاز مندی های انسان به کتاب مثنوی معنوی شرح و بیان فقر و نیاز مندی های انسان به ((55                        

 
            (6661الی  6665)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                                        

  ویویــال معنال معنــــوبان مثوبان مثــــر محجر محجــــبهبه  آن حکیم غزنویآن حکیم غزنویردردــان کان کــــییببخوش خوش     

  اب ضلالاب ضلالــــاین عجب نبود ز اصحاین عجب نبود ز اصح  الالــر نبیند غیر قر نبیند غیر قــــــــرآن گرآن گــــکه ز قکه ز ق    

  ورورــــابد چشم کابد چشم کــغیر گرمی می نیغیر گرمی می نی  ورورــــاب پر ز ناب پر ز نــــاع آفتاع آفتــــــــز شعز شعــــــــکک    

  انه ایانه ایــون طعّون طعّــــــسر برون آورد چسر برون آورد چ  انه ایانه ایــــاه از خرخاه از خرخــــــــــــــخربطی ناگخربطی ناگ    

  رویرویــر است و پیر است و پیــــــــه پیغمبه پیغمبــقصقص  پست است یعنی مثنوی پست است یعنی مثنوی   ننکین سخکین سخ    

  ـندـندکه دوانند اولیـــاء آن سو کمکه دوانند اولیـــاء آن سو کم  ندندث اسرار بلـث اسرار بلـــــنیست ذکــــــر بحنیست ذکــــــر بح    

  داداات خــــات خــــــــــــــــپایه پایه تا ملاقپایه پایه تا ملاق  ااــــــــا فنا فنــــــل تل تــــــــات تبتّات تبتّــــــامامــاز ماز م    
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  دلیدلیـــــــــــــاحبـاحبکه بپر زو بر پَرَد صکه بپر زو بر پَرَد ص  و منزلیو منزلیام ام ـر مقــر مقـرح و حدّ هــــرح و حدّ هــــــشش      

  عنه زدند آن کافرانعنه زدند آن کافرانــاین چنین طاین چنین ط  ر آنر آنـــم بـم باب الله بیامد هــاب الله بیامد هــــچون کتچون کت      

  ندندــقی بلقی بلــــــیقی و تحقییقی و تحقینیست تعمنیست تعم  ددــه نژنه نژنـــیر است و افسانـیر است و افسانکه اساطـــکه اساطـــ      

  ر پسند و ناپسندر پسند و ناپسندز امـز امـــــــــنیست جنیست ج  مش می کنندمش می کنندان خُـــرد فهان خُـــرد فهــــکودککودک      

  ا و غمشا و غمشــــــذکر یعقـــوب و زلیخذکر یعقـــوب و زلیخ  مَشمَشف پر خَف پر خَـــــلـلذکر زذکر زر یوسف ،ر یوسف ،ــذکذک      

  ددم شود در وی خِرَم شود در وی خِرَــــه گُه گُکو بیان ککو بیان ک  ر کسی پی می بردر کسی پی می بردــطاهر است و هـطاهر است و هـ      

  

  کتاب مثنوی معنوی شرح و بیان فقر و نیاز مندی های انسان به خدای قادر متعال استکتاب مثنوی معنوی شرح و بیان فقر و نیاز مندی های انسان به خدای قادر متعال است( ( 22                                                                
    (1936الی  1969دفتر ششی ، ابیات مثنوی معنوی ، )                                                    

  ر است ای پسرر است ای پسرــــــان فقان فقــــــمثنوی دکمثنوی دک  ی دگر ی دگر ــودایودایــــــت ست سانی راسانی راســــــهر دکهر دک    

  چوبچوبتوتوبینی بینی است اگراست اگر  ب کفشب کفشــــــقالقال  وبوبگر چرمی است خگر چرمی است خــدر دکان کفشدر دکان کفش    

  د اگــــر آهـــــن بودد اگــــر آهـــــن بودــــبهر گز باشبهر گز باش  ودودــن بن بـــــــش بــــزّازان قَز و اَدکَـش بــــزّازان قَز و اَدکَپیـپیـ    

  ه بینی آن بت استه بینی آن بت استــغیر واحد هر چغیر واحد هر چ  دت استدت استانِ وحـانِ وحــــــــوی ما دُکـــــوی ما دُکــمثنمثن    

  لیلیــــــــــــرانیق العُرانیق العُالغالغــــکـکـان دان ان دان ــــهمچنهمچن  ه راه راامامـــــر دام عـر دام عستـــودن بهـــستـــودن بهـــ  بتبت    

  ودودــــلیــــک آن فتنه بود از سوره نبلیــــک آن فتنه بود از سوره نب  م زودم زودره والنجـــره والنجـــدش در سودش در سوــــــخوانخوان    

  ک سر بر در زدندک سر بر در زدندــــــهم سری بود آنـهم سری بود آنـ  د شدندد شدندن ساجن ساجار آن زماار آن زماــــــله کفله کفــجمجم  

  و دیـــوان را مشورو دیـــوان را مشور  ان باشان باشــــبا سلیمبا سلیم  دوردوربعد از این حرفی است پیچا پیچ وبعد از این حرفی است پیچا پیچ و  
  

  سخنان معنوی برای درک حقیقت و رسیدن به حیات نوین، دید انسان را می گشایندسخنان معنوی برای درک حقیقت و رسیدن به حیات نوین، دید انسان را می گشایند( ( 33                  
 (3673الی  3696)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                       

  ی پیمودنی استی پیمودنی استــحیله ات باد تهحیله ات باد ته  ت سوز نیست ت سوز نیست ــکه حیلکه حیلل موسی شول موسی شوآآ  

  ران آبی کندران آبی کندــــافافــــــــــگردد او با کگردد او با ک  ددــره دارد آب کز امر صمره دارد آب کز امر صمــــــــــــــزَهزَه  

  کاهش جان می خوریکاهش جان می خوریزهر مار وزهر مار و    وریوریــداری که تو نان می خداری که تو نان می خــیا تو پنیا تو پن  

  کندکندـانان برـانان برـان جــان جـو دل از فرمــو دل از فرمــکک    کندکندلاح آن جانی لاح آن جانی ــا اصا اصــــــــــنان کجنان کج  

  انش بشنویانش بشنویــوانی رایگوانی رایگــــون بخون بخــچچ    وی وی ــرف مثنرف مثنــــداری که حداری که حــــــتا تو پنتا تو پن  

  وش و جانوش و جانــدر آید زغبه در گدر آید زغبه در گــــانان    انانــــــــمت و سرّ نهمت و سرّ نهــلام حکلام حکــــــــککیا یا   

  ز دانه هاز دانه هاــــــاید نه مغاید نه مغــپوست بنمپوست بنم      ون افسانه هاون افسانه هاــــک چک چــــــــاندر آید فیاندر آید فی  

  ت دلبریت دلبریــان کرده ز چشمان کرده ز چشمــــرو نهرو نه    ادریادریــــده چده چــــــــدر سر و رو در کشیدر سر و رو در کشی  

  توتورآن از عرآن از عــــان باشد که قان باشد که قــــهمچنهمچن    له پیش تو له پیش تو ــــــا کا کــــــــامه یامه یــــــــــشاهنشاهن  

  چشم بازچشم بازایت ،ایت ،ــکه کند کحــل عنکه کند کحــل عن    ق و مجازق و مجازــه باشد از حه باشد از حــــــــــفرق آنگفرق آنگ        
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  ون نیمی شمیون نیمی شمیــهر دو یکسانند چهر دو یکسانند چ    ک پیش اخشمی ک پیش اخشمی ــنه پشک و مشُنه پشک و مشُو رو ر        

  لاللالــد از کلام ذو الجد از کلام ذو الجــــباشدی قصباشدی قص    ردن از ملالردن از ملالــول کول کــــن مشغن مشغــخویشتخویشت        

  ازد دواازد دواــــن بنشاند و سن بنشاند و ســــز آن سخز آن سخ    ه را ه را ــواس را و غصواس را و غصــــآتش وسآتش وســــــــــکک        

  ول یکسان شد به فنول یکسان شد به فنــآب پاک و بآب پاک و ب    دن دن ــــدار آتش شاندار آتش شانــــــــــن مقن مقــر ایر ایــبهبه        

  دو بنشانند همچون وقت خوابدو بنشانند همچون وقت خوابهرهر    ببول و آول و آــــــواس را این بواس را این بــــآتش وسآتش وس        

  لام ایزد است و روحناکلام ایزد است و روحناکــــــــکک  ههکک    آب پاکآب پاکف شوی زین ف شوی زین ــــواقواقررــگگلیک لیک         

  لستانلستانــوی گوی گــــبسبس  اید رهاید رهــــــــدل ببدل بب    لی ز جان لی ز جان ــردد وسوسه کردد وسوسه کــــنیست گنیست گ        

  ف بویی بردف بویی بردــــه از سرّ صحه از سرّ صحــــــهرکهرک    ویی پرد ویی پرد ــی و در جی و در جــــــــاغاغــز آن در بز آن در ب        
  

  درگاه جاندرگاه جان((22))                                                                                      
  

کرامت کرامت   آوازه و تأثیر سخنان آدمی و عامت و خلاقیتی که در آن است از خداوند است و نیز بزرمی و شگفتی روح و جان انسان که به اوآوازه و تأثیر سخنان آدمی و عامت و خلاقیتی که در آن است از خداوند است و نیز بزرمی و شگفتی روح و جان انسان که به او

بخشیده است از جانب ذات باریتعالی استب امر لب های پر برکت او نبود که در نی وجودی انسان بدمد و حکایت های بشری را بسراید، بخشیده است از جانب ذات باریتعالی استب امر لب های پر برکت او نبود که در نی وجودی انسان بدمد و حکایت های بشری را بسراید، 

  این نی نمی توانست جهان را از شکرهای خود شیرین نمایدباین نی نمی توانست جهان را از شکرهای خود شیرین نمایدب

ردب مگر آنکه کلید و مشایشی از جانب حضرت ردب مگر آنکه کلید و مشایشی از جانب حضرت پند و نصیحت های ما در شما اثر نمی مذارد و سخنان پند آمیز شما هی در ما اثر نداپند و نصیحت های ما در شما اثر نمی مذارد و سخنان پند آمیز شما هی در ما اثر ندا

دوست بر دل های سنگین ما وارد شود و جان آدمی را متوجه سخنان حکمت آمیز نماید که تمام کلیدها و مشایش های آسمان ها در دوست بر دل های سنگین ما وارد شود و جان آدمی را متوجه سخنان حکمت آمیز نماید که تمام کلیدها و مشایش های آسمان ها در 

ان و زندمی او مؤثر ان و زندمی او مؤثر سخن های حق و وحی مانند همان تأثیر ستاره و ماه است که بی فرمان و اجازه خداوند در انسسخن های حق و وحی مانند همان تأثیر ستاره و ماه است که بی فرمان و اجازه خداوند در انس  دست با کفایت اوستبدست با کفایت اوستب

                                        نخواهد بودب این سخنان ستاره ای است مافوق جهات که تأثیرش تنها در آن موش ها است که جوینده وحی و سخن الهی استب                  نخواهد بودب این سخنان ستاره ای است مافوق جهات که تأثیرش تنها در آن موش ها است که جوینده وحی و سخن الهی استب                  

ی کشیده شده استبو امر بادی ی کشیده شده استبو امر بادی حقیقت و شخصیت آدمی در زیر زبان او مخفی استب و این زبان مانند یک پرده بر درماه جان و روح آدمحقیقت و شخصیت آدمی در زیر زبان او مخفی استب و این زبان مانند یک پرده بر درماه جان و روح آدم  

در آن موقع معلوم خواهد شد که آیا در داخل آن در آن موقع معلوم خواهد شد که آیا در داخل آن   این پرده را به حرکت در آورد و برکناری بزند آناه در خانه است نمودار می مرددباین پرده را به حرکت در آورد و برکناری بزند آناه در خانه است نمودار می مرددب

  خانه سنه با قیمت ، صندوق منج پر از طلا و مندم بوده است و یا پر از مار و عقرب است!خانه سنه با قیمت ، صندوق منج پر از طلا و مندم بوده است و یا پر از مار و عقرب است!

ده بر زبان جاری سازی در این نفََس آدمی در حین سخن مفتن مانند بوی مُشک یا سیر پخش می مرددب ده بر زبان جاری سازی در این نفََس آدمی در حین سخن مفتن مانند بوی مُشک یا سیر پخش می مرددب امر راست بگویی و دروغ فریبنامر راست بگویی و دروغ فریبن

پس امر نتوانستی که یار و محبوب واقعی را از یک موجود بو الهوس و هرزه خوب بشناسی بایستی از مشام فاسد و ضعی  خود که پس امر نتوانستی که یار و محبوب واقعی را از یک موجود بو الهوس و هرزه خوب بشناسی بایستی از مشام فاسد و ضعی  خود که 

بهر حال بانه افراد ترسو و بی ادب با صدای شجاعانه مردان دلیر بهر حال بانه افراد ترسو و بی ادب با صدای شجاعانه مردان دلیر اشیباشیبنتوانسته است بوی خوب را تشخیص دهد مله و شکایت داشته بنتوانسته است بوی خوب را تشخیص دهد مله و شکایت داشته ب

  کاملاً فرق دارد همانانکه فریبکاری های روباه با حرکات قوی شیر در بیشه ها متفاوت استبکاملاً فرق دارد همانانکه فریبکاری های روباه با حرکات قوی شیر در بیشه ها متفاوت استب

ان فهمید که ان فهمید که بار دیگر می مویی که زبان به لحا  اهمیت و نقشی که دارد مانند درب روی دیه است که چون برداشته شود براحتی می توبار دیگر می مویی که زبان به لحا  اهمیت و نقشی که دارد مانند درب روی دیه است که چون برداشته شود براحتی می تو  

در داخل این ظرف چه چیزی وجود داردب وقتی درب دیه را برداشتی افراد با هوش از بخاری که از دیه بلند می شود می توانند در داخل این ظرف چه چیزی وجود داردب وقتی درب دیه را برداشتی افراد با هوش از بخاری که از دیه بلند می شود می توانند 

    !!شیرینی است یا آش سرکه ی ترشمزهشیرینی است یا آش سرکه ی ترشمزه  تشخیص دهند که آیاتشخیص دهند که آیا

  در نی وجودی انسان می دمددر نی وجودی انسان می دمدشیرینی و تأثیر سخنان و خلاقیت های آن از جانب پروردگار است که شیرینی و تأثیر سخنان و خلاقیت های آن از جانب پروردگار است که ( ( 44                                
 (6005الی  6006نوی ، دفتر ششی ، ابیات ع)مثنوی م                                           

  های ویهای ویلبلبان است دران است درــیک دهان پنهیک دهان پنه  چو نیچو نیــویا همویا همــــــــدو دهان داریم گدو دهان داریم گ  
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  واواــــنده در هنده در هــــــویی در فکویی در فکــــــهای ههای ه  ان نالان شده سوی شماان نالان شده سوی شماــــــیک دهیک ده  

  استاستان این سری هم زآن سران این سری هم زآن سرــکه فغکه فغ  ر استر استــــکه او منظکه او منظر ر ــد هد هــلیک دانلیک دان  

  ای اوستای اوستــــــهای و هوی روح از هیههای و هوی روح از هیه  ای اوستای اوستــدم هدم هاین نای ازاین نای ازدمدمــه دمدمــه   

  ان را پر نکردی از شکران را پر نکردی از شکرــــــــــــــجهجه  نینی  ر ر ــــــرا سمرا سم  نینیودی با لبش ودی با لبش ــــــگر نبگر نب  

  ون دریاستیون دریاستیــجوش چجوش چکین چنین پرکین چنین پر  و خاستی و خاستی للــــبا که خفتی و ز چه پهبا که خفتی و ز چه په  

  دیدیــــش رانش رانــــای آتای آتــــــــــــــدر دل دریدر دل دری  دی دی ــــــــــخوانخوانی ی د ربد ربــــابیت عنابیت عنیا یا   

  داداــــت جان تو گشت ای مقتت جان تو گشت ای مقتــــــعصمعصم  بار داربار دار  ونیونیــار کار کــــیا نیا نره ی ره ی ــــــــــــنعنع  

                                                                                                                                                                                                                                  

  ی و حق تنها با عنایت خدای متعال در گوش جویندگان حقیقت تأثیر می گزارندی و حق تنها با عنایت خدای متعال در گوش جویندگان حقیقت تأثیر می گزارندسخنان وحسخنان وح( ( 55                                  
 (109الی  100)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                   

  ا که کرد او تن خرابا که کرد او تن خرابــــای بسا آبای بسا آب  ره ز آبره ز آبــــــر تر نباشد زهر تر نباشد زهــــــخود مؤثخود مؤث  

  گوش تو بیرون پوستگوش تو بیرون پوستمی زند بر می زند بر   جان تو است و پند دوستجان تو است و پند دوستمهر آن درمهر آن در  

  م بدانم بدانــــا نگیرد ها نگیرد هــــــپند تو در مپند تو در م  یرد ای کلانیرد ای کلانــگگــــتو نتو نا درا درــــــــــــپند مپند م  

  تتــآنِ اوسآنِ اوس    الید السمواتالید السمواتــــکه مقکه مق  اح خاص آید ز دوستاح خاص آید ز دوستــــجز مگر مفتجز مگر مفت  

  ک بی فرمـــان حق ندهد اثرک بی فرمـــان حق ندهد اثرــلیلی  قمرقمرون ستاره است وون ستاره است واین سخن همچاین سخن همچ  

  های وحـی جوهای وحـی جو  می زند در گوشمی زند در گوش  او او أثیرأثیرــــت تت تهـهـــــن ستــاره بی جن ستــاره بی جــــایای  

                                                                                                                                                            

  زبان پرده درگاه جان انسان است و سخن گفتن پنهانی های درون او را آشکار می سازدزبان پرده درگاه جان انسان است و سخن گفتن پنهانی های درون او را آشکار می سازد( ( 66                                                                
 (868الی  869ابیات )مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،                             

  اه جاناه جانــدرگدرگاین زبان پرده است براین زبان پرده است بر  انانــــآدمی مخفی است در زیر زبآدمی مخفی است در زیر زب    

  انـه شد بر ما پدیدانـه شد بر ما پدیدــن خن خسرّ صحـسرّ صحـ  ادی پرده را درهم کشید ادی پرده را درهم کشید چونک بچونک ب  

  له مار و کژدم استله مار و کژدم استگنج زر یا جمگنج زر یا جم  دم استدم استــه گهُر یا گنه گهُر یا گنآن خانآن خانکاندرکاندر  

  ی پاسبای پاسباود گنـــج زر بود گنـــج زر بــز آنک نبز آنک نب  ننراراــــاری بر کاری بر کــیا دو گنج است میا دو گنج است م  

                                                                                                                                                                      

  پخش می شود ولی با مشام سالم می توان آن را درک نمودپخش می شود ولی با مشام سالم می توان آن را درک نموددر جهان در جهان حقیقت چون بوی خوش حقیقت چون بوی خوش ( ( 77                                                          
 (6858الی  6850ر ششی ، ابیات )مثنوی معنوی ،دفت                                       

  ل استل استــسرّها واصسرّها واصد پرده ،د پرده ،ــــچون بجنبچون بجنب  دل استدل استر زبان پرده ر زبان پرده ان که هان که هــبی گمبی گم  

  ابابــد آفتد آفتــــورت صورت صــــــــد صد صــــمی بپوشمی بپوش  کبابکبابه ه ــیک شرحیک شرحوچک چووچک چوــــککپرده پرده   
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  کذبش مُخبر استکذبش مُخبر استلیک بوی از صدق ولیک بوی از صدق و  اذب نیز هستاذب نیز هستــــــق کق کــــــگر بیان نطگر بیان نط  

  ولخنولخنــوم گوم گــــــــدا از سمدا از سمــــــــــپیپی  هستهست  د از چمند از چمنــــــــایایــــــآن نسیمی که ببآن نسیمی که بب  

  ررــک و سیک و سیــنفس چو مشُنفس چو مشُهست پیدا درهست پیدا در  ول گیرول گیرــــــبوی صدق و بوی کذب گبوی صدق و بوی کذب گ  

  ههــــن گلن گلــــود کود کــــــام فاسد خام فاسد خــــــاز مشاز مش  ههــــــار را از ده دلار را از ده دلــدانی یدانی یــــــــــر نر نــــگگ  

  ن روباه و شیرن روباه و شیرــــون فون فــــــــهست پیدا چهست پیدا چ  ان دلیران دلیرــــاعاعــــــــــــبانگ حیزان و شجبانگ حیزان و شج  

  استاستــنبد تو بدانی چه اننبد تو بدانی چه انــــــون بجون بجــــچچ  راستراست  دیگ استدیگ استررو سو سیا زبان همچــیا زبان همچــ  

  رینی ز سگباج تُرشُرینی ز سگباج تُرشُــــــــگ شیگ شیــــــــــدیدی  ز هُشز هُشــــار آن بداند تیار آن بداند تیــــــــــــخخــــاز باز ب  
  

  فیاض عقلفیاض عقلچشمه چشمه ((33))                                                                                                                                          
  

ر بین که فقط رنگها را که آیا سیاه است یا سفید تشخیص می دهد! وقتی ر بین که فقط رنگها را که آیا سیاه است یا سفید تشخیص می دهد! وقتی خوبی و بدی و زشتی و زیبایی را از عقل ب رسید نه از چشی ظاهخوبی و بدی و زشتی و زیبایی را از عقل ب رسید نه از چشی ظاه  

چشی سبزه روی کثافات را ببیند شیفته و مارور می مردد ولی عقل می موید که برای شناخت حقیقت آن از محک و سنجش من چشی سبزه روی کثافات را ببیند شیفته و مارور می مردد ولی عقل می موید که برای شناخت حقیقت آن از محک و سنجش من 

  استفاده کنباستفاده کنب

تن و از نسیان و فراموشی بدور بودن از ابزار و لوازم تن و از نسیان و فراموشی بدور بودن از ابزار و لوازم ضبط و ثبت کردن ، درک و فهی نمودن ، به خاطر س ردن و حفظ کردن و به یاد داشضبط و ثبت کردن ، درک و فهی نمودن ، به خاطر س ردن و حفظ کردن و به یاد داش

  عقل آدمی است که این عوامل رشد یابنده را در وجود انسان بر پا داشته استبعقل آدمی است که این عوامل رشد یابنده را در وجود انسان بر پا داشته استب

که به زبان پیامبر جاری شده استب و آن قیاس عقلی جزئی در درجه پائین قرار میگیردبعقل آدمی که به زبان پیامبر جاری شده استب و آن قیاس عقلی جزئی در درجه پائین قرار میگیردبعقل آدمی   نص همان وحی روح قدسی استنص همان وحی روح قدسی است  

د را از جان می میرد عقل ناری نمی تواند روح را در درجه پائین تر از نص قرار داده و زیر نار خود بگیردباین د را از جان می میرد عقل ناری نمی تواند روح را در درجه پائین تر از نص قرار داده و زیر نار خود بگیردباین ادراک و فرّ و شکوه خوادراک و فرّ و شکوه خو

  جان آدمی است که در عقل تأثیر می کند و عقل بوسیله آن اثر به تدبیر و کارمشایی می پردازدبجان آدمی است که در عقل تأثیر می کند و عقل بوسیله آن اثر به تدبیر و کارمشایی می پردازدب

خرد است که وقتی خرد آدمی از درک حقایق باز ماند و راه خرد است که وقتی خرد آدمی از درک حقایق باز ماند و راه   در ارتباط جان و عقل ، جان آدمی در حکی شاه را دارد که وزیر او عقل ودر ارتباط جان و عقل ، جان آدمی در حکی شاه را دارد که وزیر او عقل و

انحراف و فساد در پیش مرفت روح انسان هی به پیروی از آن دمرمون خواهد شدبآن فرشته عقل مانند هاروت ، فرشته ای که از درماه انحراف و فساد در پیش مرفت روح انسان هی به پیروی از آن دمرمون خواهد شدبآن فرشته عقل مانند هاروت ، فرشته ای که از درماه 

ری آموختبهوشیار باشید این عقل ری آموختبهوشیار باشید این عقل حق رانده شده بود باشد که خود آن فرشته پس از انحراف صدها طاغوت و ستمگر را سحر و جادومحق رانده شده بود باشد که خود آن فرشته پس از انحراف صدها طاغوت و ستمگر را سحر و جادوم

کوچک و ضعی  ناری را که دچار انحراف هوی و هوس آدمی می مردد وزیر و مشاور قرار ندهید و تو ای کسی که بر جان خود کوچک و ضعی  ناری را که دچار انحراف هوی و هوس آدمی می مردد وزیر و مشاور قرار ندهید و تو ای کسی که بر جان خود 

  مسلط هستی و قصد رشد و ترقی را داری ، عقل کل را)خرد خداوندی که انحرافی در آن نیست( بر خود امیر سازبمسلط هستی و قصد رشد و ترقی را داری ، عقل کل را)خرد خداوندی که انحرافی در آن نیست( بر خود امیر سازب

که با اکتساب بدست می آید که مانند کودکان مکتبی انسان آن را با تعلیی و تربیت بدست می آوردب برای که با اکتساب بدست می آید که مانند کودکان مکتبی انسان آن را با تعلیی و تربیت بدست می آوردب برای   عقلیعقلی  عقل بر دو مونه است:عقل بر دو مونه است:

تحصیل عقل و تجربه اکتسابی، کتاب هایی که می خوانی با تجارب استادان ، اندیشه و یادآوری های علوم مذشته و نیز معانی و مفاهیی تحصیل عقل و تجربه اکتسابی، کتاب هایی که می خوانی با تجارب استادان ، اندیشه و یادآوری های علوم مذشته و نیز معانی و مفاهیی 

شود تا عقل تو بر دیگران افزون تر شودب و نیز حفظ نمودن آن دانش ها در ذهن و خاطر غیر شود تا عقل تو بر دیگران افزون تر شودب و نیز حفظ نمودن آن دانش ها در ذهن و خاطر غیر   علوم و دانش های خوب و جدید باعث میعلوم و دانش های خوب و جدید باعث می

خدای بزرگ است سرچشمه جوشان آن در میان جان آدمی خدای بزرگ است سرچشمه جوشان آن در میان جان آدمی   که از بخشایشکه از بخشایشنوع دیگی عقل نوع دیگی عقل   از سنگینی که بر وزن تو تحمیل می کندباز سنگینی که بر وزن تو تحمیل می کندب

بامر هی راه جوشش و بامر هی راه جوشش و گش دگیگون می گیددگش دگیگون می گیددبجوشد نه می گندد و نه کهنه می شود و نه رنبجوشد نه می گندد و نه کهنه می شود و نه رن  دانشی که از سینهدانشی که از سینهاستباستب

  از خانه جان می جوشد و می خروشداز خانه جان می جوشد و می خروشد  جریانش بسته شود جای غی و اندوه نیست زیرا آن آب زمل دمبدمجریانش بسته شود جای غی و اندوه نیست زیرا آن آب زمل دمبدم

این یک امر طبیعی است که نور دیده ی آدمی از دل او سرچشمه می میرد زیرا کسی که دل از دست بدهد کاری از دیده ی این یک امر طبیعی است که نور دیده ی آدمی از دل او سرچشمه می میرد زیرا کسی که دل از دست بدهد کاری از دیده ی                         

هد بودب وقتی که دل از تابش انوار عقل تجربه دیده ، برخوردار مردد نصیبی هی از آن انوار به دیدماه آدمی می بخشدببنا هد بودب وقتی که دل از تابش انوار عقل تجربه دیده ، برخوردار مردد نصیبی هی از آن انوار به دیدماه آدمی می بخشدببنا او ساخته نخوااو ساخته نخوا
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بر این جلوه های اشراق و مکاشفات قلبی و صدق مفتار ، چونان آب مبارکی است که از آسمان فرود می آیند و ما را به آشامیدن آن بر این جلوه های اشراق و مکاشفات قلبی و صدق مفتار ، چونان آب مبارکی است که از آسمان فرود می آیند و ما را به آشامیدن آن 

  تشویق می کنندبتشویق می کنندب

قوه تشخیص، خود را به رنه های مونامون در می آورد مرچه مانند پَری از آن اشکال و رنه ها دور استبعقل آدمی از قوه تشخیص، خود را به رنه های مونامون در می آورد مرچه مانند پَری از آن اشکال و رنه ها دور استبعقل آدمی از بلی، عقل و بلی، عقل و 

نار ارزشی و عامت آفرینی از ملائکه هی بامتر است مکانی که پرَی را بدان راهی نیست ، ولی تو مانند مگس به طرف مزبله ها و پستی نار ارزشی و عامت آفرینی از ملائکه هی بامتر است مکانی که پرَی را بدان راهی نیست ، ولی تو مانند مگس به طرف مزبله ها و پستی 

و خرد تو به سوی بام متمایل است ولی تقلید بی فکر ونابخردانه تو مانند مرغی در پستی دانه می و خرد تو به سوی بام متمایل است ولی تقلید بی فکر ونابخردانه تو مانند مرغی در پستی دانه می   ها پرواز نزولی داریبمر چه عقلها پرواز نزولی داریبمر چه عقل

خوردبدانشی که از طریق تقلید )نه بر اساس ابتکار و تحقیق( بدست آید باعث سختی و عذاب جان آدمی می مردد چون آن دانش عاریه خوردبدانشی که از طریق تقلید )نه بر اساس ابتکار و تحقیق( بدست آید باعث سختی و عذاب جان آدمی می مردد چون آن دانش عاریه 

                                                                                                                                                                                              ببای و غیر قابل اعتماد استای و غیر قابل اعتماد است
  ( عقل با تشخیص و از روی استحکام و یقین ، ارزش انسان را در رسیدن به معنی و حقیقت می داند.( عقل با تشخیص و از روی استحکام و یقین ، ارزش انسان را در رسیدن به معنی و حقیقت می داند.88                                                

 (6573الی  6590)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                           

  هانهانــک جویید ای مَک جویید ای مَــــهمنشین نیهمنشین نی  انانــــان از یار نا جنس ای فغان از یار نا جنس ای فغــای فغای فغ    

  وبوبــو بینیّ بدی بر روی خو بینیّ بدی بر روی خــــــهمچهمچ  ان ز نقش پر عیوبان ز نقش پر عیوبــــل را افغل را افغــــــققعع    

  نی از آب و طیننی از آب و طین  از ره معنی استاز ره معنی است  ل می گفتش که جنسیت یقینل می گفتش که جنسیت یقینــعقعق  

  ووــورت در مجورت در مجــــــسرّ جنسیت به صسرّ جنسیت به ص  ورت پرست و این مگوورت پرست و این مگوــهین مشو صهین مشو ص  

  امد را ز جنسیت خبرامد را ز جنسیت خبرــــــــنیست جنیست ج  چون حجرچون حجرچون جماد وچون جماد و  صورت آمدصورت آمد  

  اند سو بسویش هر دمیاند سو بسویش هر دمیــــــمی کشمی کش  و مور و تن چو دانه گندمی و مور و تن چو دانه گندمی ــجان چجان چ  

  مستحیل و جنس من خواهد شدنمستحیل و جنس من خواهد شدن  وب مُرتهنوب مُرتهنــان حبان حبــــــــــــد کد کــمور دانمور دان  

  رفت و دورفت و دوــــــــدمی بگدمی بگــــمور دیگر گنمور دیگر گن  رفت از راه ، جورفت از راه ، جوــــوری گوری گــآن یکی مآن یکی م  

  ور می آید بلیور می آید بلیــــــوی موی مــــــــور سور ســــمم  ازد ولیازد ولیــدم نمی تدم نمی تــــــــجو سوی گنجو سوی گن  

  جنسش راجع استجنسش راجع استبین که به بین که به راراورورمم  دم تابع استدم تابع استــــــرفتن جو سوی گنرفتن جو سوی گن        

  گروگروم نه ، نی برم نه ، نی برــــم را بر خصم را بر خصــــچشچش  و گندم چرا شد سوی جوو گندم چرا شد سوی جوــــــتو مگتو مگ        

  دانه پیدا ،پیش راهدانه پیدا ،پیش راهـان ،ـان ،ــور پنهور پنهــــــمم  اهاهــد سید سیــــــــــــــود بر سر لبود بر سر لبــمور اسَمور اسَ        

  ه بَره بَرــــــز کی رود بی دانز کی رود بی دانــــــدانه هرگدانه هرگ  وید چشم را نیکو نگر وید چشم را نیکو نگر ــل گل گــــــــــعقعق        

  ا حبوب و مور قلبا حبوب و مور قلبــهست صورت ههست صورت ه  کلبکلب،،ابابــزین سبب آمد سوی اصحزین سبب آمد سوی اصح        

  یک جنس فرخیک جنس فرخبدُ قفس ها مختلف،بدُ قفس ها مختلف،  رخرخزان شود عیسی سوی پاکان چزان شود عیسی سوی پاکان چ          

  روانروانددــبی قفس کش کی قفس باشبی قفس کش کی قفس باش  انانــش نهش نهــاین قفس پیدا و آن فرخاین قفس پیدا و آن فرخ      

  و یقینو یقینن باشد و حِبرن باشد و حِبرــــاقبت بیاقبت بیــــــعع  قلستش امیر قلستش امیر که عکه عچشمی چشمی ک ک ای خُنُای خُنُ      

  سیه گفت و سپیدسیه گفت و سپیدززــنی ز چشمی کنی ز چشمی ک  ل آوریدل آوریدــز از عقز از عقــرق زشت و نغرق زشت و نغــــفف      

  کّ ماش زنکّ ماش زنــــــــوید بر محوید بر محــــــعقل گعقل گ  ره شد به خضرای دِمَنره شد به خضرای دِمَنــــم غم غــچشچش      

  رغ است عقل دام بینرغ است عقل دام بینــلص ملص مــــــــمَخمَخ  ام بینام بینــرغ است چشم کرغ است چشم کــــــت مت مــآفآف    

  آن شتافتآن شتافتوحی غایب بین بدین سوزوحی غایب بین بدین سوز  در نیافتدر نیافت  ششد که عقلد که عقلــگر بُگر بُــــدام دیدام دی    
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  ورت ها نشاید زود تاختورت ها نشاید زود تاختــــــسوی صسوی ص  دانی شناختدانی شناختردردخخجنس و ناجنس ازجنس و ناجنس از    

  ککــــد در بشر  جنس مَلَد در بشر  جنس مَلَــــعیسی آمعیسی آم  لکلکورت لی وورت لی وــنیست جنسیت به صنیست جنسیت به ص    

  و چغزش زاغ وارو چغزش زاغ وارــــــمرغ گرد و نی چمرغ گرد و نی چ  ار ار ــــلی حصلی حصــبر کشیدش فوق این نیبر کشیدش فوق این نی    

                                                                                                                                                                              

    به یاد داشتن ،حفظ کردن ودوری از فراموشی از لوازم و ابزار عقل استبه یاد داشتن ،حفظ کردن ودوری از فراموشی از لوازم و ابزار عقل است  درک نمودن ،درک نمودن ،  ثبت کردن ،ثبت کردن ،  ((99                                        
 (6301الی  6685دفتر چهارم ، ابیات مثنوی معنوی ،)                                

  بهابهال ، رو، ای خرل ، رو، ای خرــــــــــداری عقداری عقــــتو نتو ن    ااــــدهدهــای عهای عهــــــــل را باشد وفل را باشد وفــــــــــــعقعق  

  ردردــــــــــــان بدراند خان بدراند خــــــــپرده ی نسیپرده ی نسی  ودودــــد از پیمان خد از پیمان خــــل را یاد آیل را یاد آیــــــــــــعقعق  

  ن تدبیر تو ستن تدبیر تو ستــل کل کــــــدشمن و باطدشمن و باط  لت نیست نسیان میر توستلت نیست نسیان میر توستــــچونک عقچونک عق  

  وز و حسیسوز و حسیســــــــیاد نارد ز آتش و سیاد نارد ز آتش و س  ه ی خسیسه ی خسیســل پروانل پروانــــــــی عقی عقــــــاز کماز کم  

  ددــــــانش به آتش می زنانش به آتش می زنــــــــآز و نسیآز و نسی  ت توبه می کندت توبه می کندــک پرش سوخک پرش سوخــــــونونــچچ  

  که عقل آن را فراشتکه عقل آن را فراشتل آن باشدل آن باشدــعقعق  ظی و یاد داشت ظی و یاد داشت ــــافافــضبط و درک و حضبط و درک و ح  

  ون بودون بودــر نیست ایابش چر نیست ایابش چــــچون مذکچون مذک  ون بودون بودــوهر نیست تابش چوهر نیست تابش چــــــچونک گچونک گ  

  اقت را چه خوستاقت را چه خوستکه نبیند کان حمکه نبیند کان حم  لی اوستلی اوستــم ز بی عقم ز بی عقــنی هنی هــــــــــاین تماین تم  

  ج بودج بودــل روشن چون گنل روشن چون گنــــــــــنه ز عقنه ز عق  ودودــــــج بج بــت از نتیجه رنت از نتیجه رنــــــدامدامــــــــآن نآن ن  

  ه و ندمه و ندمــــاک آن توباک آن توبــــــــمی نیرزد خمی نیرزد خ  دمدمــت شد عت شد عــک شد رنج آن ندامک شد رنج آن ندامــچونچون        

  وه النهاروه النهارــــــــاللیل یمحاللیل یمحپس کلام پس کلام   ارارــمت غم بست بمت غم بست بــدم از ظلدم از ظلــــــــــــآن نآن ن        

  جه و زاده اشجه و زاده اشــــم رود از دل نتیــم رود از دل نتیهـهـ  گشت خوشگشت خوش  ممچون برفت آن ظلمت غچون برفت آن ظلمت غ        

    می زندمی زندو ردوالعادوا و ردوالعادوا ــــــــللگ گ بانـــبانـــ  ـردـردر خر خــد او تــــــوبه و پید او تــــــوبه و پیــــــــی کنی کنمم        

                                                                                                                                                                                                                                                                              

  ( روح  وجان آدمی که پائین تر از وحی است برای تدبیر و کارگشایی در عقل جزوی تأثیر می گزارد( روح  وجان آدمی که پائین تر از وحی است برای تدبیر و کارگشایی در عقل جزوی تأثیر می گزارد5151                                
 3600الی  3983)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                               

  و آن قیاس عقل جزوی تحت اینو آن قیاس عقل جزوی تحت این  ننــــــنص وحی روح قدسی دان یقینص وحی روح قدسی دان یقی  

  ررــــــــــــــروح او را کی شود زیر نظروح او را کی شود زیر نظ  ل با جان گشت با ادراک و فرّل با جان گشت با ادراک و فرّــــــعقعق  

  ل تدبیری کندل تدبیری کندــــــــــز آن اثر آن عقز آن اثر آن عق  ل تأثیری کندل تأثیری کندــــــــــلیک جان در عقلیک جان در عق  

  وفان نوحوفان نوحــــکو یم و کشتی و کو طکو یم و کشتی و کو ط  و روحو روحــــــدّقی زد در تدّقی زد در تــنوح وار ار صنوح وار ار ص  

  است نیکاست نیکدوردورنور خور از قرص خورنور خور از قرص خور  ککــــــــــــعقل اثر را روح پندارد و لیعقل اثر را روح پندارد و لی  

  نده شدنده شدــتا ز نورش سوی قرص افکتا ز نورش سوی قرص افک  کی خرسند شدکی خرسند شدــــز آن به قرصی سالز آن به قرصی سال  

  فل استفل استنیست دائم روز و شب او آنیست دائم روز و شب او آ  سافل استسافل استآنک این نوری که اندر آنک این نوری که اندر زز  
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  اًاًــــــد دائمد دائمــــــه ی آن نور باشه ی آن نور باشــــغرقغرق  رص دارد باش و جارص دارد باش و جاــــــو آنک اندر قو آنک اندر ق  

  وبوبــــــــــــوارهید او از فراق سینه کوارهید او از فراق سینه ک  ابش ره زند خود نه غروبابش ره زند خود نه غروبــــــنه سحنه سح  

  اک بوداک بودــــــــیا مبدّل گشت گر از خیا مبدّل گشت گر از خ    این چنین کس اصلش از افلاک بوداین چنین کس اصلش از افلاک بود      

  اوداناودانــــاعش جاعش جــــکه زند بر وی شعکه زند بر وی شع  ی را نباشد تاب آنی را نباشد تاب آنــــــــــــز آنک خاکز آنک خاک      

  اید زو ثمراید زو ثمرــــــان سوزد که نان سوزد که نـــنــنـآنچآنچ  اک دایم تاب خوراک دایم تاب خورــــــــــــگر زند بر خگر زند بر خ      

  ا همراهی استا همراهی استــــــججــــمار را با او کمار را با او ک  ی استی استــار ماهار ماهــــــدر آب کدر آب کــــــدایم اندایم ان      

  ا می کنندا می کنندــــــــــاندرین یم ماهیی هاندرین یم ماهیی ه  ه مارهای پر فننده مارهای پر فنندووــــــــــــــلیک در کلیک در ک      

  وا کندوا کندــــــــهم ز دریا تا سه شان رسهم ز دریا تا سه شان رس  ق را شیدا کندق را شیدا کندــــان گر خلان گر خلــــــــمکرشمکرش      

  ر ماهی می کنندر ماهی می کنندــــــــــمار را از سحمار را از سح  ان پر فنندان پر فنندــن یم ماهین یم ماهیــــــدریدریــــــــو انو ان      

  ر حلالر حلالــان آموخته سحان آموخته سحــــــرشرشــــــبحبح  لال لال ــــای جای جــــــــان قعر دریان قعر دریــــــــــماهیماهی      

  و حال شدو حال شدــا رفت و نیکا رفت و نیکــــنحس آنجنحس آنج  ال شدال شدــــپس محال از تاب ایشان حپس محال از تاب ایشان ح      

                                                                                                                        

  ها به اوج گردون می رسیدها به اوج گردون می رسید  ( روح شاه وعقل وزیراوست با دیده تیز بین وبا مشورت با عاقلان و بدورازهو ( روح شاه وعقل وزیراوست با دیده تیز بین وبا مشورت با عاقلان و بدورازهو 5555          
 (1666الی  1696ثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات )م                              

  رضرضــــنه خرد یار ونه دولت روز عنه خرد یار ونه دولت روز ع  وق بعضوق بعضــــــــات بعضی فات بعضی فــپس بود ظلمپس بود ظلم  

  گر تو دیدستی رسان از من سلامگر تو دیدستی رسان از من سلام  امامــاوت در لئاوت در لئــــز شقز شقــــدم جدم جــــــــمن ندیمن ندی  

  للــــــل فاسد روح را آرد به نقل فاسد روح را آرد به نقــــعقعق  صاحب چو عقلصاحب چو عقلهمچو جان باشد شه وهمچو جان باشد شه و  

  اغوت شداغوت شدــــــــسحر آموز دو صد طسحر آموز دو صد ط  اروت شداروت شدــــــــهه  ل چول چوــــــــآن فرشته عقآن فرشته عق  

  ان وزیران وزیرــل کُل را ساز ای سلطل کُل را ساز ای سلطــعقعق  ود مگیر ود مگیر ــــــــــل جزوی را وزیر خل جزوی را وزیر خــــــــعقعق  

  ت در نمازت در نمازــــــــــکه بر آید جان پاککه بر آید جان پاک  ود مسازود مسازــوا را تو وزیر خوا را تو وزیر خــــــــــر هر هــــــــــهه  

  دین بوددین بودــل را اندیشه یوم الل را اندیشه یوم الــــــــعقعق  الی بین بودالی بین بودــرص و حرص و حــــــکین هوا پر حکین هوا پر ح  

  ل می کشد او رنج خارل می کشد او رنج خارــــبهر آن گُبهر آن گُ  ایان کار ایان کار ــــــل را دو دیده در پل را دو دیده در پــــــــــــــــعقعق  

  وم اخشم دور از آنوم اخشم دور از آنــــــباد هر خرطباد هر خرط  زانزانــزد در خزد در خــــــــــــــــرساید نریرساید نریــــــکه نفکه نف  

  ن ای پدرن ای پدرــــــورت کورت کــیار باش و مشیار باش و مش  ل دگرل دگرــــــــــلت هست با عقلت هست با عقــــور چه عقور چه عق    

  ییهِهِا نَا نَــردونهردونهــــــــپای خود در اوج گپای خود در اوج گ  لاها وارهیلاها وارهیــــن بن بــــــــــل از بیل از بیــــــبا دو عقبا دو عق  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    گش دگرگون می گرددگش دگرگون می گردد(عقلی که ریشه در سرچشمه درون دارد نه می گندد و نه کهنه می شود و نه رن(عقلی که ریشه در سرچشمه درون دارد نه می گندد و نه کهنه می شود و نه رن5252                                                        
 (1568الی  1560)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                                          

  ییــــب صبب صبــــــکتکتــــوزی در موزی در مــــــــکه در آمکه در آم  سبیسبیــل دو عقل است اول مَکل دو عقل است اول مَکــــــــعقعق  

  وب و بکروب و بکرــوم خوم خــــــــانی و ز علانی و ز علــــــــــــاز معاز مع  کر و ذکرکر و ذکرــــــــاد و فاد و فــــاز کتاب و اوستاز کتاب و اوست  
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  ظ آن گرانظ آن گراناشی ز حفـاشی ز حفـــــــک تو بــک تو بلیــــــلیــــــ  گرانگرانــیـیـل تو افزون شود بر دل تو افزون شود بر دــــــــــعقعق  

  گذشتگذشتاو زین دراو زین درــــــــلوح محفوظ اوست کلوح محفوظ اوست ک  گشت گشت ظ باشی اندر دور وظ باشی اندر دور وافـافـــــلوح حلوح ح  

  ان بودان بودــان جـــان جـــــــــــــــچشمه ی آن در میچشمه ی آن در می  ر بخش یزدان بود ر بخش یزدان بود ــــل دیگـل دیگـــــــــــــعقعق  

  نه زردنه زرد  ده، نه دیــرینه،ده، نه دیــرینه،ـــود گنــــــود گنـــنه شــنه شــ    چون ز سینه ، آب دانش جوش کردچون ز سینه ، آب دانش جوش کرد  

  ی جوشد ز خانه دم به دمی جوشد ز خانه دم به دمـو همـتـو همـتکـــــکـــــ  ــه غم ــه غم ه چه چــــش بود بستش بود بستو ر ره نبعـو ر ره نبعـ  

  وی هاوی هاــــــرود در خانه ای از کـــرود در خانه ای از کـــان ان ــــــــکک  وی ها وی ها ال جال جعقــــل تحصیلی مثـــعقــــل تحصیلی مثـــ  

  ــه راــه راویشتن جو ، چشمــویشتن جو ، چشمــــــــــاز درون خاز درون خ  واواد بینـــد بینـــــــــراه آبش بسته شد ، شراه آبش بسته شد ، ش  
  

  ( مددهای غیبی و چشمه درون اولیاء در پیشگیری از ضعف وآسیب های روزگار، در حکم لنگر عقلند( مددهای غیبی و چشمه درون اولیاء در پیشگیری از ضعف وآسیب های روزگار، در حکم لنگر عقلند5353                                              
 (6317الی  6300)مثنوی معنوی ، دفتر سوم ، ابیات                        

  اخاخــپیش از آن کز هجر گردی شاخ شپیش از آن کز هجر گردی شاخ ش  راخراخــــگ و می رود آب فگ و می رود آب فــت تنت تنــــوقوق    

  اتاتــــــد از تو نبد از تو نبــــــا بر دما بر دمــــــآب کش تآب کش ت  اتاتــــر آب حیر آب حیز است پز است پــــشهره کاریشهره کاری    

  ل بیال بیاــــــــــــمی خوریم ای تشنه ی غافمی خوریم ای تشنه ی غاف  ق اولیاء ق اولیاء ــوی نطوی نطــر از جر از جــــــــآب خضآب خض    

  وی زنوی زنــو در جو در جــــو آور سبو آور سبــــــــسوی جسوی ج  ننــــه به فه به فــــــورانورانــــــگر نبینی آب کگر نبینی آب ک    

  ار بستار بستــــــــــد باید کد باید کــلیلیــــــور را تقور را تقــــکک  آب هستآب هستاین جواین جوچون شنیدی اندرچون شنیدی اندر                    

  ویش راویش راـک ـک تاگـــران بینی تـــو مشَـتاگـــران بینی تـــو مشَـ  را را   ـدیشـدیشرو بَر مشَک آب انرو بَر مشَک آب انــــــجو فجو ف    

  ک ، آنگاه دلک ، آنگاه دلــد خشد خشــــلیلیــــــرست از تقرست از تق  وی تو مسُتدِلوی تو مسُتدِلــچون گران دیدی شچون گران دیدی ش    

  رانرانــد گد گــون سبو بینون سبو بینــــــد چد چــــــلیک دانلیک دان  انانــــــور آب جو عیور آب جو عیــــــــــــگر نبین کگر نبین ک    

  آب و زفتآب و زفتان شد زان شد زگرگرکاین سبک بود وکاین سبک بود و  ــتــتدر سبو آبی برفدر سبو آبی برفــو انو انــــــکه ز جکه ز ج    

  م فزودم فزودـلـَلَــــــدم ثِقدم ثِقــایایــــــــاد می نرباد می نربــــــــبب  ودودــــادی مرا در می ربادی مرا در می ربــــزآنک هر بزآنک هر ب          

  واواــــــــرانی قرانی قــان گان گــــک نبودشک نبودشــــــــــز آنز آن  واواــــــاید هر هاید هر هــــــــان رُبان رُبــــــمر سفیهمر سفیه          

  ذرذرــــــــابد او حابد او حــــــژ ، نیژ ، نیــــــــــکه ز باد ککه ز باد ک  رد شررد شرــد مد مــــگر آمگر آمــــــکشتیی بی لنکشتیی بی لن          

  لانلانــــن از عاقن از عاقــــــــگری در یوزه کگری در یوزه کــــــــلنلن  انانــل را امل را امــل است عاقل است عاقــــــــلنگر عقلنگر عق          

  ای جُودای جُودــــــــــــــــاز خزینه ی دُرّ آن دریاز خزینه ی دُرّ آن دری  ون در ربودون در ربودــــرد چرد چــــــاو مددهای خاو مددهای خ          

  م روشن شودم روشن شودــــــــــبِجهَد از دل چشم هبِجهَد از دل چشم ه  ن شودن شودــداد دل پُر فداد دل پُر فــــچنین امچنین امزین زین           

  ل استل استــــده ی تو عاطده ی تو عاطتا چو دل شد دیتا چو دل شد دی  دل براین دیده نشستدل براین دیده نشستز آنک نور ازز آنک نور از          

  ددــــده دهده دهــــــم بدو دیم بدو دیــــــز آن نصیبی هز آن نصیبی ه  لی نیز زدلی نیز زدــــــــــــــدل چو بر انوار عقدل چو بر انوار عق          

  دق بیاندق بیانــــــــــــــــوحی دل ها باشد و صوحی دل ها باشد و ص  ارک ز آسمانارک ز آسمانــــــپس بدان کآب مبپس بدان کآب مب          
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  م ریختنم ریختنبدون عقل دست به کاری زدن یعنی مانند عقرب،  زهر در جان مردبدون عقل دست به کاری زدن یعنی مانند عقرب،  زهر در جان مرد( ( 5454                              
 (1639الی  1630)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                    

  ودودــــجنبشش چون جنبش کژدم بجنبشش چون جنبش کژدم ب  ودودــــرک او بی سر بجنبد دُم برک او بی سر بجنبد دُم بــــــــــهه  

  اکاکــــــــپیشه ی او خستن اجسام پپیشه ی او خستن اجسام پ  رناکرناکــــــــکژرو و شبکور و زشت و زهکژرو و شبکور و زشت و زه  

  ودودــــرش این برش این بــوی مستموی مستمخُلق و خخُلق و خ  وب آن را که سرشّ این بودوب آن را که سرشّ این بودــــــسر بکسر بک  

  آن شوم تنآن شوم تنتا رهد جان ریزه اش زتا رهد جان ریزه اش ز  وفتنوفتنــــــــــخود صلاح اوست آن سر کخود صلاح اوست آن سر ک  

  لاحلاحــــدل و صدل و صــتا ز تو راضی شود عتا ز تو راضی شود ع  لاح لاح ــــوانه سوانه ســــان از دست دیان از دست دیــــــــواستواست  

  د گزندد گزندــــــدست او را و ،  نه آرد صدست او را و ،  نه آرد ص  ببندببندعقلش نه،عقلش نه،چون سلاحش هست وچون سلاحش هست و  

  
  است ولی تقلید نابخردانه، انسان را مانند مرغی در آورده است که در پستی دانه می خورد  است ولی تقلید نابخردانه، انسان را مانند مرغی در آورده است که در پستی دانه می خورد    ( عقل به بالا متمایل( عقل به بالا متمایل5555                                          

 (6336الی  6360)مثنوی معنوی ، دفتر دوم ، ابیات                                 

  بوتی نه که در وی عابث استبوتی نه که در وی عابث استــــعنکعنک  ادث استادث استــــــــــآدمی داند که خانه حآدمی داند که خانه ح  

  ی استی استاران زاد و مرگش در داران زاد و مرگش در دههکاو بکاو ب  ی استی استپشه کی داند که این باغ از کپشه کی داند که این باغ از ک  

  الالــــــت نهت نهــــوب را وقوب را وقــــــکی بداند چکی بداند چ  اندر چوب زاید سست حالاندر چوب زاید سست حالــــرم کرم کــکک  

  ورتشورتشــــــــــــــعقل باشد کرم باشد صعقل باشد کرم باشد ص  اهیتشاهیتشــــــــرم از مرم از مــــــد کد کــــــــور بدانور بدان  

  چون پَری دور است از آن فرسنگ هاچون پَری دور است از آن فرسنگ ها  اید رنگ هااید رنگ هاــل خود را می نمل خود را می نمــــــــعقعق  

  س پرّی به پستی می پریس پرّی به پستی می پریــــــــتو مگتو مگ  ای پَریای پَریــــــــک بالاست چه جک بالاست چه جــاز ملاز مل  

  ید است به پستی می پریید است به پستی می پریــــــمرغ تقلمرغ تقل  ت سوی بالا می پردت سوی بالا می پردــــــللــگر چه عقگر چه عق  

  آن ماستآن ماستــــعاریه است و ما نشسته کعاریه است و ما نشسته ک  ال جان ماستال جان ماستــــــدی وبدی وبـیـیــم تقلم تقلــعلعل  

  اید زدناید زدنــــــــگی بگی بــــوانوانــــــدست در دیدست در دی  ل همی باید شدنل همی باید شدنــــــرد جاهرد جاهــزین خزین خ  

  وان را بریزوان را بریزــــــــــــــزهر نوش و آب حیزهر نوش و آب حی  ن می گریزن می گریزآآهر چه بینی سودخود ز هر چه بینی سودخود ز         

  س وام دهس وام دهــــــــللــسود و سرمایه به مفسود و سرمایه به مف  ام دهام دهــــاند ترا دُشناند ترا دُشنــــــــه بسته بستــــهر کهر ک        

  اشاشــبگذر از ناموس و رسوا باش و فبگذر از ناموس و رسوا باش و ف  وف باشوف باشــــای خای خــذار و جذار و جــایمنی بگایمنی بگ        

  ویش راویش راــــــــبعد از این دیوانه سازم خبعد از این دیوانه سازم خ  ل دور اندیش را ل دور اندیش را ــــــودم عقودم عقــــــــــآزمآزم        

  

  مدارج و کاربرد عقلمدارج و کاربرد عقل((44))                                                                                                                          
  

را از عقل جدا نمودب باید بدون معطلی هر دو را به سوی محک ارزش ها روانه نمهود!  را از عقل جدا نمودب باید بدون معطلی هر دو را به سوی محک ارزش ها روانه نمهود!  خیال خیال و و وهم وهم بدون محک و ابزار تشخیص نمی توان بدون محک و ابزار تشخیص نمی توان     

قرآن و زندمی پیامبران خداستب و همواره محک با قدرت از قلهب و خیهال مهی    قرآن و زندمی پیامبران خداستب و همواره محک با قدرت از قلهب و خیهال مهی    آیا می دانی که این محک چیست؟بلی! من به تو می مویی: آیا می دانی که این محک چیست؟بلی! من به تو می مویی: 

  خواهد که برای تعیین ارزش خود به او مراجعه نمایدب خواهد که برای تعیین ارزش خود به او مراجعه نمایدب 
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  یک انسانی که موش شنوا نداشته باشد و اساس کار او بر ستیزه جویی و رد حقایق باشد می تواند صد انسان فههیی و دانها را عهاجز و درمانهده    یک انسانی که موش شنوا نداشته باشد و اساس کار او بر ستیزه جویی و رد حقایق باشد می تواند صد انسان فههیی و دانها را عهاجز و درمانهده    

انبیاء اندرزدهنده تر و خوش سخن تر مگر کسی هست؟ ولی همین سخنان آنان به سنه برخورد نمود! متأسهفانه آناهه بهه کهوه و     انبیاء اندرزدهنده تر و خوش سخن تر مگر کسی هست؟ ولی همین سخنان آنان به سنه برخورد نمود! متأسهفانه آناهه بهه کهوه و     نمایدبآیا از نمایدبآیا از 

سنه برخورد نمود آنها را به کار و حرکت واداشت ولی بعضی بدبخت ها که راه عناد و دشمنی در پیش مرفته بودنهد از آن بنهد و زنجیهری    سنه برخورد نمود آنها را به کار و حرکت واداشت ولی بعضی بدبخت ها که راه عناد و دشمنی در پیش مرفته بودنهد از آن بنهد و زنجیهری    

( ( ةةبل اشد  سود بل اشد  سود هایی که پر از خودخواهی و کینه توزی است که خدای متعال در کیفیت این قلب ها می فرماید )هایی که پر از خودخواهی و کینه توزی است که خدای متعال در کیفیت این قلب ها می فرماید )که  بودند نگشودبشبیه قلب که  بودند نگشودبشبیه قلب 

  بلکه از سنه هی سخت ترند!                                                                     بلکه از سنه هی سخت ترند!                                                                     

لی است کهه بهرای غهارتگری و چ هاول آمهده اسهتبولی امهر        لی است کهه بهرای غهارتگری و چ هاول آمهده اسهتبولی امهر        پیامبر اکرم)ص( فرمود: هر کسی که احمق و بی خرد است دشمن ما ست و غوپیامبر اکرم)ص( فرمود: هر کسی که احمق و بی خرد است دشمن ما ست و غو

در آن هنگام که حرص و طمع در آن هنگام که حرص و طمع   کسی عاقل و خردمند باشد مانند جان ما عزیز است و روح و نسیی های خوش بوی آنان، مل و ریحان ماستبکسی عاقل و خردمند باشد مانند جان ما عزیز است و روح و نسیی های خوش بوی آنان، مل و ریحان ماستب

بهه خاموشهی و پنههانی فهرو مهی رودب      بهه خاموشهی و پنههانی فهرو مهی رودب      بر آدمی و نیات او پیروز می شود طلا مانند جان عزیز می مردد و نعره های هشدار دهنهده خهرد آدمهی    بر آدمی و نیات او پیروز می شود طلا مانند جان عزیز می مردد و نعره های هشدار دهنهده خهرد آدمهی    

بدینسان طمع و غوغاهای پر جنجالش صد مرتبه بیشتر می مردد و حکمت و اشارت های آدمی پنهان می شودب تا اینکه در چاه غرور و نادانی بدینسان طمع و غوغاهای پر جنجالش صد مرتبه بیشتر می مردد و حکمت و اشارت های آدمی پنهان می شودب تا اینکه در چاه غرور و نادانی 

باد غفلت و غهرور او را  باد غفلت و غهرور او را  سقوط نماید، آنگاه است که توبیخ و ملامت های حکمت و خردمندی ها را خواهد شنیدب سرانجام که بند دام مرمبار سقوط نماید، آنگاه است که توبیخ و ملامت های حکمت و خردمندی ها را خواهد شنیدب سرانجام که بند دام مرمبار 

  می شکند و وجدان سرزنش کننده بر او چیره می مرددب می شکند و وجدان سرزنش کننده بر او چیره می مرددب 

تجربی عقل کُل را بهدنام  تجربی عقل کُل را بهدنام  رمایدبعقل جزوی ورمایدبعقل جزوی وپیش دیدمان آدمی کنار برود نور خدابین بر خردهای انسان عنایت فپیش دیدمان آدمی کنار برود نور خدابین بر خردهای انسان عنایت فهنگامیکه ابرهای تاریک ازهنگامیکه ابرهای تاریک از

  رسیدن آدمی به آرزوهای واقعی و خدایی مردیدبرسیدن آدمی به آرزوهای واقعی و خدایی مردیدباهداف دنیاطلبانه مانع اهداف دنیاطلبانه مانع ارزش او کاست و رسیدن به آمال وارزش او کاست و رسیدن به آمال و  نمود و ازنمود و از

تو هر چقدر که خردمند و دانا باشی به عامت و بزرمی آفتاب نیستیب پس باید در آن اندیشه و عملی که احکام دین نهی نمهوده انهد اصهرار    تو هر چقدر که خردمند و دانا باشی به عامت و بزرمی آفتاب نیستیب پس باید در آن اندیشه و عملی که احکام دین نهی نمهوده انهد اصهرار      

دی و همانان به سهوی رشهد و کمهال    دی و همانان به سهوی رشهد و کمهال    نورزیب ای عقل! و ای آدم عاقل! پای خود را از پیمودن مسیر حق جدا نکن تا دچار پدیده خسوف نگرنورزیب ای عقل! و ای آدم عاقل! پای خود را از پیمودن مسیر حق جدا نکن تا دچار پدیده خسوف نگر

حرکت نماییبخرد آدمی این استعداد و امکان را دارد تا آموزش و تعلیی ببیند و بر تجربه و فهی خود بیفزاید و لهیکن معلهی اصهلی او صهاحب     حرکت نماییبخرد آدمی این استعداد و امکان را دارد تا آموزش و تعلیی ببیند و بر تجربه و فهی خود بیفزاید و لهیکن معلهی اصهلی او صهاحب     

ا توسهعه و مسهترش داده   ا توسهعه و مسهترش داده   وحی استب جمله پیشه ها و دانش ها از ابتداء پیدایش از وحی بوده است که به تدریج عقول و تجارب بشری آنهها ر وحی استب جمله پیشه ها و دانش ها از ابتداء پیدایش از وحی بوده است که به تدریج عقول و تجارب بشری آنهها ر 

  استباستب

طبیعت حیوانی آدم می خواهد که به هر شکل و در هر مورد هی که باشد از دشمن خود انتقام بکشد و کینه توزی نمایهد ، ولهی عقهل آدمهی     طبیعت حیوانی آدم می خواهد که به هر شکل و در هر مورد هی که باشد از دشمن خود انتقام بکشد و کینه توزی نمایهد ، ولهی عقهل آدمهی       

اری باز می دارد و اری باز می دارد و مانند زنجیر آهنینی است بر طبیعت حیوانی اوب این طبیعت یا نفس که در درون آدمی پر قدرت است ماهی او را از انجام کمانند زنجیر آهنینی است بر طبیعت حیوانی اوب این طبیعت یا نفس که در درون آدمی پر قدرت است ماهی او را از انجام ک

  نگهبانی مراقب اعمال اوست تا نیک و بد را خوب انتخاب نمایدبنگهبانی مراقب اعمال اوست تا نیک و بد را خوب انتخاب نمایدب  یا به انجام کاری وادارش می سازدب در اینجاست که عقل و خردمندی مانندیا به انجام کاری وادارش می سازدب در اینجاست که عقل و خردمندی مانند

است است   عقل کُلعقل کُلماهی پیروز می شود و می فهمد و ماهی هی ناتوان و سرنگون است و از درک حقیقت محروم است ولی این ماهی پیروز می شود و می فهمد و ماهی هی ناتوان و سرنگون است و از درک حقیقت محروم است ولی این   عقل جزویعقل جزوی  

که از فراز و نشیب های روزمار در امان استبای پسر )اینقدر به این عقل ضعی  تکیه نکن( و آن را بفروش و بجای آن حیرت عهالی و ایهده   که از فراز و نشیب های روزمار در امان استبای پسر )اینقدر به این عقل ضعی  تکیه نکن( و آن را بفروش و بجای آن حیرت عهالی و ایهده   

                                                                                      را در پیش میری!را در پیش میری!  بخارابخاراآل را بدست آور)عقل و اندیشه را به کمال برسان(برو و تواضع و فروتنی کسب کنب نه اینکه راه آل را بدست آور)عقل و اندیشه را به کمال برسان(برو و تواضع و فروتنی کسب کنب نه اینکه راه 

  ( عقل ضد شهوت و در محور حقیقت است، محک جدایی عقل ازوهم وخیال،قرآن و زندگی پیامبران است( عقل ضد شهوت و در محور حقیقت است، محک جدایی عقل ازوهم وخیال،قرآن و زندگی پیامبران است5656
 (6308الی  6306دفتر چهارم ، ابیات مثنوی معنوی ،)                        

  ،عقلش مخوان،عقلش مخوانآنک شهوت می تندآنک شهوت می تند  وان وان ــــــعقل ضد شهوت است ای پهلعقل ضد شهوت است ای پهل  

  ل هاستل هاستــــــقلب  نقد زر عققلب  نقد زر عق  ،،  وهموهم  ت را گداستت را گداستوهم خوانش آنکه شهووهم خوانش آنکه شهو  

  ک کن زود نقلک کن زود نقلــــر دو سوی محر دو سوی محــهه  للــــــبی محک پیدا نگردد وهم و عقبی محک پیدا نگردد وهم و عق  

  لب را گوید بیالب را گوید بیاــــک مر قک مر قــچون محچون مح  ال انبیاءال انبیاءــــــــرآن و حرآن و حــــــاین محک قاین محک ق  

  راز و شیب منراز و شیب منــــل فل فــــکه نه ای اهکه نه ای اه  ویش را ز آسیب منویش را ز آسیب منــــا ببنی خا ببنی خــــــتت  
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  و زر باشد به آتش او به سیمو زر باشد به آتش او به سیمــهمچهمچ  دو نیمدو نیمل را گر اره ای سازد ل را گر اره ای سازد ــــــــــعقعق  

  وسی جان افروز راوسی جان افروز راــــــــــــــعقل مر معقل مر م  الم سوز را الم سوز را ــــــــــرعون عرعون عــــــوهم مر فوهم مر ف  

                    

  ( فارغ از ستیزه جویی و رد حقایق ، باید به نصایح و راهنمایی های عقل گوش داد( فارغ از ستیزه جویی و رد حقایق ، باید به نصایح و راهنمایی های عقل گوش داد5757                                            
    (1936الی  1966جی ، ابیات )مثنوی معنوی ،دفتر پن                     

  ود را به ارض الله سپارود را به ارض الله سپارــــــــــدم خدم خــــگنگن  ل خود ای انبار دار ل خود ای انبار دار ــــــــــــبشنو از عقبشنو از عق  

  ششـُـُــه زوتر بِکه زوتر بِکــــــوچوچــو را با دیو را با دیــــــــــدیدی  ود ایمن ز دزد و از شپشود ایمن ز دزد و از شپشــــــــــتا شتا ش  

  ررــای نره صقای نره صقکش صید کن، کش صید کن، همچو کبهمچو کب  اندت هر دم ز فقراندت هر دم ز فقرــــــــکو همی ترسکو همی ترس  

  کش شکارکش شکارــــــــــگ باشد که کند کبگ باشد که کند کبــنننن  امیارامیارــان عزیز کان عزیز کــــططــــــازِ سلازِ سلــــــــــــــبب  

  سودی نداشتسودی نداشتچون زمینشان شوره بودچون زمینشان شوره بود  وعظ کاشت وعظ کاشت   پس وصیت کرد و تخمپس وصیت کرد و تخم  

  یهیهــــــاید واعاید واعــــــــد را اُذُنی بید را اُذُنی بیــــــــــــــــپنپن  ح را بود صد داعیه ح را بود صد داعیه ــــــــــگر چه ناصگر چه ناص  

  و تهیو تهیـــلـلــد پهد پهــننــدت می کدت می کــــــــاو ز پناو ز پن  یف پندش می دهییف پندش می دهیــتو به صد تلطتو به صد تلط  

  ده را عاجز کندده را عاجز کندــــوینوینــــد کس گد کس گــــــــصص  ردردز وز وع ، ز استیع ، ز استیــمستممستم  یک کس نایک کس نا  

  ررــــــــــکی بود که رفت دُمشان در حجکی بود که رفت دُمشان در حج  ه تر ه تر ــججــز انبیاء ناصح تر و خوش لهز انبیاء ناصح تر و خوش له  

  اده بنداده بندــــــــــــت را بگشت را بگشــمی نشد بدبخمی نشد بدبخ  دنددندــــار آمار آمــز آنچ کوه و سنگ در کز آنچ کوه و سنگ در ک      

  قسوقسودّ دّ ــــل اشل اشـبـبد د ــــــــان شان شــتشتشــنعنع  ا که بدُشان ما و من ا که بدُشان ما و من ــان دل هان دل هــآنچنآنچن      
                                                                                  

                          ( عقل عامل روشنایی و سفره رحمت حق است که غذای واقعی پرورش انسان را تأمین می کند58       
 (1595الی  1568)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                     

  ول رهزن استول رهزن استــــــــدوّ ماست و غدوّ ماست و غــــــاو عاو ع  ست ست ق هر که هق هر که هــــگفت پیغمبر که احمگفت پیغمبر که احم  

  ان ماستان ماستــــــــــح او ، ریحح او ، ریحــــــروح او و ریروح او و ری  ل بود او جان ماستل بود او جان ماستــــــــــاقاقــهر که عهر که ع  

  مماا  ییــــــــــــاضاضضی دارد از فیّضی دارد از فیّــکه فیکه فیــز آنز آن  مماا  ییــــــــــل دُشنامم دهد من راضل دُشنامم دهد من راضــعقعق  

  دهدهــــــــــــــــــانیش بی مایانیش بی مایــــنبود آن مهمنبود آن مهم  ده ده ــــــایایــــــــام او بی فام او بی فــــــنبود آن دشننبود آن دشن  

  ممــدر تبدر تبــــــــــوای او انوای او انــــــــللــــمن از او حمن از او ح  ممــوا نهد اندر لبوا نهد اندر لبــــــق ار حلق ار حلــــــــــــاحماحم  

  ، نان را غذیّ، نان را غذیّل است ای پسرل است ای پسرــــــور عقور عقـنـن  ل است نی نان و شویّل است نی نان و شویّــــــایده عقایده عقــــمم  

  ـدهـدهـایــایـش سیه بی مـش سیه بی مـــه از دیگه از دیگـــامـامــجــجــ  ایدهایدهــــــــــــــــــده کند بی فده کند بی فــسبلتت گنسبلتت گن  

  رورشرورشــابد پابد پــــــــــــــان نیان نیــــــزِ آن جـزِ آن جـاز جُاز جُ  ورش ورش دم را خدم را خور آور آــــــــر نر نــــــــنیست غینیست غی  

  ـر بود نه آن ِ خرـر بود نه آن ِ خرـذای خـــــــذای خــــــاین غاین غــــکک  ـورش ها اندک اتدک باز بَرـورش ها اندک اتدک باز بَرن خــن خــــزیزی  

  ویویــــل شل شه هـــــای نور را آکِــه هـــــای نور را آکِــــــــلقملقم  ییـابل شوـابل شول را قــــل را قــــــــــتا غذای اصتا غذای اص        
  تتاین جان جان شده اساین جان جان شده اســفیض آن جان است کفیض آن جان است ک  عکس آن نور است کاین نان، نان شده استعکس آن نور است کاین نان، نان شده است      
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  اک ریزی بر سر نان و تنـــــــــوراک ریزی بر سر نان و تنـــــــــورــــخخ  ول نورول نوروری یکبار از مأکـــــوری یکبار از مأکـــــــــچون خچون خ      

  
  ( حرص ، حرکت به اهداف غیر واقعی را شتاب می بخشد و عقل، کنترلی است بر این شتاب سرابگونه( حرص ، حرکت به اهداف غیر واقعی را شتاب می بخشد و عقل، کنترلی است بر این شتاب سرابگونه5959                                                          
 (6069الی  6096)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                          

  انانــــــــــــــزد شهزد شهــزر نثار جان بود نزر نثار جان بود ن  هانهانــــــزر به از جان است پیش ابلزر به از جان است پیش ابل    

  ه تره ترــــعقلشان می گفت نه ، آهستعقلشان می گفت نه ، آهست  رص زررص زرــــــمی شتابیدند تفت از حمی شتابیدند تفت از ح    

  کآن نیست آبکآن نیست آب،،عقل گوید نیک بینعقل گوید نیک بین  راب راب ــــــــــده سوی سده سوی سحرص تازد بیهُحرص تازد بیهُ  

  شدهشده  انانــنعره ی عقل آن زمان پنهنعره ی عقل آن زمان پنه    چون جان شدهچون جان شدهزرزرحرص غالب بود وحرص غالب بود و  

  ت و ایمای او ت و ایمای او ــــــــگشته پنهان حکمگشته پنهان حکم  ای او ای او ــگشته صد تو حرص و غوغاهگشته صد تو حرص و غوغاه  

  ت بشنودت بشنودــــــــــآنگه از حکمت ملامآنگه از حکمت ملام    ددــــــدر فِتَدر فِتَــــــرور انرور انــتا که در چاه غتا که در چاه غ  

  د دستد دستــــابیابیــــــــه برو یه برو یــــنفس لوّامنفس لوّام    د دام باد او شکستد دام باد او شکستــــــــون ز بنون ز بنــچچ  

  وش کرشوش کرشــــــن گن گنشنود پند دل ، آنشنود پند دل ، آ    رش رش ــاید ساید ســــــلا نلا نــــــــــــتا به دیوار بتا به دیوار ب  

  وش کَروش کَرــــــــاز نصیحت ها کند دو گاز نصیحت ها کند دو گ    رص گوزینه و شکر رص گوزینه و شکر ــــــکودکان را حکودکان را ح  

  ددــــدر نصیحت هر دو گوشش باز شدر نصیحت هر دو گوشش باز ش    از شد از شد ــــــــش آغش آغــکه درد دُنبلَکه درد دُنبلَــــچونچون  

  
  ( عقل جزوی به دنبال اهداف دنیاطلبانه ، مانع رسیدن انسان به آرزوهای واقعی و خدایی می گردد( عقل جزوی به دنبال اهداف دنیاطلبانه ، مانع رسیدن انسان به آرزوهای واقعی و خدایی می گردد2121
 (666الی  695)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                         

  ان ان ــــــــــدر مراتب از زمین تا آسمدر مراتب از زمین تا آسم  ل ها را نیک دان ل ها را نیک دان ــــــاین تفاوت عقاین تفاوت عق  

  شهابشهابهست عقلی کمتر از زهره وهست عقلی کمتر از زهره و  ابابــــهست عقلی همچو قرص آفتهست عقلی همچو قرص آفت  

  هست عقلی چون ستاره ی آتشیهست عقلی چون ستاره ی آتشی  هست عقلی چون چراغ سرخوشی هست عقلی چون چراغ سرخوشی   

  ردها بر دهدردها بر دهدــــــــــر یزدان بین خر یزدان بین خنونو  ز آنکه ابر از پیش آن چون واجهد ز آنکه ابر از پیش آن چون واجهد   

  ام کردام کردــــــــــــــکام دنیا مرد را بی ککام دنیا مرد را بی ک  ل را بد نام کرد ل را بد نام کرد ــــــعقل جزوی عقعقل جزوی عق  

  دی کشیددی کشیدــــادی غم صیادی غم صیــوین ز صیوین ز صی  ادی بدید ادی بدید ــــآن ز صیدی حسُن صیآن ز صیدی حسُن صی  

  دومی ز راه عزّ بتافتدومی ز راه عزّ بتافتــــــوین ز مخوین ز مخ  دومی بیافتدومی بیافتــآن ز خدمت ناز مخآن ز خدمت ناز مخ  

  د سهراب شدد سهراب شدــسبط صسبط صو ز اسیری و ز اسیری   ونی اسیر آب شدونی اسیر آب شدــــــــــــــآن ز فرعآن ز فرع  
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  ( اگر عقل از راه دین منحرف شود مثل ماه دچار خسوف و شبیه ابرهای باران زا به تازیانه نیاز دارد( اگر عقل از راه دین منحرف شود مثل ماه دچار خسوف و شبیه ابرهای باران زا به تازیانه نیاز دارد2525                                                            
 (539الی  566)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                          

  ن استن استــــــک و زمانی روشک و زمانی روشگاه تاریگاه تاری  گردیدن استگردیدن استاین این ماه گردون چون درماه گردون چون در    

  ریرریرــــــــــــــگه سیاستگاه برف و زمهگه سیاستگاه برف و زمه  همچون شهد و شیرهمچون شهد و شیرگر بهار و صیف گر بهار و صیف     

    ان اوست ان اوست ــسخره و سجده کن چوگسخره و سجده کن چوگ  ات پیش او چو گوستات پیش او چو گوستــــــچونکه کلیچونکه کلی    

  چون نباشی پیش حُکمش بی قرارچون نباشی پیش حُکمش بی قرار  زار زار ــههتو که یک جزوی دلا، زین صدتو که یک جزوی دلا، زین صد    

  مسیرمسیراهی دراهی درــو گو گ  گه در آخُر حبسگه در آخُر حبس  م امیر م امیر ــــــــچون ستوری باش در حکچون ستوری باش در حک    

  اید برو ، برجسته باشاید برو ، برجسته باشــــچونکه بگشچونکه بگش  ه باشه باشــــچونکه بر میخت ببندد بستچونکه بر میخت ببندد بست    

  وفش می دهدوفش می دهدــــه رویی خسه رویی خســدر سیدر سی  اب اندر فلک کژ می جهد اب اندر فلک کژ می جهد ــــــــــــــآفتآفت    

  گ وارگ وارــــــــردی تو سیه رو ، دیردی تو سیه رو ، دیــتا نگتا نگ  وش داروش دارــــکز ذنب پرهیز کن ، ای هکز ذنب پرهیز کن ، ای ه    

  دش کانچنان رو نه چنیندش کانچنان رو نه چنینــــــمی زننمی زنن  انه ی آتشینانه ی آتشینــــــــــــــــابر را هم تازیابر را هم تازی      

  وش داروش دارــــگوشمالش می دهد که گگوشمالش می دهد که گ  و مبار و مبار ــــــــبر فلان وادی ببار این سبر فلان وادی ببار این س        

  آن فکری که نهی آمد مه ایستآن فکری که نهی آمد مه ایستاندراندر  ابی بیش نیستابی بیش نیستــــــــل تو از آفتل تو از آفتــعقعق        

  وف رو به پیشوف رو به پیشــــــــــتا نیاید آن خستا نیاید آن خس  هم گام خویش هم گام خویش ل تول توــکژ منه ای عقکژ منه ای عق        

                                                                                                        

  ( عقل نظری با راهنمایی های وحی می تواند استعداد خود را تا دامنه عبور از محسوسات توسعه دهد( عقل نظری با راهنمایی های وحی می تواند استعداد خود را تا دامنه عبور از محسوسات توسعه دهد2222                                      
 (1300الی  1659)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                     

  محتـاج نیستمحتـاج نیست  جز پذیرای فن وجز پذیرای فن و  عقل استخراج نیستعقل استخراج نیستل جزوی ،ل جزوی ،ــعقعق  

  لیک صاحب وحی تعلیمش دهدلیک صاحب وحی تعلیمش دهد  ـم است این خردـم است این خردابل تعلیم و فهابل تعلیم و فهــــقق  

  ک عقــل آن را فزودک عقــل آن را فزودــاول او ، لیاول او ، لی  جمله حرفت ها ، یقین از وحی بود جمله حرفت ها ، یقین از وحی بود   

  ـادـادتاند او آموختن بی اوستـــــتاند او آموختن بی اوستـــــ  ل مال ماچ حرفت را ببین کاین عقـچ حرفت را ببین کاین عقـــهیهی  

  نشدنشدا ا هیچ پیشه رام  بی استـــهیچ پیشه رام  بی استـــ  کـاف بدُکـاف بدُکر ، موی اشکر ، موی اشــــگرچه اندر مگرچه اندر م  

  ل شدیل شدیــپیشه ی بی اوستا حاصپیشه ی بی اوستا حاص  دیدیـــــل ار بُـل ار بُدانش پیشه از این عقـدانش پیشه از این عقـ  

                                                                      

  (  نفس طبیعی در برابر عقل ایمانی، مانند موش دزد و خاموش است در برابر گربه بیدار و باهوش(  نفس طبیعی در برابر عقل ایمانی، مانند موش دزد و خاموش است در برابر گربه بیدار و باهوش2323          
 (1551ی ال 1586)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                       

  ل بر نفس است بند آهنینل بر نفس است بند آهنینــــــــــــــعقعق  م کینم کینــطبع خواهد تا کشد از خصطبع خواهد تا کشد از خص  

  بدشبدشعقل چون شحنه است درنیک وعقل چون شحنه است درنیک و  ششش کند ، واداردش کند ، واداردــو منعو منع  ددــــــــــآیآی  

  اکم شهر دل استاکم شهر دل استــــــــــــان و حان و حــپاسبپاسب    نه عادل استنه عادل استــعقل ایمانی چو شحعقل ایمانی چو شح  
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  و موشو موشــــــــــدزد در سوراخ ماند همچدزد در سوراخ ماند همچ  وشوشــــــهمچو گربه باشد او بیدار ههمچو گربه باشد او بیدار ه  

  ه استه استــــــنیست گربه یا که نقش گربنیست گربه یا که نقش گرب  وش دستوش دستــنجا که بر آرد منجا که بر آرد مدر هر آدر هر آ  

  در تن بوددر تن بودــــــــــــل ایمانی که انل ایمانی که انــــــــعقعق  ن بودن بودــــــــربه چه شیر ، شیر افکربه چه شیر ، شیر افکــگگ  

  رندگانرندگانــــــانع چانع چــــــــــــره ی او مره ی او مــــــنعنع  م درندگان م درندگان ــــــــــــــــاکاکــرّه ی او حرّه ی او حــغُغُ  

  و و خواه نیو و خواه نیــــــــخواهد شحنه باش گخواهد شحنه باش گ  ه کنی ه کنی ــامامــشهر پر دزد است و پرجشهر پر دزد است و پرج  

  
  ( اگر حجابی بر شناخت انسان افکنده شود عقل جزوی در درک حقیقت گاهی موفق و زمانی ناتوان می شود( اگر حجابی بر شناخت انسان افکنده شود عقل جزوی در درک حقیقت گاهی موفق و زمانی ناتوان می شود2424                                  

 (1166الی  1135)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                        

  داداــــــای کُه معنی چه می جویی صای کُه معنی چه می جویی ص  دا دا ــــــتو از این سو و از آن سو چون گتو از این سو و از آن سو چون گ  

  می شوی در ذکر یا ربی دو تـــــومی شوی در ذکر یا ربی دو تـــــو  ـــو که وقت درد توـــو که وقت درد توــــهم از آن سو جهم از آن سو ج  

  چونکه دردت رفت چونــی اعجمیچونکه دردت رفت چونــی اعجمی  ــرگ از آن سو می نمیــرگ از آن سو می نمیوقت درد مــوقت درد مــ  

  که محنـت رفت ، گویی راه کوکه محنـت رفت ، گویی راه کوــچونچون  ووـــــــــت گشته ای الله گـت گشته ای الله گت محنت محنوقــــوقــــ  

  ـــــم بر آنـــــم بر آناسد بود دایاسد بود دایــهر که بشنهر که بشن  ـمان ـمان این از آن آمد که حق را بی گـــاین از آن آمد که حق را بی گـــ  

  گاه پوشیده است و گه بدریده جیبگاه پوشیده است و گه بدریده جیب  و آنکه در عقل و گمان هستش حجابو آنکه در عقل و گمان هستش حجاب  

  ل ایمـــــن از ریب المنونل ایمـــــن از ریب المنونــعقل کُعقل کُ  عقل جزوی گاه چیره ، گه نگــــــونعقل جزوی گاه چیره ، گه نگــــــون  

  واری ، نی بخـــارا ، ای پسرواری ، نی بخـــارا ، ای پسرــــرو بخرو بخ  عقل بفروش و هنر حیرت بخـَـــــــرعقل بفروش و هنر حیرت بخـَـــــــر  

  

  شرح عشقشرح عشق((55))                                                                                                                                                
چون عشق پاک الهی دمساز با حضرت محمد)ص( بود خداوند او را اینگوته خطاب فرمود: که امر تو نبودی ایهن جههان آفریهده نمهی     چون عشق پاک الهی دمساز با حضرت محمد)ص( بود خداوند او را اینگوته خطاب فرمود: که امر تو نبودی ایهن جههان آفریهده نمهی       

ین عشق پاک الهی نبهود  ین عشق پاک الهی نبهود  شدب به جهت بی همتایی او در قلمرو عشق بود که به آن اختصاص عالی در میان پیامبران نائل آمدب و امر خاطر اشدب به جهت بی همتایی او در قلمرو عشق بود که به آن اختصاص عالی در میان پیامبران نائل آمدب و امر خاطر ا

  وجود هستی خلق نمی شدب وجود هستی خلق نمی شدب 

شهک از سهه و   شهک از سهه و     حیوانات از جمله مرگ ، خرص و شیر عشق را درک می کنندب و امر کسی پیدا شد که از عشق دور و کور بهود بهی  حیوانات از جمله مرگ ، خرص و شیر عشق را درک می کنندب و امر کسی پیدا شد که از عشق دور و کور بهود بهی    

ون ون سایر حیوانات هی کمتر استبامر انسان رگ عشق در وجودش نبود چگونه ممکن مهی شهد تها بهه اصهحاب کهه  ب یونهدد و دمرمه        سایر حیوانات هی کمتر استبامر انسان رگ عشق در وجودش نبود چگونه ممکن مهی شهد تها بهه اصهحاب کهه  ب یونهدد و دمرمه        

ه به پایه ه به پایه مردد)و از یک سه معمولی به دمسازی با مردان خدا نائل آید(ب شبیه سه اصحاب که  سگان دیگری هی وجود دارند مر چمردد)و از یک سه معمولی به دمسازی با مردان خدا نائل آید(ب شبیه سه اصحاب که  سگان دیگری هی وجود دارند مر چ

عشق)جاذبیت ربوبی( از اوصاف خداوند بی نیاز استب بهدین لحها  عشهق و    عشق)جاذبیت ربوبی( از اوصاف خداوند بی نیاز استب بهدین لحها  عشهق و    رسند ببهرحال در دنیا وجود دارندبرسند ببهرحال در دنیا وجود دارندبو مقام او به شهرت نمی و مقام او به شهرت نمی 

امر مجازی و نادرست استباین عشق مجازی، حقیقتی در باطن خود ندارد ، ولی میه ای از حُسن وزیبهایی  امر مجازی و نادرست استباین عشق مجازی، حقیقتی در باطن خود ندارد ، ولی میه ای از حُسن وزیبهایی  کشش به سوی غیر خدا یک کشش به سوی غیر خدا یک 

  در ظاهر بخود مرفته استب در واقع در ظاهر نورانی و روشن است ولی در درون دود اندود و تیره استبدر ظاهر بخود مرفته استب در واقع در ظاهر نورانی و روشن است ولی در درون دود اندود و تیره استب

شود شود   زمان است که عشق مجازی سرد و بی روح میزمان است که عشق مجازی سرد و بی روح میامر آن نور مختصر و ظاهری دور شود ، دود سیاهی خود را آشکار می سازد درآن امر آن نور مختصر و ظاهری دور شود ، دود سیاهی خود را آشکار می سازد درآن 

و از ارزش می افتدبعشق و شیفتگی آدمی از زاری و ناآرامی درونی او معلوم می شود )این زاری بخاطر بیماری درونهی او بهه خداسهت(    و از ارزش می افتدبعشق و شیفتگی آدمی از زاری و ناآرامی درونی او معلوم می شود )این زاری بخاطر بیماری درونهی او بهه خداسهت(    

اوت است )این بیماری انسان اوت است )این بیماری انسان این بیماری باطنی مانند بیماری معمولی نیستببیماری عاشق از بیماری هایی که انسان دچار آن می شود متفاین بیماری باطنی مانند بیماری معمولی نیستببیماری عاشق از بیماری هایی که انسان دچار آن می شود متف
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را به عشق خدایی می رساند( و عشق وسیله دقیقی است مانند اصطرمب که آدمی را به اسرار الهی )خلقت و جههان غیهب( رهنمهون مهی     را به عشق خدایی می رساند( و عشق وسیله دقیقی است مانند اصطرمب که آدمی را به اسرار الهی )خلقت و جههان غیهب( رهنمهون مهی     

  شودبعشق و عاشقی هر چند از این سر )دنیایی( یا از آن سر )خدایی( باشد سرانجام ما را به سوی خدا هدایت می کندبشودبعشق و عاشقی هر چند از این سر )دنیایی( یا از آن سر )خدایی( باشد سرانجام ما را به سوی خدا هدایت می کندب

ه در دمرمونی درون ما تأثیر بسزایی داشته ای ! شاد و خوشحال باش چون می توانی همه بیماریهای ما را درمهان نمهاییب ای   ه در دمرمونی درون ما تأثیر بسزایی داشته ای ! شاد و خوشحال باش چون می توانی همه بیماریهای ما را درمهان نمهاییب ای   ای عشقی کای عشقی ک

عشقی که داروی درمان و بزرمی شرف ما هستی و مانند افلاطون فیلسوف و جالینوس طبیب در هدایت و علاج ما مؤثریبجسهی خهاکی   عشقی که داروی درمان و بزرمی شرف ما هستی و مانند افلاطون فیلسوف و جالینوس طبیب در هدایت و علاج ما مؤثریبجسهی خهاکی   

  اوج مرفت و از شادی به رقص در آمد و چامک و زرنه مردیدباوج مرفت و از شادی به رقص در آمد و چامک و زرنه مردیدب)طور سینا( از تأثیر عشق به آسمان )طور سینا( از تأثیر عشق به آسمان 

به خود و به عامت وجودی خود ناری و دقتی داشته باش و به مسیر و آئین عشق روی آور که جز در مکتب عشهق بهه ههر چیهز دیگهر      به خود و به عامت وجودی خود ناری و دقتی داشته باش و به مسیر و آئین عشق روی آور که جز در مکتب عشهق بهه ههر چیهز دیگهر        

و درون خود را محور رسیدن به و درون خود را محور رسیدن به   روی آوری فقط به خود و خودخواهی های خود مفتون و شیفته شده ای که فایده ای برای تو ندارد! دلروی آوری فقط به خود و خودخواهی های خود مفتون و شیفته شده ای که فایده ای برای تو ندارد! دل

کمال قرار بده و از دعا و خواستن کمک از خدا غافل مباشب و باید بدانی که به انسان چیزی نمی رسد مگر آنکه در راه دسهتیابی بهه آن   کمال قرار بده و از دعا و خواستن کمک از خدا غافل مباشب و باید بدانی که به انسان چیزی نمی رسد مگر آنکه در راه دسهتیابی بهه آن   

  سعی و تلاش نمایدبسعی و تلاش نمایدب

  نمی یافتنمی یافت  ( اگر عشق پاک الهی نبود نظام آفرینش ایجاد نمی شد و اهداف آن تحقّق( اگر عشق پاک الهی نبود نظام آفرینش ایجاد نمی شد و اهداف آن تحقّق2525                                        
           (6768الی  6739)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                               

  وه را مانند ریگوه را مانند ریگــــــــعشق ساید کعشق ساید ک  را مانند دیگ را مانند دیگ ررــعشق می جوشد بحعشق می جوشد بح    

        زافزافــــــــعشق لرزاند زمین را از گعشق لرزاند زمین را از گ  افافــک را صد شکک را صد شکــافد فلافد فلــعشق بشکعشق بشک    

  دا لولاک گفتدا لولاک گفتــــبهر عشق او را خبهر عشق او را خ  اک جفتاک جفتــود عشق پود عشق پــد بد بــــــــبا محمبا محم    

  را ز انبیاء تخصیص کردرا ز انبیاء تخصیص کردپس مر اوپس مر او  ردردــود فود فــون او بون او بــمنتهی در عشق چمنتهی در عشق چ    

  لاک را لاک را ــــــــکی وجودی دادمی افکی وجودی دادمی اف  اک را اک را ــــــــر عشق پر عشق پــــودی بهودی بهــگر نبگر نب    

  می کنیمی کنیــــــــــــتا علو عشق را فهتا علو عشق را فه  م چرخ سنیم چرخ سنیــــــراشتراشتــدآن افدآن افــــمن بمن ب    

  فرخفرخاین چواین چوبیضه تابع آید،بیضه تابع آید،آن چو آن چو   ید ز چرخ ید ز چرخ ر آر آــای دگای دگــت هت هــــــــمنفعمنفع    

  ان بویی بریان بویی بریــــــتا ز خواری عاشقتا ز خواری عاشق  ردم یکسری ردم یکسری ــــــــاک را من خار کاک را من خار کــخخ    

  ه شویه شویــــــیر آگیر آگــل فقل فقــــــتا ز تبدیتا ز تبدی  وی وی ــزیّ و نزیّ و نــــــــاک را دادیم سباک را دادیم سبــــــخخ  

  ان اندر ثباتان اندر ثباتــــــــوصف حال عاشقوصف حال عاشق  د این جبال راسیاتد این جبال راسیاتــوینوینــــــو گو گــــبا تبا ت        

  ک ترک ترــــــــــــتا به فهم تو کند نزدیتا به فهم تو کند نزدی  سرسرن نقش ای پن نقش ای پــایایی است وی است وــمعنمعن  چه آنچه آنگرگر        

  ک تنبیهی کنندک تنبیهی کنندــــــــــآن نباشد لیآن نباشد لی  ار تشبیهی کنند ار تشبیهی کنند ــــــــا خا خــه را به را بــــغصغص        

  دنددندــــالی رانالی رانــــــــــــنامناسب بود مثنامناسب بود مث  واندندواندندــاسی که سنگش خاسی که سنگش خــآن دل قآن دل ق        

    داندانــمـمـ  عیب بر تصویر نه ، نفیشعیب بر تصویر نه ، نفیش  ن آن ن آن ــــــد عید عیــایایـــــــور در نیـور در نیدر تصـدر تصـ        

                                                                                  

  ( عشق نان را به جان و جان را به ابدیت می پیوندد و سرانجام عاشق و معشوق یکی می شوند( عشق نان را به جان و جان را به ابدیت می پیوندد و سرانجام عاشق و معشوق یکی می شوند2626
 (6018الی  6007)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                    

  عشق او عمی استعشق او عمی استسگ باشد که ازسگ باشد که ازکم زکم ز  اند عشق چیستاند عشق چیستددشیرشیرگرگ وخرس وگرگ وخرس و    

  فی قلب رافی قلب راــب کهب کهــــــــــــــکی بِجسُتی کلکی بِجسُتی کل  ب را ب را ــــودی کلودی کلــــــــرگ عشقی نبرگ عشقی نب  ررــگگ    
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  انانــــــــــــگر نشد مشهور هست اندر جهگر نشد مشهور هست اندر جه  ورت چون سگانورت چون سگانــــهم ز جنس او بصهم ز جنس او بص    

  و میشو میش  ـرگـرگــکی بری تو بوی دل از گـکی بری تو بوی دل از گـ  ویشویشــــبو نبردی تو دل اندر جنس خبو نبردی تو دل اندر جنس خ    

  و شدیو شدیان ، برتو کی تان ، برتو کی تــــــــــــــکی زدی نکی زدی ن  دیدیــــــگر نبودی عشق ، هستی کی بُگر نبودی عشق ، هستی کی بُ    

  ان رهیان رهیــــــــــور نه نان را ،کی بُدی تا جور نه نان را ،کی بُدی تا ج  هیهیــــــنان تو شد از چه ز عشق و اشتنان تو شد از چه ز عشق و اشت    

  اویدان کنداویدان کندــــــــــــــــــجان که فانی بود ججان که فانی بود ج  رده را می جان کندرده را می جان کندــــــــــعشق نان معشق نان م    

  ین هست بیشین هست بیشــــوه سنــوه سنصبر من از کــصبر من از کــ  نمی ترسم ز نیشنمی ترسم ز نیشت مجنون من ت مجنون من ــگفگف    

  ا بر می تنما بر می تنمــــــــــــــــــــر زخم هر زخم هعاشقم بعاشقم ب  ممــــــــــآساید تنآساید تنــــــــم بی زخم نم بی زخم ن  منبلمنبل    

  دف پر از صفات آن رُز استدف پر از صفات آن رُز استاین صـــــاین صـــــ  ود من پر استود من پر استــــــــــــلیک از لیلی وجلیک از لیلی وج    

  ــلی زنیــلی زنیـه بر لیــــــه بر لیـــــــنیش را ناگــــــنیش را ناگــــــ  دم کنیدم کنیـــــــــاد زن فصـاد زن فصترسم ای فصّـترسم ای فصّـ    

  رق نیسترق نیستــــدر میان لیـــــــلی و من فدر میان لیـــــــلی و من ف  استاست  ی که او دل روشنیی که او دل روشنیداند آن عقلداند آن عقل    
  

  ( عشق واقعی مایه قرب آدمی به خداست در حالیکه عشق غیر خدایی، مجازی و فاقد حقیقت است( عشق واقعی مایه قرب آدمی به خداست در حالیکه عشق غیر خدایی، مجازی و فاقد حقیقت است2727                                                    
 (583الی  565)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                 

  ای جان بس سطبرای جان بس سطبراین محالی باشد ،این محالی باشد ،  ر ر ــــــــــــــعاشقی و توبه با امکان صبعاشقی و توبه با امکان صب    

  توبه وصف خلق و آن وصف خداستتوبه وصف خلق و آن وصف خداست  ون اژدهاون اژدهاــــــق همچق همچــششتوبه کرِم و عتوبه کرِم و ع    

  ازازــــــــــــــــعاشقی بر غیر او باشد مجعاشقی بر غیر او باشد مج  ازازــــــــــدای بی نیدای بی نیــعشق ز اوصاف خعشق ز اوصاف خ    

    ده استده استــظاهرش نور ، اندرون نور آمظاهرش نور ، اندرون نور آم  اندود آمده استاندود آمده استز آنکه آن حسُن زرز آنکه آن حسُن زر    

  ــازی آن زمانــازی آن زمانــــــــرد عشق مَجرد عشق مَجــبفسبفس  انانــــــــچون رود نور و شود پیدا دُخچون رود نور و شود پیدا دُخ    

  وا و بدوا و بدــــــــــــــــجسم ماند گنده و رسجسم ماند گنده و رس  ل خود ل خود ــــــآن حسُن سوی اصآن حسُن سوی اص  وارودوارود    

  وار سیاهوار سیاهــــــــــــــــــوارود عکسش ز دیوارود عکسش ز دی  اه اه ــــــــنور مه راجع شود هم سوی منور مه راجع شود هم سوی م    

  وار بی مه دیوواروار بی مه دیووارــــــــــــــــگردد آن دیگردد آن دی  ار ار ــــــگگــپس بماند آب و گِل بی آن نپس بماند آب و گِل بی آن ن  

  شستشستان خود نان خود نــبه کبه کزگشت آن زرزگشت آن زربابا  ـستـستزر ز روی او بِجَزر ز روی او بِجَب را که ب را که ــــــــقلقل  

  اند عاشقشاند عاشقشــــــــــــــــــزو سیه روتر بمزو سیه روتر بم  اند دودوشَاند دودوشَــــوا بموا بمــــــــپس مس رسپس مس رس        

  رم هر روز باشد بیشتررم هر روز باشد بیشترــــــــــــــــــــلاجلاج  ان زر ان زر ــــــــــــــایان بود بر کایان بود بر کــعشق بینعشق بین        

  ک فیکک فیکــــــــــمرحبا ای کان زر ، لاشمرحبا ای کان زر ، لاش  ککــز آنکه کان را در زری نبود شریز آنکه کان را در زری نبود شری        

  انانــــــــــان لامکان لامکــــــــــزر تا به کزر تا به ک  وارودوارود  ان ان ــــــــــــهر که قلبی را کند انباز کهر که قلبی را کند انباز ک        

  ده ماضی رفته ز آن گرداب آبده ماضی رفته ز آن گرداب آبــــمانمان  رابرابــــــعاشق و معشوق مرده ز اضطعاشق و معشوق مرده ز اضط      

  ان چون ظلالان چون ظلالــــــــامر نور اوست خلقامر نور اوست خلق  الالــــــعشق ربانی است خورشید کمعشق ربانی است خورشید کم      
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  ( عشق اصطرلاب دقیقی است که ما را به اسرار خلقت و جهان غیب رهنمون می شود( عشق اصطرلاب دقیقی است که ما را به اسرار خلقت و جهان غیب رهنمون می شود2828                                      
 (660الی  105)مثنوی معنوی ، دفتر اول ، ابیات                              

  اری دلاری دلــــــــــــــنیست بیماری چو بیمنیست بیماری چو بیم  ت از زاری دل ت از زاری دل ــــــداسداســــــــی پیی پیــــعاشقعاشق  

  رلاب اسرار خداسترلاب اسرار خداستــــــــــــعشق اصطعشق اصط  ت ها جداستت ها جداستــــــــــــعلت عاشق از علعلت عاشق از عل  

  سر رهبر استسر رهبر استت ما را بدآن ت ما را بدآن ــــــــــعاقبعاقب  گر زآن سر استگر زآن سر استعاشقی گر زین سر وعاشقی گر زین سر و  

  چون به عشق آیم ، خجل باشم از آنچون به عشق آیم ، خجل باشم از آن  ویم عشق را شرح و بیانویم عشق را شرح و بیانــــــهر چه گهر چه گ  

  لیک عشق بی زبان روشنــــگر استلیک عشق بی زبان روشنــــگر است  ــر استــر استگر چه تفسیر زبان روشنگــگر چه تفسیر زبان روشنگــ  

  خود شکافتخود شکافتچون به عشق آمد قلم برچون به عشق آمد قلم بر  می شتافت می شتافت ـم اندر نوشتن ـم اندر نوشتن چون قلـــچون قلـــ  

  عشق گفـتعشق گفـت  شرح عشق و عاشقی همشرح عشق و عاشقی هم  خر در گِل بِخـُتخر در گِل بِخـُتعقل در شرحش چوعقل در شرحش چو  

  هر دمی باشد ز غنچــــــــه تازه ترهر دمی باشد ز غنچــــــــه تازه تر  عشق زنده در روان و در بصــــــــر عشق زنده در روان و در بصــــــــر   

  کز شراب جان فــــزایت ساقی استکز شراب جان فــــزایت ساقی است  عشق آن زنده گــزین کاو باقی استعشق آن زنده گــزین کاو باقی است  

  ااــار و کیار و کیــــــــق او کق او کیــــافتند از عشـیــــافتند از عشـ  ه انبیاء ه انبیاء ــــه جملـــه جملـــــعشق آن بگزین کعشق آن بگزین ک  
  

  از همه حرص ها و عیب ها پاک می شوداز همه حرص ها و عیب ها پاک می شود  و شیقته ی او گردد و شیقته ی او گردد   دد(  هرکه جامه اش از عشق چاک چاک باش(  هرکه جامه اش از عشق چاک چاک باش2929  
 (30الی  15)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                              

  د زرد زرــم و بنم و بنــــــــــچند باشی بند سیچند باشی بند سی  اش آزاد ای پسراش آزاد ای پسرــل بل بــــــــــــــبند بگُسبند بگُس  

  د قسمت یک روزه اید قسمت یک روزه ایــــد گنجد گنجــچنچن  وزه ایوزه ایــــــــــــــگر بزیزی بحر را در کگر بزیزی بحر را در ک  

  ع نشد پر دُرّ نشدع نشد پر دُرّ نشدــــــــــدف قاندف قانــتا صتا ص  ان پر نشد ان پر نشد ــــــــــریصریصکوزه ی چشم حکوزه ی چشم ح  

  جمله عیبی پاک شدجمله عیبی پاک شدرص ورص وــــاو ز حاو ز ح  اک شد اک شد هر که را جامه ز عشقی چــهر که را جامه ز عشقی چــ  

  ت های مات های ماـــلـلــله عله عــــای طبیب جمای طبیب جم  شاد باش ای عشق خوش سودای ما شاد باش ای عشق خوش سودای ما   

  الینوس ما الینوس ما ــون و جون و جــــــلاطلاطــای تو افای تو اف  وس ماوس ماــــوت و ناموت و نامــــــــــــای دوای نخای دوای نخ  

  الاک شدالاک شدــــد و چد و چــوه در رقص آموه در رقص آمــکک  لاک شد لاک شد ــــــخاک از عشق بر افخاک از عشق بر اف  جسمجسم  

  ااــوسی صاعقوسی صاعقــــرّ مرّ مــور مست و خور مست و خــطط  ور آمد ، ای عاشقاور آمد ، ای عاشقاــــــــــعشق جان طعشق جان ط  

  مرده ایمرده ایزنده معشوق است وعاشق زنده معشوق است وعاشق   جمله معشوق است و عاشق پرده ایجمله معشوق است و عاشق پرده ای  

  

  ری راه حلی دارد باز هم از عشق استری راه حلی دارد باز هم از عشق استتحولات روحی و روانی عشق معمولی نبوده و اگر عقل و تجربه بشتحولات روحی و روانی عشق معمولی نبوده و اگر عقل و تجربه بشتأثیرگزاری و تأثیرگزاری و ( ( 3131
 (1586الی  1575)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                         

  ور است و کرور است و کرــــــــــــعقل از سودای او کعقل از سودای او ک  ه تر ه تر ــــــــاشق کسی دیواناشق کسی دیوانــنیست از عنیست از ع  

  ام نیستام نیستــــــــــــــــطب را ارشاد این احکطب را ارشاد این احک  ام نیستام نیستــــــــز آنکه این دیوانگی، عز آنکه این دیوانگی، ع  
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  ب را فروشوید ز خونب را فروشوید ز خونــــــــــــــــــــدفتر طدفتر ط  ون جنون ون جنون ــــسد زین گسد زین گگر طبیبی را رگر طبیبی را ر  

  تتــــــــروی جمله ی دلبران روپوش اوسروی جمله ی دلبران روپوش اوس  طب جمله ی عقل ها منقوش اوستطب جمله ی عقل ها منقوش اوست  

  ویش خویشویش خویشخـخـنیست ای مفتون ترا جزنیست ای مفتون ترا جز  ای عشق کیشای عشق کیشروی در روی خود آر،روی در روی خود آر،  

  ییــــــــــا سعا سعــــلانسان الا مـلانسان الا مـلیــــس لـلیــــس لـ  ـاـاقبله از دل ساخت آمد در دعـــــقبله از دل ساخت آمد در دعـــــ  

  سال ها اندر دعــــــا پیچیـــــده بودسال ها اندر دعــــــا پیچیـــــده بود  ود ود او پاسخی بشنیده بـاو پاسخی بشنیده بـــن کن کپیش از آپیش از آ  

  از کـــرم لبیک پنهـــــــان می شنیداز کـــرم لبیک پنهـــــــان می شنید  ـا می تنیدـا می تنیدبی اجــابت بر دعــــاهـبی اجــابت بر دعــــاهـ  
                                                                                                                    

  عشقعشقصراط صراط ((66))                                                                                                              

عاشقان حق ، کاری با وجود )هستی(ندارند،آنان بدون اینکه سرمایه ای داشته باشند به سود و بهره وری می رسندب امر به آنان نگاه کنهی  عاشقان حق ، کاری با وجود )هستی(ندارند،آنان بدون اینکه سرمایه ای داشته باشند به سود و بهره وری می رسندب امر به آنان نگاه کنهی  

در ظاهر بال و پری ندارند ، اما آفاق هستی را زیر پا می مذارند و در می نوردند ، دستی در آنان دیهده نمهی شهود ولهی مهوی سهبقت از       در ظاهر بال و پری ندارند ، اما آفاق هستی را زیر پا می مذارند و در می نوردند ، دستی در آنان دیهده نمهی شهود ولهی مهوی سهبقت از       

ات می برندبآن فقیر الی الله که از عالی معنی بویی یافته است با دست بریده زنبیل می بافد)داستان شیخ دست بریهده کهه زنجیهر    ات می برندبآن فقیر الی الله که از عالی معنی بویی یافته است با دست بریده زنبیل می بافد)داستان شیخ دست بریهده کهه زنجیهر    میدان حیمیدان حی

می بافت(بدانجهت که عاشقان درمه الهی در عدم )پشت پرده هستی( خیمه زده و اقامت مزیده اند و مانند همان قلمرو یکرنه و نقهش  می بافت(بدانجهت که عاشقان درمه الهی در عدم )پشت پرده هستی( خیمه زده و اقامت مزیده اند و مانند همان قلمرو یکرنه و نقهش  

  ستندبستندبمتحدی دارند و شبیه هی همتحدی دارند و شبیه هی ه

عشق و توجه تو به هر چیزی که غیر خدا باشد غیر حق وغیرحقیقی است ودرواقع عشق به چیزی اسهت کهه میهه ای از حهق ظهاهر آن را      عشق و توجه تو به هر چیزی که غیر خدا باشد غیر حق وغیرحقیقی است ودرواقع عشق به چیزی اسهت کهه میهه ای از حهق ظهاهر آن را      

پوشانده بود)ولی حق نبود(ب و آنگاه که طبع و مزاجت از آن زر اندودها سیر شد و هیجان غرایز حیوانی و منابع طبیعهت فهرو نشسهت آن    پوشانده بود)ولی حق نبود(ب و آنگاه که طبع و مزاجت از آن زر اندودها سیر شد و هیجان غرایز حیوانی و منابع طبیعهت فهرو نشسهت آن    

حبوب ها را رها کرده و پشت به آنها نموده و مهر آن هها را از دل بیهرون خهواهی سهاختباز ایهن جاذبهه ههای صهفات         حبوب ها را رها کرده و پشت به آنها نموده و مهر آن هها را از دل بیهرون خهواهی سهاختباز ایهن جاذبهه ههای صهفات         همه زیایی ها و مهمه زیایی ها و م

  تمجید و ستایش نکنبتمجید و ستایش نکنب  و غیر حقیقیو غیر حقیقی  ظاهری دوری کن و از روی نادانی و ناآماهی از یک چیز تقلبیظاهری دوری کن و از روی نادانی و ناآماهی از یک چیز تقلبی

معنویت هستند نهه اینکهه عاشهق افهرادی باشهی کهه در       معنویت هستند نهه اینکهه عاشهق افهرادی باشهی کهه در       امر خواستی راه عشق در پیش میری عاشق افرادی باش که شیفته ی غیب و عالی امر خواستی راه عشق در پیش میری عاشق افرادی باش که شیفته ی غیب و عالی 

    طول سالیان متمادی کمترین بهره ای از آن ها ندیده ایبطول سالیان متمادی کمترین بهره ای از آن ها ندیده ایب  اینان با جذبه های دروغین فریبت می دهندو دراینان با جذبه های دروغین فریبت می دهندو درهمین پنج روزه دوام داردبهمین پنج روزه دوام داردب

بریهده شهود بهتهر اسهتبآن     بریهده شهود بهتهر اسهتبآن       آن حلقی که شایسته و مناسب نوشیدن شراب الهی که آدمی را مست حق مرداند نباشد با ضربه های شمشیرآن حلقی که شایسته و مناسب نوشیدن شراب الهی که آدمی را مست حق مرداند نباشد با ضربه های شمشیر

مهرددبو آن مهوش کهه شایسهتگی و ظرافهت      مهرددبو آن مهوش کهه شایسهتگی و ظرافهت        چشمانی که به نور وصال او در روشنایی و شکوه مندی نباشد بهتر است کهه سه ید و کهور   چشمانی که به نور وصال او در روشنایی و شکوه مندی نباشد بهتر است کهه سه ید و کهور   

پذیرش راز الهی را نداشته باشد بهتر است که کنده شود و دور انداخته مردد که شایسته سر آدمی نیستب در آن سری کهه سهرمایه ای از   پذیرش راز الهی را نداشته باشد بهتر است که کنده شود و دور انداخته مردد که شایسته سر آدمی نیستب در آن سری کهه سهرمایه ای از   

  عشق و معشوق نباشد با ساطور قصابان شکسته بادبعشق و معشوق نباشد با ساطور قصابان شکسته بادب  لط لط 

آتش دوزخ به مؤمن می موید: خیلی خیلی سبک و با عجله از من عبور کن در غیر این صورت نور وجود تو آتش سوزان مرا خهاموش  آتش دوزخ به مؤمن می موید: خیلی خیلی سبک و با عجله از من عبور کن در غیر این صورت نور وجود تو آتش سوزان مرا خهاموش    

رونق خواهد افتادبزیرا نعمت رونق خواهد افتادبزیرا نعمت خواهد نمودببهشت هی به انسان می موید: مانند باد از من بگذر و مرنه هر نعمتی که از من هست از رواج و خواهد نمودببهشت هی به انسان می موید: مانند باد از من بگذر و مرنه هر نعمتی که از من هست از رواج و 

  های من مثل خرمن است که صاحب آن تو هستی و من خوشه چین این خرمن هستی! های من مثل خرمن است که صاحب آن تو هستی و من خوشه چین این خرمن هستی! 

خدایی که از بو ، قوت و قدرت به پریان می بخشد و به هر فرشته ای توانایی جان می دهدب این جان و شخصیت تو چیزی نیست که تهو  خدایی که از بو ، قوت و قدرت به پریان می بخشد و به هر فرشته ای توانایی جان می دهدب این جان و شخصیت تو چیزی نیست که تهو    

ر حالیکه خداوند به عشقی که نسبت به خود در تو ایجاد خواهد نمود تهرا زنهده و پاینهده    ر حالیکه خداوند به عشقی که نسبت به خود در تو ایجاد خواهد نمود تهرا زنهده و پاینهده    آن را برپا نموده و تقویت و مطرح می سازی! دآن را برپا نموده و تقویت و مطرح می سازی! د

            خواهد کردبخواهد کردب

تو از خداوند به حیاتی که در آن عشق به حق باشد بخواه و کاری به تقویت جان نداشته باشب و سعی کهن تها از او بهه رزق الههی کهه      تو از خداوند به حیاتی که در آن عشق به حق باشد بخواه و کاری به تقویت جان نداشته باشب و سعی کهن تها از او بهه رزق الههی کهه            

  ردن شکی!ردن شکی!عشق به خداست بخواهی ، نه نانی برای سیر کعشق به خداست بخواهی ، نه نانی برای سیر ک
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  ( عشق در پیروان  صادق خود درکی از ماوراء طبیعت ایجاد می کند تا با آن متحد و یکرنگ شوند( عشق در پیروان  صادق خود درکی از ماوراء طبیعت ایجاد می کند تا با آن متحد و یکرنگ شوند3535                
 (3065الی  3060دفتر سوم ، ابیات مثنوی معنوی ،)                               

  بند هستی نیست هرکاو صادق استبند هستی نیست هرکاو صادق است  نان غذای عاشق استنان غذای عاشق استنان بی نان بی عشق عشق   

  ان را هست بی سرمایه سودان را هست بی سرمایه سودــــققــعاشعاش  ان را کار نبود با وجود ان را کار نبود با وجود ــــــــــــــعاشقعاشق  

  ـرندـرنددان می بــدان می بــــدست نی و گو ز میدست نی و گو ز می  برندبرند  ـالم میـالم میرد عـــــرد عـــــــبال نی  و گبال نی  و گ  

  تتریده همی زنبیل بافــــریده همی زنبیل بافــــــدست ببدست بب  ـتـتآن فقیری کاو ز معنی بوی یافـآن فقیری کاو ز معنی بوی یافـ  

  دنددندــچون عدم یکــرنگ و نفس واحچون عدم یکــرنگ و نفس واح    ــه زدندــه زدنددم خیمـــدم خیمـــــان اندر عان اندر ععاشقعاشق  

  ـوت و پوتـوت و پوتر پَری را بوی باشد لـر پَری را بوی باشد لـــمم  ـوتـوتشیر خواره کی شناسد ذوق لـشیر خواره کی شناسد ذوق لـ  

  وی اوست ضد خوی اووی اوست ضد خوی اوونکه خــونکه خــــچچ  وی او وی او ــــرد از برد از بـــــاو بو بـاو بو بی کــی کــــآدمآدم  

  وت خوشوت خوشابی آن ز صد من لـابی آن ز صد من لـــتو نیتو نی  ش ش د از بو آن پـَـــــری بو کــد از بو آن پـَـــــری بو کــــیابیاب  

  للـــــطی ، جمیـطی ، جمیآب نیـــل پیش سبآب نیـــل پیش سب  بود آن آب نیلبود آن آب نیلـون ـون طی خطی خــقبقب  پیشپیش  

  رعون عوانرعون عوانــه باشد ز فــــه باشد ز فــــــغرقه گـغرقه گـ  اسرائیلیاناسرائیلیانر ز ر ز ــجــاده بـاشد بحـــجــاده بـاشد بحـــ  

  

  ( عشق آسمانی که بر جاذبه های صفات ظاهری و شعاع های عاریتی تعلق نمی گیرد پایدارو قابل تمجید است( عشق آسمانی که بر جاذبه های صفات ظاهری و شعاع های عاریتی تعلق نمی گیرد پایدارو قابل تمجید است3232                        
 (960الی  968)مثنوی معنوی ، دفتر سوم ، ابیات                          

  ونسیونسیــــــت باشد در او ، آن مت باشد در او ، آن مــعاریعاری  زین خسی را از خسی زین خسی را از خسی ــــــمونسی مگمونسی مگ  

  ت را وفاستت را وفاستنــنــق مونساق مونساــگر بجز حگر بجز ح  است است ــــــــــججــــانس تو با مادر و بابا کانس تو با مادر و بابا ک  

  ددــــــکسی شاید به غیر حق عضکسی شاید به غیر حق عضگر گر   ه چه شده چه شدــنس تو با دایــــــه و لالَنس تو با دایــــــه و لالَاا  

  ان نماندان نماندــــــــــــــــنفرت تو از دبیرستنفرت تو از دبیرست  اند اند ــــــان نمان نمــر و با پستر و با پستییانس تو با شانس تو با ش  

  ت آن نشانت آن نشانــــــجانب خورشید وارفجانب خورشید وارف  وارشانوارشانــــــــــــــاعی بود بر دیاعی بود بر دیــآن شعآن شع  

  اعاعــای شجای شج  تو بر آن هم عاشق آییتو بر آن هم عاشق آیی  اعاعــبر هر آن چیزی که افتد آن شعبر هر آن چیزی که افتد آن شع  

  ـق زر اندود بودـق زر اندود بودــآن ز وصف حــــآن ز وصف حــــ  ن مـــوجود بودن مـــوجود بودعشق تو بر هرچه آعشق تو بر هرچه آ  

  ــلاق او براندــلاق او براند، طــــ، طــــ  طبع سیر آمدطبع سیر آمد  مس بماند مس بماند ووا اصل رفت ا اصل رفت چون زری بچون زری ب  

  وشوشاز جهالت قلب را کم گوی خــاز جهالت قلب را کم گوی خــ  بکش بکش اتش پا اتش پا از زر اندود صفـــــــاز زر اندود صفـــــــ    

  ـت استـت استزیر زینت مایه ی بی زینــزیر زینت مایه ی بی زینــ  ت است ت است قلب ها عاریقلب ها عاریکآن خوشی درکآن خوشی در        

  تو هم کآن می شویتو هم کآن می شویسوی کان رو ،سوی کان رو ،  ـب در کان می رود ـب در کان می رود زر ز روی قلـــزر ز روی قلـــ        

  ور می رودور می رودتو بدآن خور رو که در ختو بدآن خور رو که در خ  د د ــــور می روــــور می رواز دیوار تا خــــاز دیوار تا خــــنور نور         

  چون ندیدی تو وفـــــــا در ناودانچون ندیدی تو وفـــــــا در ناودان  ان ان زین سپس بسِتان تو آب از آسمزین سپس بسِتان تو آب از آسم        
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    ( عاشق کسانی باشید که شیفته جهان غیب و عالم معنویت اند، نه کسانی که پنج روز بیش نیستند( عاشق کسانی باشید که شیفته جهان غیب و عالم معنویت اند، نه کسانی که پنج روز بیش نیستند3333              
                                              ( 3607الی  3603)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                                

  ج روزه کم تراش ج روزه کم تراش ــــان پنان پنعاشقــــعاشقــــ  ق آن عاشقــــان غیب باش ق آن عاشقــــان غیب باش ــــعاشعاش  

  ه ایه ایال ها ز ایشان ندیدی حبال ها ز ایشان ندیدی حبــسس  که بخوردندت ز خدعه و جذبه ای که بخوردندت ز خدعه و جذبه ای   

  گام خسَتی بر نیامد هیچ کــــامگام خسَتی بر نیامد هیچ کــــام  گـــــامه نهی در راه عام گـــــامه نهی در راه عام ــچند هنچند هن  

  حق کو الیف؟حق کو الیف؟وقت درد و غم بجزوقت درد و غم بجز  یارند و حـریف یارند و حـریف ت جمله ت جمله ــوقت صحوقت صح  

  ریاد رسریاد رسدست تو گیرد بجز فــــدست تو گیرد بجز فــــ  وقت درد چشم و دندان هیچ کس وقت درد چشم و دندان هیچ کس   

                                                                                                                                                                              

  ( آن انسانی که زنده به عشق الهی نیست عدمش به ز وجود( آن انسانی که زنده به عشق الهی نیست عدمش به ز وجود3434                                                                  
 (6176الی  6166)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                             

  اضران را عمر داداضران را عمر دادــححدر گذشت اودر گذشت او  آن شبی که عشق زاد آن شبی که عشق زاد ددررمن مُمن مُصبرصبر    

  ه ی اجزای منه ی اجزای منـلـلــفهم کو در جمفهم کو در جم  ا کن پای من ا کن پای من ــــسرنگونم ، هی رهسرنگونم ، هی ره    

  ممــــچون فتادم زار با کشتن خوشچون فتادم زار با کشتن خوش  م می کشم م می کشم ــــــــا َُشترم  من تا  توانا َُشترم  من تا  توان    

  ق استق استـلـلــپیش درد من مزاح مطپیش درد من مزاح مط  پر سر مقطوع اگر صد خندق است پر سر مقطوع اگر صد خندق است     

  یمیمــاین چنین طبل هوا در زیر گلاین چنین طبل هوا در زیر گل  خوف و بیم خوف و بیم ر ازر اززد دگزد دگواهم واهم ــمن نخمن نخ    

  ممــــــیا سر اندازی ، و یا روی صنیا سر اندازی ، و یا روی صن  م م ــمن عَلَُم اکنون به صحرا می زنمن عَلَُم اکنون به صحرا می زن    

  به شمشیر و ضراببه شمشیر و ضرابه ،ه ،ــآن بریده بآن بریده ب  او نبود سزای آن شـــراب او نبود سزای آن شـــراب ــحلق کحلق ک    

  ـور بهـور بهده سپید و کــده سپید و کــــآن چنان دیآن چنان دی  در فرهدر فره  ـشـشاو نبود ز وصلـاو نبود ز وصلـــدیده کدیده ک    

  ـوـوبر کنَُش که نبـود آن بر سر نکبر کنَُش که نبـود آن بر سر نک  او او ـزای راز ـزای راز بود ســبود ســآن نآن نــــگوش کگوش ک      

  ابابه، به سـاطور قصه، به سـاطور قصآن شکسته بآن شکسته ب  اب اب ود آن نصود آن نصــاندر آن دستی که نباندر آن دستی که نب      

                                                            

  ( نفس ملکوتی و گام های عاشق حق، بهشت و دوزخ را تحت تأثیر قرار می دهد( نفس ملکوتی و گام های عاشق حق، بهشت و دوزخ را تحت تأثیر قرار می دهد3535                                            
 (6616الی  6608)مثنوی معنوی ، دفتر ششی ، ابیات                                     

  ییــــنطفنطفمی شود دوزخ ضعیف و مُمی شود دوزخ ضعیف و مُ  از این رو ای صفی از این رو ای صفی ق ق ــــــش عاشش عاشــز آتز آت  

  رد آتشمرد آتشمــــو مُو مُــور نه ز آتش های تور نه ز آتش های ت  ذر سبک ای محتشمذر سبک ای محتشمــــــــگگــگویدش بگویدش ب  

  را این نفسرا این نفساند اواند اوــبین که می پخسبین که می پخس  ریت دوزخ اوست و بس ریت دوزخ اوست و بس ــــه کبه کبــکفر ککفر ک  

  رار رار ــــــــه دوزخ بر تو تازد نه شه دوزخ بر تو تازد نه شــتا نتا ن  ودا سپار ودا سپار ــــدین سدین ســــریتت بریتت بــــــــکبکبزود زود   

  ور نه گردد هر چه من دارم کسادور نه گردد هر چه من دارم کساد  و باد و باد ــــکن همچکن همچذرـذرـــگویدش جنت: گگویدش جنت: گ  

  ای چینای چینــــن بتی ام تو ولایت هن بتی ام تو ولایت هــمم  صاحب خرمنی من خوشه چینصاحب خرمنی من خوشه چینکه توکه تو  
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  آن را ، زو امانآن را ، زو امانن را،  نه مرن را،  نه مرنه مر اینه مر ای  یم و هم جنان یم و هم جنان ــــزران زو جحزران زو جحــهست لهست ل  

  

  ( اگر از ظواهر مادی و دنیایی بگذری، رزق الهی که عشق به خداست ترا جاودانه خواهد نمود( اگر از ظواهر مادی و دنیایی بگذری، رزق الهی که عشق به خداست ترا جاودانه خواهد نمود3636                                                
 (3170الی  3163)مثنوی معنوی ، دفتر ششی ، ابیات                                 

  ر درازر درازــــــــــــــان عمان عمــــبا عطا بخشیدشبا عطا بخشیدش  از از ــل نیل نیــــحق چوبخشش کرد بر اهحق چوبخشش کرد بر اه  

  ههاجتازوا الیاجتازوا الیــــــــــوتاست فوتاست فــــمحیی الممحیی الم  ت و مُنعِم علیهت و مُنعِم علیهــــــخالدین شد نعمخالدین شد نعم  

  ی و تو آنی و تو آنــاشاشــــــــانکه آن تو بــانکه آن تو بآنچنــآنچنــ  ان ان ــــیزد چو جیزد چو جــدادِ حق با تو در آمدادِ حق با تو در آم  

  بدهدت بی این دو قوت مستطــــاببدهدت بی این دو قوت مستطــــاب  ـای نان و آب ـای نان و آب گر نمـــــاند اشتـهـگر نمـــــاند اشتـهـ  

  د آن سرید آن سریــبخشبخشـانت ـانت فـــــربهی پنهـفـــــربهی پنهـ  فت حـــق در لاغریفت حـــق در لاغریر رر رــــفربهی گفربهی گ  

  ک را قــــوت جان او می دهدک را قــــوت جان او می دهدــهر ملهر مل  ون پری را قوت از بو می دهــدون پری را قوت از بو می دهــدــچچ  

  حق به عشق خویش زنده ات می کندحق به عشق خویش زنده ات می کند  جان چه باشد که تو سازی زو سند جان چه باشد که تو سازی زو سند   

  ـواهـواهواه و نان مخـــواه و نان مخـــــو ازو آن رزق خو ازو آن رزق خـتـت  واه و جان مخواهواه و جان مخواهــزو حیات عشق خزو حیات عشق خ  
    

  کمال و تعالی عشقکمال و تعالی عشق((77))                                                                                                                  

  

با شتاب با شتاب تمام ذرات عالی عاشق کمال می باشند و مقصد حرکت و تحول آنان مانند یک نهال به سوی بامست بهمه عناصر و پدیده های عالی به سوی خدا تمام ذرات عالی عاشق کمال می باشند و مقصد حرکت و تحول آنان مانند یک نهال به سوی بامست بهمه عناصر و پدیده های عالی به سوی خدا   

  ت روح می باشندب           ت روح می باشندب           در حال شناوری هستند و برای آنکه به معبود خود برسند دائماً در حال تصفیه و پاکسازی تن و تقویدر حال شناوری هستند و برای آنکه به معبود خود برسند دائماً در حال تصفیه و پاکسازی تن و تقوی

کوه و عامت کوه و عامت امر بیشتر اندیشه کنی خواهی فهمید که غیر از این امور منطقی و استدملی که زده میشود در مکتب عشق به خدا ، عقل های بامیی را با شامر بیشتر اندیشه کنی خواهی فهمید که غیر از این امور منطقی و استدملی که زده میشود در مکتب عشق به خدا ، عقل های بامیی را با ش

آن آسمان ها و زمین و هستی را تدبیر و هدایت آن آسمان ها و زمین و هستی را تدبیر و هدایت خواهی یافتبغیر از این عقل ها که خدا به آدمی اعطا فرموده است عقل های برتری هی وجود دارد که با خواهی یافتبغیر از این عقل ها که خدا به آدمی اعطا فرموده است عقل های برتری هی وجود دارد که با 

  می نماییبمی نماییب

بیکران بیکران عشق می موید: اینقدر به خود مباهات نکن و به وجود من افتخار کن ، آفتاب مباش و ذره بودن خود را در قلمرو هستی ب ذیر که آفتاب های عشق می موید: اینقدر به خود مباهات نکن و به وجود من افتخار کن ، آفتاب مباش و ذره بودن خود را در قلمرو هستی ب ذیر که آفتاب های   

  ندبندبطبیعت از تو روشنایی ها می میرطبیعت از تو روشنایی ها می میر

ود را به معشوق برساندب بدون اینکه معشوق او در جستجو و جویای او بوده باشد! اما این نکته را هی بخاطر داشته ود را به معشوق برساندب بدون اینکه معشوق او در جستجو و جویای او بوده باشد! اما این نکته را هی بخاطر داشته اینگونه نیست که تنها عاشق می خواهد خاینگونه نیست که تنها عاشق می خواهد خ  

  باش که عشق کالبد مادی عاشق را رنجور و مغر می کند ، از طرف دیگر عشق ، معشوق او را خوش و فربه می سازدبباش که عشق کالبد مادی عاشق را رنجور و مغر می کند ، از طرف دیگر عشق ، معشوق او را خوش و فربه می سازدب

ا در راهش می بازند مخورب ببین آیا آن مردم که دانش را بخود بسته اند بهره ای از تعهد دارند ا در راهش می بازند مخورب ببین آیا آن مردم که دانش را بخود بسته اند بهره ای از تعهد دارند هرمز فریب دانش های حرفه ای را که مروهی جان خود رهرمز فریب دانش های حرفه ای را که مروهی جان خود ر  

  یا نه؟ زیرا علی مانند قشر و پوست است و عهد و پیمان ماز اوستبیا نه؟ زیرا علی مانند قشر و پوست است و عهد و پیمان ماز اوستب

از نشانه های ابلیس است و عشق از نشانه های ابلیس است و عشق   کسانی که به سعادت و نیکبختی رسیده اند و محرم اسرار حق مشته اند این موضوع را می دانند که زیرکی و حیله مریکسانی که به سعادت و نیکبختی رسیده اند و محرم اسرار حق مشته اند این موضوع را می دانند که زیرکی و حیله مری    

طی طی و شیفتگی به حقایق از آدم سرچشمه مرفته استبزیرکی نوعی شناوری در دریاهای عمیق و پرخطر است و کمتر کسی است که از دست امواج پر تلاو شیفتگی به حقایق از آدم سرچشمه مرفته استبزیرکی نوعی شناوری در دریاهای عمیق و پرخطر است و کمتر کسی است که از دست امواج پر تلا

  آن سالی بیرون آید و در پایان کار غرق نگرددبآن سالی بیرون آید و در پایان کار غرق نگرددب

های او همه از معشوق استبعاشقان درست مانند ماهیان هستند همانطور که ماهیان از نان های او همه از معشوق استبعاشقان درست مانند ماهیان هستند همانطور که ماهیان از نان   روز و روزی عاشق خود معشوق است و نیز دل عاشق و دلسوزیروز و روزی عاشق خود معشوق است و نیز دل عاشق و دلسوزی    

  و آب و جامه و دارو و خواب هر چه دارند از آب دارند ب عاشقان هی تمام هستی آنان از محبوب و معشوق استب و آب و جامه و دارو و خواب هر چه دارند از آب دارند ب عاشقان هی تمام هستی آنان از محبوب و معشوق استب 
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ن، از جانان دور مشته ایب ای ننه زنان ضعی  ، به لبه ی تیغ عشق ن، از جانان دور مشته ایب ای ننه زنان ضعی  ، به لبه ی تیغ عشق ای عاشق افسرده و غمگین که لباس نمدی و ننگینی به تن کرده ای بخاطر ترس از جاای عاشق افسرده و غمگین که لباس نمدی و ننگینی به تن کرده ای بخاطر ترس از جا  

  جانان بنگر که صدهزاران جان ، ک  زنان و پای کوبان خود را به آن عرضه می دارندبجانان بنگر که صدهزاران جان ، ک  زنان و پای کوبان خود را به آن عرضه می دارندب

امر آن امر آن حیوانات وحشی و درنده نمی توانند موشت انسان عاشق را بخورندبچون چهره عشق و ارزش و قداست آن پیش همه معلوم و آشکار استبو حیوانات وحشی و درنده نمی توانند موشت انسان عاشق را بخورندبچون چهره عشق و ارزش و قداست آن پیش همه معلوم و آشکار استبو   

  حیوان وحشی بخواهد تا موشت عاشق را بخورد همان موشت زهر خواهد شد و آن را خواهد کشتبحیوان وحشی بخواهد تا موشت عاشق را بخورد همان موشت زهر خواهد شد و آن را خواهد کشتب

ی کن ی کن معشوقی از روی امتحان از عاشق خود در یک بامدادی پرسیدببه این سؤال شگفت انگیز جواب ده که آیا مرا بیشتردوست می داری یا خود را؟سعمعشوقی از روی امتحان از عاشق خود در یک بامدادی پرسیدببه این سؤال شگفت انگیز جواب ده که آیا مرا بیشتردوست می داری یا خود را؟سع  

م از سر تا قدم م از سر تا قدم شیفته ی معشوق یافته ای! عاشق جواب داد که : من در تو چنان فانی و می شده ام که همه وجودشیفته ی معشوق یافته ای! عاشق جواب داد که : من در تو چنان فانی و می شده ام که همه وجودجواب راست بگویی،ای که خود را دردمندوجواب راست بگویی،ای که خود را دردمندو

  از تو پر شده استاز تو پر شده است

ین و خوش ین و خوش ای جلال الدین به زبان پارسی سخن بگوی مر چه زبان عربی خوش تر است و عشق را با صد زبان می توان بیان نمودبوقتی بوی عطر آمای جلال الدین به زبان پارسی سخن بگوی مر چه زبان عربی خوش تر است و عشق را با صد زبان می توان بیان نمودبوقتی بوی عطر آم              

  د و حیران و سرمردان خواهی شدب د و حیران و سرمردان خواهی شدب نده می شود با هر زبانی که سخن بگویی و بخواهی آن را وص  نمایی قادر نخواهی بونده می شود با هر زبانی که سخن بگویی و بخواهی آن را وص  نمایی قادر نخواهی بور فضای هستی پر کر فضای هستی پر کدلبر ددلبر د

رد ب رد ب محبت خدا و حمایت خداوندی بر اساس عاشق بودن و صداقت داشتن استب بهمین لحا  این غیرت بر موجوداتی چون دیو و چهارپایان تعلق نمی میمحبت خدا و حمایت خداوندی بر اساس عاشق بودن و صداقت داشتن استب بهمین لحا  این غیرت بر موجوداتی چون دیو و چهارپایان تعلق نمی می  

شوند موی سبقت را از دیگران می ربایند و از سیرت دیوی دور شده به طرف صفت جبرئیلی شوند موی سبقت را از دیگران می ربایند و از سیرت دیوی دور شده به طرف صفت جبرئیلی   عشق برخوردارعشق برخوردار    موجودات زشتکاری چون دیو از نعمتموجودات زشتکاری چون دیو از نعمت  امرامر

چون چون ارفی ارفی پیش می روندبدر اینجا بود که پیامبر اسلام)ص( فرمودند که شیطان تسلیی من شده است و با این کار یزیدی بود که به فضل خدا به انسان عپیش می روندبدر اینجا بود که پیامبر اسلام)ص( فرمودند که شیطان تسلیی من شده است و با این کار یزیدی بود که به فضل خدا به انسان ع

    بایزید تبدیل مردیدب ب بایزید تبدیل مردیدب ب 

                                                

  ( ذرات عالم با تصفیه و پاکسازی عشق به خدای جهان ، در حال شناوری بسوی کمال هستند( ذرات عالم با تصفیه و پاکسازی عشق به خدای جهان ، در حال شناوری بسوی کمال هستند3737                                                          
 (3895الی  3893)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                          

  ا در هـــــوای یوسفیا در هـــــوای یوسفیــچون زلیخچون زلیخ  وی کفی وی کفی ان بران برــعشق بحری آسمعشق بحری آسم    

  ودی عشق بفسردی جهــانودی عشق بفسردی جهــانــگر نبگر نب  مـوج عشق دان مـوج عشق دان دور گردون ها زدور گردون ها ز    

  کی فدای روح گشتی نامیــــات؟کی فدای روح گشتی نامیــــات؟  نباتنباتکی جمادی محو گشتی درکی جمادی محو گشتی در    

  ــله شد مریمیــله شد مریمیکز نسیمش حامـکز نسیمش حامـ    دای آن دمی دای آن دمی روح کی گشتی فـروح کی گشتی فـ    

  یان چون ملخ؟یان چون ملخ؟کی بُدی پرّان و جوکی بُدی پرّان و جو    دی چو یخدی چو یخهر یکی بر جا ترنجیهر یکی بر جا ترنجی    

  می شتابد در علـــو همچون نهالمی شتابد در علـــو همچون نهال    ان آن کمـــــالان آن کمـــــالــذره ذره عاشقذره ذره عاشق    

  تنقیه تن می کنند از بهــــر جانتنقیه تن می کنند از بهــــر جان    ان ان ــــابشابشسبـّـــح لله هست إشتـسبـّـــح لله هست إشتـ    

  

  کنیکنی( در مکتب عشق به خدا به عقل هایی خواهی رسید که می توانی آسمان و زمین را تدبیر ( در مکتب عشق به خدا به عقل هایی خواهی رسید که می توانی آسمان و زمین را تدبیر 3838                                                                      
 (3635الی  3630)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                                  

  نه کی وسواس را بست است کسنه کی وسواس را بست است کسورور  ق است و بسق است و بســپوزبند وسوسه عشپوزبند وسوسه عش  

  ابی همی کن جو بجوابی همی کن جو بجوــــــــد مرغد مرغــصیصی  ووــــعاشقی شو ، شاهدی خوبی بجعاشقی شو ، شاهدی خوبی بج  

  وردوردــخخآن فهم ، فهمت را آن فهم ، فهمت را کی کنی زکی کنی ز  بت بردبت بردآن آآن آــکی بری ز آن آب ، ککی بری ز آن آب ، ک  

  ااــــرّ و بهرّ و بهــــدر عشق با فدر عشق با فــــــــــــیابی انیابی ان    ول هاول هاــــــغیر این معقول ها ، معقغیر این معقول ها ، معق  

  اب سماستاب سماستــــــــــــکه بدان تدبیر اسبکه بدان تدبیر اسب  ل هاستل هاستــــق را عقق را عقــغیر عقل تو حغیر عقل تو ح  
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  باق را باق را ــــــــرش کنی اطرش کنی اطــز آن دگر مفز آن دگر مف  ل آوری ارزاق رال آوری ارزاق راــــــــــکه بدین عقکه بدین عق  

  صدصدــــــــفتفتد یا هد یا هــــــــــعشر امثالت دهعشر امثالت ده  چون به بازی عقل در عشق صمد چون به بازی عقل در عشق صمد   

  تندتندــــــق یوسف تاخق یوسف تاخــــــــــبر رواق عشبر رواق عش  تند تند ــآن زنان چون عقل ها در باخآن زنان چون عقل ها در باخ  

  ررــــــــی عمی عمــــــسیر گشتند از خرد باقسیر گشتند از خرد باق  ر ر ــــــعقلشان یکدم ستد ساقی عمعقلشان یکدم ستد ساقی عم  

    الالــدای آن جمدای آن جمــــای کم از زن شو فای کم از زن شو ف  لاللالــاصل صد یوسف جمال ذوالجاصل صد یوسف جمال ذوالج  

  
  شمع حقیقت، تو در درون بندگی خدا به سلطنت می رسیشمع حقیقت، تو در درون بندگی خدا به سلطنت می رسی( عشق گوید : اگر ذره گردی، صید باشی و ( عشق گوید : اگر ذره گردی، صید باشی و 3939                                      

 (615الی  611)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                             

  از صیادی استاز صیادی استصیدبودن خوش ترصیدبودن خوش تر  به گوشم پست پستبه گوشم پست پستگوید گوید عشق میعشق می  

  ا کن ذره شوا کن ذره شوــــــابی را رهابی را رهـــــتـــــتآفتآفت  و غرّه شوو غرّه شوویش راویش راــــــگول من کن خگول من کن خ  

  ن پروانه باشن پروانه باشــــــــدعوی شمعی مکدعوی شمعی مک  ه باش ه باش ــــــو بی خانو بی خانبر درم ساکن شوبر درم ساکن شو  

  ان در زندگی ان در زندگی ــــــــنت بینی نهنت بینی نهــسلطسلط  دگی دگی ــــــــاشنی زناشنی زنــــــــــــــتا ببینی چتا ببینی چ  

  ب گشته ، شهانب گشته ، شهانــتخته بندان را لقتخته بندان را لق  ونه در جهان ونه در جهان ــــــــــــــــــنفل بینی بازگنفل بینی بازگ  

  وهی که اینک تاجداروهی که اینک تاجدارــــــــبر وی انببر وی انب  اب اندر گلو و تاجدار اب اندر گلو و تاجدار ــــــــــــــبس طنبس طن  

  دا عزوجلدا عزوجلــــــــر خر خــــــدرون قهدرون قهــــــــانان  ور کافران بیرون حُلَلور کافران بیرون حُلَلــــــــــهمچو گهمچو گ  

  دار پیش آورده انددار پیش آورده اندــــــــــــپرده ی پنپرده ی پن  صص کرده اند صص کرده اند ــچون قبور آن را مُحچون قبور آن را مُح  

  بی برگ و ثمربی برگ و ثمر  موممومل ل ــــــــــهمچو نخهمچو نخ  صص از هنر صص از هنر ــــــــــطبع مسکینت مُحطبع مسکینت مُح  

  

  محبت داردمحبت داردکشش و کشش و به تو به تو ( عاشق و معشوق دو طرف عشق هستند اگر در دل تو مهر حق باشد بی شک حق هم ( عاشق و معشوق دو طرف عشق هستند اگر در دل تو مهر حق باشد بی شک حق هم 4141
 (6101الی  6053)مثنوی معنوی ، دفتر سوم ، ابیات                                

  ش بود جویای او ش بود جویای او ــــــــــــکه نه معشوقکه نه معشوق  اشق خود نباشد وصل جواشق خود نباشد وصل جوــــــــــــهیچ عهیچ ع  

    ربه کندربه کندــــعشق معشوقان، خوش و فعشق معشوقان، خوش و ف  ان ، تن زه کندان ، تن زه کندــــــــــــلیک عشق عاشقلیک عشق عاشق  

  دل دوستی میدان که هستدل دوستی میدان که هستاندر آن اندر آن   جست جست   چون دراین دل برق مهردوستچون دراین دل برق مهردوست  

  انی مهر تو انی مهر تو ــــــــق را بی گمق را بی گمــهست حهست ح  ون شد دو تو ون شد دو تو ــــــــدر دل تو مهر حق چدر دل تو مهر حق چ  

  ررــبی دست دگبی دست دگی دست تو ی دست تو ــــــــاز یکاز یک  گ کف زدن ناید بدر گ کف زدن ناید بدر ــــــــــــــــــــهیچ بانهیچ بان  

  آب هم نالد که کو آن آب خـــــوار آب هم نالد که کو آن آب خـــــوار   تشنه می نالد که ای آب گـــــــــوار تشنه می نالد که ای آب گـــــــــوار   

  ـم آن ماـم آن مامــــا از آن او و مــــا هـمــــا از آن او و مــــا هـ  ن من ن من جاجاش درش درن عطن عطجذب آب است ایجذب آب است ای  

  دگر دگر کرد ما را عاشقـــــــــان همــکرد ما را عاشقـــــــــان همــ  ر ر ـدـدحکمت حق در قضا و در قــــــــحکمت حق در قضا و در قــــــــ  

  جفت جفت و عاشقان جفـت خویشجفت جفت و عاشقان جفـت خویش  ـم پیشـم پیشجمله اجزای جهان ز آن حکـجمله اجزای جهان ز آن حکـ  
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   تواند درخت عشق را تناور نماید خود میو همت تقویت ریشه تعهد ز و غرور دارد و انسان با ( عشق صد نا45         
 (1170الی  1166)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                                              

  دگی پوینده کو؟دگی پوینده کو؟ــــــــــــــسوی آب زنسوی آب زن  ه ده زنده کو؟ه ده زنده کو؟ــــــــبا که گویم در همبا که گویم در هم    

  شقشقامه چه می دانی ز عامه چه می دانی ز عــــــتو بجز نتو بجز ن  واری گریزانی ز عشق واری گریزانی ز عشق ــــتو به یک ختو به یک خ    

  به دستبه دست  ـد ناز می آیدـد ناز می آیدعشق با صــعشق با صــ  عشق را صد ناز و صد استکبار هستعشق را صد ناز و صد استکبار هست  

  ردردــا می ننگا می ننگــــــــریف بی وفریف بی وفــــــدر حدر ح  وافی می خردوافی می خردعشق چون وافی است ،عشق چون وافی است ،  

  اید به جهداید به جهدــــــــار می بار می بــــبیخ را تیمبیخ را تیم  خ عهدخ عهدــــچون درخت است آدمی و بیچون درخت است آدمی و بی  

  ده بودده بودــــف ببریف ببریــــــار و لطار و لطــــــــوز ثموز ثم  ود ود ــــــــخ پوسیده بخ پوسیده بــــــــــــعهد فاسد بیعهد فاسد بی  

  ودودــبا فساد و بیخ سبزی نیست سـبا فساد و بیخ سبزی نیست سـ  ل گر چه سبز بودل گر چه سبز بودــــــــشاخ و برگ نخشاخ و برگ نخ  

  د برگ دستد برگ دستعاقبت بیرون کند صـعاقبت بیرون کند صـ  یــــخ هستیــــخ هستور ندارد برگ سبـز و بور ندارد برگ سبـز و ب  

      عهدش مغز اوعهدش مغز اوعلم چون قشر است وعلم چون قشر است و  د جود جوـــــمش ، عهـمش ، عهره به علـره به علـتو مشو غتو مشو غ  

                            

  ی ابلیس است و عشق به حقایق از نشانه های آدمی استی ابلیس است و عشق به حقایق از نشانه های آدمی است( زیرکی که ریشه در ظن و گمان دارداز دسیسه ها( زیرکی که ریشه در ظن و گمان دارداز دسیسه ها4242
 (1616الی  1601)مثنوی معنوی ، دفتر چهارم ، ابیات                              

  ری اضطرارری اضطرارت خواست آت خواست آـلـلــهر چه عقهر چه عق  هر چه نفست خواست داری اختیار هر چه نفست خواست داری اختیار   

  آدم استآدم استیس و عشق ازیس و عشق ازابلابلـی زـی زرکرکــــزیزی  حرم استحرم استــخت و مخت و مــداند او کاو نیکبداند او کاو نیکب  

  ارارــرق است او پایان کرق است او پایان کــم رهد غم رهد غــــــــکک  ارارــــــــــــــد در بِحد در بِحــرکی سباّحی آمرکی سباّحی آمزیزی  

  دریاست ایندریاست ایننیست جو،نیست جو،،،نیست جیحوننیست جیحون  ینینــککبر وبر وــهِل سباحت را رها کن کهِل سباحت را رها کن ک  

  اهاهــا را چو کا را چو کــــــــــت دریت دریــــاید هفاید هفــدر ربدر رب  اه اه ــــــــــــو آنگهان دریای ژرف بی پنو آنگهان دریای ژرف بی پن  

  لاصلاصــــخخب ب ــــت بود اغلت بود اغلــــــــففکم بود آکم بود آ  واص واص ــود بهر خود بهر خــعشق چون کشتی بعشق چون کشتی ب  

  رانی نظررانی نظرــــــــــن است و حین است و حیــــزیرکی ظزیرکی ظ  روش و حیرانی بخر روش و حیرانی بخر ــــــــــــزیرکی بفزیرکی بف  

  ییــففم کَم کَه الله اَه الله اَــــــو کو کــــــــحسبی الله گحسبی الله گ  فی فی ــططــن به پیش مصن به پیش مصــعقل قربان کعقل قربان ک  

  رکشرکشــــــس زیس زیــرورش داد نفرورش داد نفــــــــکه غکه غ  کشکشــهمچو کنعان سر ز کشتی وامهمچو کنعان سر ز کشتی وام  

  را باید کشیدرا باید کشیدــــم چم چــــــــت نوحت نوحــــــــــمنّمنّ  وه مشیدوه مشیدــــــــــــــم بر سر کم بر سر کــــکه بر آیکه بر آی      

  ع در نوح و کشتی دوختیع در نوح و کشتی دوختیــــــــــــتا طمتا طم  ا ناموختیا ناموختیــــــــــــکی او آشنکی او آشنــاشاشــــــــکک      

  چنگ در مادر زدیچنگ در مادر زدیلان لان ــــــــــتا چو طفتا چو طف  حِیَل جاهل بُدیحِیَل جاهل بُدیکاش چون طفل ازکاش چون طفل از      

  ی دل ربــــــودی از ولیی دل ربــــــودی از ولیعلم وحــــعلم وحــــ  کم بودی مَلیّکم بودی مَلیّ  م نقــــــلم نقــــــلــیا به علیا به عل      
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  که معشوق حقیقی همه صحنه های دل عاشق را تصاحب نمایدکه معشوق حقیقی همه صحنه های دل عاشق را تصاحب نماید  (  رسم و آئین عاشقی آن است(  رسم و آئین عاشقی آن است4343
 (6096الی  6063)مثنوی معنوی ، دفتر ششی ، ابیات                             

  ب و عشق و ودادب و عشق و ودادــاین نباشد مذهاین نباشد مذه  د مرادد مرادــــهر یکی را هست در دل صهر یکی را هست در دل ص  

  ـابـابآفتاب آن روی را همچون نقــآفتاب آن روی را همچون نقــ  ــابــابعشق را روز آفتـعشق را روز آفتـددــــــــــــــیار آمیار آم  

  وی بداروی بدارعابدالشمس است دست ازعابدالشمس است دست از  ــاب از روی یار ــاب از روی یار ه نشناسد نقــــه نشناسد نقــــآنکآنک  

  شق هم اوشق هم اوااو ، دلسوزی عـو ، دلسوزی عـــدل همدل هم  م او م او ــــــق هق هـــاشـاشوز او و روزی عـــوز او و روزی عـــرر  

  ه و دارو و خوابه و دارو و خوابــــنان و آب و جامنان و آب و جام  د شد از عین آبد شد از عین آبـــــــــان را نقـان را نقماهیـماهیـ  

  م غیر شیرم غیر شیرــــــــــــاو نداند در دو عالاو نداند در دو عال  گیرگیرزپستان شیرزپستان شیر،،همچو طفل است اوهمچو طفل است او  

  رف تدبیر رارف تدبیر راــــــــــــــراه نبود این طراه نبود این ط  د شیر را د شیر را ــــــــد هم نداند هم ندانــــل دانل دانطفــطفــ  

  وح راوح راــــــــاتح و مفتاتح و مفتــــــــــابد فابد فــتا بیتا بی  ـُرد نامه روح راـُرد نامه روح راگیج کرد این گــــگیج کرد این گــــ  

  ووــــــــحاملش دریا بود نه سیل و جحاملش دریا بود نه سیل و ج  ک اندرو ک اندرو گیج نبود در روش بلـــــگیج نبود در روش بلـــــ  

  زم شودزم شودــــــهمچو سیلی غرقه ی قلهمچو سیلی غرقه ی قل  ـم شود ـم شود چون بیابد او که یابد گــــچون بیابد او که یابد گــــ  

  

  ( جان عاشق ازجانان است برای دوری از هر گونه آلایش باید کوزه جان را در دریای جانان سرازیر نمود ( جان عاشق ازجانان است برای دوری از هر گونه آلایش باید کوزه جان را در دریای جانان سرازیر نمود 4444          
 (3519الی  3508)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                  

  کآب حیوانی نهان در ظلـمت استکآب حیوانی نهان در ظلـمت است  اق امت است اق امت است ــمرگ دان آنکه اتفمرگ دان آنکه اتف  

  همچو مستسقی حریص و مرگ جوهمچو مستسقی حریص و مرگ جو  رف جورف جوــنیلوفر برو زین طنیلوفر برو زین طهمچو همچو   

  م بالصوابم بالصوابــــــــــللــمی خورد و الله اعمی خورد و الله اع  او جویای آباو جویای آبمرگ او آب است ومرگ او آب است و  

  ان می رمدان می رمدــــکاو ز بیم جان ، ز جانکاو ز بیم جان ، ز جان  گین نمدگین نمدــــــاشق نناشق ننــای فسرده عای فسرده ع  

  ان نگردستک زنانان نگردستک زنانــــزاران جزاران جــصد هصد ه  غ عشقش ای ننگ زنان غ عشقش ای ننگ زنان ــسوی تیسوی تی  

  ی باشد گریزی باشد گریزــوی کوی کــــــــــآب را از جآب را از ج  یزیزجوی دیدی کوزه اندر جوی رجوی دیدی کوزه اندر جوی ر  

  و گردد در وی و جو او شودو گردد در وی و جو او شودــــــــمحمح  آب جو شودآب جو شودون درون درــــآب کوزه چآب کوزه چ  

  م شود نه بدُ لقام شود نه بدُ لقاــــــزین سپس نه کزین سپس نه ک  ش بقاش بقاــد و ذاتد و ذاتــانی شانی شــوصف او فوصف او ف  

  
  می آوردمی آورد  ( دو جهان در پیشگاه عشق یک دانه است، عاشق راه بندگی و دیدار دوست را با عمل صالح بدست( دو جهان در پیشگاه عشق یک دانه است، عاشق راه بندگی و دیدار دوست را با عمل صالح بدست4545                            

 (6736الی  6766)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                                  

  عشق معروف است پیش نیک و بدعشق معروف است پیش نیک و بد  ارد خورد ددارد خورد ددــــــاشق را نیاشق را نیــــــــــــلحم علحم ع  

  دشدشــگوشت عاشق زهر گردد بکشگوشت عاشق زهر گردد بکش  ل دام و ددشل دام و ددشــــور خورد خود فی المثور خورد خود فی المث  
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  نه پیش نول عشقنه پیش نول عشقدو جهان یک دادو جهان یک دا  مأکول عشقمأکول عشقهر چه جز عشق است شدهر چه جز عشق است شد  

  دان مر اسپ را هرگز چرددان مر اسپ را هرگز چردــــــــکاهکاه  رغ را هرگز خوردرغ را هرگز خوردــــــــــــــه ای مر مه ای مر مــداندان  

  للــدگی کسبی است آید در عمدگی کسبی است آید در عمــبنبن  ق لعلق لعلــاشاشــدگی کن تا شوی عدگی کن تا شوی عــــــــــــبنبن  

  واهد تا ابدواهد تا ابدــــــــــــاشق آزادی نخاشق آزادی نخــــعع  دّدّــــــــع دارد ز جع دارد ز جــــده آزادی طمده آزادی طمــــــــبنبن  

  ت عاشق همه دیدار دوستت عاشق همه دیدار دوستــــــخلعخلع  ت و ادرار جو است ت و ادرار جو است ــــــــم خلعم خلعــبنده دائبنده دائ  

  رش ناپدیدرش ناپدیدــــعشق دریایی است قععشق دریایی است قع  ت و شنیدت و شنیدــــــد عشق در گفد عشق در گفــججــــدرنگندرنگن  

  است خُرداست خُردت دریا پیش آن بحرت دریا پیش آن بحرــهفهف  وان شمرد وان شمرد ــــر را نتر را نتــــــره های بحره های بحــــــقطقط  
  

  عاشق مانند سنگ لعل هویت خود را از تابش خورشید معشوق دارد و در آن فانی شده استعاشق مانند سنگ لعل هویت خود را از تابش خورشید معشوق دارد و در آن فانی شده است  ((4646
 (6038الی  6060)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                               

  ای فلان ابن فلانای فلان ابن فلانــــــوحی کوحی کــــدر صبدر صب  حان حان ــــگفت معشوقی به عاشق ز امتگفت معشوقی به عاشق ز امت    

  و ای ذاالکَرَبو ای ذاالکَرَبــیا که خود را راست گیا که خود را راست گ  ب ب ــــــــتو دوست تر داری عجتو دوست تر داری عجمر مرا مر مرا     

  دمدمــــــاران تا قاران تا قــــــــــکه پُرم از تو ز سکه پُرم از تو ز س  ان فانی شدمان فانی شدمــــــــگفت من در تو چنگفت من در تو چن  

  جز تو ای خوش نام نیستجز تو ای خوش نام نیستدروجودم دروجودم   ن جز نام نیستن جز نام نیستــــبر من از هستی مبر من از هستی م  

  ر انگبینر انگبینــــــــــــهمچو سرکه در تو بحهمچو سرکه در تو بح  ن اینچنینن اینچنینــز آن سبب فانی شدم مز آن سبب فانی شدم م  

  ابابــــــــــات آفتات آفتــــود او از صفود او از صفــــــــپر شپر ش  ل نابل نابــهمچو سنگی کاو شود کل لعهمچو سنگی کاو شود کل لع  

  رورو  ف خور او پشت وف خور او پشت وــــپر شود از وصپر شود از وص  اند اندرواند اندروــــــــــــگی نمگی نمــف آن سنف آن سنــوصوص  

  ور بود آن ای فتاور بود آن ای فتاــــــــــــدوستی ی خدوستی ی خ  بعد از آن گر دوست دارد خویش را بعد از آن گر دوست دارد خویش را   

  ویش باشد بی گمانویش باشد بی گمانــــــدوستی ی خدوستی ی خ  او به جان او به جان ور را دوست داردور را دوست داردــور که خور که خ  

  ابابــــفتفتاه تا او دوست دارد آاه تا او دوست دارد آووــــــــــــخخ  ل ناب ل ناب ــــخواه خود را دوست دارد لعخواه خود را دوست دارد لع  

  رق نیسترق نیستــــهر دو جانب جز ضیای شهر دو جانب جز ضیای ش  رق نیست رق نیست ــاندرین دو دوستی خود فاندرین دو دوستی خود ف  

  من استمن استآنکه یک من نیست آنجا دوآنکه یک من نیست آنجا دوزز  ن است ن است شد او لعل خود را دشمـشد او لعل خود را دشمـتا نتا ن  

  انی حقیقت ضد نورانی حقیقت ضد نورــــلملمــــــــــهست ظهست ظ  ز آنکه ظلمات است سنگ و روز کورز آنکه ظلمات است سنگ و روز کور  

  بر استبر استــــــــــز آنکه او مناّع شمس اکز آنکه او مناّع شمس اک  ر است ر است ــخویشتن را دوست دارد کافخویشتن را دوست دارد کاف  

  است و در فنااست و در فنای ی ــــــــــــــــاو همه تاریکاو همه تاریک  وید سنگ اناوید سنگ اناــــــــــــپس نشاید که بگپس نشاید که بگ  

  وری اناالحق و بِرستوری اناالحق و بِرستــــــــــــگفت منصگفت منص  ق گشت پست ق گشت پست ــا الحا الحــگفت فرعونی انگفت فرعونی ان  

  ببــة الله ، ای محة الله ، ای محــــــا را رحما را رحمــواین انواین ان  ببــــنة الله در عقنة الله در عقــــــا را لعا را لعــــــــــــــآن انآن ان  

  ققــدوی نور بود و این عشیدوی نور بود و این عشیــــــــــــآن عآن ع  یقیقــز آنکه او سنگ سیه بدُ ، این عقز آنکه او سنگ سیه بدُ ، این عق  

        ولولــاد نور ، نه از رأی حلاد نور ، نه از رأی حلــــــــــــــز اتحز اتح  ول ول ــــــر ، ای فضر ، ای فضــاین انا هو بود در ساین انا هو بود در س  
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  ( عاشقان صد جان دارند و درمرگ دنیایی زنده تر می شوند و جز یار ،هیچ مقصد و مقصودی ندارند( عاشقان صد جان دارند و درمرگ دنیایی زنده تر می شوند و جز یار ،هیچ مقصد و مقصودی ندارند4747

 (3895الی  3836عنوی ، دفتر سوم ، ابیات )مثنوی م                            

  وع نیستوع نیستــــــــــردن عشُّاق خود یکنردن عشُّاق خود یکنمُمُ  ان را هر زمانی مُردنی استان را هر زمانی مُردنی استــــــعاشقعاشق    

  د را می کند هر دم فداد را می کند هر دم فداــــــوآن دوصوآن دوص  ان دارد از جان هدیان دارد از جان هدیــــاو دو صد جاو دو صد ج    

    الهاالهاــــعشرة  امثعشرة  امثوان وان ــــــــــــــاز نُبی خاز نُبی خ  اند ده بهااند ده بهاــــــــــــهر یکی جان را ستهر یکی جان را ست    

  انم بروانم بروــان بر افشان بر افشــــــــــپای کوبان جپای کوبان ج  ون من آن دوست روون من آن دوست روــــــگر بریزد خگر بریزد خ    

  ین زندگی پایندگی استین زندگی پایندگی استچون رهم زچون رهم ز  رگ من درزندگی استرگ من درزندگی استــممآزدمودم ،آزدمودم ،    

  اتاً فی حیاتاتاً فی حیاتــلی حیلی حیــــــــــی قتی قتــــإن فإن ف  اتاتــــــــلونی یا ثقلونی یا ثقــــــــــلونی ، اُقتلونی ، اُقتــــاُقتاُقت    

  بالبقابالبقادلی دلی ــی و جی و جــــــــــــاجتذب روحاجتذب روح  ااــققــــــدّ یا روح البدّ یا روح البــــــــــر الخُر الخُــــیا منییا منی    

  ی عینی مشیی عینی مشیــــــللــلو یشاء یمشی علو یشاء یمشی ع  ااــوی الحشوی الحشــــه یشه یشــــــــلی حبیب حبلی حبیب حب    

  د زبان دیگر استد زبان دیگر استــــعشق را خود صعشق را خود ص  تر استتر استپارسی گو گر چه تازی خوشپارسی گو گر چه تازی خوش    

  له حیران می شودله حیران می شودــــآن زبان ها جمآن زبان ها جم  بر چو پرّان می شود بر چو پرّان می شود ــــــــوی آن دلوی آن دلـبـب    

  بالصواببالصواب  ممــــــــــــــوش شو والله اعلوش شو والله اعلــگگ  ابابــــــر در آمد در خطر در آمد در خطــبس کنم دلببس کنم دلب    

  اران کند بردار درساران کند بردار درســــــــــکاو چو عیکاو چو عی  اکنون بترس اکنون بترس به کردبه کرده عاشق توه عاشق توــچونکچونک    

  سبقشان روی دوستسبقشان روی دوستدفتر و درس ودفتر و درس و  سن دوستسن دوستعاشقان را شد مدُرس حُعاشقان را شد مدُرس حُ    

  ت یارشانت یارشانــرش و تخرش و تخــــــمی رود تا عمی رود تا ع  رارشانرارشانــــــــــــــــــره تکره تکــد و نعد و نعــخامشُنخامشُن    

  لهلهــــــــــــسلسسلس  نه زیادات است و بابنه زیادات است و باب  رخ و زلزله رخ و زلزله ــــــــوب و چوب و چــدرسشان آشدرسشان آش    

  کن دور یارکن دور یارــــــــــــمسأله دور است لیمسأله دور است لی  د مشُک بار د مشُک بار ــــــــــسلسله این قوم جعسلسله این قوم جع    

  وید دستگاهوید دستگاهــــــــــــــاو ز دانش ها نجاو ز دانش ها نج  وت ببینیش یافت راهوت ببینیش یافت راهــــهر که در خلهر که در خل    

  ه ایه ایــــــباشدش ز اخبار و دانش تاسباشدش ز اخبار و دانش تاس  اسه ای اسه ای ــو شد همکو شد همکبا جمال جان چبا جمال جان چ      

  ربد عامه راربد عامه راــــــــــــهمی دنیا بچهمی دنیا بچز آن ز آن   ب فرا ب فرا ــــــــالالــــــــــــدید بر دانش بود غدید بر دانش بود غ    

                                                                                                  انی را همی دانند دینانی را همی دانند دینــــــــــو آن جهو آن جه  ی بینند عینی بینند عینــــــــا را هما را همــــز آنکه دنیز آنکه دنی    

  
  اوستاوست  ( محبت و حمایت خداوندی بر اسا  عاشق بودن ، صداقت داشتن و فنا در( محبت و حمایت خداوندی بر اسا  عاشق بودن ، صداقت داشتن و فنا در4848                                                                                      

 (3665الی  3660)مثنوی معنوی ، دفتر ششی ، ابیات                                   

  هر آیات کردهر آیات کردــــــــــت را مظت را مظــشش جهشش جه  رد رد ــــــــــبهر دیده روشنان یزدان فبهر دیده روشنان یزدان ف    

  انی چرندانی چرندــــــــــــــاض حسن رباض حسن ربــــاز ریاز ری  وان و نامی که نگرند وان و نامی که نگرند ــــــتا بهر حیتا بهر حی    
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  ههــــههــــــــم فثمّ وجم فثمّ وجــــیتیتــــث ولّث ولّــــــحیحی  ه آن ه آن ــــــود با آن اسپود با آن اسپــبهر این فرمبهر این فرم    

  ریدریدــــــــــــــــق را ناظق را ناظــدر درون آب حدر درون آب ح  ش آبی خورید ش آبی خورید ــر در عطر در عطــاز قدح گاز قدح گ  

  ب بصرب بصرــای صاحای صاحصورت خود را بیند ،صورت خود را بیند ،  ق نیست در آب درق نیست در آب درــــــــــآنکه عاشآنکه عاش  

  ون که را بیند؟بگوون که را بیند؟بگوــــــپس در آب اکنپس در آب اکن  ورت عاشق چو فانی شد در اوورت عاشق چو فانی شد در اوــصص  

  ـو مه در آب از صنع غیورـو مه در آب از صنع غیورچــــچــــــهمهم  ـور ـور حسن حق بینند اندر روی حـحسن حق بینند اندر روی حـ  

  ور نیستور نیستیو و بر اسُتـــیو و بر اسُتـــرتش بر درتش بر دــغیغی  غیرتش بر عاشقی و صادقی استغیرتش بر عاشقی و صادقی است  

  لی گشت و آن دیوی بمُردلی گشت و آن دیوی بمُردـرئیــــرئیـــجبجب  دیو اگر عاشق شود هم گـوی برددیو اگر عاشق شود هم گـوی برد  

  زیدی شد ز فضلـــــش بایزیزیدی شد ز فضلـــــش بایزیــکه یکه ی  ددا شد پدیا شد پدیـــــــــان آنجـان آنجاسلم الشیطاسلم الشیط  

  

  بنای گیتیبنای گیتی((88))                                                                                                                
که اساس دنیا را تشکیل می دهند مانند چهار ستون محکی هستند که سهق  دنیها بهر روی آنهها قهرار      که اساس دنیا را تشکیل می دهند مانند چهار ستون محکی هستند که سهق  دنیها بهر روی آنهها قهرار          آب ، خاک ، آتش ، بادآب ، خاک ، آتش ، بادر عنصر ر عنصر ااچهچه  

نند مخهالفتی کهه آب   نند مخهالفتی کهه آب   هر ستون و عنصر عالی در تضاد با عنصری دیگر بر می خیزد و سعی می کند تا او را بشکند ماهر ستون و عنصر عالی در تضاد با عنصری دیگر بر می خیزد و سعی می کند تا او را بشکند مامرفته و پا بر جا ایستاده اندبمرفته و پا بر جا ایستاده اندب

برای خاموش نمودن شراره های آتش داردب با این توضیحات می فهمیی که بنای آفرینش و خلقت موجودات بر ضدیت و نبرد با یکدیگر نهاده برای خاموش نمودن شراره های آتش داردب با این توضیحات می فهمیی که بنای آفرینش و خلقت موجودات بر ضدیت و نبرد با یکدیگر نهاده 

  شده است و چون ما جرئی از این عالی و تضاد آن هستیی بناچار به نیرد با یکدیگر مشاولیی و به یکدیگر سود و زیان می رسانییبشده است و چون ما جرئی از این عالی و تضاد آن هستیی بناچار به نیرد با یکدیگر مشاولیی و به یکدیگر سود و زیان می رسانییب

این جنه فعلی که بین ذرات عالی وجود دارد ناشی و برمرفته از جنه نهانی و پنهانی است که این ذرات با هی دارند کهه بایسهتی ریشهه ایهن     این جنه فعلی که بین ذرات عالی وجود دارد ناشی و برمرفته از جنه نهانی و پنهانی است که این ذرات با هی دارند کهه بایسهتی ریشهه ایهن       

درمیری و مخالفت را از آن بدانییب وقتی همین ذره که در عالی پائین به درمیری و جنه با ذرات دیگر مشاول است چون به بهام رود و خهود   درمیری و مخالفت را از آن بدانییب وقتی همین ذره که در عالی پائین به درمیری و جنه با ذرات دیگر مشاول است چون به بهام رود و خهود   

خورشید برساند از شرح و بیان کیفیت وجودی خارج میگرددبچون ذره در میدان پرجاذبه خورشید قرار میرد بتدریج از جنه و نبهرد بهاز   خورشید برساند از شرح و بیان کیفیت وجودی خارج میگرددبچون ذره در میدان پرجاذبه خورشید قرار میرد بتدریج از جنه و نبهرد بهاز     را بهرا به

  می ایستد و در عامت و بزرمی آن محو و نابود می مردد و این بخاطر آن است که با خورشید یارای درمیری و نبرد را نداردبمی ایستد و در عامت و بزرمی آن محو و نابود می مردد و این بخاطر آن است که با خورشید یارای درمیری و نبرد را نداردب

وشن را که مردم در آن به فعالیت می پردازند به پایان می رساند، شما با دقت ببینید که چگونه این پدیده بهی روح  وشن را که مردم در آن به فعالیت می پردازند به پایان می رساند، شما با دقت ببینید که چگونه این پدیده بهی روح  وقتی شب فرا می رسد روز روقتی شب فرا می رسد روز ر

)جماد( شب با خرد روشن این کار را انجام می دهد)بی دلیل این کار صورت نمی میرد(ب دوباره با ظهور و طلوع نهور خورشهید و فهرا رسهیدن     )جماد( شب با خرد روشن این کار را انجام می دهد)بی دلیل این کار صورت نمی میرد(ب دوباره با ظهور و طلوع نهور خورشهید و فهرا رسهیدن     

موقعی اتفاق می افتد که زمین جامد از خورشید تابان )آتش فروز( مرم مرددب )پس از مرم شدن زمین نور موقعی اتفاق می افتد که زمین جامد از خورشید تابان )آتش فروز( مرم مرددب )پس از مرم شدن زمین نور   روز بساط شب جمع می شود و اینروز بساط شب جمع می شود و این

روز به تدریج می رود و شب می آید(ب مر چه شب فرا رسد و همه جا تاریک شد ولی در همین تاریکی انسان به خواب و استراحت )آرامش و روز به تدریج می رود و شب می آید(ب مر چه شب فرا رسد و همه جا تاریک شد ولی در همین تاریکی انسان به خواب و استراحت )آرامش و 

ت که خداوند از ضدها ، ضدهای دیگری را پدید مهی آورد ، همانانکهه در دل آدمهی کهه بهه      ت که خداوند از ضدها ، ضدهای دیگری را پدید مهی آورد ، همانانکهه در دل آدمهی کهه بهه      آسایش( می پردازدب این تحومت بخاطر آن اسآسایش( می پردازدب این تحومت بخاطر آن اس

  شکل سیاه است نور جاودانگی آفریدبشکل سیاه است نور جاودانگی آفریدب

سراسر هستی وجود از شبیه و ضد هی پر شده است که شمار و اندازه آنان از تعداد برگ های درختان بیشتر است و ایهن امثهال و اضهداد ماننهد     سراسر هستی وجود از شبیه و ضد هی پر شده است که شمار و اندازه آنان از تعداد برگ های درختان بیشتر است و ایهن امثهال و اضهداد ماننهد       

بی ضد و مثل شناورندبنوسانات و برد و باختی که در موجودات دریای هستی دیده می شود مهافوق چگهونگی هاسهت    بی ضد و مثل شناورندبنوسانات و برد و باختی که در موجودات دریای هستی دیده می شود مهافوق چگهونگی هاسهت      ک  هایی در روی دریاک  هایی در روی دریا

زیرا چگونگی در ذات دریا نمی منجد و کی ترین مخلوق او که مانند عروسک زیباسهت روح و جهان انسهان هاسهت ! و مها کهی توانسهته ایهی         زیرا چگونگی در ذات دریا نمی منجد و کی ترین مخلوق او که مانند عروسک زیباسهت روح و جهان انسهان هاسهت ! و مها کهی توانسهته ایهی         

  چگونگی این موجود شگفت انگیز را بفهمیی؟!چگونگی این موجود شگفت انگیز را بفهمیی؟!

پس در آن دریایی که نسبت بدن و جان ناشی تر و محقرتر استب قوه تشخیص آدمی در برابر کمیت و کیفیت خلقهت موجهودات در شهگفت    پس در آن دریایی که نسبت بدن و جان ناشی تر و محقرتر استب قوه تشخیص آدمی در برابر کمیت و کیفیت خلقهت موجهودات در شهگفت      

  است و جوابی ندارد! در اینجاست که عقل کل )که همه دانایی ها در نزد اوست( در برابر این نادانسته ها آماه و مطلع استباست و جوابی ندارد! در اینجاست که عقل کل )که همه دانایی ها در نزد اوست( در برابر این نادانسته ها آماه و مطلع استب
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  ( چهار عنصرآب،خاک،آتش،باد که اسا  دنیا را می سازند برای بروز آثار گوناگون،دائماً در جنگند( چهار عنصرآب،خاک،آتش،باد که اسا  دنیا را می سازند برای بروز آثار گوناگون،دائماً در جنگند4949
 (69الی  93)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                  

  ولولــــدر میان جزو ها حربی است هدر میان جزو ها حربی است ه  ،جنگ قول،جنگ قولجنگ طبعی، جنگ فعلیجنگ طبعی، جنگ فعلی  

  ودودــــــــــــدر عناصر در نگر تا حل شدر عناصر در نگر تا حل ش  ائم می بود ائم می بود ــگ قگ قان زاین جنان زاین جنــاین جهاین جه  

  که بدیشان سقف دنیا مستوی استکه بدیشان سقف دنیا مستوی است  ر چار اُستون قوی است ر چار اُستون قوی است ــار عنصار عنصــچهچه  

  ررررــــــــــده ی آن شده ی آن شــاسُتُن آب شکنناسُتُن آب شکنن  ر ر ــکننده آن دگکننده آن دگــــــــــــونی اشونی اشــــهر ستهر ست  

  ودودــــلاجرم ما جنگی ایم از ضر و سلاجرم ما جنگی ایم از ضر و س  داد بودداد بودــلق بر اضلق بر اضــــــــای خای خــــــپس بنپس بن  

  ف در اثرف در اثرــــــــــالالــــهر یکی با هم مخهر یکی با هم مخ  م خلاف همدگر م خلاف همدگر ــــوالوالــــــــــــهست احهست اح  

  اری چون کنماری چون کنمــــــر کس سازگر کس سازگــبا دگبا دگ  ود را می زنم ود را می زنم ــــک هر دم راه خک هر دم راه خــچونچون  

                                            

  (جنبش ذرات عالم پائین که ناشی از یک نبرد پنهانی است سرانجام درعالم بالا از حرکت به سکون می رسد(جنبش ذرات عالم پائین که ناشی از یک نبرد پنهانی است سرانجام درعالم بالا از حرکت به سکون می رسد5151
 (66الی  36)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                  

  افریافریــــــــــــــــون دین با کون دین با کــذره با ذره چذره با ذره چ  این جهان جنگ است کل چون بنگریاین جهان جنگ است کل چون بنگری  

  ـــبـــبو آن دگـر سوی یمین اندر طلـــو آن دگـر سوی یمین اندر طلـــ  ـپـپــآن یکــــی ذره همی پرّد به چــآن یکــــی ذره همی پرّد به چــ  

  ونونــــر رُکر رُکددـــلیشان ببین انـلیشان ببین انجنــــگ فعجنــــگ فع  ـونـونگگـــــر نـر نذره بــــالا و آن دیــــــگذره بــــالا و آن دیــــــگ  

  ف را بدانف را بدانـــــالـالالف آن تخـــــالف آن تخـــــــــزین تخزین تخ  جنگ فعــــــلی هست از جنگ نهان جنگ فعــــــلی هست از جنگ نهان   

  ـف و حسابـف و حسابجنــگ او بیرون شد از وصجنــگ او بیرون شد از وص  ــتاب ــتاب ـو شد در آفـــو شد در آفــذره کـــــآن محـذره کـــــآن محـ  

  جنگش اکنون جنگ خورشید است بسجنگش اکنون جنگ خورشید است بس  چون ز دره محـــــو شد نفس و نَفَسچون ز دره محـــــو شد نفس و نَفَس  

  از انا الـــــــیه راجعــــــوناز انا الـــــــیه راجعــــــونه ؟ ه ؟ ــاز چاز چ  ـبع و سکون ـبع و سکون رفــــت از وی جنبش طرفــــت از وی جنبش ط  
                    

  (شب و روز،نور و ظلمت وجنگ و صلح و.....تضادهایی است که باعث توسعه تحولات عالم می گردند(شب و روز،نور و ظلمت وجنگ و صلح و.....تضادهایی است که باعث توسعه تحولات عالم می گردند5555                                                        
 (3886الی  3860)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                

  وض آورد وَردوض آورد وَردــــــــــــــــاو گیاه برد و عاو گیاه برد و ع  منسوخ کردمنسوخ کرد  ت را که اوت را که اوــــــهر شریعهر شریع  

  ادیّ خرد افروز راادیّ خرد افروز راــــــــــــــــــــــبین جمبین جم  ل روز رال روز راــوخ شغوخ شغــــــــشب کند منسشب کند منس  

  روزروزــــــتا جمادی سوخت ز آن آتش فتا جمادی سوخت ز آن آتش ف  ور روز ور روز ــد از ند از نــــــــباز شب منسوخ شباز شب منسوخ ش  

  مت است آب حیات؟مت است آب حیات؟ــــــــنی درون ظلنی درون ظل  اتاتــسبسبت آمد آن نوم وت آمد آن نوم وــگر چه ظلمگر چه ظلم  
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  ایه ی آوازه شدایه ی آوازه شدــــــــــــــسکته ای سرمسکته ای سرم  ردها تازه شد ردها تازه شد ــمت خمت خــــنی در آن ظلنی در آن ظل  

  ریدریدــــــــــــــــــــــدر سویدای نور دایم آفدر سویدای نور دایم آف  دها آید پدیددها آید پدیدــــــــــضض  دها ،دها ،ــکه ز ضکه ز ض  

  ان زآن جنگ بدُان زآن جنگ بدُــــــــصلح این آخر زمصلح این آخر زم  ح شدح شدــــــــــــگ پیغمبر مدار صلگ پیغمبر مدار صلــجنجن  

  ل جهانل جهانــــــــــــــــــــــتا امان یابد سر اهتا امان یابد سر اه  د آن داستاند آن داستانــد هزاران سربرید هزاران سربریــــــــصص  

  ل قامت ها و برل قامت ها و برــــــــــــــــــــــتا بیابد نختا بیابد نخ  اخ مضر اخ مضر ــــــــــی برد شی برد شــن ز آن من ز آن مباغباباغبا  

  رّمیشرّمیشوه خُوه خُــــــــــــــاغ و میاغ و میــا نماید با نماید بـتـت  ا آن حشیش ا آن حشیش ــــــــمی کند از باغ دانمی کند از باغ دان        

  اری حبیباری حبیبــــــــــا رهد از درد و بیما رهد از درد و بیمـتـت  دان بد را آن طبیبدان بد را آن طبیبــــــــمی کند دنمی کند دن        

  ات اندر فناستات اندر فناستــــــر شهیدان را حیر شهیدان را حیــمم  ص هاستص هاستــا درون نقا درون نقــبس زیادت هبس زیادت ه        

  واروارــــــــــــون فرحین شد گون فرحین شد گــــــــــــرزقرزقـیـُیُ  وار وار ــلق رزق خلق رزق خــچون بریده گشت حچون بریده گشت ح        

  افزون گشت فضلافزون گشت فضلحلق انسان رسُت وحلق انسان رسُت و  به عدلبه عدلریده شدریده شدحلق حیوان چون بحلق حیوان چون ب        

  اس آن بریناس آن برینــــــــــــن قین قیــتا چه زاید کتا چه زاید ک  ون ببرید هین ببینون ببرید هین ببینــحلق انسان چحلق انسان چ        

  وار او وار او ــــــــــــق باشد و انق باشد و انــــــــــشربت حشربت ح  ار او ار او ــــــــــــــــد و تیمد و تیمــحلق ثالث زایحلق ثالث زای        

  ـرده در بلیـرده در بلیـلـــق از لارسته مـــــلـــق از لارسته مــــحح  ق ببریده خورد شربت، ولی ق ببریده خورد شربت، ولی ــــــــحلحل        

  ـد  رفـــوـد  رفـــومر شکسته گشته را دارنــمر شکسته گشته را دارنــ  که او که او   پس شکستن حـــق او باشدپس شکستن حـــق او باشد        

  هرچ را بفــــــــروخت نیکوتر خریدهرچ را بفــــــــروخت نیکوتر خرید  آنکه داند دوخت ، او دانــــد دریدآنکه داند دوخت ، او دانــــد درید        

        ک ساعت کــــن معمور ترک ساعت کــــن معمور ترــپس به یپس به ی  ا ویران کند زیر و زبـــــــرا ویران کند زیر و زبـــــــرخانه رخانه ر        

                                                              

  ( سراسر هستی ازپدیده های ضدوشبیه هم دردریای بی ضدومثل شناورندکه عقل آدمی دربرابرآنهاحیران است( سراسر هستی ازپدیده های ضدوشبیه هم دردریای بی ضدومثل شناورندکه عقل آدمی دربرابرآنهاحیران است5252
 (1636الی  1617)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                          

  ای بی چون می طپدای بی چون می طپدــــــــــــدریدری  رربر سبر س  ددــاین همه چون و چگون چون ز باین همه چون و چگون چون ز ب      

  للــــــــــــــز آن بپوشیدند هستی ها حّلَُز آن بپوشیدند هستی ها حّلَُ  للــــضد و ندّش نیست در ذات و عمضد و ندّش نیست در ذات و عم    

  ددــــــــــــبلک از او بگریزد و بیرون جهبلک از او بگریزد و بیرون جه  ددــــــضد ضد را بود و هستی کی دهضد ضد را بود و هستی کی ده    

  ی کندی کندــــتن را کتن را کویشویشــــــــــمثل مثل خمثل مثل خ  ل مثل نیک و بدل مثل نیک و بدــــــــــندّ چه بود؟ مثندّ چه بود؟ مث    

  القیالقیــــــــــــاین چه اولی تر از آن در خاین چه اولی تر از آن در خ  ییــــــــــچونکه دو مثل آمدند ای متقچونکه دو مثل آمدند ای متق    

  ددــــچون کفی بر بحر بی ندّ است و ضچون کفی بر بحر بی ندّ است و ض  ار برگ بُستان ضد و ندّار برگ بُستان ضد و ندّــــــــــــبر شمبر شم    

  ررــــــــــچون چگونه گنجد اندر ذات بحچون چگونه گنجد اندر ذات بح  ات بحر ات بحر ــــــونه بین تو برد و مونه بین تو برد و مگگبی چبی چ    

  چون جان کی شد درستچون جان کی شد درستاین چگونه واین چگونه و  ت او جان تو استت او جان تو استــــــــــکم ترین لعبکم ترین لعب  

  ل و جانل و جانــــــــــاز بدن ناشی تر آمد عقاز بدن ناشی تر آمد عق  ری که در هر قطر آنری که در هر قطر آنــپس چنان بحپس چنان بح  

  مونمونــاست از لایعلاست از لایعلــــــــــعقل کل آنجعقل کل آنج  یق چند و چون یق چند و چون ــــــکی بگنجد در مضکی بگنجد در مض        

  ادادــــــــــــبوی بردی هیچ از آن بحر معبوی بردی هیچ از آن بحر مع  ادادــــــعقل گوید مر جسد را  کای جمعقل گوید مر جسد را  کای جم        

  ان عمّان عمّــــــــیاری از سایه که جوید؟ جیاری از سایه که جوید؟ ج  یه ی تو امیه ی تو امن سان ساــجسم گوید من یقیجسم گوید من یقی        
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  اخ تر از ناسزاستاخ تر از ناسزاستــــزا گستزا گستــــــــــکه سکه س  آن حیرت سراستآن حیرت سراستعقل گویدکاین نه عقل گویدکاین نه         

  ریریــــــــــــاکاکــــخدمت ذره کند چون چخدمت ذره کند چون چ  وری وری ــــــــاب اناب انــــــدر اینجا آفتدر اینجا آفتــــــــــانان        

  و پر نهدو پر نهدــــــــا پیش تیها پیش تیهــــــــــــــباز اینجباز اینج  ر نهدر نهدــو سو ســــــــــشیر این سو پیش آهشیر این سو پیش آه        

  ان همی جــــوید دعاان همی جــــوید دعاــچون ز مسکینچون ز مسکین  فیفیــاید مصطاید مصطــــــرا باور نیرا باور نیــــــــــاین تاین ت        

  ل، از چه رو تفهیم بودل، از چه رو تفهیم بودــــــهیهیــــعین تجعین تج  یم بود یم بود ـــلـلــــــــــــویی از پی تعویی از پی تعــگر بگگر بگ        

  ریارریاردر خـــــــرابی ها نهد آن شهــدر خـــــــرابی ها نهد آن شهــ  ار ار ج شاهوج شاهوــــــــکه می داند که گنکه می داند که گنــــبلبل        

  هر جزویش جاسوس وی استهر جزویش جاسوس وی است  گر چهگر چه  وس وی استوس وی استــــانی نعل معکانی نعل معکــبد گمبد گم        

    ه انده اندــــــزاین سبب هفتاد ، بل صد فرقزاین سبب هفتاد ، بل صد فرق  ت غرقه اند ت غرقه اند ــــــت در حقیقت در حقیقــل حقیقل حقیقـبـب        

  گسترش جهانگسترش جهان((99))                                                                                                                                                  

  

در رنه و خلقت بوجود می آید و همانهان ایهن خلقهت    در رنه و خلقت بوجود می آید و همانهان ایهن خلقهت    آیا غیر از این است که از بخش پنهان هستی )کتی عدم( جهانی مونامون و متنوع آیا غیر از این است که از بخش پنهان هستی )کتی عدم( جهانی مونامون و متنوع 

                                                                                                تداوم داشته باشد و بطور دائمی جهان های دیگری بوجود آورد! تداوم داشته باشد و بطور دائمی جهان های دیگری بوجود آورد! 

            ا عالی ملکوت رسیدبا عالی ملکوت رسیدبدر این جهان پر از اسرار و شگفتی ها نردبان هایی پنهان وجود دارد که می توان از پایه پایه های آن بام رفت و تدر این جهان پر از اسرار و شگفتی ها نردبان هایی پنهان وجود دارد که می توان از پایه پایه های آن بام رفت و ت

در ذات نیستی)ماورای کالبد مادی یا پشت پرده طبیعت( موجود ی نهفته و در خمیرمایه ی انسان سجده کننده جهان پیوسهته بهه شهعاع الههی      در ذات نیستی)ماورای کالبد مادی یا پشت پرده طبیعت( موجود ی نهفته و در خمیرمایه ی انسان سجده کننده جهان پیوسهته بهه شهعاع الههی      

نهفتهه  نهفتهه  پنهان شده است که قابل سجده شدن استب چونان ظاهر آهن و سنه جامد تیره و تاریک که درونشان شراره و نور روشهنگر جههانی   پنهان شده است که قابل سجده شدن استب چونان ظاهر آهن و سنه جامد تیره و تاریک که درونشان شراره و نور روشهنگر جههانی   

  استب هزاران ایمنی و آسایش در خوف و ترس پنهان است و این روشنی و دید چشی آدمی در سیاهی مردمک آن مخفی است ب استب هزاران ایمنی و آسایش در خوف و ترس پنهان است و این روشنی و دید چشی آدمی در سیاهی مردمک آن مخفی است ب 

امر روح در قالبی قرار نگیرد کاری از او ساخته نیست و قالبی که فاقد جان و روح است منجمد و سرد است )بدون تحهرک(ب در تهو انسهان    امر روح در قالبی قرار نگیرد کاری از او ساخته نیست و قالبی که فاقد جان و روح است منجمد و سرد است )بدون تحهرک(ب در تهو انسهان    

  و روح در پنهانی استبو اساس پدیده های جهان بر این موضوع استوار استبو روح در پنهانی استبو اساس پدیده های جهان بر این موضوع استوار استبآن قالب و بدن ظاهر است آن قالب و بدن ظاهر است 

قرن ها و دوران زیادی است که بر این ناام هستی وآدمی مذشته است و این قرنی هی که در آن زنهدمی مهی کنهیی دوره ی جدیهدی     قرن ها و دوران زیادی است که بر این ناام هستی وآدمی مذشته است و این قرنی هی که در آن زنهدمی مهی کنهیی دوره ی جدیهدی                 

وده است به علت حرکت ، دیگر در جای قبلی خود نیست وده است به علت حرکت ، دیگر در جای قبلی خود نیست است ولی ماه آسمان همان ماه است و تاییر ننموده است ولی آبی که در جویبار باست ولی ماه آسمان همان ماه است و تاییر ننموده است ولی آبی که در جویبار ب

و مذشته استبو نیز مفهوم و معنی عدل و عدالت و فضل و بخشش عوض نشده است و لیکن قرن ها و ملت ها تاییهر نمهوده انهد و بهه چیهز      و مذشته استبو نیز مفهوم و معنی عدل و عدالت و فضل و بخشش عوض نشده است و لیکن قرن ها و ملت ها تاییهر نمهوده انهد و بهه چیهز      

  دیگری تبدیل شده اندب دیگری تبدیل شده اندب 

یی و حواس و چشمان ما عهادت پیهدا کهرد تها نیسهتی و اشهیای       یی و حواس و چشمان ما عهادت پیهدا کهرد تها نیسهتی و اشهیای       )دریاا بر حال ما( که آناه را که نیستی بود ما هستی و وجود تصور می کرد)دریاا بر حال ما( که آناه را که نیستی بود ما هستی و وجود تصور می کرد  

و تصهور باطهل نخواههد بهود!     و تصهور باطهل نخواههد بهود!       معدوم را وجود و هستی ببیند!وقتی دیدمان آدمی درخواب ورویا فرو رود هرچه مهی بینهد چیهزی جهز خیهال     معدوم را وجود و هستی ببیند!وقتی دیدمان آدمی درخواب ورویا فرو رود هرچه مهی بینهد چیهزی جهز خیهال     

  رسیدیی خواب و خیال بودبرسیدیی خواب و خیال بودبسرانجام از ممراهی و ضلالت سرمشته و حیران شدیی چون حقیقت بر ما پنهان شد و آناه که ما بدان سرانجام از ممراهی و ضلالت سرمشته و حیران شدیی چون حقیقت بر ما پنهان شد و آناه که ما بدان 

معده ی آدمی که معده ی آدمی که ..خود می کشدخود می کشد  همه عناصر و ذره های که در این آسمان و زمین وجود دارندب هر جزئی جنس خود را مثل آهنربا به طرفهمه عناصر و ذره های که در این آسمان و زمین وجود دارندب هر جزئی جنس خود را مثل آهنربا به طرف  

بخش مهی جهاز هاضمه ی انسان است نان و غذا را به طرف خود تا هضی و جذب پیش می برد و مرمهای جگهر آدمهی آب را مهی طلبهد و      بخش مهی جهاز هاضمه ی انسان است نان و غذا را به طرف خود تا هضی و جذب پیش می برد و مرمهای جگهر آدمهی آب را مهی طلبهد و      

این چشی زیبای مهرویان بود که عاشقان این کوی و برزن را بسوی خود می کشد و ماز آدمی از ملستان بوهای عطر آمهین  این چشی زیبای مهرویان بود که عاشقان این کوی و برزن را بسوی خود می کشد و ماز آدمی از ملستان بوهای عطر آمهین  سکین می یابدبسکین می یابدبتت

  می جویدبو این بخاطر آن استکه اعصاب بینایی حس چشی رنگها را درک میکند و مازوبینی انسان بوهای عطری و خوش را می جویندبمی جویدبو این بخاطر آن استکه اعصاب بینایی حس چشی رنگها را درک میکند و مازوبینی انسان بوهای عطری و خوش را می جویندب

ان مانند یک کوزه ی سفالی )سبو( است که با همه ی ناچیزی خود از علی و خوبی )لط ( حق ماممال اسهتباین  ان مانند یک کوزه ی سفالی )سبو( است که با همه ی ناچیزی خود از علی و خوبی )لط ( حق ماممال اسهتباین  ای فرزند من! همه ی جهای فرزند من! همه ی جه  

جهان وسیع و با عامت که خلق شده است قطهره ای )ذره ای( از دجله)رودخانهه ی( خهوبی و رحمهت خداونهدی اسهت )کهه از بهس پهر از          جهان وسیع و با عامت که خلق شده است قطهره ای )ذره ای( از دجله)رودخانهه ی( خهوبی و رحمهت خداونهدی اسهت )کهه از بهس پهر از          

  رحمت بود( در زیر پوست پنهان نماندبرحمت بود( در زیر پوست پنهان نماندب
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و از دور و از دور   نشهوید نشهوید   نزدیهک نزدیهک   ، ای آدم درستکار! این دنیا همان مردوی پوسیده و فاسد است ، مورد امتحانش قهرار ندهیهد و بهه او   ، ای آدم درستکار! این دنیا همان مردوی پوسیده و فاسد است ، مورد امتحانش قهرار ندهیهد و بهه او   ای مرد امین ای مرد امین   

      نگاهش کنید!نگاهش کنید!
                                                                                          

  ( جهان هستی ازپنهانی های خود،جهان های جدیدی را برای تداوم نظام خلقت بوجودمی آورد( جهان هستی ازپنهانی های خود،جهان های جدیدی را برای تداوم نظام خلقت بوجودمی آورد5353
 (6656الی   6686)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                         

  ویم می شنوویم می شنوــــــــــــای کهنه گای کهنه گــرازهرازه  ان من نو به نو ان من نو به نو ــــبا تو بی لب این زمبا تو بی لب این زم    

  ان بر می دمدان بر می دمدــــــــوی نهوی نهــــبر لب جبر لب ج  ن دم می رمدن دم می رمدــز آنکه آن لب ها از ایز آنکه آن لب ها از ای  

  ل الله ما یشاءل الله ما یشاءــــــــــــــــر راز  یفعر راز  یفعــــبهبه  گشاگشاوشی در این دم بروشی در این دم برــــگوش بی گگوش بی گ  

  رفترفتــــــاندک اندک مُرده جنبیدن گاندک اندک مُرده جنبیدن گ  رفترفتــلای وصل بشنیدن گلای وصل بشنیدن گــون صون صــچچ  

  ااــــــــــــــد سر بر آرد از فند سر بر آرد از فنــسبز پوشسبز پوش  صباصبا  م از خاک است کز عشوه م از خاک است کز عشوه ــککنه نه   

  ابابــــــــــایند رخ چون آفتایند رخ چون آفتان زان زــیوسفیوسف  ابابــود کز خطود کز خطــــــه نبه نبــــکم ز آب نطفکم ز آب نطف  

  خوش سخنخوش سخن  مرغمرغدر رحم طاووس ودر رحم طاووس و  شد از امــــر کنشد از امــــر کنکم ز بادی نیست کم ز بادی نیست   

  آن ناقه ناقه زاد زادآن ناقه ناقه زاد زاده ای کـــــه ای کـــــــــناقناق  ـگ نبود کز ولادـگ نبود کز ولادکم ز کــــوه سنــکم ز کــــوه سنــ  

  ـد دم به دمـد دم به دمم زاد و بزایــــــم زاد و بزایــــــــعالمعالم  زین همه بگذر نه آن مــایه ی عدمزین همه بگذر نه آن مــایه ی عدم  
                                                                                          

  ی اوج گرفتن تاملکوت فراهم استی اوج گرفتن تاملکوت فراهم است( جهان، وسیع و پر رمز و راز است ودرهرجای آن زمینه رشدوتعالی برا( جهان، وسیع و پر رمز و راز است ودرهرجای آن زمینه رشدوتعالی برا5454
 (6966الی  6996)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                                   

  انانــــــــــــــــــان آسمان آسمــــــــپایه پایه تا عنپایه پایه تا عن  ان ان ــان در جهان در جهــــههــنردبان هایی است پننردبان هایی است پن  

  ر استر استــانی دیگانی دیگــــــــــهر روش را آسمهر روش را آسم  ر استر استــگگــانی دیانی دیــــــــــــرُه را نردبرُه را نردبــهر گُهر گُ  

  ان و سران و سرــــــایایــــــا و بی پا و بی پــک با پهنک با پهنــــململ  ر بی خبرر بی خبرــــــــــــال دیگال دیگــــهر یکی از حهر یکی از ح  

  و آن درین خیره که حیرت چیستشو آن درین خیره که حیرت چیستش  یست خوش یست خوش چچآن حیران که اوازآن حیران که اوازاین دراین در  

  درختی ملک و زهی عرصه ی فراخدرختی ملک و زهی عرصه ی فراخهرهر  ده ده ــع آمع آمــــــــــــن ارض الله واسن ارض الله واســــححــصص  

                                                ی ی ــک و زهک و زهــــی ملی ملــــــه زهه زهــــــــــــــــــــکک  ویان برگ و شاخ ویان برگ و شاخ ــــر گر گــبر درختان شکبر درختان شک  
  

  ( درنظام آفرینش،هستی درنیستی پنهان وپیچیده است برای کشف گنج ها بایستی به ویرانه ها روی آورد( درنظام آفرینش،هستی درنیستی پنهان وپیچیده است برای کشف گنج ها بایستی به ویرانه ها روی آورد5555
 (3986الی  3967)مثنوی معنوی ، دفتر ششی ، ابیات                                

  شیشیــــــدر بیهُدر بیهُا ا ــای نهاده هوش های نهاده هوش ه  وشیوشیــبا خود آمد گفت: ای بحر خبا خود آمد گفت: ای بحر خ    

  داری ایداری ایــــبسته ای در بی دلی دلبسته ای در بی دلی دل  اده ای بیداری ای اده ای بیداری ای ــــــخواب در بنهخواب در بنه    

  ت بسته اندر غُلّ فقرت بسته اندر غُلّ فقرــــــــطوق دولطوق دول  قر قر ــــان کنی در ذُلّ فان کنی در ذُلّ فــتوانگری پنهتوانگری پنه    
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  وزان مندرجوزان مندرجــــــــــآتش اندر آب سآتش اندر آب س  ان مندرجان مندرجــــــــــــــضد اندر ضد پنهضد اندر ضد پنه    

  رجرجــخخبذل وبذل و  رویان شده ازرویان شده ازدخل هادخل ها  د درجد درجروروــــــــــــروضه اندر آتش نمروضه اندر آتش نم    

  ی رباحی رباحــممــــاح یا اولی النعاح یا اولی النعــــــالسمالسم  اح اح ــــــــتا به گفته مصطفی شاه نجتا به گفته مصطفی شاه نج    

  رتبطرتبطــرات نعم المرات نعم المــــا الخیا الخیــــــــــانمانم  دقات قطدقات قطــــــــما نقص مال من الصما نقص مال من الص    

  صلاتصلاتعصمت از فحشاء و منکر درعصمت از فحشاء و منکر در  ات ات ــــــجوشش و افزودنیِ زر در زکجوشش و افزودنیِ زر در زک    

  نت شباننت شبانااــگرگگرگـلاتت هم زـلاتت هم زو آن صو آن ص  ت کیسه ات را پاسبانت کیسه ات را پاسبانــــــاتاتــآن زکآن زک    

  رگرگــــــــــاودان در زیر ماودان در زیر مــزندگی ِ جزندگی ِ ج  برگ برگ میوه ی شیرین نهان درشاخ ومیوه ی شیرین نهان درشاخ و        

  وه ایوه ایــــــز آن غذا زاده زمین را میز آن غذا زاده زمین را می  اک از شیوه ای اک از شیوه ای ــزِبل گشته قوت خزِبل گشته قوت خ        

  دی مسجوده ایدی مسجوده ایــــدر سرشت ساجدر سرشت ساج  وده ای وده ای ــــــدر عدم پنهان شده موجدر عدم پنهان شده موج        

  ع عاملیع عاملیــــــــــــوری و شموری و شمــاندرون ناندرون ن  میمیــــــآهن و سنگ از برونش مُظلآهن و سنگ از برونش مُظل        

  دان روشنیدان روشنیــــــواد چشم چنواد چشم چنــدر سدر س  نینیــــــــــــدرج در خوفی هزاران ایمدرج در خوفی هزاران ایم        

  اده ایاده ایــــــــرانه ای بنهرانه ای بنهــــگنج در ویگنج در وی  اوتن شه زاده ایاوتن شه زاده ایــــــــــــــدرون گدرون گــانان        

  ییــــــاه نی یعنی بلاه نی یعنی بلــد شد شــاو بیناو بینــــگگ  آن نفیسآن نفیسریزد زریزد زــری پیری گری پیری گــــتا ختا خ        
  

  البدمادی که ظاهراست با روح که ناپیداست ، تکمیل میگرددالبدمادی که ظاهراست با روح که ناپیداست ، تکمیل میگردد( اسباب و علل توسعه ی جهان بر اسا  زوج شدن ک( اسباب و علل توسعه ی جهان بر اسا  زوج شدن ک5656
 (3636الی  3669)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                               

  ود و سردود و سردــقالبت بی جان فسرده بقالبت بی جان فسرده ب  ب نداند کار کرد ب نداند کار کرد ــــــــــــروح بی قالروح بی قال    

  نناسباب جهااسباب جهاین هردوین هردوراست شد زراست شد ز  البت پیدا و آن جانت نهان البت پیدا و آن جانت نهان ــــــــــــقق    

  ندندــــــــــــآب را بر سر زنی در نشکآب را بر سر زنی در نشک  ند ند ــــــــخاک را بر سر زنی سر بشکخاک را بر سر زنی سر بشک  

  اک را بر هم زنیاک را بر هم زنیــــــــــــآب را و خآب را و خ  گر تو می خواهی که سر را بشکنی گر تو می خواهی که سر را بشکنی   

  اجاجــل از نیاز و از لجل از نیاز و از لجــــــگشت حاصگشت حاص  ق را ز ازدواج ق را ز ازدواج ــــــحکمتی که بود ححکمتی که بود ح  

  ُ بصرُ بصر  ننــــــــــــــع أُذُنُ و لاعیع أُذُنُ و لاعیــلا سملا سم  ات دگر ات دگر ــــگه ازدواجگه ازدواجــــــد آند آنــــــــاشاشـبـب  

  ط سخنط سخنــــــــیا کجا کردی دگر ضبیا کجا کردی دگر ضب  دی أُذُن دی أُذُن ــــگر شنیدی أُذُن ، کی مانگر شنیدی أُذُن ، کی مان  

    د راد راــــــــــــــــاز یخی بر داشتی اومیاز یخی بر داشتی اومی  ورشید را ورشید را ــــــگر بدیدی برف و یخ خگر بدیدی برف و یخ خ  

  وا کردی زرهوا کردی زرهــــــــــــــــز آب داوود هز آب داوود ه  روق و بی گره روق و بی گره ــــــــآب گشتی بی عآب گشتی بی ع  

  ـبختـبختهر درختی از قدومش نیکــهر درختی از قدومش نیکــ  ر درخـتر درخـتپس شدی درمان جان هپس شدی درمان جان ه    

                          

  ( جهان متغیر انعکاسی است از جهان معانی)صفات و جمال خدای ذوالجلال( که بنیادی ثابت دارد( جهان متغیر انعکاسی است از جهان معانی)صفات و جمال خدای ذوالجلال( که بنیادی ثابت دارد5757                                                          
 (3183الی  3176)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                   

  ات ذوالجلالات ذوالجلالــــــــابان صفابان صفــاندر آن تاندر آن ت  اف و زلالاف و زلالــــــــخلق را چون آب دان صخلق را چون آب دان ص    
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  رخ در آب روانرخ در آب روانــــچون ستاره ی چچون ستاره ی چ  فشانفشانــــــــــشان و عدلشان و لطشان و عدلشان و لطــــــــعلمعلم    

  آب آن آب نیستآب آن آب نیستماه آن ماه هست،ماه آن ماه هست،  رن نوی است رن نوی است ــــقرن ها بگذشت و این ققرن ها بگذشت و این ق    

  أُمَمأُمَمرن ورن وــــــلیک مستبدل شد آن قلیک مستبدل شد آن ق  فضل آن فضل هم فضل آن فضل هم عدل آن عدل است وعدل آن عدل است و    

  انی بر قرار و بر دوامانی بر قرار و بر دوامــــــــــــــاین معاین معوو  ام ام ــــــــــــقرن ها بر قرن ها رفت ای همقرن ها بر قرن ها رفت ای هم    

  س ماه و عکس اختر بر قرارس ماه و عکس اختر بر قرارــــــــعکعک  دل شد در این جو چند باردل شد در این جو چند بارــــــــــآب مُبآب مُب    

  ار عرض آسمانار عرض آسمانــــــــــــــــبلکه بر اقطبلکه بر اقط  ست بر آب روان ست بر آب روان ــــا اش نیا اش نیــــــــــــپس بنپس بن    

  وی استوی استــدانکه بر چرخ معانی مستدانکه بر چرخ معانی مست  وم معنوی است وم معنوی است ــــاین صفت ها چون نجاین صفت ها چون نج    

  س مطلوبی او س مطلوبی او ــــــان عکان عکــــعشق ایشعشق ایش  وبی او وبی او ــن آینه ی خن آینه ی خااــــــــــوب رویوب رویــــــــخخ    

  د خیالد خیالــــــــــــی مانی مانــــدائماً در آب کدائماً در آب ک  ال ال ــــــهم به اصل خود رود این خدّ و خهم به اصل خود رود این خدّ و خ    

  جمله اوستجمله اوستخودخودچون بمالی چشم ،چون بمالی چشم ،  عکس آب جو است عکس آب جو است   ویرات ،ویرات ،ــــجمله تصجمله تص    

  

  دریا درزیرآن پنهان استدریا درزیرآن پنهان است( جهان پدیده ها که از نیستی است مثل کف دریا احسا  میشود ولی نیستی مثل ( جهان پدیده ها که از نیستی است مثل کف دریا احسا  میشود ولی نیستی مثل 5858
 (1038الی  1066)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                        

  ود بر شکــــل عدمود بر شکــــل عدمــهست را بنمهست را بنم  م م نیست را بنمود هست و محتشنیست را بنمود هست و محتش    

  ـودت غبار ـودت غبار ـا د را پوشید و بنمـا د را پوشید و بنمبـــبـــ  ـکــار ـکــار بحر را پوشید و کف کرد آشبحر را پوشید و کف کرد آش  

  ـلاـلاآید بر عآید بر عــاک از خود چون برــاک از خود چون برخخ  هوا هوا دردر  چون مناره ی خاک پیچانچون مناره ی خاک پیچان  

  ریف دلیــــــلریف دلیــــــلــباد رانی جز به تعباد رانی جز به تع  ل ل ـالا ای علیــــالا ای علیـــخاک را بینی به بخاک را بینی به ب  

  ـرفـرفکف بی دریـــــــا ندارد منصکف بی دریـــــــا ندارد منص  رف رف ــــف همی بینی روانه هر طف همی بینی روانه هر طــکک  

  کر پنهان آشکــــارا قال و قیلکر پنهان آشکــــارا قال و قیلــــفف  ل ل ـا از دلیـا از دلیکف به حس بینی و دریکف به حس بینی و دری  

  دوم بینی داشتمدوم بینی داشتمدیــــده ی معــدیــــده ی معــ  ـداشتـم ـداشتـم پنـــــپنـــــ  نفی را اثبات مینفی را اثبات می  

  کی تواند جز خیــال و نیست دیدکی تواند جز خیــال و نیست دید  دیده ای کاندر نعــاسی شد پدید دیده ای کاندر نعــاسی شد پدید   

  پیدا خیالپیدا خیالچون حقیقت شد نهان ،چون حقیقت شد نهان ،  م از ضـلال م از ضـلال لاجرم سرگشته گشتیلاجرم سرگشته گشتی  

  ررــبصبصازاز  چون نهان کرد آن حقیقتچون نهان کرد آن حقیقت  دم را چون نشاند اندر نظـر دم را چون نشاند اندر نظـر ــاین عاین ع      

  رضان را دُرد صـافرضان را دُرد صـافــکه نمودی مغکه نمودی مغ  اف اف ر بر برین ای اوستـــاد سحــرین ای اوستـــاد سحــــآفـآفـ      

  پیش بازرگان و زر گیرند ســــودپیش بازرگان و زر گیرند ســــود  ـایند زورـایند زورــاب پیمـــاب پیمـساحران ، مهتساحران ، مهت      

  چ چ ــکف رفته و کرباس هیـکف رفته و کرباس هیـسیم از سیم از   ون پیچ پیچ ون پیچ پیچ ــن گـــن گـیند زییند زیسیم برباسیم بربا      

  

  ( هر جزئی ازعناصر و ذره های این جهان جنس خود را مثل یک آهنربا به جانب خود می کشد( هر جزئی ازعناصر و ذره های این جهان جنس خود را مثل یک آهنربا به جانب خود می کشد5959
 ( 6509الی  6858)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                
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  لُلُــــا سوی الله باطا سوی الله باطــــــــــمم    ل شیءٍل شیءٍــــــــکک  لو لو ــــــــــــــــــدید روی جز تو ، شد غُلۀّ گدید روی جز تو ، شد غُلۀّ گ  

  ددــــــلان را می کشلان را می کشــکه باطل باطکه باطل باطــــــز آنز آن  ددــــــدم رشََدم رشََــــــایناینــــند و می نمند و می نمـــلـلــــباطباط  

  رباسترباستــجنس خود را هر یکی چون کهجنس خود را هر یکی چون که  ذره ذره کاین در این عرض و سماست ذره ذره کاین در این عرض و سماست   

  ــر ــر ــــمی کشــد مر آب را تــــف جگـمی کشــد مر آب را تــــف جگـ  ان را می کشد تا مستقر ان را می کشد تا مستقر ــــــــده نده نــــــــمعمع  

  وی هاوی هاـستان بــستان بـللغـــــز جویان از گــغـــــز جویان از گــمم  ان زین کوی ها ان زین کوی ها ـــــــــذاب بتـذاب بتــچشم جـچشم جـ  

  وهای خوشوهای خوشــــمغز و بینی می کشد بــمغز و بینی می کشد بــ  ـگ کش ـگ کش ــــز آنکه حس چشم آمد رنــز آنکه حس چشم آمد رنــ  

  ودمان ده امان ودمان ده امان ــف خــف خــــــتو به جذب لطتو به جذب لط  ـدای رازدان ـدای رازدان خــــخــــزین کشش ها ، ای زین کشش ها ، ای   

  ریریـــــــــان را واخـان را واخشــــاید ار درماندگـشــــاید ار درماندگـ  ان ، ای مشتــری ان ، ای مشتــری ـــاذبـاذبــــالبی بر جـــــالبی بر جـغغ  

  
  ( جهان آفرینش از بسیاری و پُری رحمت حق از درون شکاف برداشت و خود را آشکار نمود( جهان آفرینش از بسیاری و پُری رحمت حق از درون شکاف برداشت و خود را آشکار نمود6161                                                                        
 (6865الی  6860)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                    

  م و خوبی تا به سرم و خوبی تا به سرــاو بود از علاو بود از علــکک  م را سبو دان ای پسر م را سبو دان ای پسر ــــــــــل عالل عالــــکک  

  کآن نمی گنجد ر پُرّی زیر پوستکآن نمی گنجد ر پُرّی زیر پوست  وبی اوستوبی اوستــله ی خله ی خــقطره ای از دجقطره ای از دج  

  لاک کردلاک کردــــافافان تر از ان تر از ــــخاک را تابخاک را تاب  اک کرد اک کرد ــــــگنج مخفی بُد، ز پُرّی چگنج مخفی بُد، ز پُرّی چ  

  ان اطلس پوش کرد ان اطلس پوش کرد ــخاک را سلطخاک را سلط  گنج مخفی بود ، ز پُرّی جوش کرد گنج مخفی بود ، ز پُرّی جوش کرد   

  ا کردی فناا کردی فناــــــــــو را او فنو را او فنــآن سبآن سب  ه ی خداه ی خداــــور بدیدی شاخی از دجلور بدیدی شاخی از دجل  

  ودانه بر سبو سنگی زدندودانه بر سبو سنگی زدندــــــبی خبی خ  ودند ودند ــــــآنکه دیدندش همیشه بی خآنکه دیدندش همیشه بی خ  

  دهدهاشکست کامل تر شاشکست کامل تر شو زو زو آن سبو آن سب  یرت بر سبو سنگی زده یرت بر سبو سنگی زده ــــــــــای ز غای ز غ  

  صد درستی زین شکست انگیختهصد درستی زین شکست انگیخته  ته ته ــــــــم شکسته آب ازو ناریخم شکسته آب ازو ناریخــــــخُخُ  

  زوی را نموده این محالزوی را نموده این محالل جــل جــــعقعق  به حالبه حالخُم به رقص است وخُم به رقص است وجزوجزوجزوجزو  

  ــوابــوابالله اعلم بالصالله اعلم بالصوش ببین ووش ببین وــخخ  ت نه آب ت نه آب در این حالـدر این حالـنی سبو پیدا نی سبو پیدا     

  
  پوسیده ای بیش نیست!پوسیده ای بیش نیست!( جهان با همه وسعت وگستردگی خود برای انسان با خیالات واهی ،گردوی ( جهان با همه وسعت وگستردگی خود برای انسان با خیالات واهی ،گردوی 6565

                    (3671الی  3661)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                

  اس یابی یوسفیاس یابی یوسفیــــــــاز سه گز کرباز سه گز کرب  چون غرض دلاله گشت و واصفی چون غرض دلاله گشت و واصفی     

  ودودــــــان شان شدیـــــو دلال دُر ایمــدیـــــو دلال دُر ایمــ  ان شود ان شود راق جراق جــــــــچونکه هنگام فچونکه هنگام ف    

  ـق آبـق آبــاندر آن تنگی به یک ابریـاندر آن تنگی به یک ابریـ  ان را شتاب ان را شتاب ــ، ایم، ایمپس فروشد ابله پس فروشد ابله     

  ــریق نیــریق نیقصــــد آن دلال جز تخقصــــد آن دلال جز تخ  ریق نیریق نیــــــالی باشد و ابالی باشد و ابــو آن خیو آن خی    

  دق را بهر خیالـی می دهی دق را بهر خیالـی می دهی صــــصــــ  ح و فربهی ح و فربهی و صحیو صحیــاین زمان که تاین زمان که ت    
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  لی می ستانی گردکـان لی می ستانی گردکـان همچو طفـهمچو طفـ  انی دُرّ کان انی دُرّ کان ــــــــمی فروشی هر زممی فروشی هر زم    

  ـلـلنیست نادر گر بود اینت عمــــنیست نادر گر بود اینت عمــــ  ل ل ری روز اجری روز اجووــــــــپس در آن رنجپس در آن رنج    

  پوسیده ایپوسیده ایدق ،دق ،  جوزی وقتجوزی وقتهمچوهمچو  ورتی جوشیده ای ورتی جوشیده ای ــــدر خیالت صدر خیالت ص    

  لاللاللیک آخر می شود همچون هـلیک آخر می شود همچون هـ  ال ال ــآن خیآن خیهست از آغاز چون بدرهست از آغاز چون بدر    

  ـرشـرشـاتــاتـفــــارغ آیی از فریب فــفــــارغ آیی از فریب فــ  رش رش ری چون آخری چون آخــــگر تو اول بنگگر تو اول بنگ    

  انش کم کن از دورش ببینانش کم کن از دورش ببینــــامتحامتح  ن ن ــای امیای امی،،جوز پوسیده است دنیاجوز پوسیده است دنیا    

  

  گردش واداره جهانگردش واداره جهان((5151))                                                                                                                        

)روح( و )روح( و راکبراکباست که سوار بر مرکب خلقت استباین است که سوار بر مرکب خلقت استباین   جانجانو عالی امر و عالی امر صورت صورت   عالمعالم، خلقت ، خلقت   له الخلق و له الامیله الخلق و له الامیاین است معنای این است معنای 

هنگامی هنگامی در بارماه و منتار فرمان اوستبدر بارماه و منتار فرمان اوستب  جانجانبر درماه و آستانه و بر درماه و آستانه و   جسم و مادهجسم و مادهبطوریکه بطوریکه   )صورت و ماده( در فرمان الهی هستند)صورت و ماده( در فرمان الهی هستندمیکوبمیکوب

که مشیت الهی می خواهد که آب در سبویی رود به لشگریان جان دستور می دهد که به صورت ها و اجسام سوار شوند و مطهابق مشهیت   که مشیت الهی می خواهد که آب در سبویی رود به لشگریان جان دستور می دهد که به صورت ها و اجسام سوار شوند و مطهابق مشهیت   

نهد از مهأمورین جهان هها دسهتور مهی رسهد کهه از مرکهب )صهور و           نهد از مهأمورین جهان هها دسهتور مهی رسهد کهه از مرکهب )صهور و           الهی برانندبباز امر بخواهد که جان ها به جایگاه اصهلی خهود بهر مرد   الهی برانندبباز امر بخواهد که جان ها به جایگاه اصهلی خهود بهر مرد   

                                                                                                  اجسام(پیاده شوند و راه خود را پیش بگیرندباجسام(پیاده شوند و راه خود را پیش بگیرندب

ی مهی  ی مهی  نقش ظاهر که می بینیی برای نقش و هدفی است که پنهان است و آن نقش پنهان بعداً ظاهر شده و نقش پنهان دیگری را پایهه ریهز  نقش ظاهر که می بینیی برای نقش و هدفی است که پنهان است و آن نقش پنهان بعداً ظاهر شده و نقش پنهان دیگری را پایهه ریهز    

  همانان ادامه داردبهمانان ادامه داردبکند و این سلسله اعمال کند و این سلسله اعمال 

از این کالبد مادی که با مذشت روزماران کهنه شده است تا روغن از آن نگیری رهایش مسازب این دوغ را با دست بجنبان تا آناه را که از این کالبد مادی که با مذشت روزماران کهنه شده است تا روغن از آن نگیری رهایش مسازب این دوغ را با دست بجنبان تا آناه را که   

است قونران لابره و   است قونران لابره و   ورای آن نهفته ورای آن نهفته   ای  فنای دوغ خود دلیل آن استکه یک حقیقت باقی درای  فنای دوغ خود دلیل آن استکه یک حقیقت باقی درپنهان کرده است باز نمایدبپنهان کرده است باز نمایدب

  ببتملق مستانه که خود شاهد وجود ساقی است. تملق مستانه که خود شاهد وجود ساقی است. 

همه الهامات خود را از او می میرند بین دو انگشت خدایی در ید با کفایت و قدرتمند حق قرار مرفته استب پس آن خدایی که در دل تو همه الهامات خود را از او می میرند بین دو انگشت خدایی در ید با کفایت و قدرتمند حق قرار مرفته استب پس آن خدایی که در دل تو   

می تواند آتش در ملیی هستی تو اندازد و به خاکسهتر  می تواند آتش در ملیی هستی تو اندازد و به خاکسهتر    مکر و چاره جویی ها و قیاس) مقایسه نمودن اشیاءبا هی(را قرار داده است به راحتیمکر و چاره جویی ها و قیاس) مقایسه نمودن اشیاءبا هی(را قرار داده است به راحتی

  مبدل سازد!       مبدل سازد!       

باور نمی کنندبآن مردان خدا می مویند: این جهان مانند یک چاه تاریک و تنه است و در بیرون این عالی ، جهان دیگهری وجهود دارد   باور نمی کنندبآن مردان خدا می مویند: این جهان مانند یک چاه تاریک و تنه است و در بیرون این عالی ، جهان دیگهری وجهود دارد     

این حقایق را نشنیده و باور نکرده اند و طمع ورزی به این حقایق را نشنیده و باور نکرده اند و طمع ورزی به   که بی رنه و بو است)رنه تعلق و تبعیض در آن نیست(هیاکدام از این انسان هاکه بی رنه و بو است)رنه تعلق و تبعیض در آن نیست(هیاکدام از این انسان ها

  دنیا و متاع ناچیز آن حجاب و پرده ای بین آنان و آن حقایق بشکل مسترده و عمیقی مستراندبدنیا و متاع ناچیز آن حجاب و پرده ای بین آنان و آن حقایق بشکل مسترده و عمیقی مستراندب

جهان به ای  عظمت بیای پیامبیان جایگاه تنگ و تاریک بود ، بدی  جهت است که روح آنران همرواره خواهران    جهان به ای  عظمت بیای پیامبیان جایگاه تنگ و تاریک بود ، بدی  جهت است که روح آنران همرواره خواهران    

  بوده است. بوده است.   لامکان و پیواز به سوی آنلامکان و پیواز به سوی آن

در نار افراد مرُده این جهان خیلی با شکوه و عایی جلوه می کند در حالیکه ظاهر دنیا خیلی بزرگ و وسیع است ولی در معنی و مفهوم و در نار افراد مرُده این جهان خیلی با شکوه و عایی جلوه می کند در حالیکه ظاهر دنیا خیلی بزرگ و وسیع است ولی در معنی و مفهوم و   

محتوای خیلی کوچک و تنه می باشدبامر این جهان تنه و کوچک نیست پس این ناله ها و فاان ها از بهر چیست؟ و نیز چرا هر کسی محتوای خیلی کوچک و تنه می باشدبامر این جهان تنه و کوچک نیست پس این ناله ها و فاان ها از بهر چیست؟ و نیز چرا هر کسی 

  یا بیشتر زندمی کند کمرش بیشتر خی می شود و احساس ضع  و ناتوانی خواهد نمودیا بیشتر زندمی کند کمرش بیشتر خی می شود و احساس ضع  و ناتوانی خواهد نموددر دندر دن
  

  جهان،صورت است ومعنی واداره کننده آن روح است که به امرحق، سوار بر اسبِ جهان  می تازدجهان،صورت است ومعنی واداره کننده آن روح است که به امرحق، سوار بر اسبِ جهان  می تازد  ((6262
 (81الی  70)مثنوی معنوی ، دفتر ششی ، ابیات                                                  
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  ب جان ببینب جان ببینآآوه های رسته ازوه های رسته ازــــمیمی  ان ببینان ببینــــــشاخه های تازه ی مر جشاخه های تازه ی مر ج    

  ا شودا شودــــــــــــذارد و دریذارد و دریــآن همه بگآن همه بگ  چون ز حرف و صوت ودم یکتا شود چون ز حرف و صوت ودم یکتا شود     

  هر سه جان گــــــردند اندر انتهاهر سه جان گــــــردند اندر انتها  حرف گو و حــرف نوش و حرف ها حرف گو و حــرف نوش و حرف ها     

  ککساده گردند از صُـــوَر گردند خاساده گردند از صُـــوَر گردند خا  اک اک ــنان دهنده و نان ستان و نان پـنان دهنده و نان ستان و نان پـ    

  در مراتب ، هـــم ممیز ، هم مدامدر مراتب ، هـــم ممیز ، هم مدام  لیک معنی شان بود در سه مقـــام لیک معنی شان بود در سه مقـــام     

  تو گویش نی نشدتو گویش نی نشدهر که گوید شد ،هر که گوید شد ،  ، ولی معنی نشد ، ولی معنی نشد خاک شد صــورت خاک شد صــورت     

  گه ز صــــورت هارب و گه مستقر گه ز صــــورت هارب و گه مستقر   انم روح هر سه منتظر انم روح هر سه منتظر ــــــــــــــدر جهدر جه    

  جرد می شودجرد می شودباز هــــم ز امرش مباز هــــم ز امرش م  وَر رو ، در رَوَدوَر رو ، در رَوَدــــــــــــــــامر آید در صُامر آید در صُ    

  خلق صورت ، امر جان راکب بر آنخلق صورت ، امر جان راکب بر آن  رش بدانرش بدانــــق و له الامق و له الامــــپس له الخلپس له الخل    

  ــاه ــاه جسم بر درگاه و جان در بارگـجسم بر درگاه و جان در بارگـ  اه اه ان شان شــــــوب در فرموب در فرمــــــراکب و مرکراکب و مرک    

  شاه گوید جیش جــــان را إرکَبُواشاه گوید جیش جــــان را إرکَبُوا  و و ــــــــــــچونکه خواهد آب آید در سبچونکه خواهد آب آید در سب    

  آیــــــد از نقیبان که إنزِلُواآیــــــد از نقیبان که إنزِلُواگ گ ــبانبان  د در عُلو د در عُلو ــــــــباز جان ها را چو خواهباز جان ها را چو خواه    

  
  ( نقش های ظاهر پدیده ها بطور تأثیر گزار ،متصل و بتدریج  نقش های پنهانی خود را آشکار می سازند ( نقش های ظاهر پدیده ها بطور تأثیر گزار ،متصل و بتدریج  نقش های پنهانی خود را آشکار می سازند 6363                                                

               (6856الی  6881دفتر چهارم ، ابیات مثنوی معنوی ، )                               

  ن نقشن نقشــــبی امید نفع ، بهر عیبی امید نفع ، بهر عی  ارد زین نقش ارد زین نقش ــــــــــشی نگشی نگااــهیچ نقهیچ نق  

  انانــکه به فرجه وارهند از اندُهکه به فرجه وارهند از اندُه  انانــــــــــــانان و کهَانان و کهَــــبلکه بهر میهمبلکه بهر میهم  

  نقش آن نقش آن ـان رفته را ازـان رفته را ازــدوستــدوستــ  ان و یاد دوستان ان و یاد دوستان ــــــه گه گــشادی بچشادی بچ  

  وی آبوی آبــنه بر بنه بر ببهر عین کوزه ، بهر عین کوزه ،   ر کند کوزه شتاب ر کند کوزه شتاب ــــــــهیچ کوزه گهیچ کوزه گ  

  بهر عین کاسه نه بهر طعـــام بهر عین کاسه نه بهر طعـــام   ام ام ــــــــاسه تماسه تمهیچ کاسه گر کند کهیچ کاسه گر کند ک  

  ط نه بهر خواندنط نه بهر خواندنبهــر عین خبهــر عین خ  اطی نویسد خط به فن اطی نویسد خط به فن ــــهیچ خطهیچ خط  

  ـدار نظر ـدار نظر ــاین فواید را به مقـــاین فواید را به مقـــ  م برمی شمر م برمی شمر ــــتا سوم ، چارم، دهتا سوم ، چارم، ده    

  ب در تالی نگر ب در تالی نگر فایده ی هر لعـفایده ی هر لعـ  ای شطرنج ای پسر ای شطرنج ای پسر همچو بازی ههمچو بازی ه    

  لانلانــر فر فو آن برای آن و آن بهـو آن برای آن و آن بهـ    ب نهانب نهانــــــــــاین نهادند بهر آن لعاین نهادند بهر آن لع    

  و ماتو ماتدر پی هم تا رسی دربُرددر پی هم تا رسی دربُرد  ت اندر جهات ت اندر جهات ااــهمچنین دیده جههمچنین دیده جه    

  ای نردبانای نردبانــکه شدن بر پایه هــکه شدن بر پایه هــ  ان ان ــــــــــد چند چنــــاول از بهر دوم باشاول از بهر دوم باش      

  ه پایه تا به بام ه پایه تا به بام ــــــتا رسی تو پایتا رسی تو پای  ام ام ــو آن دوم بهر سوم می دان امو آن دوم بهر سوم می دان ام      

  ر نسل وروشنی ر نسل وروشنی ــــمنی از بهمنی از به  آنآن  بهر آن منی بهر آن منی وردن زوردن زــــــــوت خوت خــشهشه    

  ب دیگر ببستب دیگر ببستــــو آن برای غایو آن برای غای  ر بهر نقش غایب است ر بهر نقش غایب است ــنقش ظاهنقش ظاه    
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  ( جهان باطن که حقیقت پایدارجهان ظاهراست وقتی آشکار میشود که جهان ظاهردرآن فانی شود( جهان باطن که حقیقت پایدارجهان ظاهراست وقتی آشکار میشود که جهان ظاهردرآن فانی شود6464
 (3090الی  3030فتر چهارم ، ابیات )مثنوی معنوی ،د                                                   

  ن اندر طعم دوغن اندر طعم دوغــــــهمچو طعم روغهمچو طعم روغ  ت خفی شد در دروغت خفی شد در دروغــــــجوهر صدقجوهر صدق  

  ان ربانی بودان ربانی بودــــــــــــــــــــراستت آن جراستت آن ج  انی بودانی بودــن ِ فن ِ فــــــــــآن دروغت، این تآن دروغت، این ت  

  انی و لاشانی و لاشــــــــــاندراو فاندراو ف  روغن جان ،روغن جان ،  ـــاش ـــاش سال ها این دوغ تن پیدا و فسال ها این دوغ تن پیدا و ف  

    ده ای ده ای ــانناننــــــــره جنبره جنبــــدوغ را در خمدوغ را در خم  ه ای ه ای ق رسولی ، بندق رسولی ، بندــــــــتا فرستد حتا فرستد ح  

  ان بود من ان بود من ــــــــــــم من که پنهم من که پنهــتا بدانتا بدان  جار و به فن جار و به فن ــــــــــــــتا بجنباند به هنتا بجنباند به هن  

  وحی جو ستوحی جو ست،کاو،کاووش اووش اوــگگدر رود دردر رود در  آن جزو اوست آن جزو اوست ــــــبا کلام بنده ای کبا کلام بنده ای ک  

  رین داعی استرین داعی استــــــــوشی قوشی قــآنچنان گآنچنان گ  ن وحی ما را واعی است ن وحی ما را واعی است ــــأُذُن مؤمأُذُن مؤم  

  ق شود او در کلامق شود او در کلامــــــــــپر شود ، ناطپر شود ، ناط  گفت مام گفت مام ل رال راــــش طفش طفهمچنانکه گوهمچنانکه گو  

  گی شود گی شود ــــــــــــگفتِ مادر نشنود ، گنگفتِ مادر نشنود ، گن  وش رشَدَوش رشَدَــور نباشد گوش طفل را گور نباشد گوش طفل را گ  

  ق آنکس شد که از مادر شنودق آنکس شد که از مادر شنودــــناطناط  گ بود گ بود ــــــــــــدایماً هر کرّ اصلی ، گندایماً هر کرّ اصلی ، گن      

  یم نیستیم نیستـلـلــــــرای دم و تعرای دم و تعــــــکه پذیکه پذی  آفتی است آفتی است دانکه گوش کر و گنگ ازدانکه گوش کر و گنگ از      

  ات او ز علت ها جداستات او ز علت ها جداستــــــــــکه صفکه صف  خداستخداستق ،ق ،ــــــآنکه بی تعلیم بدُ ناطآنکه بی تعلیم بدُ ناط      

  ه و ازاه و ازاــــــــادر و دایادر و دایــــــــاب ماب مــبی حجبی حج  دا دا ــــــــــقینش خقینش خــیا چو آدم کرده تلیا چو آدم کرده تل      

  ق آمد در وجود ق آمد در وجود ــــــــــــــدر ولادت ناطدر ولادت ناط  یم ودودیم ودودــــــــــــــیا مسیحی که به تعلیا مسیحی که به تعل      

  اده است از زنا و از فساداده است از زنا و از فسادززــــــــــــکه نکه ن  مت در ولادمت در ولادــــع تهع تهــــــــرای دفرای دفــــــاز باز ب      

  تا که دوغ آن روغـــن از دل باز دادتا که دوغ آن روغـــن از دل باز داد  هادهاددر اجتـــــــدر اجتـــــــــجنبشی بایست انجنبشی بایست ان      

  ـــــــمـــــــملـَلـَدوغ در هستی بر آورده عَدوغ در هستی بر آورده عَ  روغــــن اندر دوغ باشد چون عدمروغــــن اندر دوغ باشد چون عدم      

  ـل اوستـل اوستــو آنکه فانی می نماید اصـو آنکه فانی می نماید اصـ  آنکه هستت می نماید هست پوستآنکه هستت می نماید هست پوست      

  ش مکنش مکنتا بنگزینی بُنه خــــــرجـتا بنگزینی بُنه خــــــرجـ  و کهنو کهن  دوغ روغـــن نا گرفته استدوغ روغـــن نا گرفته است      

  تا نماید آنچه پنهـــــان کرده استتا نماید آنچه پنهـــــان کرده است  هین بگردانش به دانش دست دستهین بگردانش به دانش دست دست    

      لابه ی مستان دلیل ساقــــی استلابه ی مستان دلیل ساقــــی است  ه این فـــانی دلیل باقی استه این فـــانی دلیل باقی استــز آنکز آنک    

                                                                                            

  ست که به قلب و درون انسان برای راهیابی او سرازیر می شوندست که به قلب و درون انسان برای راهیابی او سرازیر می شوند( تدبیر و مشیت الهی سرچشمه الهاماتی ا( تدبیر و مشیت الهی سرچشمه الهاماتی ا6565
 (3916الی  3905)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                                   

  ههــــــل پرداختل پرداختــــــــرهای منتقرهای منتقــــــــقصقص  اخته اخته ــــــاسب ساسب ســدان را مندان را منــــــــزاد ابزاد اب    

  ااــریج هریج هــــاز سوی این سوی آن صهاز سوی این سوی آن صه  ریج ها ریج ها ــرها ، تخرها ، تخــــــــــــــدر میان قصدر میان قص    
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  ااــهی چندین فضهی چندین فضــــــان خرگان خرگــــدر میدر می  می بی منتها می بی منتها ــان عالان عالــــــــــو ز درونشو ز درونش    

  ه  قعر چاه راه  قعر چاه راــــــــــــاید روضاید روضــــگه نمگه نم  اه را اه را ــــاید ماید مــــــابوسی نمابوسی نمــــگه چو کگه چو ک    

  لاللالــــدم بدم چون می کند سِحر حدم بدم چون می کند سِحر ح  ذوالجلال ذوالجلال   قیض و بسط چشم دل ازقیض و بسط چشم دل از    

  زشت را هم زشت و حق را حق نمازشت را هم زشت و حق را حق نما    حق مصطفیحق مصطفیزین سبب درخواست اززین سبب درخواست از  

  ققـــلـلــــم در قم در قــــانی نیفتانی نیفتــــــــاز پشیماز پشیم  تا به آخر چون بگــــــــردانی ورق تا به آخر چون بگــــــــردانی ورق   

  ین کبریا ستین کبریا ستــــــــــب بین اصبعب بین اصبعــــقلقل  حق سرچشمه ی این مکرهاستحق سرچشمه ی این مکرهاستررمکمک  

  لاسلاســــــــــــــدر پدر پــــآتشی داند زدن انآتشی داند زدن ان  ــاس ــاس ــآنکه سازد در دلت مکر و قیــآنکه سازد در دلت مکر و قیــ  

                                                    

  آشکار می شودآشکار می شودبه شکل زیبایی به شکل زیبایی ( در فصل بهار آنچه که در درون و پنهانی های جهان است ( در فصل بهار آنچه که در درون و پنهانی های جهان است 6666                                  
 (3577الی  3565)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                                                       

  بد مکاربد مکارم م ــــــچون بخواهد رسُت ،  تخچون بخواهد رسُت ،  تخ  ار ار ــــق آشکق آشکــــــــرازها را می کند حرازها را می کند ح

  راب راب ــــــــا را می بر آورد از تا را می بر آورد از تــــــــــــرازهرازه  اب اب ــــــــــآب و ابر و آتش و این آفتآب و ابر و آتش و این آفت

  ل رستخیز ل رستخیز ــان بر دلیان بر دلیــــــــــــــهست برههست بره  د برگ ریز د برگ ریز ــــــــار نو ز بعار نو ز بعــــــاین بهاین به

  هر چه خوردست این زمین رسوا شودهر چه خوردست این زمین رسوا شود  ار آن سرّها پیدا شود ار آن سرّها پیدا شود ــــــــــــــدر بهدر به

  ش ش ــذهبذهبــــر و مر و مــــــآرد ضمیآرد ضمی  دیددیدــــــتا پتا پ  ان و از لبش ان و از لبش ــــــــــبر دمد آن از دهبر دمد آن از ده

  گی پیدا شود آن بر سرشگی پیدا شود آن بر سرشــــــــــــــجملجمل  ر درختی و خورش ر درختی و خورش ــــــــــسرّ بیخ هسرّ بیخ ه

  ان خورده ای ان خورده ای ـــار می بود کـار می بود کاز خمـــــاز خمـــــ  ز وی تو دل آزرده ای ز وی تو دل آزرده ای هر غمــی کهر غمــی ک

  از کدامین می بر آمـــــد آشکـــــار از کدامین می بر آمـــــد آشکـــــار   لیک کی دانی که آن رنـــج خمُار لیک کی دانی که آن رنـــج خمُار 

  شنـــــاسد کــآگه و فرزانه استشنـــــاسد کــآگه و فرزانه است  آنآن  این خمُار اشگوفه ی آن دانه استاین خمُار اشگوفه ی آن دانه است

        

  ( خداوند راه های هدایت موجودات را به تناسب نیازشان به آنان اعطا کرده است( خداوند راه های هدایت موجودات را به تناسب نیازشان به آنان اعطا کرده است6767
 (898الی  891)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                          

  اارغی که آید میسررغی که آید میسرــــــبانگ هر مبانگ هر م  ؟ بیا؟ بیار سلیمانیر سلیمانیــق الطیق الطیــــــــــمنطمنط  

  مرغی که بدادستت سبقمرغی که بدادستت سبقلحن هرلحن هر  انت فرستادت حق انت فرستادت حق ــــچون به مرغچون به مرغ  

  ر گور گوــــــــمرغ پر اشکسته را از صبمرغ پر اشکسته را از صب  ری را زبان جبر گوری را زبان جبر گوــرغ جبرغ جبــــــــــمم  

  وان اوصاف قافوان اوصاف قافــــــمرغ عنقا را بخمرغ عنقا را بخ  معافمعافا تو خـوش دار وا تو خـوش دار ومرغ صابر رمرغ صابر ر  

  و و احترازو و احترازــــــم گم گبــــاز را از حلـبــــاز را از حلـ  فرما ز باز فرما ز باز   مر کبوتر را حــــــذرمر کبوتر را حــــــذر  

  ـت و آشناـت و آشنامی کنش با نور جفـــمی کنش با نور جفـــ  ند او بینواند او بینواخفـاشی را که ماخفـاشی را که ماو آن و آن   

  مر خـــروسان را نما اشراط صلحمر خـــروسان را نما اشراط صلح  ک جنگی را بیاموزان تو صلح ک جنگی را بیاموزان تو صلح ــکبکب  
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  وابوابــــــــلم بالصلم بالصـــــا والله اعـا والله اعره نمـره نمـ  اب اب ــهمـچنان میرو ز هدُهدُ تا عقهمـچنان میرو ز هدُهدُ تا عق  
  

  ت .........ت .........( این جهان شبیه جنین در رحم مادر است: تاریک ، محدود ،پر از سختی و مشق( این جهان شبیه جنین در رحم مادر است: تاریک ، محدود ،پر از سختی و مشق6868
 (68الی  93)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                                     

  می بس منتظممی بس منتظمــــــهست بیرون عالهست بیرون عال  م م ــــــــــــــگر جنین را کش بگفتی در رحگر جنین را کش بگفتی در رح    

  کولکولد نعمت و چندین اُد نعمت و چندین اُــــــــاندرو صاندرو ص  رض و طول رض و طول ــــــــــــــیک زمین خرمی با عیک زمین خرمی با ع    

  ا و کشت هاا و کشت هاــــــــــبوستان ها ، باغ هبوستان ها ، باغ ه  رها و دشت ها رها و دشت ها ــــــــــــبحبح  ا وا وــــــــــــــکوه هکوه ه    

  هاهاــاب و ماهتاب و صد سُاب و ماهتاب و صد سُــــــــــــــآفتآفت  اءاءــــــــــــــد و پُر ضید و پُر ضیــــــــــــآسمانی بس بلنآسمانی بس بلن    

  روسی ها و سورروسی ها و سورــــــــــــباغ ها دارد عباغ ها دارد ع  ور ور ــــــال و از دبال و از دبــــوب و از شموب و از شمــــــــــــاز جناز جن    

  در امتحاندر امتحانت چه ای ؟ت چه ای ؟این ظلماین ظلمتو درتو در  ای آن ای آن ــــــــایب هایب هــــاید عجاید عجــــــــــدر صفت ندر صفت ن    

  اس و عنااس و عناــــــــــدر میان حبس و انجدر میان حبس و انج  گناگناــــــار میخ تنار میخ تنــــــوری در چوری در چــــــــخون خخون خ    

  رض و کافر شدیرض و کافر شدیــــــــزین رسالت مُعزین رسالت مُع  ر بُدیر بُدیــود منکود منکــــــــــــم حال خم حال خــــاو به حکاو به حک    

  ویری ندارد وهم کورویری ندارد وهم کورــــــــــــز آنکه تصز آنکه تص  ریب است و غرور ریب است و غرور ــــال است و فال است و فــکاین محکاین مح    

  ر ناک اور ناک اوــــــــــــــــــــنشنود ادراک منکنشنود ادراک منک  ادراک او ادراک او   ددــــــون ندیون ندیــــــزی چزی چــجنس چیجنس چی    

  ویندشانویندشانــــــــز آن جهان ابدال می گز آن جهان ابدال می گ  ان ان ــام اندر جهام اندر جهــــق عق عـلـلــــی خی خــهمچنان کهمچنان ک    

  ی بی بو و رنگی بی بو و رنگــــــهست بیرون عالمهست بیرون عالم  تنگ تنگ ووک ک کاین جهان چاهی است بس تاریکاین جهان چاهی است بس تاری    

  ع آمد حجاب ژرف و زَفتع آمد حجاب ژرف و زَفتــــطمطمکاین کاین   ان نرفت ان نرفت ــوش کسی ز ایشوش کسی ز ایشــــــــچ در گچ در گــهیهی    

  رض از اطلاعرض از اطلاعــــــــــــــچشم را بندد غچشم را بندد غ  اعاعــــــع از استمع از استمــــــــــــرا بندد طمرا بندد طم  وشوشــگگ    

  ان دون ان دون ــــــــکآن غذای اوست در اوطکآن غذای اوست در اوط  انکه آن جنین را طمع خون انکه آن جنین را طمع خون ــــــــــــهمچنهمچن    

      وردوردــــغیر خون او می نداند چاشت خَغیر خون او می نداند چاشت خَ  ان محجوب کرد ان محجوب کرد ــــــــــدیث این جهدیث این جهــــاز حاز ح                

                                                                  

  ع  در برابر شعبده بازی های امیال حیوانی ما ، تنگ و تاریک جلوه می کندع  در برابر شعبده بازی های امیال حیوانی ما ، تنگ و تاریک جلوه می کند( جهان وسی( جهان وسی6969
 (3966الی  3939)مثنوی معنوی ، دفتر سوم ، ابیات                                                        

  رق و غربرق و غربــــون نسل جانم شون نسل جانم شــپر شد اکنپر شد اکن  رب رب ــــمن چو آدم بودم اول حبس کَمن چو آدم بودم اول حبس کَ  

  د بهر شاهد بهر شاهــــر بایر بایــم قصم قصــشــــــــاه گشتشــــــــاه گشت  خانــه چو چاه خانــه چو چاه   من گدا بودم در اینمن گدا بودم در این  

  ـوری ، بس استـوری ، بس استــمُرده را خانه و مکان گمُرده را خانه و مکان گ  قصرها خود مر شهان را مأنس است قصرها خود مر شهان را مأنس است   

  ـکان ـکان ـان رفتند اندر لامــان رفتند اندر لامـون شهـــــون شهـــــــــچـچـ  انبیاءرا تنگ آمــــــــد این جهان انبیاءرا تنگ آمــــــــد این جهان   

  معنی تنگ بر معنی تنگ بر ت و به ت و به ــرش زفرش زفـــاهــــاهـــــظـظـ  مردگان را این جهـــــان بنمود فر مردگان را این جهـــــان بنمود فر   

  چون دو تا شد هر که در وی بیش زیستچون دو تا شد هر که در وی بیش زیست  چیستچیستگر نبودی تنگ این افغـان زگر نبودی تنگ این افغـان ز  

  ان بنگر که جان چــون شاد شدان بنگر که جان چــون شاد شدــز آن مکز آن مک  واب چون آزاد شد واب چون آزاد شد ان خـــــان خـــــــدر زمدر زم  
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  س جستس جستـــر حبـر حبدانی ز فــــکـدانی ز فــــکـــکرد زنــکرد زنــ  باز رسَت باز رسَت ـم طبیعت ـم طبیعت ظالم از ظلــــظالم از ظلــــ  

  ــام مُناخــام مُناخگـــــگـــــــگ آمد به هنگ آمد به هنــــسخت تنسخت تن  راخ راخ ــــان بس فان بس فاین زمیــن و آسمــاین زمیــن و آسمــ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ریه فخــــرش جمله ننگریه فخــــرش جمله ننگــده ی او گده ی او گــخنخن  ـراخ و سخت تنگ ـراخ و سخت تنگ چشم بند آمد فـچشم بند آمد فـ  

  اهداف خلقتاهداف خلقت((5555))                                                                                                                                              

تهو خواههد   تهو خواههد   خشن ترین و مشکل ترین مسائل بشری موقعی که قلب تو در برابر ناام هستی لرزان می شود نرم و ملایی به شکل حقهایقی بهه   خشن ترین و مشکل ترین مسائل بشری موقعی که قلب تو در برابر ناام هستی لرزان می شود نرم و ملایی به شکل حقهایقی بهه   

رسیدبدر شکل خشن و زشت ماندن مخصوص کسی است که منکر خالق هستی است و چون تو به ناتوانی اقرار نمهودی و متواضهع شهدی    رسیدبدر شکل خشن و زشت ماندن مخصوص کسی است که منکر خالق هستی است و چون تو به ناتوانی اقرار نمهودی و متواضهع شهدی    

  تمام آن مشکلات به شکل لط  و نیکویی بر تو ظاهر خواهد شدبتمام آن مشکلات به شکل لط  و نیکویی بر تو ظاهر خواهد شدب

و زیبا و پدیده ها و ظواهری کهه آدمهی   و زیبا و پدیده ها و ظواهری کهه آدمهی     ماهیت این جهان ، درست مثل آن دهان باز تمساح است و چون جهان پر از خوردنی ها خوشمزهماهیت این جهان ، درست مثل آن دهان باز تمساح است و چون جهان پر از خوردنی ها خوشمزه  

  بدان تمایل شدید دارد و لذا وقتی به خوردن آن مشاول می شود آن دهان بسته می شود و آدمی با همه هستی خود در آن فرو میرود!! بدان تمایل شدید دارد و لذا وقتی به خوردن آن مشاول می شود آن دهان بسته می شود و آدمی با همه هستی خود در آن فرو میرود!! 

ت فهرو مهی بهرد ، بطوریکهه     ت فهرو مهی بهرد ، بطوریکهه     در این نقل و انتقال که فاصله و تنوعی بین صندوق ها می اندازد ، انسان را در مستی و بی خبری در این طبیعدر این نقل و انتقال که فاصله و تنوعی بین صندوق ها می اندازد ، انسان را در مستی و بی خبری در این طبیع  

اصلاً به ذهن و عقل او نمی رسد که زندانی صندوق شده است و از حرکت به سوی مقامات عالی معنوی باز ایستاده استب در قرآن مجیهد  اصلاً به ذهن و عقل او نمی رسد که زندانی صندوق شده است و از حرکت به سوی مقامات عالی معنوی باز ایستاده استب در قرآن مجیهد  

کهه از  کهه از  الهی خطاب به جن و انس است که خداوند فرموده است: امر بتوانید در اقطار آسمان ها و زمین نفوذ کنید، این کار ممکهن نیسهت   الهی خطاب به جن و انس است که خداوند فرموده است: امر بتوانید در اقطار آسمان ها و زمین نفوذ کنید، این کار ممکهن نیسهت   

این سرای طبیعت خارج شوید مگر به وسیله ی سلطان)قدرت مادی و علمی برای عبور از زمین ویها قهدرت معنهوی بهرای اوج مهرفتن بهه       این سرای طبیعت خارج شوید مگر به وسیله ی سلطان)قدرت مادی و علمی برای عبور از زمین ویها قهدرت معنهوی بهرای اوج مهرفتن بهه       

                                                                                                                                            آسمان معنویت( و وحی الهیبآسمان معنویت( و وحی الهیب

  ینی ، پیامبر اسلام(ص( فرمودند: ]حلی نائی[ است یعنی رؤیای انسانی که به خواب رفته استبینی ، پیامبر اسلام(ص( فرمودند: ]حلی نائی[ است یعنی رؤیای انسانی که به خواب رفته استبهمین دنیا را که در ظاهر قائی به ذات می بهمین دنیا را که در ظاهر قائی به ذات می ب  

چون هدف از خلقت و ایجاد انسان ها عبادت و بندمی خدا بود لذا عبادتگاه مردنکشان و نافرمانهان دوزخ )سهقر( خواههد بهودب درسهت      چون هدف از خلقت و ایجاد انسان ها عبادت و بندمی خدا بود لذا عبادتگاه مردنکشان و نافرمانهان دوزخ )سهقر( خواههد بهودب درسهت        

ی که تصور کنیی قابل انعطاف است  اما هدف اصهلی از خلقهت او عبهادت    ی که تصور کنیی قابل انعطاف است  اما هدف اصهلی از خلقهت او عبهادت    است که آدمی هر کاری را می تواند انجام بدهد و به هر وضعاست که آدمی هر کاری را می تواند انجام بدهد و به هر وضع

خدای بوده استببرو و آیه ی :)ما خلقتُ الجن و امنس ام لیعبدون( را بخوان خواهی دید از آفرینش جهان و هر آناه در آن هسهت جهز   خدای بوده استببرو و آیه ی :)ما خلقتُ الجن و امنس ام لیعبدون( را بخوان خواهی دید از آفرینش جهان و هر آناه در آن هسهت جهز   

  عبادت چیز دیگری نیستبعبادت چیز دیگری نیستب

معنوی هستند که از آب شور این آب و مِل و اجزای طبیعهت مهی نوشهندبتو در    معنوی هستند که از آب شور این آب و مِل و اجزای طبیعهت مهی نوشهندبتو در    دنیا طلبان و دنیاخواهان از آن جهت کوردل و فاقد بینش دنیا طلبان و دنیاخواهان از آن جهت کوردل و فاقد بینش 

جهان وسیعی که زندمی می کنی از آب شور می نوشی و آنوقت بر وسعت کوری درونی تو افزوده می مرددب و این بهه لحها  آن اسهت    جهان وسیعی که زندمی می کنی از آب شور می نوشی و آنوقت بر وسعت کوری درونی تو افزوده می مرددب و این بهه لحها  آن اسهت    

  که آب حیات جاودانگی در درون تو نیستبکه آب حیات جاودانگی در درون تو نیستب

بلکه بیشتر انسان هایی که همان اعمال و رفتار ابلیسان را دارنهد بهرای فریهب دیگهران و ظهاهر      بلکه بیشتر انسان هایی که همان اعمال و رفتار ابلیسان را دارنهد بهرای فریهب دیگهران و ظهاهر        در این جامعه و در بین این مردم ، صدهزاردر این جامعه و در بین این مردم ، صدهزار  

  ام بالله )یعنی هیچ قوت و قدرتی نیست مگر آنکه انسان آن را از خدا بدست آورده است( می مویند ام بالله )یعنی هیچ قوت و قدرتی نیست مگر آنکه انسان آن را از خدا بدست آورده است( می مویند   ةةسازی محول و م قوسازی محول و م قو

شند نمی توانند پرده از راز هستی بردارند ؟ برای این است که هر چه در شند نمی توانند پرده از راز هستی بردارند ؟ برای این است که هر چه در آیا می دانید که چرا خود انسان ها که دمی از نفحات هستی می باآیا می دانید که چرا خود انسان ها که دمی از نفحات هستی می با

این راه حال و قالی به آنها دست بدهد دامنه ی خود هستی بوده و شأنی از شهون آن است و لذا یک عمر ناممکن اسهت، پهس خهون را بها     این راه حال و قالی به آنها دست بدهد دامنه ی خود هستی بوده و شأنی از شهون آن است و لذا یک عمر ناممکن اسهت، پهس خهون را بها     

  خون نمی توان شست و تمیز نمود! خون نمی توان شست و تمیز نمود! 

است آناه را که می خورد بعُد حیوانی او را تقویت نموده و چون مانع رشد معنوی اوست است آناه را که می خورد بعُد حیوانی او را تقویت نموده و چون مانع رشد معنوی اوست   غذا و توشه ی اصلی آدمی نور و هدایت الهیغذا و توشه ی اصلی آدمی نور و هدایت الهی  

  توهین وناسزایی بیش نیست!توهین وناسزایی بیش نیست!

چاره ای جز این نداری که در جستجوی نفحات خداوندی که یکتا و آفریننده هستی است روی آوریب باشد تا آن روحهی کهه از جانهب    چاره ای جز این نداری که در جستجوی نفحات خداوندی که یکتا و آفریننده هستی است روی آوریب باشد تا آن روحهی کهه از جانهب    

    این دنیا ی دون نجات دهد و باعث رشد معنوی تو مردد و به مقام بامتر برساندباین دنیا ی دون نجات دهد و باعث رشد معنوی تو مردد و به مقام بامتر برساندبخداست و باعث دمرمونی تو می شود ترا از خداست و باعث دمرمونی تو می شود ترا از 
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  (دربرابرعظمت هستی قبل ازتصدیق وتکذیب آن،اگرحیران شویم حقایق به شکل نصروفتح فرامی رسند(دربرابرعظمت هستی قبل ازتصدیق وتکذیب آن،اگرحیران شویم حقایق به شکل نصروفتح فرامی رسند7171                        
 (6477الی  6473)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                                    

  غ گلِینغ گلِینررکی رسد بر چرخ دین، مُکی رسد بر چرخ دین، مُ  آیات دینآیات دین  ب بر خود نه ، نه برب بر خود نه ، نه برــــــعیعی    

  هواستهواستشهوت و زشهوت و زز آنکه نشو او زز آنکه نشو او ز  هواستهواست  ،،الیالیــــــرغ را جولانگه ی عرغ را جولانگه ی عمُمُ    

  لیلیــــــتا ز رحمت پیشت آید محمتا ز رحمت پیشت آید محم  یران باش بی لا و بلی یران باش بی لا و بلی ــــــــو حو حــپس تپس ت  

  لف می کنی لف می کنی ــــــــــگر بلی گویی تکگر بلی گویی تک  ائب کودنی ائب کودنی ــــــــــاین عجاین عجم م ــچون ز فهچون ز فه  

  ر بر بندد ، بدُ آن نی روزنتر بر بندد ، بدُ آن نی روزنتــــــــقهقه  ردنتردنتــد نی گد نی گــویی نی ، زنویی نی ، زنــــــــــــور بگور بگ  

  ر حق از پیش و پسر حق از پیش و پســتا در آید نصتا در آید نص  ران و واله باش و بس ران و واله باش و بس ــپس همین حیپس همین حی  

  تی إهدِناتی إهدِناــال گفال گفــــــــــــــــان حان حــبا زببا زب  ج و فنا ج و فنا ــــــــچونکه حیران گشتی و گیچونکه حیران گشتی و گی  

  ت نرم و مستوی ت نرم و مستوی ــــود آن زفود آن زفــمی شمی ش  چو لرزان می شوی چو لرزان می شوی ت است وت است وــفت زففت زفزز  

  چونکه عاجز آمدی لطف و بَر استچونکه عاجز آمدی لطف و بَر است  ت بهر مُنکر است ت بهر مُنکر است ــــــــــز آنکه شکل زفز آنکه شکل زف  

  

  ( مشغول شدن به این جهانِ پر از لذایذ یعنی افتادن دردهان تمساحی که دهان گشوده است!!( مشغول شدن به این جهانِ پر از لذایذ یعنی افتادن دردهان تمساحی که دهان گشوده است!!7575
 (6087الی  6073)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                             

  قلبی بصیرقلبی بصیر،،چون نبودتچون نبودتچون رَوَی،چون رَوَی،  خی کبیر خی کبیر ــــــــــجز به تدبیر یکی شیجز به تدبیر یکی شی    

  ر ر ــــــــــبر پرد بر اوج و افتد در خطبر پرد بر اوج و افتد در خط  ده پر ده پر ــرغی که ناروئیرغی که ناروئیــــــــــــوای آن موای آن م    

  ری ری ــعقل رهبعقل رهب  ،،للــــــــچون ندارد عقچون ندارد عق  ال و پری ال و پری ــــــــــــل باشد مرد را بل باشد مرد را بــــعقعق    

  وابوابــد نه از روی صد نه از روی صــوا باشوا باشــــــــاز هاز ه  رع باب رع باب ــــــاح خرد ، این قاح خرد ، این قــــمفتمفتبی ز بی ز     

  رنگ دوارنگ دواــت های همت های همــــــــو ز جراحو ز جراح  وا وا ــــــی بین از هی بین از هــمی در دام ممی در دام مــــــعالعال    

  در دهانش بهر صید ، اشگرف صیددر دهانش بهر صید ، اشگرف صید  رگ رگ ــــمار استاده است بر سینه چو ممار استاده است بر سینه چو م    

  اخ گیاستاخ گیاستــــــــدارد که او شدارد که او شــمرغ پنمرغ پن  به پاست به پاست حشایش چون حشیش اوحشایش چون حشیش اودردر    

  ـان مار و مرگـان مار و مرگدر دهــــدر دهــــــدر فتد اندر فتد ان  ور بر روی برگ ور بر روی برگ ــخخـون نشیند بهرـون نشیند بهرــچچ    

  دان هــــــاش کرمان درازدان هــــــاش کرمان درازــگرد دنگرد دن  ان خویش باز ان خویش باز رده تمسـاحی دهــرده تمسـاحی دهــــکک    

  کرم هـــــا روئید و بر دندان نشاند کرم هـــــا روئید و بر دندان نشاند   دندانش ماند دندانش ماند ورکه درورکه درـــه ی خـه ی خاز بقیاز بقی            

  وت را وت را ــــــــــدارند آن تابدارند آن تابـــرج پنـرج پنمـــمـــ  وت را وت را ــرم قرم قــــــان بینند کان بینند کمرغکــــمرغکــــ            

  رو بندد دهان رو بندد دهان ان و فــــان و فــــــدشدشــدر کشدر کش  مرغ ، او ناگهان مرغ ، او ناگهان چون دهان پر شد زچون دهان پر شد ز            

  ون دهـــــان باز آن تمساح دانون دهـــــان باز آن تمساح دانــچچ  ل و پر ز نان ل و پر ز نان ـــــان پر ز نقـان پر ز نقاین جهــاین جهــ            
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  اشاشــر ایمن مبــر ایمن مبــن تمساح دهـــن تمساح دهـاز فاز ف  مه ای روزی تراش مه ای روزی تراش رم و طعـرم و طعـــبهر کبهر ک            

  

  

  جهز به قدرت مادی و معنوی است، قادر است از سرای طبیعت بگذرد وبه بالا اوج بگیردجهز به قدرت مادی و معنوی است، قادر است از سرای طبیعت بگذرد وبه بالا اوج بگیرد( انسانی که م( انسانی که م7272    
 (6916الی  6906)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                                 

  ونونــــــــــــکی خرد ، جز انبیاء و مرسلکی خرد ، جز انبیاء و مرسل  دوق فسون دوق فسون ــــــــــــــــــخلق را از بند صنخلق را از بند صن    

  دوق اندر استدوق اندر استــــــکه بداند که به صنکه بداند که به صن  ک کسی خوش منظر است ک کسی خوش منظر است از هزاران یاز هزاران ی    

  انانــــاین ضدش گردد عیاین ضدش گردد عیتا بدآن ضد ،تا بدآن ضد ،  ه باشد پیش از این ه باشد پیش از این ان را دیدان را دیدــــــــاو جهاو جه    

  موقن استموقن استضاله ی خود است وضاله ی خود است وعارفِ عارفِ   مؤمن است مؤمن است ز این سبب که علم ضاله یز این سبب که علم ضاله ی    

  د تپیدد تپیدــــــــــــاو در این ادبار کی خواهاو در این ادبار کی خواه  ود ندید ود ندید ــــــــــــــکه هرگز روز نیکو خکه هرگز روز نیکو خــآنآن    

  ده زادده زادــــــــــــــــیا خود از اول ز مادر بنیا خود از اول ز مادر بن  اد اد ــری اُفتری اُفتــــــفی در اسیفی در اسیــــــــــــه لطه لطــیا بیا ب    

  وَر میدان او وَر میدان او ــــــــــــــــهست صندوق صُهست صندوق صُ  ان او ان او ــــذوق آزادی نــــــدیـــده جــذوق آزادی نــــــدیـــده جــ    

  ذرذرــــــــــــــــــاز قفس اندر قفس دارد گاز قفس اندر قفس دارد گ  ش در صُوَرش در صُوَرـوس عقلـــوس عقلــدائمــــاً محبــدائمــــاً محبــ    

  ااــــا به جا به جــــــدر قفس ها می رود از جدر قفس ها می رود از ج  لا لا ــس سوی عُس سوی عُففــــــذش نه از قذش نه از قمنفـــــمنفـــــ    

  دوقی بُوَددوقی بُوَدــــــــــــــاو سمایی نیست صناو سمایی نیست صن  ـدوقی رَوَد ـدوقی رَوَد گر به صنـدوقی به صنـــــگر به صنـدوقی به صنـــــ    

  دوق اندر استدوق اندر استــــــــدر نیابد کاو به صندر نیابد کاو به صن  ـدوق نونو مسُکر است ـدوق نونو مسُکر است ــــــفُرجه ی صنـفُرجه ی صنـ    

  آمد ز هوآمد ز هون و انس ن و انس ــــــاین سخن با جاین سخن با ج  ذواذواــــففـــــعتُم فانـعتُم فانی إن استـــطـی إن استـــطـــدر نُبدر نُب    

  ی آسمانی آسمانــــــــان و به وحان و به وحــجز به سلطجز به سلط  ــردونتان ــردونتان گفــت منفـــذ نیست از گـگفــت منفـــذ نیست از گـ    

  

  ( جهان مانند یک رؤیاست، انسان های بیدار دل بدون تر  و اضطراب، خطرات آن را تشخیص می دهند ( جهان مانند یک رؤیاست، انسان های بیدار دل بدون تر  و اضطراب، خطرات آن را تشخیص می دهند 7373
 (1761ی ال 1765)مثنوی معنوی ، دفتر سوم ، ابیات                                                

  اک نیستاک نیستــــگه رود در خواب دستی بگه رود در خواب دستی ب  ن مه ایستن مه ایستــظظست اندرست اندراین جهان خواباین جهان خواب        

  رت درازرت درازــــهم سرت برجاست ، هم عمهم سرت برجاست ، هم عم  از از ــــــدر سرت ببرید گدر سرت ببرید گــواب انواب انــــگر به خگر به خ      

  چون به خیزی، نی سقیمچون به خیزی، نی سقیمتن درستی ،تن درستی ،  م م ــواب در ، خود را دو نیواب در ، خود را دو نیــــگر ببینی خگر ببینی خ      

  د پاره شدند پاره شدنــــــــیست باک و نی دو صیست باک و نی دو صنن  واب نقصان بدن واب نقصان بدن ــــــــــــــدر خدر خــــحاصل انحاصل ان      

  استاست  م نائمم نائمــــــــــــحلحلگفت پیغمبر که گفت پیغمبر که   ورت قائم است ورت قائم است ــان را که به صان را که به صــــاین جهاین جه      

  ان این دید پیدا بی رسولان این دید پیدا بی رسولــــــــــــــسالکسالک  ول ول ــــــــید تو کردی قبید تو کردی قبــــــــــــــــللــاز ره تقاز ره تق      

  اب نیستاب نیستــمهتمهتاصل جزاصل جزسایه فرع است سایه فرع است   واب نیستواب نیستــکاین خکاین خووــمگمگروز در خوابی ،روز در خوابی ،      

  او در خواب شداو در خواب شدــــــکه ببیند خفته ، ککه ببیند خفته ، ک  ای عَضدُای عَضدُداری است آن دان ،داری است آن دان ،ــبیبیوو  خوابخواب      

  واب دُوَمواب دُوَمــوست در خوست در خــــبی خبر ز آن کبی خبر ز آن ک  ن دم خفته امن دم خفته امــان برده که ایان برده که ایــــــــــاو گماو گم      
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  د باز خود قائم کند د باز خود قائم کند ــــــــــــــچون بخواهچون بخواه  وزه ای را بشکند وزه ای را بشکند ــــــــــــر کر کــکوزه گر ، گکوزه گر ، گ      

  د به راهد به راهــــــــی آیی آیــــزاران ترس مزاران ترس مــــــبا هبا ه  ام باشد ترس چاه ام باشد ترس چاه ــــــــــــــــر گر گــکور را هکور را ه      

  اک و چاه را اک و چاه را ــــــد او مغد او مغــــــــــــــپس بدانپس بدان  رض راه را رض راه را ــــــا دید عا دید عــــــــــرد بینرد بینــــــــــمم      

  ر عمیر عمیــــی دارد او از هی دارد او از هــــــــرو تُرشُ کرو تُرشُ ک  ی ی ــر دمر دمــــــــرزد هرزد هــــــو اش نلو اش نلــــــا و زانا و زانـپـپ      

  

  ت در صراط مستقیم استت در صراط مستقیم است( مقصود اصلی از خلقت بشر،  عبادت خدای متعال و کسب علم و هدای( مقصود اصلی از خلقت بشر،  عبادت خدای متعال و کسب علم و هدای7474
 (6559الی  6586)مثنوی معنوی ، دفتر سوم ، ابیات                                               

  ردن کش ، سقرردن کش ، سقرــــــاه گاه گــشد عبادتگشد عبادتگ  ود از بشر ود از بشر ــــــــــادت بود مقصادت بود مقصــچون عبچون عب        

  ت بدستت بدستــمقصود این خدممقصود این خدملیک او لیک او   ـر کار دست ـر کار دست ــــــــی را هست در هی را هست در هــآدمآدم              

  جهان جهان ود ازود ازــجز عبادت نیست مقصجز عبادت نیست مقص  تُ الجن و الإنس ، این بخوان تُ الجن و الإنس ، این بخوان ــــخلقخلقما ما       

  م می شود م می شود ش کنی هش کنی هــاش بالاش بالگر توگر تو  ود از جهان آن فن بُوَدود از جهان آن فن بُوَدــــــــگر چه مقصگر چه مقص      

  ـاد و سود ـاد و سود م بود و دانش و ارشـم بود و دانش و ارشـــعلعل  الش نبود الش نبود ـــود این بـــود این بک از او مقصــک از او مقصــــلیلی      

  ـر إدبار راـر إدبار راــــــــــــزیدی بر ظفزیدی بر ظفــبر گـبر گـ  شمشیر را شمشیر را   ی ساختیی ساختیو میخــــو میخــــــــگر تگر ت      

  لیک هر یک آدمی را معبدی است لیک هر یک آدمی را معبدی است   بشر علم و هدی استبشر علم و هدی استگر چه مقصود ازگر چه مقصود از      

  ــرد لئیم أسقمتَهّــرد لئیم أسقمتَهّد مـــــــد مـــــــــمعبمعب  ریم أکرَمتَهّ ریم أکرَمتَهّ معبــــد مـــــــرد کـــمعبــــد مـــــــرد کـــ      

  ریمان را بده تا بر دهنـــــد ریمان را بده تا بر دهنـــــد ــمر کمر ک  ـند ـند ــــان را بزن تا سر نهـــان را بزن تا سر نهـــــــــمر لئیممر لئیم      

  ـــــزیدـــــزیدــا را ما را مــدوزخ آنها را و اینهدوزخ آنها را و اینه  رید رید ــمسجد آفمسجد آف  ق هر دوق هر دولاجرم حــــــلاجرم حــــــ      
                                                                                                

  ( این جهانی شدن و اهل این دنیا گشتن ، آدمی را از پرواز معنوی و رشد پایدار و ابدی باز می دارد( این جهانی شدن و اهل این دنیا گشتن ، آدمی را از پرواز معنوی و رشد پایدار و ابدی باز می دارد7575
             (866الی  819ر پنجی ، ابیات )مثنوی معنوی ،دفت                                              

  ندندــــــــــشارب شورابه ی آب و گِلشارب شورابه ی آب و گِل  ی دلند ی دلند ــــــاهل دنیا ز آن سبب اعماهل دنیا ز آن سبب اعم  

  ان ان ــــچون نداری آب حیوان در نهچون نداری آب حیوان در نه  کور می خر در جهان کور می خر در جهان شوره می ده ،شوره می ده ،  

  همچو رنگی در سیه رویی تو شاد همچو رنگی در سیه رویی تو شاد   ی و یاد ی و یاد ــــــبا چنین حالت بقا خواهبا چنین حالت بقا خواه  

  اصل زنگی بوده استاصل زنگی بوده استاو ز زاد واو ز زاد وــــکک  ست ست وده اوده اــدر سیاهی زنگی زآن آسدر سیاهی زنگی زآن آس  

  و بود و بود ــــــــــدارک جدارک جگر سیه گردد تگر سیه گردد ت  وش رو بودوش رو بودــــآنکه روزی شاهد و خآنکه روزی شاهد و خ  

  ه و درد و حنُینه و درد و حنُینــــــــباشد اندر غصباشد اندر غص  رغ پرنده چو ماند در زمین رغ پرنده چو ماند در زمین ــــــــــــمم  

    ی دود ی دود ــدانه چین و شاد و شاطر مدانه چین و شاد و شاطر م  وش می رود وش می رود ــمرغ خانه بر زمین خمرغ خانه بر زمین خ  

      رواز بود رواز بود ــــــــــــــو آن دگر پرنده و پو آن دگر پرنده و پ  ز بود ز بود ل بی پروال بی پرواــــــــــــآنکه او از اصآنکه او از اصزز  
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  ( در این دنیا ، پرورش بعد مادی،مانع رشد معنوی است در حالیکه معنویت جوهره و اصل آدمی است  ( در این دنیا ، پرورش بعد مادی،مانع رشد معنوی است در حالیکه معنویت جوهره و اصل آدمی است  7676          
 (667الی  696)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                                 

  یم و ریویم و ریوــــــو ز عدوّ دوست رو تعظو ز عدوّ دوست رو تعظ  ووــــــورد تلبیس دیورد تلبیس دیــهر که در دنیا خهر که در دنیا خ    

  از خُباط از خُباط در سر آید همچون آن خردر سر آید همچون آن خر  راط راط ــــــــــول صول صــلام و بر پلام و بر پــــــدر ره اسدر ره اس    

  ین ین ــن، ایمن مرو ، تو بر زمن، ایمن مرو ، تو بر زمــــدام بیدام بی  وش هین وش هین ــــــــــد میند مینــعشوه های یار بعشوه های یار ب    

  ن ن ــبیبی، ، ار ار ــا ابلیس را در ما ابلیس را در مــــــــــــآدمآدم    آر بینآر بین  ولولــــــــــلاحلاحصد هزار ابلیس صد هزار ابلیس     

  تا چو قصابی کشد از دوست پوست تا چو قصابی کشد از دوست پوست   دم دهد گوید ترا ، ای جان و دوست دم دهد گوید ترا ، ای جان و دوست     

  نان افیون چشدنان افیون چشدــــــــوای او کز دشموای او کز دشم  رون کشد رون کشد ــــــــــا پوستت بیا پوستت بیــدم دهد تدم دهد ت    

  ونت ریزد زار زار ونت ریزد زار زار ــــــــــــدم دهد تا خدم دهد تا خ  اب وار اب وار ــــــــــــــای تو قصای تو قصــد بر پد بر پــسر نهسر نه    

  خویش کنخویش کن  ترک عشوه ی اجنبی وترک عشوه ی اجنبی و  خویش کن خویش کن رارا  خودخودو شیری صیدو شیری صیدــهمچهمچ    

  سان سان ــوه ی ناکوه ی ناکــبی کسی بهتر ز عشبی کسی بهتر ز عش  ادم دان مراعات خسان ادم دان مراعات خسان ــــو خو خــــــهمچهمچ    

  انه مکن انه مکن ــــــــــــود کن کار بیگود کن کار بیگــکار خکار خ  ن ن ــــــــــــانه مکانه مکــردمان خردمان خــدر زمین مدر زمین م      

  رای اوست غمنــــــــاکی تو رای اوست غمنــــــــاکی تو ــکز بکز ب  ِ تو ِ تو   اکیّاکیّــانه ؟ تن خانه ؟ تن خــــــــــکیست بیگکیست بیگ      

  ود را نبینی فربهی ود را نبینی فربهی خــــــخــــــ  ررــــجوهجوه  شیـرین می دهی شیـرین می دهی وو  تا تو تن را چربتا تو تن را چرب      

  ـــود ـــود ردن گند او پیدا شـــــردن گند او پیدا شـــــروز مُروز مُ  گر میان مشُک ، تن را جا شـــــود گر میان مشُک ، تن را جا شـــــود       

  ـجلالـجلالمشُک چه بود؟ نام پاک ذوالـمشُک چه بود؟ نام پاک ذوالـ    مُشک را بر تن مزن بر دل بمــــال مُشک را بر تن مزن بر دل بمــــال       

                                                                                                                                                

  ( اظهار نظر آدمی که یک لحظه از کاروان پرشتاب هستی است هرگز رمز و رازهای جهان را نخواهد گشود( اظهار نظر آدمی که یک لحظه از کاروان پرشتاب هستی است هرگز رمز و رازهای جهان را نخواهد گشود7777                          
  (6736الی  6763)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                              

  ا قدم ا قدم ــــل را آنجل را آنجــــــــــــــــــدر شکسته عقدر شکسته عق  دمدمــــپس چه باشد عشق؟ دریای عپس چه باشد عشق؟ دریای ع  

  توم شدتوم شدــاشقی مکاشقی مکــــــــز این دو پرده ، عز این دو پرده ، ع  وم شد وم شد ــــــــــــت معلت معلــو سلطنو سلطن  بندگیبندگی  

  ا بر داشتیا بر داشتیــــــــــــــــان پرده هان پرده هــــتا ز هستتا ز هست  ی زبانی داشتی ی زبانی داشتی ــــکی هستکی هستــاشاشــــــــکک  

  داندانــــــر بر او بستی بر بر او بستی بــــــــــگگــــپرده ی دیپرده ی دی  م ، ای دمِ هستی از آن م ، ای دمِ هستی از آن ــهر چه گویهر چه گوی  

  محالمحالاست واست و  خون به خون شستن محالخون به خون شستن محال  ال است وحال ال است وحال ــــــت ادراک آن قت ادراک آن قــآفآف  

  س در نی دممس در نی دممــــــــــدر قفدر قفــــروز و شب انروز و شب ان  رممرممــــــــــو با سودائیانش محو با سودائیانش محــمن چمن چ  

  ته ایته ایــــــــدوش ای جان! بر چه پهلو خفدوش ای جان! بر چه پهلو خف  آشفته ای آشفته ای ود وود وــــسخت مست و بیخسخت مست و بیخ  

  ب کن محرمی ب کن محرمی ــــــــــــــه ، طله ، طلــــــاولاً بر جاولاً بر ج  ییــاری دماری دمــان و هان هشدار بر نان و هان هشدار بر نــهه  
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  ــاودانــاودانــــــــــــــ! اشُتـــــری بر ن! اشُتـــــری بر نالله الله الله الله   ان ان ــــاشق و مستی و بگشاده زباشق و مستی و بگشاده زبــــــعع  

  ـانـانــــــواند آسمواند آسمـــــر خـر خیا جمیل الستـــیا جمیل الستـــ  ن ن ــــون ز راز و ناز او گوید سخون ز راز و ناز او گوید سخــــچچ  

  

  ( جهان با عظمت ما پرازفواید وهدفمندی است،انسان ها با دودیدگاه مثبت ومنفی درآثارآن می نگرند( جهان با عظمت ما پرازفواید وهدفمندی است،انسان ها با دودیدگاه مثبت ومنفی درآثارآن می نگرند7878
        (1085الی  1068معنوی ،دفتر دوم ، ابیات )مثنوی                                                     

  نودنودــــــــــدر سؤالت فایده هست ، ای عدر سؤالت فایده هست ، ای ع  ه بوده بودایده ی هستی چایده ی هستی چــــــویی فویی فــگر تو گگر تو گ    

  ث بی عایدهث بی عایدهــــــــچه شنویم ، این را عبچه شنویم ، این را عب  ده ده ــــایایــــــــؤالات فؤالات فــــر ندارد این سر ندارد این ســــــــــگگ    

  راست؟راست؟ــــــــخر چخر چپس جهان بی فایده آپس جهان بی فایده آ  ایده هاست ایده هاست ــــــــــــــت را بسی فت را بسی فــــگر سؤالگر سؤال    

  چون فایده است از وی مَه ایستچون فایده است از وی مَه ایستمر ترامر ترا  ایده نیست؟ایده نیست؟ــــــــر مرا فر مرا فــــــایده تو گایده تو گــــــــفف    

  وان ، عبث بُد زایده وان ، عبث بُد زایده ــــــــــخَخَه بر آه بر آــگر چگر چ  ده ده ــــایایــــمی را فمی را فــــالالــــــــــحسُن یوسف عحسُن یوسف ع    

  روم و منکر بود خونروم و منکر بود خونــــــــک بر محک بر محــــلیلی  بوب بود بوب بود ــــان محان محــــن داوودی چنن داوودی چنــــــــــلحلح    

  ر بود خون ر بود خون ــــــــروم و مُنکروم و مُنکــــلیک بر محلیک بر مح  زون زون ــــــــد فد فــــوان بُوان بُــــییــــآب نیل از آب حآب نیل از آب ح    

  گر چه پندارد که آن خود قوت اوستگر چه پندارد که آن خود قوت اوست  گِل داشت دوست گِل داشت دوست مرض مرض ازازووچون کسی کچون کسی ک    

  رض آورده است رض آورده است ــــوت موت مــــــــــروی در قروی در ق  راموش کرده است راموش کرده است ــــــــــوت اصلی را فوت اصلی را فـقـق    

  رده استرده استــــلت را چو چوبش کلت را چو چوبش کــقوت عقوت ع  ورده است ورده است ــــــــخخ  ذاشته سمذاشته سمــــنوش را بگنوش را بگ                

  وانی مرو را ناسزاستوانی مرو را ناسزاستــــوت حیوت حیــــــــــــــقق  داست داست ــــــــــور خور خــــبشر نبشر نوت اصلی وت اصلی ــــــــــقق    

  للــاین آب و گِاین آب و گِکه خورد اوروز و شب زکه خورد اوروز و شب ز  اد دل اد دل ــــــت در این افتت در این افتـــلـلــــــک از عک از عــــــلیلی    

  والسماء ذات الحُبُکوالسماء ذات الحُبُکذای ذای ــــــــــــاو غاو غــــکک  ک ک ــــــــــای سست و دل سبای سست و دل سبــروی زرد و پروی زرد و پ    

  لو و آلت است لو و آلت است ــــــــــــوردن آن بی گوردن آن بی گــخخ  گان دولت است گان دولت است ــــــــــــــــــذای خاصذای خاصــآن غآن غ                

  ود و دیو را از دود فرشود و دیو را از دود فرشــــــــــــــمر حسمر حس  رشرشــــــاب از نور عاب از نور عــــــــــــذای آفتذای آفتــشد غشد غ        

  ان بدُ نه طَبَقان بدُ نه طَبَقــــــــــــذا را نه دهذا را نه دهــــآن غآن غ  ون فرمود حق ون فرمود حق ــــــــــــــــــدر شهیدان یِرزقدر شهیدان یِرزق        

                                                                                                  ایی میایی میــــــمی صفمی صفــــللــــعع  ررــــــــدل ز هدل ز ه  ذایی می خورد ذایی می خورد ــــــــــــــــدل ز هر یاری غدل ز هر یاری غ        
  

  های دنیایی کافی نیست برای رستگاری، نفحات الهی لازم استهای دنیایی کافی نیست برای رستگاری، نفحات الهی لازم است  ( تجربه های فردی در برابر افسون( تجربه های فردی در برابر افسون7979                            
 (3606الی  3156)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                              

  ش اسیرش اسیرمـمـرده شاهان را دمِ گررده شاهان را دمِ گرــکک  ر ر ــده پیده پیــــــــــرم دارد گنرم دارد گنــهین فسون گهین فسون گ        

  ات اوست ات اوست ــده های سحر را اثبده های سحر را اثبــعقعق  ات اوست ات اوست ــاثاثــــــــــــــه نفه نفــدر درون سیندر درون سین        

  امه نیست امه نیست ــل سحر او به پای عل سحر او به پای عــحح  وی دانا زنی است وی دانا زنی است ــــــاحره ی دنیا قاحره ی دنیا قــسس        

  ادی خداادی خداــــــــــــــانبیاء را کی فرستانبیاء را کی فرست    ل هال هاــــــــــــد او را عقد او را عقــــادی عقادی عقــور گشور گش        

  اءاءــــــــــل الله ما یشل الله ما یشــــــیفعیفعراز دان ِ راز دان ِ   گشا گشا هین طلب کن خوش دمی عقده هین طلب کن خوش دمی عقده         
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  تتــــالی و تو شصالی و تو شصــشاه زاده ماند سشاه زاده ماند س  به شست به شست و ماهی بسته استت اوو ماهی بسته استت اوــهمچهمچ        

  ریق سنتی ریق سنتی ــــــــوشی نه بر طوشی نه بر طــنه خنه خ  محنتی محنتی ال از شست او درال از شست او درــت ست ســــشصشص        

  ال و از ذنوبال و از ذنوبــــــــــــده از وبده از وبــنه رهینه رهی  وب وب ــــــــــیات خیات خت نه دنت نه دنــی بدبخی بدبخــفاسقفاسق        

  ب کن نفخه ی خلاق فرد ب کن نفخه ی خلاق فرد ــپس طلپس طل  ت کرد ت کرد ــــــــدها را سخدها را سخــــنفخ او این عقنفخ او این عق        

  اند زاین و گوید برتر آاند زاین و گوید برتر آــــــــــــــــوارهواره  ترا  ترا    ییــــه من روحه من روحــــــتُ فیتُ فیــــــنفََخنفََخا ا ــــتت        

  مهرمهر  آن دم نفخآن دم نفخنفخ قهر است این ونفخ قهر است این و  ر ر ــــخ حق نسوزد ، نفخ سحخ حق نسوزد ، نفخ سحــجز به نفجز به نف        

                                                                    

  این جهان و آن جهاناین جهان و آن جهان((5252))                                                                                              
خداوند پائین می آورد وپست می مرداندو نیز بام می بردوعزیز می مرداند وبدون این دو،کاری را انجام نمیدهدبتمام حرکات و نوسهاناتی  خداوند پائین می آورد وپست می مرداندو نیز بام می بردوعزیز می مرداند وبدون این دو،کاری را انجام نمیدهدبتمام حرکات و نوسهاناتی    

تکی به همین دو عنوان است که مانند دوبال یک پرنده امکان پرواز پیدا نموده است و بهمین لحا  است که جان و تکی به همین دو عنوان است که مانند دوبال یک پرنده امکان پرواز پیدا نموده است و بهمین لحا  است که جان و که در جهان وجود دارد مکه در جهان وجود دارد م

  حقیقت آدمی در میان ترس و اضطراب از طرفی و امیدواری از طرف دیگر واقع شده استبحقیقت آدمی در میان ترس و اضطراب از طرفی و امیدواری از طرف دیگر واقع شده استب

آن را ندیدیی چون این جهان مانند پرده ای است کهه  آن را ندیدیی چون این جهان مانند پرده ای است کهه  هر چیزی که در این جهان از خود آشکار ساختیی و عملی که انجام دادیی نتیجه واقعی هر چیزی که در این جهان از خود آشکار ساختیی و عملی که انجام دادیی نتیجه واقعی 

  نمی توانیی به آن جهان که غیب است دسترسی داشته باشییبنمی توانیی به آن جهان که غیب است دسترسی داشته باشییب

اصومً اساس رنه ها از بی رنگی است ، همانگونه که اساس جنه ها را صلح تشکیل می دهدب اصل آن جهان یکرنگهی اسهت در حالیکهه    اصومً اساس رنه ها از بی رنگی است ، همانگونه که اساس جنه ها را صلح تشکیل می دهدب اصل آن جهان یکرنگهی اسهت در حالیکهه      

  نست که اصل هر دوری و جدایی ، وصل و رسیدن استبنست که اصل هر دوری و جدایی ، وصل و رسیدن استباین جهان پر از غی و مرفتاری است و باید دااین جهان پر از غی و مرفتاری است و باید دا

باده مست کننده از جهان غیب است ولی کوزه و این کالبد جسمانی از همین جهان است و اینگونه است که کوزه را می بینیهد ولهی از مهی    باده مست کننده از جهان غیب است ولی کوزه و این کالبد جسمانی از همین جهان است و اینگونه است که کوزه را می بینیهد ولهی از مهی      

و لیکن بر محرمان راز الهی آشکار و لیکن بر محرمان راز الهی آشکار داخل آن خبری نداریدببلی این شراب غیبی که عشق خالص است از دل و دیده ی نامحرمان به دور است داخل آن خبری نداریدببلی این شراب غیبی که عشق خالص است از دل و دیده ی نامحرمان به دور است 

  و ظاهر استب          و ظاهر استب          

راستی آن عرض ها که علی از آن بوجود آمده است از چه چیزی بوجود آمده است ؟! از صورت ها و آن صورتها از اندیشه خلق شده اند؟و راستی آن عرض ها که علی از آن بوجود آمده است از چه چیزی بوجود آمده است ؟! از صورت ها و آن صورتها از اندیشه خلق شده اند؟و 

صورت هها فرسهتادمان او هسهتندباین عقهل     صورت هها فرسهتادمان او هسهتندباین عقهل     کل جهان هستی یک اندیشه )یک ایده و طرح( از عقل کل است ، عقل کل مانند پادشاه و سایر کل جهان هستی یک اندیشه )یک ایده و طرح( از عقل کل است ، عقل کل مانند پادشاه و سایر 

                                                                                                                                                                    کل دو جهان خلق نموده است: عالی اول جایگاه آزمایش و کار است، و عالی دوم جایگاه پاداش اعمال استب                               کل دو جهان خلق نموده است: عالی اول جایگاه آزمایش و کار است، و عالی دوم جایگاه پاداش اعمال استب                               

فدارانش به نتیجه ی مطلوب نمی رسند و بی حاصلند و در بی وفایی یکدل و یک فکرندبکسانی که اهل آن دنیا هستند و همهه  فدارانش به نتیجه ی مطلوب نمی رسند و بی حاصلند و در بی وفایی یکدل و یک فکرندبکسانی که اهل آن دنیا هستند و همهه  این دنیا و طراین دنیا و طر  

  افکار و اعمالشان برای خداست همواره عزیز و محترمند و تا ابد و برای همیشه در عهد و پیمان خود پایدارندبافکار و اعمالشان برای خداست همواره عزیز و محترمند و تا ابد و برای همیشه در عهد و پیمان خود پایدارندب

ی بر اساس شایستگی های خود صاحب جزا و حهق خواههد شهد مانندتناسهبی کهه بهین       ی بر اساس شایستگی های خود صاحب جزا و حهق خواههد شهد مانندتناسهبی کهه بهین       در روز رستاخیز که روز اجرای عدالت است هر انساندر روز رستاخیز که روز اجرای عدالت است هر انسان

کفش وپا ویا بین کلاه و سروجود داردکه امر غیر این باشد از آن کفش و کلاه نمی توان به درسهتی اسهتفاده کهردبو ایهن روش بخهاطر آن      کفش وپا ویا بین کلاه و سروجود داردکه امر غیر این باشد از آن کفش و کلاه نمی توان به درسهتی اسهتفاده کهردبو ایهن روش بخهاطر آن      

ود برسد و هر غروب کننده و زوال پذیری به سوی غروب ود برسد و هر غروب کننده و زوال پذیری به سوی غروب است که هر طالب و کوشنده ای که در مسیر حق و عدالت بوده است به مقصود خاست که هر طالب و کوشنده ای که در مسیر حق و عدالت بوده است به مقصود خ

شدن و نابود شدن که شایسته آن است برسد بهر طالبی به هر آناه که شایسته ی آن باشد خواهد رسید همانطور که تابش آفتاب با خورشید شدن و نابود شدن که شایسته آن است برسد بهر طالبی به هر آناه که شایسته ی آن باشد خواهد رسید همانطور که تابش آفتاب با خورشید 

        یکی می شود و آب بخار آن به ابرهای آسمانی می پیونددب                                  یکی می شود و آب بخار آن به ابرهای آسمانی می پیونددب                                  

این جان مکانی است برای بازی آدمی و چون مرگ مانند شب فرا رسد و تو به آن جهان برمردی کیسه ی اعمال تو خالی است و جز رنج و این جان مکانی است برای بازی آدمی و چون مرگ مانند شب فرا رسد و تو به آن جهان برمردی کیسه ی اعمال تو خالی است و جز رنج و 

نهدوختی(  نهدوختی(  دمی کردی )و هیچ چیز برای آخرت نادمی کردی )و هیچ چیز برای آخرت نازحمت چیزی به همراه نداری! این جهان غیب های خود را پوشاندی و مانند ثروتمندان زنزحمت چیزی به همراه نداری! این جهان غیب های خود را پوشاندی و مانند ثروتمندان زن
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خارج شوی، چه جوابی خواهی داشت وچه کاری خواهی کرد؟!تو باید به دنبال شال وحرفه ای باشی تا در آخرت مافهرت  خارج شوی، چه جوابی خواهی داشت وچه کاری خواهی کرد؟!تو باید به دنبال شال وحرفه ای باشی تا در آخرت مافهرت  زمانی که از آن زمانی که از آن 

  و آمرزش الهی را کسب و ذخیره نموده و سرانجام به رستگاری برسیبو آمرزش الهی را کسب و ذخیره نموده و سرانجام به رستگاری برسیب

                                                                                              

  صورتی که آن جهان بدون اضداد و پایدار است صورتی که آن جهان بدون اضداد و پایدار است   ( این جهان از عناصر متغیر و زوال پذیر است در( این جهان از عناصر متغیر و زوال پذیر است در8181
 (1860الی  1868)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                                     

  چ کارچ کارــــــــــــبی از این دو ، برنیاید هیبی از این دو ، برنیاید هی  ارارــرافع است این کردگرافع است این کردگخافض است وخافض است و    

  ای فلانای فلان،،نیست دورانشنیست دورانشدودون ن ــبی از ایبی از ای  ع آسمان ع آسمان ــــــــــــخفض ارضی بین و رفخفض ارضی بین و رف    

  ی سبز و تر ی سبز و تر ــوره ، نیموره ، نیمــــــنیم سالی شنیم سالی ش  ی دگری دگرــــــــخفض و رفع این زمین نوعخفض و رفع این زمین نوع    

  م شب م شب ــــــــــــنیم روز و نینیم روز و نی  نوع دیگر ،نوع دیگر ،  ار با کرب ار با کرب ــــــــــــــــــخفض و رفع روزگخفض و رفع روزگ    

  ت ، گاه رنجوری مُضجت ، گاه رنجوری مُضجــــــــــــگاه صحگاه صح  ض و رفع این مزاج ممتزج ض و رفع این مزاج ممتزج ــــــــــــــخفخف    

  افتتان افتتان جنگ ازجنگ ازقحط و جذب و صلح وقحط و جذب و صلح و  جهان جهان   والوالــــــــهمچنین دان جمله احهمچنین دان جمله اح    

  رجاسترجاستف وف وخوخوها موطن وها موطن وجانجاناین دواین دوزز  ان با این دو پر اندر هواست ان با این دو پر اندر هواست ــــاین جهاین جه    

  ث و مرگث و مرگــــــسموم بعسموم بعدر شمال و دردر شمال و در  زان بود مانند برگ زان بود مانند برگ ان لران لرــــــــــــــــتا جهتا جه    

  د رنگ را د رنگ را ــم صم صــــــــــــــبشکند نرخ خبشکند نرخ خ    ا ا ــــــــی عیسیِّ می عیسیِّ مــــــــک رنگک رنگــم یم یــــتا ختا خ    

  چه آنجا رفت بی تلوین شده استچه آنجا رفت بی تلوین شده استهرهر  آمده است آمده است همچون نمکسارهمچون نمکسار  کآن جهانکآن جهان    

  ورها ورها ــــــــــــــمی کند یک رنگ اندر گمی کند یک رنگ اندر گ  ق رنگارنگ را ق رنگارنگ را ــــاک را بین خلاک را بین خلــــــــــــخخ    

  انی دیگر استانی دیگر استــــــــسار معسار معــــخود نمکخود نمک  اهر است اهر است ــــــــسار جسوم ظسار جسوم ظــــاین نمکاین نمک      

  وی است وی است ــــــــــــاز ازل آن تا ابد اندر ناز ازل آن تا ابد اندر ن  انی معنوی است انی معنوی است ــــــــــــآن نمکسار معآن نمکسار مع      

  د و بی ند و عددد و بی ند و عددــــــــــــآن نوی بی ضآن نوی بی ض  دش بود دش بود ــــــــــــاین نوی را کهنگی ضاین نوی را کهنگی ض        
                        

  ( این جهان پرده ای برای آن جهان است ،و نیز هر چه در اینجا می کاریم در آنجا درو می کنیم( این جهان پرده ای برای آن جهان است ،و نیز هر چه در اینجا می کاریم در آنجا درو می کنیم8585
   (3936الی  3966ت )مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیا                                                 

  اده انداده اندــههــــای ما بنای ما بنــب هب ههــــــر بر لــهــــــر بر لــمُمُ  چند چند چون وچون وواقف گشته ایم زواقف گشته ایم زما چوما چو  

  اشاشــــــــــدم عیش و معدم عیش و معــــههــــردد منردد منــتا نگتا نگ  ب فاش ب فاش ــــــــــردد راز های غیردد راز های غیــتا نگتا نگ  

  گ محنت نیم خام گ محنت نیم خام ــــــــــــــــد دید دیــانانــــتا نمتا نم  ت تمام ت تمام ـلـلــــرده ی غفرده ی غفــــــــتا ندرّد پتا ندرّد پ  

  ب خموش ب خموش ــکن لکن لــــــیم لییم لیــــققــــمه همه نطمه همه نط  وش وش ــگگنقش نقش ما همه گوشیم کر شدما همه گوشیم کر شد  

  جهان جهان ،غیب است آن ،غیب است آن این جهان پرده استاین جهان پرده است  ان ان ــهر چه ما دادیم ، دیدیم این زمهر چه ما دادیم ، دیدیم این زم  

  ردن است ردن است ــــــــــــاکی پریشان کاکی پریشان کــتخم در ختخم در خ  روز کشِتن ، روز پنهان کردن است روز کشِتن ، روز پنهان کردن است   

                                                                                                    ــدنــدندا شــدا شـــــــد و پیـد و پیاداش آمــــــاداش آمــــــــروز پروز پ  ل زدن ل زدن ــــه منجه منجــت بدرودن گت بدرودن گــــــــوقوق  
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  ( اسا  این جهان، چند رنگی و جنگ است ولی  اسا  آن جهان، یکرنگی و صلح است( اسا  این جهان، چند رنگی و جنگ است ولی  اسا  آن جهان، یکرنگی و صلح است8282
 (69الی  93)مثنوی معنوی ، دفتر ششی ، ابیات                                                       

  کینکینری درجنگ وری درجنگ وــبا دیگبا دیگ  هر یکیهر یکی  م ببینم ببینــوالوالــــــــوج لشکرهای احوج لشکرهای احــــــمم    

  پس چه مشغولی به جنگ دیگرانپس چه مشغولی به جنگ دیگران  ران ران ــمی نگر در خود چنین جنگ گمی نگر در خود چنین جنگ گ    

  ح یکرنگت بَرَدح یکرنگت بَرَدــــــــــــــدر جهان صلدر جهان صل  ت واخرد ت واخرد ــــــــیا مگر زاین جنگ ، حقیا مگر زاین جنگ ، حق    

  داد نیست داد نیست ــز آنکه آن ترکیب از اضز آنکه آن ترکیب از اض  اد نیست اد نیست ــــــــــآن جهان جز باقی و آبآن جهان جز باقی و آب    

  د ، نبود جز بقاد ، نبود جز بقاــــــــــنباشد ضنباشد ض  چونچون  را را ددــــــــــــانی از ضد آید ضانی از ضد آید ضــــــاین تفاین تف    

  دش زمهریر دش زمهریر ــکه نباشد شمس و ضکه نباشد شمس و ض  یر یر ــنفی ضد کرد از بهشت آن بی نظنفی ضد کرد از بهشت آن بی نظ    

  ول جنگ هاول جنگ هاــــــــــصلح ها باشد اصصلح ها باشد اص  ول رنگ ها ول رنگ ها ــــــــگی اصگی اصــــهست بی رنهست بی رن    

  ر و فراق ر و فراق ــــــوصل باشد اصل هر هجوصل باشد اصل هر هج  این پر غم وثاق این پر غم وثاق ،،آن جهان است اصلآن جهان است اصل    

  این اعداد را این اعداد را دت دت ــــوحوحاز چه زاید از چه زاید و و   ای خواجه ما ای خواجه ما این مخالف از چه ایم ،این مخالف از چه ایم ،    

  اد اصل اد اصل ــخوی خود در فرع کرد ایجخوی خود در فرع کرد ایج  داد اصل داد اصل ــز آنکه ما فرعیم و چار اضز آنکه ما فرعیم و چار اض            

  خوی کبریاستخوی کبریاستخوی او این نیست ،خوی او این نیست ،  ل هاست ل هاست ــگوهر جان چون ورای فصگوهر جان چون ورای فص            

  گ او بهر خداست گ او بهر خداست ــچون نَبی که جنچون نَبی که جن  هاست هاست جنگ ها بین کآن اصول صلحجنگ ها بین کآن اصول صلح            

    د در دهاند در دهانــــــــشرح این غالب نگنجشرح این غالب نگنج  ان ان ــــهر دو جههر دو جه  غالب است و چیر درغالب است و چیر در            
  

  ( کالبد و ظرف مادی این جهان با باده ی جهان غیب که از نامحرمان بدور است سرشار می گردد( کالبد و ظرف مادی این جهان با باده ی جهان غیب که از نامحرمان بدور است سرشار می گردد8383
 (3306الی  3656)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                         

  تیتیــــــــــن را دوزخ ، آن را جنّن را دوزخ ، آن را جنّــهست ایهست ای    نتی نتی ــــــر نعمتی و محر نعمتی و محــــــورت هورت هــــــــــصص  

  در او قو ت است و سمّ ، لاتُبصروندر او قو ت است و سمّ ، لاتُبصرونــو انو ان    رون رون ــــــام و اشیاء تُبصام و اشیاء تُبصــــپس همه اجسپس همه اجس  

  وت و هـــــم دلسوزه ای وت و هـــــم دلسوزه ای ــــاندراو هم قاندراو هم ق    کوزه ای کوزه ای کاسه وکاسه وهست چون جسمی چوهست چون جسمی چو  

    مش داند کز آن چه می خــــوردمش داند کز آن چه می خــــوردــطاعطاع    ان رغَدَان رغَدَدا انـدر او پنهـدا انـدر او پنهـکــــاسه پیــــکــــاسه پیــــ  

  ز آن پدر می خورد صـد باده ی طروب ز آن پدر می خورد صـد باده ی طروب     وب وب ـــامی بود خـامی بود خصورت یوسف چو جــصورت یوسف چو جــ  

  ــزود ــزود ــکینه می فکینه می فکآن در ایشان خشم وکآن در ایشان خشم و    ــراب بود ــراب بود وان را از آن زهـــــوان را از آن زهـــــــــباز اخباز اخ  

  ر ر ــــــــــونی دگونی دگمی کشیـد از عشق افیــمی کشیـد از عشق افیــ    ـر ـر ــــا شکا شکــا رــا رباز از وی مــر زلیــــخـباز از وی مــر زلیــــخـ  

  ـوب را ـوب را ــــذا آن خــــذا آن خــــــــــز یوسف غز یوسف غبود ابود ا  ا ا ـوب رـوب رر یعقــــــــر یعقــــــــــــغیر آنچه بود مغیر آنچه بود م  

  ـــی ـــی در می غیبت شکــــدر می غیبت شکــــاند اند ــــــــتا نمتا نم  ی ی ــوزه یکوزه یکونه شربت و کــــــونه شربت و کــــــــگونه گگونه گ  

  دا باده بر وی بس نهان دا باده بر وی بس نهان ـــــــوزه پیـوزه پیکـــــکـــــ  این جهـان این جهـان است و کوزه زاست و کوزه ز  باده از غیبباده از غیب                  

  ویدا و عیان ویدا و عیان ــــــرم هــــــرم هــــــــک بر محک بر محــــلیلی  ــرمان ــرمان امحــــامحــــــبس نهان از دیده ی نبس نهان از دیده ی ن        
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  جهان برای کسب تجربه وآزمایش وآخرت که هدف اصلی است برای پاداش وجزای اعمال استجهان برای کسب تجربه وآزمایش وآخرت که هدف اصلی است برای پاداش وجزای اعمال است( این ( این 8484
 (575الی  570ابیات مثنوی معنوی ،)دفتر دوم ،                                                

  دان در ازلدان در ازل  انانــــــــــــــم چنم چنــت عالت عالنیَنیَبُبُ    د در عملد در عملــــــــــــــــــکر آخر آمکر آخر آمــــاول فاول ف  

  ه اول می شود ه اول می شود ــر بر بــــــــــاهاهــدر عمل ظدر عمل ظ  ر دل اول بود ر دل اول بود ــــــــــــوه ها در فکوه ها در فکــــــمیمی  

  دی دی ــــــــــــــر حرف اول خوانر حرف اول خوانــاندر آخاندر آخ    ر بنشاندی ر بنشاندی ــــــــل کردی شجل کردی شجــچون عمچون عم  

  وه مُرسَل است وه مُرسَل است ــر میر میــــــآن همه از بهآن همه از به    بیخش اول است بیخش اول است خ و برگ وخ و برگ وگر چه شاگر چه شا  

  بودبود  ولاکولاکــه ی له ی لــــــــخواجخواجر ر ــــر آخر آخانداند    لاک بود لاک بود ــــــــاو مغز او افاو مغز او افــپس سری کپس سری ک  

  الالــشگشگراض است این شیر وراض است این شیر وــــنقل اعنقل اع    مقال مقال راض است این بحث وراض است این بحث وــــــل اعل اعــنقنق  

  هل اتیهل اتید د ــــــــــــدر این معنی بیامدر این معنی بیامــــانان    تا تا م خود عرض بودندم خود عرض بودندــــــــــــله عالله عالــجمجم  

  کرکرــــوَر هم از چه زاید؟ از فوَر هم از چه زاید؟ از فــو این صُو این صُ  وَر وَر ــــــــه زاید؟ از صُه زاید؟ از صُــآن عرض ها از چآن عرض ها از چ  

  صورت ها رسُُلصورت ها رسُُلعقل چون شاه است وعقل چون شاه است و  قل کُل قل کُل ت از ت از فکرت اسفکرت اساین جهان یک این جهان یک   

  زای این و آنزای این و آنــــــــانی جانی جــــــــــم ثم ثــــعالعال  ان ان ــــــان امتحان امتحــــــــــم اول جهم اول جهــــــالالــــــعع  
  

  ( طرفداران این دنیا بی وفا و اعمالشان بی حاصل در حالیکه کار آخرت شادی آور ، عقلانی و پایدار است( طرفداران این دنیا بی وفا و اعمالشان بی حاصل در حالیکه کار آخرت شادی آور ، عقلانی و پایدار است8585                
 (1693الی  1669)مثنوی معنوی ، دفتر چهارم ، ابیات                                             

  ندندــایی یک دلایی یک دلــــهر دو اندر بی وفهر دو اندر بی وف  ند ند ــــان و اهل او بی حاصلان و اهل او بی حاصلــــــاین جهاین جه  

  آرد به تو آن رو قفاستآرد به تو آن رو قفاستگر چه روگر چه رو  ا بی وفاست ا بی وفاست ــــزاده ی دنیـــا چو دنیزاده ی دنیـــا چو دنی  

  دند دند معجــزات از همدگر کی بستمعجــزات از همدگر کی بست  مبر بهم کی ضـد شدند مبر بهم کی ضـد شدند ــخود دو پیغخود دو پیغ  

  ـان مستمـر ـان مستمـر ــــد و پیمـد و پیمـــابد در عهابد در عه      تا تا   ـم چو بَرـم چو بَرم چو آن عالَم چو آن عالَــــــاهل آن عالَاهل آن عالَ  

  لی نگـــــردد اَندهُانلی نگـــــردد اَندهُانــــشادی عقشادی عق  رده میوه ی آن جهان رده میوه ی آن جهان ــــکی شود پژمکی شود پژم  

                                                                                          

  تگی های خود جزا می بینندتگی های خود جزا می بینند( مردم این جهان با اعمال وافکار گوناگون در رستاخیز به تناسب شایس( مردم این جهان با اعمال وافکار گوناگون در رستاخیز به تناسب شایس8686

                     (1885الی  1868)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                             

  رنگ ریس رنگ ریس دوک نطق اندر ملل صددوک نطق اندر ملل صد  پیس پیس   ال گاوال گاوــــــاین زمان سرها مثاین زمان سرها مث  

  لی لی ــی کی گردد جی کی گردد جــــــــعالم یک رنگعالم یک رنگ  د دلی د دلی ــصصد رنگی است ود رنگی است وــــنوبت صنوبت ص  

  اب اندر رهان اب اندر رهان ــــاین شب است و آفتاین شب است و آفت  ان ان ــی است رومی شد نهی است رومی شد نهــنوبت زنگنوبت زنگ  
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  ط است و فرعون است شاه ط است و فرعون است شاه ــنوبت قبنوبت قب  نوبت گرگ است و یوسف زیر چاه نوبت گرگ است و یوسف زیر چاه   

  ه باشد روز چند ه باشد روز چند ــــاین سگان را حصاین سگان را حص  ره خند ره خند ــــــــغ خیغ خیــــتا ز رزق بی دریتا ز رزق بی دری  

  ر ر الی منتشالی منتشــــــر تعر تعــــود امود امــــــــــــــتا شتا ش  ظر ظر ــــــــران منتران منتــــدر درون بیشه شیدر درون بیشه شی  

  ق نماید دخل و خرج ق نماید دخل و خرج ــبی حجابی حبی حجابی ح  رج رج ــآن شیران ز مآن شیران ز مپس برون آینـدپس برون آینـد  

  لان روز نحر لان روز نحر ــــــــــاوان بسماوان بسمــــپیسه گپیسه گ  رد برّ و بحر رد برّ و بحر ــــر انسان بگیر انسان بگیــــــــــجوهجوه  

  ان را عید و گاوان را هلاک ان را عید و گاوان را هلاک ــــــــمؤمنمؤمن  یز سهمناک یز سهمناک ــر رستخر رستخــــــــــــــروز نحروز نح  

  ر ر ــن بر روی بحن بر روی بحو کشتی ها رواو کشتی ها رواــهمچهمچ  ان آب آن روز نحر ان آب آن روز نحر ــــــــه مرغه مرغــــجملجمل            

  ـلاه آن سر استـلاه آن سر استــکــکــش آن پا ش آن پا ــــکفکف  ست ست اا  دل داد در خوردل داد در خورــروز عدل و عروز عدل و ع            

  رب خود رود هر غـــــاربی رب خود رود هر غـــــاربی ــــتا به غتا به غ  لـــب در رسد هر طالبی لـــب در رسد هر طالبی ــتا به مطتا به مط            

  جفت تابش شمس و جفت آب میغجفت تابش شمس و جفت آب میغ  لوب از طالـب دریغ لوب از طالـب دریغ ــنیست هر مطنیست هر مط            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  ( کسب این جهانی شبیه بازی کودکان با کیسه ی خالی و کسب آن جهانی با کیسه ی پر است( کسب این جهانی شبیه بازی کودکان با کیسه ی خالی و کسب آن جهانی با کیسه ی پر است8787
 (6600الی  6953)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                                  

  تا نپنداری که کسب اینجاست حسب تا نپنداری که کسب اینجاست حسب   آن جهان شهری است پر بازار و کسب آن جهان شهری است پر بازار و کسب   

  ب کــودکان ب کــودکان ــپیش آن کسب است لعپیش آن کسب است لع  حق تعالی گفت کاین کسب جهــــان حق تعالی گفت کاین کسب جهــــان   

  ان ان ــســــود نبــــود جز به تعبیر زمســــود نبــــود جز به تعبیر زم  کودکــــان سازند در بازی دکـــــان کودکــــان سازند در بازی دکـــــان   

  ـان رفته بمانده یک تنه ـان رفته بمانده یک تنه کــــــودکــکــــــودکــ  ــانه آید گـــــرسنه ــانه آید گـــــرسنه شود در خــشود در خــ  سبسب  

  الی ، پر تعبالی ، پر تعبردی ، کیسه خـــردی ، کیسه خـــــباز گباز گ  ت ومرگ شب ت ومرگ شب این جهان بازی گهی اساین جهان بازی گهی اس  

  چون برون آیی از اینجـــا چون کنی چون برون آیی از اینجـــا چون کنی   در جهـــــــان پوشیده گشتی و غنی در جهـــــــان پوشیده گشتی و غنی   

  ــرتــرتدخل کسب مغفدخل کسب مغف  انـــــــدر آیدانـــــــدر آید  ــرت ــرت ـــــــــاندر آخـاندر آخپیشه ای آمـــوز کـپیشه ای آمـــوز کـ  

  

  فلسفه قضا و قدرفلسفه قضا و قدر((5353))                                                                                                            

  

سبب ایجاد جرقه مر چه سنه و آهن است ولی تو ای مرد نیکوکار به علتی که بامتر از این علت است دقت و توجهه داشهته بهاشباین    سبب ایجاد جرقه مر چه سنه و آهن است ولی تو ای مرد نیکوکار به علتی که بامتر از این علت است دقت و توجهه داشهته بهاشباین    

ست( بوجود آورده است و امر آن سبب نباشد این سبب)طبیعی( شکل نمی ست( بوجود آورده است و امر آن سبب نباشد این سبب)طبیعی( شکل نمی سبب)علت پیدایش جرقه( از آن سبب)که ورای این سبب اسبب)علت پیدایش جرقه( از آن سبب)که ورای این سبب ا

  میردمیرد

پس این اسباب و تحومت جاریه در آن ها مانند دم  خر است که هر چه کی تر تکیه بر آن ها کنی بهتر اسهتبو امهر خواسهتی سهبب را     پس این اسباب و تحومت جاریه در آن ها مانند دم  خر است که هر چه کی تر تکیه بر آن ها کنی بهتر اسهتبو امهر خواسهتی سهبب را     

  اب هستی پوشیده استباب هستی پوشیده استبب ذیری بی باک و پرقدرت به سراغ آن نرو ، زیرا که بسی آفت ها در زیر این اسبب ذیری بی باک و پرقدرت به سراغ آن نرو ، زیرا که بسی آفت ها در زیر این اسب

ایهن  ایهن    هر چیزی را که خداوند آفریده است حتی خشی و غضب،حلی و بردباری،نصیحت و اندرز،کید و حیله مری باطل و بیهوده نیست!هر چیزی را که خداوند آفریده است حتی خشی و غضب،حلی و بردباری،نصیحت و اندرز،کید و حیله مری باطل و بیهوده نیست!

  پیامبر خداست که آن بند پنهان قضا و قدر الهی را می بیند و نیز طنابی از لی  سوزان که در مردن زن ابولهب بود!!پیامبر خداست که آن بند پنهان قضا و قدر الهی را می بیند و نیز طنابی از لی  سوزان که در مردن زن ابولهب بود!!
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ا رسد انسان فقط پوست و ظاهر را می بیند و حتی دشمن را از دوست تشخیص نمی دهدب چون در چنین حالتی قرار ا رسد انسان فقط پوست و ظاهر را می بیند و حتی دشمن را از دوست تشخیص نمی دهدب چون در چنین حالتی قرار چون قضای الهی فرچون قضای الهی فر

  مرفتی مریه و زاری را شروع کن و با ناله و ذکر خدا و روزه با خدا ارتباط داشته باشبمرفتی مریه و زاری را شروع کن و با ناله و ذکر خدا و روزه با خدا ارتباط داشته باشب

محهدود سهبب هها و علتههای طبیعهی محهدود       محهدود سهبب هها و علتههای طبیعهی محهدود         و اما آن درک و بینشی که مربوط به افراد بصیر و هوشمند است هیاگاه در این حجهاب و اما آن درک و بینشی که مربوط به افراد بصیر و هوشمند است هیاگاه در این حجهاب   

وزندانی نمی شودبوقتی دید و بینش انسان کامل و تمام باشد اصل حقایق بخوبی درک مهی شهود و چهون مهرد کهج بهین و دارای دیهد        وزندانی نمی شودبوقتی دید و بینش انسان کامل و تمام باشد اصل حقایق بخوبی درک مهی شهود و چهون مهرد کهج بهین و دارای دیهد        

  انحرافی باشد فرع را می بیند و به حقیقت دسترسی نخواهد داشتبانحرافی باشد فرع را می بیند و به حقیقت دسترسی نخواهد داشتب

می مردد و شیرینی حلوا از اثر آن به تلخی می مرایهد و باعهث رنهج و آزار    می مردد و شیرینی حلوا از اثر آن به تلخی می مرایهد و باعهث رنهج و آزار    چون قضای الهی فرارسد دنیا در نار انسان تنه و تاریک چون قضای الهی فرارسد دنیا در نار انسان تنه و تاریک 

  می شودبمی شودب

مگر نمی دانی علی وحکمت چراغی فرا راه رهروان است،امر همه انسانها در هر حال دلخواهشهان مهی توانسهتند راه حهق و حقیقهت را      مگر نمی دانی علی وحکمت چراغی فرا راه رهروان است،امر همه انسانها در هر حال دلخواهشهان مهی توانسهتند راه حهق و حقیقهت را        

  ب یمایند حکمت و دانش وجود نداشتبب یمایند حکمت و دانش وجود نداشتب

این نتیجه می رسیی که در جهان بطور مطلق موجود بد نداریی و باید آماه بود کهه بهدی بهه نسهبت     این نتیجه می رسیی که در جهان بطور مطلق موجود بد نداریی و باید آماه بود کهه بهدی بهه نسهبت     پس از تجزیه و تحلیل های دقیق به پس از تجزیه و تحلیل های دقیق به   

وجود داردب در این زمانه و روزمار هیچ چیزی که مانند زهر و قند باشند نمی یابی که پادزهر )ضهد زههر( و تلخهی و نهامواری نداشهته      وجود داردب در این زمانه و روزمار هیچ چیزی که مانند زهر و قند باشند نمی یابی که پادزهر )ضهد زههر( و تلخهی و نهامواری نداشهته      

  باشد!باشد!

و روحی تو افزوده می مردد و امر جبر و ناشکری در پیش مرفتهی آن نعمهت را   و روحی تو افزوده می مردد و امر جبر و ناشکری در پیش مرفتهی آن نعمهت را     امر شکر نعمت الهی را بجا آوری بر قدرت جسمانیامر شکر نعمت الهی را بجا آوری بر قدرت جسمانی  

هر کسی که تنبلی پیشه کند و مسامحه و کوتاهی نماید و شکر و شکیبایی را از دست بدهدسرانجام به منطهق جبهر   هر کسی که تنبلی پیشه کند و مسامحه و کوتاهی نماید و شکر و شکیبایی را از دست بدهدسرانجام به منطهق جبهر   از دست خواهی دادباز دست خواهی دادب

  پناه می بردبپناه می بردب

اعمال انسان )جبر( از مسأله ی قدر و تفویض کارها به انسهان پهذیرفتنی   اعمال انسان )جبر( از مسأله ی قدر و تفویض کارها به انسهان پهذیرفتنی   در پیشگاه عقل و تجزیه و تحلیل آدمی فلسفه ی بودنِ اجبار در در پیشگاه عقل و تجزیه و تحلیل آدمی فلسفه ی بودنِ اجبار در 

ورسواتر است!برای اینکه کسیکه به جبرمعتقد است واحتیاری برای آدمی اثبات نمی کند حواس خود را که برای انسان اختیار و آزادی ورسواتر است!برای اینکه کسیکه به جبرمعتقد است واحتیاری برای آدمی اثبات نمی کند حواس خود را که برای انسان اختیار و آزادی 

  قائل است منکر می باشدبقائل است منکر می باشدب

رسالت به سوی مردم آمدند و کارهایی را که دیگران از انجام آن عهاجز بودنهد   رسالت به سوی مردم آمدند و کارهایی را که دیگران از انجام آن عهاجز بودنهد     پیامبران خدا برای درهی پیایدن همین اسباب و علل بهپیامبران خدا برای درهی پیایدن همین اسباب و علل به

وقتی که قضا و فرمان الهی مورد رضای بنده اش قرار میرد در مقابل تمام فرمان های حق وقتی که قضا و فرمان الهی مورد رضای بنده اش قرار میرد در مقابل تمام فرمان های حق   در سراسر میتی در بین مردمان منتشر ساختند!در سراسر میتی در بین مردمان منتشر ساختند!

رامون اختیار و جبر برای تو نوعی تصهور و خیهال اسهت ولهی در     رامون اختیار و جبر برای تو نوعی تصهور و خیهال اسهت ولهی در     مانند یک بنده ی ناچیز، مقهور اراده ی او می مرددب این توضیحات پیمانند یک بنده ی ناچیز، مقهور اراده ی او می مرددب این توضیحات پی

  دداولیاء الله به نور با عامت الهی تبدیل می مراولیاء الله به نور با عامت الهی تبدیل می مر
        

  ( علت های طبیعی مانند طناب و چرخ چاهی که در بالای آن است عامل اصلی افتادن طناب است( علت های طبیعی مانند طناب و چرخ چاهی که در بالای آن است عامل اصلی افتادن طناب است8888                                                

 (893الی  866)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                                   

  رد نیک رد نیک ــر ای مر ای مــــــــــــالاتر نگالاتر نگــــــتو به بتو به ب  ک ک ــلیلیسنگ و آهن خود سبب آمد وسنگ و آهن خود سبب آمد و    

  خویش خویش رگز زرگز زــبی سبب کی شد سبب هبی سبب کی شد سبب ه  ن سبب را آن سبب آورد پیش ن سبب را آن سبب آورد پیش ــــکایکای    

  ها برتر استها برتر است  ا زاین سببا زاین سببــب هب هــآن سبآن سب  ر است ر است ــو آن سبب ها کانبیاء را رهبو آن سبب ها کانبیاء را رهب    

  ل کند ل کند ــــــــــــــاهی بی بر و عاطاهی بی بر و عاطــــــباز گباز گ  ل کند ل کند ــــامامــن سبب را آن سبب عن سبب را آن سبب عایای    

  رم انبیاءرم انبیاءــــــــــا راست محا راست محــو آن سبب هو آن سبب ه  ل ها ل ها ــــــرم آمد عقرم آمد عقــاین سبب را محاین سبب را مح    

  ننــــــــد به فد به فــــاندر این چه این رسن آماندر این چه این رسن آم  رَسَنرَسَنبه تازی گو به تازی گو این سبب چه بود؟این سبب چه بود؟    
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  یدن زلّت استیدن زلّت استردان را ندردان را ندــــــــــــرخ گرخ گــچچ  علت است علت است گردش چرخه ی رسن راگردش چرخه ی رسن را    

  داندانــزاین چرخ سرگردان مزاین چرخ سرگردان مان و هان!ان و هان!ــهه  ان ان ــن های سبب ها در جهن های سبب ها در جهــاین رساین رس    

  رخرخــزی چو مزی چو مــــــــوزی تو ز بی مغوزی تو ز بی مغــتا نستا نس  چرخ چرخ ایی صفر و سرگردان چوایی صفر و سرگردان چوــتا نمتا نم    

  دند از خمــــر حق دند از خمــــر حق ــهر دو سرمست آمهر دو سرمست آم  ق ق ــــــــود از امر حود از امر حــــباد آتش می شباد آتش می ش    

  ر ر ــــــبینی ، چوبگشایی بصبینی ، چوبگشایی بصق ق ــــــهم ز حهم ز ح  ای پسر!ای پسر!م و آتش خشم م و آتش خشم ــــللــآب حآب ح    

  وم عاد وم عاد ــــــــــــرق کی کردی میان قرق کی کردی میان قــــــــفف  حق جان باد حق جان باد ف ازف ازــــــر نبودی واقر نبودی واقــــگگ    
                                                                                          

  تت( علت و معلو لهای جاری چه مفید یا زیان آور،بیهوده نیست بلکه برای ایجاد تحول در نظام خلقت اس( علت و معلو لهای جاری چه مفید یا زیان آور،بیهوده نیست بلکه برای ایجاد تحول در نظام خلقت اس8989                                              
 (3658الی  3675دفتر ششی ، ابیات مثنوی معنوی ،)                                        

  ر یزدان محتجبر یزدان محتجبــــــــگشته اند از مکگشته اند از مک  ب ب ــــــآن طبیبان آنچنان بنده ی سبآن طبیبان آنچنان بنده ی سب    

  او خراو خرــــــــام گام گــــــــــــابی در مقابی در مقــــــــبازیبازی  لی گاونرلی گاونرــــــــــــــــگر ببندی در صطبگر ببندی در صطب    

  ه کاره کارــکه نجویی تا کی است آن خُفیکه نجویی تا کی است آن خُفی  وار وار   افل خُفیهافل خُفیهــــــــــــاز خری باشد تغاز خری باشد تغ    

  سوی چپ رفت است تیرت دیده ای سوی چپ رفت است تیرت دیده ای   ده ای ده ای ــــــــــــــــتیر سوی راست پرّانیتیر سوی راست پرّانی    

  د خوکی ساختی د خوکی ساختی ــــــخویش را تو صیخویش را تو صی  دی تاختی دی تاختی ــــــــــسوی آهویی به صیسوی آهویی به صی    

  اده به حبساده به حبســــــــــــود افتود افتــنارسیده سنارسیده س  بس بس ــــــــــدر پی سودی دویده بهر کدر پی سودی دویده بهر ک    

  اده اندر آن اده اندر آن ــــــــــــــده فتده فتــخویش را دیخویش را دی  برای دیگرانبرای دیگرانده ده ــا کنا کنــــــــــــــــــچاه هچاه ه    

  ردی در سبب ردی در سبب ــــــــپس چرا در ظن نگپس چرا در ظن نگ  رد ربرد ربــــدر سبب چون بی مرادت کدر سبب چون بی مرادت ک    

  ریان شده ریان شده ــــــــــدیگری زآن مکسبه عدیگری زآن مکسبه ع  ان شده ان شده ــــاقاقــمکسبی خمکسبی خبس کسی ازبس کسی از    

  ون شده ون شده ــــــبس کس از عقد زنان مدیبس کس از عقد زنان مدی  د زنان قارون شده د زنان قارون شده ــــبس کس از عقبس کس از عق                    

  ـر بود ـر بود م کنی بهتـــــم کنی بهتـــــــتکیه بر وی کتکیه بر وی ک  ر بود ر بود ــردان چو دم خردان چو دم خــــگگ  پس سببپس سبب        

    انش به زیرانش به زیرـــاست پنهـاست پنهکه بس آفت هکه بس آفت ه  ـری نگیری هم دلیر ـری نگیری هم دلیر ب گیــب گیــــور سبور سب          

  ـدر ـدر خر را بُز نماید این قـــــخر را بُز نماید این قـــــ  ههــز آنکز آنک  ـذر ـذر سرّ استثناء است این حزم و حـسرّ استثناء است این حزم و حـ        

  بُز استبُز استش خر،ش خر،ز احولی اندر دو چشمز احولی اندر دو چشم  ز استز استگُربُگُربُآنکه چشمش بست گرچه آنکه چشمش بست گرچه         

  ار را ار را ــــــــــــــــــرداند دل و افکرداند دل و افکــــــکه بگکه بگ  ــار را ــار را ــــب حق بود ابصـــب حق بود ابصـــــچون مُقلّچون مُقلّ        

  ریفریفــــــــــــه ای بینی ظه ای بینی ظــــدام را تو داندام را تو دان  ــف ــف اه را تو خانه ای بینی لطیــاه را تو خانه ای بینی لطیــــچچ        

  استاستــــــــمی نماید که حقیقت ها کجمی نماید که حقیقت ها کج  این تسفسط نیست تقلـیب خداست این تسفسط نیست تقلـیب خداست         

  گی او بر خیالی می تند گی او بر خیالی می تند ــــــــــــــللــــجمجم  ایق می کند ایق می کند ــــار حقــــــار حقــــــــــآنکه انکآنکه انک        

    الالــــــدت ، چشمی بمدت ، چشمی بمــهم خیالی با شهم خیالی با ش  ــان خیال ــان خیال او نمی گوید که حسبـــاو نمی گوید که حسبـــ        

                                                                                                        

  ( سودمندی پدیده ها نسبت به ما، بستگی به این دارد که در موضع عدل باشد یا ظلم!!( سودمندی پدیده ها نسبت به ما، بستگی به این دارد که در موضع عدل باشد یا ظلم!!9191
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 (6606الی  6956)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                             

  ش ش ــــــــــظلم چه بود؟ وضع در ناموقعظلم چه بود؟ وضع در ناموقع    عدل چه بود ؟ وضع اندر موضعش عدل چه بود ؟ وضع اندر موضعش     

  ح و مکیدح و مکیدــــــاز غضب و ز حلم و ز نُصاز غضب و ز حلم و ز نُص    رید رید ــــنیست باطل هر چه یزدان آفنیست باطل هر چه یزدان آف    

  نیست ز این ها هیچ چیز نیست ز این ها هیچ چیز   ققــــشر مطلشر مطل    خیر مطلق نیست این ها هیچ چیز خیر مطلق نیست این ها هیچ چیز   

  نافع استنافع استعلم از این رو واجب است وعلم از این رو واجب است و    ع است ع است ــی از موضی از موضــنفع و ضر هر یکنفع و ضر هر یک  

  وا به بُوَدوا به بُوَدــــــــــــــــــدر ثواب از نان و حلدر ثواب از نان و حل    ن رود ن رود ــری که بر مسکیری که بر مسکیــای بسا زجای بسا زج  

  د د ــــــــــــــقا کنقا کنــسیلیش از خبث مستنسیلیش از خبث مستن    را کند را کند ــــوا بی اوان صفوا بی اوان صفــــز آنکه حلز آنکه حل  

  ردن زدن ردن زدن ــــــد آنش از گد آنش از گــــــــــــانانــکه رهکه ره  ن بزن ن بزن ت بر مسکیت بر مسکیــسیلی ای در وقسیلی ای در وق  

  ددــــــــــــــــه بر نَمَه بر نَمَــچوب بر گَرد اوفتد نچوب بر گَرد اوفتد ن  د از خوی بد د از خوی بد ــــــــزخم در معنی فتزخم در معنی فت  

  دان خام را دان خام را ــــــــــــــــص را و زنص را و زنــزم مخلزم مخلبب  ــرام را ــرام را دان هست هر بهدان هست هر بهــــبزم و زنبزم و زن  

  کم کنی کم کنی ــــــــــرک را در ریش مستحرک را در ریش مستحــچچ  م کنی م کنی ــــــــرهرهــد ریش را مد ریش را مــشقّ بایشقّ بای  

  جـــــه ی زیانجـــــه ی زیانــنیم سودی باشد و پننیم سودی باشد و پن  وشت را در زیر آن وشت را در زیر آن ــــر گر گــرد مرد متا خوتا خو  
                                                                                          

  ( قضا وتقدیری که انسان درمعرض آن است بند و زنجیر پنهانی است که پیامبران وصاحبدلان از آن مطلعند.                    ( قضا وتقدیری که انسان درمعرض آن است بند و زنجیر پنهانی است که پیامبران وصاحبدلان از آن مطلعند.                    9595

                        (1670الی  1695)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                

  ان صفیان صفیــــــــــــــــــکه ببیند آن به جز جکه ببیند آن به جز ج  دای مختفی دای مختفی ــــــدیر خدیر خــــــد و تقد و تقــــــــبنبن    

  ن استن استــــــــــــــــــبدتر از زندان و بند آهبدتر از زندان و بند آه  مکمن است مکمن است گر چه پیدا نیست آن درگر چه پیدا نیست آن در    

  کَند کَند م خشت زندان برم خشت زندان برــــــــــــــحفره گر هحفره گر ه  بشکند بشکند گر مر آن را گر مر آن را ــــــــــه آهنه آهنــــز آنکز آنک    

  گران گران ــــــــــــــــــــــــعاجز از تکسیر آن آهنعاجز از تکسیر آن آهن  ان گران ان گران ــــــــــد پنهد پنهــــای عجب این بنای عجب این بن    

  وی بسته ، حبل مِن مسَدَوی بسته ، حبل مِن مسَدَــــــــــــــــــبر گلبر گل  د را رسد د را رسد ــــــــــــــــدن آن بند احمدن آن بند احمــدیدی    

  طب طب گ هیزم گفت حماله ی حگ هیزم گفت حماله ی حــــــــــــــتنتن  هب هب ــــــــال بولال بولــــــــد بر پشت عید بر پشت عیــــــدیدی    

  ر ناپدیدر ناپدیدــــــــــــد آید بر او هد آید بر او هــــــــــــکه پدیکه پدی  یزم را جز او چشمی ندیدیزم را جز او چشمی ندیدــــحبل و هحبل و ه    

  ایشان هوشمندایشان هوشمندست وست وبی هوشی ابی هوشی اکاین زکاین ز  له تأویلی کنند له تأویلی کنند ــــــــــــــانش جمانش جمــــباقیباقی    

  و و ــــــالان شده او پیش تالان شده او پیش تــــــــــــــگشته و نگشته و ن  و و ــــر آن پشتش دو تر آن پشتش دو تــــــــلیک از تأثیلیک از تأثی    

  ان بیرون جهم ان بیرون جهم ــــــــــــــــــد نهد نهــتا از این بنتا از این بن  رهم رهم تی تا واتی تا واــــــــــــایی همایی همــــــــــکه دعکه دع          

  ی را از سعید؟ی را از سعید؟ــــــــــــــــچون نداند او شقچون نداند او شق  ت ها پدید ت ها پدید ــــــلاملامــــــآنکه بیند این عآنکه بیند این ع            

  لال لال ــــــق حق حــــــاشد کشف راز حاشد کشف راز حــــــکه نبکه نب  لال لال ــــــــــر ذوالجر ذوالجــــبه امبه امداند و پوشد داند و پوشد             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  روزگار انسان ناتوان را تیره سازد سرانجام همان قضاء به کمک او خواهد شتافت                                           روزگار انسان ناتوان را تیره سازد سرانجام همان قضاء به کمک او خواهد شتافت                                             ،،  ( اگر قضای الهی( اگر قضای الهی9292                                                      

 ( 1661الی  1156)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                             
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  دشمنان را با ز نشناسی ز دوست دشمنان را با ز نشناسی ز دوست   ر پوست ر پوست ــــــــــون قضا آید نبینی غیون قضا آید نبینی غیــــــچچ  

  از کن از کن ــــــه و تسبیح و روزه سه و تسبیح و روزه ســــنالنال  ال آغاز کن ال آغاز کن ــــــــــون چنین شد ابتهون چنین شد ابتهــــــچچ  

  کوب کوب ــــر بدَ ما را مر بدَ ما را مــــککزیر سنگ مزیر سنگ م  وبوبــــالغیالغیه می کن ، کای تو علام ه می کن ، کای تو علام ــــــــنالنال  

  از این کمین از این کمین ــار بر مار بر مــــشیر را مگمشیر را مگم  رین رین ــــــــر آفر آفــــــگر سگی کردیم ، ای شیگر سگی کردیم ، ای شی  

  ورت آبی منه ورت آبی منه ــــــــــــدر آتش صدر آتش صــــانان  ورت آتش مده ورت آتش مده ــــــــــوش را صوش را صــــــــآب خآب خ  

  ورت هستی دهی ورت هستی دهی ــا را صا را صــنیست هنیست ه  ر چون مستی دهی ر چون مستی دهی ــــــــــراب قهراب قهــــــاز شاز ش  

  ر ، پشم یشم ر ، پشم یشم ــگ گوهگ گوهــتا نماند سنتا نماند سن  شم از دید چشم شم از دید چشم چیست مستی؟ بند چچیست مستی؟ بند چ  

  ر صندل شدن ر صندل شدن ــــــچوب گز اندر نظچوب گز اندر نظ  دِل شدن دِل شدن ــــــچیست مستی؟ حس ها مُبچیست مستی؟ حس ها مُب  

  اب اب ــــــــــه سیه گردد ، بگیرد آفته سیه گردد ، بگیرد آفتــمم  ا آید شود دانش به خواب ا آید شود دانش به خواب ــــــــــچون قضچون قض  

  تتــاقباقبــــــــهم قضا دستت بگیرد عهم قضا دستت بگیرد ع  چون شبت چون شبت ــــد سیه همد سیه همــــا پوشا پوشــــگر قضگر قض          

  د درمان کند د درمان کند ــــا جانت دها جانت دهــهم قضهم قض  د بار قصد جان کند د بار قصد جان کند ــــا صا صــــــــــــــگر قضگر قض          

  اهت زند اهت زند ــــــــــــــرخ خرگرخ خرگــبر فراز چبر فراز چ  د بار اگر راهت زند د بار اگر راهت زند ــــــــــا صا صــــــــاین قضاین قض          

    دت دت ــــــــــــانانــتا به مُلک ایمنی بنشتا به مُلک ایمنی بنش  دت دت ــــــــــانانــــــاز کرم دان اینکه می ترساز کرم دان اینکه می ترس          

                                                                  

  ایی دارد ودوا موقعی بردرد اثر می گذاردکه مشیت الهی باآن مخالفت نداشته باشدایی دارد ودوا موقعی بردرد اثر می گذاردکه مشیت الهی باآن مخالفت نداشته باشد( هردردی،دو( هردردی،دو9393

 (1705الی  1701)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                               

  دالدالــــــیافته ، رسته ز علت و اعتیافته ، رسته ز علت و اعت  ال حال ال حال ــــــــــــــــد از کحّد از کحّــسرمه ی توحیسرمه ی توحی  

  ند این سبب ها را به دل ند این سبب ها را به دل ــراه ندهراه نده  ل ل ــــــولنج و سولنج و ســــــــــننگرند اندر تب و قننگرند اندر تب و ق  

  چون دوا نپذیرد آن فعل خداستچون دوا نپذیرد آن فعل خداست  ها را دواست ها را دواست   یک ز این مرضیک ز این مرضز آنکه هرز آنکه هر  

  ان پوستین ان پوستین ــــچون دوای رنج درمچون دوای رنج درم  ن ن ــر مرض دارد دوا ، می دان یقیر مرض دارد دوا ، می دان یقیــــــــهه  

  سردی از صد پوستین هم بگذرد سردی از صد پوستین هم بگذرد   ردی بفسرد ردی بفسرد ــــــــــــــــــچون خواهد که مچون خواهد که م  

  شیانشیاننه به جامــه به شود نه از آنه به جامــه به شود نه از آ  د که آن د که آن ــــــــــــه ای بنهه ای بنهدر وجودش لرزدر وجودش لرز  

  و آن دوا در نفخ هم گمــره شود و آن دوا در نفخ هم گمــره شود   چون قضـــــــــا آید طبیب ابله شود چون قضـــــــــا آید طبیب ابله شود   

  ز این سبب های حجاب گول گیر ز این سبب های حجاب گول گیر   کی شود محجــــــــوب ادراک بصیر کی شود محجــــــــوب ادراک بصیر   

  فرع بیند چونکه مرد احــول شودفرع بیند چونکه مرد احــول شود  اصل بیند دیده چون اکمـــــــل شود اصل بیند دیده چون اکمـــــــل شود   

  

               ( قبل از وقوع قضای الهی باید آن را شناخت و با راز و نیاز وحزم و احتیاط از قادر متعال استمداد کرد94    
 (357الی  380)مثنوی معنوی ،دفتر سوم  ، ابیات                                                     

  وا شود رنج دهان وا شود رنج دهان ــحلحلا ا ــــــــــــاز قضاز قض  ان ان ــــچون قضا آید شود تنگ این جهچون قضا آید شود تنگ این جه  

  ار اذا جاء القضاار اذا جاء القضاــــــــــب الابصب الابصــــتعجتعج  اق الفضااق الفضاــــــــــگفتک اذا جاء القضا ضگفتک اذا جاء القضا ض  
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  ل چشم را ل چشم را ــــــــد چشم، کحد چشم، کحــتا نبینتا نبین  ا ا ــــــــــــچشم بسته می شود وقت قضچشم بسته می شود وقت قض  

  اثت دور کرد اثت دور کرد ــــــــارت ز استغارت ز استغــآن غبآن غب  زید گرد زید گرد ــــــــــمکر آن فارس چون انگیمکر آن فارس چون انگی  

  ر سوار ر سوار ــــــــوبد آن مکوبد آن مکــر نه بر تو کر نه بر تو کوو  وی غبار وی غبار ــــــــــرو سرو ســسوی فارس رو ، مسوی فارس رو ، م  

  رد رد ــــدید گرد گرگ ، چون زاری نکدید گرد گرگ ، چون زاری نک  را که این گرگش بخورد را که این گرگش بخورد گفت حق:آن گفت حق:آن   

  را ؟را ؟ــــچچبا چنین دانش چرا کرد ، اوبا چنین دانش چرا کرد ، او  گ را گ را ررــــــــــــــرد گرد گــــاو نمی دانست گاو نمی دانست گ  

  زندزندــــــــــمی بدانند و بهر سو می خمی بدانند و بهر سو می خ  رگ باگزند رگ باگزند ــــــــــــــــدان بوی گدان بوی گــگوسفنگوسفن  

  را؟را؟ـوید چـوید چرک می گـــرک می گـــــمی بداند تمی بداند ت  ر را ر را ــــــــــشیشی  وانات، بویوانات، بویــــــز حیز حیــــــمغمغ  

  ـاز گرد ـاز گرد ذَر انبــــــذَر انبــــــــبا مناجات و حَبا مناجات و حَ  ـدی ، باز گرد ـدی ، باز گرد م دیــــم دیــــــبوی شیر خشبوی شیر خش          

  گرگ محنت بعد گرد آمــد سترگگرگ محنت بعد گرد آمــد سترگ  رد گرگ رد گرگ ــرُه از گرُه از گــــــــــوا نگشتند آن گُوا نگشتند آن گُ          

  ـم ـم خـرد بستند چشــخـرد بستند چشــ  کی ز چوپانکی ز چوپان  دان را به خشم دان را به خشم بر درید آن گوسفنـــبر درید آن گوسفنـــ          

  خاک غم در چشم چوپان می زدند خاک غم در چشم چوپان می زدند   ـواند و نامدند ـواند و نامدند وپانشان بخــــوپانشان بخــــــــچند چچند چ        

  ادند و می گفتند آه ادند و می گفتند آه ــــــــــدر چه افتدر چه افت  ــومان همی کندند چاه ــومان همی کندند چاه ر مظلـــر مظلـــــــبهبه          

    د د ــــک یافتنک یافتنــکردند یک یکردند یک یآنچـه می آنچـه می   ـافتند ـافتند ـان بشکـان بشکن یوسفـن یوسفـــــوستیوستیــــــــــــپپ          

                                                                                                                        

  ( اگر نفس اماره، شیطان،جنگ،.....نبود،بندگان صالح ،راستی ها، حکمت و علم،....شناخته نمی شد( اگر نفس اماره، شیطان،جنگ،.....نبود،بندگان صالح ،راستی ها، حکمت و علم،....شناخته نمی شد9595              

 (1796الی  1767)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                              

  ا ا ــــــــــــــــم و چالیش و وغم و چالیش و وغور نبودی زخور نبودی زخ  وا وا ــــــور نبودی نفس و شیطان و هور نبودی نفس و شیطان و ه  

  ک ک ــــــــــــــــــبندگان خویش را ، ای منتهبندگان خویش را ، ای منته  لقب خواندی مَلِکلقب خواندی مَلِکپس به چه نام وپس به چه نام و  

  یمیمــــــــچون بگفتی ، ای شجاع ، ای حکچون بگفتی ، ای شجاع ، ای حک  م م ــچون بگفتی ای صبور ، ای حلیچون بگفتی ای صبور ، ای حلی  

  و لعین و لعین ــــــــــــــــچون بُدی بی رهزن و دیچون بُدی بی رهزن و دی  ادقین و منفقین ادقین و منفقین ــــــــــصابرین و صصابرین و ص  

  علم و حکمت باطــــــل و مندک بُدی علم و حکمت باطــــــل و مندک بُدی   دی دی ــرستم و حمزه و مخنث یک بُرستم و حمزه و مخنث یک بُ  

  آن حکمت تهی استآن حکمت تهی استاشد،اشد،چون همه ره بچون همه ره ب  مت بهر راه و بیره استمت بهر راه و بیره استعلم و حکعلم و حک  
                                                        

  (  اگر با چشم حقیقت بین به جهان بنگریم تمام ناگواری ها دوست داشتنی و گوارا خواهد بود            (  اگر با چشم حقیقت بین به جهان بنگریم تمام ناگواری ها دوست داشتنی و گوارا خواهد بود            9696

 (80الی  69مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات  )                                                

  بد به نسبت باشد ، این را هم بدانبد به نسبت باشد ، این را هم بدان  ان ان ــــــــق نباشد در جهق نباشد در جهــــپس بد مطلپس بد مطل  

  ر را بند نیست ر را بند نیست ــــــــکه یکی را پادگکه یکی را پادگ  د نیست د نیست ــــــانه هیچ زهر و قنانه هیچ زهر و قنــــدر زمدر زم  

  دیگر چو قنددیگر چو قندر و بر ر و بر ــــمر یکی را زهمر یکی را زه  ر را پایبندر را پایبندــــــــــــــــــی را پادگی را پادگــــمر یکمر یک  

  ات ات ــــــــــــنسبتش با آدمی باشد ممنسبتش با آدمی باشد مم  ت ت ـاـاــــــــار را باشد حیار را باشد حیــــزهر مار ان مزهر مار ان م  

  ق خاکی را بود آن مرگ و داغق خاکی را بود آن مرگ و داغــخلخل  و باغ و باغ ــــــــــــا چا چــــبی را بود دریبی را بود دریخلق آخلق آ  
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  زار زار ــــــــنسبت این از یکی کس تا هنسبت این از یکی کس تا ه  رد کار رد کار ــر ای مر ای مــــشمشم  همچنین بر میهمچنین بر می  

  ان بود ان بود ــــر سلطر سلطــی دگی دگدر حق شخصدر حق شخص  ان بود ان بود ــــــــــــق آن شیطق آن شیطــــزید اندر حزید اندر ح  

  د گبر کُشتنی استد گبر کُشتنی استــوید زیوید زیــواین بگواین بگ  وید زید صدیق سنی است وید زید صدیق سنی است ــــــــآن بگآن بگ  

  ه رنج و زیان ه رنج و زیان ــــــگر همگر همــاو بر این دیاو بر این دی  ان ان ــزید یک ذات است بر آن یک جنزید یک ذات است بر آن یک جن  

  ر ر ــــــگگــــپس ورا از چشم عشُاّقش نپس ورا از چشم عشُاّقش ن  واهی کاو ترا باشد شکر واهی کاو ترا باشد شکر ــــــو خو خــــگر تگر ت        

  لوب را لوب را ــالبان، مطالبان، مطــــبین به چشم طبین به چشم ط  ودت آن خوب را ودت آن خوب را ــــر از چشم خر از چشم خــمنگمنگ        

  اق او اق او ــــششاریت کن چشم از عُاریت کن چشم از عُــــــــعع  وش چشم تووش چشم توــآن خآن خززبندبندچشم خود برچشم خود بر        

  ر ر ــــــگگــــپس ز چشم او به روی او نپس ز چشم او به روی او ن  اریت چشم و نظر اریت چشم و نظر ــــن عن عــــبلک از او کبلک از او ک        

    لاللالــــــــکان الله له زین الجکان الله له زین الجت ت ــــــگفگف  ن ز سیری و ملال ن ز سیری و ملال ــــــــــوی ایموی ایمــــتا شتا ش        

    ششــــــــــد از مدُبری ها مُقبلد از مدُبری ها مُقبلــــتا رهتا ره  ش ش ــــــاشم و دست و دلاشم و دست و دلچشم او من بچشم او من ب        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سوی محبوبت حبیب است و خلیلسوی محبوبت حبیب است و خلیل  دلیل دلیل هر چه مکروه هست چون شد اوهر چه مکروه هست چون شد او        
  

  (جبر یعنی نادیده گرفتن انتخاب وتوانمندی خود،درحالیکه توکل وشکرنعمت های الهی رسیدن به مطلوب است (جبر یعنی نادیده گرفتن انتخاب وتوانمندی خود،درحالیکه توکل وشکرنعمت های الهی رسیدن به مطلوب است 9797                      

 (567الی  530)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                            

  ع خام ع خام ــــــهست جبری بودن اینجا طمهست جبری بودن اینجا طم    ت باید سوی بامت باید سوی بامــــه رفه رفــــــــــــــــپایه پایپایه پای    

  کنی پنهان تو چنگ کنی پنهان تو چنگ دست داری چون دست داری چون   گگــــپای داری چون کنی خود را تو لنپای داری چون کنی خود را تو لن    

  وم شد او را مراد وم شد او را مراد ــــــــــــــللــــبی زبان معبی زبان مع  ی بدست بنده داد ی بدست بنده داد ــــــواجه چون بیلواجه چون بیلــخخ    

  ارت های اوست ارت های اوست ــــــــر اندیشی عبر اندیشی عبــــخخآآ  ارت های اوست ارت های اوست ــدست همچون بیل اشدست همچون بیل اش    

  ارت جان دهی ارت جان دهی ــــــــــــای آن اشای آن اشــــدر وفدر وف  ان نهی ان نهی ــاش را بر جاش را بر جــــــارت هارت هــچون اشچون اش    

  ارت دهد ارت دهد ــــــــــــــــــو کو کــــبار بر دارد ز نبار بر دارد ز ن  رار ت دهد رار ت دهد ــــــــــارت های اسارت های اســــبس اشبس اش    

  را را ــــرداند ترداند تــــــــــــــبول گبول گــــــــلی مقلی مقــقابقاب  رداند ترا رداند ترا ــول گول گــــــــــــــــــلی محملی محمــــحامحام    

  از این واصل شوی از این واصل شوی   ل جویی ، بعدل جویی ، بعدــوصوص  ابل شوی ابل شوی ــــــــــــــر وی ای قر وی ای قــل امل امــــــقابقاب    

  ت بود ت بود ــــار آن نعمار آن نعمــــککــــــــر تو انر تو انــــــجبجب  درت بود درت بود ــــــــــــی شکر نعمتش قی شکر نعمتش قــــسعسع    

  ت بیرون کند ت بیرون کند ــــــــــت از کفت از کفــجبر ، نعمجبر ، نعم  د د ــــزون کنزون کنــــــت افت افــشکر قدرت ، قدرتشکر قدرت ، قدرت          

  ه مَخسُب ه مَخسُب ــــــــــــا ببینی آن در و درگا ببینی آن در و درگـتـت  سب سب ــــــن بود ، در ره مَخُن بود ، در ره مَخُــجبر تو خفتجبر تو خفت          

  ت میوه دار ت میوه دار ــــــــــــــز به زیر آن درخز به زیر آن درخــجج  ار ار ــری بی اعتبری بی اعتبــــــــی جبی جبهان مخسب اهان مخسب ا          

  ل و زاد ل و زاد ــــــــــــــــــزد نُقزد نُقــبر سر خفته بریبر سر خفته بری  ظه باد ظه باد ــــد هر لحد هر لحــتا که شاخ افشان کنتا که شاخ افشان کن          

  ام  کی یابد امان ام  کی یابد امان ــــــــــــرغ بی هنگرغ بی هنگــــــمم  ن در میان رهزنان ن در میان رهزنان ــــــــــــــــر ، خفتر ، خفتــجبجب          

  رد پنـــــــداری و چون بینی زنی رد پنـــــــداری و چون بینی زنی ــــمم  ارت هــــــــاش را بینی زنی ارت هــــــــاش را بینی زنی ــور اشور اش          

  ه عقـــــل از وی بپرّد دُم شود ه عقـــــل از وی بپرّد دُم شود ــسر کسر ک  در عقــــلی که داری گم شود در عقــــلی که داری گم شود ــاین قاین ق          
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  ی برد بی شکــــــــر را در قعر نار ی برد بی شکــــــــر را در قعر نار ــمم  ار ار ــز آنکه بی شکری بود شـــوم و شنز آنکه بی شکری بود شـــوم و شن          

                                                                                                                                                                                        ار کنار کنن پس تکیه بر جبـّـــن پس تکیه بر جبـّـــــکسب ککسب ک  ن ن ــل می کنی در کــــــار کل می کنی در کــــــار کــگر توکگر توک          
  

  ( کسیکه تنبلی،مسامحه وکوتاهی پیشه کندوشکروشکیبایی را از دست بدهد به منطق جبرروی می آورد!!( کسیکه تنبلی،مسامحه وکوتاهی پیشه کندوشکروشکیبایی را از دست بدهد به منطق جبرروی می آورد!!9898                                                              
 (1081الی  1061)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                            

  ر ماستر ماستــلفظ شیرین ریگ آب عملفظ شیرین ریگ آب عم  ون دام هاست ون دام هاست ــــــــلفظ ها و نام ها چلفظ ها و نام ها چ      

  ووــآن را بجآن را بجسخت کمیاب است ،روسخت کمیاب است ،رو  شد آب از او شد آب از او ووــــــآن یکی ریگی که جآن یکی ریگی که ج      

  ل و سبب ل و سبب ــــــــــفارغ آید او ز تحصیفارغ آید او ز تحصی  ت شود حکمت طلب ت شود حکمت طلب ــــــــــمنبع حکممنبع حکم      

  وظی شود وظی شود ــــــــــعقل او از روح محفعقل او از روح محف  وظی شود وظی شود ــــــــــــظ ، لوح محفظ ، لوح محفلوح حافلوح حاف      

  ردی ورا ردی ورا ــــبعد از این شد عقل شاگبعد از این شد عقل شاگ  م بود عقلش مرد را م بود عقلش مرد را ــــــــــــــــچون معلچون معل      

  را را ــــــــــــگر یکی گامی نَهَم سوزد مگر یکی گامی نَهَم سوزد م  وید احمدا! وید احمدا! ــــــــــــعقل چون جبریل گعقل چون جبریل گ      

  ان جانان جانــــــحد من این بود ای سلطحد من این بود ای سلط  ذار ز این پس پیش ران ذار ز این پس پیش ران ــــــــتو مرا بگتو مرا بگ      

  ر ر ــــــاو همین داند که گیرد پای صباو همین داند که گیرد پای صب  ر ر ــصبصبهر که ماند از کاهلی بی شکر وهر که ماند از کاهلی بی شکر و      

  وریش در گور کرد وریش در گور کرد ــــــــتا همان رنجتا همان رنج  ور کرد ور کرد ــــــــهر که جبر آورد خود رنجهر که جبر آورد خود رنج      

  ون چراغ ون چراغ ــــــــــــرنج آرد تا بمیرد چرنج آرد تا بمیرد چ  وری بلاغ وری بلاغ ــــــــــــگفت پیغمبر که رنجگفت پیغمبر که رنج              

  ی بگسسته را ی بگسسته را ــــــــیا به پیوستن رگیا به پیوستن رگ  را را ن اشکسته ن اشکسته ــــــــــجبر چه بود؟ بستجبر چه بود؟ بست              

  را بسته ای؟را بسته ای؟چه پاچه پا؟؟که می خندیکه می خندیبربر  خود نشکسته ای خود نشکسته ای   پایپایاین ره،این ره،چون درچون در              

  راق در نشست راق در نشست ــــــــــدر رسید او را بدر رسید او را ب  ست ست ــو آنکه پایش در ره کوشش شکو آنکه پایش در ره کوشش شک              

  ول شدول شدــــــــــــقابل فرمان بد، او مقبقابل فرمان بد، او مقب  ل دین بود ، او محمول شد ل دین بود ، او محمول شد ــــــــامامــحح              

  اه اه ــــــبعد از این فرمان رساند بر سپبعد از این فرمان رساند بر سپ  اه اه ــــــــــــا کنون فرمان پذیرفتی ز شا کنون فرمان پذیرفتی ز شتت              

  ر او ر او ــــــــــــامیر اختامیر اختبعد از این باشد بعد از این باشد   ردی در او ردی در او ــــــــــــون اختر اثر کون اختر اثر کــتا کنتا کن              

  ررــپس تو شک داری در انشق القمپس تو شک داری در انشق القم  ر ر ــــد در نظد در نظــــال آیال آیــــــرا اشکرا اشکــــــــگر تگر ت              

  ان ان ــــــــــههــای هوا را تازه کرده در نای هوا را تازه کرده در ن  زبان زبان   ان نه از گفتان نه از گفتــــــــــــتازه کن ایمتازه کن ایم              

  دفن آن دروازه نیستدفن آن دروازه نیستکاین هوا جزکاین هوا جز  ان تازه نیست ان تازه نیست ــــــتا هوا تازه است ایمتا هوا تازه است ایم              

  ر رار راــویش را تأویل کن ، نی ذکویش را تأویل کن ، نی ذکــخخ  رف بکر را رف بکر را ــــــــأویل حأویل حــــــــکرده ای تکرده ای ت              

          نینیی سَی سَــژ شد از تو معنژ شد از تو معنــپست و کپست و ک  ر آن می کنی ر آن می کنی ــــــــــــأویل قأویل قــبر هوا تبر هوا ت                

  

  ( جبری مسلک مانند سوفسطایی منکرحس وعالَم است، پیروان اختیار،عالم را می پذیرند ولی منکر فعل خدایند( جبری مسلک مانند سوفسطایی منکرحس وعالَم است، پیروان اختیار،عالم را می پذیرند ولی منکر فعل خدایند9999                    
 (3061الی  3005)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                            

  منکر است منکر است ی حس خود رای حس خود راز آنکه جبرز آنکه جبر  واتر است واتر است ــــــــرد جبر از قدََر رسرد جبر از قدََر رســدر خدر خ  
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  ق حسی نباشد ، ای پسر ق حسی نباشد ، ای پسر ــــــل حل حــــفعفع  رد قدََر رد قدََر ــــــــــــــکر حس نیست آن مکر حس نیست آن مــمنمن  

  ل ل ــــول دلیول دلیــــــار مدلار مدلــــککــــــهست در انهست در ان  داوند جلیل داوند جلیل ــــــــل خل خــــــــــکر فعکر فعــــــــــمنمن  

  ی روشنی ی روشنی ــبی ز شمعبی ز شمعور شمعی ،ور شمعی ،ــــــــنن  ار نی ار نی ــــوید : دود هست و نوید : دود هست و نــــــــــــآن بگآن بگ  

  ار را ار را ــــــــــوید پی انکوید پی انکــــــــــنیست می گنیست می گ  ن نار را ن نار را ــــــــــــــــد معیّد معیّــو این همی بینو این همی بین  

  وید تار نیست وید تار نیست ــــــــه اش دوزد بگه اش دوزد بگــــجامجام  ه اش سوزد بگوید نار نیست ه اش سوزد بگوید نار نیست ــــــــــامامــجج  

  ر ر ــــر بود ز این رو ز گبر بود ز این رو ز گبــــرم بدترم بدتــــــلاجلاج  وی جبر وی جبر ــــــــمد این دعمد این دعـط آـط آپس تفسطپس تفسط  

  ب ب ــــححود مستود مستــــــــوید که نبوید که نبــــیا ربی گیا ربی گ  م ، نیست رب م ، نیست رب ــــــگبر گوید : هست عالگبر گوید : هست عال  

  در پیچ پیچ در پیچ پیچ ــــــــایی انایی انــــهست سوفسطهست سوفسط  جهان خود نیست هیچ جهان خود نیست هیچ این همی گوید:این همی گوید:  

  ار ار ــــــار و آن نیار و آن نیــــــــــامر و نهی ، این بیامر و نهی ، این بی  م مُقِر در اختیار م مُقِر در اختیار ــــــــــــــــله ی عالله ی عالــــجمجم          

  استاستــله خطله خطــاین جماین جماختیاری نیست،اختیاری نیست،  وید: که امر و نهی لاست وید: که امر و نهی لاست ــــــــاو همی گاو همی گ          

  ق ق ــــــــــــد دقید دقیــــل آمل آمــــلیک ادراک دلیلیک ادراک دلی  ق ق ــــــای رفیای رفیوان مُقِر است وان مُقِر است ــــحس را حیحس را حی          

  ار ار ــــف کف کــــلیلیــتکتکخـــوب می آید بر او خـــوب می آید بر او   ار ار ــــــه محسو س است ما را اختیه محسو س است ما را اختیــز آنکز آنک          
  

  ( مانند پیامبران به اسباب و علل باطنی که ورای این علل طبیعی است روی آوریدتا دست بکار بزرگی بزنید( مانند پیامبران به اسباب و علل باطنی که ورای این علل طبیعی است روی آوریدتا دست بکار بزرگی بزنید511511

 (6966الی  6919)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                           

  خوش چشمان کرشم آموختیمخوش چشمان کرشم آموختیمگر زگر ز  اب از چه دوختیم؟ اب از چه دوختیم؟ ــچشم بر اسبچشم بر اسب  

  ن نظر ن نظر ــــــدر سبب منگر ، در آن افکدر سبب منگر ، در آن افک  ابی دگر ابی دگر ــــاب، اسباب، اسبــــهست بر اسبهست بر اسب  

  وان زدند وان زدند ــــــــــمعجزات خویش بر کیمعجزات خویش بر کی  ع اسباب آمدند ع اسباب آمدند ــــــــاء در قطاء در قطــــانبیانبی  

  دم یافتند دم یافتند ــاش گناش گنــــــــــبی زراعت چبی زراعت چ  افتند افتند ــــر را بشکر را بشکــــححبی سبب مر ببی سبب مر ب  

  ش کشان ش کشان ــد کد کــــــــپشم بُز ابریشم آمپشم بُز ابریشم آم  یشان یشان ــریگ ها هم آرد شد از سعریگ ها هم آرد شد از سع  

  ب ب ــــــــــــلاک بولهلاک بولهــــــعز درویش و هعز درویش و ه  له قرآن هست بر قطع سبب له قرآن هست بر قطع سبب ــجمجم  

  ند  ند  ــت حُبَش را بشکت حُبَش را بشکــــــــکر زفکر زفــــــلشلش  لی دو سه سنگ افکند لی دو سه سنگ افکند ــرغ بابیرغ بابیــمم  

  او به بالا پر زنداو به بالا پر زندــــــــگ مرغی کگ مرغی کــــسنسن  ند ند ــــــسوراخ افکسوراخ افکوراخ وراخ ــل را سل را ســپیپی  

  ان دم در کفن ان دم در کفن ــــــــــده همده همــتا شود زنتا شود زن  ول زن ول زن ــــــــــاو کشته بر مقتاو کشته بر مقتــدم گدم گ  

  خون پالای خویش خون پالای خویش جوید زجوید زخون خودخون خود  از جای خویش از جای خویش جهدجهدحلق ببریده حلق ببریده           

  ت و السلامت و السلامــعلعلاب است واب است وــرفض اسبرفض اسب  رآن تا تمام رآن تا تمام ــــــهمچنین ز آغاز قهمچنین ز آغاز ق          

  ن تا ترا پیدا شود ن تا ترا پیدا شود ــــــــــــــــدگی کدگی کــــبنبن  ل کارافزا بود ل کارافزا بود ــنه از عقنه از عقکشف این کشف این           
  

  تسلیم حق استتسلیم حق است  در همه  ابعاددر همه  ابعاد  وقتی قضای الهی با رضای بنده ای یکی می شود آن انسانوقتی قضای الهی با رضای بنده ای یکی می شود آن انسان    ((515515                                                          
 (1516ی ال 1506)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                             
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  ده شدده شدــــــــم او را بنده ی خواهنم او را بنده ی خواهنــحکحک  ای بنده شد ای بنده شد ــــای حق رضای حق رضــــقضقضچون چون   

  اب اب ــــــططــبلکه طبع او چنین شد مستبلکه طبع او چنین شد مست  زد و ثواب زد و ثواب ــــــــف ، نی پی مف ، نی پی مـلـلــــنی تکنی تک  

  ذذــــللــــــــوة مستوة مستــــــــــــــــــحیحیی ذوق ی ذوق ــی پی پــــــــــنن  واهد بهر خوذ واهد بهر خوذ ــــــــــــــود نخود نخــزندگی خزندگی خ  

  ردگی پیشش یکی است ردگی پیشش یکی است ــی و مُی و مُــزندگزندگ  دم را مسلکی است دم را مسلکی است ــــر قر قــا اما امــهر کجهر کج  

  بهر یزدان می مرد ، نه از خوف و رنج بهر یزدان می مرد ، نه از خوف و رنج   ج ج ــــــر گنر گنــزدان می زند ،نی بهزدان می زند ،نی بهــبهر یبهر ی  

  ار و جو ار و جو ــــــــــــججــــنی برای جنت و اشنی برای جنت و اش  واست او واست او ــانش برای خانش برای خــــــــهست ایمهست ایم  

  که در آتش رود که در آتش رود ــــننم آم آــــــــــــــنی ز بینی ز بی  رش هم برای حق بود رش هم برای حق بود ــــــــــرک کفرک کفـتـت  

  وی او وی او ــنی به جستجنی به جستج  اضت ،اضت ،ــــــــنی رینی ری  وی او وی او ــخخل ل ــــــــد ز اصد ز اصــاین چنین آماین چنین آم  

  لوای شکر او را قضا لوای شکر او را قضا ــــو حو حــــــــــــهمچهمچ  کی او بیند رضا کی او بیند رضا ان خندد ،ان خندد ،ــــــههــآن گآن گ  

  انش رود ؟!انش رود ؟!ــــــان بر امر و فرمان بر امر و فرمــنی جهنی جه  خصلت این بود خصلت این بود بنده ای کش خوی وبنده ای کش خوی و  

  ا؟!ا؟!ــــــــــــــرداند خداوند این قضرداند خداوند این قضــکه بگکه بگ  ا ا ــــا دعا دعــد او ید او یــــــرا لابه کنرا لابه کنــــــپس چپس چ  

  

  ( صاحبدلان در معیت جبر خدایی به عزت و عظمت و روشنی معنویت در درون خود می رسند( صاحبدلان در معیت جبر خدایی به عزت و عظمت و روشنی معنویت در درون خود می رسند512512                  

 (1678الی  1695)مثنوی معنوی ،دفتر ابول  ، ابیات                                             

  وش جان وش جان ــــــــدر گدر گــکم فشار این پنبه انکم فشار این پنبه ان  ردد هوش جان ردد هوش جان ــــــــــــــواهی در تواهی در تــــگر نخگر نخ    

  اش را اش را ــــــــــــــــز و فز و فــــــتا کنی ادراک رمتا کنی ادراک رم  اش را اش را ــــــــــــاهاهــــم آن معمم آن معمــــــــکنی فهکنی فهتا تا     

  ان ان ــــــــــتی از حس نهتی از حس نهــی چه بود گفی چه بود گفــوحوح  وش جان وش جان ــــل وحی گردد گل وحی گردد گــــــــــــپس محپس مح    

  این مفلس است این مفلس است گوش عقل وگوش ظن زگوش عقل وگوش ظن ز  جان جزاین حس است جان جزاین حس است جان وچشم جان وچشم گوش گوش     

  ر کرد ر کرد ــــق نیست حبس جبق نیست حبس جبه عاشه عاشــو آنکو آنک  ر کرد ر کرد ــــــــــرم عشق را بی صبرم عشق را بی صبــــــلفظ جبلفظ جب    

  ر نیست ر نیست ــــه است و ابه است و ابــــــــلی ملی مــــاین تجاین تج  ق است و جبر نیست ق است و جبر نیست ــــــــاین معیت با حاین معیت با ح    

  امه نیست امه نیست ــــــــــــاره ی خودکاره ی خودکــجبر آن امّجبر آن امّ  امه نیست امه نیست ــــــر عر عــــر ، جبر ، جبــور بود این جبور بود این جب    

  ر ر ــــــــان در دل بصان در دل بصــادشادشــــــــکه خدا بگشکه خدا بگش  اسند ای پسر اسند ای پسر ــــان شنان شنــــــــــــر را ایشر را ایشــــجبجب    

  ان گشت لاش ان گشت لاش ــــــاضی پیش ایشاضی پیش ایشــذکر مذکر م  اش اش ــــــــــده بر ایشان گشت فده بر ایشان گشت فــــینینب آب آــغیغی    

  دف ها گوهر است دف ها گوهر است ــــــــدر صدر صــقطره ها انقطره ها ان  ر ایشان دیگر است ر ایشان دیگر است ــــــار و جبار و جبــــــــــــاختیاختی    

  رگرگــــــدر صدف آن دُرّ خرد است و ستدر صدف آن دُرّ خرد است و ست  رد و بزرگ رد و بزرگ ــــره ی خره ی خــــططــهست بیرون قهست بیرون ق    

  ان مُشک ها ان مُشک ها ــون و درونشون و درونشــــــرون خرون خــاز باز ب  وم را وم را ــــــــــو است آن قو است آن قــــــــاف آهاف آهــطبع نطبع ن    

  ون شود ون شود ــــــمشُکی چمشُکی چاف ،اف ،ــچون رود در نچون رود در ن  بیرون خون بود بیرون خون بود ایه ایه ــاین ماین مــــو کو کــــــــتو مگتو مگ    

  ر ر ــــون گیرد گهون گیرد گهــــــــــــــــدر دل اکسیر چدر دل اکسیر چ  ر ر ــــققــاین مس برون بود محتاین مس برون بود محتــــو کو کــتو مگتو مگ    

  ور جلال ور جلال ــــــــت شد نت شد نــچون در ایشان رفچون در ایشان رف  ال ال ــــــــــــــــو بدُ خیو بدُ خیــار و جبر در تار و جبر در تــــاختیاختی    

  اد اد ــــــــردم شود او روح شردم شود او روح شــــــن من مــــــدر تدر ت  اد اد ــــــــد آن جمد آن جمــــره است باشره است باشــان در سفان در سفنن    
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  د از سلسبیل د از سلسبیل ــــان کنان کنــــــــــحیلش جحیلش جمستمست  ل ل ــییــردد مستحردد مستحــــــره نگره نگــــــــــــدر دل سفدر دل سف    

  ان جان ان جان ــــوت آن جوت آن جــا چه باشد قا چه باشد قــــــــــــتت  وان وان ــــان است این ، ای راست خان است این ، ای راست خــجج  قوتقوت    

  ان ان ــــوه را با بحر و کوه را با بحر و کــد کد کــــافافــــــــمی شکمی شک  ان ان ــــل و جل و جــــققــدمی با عدمی با عگوشت پاره ی آگوشت پاره ی آ    

                                ررــــــق القمق القمــــانشانشان در ان در ــــان جان جــــــــزور جزور ج  ر ر ــــــــــــن شق حجن شق حجــوه کوه کــان کان کــــــــزور جزور ج    
  

  (روح آدمی(روح آدمی5454))                                                                                                                                          
ی شود صرفاً از ماده و از خواص آن نیست بلکه عاملی غیر از ماده که ی شود صرفاً از ماده و از خواص آن نیست بلکه عاملی غیر از ماده که این حیات و زندمی که در عناصر جهان خلقت دیده ماین حیات و زندمی که در عناصر جهان خلقت دیده م

به مراتب بامتر و عالی تر و مؤثرتر از آن است به این بعد مادی خاک و زمین پیوسته و آن را متحول ساخته استبو به تعبیر به مراتب بامتر و عالی تر و مؤثرتر از آن است به این بعد مادی خاک و زمین پیوسته و آن را متحول ساخته استبو به تعبیر 

پر از حیات و زندمی نموده پر از حیات و زندمی نموده   عرفانی جرعه ای از جام حیات الهی بر این خاکدان خشک و مادی ریخته شده است و آن راعرفانی جرعه ای از جام حیات الهی بر این خاکدان خشک و مادی ریخته شده است و آن را

است و انسان یکی از پدیده های برتر آن است  و از این جهت است که بشر در همه ی تحول و تکامل خود و نیز در این بنای است و انسان یکی از پدیده های برتر آن است  و از این جهت است که بشر در همه ی تحول و تکامل خود و نیز در این بنای 

عایی تمدن که ناشی از فعالیت های فکری و عملی اوست مرهون و وامدار این رحمت و توجه حق است که به شکل روح عایی تمدن که ناشی از فعالیت های فکری و عملی اوست مرهون و وامدار این رحمت و توجه حق است که به شکل روح 

  شده استب شده استب   در کالبد آدمی نهادهدر کالبد آدمی نهاده

انسان ترکیب مناسب و شایسته ای از تن و جان است و تن به تنهایی توان پیشرفت را ندارد ولی روح که با جسی همزیستی انسان ترکیب مناسب و شایسته ای از تن و جان است و تن به تنهایی توان پیشرفت را ندارد ولی روح که با جسی همزیستی   

دارد شراره ی کوچکی را به آتش بزرگ و قطره ای را به دریا تبدیل می کند و می تواند انگیزه و سبب مذر انسان از حالت دارد شراره ی کوچکی را به آتش بزرگ و قطره ای را به دریا تبدیل می کند و می تواند انگیزه و سبب مذر انسان از حالت 

جات عالی تر مردد که در تصور کسی نمی منجد بطوریکه آدمی در جامعه ای که تشکیل جات عالی تر مردد که در تصور کسی نمی منجد بطوریکه آدمی در جامعه ای که تشکیل مادی به معنوی و مراتب و درمادی به معنوی و مراتب و در

داده است از ظلمات و نور و روشنایی می رسد و امر کسی خواست به روح که از جانب خداست خبری کسب کند به داده است از ظلمات و نور و روشنایی می رسد و امر کسی خواست به روح که از جانب خداست خبری کسب کند به 

  جبرئیل امین فرشته ی وحی الهی روی آوردتا جان او به ترقی واقعی دست یابدبجبرئیل امین فرشته ی وحی الهی روی آوردتا جان او به ترقی واقعی دست یابدب

حواس آدمی به جهان غیب پا بگذارد  بقیه ی حواس از او پیروی نموده و ماوراء ماده را احساس خواهند نمودب حواس آدمی به جهان غیب پا بگذارد  بقیه ی حواس از او پیروی نموده و ماوراء ماده را احساس خواهند نمودب وقتی یکی از وقتی یکی از   

چون جهان در ظاهر مادی است که ماز آن را روح تشکیل می دهد و از آنجائیکه روح پنهان است آن حواس غیب بین به چون جهان در ظاهر مادی است که ماز آن را روح تشکیل می دهد و از آنجائیکه روح پنهان است آن حواس غیب بین به 

  راحتی می تواند عامت و تحومت واقعی جهان را بشناسدبراحتی می تواند عامت و تحومت واقعی جهان را بشناسدب

ه را که از انسان در زمینه ی شناخت ، علی و عقل ، حس و تجربه ، قلب و احساس و سایر پدیده هایی که او را با دنیای ه را که از انسان در زمینه ی شناخت ، علی و عقل ، حس و تجربه ، قلب و احساس و سایر پدیده هایی که او را با دنیای آناآنا

بیرون آشنا می سازد مطرح است از همین روح استب و روح جایگاهی است که این عوامل رشد و پیشرفت معنوی بشر در بیرون آشنا می سازد مطرح است از همین روح استب و روح جایگاهی است که این عوامل رشد و پیشرفت معنوی بشر در 

ت و راهیابی به حقیقت را خواستیی باید این بخش از حیات را تقویت و ت و راهیابی به حقیقت را خواستیی باید این بخش از حیات را تقویت و آن شکوفا می شود و در نتیجه امر چراغ روشن هدایآن شکوفا می شود و در نتیجه امر چراغ روشن هدای

  بارور  نمودببارور  نمودب

دنیای روح وسیع و مسترده است و بکلی با دنیای کوچک مادی متفاوت است و برای ورود به این دنیای جدید بایستی دنیای روح وسیع و مسترده است و بکلی با دنیای کوچک مادی متفاوت است و برای ورود به این دنیای جدید بایستی   

و حس انسان قوی و معنوی شود و حس انسان قوی و معنوی شود   مزاحمت جسی را کی نمود و زنجیری که تن در پای جان کشیده است قطع نمودبو امر دیدمزاحمت جسی را کی نمود و زنجیری که تن در پای جان کشیده است قطع نمودبو امر دید

این برجستگی روح را خواهد دیدب از طرفی تن انسان به مادیات و زمین و میاه مرایش دارد و با آن چاق و فربه می شود ب این برجستگی روح را خواهد دیدب از طرفی تن انسان به مادیات و زمین و میاه مرایش دارد و با آن چاق و فربه می شود ب 

ولی روح ، که حقیقتی مهی است و بیشترین بخش وجودی ما را می سازد سرچشمه ی علی و حکمت و بزرمی است و لذا ولی روح ، که حقیقتی مهی است و بیشترین بخش وجودی ما را می سازد سرچشمه ی علی و حکمت و بزرمی است و لذا 

و رشد آن بستگی دارد و امر کسی جوینده ی محبت و عشق به خداست جان مطلوب ، او را به این و رشد آن بستگی دارد و امر کسی جوینده ی محبت و عشق به خداست جان مطلوب ، او را به این   ارزش انسان و تعالیارزش انسان و تعالی

  مرحله می رساندبمرحله می رساندب
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است و کیفیت و چگونگی آن را تنها خدای متعال می داند و از عنایات خدای متعال به است و کیفیت و چگونگی آن را تنها خدای متعال می داند و از عنایات خدای متعال به مِ  اَمی ربیّ مِ  اَمی ربیّ روح انسان از روح انسان از 

د نداردب و خدای متعال به روح که تعبیر به دل می شود نار و د نداردب و خدای متعال به روح که تعبیر به دل می شود نار و بندمانش می باشد که در جهان خلقت پنهان تر از روح وجوبندمانش می باشد که در جهان خلقت پنهان تر از روح وجو

  توجه دارد بتوجه دارد ب

روح چراغ حواس انسان است و امر حواس انسان جهان اطراف خود را درک می کند ناشی از روح اوست ب وروح جاودانه روح چراغ حواس انسان است و امر حواس انسان جهان اطراف خود را درک می کند ناشی از روح اوست ب وروح جاودانه   

ان با تهذیب نفس به ان با تهذیب نفس به است و حواس مادی انسان هیاگاه به وحدت نمی رسند چون عناصر جاودانگی در آنان نیستب و انساست و حواس مادی انسان هیاگاه به وحدت نمی رسند چون عناصر جاودانگی در آنان نیستب و انس

                          روح محجوب و از آنجا به قرب الهی نایل می آید ب روح محجوب و از آنجا به قرب الهی نایل می آید ب 

                                                        

            روح  مانند جرعه ای از لطف الهی در کالبد وجودی انسان و موجودات دیگرریخته شده استروح  مانند جرعه ای از لطف الهی در کالبد وجودی انسان و موجودات دیگرریخته شده است( (   513513                                              

 (351الی  376) مثنوی معنوی ،دفتر پنجی،ابیات                                              

  بر زمین خاک، مِن کـأس الــکرامبر زمین خاک، مِن کـأس الــکرام    جرعه ای بر ریختی زان خُفیـه جام     جرعه ای بر ریختی زان خُفیـه جام                                       

  هست برزلف و رخ از جرعه ش نشان       خاک را شاهان همــی لیسند از آنهست برزلف و رخ از جرعه ش نشان       خاک را شاهان همــی لیسند از آن                          

  ش        که به صد دل روز وشب می بوسیشش        که به صد دل روز وشب می بوسیشجرعه ی حسن است اندر خاک کجرعه ی حسن است اندر خاک ک                          

  جرعه خاک آمیز چون مجنــون کند       مر ترا تا صاف اوخود چـــــون کندجرعه خاک آمیز چون مجنــون کند       مر ترا تا صاف اوخود چـــــون کند                          

  هر کسی پیش کلوخی جامه چــاک        کان کلوخ از حسن آمد جـرعـه ناکهر کسی پیش کلوخی جامه چــاک        کان کلوخ از حسن آمد جـرعـه ناک                          

  ای بر عـرش وکرسی و زُحـلای بر عـرش وکرسی و زُحـلجرعه جرعه       جرعه ای بر ماه و خورشید و حـمل      جرعه ای بر ماه و خورشید و حـمل                                

  جرعه گوییش ای عجب یا کـــیمیا         که ز آسیبش بود چنـدین  بـــــهاجرعه گوییش ای عجب یا کـــیمیا         که ز آسیبش بود چنـدین  بـــــها                          

  جدطلب آسیب او ای ذو فــــــنون        لا یـمـــس ذاک الا المـطـــهــرونجدطلب آسیب او ای ذو فــــــنون        لا یـمـــس ذاک الا المـطـــهــرون                          

  بر خمر و برنقـل و ثــــمربر خمر و برنقـل و ثــــمر  جرعــه ای بر زر و بر لعــــل و دُرر        جرعه ایجرعــه ای بر زر و بر لعــــل و دُرر        جرعه ای                          

  جرعـه ای بر روی خـوبــــان لطاف        تــا چگــــونه باشد آن رِواق صــافجرعـه ای بر روی خـوبــــان لطاف        تــا چگــــونه باشد آن رِواق صــاف                            

  چون همی مـالی زبان را  اندریـــن        چون شوی چون بینی آن را بی زطینچون همی مـالی زبان را  اندریـــن        چون شوی چون بینی آن را بی زطین                            

  خ تن به مردن شد جـــــداخ تن به مردن شد جـــــداچونک وقت مرگ آن جرعـه ی صفا        زین کـلوچونک وقت مرگ آن جرعـه ی صفا        زین کـلو                          

  گشته بودگشته بود  آنچ می مانـــد کنی دفنش تــو زود       این چنین زشتی بدان چونآنچ می مانـــد کنی دفنش تــو زود       این چنین زشتی بدان چون                          

  من نتـــــانم گفـت لطف آن وصـالمن نتـــــانم گفـت لطف آن وصـال      این جیفه بنمایدجمال     این جیفه بنمایدجمال       جان چون بیجان چون بی                          

  ن کــرد زان کا ر و کــــیان کــرد زان کا ر و کــــیاشرح نتواشرح نتوا        مه چو  بی ایـن ابر  بنـــــماید ضیا     مه چو  بی ایـن ابر  بنـــــماید ضیا                             

  کیـن سلاطین کاســه لیسان وی اندکیـن سلاطین کاســه لیسان وی اند    حبـــــذا زان  مطـبخ پر نور و قـند      حبـــــذا زان  مطـبخ پر نور و قـند                                

  که بود هر خرمن آن را دانه چــــینکه بود هر خرمن آن را دانه چــــین      حبذا  زان خـرمن صحـــــرای دین     حبذا  زان خـرمن صحـــــرای دین                               

  د زو  هفـت دریــــــا ،شبنمی       د زو  هفـت دریــــــا ،شبنمی       کم بوکم بو  حبذا دریــــــــای عـــمر بی غمی       حبذا دریــــــــای عـــمر بی غمی                               

  بر سر این شــور خــــاک زیر دستبر سر این شــور خــــاک زیر دست        جرعــه ای چون ریخت ساقی الست     جرعــه ای چون ریخت ساقی الست                               

  جرعـه ی دیـگر که بس بی کوششیمجرعـه ی دیـگر که بس بی کوششیم        جوش کردآن خاک ما زان جوششیم    جوش کردآن خاک ما زان جوششیم                            
                                                                                  

  (  جسم در برابر روح مانند قطره کوچکی  است در مقابل وسعت دریا    (  جسم در برابر روح مانند قطره کوچکی  است در مقابل وسعت دریا    514514                                                                      



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

9595  

  

 (4781الی  4747دفتر چهارم ، ابیات )مثنوی معنوی ،                                 

  آتشی کـــاول ز آهــن می جـهــد        او قـدم بس سست بیـرون می نهد  آتشی کـــاول ز آهــن می جـهــد        او قـدم بس سست بیـرون می نهد                                    

  می رســـاند شعـــل ها او  تا اثیـرمی رســـاند شعـــل ها او  تا اثیـر      ش پنبـه است اول لیـک اخیر      ش پنبـه است اول لیـک اخیر      دایه ادایه ا  

  آخـــر الامر از ملایـک برتــر استآخـــر الامر از ملایـک برتــر است      مرده اول بسته ی خواب و خور اسـت     مرده اول بسته ی خواب و خور اسـت     

  شعـــله و نورش بر آیـــد بر سـهاشعـــله و نورش بر آیـــد بر سـها        در پنـــــــاه  پنــبه و کبــریت ها      در پنـــــــاه  پنــبه و کبــریت ها      

  ده ی آهـــن به سوزن مـی کندده ی آهـــن به سوزن مـی کندــکنکن          عالـــــم تــاریک روشن می کـــند    عالـــــم تــاریک روشن می کـــند    

  ه از روحانی استه از روحانی استــگر چه آتش  نیز  هــم جمانی است         نه ز روح است و نگر چه آتش  نیز  هــم جمانی است         نه ز روح است و ن

  جسم پیش بحر جان چون قطـره ایجسم پیش بحر جان چون قطـره ای    جسم نبــود از آن عــــز بهــره ای       جسم نبــود از آن عــــز بهــره ای       

  چون رودجان جسم بین چون میشودچون رودجان جسم بین چون میشود      جسم از جـــان روز افزون مــی شود     جسم از جـــان روز افزون مــی شود     

  جـان تو تا آسمان جولان کنی استجـان تو تا آسمان جولان کنی است    ک دوگزخود بیش نیست      ک دوگزخود بیش نیست      حدجسمت یحدجسمت ی

  روح را  اندر تصــــور نیـــم گـــامروح را  اندر تصــــور نیـــم گـــام        تا به بغداد و سمرقند ای هـــــمام     تا به بغداد و سمرقند ای هـــــمام       

  نـور روحـش تا عنــــان آسمــــان نـور روحـش تا عنــــان آسمــــان         دو درم  سنگ است پیه ی چشمتان     دو درم  سنگ است پیه ی چشمتان     

  نور چه بود جـز خـرابنور چه بود جـز خـراب  چشم بی اینچشم بی این      نور بی ایـن چشم می بیند به خواب     نور بی ایـن چشم می بیند به خواب     

  لیک تن بی جــان بود مـردارو پستلیک تن بی جــان بود مـردارو پست      جان ز ریش و سبــلت تن فارغ است     جان ز ریش و سبــلت تن فارغ است     

  پیشتـــر رو روح انســــانی ببیـــنپیشتـــر رو روح انســــانی ببیـــن      بارنامـه ی روح  حیـــوانی است این     بارنامـه ی روح  حیـــوانی است این     

  تا لـب  دریــــــــای جـان جبرئیلتا لـب  دریــــــــای جـان جبرئیل      بگــذر از انسان  و هم  از قال و قیل     بگــذر از انسان  و هم  از قال و قیل     

  جبــرئیل از بیــــم  تو  واپس خزد جبــرئیل از بیــــم  تو  واپس خزد       ت جـــان احمـد لب گزد     ت جـــان احمـد لب گزد     بعــد ازآنبعــد ازآن  

  من به ســـوی تو بســـوزم در زمانمن به ســـوی تو بســـوزم در زمان      گـــوید ار آیم  به قــدر یک کـمان     گـــوید ار آیم  به قــدر یک کـمان     

                                                                                                                        

  (جهان آفرینش در حکم پوست است و روح ، مغز آن است(جهان آفرینش در حکم پوست است و روح ، مغز آن است515515
 (6474الی  6471)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                 

  چون یکی حس در روش بگشاد بند        مــابقی حس ها همه مبـدل شوندچون یکی حس در روش بگشاد بند        مــابقی حس ها همه مبـدل شوند                                                                      

  یـدیـدچون یکی حس غیر محسوسات دید        گشت غیبی بر همــه حسها پدچون یکی حس غیر محسوسات دید        گشت غیبی بر همــه حسها پد                                                      

  چون ز جو جست ازگله یک گوسفند        پس پیاپی جمـله ز آن سو برجهندچون ز جو جست ازگله یک گوسفند        پس پیاپی جمـله ز آن سو برجهند                                                      

  گوسفنــــدان حــــواسـت را بر آن        در چرا از  اخــرج المــرعی چرانگوسفنــــدان حــــواسـت را بر آن        در چرا از  اخــرج المــرعی چران                                                      

  تــا به روضـــــات حقایق ره برندتــا به روضـــــات حقایق ره برند                تا در آنجا سنبل و نسرین چــــرند تا در آنجا سنبل و نسرین چــــرند                                                       

  هر حست پیغمبرحس ها شــــــود        جمله حس ها را درآن جنت کشـدهر حست پیغمبرحس ها شــــــود        جمله حس ها را درآن جنت کشـد                                                      

  حس ها با حـــــــس تو گویند راز         بی زبـان ، بی حقیقت، بی مـجــازحس ها با حـــــــس تو گویند راز         بی زبـان ، بی حقیقت، بی مـجــاز                                                      

  کین حقــــیقت قابل تأویل هاست         وین تو هـم مـایه ی تخییل هاستکین حقــــیقت قابل تأویل هاست         وین تو هـم مـایه ی تخییل هاست                                                      

  آن حقیقـــت کان بود عین و عیان         هیـچ تأویــــلی  نگنجد در میـانآن حقیقـــت کان بود عین و عیان         هیـچ تأویــــلی  نگنجد در میـان                                                      
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  از تو بدُ از تو بدُ چونک حس ها بنده ی حس تو شد         مر فلـــــــک ها را نباشد چونک حس ها بنده ی حس تو شد         مر فلـــــــک ها را نباشد                                                       

  چونک دعویی رود در ملـک پوسـت         مغـــز آن کی بود قشر آن اوسـتچونک دعویی رود در ملـک پوسـت         مغـــز آن کی بود قشر آن اوسـت                                                      

  چون تنازع در فتد در تنـــــگ کاه        دانه آن کیست؟ آن را کــــن نگاهچون تنازع در فتد در تنـــــگ کاه        دانه آن کیست؟ آن را کــــن نگاه                                                      

  مغز         این پدیداست آن خفی،زین روملغزمغز         این پدیداست آن خفی،زین روملغز  پس فلــک قشر است و نورروحپس فلــک قشر است و نورروح                                                      
  

  ( برای شناخت روح و اسرار عالم به سوی رسول خدا محمد مصطفی)ص( بروید( برای شناخت روح و اسرار عالم به سوی رسول خدا محمد مصطفی)ص( بروید516516
 (6646الی  6614دفتر ششم، ابیات)مثنوی معنوی ،                                        

  اندرخـور پـایه ی دل استاندرخـور پـایه ی دل است  جسم سایه سایه ی سایه ی دل است      جسم کیجسم سایه سایه ی سایه ی دل است      جسم کی                                    
  مـرد خفته روح اوچـون آفتــــــاب       در فلـک تابان و تن در جـامه خـواب مـرد خفته روح اوچـون آفتــــــاب       در فلـک تابان و تن در جـامه خـواب                                     

  جان نهـان انــدر خلأ همچون سجاف       تن تقــلـــب می کنـد زیر لــحـاف جان نهـان انــدر خلأ همچون سجاف       تن تقــلـــب می کنـد زیر لــحـاف                                   

  هر مثــالی که بـگــویـم منتفی استهر مثــالی که بـگــویـم منتفی است        مختفی است   مختفی است     مِن امر ربیمِن امر ربیروح چـون روح چـون                                   

  ای عجب ، کـو لعــــل شـکر بار تو؟        و آن جـوابات خـــوش و اســـرار توای عجب ، کـو لعــــل شـکر بار تو؟        و آن جـوابات خـــوش و اســـرار تو                                  

  ای عجـب کو آن عقیق  قنـد خــا ؟        آنـک کـــردی عقــل ها را بــی قرارای عجـب کو آن عقیق  قنـد خــا ؟        آنـک کـــردی عقــل ها را بــی قرار                                  

  ون ذوالفقـار؟        آنـک کـــردی عقـــل ها را بی قـرارون ذوالفقـار؟        آنـک کـــردی عقـــل ها را بی قـرارای عجـب کو آن دم چای عجـب کو آن دم چ                                  

  چند همچون فاخــــــته کاشانه جو        کـــو و کــو وکو وکــو و کــو و کـو چند همچون فاخــــــته کاشانه جو        کـــو و کــو وکو وکــو و کــو و کـو                                   

  کو همانجـــا که صفات رحمت است        قدرت است ونزهت است وفطنت استکو همانجـــا که صفات رحمت است        قدرت است ونزهت است وفطنت است                                  

  انجـــا که دل و اندیـشه اش       دایم آنجــا بُد چو شیـــر و بیشه اشانجـــا که دل و اندیـشه اش       دایم آنجــا بُد چو شیـــر و بیشه اشکو همــکو همــ                                  

  کو همانجــا که امیـــد  مــرد و زن        مــی رود در وقـــت انــدوه و حَـزَنکو همانجــا که امیـــد  مــرد و زن        مــی رود در وقـــت انــدوه و حَـزَن                                  

  کو همـــانجـا که به وقــــت عـلتی        چشـم پــــــرد بــه امیــد صحـتیکو همـــانجـا که به وقــــت عـلتی        چشـم پــــــرد بــه امیــد صحـتی                                  

  آن طــــــــرف که بهر دفع زشتیی        باد جــویی  بهــــرکشـت و کشتییآن طــــــــرف که بهر دفع زشتیی        باد جــویی  بهــــرکشـت و کشتیی                                  

  آن طـــــرف که دل اشارت می کند       چـــون  زبان یا هو عبــارت می کندآن طـــــرف که دل اشارت می کند       چـــون  زبان یا هو عبــارت می کند                                  

  ا کو گفتمیا کو گفتمیاو مع الله اسـت بی کـــو کــو همی        کـــاش جـولاهـــــانه ماو مع الله اسـت بی کـــو کــو همی        کـــاش جـولاهـــــانه م                                  

  عقل ما کو تا ببیند  غــــرب و شرق        روح ها  را مــی زند صد گـــونه برقعقل ما کو تا ببیند  غــــرب و شرق        روح ها  را مــی زند صد گـــونه برق                                  

  جزر و مــدشّ بدُ  به بحــری در زَبدَ        منتهی شد جــــزر و باقی مــاند مدَجزر و مــدشّ بدُ  به بحــری در زَبدَ        منتهی شد جــــزر و باقی مــاند مدَ                                  

  

  مادی قابل مقایسه نیستمادی قابل مقایسه نیست(   عالم روح ، جهان بسیار گسترده ای است که با دنیای (   عالم روح ، جهان بسیار گسترده ای است که با دنیای 517517

 (7777الی  7744مثنوی معنوی ،دفتر ششم ، ابیات)                                     

  ه آید و نه آمـده است ه آید و نه آمـده است JJکفــــو آن  نکفــــو آن  ن    از کجـــــا آرم  مثـــالی بی شکست     از کجـــــا آرم  مثـــالی بی شکست                                                                               

  ــد کمــان و تیــر درج ناوکیــد کمــان و تیــر درج ناوکیJJصــصــ      هـان در یکی      هـان در یکی      صد هــــزاران مــرد پنصد هــــزاران مــرد پن                                    
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  فتنـه ای       صد هـــزاران خــرمن اندر حُفنه ایفتنـه ای       صد هـــزاران خــرمن اندر حُفنه ایمــا رَمَیـت اذِ رَمَیــتی مــا رَمَیـت اذِ رَمَیــتی                                                           

  دهـــاندهـــانآفتــــابی در یـکــی ذره نـــــهان        ناگهــــان آن ذره بگشــاید آفتــــابی در یـکــی ذره نـــــهان        ناگهــــان آن ذره بگشــاید                                                           

  ذره ذره گـــــردد افـــلاک و زمین        پیش آن خورشیدچون جسَت ازکمینذره ذره گـــــردد افـــلاک و زمین        پیش آن خورشیدچون جسَت ازکمین                                                          

  این چنین جانی چه درخوردتن است؟      هین بشو ای تن ازاین جان هردودستاین چنین جانی چه درخوردتن است؟      هین بشو ای تن ازاین جان هردودست                                                          

  بس است       چنـــد تانــد بحـر در مشَکی نشستبس است       چنـــد تانــد بحـر در مشَکی نشست  ای تن گشتـه وثـاق جـان!ای تن گشتـه وثـاق جـان!                                                          

  از هـــــزاران جبرئیـــــل اندر بشر       ای مسیحــان نهان در جــــوف خر!از هـــــزاران جبرئیـــــل اندر بشر       ای مسیحــان نهان در جــــوف خر!                                                      

  ای هزاران کعبه پنهـــان در کنیس!        ای غـــــلط انـــداز عفریت و بلیس!ای هزاران کعبه پنهـــان در کنیس!        ای غـــــلط انـــداز عفریت و بلیس!                                                          

  سجـــده گـــــاه لامـکانی در مکان        مر بلیسـان را ز تو ویــران دکــــانسجـــده گـــــاه لامـکانی در مکان        مر بلیسـان را ز تو ویــران دکــــان                                                          

  که چــرا من خدمت این طیـن کنم         صورتی را من لقــب چـون دین کنمکه چــرا من خدمت این طیـن کنم         صورتی را من لقــب چـون دین کنم                                                          

  ـال        تا ببینی شـعشعه ی نـــور جــــلالـال        تا ببینی شـعشعه ی نـــور جــــلالنیست صــورت چشم را نیـکو بمنیست صــورت چشم را نیـکو بم                                                          

                                                                                                                            

  (  میل تن به ظواهر پدیده های طبیعت زمین است و میل روح به ترقی ، حکمت و بزرگی است(  میل تن به ظواهر پدیده های طبیعت زمین است و میل روح به ترقی ، حکمت و بزرگی است518518
 (7774الی  7763سوم ، ابیاتدفتر ) مثنوی معنوی ،                                             

  میـــل تــن در سبـــزه و آب روان      ز آن بـود که اصـــل او آمد از آنمیـــل تــن در سبـــزه و آب روان      ز آن بـود که اصـــل او آمد از آن                                                                                                  

  میل جــان اندر حیات  در حی است      زانک جان لامـکان اصل وی استمیل جــان اندر حیات  در حی است      زانک جان لامـکان اصل وی است                                                                          

  میـل جان در حکمت است و درعلوم       میـل تن درباغ و راغ است وکَروممیـل جان در حکمت است و درعلوم       میـل تن درباغ و راغ است وکَروم                                                                        

  میل جــــــان انــدر تـرقی و شرف       میــل تن در کسب واسباب علف میل جــــــان انــدر تـرقی و شرف       میــل تن در کسب واسباب علف                                                                         

  را بدان  را بدان  یحـبون یحـبون   را ورا ویحب یحب جان       زیـن جان       زیـن   میل وعشق آن شرف هـم سویمیل وعشق آن شرف هـم سوی                                                                        

  حاصل آنک هرک او طـــــالـب بود        جــان مطـلـوبش در او راغب بودحاصل آنک هرک او طـــــالـب بود        جــان مطـلـوبش در او راغب بود                                                  
                        

  ( در جهان خلقت ، پنهان تر از روح موجودی نیست( در جهان خلقت ، پنهان تر از روح موجودی نیست519519
 (4773الی  4744ابیات  مثنوی معنوی ،دفتر ششم،)                                      

  در زمیـــن حق ودر چـرخ سمی         نیست پــنـهـان تر ز روح آدمی در زمیـــن حق ودر چـرخ سمی         نیست پــنـهـان تر ز روح آدمی                                                                                 

  مُـهـر کردمُـهـر کردمـن امر ربی مـن امر ربی باز کرد از رطب و یابس حـق نورد        روح را باز کرد از رطب و یابس حـق نورد        روح را                                                                     

  پس چو دیدآن روح راچشم عـزیز        پس بر او پنـهان نماند هیچ چیزپس چو دیدآن روح راچشم عـزیز        پس بر او پنـهان نماند هیچ چیز                                                                    

  شاهد مطلــــــق بود در هر نزاع        بشکند گفتش خـمـار هر صداعشاهد مطلــــــق بود در هر نزاع        بشکند گفتش خـمـار هر صداع                                                                    
  ل است زین روچشم دوستل است زین روچشم دوستنام حق عـــدل است و شاهـد آنِ اوست          شاهد عــدنام حق عـــدل است و شاهـد آنِ اوست          شاهد عــد                                                                    

  منـــــظر حق دل بود در دو سرا        که نظــر در شـــاهد آید شاه رامنـــــظر حق دل بود در دو سرا        که نظــر در شـــاهد آید شاه را                                                                    

  عشق حـق و سرّ شـــاهد بازیش        بود مایه ی جمله پرده ســازیشعشق حـق و سرّ شـــاهد بازیش        بود مایه ی جمله پرده ســازیش                                                                    

  گفت اندر لقـا        در شب معـــــراج شـاهد باز ماگفت اندر لقـا        در شب معـــــراج شـاهد باز ما  لــولاکلــولاکس از آن س از آن پپ                                                                    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

9494  

  

  این قضا بر نیک وبد حـاکــم بود         بر قضـا شاهد نه حـاکم می شوداین قضا بر نیک وبد حـاکــم بود         بر قضـا شاهد نه حـاکم می شود                                                                    

  م تیز مرتـضی م تیز مرتـضی شداسیر آن قضـا میر قضـــــــا         شــاد باش ای چششداسیر آن قضـا میر قضـــــــا         شــاد باش ای چش                                                                    

  

                  (در روح انسان فنا و نابودی راه ندارد بلکه  ابدی و جاودانه است(در روح انسان فنا و نابودی راه ندارد بلکه  ابدی و جاودانه است551551
   (667الی   669مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات)                     

  تا به نـور آن ز ظــلــمت می رهندتا به نـور آن ز ظــلــمت می رهند    هر خـــانه چراغی می نهند       هر خـــانه چراغی می نهند       شب به شب به                                                   

  آن چراغ این تن بود نورش چو جان          هست محــــتاج فتیـل و  این و آنآن چراغ این تن بود نورش چو جان          هست محــــتاج فتیـل و  این و آن                                                  

  جملـگی بر خواب و خور دارد اساسجملـگی بر خواب و خور دارد اساس    ــراغ شش فتیله ی این حواس      ــراغ شش فتیله ی این حواس      آن چآن چ                                                  

  خـــــور و باخــواب نزید نیم دمخـــــور و باخــواب نزید نیم دمواب  نزید نیم دم         با واب  نزید نیم دم         با بی خـور و بی خـبی خـور و بی خـ                                                    

  بی فتیـــل و روغنش نبود بـــــقا          با فتیــل و روغـــــن او هم بی وفابی فتیـــل و روغنش نبود بـــــقا          با فتیــل و روغـــــن او هم بی وفا                                                    

  چـون زیِدَکه روز روشن مرگ اوست            چـون زیِدَکه روز روشن مرگ اوست                  ـک نور علتـی اش مرگ جـوست      ـک نور علتـی اش مرگ جـوست      زآنزآن                                                    

  زآنــک پیش نور  روز حشــر لاستزآنــک پیش نور  روز حشــر لاست  حس های بشر هم بی بقاست        حس های بشر هم بی بقاست          جملهجمله                                        

  نــــــور حس وجــــان بابایان ما          نیست کـلی فـانی و لاچــــون گیانــــــور حس وجــــان بابایان ما          نیست کـلی فـانی و لاچــــون گیا                                        

  عـاع آفتابعـاع آفتابلیـــک مانندستــــاره و ماهتــاب         جمــله محــــــوند از شلیـــک مانندستــــاره و ماهتــاب         جمــله محــــــوند از ش                                                    

  محــو گـردد چون در آید مار إ لیک محــو گـردد چون در آید مار إ لیک     که سوز و درد زخم کیـــک        که سوز و درد زخم کیـــک        آنچنـانآنچنـان                              

  تا در آب از زخــم زنبوران بَرســـت تا در آب از زخــم زنبوران بَرســـت         نـک عــور اندر آب جَـست      نـک عــور اندر آب جَـست      آنچنــاآنچنــا                                          

  ـــواف         چــون بر آرد سر  ندارندش معــافـــواف         چــون بر آرد سر  ندارندش معــافمی کنــد زنبـور در بالا طــمی کنــد زنبـور در بالا طــ                                                                

  آب ذکر حــق و زنبور این زمـــان          هست یـــاد آن فــلانه و آن فــلانآب ذکر حــق و زنبور این زمـــان          هست یـــاد آن فــلانه و آن فــلان                                                                

  ـنـندم بخــور در آب ذکر و صبــر کن          تا رهـی از فکـــر و وسواس کهــدم بخــور در آب ذکر و صبــر کن          تا رهـی از فکـــر و وسواس کهــ                                                                

  بعد از آن تـو طبـــع آن آب صفـا          خــود بگیــری جمــلگی سرتا به پابعد از آن تـو طبـــع آن آب صفـا          خــود بگیــری جمــلگی سرتا به پا                                                                

  آنچنــانک از آب آن زنبـــــور شر          می گریزد از تــو هـــم گیــرد حذرآنچنــانک از آب آن زنبـــــور شر          می گریزد از تــو هـــم گیــرد حذر                                                                

  آن خـواهی تو دوراز آب باش          که به سر همطبـع آبی خـواجه تاشآن خـواهی تو دوراز آب باش          که به سر همطبـع آبی خـواجه تاشبعد از بعد از                                                                 

  پس کسانی کز جـهان بگـذشته اند          لانینـد و در صفــــات آغشتــه اندپس کسانی کز جـهان بگـذشته اند          لانینـد و در صفــــات آغشتــه اند                                                                

  آن خوربی نشانآن خوربی نشانهمچو اختــر پیش همچو اختــر پیش       صفـات حق صفــات جمله شان       صفـات حق صفــات جمله شان       در در                                                                 

  هُم لدینا محُضرونهُم لدینا محُضرونگر ز قرآن نقــل خواهی ای حـرون          خـــوان جمیع گر ز قرآن نقــل خواهی ای حـرون          خـــوان جمیع                                                                 

  تا بقــــای روح ها دانی یقیــــــنتا بقــــای روح ها دانی یقیــــــن        معدوم نبود نیک بین        معدوم نبود نیک بین          محضــرونمحضــرون                                                                        

  روح محجــوب از بقا بس در عـذاب          روح واصـــل در بقا پاک از حجـابروح محجــوب از بقا بس در عـذاب          روح واصـــل در بقا پاک از حجـاب                                                                

  ـراد          گفتمت هان تا نجـــویی اتحـــــادـراد          گفتمت هان تا نجـــویی اتحـــــادالمــالمــزین چراغ حس حیـــوان زین چراغ حس حیـــوان                                                                 
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  (جان و تن(جان و تن5555))                                                                                                                                                                        

  

تن و جان ، واقعیتی است در هستی آدمیب تن مادی است و از خواص این زمین استببدن هی امر صیقلی شود و در معرض انوار روشن تن و جان ، واقعیتی است در هستی آدمیب تن مادی است و از خواص این زمین استببدن هی امر صیقلی شود و در معرض انوار روشن 

انی که انی که قرار میرد می تواند اسرار عالی را درک کندبتن سنگین ، کسل و پژمرده می شود و جان سبکبال همواره در حال پرواز استب کسقرار میرد می تواند اسرار عالی را درک کندبتن سنگین ، کسل و پژمرده می شود و جان سبکبال همواره در حال پرواز استب کس

دارای روح رشد یافته ای هستند مانند آفتاب در آفاق هستی طلوع می کنند و پیوسته با صدق و صفا در آغوشندب و در درجه ای از دارای روح رشد یافته ای هستند مانند آفتاب در آفاق هستی طلوع می کنند و پیوسته با صدق و صفا در آغوشندب و در درجه ای از 

  معنویت هستند که هیچ چیز آن را محدود نمی کند مانند خود روحب معنویت هستند که هیچ چیز آن را محدود نمی کند مانند خود روحب 

اره جان از دست تن می نالدب بهر حال تن نمی مذارد اره جان از دست تن می نالدب بهر حال تن نمی مذارد تن مانند وزنه ای به پای جان بسته شده است و مانع اوج مرفتن او می شود و هموتن مانند وزنه ای به پای جان بسته شده است و مانع اوج مرفتن او می شود و همو

که روح به رشد معنوی خود ادامه دهدب بطور تمثیل جان آدمی مانند قورباغه ای که در برکه ای زندمی می کند به خواب عمیقی فرو که روح به رشد معنوی خود ادامه دهدب بطور تمثیل جان آدمی مانند قورباغه ای که در برکه ای زندمی می کند به خواب عمیقی فرو 

ه هر طرف که می خواهد می ه هر طرف که می خواهد می رفته است ولی تن مانند موشی با زیرکی تمام با طنابی که یک سرش به پای روح مره زده است او را  برفته است ولی تن مانند موشی با زیرکی تمام با طنابی که یک سرش به پای روح مره زده است او را  ب

  بردبدر حالیکه انسان تنها با تربیت درونی خود می تواند این طناب را قطع نمایدببردبدر حالیکه انسان تنها با تربیت درونی خود می تواند این طناب را قطع نمایدب

وقتی مرگ به سراغ انسان بیاید تن جیفه و متعفن او در زمین پنهان می شود و به عناصر آن     می پیونددب بهر حال تن برای روح یک وقتی مرگ به سراغ انسان بیاید تن جیفه و متعفن او در زمین پنهان می شود و به عناصر آن     می پیونددب بهر حال تن برای روح یک   

ن توفق و برتری دارد و نابودی در روح راه نداردب و باید بدانیی کسانی که نفس خود را کشته اند ن توفق و برتری دارد و نابودی در روح راه نداردب و باید بدانیی کسانی که نفس خود را کشته اند وسیله و ابزاری بیش نیستبو روح بر توسیله و ابزاری بیش نیستبو روح بر ت

بهتر می توانند روح خود را پرورش دهند و بر عکس کسانی  که در تقویت تن می کوشند و از حقیقت روح دور شده اند اینان راهزنان بهتر می توانند روح خود را پرورش دهند و بر عکس کسانی  که در تقویت تن می کوشند و از حقیقت روح دور شده اند اینان راهزنان 

  دنیا هستند!دنیا هستند!

پر از موهر های مجلل و ارزشمند می مردد و این همان طهارت و پاکی انسان است که در پر از موهر های مجلل و ارزشمند می مردد و این همان طهارت و پاکی انسان است که در امر بدن از فضومت و سرمین خالی شود امر بدن از فضومت و سرمین خالی شود   

قرآن به مؤمنین وعده داده شده استب بطور دائی این وسوسه ها وجود دارد که چون تن سواری روح است پس باید چاق و فربه شودو تا قرآن به مؤمنین وعده داده شده استب بطور دائی این وسوسه ها وجود دارد که چون تن سواری روح است پس باید چاق و فربه شودو تا 

قوی شود روح ضعی  می مردد و انسان به قهقرا سقوط می کند ب قوی شود روح ضعی  می مردد و انسان به قهقرا سقوط می کند ب می تواند از خوردن و نوشیدن دریغ ننماید در حالیکه هر چقدر تن می تواند از خوردن و نوشیدن دریغ ننماید در حالیکه هر چقدر تن 

  وانسان دانا هیاگاه به این توصیه های شیطانی اعتناء نخواهد کردبوانسان دانا هیاگاه به این توصیه های شیطانی اعتناء نخواهد کردب

معده ی تن انسان را بسوی کاهدان و معده ی دل انسان را به سوی غذای معنوی و حکمت و وحی الهی سوق می دهدب و انسان هر معده ی تن انسان را بسوی کاهدان و معده ی دل انسان را به سوی غذای معنوی و حکمت و وحی الهی سوق می دهدب و انسان هر   

سرانجام روزی قربانی و نابود خواهد شد و انسانی که به ماهیت وجودی خود آشنا باشد بیشتر به تقویت سرانجام روزی قربانی و نابود خواهد شد و انسانی که به ماهیت وجودی خود آشنا باشد بیشتر به تقویت چقدر در تن چاق و فربه شود چقدر در تن چاق و فربه شود 

  روح خواهد کوشید تا به تقویت جسیبروح خواهد کوشید تا به تقویت جسیب

تن نباید در مرغزارها در خوشگزرانی باشد و روح در مضیقه و تنگنا بسر بردب این تن همان هیزم آتش جهنی استب هر چقدر بر مقدار تن نباید در مرغزارها در خوشگزرانی باشد و روح در مضیقه و تنگنا بسر بردب این تن همان هیزم آتش جهنی استب هر چقدر بر مقدار   

شود بر میزان شعله ور شدن آتش افزوده خواهد شدب و امر ما چشی دل را بگشائیی بی شک میان حق و باطل ، حق را بر می شود بر میزان شعله ور شدن آتش افزوده خواهد شدب و امر ما چشی دل را بگشائیی بی شک میان حق و باطل ، حق را بر می آن افزوده آن افزوده 

  مزینیی در این صورت تنها به روح توجه خواهیی نمود نه به تنبمزینیی در این صورت تنها به روح توجه خواهیی نمود نه به تنب

مر کسی چهره ی درخشان مر کسی چهره ی درخشان کسی که جان و تن را خوب بشناسد هیاگاه روح را رها ننموده و به سوی تن مرایش نخواهد یافتب و اکسی که جان و تن را خوب بشناسد هیاگاه روح را رها ننموده و به سوی تن مرایش نخواهد یافتب و ا  

جان نازنین را ندیده باشد تن که در حکی دود را دارد برای او خیلی جلوه خواهد نمودبپس امر کسی تنها در وجود خود همین کالبد جان نازنین را ندیده باشد تن که در حکی دود را دارد برای او خیلی جلوه خواهد نمودبپس امر کسی تنها در وجود خود همین کالبد 

  خاکی را ببیند هیاوقت قادر نخواهد بود که این اژدهای چند سر را که در هر لحاه هویت معنوی او را به مخاطره می اندازد کنترلخاکی را ببیند هیاوقت قادر نخواهد بود که این اژدهای چند سر را که در هر لحاه هویت معنوی او را به مخاطره می اندازد کنترل

    نماید چون در کنترل تن است که جان آدمی در مسیر رشد واقع می شودبنماید چون در کنترل تن است که جان آدمی در مسیر رشد واقع می شودب
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  ( برخلاف تن ، روح در حال اوج گرفتن است( برخلاف تن ، روح در حال اوج گرفتن است555555
 (3980الی  3966)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                    

  هیـچ بدُهیـچ بدُ  عقلـت ازتن بودچـون تـن روح شد        بینـــــد او اسـرار را بیعقلـت ازتن بودچـون تـن روح شد        بینـــــد او اسـرار را بی                                    

  چون زمین برخـاســت ازجـوّ فلک       نه شب و نه ســایه باشد لی و لکچون زمین برخـاســت ازجـوّ فلک       نه شب و نه ســایه باشد لی و لک                                  

  هر کجـا سایه است و شب یاسایگه        از زمین باشـــد نه از افـلاک ومههر کجـا سایه است و شب یاسایگه        از زمین باشـــد نه از افـلاک ومه                                  

  ستنـجم بودستنـجم بوددود پیوستـه هـــم از هیـزم بـود        نه ز آتش هــــای مُدود پیوستـه هـــم از هیـزم بـود        نه ز آتش هــــای مُ                                  

  وهم افتـد در خطــــا  و در غلط        عقــــل باشد در اصابت هــا فقطوهم افتـد در خطــــا  و در غلط        عقــــل باشد در اصابت هــا فقط                                  

  هر گرانی و کسـل خود ازتن است        جـان زخفت جمـله درپریدن استهر گرانی و کسـل خود ازتن است        جـان زخفت جمـله درپریدن است                                  

  ــرا بُوَدــرا بُوَدروی سرخ از غلـبه ی خون ها بُوَد        روی زرد از جنبـــش صـفروی سرخ از غلـبه ی خون ها بُوَد        روی زرد از جنبـــش صـف                                  

  رو سپیـد از قــوت بلغـــــم بود         باشــد از صفــرا که رو، ادهم بودرو سپیـد از قــوت بلغـــــم بود         باشــد از صفــرا که رو، ادهم بود                                  

  در حقیقت خــالــــق آثار اوست         لیک جز علت  نبینـد اهل پوستدر حقیقت خــالــــق آثار اوست         لیک جز علت  نبینـد اهل پوست                                  

  و را چاره نیستو را چاره نیستمغـز کو از پوست ها آواره  نیست         از طبیب و علـت امغـز کو از پوست ها آواره  نیست         از طبیب و علـت ا                                  

  چـون دُوُم بار آدمـــی زاده بــزاد        پای خـود بر فــرق علـت ها نهانچـون دُوُم بار آدمـــی زاده بــزاد        پای خـود بر فــرق علـت ها نهان                                  

  علــت اولی  نبــاشد دیـــــن او         علــــت جــــزوی ندارد کین اوعلــت اولی  نبــاشد دیـــــن او         علــــت جــــزوی ندارد کین او                                  

  صدق و صـورت در تتقصدق و صـورت در تتقمی پــــرد چـون آفتاب اندر افق         با عروس می پــــرد چـون آفتاب اندر افق         با عروس                                   

  بلک بـــیرون از افـق وز چرخ ها          بی مکـان باشـد چـو ارواح و نهُیبلک بـــیرون از افـق وز چرخ ها          بی مکـان باشـد چـو ارواح و نهُی                                  

  بل عقـول ماست سایــــه های او         می فتـد چون سـایه ها در پای اوبل عقـول ماست سایــــه های او         می فتـد چون سـایه ها در پای او                                  
                        

                                                                      

  ند ریسمانی بر پای جان بسته و آن را بدنبال خود می کشاندند ریسمانی بر پای جان بسته و آن را بدنبال خود می کشاند(تن آدمی مان(تن آدمی مان552552

 (6766الی  6739)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                    

  هست تن چون ریسمان بر پای جان       می کشــــاند بر زمینش ز آسمــانهست تن چون ریسمان بر پای جان       می کشــــاند بر زمینش ز آسمــان                                              

  ان در آب خــــواب بی هشُی      رسته از موش تن آید درخــوشـــیان در آب خــــواب بی هشُی      رسته از موش تن آید درخــوشـــیچغز جچغز ج                                                    

  موش تن زان ریســـمان بازش کند        چندتلخی زین کشش جان می چشدموش تن زان ریســـمان بازش کند        چندتلخی زین کشش جان می چشد                                                    

  گر نــــبودی جذب موش گنده مغز       عیش ها کــردی درون آب، چــــغزگر نــــبودی جذب موش گنده مغز       عیش ها کــردی درون آب، چــــغز                                                    

  باقیش چون روز بر خیــزی ز خواب       بشنـوی از نور بخـش آفتـــــــــابباقیش چون روز بر خیــزی ز خواب       بشنـوی از نور بخـش آفتـــــــــاب                                                    

  یک سر رشتــه گـــــره بر پای من       ز آن سر دیگــر تو پا بر عقــــده زنیک سر رشتــه گـــــره بر پای من       ز آن سر دیگــر تو پا بر عقــــده زن                                                    
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  نک شد سر رشتـــــــه پدیدنک شد سر رشتـــــــه پدید  تا توان من در این  خشــکی کشید        مر تراتا توان من در این  خشــکی کشید        مر ترا                                                    

  تلخ آمـد بر دل چغــــز این حدیث       که مـرا در عقــــــده آرد این خبیثتلخ آمـد بر دل چغــــز این حدیث       که مـرا در عقــــــده آرد این خبیث                                                    

  ( تن ، ابزار و آلت روح است( تن ، ابزار و آلت روح است553553
 (3830الی  3860)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                        

  ود هیـــن سابقوا        از نبُـــــی بر خـــوان رجـــال صدقواود هیـــن سابقوا        از نبُـــــی بر خـــوان رجـــال صدقواصدق، جان دادن بـصدق، جان دادن بـ                              

  این همه مـردن نه مرگ صورت است        این بـدن مــر روح راچـون آلــت استاین همه مـردن نه مرگ صورت است        این بـدن مــر روح راچـون آلــت است                                                  

  ای بسا خـامی که ظاهرخونش ریخت         لیــک نفــــس زنده آن جانب گریختای بسا خـامی که ظاهرخونش ریخت         لیــک نفــــس زنده آن جانب گریخت                                            

  آلتش بشکست و رهــــزن زنده ماند         نفس زنده است ارچه مَرکب خون فشاندآلتش بشکست و رهــــزن زنده ماند         نفس زنده است ارچه مَرکب خون فشاند                                            

    اسب کشُـت و راه او رفتــــه نشــد         جـــز که خـام و زشت و آشفتـه نشـداسب کشُـت و راه او رفتــــه نشــد         جـــز که خـام و زشت و آشفتـه نشـد                                            

  ــافـــری کشتـه بُدی ، هـم بوسعیـدــافـــری کشتـه بُدی ، هـم بوسعیـدگر به هـر خونـریزیی گشتی شهـیـد        کگر به هـر خونـریزیی گشتی شهـیـد        ک                                                  

  ای بســـــا نفس شهیــــد معتمـد          مــرده در دنیــــا چو زنــده مـی رودای بســـــا نفس شهیــــد معتمـد          مــرده در دنیــــا چو زنــده مـی رود                                            

  روح رهزن مُرد وتن که تیـغ اوســت         هست باقـی در کـف آن غــزوجـوستروح رهزن مُرد وتن که تیـغ اوســت         هست باقـی در کـف آن غــزوجـوست                                            

  ن تیغ است ومَرد آن مَرد نیست         لیک این صـورت ترا جبران کُـنی استن تیغ است ومَرد آن مَرد نیست         لیک این صـورت ترا جبران کُـنی استتیغ آتیغ آ                                            

  نفس چون مبـدل شود ، این تیغ تن          باشـد انــدر دست صنـــــع ذوالمنننفس چون مبـدل شود ، این تیغ تن          باشـد انــدر دست صنـــــع ذوالمنن                                            

  و گردو گردآن یکی مردی است قُوتش جمله درد         این دگــر مــردی میان تی همچآن یکی مردی است قُوتش جمله درد         این دگــر مــردی میان تی همچ                                            

  

  (برگ و بار جان در بی برگی تن است(برگ و بار جان در بی برگی تن است554554

 (161الی  166)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی،   ابیات                                     

  تن چـو با برگ است روز وشـب ازآن       شاخ جان دربرگ ریز است وخزانتن چـو با برگ است روز وشـب ازآن       شاخ جان دربرگ ریز است وخزان                            

  ـاید کاستن آن را فزودـاید کاستن آن را فزودبرگ تن بی بــرگی جــان است زود       این ببـــــبرگ تن بی بــرگی جــان است زود       این ببـــــ      

  اقرضـوا الله قـرض ده این بـرگ تـن       تا برویـد در عــوض در دل چمناقرضـوا الله قـرض ده این بـرگ تـن       تا برویـد در عــوض در دل چمن                                                

  وجــه لاعیــن  رأتوجــه لاعیــن  رأتقرض ده کم کن از این لقمه ی تنت      تا نمــــانـد قرض ده کم کن از این لقمه ی تنت      تا نمــــانـد                                                 

  کنی      پر ز مشُک و دُرّ  و اجـلالی کنـیکنی      پر ز مشُک و دُرّ  و اجـلالی کنـیتن زسرگین خویش چون خالی تن زسرگین خویش چون خالی                                                 

  تن او بر خـوردتن او بر خـورد  یُطهــــــرکمُیُطهــــــرکمُاین  پلیــــــدی بدِهــد پاکی بـرد       از این  پلیــــــدی بدِهــد پاکی بـرد       از                                                 

  زین پشیمان و غمین خــواهی شــدنزین پشیمان و غمین خــواهی شــدندیو می ترسانـــدت که هین و هین       دیو می ترسانـــدت که هین و هین                                                       

  این بخور گـرم است و داروی مــزاج       آن بیاشــام از پی نفـــع و علاجاین بخور گـرم است و داروی مــزاج       آن بیاشــام از پی نفـــع و علاج                                                

  آنچ خـو کرده اســت آنش اَصـوب استآنچ خـو کرده اســت آنش اَصـوب استهم بدین نیت که ای تن مرکب است      هم بدین نیت که ای تن مرکب است                                                      

  هین مگردان خـو که پیش آید خلل        دو دمــاغ و دل بزاید صد عــللهین مگردان خـو که پیش آید خلل        دو دمــاغ و دل بزاید صد عــلل                                                

  ایــن چنین تهـــدیدهاآن دیو دون        آرد و بر خـلق خواند صـد فسونایــن چنین تهـــدیدهاآن دیو دون        آرد و بر خـلق خواند صـد فسون                                                
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  خویش جــالینــــوس سازد در دوا        تا فــریبــد نفـــس بیمـــار تراخویش جــالینــــوس سازد در دوا        تا فــریبــد نفـــس بیمـــار ترا                                                

  دم را همیــن در گندمیدم را همیــن در گندمیکین تـرا ســود است از درد و غمی        گفـت آکین تـرا ســود است از درد و غمی        گفـت آ                                                

  پیــش آرد هیهی و هیهـــــات را         وز لویشه پیچــد او لبهــــات راپیــش آرد هیهی و هیهـــــات را         وز لویشه پیچــد او لبهــــات را                                            

  همچو لـب های فَرسَ در وقـت نعل       تا نمـاید سنگ کمتــر را چو لعلهمچو لـب های فَرسَ در وقـت نعل       تا نمـاید سنگ کمتــر را چو لعل                                            

  می کشاند سوی حرص و سوی کسـبمی کشاند سوی حرص و سوی کسـب              گوشهایت گیرد او چون گوش اسب  گوشهایت گیرد او چون گوش اسب                                              

  برزند  بر پـات  نعــــــلی ز اشتباه        که بمانــــــی تو ز درد آن ز راهبرزند  بر پـات  نعــــــلی ز اشتباه        که بمانــــــی تو ز درد آن ز راه                                            

  نعل او هســــت آن تردد در دو کار        این کنم یاآن کنم هین هوش دارنعل او هســــت آن تردد در دو کار        این کنم یاآن کنم هین هوش دار                                            

                                                                    

  جان انسان با حکمت و وحی الهی تقویت می شودجان انسان با حکمت و وحی الهی تقویت می شود  ((555555                                                                                    
 (6675الی  6679)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                                   

  تا بیــابی حکمـــــت و قُوت رسولتا بیــابی حکمـــــت و قُوت رسول    معده ی را خو کن بدان ریحان و گل      معده ی را خو کن بدان ریحان و گل                                                                    

  خوی معده زین کُه و جو ، باز کـــن        خوردن ریحـــــان و گـُــل آغاز کنخوی معده زین کُه و جو ، باز کـــن        خوردن ریحـــــان و گـُــل آغاز کن                                                

  معده ی تن سوی کهَدان می کــشد         معـده ی دل سوی ریحـان می کشـد معده ی تن سوی کهَدان می کــشد         معـده ی دل سوی ریحـان می کشـد                                                 

  کاه و جو خورد ، قــربان شود         هر که نور حـق خورد قـــرآن  شودکاه و جو خورد ، قــربان شود         هر که نور حـق خورد قـــرآن  شود  هر کههر که                                                

  نیم تومُشک است ونیمی پشِک هین         هین میفزا پشِک ، افزا ،  مشُک چیننیم تومُشک است ونیمی پشِک هین         هین میفزا پشِک ، افزا ،  مشُک چین                                                
  

  ( از طریق دل به شناخت واقعی جان نائل آئید( از طریق دل به شناخت واقعی جان نائل آئید556556
 (1103الی  1051معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات )مثنوی                                       

  نعمت حـــق را به جان و عقل ده        نه به طبــع پر زحیـــر پـــر گــرهنعمت حـــق را به جان و عقل ده        نه به طبــع پر زحیـــر پـــر گــره                                

  بر دل و جـان کم نه آن جان کَندنتبر دل و جـان کم نه آن جان کَندنت                    بار کن پیکار غــــــــم را بر تنتبار کن پیکار غــــــــم را بر تنت                                            

  عیسی نهـــــــاده تنگ بار        خــر سکیـزه می زند در مـــــرغزارعیسی نهـــــــاده تنگ بار        خــر سکیـزه می زند در مـــــرغزار  بر سربر سر                                                    

  سرمه رادرگوش کردن،شرط نیست        کار دل را جسُتن از دل، شرط نیستسرمه رادرگوش کردن،شرط نیست        کار دل را جسُتن از دل، شرط نیست                                            

  گر دلی ! رو نـاز کن خواری مکش         و ر تنی! شکّرمنـــوش و زهـر چِشگر دلی ! رو نـاز کن خواری مکش         و ر تنی! شکّرمنـــوش و زهـر چِش                                                    

  زهر، تن را نافـــع است و قنـد بدَ         تن همـان بهـتر کـه باشــد بی مددزهر، تن را نافـــع است و قنـد بدَ         تن همـان بهـتر کـه باشــد بی مدد                                            

  هیزم  دوزخ تـن است و کم کنُش         ور برُویــــد هیـــزمی ، رو بَر کنَِشهیزم  دوزخ تـن است و کم کنُش         ور برُویــــد هیـــزمی ، رو بَر کنَِش                                            

  الم همچو جفـت بو لـهــبالم همچو جفـت بو لـهــبور نه حمّال حطــب باشی حطب         در دو عـور نه حمّال حطــب باشی حطب         در دو عـ                                              

  از حطب بشناس شاخ ســــدره را         گر چه هـر دو سبـز باشنـد ای فتی!از حطب بشناس شاخ ســــدره را         گر چه هـر دو سبـز باشنـد ای فتی!                                            

  اصــل آن شاخ است هفتم آسمان         اصـــل این شاخ است از نار و دُخـاناصــل آن شاخ است هفتم آسمان         اصـــل این شاخ است از نار و دُخـان                                            

  س        که غلط بین است چشم وکیش حسس        که غلط بین است چشم وکیش حسهسـت مانندا به صورت پیش حهسـت مانندا به صورت پیش ح                                            

  هست آن پیـدا  به پیش چشم دل         جهـــد کـن سوی دل آ ،جهد المُقِلهست آن پیـدا  به پیش چشم دل         جهـــد کـن سوی دل آ ،جهد المُقِل                                            
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  ور نداری پا بجنبان خویـــــش را         تا ببینی هر کـم و هر بیـــــــش راور نداری پا بجنبان خویـــــش را         تا ببینی هر کـم و هر بیـــــــش را                                            

  

  می آورند که شناختی از جان ندارند!می آورند که شناختی از جان ندارند!( تنها کسانی به تن مادی روی ( تنها کسانی به تن مادی روی 557557
 (603الی  953)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                       

  آن تنـــــی را که بود در جان خلل      خوش نگـردد که بگیـری درعسلآن تنـــــی را که بود در جان خلل      خوش نگـردد که بگیـری درعسل                                                      

  وزی زنده بود       از کـف این جان جِان جامی ربودوزی زنده بود       از کـف این جان جِان جامی ربوداین کسی دانـــد که راین کسی دانـــد که ر                                                      

  و آنک چشم او ندیده است آن رخُان      پیش اوجـان است این تف ودخُانو آنک چشم او ندیده است آن رخُان      پیش اوجـان است این تف ودخُان                                                      

  چون ندید او عُمَر  عبــــــد العزیز       پیش اوعـــادل بود حَجاّج نیستچون ندید او عُمَر  عبــــــد العزیز       پیش اوعـــادل بود حَجاّج نیست                                                      

  چون ندیداو مار موســـــی را ثبات       در حبـــال سحـر پندارد حیـاتچون ندیداو مار موســـــی را ثبات       در حبـــال سحـر پندارد حیـات                                                      

  مرغ کـــــو ناخورده است آب زلال       انـدر آب شــــــور دارد پر و بالمرغ کـــــو ناخورده است آب زلال       انـدر آب شــــــور دارد پر و بال                                                      

  زخـم بشناسد نواختزخـم بشناسد نواخت  چون ببیندچون ببیند              جز به ضد ،ضـد را هـمی نتـوان شناختجز به ضد ،ضـد را هـمی نتـوان شناخت                                                        

  لاجرم دنیا مقــــــــدم آمده است       تا بدانی قـدر اقلیــــــــم الستلاجرم دنیا مقــــــــدم آمده است       تا بدانی قـدر اقلیــــــــم الست                                                      

  چون ازینجا وارهی  آنجــــــا روی       در شکر خـانه ی ابد،شاکــر شویچون ازینجا وارهی  آنجــــــا روی       در شکر خـانه ی ابد،شاکــر شوی                                                      

  ا  من  بیــــختم       زین جهـان پاک می بگــــریختما  من  بیــــختم       زین جهـان پاک می بگــــریختمگویی آنجا خاک رگویی آنجا خاک ر                                                      

  ای دریغا پیش ازین بودیــــم  اجل      تا عـذابم کــــــم بدُی اندر وحََل  ای دریغا پیش ازین بودیــــم  اجل      تا عـذابم کــــــم بدُی اندر وحََل                                                        
  

  (اوج جان(اوج جان5656))                                                                                                  

  

است و امر انسان فقط در مسیر خود طبیعی حرکت کند از عامت و شکوفایی روح محروم است و امر انسان فقط در مسیر خود طبیعی حرکت کند از عامت و شکوفایی روح محروم عقل و علی و معرفت و آماهی انسان از روح عقل و علی و معرفت و آماهی انسان از روح 

خواهد بودب و از طرفی امر ناله ی مالومانه ی تن را بشنویی و به حمایت آن بشتابیی دانای و آماهی و معنویت ، کمتر در ما ظهور خواهد خواهد بودب و از طرفی امر ناله ی مالومانه ی تن را بشنویی و به حمایت آن بشتابیی دانای و آماهی و معنویت ، کمتر در ما ظهور خواهد 

می مردیی ب بهر حال عقل بر نفس مقدم است نه اینکه از آن کوچکتر و می مردیی ب بهر حال عقل بر نفس مقدم است نه اینکه از آن کوچکتر و نمود و چون اسیر تن شویی بتدریج از خر هی عقب تر و پست تر نمود و چون اسیر تن شویی بتدریج از خر هی عقب تر و پست تر 

  بی اهمیت تر باشدببی اهمیت تر باشدب

روح مانند عیسی است هر کمکی که می خواهی از او بخواهیدب چون امر بخواهی با فرعون تن مبارزه کنی بایستی از موسای جان کمک روح مانند عیسی است هر کمکی که می خواهی از او بخواهیدب چون امر بخواهی با فرعون تن مبارزه کنی بایستی از موسای جان کمک   

و یا مانند کشتی ای می باشد که نوح پیامبر در آن ساکن استب امر و یا مانند کشتی ای می باشد که نوح پیامبر در آن ساکن استب امر بگیریب تن اصل نیست چون برای روح یک خیمه ماه و سراپرده است بگیریب تن اصل نیست چون برای روح یک خیمه ماه و سراپرده است 

  روح بزرگ و عزیز مردد جسی آدمی هی به همان میزان کورد احترام و تجلیل واقع می شودبروح بزرگ و عزیز مردد جسی آدمی هی به همان میزان کورد احترام و تجلیل واقع می شودب

را را   تن ظاهر است و جنبه ی مادی دارد و روح پنهان و بزرگ است و دیده نمی شودب و همین باعث شد که شیطان در ابتدای خلقت ، آدمتن ظاهر است و جنبه ی مادی دارد و روح پنهان و بزرگ است و دیده نمی شودب و همین باعث شد که شیطان در ابتدای خلقت ، آدم  

نشناسد چون عامت روح پنهان آدمی رادرک نکرده بودبو آدم را در این کالبد ظاهری خلاصه می دید و لذا دست به عصیان بر داشت و نشناسد چون عامت روح پنهان آدمی رادرک نکرده بودبو آدم را در این کالبد ظاهری خلاصه می دید و لذا دست به عصیان بر داشت و 

  از درماه رحمت حق دور مردیداز درماه رحمت حق دور مردید
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، خود را در ، خود را در روح و به عبارتی دیگر دل، مانند حوضی در درون آدمی پنهان استب و انسان آلوده ی روزمار و نفس باید برای پاک کردن روح و به عبارتی دیگر دل، مانند حوضی در درون آدمی پنهان استب و انسان آلوده ی روزمار و نفس باید برای پاک کردن 

این حوض بیندازدب از جانبی حوض تن انسان را پاک نمی کند و آلودمی های او همانان در کالبد شخصیتی انسان باقی می ماند ب برای این حوض بیندازدب از جانبی حوض تن انسان را پاک نمی کند و آلودمی های او همانان در کالبد شخصیتی انسان باقی می ماند ب برای 

  تحول بایستی در اطراف حوض دل مردید و از آن تأثیر پذیرفتبتحول بایستی در اطراف حوض دل مردید و از آن تأثیر پذیرفتب

وطه ی دل آدمی کنار رود و در زمانی تحقق می وطه ی دل آدمی کنار رود و در زمانی تحقق می حقیقت موقعی در درن انسان منعکس می شود که ناپاکی ها و خس و خاشاک از مححقیقت موقعی در درن انسان منعکس می شود که ناپاکی ها و خس و خاشاک از مح

یابد که با تلاش دست به خود سازی بزند نه با خوردن و خوابیدن و مرایشات ظواهر دنیایی و مادیگرایی که آب جوی روان دل را ملِ یابد که با تلاش دست به خود سازی بزند نه با خوردن و خوابیدن و مرایشات ظواهر دنیایی و مادیگرایی که آب جوی روان دل را ملِ 

  آلود خواهد نمود ب برای دوری از این حالت مزم است از اوهام و تخیلات دوری کنییبآلود خواهد نمود ب برای دوری از این حالت مزم است از اوهام و تخیلات دوری کنییب

لط  الهی است بر دلی که از معنویت مشحون و ماممال است می تابد و امر دلی مانند سفال کدر و تیره باشد آن دل لط  الهی است بر دلی که از معنویت مشحون و ماممال است می تابد و امر دلی مانند سفال کدر و تیره باشد آن دل   نور درخشان که ازنور درخشان که از  

  منکر حقیقت است و صاحب آن دل سفالی به ایمان و اعتقاد درستی نمی آیدبمنکر حقیقت است و صاحب آن دل سفالی به ایمان و اعتقاد درستی نمی آیدب

تحت تأثیر خود قرار می دهند و انسان از تحت تأثیر خود قرار می دهند و انسان از   دل انسان دارای دشمنانی است که پنهانی از روزنه ها و شکاف هایی وارد آن می شوند و آن رادل انسان دارای دشمنانی است که پنهانی از روزنه ها و شکاف هایی وارد آن می شوند و آن را

از از نفوذ و وجود آنان باخبر نمی شودب و از طرفی وقتی این موجودات از دل انسان باخبرند چرا مردان خدا این آماهی ها را نداشته باشند تا نفوذ و وجود آنان باخبر نمی شودب و از طرفی وقتی این موجودات از دل انسان باخبرند چرا مردان خدا این آماهی ها را نداشته باشند تا 

  دل و درون آن مطلع شوندبدل و درون آن مطلع شوندب

مت دیگر بخود می میرد و هر چقدر جان انسان باخبرتر مت دیگر بخود می میرد و هر چقدر جان انسان باخبرتر جان آدمی موهر مرانبهایی است که خیر و شر و یا احساس شادی و غی و حاجان آدمی موهر مرانبهایی است که خیر و شر و یا احساس شادی و غی و حا

باشد قوی تر استب و بهمین خاطر بود که ملائکه چون ارزش جان انسان را می دانستند به خدمت او آمدند ولی شیطان چون ظاهر بین بود باشد قوی تر استب و بهمین خاطر بود که ملائکه چون ارزش جان انسان را می دانستند به خدمت او آمدند ولی شیطان چون ظاهر بین بود 

  به حقیقت وجود آدمی پی نبرد و او را انکار کردببه حقیقت وجود آدمی پی نبرد و او را انکار کردب

                                                                                                                                      

  ( از طریق عقل و تشخیص ، تن را ضعیف و روح را قوی کنید( از طریق عقل و تشخیص ، تن را ضعیف و روح را قوی کنید558558                                                                                                                      
 (1860 الی 1863)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                                           

  آنکه بیرون از طبایع جـان اوسـت         منصب خــرق سبب ها آن ِاوستآنکه بیرون از طبایع جـان اوسـت         منصب خــرق سبب ها آن ِاوست                                                                

  بی سبـــب بیند نه از آب و گیـاه        چشم چشمـه ی معـجزات انبـیاءبی سبـــب بیند نه از آب و گیـاه        چشم چشمـه ی معـجزات انبـیاء                                                    
  ب همچون چــراغ است و فتیلب همچون چــراغ است و فتیلاین سبب همچون طبیب است و علیـل            این سباین سبب همچون طبیب است و علیـل            این سب                                                    
  شب چـراغــت را فتیــل نو بتاب         پاک دان زین ها چــراغ آفتـــابشب چـراغــت را فتیــل نو بتاب         پاک دان زین ها چــراغ آفتـــاب                                                    

  رو تو کهَگِــل ساز بهر  سقف خان         سقف گردون را ز کهَگـِل پاک دانرو تو کهَگِــل ساز بهر  سقف خان         سقف گردون را ز کهَگـِل پاک دان                                                    

  دار ما غم سوز شـد         خلوت شب در گـذشت و روز شـددار ما غم سوز شـد         خلوت شب در گـذشت و روز شـدآه که چون دلآه که چون دل                                                    

  جز شب ،جلـوه نبـــــاشد ماه را         جز به درد دل مجــو  دلخــواه راجز شب ،جلـوه نبـــــاشد ماه را         جز به درد دل مجــو  دلخــواه را                                                    

  تـرک عیسی کرده ،خر پرورده ای         لاجرم چــون خر،برون پــرده ایتـرک عیسی کرده ،خر پرورده ای         لاجرم چــون خر،برون پــرده ای                                                    

  طالع عیسی است عـلم  و معرفت         طالع خر نیست ، ای تو خر صفـتطالع عیسی است عـلم  و معرفت         طالع خر نیست ، ای تو خر صفـت                                                    

  ناله ی خـر بشنـوی رحــم آیدت         پس ندانی خرخــری فرمـــایدتناله ی خـر بشنـوی رحــم آیدت         پس ندانی خرخــری فرمـــایدت                                                    

  مـکنمـکنرحم بر عیسی کـن و بر خر مکن         طبع را بر عقــل خود سرور رحم بر عیسی کـن و بر خر مکن         طبع را بر عقــل خود سرور                                                     

  طبع را هِــل ، تا بـگــرید زار زار         تو ازو بستـان و وام جان گـــــزارطبع را هِــل ، تا بـگــرید زار زار         تو ازو بستـان و وام جان گـــــزار                                                    

  سال هـا خر بنـده بودی بـس بود          زآنـک خر بنـده ، زخر واپـس بود  سال هـا خر بنـده بودی بـس بود          زآنـک خر بنـده ، زخر واپـس بود                                                    

  ست          کو به آخـر باید وعقــلت نخـست  ست          کو به آخـر باید وعقــلت نخـست  مـرادش نفس تومـرادش نفس توأخـّروهُنّ أخـّروهُنّ ز ز                                                   
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  هم مزاج خرشده است این عقــل پسـت            فکــرش اینکه چـون علـف آرد بـدستهم مزاج خرشده است این عقــل پسـت            فکــرش اینکه چـون علـف آرد بـدست                                                  
  ــزاج دل گـرفت          در مقـام عــاقـــلان منزل گرفتــزاج دل گـرفت          در مقـام عــاقـــلان منزل گرفتــآن خر عیسی مـآن خر عیسی مـ                                                  

    وخر ضعیف          از سوارِ زفـــت گـردد ،خر نحیف وخر ضعیف          از سوارِ زفـــت گـردد ،خر نحیف   ز آنک غـالب عقل بودز آنک غـالب عقل بود                                                  

  ور ضعیفی عقـل تو ای خــتر بها           این خرپژمرده گشسته است اژدها ور ضعیفی عقـل تو ای خــتر بها           این خرپژمرده گشسته است اژدها                                                           
  

  سراپرده ی روح استسراپرده ی روح است( تن مادی و خاکی انسان ، خیمه و ( تن مادی و خاکی انسان ، خیمه و 559559                                                                                  
 (696الی  690و  ابیات  366الی  319)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ،   ابیات                                

  داروی دیـــده بکش ازراه گـوشداروی دیـــده بکش ازراه گـوش                گوش دار،ای أحوَل، این هارا به هوشگوش دار،ای أحوَل، این هارا به هوش                                                                                          

  در دل های کــور       می نپاید می رود تــا اصـــل نوردر دل های کــور       می نپاید می رود تــا اصـــل نورپس کلام پاک پس کلام پاک                               

  وان فسون دیو در دل های کــژ        می رودچـون کفش کژدرپای کژوان فسون دیو در دل های کــژ        می رودچـون کفش کژدرپای کژ                                

  گر چه حکمت را به تـکرار آوری       چون تو نا اهــلی شود از تو بریگر چه حکمت را به تـکرار آوری       چون تو نا اهــلی شود از تو بری                              

  ور چه می لافی بیانش می کـنیور چه می لافی بیانش می کـنی          ورچه بنویسی نشانش  می کنی   ورچه بنویسی نشانش  می کنی                                   

  او ز تو رو در کشد، ای پر ستیـز       بند هــا را بگســــلد و ز توگریزاو ز تو رو در کشد، ای پر ستیـز       بند هــا را بگســــلد و ز توگریز                                

  ور نخوانی و ببیند ســــــوز تو       علم باشد مـرغ دســــت آموز توور نخوانی و ببیند ســــــوز تو       علم باشد مـرغ دســــت آموز تو                                

  همچو طاووسی به خانه ی روستاهمچو طاووسی به خانه ی روستا  او نپاید پیش هـر نا اوستــــــا       او نپاید پیش هـر نا اوستــــــا                                       

  نصرت از وی خـواه،کوخوش ناصر استنصرت از وی خـواه،کوخوش ناصر استعیسی رو ح تو با تو حاضر است        عیسی رو ح تو با تو حاضر است                                        

  لیک بیگـــــار تن پر استـخوان       بر دل عیسی منـه تو هــر زمـانلیک بیگـــــار تن پر استـخوان       بر دل عیسی منـه تو هــر زمـان                                

  خــوا از مـوسی اتخــوا از مـوسی اتزندگی تن مجـــواز عیسـی ات        کام فرعونی مزندگی تن مجـــواز عیسـی ات        کام فرعونی م                                

  بر دل خود کم نه اندیشه معاش       عیش کـم ناید ،توبر درگــاه باشبر دل خود کم نه اندیشه معاش       عیش کـم ناید ،توبر درگــاه باش                                

  این بدن خـرگاه آمـــد روح را        یا مثــــال کشتی ای مر نـوح رااین بدن خـرگاه آمـــد روح را        یا مثــــال کشتی ای مر نـوح را                                  

  رگـهیرگـهیتُرک چون باشد بیـابد خرگهی        خاصـه چـون باشد عزیز دتُرک چون باشد بیـابد خرگهی        خاصـه چـون باشد عزیز د                                  

  

  ( جسم ظاهر ولی روح پنهان است( جسم ظاهر ولی روح پنهان است521521                                                                                                                          

 (3693الی  3665)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                            

  که سیــه کردنـد از  بیـــــــرون زرکه سیــه کردنـد از  بیـــــــرون زرتو به دلــــــــق پاره پاره کـم نـگر       تو به دلــــــــق پاره پاره کـم نـگر                                                       

  از بــرای چشم بــــد مــردود شــد       وز بــرون آن لعــــــل دود آلود شداز بــرای چشم بــــد مــردود شــد       وز بــرون آن لعــــــل دود آلود شد                                        

  گنج و گوهر کی میـان خانــه هاست       گنــــج ها پیوسته در ویرانه هـاسـتگنج و گوهر کی میـان خانــه هاست       گنــــج ها پیوسته در ویرانه هـاسـت                                        

  آدم چون به ویران بدُ دفین      گشت طینش چشـــم بنــد آن لعینآدم چون به ویران بدُ دفین      گشت طینش چشـــم بنــد آن لعین  گنـــــجگنـــــج                                                

  او نظر می کرد در طین سست سست       جان همی گفتش که طینم سدَِّ توست او نظر می کرد در طین سست سست       جان همی گفتش که طینم سدَِّ توست                                         
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  ازیدازید( تن مادی خود را در درون حوض دریایی دل شستشو دهید وپاک س( تن مادی خود را در درون حوض دریایی دل شستشو دهید وپاک س525525                                                                                      
 (1375الی  1361)مثنوی معنوی، دفتر دوم ، ابیات                                  

  ای تن آلـوده به گــرد حوض گرد      پاک کی گـردی برون حوض مَردای تن آلـوده به گــرد حوض گرد      پاک کی گـردی برون حوض مَرد                                              

  ددپاک کو از حوض مهـــجور  اوفتاد      او زپاکـی خویش هم ،دور اوفتاپاک کو از حوض مهـــجور  اوفتاد      او زپاکـی خویش هم ،دور اوفتا                                              

  پاکــــی این حـوض بی پایان بود      پاکی اجســـام کـم میــزان بودپاکــــی این حـوض بی پایان بود      پاکی اجســـام کـم میــزان بود                                              

  سـوی دریـا راه پنهــان دارد اینسـوی دریـا راه پنهــان دارد اینز آنک دل حوض است لیکن در کمـین         ز آنک دل حوض است لیکن در کمـین                                                       

  خرج کم گــردد عددخرج کم گــردد عددپاکی محـدود تو خواهد مـــــدد       و ر نه انـدرپاکی محـدود تو خواهد مـــــدد       و ر نه انـدر                                              

  آب گفت آلـوده را در من شتــاب      گفت آلوده : که شـرم دارم ز آبآب گفت آلـوده را در من شتــاب      گفت آلوده : که شـرم دارم ز آب                                              

  گفت آب این شرم بی من کی رود؟     بی من این آلـوده زایل کی شود؟گفت آب این شرم بی من کی رود؟     بی من این آلـوده زایل کی شود؟                                              

  ـــــاء یَمنــع الایمــان بودـــــاء یَمنــع الایمــان بودز آب هر آلوده کـو پنــــهان شود      الحیز آب هر آلوده کـو پنــــهان شود      الحی                                              

  دل زپایه ی حوض تن ،گِلناک شد      تن ز آب حـوض دل ها  پاک شددل زپایه ی حوض تن ،گِلناک شد      تن ز آب حـوض دل ها  پاک شد                                              

  هـان ز پایه حـوض تن  می کـن حذرهـان ز پایه حـوض تن  می کـن حذرگرد پایه ی حوض دل گرد،ای پسر      گرد پایه ی حوض دل گرد،ای پسر                                                    

  ان      در میــــانشـان برزخٌ لایبـغیـانان      در میــــانشـان برزخٌ لایبـغیـانبحر تن بر بـحــــر دل بر هم زنبحر تن بر بـحــــر دل بر هم زن                                              

  ای مـلامتـگر سلامــــت مر تو را       ای سلامتجو تویی واهـی العَـریای مـلامتـگر سلامــــت مر تو را       ای سلامتجو تویی واهـی العَـری                                              
  جـان من کوره است وبا آتش خوش است        کوره این را بس که خانه ی آتش استجـان من کوره است وبا آتش خوش است        کوره این را بس که خانه ی آتش است                                              
  هر که او زین کـور باشـــدکوره نیستهر که او زین کـور باشـــدکوره نیستکوره عشق راسوزیدنی است       کوره عشق راسوزیدنی است       همچـوهمچـو                                              

  برگ بی برگی ترا چـون برگ شـد       جان باقــی یافتــی و مـرگ شدبرگ بی برگی ترا چـون برگ شـد       جان باقــی یافتــی و مـرگ شد                                              

  چون ترا غـم شادی افزون گــرفت      روضه جـانت گـل وسوسن گرفتچون ترا غـم شادی افزون گــرفت      روضه جـانت گـل وسوسن گرفت                                              
  

  ( خاشاک روی جوی دل را پاک سازید تا در آن حقایق را منعکس ببینید( خاشاک روی جوی دل را پاک سازید تا در آن حقایق را منعکس ببینید522522                                                                                                
 (6816الی  6809)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                           

  آنِ من نبـود بـُـوَد عکـس گــداآنِ من نبـود بـُـوَد عکـس گــداهر چـه بینــــم اندر او غیـر خدا       هر چـه بینــــم اندر او غیـر خدا                                                                           

  خانه را من روفتـم از نیـــک و بد       خـانــه ام پُر اسـت از عشق اَحدَخانه را من روفتـم از نیـــک و بد       خـانــه ام پُر اسـت از عشق اَحدَ                                                            

  گر در آبی نخـل یا عُرجون نمــود       جز ز عکـس نخـله ای بیرون نبودگر در آبی نخـل یا عُرجون نمــود       جز ز عکـس نخـله ای بیرون نبود                                                            

  در تــک آب ار ببینی صــــورتی        عکس بیرون باشدآن نقش،ای فتیدر تــک آب ار ببینی صــــورتی        عکس بیرون باشدآن نقش،ای فتی                                                            

  لیک تا آب از قـذی  خالــی شدن       تنقیـه شــرط است در جوی بدنلیک تا آب از قـذی  خالــی شدن       تنقیـه شــرط است در جوی بدن                                                            

  عکـس روعکـس روتا نمـــــاند تیـرگی و خـس درو        تا امیـن گردد ،نمـــایدتا نمـــــاند تیـرگی و خـس درو        تا امیـن گردد ،نمـــاید                                                            



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

513513  

  

  جز گِـلابه در تنت کو ای مُقِــــل        آب صـافی کن زگِل ای خصم دلجز گِـلابه در تنت کو ای مُقِــــل        آب صـافی کن زگِل ای خصم دل                                                            

  تو بر آن هر دمی از خواب و خـور        خـاک ریزی اندر این جــو بیشترتو بر آن هر دمی از خواب و خـور        خـاک ریزی اندر این جــو بیشتر                                                            

  ی است        عکس روهـا از بـرون درآب جسَتی است        عکس روهـا از بـرون درآب جسَتچون دل آن آب زینها خالچون دل آن آب زینها خال                                                            

  پس تــرا  باطــــن مصـفا ناشده        خــانــه پر از دیو و نسناس و دَدِهپس تــرا  باطــــن مصـفا ناشده        خــانــه پر از دیو و نسناس و دَدِه                                                            

  ای خری ! زاستیزه  مانده درخری        کــــی ز ارواح مسیــحی بو بریای خری ! زاستیزه  مانده درخری        کــــی ز ارواح مسیــحی بو بری                                                            

  کی شنـاسی گر خیــالی سر کند        کز کدامین ممـکنی سر بر کـــندکی شنـاسی گر خیــالی سر کند        کز کدامین ممـکنی سر بر کـــند                                                            

  چون خیالی می شود در زُهد تـن        تا خیــــــالات از درونــه روفتنچون خیالی می شود در زُهد تـن        تا خیــــــالات از درونــه روفتن                                                            

                                                                                                                                                                                                                                

  ( شایستگی و پاکی انسان ها به شایستگی و پاکی روح و روان آنهاست( شایستگی و پاکی انسان ها به شایستگی و پاکی روح و روان آنهاست523523
 (6886الی  6878)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                 

  ـل نیست آنـل نیست آنچــون نباشد نوردل ،دل نیست آن       چون نباشد روح ،جـز گِچــون نباشد نوردل ،دل نیست آن       چون نباشد روح ،جـز گِ                                        

  آن زجــــاجی کو ندارد نور جـان        بــول و قاروره است ،قندیلش مخوانآن زجــــاجی کو ندارد نور جـان        بــول و قاروره است ،قندیلش مخوان                                      

  نور مصبــاح است داد ذوالجـــلال       صنعت خــلق است آن شیشه وسفالنور مصبــاح است داد ذوالجـــلال       صنعت خــلق است آن شیشه وسفال                                      

  ب هـا  نبود الا اتـحـــادب هـا  نبود الا اتـحـــادلاجـــرم در ظـرف باشد اعتـــداد       در لهــــــلاجـــرم در ظـرف باشد اعتـــداد       در لهــــــ                                      

  نـور شش قنـــدیل چون آمیختند       نیست انــدر نـورشان اعــداد و چندنـور شش قنـــدیل چون آمیختند       نیست انــدر نـورشان اعــداد و چند                                      

  آن جهودازظرفها مشرک شده است       نور دید آن مـؤمن ومدُرک شده استآن جهودازظرفها مشرک شده است       نور دید آن مـؤمن ومدُرک شده است                                        

  پس دو بینـــد شیـث را و نـــوح راپس دو بینـــد شیـث را و نـــوح را  چون نظر بر ظــرف افتــد روح را       چون نظر بر ظــرف افتــد روح را                                             

  چونکه آبش هسـت جوخود آن بود       آدمــــی آن است کـــورا جـان بُوَدچونکه آبش هسـت جوخود آن بود       آدمــــی آن است کـــورا جـان بُوَد                                      

  این نه مــــردانند ،این ها صورتند       مرده ی نـان انـدوکشته ی شهوت انداین نه مــــردانند ،این ها صورتند       مرده ی نـان انـدوکشته ی شهوت اند                                      
  

  از اسرار زیادی باخبرنداز اسرار زیادی باخبرند( روح مردان بزرگ که به نور حق روشنند ( روح مردان بزرگ که به نور حق روشنند 524524
 (1756الی  1777)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                            

  هست دل مانند خـانـــــه ی کَلان       خــــانه ی دل را نهــان همسایگـانهست دل مانند خـانـــــه ی کَلان       خــــانه ی دل را نهــان همسایگـان                                                                

  اف روزن و دیـــــوارها        مطّلــــع گـــــــردند بر اســرارهـااف روزن و دیـــــوارها        مطّلــــع گـــــــردند بر اســرارهـااز شـکـــــاز شـکـــــ                                                      

  از شکـــــافی که ندارد  هیـچ وهم        صاحــب خـــانه و ندارد  هیچ سهـماز شکـــــافی که ندارد  هیـچ وهم        صاحــب خـــانه و ندارد  هیچ سهـم                                                                  

  ــد از حـــال إنسی خفیــه بوــد از حـــال إنسی خفیــه بواز نُبی برخوان که دیـو و قـــــوم او        می برناز نُبی برخوان که دیـو و قـــــوم او        می برن                                                                  

  از رهـی که انس از آن آگــاه نیست        زآنک زین محسوس وزین اشباه نیستاز رهـی که انس از آن آگــاه نیست        زآنک زین محسوس وزین اشباه نیست                                                                  

  در میــان ناقــــــــدان زرقی مَتَن        با مَحَــک ای قلــب دون ،لافـی مَـزَندر میــان ناقــــــــدان زرقی مَتَن        با مَحَــک ای قلــب دون ،لافـی مَـزَن                                                                  

  مر مَحَـک را ره بود در نقـــد و قلب        که خــدایش کــرد امیـر جسم وقلبمر مَحَـک را ره بود در نقـــد و قلب        که خــدایش کــرد امیـر جسم وقلب                                                                  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

514514  

  

  چون شیاطین با غلیظی های خویش        واقــــف اند از سرّمــا و فـکر وکیشچون شیاطین با غلیظی های خویش        واقــــف اند از سرّمــا و فـکر وکیش                                                                                  

  نــد دزدیــــده درون         ما ز دزدی های ایشــان سرنـگـــوننــد دزدیــــده درون         ما ز دزدی های ایشــان سرنـگـــونمسلــکی دارمسلــکی دار                                                                  

  دم بدم خبـــط و زیــانی می کنند        صـــاحب نقـب و شکــاف و روزن انددم بدم خبـــط و زیــانی می کنند        صـــاحب نقـب و شکــاف و روزن اند                                                                  

  از حــال نهـاناز حــال نهـان  پس چـرا جان های روشن در جهان         بی خبــــــر باشنـدپس چـرا جان های روشن در جهان         بی خبــــــر باشنـد                                                                  

  در سـرایت کمتــــر از دیوان شدند        روح هـــا که خیمه بر گـردون شدنددر سـرایت کمتــــر از دیوان شدند        روح هـــا که خیمه بر گـردون شدند                                                                  

  دیــو دزدانــــه سوی گــردون رود         از شهــاب محـــرق او مطــعون شوددیــو دزدانــــه سوی گــردون رود         از شهــاب محـــرق او مطــعون شود                                                                

  سرنگـون از چـــرخ زیر افتد چنان         که شقی درجنـگ از زخــم ســـنانسرنگـون از چـــرخ زیر افتد چنان         که شقی درجنـگ از زخــم ســـنان                                                                  

  آن ز رشـک روح هـــــای دلپسند         از فلـکـــشان سرنگـون می افـــکندآن ز رشـک روح هـــــای دلپسند         از فلـکـــشان سرنگـون می افـــکند                                                                  

  این گمـــان بر روح هـــای مــه مَبَراین گمـــان بر روح هـــای مــه مَبَرتو اگر شلـّی و لنـــــگ وکور و کر         تو اگر شلـّی و لنـــــگ وکور و کر                                                                           

  شـرم دار و لاف کــم زن جان مکَُن        که بسی جـاسوس هست آن سوی تن شـرم دار و لاف کــم زن جان مکَُن        که بسی جـاسوس هست آن سوی تن                                                                   
  

  (هر چقدر جان باخبرتر و قوی تر و هر چقدر جان قوی تر به خدا نزدیک تر است(هر چقدر جان باخبرتر و قوی تر و هر چقدر جان قوی تر به خدا نزدیک تر است525525
 (197الی 168مثنوی معنوی ،دفتر ششی ،  ابیات  )                                         

  جان چه باشد باخبر از خــیر و شر       شاد با احسان و گـریان از ضـــرر جان چه باشد باخبر از خــیر و شر       شاد با احسان و گـریان از ضـــرر                                                                   

  چون سـرّ وماهیت جان مَخبَر است       هر که او آگاه تر ، با جـان تر استچون سـرّ وماهیت جان مَخبَر است       هر که او آگاه تر ، با جـان تر است                                                        

  روح را تــــأثیــر آگــاهی بُـــوَد        هر کـه را این بیش ، اللهـــی بُوَدروح را تــــأثیــر آگــاهی بُـــوَد        هر کـه را این بیش ، اللهـــی بُوَد                                                        

  چون خبرها هست بیـرون زین نهاد        باشد این جانها درآن میدان جهادچون خبرها هست بیـرون زین نهاد        باشد این جانها درآن میدان جهاد                                                        

  جان جِان ، خـود مَظـــهر الله شدجان جِان ، خـود مَظـــهر الله شد          جان  ، اول مَظـهر درگــــــاه شد   جان  ، اول مَظـهر درگــــــاه شد                                                           

  آن ملائک جمــله عقل وجان بدُند        جـان نو آمــــد که جسم آن بدُندآن ملائک جمــله عقل وجان بدُند        جـان نو آمــــد که جسم آن بدُند                                                        

  از سعادت چون برآن جـان بر زدند        همچو تن آن روح را خـادم شدنـداز سعادت چون برآن جـان بر زدند        همچو تن آن روح را خـادم شدنـد                                                        

  آن بلیس از جان آن سر بــرده بود        یک نشد با جان،که عضو مرده بودآن بلیس از جان آن سر بــرده بود        یک نشد با جان،که عضو مرده بود                                                        

  چون نبـودش آن ، فــدای آن نشد        دست بشکسته ،مطیـع جان نشـدچون نبـودش آن ، فــدای آن نشد        دست بشکسته ،مطیـع جان نشـد                                                        

  هستهستکآن بدست اوست،تواند کرد کآن بدست اوست،تواند کرد                 جان نشد ناقص، گر آن عضوش شکست جان نشد ناقص، گر آن عضوش شکست                                                           
  

  (ریشه های اندیشه(ریشه های اندیشه5757))                                                                                                                                            

  

صورت از معنی است مثل شیری که در نیزار استب یا چون آواز و سخن است که از اندیشه ناشی می شودب و سخن و آوازی صورت از معنی است مثل شیری که در نیزار استب یا چون آواز و سخن است که از اندیشه ناشی می شودب و سخن و آوازی 

دیشه را در انسان ایجاد می کند و از اندیشه و سخن و آواز دیشه را در انسان ایجاد می کند و از اندیشه و سخن و آواز که می شنویی از اندیشه ی آدمی استب علی و دانش موجی از انکه می شنویی از اندیشه ی آدمی استب علی و دانش موجی از ان

است که به قالب های لفای و حرکات ، نمودار می شود که به ظاهر از بین می رود ولی سرانجام این امواج بسوی دریای است که به قالب های لفای و حرکات ، نمودار می شود که به ظاهر از بین می رود ولی سرانجام این امواج بسوی دریای 

  اندیشه بر می مرددباندیشه بر می مرددب
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ندیشه آدمی شبیه خاشاک های روی ندیشه آدمی شبیه خاشاک های روی لفظ مانند آشیانه و معنی ، پرنده ی آن استب صورت های مونامون و فراوان فکر و الفظ مانند آشیانه و معنی ، پرنده ی آن استب صورت های مونامون و فراوان فکر و ا  

آب دریاست که در هر لحاه تازه و نو به نو از راه می رسندب این خاشاک های در جریان ، پوسته و ظاهر افکار ما را تشکیل آب دریاست که در هر لحاه تازه و نو به نو از راه می رسندب این خاشاک های در جریان ، پوسته و ظاهر افکار ما را تشکیل 

می دهند که از باغ غیبی )ماوراء طبیعت( سرازیر شده اندب و ما باید ماز این قشرها و خاشاک ها را از خود باغ جستجو کنیی می دهند که از باغ غیبی )ماوراء طبیعت( سرازیر شده اندب و ما باید ماز این قشرها و خاشاک ها را از خود باغ جستجو کنیی 

  چونکه آب روان از باغ غیب به جوی شهادت و جهان ما وارد می شودبچونکه آب روان از باغ غیب به جوی شهادت و جهان ما وارد می شودب

همه ی مخلوقات از یک منبع اندیشه اند ب که چون سیل خروشان بر روی زمین جاری هستندب حال این سؤال مطرح است که همه ی مخلوقات از یک منبع اندیشه اند ب که چون سیل خروشان بر روی زمین جاری هستندب حال این سؤال مطرح است که   

  چرا اندیشه که محور همه چیز است مانند موری کوچک و حقیر شده استچرا اندیشه که محور همه چیز است مانند موری کوچک و حقیر شده است

ه باید مفت که انسان یعنی فکر و اندیشهب در هر لحاه باید منتار اندیشه ی جدید بود حتی ه باید مفت که انسان یعنی فکر و اندیشهب در هر لحاه باید منتار اندیشه ی جدید بود حتی ارزش فکر انسان بقدری است کارزش فکر انسان بقدری است ک  

فکر غی در صورتی که در ظاهر فایده ای نداشته باشد بتریج بر شادی های تو خواهد افزودب در این صورت امر غی را اصل فکر غی در صورتی که در ظاهر فایده ای نداشته باشد بتریج بر شادی های تو خواهد افزودب در این صورت امر غی را اصل 

  منتار زهر کشنده ی آن باشییبمنتار زهر کشنده ی آن باشییبقرار دهیی تو را به مقصود خواهد رساند و امر فرع و طفیلی باشد باید قرار دهیی تو را به مقصود خواهد رساند و امر فرع و طفیلی باشد باید 

آنان که ظاهر بین هستند یعنی فقط ک  درذیا را می بینند و از بستر آن خبری ندارند در این دنیا جز مقیاس و شماره بازی آنان که ظاهر بین هستند یعنی فقط ک  درذیا را می بینند و از بستر آن خبری ندارند در این دنیا جز مقیاس و شماره بازی   

کاری ندارند و چون به عمق حقایق پی نبرده اند حیران و سرمردان می مانند در حالیکه دریا بینان که به عمق دریا و بستر آن کاری ندارند و چون به عمق حقایق پی نبرده اند حیران و سرمردان می مانند در حالیکه دریا بینان که به عمق دریا و بستر آن 

نار می کنند اختیار وجود خود را به خالق جهان که خالق اختیار است می س ارندو از تمام بندها و روپوش ها  آزاد و رها می نار می کنند اختیار وجود خود را به خالق جهان که خالق اختیار است می س ارندو از تمام بندها و روپوش ها  آزاد و رها می 

  شوندبشوندب

بدن انسان مانند عکس شیری است که روی پرچی نقش بسته است و فکر و اندیشه ی انسان مانند بادی این پرچی را به بدن انسان مانند عکس شیری است که روی پرچی نقش بسته است و فکر و اندیشه ی انسان مانند بادی این پرچی را به   

د شایسته است و مانند باد صبا از مشرق می وزد و ماهی بادی است که از مارب می د شایسته است و مانند باد صبا از مشرق می وزد و ماهی بادی است که از مارب می حرکت در می آورد ب که ماهی این باحرکت در می آورد ب که ماهی این با

  آید و باد دبور است که و با و بیماری را منتشر می سازدبآید و باد دبور است که و با و بیماری را منتشر می سازدب

انسان های معمولی که تلاش و خودسازی ندارند اسیر پنج حس بیرونی و عقل ضعی  خود مشته اند در صورتی که مردان انسان های معمولی که تلاش و خودسازی ندارند اسیر پنج حس بیرونی و عقل ضعی  خود مشته اند در صورتی که مردان   

و حقیقت بین هستند با حواس قوی درونی خود ، اصطرمب وجود آدمی را که در آن صفات و حقیقت بین هستند با حواس قوی درونی خود ، اصطرمب وجود آدمی را که در آن صفات حق که دارای چشی غیب بین حق که دارای چشی غیب بین 

  الهی نقش بسته است و همه اسرار و حقایق در آن تجلی دارد مشاهده می کنندبالهی نقش بسته است و همه اسرار و حقایق در آن تجلی دارد مشاهده می کنندب

نبات و رسُتنی هایی که در زمین دل و درون آدمی می روید تفکرات و اندیشه های آدمی را تشکیل می دهدب و هر کدام از نبات و رسُتنی هایی که در زمین دل و درون آدمی می روید تفکرات و اندیشه های آدمی را تشکیل می دهدب و هر کدام از   

آنان با انسان سخن می مویند ب ما برای آنکه بتوانیی به حقایق بیشتری برسیی بناچار باید یک غور و بررسی مخصوص به درون آنان با انسان سخن می مویند ب ما برای آنکه بتوانیی به حقایق بیشتری برسیی بناچار باید یک غور و بررسی مخصوص به درون 

  خود داشته باشیی تا به آن حقایق برسییب  خود داشته باشیی تا به آن حقایق برسییب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ( موج اندیشه مانند تیری از جانب خدا در فضا شلیک و سپس به او بر می گردد( موج اندیشه مانند تیری از جانب خدا در فضا شلیک و سپس به او بر می گردد526526                                                        
 (1168الی  1136)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                  

  صورت ازمعنی،چو شیراز  بیشه دان       یا چو آواز و سخن ،ز اندیشه دانصورت ازمعنی،چو شیراز  بیشه دان       یا چو آواز و سخن ،ز اندیشه دان            

  این سخـن و آواز ، ازاندیشه خاست        تو ندانی بحـر اندیشه کجــاستاین سخـن و آواز ، ازاندیشه خاست        تو ندانی بحـر اندیشه کجــاست          

  لیک چون موج سخن دیدی لطیـف        بحرآن دانی که باشد هـم شریفلیک چون موج سخن دیدی لطیـف        بحرآن دانی که باشد هـم شریف          

  خـن وآواز او صورت بساختخـن وآواز او صورت بساختچون به دانش مــوج اندیشه بتاخت        از سچون به دانش مــوج اندیشه بتاخت        از س          

  از سخــــن صــورت بزاد و باز مُرد        موج خود  را باز انـدر بحـــر مُرداز سخــــن صــورت بزاد و باز مُرد        موج خود  را باز انـدر بحـــر مُرد          

  صـــورت از بی صورتــی آمد برون         باز شــــدکه انّـا الیــه راجعونصـــورت از بی صورتــی آمد برون         باز شــــدکه انّـا الیــه راجعون          
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  پس ترا هرلحظه مرگ ورجعتی است        مصطفی فرمود دنیا ساعتی استپس ترا هرلحظه مرگ ورجعتی است        مصطفی فرمود دنیا ساعتی است          

  ـر ما تیری است از هو در هــــوا        در هوا کی پـایدآیـد تا خـــــداـر ما تیری است از هو در هــــوا        در هوا کی پـایدآیـد تا خـــــدافکفک          

  هر نفس نــــو می شــود دنیا و ما         بی خبر از نو شـــدن انـدر بقــاهر نفس نــــو می شــود دنیا و ما         بی خبر از نو شـــدن انـدر بقــا          

  عمر همچون جوی نو نو می رســـد        مستـمــری می نماید در جسـدعمر همچون جوی نو نو می رســـد        مستـمــری می نماید در جسـد          

  مده اسـت        چون شررکش تیز جنبانی بدستمده اسـت        چون شررکش تیز جنبانی بدستآن ز تیزی مستمر شکل آآن ز تیزی مستمر شکل آ                                  

  شـــاخ آتــش را بجنبـــانی به ساز        در نظــــر آتش نـماید بس درازشـــاخ آتــش را بجنبـــانی به ساز        در نظــــر آتش نـماید بس دراز                                  

  این درازی مدت از تــــــیزی صنع         می نماید سرعت انگیـزی صنـعاین درازی مدت از تــــــیزی صنع         می نماید سرعت انگیـزی صنـع                                  
  

             خاشاک روی آب به سوی جهان ما سرازیر می شوند ( ریشه های اندیشه ازجهان غیب  چون527     
 (3658الی  3656)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                         

  لفظ چون وکراست ومعنی طـائر است         جسم جــوی و روح آب سایر استلفظ چون وکراست ومعنی طـائر است         جسم جــوی و روح آب سایر است    

  و دوان است وتو گوی عـاکف استو دوان است وتو گوی عـاکف استاو روان است وتـو گـویی واقــف است         ااو روان است وتـو گـویی واقــف است         ا    

  گـر نبینی سیــر آب از خـــــاک ها         چیست بر وی نو به نوخاشــاک هاگـر نبینی سیــر آب از خـــــاک ها         چیست بر وی نو به نوخاشــاک ها    

  هست خاشـاک تو صورت هـای فــکر         نو به نو در می رسد اشکــال بــکرهست خاشـاک تو صورت هـای فــکر         نو به نو در می رسد اشکــال بــکر    

  روی آب جـــــویِ فــر انـــدر روش         نیست بی خاشاک محبوب و وحَِشروی آب جـــــویِ فــر انـــدر روش         نیست بی خاشاک محبوب و وحَِش    

  ـــــا بر روی ایـــن آب روان         از ثمـــــــار باغ غیبی شـد دوانـــــا بر روی ایـــن آب روان         از ثمـــــــار باغ غیبی شـد دوانقشــرهقشــره    

  قشرها را مغـز انــــدر بــــاغ جـــو         ز آنک آب  از باغ می آید به جـــوقشرها را مغـز انــــدر بــــاغ جـــو         ز آنک آب  از باغ می آید به جـــو    
                                                                                                                                                                  

  ، خورشید .......همه از یک منبع اندیشه اند، خورشید .......همه از یک منبع اندیشه اند( انسان ، زمین ، آسمان( انسان ، زمین ، آسمان528528
 (1066الی  1036)مثنوی معنوی ،دفتر دوم  ابیات                                          

  خلق بی پایان ز یک انـدیشـه بین       گشته چون سیلی، روانــه بر زمیـنخلق بی پایان ز یک انـدیشـه بین       گشته چون سیلی، روانــه بر زمیـن                                  

  چون سیلی،جهان را خورد وبردچون سیلی،جهان را خورد وبردهست آن اندیشه پیش خلق خُـرد       لیک هست آن اندیشه پیش خلق خُـرد       لیک         

  پس چو می بینی که از اندیشه ای       قایــم است اندرجهــان هر پیشه ایپس چو می بینی که از اندیشه ای       قایــم است اندرجهــان هر پیشه ای        

  خـــانه ها و قصــرها و شهــر ها        کــــوه ها ودشت هـــــا و نهـر هاخـــانه ها و قصــرها و شهــر ها        کــــوه ها ودشت هـــــا و نهـر ها        

  هم زمین و بحر و هم مهِر و فلـک        زنده از وی ، همـچــو از دریا سمََکهم زمین و بحر و هم مهِر و فلـک        زنده از وی ، همـچــو از دریا سمََک        

  پس چرا از ابلهی پیش تـو کـــور        تن سلیمـان است و اندیشه چو مـورپس چرا از ابلهی پیش تـو کـــور        تن سلیمـان است و اندیشه چو مـور        

  می نمایدپیش چشـمت کُه بزرگ        هست اندیشه چو مــوش وکــوه مورمی نمایدپیش چشـمت کُه بزرگ        هست اندیشه چو مــوش وکــوه مور        

  عالم اندر چشم تو هول و عظــیم        ز ابر و رعـد و چرخ داری لرز و بـیمعالم اندر چشم تو هول و عظــیم        ز ابر و رعـد و چرخ داری لرز و بـیم        

  ایمن و غافــل چو سنگ  بی خبــر ایمن و غافــل چو سنگ  بی خبــر       و ز جهان فکرتی ، ای کــم ز خر      و ز جهان فکرتی ، ای کــم ز خر              

  ز آنک نقشی، و ز خر دبی بهره ای        آدمی خـو نیستی ، خــر کـــرّه ایز آنک نقشی، و ز خر دبی بهره ای        آدمی خـو نیستی ، خــر کـــرّه ای            
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  سایه را تو شخص می بینی زجهل        شخص ازآن شدپیش تو بازی وسهـلسایه را تو شخص می بینی زجهل        شخص ازآن شدپیش تو بازی وسهـل                            

  ی حـجـابی پرّ و بـالی حـجـابی پرّ و بـالباش تا روزی که آن فـکـر و خیال        بر گشــــاید بباش تا روزی که آن فـکـر و خیال        بر گشــــاید ب                            

  کوه ها بینی، شده چون پشم نـرم        نیست گشته این زمیـن سرد وگـرمکوه ها بینی، شده چون پشم نـرم        نیست گشته این زمیـن سرد وگـرم                            

  نه سما بینی نه اختـــر  نه وجود        جــــز خــدای واحـــد حیّ و ودودنه سما بینی نه اختـــر  نه وجود        جــــز خــدای واحـــد حیّ و ودود                            

  ستی هـــا را فروغستی هـــا را فروغیـک فسانـــه راست آمد یا دروغ         تــا دهــد مر رایـک فسانـــه راست آمد یا دروغ         تــا دهــد مر را                            

  

  ( فکر غمگین را اصل قرار دهید که سرانجام  باعث شادی و خوشرویی شماست( فکر غمگین را اصل قرار دهید که سرانجام  باعث شادی و خوشرویی شماست529529                                                
 (3707الی  3653و  ابیات   3678الی  3677) مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                   

  نک شخـص ازفکرداردقدر وجاننک شخـص ازفکرداردقدر وجانفکر راای جان بجای شخـص دان        ز آفکر راای جان بجای شخـص دان        ز آ                                  

  فکر غم گر راه شـــادی می زند        کار سـازی های شادی  می کــندفکر غم گر راه شـــادی می زند        کار سـازی های شادی  می کــند        

  فکر در سینـــــه در آید نو به نو        خند خنــدان پیش او تـــو باز روفکر در سینـــــه در آید نو به نو        خند خنــدان پیش او تـــو باز رو      

  فکر غم را تو مثـــــــال ابر دان         با تُرشُ تو رو ،تُرشُ کـم کن چنانفکر غم را تو مثـــــــال ابر دان         با تُرشُ تو رو ،تُرشُ کـم کن چنان      

  ن گوهر به دســــت او بُوَد        جهــــد کـن تا از تو او راضی رودن گوهر به دســــت او بُوَد        جهــــد کـن تا از تو او راضی رودبوک آبوک آ      

  ور نباشد گوهــــــر و نبود غَنِی        عـادت شیرین کـــن افـزون کنیور نباشد گوهــــــر و نبود غَنِی        عـادت شیرین کـــن افـزون کنی      

  جای دیـــــگرسود داردعــادتت         ناگـهــــان روزی بر آید حاجتـتجای دیـــــگرسود داردعــادتت         ناگـهــــان روزی بر آید حاجتـت      

  امر و حکـمـــت صانع شودامر و حکـمـــت صانع شودفکرتی کز شــــادیـت مانع شود         آن به فکرتی کز شــــادیـت مانع شود         آن به       

  تو مخوان دو چاردانگش ای جوان        بـوک نجمی باشد وصـاحب قـرانتو مخوان دو چاردانگش ای جوان        بـوک نجمی باشد وصـاحب قـران      

  تو مگر فرعی است او را اصل گیر        تا بُوَی پیوسته بر مقــصـــود چیرتو مگر فرعی است او را اصل گیر        تا بُوَی پیوسته بر مقــصـــود چیر          

  و ر تو آن را فرع گیری و مُضـــر        چشم تــودر اصــــل باشد منتظرو ر تو آن را فرع گیری و مُضـــر        چشم تــودر اصــــل باشد منتظر          

  ـد انتظار اندر چشش         دایمـاً در مــرگ باشی ز آن روشـد انتظار اندر چشش         دایمـاً در مــرگ باشی ز آن روشزهر آمــــزهر آمــــ          

  اصل دان آن را بگیرش در کــنار        باز ره دایــم ز مــــرگ انتظــــاراصل دان آن را بگیرش در کــنار        باز ره دایــم ز مــــرگ انتظــــار          

  

                        ( با دید دریایی وسیع خود،  می توانید حقایق عالم را درک کنید( با دید دریایی وسیع خود،  می توانید حقایق عالم را درک کنید531531

 (6511الی  6506معنوی ،دفتر پنجی، ابیات )مثنوی                                        

  تو همی گویی که می بینم ولیک       دیدآن را بس علامت ها است نیکتو همی گویی که می بینم ولیک       دیدآن را بس علامت ها است نیک    

  گردش کف را چو دیـدی مختصر        حیرتـت بایـد به دریــــا در نـگرگردش کف را چو دیـدی مختصر        حیرتـت بایـد به دریــــا در نـگر    

  آنک کـف را  دید سـرّ گویان بود        وآنک دریــــــا دید او حیران بودآنک کـف را  دید سـرّ گویان بود        وآنک دریــــــا دید او حیران بود    

  را دید ،نیست ها کند        آنـک دریـــا دید ، دل دریــا کندرا دید ،نیست ها کند        آنـک دریـــا دید ، دل دریــا کندآنـک کـف آنـک کـف     

  آنک کف ها   دید باشد  در شمار        و آنک دریـا دید ، شــد بی اعتبارآنک کف ها   دید باشد  در شمار        و آنک دریـا دید ، شــد بی اعتبار    
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  آنک او کف دیــددر گــردش بود       و آنــک دریا دید  او بی غش بـودآنک او کف دیــددر گــردش بود       و آنــک دریا دید  او بی غش بـود    

  

  

  

  بادی است که آن را به حرکت در می آوردبادی است که آن را به حرکت در می آورد( تن مانند شیر روی پرچم و اندیشه ( تن مانند شیر روی پرچم و اندیشه 535535                                
 (3096الی  3091)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ،ابیات                                  

  هست آن بازی های آن شیر عَـلَم       مَخـبــــــری از بــادهـای مُختَتَمهست آن بازی های آن شیر عَـلَم       مَخـبــــــری از بــادهـای مُختَتَم                      

  بجستی در هـوابجستی در هـوا  گر نبــــودی جنـبش آن بـادها         شیر مــرده، کــیگر نبــــودی جنـبش آن بـادها         شیر مــرده، کــی      

  ز آن شناسی باد را گرآن صبا ست       یا دَبور است این بیـان آن خفـاستز آن شناسی باد را گرآن صبا ست       یا دَبور است این بیـان آن خفـاست      

  این بدن ماننـدآن شیــر عـَـــلَم        فکــــر می جنبــاند او را دم بـدماین بدن ماننـدآن شیــر عـَـــلَم        فکــــر می جنبــاند او را دم بـدم      

  فکر کان از مشرق آید آن صباست       و آنـک از مغــرب ، دَبور با وبـاستفکر کان از مشرق آید آن صباست       و آنـک از مغــرب ، دَبور با وبـاست      

  ت دیگــر است        مغـرب این باد فکـرت زآن سر استت دیگــر است        مغـرب این باد فکـرت زآن سر استمشرق این باد فکرمشرق این باد فکر      

  مه جـماد است وبود شرقش جماد       جان جان جــان بـــــود شرق فؤادمه جـماد است وبود شرقش جماد       جان جان جــان بـــــود شرق فؤاد      

                                                                                                                                                                    

  د نقوش روی اصطرلاب وجودی خود را بخواندد نقوش روی اصطرلاب وجودی خود را بخواند( انسان با  بینش  درونی خویش می توان( انسان با  بینش  درونی خویش می توان532532                              
 (3163الی  3137)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                              

  ای بسا بنیــاد ها  پنهان و فـــاش       مضمـراین سقف کرد و این فـراشای بسا بنیــاد ها  پنهان و فـــاش       مضمـراین سقف کرد و این فـراش      

  آدم اصطــرلاب اوصاف عـُــلو است      وصف آدم مظهـر آیــــات  اوستآدم اصطــرلاب اوصاف عـُــلو است      وصف آدم مظهـر آیــــات  اوست      

  هرچه دوری می نماید عکس اوست       همچو عکس ماه اندر  آب جوستهرچه دوری می نماید عکس اوست       همچو عکس ماه اندر  آب جوست      

  بر صطــرلابش نقــــوش عنکبوت        بهر اوصـاف ازل دارد ثبـــــــوتبر صطــرلابش نقــــوش عنکبوت        بهر اوصـاف ازل دارد ثبـــــــوت      

  تا ز چرخ غیـــب و ز خورشید روح       عنکبوتـــش درس گوید از شروحتا ز چرخ غیـــب و ز خورشید روح       عنکبوتـــش درس گوید از شروح      

  عــــام اوفتادعــــام اوفتاد  عنکبـــــوت و این صـطرلاب رشاد       بی منجـم در کـفعنکبـــــوت و این صـطرلاب رشاد       بی منجـم در کـف      

  انبیـــــاء را داد حـــق تنجیم این       غیب را چشمی ببـاید غیــب بینانبیـــــاء را داد حـــق تنجیم این       غیب را چشمی ببـاید غیــب بین      

  در چَـــهِ دنیـا فتادند این قـــرون        عکس خود را دیدهریک چَه دروندر چَـــهِ دنیـا فتادند این قـــرون        عکس خود را دیدهریک چَه درون      

  از بـــرون دان ، آنچ در چاهت نمود       ورنه آن شیری که درچَه شد فروداز بـــرون دان ، آنچ در چاهت نمود       ورنه آن شیری که درچَه شد فرود      

  شیش از ره ای فـلان       در تگ چاه هست آن شیـــر ژیانشیش از ره ای فـلان       در تگ چاه هست آن شیـــر ژیانبرد خـــــرگوبرد خـــــرگو              

  در رو انـــدر چاه ،کین از وی بکش       چون از او غالب تری سـر بر کنَِشدر رو انـــدر چاه ،کین از وی بکش       چون از او غالب تری سـر بر کنَِش              

  آن مُقلّــد سحره ی خرگـــوش شد       از خیــال خویشتن پر جوش شدآن مُقلّــد سحره ی خرگـــوش شد       از خیــال خویشتن پر جوش شد              

  تقـلیب آن قـلاب نیستتقـلیب آن قـلاب نیستاو نگفت این نقــش ، داد آب نیست       این بجز او نگفت این نقــش ، داد آب نیست       این بجز               
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  تو هـم از دشمن چو کینی میکشی        ای زبون شش غلط در هـر ششیتو هـم از دشمن چو کینی میکشی        ای زبون شش غلط در هـر ششی              

  آن عـــداوت اندرو عکس حق است       کز صفـات قهر آنجـا مشتق استآن عـــداوت اندرو عکس حق است       کز صفـات قهر آنجـا مشتق است              

  باید آن خوراز طبع خویش شستباید آن خوراز طبع خویش شست                  وآن کنه دروی زجنبش جرم تواستوآن کنه دروی زجنبش جرم تواست              

  ـــت نمـــود        که تـــرا او صفحــه ی آئینه بودـــت نمـــود        که تـــرا او صفحــه ی آئینه بودخلق زشتت اندرو رویخلق زشتت اندرو روی              

  چونک قبح خویش دیدی ای حسن        اندر آئینــه، در آئینـه مــــــزنچونک قبح خویش دیدی ای حسن        اندر آئینــه، در آئینـه مــــــزن              

  عکس آخــــــر چـنـد پاید در نظر       اصـل بینش پیشه کن ای کژنظـرعکس آخــــــر چـنـد پاید در نظر       اصـل بینش پیشه کن ای کژنظـر              
  

  اسرار وسیع جهان پی ببرید!!اسرار وسیع جهان پی ببرید!!  ( شما می توانید  با شناخت دل و رستنی های درون آن ، به( شما می توانید  با شناخت دل و رستنی های درون آن ، به533533
 (1318الی  1316)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                       

  نو گیاهــــــی هر دم ازسـودای تو      مـی دمد در مسجـداقصـای تونو گیاهــــــی هر دم ازسـودای تو      مـی دمد در مسجـداقصـای تو    

  تـــو سلیــــمان وار، دادِ او بـــده      پی بَر از وی ،پای رد بر وی منهتـــو سلیــــمان وار، دادِ او بـــده      پی بَر از وی ،پای رد بر وی منه    

  ز آنـک حـــــال این زمین با ثبات      باز گـوید با تو انـواع نبـــــاتز آنـک حـــــال این زمین با ثبات      باز گـوید با تو انـواع نبـــــات    

  در زمین گر نیشکر ور خوردنی است     ترجمان هرزمین نبَت وی استدر زمین گر نیشکر ور خوردنی است     ترجمان هرزمین نبَت وی است    

  پی زمیـــن دل که نبتش فـکر بود      فکـرها اسرار دل را وانــــمـودپی زمیـــن دل که نبتش فـکر بود      فکـرها اسرار دل را وانــــمـود    
                                        

  درست اندیشیدرست اندیشی((5858))                                                                                                                                                  
  

افرادی که شبیه درندمان هستند نسبت به انسان های بزرگ و بخشنده ممان بد می برند چون بر اساس یک قاعده کلی و عمومی انسان در افرادی که شبیه درندمان هستند نسبت به انسان های بزرگ و بخشنده ممان بد می برند چون بر اساس یک قاعده کلی و عمومی انسان در 

    هر موقعیت و شرایط شخصیتی و روانی ، جهان و مردم آن را بر همان شکل خواهد دیدبهر موقعیت و شرایط شخصیتی و روانی ، جهان و مردم آن را بر همان شکل خواهد دیدب

که ظاهر بین است و به ظاهر پدیده ها توجه و دقت دارد هیاگاه نمی تواند سکه اصلی را با سکه ی تقلبی آن را تشخیص دهد و یا که ظاهر بین است و به ظاهر پدیده ها توجه و دقت دارد هیاگاه نمی تواند سکه اصلی را با سکه ی تقلبی آن را تشخیص دهد و یا   کسیکسی

طلا دود اندود شده را با مس زر اندود شده از هی جدا سازدبو چون پیامبران به عمق مسائل و حقاق توجه و دقت دارند با حقایق فاصله ی طلا دود اندود شده را با مس زر اندود شده از هی جدا سازدبو چون پیامبران به عمق مسائل و حقاق توجه و دقت دارند با حقایق فاصله ی 

  و انسان از طریق عقل درست به روشنی و هدایت و با حماقت و جهل به تاریکی و ممراهی مام می مزاردبو انسان از طریق عقل درست به روشنی و هدایت و با حماقت و جهل به تاریکی و ممراهی مام می مزاردب  چندانی ندارند بچندانی ندارند ب

امر صبح کاذب که صبح دروغین است رهبر و مقتدای ما شود کاروان هستی انسان به بیراه خواهد رفتب و انسان با نیات پلید و زشتی که امر صبح کاذب که صبح دروغین است رهبر و مقتدای ما شود کاروان هستی انسان به بیراه خواهد رفتب و انسان با نیات پلید و زشتی که   

می شود و دچار رفتار و کردار نادرست می مرددو بهمین خاطر همواره مردان نا شایست و می شود و دچار رفتار و کردار نادرست می مرددو بهمین خاطر همواره مردان نا شایست و نسبت به دیگران دارد از جاده ی درستی خارج نسبت به دیگران دارد از جاده ی درستی خارج 

  بدکار ، مردان حق و پیامبران خدا را در کژی و انحراف می دیدندببدکار ، مردان حق و پیامبران خدا را در کژی و انحراف می دیدندب

ز موقعیت ز موقعیت انسان با دید و نگاه قوی خود می تواند به سعادت برسد و چون ابتدای کار را ببیند و به پایان کار خوب اندیشه کند در واقع اانسان با دید و نگاه قوی خود می تواند به سعادت برسد و چون ابتدای کار را ببیند و به پایان کار خوب اندیشه کند در واقع ا

ظاهری که شروع کار است به پایان آن که باطن کار را تشکیل می دهد رسیده است در این صورت دچار نقصان و زیان نمی شود و ظاهری که شروع کار است به پایان آن که باطن کار را تشکیل می دهد رسیده است در این صورت دچار نقصان و زیان نمی شود و 

  بهجهان بینی درستی می رسدببهجهان بینی درستی می رسدب

ا درک کنند ا درک کنند انسان با پنج حواس ظاهری و مادی خود قادر نیست همه ی حقایق را ببیند ب امر چنین بود حیوانات هی می توانستند خدا رانسان با پنج حواس ظاهری و مادی خود قادر نیست همه ی حقایق را ببیند ب امر چنین بود حیوانات هی می توانستند خدا ر

چون این حواس از ظلمت و تاریکی تاذیه می کند و بر عکس پنج حس باطنی انسان که از روح است از آفتاب تابات تاذیه می کندب پس چون این حواس از ظلمت و تاریکی تاذیه می کند و بر عکس پنج حس باطنی انسان که از روح است از آفتاب تابات تاذیه می کندب پس 
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کسی که از حواس باطنی خود خوب استفاده کند مانند موسای کلیی می تواند با دست بردن به مریبان خود نور درخشانی را ظاهر سازد و کسی که از حواس باطنی خود خوب استفاده کند مانند موسای کلیی می تواند با دست بردن به مریبان خود نور درخشانی را ظاهر سازد و 

  معنویت دست یابدبمعنویت دست یابدب  به آفتاببه آفتاب

افسوس انسان پس از مرگ بخاطر مرگ نیست که چرا مرده اندب بلکه بیشتر به این خاطر است که چرا با چشی ظاهر بین و ناقص خود به افسوس انسان پس از مرگ بخاطر مرگ نیست که چرا مرده اندب بلکه بیشتر به این خاطر است که چرا با چشی ظاهر بین و ناقص خود به 

نگاهی نگاهی پدیده ها نگریسته اند و از حس باطنی و نگاه عمیق و دقیق خود به حقایق نرسیده اند بنگاهی هست که یک متر را بیشتر نمی بیند وی پدیده ها نگریسته اند و از حس باطنی و نگاه عمیق و دقیق خود به حقایق نرسیده اند بنگاهی هست که یک متر را بیشتر نمی بیند وی 

  هی هست که دو جهان را با آفریننده ی آن را می بیند ب میان این دو فرق بسیار استبهی هست که دو جهان را با آفریننده ی آن را می بیند ب میان این دو فرق بسیار استب

تو جهان را با دید ضعی  خود می بینی و بر آن اساس یک جهان بینی برای خود درست می کنی و آنگاه از روی غرور و خود کامگی تو جهان را با دید ضعی  خود می بینی و بر آن اساس یک جهان بینی برای خود درست می کنی و آنگاه از روی غرور و خود کامگی   

  از طریق مردان خدا می توانی دیدماه ضعی  خود را تقویت نماییباز طریق مردان خدا می توانی دیدماه ضعی  خود را تقویت نماییبسبیل خود را تاب هی می دهیب امرر واقعاً بدنبال حقیقت هستی سبیل خود را تاب هی می دهیب امرر واقعاً بدنبال حقیقت هستی 

هر چیز زیبا که در ظاهر کامل به نار آید که بتوان  حقیقتی و مثل غذاهای لذیذ سرانجام  چون زیبا روزی به زشتی تبدیل می شود و مثل هر چیز زیبا که در ظاهر کامل به نار آید که بتوان  حقیقتی و مثل غذاهای لذیذ سرانجام  چون زیبا روزی به زشتی تبدیل می شود و مثل   

  غذاهای لذیذ سراجام باید آن را در آبریزها مشاهده نمودبغذاهای لذیذ سراجام باید آن را در آبریزها مشاهده نمودب

ضعی  و خرد ناکارآمد خود به حقیقت نمی رسد وما باید توجه داشته باشیی که با موش دادن بیشتر از مفتن نیاز داریی ضعی  و خرد ناکارآمد خود به حقیقت نمی رسد وما باید توجه داشته باشیی که با موش دادن بیشتر از مفتن نیاز داریی انسان با این عقل انسان با این عقل   

ه و ه و بما نباید چون پروانه فقط به دور شمع بارخیی و تأثیری از آن ن ذیریی ب چناناه از نور شمع نزدیک شویی  و پر بال در آن بسوزانیی پختبما نباید چون پروانه فقط به دور شمع بارخیی و تأثیری از آن ن ذیریی ب چناناه از نور شمع نزدیک شویی  و پر بال در آن بسوزانیی پخت

  شد و این امکان ندارد مگر اینکه دست از کج نگری برداریی و دیدمان خود را قوی سازییبشد و این امکان ندارد مگر اینکه دست از کج نگری برداریی و دیدمان خود را قوی سازییبکاردان حقیقت خواهیی کاردان حقیقت خواهیی 

          
  ( انسان در هر شرایط شخصیتی و روانی  که هست جهان و مردم آن را بر آن شکل خواهد دید( انسان در هر شرایط شخصیتی و روانی  که هست جهان و مردم آن را بر آن شکل خواهد دید534534

 (6383الی  6367)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                      

  هر کــه را افعــــال دام و دد بود       بر کریمـــانش گمــــان بد بــــودهر کــه را افعــــال دام و دد بود       بر کریمـــانش گمــــان بد بــــود    

  چو تو جـزو عالــمی هرچون بَوی       کــل را بر  وصــف خود بینی غـَـویچو تو جـزو عالــمی هرچون بَوی       کــل را بر  وصــف خود بینی غـَـوی    

  گر تو برگردی و بر گردد ســـرت        خـــــانه را گردنده بیند منظــــرتگر تو برگردی و بر گردد ســـرت        خـــــانه را گردنده بیند منظــــرت    

  ساحــــل یـم را همـــی بینی درآنساحــــل یـم را همـــی بینی درآن            و ر تو درکشتی رشوَی بر یَم روان و ر تو درکشتی رشوَی بر یَم روان       

  گر تو باشی تنـــگ دل از ملحمه       تنگ بینی جـــــوّ دنیـــــا را همیگر تو باشی تنـــگ دل از ملحمه       تنگ بینی جـــــوّ دنیـــــا را همی      

  و ر تو خوش باشی به کام دوستان       این جهـــان بنمایدت چون گُلسِتـانو ر تو خوش باشی به کام دوستان       این جهـــان بنمایدت چون گُلسِتـان      

  ـــاقـــاقای بسا کــس رفته تا شام و عراق       او ندیده هیچ جز کـــــفر و نفـای بسا کــس رفته تا شام و عراق       او ندیده هیچ جز کـــــفر و نفـ      

  وی بسـا کس رفته تا هنـد وهری       او ندیده جز مــــگر بیــــع و شـریوی بسـا کس رفته تا هنـد وهری       او ندیده جز مــــگر بیــــع و شـری      

  وی بسا کس رفته ترکستان وچین       او ندیـــده جز مگر مــکــر و کمینوی بسا کس رفته ترکستان وچین       او ندیـــده جز مگر مــکــر و کمین      

  چون ندارد مدرکی جز رنـگ و بو        جمــله ی اقلیـم هـــا را گو بجـــوچون ندارد مدرکی جز رنـگ و بو        جمــله ی اقلیـم هـــا را گو بجـــو            

  د ناگهــان       بگــــذرد او زیـن سـران تا آن سراند ناگهــان       بگــــذرد او زیـن سـران تا آن سرانگــــاو در بغــــداد آیگــــاو در بغــــداد آی            

  از همـه عیش وخوشثی ها و مـزه       او نبیند جز کــه قشــــــر خــربزهاز همـه عیش وخوشثی ها و مـزه       او نبیند جز کــه قشــــــر خــربزه            

  که بـود افتـــاده بر ره یا حشیش       لایق سیـــــران گــاوی یا خــریشکه بـود افتـــاده بر ره یا حشیش       لایق سیـــــران گــاوی یا خــریش            

  بـاب جـــانش لایزیدبـاب جـــانش لایزیدخشک برمیـخ طبیعت چون قدید       بسته ی اســــخشک برمیـخ طبیعت چون قدید       بسته ی اســــ            

  و آن فضــای خرق اسـباب و علل      هست ارض الله ای صــــدر اجـــــلو آن فضــای خرق اسـباب و علل      هست ارض الله ای صــــدر اجـــــل            

  هرزمان مبدل شودچون نقش جان       نو به نــو بیند جهـــــانی در عیــانهرزمان مبدل شودچون نقش جان       نو به نــو بیند جهـــــانی در عیــان            
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  گر بود فـــردوس و انهــار بهشت       چون فسرده یک صفت شدگشت زشتگر بود فـــردوس و انهــار بهشت       چون فسرده یک صفت شدگشت زشت            

  

  

  
  

 تاریکی جهل به روشنایی حقایق بیائید تا باطن و حقیقت اشیاء را ببینید( از 535     
 (6187الی  6171)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                           

  پیش ظاهربین چه قلب وچه سره      او چه داند چیست اندر قوصــرهپیش ظاهربین چه قلب وچه سره      او چه داند چیست اندر قوصــره        

  تا رهداز دست هر دزدی حسـودتا رهداز دست هر دزدی حسـود            ای بسا زر سیـــــه کـرده به دودای بسا زر سیـــــه کـرده به دود        

  ای بســـا مس زر انــــدود به زر      تا فروشد آن به عقل مختصــــرای بســـا مس زر انــــدود به زر      تا فروشد آن به عقل مختصــــر        

  ما که باطن بین جمــله کشوریم       دل ببینیم و به ظاهر ننــــگریمما که باطن بین جمــله کشوریم       دل ببینیم و به ظاهر ننــــگریم        

  قاضیانی که به ظاهــــر می تنند      حکـــم بر اشکال ظاهر می کنندقاضیانی که به ظاهــــر می تنند      حکـــم بر اشکال ظاهر می کنند        

  گفت و ایمانی نمود       حکم او مؤمن کنند این قـوم زورگفت و ایمانی نمود       حکم او مؤمن کنند این قـوم زورچون شهادت چون شهادت         

  بس منافق کاندرین ظاهـرگریخت       خون صد مؤمن به پنهانی بریختبس منافق کاندرین ظاهـرگریخت       خون صد مؤمن به پنهانی بریخت        

  جهـد کن تا پیر عقل و دین شوی       تا چوعقل کُل،تو باطن بین شویجهـد کن تا پیر عقل و دین شوی       تا چوعقل کُل،تو باطن بین شوی        

  اداداز عدم چون عقل زیبـا رو گشــاد       خلعتــش داد و هــزارش نام داز عدم چون عقل زیبـا رو گشــاد       خلعتــش داد و هــزارش نام د        

  کمترین زآن نام های خوش نفس       اینک نبـــود هیچ او محتاج کسکمترین زآن نام های خوش نفس       اینک نبـــود هیچ او محتاج کس                  

  گر به صورت وانماید عقـــــل رو       تیـــره باشــد روز پیش نــور او گر به صورت وانماید عقـــــل رو       تیـــره باشــد روز پیش نــور او                   

  ور مثــــــال احمقی پیــدا شود       ظـلمــت شب پیش او روشن بودور مثــــــال احمقی پیــدا شود       ظـلمــت شب پیش او روشن بود                  

  استاستاست       لیک خفاش شقی ظلمت خراست       لیک خفاش شقی ظلمت خر  ی تری ترکو ز شب مُظلم تر وتارکو ز شب مُظلم تر وتار                  

  اندک اندک خوی کــن با نور روز       ور نه خفـــاشی بمـانی بی فروغاندک اندک خوی کــن با نور روز       ور نه خفـــاشی بمـانی بی فروغ                  

  عاشق هر جا شکال ومشکلی است       دشمـن هر جا چراغ مقبلی استعاشق هر جا شکال ومشکلی است       دشمـن هر جا چراغ مقبلی است                  

  ظلمت اشکال ز آن جوید دلـــش       تا که افزون تر نمــاید حاصــلشظلمت اشکال ز آن جوید دلـــش       تا که افزون تر نمــاید حاصــلش                  

  تا ترا مشغــول آن مشکـــل کند       ور نهاد زشت خـود غافــــل کندتا ترا مشغــول آن مشکـــل کند       ور نهاد زشت خـود غافــــل کند                  

  

  ( دید و گمان بد ، ریشه ی زشتکاری و عامل کژی از حق و حقیقت  است( دید و گمان بد ، ریشه ی زشتکاری و عامل کژی از حق و حقیقت  است536536                                                  

 (1586الی  1577)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                              

  کاروان هــا را ز دشت      که به بوی روز بیرون آمده اسـتکاروان هــا را ز دشت      که به بوی روز بیرون آمده اسـتصبح کاذب صبح کاذب         

  صبح کاذب خلـق را رهبـــر مباد      کو دهد بی کــــاروان ها را به بادصبح کاذب خلـق را رهبـــر مباد      کو دهد بی کــــاروان ها را به باد        

  ای شده تو صبح کـاذب را رهین       صبح صادق را توکـاذب هم مبینای شده تو صبح کـاذب را رهین       صبح صادق را توکـاذب هم مبین          
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  ادر ظـن همــانادر ظـن همــانگر نـداری از نفـــــاق و بد، امان       از چه داری بر برگر نـداری از نفـــــاق و بد، امان       از چه داری بر بر        

  بد گمان باشـد همیشه زشت کار       نامه ی خود خـواند اندر حـق یاربد گمان باشـد همیشه زشت کار       نامه ی خود خـواند اندر حـق یار          

    آن خسان که درکژی ها مانده اند      انبیـاء را ساحــر و کژ خوانده اندآن خسان که درکژی ها مانده اند      انبیـاء را ساحــر و کژ خوانده اند          

  
  

  ( کسی که عاقبت و پایان امور را ببیند سعادتمند تر از دیگران است( کسی که عاقبت و پایان امور را ببیند سعادتمند تر از دیگران است537537                        
 (1661الی  1616مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات )                              

  هر که آخَـر بین تر او مسعـود تر      هر که آخُر بین تر، او مطـــــرود ترهر که آخَـر بین تر او مسعـود تر      هر که آخُر بین تر، او مطـــــرود تر                            

  روی هر یک چـون مه فاخر ببین      چونــک اول دیده شـــدآخـِـر ببینروی هر یک چـون مه فاخر ببین      چونــک اول دیده شـــدآخـِـر ببین    

  بینـــــد ، نیم نی چـون با تریبینـــــد ، نیم نی چـون با تری  تا نباشی همچو ابلیـس اعـــوری      نیمتا نباشی همچو ابلیـس اعـــوری      نیم    

  دید طیـــــن آدم و دینـش ندید     این جهـان دید آن جهان بینش ندیددید طیـــــن آدم و دینـش ندید     این جهـان دید آن جهان بینش ندید    

  فضـل مردان برزنان ای بو شجـاع      نیست بهـر قـــوت وکسب و ضیــاعفضـل مردان برزنان ای بو شجـاع      نیست بهـر قـــوت وکسب و ضیــاع    

  و ر نه شیـر و پیــــل را بر آدمی     فضــل بودی بهـــر قــوّت ای عمیو ر نه شیـر و پیــــل را بر آدمی     فضــل بودی بهـــر قــوّت ای عمی    

  ای حالی پرست     ز آن بود که مــرد پایان بین تر استای حالی پرست     ز آن بود که مــرد پایان بین تر استفضل مردان برزن فضل مردان برزن     

  مرد کاندر عاقبـت بینی خم است     او ز اهل عـاقبت چـون زن کم  استمرد کاندر عاقبـت بینی خم است     او ز اهل عـاقبت چـون زن کم  است    

  

  ( با حوا  درونی ، حقیقت را در کمال روشنی در خود منعکس خواهید دید538                    
 (73الی  67دفتر دوم ، ابیات  )مثنوی معنوی ،                                 

  حس خفاش است سوی مغرب دوان     حس دُرّ پاشت سوی مشــرق روانحس خفاش است سوی مغرب دوان     حس دُرّ پاشت سوی مشــرق روان                              

  راه حس راه خران اســت ای سوار       ای خران را تو مزاحم شــــرم دارراه حس راه خران اســت ای سوار       ای خران را تو مزاحم شــــرم دار          

  پنج حس هست جز این پنج حس       آن چو زرسرخ وین حسها چو مسپنج حس هست جز این پنج حس       آن چو زرسرخ وین حسها چو مس          

  ر  که ایشان ماهــــرند       حس مس را چو مس زرکـی خرندر  که ایشان ماهــــرند       حس مس را چو مس زرکـی خرنداندر آن بازااندر آن بازا          

  حس ابدان، قُوت ظـلمـت میخورد       حس جان ، از آفتــــابی می چردحس ابدان، قُوت ظـلمـت میخورد       حس جان ، از آفتــــابی می چرد          

  ای ببرده رخت حسـها سوی غیـب       دسـت چون موسی برون آورزجیبای ببرده رخت حسـها سوی غیـب       دسـت چون موسی برون آورزجیب          

  صفتصفت  ای صفــــات آفتــــــاب معرفت        و آفتـــاب چــرخ بند یکای صفــــات آفتــــــاب معرفت        و آفتـــاب چــرخ بند یک          

  گـاه خورشیـــدی،گهی دریا شوی        گاه کوه قــاف و گـه عــنقا شویگـاه خورشیـــدی،گهی دریا شوی        گاه کوه قــاف و گـه عــنقا شوی          

  تو نه این باشی نه آندرذات خویش        ای فزون از وهـم ها وز بیش بیشتو نه این باشی نه آندرذات خویش        ای فزون از وهـم ها وز بیش بیش          

  روح با علم است وباعقــل است یار       روح را با تازی و تــــرکی چه کارروح با علم است وباعقــل است یار       روح را با تازی و تــــرکی چه کار                              

  یدی حس حیــــوان شاه را        پس بدیدی گـــــــاو و خر،الله را یدی حس حیــــوان شاه را        پس بدیدی گـــــــاو و خر،الله را گر بدگر بد                              

  گر نبــــــودی حس دیگر مر تُرا        جز حس حیـــــوان ز بیـرون هواگر نبــــــودی حس دیگر مر تُرا        جز حس حیـــــوان ز بیـرون هوا                              



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

553553  

  

  پس بنـــــی آدم مکرم کی بُدی         کی به حس مشتـرک محرم شدیپس بنـــــی آدم مکرم کی بُدی         کی به حس مشتـرک محرم شدی                              

  یا مصـور گفتنت         باطـــــل آمد بی زصورت رستنتیا مصـور گفتنت         باطـــــل آمد بی زصورت رستنتنامصـــــــــور نامصـــــــــور                               

  نامصـوّر یـــا مصـوّر پیش او ست         کوهمه مغزاست وبیرون شدزپوستنامصـوّر یـــا مصـوّر پیش او ست         کوهمه مغزاست وبیرون شدزپوست                              

  گر تو کـوری،نیست براعمی حرج         و ر نه رو کالصبـر مفتــــاح الفرجگر تو کـوری،نیست براعمی حرج         و ر نه رو کالصبـر مفتــــاح الفرج                              

  صـــــبر         هم بسوزد و بسازد شرح صـــــدرصـــــبر         هم بسوزد و بسازد شرح صـــــدر  پردهای دیـده را دارویپردهای دیـده را داروی                              

  آینه دل چون شـود صـافی وپاک         نقش ها بینی بـرون از آب و خاکآینه دل چون شـود صـافی وپاک         نقش ها بینی بـرون از آب و خاک                              

                هــم ببینی نقـش و هم نقاش را         فرش دولـــــت را و هم فراش راهــم ببینی نقـش و هم نقاش را         فرش دولـــــت را و هم فراش را                              
  

  ( با دید و نگاه خود بجای ظاهر ، عمق پدیده ها را بنگرید539                                                                              
 (1669الی  1696)مثنوی معنوی ،دفترششی، ابیات                                          

  حسرت آن مردگان از مــرگ نیست     زآنست کاندر نقشها کردیم ایست  حسرت آن مردگان از مــرگ نیست     زآنست کاندر نقشها کردیم ایست          

  ـــف ز دریـاجنبد و یابد علفـــف ز دریـاجنبد و یابد علفما ندیدیم اینکه آن نقش است وکف      کـما ندیدیم اینکه آن نقش است وکف      کـ        

  چونک بحــــر افکندکف ها را به بر      تو به گورستان روآن کف ها  نگرچونک بحــــر افکندکف ها را به بر      تو به گورستان روآن کف ها  نگر      

  پس بگو کو جنبش و جـــــولانتان      بحر افکــــنده است در بحـرتانپس بگو کو جنبش و جـــــولانتان      بحر افکــــنده است در بحـرتان      

  تا بگویندت به لب، نی بل به حــال       که ز دریا کن نه از ما این سـؤالتا بگویندت به لب، نی بل به حــال       که ز دریا کن نه از ما این سـؤال      

  کی بجنبد بی زموج      خاک بی بـادی کــجا آید بر اوجکی بجنبد بی زموج      خاک بی بـادی کــجا آید بر اوجنقش چون کف نقش چون کف       

  چون غبار نقش دیـــــدی بـاد بین      کف چو دیدی قُلزم ایجـــاد بینچون غبار نقش دیـــــدی بـاد بین      کف چو دیدی قُلزم ایجـــاد بین      

  هین ببین کز تو نظر آیـد به کـــار      باقیت شحمی و لحمی ، پود و تارهین ببین کز تو نظر آیـد به کـــار      باقیت شحمی و لحمی ، پود و تار      

  بـــــاببـــــابشحم تو در شمع ها نفـزود تــــاب      لحم تو مخمور را نامد کشحم تو در شمع ها نفـزود تــــاب      لحم تو مخمور را نامد ک      

  در گداز این جمـله تـــن را در بصر      در نظــر رو،در نظــر رو،در نـظر در گداز این جمـله تـــن را در بصر      در نظــر رو،در نظــر رو،در نـظر                                         

  یک نظر دو زر همـــــی بیند ز راه       یک نظر دو کَون دید و روی شاهیک نظر دو زر همـــــی بیند ز راه       یک نظر دو کَون دید و روی شاه                                        

  والله اَعلَم بالصـــواب والله اَعلَم بالصـــواب   در میان این دو فرقی بی شـــــمار      سرمه جـو،در میان این دو فرقی بی شـــــمار      سرمه جـو،                                        
  

  ( اصطرلاب چشم ظاهر بین شما قادر نیست شما را به جهان بینی درستی برساند( اصطرلاب چشم ظاهر بین شما قادر نیست شما را به جهان بینی درستی برساند541541
 (1507الی  1501) مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                 

  تن چو اصطرلاب باشد زاحتساب      آیتی از روح همچــــــون آفتــابتن چو اصطرلاب باشد زاحتساب      آیتی از روح همچــــــون آفتــاب    

  چون نباشد چشم تیز       شرط باشد مرد اصطــــــرلاب ریزچون نباشد چشم تیز       شرط باشد مرد اصطــــــرلاب ریز  آن منجـمآن منجـم    

  تا صطرلابی کند از بهـــــــر او       تا برد از حالـــــت خــــورشید بوتا صطرلابی کند از بهـــــــر او       تا برد از حالـــــت خــــورشید بو    

  جان کز اصطرلاب جوید اوصواب       چه قدر دانـــد ز چـــرخ و آفتـابجان کز اصطرلاب جوید اوصواب       چه قدر دانـــد ز چـــرخ و آفتـاب    

  قاصــریقاصــریتو که ز اصطرلاب دیده بنــگری       در جهان دیدن یقین بس تو که ز اصطرلاب دیده بنــگری       در جهان دیدن یقین بس     



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

554554  

  

  تو جهان را قدر دیده دیــده ای       کوجهان ، سُبلَت چرا مالیـــــده ایتو جهان را قدر دیده دیــده ای       کوجهان ، سُبلَت چرا مالیـــــده ای    

  عارفان را سرمه ای است ،آن بجو       تا که دریا گردد این چشم چو جویعارفان را سرمه ای است ،آن بجو       تا که دریا گردد این چشم چو جوی  

  

  
  

  ( کسی که اول و آخر پدیده ای را ببیند به حقیقت آن عمیق تر پی می برد( کسی که اول و آخر پدیده ای را ببیند به حقیقت آن عمیق تر پی می برد545545                                            
 (1613الی  1957)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم،ابیات                                           

  روز دیدی طلعت خورشید خـوب       مرگ او را یاد کــن وقت غــروبروز دیدی طلعت خورشید خـوب       مرگ او را یاد کــن وقت غــروب    

  بدر رادیدن برین خوش چار طاق       حسرتش را هــم ببین انـدر محاقبدر رادیدن برین خوش چار طاق       حسرتش را هــم ببین انـدر محاق    

  رسـواش خلقرسـواش خلق  کودکی از حس شد  مولای خلق       بعد فردا شد حرف کودکی از حس شد  مولای خلق       بعد فردا شد حرف     

  گر تن سیمین تنان کردد شـکار        بعد پیری بین ، تنی چون پنبه زارگر تن سیمین تنان کردد شـکار        بعد پیری بین ، تنی چون پنبه زار    

  ای بدیده لوت های چرب خیــز        فضـــله ی آن را ببین در آبـــریزای بدیده لوت های چرب خیــز        فضـــله ی آن را ببین در آبـــریز    

  مر خبث را گو که آن خوبیت کو       بر طبق آن ذوق و آن نغـــزی و بومر خبث را گو که آن خوبیت کو       بر طبق آن ذوق و آن نغـــزی و بو    

  چون شدی تو صـیدشد دانـه نهانچون شدی تو صـیدشد دانـه نهان      گوید او آن دانه بدُ مـــن دام آن    گوید او آن دانه بدُ مـــن دام آن        

  بس انامل رشـک استــادان شده       در صنـــاعت عاقبت لزران شــدهبس انامل رشـک استــادان شده       در صنـــاعت عاقبت لزران شــده    

  نرگس چشم خمـار همچو جـان       آخر اعمش بین و آب از او چکــاننرگس چشم خمـار همچو جـان       آخر اعمش بین و آب از او چکــان    

  حیدری کاندر صـف شـیران رود       آخر او مغلــــوب موشـی می شودحیدری کاندر صـف شـیران رود       آخر او مغلــــوب موشـی می شود                    

  ـز دوربین محتـرف       چـون خــر پیرش ببین آخر خرفـز دوربین محتـرف       چـون خــر پیرش ببین آخر خرفطبـــــع تیطبـــــع تی                    

  زلف جعد مشُکبــار عقــــل بَر       آخـــرا چون دُم زشت خنگ خــرزلف جعد مشُکبــار عقــــل بَر       آخـــرا چون دُم زشت خنگ خــر                    

  زآنک او بنمــود پیــــدا دام را       پیش او بر کند سبلـــت خـــام رازآنک او بنمــود پیــــدا دام را       پیش او بر کند سبلـــت خـــام را                    

  نه عقل من زدامش می گریختنه عقل من زدامش می گریختو ر و ر   پس مگو دنیـا به تزویرم فریفـت      پس مگو دنیـا به تزویرم فریفـت                          

  طوق  زرین و حمــایل بین هله       غل و زنجیـــری شدست و سلسلهطوق  زرین و حمــایل بین هله       غل و زنجیـــری شدست و سلسله                    

  همچنـان هرعضـو عالم می شمر      اول و آخــــــر در آرش در نظــرهمچنـان هرعضـو عالم می شمر      اول و آخــــــر در آرش در نظــر                    
                                                                                                                                                                                                                                                    

  ( بجای عقل خرد و ضعیف خود ، از چشم غیبی برای رسیدن به حقایق استفاده کنید( بجای عقل خرد و ضعیف خود ، از چشم غیبی برای رسیدن به حقایق استفاده کنید542542
 (3366الی  3313)مثنوی معنوی ،دفترچهارم، ابیات                               

  پردپرداین خرد از گور خــــاکــــی نگذرد      این قدم عرصه ی عجـایــب نساین خرد از گور خــــاکــــی نگذرد      این قدم عرصه ی عجـایــب نس    

  زین قلم)قدم( ،وین عقل رو بیزار شو      چشم غیبی جوی و بر خوردار شــوزین قلم)قدم( ،وین عقل رو بیزار شو      چشم غیبی جوی و بر خوردار شــو    

  همچـــو موسی نور کی یابد ز جیب      سُخره ی استاد و شاگرد کتـــــابهمچـــو موسی نور کی یابد ز جیب      سُخره ی استاد و شاگرد کتـــــاب    

  زین نظر وین عقـــــل ناید جز دوار       پس نظر بگـذار و بگزین انتـــــظارزین نظر وین عقـــــل ناید جز دوار       پس نظر بگـذار و بگزین انتـــــظار    
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  منتظـــــــر را به ز گفتن استمـاعمنتظـــــــر را به ز گفتن استمـاع            از سخن گویی مجــــوید ارتفــــاع از سخن گویی مجــــوید ارتفــــاع     

  منصب تعلیم نوعی شهـــوت اســت      هر خیال شهوتی در ره بــــت استمنصب تعلیم نوعی شهـــوت اســت      هر خیال شهوتی در ره بــــت است    

  گر به فضـــلش پی ببردی هر فضول      کی فرستادی خدا چندین رســــولگر به فضـــلش پی ببردی هر فضول      کی فرستادی خدا چندین رســــول    

  عقل جزوی همچو برق است ودَرخَش      دردرخشی کی توان شد سوی وخشعقل جزوی همچو برق است ودَرخَش      دردرخشی کی توان شد سوی وخش    

  هــــر رهبــــــری       بلـک امر است ابر را که می گـــریهــــر رهبــــــری       بلـک امر است ابر را که می گـــرینیست نور برق بنیست نور برق ب    

  نیستی در شوق هســتنیستی در شوق هســت  برق عقــــل را برای گریـــــه است       تا بگریـــدبرق عقــــل را برای گریـــــه است       تا بگریـــد                            

  عقل کــــودک که گفت بر کُتاّب تن       لیـــک نتواند بـه خـــود آموختـنعقل کــــودک که گفت بر کُتاّب تن       لیـــک نتواند بـه خـــود آموختـن                            

  آردش سوی طبیــب       لیک نبـود در دوا عقلش مُصیــــبآردش سوی طبیــب       لیک نبـود در دوا عقلش مُصیــــب  عقــــل رنجورعقــــل رنجور                            
                                                                                                                            

  ( کژبینی های ما ، بزرگ ترین مانع درک و رسیدن به حقیقت است( کژبینی های ما ، بزرگ ترین مانع درک و رسیدن به حقیقت است543543
 (368ی ال 330)مثنوی معنوی ،دفترپنجی ، ابیات                                          

  همچو قومی که تحرّی می کنند       بر خیال قبله سویی می تننــــدهمچو قومی که تحرّی می کنند       بر خیال قبله سویی می تننــــد                                    

  چونک کعبه رو نماید صبحگــاه       کشف گردد که گم کرده است راهچونک کعبه رو نماید صبحگــاه       کشف گردد که گم کرده است راه      

  یا چو غواصان به زیر  قـــعر آب       هرکسی چیزی همی چیندشتابیا چو غواصان به زیر  قـــعر آب       هرکسی چیزی همی چیندشتاب      

  توبره پر می کننــــد از آن و اینتوبره پر می کننــــد از آن و این      بر امید گــــــوهر و دُرّ ثمیــن    بر امید گــــــوهر و دُرّ ثمیــن          

  چون بر آیند از تـک دریای ژرف       کشف گردد صاحب دُرّ شگـــرفچون بر آیند از تـک دریای ژرف       کشف گردد صاحب دُرّ شگـــرف      

  و آن دگر که برد مروارید خـُـرد        و آن دگرکه سنگ ریزه وشبه بردو آن دگر که برد مروارید خـُـرد        و آن دگرکه سنگ ریزه وشبه برد      

  همچنین هر قوم چون پروانگـان       گرد شمعی پر زنان اندر جهـــانهمچنین هر قوم چون پروانگـان       گرد شمعی پر زنان اندر جهـــان      

  بر می زننــد        گردشمع خـود تـوافی می کننـدبر می زننــد        گردشمع خـود تـوافی می کننـدخـویشتن بر آتشی خـویشتن بر آتشی     

  بر امیــد آتش موسی بخـــــت       کز لهیبش سبز تر گـردد درخـتبر امیــد آتش موسی بخـــــت       کز لهیبش سبز تر گـردد درخـت      

  فضل آن آتش شنیـده هر رمــه        هر شرر را آن گمـــان برده همهفضل آن آتش شنیـده هر رمــه        هر شرر را آن گمـــان برده همه                                        

  ماید هر یکی چه شمــــع بودماید هر یکی چه شمــــع بودچون بر آید صبحدم نور خلـــود        وانچون بر آید صبحدم نور خلـــود        وان                                        

  هر که پر سوخت زان شمـع ظفر        بدهدَشَ آن شمع خوش هشتادپَرهر که پر سوخت زان شمـع ظفر        بدهدَشَ آن شمع خوش هشتادپَر                                        

  جوق پروانـه دو دیـده سوخـــته        مانده زیر شمع بَد پر ســوختــهجوق پروانـه دو دیـده سوخـــته        مانده زیر شمع بَد پر ســوختــه                                        

  کند آه از هـوای چشـم دوزکند آه از هـوای چشـم دوز  می طپد انـدر پشیمـانی و ســوز        میمی طپد انـدر پشیمـانی و ســوز        می                                        

  شمع اوگویدکه چون من سوختم        کی ترا برهانم از سوز و ستــــمشمع اوگویدکه چون من سوختم        کی ترا برهانم از سوز و ستــــم                                        

  شمع او گریان که  من سرسوخته       چون کنم مر غیر را افروختــــهشمع او گریان که  من سرسوخته       چون کنم مر غیر را افروختــــه                                        

  گشتم دیر دیدم حــــال توگشتم دیر دیدم حــــال تواو همی گوید که از اشکــــال تو        غره او همی گوید که از اشکــــال تو        غره                                         

  شمع مرده ، بــــاده رفته، دلـربا        غوطه خورد از ننگ ِکژ بینی مـاشمع مرده ، بــــاده رفته، دلـربا        غوطه خورد از ننگ ِکژ بینی مـا                                        

  بینش معنویبینش معنوی((5959))                                                                                                                                              



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

556556  

  

  
ی چشی غیبی آن را ماری بزرگ می دید که می تواند آشوبی ی چشی غیبی آن را ماری بزرگ می دید که می تواند آشوبی چشی موسی در ابتداء عصایی که موسی داشت چوبی بیش ندید ولچشی موسی در ابتداء عصایی که موسی داشت چوبی بیش ندید ول

بر انگیزد ب چرا؟ چون چشی ِ سرَ که ظاهر و مادی است با چشی ِ سرِّ و درون که نهان و باطن اشیاء را می بیند در مقابل بودو بر انگیزد ب چرا؟ چون چشی ِ سرَ که ظاهر و مادی است با چشی ِ سرِّ و درون که نهان و باطن اشیاء را می بیند در مقابل بودو 

  سرانجام چشی غیبی پیروز شد و معجزه برتری در عرصه ی مبارزه آشکار شدبسرانجام چشی غیبی پیروز شد و معجزه برتری در عرصه ی مبارزه آشکار شدب

مسائل را درک کنید و امر فکرتان بجایی نرسید با ذکر و یاد خدا به راه خود ادامه دهید چون ذکر خدا مسائل را درک کنید و امر فکرتان بجایی نرسید با ذکر و یاد خدا به راه خود ادامه دهید چون ذکر خدا با فکر و تشخیص خود با فکر و تشخیص خود   

فکر آدمی را رشد می دهد و مانند پرچمی آن را به اهتزاز در می آوردب مر چه جذبه و توفیق الهی در تقویت فکر مؤثر است ولی فکر آدمی را رشد می دهد و مانند پرچمی آن را به اهتزاز در می آوردب مر چه جذبه و توفیق الهی در تقویت فکر مؤثر است ولی 

د مشاول شویی ب وقتی با نور خدا نااره کردی این نفوذ بقدری هست که از د مشاول شویی ب وقتی با نور خدا نااره کردی این نفوذ بقدری هست که از ما باید منتار این جذبه نباشیی و به تلاش فکری خوما باید منتار این جذبه نباشیی و به تلاش فکری خو

  پوست ظاهری می مذرد و به خورشید جاودانگی می رسدبپوست ظاهری می مذرد و به خورشید جاودانگی می رسدب

هیچ کسب و دریافتی از جهان بیرون بهتر از توکل به خدای متعال نیست و اصومً چه چیزی بهتر از تسلیی مشیت الهی شدن وجود هیچ کسب و دریافتی از جهان بیرون بهتر از توکل به خدای متعال نیست و اصومً چه چیزی بهتر از تسلیی مشیت الهی شدن وجود 

دست به کاری بزند در واقع از بلا و مرفتاریی به بلا و مرفتاری دیگری مریخته استب مثل اینکه دست به کاری بزند در واقع از بلا و مرفتاریی به بلا و مرفتاری دیگری مریخته استب مثل اینکه دارد؟ پس امر کسی بدون توکل دارد؟ پس امر کسی بدون توکل 

از مزند نیش ماری به دهان اژدهایی فرار نمائییب چون بدون توکل دست به حیله مری و چابکی زدن نوعی دام و مرفتاری از مزند نیش ماری به دهان اژدهایی فرار نمائییب چون بدون توکل دست به حیله مری و چابکی زدن نوعی دام و مرفتاری 

  جدیدی خواهد بود که انسان مرفتارتر می شودبجدیدی خواهد بود که انسان مرفتارتر می شودب

اید تسلیی حق بودب و به برکت این تسلیی است که خداوند به دیدمان آدمی قدرت مشاهده ی آن نور را عطاء اید تسلیی حق بودب و به برکت این تسلیی است که خداوند به دیدمان آدمی قدرت مشاهده ی آن نور را عطاء برای دیدن نور حق ببرای دیدن نور حق ب  

می نمایدب این عطای خداوندی همان کیمیاستب وقتی دید انسان در مقابل آفتاب درخشان معنویت ضعی  و ناتوان است بایستی می نمایدب این عطای خداوندی همان کیمیاستب وقتی دید انسان در مقابل آفتاب درخشان معنویت ضعی  و ناتوان است بایستی 

  ودبودبدید دوست و دید ربانی یافت تا بتوان حقیقت را درک نمدید دوست و دید ربانی یافت تا بتوان حقیقت را درک نم

لفظ و سخن انسان هی مانند یک کوزه ی بسته است که دارای ظاهر و باطنی می باشدب که باطن آن را جان و روح تشکیل می لفظ و سخن انسان هی مانند یک کوزه ی بسته است که دارای ظاهر و باطنی می باشدب که باطن آن را جان و روح تشکیل می   

دهد امر با دید مادی و نگاه تن به انسان بنگریی وجوبد انسان را در تن مادی آن خلاصه می بینیی و نه چیز دیگرب و امر ب دیده ی دهد امر با دید مادی و نگاه تن به انسان بنگریی وجوبد انسان را در تن مادی آن خلاصه می بینیی و نه چیز دیگرب و امر ب دیده ی 

  ا ببینیی روح و جان که حقیقت آدمی در آن نهفته است خواهیی دیدبا ببینیی روح و جان که حقیقت آدمی در آن نهفته است خواهیی دیدبجان و نگاه غیبی انسان رجان و نگاه غیبی انسان ر

امر می خواهیی که عاقبت و آخر و نتیجه ی کار را خوب ببینیی باید دیده ی عاقبت بین خود را کور و فرسوده نسازییب چون هر امر می خواهیی که عاقبت و آخر و نتیجه ی کار را خوب ببینیی باید دیده ی عاقبت بین خود را کور و فرسوده نسازییب چون هر 

ری کند باید چشمان خود را از خاک ری کند باید چشمان خود را از خاک کسی که آخر بین باشد به سلامت و سعادت به راهی که مسیر زندمی را با افتان و خیزان س کسی که آخر بین باشد به سلامت و سعادت به راهی که مسیر زندمی را با افتان و خیزان س 

پای مردان پاکان روزمار را سرمه ی دیده ی خود سازد و به دنبال اوباش و اراذل روزمار نخواهد رفت و به زندمی آنان پایان پای مردان پاکان روزمار را سرمه ی دیده ی خود سازد و به دنبال اوباش و اراذل روزمار نخواهد رفت و به زندمی آنان پایان 

  خواهد دادخواهد داد

که صید نزدیک که صید نزدیک خدا از رگ مردن به انسان نزدیک است ولی تو تیر فکر خود را به مکان دورتری پرتاب می کنیب باید آماه بود خدا از رگ مردن به انسان نزدیک است ولی تو تیر فکر خود را به مکان دورتری پرتاب می کنیب باید آماه بود   

است ولی فکر تو از حقیقت دورتر شده است ب کسی که منکر خداست اندیشه اش ضعی  است و پشت به حقیقت در جهت است ولی فکر تو از حقیقت دورتر شده است ب کسی که منکر خداست اندیشه اش ضعی  است و پشت به حقیقت در جهت 

دیگری حرکت می کند ب چرا چنین است؟ برای اینکه خواست خدا این است که به راهی برویی که منتهی به حق و حقیقت باشید دیگری حرکت می کند ب چرا چنین است؟ برای اینکه خواست خدا این است که به راهی برویی که منتهی به حق و حقیقت باشید 

  و به مقصد هی برسییبو به مقصد هی برسییب  نه عقل و تجربه ضعی  خود مام برداریینه عقل و تجربه ضعی  خود مام برداریی

امر ریشه ی تمایلات نفسانی را در درون خود از بیخ و بن قطع کنیی رازهایی بر ما آشکار خواهد شد و به این تشخیص می رسیی امر ریشه ی تمایلات نفسانی را در درون خود از بیخ و بن قطع کنیی رازهایی بر ما آشکار خواهد شد و به این تشخیص می رسیی   

که در وراء این هفت رنه حسی ، دیه ای قوی و مؤثر پیدا کنیی و غیر از این رنه های معمولی و محسوس به موهرهای شگفت که در وراء این هفت رنه حسی ، دیه ای قوی و مؤثر پیدا کنیی و غیر از این رنه های معمولی و محسوس به موهرهای شگفت 

  یر از این سنه های طبیعی است برسییب  یر از این سنه های طبیعی است برسییب  انگیزی که غانگیزی که غ

  

  ( چشم غیبی اسرار و حقایق را می بیند( چشم غیبی اسرار و حقایق را می بیند544544
 (3561الی  3531)مثنوی معنوی ،دفترپنجی، ابیات                                                      
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  گر نیند کودکی احوال عقـــــــل        عاقلی هرگــز کند از عقل نقـل؟!گر نیند کودکی احوال عقـــــــل        عاقلی هرگــز کند از عقل نقـل؟!    

  عاقلی احـــــــوال عشق        کم نگردد ماه نیــکو فـــال عشقعاقلی احـــــــوال عشق        کم نگردد ماه نیــکو فـــال عشق  ور نبیندور نبیند    

  حسن یوسف دیده ی اخوان ندیــد        از دل یعقـوب کی شــــد ناپدید  حسن یوسف دیده ی اخوان ندیــد        از دل یعقـوب کی شــــد ناپدید      

  مر عصا را چشم موسی چوب دیــد       چشم غیبی افعـی و آشوب دیــدمر عصا را چشم موسی چوب دیــد       چشم غیبی افعـی و آشوب دیــد    

  ــت نمودــت نمودچشم سَر با چشم سِرّ درجنـگ بود       غالب آمد چشم سِـر حجچشم سَر با چشم سِرّ درجنـگ بود       غالب آمد چشم سِـر حج    

  چشم موسی دست خودرا دست دید       پیش چشم غیبی نوری بُــد پدیدچشم موسی دست خودرا دست دید       پیش چشم غیبی نوری بُــد پدید    

  چون حقیقت پیش او فرج وگلوست        کم بیان کن پیش او اسراردوسـتچون حقیقت پیش او فرج وگلوست        کم بیان کن پیش او اسراردوسـت    

  پیش مـا فرج و گلو باشد خیــــال        لاجرم هر دم نمایدجان جمــــالپیش مـا فرج و گلو باشد خیــــال        لاجرم هر دم نمایدجان جمــــال    

  بهـراوستبهـراوستم دینٌ وَلِیَ دین م دینٌ وَلِیَ دین لکُلکُهر که را فـرج وگلو آئین وخو است        آن هر که را فـرج وگلو آئین وخو است        آن     

  با چنان انـــکار ،کوته کن سخــن        احمدا کــــم گـو ی با گبر کهن  با چنان انـــکار ،کوته کن سخــن        احمدا کــــم گـو ی با گبر کهن        

  

 ( اگر چشمان شما با نور الهی مشاهده نماید ، مغزِ حقایق را خواهید دید545                       
 (1686الی  1679ششی،ابیات)مثنوی معنوی ،دفتر                                         

  این قـــــدر گفتیم باقی فـکر کـــــــن       فکر اگر جامد بود رو ذکر کـــــناین قـــــدر گفتیم باقی فـکر کـــــــن       فکر اگر جامد بود رو ذکر کـــــن      

  ذکـــــر آرد فکــــــــر را در اهتــــزاز       ذکر را خـورشید این افســرده سازذکـــــر آرد فکــــــــر را در اهتــــزاز       ذکر را خـورشید این افســرده ساز      

  ششاصل خودجذب است،لیک ای خواجه تاش       کـار کن موقـوف آن جذبه مبــااصل خودجذب است،لیک ای خواجه تاش       کـار کن موقـوف آن جذبه مبــا      

  ز آنــک تَرک کــــار چون  نازی بــــود        ناز،کی در خــورد جانبــــازی بودز آنــک تَرک کــــار چون  نازی بــــود        ناز،کی در خــورد جانبــــازی بود      

  نه قبـــول انـــدیش نه رد  ای غــــلام        امــر را و نهی را  می بیــن مــدامنه قبـــول انـــدیش نه رد  ای غــــلام        امــر را و نهی را  می بیــن مــدام      

  مرغ جــــذبه ناگـــهــــــان پرّد ز عُش       چـون بدیدی صبح شمع آنگه بکُشمرغ جــــذبه ناگـــهــــــان پرّد ز عُش       چـون بدیدی صبح شمع آنگه بکُش      

  چون شد گـــــذاره ،نور اوسـت       مغــز ها می بیند او در عین پوستچون شد گـــــذاره ،نور اوسـت       مغــز ها می بیند او در عین پوستچشم ها چشم ها       

  بیند اندر ذره خورشیـــــد بقــــــــــا        بیند انــــدر قطـره کــل بحــر رابیند اندر ذره خورشیـــــد بقــــــــــا        بیند انــــدر قطـره کــل بحــر را      
            

  ( دید ناقص خود را کنار بگذارید و از طریق دید دوست به حقایق بنگرید( دید ناقص خود را کنار بگذارید و از طریق دید دوست به حقایق بنگرید546546                                                      
 (568الی  516)مثنوی معنوی ،دفتراول، بیات                                        

  نیست کسبی از توکـل خــــوب تر      چیست از تسلیم خـود محبوب تر نیست کسبی از توکـل خــــوب تر      چیست از تسلیم خـود محبوب تر       

  بس گریزند از بلا ســوی بـــــــلا       بس جهند از مـار سوی اژدهـــابس گریزند از بلا ســوی بـــــــلا       بس جهند از مـار سوی اژدهـــا      

  آنک جان پنداشت خون آشام بودآنک جان پنداشت خون آشام بود  حیله کرد انسان وحیله اش دام بـود     حیله کرد انسان وحیله اش دام بـود           

  در ببست و دشمن اندر خانه بــــود      حیله ی فرعون زین افسـانه  بوددر ببست و دشمن اندر خانه بــــود      حیله ی فرعون زین افسـانه  بود      

  صدهزاران طفل کشت آن کینه کش       و آنک او می جسُت اندرخانه اشصدهزاران طفل کشت آن کینه کش       و آنک او می جسُت اندرخانه اش      

  دیده ی ما چون بسی علت دراوست       رو فنا کن دید خود دردید دوستدیده ی ما چون بسی علت دراوست       رو فنا کن دید خود دردید دوست      
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  را دید او نعـم العــوض       یـابی انـــدر دیـــد اوکل غرضرا دید او نعـم العــوض       یـابی انـــدر دیـــد اوکل غرضدید مـــــا دید مـــــا                       

  طفــــــــل ناگیرا و تا پویــا نبـود       مرکبش جز گــردن بابا نبــــودطفــــــــل ناگیرا و تا پویــا نبـود       مرکبش جز گــردن بابا نبــــود      

  چون فضولی گشت و دست وپا نمود       در عنـــــا افتـاد و درکور وکبودچون فضولی گشت و دست وپا نمود       در عنـــــا افتـاد و درکور وکبود      

  پریدند از وفــا انـدر صفــــاپریدند از وفــا انـدر صفــــاجان های خلـق پیش از دست و پــا       می جان های خلـق پیش از دست و پــا       می                     

  حبس خشم وحـرص وخـرسندی شدندحبس خشم وحـرص وخـرسندی شدندچون به امر  إهبـطوا سندی شــدند       چون به امر  إهبـطوا سندی شــدند                           

  ما عیــال حضرتیم و شیر خـــــواه       گفـــــت الخــلق عیــالٌ لِلالـه  ما عیــال حضرتیم و شیر خـــــواه       گفـــــت الخــلق عیــالٌ لِلالـه                      

  رحمت نان دهـدرحمت نان دهـدآنک او از آسمـــان باران دهــــــد       هم تواند کـو ز آنک او از آسمـــان باران دهــــــد       هم تواند کـو ز                     

  

  ( برای رسیدن به دیده ی ربانی، خضوع و تسلیم لازم است( برای رسیدن به دیده ی ربانی، خضوع و تسلیم لازم است547547                                                          
 ( 867الی  983)مثنوی معنوی ،دفترچهارم،ابیات                                           

  سوی حـق گرراستانه خَم شـوی      وارهـی از اختـران محـــرم شوی سوی حـق گرراستانه خَم شـوی      وارهـی از اختـران محـــرم شوی         

  چون شوی محرم گشایم با تولب       تــــا ببینــی آفتـابی نیــم شبچون شوی محرم گشایم با تولب       تــــا ببینــی آفتـابی نیــم شب        

  جز روان پـاک او را شـــــرق نه      در طلوعش روز و شب را فـرق نـهجز روان پـاک او را شـــــرق نه      در طلوعش روز و شب را فـرق نـه        

  روز آن باشد کـه او فارق شـــود      شب نمـاند شب چو او بــارق شودروز آن باشد کـه او فارق شـــود      شب نمـاند شب چو او بــارق شود        

  نـان است آفتاب اندر لبـــابنـان است آفتاب اندر لبـــابچون نمـاند ذره پیش آفتــــاب      همچچون نمـاند ذره پیش آفتــــاب      همچ                            

  آفتـابی را که رخشان می شــود      دیده پیشش کُندوحیـران می شودآفتـابی را که رخشان می شــود      دیده پیشش کُندوحیـران می شود                            

  همچـو ذره بینی اش درنورعرش      پیش نور بی حـد موفـور عـــرشهمچـو ذره بینی اش درنورعرش      پیش نور بی حـد موفـور عـــرش        

  خوار و مسکین بینی اورا بی قرار      دیده  را قـوت شـده از کردگــــارخوار و مسکین بینی اورا بی قرار      دیده  را قـوت شـده از کردگــــار        

  ه از او یـک مأثـــری       بر دُخـــان افتاد گشت آن اختریه از او یـک مأثـــری       بر دُخـــان افتاد گشت آن اختریکیمیایی ککیمیایی ک        

  نـادر اکسیری که ازوی نیـم تاب      بر ظــــلامی زد به گردش آفتـابنـادر اکسیری که ازوی نیـم تاب      بر ظــــلامی زد به گردش آفتـاب                  

  بو العجب میناگری کـز یک عمل       بست چنـدین خاصیـت را برزُحـَلبو العجب میناگری کـز یک عمل       بست چنـدین خاصیـت را برزُحـَل                

  مقیـــاس ای طالب بدانمقیـــاس ای طالب بدان  باقی اختر ها و گوهـرهای جــان       هم برینباقی اختر ها و گوهـرهای جــان       هم برین                

  دیده ی حسی زبــون آفتــــاب       دیده ی ربانی ای جــو و بیــــابدیده ی حسی زبــون آفتــــاب       دیده ی ربانی ای جــو و بیــــاب                

  تا زبون گـردد به پیش آن نظــر       شعشعـــات آفتـــاب بــــا شـررتا زبون گـردد به پیش آن نظــر       شعشعـــات آفتـــاب بــــا شـرر                

  کان نظـر نوری و این نــاری بود       نار پیش  نور بس تــــاری بــــودکان نظـر نوری و این نــاری بود       نار پیش  نور بس تــــاری بــــود                

  

  ( با نگاه ظاهر ، ظاهر انسان و با نگاه باطن ، باطن انسان فهمیده می شود( با نگاه ظاهر ، ظاهر انسان و با نگاه باطن ، باطن انسان فهمیده می شود548548                                                          

 (695الی   696)مثنوی و معنوی ،دفترششی،ابیات                                             

  جسمها چون کوزه های بسته سر       تا که در هرکوزه چه بود ، آن نگرجسمها چون کوزه های بسته سر       تا که در هرکوزه چه بود ، آن نگر    

  وزه ی آن تن،پر از آب حیـــات      کوزه ی این تن، پر از زهر ممـاتوزه ی آن تن،پر از آب حیـــات      کوزه ی این تن، پر از زهر ممـاتکک      
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  گر به مظروفش نظر داری،شهــی       ور به ظرفش بنگری،تو گمــرهیگر به مظروفش نظر داری،شهــی       ور به ظرفش بنگری،تو گمــرهی      

  لفظ را ماننده ی این جســم دان       معنی اش را در درون ، مانند جانلفظ را ماننده ی این جســم دان       معنی اش را در درون ، مانند جان      

  ن پرفن بین بودن پرفن بین بوددیده ی تن ،دائماً تن بین بــــود      دیده ی جان ، جادیده ی تن ،دائماً تن بین بــــود      دیده ی جان ، جا      

  پس ز نقش لفظ های معنــــوی       صورتی ضال است وهادی معنویپس ز نقش لفظ های معنــــوی       صورتی ضال است وهادی معنوی      

  در نُبی فرمود کین قـــرآن ز دل       هـادیِ بعضی و بعضی را مُضـِــلدر نُبی فرمود کین قـــرآن ز دل       هـادیِ بعضی و بعضی را مُضـِــل      

  فهم تو چون باده ی شیــطان بود       کی ترا فهم  می ِ رحمــــان بودفهم تو چون باده ی شیــطان بود       کی ترا فهم  می ِ رحمــــان بود      

  

  ی خود خاک پای مردان پاک را سرمه ی چشمان خود سازیدی خود خاک پای مردان پاک را سرمه ی چشمان خود سازید( برای تقویت دید عاقبت بین( برای تقویت دید عاقبت بین549549                
       (3376الی  3370مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات)                               

  می توانـی دیدآخر را مَکـَــــــن       دید آخر بینت را کــور کهُـَــنمی توانـی دیدآخر را مَکـَــــــن       دید آخر بینت را کــور کهُـَــن    

  زره رفـتـن عثارزره رفـتـن عثار  هرک آخــــــر بین مسعــود وار       نبودش هـر دمهرک آخــــــر بین مسعــود وار       نبودش هـر دم    

  گر نخواهی هردمی این خفت خیز       کن ز خاک پای مردی چشم تیزگر نخواهی هردمی این خفت خیز       کن ز خاک پای مردی چشم تیز    

  کُحـــل دیده ساز ، خاک پاش را        تا بینــــدازی سـرِ اوبـــاش راکُحـــل دیده ساز ، خاک پاش را        تا بینــــدازی سـرِ اوبـــاش را    

  که از ین شاگردی و ز ین افتــقار       سوزنی بـاشی شوی تو ذوالفـقـارکه از ین شاگردی و ز ین افتــقار       سوزنی بـاشی شوی تو ذوالفـقـار    

  هم بسوزد ، هـم بسازد دیـده راهم بسوزد ، هـم بسازد دیـده را    سرمه کن تو خاک هر بگـزیده را     سرمه کن تو خاک هر بگـزیده را           

  چشم اشُتُـر زآن بـود بس نـور بار       کو خورد از  بهر نور چشــم خارچشم اشُتُـر زآن بـود بس نـور بار       کو خورد از  بهر نور چشــم خار    

                                        

  ( مسیر حقیقت ، مسیر پیامبران خداست( مسیر حقیقت ، مسیر پیامبران خداست551551                    
 (6369الی  6393)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                      

  ــرت را بعیدــرت را بعیدبل الورید      تو فکنده تیر فکـبل الورید      تو فکنده تیر فکـآنچ حق است ،اقرب ازحآنچ حق است ،اقرب ازح      

  ای کمـــــان وتیــر ها برساخته       صید نزدیک و تو دور انداختـهای کمـــــان وتیــر ها برساخته       صید نزدیک و تو دور انداختـه      

  هر که دور انـــــدازتر،او دورتــر       و زچنین گنج است او مهجورترهر که دور انـــــدازتر،او دورتــر       و زچنین گنج است او مهجورتر      

  ی گنج پشتی گنج پشتفلسفی خود را از اندیشه بکشُــت      گو بدوکوراست سوفلسفی خود را از اندیشه بکشُــت      گو بدوکوراست سو      

  گو بدو چندانک افـــزون می دود       از مــراد دل جـــداتر می شودگو بدو چندانک افـــزون می دود       از مــراد دل جـــداتر می شود    

  جاهدوا فینا   بگفت آن شـــهریار      جاهدوا عناّ نگفت ای بی قـــرارجاهدوا فینا   بگفت آن شـــهریار      جاهدوا عناّ نگفت ای بی قـــرار    

  همچوکنعان کو ز ننگ نوح رفـت       بر فراز قله ی آن کوه زفـــــتهمچوکنعان کو ز ننگ نوح رفـت       بر فراز قله ی آن کوه زفـــــت    

  وی کُه می شد جداتر ازمناصوی کُه می شد جداتر ازمناصسسهرچه افــزون تر همی جست اوخلاص          هرچه افــزون تر همی جست اوخلاص              

  این مثل اندر زمانه جانـــی است       جان نادانان به رنج ارزانـی استاین مثل اندر زمانه جانـــی است       جان نادانان به رنج ارزانـی است          

  ز آنک جاهل ننگ  دارد ز اوستـاد       لاجرم رفت ودکانی نو گشــــادز آنک جاهل ننگ  دارد ز اوستـاد       لاجرم رفت ودکانی نو گشــــاد                
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  آن دکان بالای استــاد ای نگـــار       گنده و پُر کژ دم است و پر زمارآن دکان بالای استــاد ای نگـــار       گنده و پُر کژ دم است و پر زمار                

  زود ویران کن دکـان وباز گــــرد       سوی سبزه و گلُبُنان وآب خَوردزود ویران کن دکـان وباز گــــرد       سوی سبزه و گلُبُنان وآب خَورد                

  نه چو کنعان کو زکبر و ناشناخت       ازکُه عاصم سفینه ی فوز ساختنه چو کنعان کو زکبر و ناشناخت       ازکُه عاصم سفینه ی فوز ساخت                
        

  ( اگر دل را از کرکس نفس دور کنید به دیدی  وراء این دید طبیعی می رسید( اگر دل را از کرکس نفس دور کنید به دیدی  وراء این دید طبیعی می رسید555555                                                        
 (781الی  793) مثنوی معنوی ،دفتردوم، ابیات                                       

  از درون خویش این  آواز هــــا          منع کن تا کشف گردد رازهـــــااز درون خویش این  آواز هــــا          منع کن تا کشف گردد رازهـــــا      

  ذکر حق کن بانگ غولان را بسوز         چشم نرگس را از این کرکس بدوزذکر حق کن بانگ غولان را بسوز         چشم نرگس را از این کرکس بدوز    

  را باز دان از رنگ کـاسرا باز دان از رنگ کـاس  صبح کاذب را ز صادق واشنــاس          رنگ میصبح کاذب را ز صادق واشنــاس          رنگ می    

  تا بود کز دیدگان هفـــــت رنگ          دیده ای پیدا کند صبـــر و درنگتا بود کز دیدگان هفـــــت رنگ          دیده ای پیدا کند صبـــر و درنگ    

  رنگ ها بینی بجز این رنــگ ها           گوهران بینی بجای سنــــگ هارنگ ها بینی بجز این رنــگ ها           گوهران بینی بجای سنــــگ ها    

  گوهر چه ، بلک دریایی شــــوی          آفتـــــــاب چـرخ پیمایی شویگوهر چه ، بلک دریایی شــــوی          آفتـــــــاب چـرخ پیمایی شوی    

  شد نهــــان           تو برو در کــارگه ، بینش عیـــانشد نهــــان           تو برو در کــارگه ، بینش عیـــانکار ک ن درکارگه ، باکار ک ن درکارگه ، با    

  کار چون بر کارکن پرده دریــــد          خارج آن کار نتـوانیش دیـــــــدکار چون بر کارکن پرده دریــــد          خارج آن کار نتـوانیش دیـــــــد    

  کارگه چون جای باش عامل است          آنک بیرون است از وی غافل استکارگه چون جای باش عامل است          آنک بیرون است از وی غافل است    

  نع و صــــــانع را بهمنع و صــــــانع را بهمپس در آ در کارگـــــه یعنی عدم          تا ببینی صپس در آ در کارگـــــه یعنی عدم          تا ببینی ص                    

  پس برون کارگه پوشیــدگی استپس برون کارگه پوشیــدگی است                    کارگه چون جای روشن دیـــدگی استکارگه چون جای روشن دیـــدگی است                    

  رو بـه هستی داشت فرعون عُنـود          لاجرم از کارگاهش کــــــور بودرو بـه هستی داشت فرعون عُنـود          لاجرم از کارگاهش کــــــور بود                    

  داند ز درداند ز درلاجرم می خـواست تبـــدیل قدر          تا قضا را باز گــــــــــرلاجرم می خـواست تبـــدیل قدر          تا قضا را باز گــــــــــر                    

  خود قضا بر سبلت آن حیـــله مند          زیر لب می کرد هـــر دم ریشخندخود قضا بر سبلت آن حیـــله مند          زیر لب می کرد هـــر دم ریشخند                    

  صد هزاران طفل ک شت او بی گناه          تا بگرددحکم و تقـــــــــدیر الهصد هزاران طفل ک شت او بی گناه          تا بگرددحکم و تقـــــــــدیر اله                    

  تا که موسی نبـــــــی ناید برون         کرد در گردن هزاران ظلم وخـــونتا که موسی نبـــــــی ناید برون         کرد در گردن هزاران ظلم وخـــون                    

  آن همه خون کرد وموسی زاده شد         و ز برای قهــــــــر او آماده شدآن همه خون کرد وموسی زاده شد         و ز برای قهــــــــر او آماده شد                    

  گر بدیدی کارگاه لایــــــــزال          دست وپایش خشک گشتی زاحتیالگر بدیدی کارگاه لایــــــــزال          دست وپایش خشک گشتی زاحتیال                    

  اندرون خانه اش موسی معــــاف          وز برون می ک شت طفلان را گزافاندرون خانه اش موسی معــــاف          وز برون می ک شت طفلان را گزاف                    

  کو تن پرورد          بر دگر کس ظن حقـــدی می بردکو تن پرورد          بر دگر کس ظن حقـــدی می برد  همچو صاحـب نفسهمچو صاحـب نفس                    

  کین عدو وآن حسود ودشمن است         خود حسـود ودشمن او آن تن استکین عدو وآن حسود ودشمن است         خود حسـود ودشمن او آن تن است                    

  او چو فـرعون و تنش موســی او          او به بیرون می دود که کو عـــدواو چو فـرعون و تنش موســی او          او به بیرون می دود که کو عـــدو                    

  دگر کس دست می خاید به کیندگر کس دست می خاید به کیننفسش اندر خـانه ی تن نازنیــن          بر نفسش اندر خـانه ی تن نازنیــن          بر                     
  

  آینده نگریآینده نگری((2121))                                                                                                                                        
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حقیقت و ارزش انسان در دیدن او نهفته است و بقیه ی موجودیت او را موشت و پوست و سایر اعضا تشکیل می دهدب از طرفی چشی انسان حقیقت و ارزش انسان در دیدن او نهفته است و بقیه ی موجودیت او را موشت و پوست و سایر اعضا تشکیل می دهدب از طرفی چشی انسان   

می تواند از طریق روزنه ای به دریا ارتباط داشته باشد در آن صورت این کوزه دریای بزرمی را می تواند در می تواند از طریق روزنه ای به دریا ارتباط داشته باشد در آن صورت این کوزه دریای بزرمی را می تواند در   شبیه کوزه است ، کوزه ای کهشبیه کوزه است ، کوزه ای که

  خود جای دهدبخود جای دهدب

حواس انسان مثل چشی مانند ک  دست محدود هستند که تنها ظاهر تجسی یافته حقهایق را درک مهی کننهد و بهه همهه ی حقهایق دسترسهی        حواس انسان مثل چشی مانند ک  دست محدود هستند که تنها ظاهر تجسی یافته حقهایق را درک مهی کننهد و بهه همهه ی حقهایق دسترسهی        

دریا بین است با این چشی ک  بین تفاوت فاحشی دارد تو برای دیدن حقایق چشی ک  بین را کنار بگذار دریا بین است با این چشی ک  بین تفاوت فاحشی دارد تو برای دیدن حقایق چشی ک  بین را کنار بگذار ندارنددر حالیکه چشی انسانی که ندارنددر حالیکه چشی انسانی که 

  و به چشی دریا بین روی آوربو به چشی دریا بین روی آورب

انسان برای بدست آوردن مسیر درست زندمی باید دست بکار شود و تحولی در خود بوجود آورد و روح خود را با انوار ماه معنویت روشن انسان برای بدست آوردن مسیر درست زندمی باید دست بکار شود و تحولی در خود بوجود آورد و روح خود را با انوار ماه معنویت روشن 

  انی که انجام می دهد سیاه شده است و نیز خیامت واهی و وهی و ممان های بی اساس این جان عزیز را دور کندبانی که انجام می دهد سیاه شده است و نیز خیامت واهی و وهی و ممان های بی اساس این جان عزیز را دور کندبکند ، چون از مناهکند ، چون از مناه

از این کمینگاه دنیا کسی که حزم و هوشیاری و صبر و احتیاط نداشته باشد نمی تواند خلاص شودب کسهی کهه هوشهیاری و دوراندیشهی در     از این کمینگاه دنیا کسی که حزم و هوشیاری و صبر و احتیاط نداشته باشد نمی تواند خلاص شودب کسهی کهه هوشهیاری و دوراندیشهی در       

ی به هر طرف پرتاب می شود و بر عکس انسان دارای حزم و دور اندیشهی ماننهد کهوهی سهنگین و     ی به هر طرف پرتاب می شود و بر عکس انسان دارای حزم و دور اندیشهی ماننهد کهوهی سهنگین و     زندمی ندارد مانند کاهی است که با بادزندمی ندارد مانند کاهی است که با باد

  استوار و بی اعتنا به باد ، در جای خود محکی ایستاده استب و حزم و هوشیاری آن است که انسان فریب ظواهر دنیایی را نخورد و از خوردناستوار و بی اعتنا به باد ، در جای خود محکی ایستاده استب و حزم و هوشیاری آن است که انسان فریب ظواهر دنیایی را نخورد و از خوردن

  و جادو و داماهایی است که بر ای او پهن شده است حتی المقدور پرهیز کندبو جادو و داماهایی است که بر ای او پهن شده است حتی المقدور پرهیز کندب  و نوشیدن غذاهای لذیذ و چرب و شیرین که در حکی سحرو نوشیدن غذاهای لذیذ و چرب و شیرین که در حکی سحر

حقایق جهان مانند بار مونامون بر پشت خران است که هر لحاه از راه می رسند ، ما نباید بها یهک چهوب همهه ی ایهن خهران را کهه حامهل         حقایق جهان مانند بار مونامون بر پشت خران است که هر لحاه از راه می رسند ، ما نباید بها یهک چهوب همهه ی ایهن خهران را کهه حامهل         

را از بار بد و ناهنجار جدا نمودب امر انسان دو چشی حق شناس را از بار بد و ناهنجار جدا نمودب امر انسان دو چشی حق شناس   واقعیت های موجود هستند از خود دور سازیی ب بلکه باید بار خوب و شایستهواقعیت های موجود هستند از خود دور سازیی ب بلکه باید بار خوب و شایسته

داشته باشد عرصه ی جهان را پر از دوست خواهد دید ب از طرفی اب جویبار هستی آب حیات جاودانگی است نهه آب آلهوده ای کهه بهرای     داشته باشد عرصه ی جهان را پر از دوست خواهد دید ب از طرفی اب جویبار هستی آب حیات جاودانگی است نهه آب آلهوده ای کهه بهرای     

ر آن مهنعکس اسهت کهه بایهد آنهها را دیهد و       ر آن مهنعکس اسهت کهه بایهد آنهها را دیهد و       آشامیدن چهارپایان اهلی و وحشی روانه ی زمین می شود بلکه آبی است که حقهایق بهام را د  آشامیدن چهارپایان اهلی و وحشی روانه ی زمین می شود بلکه آبی است که حقهایق بهام را د  

  شناختبشناختب

این جهان در نار پیامبران بر بنیاد عشق و عدالت استوار استب که پر از تسبیح خدای متعال است در حالیکه مردم عهادی آن را یهک موجهود    این جهان در نار پیامبران بر بنیاد عشق و عدالت استوار استب که پر از تسبیح خدای متعال است در حالیکه مردم عهادی آن را یهک موجهود    

در صورتی که مردم معمولی چیزی از ایهن  در صورتی که مردم معمولی چیزی از ایهن    مرده و بی تحرک می بینندب و از آنجائیکه پیامبران نکته ها و حکمت ها از این جهان در می یابندمرده و بی تحرک می بینندب و از آنجائیکه پیامبران نکته ها و حکمت ها از این جهان در می یابند

صوت و صدا نمی شنوند و درک نمی کنندب و این پرده ی محکی و ضخیمی است که بر دیدمان مردانی که جهل و حماقهت فهرو رفتهه انهد     صوت و صدا نمی شنوند و درک نمی کنندب و این پرده ی محکی و ضخیمی است که بر دیدمان مردانی که جهل و حماقهت فهرو رفتهه انهد     

  کشیده شده استبکشیده شده استب

که در پدیده های عهالی جلهوه مهر    که در پدیده های عهالی جلهوه مهر      امکان ندارد که انسان بدون شناخت خالق جهان دو جهان را بشناسدب و یا بدون تماشای صفت های الهیامکان ندارد که انسان بدون شناخت خالق جهان دو جهان را بشناسدب و یا بدون تماشای صفت های الهی

است نانی بخورد که موارای وجود او باشدبآیا چه کسی می تواند بدون توجه به آن بارماه ملکوتی از جویبهار هسهتی آبهی بنوشهد؟ غیهر از      است نانی بخورد که موارای وجود او باشدبآیا چه کسی می تواند بدون توجه به آن بارماه ملکوتی از جویبهار هسهتی آبهی بنوشهد؟ غیهر از      

هها و مکرههای آنهان بهر     هها و مکرههای آنهان بهر       ماوان و خران که موجوداتی نا آماه و بی خبرند ب آن کسانی که به لذت دنیا دلبسته اند باید بدانند که چاره جهویی ماوان و خران که موجوداتی نا آماه و بی خبرند ب آن کسانی که به لذت دنیا دلبسته اند باید بدانند که چاره جهویی 

  سنه خواهد خورد و جز سقوط و نابودی راهی ندارندبسنه خواهد خورد و جز سقوط و نابودی راهی ندارندب

 

 ( حقیقت و ارزش وجودی آدمی در چگونگی دیدن او نهفته است552                              
 (815الی  816)مثنوی معنوی ، دفتر ششی،ابیات                                

  پوست       هرچه چشمش دیده است آن چیزاوستپوست       هرچه چشمش دیده است آن چیزاوستآدمی دید است باقی گوشت وآدمی دید است باقی گوشت و    

  کوه را غرقه کند یک خُـــــم ز نَم       چشم خُم چــون باز باشد ســـــوی یَمکوه را غرقه کند یک خُـــــم ز نَم       چشم خُم چــون باز باشد ســـــوی یَم    

  چون به دریا راه شد از جــــان خم       خـــــم  با جیحــــــون بر آرداشُتُلـمچون به دریا راه شد از جــــان خم       خـــــم  با جیحــــــون بر آرداشُتُلـم    
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  ـــــــدی گویا بودـــــــدی گویا بودز آن سبب قل گفتــــه ی دریا بود       هر چه نطـق احمـــز آن سبب قل گفتــــه ی دریا بود       هر چه نطـق احمـــ    

  گفته ی او جمله دُرّ بحـــــــر بوذ        که دلش را بـــــود در دریــــا نفـــوذگفته ی او جمله دُرّ بحـــــــر بوذ        که دلش را بـــــود در دریــــا نفـــوذ    

  دادِ دریا چون زخـُـــــــــم ما بود       چه عجــــــــــب در ماهیی دریـا بود؟دادِ دریا چون زخـُـــــــــم ما بود       چه عجــــــــــب در ماهیی دریـا بود؟    

  تقـرتقـرچشم حس افسرد بر نقش  مَــــمَر       تـُش ممََـــر می بینــــی و او مسـچشم حس افسرد بر نقش  مَــــمَر       تـُش ممََـــر می بینــــی و او مسـ    

  این دوی اوصـــاف دید اَحوَل است        و ر نــــه اول آخـــــر،آخــر اول استاین دوی اوصـــاف دید اَحوَل است        و ر نــــه اول آخـــــر،آخــر اول است    
                                                                                                                

  ( حس کف بین انسان محدود است و حس دریا بی او حقیقت پدیده ها را می بیند( حس کف بین انسان محدود است و حس دریا بی او حقیقت پدیده ها را می بیند553553
 (1676الی  1665، دفتر سوم، ابیات )مثنوی معنوی                                

  نیست کـف را بر همـه  او دسترسنیست کـف را بر همـه  او دسترس                  چشم حس همچون کف دستست و بسچشم حس همچون کف دستست و بس    

  چشم دریا دیگر اســـت و کــف دگــر        کـف بهِِل و ز دیــده ی دریـا نــگرچشم دریا دیگر اســـت و کــف دگــر        کـف بهِِل و ز دیــده ی دریـا نــگر    

  جنبش کــــــف ها ز دریـــاروز و شب      کـف همـی بینی و دریـا نی عجـبجنبش کــــــف ها ز دریـــاروز و شب      کـف همـی بینی و دریـا نی عجـب    

  ــــوکشتی ها   بهــم بر می زنیـم       تیـره چشمیـم و درآب روشنیـــمــــوکشتی ها   بهــم بر می زنیـم       تیـره چشمیـم و درآب روشنیـــمما چما چ    

  ای تو در کشتی تـــــن رفته به خـواب       آب را دیدی، نـگـــــر در آبِ  آب ای تو در کشتی تـــــن رفته به خـواب       آب را دیدی، نـگـــــر در آبِ  آب     

  آب را آبی است کـــــو می رانـــــدش      روح را روحی است کو می خواندشآب را آبی است کـــــو می رانـــــدش      روح را روحی است کو می خواندش    
                                                                                                              

  ( سپاه خیال و افکار ما از یک منبع معنوی به سوی دل سرازیر می شوند( سپاه خیال و افکار ما از یک منبع معنوی به سوی دل سرازیر می شوند554554                                                      
 (6751الی  6780مثنوی معنوی ،دفترششی، ابیات )                                 

  همچنان ازپرده ی دل بی کلال       دم بدم در می رســد خیـل خیالهمچنان ازپرده ی دل بی کلال       دم بدم در می رســد خیـل خیال          

  گر نه تصویرات ازیک مغرس اند       درپی هم سوی دل چون می رسندگر نه تصویرات ازیک مغرس اند       درپی هم سوی دل چون می رسند          

  جوق جوق اسپاه تصــویرات ما       سوی چشمه دل شتــابان ازظــماجوق جوق اسپاه تصــویرات ما       سوی چشمه دل شتــابان ازظــما          

  جرّه ها پَـر میکنند و مـی روند       دائمـاً پیـــدا و پنهـــان می شوندجرّه ها پَـر میکنند و مـی روند       دائمـاً پیـــدا و پنهـــان می شوند          

  دایر اندر چـــــــرخ دیـگر آسماندایر اندر چـــــــرخ دیـگر آسمان          فکرها را اختـــــران چرخ دان  فکرها را اختـــــران چرخ دان                                

  سعد دیـدی ،شکرکن ایثار کن        نحس دیدی ، صدقه واستغفـار کنسعد دیـدی ،شکرکن ایثار کن        نحس دیدی ، صدقه واستغفـار کن          

  ما کی ایم این را بیا ای شاه من       طالعم مقبـل کن و چرخـــی بزنما کی ایم این را بیا ای شاه من       طالعم مقبـل کن و چرخـــی بزن          

  روح را تابان کن از انوار مــــاه        که ز آسیــب زنـب جان شد سیاهروح را تابان کن از انوار مــــاه        که ز آسیــب زنـب جان شد سیاه          

  ز خیال ووهم وظن بازش رهان       از چه و جـور رسَـَن  بازش رهـانز خیال ووهم وظن بازش رهان       از چه و جـور رسَـَن  بازش رهـاناا          

  تا ز دلداری خِوب  تـــــو دلی       پَر بر آرد بر پَـرد ز آب و گـلــــیتا ز دلداری خِوب  تـــــو دلی       پَر بر آرد بر پَـرد ز آب و گـلــــی                    

  ای عزیز مصر و درپیمان درست       یوسف مظلــوم در زندان تو اسـتای عزیز مصر و درپیمان درست       یوسف مظلــوم در زندان تو اسـت                    

  کـــالله یحُـبّ المحُسِنینکـــالله یحُـبّ المحُسِنینزود زود           در خلاص او یکـی خوبی ببین  در خلاص او یکـی خوبی ببین                      
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  ( اگر حزم و هوشیاری داشتید ظواهر دنیایی، شما را فریب نمی دهد( اگر حزم و هوشیاری داشتید ظواهر دنیایی، شما را فریب نمی دهد555555
 (630الی  613)مثنوی معنوی ، دفترسوم،ابیات                                       

  این کمین بی صبروحزمی کس نَُجُست          حــــزم را خود صبر آمد پا ودستاین کمین بی صبروحزمی کس نَُجُست          حــــزم را خود صبر آمد پا ودست    

  حـزم کن ازخوردکین زهرین گیاه است          حزم کردن زور و نور انبیـــاء استحـزم کن ازخوردکین زهرین گیاه است          حزم کردن زور و نور انبیـــاء است    

  کــاه باشدکو بهر  بادی جـــــــــهد         کودکی مر بـاد را وزنــــــی نهدکــاه باشدکو بهر  بادی جـــــــــهد         کودکی مر بـاد را وزنــــــی نهد    

  هر طرف غــولی همـــــی خواند ترا           کای برادر راه خـواهی هیـــن بیاهر طرف غــولی همـــــی خواند ترا           کای برادر راه خـواهی هیـــن بیا    

  رفیـــــــق           من قـلاووزم در این راه دقــــیقرفیـــــــق           من قـلاووزم در این راه دقــــیق  ره نمــایم همرهت باشمره نمــایم همرهت باشم    

  نی قـــلاووز است و نی ره دانــــد او          یوسفا ! کم رو سـوی آن گرگ خونی قـــلاووز است و نی ره دانــــد او          یوسفا ! کم رو سـوی آن گرگ خو    

  حزم آن باشد که نفــریبد تــــــــرا            چرب و نوش و دام های این سـراحزم آن باشد که نفــریبد تــــــــرا            چرب و نوش و دام های این سـرا    

  سِحر خواند می دمد در گــوش اوسِحر خواند می دمد در گــوش او  که نه چــربش دارد و نی نــــوش او           که نه چــربش دارد و نی نــــوش او               

  که بیا مهــمان ما، ای روشـــــــنی           خانه آنِ تو ست و تو آنِ منــــیکه بیا مهــمان ما، ای روشـــــــنی           خانه آنِ تو ست و تو آنِ منــــی    

  حزم آن باشد که گـــویی ت خَُمـــه ام           یا سقیمم خسته ی این دخـمـه امحزم آن باشد که گـــویی ت خَُمـــه ام           یا سقیمم خسته ی این دخـمـه ام                      

  ا مرا خوانده است آن خـالو پسـرا مرا خوانده است آن خـالو پسـریا سرم در دست درد ســـــــر بِبـــَُر           ییا سرم در دست درد ســـــــر بِبـــَُر           ی                      

  ز آنــک یک نوشت دهـد با نیــش ها           که بکارد در تـو نوشش ریــش هاز آنــک یک نوشت دهـد با نیــش ها           که بکارد در تـو نوشش ریــش ها                      

  زر اگر پنـــــــجاه اگر شصتت دهــد           ماهیا! او گوشت در شستت دهـــدزر اگر پنـــــــجاه اگر شصتت دهــد           ماهیا! او گوشت در شستت دهـــد                      

  جوز پوسیده است گفتار دغـــــلجوز پوسیده است گفتار دغـــــل    گر دهـــد خـود کی دهـــدآن پُر حیَُِل        گر دهـــد خـود کی دهـــدآن پُر حیَُِل                              

  صد هزاران عقــل ره یک نشمردصد هزاران عقــل ره یک نشمرد          ــل و مغــزت را برد       ــل و مغــزت را برد       ژغـژغ آن، عقـــژغـژغ آن، عقـــ                      

  یار تو خــورجیـن تو است و کیـسه ات            گر تو رامینی مجو جز  ویســه اتیار تو خــورجیـن تو است و کیـسه ات            گر تو رامینی مجو جز  ویســه ات                    

  واین برونی ها همه آفات تو استواین برونی ها همه آفات تو است      ویسه و معشوق تــو هم ذات تـو است         ویسه و معشوق تــو هم ذات تـو است                               

  حزم باشدکه چـــــــون دعـوت کنند            تو نگویی مست وخـواهــان منندحزم باشدکه چـــــــون دعـوت کنند            تو نگویی مست وخـواهــان منند                      

  دعـــوت ایشان سفیـــــــر مرغ دان           کی کند صیــــاد در مکمن نهاندعـــوت ایشان سفیـــــــر مرغ دان           کی کند صیــــاد در مکمن نهان                      

  می کند این بانگ و آواز حَنیــن  می کند این بانگ و آواز حَنیــن      مرغ مــــــرده پیش بنهــاده که این          مرغ مــــــرده پیش بنهــاده که این                                

  مرغ پنـــدارد که جنس اوســـــت او           جمع آید بر دَرَدشان پوســــت او  مرغ پنـــدارد که جنس اوســـــت او           جمع آید بر دَرَدشان پوســــت او                        

  جز مگـــر مرغـی که حزمش داد حق            تا نگردد گیـــــج آن دانه و ملقجز مگـــر مرغـی که حزمش داد حق            تا نگردد گیـــــج آن دانه و ملق                      

                                  

  چشم حق شنا  خود ببینید جهان راپر از دوست خواهید دیدچشم حق شنا  خود ببینید جهان راپر از دوست خواهید دید( اگر جویبار هستی را با دو ( اگر جویبار هستی را با دو 556556
 (3666الی   3636)مثنوی معنوی ،دفترششی ، ابیات                               

  ور دو چشم حق شـــناس آمد ترا       دوست پُر بین عرصــه ی هر دو سـراور دو چشم حق شـــناس آمد ترا       دوست پُر بین عرصــه ی هر دو سـرا                                                
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  ر       همچو هرجـو تــو خیالــش ظن مبرر       همچو هرجـو تــو خیالــش ظن مبراندین جو،غنــــچه دیدی یا شجـاندین جو،غنــــچه دیدی یا شجـ              

  که ترا ازعین این عــــکس  نقوش       حق حقیقت گردد ومیـوه فـــــروشکه ترا ازعین این عــــکس  نقوش       حق حقیقت گردد ومیـوه فـــــروش            

  چشم از این آب ازحَوَل حُرمی شود       عــــکس می بیند سبــدپُر می شودچشم از این آب ازحَوَل حُرمی شود       عــــکس می بیند سبــدپُر می شود            

  از حبـاباز حبـابپس به معنی باغ باشد ایــن نه آب        پس مشوعریان چو بلـقیس پس به معنی باغ باشد ایــن نه آب        پس مشوعریان چو بلـقیس             

  بارگوناگـون است بر پشـــت خران        هین به یک چوب این خران راتو برانبارگوناگـون است بر پشـــت خران        هین به یک چوب این خران راتو بران            

  بر یکی خر بار لعـــل و گوهر است        بر یکـــی خر بار سنگ و مرمر استبر یکی خر بار لعـــل و گوهر است        بر یکـــی خر بار سنگ و مرمر است            

  بر همه جو ها تواین حکـمت مران        اندین جو مــاه بیــن عکسش مخوانبر همه جو ها تواین حکـمت مران        اندین جو مــاه بیــن عکسش مخوان            

  ن نه آب دام و دد        هر چه انــــدر وی نــماید حـق بودن نه آب دام و دد        هر چه انــــدر وی نــماید حـق بودآب خضر است ایآب خضر است ای          

  زین تگ جو ماه گوید مــــن مهم         من نـه عکسم ،هم حدیث و همرهمزین تگ جو ماه گوید مــــن مهم         من نـه عکسم ،هم حدیث و همرهم                    

  اندرین جو آنچه  بر بالا است هست        خــواه بالا خــــواه در وی دار دستاندرین جو آنچه  بر بالا است هست        خــواه بالا خــــواه در وی دار دست                    

  ی را        مــــاه دان این پرتــو مـــه روی رای را        مــــاه دان این پرتــو مـــه روی را  از دگر جوها  مـگیر این جــواز دگر جوها  مـگیر این جــو                    
  

  ( جهان از دیدگاه پیامبران مبتنی بر ذکر و تسبیح خدا و عشق و عدالت استوار است( جهان از دیدگاه پیامبران مبتنی بر ذکر و تسبیح خدا و عشق و عدالت استوار است557557                                                    

 (6778الی   6763)مثنوی معنوی ،دفترسوم، ابیات                                     

  ی بسا طوطی گــویای خُـــمُش       ای بسا شیرین روان رو تـُـــرشُی بسا طوطی گــویای خُـــمُش       ای بسا شیرین روان رو تـُـــرشُاا                                      

  رو به گورستان دمی خامُش نشین       آن خمـوشـان سخـن گو را ببینرو به گورستان دمی خامُش نشین       آن خمـوشـان سخـن گو را ببین            

  لیک اگر یک رنگ بینی خاکـشان        نیست یکســان حالت چالاکشانلیک اگر یک رنگ بینی خاکـشان        نیست یکســان حالت چالاکشان            

  ن ،دگر شادان بودن ،دگر شادان بودشحـم و لحـم زندگان یکسان بود        آن یکی غمـگیشحـم و لحـم زندگان یکسان بود        آن یکی غمـگی            

  تو چــه دانـــی تا ننوشی قالشان        ز آنک پنـهان است بر توحالشـانتو چــه دانـــی تا ننوشی قالشان        ز آنک پنـهان است بر توحالشـان            

  بشنوی از قال، هــای و هــوی را        کی ببینی حــالـت صـد توی رابشنوی از قال، هــای و هــوی را        کی ببینی حــالـت صـد توی را            

  نقش ما یکسان به ضـد ها متصف        خاک هم یکسان روانشان مختلفنقش ما یکسان به ضـد ها متصف        خاک هم یکسان روانشان مختلف            

  آواز هـــا         آن یکـــی پر درد وآن پر نـاز هاآواز هـــا         آن یکـــی پر درد وآن پر نـاز ها  همچنین یکسان بــودهمچنین یکسان بــود            

  بانگ اسبــان بشنوی اندر مصـاف        بانگ مرغــان بشنوی اندر طوافبانگ اسبــان بشنوی اندر مصـاف        بانگ مرغــان بشنوی اندر طواف            

  آین یکی ازحقــد و دیگر ز ارتباط        آن یکی از رنج و دیگر از نشــاطآین یکی ازحقــد و دیگر ز ارتباط        آن یکی از رنج و دیگر از نشــاط                    

  ش آن آواز هـا یکســـان بودش آن آواز هـا یکســـان بودهرک دور از حالــت ایشـــان بود         پیشهرک دور از حالــت ایشـــان بود         پیش                    

  آن درختی جنبد از خـَـم تبــــر         و آن درخت دیگراز بـاد ســــحرآن درختی جنبد از خـَـم تبــــر         و آن درخت دیگراز بـاد ســــحر                    

  بس غلـط گشتم زدیگ مُرد ریگ          زآنکه سرپوشیده می جوشیددیگبس غلـط گشتم زدیگ مُرد ریگ          زآنکه سرپوشیده می جوشیددیگ                    

  جوش ونوش هرکس است گویابیا          جوش صــدق وجوش تزویرو ریاجوش ونوش هرکس است گویابیا          جوش صــدق وجوش تزویرو ریا                    

  گر نــداری  بو ز جان روشنــاس         رو دمـــاغـی دست آور بو شناسگر نــداری  بو ز جان روشنــاس         رو دمـــاغـی دست آور بو شناس                    

  آن دمــاغی که بر آن گلشـن تند         چشم یعقـوبان هم او روشن کنـدآن دمــاغی که بر آن گلشـن تند         چشم یعقـوبان هم او روشن کنـد                    
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  !!( بدون تماشای صفات الهی در عالم ، حتی خوردن لقمه ای برای انسان گوارا نیست( بدون تماشای صفات الهی در عالم ، حتی خوردن لقمه ای برای انسان گوارا نیست558558
 ( 3087الی   3078)مثنوی معنوی ،دفتردوم، ابیات                                   

  من نخواهم در دو عــالم بنگر یست      تا نبیـنم این دو عـــــالـــم آنِ کیستمن نخواهم در دو عــالم بنگر یست      تا نبیـنم این دو عـــــالـــم آنِ کیست                                

  بی تماشـــــای صفــت هـای خدا      گر خــــــورم  نان در گــــلو مـاند مرابی تماشـــــای صفــت هـای خدا      گر خــــــورم  نان در گــــلو مـاند مرا        

  دار او       بی تمــــــاشای گـل و گلـــــــزار اودار او       بی تمــــــاشای گـل و گلـــــــزار اوچون گـوارد لقمــه بی دیــــچون گـوارد لقمــه بی دیــــ        

  جز بر امید خـــــدا زین آبــخـَـور       کی خورد یک لحظه الا گـــــاو وخـــرجز بر امید خـــــدا زین آبــخـَـور       کی خورد یک لحظه الا گـــــاو وخـــر                                

  آنک کـالانعـام بدُ  بل هُـــــم اضلّ      گر چه بر مکــــر است آن گنـــده بغلآنک کـالانعـام بدُ  بل هُـــــم اضلّ      گر چه بر مکــــر است آن گنـــده بغل        

  ـــر شد       روز گــــارک بر دو روزش دیـــر شــدـــر شد       روز گــــارک بر دو روزش دیـــر شــدمکـر او سـرریز واو سر زیــمکـر او سـرریز واو سر زیــ        

  فکر گـاهش کُند شد عقـلـش خرف       عمر شد چیزی نـدارد چــــون الــــففکر گـاهش کُند شد عقـلـش خرف       عمر شد چیزی نـدارد چــــون الــــف        

  آنـچ می گـوید در این انـدیشــه ام       آن هـم از دستــــان آن نفس است همآنـچ می گـوید در این انـدیشــه ام       آن هـم از دستــــان آن نفس است هم        

  حیـــله ی نفس لئیــمحیـــله ی نفس لئیــم  و آنچ می گـوید غفـور است ورحیم        نیست آن جــزو آنچ می گـوید غفـور است ورحیم        نیست آن جــز        

  ای زغم مرده که دست ازنان تهیست       چون غفوراست ورحیم این ترس چیستای زغم مرده که دست ازنان تهیست       چون غفوراست ورحیم این ترس چیست                                

        

  در مسیر آگاهیدر مسیر آگاهی((2525))                                                                                                                                          

ی شود که دارای علامتی استب و علامت آن این است که از دنیای ی شود که دارای علامتی استب و علامت آن این است که از دنیای پیامبر خدا)ص( فرمودند: نور الهی وقتی در سینه ی انسان وارد مپیامبر خدا)ص( فرمودند: نور الهی وقتی در سینه ی انسان وارد م

  فریبنده و دنیای کبر و غروری که برای خود ساخته ای به دنیای پر از سرور و شادی وارد شویبفریبنده و دنیای کبر و غروری که برای خود ساخته ای به دنیای پر از سرور و شادی وارد شویب

تر تر جان انسان جز آماهی از حق و حقیقت چیز دیگری نیست و هر چه که آماهی و هوشیاری بیشتر باشد جان انسان افزون تر و عالی جان انسان جز آماهی از حق و حقیقت چیز دیگری نیست و هر چه که آماهی و هوشیاری بیشتر باشد جان انسان افزون تر و عالی 

استب و همینطور جان آدمی از جان حیوانات عالی تر است چون آماهی و اطلاعات بیشتری دارد و همانین جان ملائکه از جان انسان استب و همینطور جان آدمی از جان حیوانات عالی تر است چون آماهی و اطلاعات بیشتری دارد و همانین جان ملائکه از جان انسان 

  بامتر است چون خطاهای حواس انسان را ندارد و آناه را که از ملائکه وامتر و عالی تر است جان صاحبدمن و مردان خداستببامتر است چون خطاهای حواس انسان را ندارد و آناه را که از ملائکه وامتر و عالی تر است جان صاحبدمن و مردان خداستب

که او را به تکاپو رساند و در این راه به مشکلات انداخت و برای کش  و جستجو به دریاها و کوه و دشت و که او را به تکاپو رساند و در این راه به مشکلات انداخت و برای کش  و جستجو به دریاها و کوه و دشت و   هنر علی آموزی انسان بودهنر علی آموزی انسان بود

سایر نقاط زمین کشاندب وانسان با عقل و خردمندی خود ترس و مشکلات را کنار مذاشت و از اسیب ها بدور شدب وقتی انسان وارد سایر نقاط زمین کشاندب وانسان با عقل و خردمندی خود ترس و مشکلات را کنار مذاشت و از اسیب ها بدور شدب وقتی انسان وارد 

انه باشد در پای او فرو می رود ب الهام ها و وسوسه ها انسانی شبیه همین خار در درون انه باشد در پای او فرو می رود ب الهام ها و وسوسه ها انسانی شبیه همین خار در درون رودخانه ای می شود امر خاری در بستر این رودخرودخانه ای می شود امر خاری در بستر این رودخ

آدمی وارد می شوند و انسان در صورتی می تواند در مقابل این هجوم ف ایستادمی کند که حواس او از ظاهر بینی عبور نموده و خود آدمی وارد می شوند و انسان در صورتی می تواند در مقابل این هجوم ف ایستادمی کند که حواس او از ظاهر بینی عبور نموده و خود 

  را قوی سازدبچرا قوی سازدبچ

تند سخن از خبر و دانایی خطاستب زیرا خبر پردازی در مقابل کسی که با واقع هی تند سخن از خبر و دانایی خطاستب زیرا خبر پردازی در مقابل کسی که با واقع هی پیش کسانی که آماه به خبر و علی و دانایی هسپیش کسانی که آماه به خبر و علی و دانایی هس  

آغوش است دلیل غفلت و نقصان عقلی خبر پرداز استب تو نباید خاموشی را کوچک بشماری زیرا امر سخن مانند جویی است آغوش است دلیل غفلت و نقصان عقلی خبر پرداز استب تو نباید خاموشی را کوچک بشماری زیرا امر سخن مانند جویی است 

  ن بدنبال جوی ناچیز بروبن بدنبال جوی ناچیز بروبخاموشی مانند دریای بیکران است ب حال که دریای خموشی ترا می جوید تو با سخن مفتخاموشی مانند دریای بیکران است ب حال که دریای خموشی ترا می جوید تو با سخن مفت
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سخنان بهر حال باعث تشویش اذهان هستند هر چند که با سحنان راست شروع کنی ولی بدنبال آن سخنان ناروا و نامناسب روان آدمی را سخنان بهر حال باعث تشویش اذهان هستند هر چند که با سحنان راست شروع کنی ولی بدنبال آن سخنان ناروا و نامناسب روان آدمی را 

تیره می سازدب و اما کسی که از مناه و خطا هی مبراست و در راهی قرار مرفته است که وحی الهی خدا مشخص ساخته است چون تیره می سازدب و اما کسی که از مناه و خطا هی مبراست و در راهی قرار مرفته است که وحی الهی خدا مشخص ساخته است چون 

  ایق و اسرار بر او صاف و روشن است لذا هر چه بگوید شایسته و درست استبایق و اسرار بر او صاف و روشن است لذا هر چه بگوید شایسته و درست استبحقحق

هر آن سکوتی که ترا ملول و دلتنه کند بی شک به مثابه ی نعره های عشقی است که از آن سو آمده و در تو جلوهگر شده است ب تو هر آن سکوتی که ترا ملول و دلتنه کند بی شک به مثابه ی نعره های عشقی است که از آن سو آمده و در تو جلوهگر شده است ب تو 

در حالیکه آن ها می مویند : که اینقدر فریاد زده ایی در حالیکه آن ها می مویند : که اینقدر فریاد زده ایی   از اینکه آن مردان الهی ساکت هستند و چیزی نمی مویند در شگفتی فرو رفته ایباز اینکه آن مردان الهی ساکت هستند و چیزی نمی مویند در شگفتی فرو رفته ایب

و نعره بر آورده ایی که موش های ما کر شده استولی شما از این بانه و فریاد بی خبریدو لذا به این جهت است که افراد تیز موش که و نعره بر آورده ایی که موش های ما کر شده استولی شما از این بانه و فریاد بی خبریدو لذا به این جهت است که افراد تیز موش که 

  از شنوایی قویی برخوردارند در ظاهر کر میباشندباز شنوایی قویی برخوردارند در ظاهر کر میباشندب

ده است جان برای او بسیار عزیز است و در آن هنگام که حقیقتی عالی تر از جان به سراغ انسان ده است جان برای او بسیار عزیز است و در آن هنگام که حقیقتی عالی تر از جان به سراغ انسان مادامیکه بر انسان بهتر از جان مطرح نشمادامیکه بر انسان بهتر از جان مطرح نش

را بگیرد همان جان عزیز ، محقر می شود و نام حقیرانه ای بر خود می میردب مانند عروسک بی جانی که در دستان کودکی دارای جان و را بگیرد همان جان عزیز ، محقر می شود و نام حقیرانه ای بر خود می میردب مانند عروسک بی جانی که در دستان کودکی دارای جان و 

        مردد و حیات را حس کند این تصویر از بین خواهد رفتب  مردد و حیات را حس کند این تصویر از بین خواهد رفتب    حیات است ولی همینکه آن کودک بزرگ شود و صاحب فرزندحیات است ولی همینکه آن کودک بزرگ شود و صاحب فرزند
                                                                                                                                                      

  ( جان خود را با دانائی ها و آگاهی ها  قوی سازید تا به حقیقت وجودی خود دست یابید( جان خود را با دانائی ها و آگاهی ها  قوی سازید تا به حقیقت وجودی خود دست یابید559559
 (3083الی 3068ی ،دفترچهارم،ابیات )مثنوی معنو                               

  پیل باید تا چو خسبد او ستــان     خواب بیند خطه ی هندوستـــانپیل باید تا چو خسبد او ستــان     خواب بیند خطه ی هندوستـــان                                      

  خرنبیند هیج هندستان به خواب     خرزهندوستان نکرده است اغترابخرنبیند هیج هندستان به خواب     خرزهندوستان نکرده است اغتراب            

  جان همچون پیل باید نیک زفت      تا به خواب او هنـد داند رفت تفتجان همچون پیل باید نیک زفت      تا به خواب او هنـد داند رفت تفت            

  ذکر هندوستان کند پیل از طلب       پس مصورگردد آن ذکرش به شبذکر هندوستان کند پیل از طلب       پس مصورگردد آن ذکرش به شب            

  اذکـروا الله کار هر او باش نیست       ارجعـــی بر پای هر قلاش نیستاذکـروا الله کار هر او باش نیست       ارجعـــی بر پای هر قلاش نیست            

  لیک تو آیس مشو هم پیل باش        و ر نـه پیلـــی درپی تبدیل باشلیک تو آیس مشو هم پیل باش        و ر نـه پیلـــی درپی تبدیل باش            

  ینـاگران  هر دم طنـینینـاگران  هر دم طنـینکیمیا سازان گــــردون را ببین        بشنو از مکیمیا سازان گــــردون را ببین        بشنو از م            

  نقش بندانند در جوّ  فلــــــک        کـار ســازانند بهر لی و لـــــکنقش بندانند در جوّ  فلــــــک        کـار ســازانند بهر لی و لـــــک            

  گر نبینی خلق مشُکین  جیب را       بنـگـر ای شب کور این آسیـب راگر نبینی خلق مشُکین  جیب را       بنـگـر ای شب کور این آسیـب را            

  هر دم آسیب است بر  ادراک تو        نبت نو ، نورسته بین ازخـــاک توهر دم آسیب است بر  ادراک تو        نبت نو ، نورسته بین ازخـــاک تو                          

  زین بُد ابراهیم ادهم دیده خواب       بسط هنـدستـان دل را بی حجابزین بُد ابراهیم ادهم دیده خواب       بسط هنـدستـان دل را بی حجاب                          

  لاجرم زنجیـر ها را بر دریـــــد        مملکت بر هم زد و شد ناپدیــــدلاجرم زنجیـر ها را بر دریـــــد        مملکت بر هم زد و شد ناپدیــــد                          

  آن نشــان دیـــد هندستان بود        که جهـد از خواب و دیوانــه شودآن نشــان دیـــد هندستان بود        که جهـد از خواب و دیوانــه شود                          

  ک بر تدبیر هــــا        می درانـد حلــقه ی زنجیــرهــاک بر تدبیر هــــا        می درانـد حلــقه ی زنجیــرهــامی فشـاندخامی فشـاندخا                          

  آنچنا نکه گفت پیغمبـــر ز نور         که نشـانش آن بود اندر صــــدورآنچنا نکه گفت پیغمبـــر ز نور         که نشـانش آن بود اندر صــــدور                          

  که تجـــافــی آرد از دار الغرور        هم انــابت آرد در دار الســـــرورکه تجـــافــی آرد از دار الغرور        هم انــابت آرد در دار الســـــرور                          
  

  اهی قوی شد ، همه ی موجودات مطیع او می شونداهی قوی شد ، همه ی موجودات مطیع او می شوند( وقتی جان انسانی با خبر وآگ( وقتی جان انسانی با خبر وآگ561561
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 (3339الی  3366مثنوی معنوی ،دفتردوم ،ابیات )                               

  جان نباشد جز خبر در آزمـــون       هر که را افزون خبر ،جانش فـزونجان نباشد جز خبر در آزمـــون       هر که را افزون خبر ،جانش فـزون        

  ـبرـبرجان مـا از جان حیـوان بیشتـــر       از چه ز آن رو که فزون دارد خجان مـا از جان حیـوان بیشتـــر       از چه ز آن رو که فزون دارد خ      

  پس فـزون از جان ما جــان ملک       کـــو منــزه شد زحس مشتـرکپس فـزون از جان ما جــان ملک       کـــو منــزه شد زحس مشتـرک      

  و ز مـلـک جـــان خداوندان دل        باشد افـــزون تر تحیـر را بهِـِــلو ز مـلـک جـــان خداوندان دل        باشد افـــزون تر تحیـر را بهِـِــل      

  ز آن سبب آدم بود مسجـودشـان       جان او افـــزون تراست از بودشانز آن سبب آدم بود مسجـودشـان       جان او افـــزون تراست از بودشان      

  کردن هیچ نبـوددر خــــوریکردن هیچ نبـوددر خــــوری  و ر نـه بهتر را سجــود دون تری        امرو ر نـه بهتر را سجــود دون تری        امر      

  کی پسندد عدل و لطف کردگــار       که گلــی سجده کنددر پیش خارکی پسندد عدل و لطف کردگــار       که گلــی سجده کنددر پیش خار                                    

  جان چون افزون شدگذشت ازآنها        شد مطیعش جان جمله ی چیزهاجان چون افزون شدگذشت ازآنها        شد مطیعش جان جمله ی چیزها      

  مـرغ و مـــاهـی و پری و آدمـی        زآنک اوبیش است وایشان درکمیمـرغ و مـــاهـی و پری و آدمـی        زآنک اوبیش است وایشان درکمی      

  ــگـر دلقــش شوند        سـوزنــــان را رشتـها تابــع بُوَندــگـر دلقــش شوند        سـوزنــــان را رشتـها تابــع بُوَندماهیـان سوزنماهیـان سوزن          
  

 ( علم وآگاهی و الهام و وسوسه ها از بیرون انسان چون خاری دروجود او فرو می روند565       
 (1038الی  1068)مثنوی معنوی ،دفتراول ، ابیات                          

  ش خر       کیــن سخن را درنیابد گوش خــرش خر       کیــن سخن را درنیابد گوش خــرگوش خر بفـروش دیگر گوگوش خر بفـروش دیگر گو                              

  خاتم مُلک سلیمــــان است علم        جمله عالم صورت وجان است علمخاتم مُلک سلیمــــان است علم        جمله عالم صورت وجان است علم      

  آدمی را زین هنـــر بیچاره گشت       خلق دریاها وخلق کوه و دشــــتآدمی را زین هنـــر بیچاره گشت       خلق دریاها وخلق کوه و دشــــت      

  زو پلنگ وشیرترسان همچو موش       زو نهنــــگ بحر در صفرا وجوشزو پلنگ وشیرترسان همچو موش       زو نهنــــگ بحر در صفرا وجوش      

  و ساحل ها گـــرفت        هر یکـی درجای پنهان جـا گرفتو ساحل ها گـــرفت        هر یکـی درجای پنهان جـا گرفتزو پری و دیزو پری و دی      

  آدمی را دشمن پنهان بسی اسـت       آدمی ّ با حَـذَر عاقـــل کسی استآدمی را دشمن پنهان بسی اسـت       آدمی ّ با حَـذَر عاقـــل کسی است      

  خلق پنهان زشتشان وخوبشـــان        می زند در دل بهر دم کوبشــــانخلق پنهان زشتشان وخوبشـــان        می زند در دل بهر دم کوبشــــان      

  بی زند در آب خـــــار بی زند در آب خـــــار بهر غسل ار در روی در جــویبار        بر تـو آسیبهر غسل ار در روی در جــویبار        بر تـو آسی                                

  گرچه پنهان خاردرآب است پست       چونکه درتومی خَلدَدانی که هست  گرچه پنهان خاردرآب است پست       چونکه درتومی خَلدَدانی که هست        

  خار خـار وحی ها و وســـــوسه        از هـزاران کس بود نی یک کسـهخار خـار وحی ها و وســـــوسه        از هـزاران کس بود نی یک کسـه                    

  باش تاحس هـای تو مبـدل شود        تا ببینی شان ومشکل حـــل شودباش تاحس هـای تو مبـدل شود        تا ببینی شان ومشکل حـــل شود                    

  

  ( خاموشی دریای بی کرانه است در حالیکه سخن گفتن جویی باریک وناچیزاست( خاموشی دریای بی کرانه است در حالیکه سخن گفتن جویی باریک وناچیزاست562562                                
 (6063الی  6061،  6076الی  6068)مثنوی معنوی ،دفترچهارم، ابیات                   

  چونک با معشوق گشتی همنشین       دفع کــن دلاّلکـــان را بعداز اینچونک با معشوق گشتی همنشین       دفع کــن دلاّلکـــان را بعداز این    
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  مــه و دلاله بر وی سرد شـــــدمــه و دلاله بر وی سرد شـــــدهرک از طفلی گذشـت و مرد شد       ناهرک از طفلی گذشـت و مرد شد       نا    

  نامه خواند از پی تعلیــــــــم را       حـــرف گوید از پی تعــــلیم رانامه خواند از پی تعلیــــــــم را       حـــرف گوید از پی تعــــلیم را    

  پیش بینایان خبرگفتن خطـا است      کان دلیل غفـلت و نقصان ما استپیش بینایان خبرگفتن خطـا است      کان دلیل غفـلت و نقصان ما است    

  پیش بینا شد خمــــوشی نفع تو       بهر این آمد خطــاب انصتـــــواپیش بینا شد خمــــوشی نفع تو       بهر این آمد خطــاب انصتـــــوا    

  بر گوی خــــوش      لیک اندک گـو دراز انـدر مــکشبر گوی خــــوش      لیک اندک گـو دراز انـدر مــکشگر بفرماید بگو  گر بفرماید بگو      

  ور بفرماید که اندر کــــــش دراز      همچنین شرمین بگــو با امر سـازور بفرماید که اندر کــــــش دراز      همچنین شرمین بگــو با امر سـاز    

  ز اندرونم صدخموشی خوش نفس      دست برلـب می زند یعنی که بسز اندرونم صدخموشی خوش نفس      دست برلـب می زند یعنی که بس    

  خامشی بحراست وگفتن همچوجو       بحر می گویـد  ترا ، جو را مــجوخامشی بحراست وگفتن همچوجو       بحر می گویـد  ترا ، جو را مــجو    

  ارت های دریا  سر متـــاب       ختم کن والله اعلـــم بالصــــوابارت های دریا  سر متـــاب       ختم کن والله اعلـــم بالصــــواباز اشاز اش      
  

 ( سکوت عامل رشد آدمی است و اظهار نظر و سخن گفتن روان را تیره می کند563              
 (4316الی  4787دفترششم،ابیات)مثنوی معنوی ،                                 

  چون نشان جویی مکن خود را نشانچون نشان جویی مکن خود را نشان        رخت ها را سوی خاموشی کشـان   رخت ها را سوی خاموشی کشـان       

  گفت پیغمبر که در بحر هُمـــوم        در دلالت دان تو یاران را  نجــــومگفت پیغمبر که در بحر هُمـــوم        در دلالت دان تو یاران را  نجــــوم    

  چشم در استارگان نه ره بجـــــو        نطق تشویق نظر باشد مگـــــــــوچشم در استارگان نه ره بجـــــو        نطق تشویق نظر باشد مگـــــــــو    

  گر دو حرف صدق گویی ای  فلان       گفــــت تیــره در تبــع گردد روانگر دو حرف صدق گویی ای  فلان       گفــــت تیــره در تبــع گردد روان    

  نخوانـدی کالکلام ای مستهام        فی شجــون جره ای جـــــر ّالکلامنخوانـدی کالکلام ای مستهام        فی شجــون جره ای جـــــر ّالکلاماین این     

  هین مشو شارع درآن حرف رشـد       که سخـــن زو  مر سـخن را میکشدهین مشو شارع درآن حرف رشـد       که سخـــن زو  مر سـخن را میکشد    

  نیست درضبطت چو بگشایی دهان       از پی صـــــــافی شود تیــره رواننیست درضبطت چو بگشایی دهان       از پی صـــــــافی شود تیــره روان    

  اید رواستاید رواستآنـــک معصـوم ره وحی خداست       چون همه صاف است بگشآنـــک معصـوم ره وحی خداست       چون همه صاف است بگش    

  ز آنک ما  ینطـق رسولٌ بالهــدی        کی هــــوا زاید ز معصـوم خــــداز آنک ما  ینطـق رسولٌ بالهــدی        کی هــــوا زاید ز معصـوم خــــدا    

  خــویشتن را ساز منطیقی زحال        تا نگردی همچو من سخــــره مقالخــویشتن را ساز منطیقی زحال        تا نگردی همچو من سخــــره مقال                              
  

  ( عارفان در سکوتشان نعره می زنند  برای دستیابی به حقیقت باید آن نعره های پنهان را بشنویم( عارفان در سکوتشان نعره می زنند  برای دستیابی به حقیقت باید آن نعره های پنهان را بشنویم564564
 (6631الی  6663)مثنوی معنوی ،دفترششی، ابیات                                        

  مرکـب چوبین به خشـکی ابتر است       خـاص آن دریائیـان را رهبـــر استمرکـب چوبین به خشـکی ابتر است       خـاص آن دریائیـان را رهبـــر است    

  این خمــــوشی مرکـب چوبین بود       بحریان را خــــــاموشـی تلقین بوداین خمــــوشی مرکـب چوبین بود       بحریان را خــــــاموشـی تلقین بود    

  ند       نعره هـــای عشق آن ســو می زندند       نعره هـــای عشق آن ســو می زندهر خمـــوشی که ملولــت می کهر خمـــوشی که ملولــت می ک    

  تو همی گـویی عجب خامُش چـرا؟       اوهمی گـوید عجب گوشش کجاستتو همی گـویی عجب خامُش چـرا؟       اوهمی گـوید عجب گوشش کجاست    

  من ز نعـــــره کر شدم او بی خـبر      تیز گـــوشان زین ثمر هستنـد کــرمن ز نعـــــره کر شدم او بی خـبر      تیز گـــوشان زین ثمر هستنـد کــر    
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  آن یکی در خــواب نعـــره می زند       صد هزاران بحــث و تلقیـن می کندآن یکی در خــواب نعـــره می زند       صد هزاران بحــث و تلقیـن می کند    

  سته پهــلـوی او بی خــــبر       خفته خودآن است وکر زآن شور وشرسته پهــلـوی او بی خــــبر       خفته خودآن است وکر زآن شور وشراین نشاین نش  

  و آنکسی کش مرکب چوبین شکست      غرقه شد در آب او خـود ماهـی استو آنکسی کش مرکب چوبین شکست      غرقه شد در آب او خـود ماهـی است  

  نه خموش است و نه گـویا نادر است      حــــال او را در عبــارت نــام نیستنه خموش است و نه گـویا نادر است      حــــال او را در عبــارت نــام نیست  
  

  فراتر نگذاریم مانند کودکان به عروسک تخیلات نیازمندیمفراتر نگذاریم مانند کودکان به عروسک تخیلات نیازمندیم( تا از مرحله ی خامی و کودکی پا( تا از مرحله ی خامی و کودکی پا565565                                    
 (6119الی  6103)مثنوی معنوی ،دفترسوم، ابیات                                   

  گفت پیغمبر که جـاد فی السـلف        بالعَطـیّه مِن تَیقّــن بالخـَــــلفگفت پیغمبر که جـاد فی السـلف        بالعَطـیّه مِن تَیقّــن بالخـَــــلف                        

  زود در بازد عطـا را زین غـــرضزود در بازد عطـا را زین غـــرضهر که بیند مر عطا را صــد عوض        هر که بیند مر عطا را صــد عوض              

  جمله در بازار از آن  گشتند بـــند       تا چو سود افتاد مال خود دهنــدجمله در بازار از آن  گشتند بـــند       تا چو سود افتاد مال خود دهنــد      

  زر درانبان هـا نشسته منتــــــظر       تا که سود آید بـذل آید مُصِـــــرزر درانبان هـا نشسته منتــــــظر       تا که سود آید بـذل آید مُصِـــــر      

  چون که بیند کاله ای در ربح بیش        سردگردد عشقش ازکالای خویشچون که بیند کاله ای در ربح بیش        سردگردد عشقش ازکالای خویش      

  ز آن مانده است باآن کو ندید       کال هـای خویــش را ربح و مزیدز آن مانده است باآن کو ندید       کال هـای خویــش را ربح و مزیدگـرم گـرم       

  همچنین علـم وهنر هــا  و حِـرَف        چون ندید افـزون از آنها درشـرفهمچنین علـم وهنر هــا  و حِـرَف        چون ندید افـزون از آنها درشـرف      

  تا به ازجان نیست جـان باشد عزیز        چون به آمد ،نام جـان شدچیز لیزتا به ازجان نیست جـان باشد عزیز        چون به آمد ،نام جـان شدچیز لیز      

  ا نگشت او در بزرگی طـــفل راا نگشت او در بزرگی طـــفل رالُعبَت مرده  بودجــــان طفـــل را        تـلُعبَت مرده  بودجــــان طفـــل را        تـ      

  این تصور ویـن تخیـل لعبـت است        تاتوطفلی پس بدانت حاجت استاین تصور ویـن تخیـل لعبـت است        تاتوطفلی پس بدانت حاجت است                      

  چون زطفلی رسَت جان شددروصال        فارغ از حس اسـت وتصویروخیالچون زطفلی رسَت جان شددروصال        فارغ از حس اسـت وتصویروخیال                      

  الوفاقالوفاقنیست محــرم تا بگـویم  بی نـفاق        تن زدم و الله  اعــلــــم  بنیست محــرم تا بگـویم  بی نـفاق        تن زدم و الله  اعــلــــم  ب                      

  مال و تـن برفنــــــد ریــزانِ فنا        حق خـریدارش که الله اشتـــریمال و تـن برفنــــــد ریــزانِ فنا        حق خـریدارش که الله اشتـــری                      

  شناخت باطنیشناخت باطنی((2222))                                                                                            

کار کند از دیدن کار کند از دیدن آدمی علی را از خدا آموختب و آوازه ی آن را از ملائکه هی بامتر قرار داده استب و کسی که این واقعیت ها را انآدمی علی را از خدا آموختب و آوازه ی آن را از ملائکه هی بامتر قرار داده استب و کسی که این واقعیت ها را ان

حقایق کور شده استب مثل شیطان که زاهد چند ساله بود که از مقام خود پائین کشیده شدب و همانین زدن پوزبند بر دهان موساله ی حقایق کور شده استب مثل شیطان که زاهد چند ساله بود که از مقام خود پائین کشیده شدب و همانین زدن پوزبند بر دهان موساله ی 

سامری در عصر موسای نبی بهمین مناور بوده است ب شیطان و موساله پرستی که ماهر علی مادی و دنیایی هستند جای دین خدا که حق سامری در عصر موسای نبی بهمین مناور بوده است ب شیطان و موساله پرستی که ماهر علی مادی و دنیایی هستند جای دین خدا که حق 

  قت است قرار نگیرندبقت است قرار نگیرندبو حقیو حقی

علی کسانی که بدنبال ظواهر دنیایی و سود مادی هستند شبیه موشی است که در دل زمین از چند طرف سوراخی حفر می کند و دائماً از علی کسانی که بدنبال ظواهر دنیایی و سود مادی هستند شبیه موشی است که در دل زمین از چند طرف سوراخی حفر می کند و دائماً از 

ل ل این سوراخ به آن سوراخ می رود و هر ماه به نوری برسد از آن می مریزد و چون به نور و روشنایی راهی ندارد بطور پیوسته در حااین سوراخ به آن سوراخ می رود و هر ماه به نوری برسد از آن می مریزد و چون به نور و روشنایی راهی ندارد بطور پیوسته در حا

  تلاش و مجاهدت است و به نتیجه ای هی نمی رسدبتلاش و مجاهدت است و به نتیجه ای هی نمی رسدب
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م م امر جامه های خود را از نخ های طلا ببافید و یا تلاش کنید تا مروارید را از اعماق دریاها بدست آورید و نیز باریک بینی هایی که علوامر جامه های خود را از نخ های طلا ببافید و یا تلاش کنید تا مروارید را از اعماق دریاها بدست آورید و نیز باریک بینی هایی که علو  

رفاه و زندمی است و هیچ راهی را به سوی رفاه و زندمی است و هیچ راهی را به سوی ریاضی و هندسه یا نجوم و علی طب و فالسفه دارد همه متعلق به این دنیاست و برای تأمین ریاضی و هندسه یا نجوم و علی طب و فالسفه دارد همه متعلق به این دنیاست و برای تأمین 

  آسمان معنویت نخواهد داشتبآسمان معنویت نخواهد داشتب

حکمت و دانشی که از طبع حیوانی و تخیلات آدمی سرچشمه مرفته است حکمتی است که از نور فیض خداوند ذوالجلال خالی استب حکمت و دانشی که از طبع حیوانی و تخیلات آدمی سرچشمه مرفته است حکمتی است که از نور فیض خداوند ذوالجلال خالی استب   

  دار و شک نتیجه ای نخواهد داشتبدار و شک نتیجه ای نخواهد داشتباین حکمت ها که در این دنیا برای خود نمایی و خود فریبی بدست می اوریی جز ممان و پناین حکمت ها که در این دنیا برای خود نمایی و خود فریبی بدست می اوریی جز ممان و پن

امر حواس آدمی را یکی یکی در نار آوریی و بشماریی هر حسی کاری انجام می دهد که از دیگری بر   نمی آید ب و در مجموع انسان امر حواس آدمی را یکی یکی در نار آوریی و بشماریی هر حسی کاری انجام می دهد که از دیگری بر   نمی آید ب و در مجموع انسان   

ده حسی دارد که پنج حس آن ظاهر است و پنج حس در باطن ئ درون او وجود دارد و این حواس آدمی مانند ده ص  شبیه ص  ده حسی دارد که پنج حس آن ظاهر است و پنج حس در باطن ئ درون او وجود دارد و این حواس آدمی مانند ده ص  شبیه ص  

  هایی است که ملائکه مراحل کمال انجام وظیفه در آن قرار مرفته اندبهایی است که ملائکه مراحل کمال انجام وظیفه در آن قرار مرفته اندب

علی و آماهی برایز رسیدن به حقیقت غیر از دنیا و دنیا طلبی است و با آن متفاوت است و می دانید که غیر از دنیا اخرت است ب پس علی و آماهی برایز رسیدن به حقیقت غیر از دنیا و دنیا طلبی است و با آن متفاوت است و می دانید که غیر از دنیا اخرت است ب پس 

  رهبری و هدایت می نمایدبرهبری و هدایت می نمایدب  وقتی علی ، دنیایی نیست مسلماً آخرتی و معنوی است که ترا از همینجا بدان سووقتی علی ، دنیایی نیست مسلماً آخرتی و معنوی است که ترا از همینجا بدان سو

امر چه دانشمندان علوم حسی و طبیعی حق این علوم را نشناختند ولی عشق بر اساس غیرت و ماهیتی داشت از اینان کنار کشید و بهمین امر چه دانشمندان علوم حسی و طبیعی حق این علوم را نشناختند ولی عشق بر اساس غیرت و ماهیتی داشت از اینان کنار کشید و بهمین   

  لحا  آن ها نتوانستند خود را به خورشید حقایق برسانندبلحا  آن ها نتوانستند خود را به خورشید حقایق برسانندب

بامی مناره ای ساکن باشدب بعضی انسانها اصلاً مرغ را نمی بینند و بعضی بامی مناره ای ساکن باشدب بعضی انسانها اصلاً مرغ را نمی بینند و بعضی به این مثال توجه شود : امر مرغی که مویی در دهان دارد در به این مثال توجه شود : امر مرغی که مویی در دهان دارد در   

دیگر فقط مرغ را می بینند ولی کسانی هی هستند که هی مرغ را می بینند و هی مویی که در دهان اوستب در اینجا مناره در حکی تن دیگر فقط مرغ را می بینند ولی کسانی هی هستند که هی مرغ را می بینند و هی مویی که در دهان اوستب در اینجا مناره در حکی تن 

در دهان مرغ است نور و هدایت به سوی حقایق استب و در دهان مرغ است نور و هدایت به سوی حقایق استب و آدمی استب مرغ دامنش و تسلیی و بندمی انسان است نسبت به خداب و مویی که آدمی استب مرغ دامنش و تسلیی و بندمی انسان است نسبت به خداب و مویی که 

  دیده می شود که کامل ترین دید را صاحبدمن دارند که حقایق را مشاهده می کنندب دیده می شود که کامل ترین دید را صاحبدمن دارند که حقایق را مشاهده می کنندب 

                                                                                                                                                                                                                                                

 ی و مادی برای رساندن انسان به صورت هاست نه برای شناخت حقایق باطنی و درونی است( علوم حس566
 (1066الی  1005مثنوی معنوی ،دفتراول،ابیات )                                                  

  و گور راو گور را  آنچ حق آمـــوخـت مر زنبور را        آن نبـــاشد شیــــــر راآنچ حق آمـــوخـت مر زنبور را        آن نبـــاشد شیــــــر را                                                  

  خانها ســازد پر از حــــلوای تر        حــــــق برو آن علم را بگشـاد درخانها ســازد پر از حــــلوای تر        حــــــق برو آن علم را بگشـاد در    

  آنچ آموخت کـرم پـــــــیله را        هیچ پیلی داند آنگــون حـــیله راآنچ آموخت کـرم پـــــــیله را        هیچ پیلی داند آنگــون حـــیله را    

  آدم خاکی ز حق آموخـــت علم       تا به هفتم آسمـــان آموخـت علمآدم خاکی ز حق آموخـــت علم       تا به هفتم آسمـــان آموخـت علم    

  کــوری آنکس که درحق درگذشتکــوری آنکس که درحق درگذشت      نام و ناموس مـلک را در شکست     نام و ناموس مـلک را در شکست         

  زاهد چندین هــــــزار سالـه را       پوز بنـــدی ساخت آن گوسـاله رازاهد چندین هــــــزار سالـه را       پوز بنـــدی ساخت آن گوسـاله را    

  تا نتاند شیـر علم دین کــــشید       تا نگـــردد گــــرد آن قصر مشیدتا نتاند شیـر علم دین کــــشید       تا نگـــردد گــــرد آن قصر مشید    

  علم های اهل علـــم شد پـوزبند       تا نگیـرد شیر زان علـــــــم بلندعلم های اهل علـــم شد پـوزبند       تا نگیـرد شیر زان علـــــــم بلند    

  ا یکی گوهـــر فتاد        کــان به دریاها و گردون هــا ندادا یکی گوهـــر فتاد        کــان به دریاها و گردون هــا ندادقطره ی دل رقطره ی دل ر    

  چند صورت آخرای صورت پرست      جـان بی معنیت از صـورت بـرسَتچند صورت آخرای صورت پرست      جـان بی معنیت از صـورت بـرسَت          

  گر به صـــورت آدمی انسان بُدی      احمـد و بوجهل خود یکسـان بُدیگر به صـــورت آدمی انسان بُدی      احمـد و بوجهل خود یکسـان بُدی          

  اوکم استاوکم است  نقش بر دیوار مثـــــل آدم است       بنگر از صـورت چه چیزنقش بر دیوار مثـــــل آدم است       بنگر از صـورت چه چیز          
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  ــاب راــاب رارو بجـو آن گـوهر کمیــــرو بجـو آن گـوهر کمیــــ              جان گم است آن صورت باتاب راجان گم است آن صورت باتاب را          

  شد سر شیران عالـم جمله پست       چون سگ اصحــاب را دادند دستشد سر شیران عالـم جمله پست       چون سگ اصحــاب را دادند دست          

  چه زیانستش از آن نقــــش نفور      چـونکه جانش غرق شد در بحر نورچه زیانستش از آن نقــــش نفور      چـونکه جانش غرق شد در بحر نور          

  ـــالـــــــم و عادل بود در نامهاـــالـــــــم و عادل بود در نامهاوصف صورت نیست اندر خامــها       عوصف صورت نیست اندر خامــها       ع          

  عالم وعادل همه معنی است وبس      کش نیابی در مـکان و پیـش وپسعالم وعادل همه معنی است وبس      کش نیابی در مـکان و پیـش وپس          

  می زند بر تن زسوی لامـــــکان       می نگنـجد در فلـک خورشیدجانمی زند بر تن زسوی لامـــــکان       می نگنـجد در فلـک خورشیدجان          
                                                                                              

  ادی است در صورتی که علم روشنی علم درون و دل استادی است در صورتی که علم روشنی علم درون و دل است( علم تقلیدی و گفتاری  علم م( علم تقلیدی و گفتاری  علم م567567                
 (6666الی  6665)مثنوی معنوی ،دفتردوم،ابیات                            

  کز نفـــــور مستـمع دارد فغــانکز نفـــــور مستـمع دارد فغــان        علم تقلیدی و تعلیــمی است آن    علم تقلیدی و تعلیــمی است آن                                      

  م دنیای دنی استم دنیای دنی استهمچو طالب علهمچو طالب عل    چون پی دانه، نه بهر روشنی است      چون پی دانه، نه بهر روشنی است              

  طالب علم است بهر عـــام وخاص       نی که تایابد از این عــالـم خلاصطالب علم است بهر عـــام وخاص       نی که تایابد از این عــالـم خلاص        

  همچو موشی هرطرف سوراخ کرد        چونــکه نورش راند از درگفت بردهمچو موشی هرطرف سوراخ کرد        چونــکه نورش راند از درگفت برد        

  چونکه سوی دشت ونورش ره نبرد       هم در آن ظلمات جهدی می نمودچونکه سوی دشت ونورش ره نبرد       هم در آن ظلمات جهدی می نمود        

  ون مرغان پردون مرغان پردبرهـد از موشی وچـبرهـد از موشی وچـ              گر خدایش پر دهد پر خــــــرد  گر خدایش پر دهد پر خــــــرد          

  نا امید از رفتــن راه سمــــــاکنا امید از رفتــن راه سمــــــاک    ور نجوید پر بماند زیر خــــــاک       ور نجوید پر بماند زیر خــــــاک               

  عاشـــق روی خریــــــداران بودعاشـــق روی خریــــــداران بود          علم گفتاری که آن بی جــان  بود    علم گفتاری که آن بی جــان  بود          

  رد ورفـترد ورفـتــچون خریدارش نباشد مُچون خریدارش نباشد مُ          گر چه باشد وقت بحث عـلم زفت    گر چه باشد وقت بحث عـلم زفت          

  ه الله اشتــــریه الله اشتــــریــمـی کشـد بالا کمـی کشـد بالا ک        مشتری من خــدای است  او مرا     مشتری من خــدای است  او مرا                       

  لاللالــخـونبهای خود خورم کسب حخـونبهای خود خورم کسب ح    خونبهـای من جمال ذوالجــــلال      خونبهـای من جمال ذوالجــــلال                      

  چه خـریداری کند یک مشُت گـِلچه خـریداری کند یک مشُت گـِل    این خریـداران مفلس را بهـــــل      این خریـداران مفلس را بهـــــل                        

  زانـک گِـل خوار است دایم زرد روزانـک گِـل خوار است دایم زرد رو    ،گِل را مجو      ،گِل را مجو        گِل مخور ،گِل را مخرگِل مخور ،گِل را مخر                  

  دل بخور تا دایمـاً باشـــــی جوان       از تجلی چهــره ات چون ارغنـوندل بخور تا دایمـاً باشـــــی جوان       از تجلی چهــره ات چون ارغنـون                
                                                                                                                                                                    

  صاحبدلان می دانندصاحبدلان می دانند( علم راه حق و سیر و سلوک بسوی حق را فقط ( علم راه حق و سیر و سلوک بسوی حق را فقط 568568
 (1961الی  1919)مثنوی معنوی ،دفترچهارم ، ابیات                                

  جام های زرکشی را بافتــــــن       دُرّ ها از قعـر دریا یافتــــــــنجام های زرکشی را بافتــــــن       دُرّ ها از قعـر دریا یافتــــــــن    

  خرده کار های علم هنـــــدسه       یا نجــوم علـم طب و فلسفــــهخرده کار های علم هنـــــدسه       یا نجــوم علـم طب و فلسفــــه    

  دنیاستش       ره به هفتـم آسمــان بر نیستشدنیاستش       ره به هفتـم آسمــان بر نیستشکه تعلــــق با همین که تعلــــق با همین     

  این همه علم بنای آخـُـــر است      که عمــاد بود گــاو وآُشتُر استاین همه علم بنای آخـُـــر است      که عمــاد بود گــاو وآُشتُر است    
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  بهر استبقای حیــــوان چند روز       نام آن کردند این گیـجان رمــوزبهر استبقای حیــــوان چند روز       نام آن کردند این گیـجان رمــوز    

  علم راه حق وعلم منـــزل است       صــاحــب آن داند آن را یا دلشعلم راه حق وعلم منـــزل است       صــاحــب آن داند آن را یا دلش    

  ین ترکیب حیوان لطیف       آفــرید و کرد با دانـــــش الیفین ترکیب حیوان لطیف       آفــرید و کرد با دانـــــش الیفپس در اپس در ا    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  که  حکمت دینی باعث رشد معنوی انسان استکه  حکمت دینی باعث رشد معنوی انسان است( حکت دنیایی باعث ظن و شک انسان است در حالی( حکت دنیایی باعث ظن و شک انسان است در حالی569569
 (3605الی  3601مثنوی معنوی ،دفتردوم، ابیات)                                

  گرتوخواهی کی شقاوت کم شود       جهدکن تا از توحکمت کم شودگرتوخواهی کی شقاوت کم شود       جهدکن تا از توحکمت کم شود    

  حـکـمتی کز طبع زاید و زخیال       حکمـتی بی فیض نور ذوالجلالحـکـمتی کز طبع زاید و زخیال       حکمـتی بی فیض نور ذوالجلال    

  ـدظن و شک       حکـمـــت دینی پرد فوق فلکـدظن و شک       حکـمـــت دینی پرد فوق فلکحـکمت دنیا فزایــحـکمت دنیا فزایــ    

  زو بعانِ زیرک آخر  زمـــــــان       بر فـزوده خویش بر پیشینیــانزو بعانِ زیرک آخر  زمـــــــان       بر فـزوده خویش بر پیشینیــان    

  حیـله آموزان جگر ها سوخــته        فعــل ها ومکر ها آمـــــوختهحیـله آموزان جگر ها سوخــته        فعــل ها ومکر ها آمـــــوخته    

  صبر و ایثار و سخای نفس وجود        باد داده کــان بود اکسیـر سودصبر و ایثار و سخای نفس وجود        باد داده کــان بود اکسیـر سود    

  که بگشایدرهـــی        راه آن باشد که پیش آیـد شهیکه بگشایدرهـــی        راه آن باشد که پیش آیـد شهی  فکر آن باشدفکر آن باشد    

  شاه آن باشد که از خود شـه بود       نه به مخـزن ها ولشگر شـه بودشاه آن باشد که از خود شـه بود       نه به مخـزن ها ولشگر شـه بود    

  تا بماند شاهــــــی او سرمدی        همچــو عزّ ملک دین احــمدیتا بماند شاهــــــی او سرمدی        همچــو عزّ ملک دین احــمدی    

  

  حس پنهان در درونحس پنهان در درون( انسان دارای ده حس است :  پنج حس آشکار در بیرون و پنج ( انسان دارای ده حس است :  پنج حس آشکار در بیرون و پنج 571571                          
 (6065الی  6018)مثنوی معنوی ،دفترچهارم، ابیات                           

  مشرقی و مغربی را حس هـــــاست       منصب دیـدار حس چشـــم راستمشرقی و مغربی را حس هـــــاست       منصب دیـدار حس چشـــم راست      

  صد هزاران گوش ها گر صـــف زنند       جمــله محتاجــــان چشم روشنندصد هزاران گوش ها گر صـــف زنند       جمــله محتاجــــان چشم روشنند      

  صبی        در سماع جان و اخبـار و نُبــــــیصبی        در سماع جان و اخبـار و نُبــــــیباز صف گــــوش هــــا را منـباز صف گــــوش هــــا را منـ      

  صد هزاران چشــــم را آن راه نیست      هیچ چشمی از سمـاع آگــاه نیستصد هزاران چشــــم را آن راه نیست      هیچ چشمی از سمـاع آگــاه نیست      

  همچنین هر حس یک یک می شـمر      هر یکی معــزول از آن کار دگـــــرهمچنین هر حس یک یک می شـمر      هر یکی معــزول از آن کار دگـــــر      

  ـافونـافونپنـج حس ظاهـــــــر و پنج اندرون       ده صف اند اندر قیـام الصـــــپنـج حس ظاهـــــــر و پنج اندرون       ده صف اند اندر قیـام الصـــــ      

  هر کسی کواز صف دین سرکش است       می رود سوی صفی کان واپس استهر کسی کواز صف دین سرکش است       می رود سوی صفی کان واپس است      

  تو ز گفتـــــار تعـــــالوا کــم مکن       کیمیای بس شگرف است این سخنتو ز گفتـــــار تعـــــالوا کــم مکن       کیمیای بس شگرف است این سخن      

  گر مسی گـــــردد ز گفتـــارت نفیر       کیمیــا را هیچ از وی وا مــــــگیرگر مسی گـــــردد ز گفتـــارت نفیر       کیمیــا را هیچ از وی وا مــــــگیر      

  ساحرش       گفــــت تو سودش کنـد در آخرشساحرش       گفــــت تو سودش کنـد در آخرش  این زمان گر بســــت نفساین زمان گر بســــت نفس                      

  قل تعالـوا ، قل تعــــــالوا ، ای غلام       هیـن که انّ الله یدعــــــوا للسلامقل تعالـوا ، قل تعــــــالوا ، ای غلام       هیـن که انّ الله یدعــــــوا للسلام                      
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  خـواجه  باز آ از منــــــی و از سری       سروری جو، کـم طلب کـن سروریخـواجه  باز آ از منــــــی و از سری       سروری جو، کـم طلب کـن سروری                      

  

  

  

  

  

  است : یکی برای سود دنیایی و دیگری برای رسیدن به حقیقت استاست : یکی برای سود دنیایی و دیگری برای رسیدن به حقیقت است  ( تنها دو علم( تنها دو علم575575                                        
 (3889الی 3877)مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات                                          

  نوم عالـِـــــم از عـــبادت به بود        آنچنــان علمی که مستنبـه بودنوم عالـِـــــم از عـــبادت به بود        آنچنــان علمی که مستنبـه بود    

  ه ز جهـد اعجمی با دست و پـاه ز جهـد اعجمی با دست و پـاآن سکــــوت سایــح اندر آشنــا        بآن سکــــوت سایــح اندر آشنــا        ب    

  اعجمی زد دست وپــا وغــرق شد       می رود سبـاح ساکن چون عمداعجمی زد دست وپــا وغــرق شد       می رود سبـاح ساکن چون عمد    

  علـــم دریایی است بی حد و کنار        طــالب علـم است غـواص بحارعلـــم دریایی است بی حد و کنار        طــالب علـم است غـواص بحار    

  گر هــــزاران سال باشد عمــر او        او نگردد سیر خود از جستــجوگر هــــزاران سال باشد عمــر او        او نگردد سیر خود از جستــجو    

  ان        اینک منهـومان همـا لا یشبعانان        اینک منهـومان همـا لا یشبعانکـــان رسول حق بگفت اندر بیکـــان رسول حق بگفت اندر بی    

  طـــــالب الدنیـــــا و تو فیراتها        طــــــالــب العلـم و تدبیراتهاطـــــالب الدنیـــــا و تو فیراتها        طــــــالــب العلـم و تدبیراتها    

  پس دراین قسمت چو بگماری نظر       غیر دنیـا باشداین علـم ای پـدرپس دراین قسمت چو بگماری نظر       غیر دنیـا باشداین علـم ای پـدر    

  غیر دنیــا پس چـه باشد، آخـرت       کت کند زینجــا و باشد رهبرت غیر دنیــا پس چـه باشد، آخـرت       کت کند زینجــا و باشد رهبرت     
                                                                                                  

  ( علوم و دانش های دنیایی و کندوکاوهای مربوط به آنها از عشق به حق بهره ای ندارند( علوم و دانش های دنیایی و کندوکاوهای مربوط به آنها از عشق به حق بهره ای ندارند572572
 (6771الی 6766)مثنوی معنوی ،دفترپنجی، الی                                 

  ن در یافتــندن در یافتــندزیرکــان که مـــوی ها بشکافتند       علم هیأت را به جـازیرکــان که مـــوی ها بشکافتند       علم هیأت را به جـا      

  علم نارنجــــات وسحـــر وفلسفه       گر چه نشنــــاسندحق المعـرفهعلم نارنجــــات وسحـــر وفلسفه       گر چه نشنــــاسندحق المعـرفه      

  لیـــک کوشیدند تا امکـــان خود       بر گذشتند از همــه اقــران خودلیـــک کوشیدند تا امکـــان خود       بر گذشتند از همــه اقــران خود      

  عشق غیرت کرد وزیشان درکشید        شدچنین خورشید زیشان ناپـدیدعشق غیرت کرد وزیشان درکشید        شدچنین خورشید زیشان ناپـدید      

  آفتابی چــون ازو رو درکشیــــدآفتابی چــون ازو رو درکشیــــد        نور چشمی کو به روز استاره دیـد    نور چشمی کو به روز استاره دیـد          

  زین گذر کن پند من بپذیر هیـن        عاشقـان را تـو به چشم عشق بینزین گذر کن پند من بپذیر هیـن        عاشقـان را تـو به چشم عشق بین      

  وقت نازک باشد وجــان در رصـد        با تو نتـوان گفت آن دم عـذرخودوقت نازک باشد وجــان در رصـد        با تو نتـوان گفت آن دم عـذرخود      

  فهم کن مـوقوف آن گفتن مباش         سینه های عاشقـان را کم خراشفهم کن مـوقوف آن گفتن مباش         سینه های عاشقـان را کم خراش      

  ده ای تو زین نشاط         حزم را مگــذار،می کـن  احتیاطده ای تو زین نشاط         حزم را مگــذار،می کـن  احتیاطنه گمــانی برنه گمــانی بر      

  واجب است وجایز است ومستحیل        این وسط راگیرددرحزم ای دخیلواجب است وجایز است ومستحیل        این وسط راگیرددرحزم ای دخیل      
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  ( کسی که با نگاه عمیق پدیده ها را نبیند هیچ مشکلی را برای بشریت حل نخواهد کرد( کسی که با نگاه عمیق پدیده ها را نبیند هیچ مشکلی را برای بشریت حل نخواهد کرد573573
 (1165الی  1135ی معنوی ،دفترششی، ابیات)مثنو                                                

  رنگ طین پیدا و نور دیـــن نهان       هر پیمبر اینچنیـن بود در جهـانرنگ طین پیدا و نور دیـــن نهان       هر پیمبر اینچنیـن بود در جهـان    

  آن مناره دید و در وی مـــرغ نی        بر مناره شاهبــازی، پر فنـــــیآن مناره دید و در وی مـــرغ نی        بر مناره شاهبــازی، پر فنـــــی    

  و آن دوم می دید  مرغی پر زنـی        لیک موی اندر دهـان مــــرغ نیو آن دوم می دید  مرغی پر زنـی        لیک موی اندر دهـان مــــرغ نی    

  او ینظر بنور الله بـــــــود       هم ز مرغ و هم ز موآگـــــاه بوداو ینظر بنور الله بـــــــود       هم ز مرغ و هم ز موآگـــــاه بود  و آنکو آنک    

  گفت آخرچشم به سوی مــرغ نه        تا نبینی مــــو  بنـگشـاید گــرهگفت آخرچشم به سوی مــرغ نه        تا نبینی مــــو  بنـگشـاید گــره    

  آن یکی گِل دید نقشین در وَحـَل        و آن دگر گِل دید پر علـم و عمـلآن یکی گِل دید نقشین در وَحـَل        و آن دگر گِل دید پر علـم و عمـل    

  مرغ گیر وخواه دومرغمرغ گیر وخواه دومرغ  تن مناره علم وطاعت همچو  مرغ        خواه سیصدتن مناره علم وطاعت همچو  مرغ        خواه سیصد    

  مرد اوسط مرغ بین است او و بس       غیر مرغـی مــی نبیندپیش وپسمرد اوسط مرغ بین است او و بس       غیر مرغـی مــی نبیندپیش وپس    

  موی آن نوری است پنهان آن مرغ       که بـــدان پاینـده باشد جان مرغموی آن نوری است پنهان آن مرغ       که بـــدان پاینـده باشد جان مرغ    

  مرغ کان مـوی است در منــقار او        هیـچ عــــاریــت  نبـاشد کار اومرغ کان مـوی است در منــقار او        هیـچ عــــاریــت  نبـاشد کار او              

  و شد مــــدام        پیش او نه مستعـار آمــد و نه وامو شد مــــدام        پیش او نه مستعـار آمــد و نه وامعلم اواز جان او جعلم اواز جان او ج              

  

  بیداری واقعیبیداری واقعی((2323))                                                                                                                        

همواره ترس از عوامل بیرون از ذات استب زیرا هیاکس از خویشتن هراسی بدل راه نمی دهد ب آن فلسفه باف ترس را وهی و خیال می همواره ترس از عوامل بیرون از ذات استب زیرا هیاکس از خویشتن هراسی بدل راه نمی دهد ب آن فلسفه باف ترس را وهی و خیال می 

ر صورتی که او این درس خلقت را کج فهمیده استب او     نمی داند که امکان ندارد که ترس و وهی باشد ولی حقیقت در ر صورتی که او این درس خلقت را کج فهمیده استب او     نمی داند که امکان ندارد که ترس و وهی باشد ولی حقیقت در پندارد دپندارد د

  کنار آن وجود نداشته باشدب و یا اینکه پول تقلبی باشد ولی در کنار آن پل نقد و صحیح وجود نداشته باشدبکنار آن وجود نداشته باشدب و یا اینکه پول تقلبی باشد ولی در کنار آن پل نقد و صحیح وجود نداشته باشدب

و در یکجا جمع کن  و امر این ریزه های طلای عقل را جمع کردی رهبر و در یکجا جمع کن  و امر این ریزه های طلای عقل را جمع کردی رهبر عقل خود را جمع کن و همه ی ارزش های خود را متمرکز عقل خود را جمع کن و همه ی ارزش های خود را متمرکز   

الهی یا خداوند از وجود تو جام زرین خواهد ساختب در آن موقع است که چون به جام زرین و با ارزش تبدیل شدی آن شاه نام و الهی یا خداوند از وجود تو جام زرین خواهد ساختب در آن موقع است که چون به جام زرین و با ارزش تبدیل شدی آن شاه نام و 

  اهد نمودباهد نمودبالقاب و صورتی که قصد رسیدن به آن را داری و در دل می پرورانی بر روی جام تصویر خوالقاب و صورتی که قصد رسیدن به آن را داری و در دل می پرورانی بر روی جام تصویر خو

کسانی که دل بیدار دارند امر بخواب روند صد بینایی در درونشان مشاول فعالیت می شود ب امر تا کنون اهل دل نبوده ای بعد از این کسانی که دل بیدار دارند امر بخواب روند صد بینایی در درونشان مشاول فعالیت می شود ب امر تا کنون اهل دل نبوده ای بعد از این 

بیدار باش و در جستجوی دل و آماهی او باش و در این راه بکوشب امر دلت بیدار مشت خوش بخواب در این صورت از آماهی به بیدار باش و در جستجوی دل و آماهی او باش و در این راه بکوشب امر دلت بیدار مشت خوش بخواب در این صورت از آماهی به 

  ت های جهان غافل نخواهی بودبت های جهان غافل نخواهی بودبکمیت ها و کیفیکمیت ها و کیفی

نا بینایی که قدرت شناخت را ندارد بخاطر نداشتن چشی نیست بلکه بدانجهت است که جهل و نادانی او را مست نموده استب شما می نا بینایی که قدرت شناخت را ندارد بخاطر نداشتن چشی نیست بلکه بدانجهت است که جهل و نادانی او را مست نموده استب شما می     

مند مند دانید که از زمین کور تر و بی چشی تر موجودی نداریی همین زمین از فضل و رحمت خداوند دشمن شناس شده است  قارون ثروتدانید که از زمین کور تر و بی چشی تر موجودی نداریی همین زمین از فضل و رحمت خداوند دشمن شناس شده است  قارون ثروت

و تبهکار را در خود فرو بروب کامی حمت و دانشی که دل و حقیقت تو آن را می نموده است پیش مؤمنین و اهل یقین می توانی و تبهکار را در خود فرو بروب کامی حمت و دانشی که دل و حقیقت تو آن را می نموده است پیش مؤمنین و اهل یقین می توانی 

  بدست آوریببدست آوریب
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وقتی بیماری درونی در تو محکی شد در دفع و رفع آن تلاش کن ، آنوقت خواهی دید که هر سخن کهنه و قدیمی در پیشگاه تو تازه و وقتی بیماری درونی در تو محکی شد در دفع و رفع آن تلاش کن ، آنوقت خواهی دید که هر سخن کهنه و قدیمی در پیشگاه تو تازه و 

بودب در این حالت پس از رسیدن به نفس سالی از همان دانش های کذشته برگ و بار جدید و نو پدید می آیدو از آن بودب در این حالت پس از رسیدن به نفس سالی از همان دانش های کذشته برگ و بار جدید و نو پدید می آیدو از آن جدید خواهد جدید خواهد 

  شاخه های کهنه صد خوشه میوه به بار می نشیندبشاخه های کهنه صد خوشه میوه به بار می نشیندب

ی زنند ی زنند علی و آماهی که بدون دخالت کسی یا چیزی از خدا نرسد و الهام نشود مانند رنگی است که زنان ارایشگر بر موهای خود معلی و آماهی که بدون دخالت کسی یا چیزی از خدا نرسد و الهام نشود مانند رنگی است که زنان ارایشگر بر موهای خود م  

ناپایدار خواهد بودب و امر این علی الهی را به نیکویی و شایستگی حمل نمایی سنگینی بار را از دوش تو بر می میرند و به تو شادی و ناپایدار خواهد بودب و امر این علی الهی را به نیکویی و شایستگی حمل نمایی سنگینی بار را از دوش تو بر می میرند و به تو شادی و 

خوشحالی هدیه می دهند ب آماه باش که نباید این علی و دانش را بخاطر پیروی از هوی و هوس با خود حمل نمایی تا آنکه بتوانی بر خوشحالی هدیه می دهند ب آماه باش که نباید این علی و دانش را بخاطر پیروی از هوی و هوس با خود حمل نمایی تا آنکه بتوانی بر 

  روی علی و دانش سوار شوی و به حقایق بیشتری برسیبروی علی و دانش سوار شوی و به حقایق بیشتری برسیباسب تنداسب تند

امر شعله های آتش درونی تو ، ترا به مرحله ی یقین از علی و آماهی رساند به راه خود ادامه بده و در این مرحله توق  نکن و هر امر شعله های آتش درونی تو ، ترا به مرحله ی یقین از علی و آماهی رساند به راه خود ادامه بده و در این مرحله توق  نکن و هر   

حقیقت دمرمون نشود به یقین از حقیقت دمرمون نشود به یقین از لحاه بر پختگی و دانایی خود اضافه کن ب باید بدانی که تا از عشق نسوزی و باطن و درون تو به لحاه بر پختگی و دانایی خود اضافه کن ب باید بدانی که تا از عشق نسوزی و باطن و درون تو به 

طریق مشاهده و شهود که اصیل ترین شناخت هاست نخواهی رسیدب پس امر می خواهی به این مرحله برسید بایستی در آتش تحومت طریق مشاهده و شهود که اصیل ترین شناخت هاست نخواهی رسیدب پس امر می خواهی به این مرحله برسید بایستی در آتش تحومت 

  عشق غوطه ور و ذوب شویدبعشق غوطه ور و ذوب شویدب

پر می کند و او را مست حق پر می کند و او را مست حق   دهان خود را به سوی خدای باده بخش بگشا که چون آن باده ی ازلی و غیبی فرا رسد جام هستی آدمی رادهان خود را به سوی خدای باده بخش بگشا که چون آن باده ی ازلی و غیبی فرا رسد جام هستی آدمی را

                              می سازدب  می سازدب  

 ( همواره در کنار وهم و تر  ، حقیقتی وجود دارد574                                            
 (6666الی  6608)مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات                                

  و آنـــک کشتی را بـراق نور کردو آنـــک کشتی را بـراق نور کرد    آنک تن را مظــهر هــرروح کرد      آنک تن را مظــهر هــرروح کرد              

  گر بخواهد عین کشتی را به خـو        او کند طـــوفانِ تو، ای نورجـــوگر بخواهد عین کشتی را به خـو        او کند طـــوفانِ تو، ای نورجـــو        

  هر دمت طوفان و کشتی ای مُقِل        با غـــــم وشـادیت کرد او متصلهر دمت طوفان و کشتی ای مُقِل        با غـــــم وشـادیت کرد او متصل        

  گر نبینی کشتی و دریــا به پیش        لرزهــا بین درهمه اجزای خویشگر نبینی کشتی و دریــا به پیش        لرزهــا بین درهمه اجزای خویش        

  بینداصل ترسش را عـیون         تـرس دارد از خیـــال گونه گونبینداصل ترسش را عـیون         تـرس دارد از خیـــال گونه گونچون نچون ن        

  مشُت براعمی زند یک جلف پسَت        کـور پنـــدارد لگد زن اشتر استمشُت براعمی زند یک جلف پسَت        کـور پنـــدارد لگد زن اشتر است        

  زآنک آن دم بانگ اشتر می شنید        کـــوررا گـوش است آئینه نه دیدزآنک آن دم بانگ اشتر می شنید        کـــوررا گـوش است آئینه نه دید        

  به ای پر طنـــگ بودبه ای پر طنـــگ بودباز گوید کـور نه این سنـــگ بود        یا مگیر از قباز گوید کـور نه این سنـــگ بود        یا مگیر از ق        

  این نبود، این نبــود، این نبـــود         آنک که او ترس آفریداین ها نموداین نبود، این نبــود، این نبـــود         آنک که او ترس آفریداین ها نمود        

  ترس و لرزه باشد از غیــری یقین        هیچ کس ازخود نترسد ای حـزینترس و لرزه باشد از غیــری یقین        هیچ کس ازخود نترسد ای حـزین                      

  آن حکیمک وهم خـوانـد ترس را        فهم کژکرده اسـت او این درس راآن حکیمک وهم خـوانـد ترس را        فهم کژکرده اسـت او این درس را                      

  هیچ وهمی بی حقیقـــت کی بود       هیــچ قلبی بی صحیحـی کی رودهیچ وهمی بی حقیقـــت کی بود       هیــچ قلبی بی صحیحـی کی رود                      

  کی دروغی قیمت آرد بی زراسـت        در دوعـلم هردروغ ازراست خاستکی دروغی قیمت آرد بی زراسـت        در دوعـلم هردروغ ازراست خاست                      

  راست را دید او رواجی و فــــروغ        بر امیـد آن روان کــــرد او دروغراست را دید او رواجی و فــــروغ        بر امیـد آن روان کــــرد او دروغ                      

  ن نواست        شکـر نعمــت گومکن انکار راستن نواست        شکـر نعمــت گومکن انکار راستای دروغی که زصدقت ایای دروغی که زصدقت ای                      
  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

536536  

  

  ( ریزه های عقل و خرد خود را جمع و متراکم کنید تا به جام زرین عشق برسید( ریزه های عقل و خرد خود را جمع و متراکم کنید تا به جام زرین عشق برسید575575                                        
 (3655الی  3686)مثنوی معنوی ،دفترچهارم،                                   

  سخـن بـــــاقی آن بنـهفـته شدسخـن بـــــاقی آن بنـهفـته شد  در خور عقـــل عـوام این  گفته شد      ازدر خور عقـــل عـوام این  گفته شد      از      

  زر عقــــلت ریزه است ای متـــهم       بر قراضـــه، مهر ســکه چــون نهمزر عقــــلت ریزه است ای متـــهم       بر قراضـــه، مهر ســکه چــون نهم      

  عقـــل تو قسمت شده بر صد مهـم       بـــــــر هـــزاران آرزو و طـمّ و رمّعقـــل تو قسمت شده بر صد مهـم       بـــــــر هـــزاران آرزو و طـمّ و رمّ      

  جمع باید کرد اجـــزا را به عشـــق      تا شوی خوش چون سمرقند ودمشقجمع باید کرد اجـــزا را به عشـــق      تا شوی خوش چون سمرقند ودمشق      

  وجوی چـون جمع کردی ز اشتباه       پس توان زد بر تو ســــکه پادشــاهوجوی چـون جمع کردی ز اشتباه       پس توان زد بر تو ســــکه پادشــاهجج      

  ور ز مثقــــالی شوی افزون توخــام       از تو ســــــازد شه یکی زرینـه جامور ز مثقــــالی شوی افزون توخــام       از تو ســــــازد شه یکی زرینـه جام      

  پس برو هم نام و هم القـــــاب شاه       باشد وهـم صـورتش، ای وصل خـواهپس برو هم نام و هم القـــــاب شاه       باشد وهـم صـورتش، ای وصل خـواه      

  هــم چـــــراغ وشاهد ونقل و شرابهــم چـــــراغ وشاهد ونقل و شراب            تا که معشوقت بود هـــم نــان وآب تا که معشوقت بود هـــم نــان وآب       

  جمع کن خودراجماعت رحمت است       تا توانـم با تو گـفتن آنــــــچ هستجمع کن خودراجماعت رحمت است       تا توانـم با تو گـفتن آنــــــچ هست      

  ز آنــــک گفتن از برای بـــاور است       جـــان شرک ازباوری حـق بری استز آنــــک گفتن از برای بـــاور است       جـــان شرک ازباوری حـق بری است                              

  ــــان شصـت سـودا مشترکــــان شصـت سـودا مشترکجــــان قسمت گشته برحشو فلـک        در میــجــــان قسمت گشته برحشو فلـک        در میــ                              

  پس خمـــوشی به دهــد او را ثبوت       پس جـواب احمقـان آمد ســـــکوتپس خمـــوشی به دهــد او را ثبوت       پس جـواب احمقـان آمد ســـــکوت                              

  این همی دانــــم ولی مســـتی تن        می گشاید بی مـــراد مــــــن دهناین همی دانــــم ولی مســـتی تن        می گشاید بی مـــراد مــــــن دهن          

  ـــواه تو بازـــواه تو بازآنچنـــانک از عطسه و از خــــامیاز         این دهــان گردد بنـاخــآنچنـــانک از عطسه و از خــــامیاز         این دهــان گردد بنـاخــ          
  

  ( اگر دل بیدار باشد آدمی از آگاهی های جهانی با خبر و آگاه می شود( اگر دل بیدار باشد آدمی از آگاهی های جهانی با خبر و آگاه می شود576576
 (1668الی 1666)مثنوی معنوی ،دفترسوم،                                   

  ای بسا بیـدار چشم  وخفتـــه دل      خود چه بینـد دید اهـل آب وگـِلای بسا بیـدار چشم  وخفتـــه دل      خود چه بینـد دید اهـل آب وگـِل                                                      

  آنک دل بیــــدار دارد چشم سـر       گر بخسپد بر گشـــاید صــد بصرآنک دل بیــــدار دارد چشم سـر       گر بخسپد بر گشـــاید صــد بصر                                          

  گر تو اهــل دل نه ای بیدار بـاش        طالــب دل باش و در پیکـار باشگر تو اهــل دل نه ای بیدار بـاش        طالــب دل باش و در پیکـار باش            

  ور دلت بیدار شد می خسپ خوش       نیست غایب ناظرت ازهفت وششور دلت بیدار شد می خسپ خوش       نیست غایب ناظرت ازهفت وشش            

  لیک کی خسپـد دلـم اندر وسـنلیک کی خسپـد دلـم اندر وسـن  گفت پیغمبـرکه خسپد چشم مـن      گفت پیغمبـرکه خسپد چشم مـن                  

  شاه بیدار است و حارس خفته گیر       جان فـــــدای خفتـگان دل بصیرشاه بیدار است و حارس خفته گیر       جان فـــــدای خفتـگان دل بصیر            

  وصف بیـــــداری دل ای معنـوی       در نگنجـــد در هـــزاران مثـنویوصف بیـــــداری دل ای معنـوی       در نگنجـــد در هـــزاران مثـنوی            
  

 حق نابینا هستیم( تاوقتی که در درون ما پر از جهل و نادانی است ، در شناخت 577                     
 (6383الی  6363)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                  
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  علم چون آموخت سگ،رسَت ازضلال       می کند در بیشه هــا صیـد حـــــلالعلم چون آموخت سگ،رسَت ازضلال       می کند در بیشه هــا صیـد حـــــلال        

  سگ چوعالِم گشت شد چالاک زحف       سگ چو عارف گشت شد اصحاب کهفسگ چوعالِم گشت شد چالاک زحف       سگ چو عارف گشت شد اصحاب کهف        

  شناسا شد که میر صیـد کیست       ای خـــدا آن نور آشنـــاسنده کیستشناسا شد که میر صیـد کیست       ای خـــدا آن نور آشنـــاسنده کیست  سگسگ        

  کور نشنـاســد نه از بی چشمی است       بلک این ز آن است کزجهل است مستکور نشنـاســد نه از بی چشمی است       بلک این ز آن است کزجهل است مست        

  نیست خود بی چشم تر کور از زمیـن       این زمین از فضل حق شد خصــم بیننیست خود بی چشم تر کور از زمیـن       این زمین از فضل حق شد خصــم بین        

  خســـــف قارون کرد قارون را شناختخســـــف قارون کرد قارون را شناخت  نور موسی دیـد و موسی را نواخـــت      نور موسی دیـد و موسی را نواخـــت              

  زحــف کرد اندر هلاک هـر دعــــی       فهــــــم کرد از حق که یا ارض ابلعیزحــف کرد اندر هلاک هـر دعــــی       فهــــــم کرد از حق که یا ارض ابلعی        

  خــاک وآب و باد و نار با شـــــــرر        بی خبر با ما و با حق با خبــــــــــرخــاک وآب و باد و نار با شـــــــرر        بی خبر با ما و با حق با خبــــــــــر        

  ز چنــــــدین  نذیرز چنــــــدین  نذیرما بــه عکـــس آن ز غیر حق خبیر        بی خبر از حق و ما بــه عکـــس آن ز غیر حق خبیر        بی خبر از حق و         

  لاجرم اشفقن منها جمـــــــله شان        کند شد ز آمیز حیوان حمـــــله شانلاجرم اشفقن منها جمـــــــله شان        کند شد ز آمیز حیوان حمـــــله شان                        

  چون زکوری دزد دزدد کــــــاله ای        می کنــــــدآن کــــور عمـیا ناله ایچون زکوری دزد دزدد کــــــاله ای        می کنــــــدآن کــــور عمـیا ناله ای                        

  ـز تو دزدیــــدم که دزد پر فنـمـز تو دزدیــــدم که دزد پر فنـمتا نگوید دزد او را کــــــــــان منم        کــــتا نگوید دزد او را کــــــــــان منم        کــــ                        

  کی شنــد کور دزد خـــــــویش را         چون ندارد نور چشم آن ضیـــــــــاءکی شنــد کور دزد خـــــــویش را         چون ندارد نور چشم آن ضیـــــــــاء                      

  چون بگویم هم بگیر  او را تـو سـخت        تا بگــــــــوید اوعـلامــت های رختچون بگویم هم بگیر  او را تـو سـخت        تا بگــــــــوید اوعـلامــت های رخت                      

  تا بگــــویــد اوچه دزدید وچــــه بردتا بگــــویــد اوچه دزدید وچــــه برد    پس جهاد اکبــــــــر آمد عصر دزد      پس جهاد اکبــــــــر آمد عصر دزد                              

  اولاً دزدیـــــــد کـــل دیـــده ات        چـــــون ستـانی بازیــــابی تبصــرتاولاً دزدیـــــــد کـــل دیـــده ات        چـــــون ستـانی بازیــــابی تبصــرت                        

  کاله ی حکمت که گم کرده دل است        پیش اهل دین  یقین آن حـاصـل استکاله ی حکمت که گم کرده دل است        پیش اهل دین  یقین آن حـاصـل است                        

  ر         می نداند دزد شیــــــــــطان را ز اثرر         می نداند دزد شیــــــــــطان را ز اثرکور دل با جان و با ســـــمع و بصکور دل با جان و با ســـــمع و بص                        

  ز اهل دل جـو از جمــاد آن را مجو         که جمـــاد آمد خـــــــلایق پیش اوز اهل دل جـو از جمــاد آن را مجو         که جمـــاد آمد خـــــــلایق پیش او                        
                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ( اضافه شدن عقل به عقل دیگر سبب رشد و اضافه شدن نفس به نفس دیگر عامل سقوط می شود( اضافه شدن عقل به عقل دیگر سبب رشد و اضافه شدن نفس به نفس دیگر عامل سقوط می شود578578
 (6655الی  6685)مثنوی معنوی ،دفترسوم، ابیات                       

  آشنایی عقل با عقـل از صـــــفا      چـون شود هر دم فزون باشــد ولاآشنایی عقل با عقـل از صـــــفا      چـون شود هر دم فزون باشــد ولا            

  نفس پــست       تویقین می دان که دم دم کمتراستنفس پــست       تویقین می دان که دم دم کمتراستآشنایی نفس با هر آشنایی نفس با هر             

  ز آنک نفسش گِرد علـت می تند       معــرفــت را زود فـــاسد می کندز آنک نفسش گِرد علـت می تند       معــرفــت را زود فـــاسد می کند            

  گر نخواهـــی دوست را فردا نفیر       دوستی با عـاقـــل و با عقــل گیرگر نخواهـــی دوست را فردا نفیر       دوستی با عـاقـــل و با عقــل گیر          

  را علتیرا علتیاز سموم نفس چون با عـــــلتی       هـرچ گیری تو مـــــرض از سموم نفس چون با عـــــلتی       هـرچ گیری تو مـــــرض           

  گر بگیری گوهــری ،سنگی شود        ور بگیـری مهِر دل، جنـــگی شودگر بگیری گوهــری ،سنگی شود        ور بگیـری مهِر دل، جنـــگی شود          

  ور بگیری نکته ی بکرو لطیــــف       بعـددرکت گشت بی ذوق و کثیـفور بگیری نکته ی بکرو لطیــــف       بعـددرکت گشت بی ذوق و کثیـف          

  که من اینرا بس شنیدم کهنه شد        چیز دیـــــگر گو بجز آن ای عَضدُکه من اینرا بس شنیدم کهنه شد        چیز دیـــــگر گو بجز آن ای عَضدُ        



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

538538  

  

  باز فـــردا ز آن شوی سیـر و نفیرباز فـــردا ز آن شوی سیـر و نفیر                چیز دیگر تـازه و نو گفتــــه گیرچیز دیگر تـازه و نو گفتــــه گیر        

  دفع علت کن چو علـــت خو شود       هر حدیثی کهنه پیشت نو شـــوددفع علت کن چو علـــت خو شود       هر حدیثی کهنه پیشت نو شـــود                                

  تا که آن کهنـــــه بر آرد برگ نو        بشکفاند کهنه صـد خوشـــه ز گَوتا که آن کهنـــــه بر آرد برگ نو        بشکفاند کهنه صـد خوشـــه ز گَو                                

  
  

  می بازد و از اثر و فایده می افتدمی بازد و از اثر و فایده می افتد  ( دانش و علمی که از جانب خدا نباشد بزودی رنگ( دانش و علمی که از جانب خدا نباشد بزودی رنگ579579
 (3693الی  3669)مثنوی معنوی ،دفتراول،ابیات                   

  وهم و فکر وحس و ادراک شما       همچو نی دان مَرکَب کودک هلاوهم و فکر وحس و ادراک شما       همچو نی دان مَرکَب کودک هلا    

  علم های اهل دل حمــــالشان       علم های اهل تن احـمــــالشانعلم های اهل دل حمــــالشان       علم های اهل تن احـمــــالشان    

  علم چـون بر تن زند باری شــودعلم چـون بر تن زند باری شــود  علم چون بر دل زند یـاری شود      علم چون بر دل زند یـاری شود          

  گفت ایزد یَحمـِـآلُ اســـــفاره        بار باشد علم کان نبود ز هـــــوگفت ایزد یَحمـِـآلُ اســـــفاره        بار باشد علم کان نبود ز هـــــو    

  علم کان نبود ز هـو بی واسـطه       آن نپاید همچــو رنگ ماشـــطهعلم کان نبود ز هـو بی واسـطه       آن نپاید همچــو رنگ ماشـــطه    

  لیک چون این بار را نیکو کشی        بار برگیــرند وبخشنـدت خوشی  لیک چون این بار را نیکو کشی        بار برگیــرند وبخشنـدت خوشی      

  ین بار علم         تا شوی راکـب ، تو بر رهوار علمین بار علم         تا شوی راکـب ، تو بر رهوار علمهین مکش بهر هوا اهین مکش بهر هوا ا    

  تا که بر رهوار علم آیی ســـوار        بعد از آن افتد ترا از دوش بـــارتا که بر رهوار علم آیی ســـوار        بعد از آن افتد ترا از دوش بـــار    

  از هوا ها کی رهی بی جـام هو         ای ز هو قـانع شده با نــــام هواز هوا ها کی رهی بی جـام هو         ای ز هو قـانع شده با نــــام هو    

                                                          

  ه علم الیقین حقایق نمی رسیده علم الیقین حقایق نمی رسید( تا در آتش عشق به خدا نسوزید ب( تا در آتش عشق به خدا نسوزید ب581581
 (866الی  897)مثنوی معنوی ،دفتردوم،ابیات                             

  هر جوابی کان ز گوش آیــد به دل       چشم گفت از من شنو آن را  بهِــــلهر جوابی کان ز گوش آیــد به دل       چشم گفت از من شنو آن را  بهِــــل    

  گوش دلاله است وچشم اهل وصال        چشم صاحب حال وگوش اصحاب قالگوش دلاله است وچشم اهل وصال        چشم صاحب حال وگوش اصحاب قال    

  فــــــات         در عیــــان دیـــده هـا تبدیـل ذاتفــــــات         در عیــــان دیـــده هـا تبدیـل ذاتدر شنود گوش تبدیل صدر شنود گوش تبدیل ص    

  ز آتش ار علمت یقین شد از سـخن       پختـگی جو در یقیـن منـــــزل مکنز آتش ار علمت یقین شد از سـخن       پختـگی جو در یقیـن منـــــزل مکن    

  تا نسوزی نیست آن عـــین الیقین        این یقین خــواهی در آتش در نشـینتا نسوزی نیست آن عـــین الیقین        این یقین خــواهی در آتش در نشـین    

  پیچیــــده شودپیچیــــده شودگوش چون نافذ بود، دیده شـــــود       و ر نه قـل در گـوش گوش چون نافذ بود، دیده شـــــود       و ر نه قـل در گـوش     
    

  ( دهان خود را بسوی باده ی ازلی حق بگشائید تا جام وجودتان پرازحقایق شود( دهان خود را بسوی باده ی ازلی حق بگشائید تا جام وجودتان پرازحقایق شود585585                                          
 (3710الی 3706مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات)                              

  ی بَری بَراندر آن قلـــــعه خوش ذات الصــــور      پنج در  در بحـر و پنجی ســـــواندر آن قلـــــعه خوش ذات الصــــور      پنج در  در بحـر و پنجی ســـــو    
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  پنـج از آن چـون حس باطـــن رازجوپنـج از آن چـون حس باطـــن رازجو                  پنج ازآن چون حس به سوی رنگ و بوپنج ازآن چون حس به سوی رنگ و بو    

  ز آن هـــــزاران صورت و نقش و نگار        می شدند ازسو به سوی خوش بی قرارز آن هـــــزاران صورت و نقش و نگار        می شدند ازسو به سوی خوش بی قرار    

  زین قـــــدح های صُوَر کم باش مست       تا نگـــردی بت تراش و بت پرســـتزین قـــــدح های صُوَر کم باش مست       تا نگـــردی بت تراش و بت پرســـت    

  بگذر ماَیســـت       باده در جــام است لیک از جام نیستبگذر ماَیســـت       باده در جــام است لیک از جام نیستاز قدح های صُـــــو ر از قدح های صُـــــو ر     

  سـوی باده بخـــش بگشـــــا پهن فم        چــــون رســـد باده نیــایدجام کمسـوی باده بخـــش بگشـــــا پهن فم        چــــون رســـد باده نیــایدجام کم    

      آدمــا ! معنی دلبنــــدم بجـــــــوی        ترک قشرو صــورت گنـــــدم بگویآدمــا ! معنی دلبنــــدم بجـــــــوی        ترک قشرو صــورت گنـــــدم بگوی    

  درک حقیقتدرک حقیقت((2424))                                                                                                                                          

راه فرامیری علی از طریق مفتگو و سخن استب در حالیکه راه حرفه و پیشه وری از مسیر عمل و تجربه آموزی میسر استب برای بدست راه فرامیری علی از طریق مفتگو و سخن استب در حالیکه راه حرفه و پیشه وری از مسیر عمل و تجربه آموزی میسر استب برای بدست 

  ن بکار می آید و نه دستبن بکار می آید و نه دستبآوردن معرفت و فقر و نیاز به درماه الهی ، دمساز مشتن با مردان خدا مورد احتیاج است و در این مورد نه زباآوردن معرفت و فقر و نیاز به درماه الهی ، دمساز مشتن با مردان خدا مورد احتیاج است و در این مورد نه زبا

عالی تصورات نادرست و خیامت واهی و حرص و ترس است که هماون کوه بزرمی مانع رشد و ترقی آدمی استب عقل و تشخیص عالی تصورات نادرست و خیامت واهی و حرص و ترس است که هماون کوه بزرمی مانع رشد و ترقی آدمی استب عقل و تشخیص   

هایی که چون کوه های بلند و مستحکی بودند در مرداب خیال و دریای وهی و تصورات غرق می شوندب کسی که به مقام یقین برسد هایی که چون کوه های بلند و مستحکی بودند در مرداب خیال و دریای وهی و تصورات غرق می شوندب کسی که به مقام یقین برسد 

ل رها می شودب حال که اوهام و خیامت باطل درون ترا مستاخ و پریشان نموده است ، پس چرا به دنبال وهی و خیال ل رها می شودب حال که اوهام و خیامت باطل درون ترا مستاخ و پریشان نموده است ، پس چرا به دنبال وهی و خیال از وهی و خیااز وهی و خیا

  دیگری می مردی؟دیگری می مردی؟

در مرحله ی پائین تر از آن در مرحله ی پائین تر از آن   گمانگمانفوق علی و فوق علی و   یقی یقی در حد وسط قرار مرفته ، در حد وسط قرار مرفته ،   علمعلمدر راه تجربه و آزمایش ، رسیدن به علی و حقایق ، در راه تجربه و آزمایش ، رسیدن به علی و حقایق ، 

  ن و آماه باش که علی در جستجوی یقین است و یقین بدست نمی آید مگر آنکه از راه دیدن و مشاهده  حاصل شودبن و آماه باش که علی در جستجوی یقین است و یقین بدست نمی آید مگر آنکه از راه دیدن و مشاهده  حاصل شودبقرار می میردب بداقرار می میردب بدا

این اسباب و علل ظاهری باعث بستن چشمان آدمی می مردند و او را به اضطراب و لرزش می اندازد و کسانی که چنین خود را ببازند این اسباب و علل ظاهری باعث بستن چشمان آدمی می مردند و او را به اضطراب و لرزش می اندازد و کسانی که چنین خود را ببازند 

ینی یاران ما، خطاب می کند که راه ینی یاران ما، خطاب می کند که راه اصحابُنا اصحابُنا ستندب افرادی هستند که خداوند آن ها را با ستندب افرادی هستند که خداوند آن ها را با و خود باخته شوند از اصحاب حق و حقیقت نیو خود باخته شوند از اصحاب حق و حقیقت نی

  را برای آنان می مشاید و تا صدر بارماه ربوبیش بام می بردبرا برای آنان می مشاید و تا صدر بارماه ربوبیش بام می بردب

امر در خدمت و تلاش برای تهذیب نفس و تربیت و خودسازی باشی محرم اسرار مردی حتی امر یک کتاب هی نخوانده باشی دانش امر در خدمت و تلاش برای تهذیب نفس و تربیت و خودسازی باشی محرم اسرار مردی حتی امر یک کتاب هی نخوانده باشی دانش 

  ی نایری با لط  خدا هماون چشمه ای در درونت سر می زند که شگفت انگیز استی نایری با لط  خدا هماون چشمه ای در درونت سر می زند که شگفت انگیز استهای بهای ب

با عقل کل که پدر حقیقی تو است آشتی کن و با او ستیزه و تمرد نداشته باش ب آنگاه زیبایی طلایی این آب و مِل تیره را در یاببو با عقل کل که پدر حقیقی تو است آشتی کن و با او ستیزه و تمرد نداشته باش ب آنگاه زیبایی طلایی این آب و مِل تیره را در یاببو     

  ست برای او مانند سه خواهد شدست برای او مانند سه خواهد شدامر کسی با عقل کل کفران بورزد صورت آن عقل کل که این جهان هستی اامر کسی با عقل کل کفران بورزد صورت آن عقل کل که این جهان هستی ا

تو این هستی بلند مرتبه و شگفت انگیز را نادیده مرفتی و به درون چاه رفتی ، بی شک جهان پهناور قصوری در حق تو ننموده استو به تو این هستی بلند مرتبه و شگفت انگیز را نادیده مرفتی و به درون چاه رفتی ، بی شک جهان پهناور قصوری در حق تو ننموده استو به     

را با دل و جان را با دل و جان   مناهی مرتکب نشده است ب درود و تهنیت بر افراد عاقل و با انصافی باد که در هر زمان سخن هدایت را می شنوند آنمناهی مرتکب نشده است ب درود و تهنیت بر افراد عاقل و با انصافی باد که در هر زمان سخن هدایت را می شنوند آن

  می پذیرندب و خداوند است که آماه به هدایت و ارشاد بندمان استبمی پذیرندب و خداوند است که آماه به هدایت و ارشاد بندمان استب

در مفتن سخن از جاده ی حق و حقیقت جدا نشوید ب ای کسی که در این زمان با عنایت حق آماه شده ای ، مردم جامعه ی عصر خود در مفتن سخن از جاده ی حق و حقیقت جدا نشوید ب ای کسی که در این زمان با عنایت حق آماه شده ای ، مردم جامعه ی عصر خود 

  را آماه کنبرا آماه کنب

                                                                                                                  
 ( اگر انسان شایسته ی آشنای رمز الهی شود ، نور حقیقت و هدایت بر قلب او می تابد582                
 (1076الی 1066)مثنوی معنوی ،دفترپنجی،ابیات                   

  وقت دم آهنگر ار پوشیــد دلـــق      احتشام او نشدکم پیش خلــــــقوقت دم آهنگر ار پوشیــد دلـــق      احتشام او نشدکم پیش خلــــــق          
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  ن کـن ز تن       مَلبَس ذُلّ پوش در آمـــــــوختنن کـن ز تن       مَلبَس ذُلّ پوش در آمـــــــوختنپس لبــاس کبر بیروپس لبــاس کبر بیرو          

  علـــم آموزی طریقش قولـی است       حرفت آموزی طریقش فعلی اسـتعلـــم آموزی طریقش قولـی است       حرفت آموزی طریقش فعلی اسـت        

  نه زبانت کـار می آید نه دســــتنه زبانت کـار می آید نه دســــت                  فقرخواهی آن به صحبت قائم استفقرخواهی آن به صحبت قائم است        

  از زبــاناز زبــان  دانش آن را ستــاندجـان ز جــان        نه ز راه دفتـــــــر و نهدانش آن را ستــاندجـان ز جــان        نه ز راه دفتـــــــر و نه        

  در دل سالــک اگر هست آن رموز        رمز دانی نیست ســالـک را هنـوزدر دل سالــک اگر هست آن رموز        رمز دانی نیست ســالـک را هنـوز        

  تا دلش را  شرح آن ســـازد ضـیا        پس اَلَم نشَــرح بفرمـــــاید خـداتا دلش را  شرح آن ســـازد ضـیا        پس اَلَم نشَــرح بفرمـــــاید خـدا        

  که درون سینه شــرحت داده ایم        شرح انــدر سینه ات بنـــهاده ایمکه درون سینه شــرحت داده ایم        شرح انــدر سینه ات بنـــهاده ایم        

  را طالــــبی        مِحلَـبی از دیگـران چون حالبـــیرا طالــــبی        مِحلَـبی از دیگـران چون حالبـــیتو هنـوز از خارج آن تو هنـوز از خارج آن         

  چشمه ی شیـرت در تو بی کــنار        تو چــــرا مـی شیرجویی از تغـارچشمه ی شیـرت در تو بی کــنار        تو چــــرا مـی شیرجویی از تغـار                      

  منفـذی داری به بحر ای آب گیـر         ننــگ از آب جسُتن از غـدیــــرمنفـذی داری به بحر ای آب گیـر         ننــگ از آب جسُتن از غـدیــــر                      

  چون شدی تو شرح جووکدُیه سـازچون شدی تو شرح جووکدُیه سـاز      که الم نشرح نه شـرحت هست باز     که الم نشرح نه شـرحت هست باز                           

  در نگـر در شرح دل اندر انــدرون        تا نیـــــابد طــــعنه لاتبصــروندر نگـر در شرح دل اندر انــدرون        تا نیـــــابد طــــعنه لاتبصــرون                      

                                                                                

  ( قرار گرقتن در حیطه ی تصورات واهی و حرص و تر  ، چشمان حقیقت بین انسان را می بندد( قرار گرقتن در حیطه ی تصورات واهی و حرص و تر  ، چشمان حقیقت بین انسان را می بندد583583
 (6697الی 6663)مثنوی معنوی ،دفترپنجی،ابیات                              

  ظن نیکو بر، بر اخــوان صـــــفا       گر چه آید ظـــاهر از ایشان جفاظن نیکو بر، بر اخــوان صـــــفا       گر چه آید ظـــاهر از ایشان جفا    

  این خیال و وهم بدچـون شدپدید       صد هــزاران یار را از هـم بریـداین خیال و وهم بدچـون شدپدید       صد هــزاران یار را از هـم بریـد    

  د گـــماند گـــمانمشفقی گر کرد جـور و امتــحان        عقـل باید که نباشد بـمشفقی گر کرد جـور و امتــحان        عقـل باید که نباشد بـ    

  خاصه من بدرگ نبودم زشت اسم        آنک دیدی بد نبد بـود آن طلسمخاصه من بدرگ نبودم زشت اسم        آنک دیدی بد نبد بـود آن طلسم  

  ور بدی بد آن سگـالش قــَــدّ را        عفـــو فرمایند یاران زان خطـــاور بدی بد آن سگـالش قــَــدّ را        عفـــو فرمایند یاران زان خطـــا    

  عالم وهم و خیـال طمـــع و بیم       هست رهــرو را یکی سدی عظیمعالم وهم و خیـال طمـــع و بیم       هست رهــرو را یکی سدی عظیم    

  لی را که کُه بود شدگزندلی را که کُه بود شدگزندنقش های این  خیال نقــش بند        چون خلینقش های این  خیال نقــش بند        چون خلی    

  گفت هـذا ربی ابراهیـــــــم راد       چونک اندر عــالم وهــــم اوفتادگفت هـذا ربی ابراهیـــــــم راد       چونک اندر عــالم وهــــم اوفتاد    

  ذکر کـوکب را چنین تأویل گفت        آنکسی که گـوهــر تأویـل سُفت ذکر کـوکب را چنین تأویل گفت        آنکسی که گـوهــر تأویـل سُفت     

  عالم وهم و خیـال چشـــــم بند       آن چنان کُه را زجای خویش کندعالم وهم و خیـال چشـــــم بند       آن چنان کُه را زجای خویش کند              

  ذا ربی آمـد قال او        خـربـط وخـر را چه باشد حال اوذا ربی آمـد قال او        خـربـط وخـر را چه باشد حال اوتا که  هــــــتا که  هــــــ              

  غرق گشته عقـل های چون جبال       در بحـار وهـم و گــــرداب خیالغرق گشته عقـل های چون جبال       در بحـار وهـم و گــــرداب خیال              

  کوه هارا هست زین طوفان فضوح        کـو امـانی جز که در کشتـی نوحکوه هارا هست زین طوفان فضوح        کـو امـانی جز که در کشتـی نوح              

  دو ملـت اهل دیندو ملـت اهل دینزین خیــال رهــــــزن راه یقین       گشت هفتــاد وزین خیــال رهــــــزن راه یقین       گشت هفتــاد و              

  مرد ایقـان رست از  وهـم و خیال       موی ابـرو را  نمــی گویــد هلالمرد ایقـان رست از  وهـم و خیال       موی ابـرو را  نمــی گویــد هلال              
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  صد هزاران کشتی با هول و سـهم       تخته تختـه گشته در دریای وهمصد هزاران کشتی با هول و سـهم       تخته تختـه گشته در دریای وهم              

  چون ترا وهم تو دارد خیـــره سر       از چه گــردی گرد وهــم آن دگرچون ترا وهم تو دارد خیـــره سر       از چه گــردی گرد وهــم آن دگر              

  

  
                        

  ( علم از مسیر حس مشاهده در جستجوی یقین است( علم از مسیر حس مشاهده در جستجوی یقین است584584                                                                                                
 (6160الی  6118)مثنوی معنوی ،دفترسوم،ابیات                                   

  هر گمان تشنه یقین است ای پسر       می زند اندر تـزایــد بــــال و پرهر گمان تشنه یقین است ای پسر       می زند اندر تـزایــد بــــال و پر    

  پس پر پا شود       مر یقیـن را علــــم او بویـا شودپس پر پا شود       مر یقیـن را علــــم او بویـا شودچون رسد در علــم چون رسد در علــم     

  ز آنک هست اندر طـــریق مفتتن       علـم کمتـــر از یقیـن وفوق ظنز آنک هست اندر طـــریق مفتتن       علـم کمتـــر از یقیـن وفوق ظن    

  علم جویای یقیــــــن باشد بدان        وآن یقین جویای دید است وعیانعلم جویای یقیــــــن باشد بدان        وآن یقین جویای دید است وعیان    

  ـــونـــونلو تعلملو تعلمپس پس ّ ّ کــــلاکــــلابجو این را کــــنون        از پس بجو این را کــــنون        از پس   الهاکـم الهاکـم اندر اندر     

  می کشد دانش به بینش ای علیم        گر یقیـن گشتی ببینندی یقیــنمی کشد دانش به بینش ای علیم        گر یقیـن گشتی ببینندی یقیــن    

  دید زاید از یقین بی امــــــتهال        آنچنـانک از ظن می زاید خیـــالدید زاید از یقین بی امــــــتهال        آنچنـانک از ظن می زاید خیـــال    

  بیان این یقیــــــن         که شود علم الیقین عین الیقیــنبیان این یقیــــــن         که شود علم الیقین عین الیقیــن  الهاکـمالهاکـم  اندراندر    

  چشم روشن گشتـــم  و بینای اوچشم روشن گشتـــم  و بینای او      چون دهــــانم خورد از حلوای او     چون دهــــانم خورد از حلوای او         

  پا نهم گستاخ چون خــــانه رَوَم         پــا نلـــرزانم نه کـــورانـــه رَوَم پا نهم گستاخ چون خــــانه رَوَم         پــا نلـــرزانم نه کـــورانـــه رَوَم                                   

  آنچ گل راگفت حق خندانش کرد         با دل من گفت وصد چندانش کردآنچ گل راگفت حق خندانش کرد         با دل من گفت وصد چندانش کرد                                  

  و آنچ از وی نرگس و نسرین بخوردو آنچ از وی نرگس و نسرین بخورد          آنچ زد بر سرو قدش راســت کرد    آنچ زد بر سرو قدش راســت کرد                                    

  آنچ نی را کرد شیرین جـان و دل          و آنچ خـاکی یافت ازو نقـش چگَُلآنچ نی را کرد شیرین جـان و دل          و آنچ خـاکی یافت ازو نقـش چگَُل                                

  آنچ ابرو را چنان طــــرار  ساخت         چهره را گلگونه و گلنـار ساخـــتآنچ ابرو را چنان طــــرار  ساخت         چهره را گلگونه و گلنـار ساخـــت                                

  ی         وآنـــک کـــان  را داد زرّ جعفریی         وآنـــک کـــان  را داد زرّ جعفریمر زبان را داد صـد افســون گرمر زبان را داد صـد افســون گر                                

  چون در زراد خانه باز شــــــــد         غمــــزهای چشــم تیـر انداز شدچون در زراد خانه باز شــــــــد         غمــــزهای چشــم تیـر انداز شد                                

  بر دلم زد تیر و سـوداییــــم کرد         عـاشق شکــر و شکرخاییم کــردبر دلم زد تیر و سـوداییــــم کرد         عـاشق شکــر و شکرخاییم کــرد                                

  گرم          سخت رو باشد نه بیم او را نه شرمگرم          سخت رو باشد نه بیم او را نه شرمهرکـه ازخورشید باشد پشت هرکـه ازخورشید باشد پشت                                 

  همچـو روی آفتــــــاب بی حذر         گشت رویش خصـم روی و پرده درهمچـو روی آفتــــــاب بی حذر         گشت رویش خصـم روی و پرده در                                

                                                                                                                  

  از حق سوق می دهداز حق سوق می دهد( اسباب و علل مادی ، چشم خود باختگان به ظواهر دنیا را به اضطراب و دوری ( اسباب و علل مادی ، چشم خود باختگان به ظواهر دنیا را به اضطراب و دوری 585585
 (6316الی  6309)مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات                                     
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  خلق چون  یـونس مسُـــبحّ آمدند        کاندر آن ظلمت ،پُر راحت شـدندخلق چون  یـونس مسُـــبحّ آمدند        کاندر آن ظلمت ،پُر راحت شـدند      

  هریکی گـوید به هنـــــگام  سحر        چون ز بطن حـــوت شب آید بدرهریکی گـوید به هنـــــگام  سحر        چون ز بطن حـــوت شب آید بدر      

  ن لیـل وحـش        گنج رحمت بنهی وچندین چششن لیـل وحـش        گنج رحمت بنهی وچندین چششکای کریمی که در آکای کریمی که در آ      

  چشم تیز و گوش تازه ، تـن سبک        از شب همچون نهنـــگ ذوالحُبُکچشم تیز و گوش تازه ، تـن سبک        از شب همچون نهنـــگ ذوالحُبُک      

  از مقامات وحـش رو زین ســـپس        هیچ نگریزیم  ما با چون تــو کساز مقامات وحـش رو زین ســـپس        هیچ نگریزیم  ما با چون تــو کس      

  موسی آن را نار دیــــــد و نور بود       زنگی ای دیدیم شــب را حور بودموسی آن را نار دیــــــد و نور بود       زنگی ای دیدیم شــب را حور بود      

  بعد ازاین ما دیده خواهیم ازتو بس        تا نپـــوشد بحر را خاشاک و خسبعد ازاین ما دیده خواهیم ازتو بس        تا نپـــوشد بحر را خاشاک و خس      

  ساحر آن راچشم چون رسَت ازعما        کف زنان بودند بی این دسـت و پاساحر آن راچشم چون رسَت ازعما        کف زنان بودند بی این دسـت و پا      

  چشم بند خلق جز اسبــاب نیست         هرکه لرزدبر سبب زاصحاب نیستچشم بند خلق جز اسبــاب نیست         هرکه لرزدبر سبب زاصحاب نیست    

  را         در گشـاد و بــرد تا صـــــدرسرارا         در گشـاد و بــرد تا صـــــدرسرالیک حق اصحابُنــا  اصحــــاب لیک حق اصحابُنــا  اصحــــاب                                   

  

  ( اگر تهذیب در نفس پیدا شود ، چشمه ی دانش های بی نظیری در درون شما خواهد جوشید( اگر تهذیب در نفس پیدا شود ، چشمه ی دانش های بی نظیری در درون شما خواهد جوشید586586                            
              (1537الی 1530)مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات                          

  ود        بی رضــای حق جوی نتوان ربودود        بی رضــای حق جوی نتوان ربودگر بیــابان پر  شود زرّ و  نقـــــگر بیــابان پر  شود زرّ و  نقـــــ    

  ور بخوانی صد صحف بی سکتـه ای        بی قَدَر یادت نمــــــاند نکته ایور بخوانی صد صحف بی سکتـه ای        بی قَدَر یادت نمــــــاند نکته ای    

  ور کنی خـدمت ، نخوانی یک کتاب        علم هــــــای نادره یابی ز جیبور کنی خـدمت ، نخوانی یک کتاب        علم هــــــای نادره یابی ز جیب    

  شدز جیب آن کف موسی ضو فشان        کان فـــــزون آمد ز ماه  آسمانشدز جیب آن کف موسی ضو فشان        کان فـــــزون آمد ز ماه  آسمان    

  جسُتی ز چـرخ با  نهیـب        سر برآوردستت ای موسی زجیبجسُتی ز چـرخ با  نهیـب        سر برآوردستت ای موسی زجیب  کانک میکانک می    

  تا بدانی کاسمـان های  ســــــمی         هست عکس مـُــدرکــات آدمیتا بدانی کاسمـان های  ســــــمی         هست عکس مـُــدرکــات آدمی    

  نی که اول دسـت یـــــزدان مجید         از دوعـالـم پیشتر عقـــل آفریدنی که اول دسـت یـــــزدان مجید         از دوعـالـم پیشتر عقـــل آفرید    

  ــا مگــســا مگــساین سخن پیــدا وپنهـان است بس         که نباشد محرم عنـقـاین سخن پیــدا وپنهـان است بس         که نباشد محرم عنـقـ    
  

 ( صلح و صفا با عقل کل ، جهان تازه ای را برای ما پدید می آورد587                           
 (3670الی  3695)مثنوی معنوی ،دفترچهارم،ابیات                                       

  اهل قُل استاهل قُل است  کان علم صورت عقــــل کــُل است      کاوست بابای هرآنککان علم صورت عقــــل کــُل است      کاوست بابای هرآنک                                    

  چون کسی با عقل کل کُفــران فزود       صورت کُل پیش اوهم سـگ نمودچون کسی با عقل کل کُفــران فزود       صورت کُل پیش اوهم سـگ نمود      

  صلح کن با این پدر عــاقی  بهِـِــل       تا که فرش زر نمایـــــد آب و گلصلح کن با این پدر عــاقی  بهِـِــل       تا که فرش زر نمایـــــد آب و گل      

  پس قیـــامت نقد حــــال تو بُـوَد        پیش تو چرخ و زمین  مبُـدل شودپس قیـــامت نقد حــــال تو بُـوَد        پیش تو چرخ و زمین  مبُـدل شود      

  ا این پـــدر       این جهان چون جنت استم درنـظرا این پـــدر       این جهان چون جنت استم درنـظرمن که صلــحم دائمـاً بمن که صلــحم دائمـاً ب      

  هر زمـــان نو صورتی و نو جـــمال       تا ز نو دیدن فرو میــــــرد  ملالهر زمـــان نو صورتی و نو جـــمال       تا ز نو دیدن فرو میــــــرد  ملال      
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  من همی بینـم جهـان را پر نعیــم        آب ها از چشم ها جوشان مقیــممن همی بینـم جهـان را پر نعیــم        آب ها از چشم ها جوشان مقیــم      

  منمن  بانگ آبش می رسد در گـوش مــن        مست می گردد ضمیر و هوشبانگ آبش می رسد در گـوش مــن        مست می گردد ضمیر و هوش      

  شاخ ها رقصـــان شده چـون تایبان        برگ ها کف زن مثـال مطــــربانشاخ ها رقصـــان شده چـون تایبان        برگ ها کف زن مثـال مطــــربان      

  بـرق آئینــه است لامـــــع از نمد        گر نمــــایدآیه تــــا چــون بُـوَدبـرق آئینــه است لامـــــع از نمد        گر نمــــایدآیه تــــا چــون بُـوَد                

  از هزاران من نگــویم من یـــــکی        زآنک آگنده است هرگوش ازشکیاز هزاران من نگــویم من یـــــکی        زآنک آگنده است هرگوش ازشکی                

  عقل گوید مژده چه نقـد من استعقل گوید مژده چه نقـد من است                  گفت مژده دادن استگفت مژده دادن استپیش وهم این پیش وهم این                 
  

  ( آفتاب حقیقت برهمه می تابد وآدمی به فراخورآمادگی و شایستگی های خود ازآن بهره مند می شود     ( آفتاب حقیقت برهمه می تابد وآدمی به فراخورآمادگی و شایستگی های خود ازآن بهره مند می شود     588588
 (6833الی  6868)مثنوی معنوی ،د فترسوم،ابیات                                        

  یر عالم پر بود خورشیـــد و نور       چون رَوَی در ظلــمتی ماننـد کوریر عالم پر بود خورشیـــد و نور       چون رَوَی در ظلــمتی ماننـد کورگگ                                      

  بی نصیب آیی از آن نور عظــیم        بسته روزی باشی از مـاه کـــریمبی نصیب آیی از آن نور عظــیم        بسته روزی باشی از مـاه کـــریم                                        

  تو درون چـــــاه رفتستی ز کاخ        چه گنـه دارد جهـان های فــراختو درون چـــــاه رفتستی ز کاخ        چه گنـه دارد جهـان های فــراخ    

  چون ببینـد روی یوســـف را بگوچون ببینـد روی یوســـف را بگو              جان که اندر وصف گرگی مانـد اوجان که اندر وصف گرگی مانـد او    

  لحن داوودی به سنگ و کُه رسید       گوش آن سنگین دلانش کم شنیدلحن داوودی به سنگ و کُه رسید       گوش آن سنگین دلانش کم شنید    

  آفرین بر عقــل و بر  انصــاف باد        هر زمــان والله اعلــــــم بالرشادآفرین بر عقــل و بر  انصــاف باد        هر زمــان والله اعلــــــم بالرشاد    

  

  ( وقتی به حقیقتی رسیدی ، مردم عصر خود را از آن آگاه ساز( وقتی به حقیقتی رسیدی ، مردم عصر خود را از آن آگاه ساز589589
 (3863الی  3819)مثنوی معنوی ،دفترچهارم،ابیات                                

  موسیــا در پیش فرعـــون زِمـَن       نرم  بایــد گفــت قــــــولاً لیّناًموسیــا در پیش فرعـــون زِمـَن       نرم  بایــد گفــت قــــــولاً لیّناً                                

  آب اگر در روغـن جوشـان کنــی       دیگـــدان و دیگ را ویران کنــیآب اگر در روغـن جوشـان کنــی       دیگـــدان و دیگ را ویران کنــی      

  وسوسه مفـروض در لین الخــطابوسوسه مفـروض در لین الخــطابنرم گو لیکن مگـو غیـر صــــواب      نرم گو لیکن مگـو غیـر صــــواب            

  وقت عصر آمـد سخــن کـوتاه کن      ای که عصـرت ، عصــر را آگاه کنوقت عصر آمـد سخــن کـوتاه کن      ای که عصـرت ، عصــر را آگاه کن      

  گو تو مر گِلخــــواره را که قند به       نرمی فــاسد مکــــن طینش مدهگو تو مر گِلخــــواره را که قند به       نرمی فــاسد مکــــن طینش مده      

  نطق جان را روضه ی جــا نیستی       گر زحــرف و صـوت مستغنیستینطق جان را روضه ی جــا نیستی       گر زحــرف و صـوت مستغنیستی      

  ـــر در  میان قند زار       ای بسا کس را که بنهاده است خارـــر در  میان قند زار       ای بسا کس را که بنهاده است خاراین سر خــاین سر خــ                      

  ظن ببرد از دور کان آن است وبس       چون قــچ مغلوب وامی رفـت پسظن ببرد از دور کان آن است وبس       چون قــچ مغلوب وامی رفـت پس      

  صورت حرف آن سر خر دان  یقین      در رز  معـنی و فــــــردوس برینصورت حرف آن سر خر دان  یقین      در رز  معـنی و فــــــردوس برین      

  

  شکل پذیری انسانشکل پذیری انسان((2525))                                                                                                                                  
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انسان موجودی است که از نیستی به طرف هستی در حرکت است ولی همواره تصور انسان این است که به طرف نیستی می رود در انسان موجودی است که از نیستی به طرف هستی در حرکت است ولی همواره تصور انسان این است که به طرف نیستی می رود در 

حالیکه این نیستی است که او را با چوبی که در دست دارد از درون بطرف هستی می راند که البته در جدال نیستی و هستی حکمتی حالیکه این نیستی است که او را با چوبی که در دست دارد از درون بطرف هستی می راند که البته در جدال نیستی و هستی حکمتی 

  د تا انسان به طرف ابدیت به رشد و تعالی خود ادامه دهدبد تا انسان به طرف ابدیت به رشد و تعالی خود ادامه دهدبوجود داروجود دار

تو در هر شکل و وضع و مقامی که خود را عرضه کنی و بگویی : این منی، این خود من استب من خودم هستیب در صورتی که اینطور تو در هر شکل و وضع و مقامی که خود را عرضه کنی و بگویی : این منی، این خود من استب من خودم هستیب در صورتی که اینطور 

شوی و در دامی که شوی و در دامی که   نیست بلکه عاول دیگری است که تو را می سازندبتو ماهی مانند یک مرغ هستی که توسط خودت صید مینیست بلکه عاول دیگری است که تو را می سازندبتو ماهی مانند یک مرغ هستی که توسط خودت صید می

مسترده ای در آن می افتی و یا امر پیشوای مردم شوی و یا در پائین جامعه یا بامدست آن قرار میری، همه ی اینها ریشه در خودت مسترده ای در آن می افتی و یا امر پیشوای مردم شوی و یا در پائین جامعه یا بامدست آن قرار میری، همه ی اینها ریشه در خودت 

  داردبداردب

تمام تمام چشی های جوانی پر از نور و قدرت است و تن آدمی مانند بهار سبز و خرم استب خانه ی تن آبادتر از هر زمان دیگر اسستب و چشی های جوانی پر از نور و قدرت است و تن آدمی مانند بهار سبز و خرم استب خانه ی تن آبادتر از هر زمان دیگر اسستب و   

  واحد های تشکیل دهنده ی آن ساختمان بدون کوچکترین اختلاط و ناهماهنگی در اجزای آن معتدل و هماهنه استبواحد های تشکیل دهنده ی آن ساختمان بدون کوچکترین اختلاط و ناهماهنگی در اجزای آن معتدل و هماهنه استب

افلاک که مجموعه ی سیارات و ستارمان را تشکیل می دهد در ظاهر بلند و با عامت هستند ولی اعتلاء و تکامل واقعی برای روان افلاک که مجموعه ی سیارات و ستارمان را تشکیل می دهد در ظاهر بلند و با عامت هستند ولی اعتلاء و تکامل واقعی برای روان 

  پاک انسانی استبپاک انسانی استب

ال که امروز ترا موجود عالی تر و وامتر نموده است دفع آن انکار قبلی است یعنی روزی که امروز را نمی ال که امروز ترا موجود عالی تر و وامتر نموده است دفع آن انکار قبلی است یعنی روزی که امروز را نمی این تحومت به سوی کماین تحومت به سوی کم  

  دیدی و حتی به تصور هی در نمی آوردی و منکرش می مشتیبدیدی و حتی به تصور هی در نمی آوردی و منکرش می مشتیب

تش تش زندمی و مرگ آدمی امر با حق باشد شیرین است و امر ایام زندمی بدوبن خدا خواهی بگذرد و آب حیات هی در کام آدمی آزندمی و مرگ آدمی امر با حق باشد شیرین است و امر ایام زندمی بدوبن خدا خواهی بگذرد و آب حیات هی در کام آدمی آ

سوزان خواهد بودب زندمی بدون خدا که زندمی پر از غرق در بیگانگانی از خداستب این عمر چیزی نیست مگر آن حالتی که روبهان از سوزان خواهد بودب زندمی بدون خدا که زندمی پر از غرق در بیگانگانی از خداستب این عمر چیزی نیست مگر آن حالتی که روبهان از 

  روی حیله مری در حضور شیران از او درخواست هایی داشته باشندبروی حیله مری در حضور شیران از او درخواست هایی داشته باشندب

مارد و از آن می کاهد و اینقدر از این کیسه مارد و از آن می کاهد و اینقدر از این کیسه عمر و دوران زندمی تو شبیه سکه های داخل کیسه است که تکرار شب و روز آن را می شعمر و دوران زندمی تو شبیه سکه های داخل کیسه است که تکرار شب و روز آن را می ش

  ی عمر سکه برداشته می شود تا تمام مردد و عمر به پایان برسدبی عمر سکه برداشته می شود تا تمام مردد و عمر به پایان برسدب

  مهر و محبتی که از مادر به فرزندان خود می رسد مر چه از خداست ولی خدمتگزاری از مادر هی واجب و هی شایسته استبمهر و محبتی که از مادر به فرزندان خود می رسد مر چه از خداست ولی خدمتگزاری از مادر هی واجب و هی شایسته استب  

                        ست بهمین جهت است که همیشه پدران هنرهای خود را به فرزندانشان می آموزندبست بهمین جهت است که همیشه پدران هنرهای خود را به فرزندانشان می آموزندبپیامبر اسلام )ص( فرمودند: فرزند راز درونی پدر اپیامبر اسلام )ص( فرمودند: فرزند راز درونی پدر ا

                                                                                                

                    ( انسان از نیستی است ولی نیستی با چوبی او را به طرف هستی می راند و دور می کند  ( انسان از نیستی است ولی نیستی با چوبی او را به طرف هستی می راند و دور می کند  591591
 (6681الی 6667)مثنوی معنوی ،دفتراول ،ابیات                                   

  چونکه بی رنگی اسیـر رنــــــگ شد       موسیی با موسیی در جنــــگ شدچونکه بی رنگی اسیـر رنــــــگ شد       موسیی با موسیی در جنــــگ شد          

  چون به بی رنگی رسی کـــان داشتی       موسی و فــــــرعون دارد آشــتیچون به بی رنگی رسی کـــان داشتی       موسی و فــــــرعون دارد آشــتی          

  قیـــــل و قالقیـــــل و قال  گر ترا آیــــد بدیــــن نکتــه سؤال       رنگ کی خالی بُوَدازگر ترا آیــــد بدیــــن نکتــه سؤال       رنگ کی خالی بُوَداز          

  این عجب کاین رنگ ازبی رنگ خاست       رنگ با بیرنگ چون درجنگ خاستاین عجب کاین رنگ ازبی رنگ خاست       رنگ با بیرنگ چون درجنگ خاست          

  چونـــک روغــن را ز آب افـرشته اند        آب با روغن چرا ضد گشتـــــه اندچونـــک روغــن را ز آب افـرشته اند        آب با روغن چرا ضد گشتـــــه اند        

  چون گُل از خار است وخار از گُل،چرا؟       هــــــــر دو در جنگند اندر ماجراچون گُل از خار است وخار از گُل،چرا؟       هــــــــر دو در جنگند اندر ماجرا        

  است این برای حکمت است       همچوجنگ خرفروشان صنعت استاست این برای حکمت است       همچوجنگ خرفروشان صنعت است  یانه جنگیانه جنگ        

  یا نه این است و نه آن ،حیـرانی است        گنج باید جسُت ، این ویرانــی استیا نه این است و نه آن ،حیـرانی است        گنج باید جسُت ، این ویرانــی است        
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  آنـچ تــو گنــجش تـوهــم می کنی       ز آن توهم گنــج را گـم می کنـیآنـچ تــو گنــجش تـوهــم می کنی       ز آن توهم گنــج را گـم می کنـی        

  و رأی ها        گنج نبَـــوَد در عمــارت  جایهـــاو رأی ها        گنج نبَـــوَد در عمــارت  جایهـــاچون عمارت دان تو وهـــم چون عمارت دان تو وهـــم                                                   

  در عمــــــارت هستـی وجنـگی بود        نیست را از هسـت هـــا ننـگی بوددر عمــــــارت هستـی وجنـگی بود        نیست را از هسـت هـــا ننـگی بود                                                  

  نی که هست از نیستی فــــریاد کرد        بلک نیست آن هســت را واداد کردنی که هست از نیستی فــــریاد کرد        بلک نیست آن هســت را واداد کرد                                                  

  تو مگو که من گریزانم  ز نیســــــت        بلک او  از تو گریزان است بیســتتو مگو که من گریزانم  ز نیســــــت        بلک او  از تو گریزان است بیســت                                                

  ظاهـراً  می خواندت او سوی خــــود        وز درون می رانـدت با چــــوب ردظاهـراً  می خواندت او سوی خــــود        وز درون می رانـدت با چــــوب رد                                                

  ـرعون می دان از کلیمـرعون می دان از کلیمنعـل های باژگون است ای سلیـــــم        سرکشی فـــنعـل های باژگون است ای سلیـــــم        سرکشی فـــ                                                

  

  در ساختن مَنِ انسان ، دیگران هم نقش دارنددر ساختن مَنِ انسان ، دیگران هم نقش دارند  ((595595                                                                                                
 (811الی 803مثنوی معنوی ،دفترچهارم،ابیات )                                  

  ز خـــود نشــناختهز خـــود نشــناخته  دیگـــران را تـو دیگـــران را تـو     ای تو در پیکــــار خـــــــود را باخته    ای تو در پیکــــار خـــــــود را باخته        

  تو به هــــر صــــورت که آیی بیستی      کــــه منـــم این، والله آن تـو نیستیتو به هــــر صــــورت که آیی بیستی      کــــه منـــم این، والله آن تـو نیستی    

  یک زمـــــان تنها بمانی تو ز خــــلق       در غـــــم و اندیشه مانی تو ز حـــلقیک زمـــــان تنها بمانی تو ز خــــلق       در غـــــم و اندیشه مانی تو ز حـــلق    

  این تو کی باشی که تـــــو آن اوحدی       که خـــــوش و زیبا و سرمست خودیاین تو کی باشی که تـــــو آن اوحدی       که خـــــوش و زیبا و سرمست خودی    

  مـرغ خویشی،صید خویشی،دام خویش        صدرخویشی،فرش خویشی ،بام خویشمـرغ خویشی،صید خویشی،دام خویش        صدرخویشی،فرش خویشی ،بام خویش    

  جــــوهر آن باشد که قائم با خود است       آن عَـــرَض باشد که فرع او شده استجــــوهر آن باشد که قائم با خود است       آن عَـــرَض باشد که فرع او شده است    

  گر تو آدم زاده ای چـــــون او نشــین      جمــله ذریــــات را درخـــــود ببینگر تو آدم زاده ای چـــــون او نشــین      جمــله ذریــــات را درخـــــود ببین    

  هر نیست؟       چیست اندر خانه کــاندر شهــر نیستهر نیست؟       چیست اندر خانه کــاندر شهــر نیستچیست اندر خُـــم که اندر نچیست اندر خُـــم که اندر ن    

  این جهان خم است ودل چون جوی آب       این جهان حجره است ودل شهرعجـاباین جهان خم است ودل چون جوی آب       این جهان حجره است ودل شهرعجـاب    

    

                  ( جوانی باغ سبز پر درخت و پیری خاک شوره زاری است( جوانی باغ سبز پر درخت و پیری خاک شوره زاری است592592                                                                                          
 (1666الی  1617) مثنوی معنوی ،دفتردوم، ابیات                                            

  و آن جوانی همچــو باغ سبـز وتر      می رساند بی دریغــــی بار و برو آن جوانی همچــو باغ سبـز وتر      می رساند بی دریغــــی بار و بر    

  چشم های قـوت و شهــوت روان       سبز می گردد زمیــن وتن بدانچشم های قـوت و شهــوت روان       سبز می گردد زمیــن وتن بدان    

  خانه  معمــور و سقفش بس بلند       معتدل ارکان و بی تخلیـط و بندخانه  معمــور و سقفش بس بلند       معتدل ارکان و بی تخلیـط و بند    

  پیش از آن که ایام پیـری در رسد      گردنت بندد به حَبل مِن  مـَـسدَپیش از آن که ایام پیـری در رسد      گردنت بندد به حَبل مِن  مـَـسدَ    

  خاک شوره گردد و ریزان و سست       هرگز از شوره نبات خوش نَرسَتخاک شوره گردد و ریزان و سست       هرگز از شوره نبات خوش نَرسَت    

  آب  زور و آب  شهــــوت منقطع       او ز خویش و دیگران نامـــنتفعآب  زور و آب  شهــــوت منقطع       او ز خویش و دیگران نامـــنتفع    

  آمـــده تـاری شدهآمـــده تـاری شدهابروان چون پالدُم زیـر آمــــــده       چشم را  نم ابروان چون پالدُم زیـر آمــــــده       چشم را  نم     

  از تشنج رو چو پشت سوســــمار       رفت نطـق وطعم ودندان ها زکاراز تشنج رو چو پشت سوســــمار       رفت نطـق وطعم ودندان ها زکار    
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  روز بیگـه لاشه لنــــگ و ره دراز       کارگه ویران ، عمل رفتـــه زسازروز بیگـه لاشه لنــــگ و ره دراز       کارگه ویران ، عمل رفتـــه زساز    

  بیخ های خـوی بد محـــکم شده        قـــوت برکنــدن آن کــم شدهبیخ های خـوی بد محـــکم شده        قـــوت برکنــدن آن کــم شده                            

  

  
  

                اعتلاء و تکامل واقعی برای روان پاک انسانی استاعتلاء و تکامل واقعی برای روان پاک انسانی است  ((593593                                                                              
 (950الی 975)مثنوی معنوی ،دفتراول،ابیات                               

  چارپا را قـــــدر طــاقــت بار نِه        بر ضعیفـــــان قـدر قـوت کار نِهچارپا را قـــــدر طــاقــت بار نِه        بر ضعیفـــــان قـدر قـوت کار نِه    

  طعمه ی هرمرغ انجیری کی استطعمه ی هرمرغ انجیری کی است            دانه ی هر مرغ اندازه ی وی است  دانه ی هر مرغ اندازه ی وی است      

  طفـل را گر نان دهی برجای شیـر       طفل مســــکین را از آن مرده گیرطفـل را گر نان دهی برجای شیـر       طفل مســــکین را از آن مرده گیر    

  چون دندان ها بر آرد بعـــد از آن       هم به خودطالـب شود آن طفل نانچون دندان ها بر آرد بعـــد از آن       هم به خودطالـب شود آن طفل نان    

  مرغ  پر نارسته چـون پران شــود        لقمـه ی هر گـربه ی پرّان شـــودمرغ  پر نارسته چـون پران شــود        لقمـه ی هر گـربه ی پرّان شـــود    

  آرد پر،بپرد او بخــــــود       بی تکـلـف بی صفیر نیــــک و بدآرد پر،بپرد او بخــــــود       بی تکـلـف بی صفیر نیــــک و بدچـون بر چـون بر     

  صورت رفعـت بود افــــــلاک را        معـــنی رفـــعـت روان پـــاک راصورت رفعـت بود افــــــلاک را        معـــنی رفـــعـت روان پـــاک را    

  صـورت رفعت برای جسم هاسـت       جسم ها درپیش معنی اسم هاسـتصـورت رفعت برای جسم هاسـت       جسم ها درپیش معنی اسم هاسـت    

                                                              

  ، تحولات غیر قابل انکار مادی و غیرمادی زیادی دخالت داشته اند           ، تحولات غیر قابل انکار مادی و غیرمادی زیادی دخالت داشته اند           ( در شکل گیری طبیعی انسان ( در شکل گیری طبیعی انسان 594594
 (501الی 885)مثنوی معنوی ،فترچهارم،ابیات                             

  خــاک را و نطـــــفه را و مضغـه را       پیش چشم مـــــا همـی دارد خداخــاک را و نطـــــفه را و مضغـه را       پیش چشم مـــــا همـی دارد خدا          

  که از آن آیـــد همــی خفریقی اتکه از آن آیـــد همــی خفریقی ات          کـــز کجــا آوردمـت ای بد نیــــت کـــز کجــا آوردمـت ای بد نیــــت           

  تو بر آن عـاشـق بــــدی در دورآن       منکــر این فضـــل بودی آن زمـانتو بر آن عـاشـق بــــدی در دورآن       منکــر این فضـــل بودی آن زمـان            

  این کِرم چــون دفع آن انکار تــست       که میـان خـاک می کردی نخـستاین کِرم چــون دفع آن انکار تــست       که میـان خـاک می کردی نخـست          

  بیمـــار توبیمـــار تو  حجـــــت انکـــــار شد انشـــار تو       از دوا بدتر شد ایـــــنحجـــــت انکـــــار شد انشـــار تو       از دوا بدتر شد ایـــــن          

  خـاک را تصــویــــر این کار از کجا        نطـفه را خصـمی و انــکــار از کجاخـاک را تصــویــــر این کار از کجا        نطـفه را خصـمی و انــکــار از کجا          

  چـون درآن دم بی دل و بی سر بُدی       فکـــرت و انکــــــار را منـکر بُدیچـون درآن دم بی دل و بی سر بُدی       فکـــرت و انکــــــار را منـکر بُدی          

  از جمــادی چـون که انکارت بَرسُت        هم از این انکـار حشرت شد دُرسُتاز جمــادی چـون که انکارت بَرسُت        هم از این انکـار حشرت شد دُرسُت          

  س مثـال تو چوآن حلـقه زنی است        کزدرونش خواجه گویدخواجه نیستس مثـال تو چوآن حلـقه زنی است        کزدرونش خواجه گویدخواجه نیستپپ          

  پس ز حلـقـه بر ندارد هیچ دســتپس ز حلـقـه بر ندارد هیچ دســت                  هست هست   دریابد کهدریابد که  نیستنیست  حلقـه زن زینحلقـه زن زین                                    

  پس هــم انکــــارت مبیّن می کند        کز جمــاد او حـشر صدفن می کندپس هــم انکــــارت مبیّن می کند        کز جمــاد او حـشر صدفن می کند                                    

  آب و گـِل می گفت خود انکار نیست        بانک می زد بی خبرکه اخبار نیستآب و گـِل می گفت خود انکار نیست        بانک می زد بی خبرکه اخبار نیست                                    



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

547547  

  

  

        ( زندگی بدون خدا برای انسان نوعی جان کندن است( زندگی بدون خدا برای انسان نوعی جان کندن است595595                                                                                                      
 77الی 768)مثنوی معنوی ،دفترپنجی،ابیات                                  

  ـــو ابلیس از خـدای پاک فـرد      تا قیامت عمـر تن درخواســت کردـــو ابلیس از خـدای پاک فـرد      تا قیامت عمـر تن درخواســت کردهمچهمچ    

  تُبنـا ربّنـــاتُبنـا ربّنـــاگفت أُنظـــرنی الی یــوم الجـــــزا      کاشــکی گفتی که گفت أُنظـــرنی الی یــوم الجـــــزا      کاشــکی گفتی که     

  عمر بی توبه همـه جــان کندن است     مرگ حاضـرغائب از حق بودن استعمر بی توبه همـه جــان کندن است     مرگ حاضـرغائب از حق بودن است    

  ا آب حیـــات آتش بودا آب حیـــات آتش بودبی خـــــدبی خـــــد              عمر ومرگ این هردوبا حق خوش بودعمر ومرگ این هردوبا حق خوش بود    

  آن هــم از تأثیـر لعنــــــت بود کو      در چنان حضرت همی شدعمـر جوآن هــم از تأثیـر لعنــــــت بود کو      در چنان حضرت همی شدعمـر جو    

  از خــــــدا غیــر خدا را خواستــن      ظــــن افزونی است و کلی کـاستناز خــــــدا غیــر خدا را خواستــن      ظــــن افزونی است و کلی کـاستن    

  خاصــه عمـری غـــرق در بیگـانگی       درحضــــور شیــر روبـــه شانـگیخاصــه عمـری غـــرق در بیگـانگی       درحضــــور شیــر روبـــه شانـگی    

  تــا پس تر رَوَم       مهلم افزون کن که تـا کمــتر شومتــا پس تر رَوَم       مهلم افزون کن که تـا کمــتر شوم  عمــــــر بیشـم دهعمــــــر بیشـم ده    

  تا کـه لعنـت را نشــانــــه ی او بود       بد کسی باشد که لعنـــــت جو بودتا کـه لعنـت را نشــانــــه ی او بود       بد کسی باشد که لعنـــــت جو بود    

  عمرخـوش درقرب جان پروردن است       عمـرزاغ از بهرسرگین خوردن استعمرخـوش درقرب جان پروردن است       عمـرزاغ از بهرسرگین خوردن است                                  
                                                  

                  شت زندگانی و عمر انسان ، نوعی برداشتن سکه از همیان زر استشت زندگانی و عمر انسان ، نوعی برداشتن سکه از همیان زر است( کم شدن و گذ( کم شدن و گذ596596
 (137الی  163)مثنوی معنوی ،دفترسوم،ابیات                                  

  هر زمان نزعی است جزوجانت را       بنگر اندر نزع جــــان ایمانت راهر زمان نزعی است جزوجانت را       بنگر اندر نزع جــــان ایمانت را      

  مانند دینار اشمراستمانند دینار اشمراست  عمر تو مانند همیــــان زر است       روز و شبعمر تو مانند همیــــان زر است       روز و شب      

  می شمارد می دهد زر بی وقـوف       تا که خالی گردد و آید خســوفمی شمارد می دهد زر بی وقـوف       تا که خالی گردد و آید خســوف      

  گر ز کُه بستـــانی و ننهی بجای        اندر آیدکــــوه ز آن دادن ز پایگر ز کُه بستـــانی و ننهی بجای        اندر آیدکــــوه ز آن دادن ز پای      

  پس بنه برجای هر ذم را عــوض       تا ز واسجــد و اقترب یابی غرضپس بنه برجای هر ذم را عــوض       تا ز واسجــد و اقترب یابی غرض      

  جز به کاری که بوددردین مکوشجز به کاری که بوددردین مکوش                در تمامی کارها چندین مـکوشدر تمامی کارها چندین مـکوش      

  عاقبت تو رفـــت خواهی ناتمام        کارهایت ابتر و نان تو خــــــامعاقبت تو رفـــت خواهی ناتمام        کارهایت ابتر و نان تو خــــــام      

  نی به سنگ است وبه چــوب و نی لَبدَنی به سنگ است وبه چــوب و نی لَبدَو آن عمارت کردن گــور و لَحدَ        و آن عمارت کردن گــور و لَحدَ              

  بلک خودرا در صفــا گوری کنی        در منـیِّ او کنی دفــــــن منیبلک خودرا در صفــا گوری کنی        در منـیِّ او کنی دفــــــن منی      

  خاک او گــردی و مدفون غمش        تا دَمــــــت یابدمدد ها از دَمشخاک او گــردی و مدفون غمش        تا دَمــــــت یابدمدد ها از دَمش                                                

  گور خانه و قبــــه ها و کنـگره        نبود از اصــــحاب معنی آن سرهگور خانه و قبــــه ها و کنـگره        نبود از اصــــحاب معنی آن سره                                                

  ـوش راـوش رابنگر اکنون زنده اطلـس پوش را        هیچ اطلس دست گیرد هبنگر اکنون زنده اطلـس پوش را        هیچ اطلس دست گیرد ه                                                

  در عذاب منـکر است آن جان او        کژدم غـــــــم در دل غمدان اودر عذاب منـکر است آن جان او        کژدم غـــــــم در دل غمدان او                                                

  از برون بر ظاهـرش نقش و نگار         و ز درون زاندیشـه هـــا او زار زاراز برون بر ظاهـرش نقش و نگار         و ز درون زاندیشـه هـــا او زار زار                                                
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  بات اندیشه و شکـّـر سخنبات اندیشه و شکـّـر سخنو آن یکی بینـی درآن دلق کهن        چون نو آن یکی بینـی درآن دلق کهن        چون ن                                                

  

  

  

            ( نعمت های الهی به انسان ،  با اکرام به مادر تکمیل می شود( نعمت های الهی به انسان ،  با اکرام به مادر تکمیل می شود597597
 (3666الی  3697)مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات                              

  رحمـت مادر اگر چه از خداســــت         خدمت او هم فریضه است وسزاسترحمـت مادر اگر چه از خداســــت         خدمت او هم فریضه است وسزاست    

  ـلوا علیه          که محمــد بـــود محــتـال الیــهـلوا علیه          که محمــد بـــود محــتـال الیــهزین سبب فرمـود حق صــزین سبب فرمـود حق صــ  

  در  قیامت بنده را گـویــــــد خدا           هین چه کـردی آنچه دادم مر تــرادر  قیامت بنده را گـویــــــد خدا           هین چه کـردی آنچه دادم مر تــرا    

  گوید ای رب، ش کر تو کردم به جان          چون ز تو بود اصـل آن روزی و نانگوید ای رب، ش کر تو کردم به جان          چون ز تو بود اصـل آن روزی و نان    

  کــــر آن انعام منکــــر آن انعام منگویدش حـق نه نکردی  شکر مـن          چون  نکردی شگویدش حـق نه نکردی  شکر مـن          چون  نکردی ش    

  بر کریمی کــرده ای ظلــم و ستم          نه زدســــت او رسیـدت  نعمتـــمبر کریمی کــرده ای ظلــم و ستم          نه زدســــت او رسیـدت  نعمتـــم    

                                                                                                

          ( برای تدام هنر بشری بایستی فرزندان از پدران خود بیاموزند( برای تدام هنر بشری بایستی فرزندان از پدران خود بیاموزند598598                                                  
 (3115الی  3116وی معنوی ،دفترچهارم،ابیات) مثن                    

  بهر این فرمــــودآن شــــاه نبیه       مصطـفی که الولد سرّ ابیــــهبهر این فرمــــودآن شــــاه نبیه       مصطـفی که الولد سرّ ابیــــه                                      

  بهـــر این معنـی خـلق  از شفقت      می بیاموزند طفـــلان را حِرَفبهـــر این معنـی خـلق  از شفقت      می بیاموزند طفـــلان را حِرَف    

  ان نهانان نهانتا بماند آن معــــانی در جهـــان       چون شود آن قـالب ایشتا بماند آن معــــانی در جهـــان       چون شود آن قـالب ایش    

  حق به حکمت حرصشان داده است      جدِ  بهر رشد هر صغیر مسُـتَعدِحق به حکمت حرصشان داده است      جدِ  بهر رشد هر صغیر مسُـتَعدِ  
  

  ماهیت انسانماهیت انسان((2626))                                                                                                                                    

ه های خود کشیده اند قانع ه های خود کشیده اند قانع غیر مسلمانان که به حقایق درک الهی نرسیده اند به همین نقش های رنگین و مونامون که بر در و دیوار عبادتگاغیر مسلمانان که به حقایق درک الهی نرسیده اند به همین نقش های رنگین و مونامون که بر در و دیوار عبادتگا

و راضی شده اندبما که از نور معنویت و همت عالی مردان الهی ، روشنی و مرمی هدایت مرفته ایی هیچ ترس و واهمه ای از آن نقش هایی و راضی شده اندبما که از نور معنویت و همت عالی مردان الهی ، روشنی و مرمی هدایت مرفته ایی هیچ ترس و واهمه ای از آن نقش هایی 

ید و دیگری ید و دیگری که در حکی سایه هستند ندارییبتفاوت بین این دو زیاد است ، یکی نقشی است که در این جهان دیده می شود و به چشی می آکه در حکی سایه هستند ندارییبتفاوت بین این دو زیاد است ، یکی نقشی است که در این جهان دیده می شود و به چشی می آ

    نقشی است مانند ماه که در آسمان نور افشانی می کند و در نهایت زیبایی بوده و مورد توجه قرار می میردبنقشی است مانند ماه که در آسمان نور افشانی می کند و در نهایت زیبایی بوده و مورد توجه قرار می میردب

اندیشیند اندیشیند اسرار نهانی و با ارزش معنوی را جز با دانایان اسرار الهی نمی توان در میان مذاشت و از آنجائیکه افراد منکر به ظواهر پدیده ها می اسرار نهانی و با ارزش معنوی را جز با دانایان اسرار الهی نمی توان در میان مذاشت و از آنجائیکه افراد منکر به ظواهر پدیده ها می 

موش و جان آنان تأثیری نمی مذاردبو لیکن چه باید کرد که خداوند دستور به دعوت به حق داده است هر چند که آنان موش و جان آنان تأثیری نمی مذاردبو لیکن چه باید کرد که خداوند دستور به دعوت به حق داده است هر چند که آنان   این اسرار دراین اسرار در

  ب ذیرند یا ن ذیرندب       ب ذیرند یا ن ذیرندب       
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پرمل و ریاحین بر مردن تو انداخته استبمحور و ماز اصلی خلقت آدمی است و همه ی سیارات و ستارمان و سایر موجودات فرع بر او پرمل و ریاحین بر مردن تو انداخته استبمحور و ماز اصلی خلقت آدمی است و همه ی سیارات و ستارمان و سایر موجودات فرع بر او   

و مقصد و مقصود آفرینش اوستبای جودی که مل سرسبد خلقتی و خردمندی ، هوشمندی و دانش و تجربه در خدمت تو می باشند و مقصد و مقصود آفرینش اوستبای جودی که مل سرسبد خلقتی و خردمندی ، هوشمندی و دانش و تجربه در خدمت تو می باشند بوده بوده 

  چرا قدر خود را نمی دانی ؟ و خودت را ارزان می فروشی؟ چرا قدر خود را نمی دانی ؟ و خودت را ارزان می فروشی؟ 

اموش نموده ام بهر حال اموش نموده ام بهر حال من صدها هزار سال بود که به صورت ذرات در فضا بی اختیار می پریدمبچناناه آن دوران بی اختیاری را فرمن صدها هزار سال بود که به صورت ذرات در فضا بی اختیار می پریدمبچناناه آن دوران بی اختیاری را فر

حکمت بالاه ی تو در حال خواب آن سر مذشت را به من نشان می دهد و می بینیبدر عالی خواب به دور از دنیای مادیات و عناصر حکمت بالاه ی تو در حال خواب آن سر مذشت را به من نشان می دهد و می بینیبدر عالی خواب به دور از دنیای مادیات و عناصر 

  چهارمانه آن )آب ، آتش ، باد ، خاک( از این تنگنا به چراماه جان)عالی معنویت و بام(پرواز می کنیبچهارمانه آن )آب ، آتش ، باد ، خاک( از این تنگنا به چراماه جان)عالی معنویت و بام(پرواز می کنیب

بنگری ، خواهی دید تو جهان کوچک هستی و امر به معنای خود توجه نمایی خواهی دید تو همان عالی بنگری ، خواهی دید تو جهان کوچک هستی و امر به معنای خود توجه نمایی خواهی دید تو همان عالی   تو امر به صورت و ظاهر خودتو امر به صورت و ظاهر خود

تو در حال توق  ، پلک های چشمانت را بهی می زنی و ممان می کنی که ساکن هستی و آماه باش که در میان کشتی به تو در حال توق  ، پلک های چشمانت را بهی می زنی و ممان می کنی که ساکن هستی و آماه باش که در میان کشتی به   بزرگ تر هستیببزرگ تر هستیب

  کت استبکت استبخواب رفته ای در حالیکه آن کشتی در مسیری در حال حرخواب رفته ای در حالیکه آن کشتی در مسیری در حال حر

راه لذت واقعی در درون آدمی است نه در بیرون آن ب و کسانی که برای خوشی لذت به ساختن کاخ ها و برج و باروها پناه می برند در راه لذت واقعی در درون آدمی است نه در بیرون آن ب و کسانی که برای خوشی لذت به ساختن کاخ ها و برج و باروها پناه می برند در 

ابلهی و نادانی بسر می برندبچه بسا کسانی که در کنج مسجدی بسر می برند و از عبادت و توجه ی به خدا مست و شادند ولی افراد دیگری ابلهی و نادانی بسر می برندبچه بسا کسانی که در کنج مسجدی بسر می برند و از عبادت و توجه ی به خدا مست و شادند ولی افراد دیگری 

  شند که در باغ های وسیع کاخهای مجلل قدم می زنند و مردش می کنند در حالیکه ناراحت و بی مقصد و هدف می باشندبشند که در باغ های وسیع کاخهای مجلل قدم می زنند و مردش می کنند در حالیکه ناراحت و بی مقصد و هدف می باشندبمی بامی با

ما دلباختگان حق و حقیقت نه پرنده ی هوایی هستیی که فضای محدود طبیعت ما را محبوس نماید و نه از مرغان خانگی هستیی که در خانه ما دلباختگان حق و حقیقت نه پرنده ی هوایی هستیی که فضای محدود طبیعت ما را محبوس نماید و نه از مرغان خانگی هستیی که در خانه 

  فضای ما مافوق فضاهاست و دانه ی ما برتر از این دانه هاستبفضای ما مافوق فضاهاست و دانه ی ما برتر از این دانه هاستبها به زندمی خود پایان دهند ، ها به زندمی خود پایان دهند ، 

این احساس درد مرگ برای آن است که روح بتواند از کالبد مانند زایمان برهّ از میش بیرون جهد و راه خود را پیش میردبآری روح از این احساس درد مرگ برای آن است که روح بتواند از کالبد مانند زایمان برهّ از میش بیرون جهد و راه خود را پیش میردبآری روح از 

ملکوتی را در هی می نورددبهان ! ای مادر طبیعت ملکوتی را در هی می نورددبهان ! ای مادر طبیعت تگنای کاده بیرون می آید مانند آن بره که صحرای سر سبز را در پیش می میرد و فضای تگنای کاده بیرون می آید مانند آن بره که صحرای سر سبز را در پیش می میرد و فضای 

  مادیی، رحی خود را بگشا که بره روح به رشد طبیعی خود رسیده و دیگر توانایی کشیدن جور ماده ی تنه و تاریک را نداردبمادیی، رحی خود را بگشا که بره روح به رشد طبیعی خود رسیده و دیگر توانایی کشیدن جور ماده ی تنه و تاریک را نداردب

  

        

            ( دو نقش برای انسان وجود دارد : نقشی درجهان و نقشی درآسمان معنویت( دو نقش برای انسان وجود دارد : نقشی درجهان و نقشی درآسمان معنویت599599
 (      3601الی 3953)مثنوی معنوی ،دفترپنجی،ابیات                                                 

  هر که را گلشـــن بود بزم و وطن      کی خـورد او باده اندر گـــــولخنهر که را گلشـــن بود بزم و وطن      کی خـورد او باده اندر گـــــولخن    

  جای روح پاک علــــــــیین بود       کِرم باشد کش وطــن سرگین بُوَدجای روح پاک علــــــــیین بود       کِرم باشد کش وطــن سرگین بُوَد    

  هر این مرغــان کـور این آب شورهر این مرغــان کـور این آب شوربهر مخمور خدا جام طـــــــهور        ببهر مخمور خدا جام طـــــــهور        ب    

  هر که عـدل عُمّرشَ ننمود دست        پیش او حجّـاج خونی ،عادل استهر که عـدل عُمّرشَ ننمود دست        پیش او حجّـاج خونی ،عادل است    

  دختران را لعبـــــت مرده دهند         که  ز لـَــعب زندگـان بی آگهنـددختران را لعبـــــت مرده دهند         که  ز لـَــعب زندگـان بی آگهنـد    

  چون نداند از فتـوّت زور و  دست        کودکـان را تیغ چوبین بهتـر استچون نداند از فتـوّت زور و  دست        کودکـان را تیغ چوبین بهتـر است    

  ـــــع به نقش انبیاء        که نگـــاریده است انـــدر دیـرهاـــــع به نقش انبیاء        که نگـــاریده است انـــدر دیـرهاکافران قانـــکافران قانـــ    

  ز آن مهانم ما که دور روشنی است        هیچمــان پروای نقش سایه نیستز آن مهانم ما که دور روشنی است        هیچمــان پروای نقش سایه نیست  

                                                                                    این یکی نقشش نشسته  در جهان        و آن دگر نقشش چو مه در آسماناین یکی نقشش نشسته  در جهان        و آن دگر نقشش چو مه در آسمان    
  

                            کار و خدمتی که به او محول می شود در بوته ی آزمایش قرار می گیردکار و خدمتی که به او محول می شود در بوته ی آزمایش قرار می گیرد( انسان بر اسا  ( انسان بر اسا  211211
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 (19الی  8) مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات                                                      

  راز نیستراز نیست  راز جز با رازدان انــبـاز نیست        راز انــدر گوش مُنکِرراز جز با رازدان انــبـاز نیست        راز انــدر گوش مُنکِر                                              

  لیک دعـوت وارد است ازکردگار       با قبول و ناقبــول ،او را چه کارلیک دعـوت وارد است ازکردگار       با قبول و ناقبــول ،او را چه کار    

  نوح نهصـد سال دعوت می نمود       دم به دم انـکار قومش می فزودنوح نهصـد سال دعوت می نمود       دم به دم انـکار قومش می فزود    

  هیچ ازگفتن عنان واپس کشید؟       هیچ اندر غــار خاموشی خــزیدهیچ ازگفتن عنان واپس کشید؟       هیچ اندر غــار خاموشی خــزید    

  ز راهی کـــاروانز راهی کـــاروان  گفــت از بانــگ علالای  سگان       هیچ واگــرددگفــت از بانــگ علالای  سگان       هیچ واگــردد    

  یا شب مهتــاب از غوغای سـگ       سست گــردد بدر را در سیرتگیا شب مهتــاب از غوغای سـگ       سست گــردد بدر را در سیرتگ    

  مه فشـانـد نور و سگ عوعو کند       هر کسی بر خلقت خود می تندمه فشـانـد نور و سگ عوعو کند       هر کسی بر خلقت خود می تند    

                                                                          هر کسی را خدمـتی داده قضـا        در خور آن گوهــــرش در ابتلهر کسی را خدمـتی داده قضـا        در خور آن گوهــــرش در ابتل                                        
  

  ( انسان جوهر عالَم، کان هر خوشی، دارای عقل و تدبیرات و هوش و صاحب تاج کَرّمناست( انسان جوهر عالَم، کان هر خوشی، دارای عقل و تدبیرات و هوش و صاحب تاج کَرّمناست215215                              
 (     3986الی  3965)مثنوی معنوی ،دفترپنجی،ابیات                                          

  گونه هاگونه هاای رُخ چون زهره ات شمس الضحی      ای گـــدای رنگ تــو گـــلـای رُخ چون زهره ات شمس الضحی      ای گـــدای رنگ تــو گـــلـ    

  باده در خنب می جـوشد نهــــــان      ز اشتیاق روی تو جــوشـد چنـــانباده در خنب می جـوشد نهــــــان      ز اشتیاق روی تو جــوشـد چنـــان    

  ای همه دریـا ، چه خــواهی کردنم       وی همه هستی چه مـی جویی عدمای همه دریـا ، چه خــواهی کردنم       وی همه هستی چه مـی جویی عدم    

  ای مه تابان چه خــواهــی کرد گرد      ای که مـــه درپیش رویـت روی زردای مه تابان چه خــواهــی کرد گرد      ای که مـــه درپیش رویـت روی زرد    

  تو چـرا خــود منت بـاده کشـــــیتو چـرا خــود منت بـاده کشـــــیتو خوشی و خوبی و کان هرخوشـی       تو خوشی و خوبی و کان هرخوشـی           

  تاج کرّمناست بر فــــــــرق سرت       طـــــــوق  اعطـاک آویـــز بــرتتاج کرّمناست بر فــــــــرق سرت       طـــــــوق  اعطـاک آویـــز بــرت    

  جوهر است انسان وچرخ او را عَرَض       جمـــله فــرع و پایـه اند و او غَرَضجوهر است انسان وچرخ او را عَرَض       جمـــله فــرع و پایـه اند و او غَرَض    

  ای غلامت عقل و تدبیرات و  هوش       چون چنینی خویش را ارزان فروش؟ای غلامت عقل و تدبیرات و  هوش       چون چنینی خویش را ارزان فروش؟    

  تت بر جمـــله هستی مُفتَرِض       جوهـری چون نجده خواهد ازعرض؟تت بر جمـــله هستی مُفتَرِض       جوهـری چون نجده خواهد ازعرض؟خدمخدم    

  علم جـویی از کُتـُب ها ای فسوس        ذوق جویی تو ز حلــوا ای فــسوسعلم جـویی از کُتـُب ها ای فسوس        ذوق جویی تو ز حلــوا ای فــسوس    

  بحر علمی در نمی پنــــهان  شده        در سه گز ِتن ،عالـمـی پنهـان شدهبحر علمی در نمی پنــــهان  شده        در سه گز ِتن ،عالـمـی پنهـان شده    

  زو نشــــــــاط و انتفـاع؟زو نشــــــــاط و انتفـاع؟می چه باشدیا سماع و یا جـــماع        تا بجویی می چه باشدیا سماع و یا جـــماع        تا بجویی     

  آفتاب از ذره ای شـــــد وام خواه       زهره ای از خُمره ای شد جــام خواهآفتاب از ذره ای شـــــد وام خواه       زهره ای از خُمره ای شد جــام خواه    

  جان بی کیفی شده محبوس کیــف       آفتـــابی ،حبس عقـده، اینت حیف! جان بی کیفی شده محبوس کیــف       آفتـــابی ،حبس عقـده، اینت حیف!   

                                                                                                                

                            انی و خواسته های نفسانی و دارای اختیار و آزادی استانی و خواسته های نفسانی و دارای اختیار و آزادی است( انسان مرکز جذر و مدهای رو( انسان مرکز جذر و مدهای رو212212
 (663الی  610)مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات                                       
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  اوّلم این جـــزر و مــد از تو رسید       ور نه ساکـن بود این بحر ای مجیداوّلم این جـــزر و مــد از تو رسید       ور نه ساکـن بود این بحر ای مجید      

  بی تردد کـن مرا هـــــم از  کَرَمبی تردد کـن مرا هـــــم از  کَرَم            هم از آنجا کـــایــن تردد دادی ام هم از آنجا کـــایــن تردد دادی ام       

  ابتــــلاام می کنی آه الغـیـــــاث       ای ذکــور از ابتلایـــت چون أُناثابتــــلاام می کنی آه الغـیـــــاث       ای ذکــور از ابتلایـــت چون أُناث      

  تا به کی این ابتــــلا یا رب مــکن       مذهبی ام بخش و ده مذهب مکنتا به کی این ابتــــلا یا رب مــکن       مذهبی ام بخش و ده مذهب مکن      

  ششاشتر ی ام لاغـــری و پشـت ریش        ز اختیار همچـوپالان شکل خویاشتر ی ام لاغـــری و پشـت ریش        ز اختیار همچـوپالان شکل خوی      

  این گـــژاوه گه شود این سو  گران        آن گژاوه گـه شود آن سو کشــاناین گـــژاوه گه شود این سو  گران        آن گژاوه گـه شود آن سو کشــان      

  بفکن از من حمــــل ناهمـــوار را        تا ببینم روضــه ی أبـــــــرار رابفکن از من حمــــل ناهمـــوار را        تا ببینم روضــه ی أبـــــــرار را      

  ایقاظ نی بل هم  رقُـودایقاظ نی بل هم  رقُـودهمچــوآن اصحـاب کهف ازباغ جود       می چرم همچــوآن اصحـاب کهف ازباغ جود       می چرم       

  ار       بر نـــگردم جز چـو گو بی اختیارار       بر نـــگردم جز چـو گو بی اختیارخفتــه باشم بر یمـــین یا بر یسـخفتــه باشم بر یمـــین یا بر یسـ      

  هم بتقـــلیب تو تا ذات الیــــمیـن       یا سوی ذات الشـمال ای رب دینهم بتقـــلیب تو تا ذات الیــــمیـن       یا سوی ذات الشـمال ای رب دین                                        

  صد هــــزاران سال بـودم در مـطار        همچــــو ذرات هــوا بی اختـیارصد هــــزاران سال بـودم در مـطار        همچــــو ذرات هــوا بی اختـیار                                        

  است آن وقت وحال       یادگــارم هســت درخواب ارتحالاست آن وقت وحال       یادگــارم هســت درخواب ارتحالگرفراموشم شده گرفراموشم شده                                         

  می رهـم زین چـــارمیخ چارشــاخ        می جهم درمسرح جان زین مناخمی رهـم زین چـــارمیخ چارشــاخ        می جهم درمسرح جان زین مناخ                                        

                                                                                                                                                                شیـر آن ایــــام مـاضــی های خود       می چشم از دایـه خواب ای صمدشیـر آن ایــــام مـاضــی های خود       می چشم از دایـه خواب ای صمد                                        
  

                  ( انسان در بعد مادی خرد و کوچک و در بعد معنوی و روحانی ، جهان بزرگی است( انسان در بعد مادی خرد و کوچک و در بعد معنوی و روحانی ، جهان بزرگی است213213
 (937الی  961)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم،ابیات                                       

  ی        پس به معنی عالم اکبــر توییی        پس به معنی عالم اکبــر توییپس به صورت عالم اصــغر تویپس به صورت عالم اصــغر توی                                  

  ظاهراً آن شاخ اصل میــوه است         باطناً بهر ثمر شد  شاخ هسـتظاهراً آن شاخ اصل میــوه است         باطناً بهر ثمر شد  شاخ هسـت    

  گر نبودی میـــــــل و امید ثمر        کی نشاندی باغبان بیخ شجــرگر نبودی میـــــــل و امید ثمر        کی نشاندی باغبان بیخ شجــر    

  پس به معنی آن شجر از میوه زاد        گر به صورت از شجربودش ولادپس به معنی آن شجر از میوه زاد        گر به صورت از شجربودش ولاد    

  در عمــــــل         خاصه فکری کو بود وصـف ازلدر عمــــــل         خاصه فکری کو بود وصـف ازلاول فکر آخر آمد اول فکر آخر آمد       

  حاصل اندر یک زمان از آســمان         می رود می آید ایدر کـــاروانحاصل اندر یک زمان از آســمان         می رود می آید ایدر کـــاروان    

  نیست بر این کاروان ایـن ره دراز         کی مفازه زفت آید با مفـــــازنیست بر این کاروان ایـن ره دراز         کی مفازه زفت آید با مفـــــاز    

  دل به کعبه می رود در هــر زمان        جسم طبع دل بگیرد ز امتنـاندل به کعبه می رود در هــر زمان        جسم طبع دل بگیرد ز امتنـان    

  این دراز وکوتهی مر جسم  راست        چه دراز وکوته آنجا که خداستاین دراز وکوتهی مر جسم  راست        چه دراز وکوته آنجا که خداست    

  چون خدا مر جسم را تـبدیل کرد       رفتنش بی فرسخ و بی میل کردچون خدا مر جسم را تـبدیل کرد       رفتنش بی فرسخ و بی میل کرد          

  صد امید است این زمان،بردار گام        عاشقــــانه ای فتی خلّ الکلامصد امید است این زمان،بردار گام        عاشقــــانه ای فتی خلّ الکلام          

  ته ای ره می کنیته ای ره می کنیگر چه پیاه چشم بر هم مـی زنی        در سفینه خفگر چه پیاه چشم بر هم مـی زنی        در سفینه خف          
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    و با ارزشی در درون اوست نه در قصر تن اوو با ارزشی در درون اوست نه در قصر تن او    ( ماهیت اصلی انسان چون گنج درخشان( ماهیت اصلی انسان چون گنج درخشان214214                      
 (3665الی  3616)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                          

  و تاریـک و پر خون و وخـمو تاریـک و پر خون و وخـم  نیست زنــدانی وحـش تر از رحــــم       نا خوشنیست زنــدانی وحـش تر از رحــــم       نا خوش    

  چون گشادت حق دریچه سوی خویش       در رحم هـر دم فـــزاید تنــت بیشچون گشادت حق دریچه سوی خویش       در رحم هـر دم فـــزاید تنــت بیش    

  اندر آن زنـــدان ز ذوق بی قیــــاس        خوش شگفت ازغرس جسم توحواساندر آن زنـــدان ز ذوق بی قیــــاس        خوش شگفت ازغرس جسم توحواس    

  ز آن رحم بیـرون شدن از تــو دُرشُت        می گریزی از زهـارش سوی پشــتز آن رحم بیـرون شدن از تــو دُرشُت        می گریزی از زهـارش سوی پشــت    

  ون دان نه از بـــرون        ابلــــهی دان جسُتن قصـر وحصـونون دان نه از بـــرون        ابلــــهی دان جسُتن قصـر وحصـونراه لـــذت از درراه لـــذت از در    

  آن یکی در کــنج مسجد مست و شاد        و آن دگـــر در بـاغ ترش و بی مرادآن یکی در کــنج مسجد مست و شاد        و آن دگـــر در بـاغ ترش و بی مراد    

  قصـر چیزی نیــست ویـران کن بدن         گنـــج در ویرانه است ای  میـر منقصـر چیزی نیــست ویـران کن بدن         گنـــج در ویرانه است ای  میـر من    

  ـو و ز گنـــــج آبادان کنُشـو و ز گنـــــج آبادان کنُشگر چه پر نقـش است خــانه بر کنَش        گنج جـگر چه پر نقـش است خــانه بر کنَش        گنج جـ    

  خــانه ی پـر نقش تصـویـــر و خیال         وین صور چون پرده بر گنــج وصالخــانه ی پـر نقش تصـویـــر و خیال         وین صور چون پرده بر گنــج وصال    

  پرتــو گنــــج است وتـابش های زر         که درین سینه همــی جـوشد صُوَرپرتــو گنــــج است وتـابش های زر         که درین سینه همــی جـوشد صُوَر          

  تتپس مثل بشنو که در افــواه خـاست         کـانچه بر ماست ای برادر هم زماسپس مثل بشنو که در افــواه خـاست         کـانچه بر ماست ای برادر هم زماس          

        
            ( استعداد انسان بحدی است که می تواند از محیط طبیعت به فضای مافوق طبیعت پرواز کند( استعداد انسان بحدی است که می تواند از محیط طبیعت به فضای مافوق طبیعت پرواز کند215215

 (393الی   368)مثنوی معنوی ،دفترپنجی،ابیات                                

  ظلـت الارباح خســـــراً مغرماً       تشتکی شکـوی الی الله الــعــمیظلـت الارباح خســـــراً مغرماً       تشتکی شکـوی الی الله الــعــمی      

  رواح اخـوان ثقات      مسلمـــات مــــومنــات قـانتـاترواح اخـوان ثقات      مسلمـــات مــــومنــات قـانتـاتحبـــــــذا احبـــــــذا ا      

  هرکسی رویی به سویی برده اند      و آن عـزیزان رو به بی سو کرده اندهرکسی رویی به سویی برده اند      و آن عـزیزان رو به بی سو کرده اند      

  هر کبـوتر می پرد در مــذهبی      وین کبــوتر جانــــــب بی جانبیهر کبـوتر می پرد در مــذهبی      وین کبــوتر جانــــــب بی جانبی      

  نـــــگینـــــگیما  نه مرغان هـوا نه خـــانگی       دانه ی مـا دانــه ی بی داما  نه مرغان هـوا نه خـــانگی       دانه ی مـا دانــه ی بی دا      

  ز آن فراخ آمد چنیـن روزی ما       که دریــدن شد قــــــبا دوزی ماز آن فراخ آمد چنیـن روزی ما       که دریــدن شد قــــــبا دوزی ما      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  رد زایمان از مرزجهان مادی عبور نموده و به سوی ملکوت اوج می گیرد     رد زایمان از مرزجهان مادی عبور نموده و به سوی ملکوت اوج می گیرد     ( سرانجام سیر روح آدمی شبیه د( سرانجام سیر روح آدمی شبیه د216216
 (3969الی  3996)مثنوی معنوی ،دفترسوم، ابیات                                         

  خواب تو آن کفش بیرون کردن است     که زمانی جــــانـت آزاد از تـن استخواب تو آن کفش بیرون کردن است     که زمانی جــــانـت آزاد از تـن است      

  فلان      همچو آن اصحــاب کهف اندر جهـانفلان      همچو آن اصحــاب کهف اندر جهـان  اولیا را خواب ملُـــک است ایاولیا را خواب ملُـــک است ای      

  خــــواب می بینند و آنجا خواب نه      در عدم در می روند و بــــــــاب نهخــــواب می بینند و آنجا خواب نه      در عدم در می روند و بــــــــاب نه      

  خانه ی تنگ و دراو جان چنگ لوک      کرد ویــران تا کنــــد قصر ملـــوکخانه ی تنگ و دراو جان چنگ لوک      کرد ویــران تا کنــــد قصر ملـــوک      
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  ن مهمن مهمچنگ لوکم چـون جنیــن اندر رحم      نه مهه گشتم  شد این نُقـــلاچنگ لوکم چـون جنیــن اندر رحم      نه مهه گشتم  شد این نُقـــلا      

  گر نبــاشد درد ِ زَه بر مــــــــادرم      من در این زندان مـــــــــیان آذرمگر نبــاشد درد ِ زَه بر مــــــــادرم      من در این زندان مـــــــــیان آذرم      

  مادر طبعــــم ز مرگِ درد ِ خـویش      می کنـــد ره تا رهــــد بره ز میشمادر طبعــــم ز مرگِ درد ِ خـویش      می کنـــد ره تا رهــــد بره ز میش      

  تا چرد آن بـــــره در صحـرای سبز      هین رحم بگشا که گشت این بره گبزتا چرد آن بـــــره در صحـرای سبز      هین رحم بگشا که گشت این بره گبز      

  ـــــج آبستـن بُـوَد      بر جنیــن اشکستـن ِ زنـــــدان بُوَدـــــج آبستـن بُـوَد      بر جنیــن اشکستـن ِ زنـــــدان بُوَددردِ زه گــــر رندردِ زه گــــر رن      

  حامله گریان ز زَه کـأین المَنــــاص      وآن جنین خندان که پیش آمدخلاصحامله گریان ز زَه کـأین المَنــــاص      وآن جنین خندان که پیش آمدخلاص            

  هر چه زیر تخــت هستند أُمـــهات      از جمــــاد و از  بهیـمــه وازنبـــاتهر چه زیر تخــت هستند أُمـــهات      از جمــــاد و از  بهیـمــه وازنبـــات            

  افلند      جز کسانی که نبیـــه و  کـــاملنــدافلند      جز کسانی که نبیـــه و  کـــاملنــدهریکی از دردِ غیـری غــــــــهریکی از دردِ غیـری غــــــــ            

  آنچـه کوسه داند از خانــه ی کسان       بَلمه از خانه ی خودش کی دانــد آنآنچـه کوسه داند از خانــه ی کسان       بَلمه از خانه ی خودش کی دانــد آن            

  آنچه صاحب دل بداند حـــــال تـو       تو زحال خود ندانــــــــی ، ای عموآنچه صاحب دل بداند حـــــال تـو       تو زحال خود ندانــــــــی ، ای عمو            

                                                                                                                    بلوغ انسانبلوغ انسان((2727))                                                                                                                                              
جهانی که ما در آن زندمی می کنیی مانند یک سیب است و انسان مانند کرمی در داخل این سیب است که از درخت و باغبانش خبری جهانی که ما در آن زندمی می کنیی مانند یک سیب است و انسان مانند کرمی در داخل این سیب است که از درخت و باغبانش خبری 

د را بر فراز این جهان بر افراشته اندب و این جهان خشن مادی را می شکافند و د را بر فراز این جهان بر افراشته اندب و این جهان خشن مادی را می شکافند و ندارد ب ولی انسان های رشد یافته ای هستند که پرچی خوندارد ب ولی انسان های رشد یافته ای هستند که پرچی خو

هیچ چیز هی جلوی نیروی پر تحرک آنان را نمی تواند بگیردب و این انسان که پرده ها را می درد بصورت کرم کوچک است ولی در هیچ چیز هی جلوی نیروی پر تحرک آنان را نمی تواند بگیردب و این انسان که پرده ها را می درد بصورت کرم کوچک است ولی در 

    باطن و درون اژدهای بزرمی استبباطن و درون اژدهای بزرمی استب
اند به چرخ و دوران اندازد ب ولی همین آدمی حقایق مسترده ای در باطن و درون خود اند به چرخ و دوران اندازد ب ولی همین آدمی حقایق مسترده ای در باطن و درون خود ظاهر این انسان را یک پشه ضعی  هی می توظاهر این انسان را یک پشه ضعی  هی می تو

  بودیعه دارد که بر هفت آسمان احاطه و تسلط داردب ظاهر ش ساده و باطنش با استعداد و دارای رشد فراوان استببودیعه دارد که بر هفت آسمان احاطه و تسلط داردب ظاهر ش ساده و باطنش با استعداد و دارای رشد فراوان استب

با هر آلودمی ناپاک می شودببرای آنکه با دید با هر آلودمی ناپاک می شودببرای آنکه با دید   ظرفیت وجودی تو به اندازه ی دو آب کرُ نیست بلکه به اندازه ی یک آب کرُ استب کهظرفیت وجودی تو به اندازه ی دو آب کرُ نیست بلکه به اندازه ی یک آب کرُ استب که  

عمیقی به پدیده های الهی بنگری خالق و تصویرمر فکر و اندیشه ی آدمی به انسان دستور می دهد که به واقعیت های اطراف خود با عمیقی به پدیده های الهی بنگری خالق و تصویرمر فکر و اندیشه ی آدمی به انسان دستور می دهد که به واقعیت های اطراف خود با 

  دقت نار و نگاه کندبدقت نار و نگاه کندب

ریب تو اصلاً از کدام مرغ هستی و ترا با چه چیزی ریب تو اصلاً از کدام مرغ هستی و ترا با چه چیزی تو چه کاره ای ، و بدرد چه کاری می خوری، و بخاطر کدام هنر و استادی خریدار داتو چه کاره ای ، و بدرد چه کاری می خوری، و بخاطر کدام هنر و استادی خریدار دا

می خورند ب از این دکان و چانه زدن با مشتری چند قدم جلوتر بیا، تا بتوانی خود را به دکان فضل و رحمت الهی برسانی که کاسه و می خورند ب از این دکان و چانه زدن با مشتری چند قدم جلوتر بیا، تا بتوانی خود را به دکان فضل و رحمت الهی برسانی که کاسه و 

  کامی تو را او خریدار استبکامی تو را او خریدار استب

همواره در اضطراب است تو خود این حدیث مبارک را خوانده همواره در اضطراب است تو خود این حدیث مبارک را خوانده انسان الهی که به مقام تسلیی محض رسیده است در میان وصل و جدایی انسان الهی که به مقام تسلیی محض رسیده است در میان وصل و جدایی 

یعنی قلب مومن میان دو انگشتان خداوند است ب بهر یعنی قلب مومن میان دو انگشتان خداوند است ب بهر   قلب المؤم  بی  الاصبعی  م  اصابع الیحم  یقلبه کیف یشا قلب المؤم  بی  الاصبعی  م  اصابع الیحم  یقلبه کیف یشا ای که : ای که : 

ضمناً بدون ذکات روح ضمناً بدون ذکات روح   حال بهر طوریکه بخواهد آن را می مرداندب  تا زمانی که از بازی کردن دور نشده ای هنوز کودک هستی بحال بهر طوریکه بخواهد آن را می مرداندب  تا زمانی که از بازی کردن دور نشده ای هنوز کودک هستی ب

  )تربیت و دریافت روح( کی می توان به بلوغ و تزکیه روح برسیب)تربیت و دریافت روح( کی می توان به بلوغ و تزکیه روح برسیب

جنس کافران مانند پول تقلبی از قلع است و افراد پاک و با ایمان مانند زر با ارزش می باشند و هر دو در بوته ی آزمایش زندمی حقیقت جنس کافران مانند پول تقلبی از قلع است و افراد پاک و با ایمان مانند زر با ارزش می باشند و هر دو در بوته ی آزمایش زندمی حقیقت 

فشان و پایکوبان در بوته ی آزمایش آزمایشگاه وارد می مردد مانند فشان و پایکوبان در بوته ی آزمایش آزمایشگاه وارد می مردد مانند خود را نشان خواهند دادب در آن هنگام که طلای ناب دست اخود را نشان خواهند دادب در آن هنگام که طلای ناب دست ا

  خورشید فروزان به روی آتش می خنددبخورشید فروزان به روی آتش می خنددب
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کسی را که سرانجام به وصال محبوب و یار خواهد رسید دیگر او از شکست در میدان پر تلاطی زندمی ترس و نگرانی به خود راه کسی را که سرانجام به وصال محبوب و یار خواهد رسید دیگر او از شکست در میدان پر تلاطی زندمی ترس و نگرانی به خود راه 

  نخواهد دادب    نخواهد دادب    

  

    

        

          ند کِرمی  از درون سیب جهان را می شکافد و پرچم سرافرازی را برآن نصب می کندند کِرمی  از درون سیب جهان را می شکافد و پرچم سرافرازی را برآن نصب می کند( انسان رشد یافته مان( انسان رشد یافته مان217217
 (1873الی 1865)مثنوی معنوی ،دفترچهارم،  ابیات                                      

  آسمان ها و زمین یک سیب دان      کز درخـت قـدرت حق شد عیانآسمان ها و زمین یک سیب دان      کز درخـت قـدرت حق شد عیان    

  و ز درخت و باغبـانـــی بی خبرو ز درخت و باغبـانـــی بی خبر  تو چو کرمـی در میـان سیب در      تو چو کرمـی در میـان سیب در          

  آن یکی کرمی دگر در سیب هم       لیک جانش از برون صاحـب عَلَمآن یکی کرمی دگر در سیب هم       لیک جانش از برون صاحـب عَلَم    

  جنبش  او واشکافد سیــــب را       برنتـابد سیــــب آن آسیــب راجنبش  او واشکافد سیــــب را       برنتـابد سیــــب آن آسیــب را    

  بردریــده جنبـش او پـردهـــا        صورتش کرم است و معنی اژدهابردریــده جنبـش او پـردهـــا        صورتش کرم است و معنی اژدها    

                                                                                                                            

                  ( ظاهر  انسان پشه ای ریز و کوچک است ولی در باطن او  وسعت استعدادی است که بر هفت آسمان محیط است( ظاهر  انسان پشه ای ریز و کوچک است ولی در باطن او  وسعت استعدادی است که بر هفت آسمان محیط است218218                            
 (3767الی  3795)مثنوی معنوی ،دفترچهارم،ابیات                                 

  لیک در باطن یکی خُلقی  عظیملیک در باطن یکی خُلقی  عظیم      آدمی را هسـت حس تن سقیم   آدمی را هسـت حس تن سقیم       

  بر مثال سنــگ و آهن این تنه      لیک هست او در صفت  آتش زنهبر مثال سنــگ و آهن این تنه      لیک هست او در صفت  آتش زنه    

  سنگ و آهـــن مولـِد ایجاد نار      زاد آتش بر  دو والدِ قــــــهر بارسنگ و آهـــن مولـِد ایجاد نار      زاد آتش بر  دو والدِ قــــــهر بار    

  باز آتش دستــــکار وصـف تن      هست فاطـر بر تن او و شعـله زنباز آتش دستــــکار وصـف تن      هست فاطـر بر تن او و شعـله زن    

  یم وار      که ازو مقـهور گـــــردد برج ناریم وار      که ازو مقـهور گـــــردد برج نارباز در تن شعـله ابراهــــباز در تن شعـله ابراهــــ    

  پس به صورت آدمی فرع جهان       و زصفت اصل جهان این را بدانپس به صورت آدمی فرع جهان       و زصفت اصل جهان این را بدان    

  ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ       باطنش باشد مـحیط هفت چرخظاهرش را پشه ای آرد به چرخ       باطنش باشد مـحیط هفت چرخ    
                                    

                          ( انسان با دید عمیق خود با واقعیت های اطراف زندگی خود آشنا می شود( انسان با دید عمیق خود با واقعیت های اطراف زندگی خود آشنا می شود219219
 (618الی  6170)مثنوی معنوی ،دفترششی، ابیات                                                              

  لقمه ای را کاو ستون این تــن است      دفع تیغ جـــوع نان،چون جوشن استلقمه ای را کاو ستون این تــن است      دفع تیغ جـــوع نان،چون جوشن است        

  ــــلوــــلوچونک حق قهـــــری نهد در نان تو      چون خنـاق آن نان بگــیرد در گچونک حق قهـــــری نهد در نان تو      چون خنـاق آن نان بگــیرد در گ        

  این لباسی  که ز ســــرما شد مَجیر      حق دهــد او را مــــزاج زمهــــــریراین لباسی  که ز ســــرما شد مَجیر      حق دهــد او را مــــزاج زمهــــــریر        

  تا شود بر تنت این جبـــه ی شگرف      سرد همچون یخ گـزنده همـــچو برفتا شود بر تنت این جبـــه ی شگرف      سرد همچون یخ گـزنده همـــچو برف        



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

555555  

  

  تا گریزی از وشـــــــق هم از حریر       زو پنــــاه آری به سوی زمـهریــــــرتا گریزی از وشـــــــق هم از حریر       زو پنــــاه آری به سوی زمـهریــــــر        

  ه نیستــــــی یک قُلّه ای       غافـــل از قصــه ی عـــذاب ظُلّه ای   ه نیستــــــی یک قُلّه ای       غافـــل از قصــه ی عـــذاب ظُلّه ای   تو دو قُــلّتو دو قُــلّ        

  امر حق آمد به شهرســــــتان و ده       خــــانه ودیــــــوار را ســایه مــدهامر حق آمد به شهرســــــتان و ده       خــــانه ودیــــــوار را ســایه مــده        

  مــــانع بـــاران مبــاش و آفتــاب       تا بدان مُرســــل شدنـد امــت شتابمــــانع بـــاران مبــاش و آفتــاب       تا بدان مُرســــل شدنـد امــت شتاب        

  ن چسُت دست       گر ترا عقلی است آن نکته بس اســـتن چسُت دست       گر ترا عقلی است آن نکته بس اســـتچون عصا را مار کرد آچون عصا را مار کرد آ      

  تو نظر داری و لیک امعـــانش نیست      چشمه ای افسرده است وکرده ای استتو نظر داری و لیک امعـــانش نیست      چشمه ای افسرده است وکرده ای است                      

  زین همی گوید نگارنــــــده ی فکر       که بکــن ای بنــده امــــعــان نظــر زین همی گوید نگارنــــــده ی فکر       که بکــن ای بنــده امــــعــان نظــر                       

  سرد       لیـــک ای  پـــــولاد بر داوود گـــردسرد       لیـــک ای  پـــــولاد بر داوود گـــرد  آن نمی خواهد که آهــن کوبآن نمی خواهد که آهــن کوب                      

  تن بمُردت سوی اسرافیــــــل ران        دل فســـردت رو به خـــورشیـد روانتن بمُردت سوی اسرافیــــــل ران        دل فســـردت رو به خـــورشیـد روان                      

  در خیــال از بس که گشته مکتسی        نک به سوفسطـــــایی بد ظــن رسیدر خیــال از بس که گشته مکتسی        نک به سوفسطـــــایی بد ظــن رسی                      

  بود       شد ز حس معزول و محـــروم از وجودبود       شد ز حس معزول و محـــروم از وجود  او خوداز لُــــب خِرَد  معـــزولاو خوداز لُــــب خِرَد  معـــزول                      
  

                          ( انسان با هنر و توانایی های خود به خدا می رسد و خدا هم خریدار کالاهای هنری اوست( انسان با هنر و توانایی های خود به خدا می رسد و خدا هم خریدار کالاهای هنری اوست251251
 (1666الی  1698)مثنوی معنوی ،دفترششی، ابیات                                 

  دست  آموز شکـــــــار شهــریاردست  آموز شکـــــــار شهــریار        چون نه ای بــازی که گیـری تو شکار    چون نه ای بــازی که گیـری تو شکار        

  نیستی طـاووس با صد نقــــــش بند       که به نقشت چشـم ها روشن کنندنیستی طـاووس با صد نقــــــش بند       که به نقشت چشـم ها روشن کنند    

  هم نه ای طوطی که چون قندت دهند       گوش سوی گفـــت شیرینت نهندهم نه ای طوطی که چون قندت دهند       گوش سوی گفـــت شیرینت نهند    

  هم نه ای بلبــل که  عاشــق وار  زار        خوش بنالی در چمــــن یا لاله زارهم نه ای بلبــل که  عاشــق وار  زار        خوش بنالی در چمــــن یا لاله زار    

  ای هدُهُـد که پیــکی ها کنی         نه چو لک لـک که وطن بالا کنـیای هدُهُـد که پیــکی ها کنی         نه چو لک لـک که وطن بالا کنـی  هم نههم نه    

  در چه کاری تو  و بهـــــر چت خرند        تو چه مرغی  و ترا با چـه خــورنددر چه کاری تو  و بهـــــر چت خرند        تو چه مرغی  و ترا با چـه خــورند    

  زیـــــــن دکــان با مـِکاسان بر تر آ        تا دکـان  فضــــل کاسه ی اشتریزیـــــــن دکــان با مـِکاسان بر تر آ        تا دکـان  فضــــل کاسه ی اشتری    

  از خـلاقت آن کریم او را خــــریداز خـلاقت آن کریم او را خــــرید              کـــــاله ای که هیچ خلقـش ننگرید کـــــاله ای که هیچ خلقـش ننگرید     

  هیچ قلـبی پیش او مــــردود نیست        زآنـک قصدش ازخریدن سود نیستهیچ قلـبی پیش او مــــردود نیست        زآنـک قصدش ازخریدن سود نیست    

  

            ( انسان الهی که تسلیم حق است در مدار بین وصال و جدایی با خدا ، در رشد و تعالی است( انسان الهی که تسلیم حق است در مدار بین وصال و جدایی با خدا ، در رشد و تعالی است255255                        
 (1076الی  1091)مثنو ی معنوی ،دفترچهارم،ابیات                                                     

  آب خود شیرین کن از بــحر لَدُن      آب بـــد را دام این کــوران مـکنآب خود شیرین کن از بــحر لَدُن      آب بـــد را دام این کــوران مـکن    

  خیز شیــران خـــدا بین گورگیـر     تو چو سگ چونی به زرقی کور گیرخیز شیــران خـــدا بین گورگیـر     تو چو سگ چونی به زرقی کور گیر    

  ورورگور چه از صید غیـــر دوست دور      جمـله شیر و شیر گیرو مـست نگور چه از صید غیـــر دوست دور      جمـله شیر و شیر گیرو مـست ن    

  در نظاره ی صید و صیّـــادی شه       کرده ترک صیـــد و مـرده در ولهدر نظاره ی صید و صیّـــادی شه       کرده ترک صیـــد و مـرده در وله    
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  همچو مرغ مرده شان بگرفتــه یار       تا کنــد او جنـــس ایشان را شکارهمچو مرغ مرده شان بگرفتــه یار       تا کنــد او جنـــس ایشان را شکار    

  مرغ مرده مضطر اندر وصل و بَین       خوانـده ای القلبُ بین الاِصـــبعََینمرغ مرده مضطر اندر وصل و بَین       خوانـده ای القلبُ بین الاِصـــبعََین      

  چـــــون ببیندشد شـکار شهـریارچـــــون ببیندشد شـکار شهـریار    مرغ مرده ش را هر آنکه شد شکار    مرغ مرده ش را هر آنکه شد شکار          

  هرک او زین مرغ مرده سر  بتافت       دست آن صیـــاد را هـرگـز نیافتهرک او زین مرغ مرده سر  بتافت       دست آن صیـــاد را هـرگـز نیافت      

  گوید   او منـــگر  به مرداریّ من       عشق شه بیــن در نگهـــداریّ منگوید   او منـــگر  به مرداریّ من       عشق شه بیــن در نگهـــداریّ من      

  من نه مردارم مرا شه کشُته است       صـورت من شبه مرده گشتـه استمن نه مردارم مرا شه کشُته است       صـورت من شبه مرده گشتـه است            

  زین پیش بود از بال و پـر       جنبشم اکنــــون ز دست دادگــرزین پیش بود از بال و پـر       جنبشم اکنــــون ز دست دادگــر  جنبشمجنبشم          

  جنبـشم باقـی است اکنون ز دست دادگرجنبـشم باقـی است اکنون ز دست دادگرجنبش فانیم  بیرون شـد ز پوست       جنبش فانیم  بیرون شـد ز پوست                 

  هرکه کژ جنبیـد به پیش جنبشم      گرچه سیمرغ است زارش می کُشمهرکه کژ جنبیـد به پیش جنبشم      گرچه سیمرغ است زارش می کُشم            

  ـــاهم نگر گر بنـده ایـــاهم نگر گر بنـده ایهین مرا مرد ه مبین گر زنـده ای       در کـف شـهین مرا مرد ه مبین گر زنـده ای       در کـف شـ            

  مرده زنده کرد عیسی از کــــرم        من به کف خـالــــق عیسـی درممرده زنده کرد عیسی از کــــرم        من به کف خـالــــق عیسـی درم            

  کی بماند مرده  در قبضـه ی خدا       بر کف عیسی مـــــداراین هم رواکی بماند مرده  در قبضـه ی خدا       بر کف عیسی مـــــداراین هم روا            

  عیسی ام لیکن هرآنکو یافت جان        از دم  مـن او بمــــــاند جـاودانعیسی ام لیکن هرآنکو یافت جان        از دم  مـن او بمــــــاند جـاودان            

  سی زنده لیـــکن باز مُرد       شاد آنکو جان بـدین عیسی سپـردسی زنده لیـــکن باز مُرد       شاد آنکو جان بـدین عیسی سپـردشد زعیشد زعی            

  من عصا ام در کف موسی خویش        موسیم پنهـان  و من پیدا به پیشمن عصا ام در کف موسی خویش        موسیم پنهـان  و من پیدا به پیش            

  بر مسلمـانان پل دنیــا  شــــوم        باز بر فرعـــون اژدرهـــــــا شومبر مسلمـانان پل دنیــا  شــــوم        باز بر فرعـــون اژدرهـــــــا شوم            

  که عصــا  بی کــف حــق نبود چنینکه عصــا  بی کــف حــق نبود چنین          این عصـــا را ، ای پسر تنهـا  مبین     این عصـــا را ، ای پسر تنهـا  مبین                   

  موج طــوفـان هم عصا بُد کاو ز درد         طنطنـــه ی جـادو پرستــان را بخوردموج طــوفـان هم عصا بُد کاو ز درد         طنطنـــه ی جـادو پرستــان را بخورد              
                        

  ( وقتی انسان بتواند از دام هوی و هو  بگریزد به بلوغ و رشد معنوی نائل می آید( وقتی انسان بتواند از دام هوی و هو  بگریزد به بلوغ و رشد معنوی نائل می آید252252
 (3666الی    3630،ابیات )مثنوی معنوی ،دفتراول                       

  خلق اطفال اند جز مســــت حق       نیست بالغ جز رهیـــــده از هواخلق اطفال اند جز مســــت حق       نیست بالغ جز رهیـــــده از هوا          

  گفت دنیا لعب و لهو  است و شما       کودکیــــت و راست فرماید خداگفت دنیا لعب و لهو  است و شما       کودکیــــت و راست فرماید خدا          

  از لعب بیرون نرفتی کودکـــــی       بی ذکــات روح کی  باشد ذکـیاز لعب بیرون نرفتی کودکـــــی       بی ذکــات روح کی  باشد ذکـی            

  گ کودکان       جمله بی معنی و بی مغز و مهُانگ کودکان       جمله بی معنی و بی مغز و مهُانجنگ خلقان همچو جنجنگ خلقان همچو جن          

  جمله با شمشیر چوبین جنگـشان       جمـله در لاینفعی آهنگـــــشانجمله با شمشیر چوبین جنگـشان       جمـله در لاینفعی آهنگـــــشان          

  جمله شان گشته سـواره بر نی ای       کین بـراق ماست یا دُلدُل پی ایجمله شان گشته سـواره بر نی ای       کین بـراق ماست یا دُلدُل پی ای          

  حامل اند و خود ز جهــل افراشته       راکـــــــب محمول ره پنداشتهحامل اند و خود ز جهــل افراشته       راکـــــــب محمول ره پنداشته          

  همچوطفلان جمله تان دامن سوار       گوشـــــه دامـن گرفته اسب وارهمچوطفلان جمله تان دامن سوار       گوشـــــه دامـن گرفته اسب وار          

  از حـق أَنّ الظن لا یُغنی رسیــد        مرکب ظن بر فـلـک ها کی دویداز حـق أَنّ الظن لا یُغنی رسیــد        مرکب ظن بر فـلـک ها کی دوید          
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  آفتـاب  حق چـو گـردد مسـتوی        در قیــــامت بررشیــد و برغوی آفتـاب  حق چـو گـردد مسـتوی        در قیــــامت بررشیــد و برغوی                               

  ب های خویـش        مرکبی سازیده اید ازپای خویـشب های خویـش        مرکبی سازیده اید ازپای خویـشآنگـهی بینیدمرکـآنگـهی بینیدمرکـ                              

  

  

  

                      ( طلای ناب روح آدمی با برنامه خودسازی درست آشکار می شود و رشد می کند( طلای ناب روح آدمی با برنامه خودسازی درست آشکار می شود و رشد می کند253253                                                                                    

 (867الی   818)مثنو ی معنوی ،دفترچهارم،   ابیات                          

  ان شهوتی ، بتخانه ای است      انبیاء و کافـران را لانـه ای استان شهوتی ، بتخانه ای است      انبیاء و کافـران را لانـه ای استاین جهاین جه    

  لیک شهــــوت بنده ی پاکان بود       زر نسوزد ز آنـک نقـد جـان بودلیک شهــــوت بنده ی پاکان بود       زر نسوزد ز آنـک نقـد جـان بود    

  کافران قلب اند و پــاکان همچو زر       اندریــن بوته درنــد این دو نفرکافران قلب اند و پــاکان همچو زر       اندریــن بوته درنــد این دو نفر    

  د زری ّاو عیــاند زری ّاو عیــانقلب چون آمد سیـــاه شد در زمان      زر در آمـــد شقلب چون آمد سیـــاه شد در زمان      زر در آمـــد ش    

  دست وپا انداخت زردر بـوته خوش       در رخ آتش همی خنــدد رگشدست وپا انداخت زردر بـوته خوش       در رخ آتش همی خنــدد رگش    

  جسم ما روپوش ما شد در جــهان       ما چـو دریا زیر این کَه در نـهانجسم ما روپوش ما شد در جــهان       ما چـو دریا زیر این کَه در نـهان    

  شاه دین را منگر ای نادان به طین       کاین نظر کرده است ابلیس لعینشاه دین را منگر ای نادان به طین       کاین نظر کرده است ابلیس لعین    

  با کف گِل تو بـگــو آخــــر مرابا کف گِل تو بـگــو آخــــر مرا      کی توان اندود این خورشیــــد را    کی توان اندود این خورشیــــد را        

  گز بریزی خاک و ضد خاکسـترش        طین که باشد کاو بپوشـد آفتابگز بریزی خاک و ضد خاکسـترش        طین که باشد کاو بپوشـد آفتاب    

  

                        ( انسان سالک و عارف با توکل  به خدای متعال به وصال محبوب می اندیشد( انسان سالک و عارف با توکل  به خدای متعال به وصال محبوب می اندیشد254254
 (6066الی  6098)مثنوی معنوی ،دفترپنجی،ابیات                                             

  همچــــو یوسف در درون قـعــر چاه       کشـف شد پــــایان کـــــارش از الههمچــــو یوسف در درون قـعــر چاه       کشـف شد پــــایان کـــــارش از اله    

  هر که را فتـح ظــــــفر پیـــغام داد       پیش اویک شـــــد مـراد و بی مـرادهر که را فتـح ظــــــفر پیـــغام داد       پیش اویک شـــــد مـراد و بی مـراد    

  هر که پاینــدان وی شد وصـــــل یار       او چـــــه ترسـد از شکست و کـارزارهر که پاینــدان وی شد وصـــــل یار       او چـــــه ترسـد از شکست و کـارزار    

  ن گشتش که خواهد کرد مات       فوت اسپ و پیــل هستش تــــرّهاتن گشتش که خواهد کرد مات       فوت اسپ و پیــل هستش تــــرّهاتچون یقیچون یقی    

  گر برداسپش هر آنـک اسـپ جو است        اسب رو گو ، نه که پیش آهنگ اوستگر برداسپش هر آنـک اسـپ جو است        اسب رو گو ، نه که پیش آهنگ اوست    

  مــرد را با اسپ کـــــی خـویشی بود       عشــــق اسپـش از پی پیشی بــــودمــرد را با اسپ کـــــی خـویشی بود       عشــــق اسپـش از پی پیشی بــــود    

    ــداع صــــورتی معنی بگــیرــداع صــــورتی معنی بگــیربهر صــورت ها مکش چندین زحیـــر       بی صــبهر صــورت ها مکش چندین زحیـــر       بی صــ    

  

  همبستگی انسان هاهمبستگی انسان ها((2828))                                                                                                  
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در یک حالت بساطت)حقیقتی که جز ء نداشته باشد( بسر می بریی و در پیوند با هی یکی بیش نبودیی و هیاگونه علاقه و وابستگی در یک حالت بساطت)حقیقتی که جز ء نداشته باشد( بسر می بریی و در پیوند با هی یکی بیش نبودیی و هیاگونه علاقه و وابستگی 

آب صاف و بدون مره بودییبوقتی مه پا به عرصه ی تن و مادیات آن نور خالص )روح( آب صاف و بدون مره بودییبوقتی مه پا به عرصه ی تن و مادیات آن نور خالص )روح(   نداشتییبمانند خورشید موهر یکدانه و مانندنداشتییبمانند خورشید موهر یکدانه و مانند

  مذارد مانند دندانه های کنگره متفاوت و مونامون شدییمذارد مانند دندانه های کنگره متفاوت و مونامون شدیی

ای بسا که هندی با یک ترُک که زبان همدیگر را می فهمند )دوست و آشنا باشند( ولی دو ترُک که زبان همدیگر را نمی فهمند)منطق ای بسا که هندی با یک ترُک که زبان همدیگر را می فهمند )دوست و آشنا باشند( ولی دو ترُک که زبان همدیگر را نمی فهمند)منطق 

می پذیرند( نسبت بهی بیگانه باشندبپس زبانی که باعث می شود تا انسان ها با هی محرم و همراز و آشنا باشند چیز دیگری می پذیرند( نسبت بهی بیگانه باشندبپس زبانی که باعث می شود تا انسان ها با هی محرم و همراز و آشنا باشند چیز دیگری یکدیگر را نیکدیگر را ن

است ب به همین خاطر همدل و همفکر بودن از همزبان بودن بهتر استبغیر از سخن و ایمان و تعهد هزاران هنر و ابتکار از دل بر می است ب به همین خاطر همدل و همفکر بودن از همزبان بودن بهتر استبغیر از سخن و ایمان و تعهد هزاران هنر و ابتکار از دل بر می 

  مدلی خواهد بودمدلی خواهد بودخیزدبکه همه از آثار مفید هخیزدبکه همه از آثار مفید ه

اصل جمع بودن به این شکل است که آن عناصر در کنار هی طوری قرار میرند که فشرده مشته و یکی شوند ب ولی تو ای انسان اصل جمع بودن به این شکل است که آن عناصر در کنار هی طوری قرار میرند که فشرده مشته و یکی شوند ب ولی تو ای انسان                   

! از خدای متعال جمعیت و اجتماعی را بخواه که در آن معنی و رأی و نار یکی باشد! ملاک جمعیت و در یک جامعه بودن افراد و ! از خدای متعال جمعیت و اجتماعی را بخواه که در آن معنی و رأی و نار یکی باشد! ملاک جمعیت و در یک جامعه بودن افراد و 

راوانی و زیادی نیست که در کنار هی دیده شوند ب زیرا آین بدن ها هی مانند اسمی که روی اشیاء و اشخاص می مذارند بر باد راوانی و زیادی نیست که در کنار هی دیده شوند ب زیرا آین بدن ها هی مانند اسمی که روی اشیاء و اشخاص می مذارند بر باد اجسام فاجسام ف

این مالک هستی است که جمعیت در درون شیر نهاده است تا به انتها خود را به مله ی مورخران بزند و بامخره یکی از این مالک هستی است که جمعیت در درون شیر نهاده است تا به انتها خود را به مله ی مورخران بزند و بامخره یکی از   سوار استبسوار استب

از این مورخران هر چند که دلیر و قوی باشند در مقابل حمله ی شیر هماون عدم هستند و پا به فرار می از این مورخران هر چند که دلیر و قوی باشند در مقابل حمله ی شیر هماون عدم هستند و پا به فرار می   آنان را شکار کندب صد هزارآنان را شکار کندب صد هزار

  مذارندمذارند

حیوانات نسبت عاطفی نسبت بهی ندارند زیرا امر حیوانی بمیرد حیوان دیگر شادی می کند و چون یکی به غذایی دست یابد آن یکی حیوانات نسبت عاطفی نسبت بهی ندارند زیرا امر حیوانی بمیرد حیوان دیگر شادی می کند و چون یکی به غذایی دست یابد آن یکی 

که حیوانات از قبیل مرگ ها و سه ها جان های مونامون و جدای از هی دارند بدون که حیوانات از قبیل مرگ ها و سه ها جان های مونامون و جدای از هی دارند بدون   از حسادت خواهد مرُدب بلی ، این درست استاز حسادت خواهد مرُدب بلی ، این درست است

هیچ وجه مشترکیب ولی مردان خدا دارای جان های متحدی هستندب امر چه من جان های آن ها با لفظ جمع بکار بردم ولی هر یک از هیچ وجه مشترکیب ولی مردان خدا دارای جان های متحدی هستندب امر چه من جان های آن ها با لفظ جمع بکار بردم ولی هر یک از 

  مشان است(مشان است(جان های آنان نسبت به جسمشان صد برابر استب )روح و جان آنها مافوق جسجان های آنان نسبت به جسمشان صد برابر استب )روح و جان آنها مافوق جس

راه چیست؟ همان راهی که پاهای زیادی در آن به حرکت در آید و یاران و همراهان در این راه باشند که رأی و نارهای آنان هماون راه چیست؟ همان راهی که پاهای زیادی در آن به حرکت در آید و یاران و همراهان در این راه باشند که رأی و نارهای آنان هماون 

نردبان، جماعت را بام بکشد و باعث عامت و افتخار مرددب فرض می کنیی با مراقبت و احتیاطی که داری طعمه ی مرگ نگردی ولی نردبان، جماعت را بام بکشد و باعث عامت و افتخار مرددب فرض می کنیی با مراقبت و احتیاطی که داری طعمه ی مرگ نگردی ولی 

هی با جمع و امت به زندمی ادامه دهی نشاط و شادیی در آن نخواهی یافتب خداوند اساس آفرینش هر جنسی را از یک هی با جمع و امت به زندمی ادامه دهی نشاط و شادیی در آن نخواهی یافتب خداوند اساس آفرینش هر جنسی را از یک امر بدون همراامر بدون همرا

                                                                                                                زوج قرار داد پس هر نتیجه ای که در حرکت بشری حاصل می شود ناشی از جمع و جمعیت آنان استب                                        زوج قرار داد پس هر نتیجه ای که در حرکت بشری حاصل می شود ناشی از جمع و جمعیت آنان استب                                        

  

        ( قبل از هستی ،آب بی گره ای بودیم وچون به هستی آمدیم مثل دندانه های کنگره متفاوت شدیم!!( قبل از هستی ،آب بی گره ای بودیم وچون به هستی آمدیم مثل دندانه های کنگره متفاوت شدیم!!255255
 (685الی    680)مثنوی معنوی ،دفتراول، ابیات                              

  ریریگر تو صد سیب وصد آبی بشمری       صـد نمـاند یک شود چون بفشگر تو صد سیب وصد آبی بشمری       صـد نمـاند یک شود چون بفش    

  در معانی قسمت واعـــداد نیست       در مــانی تجـــــزیه و افراد نیستدر معانی قسمت واعـــداد نیست       در مــانی تجـــــزیه و افراد نیست    

  اتحـاد یار با یــــاران خوش است       پای معنی گیر،صورت سرکش استاتحـاد یار با یــــاران خوش است       پای معنی گیر،صورت سرکش است    

  صورت سرکش گدازان کن به رنج       تـا ببینی زیر او وحــدت چـو گنجصورت سرکش گدازان کن به رنج       تـا ببینی زیر او وحــدت چـو گنج    

  ـــدازد ای دلـم مولای اوـــدازد ای دلـم مولای اوو ر تو نگـدازی عنــــایت های او       خـود گــو ر تو نگـدازی عنــــایت های او       خـود گــ    

  او نمـاید هـم به دل ها خویش را       او بدوزد خــــرقـه ی درویــش رااو نمـاید هـم به دل ها خویش را       او بدوزد خــــرقـه ی درویــش را    

  منبسط بودیم و یک گـوهر هـمه       بی سر و بی پا بدُیــم آن سر هـمهمنبسط بودیم و یک گـوهر هـمه       بی سر و بی پا بدُیــم آن سر هـمه    
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  یک گهر بودیم همـچـون آفتـاب        بی گره بودیم و صــافی همچـوآبیک گهر بودیم همـچـون آفتـاب        بی گره بودیم و صــافی همچـوآب    

  ســره       شد عدد چون سایـــه های کنـگرهســره       شد عدد چون سایـــه های کنـگره  چون به صورت آمد آن نورچون به صورت آمد آن نور    

  کنگــره ویران کنیــداز مـجنیق       تا رود فرق از میـان این فــــــریقکنگــره ویران کنیــداز مـجنیق       تا رود فرق از میـان این فــــــریق    

  

  

  ( اگر همدلی زمینه ی همزبانی باشد عامل پیوند و نزدیکی انسان هاست( اگر همدلی زمینه ی همزبانی باشد عامل پیوند و نزدیکی انسان هاست256256
 (1608الی  1609یات)مثنوی معنوی ،دفتراول،   اب                                            

  هم زمانی خویشیّ وپیوندی است             مرد با نامحرمان چون بندی استهم زمانی خویشیّ وپیوندی است             مرد با نامحرمان چون بندی است    

  ای بسا هندو و تُـرک همـــزبان             ای بسا دو تـُـرک چون بیگـانگانای بسا هندو و تُـرک همـــزبان             ای بسا دو تـُـرک چون بیگـانگان    

  پس زبان محرمی خود دیگراست             همـــدلی از همزبانی بهتر  استپس زبان محرمی خود دیگراست             همـــدلی از همزبانی بهتر  است    

  ان و سِجِل             صد هزاران ترجمــان خیزد ز دلان و سِجِل             صد هزاران ترجمــان خیزد ز دلغیر نطـــق و غیر ایمغیر نطـــق و غیر ایم    

                                                                          
  ( مفهوم اجتماع انسان ها به این شکل مطلوب است که فشرده شوند و یکی گردند( مفهوم اجتماع انسان ها به این شکل مطلوب است که فشرده شوند و یکی گردند257257
 (3096الی 3066)مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات                               

  ند ســـر       گربــــه را نه ترس باشد نه حَـذَرند ســـر       گربــــه را نه ترس باشد نه حَـذَرگر هزاران موش پیش آرگر هزاران موش پیش آر  

  کی به پیش آینـد موشان ای فلان       نیست جمعـیت درون جانـــشانکی به پیش آینـد موشان ای فلان       نیست جمعـیت درون جانـــشان  

  هست جمعیت به صورت ها فشـار      جمع معنی خواه این از کـــردگارهست جمعیت به صورت ها فشـار      جمع معنی خواه این از کـــردگار    

  نیست جمعیت ز بسیاری جــسم       جسم را بر باد قائم دان چو اســمنیست جمعیت ز بسیاری جــسم       جسم را بر باد قائم دان چو اســم    

  ـــن ار بدُی جمعیتی       جمع گشتی چند موش ازحمیتیـــن ار بدُی جمعیتی       جمع گشتی چند موش ازحمیتیدر دل مؤمـدر دل مؤمـ    

  بر زدندی چون فدایی حمـــله ای       خویش را بر گربه ی بی مهُلـه ایبر زدندی چون فدایی حمـــله ای       خویش را بر گربه ی بی مهُلـه ای  

  آن یکی چشمش بکَندی ازضـراب       وآن دگر گوشش دریدی هم بنابآن یکی چشمش بکَندی ازضـراب       وآن دگر گوشش دریدی هم بناب    

  و آن دگر ســـوراخ کردی پهلُوشَ        از جماعت کم شدی بیرون شَوشَو آن دگر ســـوراخ کردی پهلُوشَ        از جماعت کم شدی بیرون شَوشَ    

  معیـــت ندارد جان موش        بجهد ازجانش به بانگ گربه هوشمعیـــت ندارد جان موش        بجهد ازجانش به بانگ گربه هوشلیک جلیک ج    

  خشک گردد موش زان گـربه عیار       گر بود اعـداد مــــوشان صد هزارخشک گردد موش زان گـربه عیار       گر بود اعـداد مــــوشان صد هزار                                  

  از رمه انبُه چه غم  قصـــــاب را        انبهیّ هش چه بندد خـــواب را؟از رمه انبُه چه غم  قصـــــاب را        انبهیّ هش چه بندد خـــواب را؟    

  بر گــــلّه ی گوران جهدبر گــــلّه ی گوران جهد  مالک الملک است جمعیت دهـد        شیـر رامالک الملک است جمعیت دهـد        شیـر را      

                                                                              صد هزاران گور ده شاخ و دلــیر        چون عـدم باشند پیش صول شیرصد هزاران گور ده شاخ و دلــیر        چون عـدم باشند پیش صول شیر      
  

                ( جان های مردان خدا به مراتب قوی تر از جسمشان می باشند که با هم متحدند( جان های مردان خدا به مراتب قوی تر از جسمشان می باشند که با هم متحدند258258
 (618الی  608وی معنوی ،دفترچهارم،ابیات )مثن                                        
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  مؤمنان معدود لیـــــک ایمان یکی        جسمشان معدودلیکن جان یکی استمؤمنان معدود لیـــــک ایمان یکی        جسمشان معدودلیکن جان یکی است      

  غیر فهم و جان که در گاو وخر است       آدمــــی را عقــل و جان دیگر استغیر فهم و جان که در گاو وخر است       آدمــــی را عقــل و جان دیگر است      

  ـیـیباز غیر جــــــان و عقـــل آدمــی       هست جـــــــانی در ولیّ آن دمباز غیر جــــــان و عقـــل آدمــی       هست جـــــــانی در ولیّ آن دم      

  جـــــان حیوانی نـدارد اتــحــــاد       تو مجو این اتحــــــاد از روح بـــادجـــــان حیوانی نـدارد اتــحــــاد       تو مجو این اتحــــــاد از روح بـــاد      

  گر خورد این نان نگــــردد سیر آن        ور کشد بار این نگـــــردد او گــرانگر خورد این نان نگــــردد سیر آن        ور کشد بار این نگـــــردد او گــران      

  بلک این شادی کند از مـــــرگ او        از حسد مـیرد چــــو بینــد برگ اوبلک این شادی کند از مـــــرگ او        از حسد مـیرد چــــو بینــد برگ او      

  ان هریک جداست        متحد جــــان های شیران خـداستان هریک جداست        متحد جــــان های شیران خـداستجان گرگان و سگجان گرگان و سگ      

  جمع گفتم جان هاشان مـن به اسم       کان یکی جان صدبود نسبت به جسمجمع گفتم جان هاشان مـن به اسم       کان یکی جان صدبود نسبت به جسم      

  همچو آن یک نور خورشید ســــما       صد بود نسبت  به صحــــن خانه هاهمچو آن یک نور خورشید ســــما       صد بود نسبت  به صحــــن خانه ها      

  وار از میانوار از میانلیک یک باشـد همه انوارشــــــان        چونک برگــــــیری تو دیلیک یک باشـد همه انوارشــــــان        چونک برگــــــیری تو دی      

  چون نماند خـانه ها را قاعـــــــده        مؤمنــــــان مانند نفـس واحــــدهچون نماند خـانه ها را قاعـــــــده        مؤمنــــــان مانند نفـس واحــــده      

  

        ( برای تحقق اتحاد ، هر کسی با جنس خود جفت می شود تا تحول جدیدی بوجود آید( برای تحقق اتحاد ، هر کسی با جنس خود جفت می شود تا تحول جدیدی بوجود آید259259
 (305الی 306)مثنوی معنوی ،دفتردوم،ابیات                                      

  حال چون دست وعبارت آلتی استحال چون دست وعبارت آلتی است  خود نشـــان حالـتی استخود نشـــان حالـتی است  هر عبارتهر عبارت

  همچــو دانــه کشت کرده ریگ در همچــو دانــه کشت کرده ریگ در   آلــــت زرگــــر بـه دست کفـشگر آلــــت زرگــــر بـه دست کفـشگر 

  پیش سگ که استخوان درپیش خرپیش سگ که استخوان درپیش خر  آلـت اشکــــــاف پیش برزگــــــر آلـت اشکــــــاف پیش برزگــــــر 

  بود اناالـــحق در لب فرعـــون زور بود اناالـــحق در لب فرعـــون زور   بود اناالــــحق در لب منـصـــور نور بود اناالــــحق در لب منـصـــور نور 

  شد عصــــا اندر کف ساحــــر هباشد عصــــا اندر کف ساحــــر هبا  ــا اندر کــــف موسی گوا ــا اندر کــــف موسی گوا شدـ عصـشدـ عصـ

  در نیــــاموزید آن اسم صمــــــد در نیــــاموزید آن اسم صمــــــد   زین سبب عیسی بـــدان همراه خود زین سبب عیسی بـــدان همراه خود 

  سنگ بر گِــل زن تو آتش کی جهدسنگ بر گِــل زن تو آتش کی جهد  کو نداند نقــــص بر آلـــــــت نهد کو نداند نقــــص بر آلـــــــت نهد 

  جفت باید ، جفت شــرط زادن است جفت باید ، جفت شــرط زادن است   دست وآلت همـچو سنگ وآهن است دست وآلت همـچو سنگ وآهن است 

                                    

        ( تشکیل جامعه  نشاط و شادی و امنیت و اجرای سنت و رشد و تعالی را برای انسان ها در پی دارد( تشکیل جامعه  نشاط و شادی و امنیت و اجرای سنت و رشد و تعالی را برای انسان ها در پی دارد221221
 (917الی  658)مثنوی معنوی ،دفترششی ،  ابیات                                        

  یاران بمـــانی بی مددیاران بمـــانی بی مدد  یار شو تا یار  بینـــــی بی عـدد        ز آنـــک بییار شو تا یار  بینـــــی بی عـدد        ز آنـــک بی                              

  دیو گرگ است و تو همچو یوسفی       دامــــن یعقـوب مــگـذار ای صفیدیو گرگ است و تو همچو یوسفی       دامــــن یعقـوب مــگـذار ای صفی      

  گرگ اغلب آنگهی گیـــــــرا بود       کز رمه شیشک  به خــود تــنها رودگرگ اغلب آنگهی گیـــــــرا بود       کز رمه شیشک  به خــود تــنها رود      

  آنک سنت ره جمـاعت تــرک کرد       درچنین مسَبَع نه خون خویش خوردآنک سنت ره جمـاعت تــرک کرد       درچنین مسَبَع نه خون خویش خورد    
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  فیق        بی ره و بی یـــار افتـی در مضیــقفیق        بی ره و بی یـــار افتـی در مضیــقهست سنت ره جماعت چون رهست سنت ره جماعت چون ر    

  همرهی نه کاو بود خصـــــم خَرَد         فرصتی جوید که جــامــه ی تو بَرَدهمرهی نه کاو بود خصـــــم خَرَد         فرصتی جوید که جــامــه ی تو بَرَد    

  می رود  با تو که یابد عقـــــبه ای        که تواند کردت آنجــتـــا نهبــه ایمی رود  با تو که یابد عقـــــبه ای        که تواند کردت آنجــتـــا نهبــه ای    

  هر مُخنـّث گوهر استهر مُخنـّث گوهر استراه دین ز آن رو پر از شوروشر است       که  نــــه راه راه دین ز آن رو پر از شوروشر است       که  نــــه راه     

  در ره این ترس امتحانهای نفــوس         همچــو پرویزن به تمییز سبــــوسدر ره این ترس امتحانهای نفــوس         همچــو پرویزن به تمییز سبــــوس    

  راه چه بود ؟پر نشــــــان پای ها         یا چــه بود؟ نـــــــــردبان رأی هاراه چه بود ؟پر نشــــــان پای ها         یا چــه بود؟ نـــــــــردبان رأی ها          

  گیرم آن گرگت نیابد ز احــــتیاط        بی ز جمعیت نیـابی آن نشـــــــاطگیرم آن گرگت نیابد ز احــــتیاط        بی ز جمعیت نیـابی آن نشـــــــاط          

  هر نبی ای اندریــــــن راه درست        معجــزه  بنمــود و همراهان بجسُتهر نبی ای اندریــــــن راه درست        معجــزه  بنمــود و همراهان بجسُت          

  گر نباشد یاری دیـــــــــــوار ها         کی بر آیـــــــــد خــانه و انبـارهاگر نباشد یاری دیـــــــــــوار ها         کی بر آیـــــــــد خــانه و انبـارها          

  هر یکی دیوار اگر باشـــــــد جدا         سقف چون بــاشد معـلـق در هـــواهر یکی دیوار اگر باشـــــــد جدا         سقف چون بــاشد معـلـق در هـــوا          

  بر و قــــــــلم         کی فتــــــد بر روی کـــاغذ یا رقمبر و قــــــــلم         کی فتــــــد بر روی کـــاغذ یا رقمگر   نباشدیاری حگر   نباشدیاری ح          

  این حصیری که کسی می گـسترد         گـــــر نه پیوندد بهم بــادش بــرداین حصیری که کسی می گـسترد         گـــــر نه پیوندد بهم بــادش بــرد          

  حق ز هر جنسی چو زوجین آفـرید         پس نتــایج شـــــدزجمعیـت پدیدحق ز هر جنسی چو زوجین آفـرید         پس نتــایج شـــــدزجمعیـت پدید        
  

  حیطه اختیار انسانحیطه اختیار انسان((2929))                                                                                                                

  

این همه حکومت ها و سلطه ها بر جمادات عامتی ندارد ، عامت از آن اختیار و سلطه ای است که همه ی اختیارات دیگران تسلیمش این همه حکومت ها و سلطه ها بر جمادات عامتی ندارد ، عامت از آن اختیار و سلطه ای است که همه ی اختیارات دیگران تسلیمش 

امر امر   ددشوند و مطیعش باشندب قدرت و تسلط الهی بر موجودات و هستی آنانان نیست که اختیاری که به آنها محول شده است نفی نمایشوند و مطیعش باشندب قدرت و تسلط الهی بر موجودات و هستی آنانان نیست که اختیاری که به آنها محول شده است نفی نمای

چناناه مدعی شدی که کفر و انکار تو از خدا ناشی می شود بی شک میل و خواست تو هی در این کفر شرکت داشته استب بطور چناناه مدعی شدی که کفر و انکار تو از خدا ناشی می شود بی شک میل و خواست تو هی در این کفر شرکت داشته استب بطور 

اصولی امر تو به دنبال کفر نبودی چگونه به این پایه از انکار رسیدی! و یا امر بدون تمایل و مرایش تو این کفر حاصل شده است ، در اصولی امر تو به دنبال کفر نبودی چگونه به این پایه از انکار رسیدی! و یا امر بدون تمایل و مرایش تو این کفر حاصل شده است ، در 

  اد می مردد و موضوع را نفی می کندباد می مردد و موضوع را نفی می کندبحقیقت یک تناقض ایجحقیقت یک تناقض ایج

به دلیل وجود اختیار در آدمی است که خداوند انسان را مورد تکریی و بزرمداشت قرار داده است و آدمیان از دو مروه هستند )نیمی به دلیل وجود اختیار در آدمی است که خداوند انسان را مورد تکریی و بزرمداشت قرار داده است و آدمیان از دو مروه هستند )نیمی 

ر است و آماهی هایی ر است و آماهی هایی از زنبور عسل و نیمی دیگر از زهر مار(ب در جامعه ی بشری این ستایش ها و شادباش ها و آفرین ها ناشی از اختیااز زنبور عسل و نیمی دیگر از زهر مار(ب در جامعه ی بشری این ستایش ها و شادباش ها و آفرین ها ناشی از اختیا

که با مراقبت بدست می آیدبقدرتی که داری سود فراوانی در این عمر زندمانی به تو می رساند بایستی از این قدرت و اختیار صحیح که با مراقبت بدست می آیدبقدرتی که داری سود فراوانی در این عمر زندمانی به تو می رساند بایستی از این قدرت و اختیار صحیح 

  استفاده کنی تا به نتایج خوب آن برسیباستفاده کنی تا به نتایج خوب آن برسیب

و دقیقی هی اشاره و استدمل نمایدب همان و دقیقی هی اشاره و استدمل نمایدب همان انسان مقلد مانند طفل علیل و ناتوان است هر چند در بحث و مفتگو به نکات باریک انسان مقلد مانند طفل علیل و ناتوان است هر چند در بحث و مفتگو به نکات باریک               

تعمق در استدمل و اشکال آن چون از روی تقلید است او را از بینایی محروم می سازدب زیرا آن بحث ها و دلیل بازی ها ، خمیر مایه ی تعمق در استدمل و اشکال آن چون از روی تقلید است او را از بینایی محروم می سازدب زیرا آن بحث ها و دلیل بازی ها ، خمیر مایه ی 

  دبدبدرک او را که مانند سرمه ی دیده ی درونی اوست در شکل پردازی های آن بحث و دلیل مستهلک و نابود سازدرک او را که مانند سرمه ی دیده ی درونی اوست در شکل پردازی های آن بحث و دلیل مستهلک و نابود ساز

در هر حال و موقعیتی که هستی سعی کن تا طلب و خواسته داشته باشی و دائماً مانند یک فرد تشنه و خشک لب در جستجوی آب در هر حال و موقعیتی که هستی سعی کن تا طلب و خواسته داشته باشی و دائماً مانند یک فرد تشنه و خشک لب در جستجوی آب   

باشب آن تشنگی و داشتن لب های خشک نشان دهنده ی این مناور و مقصود است که سرانجام به منبع و منشأ اب خواهی رسیدب باشب آن تشنگی و داشتن لب های خشک نشان دهنده ی این مناور و مقصود است که سرانجام به منبع و منشأ اب خواهی رسیدب 

  ی شک این اضطراب و دلهره ترا به ما )معشوق واقعی ( خواهد رسانیدبی شک این اضطراب و دلهره ترا به ما )معشوق واقعی ( خواهد رسانیدبخشکی لب پیاامی از آب می آورد ، بخشکی لب پیاامی از آب می آورد ، ب



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

562562  

  

ر ر هر کسی را برای انجام کاری ساخته اند و برای آنکه آن کار را انجام دهد تمایل و اراده ی آن را در درون او قرار داده اند ب بایستی دهر کسی را برای انجام کاری ساخته اند و برای آنکه آن کار را انجام دهد تمایل و اراده ی آن را در درون او قرار داده اند ب بایستی د  

  یامت( از پشیمان شدمان نباشییامت( از پشیمان شدمان نباشیابتدای انجام هر کاری به آخر و نتایج آن اندیشه کنی تا در روز جزا)قابتدای انجام هر کاری به آخر و نتایج آن اندیشه کنی تا در روز جزا)ق

بدون شک انسان دارای اختیار و آزادی هایی در این جهان هست و حس آدمی این حقیقت را درک می کند و ما نمی توانیی این بدون شک انسان دارای اختیار و آزادی هایی در این جهان هست و حس آدمی این حقیقت را درک می کند و ما نمی توانیی این   

حس را منکر شوییب به سنه چون دارای اختیاری نیست کسی نمی موید که به نزد من بیا و یا کسی نیست که از مشتی مِل عهد و وفا حس را منکر شوییب به سنه چون دارای اختیاری نیست کسی نمی موید که به نزد من بیا و یا کسی نیست که از مشتی مِل عهد و وفا 

خواهدب و نیز کسی)بر خلاف عرف و قانون و خارج از توان انسانی( به آدم نمی موید مانند پرندمان پرواز کن و یا به انسان نابینا نمی خواهدب و نیز کسی)بر خلاف عرف و قانون و خارج از توان انسانی( به آدم نمی موید مانند پرندمان پرواز کن و یا به انسان نابینا نمی بب

  موید که به من نگاه کنبموید که به من نگاه کنب

یر معقول و یر معقول و بیا تو ای مشتاق کوی الهی با ذوالفقار علوی سر نفس حیوانی را ببر و به عالی بیخودی )دنیایی که نفس و خواسته های غبیا تو ای مشتاق کوی الهی با ذوالفقار علوی سر نفس حیوانی را ببر و به عالی بیخودی )دنیایی که نفس و خواسته های غ

تمنیات آدمی در آن مطرح نیست( مانند مردان الهی مام بگذارب چون از نفس مذشتی و قدم در عالی بیخودی نهادی پس هر چه که تمنیات آدمی در آن مطرح نیست( مانند مردان الهی مام بگذارب چون از نفس مذشتی و قدم در عالی بیخودی نهادی پس هر چه که 

هیچ کسی پیدا نمی شود که بدون فنا نمودن هستی و اختیار خود در راه خدا هیچ کسی پیدا نمی شود که بدون فنا نمودن هستی و اختیار خود در راه خدا   انجام دهی در حقیقت در یک محیط امنی وارد شده ایبانجام دهی در حقیقت در یک محیط امنی وارد شده ایب

  کبریایی حضرت حق راه کمالی را در پیش میردبکبریایی حضرت حق راه کمالی را در پیش میردببتواند به درماه بتواند به درماه 

  

                ( انسان موجودی صاحب اختیار است و تسلط الهی بر موجودات، منافاتی با این اختیار ندارد( انسان موجودی صاحب اختیار است و تسلط الهی بر موجودات، منافاتی با این اختیار ندارد225225                              
 (3101الی  3059)مثنوی معنوی ،دفترپنجی،ابیات                                    

  اخــــتیار        ساجـــد اندر اختیـــــــارش بنده واراخــــتیار        ساجـــد اندر اختیـــــــارش بنده وار  نادر این باشد که چنـــدیننادر این باشد که چنـــدین  

  قــــدرت تو بر جمـــــــادات از نبرد        کی جــــمادی را از آن هـــا نفی کردقــــدرت تو بر جمـــــــادات از نبرد        کی جــــمادی را از آن هـــا نفی کرد  

  قدرتش بر اختیـــــــارات آنچنــــان         نفـــی نکنــــــد اختـــیـاری را از آنقدرتش بر اختیـــــــارات آنچنــــان         نفـــی نکنــــــد اختـــیـاری را از آن  

  که نباشد  نسبت جبــــر و ضــــــلالکه نباشد  نسبت جبــــر و ضــــــلال              خواستن می گــــوی بر وجـــه کمال  خواستن می گــــوی بر وجـــه کمال    

  خواست خودرا نیز هم می دان که هستخواست خودرا نیز هم می دان که هست    چونک گفتی کفر من خواست وی است     چونک گفتی کفر من خواست وی است       

  کفــــر بی خواهش تناقض گفتنی استکفــــر بی خواهش تناقض گفتنی است  زآنکه بی خـــواه تو خود کفر تو نیست         زآنکه بی خـــواه تو خود کفر تو نیست           

  ـه از رب رحیـــمـه از رب رحیـــمامر عاجز  را قبیـــح اســــت و ذمیم         خشم بدتر خـاصـــــامر عاجز  را قبیـــح اســــت و ذمیم         خشم بدتر خـاصـــــ    
                                                                                                  

    ( در طول عمر و زندگانی خود در محدوده توانمندی های اختیاری که دارید برای رشد خود تلاش کنید222
 (3556الی  3586)مثنوی معنوی ،دفتر سوم،ابیات                             

  از لعــــابی خیمه کی افـــــراشتیاز لعــــابی خیمه کی افـــــراشتی    ا داشتی ا داشتی عنکبوت ار طبع عنقـــــعنکبوت ار طبع عنقـــــ  

  نام چنــــگش درد و سرسام و مغض نام چنــــگش درد و سرسام و مغض     گربه کرده چنــگ خود اندر قفص گربه کرده چنــگ خود اندر قفص 

  می زند بر مــــــرغ و پر و بـــال اومی زند بر مــــــرغ و پر و بـــال او    گربه مرگست و مرض چنگـــال او گربه مرگست و مرض چنگـــال او 

  مرگ چون قاضی است ورنجوری گوا مرگ چون قاضی است ورنجوری گوا     گوشه گوشه می جهـــد سوی دواگوشه گوشه می جهـــد سوی دوا

  که همی خــــــواند ترا تا حکم گاه که همی خــــــواند ترا تا حکم گاه     این گواه این گواه   چون پیاده قــــاضی آمدچون پیاده قــــاضی آمد

  گر پذیـــــرد شد و گر نه گفت خیز گر پذیـــــرد شد و گر نه گفت خیز     مهلتی می خـواهی از وی در گریز مهلتی می خـواهی از وی در گریز 

  که زنی بر خـــــرقه تن پــــــارها که زنی بر خـــــرقه تن پــــــارها     جستن مهــلت دوا و چــــــارها جستن مهــلت دوا و چــــــارها 
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  چنــد باشد مهـــــلت آخر شرم دار چنــد باشد مهـــــلت آخر شرم دار     عـاقبت آید صبـــــاحی خشم وار عـاقبت آید صبـــــاحی خشم وار 

  پیش از آنک آنچنـــــان روزی رسد پیش از آنک آنچنـــــان روزی رسد     ز شه بخـواه ای پرحسد ز شه بخـواه ای پرحسد عذرخـود اعذرخـود ا

  بر کنـــد ز آن نور دل یکبـــــارگی بر کنـــد ز آن نور دل یکبـــــارگی     و آنک در ظـلــمت براند بـــارگی و آنک در ظـلــمت براند بـــارگی 

  کآن گوا سوی قضـــــا می خواندش کآن گوا سوی قضـــــا می خواندش     می گــریزد از گـــــوا و مقصدش می گــریزد از گـــــوا و مقصدش 

  

                  اختیار برای رشد و تعالی خود برخوردار استاختیار برای رشد و تعالی خود برخوردار است( انسان سوار بر اسب کرامت از آگاهی و اراده و ( انسان سوار بر اسب کرامت از آگاهی و اراده و 223223                                
 (3300الی  3651)مثنوی معنوی ،دفترسوم، ابیات                        

  ز آنک کرّمنا شــــد آدم ز اختیار       نیم زنبور عسـل شد نیـــم مـارز آنک کرّمنا شــــد آدم ز اختیار       نیم زنبور عسـل شد نیـــم مـار    

  مؤمنان کـــــــان عسل زنبوردار        کافران خودکان زهری همچو مارمؤمنان کـــــــان عسل زنبوردار        کافران خودکان زهری همچو مار    

  ز آنک  مؤمن خورد بگـزیده نـبات       تا چو نحـلی گشت ریق اوحیـاتز آنک  مؤمن خورد بگـزیده نـبات       تا چو نحـلی گشت ریق اوحیـات    

  باز کافر خورد شـربت از صـــدید       هم ز قوتش زهرشد دوری پدیـدباز کافر خورد شـربت از صـــدید       هم ز قوتش زهرشد دوری پدیـد      

  اهل  الهام خدا عیـن الحـیـــات        اهل تسویل خـدا سمّ الممـــاتاهل  الهام خدا عیـن الحـیـــات        اهل تسویل خـدا سمّ الممـــات      

  و حفاظ آگهیو حفاظ آگهی  در جهان این مدح وشاباش و زهی      ز اختیــــا راستدر جهان این مدح وشاباش و زهی      ز اختیــــا راست      

  جمله رندان چونکه در زنـدان بُوَند       متـقی و زاهد وحق خوان شونـدجمله رندان چونکه در زنـدان بُوَند       متـقی و زاهد وحق خوان شونـد    

  چونک قدرت رفت وکـاسد عمــل       هین که تا سرمایه نستاند اجــلچونک قدرت رفت وکـاسد عمــل       هین که تا سرمایه نستاند اجــل    

  قدرت و سرمـایه سود است هـین       وقت قـدرت را نگه دار و بــبینقدرت و سرمـایه سود است هـین       وقت قـدرت را نگه دار و بــبین      

  در کــف درکش عنان  اختـــیاردر کــف درکش عنان  اختـــیارآدمی بر خنِگ کرّمنـــا ســــوار       آدمی بر خنِگ کرّمنـــا ســــوار             
  

  ( تقلید هر چند بر اسا  استدلال هم باشد خمیر مایه ی درک درونی را نابود می سازد224
 (1657الی  1687)مثنوی معنوی ،دفترپنجی، ابیات                                                              

  کو خیـــــال او و کـو تحقیق راستکو خیـــــال او و کـو تحقیق راستطفل ره را فکـــرت مردان  کجاست      طفل ره را فکـــرت مردان  کجاست          

  فکر طفــلان دایه باشد یا که شــیر       یا مویز و جوز یا گـریه و نفیـــــــرفکر طفــلان دایه باشد یا که شــیر       یا مویز و جوز یا گـریه و نفیـــــــر    

  آن مقلّد هست چون طفـــل علــیل      گر چه دارد  بحث  باریک و دلیـــلآن مقلّد هست چون طفـــل علــیل      گر چه دارد  بحث  باریک و دلیـــل    

  آن تعمق در دلیــــل در شِـــــکال      از بصیــــرت می کند او را گسـیلآن تعمق در دلیــــل در شِـــــکال      از بصیــــرت می کند او را گسـیل    

  مایه ای کــــاوسرمه ی سِرّ وی است      بُرد در اشــــکال گفتن کــار بستمایه ای کــــاوسرمه ی سِرّ وی است      بُرد در اشــــکال گفتن کــار بست    

  ای مقـلــــد از بخــــــــارا باز گرد      رو به خــواری تا شوی تو شـیر مردای مقـلــــد از بخــــــــارا باز گرد      رو به خــواری تا شوی تو شـیر مرد    

  تا بخــــــارای دیگــــر بینی درون       صفـدران در محفــلش لایفقـــهونتا بخــــــارای دیگــــر بینی درون       صفـدران در محفــلش لایفقـــهون    

  ت      چون به دریارفت بگسسته رگی استت      چون به دریارفت بگسسته رگی استپیک اگرچه درزمین چابک تگی اسپیک اگرچه درزمین چابک تگی اس    

  او حملنــاهُم بود فی البــــر و  بس       آنک محمول است دربحراوست بساو حملنــاهُم بود فی البــــر و  بس       آنک محمول است دربحراوست بس    
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          ( جستجو ، کلید خواسته ها و سبب بر افراشته شدن موفقیت و پیروزی است( جستجو ، کلید خواسته ها و سبب بر افراشته شدن موفقیت و پیروزی است225225
 (1665الی 1637)مثنوی معنوی ،دفترسوم،   ابیات                              

  منگر اندر نقش زشت وخوب خویش      بنگر انــدرعشـق ودرمطلوب خویشمنگر اندر نقش زشت وخوب خویش      بنگر انــدرعشـق ودرمطلوب خویش        

  منگر آنک تو حقـــــیری یا ضعیف      بنگر انــدر همــت خود ای شریــفمنگر آنک تو حقـــــیری یا ضعیف      بنگر انــدر همــت خود ای شریــف        

  تو به هر حالی که باشی می طلــب       آب  می جو دائماً  ای خشک لـــبتو به هر حالی که باشی می طلــب       آب  می جو دائماً  ای خشک لـــب        

  آخـر بر سر منبــــــع رسدآخـر بر سر منبــــــع رسدکآن لب خشکت گواهی می دهـــد      کاو  به کآن لب خشکت گواهی می دهـــد      کاو  به         

  خشکی لب   هســـت پیغامی ز آب      گه به مـات آرد یقــین این اضطرابخشکی لب   هســـت پیغامی ز آب      گه به مـات آرد یقــین این اضطراب        

  کاین طلبگاری مبارک جنبشی است       این طلب درراه حق مانع کُشی استکاین طلبگاری مبارک جنبشی است       این طلب درراه حق مانع کُشی است        

  این طلب مفتاح مطلــوبات تو است        این سپاه و نصـــرت رایات تو استاین طلب مفتاح مطلــوبات تو است        این سپاه و نصـــرت رایات تو است        

  ون  مبـشر در صیاح        می زند نعـره که می آید صبــــاحون  مبـشر در صیاح        می زند نعـره که می آید صبــــاحاین طلب همچاین طلب همچ        

  گر چه آلت نیستت تو می طلــــب       نیست آلت حـاجــــت اندر راه ربگر چه آلت نیستت تو می طلــــب       نیست آلت حـاجــــت اندر راه رب        

  هر که را بینی طلبــــــکار ای پسر       یار او شــو پیش او انــــــداز سـرهر که را بینی طلبــــــکار ای پسر       یار او شــو پیش او انــــــداز سـر        

  لال غالبان  غالــــــب شویلال غالبان  غالــــــب شویکاز جوار طالبان طالـــــــب شوی        و ز ظـکاز جوار طالبان طالـــــــب شوی        و ز ظـ        

  گر یکی موری سلیمانی بجُـــــست       منگـراندر جسُــتن او سست سستگر یکی موری سلیمانی بجُـــــست       منگـراندر جسُــتن او سست سست        

  هر چه داری تو ز مال و پیـــشه ای      نه طـلـــــب  بـود اول واندیشه ای؟ هر چه داری تو ز مال و پیـــشه ای      نه طـلـــــب  بـود اول واندیشه ای؟         
                                                                                                                                                                                                                                      

                          ( عاملی که انسان را به آسمان معنویت اوج می دهد اراده درونی اوست( عاملی که انسان را به آسمان معنویت اوج می دهد اراده درونی اوست226226

 (1663الی 1618)مثنوی معنوی ،دفترسوم،   ابیات                                          

  ر دلـش انداختندر دلـش انداختندهر کسی را  بهر کاری ساخـــــتند       میــــــل آن را دهر کسی را  بهر کاری ساخـــــتند       میــــــل آن را د    

  دست و پا بی میلی جنبان کی شود        خـار و خس بی آب و بادی کی روددست و پا بی میلی جنبان کی شود        خـار و خس بی آب و بادی کی رود    

  گر ببینی میل خود سوی ســـــما        پرّ دولت  بر گشا همـچـون همــــاگر ببینی میل خود سوی ســـــما        پرّ دولت  بر گشا همـچـون همــــا    

  ور ببینی میل خود ســـــوی زمین       نوحه می کن هیچ منشین از حنینور ببینی میل خود ســـــوی زمین       نوحه می کن هیچ منشین از حنین    

  ند       جاهـلان آخـر بســـــر بر می زنندند       جاهـلان آخـر بســـــر بر می زنندعاقلان خود نوحــه ها پیشین کنعاقلان خود نوحــه ها پیشین کن    

  ز ابتدای کـــــــار آخــر را  ببـین       تا نبــاشی تو پشیمان یــــوم دینز ابتدای کـــــــار آخــر را  ببـین       تا نبــاشی تو پشیمان یــــوم دین    
                                                                                                                                                

  ن را از قوه به فعل در آوردن را از قوه به فعل در آورد( ریشه ی اختیار در نفس آدمی است که در وسعت الهام و وسوسه باید آ( ریشه ی اختیار در نفس آدمی است که در وسعت الهام و وسوسه باید آ227227
 (6589الی 6567مثنوی معنوی ،دفترپنجی،  ابیات)                                   

  اختیـــاری هست ما را  بی گمـان      حس را منکر نتــــانی شد عیــــــاناختیـــاری هست ما را  بی گمـان      حس را منکر نتــــانی شد عیــــــان                              

  ـوید وفاـوید وفاسنگ را هرگـز نگوید کـــــس بیا       از کــــلوخی کس کجا جــــسنگ را هرگـز نگوید کـــــس بیا       از کــــلوخی کس کجا جــــ    
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  آدمی را کس نگـــــــوید هین بپر      یا بیــــا ای کـــــــور تو در من نـگرآدمی را کس نگـــــــوید هین بپر      یا بیــــا ای کـــــــور تو در من نـگر    

  گفت یزدان  ما علی الاعمــی حَرَج       کی نهد بر کس حــــرج رب الفـــرجگفت یزدان  ما علی الاعمــی حَرَج       کی نهد بر کس حــــرج رب الفـــرج    

  کس نگوید سنـــــگ را دیر آمدی       یا که چــــو با  تو چرا بر مــــن زدیکس نگوید سنـــــگ را دیر آمدی       یا که چــــو با  تو چرا بر مــــن زدی    

  تشریف و عتاب       نیست جز مختـــار را ای پـــاک جیبتشریف و عتاب       نیست جز مختـــار را ای پـــاک جیب  امر و نهی و خشم وامر و نهی و خشم و    

  اختیاری هست در ظلـــــم و ستم       من از این شیطــان ونفس این خواستماختیاری هست در ظلـــــم و ستم       من از این شیطــان ونفس این خواستم    

  اختیار اندر درونت ساکـــــن است       تا ندید او یوسفی کــــف را نَخـَـــستاختیار اندر درونت ساکـــــن است       تا ندید او یوسفی کــــف را نَخـَـــست    

  ــــگه پر و بالی گشـــــودــــگه پر و بالی گشـــــوداختیار و داعیــــــــه در نفس بود       روش دید آناختیار و داعیــــــــه در نفس بود       روش دید آن    

  سگ بخفته اختــــیارش گشته گم      چــون  شکنبــه دید جنبــــــانید دُمسگ بخفته اختــــیارش گشته گم      چــون  شکنبــه دید جنبــــــانید دُم          

  اسپ هم حوحو کنــد چون دیدجو      چون بجنبد گـــوشت گربه کـــــرد مواسپ هم حوحو کنــد چون دیدجو      چون بجنبد گـــوشت گربه کـــــرد مو                          

  ـرارـراردیدن آمد جنبـش آن اخـــــــتیار       همچـــو نفخـی ز آتش انگیزد شــدیدن آمد جنبـش آن اخـــــــتیار       همچـــو نفخـی ز آتش انگیزد شــ        

  پس بجنبد اختیارت چون بلــــیس       شــد دلالــــــه آردت پیغـــام ویـسپس بجنبد اختیارت چون بلــــیس       شــد دلالــــــه آردت پیغـــام ویـس        

  چونک مطلوبی برین کس عرضه کرد       اختیــــــــار خفتــــه بگشــاید نوردچونک مطلوبی برین کس عرضه کرد       اختیــــــــار خفتــــه بگشــاید نورد        

  و آن فرشته خیرها بر رغــــــم دیو       عرضـه داردمی کـــــند در دل غــریوو آن فرشته خیرها بر رغــــــم دیو       عرضـه داردمی کـــــند در دل غــریو        

  اختیــــار خیـــر تو      زآنک پیش ازعرضه خفته است این دوخواختیــــار خیـــر تو      زآنک پیش ازعرضه خفته است این دوخوتــــا  بجنبــدتــــا  بجنبــد        

  پس فرشته و دیـو گشته عرضــه دار       بهر تحـــریـــک عــروق اخـتیــــــارپس فرشته و دیـو گشته عرضــه دار       بهر تحـــریـــک عــروق اخـتیــــــار        

  می شود  ز الهــام ها و وســـــوسه       اختیــــــــار خیــر و شــرت ده کسهمی شود  ز الهــام ها و وســـــوسه       اختیــــــــار خیــر و شــرت ده کسه        
  

              ون روبرو می شوند وجود اختیار در خود را می پذیرندون روبرو می شوند وجود اختیار در خود را می پذیرند( انسان ها وقتی با واقعیت های بیر( انسان ها وقتی با واقعیت های بیر228228
 (3086الی  3077)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی،ابیات                                         

  آن یکی می رفت بــــــالای درخت      می فشــاند آن میوه را دزدانه سختآن یکی می رفت بــــــالای درخت      می فشــاند آن میوه را دزدانه سخت    

  ـدا شرمیـت کو چه می کنیـدا شرمیـت کو چه می کنیصاحب بـــــاغ آمد وگفت : ای دنی      از خــصاحب بـــــاغ آمد وگفت : ای دنی      از خــ    

  گفت از بـــــاغ  خدا بنده ی خــدا      گر خورد خـرما که حق کردش عطاگفت از بـــــاغ  خدا بنده ی خــدا      گر خورد خـرما که حق کردش عطا    

  عـــــامیانه چه ملامــت می کنــی      بُخــــــل برخـــوان خـداوند غنیعـــــامیانه چه ملامــت می کنــی      بُخــــــل برخـــوان خـداوند غنی    

  گفت ای ایبــک بیـــــاور آن رسَـَن      تا بگـــویم من جـــواب بو الحـسنگفت ای ایبــک بیـــــاور آن رسَـَن      تا بگـــویم من جـــواب بو الحـسن    

  پس ببستش سخـت آن دم بردرخت       می زد اوبرپشت وساقش چوب سختپس ببستش سخـت آن دم بردرخت       می زد اوبرپشت وساقش چوب سخت                              

  گفت آخر از خــــــدا شرمی بـــدار      می کشی ایـــن بی گنـه  را زار زار  گفت آخر از خــــــدا شرمی بـــدار      می کشی ایـــن بی گنـه  را زار زار      

  گفت از چـوب خــــدا این  بنده اش      می زند بر پشت دیــگر بنـــده اشگفت از چـوب خــــدا این  بنده اش      می زند بر پشت دیــگر بنـــده اش    

  غـــــــلام و آلـــت فرمان اوغـــــــلام و آلـــت فرمان اوچـــوب حـق و پشت و پهــلو  آنِ او      مـن چـــوب حـق و پشت و پهــلو  آنِ او      مـن     

  گفت توبـه کـــردم از جبر ای  عیار     اختیار است و اختـیـار است و اختیارگفت توبـه کـــردم از جبر ای  عیار     اختیار است و اختـیـار است و اختیار                                  
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                        ( انسان با توکل به خدا در حیطه ی اختیار خود ، حق و باطل را از هم تشخیص می دهد( انسان با توکل به خدا در حیطه ی اختیار خود ، حق و باطل را از هم تشخیص می دهد229229
 (3056الی  3077ی ،دفترسوم، ابیات )مثنوی معنو                                

  انبیاء گفتند با خـــاطر که چــــند      می دهیـم این را آن راوعظ و پندانبیاء گفتند با خـــاطر که چــــند      می دهیـم این را آن راوعظ و پند    

  چند کوبیم آهــــن سردی ز غـــی     در دمیدن در قفس هین تا به کیچند کوبیم آهــــن سردی ز غـــی     در دمیدن در قفس هین تا به کی    

  جنبش خلــــق از قضا و وعده است      تیزی دنـــدان ز سـوز معده استجنبش خلــــق از قضا و وعده است      تیزی دنـــدان ز سـوز معده است    

  ــد بر نـفـــس دوم       مـاهی از سر گنده باشـد نی زدُمــد بر نـفـــس دوم       مـاهی از سر گنده باشـد نی زدُمنفس اول رانـــنفس اول رانـــ    

  چونـک بلّغ گفت حق شـد ناگزیرچونـک بلّغ گفت حق شـد ناگزیر              لیک هم می دان وخرمی ران چو تیرلیک هم می دان وخرمی ران چو تیر    

  تو نمی دانی کـــز ایــن دو کیستی      جهد کن چندان که بینی چیستیتو نمی دانی کـــز ایــن دو کیستی      جهد کن چندان که بینی چیستی    

  ار راار راچـون نهــــی بر پشت کشتی بار را       بر توکــل می کــــنی آن کچـون نهــــی بر پشت کشتی بار را       بر توکــل می کــــنی آن ک    

  تو نمی دانی که از هــــر دو کی ای      غــرقـــه ای اندرسفر یا ناجی ایتو نمی دانی که از هــــر دو کی ای      غــرقـــه ای اندرسفر یا ناجی ای    

  گر بگویی تا نـــــدانـــم من کی ام       بر نخــواهم تاخت درکشتی و یمگر بگویی تا نـــــدانـــم من کی ام       بر نخــواهم تاخت درکشتی و یم    

  من در این ره نــاجیـم یا غرقـه ام       کشف گـردان کز کدامین فرقه اممن در این ره نــاجیـم یا غرقـه ام       کشف گـردان کز کدامین فرقه ام                                    

  رفـت این ره با گمان        بر امیـد خشک همچـون دیگرانرفـت این ره با گمان        بر امیـد خشک همچـون دیگرانمن نخـواهــم من نخـواهــم           

  هیچ بازرگــــانی ای نایــــــد ز تو       زآنــک درغیب است سراّین دوروهیچ بازرگــــانی ای نایــــــد ز تو       زآنــک درغیب است سراّین دورو          

  تاجر ترسنده  طـــبع شیشه جـــان      در طــلب نه ســود دارد نه زیانتاجر ترسنده  طـــبع شیشه جـــان      در طــلب نه ســود دارد نه زیان          

  ـابد که باشد شعـله خوارـابد که باشد شعـله خواربل زیان آرد که محــروم است وخوار       نور او یـبل زیان آرد که محــروم است وخوار       نور او یـ          

  چونــــک بر بوک است جمله کارها       کــار دین اولی کز این یابی رهــاچونــــک بر بوک است جمله کارها       کــار دین اولی کز این یابی رهــا          

  نیست دستوری بدینجـــا قرع بــاب       جــز امــــــید الله اعلم بالصوابنیست دستوری بدینجـــا قرع بــاب       جــز امــــــید الله اعلم بالصواب          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  ( بی خودی ورود در منطقه ی امن الهی است که عالی تر و فراتر از خودی و اختیار آدمی است        ( بی خودی ورود در منطقه ی امن الهی است که عالی تر و فراتر از خودی و اختیار آدمی است        231231
 ( 1963الی  1911)مثنوی معنوی ،دفترششی،ابیات                         

  ر که مُـرد         نیست برقاضی ضمان کاونیست خردر که مُـرد         نیست برقاضی ضمان کاونیست خرددر حد و تعزیر قاضی هدر حد و تعزیر قاضی ه          

  نائب حق است وسایه ی عدل حق        آینه ی هر مستحــــــِق و مستحَقنائب حق است وسایه ی عدل حق        آینه ی هر مستحــــــِق و مستحَق      

  کاو ادب از بهرمظلومی کــــــند         نه برای عرض و خشم و دخــل خودکاو ادب از بهرمظلومی کــــــند         نه برای عرض و خشم و دخــل خود      

  استاستچون برای حــق و روزآجله است         گر خطایی شد دیــت بر عاقـله چون برای حــق و روزآجله است         گر خطایی شد دیــت بر عاقـله       

  ز آنک بهرخود زند او ضامن است         و آنک بهر حــــق زند او آمـن استز آنک بهرخود زند او ضامن است         و آنک بهر حــــق زند او آمـن است      

  گر پدر زد مر پسر را او بـــــمُرد         آن پدر را خونبهــــا بایـد  شــمردگر پدر زد مر پسر را او بـــــمُرد         آن پدر را خونبهــــا بایـد  شــمرد      

  زانک او  را بهر کار خویـــش زد         خدمــــــت او هست واجـب  بر وَلدَزانک او  را بهر کار خویـــش زد         خدمــــــت او هست واجـب  بر وَلدَ      

  د تــلف         بر معــلـــم نیـت چیـــزی لاتخـفد تــلف         بر معــلـــم نیـت چیـــزی لاتخـفچون معلم زد صبی را شچون معلم زد صبی را ش      
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  کآن معلم نائب افتاد و امـــــین          هر امین را هست حکـمش همچنینکآن معلم نائب افتاد و امـــــین          هر امین را هست حکـمش همچنین      

  نیست واجب خدمــــت استا برو         پس نبود استا به زجـــرش  کـار جونیست واجب خدمــــت استا برو         پس نبود استا به زجـــرش  کـار جو      

  ها دادن نَرسَتها دادن نَرسَتور پدر زد او برای خود  زده است         لاجــــــرم از خونبــور پدر زد او برای خود  زده است         لاجــــــرم از خونبــ      

  پس خودی را سر ببُر ای ذوالفقار          بی خودی شو فــانی ای درویـش وارپس خودی را سر ببُر ای ذوالفقار          بی خودی شو فــانی ای درویـش وار      

  مـــــــا رمیــت اذ رمیـــت ایمنی مـــــــا رمیــت اذ رمیـــت ایمنی                       چون شدی بیخود هرآنچه توکنیچون شدی بیخود هرآنچه توکنی      

                  د راه کمال را در پیش گیرد د راه کمال را در پیش گیرد ( بدون گذر از خودی و اختیار ، آدمی نمی توان( بدون گذر از خودی و اختیار ، آدمی نمی توان235235                                                                                            

 (631الی  666)مثنوی معنوی ،دفترششی،   ابیات                                  

  جمله عالم ز اختـــیـار و هست خود       می گریزند در سر سِـرمست خـودجمله عالم ز اختـــیـار و هست خود       می گریزند در سر سِـرمست خـود    

  تـــــــا دمی از هـوشیـاری وارهـند       ننگ خمر و زمر بر خود می نهـندتـــــــا دمی از هـوشیـاری وارهـند       ننگ خمر و زمر بر خود می نهـند    

  جمله دانسته که این هستی فخ است       فکر و ذکــر اختیـاری دوزخ استجمله دانسته که این هستی فخ است       فکر و ذکــر اختیـاری دوزخ است    

  می گـریزند ازخودی در بیــــخودی        یا به مستی یا به شغـل ای مهتدیمی گـریزند ازخودی در بیــــخودی        یا به مستی یا به شغـل ای مهتدی    

  نفــس را زآن نیستی وا مـی کــشی       ز آنک بی فـرمـان شد اندر بیهشینفــس را زآن نیستی وا مـی کــشی       ز آنک بی فـرمـان شد اندر بیهشی    

  یست ره در بـارگــاه کـبـــــریایست ره در بـارگــاه کـبـــــریاهیــچ کس را تا نگـــــردد او فـــنا       نهیــچ کس را تا نگـــــردد او فـــنا       ن    

  چیست معـــــراج فلـک؟این نیستی       عاشقان را مذهـب و دین، نیـستیچیست معـــــراج فلـک؟این نیستی       عاشقان را مذهـب و دین، نیـستی    
  

  

  اهمیت خودشناسیاهمیت خودشناسی((3131))                                                                                                                                                          

  اهد شناختباهد شناختبپیامبراسلام)ص( فرمود: کسی که خود را بشناسد خدای خود را خوپیامبراسلام)ص( فرمود: کسی که خود را بشناسد خدای خود را خو

تو ای انسان! کسی هستی که از نور وجودت چرخ آسمان چهارم پر شده استباز تو دور باد که از مقام و منزلت در مرتبه آخر در جایگاه تو ای انسان! کسی هستی که از نور وجودت چرخ آسمان چهارم پر شده استباز تو دور باد که از مقام و منزلت در مرتبه آخر در جایگاه             

کره کره   آخور و مادیات باشی!مقام و شأن تو از آسمان و ستارمان آن هی بامتر است ، امر چه بنا بر مصلحت آخرین موجودی هستی که در اینآخور و مادیات باشی!مقام و شأن تو از آسمان و ستارمان آن هی بامتر است ، امر چه بنا بر مصلحت آخرین موجودی هستی که در این

  خاکی پا به عرصه وجود مزارده ایبخاکی پا به عرصه وجود مزارده ایب

قیمت و ارزش هر کامیی که در بازار عرضه می شود می دانی ولی از روی حماقت و نادانی از ارزش و مقام معنوی خود بی خبری! تو به قیمت و ارزش هر کامیی که در بازار عرضه می شود می دانی ولی از روی حماقت و نادانی از ارزش و مقام معنوی خود بی خبری! تو به             

یا نحس!آیا می دانی که جهان  یا نحس!آیا می دانی که جهان    علوم نجوم واقفی و به موارد خوشبختی و بدبختی آن اطلاع داری ، ولی نمی دانی که وجود خودت سعد استعلوم نجوم واقفی و به موارد خوشبختی و بدبختی آن اطلاع داری ، ولی نمی دانی که وجود خودت سعد است

و حقیقت واقعی علوم و دانش ها چیست؟ آن دانشی اصلی است که بدانی در روز قیامت چه کسهی هسهتی! از اصهول دیهن بهه خهود شناسهی        و حقیقت واقعی علوم و دانش ها چیست؟ آن دانشی اصلی است که بدانی در روز قیامت چه کسهی هسهتی! از اصهول دیهن بهه خهود شناسهی        

و مفیدتر و مفیدتر نرسیدی ، حال بهتر است که با دقت در اصل خود ناری عالمانه بیندازی! در میان اصولی که می دانی شناخت اصل خود از همه بهتر نرسیدی ، حال بهتر است که با دقت در اصل خود ناری عالمانه بیندازی! در میان اصولی که می دانی شناخت اصل خود از همه بهتر 

                                                                                                                              است یعنی بدانی که باید به اصل خود پی ببری ، ای مرد بزرموارب                                                                  است یعنی بدانی که باید به اصل خود پی ببری ، ای مرد بزرموارب                                                                  

و خوک می باشند و لذا بعضهی از انسهان هها صهالح و نیکوکهار و بعضهی       و خوک می باشند و لذا بعضهی از انسهان هها صهالح و نیکوکهار و بعضهی         در وجود ما انسان ها خصلت هایی وجود دارد که مانند مرگدر وجود ما انسان ها خصلت هایی وجود دارد که مانند مرگ              

دیگر ناصالح و بدکار ندبمحور شخصیت آدمی مربوط به خویی است که بر انسان و سیستی روانی آن مسلط استبو لذا در ترکیب دو فلز طلا دیگر ناصالح و بدکار ندبمحور شخصیت آدمی مربوط به خویی است که بر انسان و سیستی روانی آن مسلط استبو لذا در ترکیب دو فلز طلا 

صهلتی کهه در وجهود تهو بهر تهو غالهب و چیهره اسهت          صهلتی کهه در وجهود تهو بهر تهو غالهب و چیهره اسهت          و مس امر طلا افزون تر باشد در مجموع طلا دیده می شودبتو بر اساس هر سیرت و خو مس امر طلا افزون تر باشد در مجموع طلا دیده می شودبتو بر اساس هر سیرت و خ

تصویری به تو خواهد داد که در روز حشر بر انگیخته می شوی!ماهی انگیزه ای در انسان به وقوع می پیونددکه او را شبیه مرگ که در شکل تصویری به تو خواهد داد که در روز حشر بر انگیخته می شوی!ماهی انگیزه ای در انسان به وقوع می پیونددکه او را شبیه مرگ که در شکل 

  د ماه درخشان در آوردبد ماه درخشان در آوردببشر آمده است در می آورد و زمانی امکان آن است که انگیزه دیگری او را در چهره زیبای یوسفی ماننبشر آمده است در می آورد و زمانی امکان آن است که انگیزه دیگری او را در چهره زیبای یوسفی مانن
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  در یکی از احادیث چنین آمده است که خداوند بزرگ مخلوقات این جهان را بر سه نوع آفریده است:در یکی از احادیث چنین آمده است که خداوند بزرگ مخلوقات این جهان را بر سه نوع آفریده است:        

  مروه اول ، موجوداتی هستند که همه وجود آنان را عقل و علی و جود مرفته است و آنها ملائک هستندمروه اول ، موجوداتی هستند که همه وجود آنان را عقل و علی و جود مرفته است و آنها ملائک هستند  

  از خوردن و خوابیدن چاق و فربه مشته انداز خوردن و خوابیدن چاق و فربه مشته اند  مروه دوم، به کلی محروم از دانش بوده و مانند حیواناتمروه دوم، به کلی محروم از دانش بوده و مانند حیوانات  

   مروه سوم، مانند آدم و فرزندان او هستند که بشر نامیده می شوند که نیمی از هستی آنان را از جنس فرشته و نیمی دیگر از جنس مروه سوم، مانند آدم و فرزندان او هستند که بشر نامیده می شوند که نیمی از هستی آنان را از جنس فرشته و نیمی دیگر از جنس

  خر است) از دو ترکیب : آماه و ناآماه ، فرشته و حیوان ، مترقی و پستخر است) از دو ترکیب : آماه و ناآماه ، فرشته و حیوان ، مترقی و پست

تخاب تو مردید مربوط به عقل ، حس ، درک ، تدبیر و جان استبعجوزه )زن پیر( با همه ضع  و سستی تخاب تو مردید مربوط به عقل ، حس ، درک ، تدبیر و جان استبعجوزه )زن پیر( با همه ضع  و سستی آن مزیت و برتری که باعث انآن مزیت و برتری که باعث ان              

دارای روح و حرکت و حیات است که قابل آمیزش و مورد تمایلات آدمی است ولی با همه زیبایی که در آن نقش های مرمابه هست چهون  دارای روح و حرکت و حیات است که قابل آمیزش و مورد تمایلات آدمی است ولی با همه زیبایی که در آن نقش های مرمابه هست چهون  

می شودبولی بر عکس امر اتفاقی صورت میهرد و صهورت ههای مجهازی بهه حقیقهت       می شودبولی بر عکس امر اتفاقی صورت میهرد و صهورت ههای مجهازی بهه حقیقهت       روح و جان ندارد چنین تمایلاتی در انسان بر انگیخته نروح و جان ندارد چنین تمایلاتی در انسان بر انگیخته ن

  ب یوندند و جنبش و حیاتی در آنها پیدا شود در یک لحاه تو را به خود جذب نموده و از آن پیرزن جدا می نمایندب    ب یوندند و جنبش و حیاتی در آنها پیدا شود در یک لحاه تو را به خود جذب نموده و از آن پیرزن جدا می نمایندب    

  

  شناسی می رساند.شناسی می رساند.( اگر خودشناسی از لایه های درونی انسان آغاز گردد ما را به خدا( اگر خودشناسی از لایه های درونی انسان آغاز گردد ما را به خدا232232                                    
                                      (6160الی  6116)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                             

  هر که خود بشناخت یزدان را شناختهر که خود بشناخت یزدان را شناخت          بهــــر آن پیغمبر این شرح ساخت بهــــر آن پیغمبر این شرح ساخت   

  ـای اوست این ـای اوست این چارقت نطفه است و خونت پوستین           باقی ای خــواجه عطــچارقت نطفه است و خونت پوستین           باقی ای خــواجه عطــ  

  تو مگــو که نیستش جز این قــــدر تو مگــو که نیستش جز این قــــدر       بهـــــر آن داه است تا جـویی دگر بهـــــر آن داه است تا جـویی دگر   

  تا بدانی نخــل و دخـــــل و بوستان تا بدانی نخــل و دخـــــل و بوستان           ز آن نماید چند سیب آن باغبـــان ز آن نماید چند سیب آن باغبـــان   

  تا بـدانــــد گنـــــدم انبـــــــار راتا بـدانــــد گنـــــدم انبـــــــار را          کف گندم ز آن دهـــــد خـِریار را کف گندم ز آن دهـــــد خـِریار را   

  تا شنـــــاسی علـــم او را مستـــزاد تا شنـــــاسی علـــم او را مستـــزاد         گــوید اوستـاد گــوید اوستـاد نکته ای ز آن شرح نکته ای ز آن شرح   

  دورت انــدازد چنـــانکه از ریش خسدورت انــدازد چنـــانکه از ریش خس          ور بگـویی خـود همینش بود و بس ور بگـویی خـود همینش بود و بس   

  
  ( انسان از نظر زمانی آخرین موجود ولی از نظر مقام و منزلت اولین موجود است233            
                       (6999الی  6967فتر پنجی، ابیات )مثنوی معنوی ،د                        

  خر نه ای ، ای عیسی دوران مترسخر نه ای ، ای عیسی دوران مترس  آدمی باش و ز خرگیــــــران مترس آدمی باش و ز خرگیــــــران مترس   

  حاش الله که مقــــامت آخور استحاش الله که مقــــامت آخور است  چرخ چــــــارم هم ز نور تو پر استچرخ چــــــارم هم ز نور تو پر است  

  گر چه بهـر مصلــــحت در آخَریگر چه بهـر مصلــــحت در آخَری  تو ز چرخ و اختـــــــران هم برتری تو ز چرخ و اختـــــــران هم برتری   

  نه هر آنکه اندر آخُر شد خــر استنه هر آنکه اندر آخُر شد خــر است  ـــــــر دیگر و خر دیگر استـــــــر دیگر و خر دیگر استمیر آخُمیر آخُ  

  از گلستـان گــوی و از گل های تَراز گلستـان گــوی و از گل های تَر  چه در افتــــــــــادیم در دنبال خر چه در افتــــــــــادیم در دنبال خر   

  و ز شراب و شاهــدان بی حسـابو ز شراب و شاهــدان بی حسـاب  از انار و از تُرنج و شـــــــــاخ سیباز انار و از تُرنج و شـــــــــاخ سیب  

  ینـاور استینـاور استگوهــــرش گوینده و بگوهــــرش گوینده و ب  یا از آن دریا که موجش گوهــر است یا از آن دریا که موجش گوهــر است   
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  بیـض ها زرین و سیمین می کنند بیـض ها زرین و سیمین می کنند   یا از آن مرغان که گل چین می کنند یا از آن مرغان که گل چین می کنند   

  هم نگون أشکــم ، هم إستان پرندهم نگون أشکــم ، هم إستان پرند  یا از آن بازان که کبکــــــان پرورند یا از آن بازان که کبکــــــان پرورند   

  

  

  

  ( در میان علوم و حقایقی که می دانیم دانش خودشناسی برای رشد وتعالی ما مفید تر است( در میان علوم و حقایقی که می دانیم دانش خودشناسی برای رشد وتعالی ما مفید تر است234234
 (6696الی  6666)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                      

  کاو بودشان عقل و علـم این جهان کاو بودشان عقل و علـم این جهان   همچنـــان لرزانی این عالمــــــان همچنـــان لرزانی این عالمــــــان   

  لاتعلــــــمونلاتعلــــــمون  گفت ایزد در نُبی گفت ایزد در نُبی   از پی این عاقــــــــلان ذوفنـــون از پی این عاقــــــــلان ذوفنـــون   

  د بسی د بسی خویشتن را علـــــــم پندارخویشتن را علـــــــم پندار  هـــر کسی ترســـان ز دزدی کسی هـــر کسی ترســـان ز دزدی کسی   

  خود ندارد روزگـــــــــار سودمندخود ندارد روزگـــــــــار سودمند  گویـــد او : که روزگــــارم می برند گویـــد او : که روزگــــارم می برند   

  غرق پیکاری است جانش تا به حلقغرق پیکاری است جانش تا به حلق  گوید از کـــــــارم بر آوردند خــلق گوید از کـــــــارم بر آوردند خــلق   

  چون رهانم دامـــــن از چنگالشانچون رهانم دامـــــن از چنگالشان  عور ، ترسان که منم دامــن کشــان عور ، ترسان که منم دامــن کشــان   

  ــود را می نداند آن ظلومــود را می نداند آن ظلومجـان خـجـان خـ  صد هــزاران فضــــل داند از علـوم صد هــزاران فضــــل داند از علـوم   

  در بیان جوهـــــر خود چون خری در بیان جوهـــــر خود چون خری   داند او خاصیت هر جــوهـــــــری داند او خاصیت هر جــوهـــــــری   

  خود نـدانی تو ، یجـــوزی یا عجوز خود نـدانی تو ، یجـــوزی یا عجوز   که همی دانـــم یجوز و لایجـــــوز که همی دانـــم یجوز و لایجـــــوز   

  تو روا یا نــاروایی بین تو نیـــــکتو روا یا نــاروایی بین تو نیـــــک  این روا و آن ناروا دانــی و لیــــک این روا و آن ناروا دانــی و لیــــک       

  قیمت خود را ندانی؟ احمقـی است  قیمت خود را ندانی؟ احمقـی است    دانی که چیست؟ دانی که چیست؟ قیمت هر کاله می قیمت هر کاله می         

  ننگـری تو سعــدی یا ناشسته ای؟ننگـری تو سعــدی یا ناشسته ای؟  سعـد هـــــا و نحس ها دانسته ای سعـد هـــــا و نحس ها دانسته ای         

  که بدانی که کیـم در یـــــوم دینکه بدانی که کیـم در یـــــوم دین  جان جمـله علـــم ها این است این جان جمـله علـــم ها این است این         

  بنگر اندر اصل خود گر هست نیـکبنگر اندر اصل خود گر هست نیـک  آن اصــــول دین ندانستی تو لیـک آن اصــــول دین ندانستی تو لیـک         

  که بدانی اصـل خود ، ای مــرد مَهکه بدانی اصـل خود ، ای مــرد مَه  از اصولینت اصــــــول خــویش بَه از اصولینت اصــــــول خــویش بَه         

                                                                                                                                  

  (  خصلت های انسان شبیه یک جنگل حیوانات است وشخصیت او در محوریت خصلت غالب اوست (  خصلت های انسان شبیه یک جنگل حیوانات است وشخصیت او در محوریت خصلت غالب اوست 235235
 (1668الی  1611معنوی ،دفتر دوم ، ابیات)مثنوی                                    

  بی گمـــان بر صورت گرگان کنند بی گمـــان بر صورت گرگان کنند     ز آنکه حشر حاسدان روز گـــــزند ز آنکه حشر حاسدان روز گـــــزند     

  صـــــــورت خوکی بود روز شمار صـــــــورت خوکی بود روز شمار     حشر پر حرص خس مــــردار خوار حشر پر حرص خس مــــردار خوار     

  خمر خواران را بود گنــــــد دهان خمر خواران را بود گنــــــد دهان     زانیان را گند انـــــــــــدام نهان زانیان را گند انـــــــــــدام نهان     

  گشت انـــدرحشر محسوس و پدیدگشت انـــدرحشر محسوس و پدید    ن به دل ها می رسیدن به دل ها می رسیدگند مخفی کآگند مخفی کآ    
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571571  

  

  بر حذر شو زاین وجـود ار ز آن دمیبر حذر شو زاین وجـود ار ز آن دمی    بیشه ای آمد وجــــــــــود آدمی بیشه ای آمد وجــــــــــود آدمی     

  صالح و ناصـــالح و خوب و خشوکصالح و ناصـــالح و خوب و خشوک    در وجود ما هزاران گرگ و خــوکدر وجود ما هزاران گرگ و خــوک    

  چونکه زربیش ازمس آمد آن زراستچونکه زربیش ازمس آمد آن زراست    حکم آن خوراست کآن غالبتر استحکم آن خوراست کآن غالبتر است    

  هم بر آن تصـویرحشرت واجب استهم بر آن تصـویرحشرت واجب است    ر وجودت غالب استر وجودت غالب استسیرتی کـآن دسیرتی کـآن د    

  ساعتی یوسف رخی همچـــون قمرساعتی یوسف رخی همچـــون قمر    ساعتی گـــــــرگی در آید در بشر ساعتی گـــــــرگی در آید در بشر     

  از ره پنهــــــــان صلاح و کینه هااز ره پنهــــــــان صلاح و کینه ها    می رود از سینه هــــا در سینه هامی رود از سینه هــــا در سینه ها    

  و هنر و هنر   می رود دانایی و علـــــــــممی رود دانایی و علـــــــــم    بلکه خود از آدمی در گــــــاو خربلکه خود از آدمی در گــــــاو خر                        

  خرس بازی می کند بُز هــــم سلامخرس بازی می کند بُز هــــم سلام    اسب سُکسُک می شود رهـوار و رام اسب سُکسُک می شود رهـوار و رام     

  تا شبان شد یا شکـــــاری یا حرستا شبان شد یا شکـــــاری یا حرس    رفت اندر سگ ز آدمیـــــان هوس رفت اندر سگ ز آدمیـــــان هوس     

  رفت تا جــــــــویای الله گشته بودرفت تا جــــــــویای الله گشته بود    در سـگ اصحــاب خوبی ز آن رقود در سـگ اصحــاب خوبی ز آن رقود     

  گه ملک ، گــــه دام و ددگه ملک ، گــــه دام و ددگاه دیو و گاه دیو و     هر زمان در سینه نوعــــی سر کند هر زمان در سینه نوعــــی سر کند     

  تا به دام سینه ها پنهــــان ره استتا به دام سینه ها پنهــــان ره است    زآن عجب بیشه که هرشیرآگه استزآن عجب بیشه که هرشیرآگه است    

  ای کم از سـگ از درون عـــــارفانای کم از سـگ از درون عـــــارفان    دزدی ای کن از درون مرجـان جان دزدی ای کن از درون مرجـان جان     

    چونکه حامل می شدی باری شـریفچونکه حامل می شدی باری شـریف    چونکــه دزدی باری آن دُرّ لطیـفچونکــه دزدی باری آن دُرّ لطیـف    

  
 ان و گذر زندگی از مرحله پست تا کمال در چند دسته قرار می گیرند( انسان ها در خلقت و در امتح236
 (1917الی  1900)مثنوی معنوی ،دفترچهارم ، ابیات                             

  خلق عـــالم را سه گونه آفـــــــرید خلق عـــالم را سه گونه آفـــــــرید   در حـدیث آمد که یزدان مجیـــــد در حـدیث آمد که یزدان مجیـــــد   

  او ندانــد جز سجوداو ندانــد جز سجود  آن فــرشته استآن فــرشته است  یک گره را جمله عقـل و علـم وجود یک گره را جمله عقـل و علـم وجود   

  نور مطلــــــــق زنده از عشــق خدا نور مطلــــــــق زنده از عشــق خدا   نیست انـدر عنصــرش حرص و هوا نیست انـدر عنصــرش حرص و هوا   

  همــچـــــو حیوان از علف در فربهیهمــچـــــو حیوان از علف در فربهی  یک گروه دیگــــــر از دانش تهـی یک گروه دیگــــــر از دانش تهـی   

  از شقــاوت غافــــــل است و از شرفاز شقــاوت غافــــــل است و از شرف  او نبیند جـز که اصطـــــبل و علف او نبیند جـز که اصطـــــبل و علف   

  نیـم او ز افـرشته و نیمش خــــــــر نیـم او ز افـرشته و نیمش خــــــــر   ر ر این ســــوم هست آدمـی زاد و بشاین ســــوم هست آدمـی زاد و بش  

  نیم دیگــــــر مـایــــل عقـلــی بود نیم دیگــــــر مـایــــل عقـلــی بود   نیم خر خود مایل سفــــــــلی بود نیم خر خود مایل سفــــــــلی بود   

  واین بشر با دو مخــالـــــف در عذابواین بشر با دو مخــالـــــف در عذاب  آن دو قوم آسوده از جنگ و حــراب آن دو قوم آسوده از جنگ و حــراب   

  آدمی شکـلنـــــــد و سه امـت شدندآدمی شکـلنـــــــد و سه امـت شدند  و این بشر هم زامتحان قسمت شدند و این بشر هم زامتحان قسمت شدند   

  همچو عیسی با ملک ملـــــحق شدندهمچو عیسی با ملک ملـــــحق شدند  ـرُه مستغـرق مطلــــق شدند ـرُه مستغـرق مطلــــق شدند یک گُیک گُ  

  رسته از خشم و هــوا و قــــال و قیلرسته از خشم و هــوا و قــــال و قیل  نقش آدم لیــک معنی جبــــرئیل نقش آدم لیــک معنی جبــــرئیل     

  گـــوییا از آدمــــی او خــود نــــزادگـــوییا از آدمــــی او خــود نــــزاد  از ریاضـت رسته و ز زهـــد وجهاداز ریاضـت رسته و ز زهـــد وجهاد    

  ــق شدندــق شدندخشم محـض و شهوت مطلـخشم محـض و شهوت مطلـ  قسم دیگر با خـران ملحـــق شدند قسم دیگر با خـران ملحـــق شدند     
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575575  

  

  تنگ بود آن خـانه و آن وصــــف زفتتنگ بود آن خـانه و آن وصــــف زفت  وصف جبریلی در ایشان بود رفــت وصف جبریلی در ایشان بود رفــت     

  خر شود چـــــون جان او بی آن شود خر شود چـــــون جان او بی آن شود   مرده گردد شخص کاوبی جان شود مرده گردد شخص کاوبی جان شود     

  این سخن حق است وصوفی گفته استاین سخن حق است وصوفی گفته است  ز آنکه جانی کآن ندارد هست پست ز آنکه جانی کآن ندارد هست پست     

  باریـک کـاری ها کند باریـک کـاری ها کند   در جهـــــــاندر جهـــــــان  او ز حیوان ها فزون تر جان کنََـــد او ز حیوان ها فزون تر جان کنََـــد     

  آن ز حیــوان دگــــر نــــاید پدیــد آن ز حیــوان دگــــر نــــاید پدیــد   مکـر و تلبیسی که او داند تنیــــد مکـر و تلبیسی که او داند تنیــــد     

                                                                                      

  ( آنچه را که باعث مزیت و انتخاب انسان است مربوط به عقل ،حس،درک ، تدبیر و جان اوست( آنچه را که باعث مزیت و انتخاب انسان است مربوط به عقل ،حس،درک ، تدبیر و جان اوست237237
           (167الی  135ثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات )م                             

  که شنیــد ایــــــن آدمی پر غمــان که شنیــد ایــــــن آدمی پر غمــان   هیج کرّمنـا شنید این آسمـــــان هیج کرّمنـا شنید این آسمـــــان   

  خــوبی و عقــــــل و عبارات و هوس خــوبی و عقــــــل و عبارات و هوس   بر زمین و چـرخ عرضــه کرد کس بر زمین و چـرخ عرضــه کرد کس   

  خوبی و روی و اصــــــابت در گمـان خوبی و روی و اصــــــابت در گمـان   جلوه کردی هیـچ تو بر آسمــــان جلوه کردی هیـچ تو بر آسمــــان   

  عرضـه کردی هیــچ سیمین اندام خود عرضـه کردی هیــچ سیمین اندام خود   پیش صــورت های حمــام ای وَلدَ پیش صــورت های حمــام ای وَلدَ   

  جـــلوه آری با عـــجـــوز نیـــم کور جـــلوه آری با عـــجـــوز نیـــم کور   بگذری ز آن نقش های همچو حور بگذری ز آن نقش های همچو حور   

  که تـرا ز آن نقش هــــــا با خود رُبُودکه تـرا ز آن نقش هــــــا با خود رُبُود  درعجوزه چیست کایشان را نبود ؟ درعجوزه چیست کایشان را نبود ؟   

  ک وتدبیر است وجان ک وتدبیر است وجان عقل و حس و درعقل و حس و در  تو نگــویی ! من بگــــویم در بیان تو نگــویی ! من بگــــویم در بیان   

  صــــــورت گرمــابه ها را روح نیستصــــــورت گرمــابه ها را روح نیست  در عجـوزه جان آمیزش کنی است در عجـوزه جان آمیزش کنی است   

  در زمــــان او از عـجــوزت بر کنـــددر زمــــان او از عـجــوزت بر کنـــد  صورت گرمــــابه گر جنبش کنـد صورت گرمــــابه گر جنبش کنـد   

    

  آثار خودشناسیآثار خودشناسی((3535))                                                                                                                    
عراض )اشیایی که قائی به ذات خود هستند و اشیایی که به غیر وابسته انهد( را روشهن و حهل شهده تلقهی کهن و بهه        عراض )اشیایی که قائی به ذات خود هستند و اشیایی که به غیر وابسته انهد( را روشهن و حهل شهده تلقهی کهن و بهه        تو حدود و ماهیات اعیان و اتو حدود و ماهیات اعیان و ا

شناخت حد خود ب رداز که این چیزی است که چاره ای جز مطرح کردن و حل نمودن آن وجود نداردبوقتی که حد خود را دانستی بی درنه شناخت حد خود ب رداز که این چیزی است که چاره ای جز مطرح کردن و حل نمودن آن وجود نداردبوقتی که حد خود را دانستی بی درنه 

  ی مریختبی مریختباز این حد تنگنا به اقیانوس بیکرانی خواهاز این حد تنگنا به اقیانوس بیکرانی خواه

ای عزیز من! من نمی توانی روی خود را ببینی بلکه علی القاعده هر کسی دیگری را می بیند ، من روی ترا و تو روی مرا می بینهی و بهس! و   ای عزیز من! من نمی توانی روی خود را ببینی بلکه علی القاعده هر کسی دیگری را می بیند ، من روی ترا و تو روی مرا می بینهی و بهس! و             

ه مردمان ه مردمان اما امر کسی پیدا شود که روی خود را می بیند و به درون و موقعیت خود ، آماهی کامل دارد نور دانایی و هدایت چنین کسی از هماما امر کسی پیدا شود که روی خود را می بیند و به درون و موقعیت خود ، آماهی کامل دارد نور دانایی و هدایت چنین کسی از هم

الطهاف  الطهاف  و خلایق بیشتر استباین انسان هر چند که بمیرد و در میان ما زنده نباشد ولی دید و بینش نافذ او باقی و جاودانه است چون ایهن دیهد از   و خلایق بیشتر استباین انسان هر چند که بمیرد و در میان ما زنده نباشد ولی دید و بینش نافذ او باقی و جاودانه است چون ایهن دیهد از   

  الهی استبالهی استب

طان رانهده شهده از رحمهت    طان رانهده شهده از رحمهت    همیشه ضع  و نیازهای خود را بیان کن و نشان ده و بیهوده دلیل های ممراه کننده ارائه ننمابهمانکاری که شهی همیشه ضع  و نیازهای خود را بیان کن و نشان ده و بیهوده دلیل های ممراه کننده ارائه ننمابهمانکاری که شهی             

حق نمود که موجودی لجوج و متکبر بودبتو در حال شیطان پلید درست بنگر و ببین که چگونه سخت رویی و لجاجت باعث شد تا عیب ههای  حق نمود که موجودی لجوج و متکبر بودبتو در حال شیطان پلید درست بنگر و ببین که چگونه سخت رویی و لجاجت باعث شد تا عیب ههای  

ه در تو پدید آمده ه در تو پدید آمده خود را نادیده بگیرد ب پس تو برای اینکه راه شیطان را نروی ، باید با ستیزه جویی و مبارزه طلبی و لجاجت و اصرار بیهوده کخود را نادیده بگیرد ب پس تو برای اینکه راه شیطان را نروی ، باید با ستیزه جویی و مبارزه طلبی و لجاجت و اصرار بیهوده ک

    است مبارزه نماییباست مبارزه نماییب
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پیامبر اسلام )ص( فرمودند: شادباد آن انسان که از دنیا کوچ کند و از خود ، کار نیکو یادمار مذاردبمرد محسن و نیکوکهار مهر چهه مهرده     پیامبر اسلام )ص( فرمودند: شادباد آن انسان که از دنیا کوچ کند و از خود ، کار نیکو یادمار مذاردبمرد محسن و نیکوکهار مهر چهه مهرده                 

ست، چرا؟ برای آنکهه نفهس کهار آنهان کهه      ست، چرا؟ برای آنکهه نفهس کهار آنهان کهه      است و در میان ما نیست ولی احسان و نیکوکاری های آنان در میان مردم و برای مردم باقی مانده ااست و در میان ما نیست ولی احسان و نیکوکاری های آنان در میان مردم و برای مردم باقی مانده ا

  ارزش های دینی و احسان و نیکویی است در پیشگاه الهی کوچک و بی ارزش نیستبارزش های دینی و احسان و نیکویی است در پیشگاه الهی کوچک و بی ارزش نیستب

خوشا به حال آن کسی که به ارزش ذات خود پی برد و آن را شناخت و بی شک چنین کسی قصر سعادت را در سرای ابهدی و جهاودانگی   خوشا به حال آن کسی که به ارزش ذات خود پی برد و آن را شناخت و بی شک چنین کسی قصر سعادت را در سرای ابهدی و جهاودانگی             

دوری کردی در نزد عاشقان مانند بوی مل با طراوتی خواهی شد کهه آنهان بهه سهوی تهو رغبهت خواهنهد        دوری کردی در نزد عاشقان مانند بوی مل با طراوتی خواهی شد کهه آنهان بهه سهوی تهو رغبهت خواهنهد        برای خود ساخته استبوقتی از تکبر برای خود ساخته استبوقتی از تکبر 

  نمودبو بعد از این رهبر و هدایتگر همه مل ها در ملستان خواهی شدبنمودبو بعد از این رهبر و هدایتگر همه مل ها در ملستان خواهی شدب

ادت و کمهال  ادت و کمهال  این بوی مل چیست؟ همان شعاع های عقل و خردمندی است که بهترین راهنمای آدمی به سوی ملک و سرزمین ابدی سهع این بوی مل چیست؟ همان شعاع های عقل و خردمندی است که بهترین راهنمای آدمی به سوی ملک و سرزمین ابدی سهع                 

  استب  استب  

وقتی دید و چشمان آدمی خانه خیال و نیستی باشد بی شک هر چیزی را که می بیند نیستی است بوقتی چشی و بینش من از سرمه ای کهه  وقتی دید و چشمان آدمی خانه خیال و نیستی باشد بی شک هر چیزی را که می بیند نیستی است بوقتی چشی و بینش من از سرمه ای کهه                    

انکه هست می انکه هست می از خداوند صاحب عزت و جلال یافته است پر نور و قوی شد دیگر خانه خیال و توهی نخواهد بود بلکه هستی و واقعیات را آناناز خداوند صاحب عزت و جلال یافته است پر نور و قوی شد دیگر خانه خیال و توهی نخواهد بود بلکه هستی و واقعیات را آنان

بیندبمگر اینکه یک تارمو جلوی چشمان شما را بگیرد ، در این صورت یک دانه موهر مرانبها را مانند یک سنه یشی که ارزشی کمتهر از آن  بیندبمگر اینکه یک تارمو جلوی چشمان شما را بگیرد ، در این صورت یک دانه موهر مرانبها را مانند یک سنه یشی که ارزشی کمتهر از آن  

  دارد خواهید دیدبدارد خواهید دیدب
                                                                                    

  نتایج مطلوبی دست یابیمنتایج مطلوبی دست یابیم( باید عقده جانکاه تردید را بشکافیم و با در خود نگریستن به ( باید عقده جانکاه تردید را بشکافیم و با در خود نگریستن به 238238
 (967الی  960)مثنوی معنوی ، دفتر پنجی ، ابیات                          

  عقده سخت است بر کیسه ی تهیعقده سخت است بر کیسه ی تهی  عقده را بگشــــاده گیـر ای منتهی عقده را بگشــــاده گیـر ای منتهی   

  عقده ی چندی دگر بگشـــاده گیر عقده ی چندی دگر بگشـــاده گیر   در گشاد عقده هــــا گشتی تو پیر در گشاد عقده هــــا گشتی تو پیر   

  ـــدانی که خسی یا نیکبخت ـــدانی که خسی یا نیکبخت که بـکه بـ  عقده ای کآن برگلوی ماست سخت عقده ای کآن برگلوی ماست سخت   

  خـرج این دم کـــن ، اگر آدم دمی خـرج این دم کـــن ، اگر آدم دمی   حـل این اشکـــــال کـن گر آدمی حـل این اشکـــــال کـن گر آدمی   

  حد خـودرا دان که نبود ز این گزیر حد خـودرا دان که نبود ز این گزیر   حد اعیان و عــــــرض دانسته گیر حد اعیان و عــــــرض دانسته گیر   

  تا به بی حد در رسی ، ای خاک بیزتا به بی حد در رسی ، ای خاک بیز  چون بدانی حد خود ز این حد گریز چون بدانی حد خود ز این حد گریز   

  بی بصیـرت عمــر در مسموع رفتبی بصیـرت عمــر در مسموع رفت  عمر در محمــول و در موضوع رفت عمر در محمــول و در موضوع رفت   

  باطـــل آمـد در نتیجه ی خود نگرباطـــل آمـد در نتیجه ی خود نگر  هر دلیـــــلی بی نتیـجـه و بی اثر هر دلیـــــلی بی نتیـجـه و بی اثر   

  
  

  کسی که به خودشناسی برسد دیگران را بهتر می شناسد و بینش نافذ او جاودانه خواهد بودکسی که به خودشناسی برسد دیگران را بهتر می شناسد و بینش نافذ او جاودانه خواهد بود  ((239239
 (886 الی 881)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                 

  کی بُدی فارغ خود از اصلاح خویش کی بُدی فارغ خود از اصلاح خویش   هر کسی کاو عیب خوددیدی زپیش هر کسی کاو عیب خوددیدی زپیش   

  لاجـــــــــرم گویند عیب همدگر لاجـــــــــرم گویند عیب همدگر   غافـلند این خلـــق از خود ، ای پدر غافـلند این خلـــق از خود ، ای پدر   

  من ببینم روی تو ، تـو روی مــــنمن ببینم روی تو ، تـو روی مــــن  من نبینم روی خـــود را ، ای شمـن من نبینم روی خـــود را ، ای شمـن   
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  ـــــان است بیشـــــان است بیشنور او از نـور خلقنور او از نـور خلق  آن کسی که او ببینــد روی خـویش آن کسی که او ببینــد روی خـویش   

  ز انکه دیدش دیـد خلاقــــــی بُوَدز انکه دیدش دیـد خلاقــــــی بُوَد  گر بمیـــرد دیــــــد او باقـــی بود گر بمیـــرد دیــــــد او باقـــی بود   

  روی خود محـــسوس بیند پیش روروی خود محـــسوس بیند پیش رو  نور حسی نبـود آن نــــــوری که او نور حسی نبـود آن نــــــوری که او   
  

                                                                  

  لجاجت و اصرار بیهوده استلجاجت و اصرار بیهوده است  ( راه آدم توبه و بازگشت است و راه شیطان ستیزه جویی، مبارزه طلبی،( راه آدم توبه و بازگشت است و راه شیطان ستیزه جویی، مبارزه طلبی،241241
 (365الی  366)مثنوی معنوی ، دفتر چهارم ، ابیات                      

  اه اه گـگـــــخوش فرود آمد به سوی پایخوش فرود آمد به سوی پای      از پدر آموز کـــــــآدم در گنـاه     از پدر آموز کـــــــآدم در گنـاه         

  بر دو پا استاد استغفـــــــــار رابر دو پا استاد استغفـــــــــار را      چون بدید آن عـالـــم الاسرار راچون بدید آن عـالـــم الاسرار را    

  از بهانه شاخ تا شاخــــی بخستاز بهانه شاخ تا شاخــــی بخست        انـــدُه نشست انـــدُه نشست بر سر خـاکستــر بر سر خـاکستــر     

  چونکه جانداران بدیداوپیش وپسچونکه جانداران بدیداوپیش وپس    ربنّــا انّــا ظلــــمنا گفت و بسربنّــا انّــا ظلــــمنا گفت و بس    

  دور باش هـر یکی تا آسمــــــان دور باش هـر یکی تا آسمــــــان     دید جـانداران پنهان همچـو جاندید جـانداران پنهان همچـو جان    

  تا بنشکــــافد تـرا ، این دور باشتا بنشکــــافد تـرا ، این دور باش    که هـــلا پیش سلیمان مور باش که هـــلا پیش سلیمان مور باش     

  هیچ لالا مرد را چون چشم نیستهیچ لالا مرد را چون چشم نیست    م راستی یک دم مایستم راستی یک دم مایستجز مقــاجز مقــا    

  هر دمی او بــاز آلـــــــوده شود هر دمی او بــاز آلـــــــوده شود     کور اگر از پنـد آلـــــــوده شود  کور اگر از پنـد آلـــــــوده شود      

  لیک اذا جاء القضا ء عُمی البصــر لیک اذا جاء القضا ء عُمی البصــر   ور از نظـــر ور از نظـــر ــآدمــا تو نیستی کـآدمــا تو نیستی کـ    

  نفخه ی انا ظلمنــــــا می دمند نفخه ی انا ظلمنــــــا می دمند   آنکـه فرزنـدان خـــــاص آدمند آنکـه فرزنـدان خـــــاص آدمند     

  همچـــــو ابلیس لعین سخت رو همچـــــو ابلیس لعین سخت رو   حاجت خودعرضه کن حجت مگو حاجت خودعرضه کن حجت مگو     

  در ستیز وسخت رویی رو بکــوشدر ستیز وسخت رویی رو بکــوش  سخت رویی گرورا شد عیب پوشسخت رویی گرورا شد عیب پوش    
                                                                      

  ( انسان با کردار نیک و بد خود آثاری را استمرار می بخشد که همواره تأثیر گذار است( انسان با کردار نیک و بد خود آثاری را استمرار می بخشد که همواره تأثیر گذار است245245
    (1609الی  1185)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                            

  ز آنکه قوت و نان ستون جـان بودز آنکه قوت و نان ستون جـان بود  آدمی اول حـــریص نــــان بــود آدمی اول حـــریص نــــان بــود     

  جان نهاده بر کف از حـرص و اصل جان نهاده بر کف از حـرص و اصل   سوی کسب وسوی غضب وصدحِیَل سوی کسب وسوی غضب وصدحِیَل     

  عاشق نام است و مــــدح شاعرانعاشق نام است و مــــدح شاعران  چون بنــادر گشت مستغنی ز نان چون بنــادر گشت مستغنی ز نان     

  در بیان فضـــــــل او منبـر نهنددر بیان فضـــــــل او منبـر نهند  ــل او را بر دهند ــل او را بر دهند تا که اصل و فصـتا که اصل و فصـ    

  همچو عنبر بو دهد در گفـت و گوهمچو عنبر بو دهد در گفـت و گو  تا کــه کـــرّ و فرّ و زر بخـشی او تا کــه کـــرّ و فرّ و زر بخـشی او     

  ای خنک آنرا که این مرکــب براند ای خنک آنرا که این مرکــب براند   محسنان مـُـردند واحسان ها بماند محسنان مـُـردند واحسان ها بماند     

  وای جانی کاو کند مکـــــر و دهاوای جانی کاو کند مکـــــر و دها  ظــالمان مردند و ماند آن ظلم ها ظــالمان مردند و ماند آن ظلم ها     

  شد ز دنیا ، ماند از او فعــــل نکو شد ز دنیا ، ماند از او فعــــل نکو   گفت پیغمبر خنــــک آن را که او گفت پیغمبر خنــــک آن را که او     
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  نزد یزدان،دین واحسان نیست خُردنزد یزدان،دین واحسان نیست خُرد  مُر مُحسن لیک احســــانش نمردمُر مُحسن لیک احســــانش نمرد    

  تا نپنداری به مرگ او جـــان ببردتا نپنداری به مرگ او جـــان ببرد  وای آن کاو مـُـرد و احسانش نمرد وای آن کاو مـُـرد و احسانش نمرد     

  
  سعادت و ابدی را بنا نهادسعادت و ابدی را بنا نهاد( بدور از ظواهر مادی ،از طریق خودشناسی می توان سرای ( بدور از ظواهر مادی ،از طریق خودشناسی می توان سرای 242242

 (3390الی  3361)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                         

  اندر امن سرمدی قصـــری بساختاندر امن سرمدی قصـــری بساخت  ای خُنـُک آن را که ذات خـود شناخت ای خُنـُک آن را که ذات خـود شناخت   

  پیش عاقـل باشد آن بس سهل چیز پیش عاقـل باشد آن بس سهل چیز   کودکی گــرید پی جــــــــوز و مویز کودکی گــرید پی جــــــــوز و مویز   

  طفل کی در دانش مـــــردان رسد طفل کی در دانش مـــــردان رسد   د جسد د جسد پیش دل جـوز و مــــــویز آمپیش دل جـوز و مــــــویز آم  

  مرد آن باشد که بیرون از شک است مرد آن باشد که بیرون از شک است   هرکه محجوب است اوخودکودک است هرکه محجوب است اوخودکودک است   

  هر بُزی را ریش و مــــو باشد بسی هر بُزی را ریش و مــــو باشد بسی   گر به ریش و خــانه مـرد استی کسی گر به ریش و خــانه مـرد استی کسی   

  می برد اصـحـــــاب را پیش قصاب می برد اصـحـــــاب را پیش قصاب   پیشوای بد بــــــود آن بُز شتــــاب پیشوای بد بــــــود آن بُز شتــــاب   

  سابقی لیـکن به سوی مــرگ و غم سابقی لیـکن به سوی مــرگ و غم   ه مـن ســـــابقـم ه مـن ســـــابقـم ریش شانه کرده کریش شانه کرده ک  

  تـرک این ما و من و تشـــویش کن تـرک این ما و من و تشـــویش کن   هین روش بگــزین و تـرک ریش کن هین روش بگــزین و تـرک ریش کن   

  پیشــوا و رهنـــــــــمای گلستان پیشــوا و رهنـــــــــمای گلستان   تا شوی چون بوی گـــــل با عاشقان تا شوی چون بوی گـــــل با عاشقان   

  خــوش قلاووز ره ملـــــــــک ابد خــوش قلاووز ره ملـــــــــک ابد   کیست بوی گل ؟ دم عقــــل و خرد کیست بوی گل ؟ دم عقــــل و خرد   

                                                                                                                                                                                                          

  ( به چشم حقیقت بین الهی می توان خود را شناخت و به نقش ومسئولیت خود درجهان پی برد( به چشم حقیقت بین الهی می توان خود را شناخت و به نقش ومسئولیت خود درجهان پی برد234234
   (110الی  53)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                             

  هیـــــچ می ننـمود نقشم از کسی هیـــــچ می ننـمود نقشم از کسی     ش جان خویش می جستـم بسی ش جان خویش می جستـم بسی نقنق    

  تابداند هرکسی کاو چیست وکیست؟تابداند هرکسی کاو چیست وکیست؟    گفتم آخر آینه از بهــــــر چیست گفتم آخر آینه از بهــــــر چیست     

  آینه ی سیمای جان سنگی بهـاستآینه ی سیمای جان سنگی بهـاست    آینه آهن برای پوست هـــــــاست آینه آهن برای پوست هـــــــاست     

  ـار ـار روی آن یاری که باشد ز آن دیـــروی آن یاری که باشد ز آن دیـــ    آینه جــــــــان نیست الا روی یار آینه جــــــــان نیست الا روی یار     

  رو به دریــــا کــار بر نـــاید ز جـورو به دریــــا کــار بر نـــاید ز جـو    گفتم ای دل آینه ی کلــــــی بجو گفتم ای دل آینه ی کلــــــی بجو     

  درد ، مریم را به خرمــــــابُن کشید درد ، مریم را به خرمــــــابُن کشید     ز این طلب بنده به کــوی تو رسید ز این طلب بنده به کــوی تو رسید     

  شد دل نادیده غــــــــرق دیده شدشد دل نادیده غــــــــرق دیده شد    دیده ی تو چون دلـــم را دیده شد دیده ی تو چون دلـــم را دیده شد     

  دیدم اندر چشم تو مـن نقـــش خود دیدم اندر چشم تو مـن نقـــش خود     بد بد آینــــــــــــه کـــی ترا دیدم اآینــــــــــــه کـــی ترا دیدم ا    

  در دوچشمش راه روشــــــن یافتمدر دوچشمش راه روشــــــن یافتم    گفتم آخر خــــــویش را من یافتم گفتم آخر خــــــویش را من یافتم     

  ذات خود را از خیـال خـــــود بدان ذات خود را از خیـال خـــــود بدان     گفت وهمم کآن خیال تو است هان گفت وهمم کآن خیال تو است هان 

  که منـــم تو ، تو منی در اتحـــــاد که منـــم تو ، تو منی در اتحـــــاد     نقش من از چشـــــــم تو آواز دادنقش من از چشـــــــم تو آواز داد    
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  از حقـــــایق راه کی یابد خیــــال از حقـــــایق راه کی یابد خیــــال     چشـــــم منیر بی زوال چشـــــم منیر بی زوال   کانـدر اینکانـدر این    

  گر ببینی آن خیــــــــالی دان و رد گر ببینی آن خیــــــــالی دان و رد     در دو چشم غیر من تو نقــش خود در دو چشم غیر من تو نقــش خود     

  باده از تصویر شیطــــــان می چشد باده از تصویر شیطــــــان می چشد     ز آنکه سرمه ی نیستی درمی کـشد ز آنکه سرمه ی نیستی درمی کـشد     

  ـــــرم ـــــرم نیست ها را هست بیند لاجــنیست ها را هست بیند لاجــ    چشمشان خانـه خیــال است وعدمچشمشان خانـه خیــال است وعدم    

  خانه ی هستی است نه خانه ی خیال خانه ی هستی است نه خانه ی خیال     چشم من چون سرمه دیدازذوالجلال چشم من چون سرمه دیدازذوالجلال     

  در خیـالت گوهــــری باشد چو یشمدر خیـالت گوهــــری باشد چو یشم    تا یکی مـــو باشد از تو پیش چشم تا یکی مـــو باشد از تو پیش چشم     

  کاز خیــــــــال خود کنی کلی عِبَر کاز خیــــــــال خود کنی کلی عِبَر     یشم را آنگه شناسی از گــــــــهر یشم را آنگه شناسی از گــــــــهر     
          

  ت فرو میرویدولی دربیخودی وهمنشینی باعارفان به کوی حقیقت میرسیدت فرو میرویدولی دربیخودی وهمنشینی باعارفان به کوی حقیقت میرسید( با خود طبیعی درسراب وگِل مادیا( با خود طبیعی درسراب وگِل مادیا244244
 (3661الی  3616)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                 

  چونت صبراست ازخدا،ای دوست چونچونت صبراست ازخدا،ای دوست چون  ای که صبــرت نیست ازدنیای دون ای که صبــرت نیست ازدنیای دون   

  از چشمه الهاز چشمه الهچون صبـــــوری داری چون صبـــــوری داری   چونکه صبـرت نیست زاین آب سیاه چونکه صبـرت نیست زاین آب سیاه 

  چو ز ابـــراری جـــدا و ز یشـــربون چو ز ابـــراری جـــدا و ز یشـــربون   چونکه بی این شرب کم داری سکون چونکه بی این شرب کم داری سکون 

  اندر آتــش افــــکــنی جان و وجود اندر آتــش افــــکــنی جان و وجود   گر ببینی یک نفس حســــن ودودگر ببینی یک نفس حســــن ودود

  چــــون ببینی کرّ و فرّ قــرب حــق چــــون ببینی کرّ و فرّ قــرب حــق   جیفه بینی بعد از آن این شــرب را جیفه بینی بعد از آن این شــرب را 

  والله اعــلـــم بالصــــواب والله اعــلـــم بالصــــواب زودتـــــر زودتـــــر   جهد کن در بی خودی خود را بیاب جهد کن در بی خودی خود را بیاب 

  هر زمان چون خردر آب و گـِل میفـتهر زمان چون خردر آب و گـِل میفـت  هر زمانی هین مشو با خویش جفت هر زمانی هین مشو با خویش جفت 

  که نبیند شیب و بالا کــــــــــوروار که نبیند شیب و بالا کــــــــــوروار   از قصــــــــور چشم باشد آن عثار از قصــــــــور چشم باشد آن عثار 

  ز آنکه بویش چشم روشــــن می کندز آنکه بویش چشم روشــــن می کند  بوی پیراهـــــــان یوسف کن سند بوی پیراهـــــــان یوسف کن سند 

  کرده چشــــــم انبیاء را دوربیــــنکرده چشــــــم انبیاء را دوربیــــن  ین ین صــــــورت پنهان و آن نور جبصــــــورت پنهان و آن نور جب

  هیــــن مشــو قانـــع به نور مستعارهیــــن مشــو قانـــع به نور مستعار  نور آن رخسار برهـــــــــاند ز نار نور آن رخسار برهـــــــــاند ز نار 

  جســم و عقـــل و روح را گرگین کند جســم و عقـــل و روح را گرگین کند   چشم را این نور حـــــالی بین کند چشم را این نور حـــــالی بین کند 

  گر ضیــاءخواهی دو دست از وی بـدار گر ضیــاءخواهی دو دست از وی بـدار   صورتش نور است و در تحقـــیق نار صورتش نور است و در تحقـــیق نار 

  دیده و جــانی که حــــــالی بین بود دیده و جــانی که حــــــالی بین بود   در رو فتـــــــد هر جا رود در رو فتـــــــد هر جا رود دم بدم دم بدم 

  همچنــــانکه دوردیـــدن خــواب در همچنــــانکه دوردیـــدن خــواب در   دور بینــد ، دوربین بی هنـــــــر دور بینــد ، دوربین بی هنـــــــر 

  می دوی ســوی ســـــراب اندر طلب می دوی ســوی ســـــراب اندر طلب   خفته باشی بر لب جو خشک لـــب خفته باشی بر لب جو خشک لـــب 

  شویشوی  عاشق آن بینش خـــــــود میعاشق آن بینش خـــــــود می  دور می بینی سراب و مـــــی دوی دور می بینی سراب و مـــــی دوی 

  که منم بینــــــا دل و پرده شکـــافکه منم بینــــــا دل و پرده شکـــاف  می زنی در خواب با یـــاران تو لاف می زنی در خواب با یـــاران تو لاف 

  تا رویــم آنجا و آن باشد ســـــــراب تا رویــم آنجا و آن باشد ســـــــراب   نک بد آن سو آب دیدم هین شتـاب نک بد آن سو آب دیدم هین شتـاب 

  دو دوان ســوی ســـــــــراب با غرردو دوان ســوی ســـــــــراب با غرر  هر قـــــــدم ز این آب تازی دورتر هر قـــــــدم ز این آب تازی دورتر 
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  یـــــــوسته است و آمــده یـــــــوسته است و آمــده که به تو پکه به تو پ  عین آن عزمت حجـــــاب این شده عین آن عزمت حجـــــاب این شده 

  از مقامی کآن غــــــرض در وی بـود از مقامی کآن غــــــرض در وی بـود   بس کسا عزمی به جــــایی می کند بس کسا عزمی به جــــایی می کند 

  جـز خیـــالی نیست دست از وی بدار جـز خیـــالی نیست دست از وی بدار   دید و لاف خفتــــــه می ناید بکار دید و لاف خفتــــــه می ناید بکار   

  اللــه اللـــه  بـــــر ره  الله خســـب اللــه اللـــه  بـــــر ره  الله خســـب   خوابناکی لیک هـــــم بر راه خسب خوابناکی لیک هـــــم بر راه خسب 

  از خـیــــالات نعـــــاست برکنــــد از خـیــــالات نعـــــاست برکنــــد   کـی بر تو زنــــد کـی بر تو زنــــد ود که سالود که سالــــــــــتا بتا ب

  او از آن دقــت نیـــــــابد راه کــوی او از آن دقــت نیـــــــابد راه کــوی   خفتـــه را گر فکر گردد همچو موی خفتـــه را گر فکر گردد همچو موی 

  هم خطـا اندر خطــا اندر خطــــاست هم خطـا اندر خطــا اندر خطــــاست   فکر خفته گر دوتا و گـــر سه تاست فکر خفته گر دوتا و گـــر سه تاست 

  ــــابان دراز ــــابان دراز خفته پویــان در بیــــــخفته پویــان در بیــــــ  موج بر وی می زند بی احتـــــــراز موج بر وی می زند بی احتـــــــراز 

  آب اقــرب منه من حبـــــــل الورید آب اقــرب منه من حبـــــــل الورید   خفته می بیند عطـــش های شدید خفته می بیند عطـــش های شدید 
      

  دل و تمایلات درونیدل و تمایلات درونی((3232))                                                                    
  

ر طرف مهی  ر طرف مهی  در حدیثی از رسول اکرم)ص( آمده است که دل مانند پر حیوانات استب که در بیابانی قرار مرفته و باد تندی آن را به هدر حدیثی از رسول اکرم)ص( آمده است که دل مانند پر حیوانات استب که در بیابانی قرار مرفته و باد تندی آن را به ه            

زندبآن باد به هر طرف که بخواهد بی هدف و بیهوده به حرکت در می آورد که ماهی به چپ و مهاهی بهه راسهت بها صهدها اخهتلاف و       زندبآن باد به هر طرف که بخواهد بی هدف و بیهوده به حرکت در می آورد که ماهی به چپ و مهاهی بهه راسهت بها صهدها اخهتلاف و       

دمرمونی می راندبدر حدیث دیگری از قول پیامبر اسلام)ص( با تعبیر دیگری آمده است که دل مانند آب جوشان است که در دیهه بهه   دمرمونی می راندبدر حدیث دیگری از قول پیامبر اسلام)ص( با تعبیر دیگری آمده است که دل مانند آب جوشان است که در دیهه بهه   

  شدت می جوشدبشدت می جوشدب

این صدای شگفت انگیزی که در درون و دل ما منعکس شده است از کیست؟که ماهی از صدا پر می شود و ماهی ههی از آن تههی   این صدای شگفت انگیزی که در درون و دل ما منعکس شده است از کیست؟که ماهی از صدا پر می شود و ماهی ههی از آن تههی                 

می مردد؟این صدا در هر جا که باشد توسط یک حکیی و استادی زبردست ایجاد شده است که امیهد اسهت هیاگهاه در ایهن کهوه دل از      می مردد؟این صدا در هر جا که باشد توسط یک حکیی و استادی زبردست ایجاد شده است که امیهد اسهت هیاگهاه در ایهن کهوه دل از      

  صدای او خالی نباشدبصدای او خالی نباشدب

راست و دروغ( پیامبر اسلام )ص( علامتی داده است تا محک و معیاری باشد برای شهناخت قلهب )ههر چیهز وارونهه و      راست و دروغ( پیامبر اسلام )ص( علامتی داده است تا محک و معیاری باشد برای شهناخت قلهب )ههر چیهز وارونهه و        )برای تشخیص)برای تشخیص            

دروغ( و نیکو)صدق و راستی(ب پیامبر فرموده است:دروغ دل را در وسوسه و تردید غوطه ور مهی سهازد در صهورتی کهه صهدق و راسهتی       دروغ( و نیکو)صدق و راستی(ب پیامبر فرموده است:دروغ دل را در وسوسه و تردید غوطه ور مهی سهازد در صهورتی کهه صهدق و راسهتی       

نان دروغ به آرامش نمی رسد همانانکه مخلوط شدن آب و روغن باعث روشنایی نان دروغ به آرامش نمی رسد همانانکه مخلوط شدن آب و روغن باعث روشنایی باعث آرامش دل آدمی استبدل و درون آدمی به سخباعث آرامش دل آدمی استبدل و درون آدمی به سخ

  چراغ نمی مردد )درون انسان را هی روشن نمی کند(  چراغ نمی مردد )درون انسان را هی روشن نمی کند(  

دل چیزی نیست غیر از دریای نور )که هستی روشنایی خود را از آن مهی میهرد(ب دل نارمهاه و محهل توجهه و لطه  خداسهت ، پهس         دل چیزی نیست غیر از دریای نور )که هستی روشنایی خود را از آن مهی میهرد(ب دل نارمهاه و محهل توجهه و لطه  خداسهت ، پهس                   

ق کور و جاهل است؟! در میان صد هزار انسان از عام و خاص همه دل دارند و یک دل است که نارماه ق کور و جاهل است؟! در میان صد هزار انسان از عام و خاص همه دل دارند و یک دل است که نارماه چگونه می شود که از درک حقایچگونه می شود که از درک حقای

  خداست ، واقعاً آن دل کدام است؟ خداست ، واقعاً آن دل کدام است؟ 

این دل کوچک عاشق مادیات را کنار بگذار و در جستجوی دل واقعی باشبتا بتهوانی از طریهق ایهن تهلاش هها از ریهزه دل بهه کهوهی         این دل کوچک عاشق مادیات را کنار بگذار و در جستجوی دل واقعی باشبتا بتهوانی از طریهق ایهن تهلاش هها از ریهزه دل بهه کهوهی                   

ی و معنوی آن نائل آئی(دل بر هر چه هست)خط وجود( محیط است و سکه های طلای احساس و بخشش خود را ی و معنوی آن نائل آئی(دل بر هر چه هست)خط وجود( محیط است و سکه های طلای احساس و بخشش خود را برسی)و به عامت روحبرسی)و به عامت روح

بر همه می پاشدباز برکات و الطاف الهی سلامتی و امنیت را بر اهل عالی نثار می کندبو کسی که دامهن پهذیری خهود را بگشهاید و آمهاده      بر همه می پاشدباز برکات و الطاف الهی سلامتی و امنیت را بر اهل عالی نثار می کندبو کسی که دامهن پهذیری خهود را بگشهاید و آمهاده      

  یدبیدبنماید ، این برکات و نثار دل به آنان خواهد رسنماید ، این برکات و نثار دل به آنان خواهد رس
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امر تو طلسی خود خواهی را بشکنی به عامت دل پی می بری و متوجه خواهی شد که آب حیات برای زندمی جاودانهه ، سهاقی کهه    امر تو طلسی خود خواهی را بشکنی به عامت دل پی می بری و متوجه خواهی شد که آب حیات برای زندمی جاودانهه ، سهاقی کهه                

این آب را در کام تشنگان می ریزد و آنکه از این آب حیات مست و شیفته حق شده است هر سه در دل جمع می مردد و تهو از آن بههره   این آب را در کام تشنگان می ریزد و آنکه از این آب حیات مست و شیفته حق شده است هر سه در دل جمع می مردد و تهو از آن بههره   

حقیقت دل از طریق مقایسه با پدیده های مادی دیگر پهی نخهواهی بهرد! راه بنهدمی در پهیش بگیهر و از روی حهق        حقیقت دل از طریق مقایسه با پدیده های مادی دیگر پهی نخهواهی بهرد! راه بنهدمی در پهیش بگیهر و از روی حهق          مند می شویبتو به اینمند می شویبتو به این

  ناشناسی سخنان بیهوده نگوبناشناسی سخنان بیهوده نگوب

امر نفس خود سلیمانی و درون را پاک کرده ای انسان قوی ای هستی که بر همه بزرگ تریب آن انگشتری سلیمان را بهر پَهری و دیهو    امر نفس خود سلیمانی و درون را پاک کرده ای انسان قوی ای هستی که بر همه بزرگ تریب آن انگشتری سلیمان را بهر پَهری و دیهو                

)کهه انگشهتری از   )کهه انگشهتری از   سردیو سردیو بر پلیدان مسلط کن( امر تو در این مملکت از نیرنه و فریب نفس بدور باشی ههیچ قهدرتی حتهی    بر پلیدان مسلط کن( امر تو در این مملکت از نیرنه و فریب نفس بدور باشی ههیچ قهدرتی حتهی    بزنب)خود را بزنب)خود را 

دست سلیمان ربود( نمی تواند عامت و قدرت تسلط )خاتی سلیمانی( را از تو بستاندببعد از این در جهان مشههور و معهروف مهی شهوی و     دست سلیمان ربود( نمی تواند عامت و قدرت تسلط )خاتی سلیمانی( را از تو بستاندببعد از این در جهان مشههور و معهروف مهی شهوی و     

ر اختیار تو است بو امر این دیو )هوی و هوس و خودخهواهی هها( ایهن خهاتی تسهلط تهو را از       ر اختیار تو است بو امر این دیو )هوی و هوس و خودخهواهی هها( ایهن خهاتی تسهلط تهو را از       تسلط پیدا می کنی همانگونه که جسی تو دتسلط پیدا می کنی همانگونه که جسی تو د

  دستت برباید بزرمی و سروری را از دست خواهی داد و بدبخت خواهی شدبدستت برباید بزرمی و سروری را از دست خواهی داد و بدبخت خواهی شدب
  

  (  دل دارای نوسانات و تحریکات فراوانی است و درهر لحظه انسان میل و نظری دارد(  دل دارای نوسانات و تحریکات فراوانی است و درهر لحظه انسان میل و نظری دارد245245
 (1665الی  1661ی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات )مثنو                           

  در بیابانی اسیر صر صـــری استدر بیابانی اسیر صر صـــری است  درحدیث آمد که دل همچون پراست درحدیث آمد که دل همچون پراست   

  گه چپ و گه راست با صداختلافگه چپ و گه راست با صداختلاف    باد پر را هر طـــــــرف راند گـزاف باد پر را هر طـــــــرف راند گـزاف   

  کآب جوشان ز آتش اندر قازغــانکآب جوشان ز آتش اندر قازغــان  در حدیث  دیگر این دل دان چنــان در حدیث  دیگر این دل دان چنــان   

  آن نه از وی لیک از جــــایی بود آن نه از وی لیک از جــــایی بود     ـر رأیی بُوَدـر رأیی بُوَدهر زمان دل را دگـــــــهر زمان دل را دگـــــــ  

  عهد بندی تا شوی آخر خجــــل عهد بندی تا شوی آخر خجــــل   پس چرا ایمـــــن شوی بر رأی دل پس چرا ایمـــــن شوی بر رأی دل   

  چاه می بینی و نتوانی حـــــــذر چاه می بینی و نتوانی حـــــــذر   این هم از تأثیر حکــــم است و قدر این هم از تأثیر حکــــم است و قدر   

  که نبیند دام و افتـــــد در عطبکه نبیند دام و افتـــــد در عطب  نیست خود از مـــرغ پران این عجب نیست خود از مـــرغ پران این عجب   

  گر نخواهد وربخــــــواهد می فتد گر نخواهد وربخــــــواهد می فتد     ـب هم دام بیند هم  وتدـب هم دام بیند هم  وتداین عجــــاین عجــــ  

  سوی دامی می پرد با پر خـــویشسوی دامی می پرد با پر خـــویش  چشم باز و گـــــوش باز و دام پیش چشم باز و گـــــوش باز و دام پیش   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  ( با کسب شایستگی و ویران نمودن کوه خشن درون،چشمه جوشان رحمت حق درآن فوران خواهد کرد ( با کسب شایستگی و ویران نمودن کوه خشن درون،چشمه جوشان رحمت حق درآن فوران خواهد کرد 246246
 (1335الی  1367)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                      

  گه پراست ازبانگ این کُه،گه تهی استگه پراست ازبانگ این کُه،گه تهی است  این صدا در کوه دل ها بانگ کیست؟ این صدا در کوه دل ها بانگ کیست؟   

  بانگ او ز این کوه دل خـــــالی مباد بانگ او ز این کوه دل خـــــالی مباد   و حکیـم است اوستاد و حکیـم است اوستاد هر کجا هست اهر کجا هست ا  

  هست کُه کآواز صـــــــد تا می کند هست کُه کآواز صـــــــد تا می کند   هست کـــــــوه کآوا مثنـا می کند هست کـــــــوه کآوا مثنـا می کند   

  صــــــد هــــزاران چشمه آب زلال صــــــد هــــزاران چشمه آب زلال   می رهاند کوه از آن آواز و قــــــالمی رهاند کوه از آن آواز و قــــــال  

  می شودمی شودآب ها در چشمه ها خــــون آب ها در چشمه ها خــــون   چون ز که آن لطــف بیرون می شود چون ز که آن لطــف بیرون می شود   

  که سراسر طـــــــــور سینا لعل بودکه سراسر طـــــــــور سینا لعل بود  ز آن شهنشاه همـــایون نعــــل بود ز آن شهنشاه همـــایون نعــــل بود   
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  ما کم از سنگیم آخـــــــر ای گروه؟ما کم از سنگیم آخـــــــر ای گروه؟  جان پذیرفت و خرد اجــــــزای کوه جان پذیرفت و خرد اجــــــزای کوه   

  نه بدن از سبز پوشـــــــان می شود نه بدن از سبز پوشـــــــان می شود   نه زجان یک چشمه جوشان می شود نه زجان یک چشمه جوشان می شود   

  ـــــــــای جرعه ساقی در او ـــــــــای جرعه ساقی در او نه صفـنه صفـ  نه صـــــدای بانــگ مشتـاقی در او نه صـــــدای بانــگ مشتـاقی در او   

  این چنین کُه را بکـــــــلی برکنند؟این چنین کُه را بکـــــــلی برکنند؟  کــــــو حمیت تا ز شیشه و ز کلند کــــــو حمیت تا ز شیشه و ز کلند     

  بوک در وی تاب مه یابــــــــد رهیبوک در وی تاب مه یابــــــــد رهی  بوک بر اجزای او تــــــــــابد مهی بوک بر اجزای او تــــــــــابد مهی     

  بر سر ما سایه کی می افکـــــــــند بر سر ما سایه کی می افکـــــــــند   چون قیــــــــامت کوه ها را بر کند چون قیــــــــامت کوه ها را بر کند     

  آن قیامت زخم واین چون مرهم استآن قیامت زخم واین چون مرهم است  مت زآن قیامت کی کم است مت زآن قیامت کی کم است چون قیاچون قیا    

  هربدی کاین حسن دیداومحسن است هربدی کاین حسن دیداومحسن است   هرکه دیداین مرهم اززخم ایمن است هرکه دیداین مرهم اززخم ایمن است     

                                    

  ( وقتی دل ازبیماری دور باشد صدق وکذب را می شناسد وانسان دورازهو  ها، آشنای راز می گردد( وقتی دل ازبیماری دور باشد صدق وکذب را می شناسد وانسان دورازهو  ها، آشنای راز می گردد247247
 (6763الی  6733)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                   

  قلب ونیکو را محک بنهاده استقلب ونیکو را محک بنهاده است  گـفت پیغمبر نشـــانی داده استگـفت پیغمبر نشـــانی داده است  

  گفت الصــدق طمأنیـن طروب گفت الصــدق طمأنیـن طروب   گفته است الکذب رَیبٌ فی القلـوبگفته است الکذب رَیبٌ فی القلـوب  

  آب و روغن هیچ نفروزد فــروغآب و روغن هیچ نفروزد فــروغ  دل نیآرامد به گفتــــــــار دروغ دل نیآرامد به گفتــــــــار دروغ   

  راستی ها دانـه ی دام دل استراستی ها دانـه ی دام دل است  دل است دل است در حـدیث راســت، آرام در حـدیث راســت، آرام   

  که ندانـــــد چاشنیّ این و آن که ندانـــــد چاشنیّ این و آن   دل مگر رنجـور باشد بد دهــــان دل مگر رنجـور باشد بد دهــــان   

  طعم کذب وراست را باشد علیم طعم کذب وراست را باشد علیم   چون شود از رنج و علـت دل سلیم چون شود از رنج و علـت دل سلیم   

  از دل آدم سلیــــــمی را  ربود از دل آدم سلیــــــمی را  ربود   حرص آدمی چون سوی گندم فزود حرص آدمی چون سوی گندم فزود   

  گشت و زهر قاتل نوش کرد گشت و زهر قاتل نوش کرد غره غره   پس دروغ و عشوه ات را گوش کرد پس دروغ و عشوه ات را گوش کرد   

  می پرد تمییز از مست هـــوس می پرد تمییز از مست هـــوس   کژدم از گنـــدم ندانست آن نفس کژدم از گنـــدم ندانست آن نفس   

  ز آن پذیرایند دستـــــــان تراز آن پذیرایند دستـــــــان ترا  خلـق مست آرزو اند و هــــــــواخلـق مست آرزو اند و هــــــــوا  

  چشم خــــود را آشنای راز کرد چشم خــــود را آشنای راز کرد   هر که خود را از هـــوا خـوباز کرد هر که خود را از هـــوا خـوباز کرد   
                                                                                                                                                                                                          

  ( جوهر و اصل عالم و نظرگاه و محل توجه و لطف خد دل است، پس به دل واقعی روی آورید( جوهر و اصل عالم و نظرگاه و محل توجه و لطف خد دل است، پس به دل واقعی روی آورید248248
 (6680الی  6669)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                      

  شی راآن خوش ازدل حاصل استشی راآن خوش ازدل حاصل استهرخوهرخو  لطف شیر وانگبین عکس دل است لطف شیر وانگبین عکس دل است 

  سایه ی دل چو بود دل را غــــــرضسایه ی دل چو بود دل را غــــــرض  پس بود دل جوهر و عالم عـَـرَضپس بود دل جوهر و عالم عـَـرَض

  یا زبون این گِــــــل و آب سیـــــاهیا زبون این گِــــــل و آب سیـــــاه  آن دلی کاو عاشق مال است و جاهآن دلی کاو عاشق مال است و جاه

  می پرستدشان برای گفــــت و گـــومی پرستدشان برای گفــــت و گـــو  یا خیالاتی که در ظلمــــــات او یا خیالاتی که در ظلمــــــات او 

  ل نظرگاه خدا و آنگـــــــــــاه کورل نظرگاه خدا و آنگـــــــــــاه کوردد  دل نباشد غیر آن دریــــــای نور دل نباشد غیر آن دریــــــای نور 
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579579  

  

  در یکی باشـــــد کدام است آن کدامدر یکی باشـــــد کدام است آن کدام  نی دل اندر صد هزاران خاص وعامنی دل اندر صد هزاران خاص وعام

  تا شود آن ریزه چــــــون کوهی از اوتا شود آن ریزه چــــــون کوهی از او  ریزه ی دل را بهِِل دل را بجـــــو ریزه ی دل را بهِِل دل را بجـــــو 

  زر همی افشاند از احســـــــان و جودزر همی افشاند از احســـــــان و جود  دل محیط است اندراین خط وجود دل محیط است اندراین خط وجود 

  می کند بر اهل عالـــــــــــم اختیار می کند بر اهل عالـــــــــــم اختیار   ا نثـــــار ا نثـــــار از سلام حق ، سلامت هاز سلام حق ، سلامت ه

  آن نثار دل بــــــــدان کس می رسدآن نثار دل بــــــــدان کس می رسد  هرکه را دامـن درست است ومُعدَّهرکه را دامـن درست است ومُعدَّ  

  هین منه در دل آن سنـــــــگ فجور هین منه در دل آن سنـــــــگ فجور   دامن تو آن نیاز است و حضـــور دامن تو آن نیاز است و حضـــور   

  تـــــــا بدانی نقــــد را از رنــگ ها تـــــــا بدانی نقــــد را از رنــگ ها   تا ندرد دامنت آن سنـــــگ ها تا ندرد دامنت آن سنـــــگ ها   

  هم ز سنگ سیم و زر چون کودکــــان هم ز سنگ سیم و زر چون کودکــــان   نگ پرکردی تو دامن از جهـان نگ پرکردی تو دامن از جهـان سس  

  دامن صدقت درید و غــــــــــم فزوددامن صدقت درید و غــــــــــم فزود  از خیال سیم و زر چــون زر نبود از خیال سیم و زر چــون زر نبود   

  تا نگیرد عقــــــــل دامنشان به چنگتا نگیرد عقــــــــل دامنشان به چنگ  کی نماید کودکان را سنگ سنگکی نماید کودکان را سنگ سنگ  

  امیدامید  مو نمی گنجــــــد در این بخت ومو نمی گنجــــــد در این بخت و  پیر عقل آمد نه آن مـــوی سپید پیر عقل آمد نه آن مـــوی سپید   

  
  ( دل به آب حیات جاودانگی متصل است و اگر تو خودخواهی ها را کنار بگذاری از آن سیراب می شوی( دل به آب حیات جاودانگی متصل است و اگر تو خودخواهی ها را کنار بگذاری از آن سیراب می شوی249249                      

 (767الی  710)مثنوی معنوی ، دفتر دوم ، ابیات                                                   

  دیده بیشدیده بیش  خویش برصـورت پرستانخویش برصـورت پرستان  ای که تو هم عاشقی بر عقل خویش ای که تو هم عاشقی بر عقل خویش   

  عاریت مــی دان ذهـــب بر مس تو عاریت مــی دان ذهـــب بر مس تو   پرتو عقــــــل است آن بر حس تو پرتو عقــــــل است آن بر حس تو 

  ور نه چون شد شاهـــد تو پیـره خر ور نه چون شد شاهـــد تو پیـره خر   چون زر اندود است خوبی در بشــر چون زر اندود است خوبی در بشــر 

  کآن ملاحــــــت اندر او عـاریه بودکآن ملاحــــــت اندر او عـاریه بود  چون فرشته بود همچـــون دیو شد چون فرشته بود همچـــون دیو شد 

  ـردد نهالـردد نهالاندک اندک خشک می گـاندک اندک خشک می گـ  اندک اندک می ستاید آن جمـــال اندک اندک می ستاید آن جمـــال 

  دل طلب کن ، دل منه بر استـخوان دل طلب کن ، دل منه بر استـخوان   رو نعُمّرهُ نُنکسهُ بخــــــــــــوانرو نعُمّرهُ نُنکسهُ بخــــــــــــوان

  دو لبش از آب حیوان ساقـــی استدو لبش از آب حیوان ساقـــی است  کآن جمال دل جمال باقـــی است کآن جمال دل جمال باقـــی است 

  هرسه یک شدچون طلسم توشکست هرسه یک شدچون طلسم توشکست   خودهموآب است وهم ساقی ومست خودهموآب است وهم ساقی ومست 

  شنــاسشنــاس  بندگی کن، ژاژ کـم خا ، نابندگی کن، ژاژ کـم خا ، نا  آن یکی را تو ندانی از قـــــــیاس آن یکی را تو ندانی از قـــــــیاس 

  بر مناسب شــادی و بر قافــــــیت بر مناسب شــادی و بر قافــــــیت   معنی تو صورت است و عـــــاریت معنی تو صورت است و عـــــاریت 

  بی نیــاز از نقــــــــش گرداند ترابی نیــاز از نقــــــــش گرداند ترا  معنی آن باشد که بستـــــــاند ترا معنی آن باشد که بستـــــــاند ترا 

  مــرد را بر نقش عاشــــــق تر کندمــرد را بر نقش عاشــــــق تر کند  معنی آن نبود که کور و کـــر کند معنی آن نبود که کور و کـــر کند 

  خیـــالات فناست خیـــالات فناست بهره ی چشم این بهره ی چشم این   کور را قسمت خیــــال غم فزاستکور را قسمت خیــــال غم فزاست

  خــر نبینند و به پالان بر زننــــــدخــر نبینند و به پالان بر زننــــــد  حرف قــــرآن را ضریران معدن اند حرف قــــرآن را ضریران معدن اند 

  چند پالان دوزی ای پـالان پرســت چند پالان دوزی ای پـالان پرســت   چو تو بینایی پی خــر رو که هست چو تو بینایی پی خــر رو که هست 

  کــم نگردد نان چو باشـــد جان ترا کــم نگردد نان چو باشـــد جان ترا   خر چو هست آید یقیـــن پالان ترا خر چو هست آید یقیـــن پالان ترا 
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581581  

  

  بت مایه ی صد قــالـــب است بت مایه ی صد قــالـــب است دُرّ قلدُرّ قل  پشت خر دکان و مال ومکسب است پشت خر دکان و مال ومکسب است 

  خر برهنه ، نه که راکـب شد رسـولخر برهنه ، نه که راکـب شد رسـول  خر برهنه بر نشین ای بوالفضـــول خر برهنه بر نشین ای بوالفضـــول 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  حوا  درونی حوا  بیرونی را تحت کنترل دارد، با تسلط برنفس قدرت نامحدودی خواهی یافتحوا  درونی حوا  بیرونی را تحت کنترل دارد، با تسلط برنفس قدرت نامحدودی خواهی یافت( دل از طریق ( دل از طریق 251251
 (3986الی  3966)مثنوی معنوی ،دفتر اول  ، ابیات                                 

  بر مراد و امر دل شد جایــــــزه بر مراد و امر دل شد جایــــــزه   همچنین هرپنـج حس چون نایزه همچنین هرپنـج حس چون نایزه                       

  می رود هرپنج حس دامن کشانمی رود هرپنج حس دامن کشان  ان ان هر طرف کی دل اشارت کردشـهر طرف کی دل اشارت کردشـ

  همچو اندر کــف موسی آن عصهمچو اندر کــف موسی آن عص  دست و پا در امر دل انـــــدر ملأدست و پا در امر دل انـــــدر ملأ

  پا گریزد سوی افزونی ز نقــــصپا گریزد سوی افزونی ز نقــــص  دست بخواهد پا درآید زاو به رقص دست بخواهد پا درآید زاو به رقص 

  او درون تن را برون بنشانده استاو درون تن را برون بنشانده است  دست در دست نهانــی مانده است دست در دست نهانــی مانده است 

  ولـــــی یاری شودولـــــی یاری شود  ور بخواهد برور بخواهد بر  گر بخواهد بر عدو مـــــاری شود گر بخواهد بر عدو مـــــاری شود 

  ور بخواهد همچــــو گرز ده منی ور بخواهد همچــــو گرز ده منی   ور بخواهد کفچــه ای در خوردنی ور بخواهد کفچــه ای در خوردنی 

  طرفه وصلت ، طرفه پنهانی سببطرفه وصلت ، طرفه پنهانی سبب  دل چه میگوید بدیشان ای عجبدل چه میگوید بدیشان ای عجب

  که مهار پنج حس برتافتــه استکه مهار پنج حس برتافتــه است  دل مگر مهُر سلیمــان یافته است دل مگر مهُر سلیمــان یافته است 

  او او پنج حسی از درون مأمــــــور پنج حسی از درون مأمــــــور   پنج حسی از برون میســـــور او پنج حسی از برون میســـــور او 

  آنچ اندر گفـت ناید مـی شمــــر آنچ اندر گفـت ناید مـی شمــــر   ده حس است و هفـت اندام ودگر ده حس است و هفـت اندام ودگر       

  بر پَـری و دیـــــو زن انگشتـریبر پَـری و دیـــــو زن انگشتـری  چون سلیمانی دلاور مهتـــــری چون سلیمانی دلاور مهتـــــری       

  خاتـم از دست تو نستاند سدیــو خاتـم از دست تو نستاند سدیــو   گر در این مُلکـت بری باشی زریو گر در این مُلکـت بری باشی زریو       

  جسم تو جسم تو در جهان محکوم توچون در جهان محکوم توچون   بعد از آن عالم بگیـــــرد اسم تو بعد از آن عالم بگیـــــرد اسم تو       

  پادشاهی فوت شـد بختــت بمُردپادشاهی فوت شـد بختــت بمُرد  ور ز دستت دیو خاتــــم را ببرد ور ز دستت دیو خاتــــم را ببرد                         

  بر شمـــا محتــوم تا یـوم التناد بر شمـــا محتــوم تا یـوم التناد   بعد از آن یا حسرتا شد یا عبـــاد بعد از آن یا حسرتا شد یا عبـــاد       

  از تـرازو و آینـــه کی جـان بریاز تـرازو و آینـــه کی جـان بری  ور تو ریو خویشتن را منــــکری ور تو ریو خویشتن را منــــکری         
  

  منعکس میشوند واهل صیقل خود را به این آگاهی ها می رسانندمنعکس میشوند واهل صیقل خود را به این آگاهی ها می رسانند( نقش های غیبی در دل که ابدی است ( نقش های غیبی در دل که ابدی است 255255
 (3656الی  3689)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                   

  کاو نقوش بی عدد را قـــابل استکاو نقوش بی عدد را قـــابل است    آن صفــــای آینه لا شک دل است آن صفــــای آینه لا شک دل است 

  یب یب زآینـه دل دارد آن موسی به جزآینـه دل دارد آن موسی به ج    صورت بی صـــــورت بی حد غیب صورت بی صـــــورت بی حد غیب 

  نه به عرش و رسی و نی بر سمک نه به عرش و رسی و نی بر سمک     گر چه آن صورت نگنجد در فلــک گر چه آن صورت نگنجد در فلــک 

  آینه دل را نبــاشد حــــــد بدانآینه دل را نبــاشد حــــــد بدان    زآنکه محدود است ومعدود است آن زآنکه محدود است ومعدود است آن 
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  ز آنکه دل با اوست یاخوداوست دل ز آنکه دل با اوست یاخوداوست دل     عقل اینجا ساکـت آمد یا مُضـِــــلعقل اینجا ساکـت آمد یا مُضـِــــل

  عددعدد  جز ز دل هم با عدد هــم بیجز ز دل هم با عدد هــم بی    عکس هر نقشی نتــــــــابد تا ابد عکس هر نقشی نتــــــــابد تا ابد 

  می نماید بی قصــــــوری اندر او می نماید بی قصــــــوری اندر او     تا ابد هـــــــر نقش نو کآید بر او تا ابد هـــــــر نقش نو کآید بر او   

  هر دمی بینند خـــوبی بی درنگ هر دمی بینند خـــوبی بی درنگ     اهل صیقــل رسته اند از بو و رنگ اهل صیقــل رسته اند از بو و رنگ   

  رایت علــــــــم الیقین افراشتند رایت علــــــــم الیقین افراشتند     نقش و قشر و علــــم را بگذاشتند نقش و قشر و علــــم را بگذاشتند   

  ـــر آشنــایی یافتندـــر آشنــایی یافتندنحـــر و بحـنحـــر و بحـ    رفت فکر و روشنـــــــایی یافتندرفت فکر و روشنـــــــایی یافتند  

  می کنند این قـوم بر وی ریشخند می کنند این قـوم بر وی ریشخند     مرگ کاین جمله ازاودروحشت اندمرگ کاین جمله ازاودروحشت اند    

                                                                                                    بر صدف آید ضــــــرر نی بر گهَُربر صدف آید ضــــــرر نی بر گهَُر    کس نیابد بر دل ایشان ظفــــــر کس نیابد بر دل ایشان ظفــــــر     

  

  یشات آدمییشات آدمیگراگرا((3333))                                                                                              
بطور حتی تمایل هر جنسی به جنس دیگر بر اساس سنخیتی است که بین این دو جنس وجود دارد و دقت نمائید که کشش هر جزئهی بهه   بطور حتی تمایل هر جنسی به جنس دیگر بر اساس سنخیتی است که بین این دو جنس وجود دارد و دقت نمائید که کشش هر جزئهی بهه                 

کل خود نیز بر اساس سنخیت می باشدبیا مگر جنسی قابل پذیرش جنس دیگر باشد)میان دو چیز سنخیت جنسی فعلی نبوده باشد( موقعی کهه  کل خود نیز بر اساس سنخیت می باشدبیا مگر جنسی قابل پذیرش جنس دیگر باشد)میان دو چیز سنخیت جنسی فعلی نبوده باشد( موقعی کهه  

ی پیوندد همجنس آن می شودبمانند آب و نان که از جنس انسان نبودند ولهی چهون انسهان آنهها را خهورد جهزء بهدن آدمهی مشهت و          ی پیوندد همجنس آن می شودبمانند آب و نان که از جنس انسان نبودند ولهی چهون انسهان آنهها را خهورد جهزء بهدن آدمهی مشهت و          به آن مبه آن م

  همجنس آن مردیدبهمجنس آن مردیدب

این پدیده عادت را سهل و ناچیز نشمارید برای این بود که جالینوس حکیی پزشک بزرگ یونانی دستور می داد که بهرای بیمهار آناهه را    این پدیده عادت را سهل و ناچیز نشمارید برای این بود که جالینوس حکیی پزشک بزرگ یونانی دستور می داد که بهرای بیمهار آناهه را                  

دت کرده است بدهید و این رنج و آسیبی که به بیمار رسیده است به جهت درک چیزهایی است کهه بهه آنهها اعتیهاد داشهته اسهت پهس        دت کرده است بدهید و این رنج و آسیبی که به بیمار رسیده است به جهت درک چیزهایی است کهه بهه آنهها اعتیهاد داشهته اسهت پهس        که عاکه عا

سخنان و اعمال ما سیر در همین حیات مادی محدود است در حالیکه سخنان و اعمال ما سیر در همین حیات مادی محدود است در حالیکه   دوایی که نرسیدن آن به بیمار باعث درد می شود بایستی از معتاد ب رسییبدوایی که نرسیدن آن به بیمار باعث درد می شود بایستی از معتاد ب رسییب

لی الله( بامتر از این حیات طبیعی استبحواس طبیعی ما تنها به پدیده هایی که از دنیای مادی زاده می شوند توجهه دارنهد   لی الله( بامتر از این حیات طبیعی استبحواس طبیعی ما تنها به پدیده هایی که از دنیای مادی زاده می شوند توجهه دارنهد   سیر باطنی )سلوک اسیر باطنی )سلوک ا

در صورتی که جان روحانی و بزرموار ما به دنیای وسیعی غیر از این جهان مادی نار داردبحرکهت و تحهول جسهی دنیهایی مربهوط بهه همهین        در صورتی که جان روحانی و بزرموار ما به دنیای وسیعی غیر از این جهان مادی نار داردبحرکهت و تحهول جسهی دنیهایی مربهوط بهه همهین        

  تحومت روح و جان انسان مربوط به وراء ماده و حیات طبیعی استبتحومت روح و جان انسان مربوط به وراء ماده و حیات طبیعی استب  زندمی دنیایی است در حالیکهزندمی دنیایی است در حالیکه

چون یک فرد بهشتی از جنس بهشت است لذا بر اساس این جنسیت متمایل به خدا پرستی و خدا باوری می مرددب مگر نهه ایهن اسهت کهه     چون یک فرد بهشتی از جنس بهشت است لذا بر اساس این جنسیت متمایل به خدا پرستی و خدا باوری می مرددب مگر نهه ایهن اسهت کهه               

ا آویزان شده اندب و بهمین مهی تهوان محبهت ههای     ا آویزان شده اندب و بهمین مهی تهوان محبهت ههای     پیامبر خدا)ص( فرموده است : جود و سخاوت دو شاخه درختی در بهشت هستند که در دنیپیامبر خدا)ص( فرموده است : جود و سخاوت دو شاخه درختی در بهشت هستند که در دنی

آدمی را از جنس مهر و محبت دانست و خشی و قهر او را نیز از جنس قهر و غلبه بحساب آوردبیک انسان بی بند و بهار و م ابهالی حرکهات و    آدمی را از جنس مهر و محبت دانست و خشی و قهر او را نیز از جنس قهر و غلبه بحساب آوردبیک انسان بی بند و بهار و م ابهالی حرکهات و    

یگری صفت و سیرت خوب جبرئیل فرشته یگری صفت و سیرت خوب جبرئیل فرشته رفتار م ابالیگری از او سر می زند چون در نزد خرد آدمی از یک جنس هستندبحال امر بجای مابالرفتار م ابالیگری از او سر می زند چون در نزد خرد آدمی از یک جنس هستندبحال امر بجای مابال

  وحی الهی را در تو قرار دهند مانند پرنده به آسمان ها خواهی رفت و راه آسمانی را جستجو خواهی نمودبوحی الهی را در تو قرار دهند مانند پرنده به آسمان ها خواهی رفت و راه آسمانی را جستجو خواهی نمودب

اکنون در این زندمی ، مسأله ی جاذبیت در جریان استب دقت کن و ببین که از جنس کفر هستی یا همجنس دینب امر بهه خصهلت هها و    اکنون در این زندمی ، مسأله ی جاذبیت در جریان استب دقت کن و ببین که از جنس کفر هستی یا همجنس دینب امر بهه خصهلت هها و                

ی هامان)مشاور فرعون( متمایل هستی پس در ردی  هامان محسوب میشوی و چون در مروه موسی باشی جنس تو خهدایی و بسهوی   ی هامان)مشاور فرعون( متمایل هستی پس در ردی  هامان محسوب میشوی و چون در مروه موسی باشی جنس تو خهدایی و بسهوی   کردارهاکردارها

او هستیبپس امر مخلوطی از هر دو مرایش در درون تو نهفته است یعنی نفس و عقل هر دو در حهال نبهرد و مبهارزه بها یکهدیگر هسهتندب در       او هستیبپس امر مخلوطی از هر دو مرایش در درون تو نهفته است یعنی نفس و عقل هر دو در حهال نبهرد و مبهارزه بها یکهدیگر هسهتندب در       

نی و عقل درونی با بیداری و دقت تمام کوشش تو این باشد تا مفاهیی و حقایق بر نقش های بی روح و نی و عقل درونی با بیداری و دقت تمام کوشش تو این باشد تا مفاهیی و حقایق بر نقش های بی روح و کشمکش و پیکار بین هوس های نفساکشمکش و پیکار بین هوس های نفسا

  بی تحرک پیروز مرددببی تحرک پیروز مرددب
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در آن قلمروی که جنه و کارزار است برای شادمانی و خوشحالی ما همین کافی است که انسان دشهمن را در ههر لحاهه در شکسهت و     در آن قلمروی که جنه و کارزار است برای شادمانی و خوشحالی ما همین کافی است که انسان دشهمن را در ههر لحاهه در شکسهت و                 

خلقت همواره دو صدا به موش جان می رسد که ضد هی می باشندبهر یک از این بانه هها بهر اسهاس اسهتعداد     خلقت همواره دو صدا به موش جان می رسد که ضد هی می باشندبهر یک از این بانه هها بهر اسهاس اسهتعداد     ناکامی ببیند! در این هستی و ناکامی ببیند! در این هستی و 

وکششی که داری به موش تو می رسد و در تو تأثیر می مذاردباز این دو بانه و صدا یکهی خویشهتن داری و تقهوی را پخهش مهی نمایهد و       وکششی که داری به موش تو می رسد و در تو تأثیر می مذاردباز این دو بانه و صدا یکهی خویشهتن داری و تقهوی را پخهش مهی نمایهد و       

  استباستب  بانه دیگر برای فریب و انحراف افراد تبهکار و فاسدبانه دیگر برای فریب و انحراف افراد تبهکار و فاسد

  
  ( بطور حتم و یقین جنسی می تواند جنس دیگری را به سوی خود بکشاند که همسنخ آن باشد( بطور حتم و یقین جنسی می تواند جنس دیگری را به سوی خود بکشاند که همسنخ آن باشد252252

 (858الی  885)مثنوی معنوی ،دفتر اول  ، ابیات                                      

  ذوق جزو از کل خود باشــد ببینذوق جزو از کل خود باشــد ببین  ذوق جنس ازجنس خودباشد یقین ذوق جنس ازجنس خودباشد یقین   

  چون بدو پیوست جنس او شــودچون بدو پیوست جنس او شــود  نسی بود نسی بود یا مگـر آن قابـــــــل جیا مگـر آن قابـــــــل ج  

  گشت جنـس ما و اندر مـــا فزودگشت جنـس ما و اندر مـــا فزود  همچو آب و نان که جنس ما نبـود همچو آب و نان که جنس ما نبـود   

  ز اعتبار آخر آن را جنــــس دانز اعتبار آخر آن را جنــــس دان  نقش جنسیت ندارد آب و نـــــان نقش جنسیت ندارد آب و نـــــان   

  آن مگـــــر مانند باشد جنس را آن مگـــــر مانند باشد جنس را   ور ز غیر جنس باشد ذوق مــــــا ور ز غیر جنس باشد ذوق مــــــا   

  عـــاریت باقـی نمــانــد عاقبتعـــاریت باقـی نمــانــد عاقبت  تتآنکـه مانند است باشد عـــــاریآنکـه مانند است باشد عـــــاری  

  چونکه جنس خود نیابد شد نفیـرچونکه جنس خود نیابد شد نفیـر  مرغ را گر ذوق آیـد از صفیــــــر مرغ را گر ذوق آیـد از صفیــــــر   

  چون رسد دروی گریزد جوید آبچون رسد دروی گریزد جوید آب  تشنه را گر ذوق آید از ســـــرابتشنه را گر ذوق آید از ســـــراب  

  لیک آن رسوا شود در دار ضــربلیک آن رسوا شود در دار ضــرب  مفلسان گر خـوش شوند از زر قلب مفلسان گر خـوش شوند از زر قلب   

  خیـــال کــــژ تـرا چه نفکـندخیـــال کــــژ تـرا چه نفکـند  تاتا  تا زر اندودیت از ره نفکنــــــــدتا زر اندودیت از ره نفکنــــــــد    
                                                                                                                                                                                                                                

  ( بر حسب عادت، زشتی به سوی زشتی ها و خوبی به سوی خوبی ها گرایش دارند( بر حسب عادت، زشتی به سوی زشتی ها و خوبی به سوی خوبی ها گرایش دارند253253
 688الی  676نوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات )مث                                      

  آنچه عـادت داشت بیمار،آنش دهآنچه عـادت داشت بیمار،آنش ده  پس چنین گفت است جالینـوس مه پس چنین گفت است جالینـوس مه     

  پس دوای رنجش از معتــــاد جوپس دوای رنجش از معتــــاد جو  کز خــلاف عـــادت است آن رنج او کز خــلاف عـــادت است آن رنج او     

  از گلاب آید جعُــــــل را بیهشیاز گلاب آید جعُــــــل را بیهشی  چون جُعـَل گشتست ازسرگین کشی چون جُعـَل گشتست ازسرگین کشی     

  که بدان او را همی معتاد وخواستکه بدان او را همی معتاد وخواست  اوستاوستهم از آن سرگین سگ داروی هم از آن سرگین سگ داروی     

  رو و پشت این سخـــن را باز دانرو و پشت این سخـــن را باز دان  الخبیثـات للخبیثین را بخــــــوان الخبیثـات للخبیثین را بخــــــوان     

  می دوا سازند بهر فتـــــــح باب می دوا سازند بهر فتـــــــح باب   ناصحــان او را به عنبر یا گـــــلاب ناصحــان او را به عنبر یا گـــــلاب     

  در خور و لایق نباشد ای ثقــــات در خور و لایق نباشد ای ثقــــات   مر خبیثـان را نســــــازد طیبــات مر خبیثـان را نســــــازد طیبــات     

  بد فغانشان که تطیّر نـا بکــــــمبد فغانشان که تطیّر نـا بکــــــم  ر وحی کژ گشتند و گــم ر وحی کژ گشتند و گــم چون ز عطچون ز عط    

  نیست نیکو وعظتان ما را به فــال نیست نیکو وعظتان ما را به فــال   رنج و بیماری است ما را این مقـــال رنج و بیماری است ما را این مقـــال     
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  ما کنیم آن دم شما را سنگـــسار ما کنیم آن دم شما را سنگـــسار   گر بیاغازید نُصحی آشکـــــــــــار گر بیاغازید نُصحی آشکـــــــــــار     

  رشتـه ایمرشتـه ایمدر نصیحت خویش را سدر نصیحت خویش را س  ما به لغو و لهو فـــــــربه گشته ایم ما به لغو و لهو فـــــــربه گشته ایم     

  شورش معده است ما را زایـن بلاغ شورش معده است ما را زایـن بلاغ   هست قــــوت ما ، دروغ و لاف ولاغ هست قــــوت ما ، دروغ و لاف ولاغ     

  عقل را دارو به افیون می کنیــــدعقل را دارو به افیون می کنیــــد  رنج را صد تو و افــــــزون می کنید رنج را صد تو و افــــــزون می کنید     

  
  (مستی و فنای در خدا( و موج آبی)افکار و تخیلات(دو گرایش کلی در انسان وجود دارد:موج خاکی)254   

 (976الی  966)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                          

  بندحس ازچشم خود بیرون کنیدبندحس ازچشم خود بیرون کنید  پنبه اندر گـــــوش حس دون کنید پنبه اندر گـــــوش حس دون کنید   

  تا خطاب ارجـــــعی را بشنـویدتا خطاب ارجـــــعی را بشنـوید  بی حس وبی گوش و بی فکرت شویدبی حس وبی گوش و بی فکرت شوید  

  ریریتو ز گفت خواب بویی کی بـــتو ز گفت خواب بویی کی بـــ  تا به گفت و گـــــــوی بیداری دری تا به گفت و گـــــــوی بیداری دری   

  سیر باطن هست بالای سمـــــاسیر باطن هست بالای سمـــــا  سیر بیرونی است قول و فعــــــل ماسیر بیرونی است قول و فعــــــل ما  

  عیسی جان پای بر دریا نهـــــادعیسی جان پای بر دریا نهـــــاد  حس خشکی دید کز خشــــکی بزاد حس خشکی دید کز خشــــکی بزاد   

  سیر جان پا در دل دریا نهـــــاد سیر جان پا در دل دریا نهـــــاد   سیر جسم خشک بر خشکــــی فتاد سیر جسم خشک بر خشکــــی فتاد   

  گاه کوه و گاه دریا ،گاه دشــــتگاه کوه و گاه دریا ،گاه دشــــت  چونکه عمر اندر ره خشکی گـــذشت چونکه عمر اندر ره خشکی گـــذشت   

  موج دریا را کجا خواهی شکــافت موج دریا را کجا خواهی شکــافت   آب حیوان از کجا خــــواهی تو یافت آب حیوان از کجا خــــواهی تو یافت   

  موج آبی محو و سکرست وفناستموج آبی محو و سکرست وفناست  موج خاکی وهم و فهم و فکــر ماست موج خاکی وهم و فهم و فکــر ماست   

  تا از این مستی از آن جامی توکور تا از این مستی از آن جامی توکور   تا دراین سکری ،از آن سکر ی تو دور تا دراین سکری ،از آن سکر ی تو دور     

  دار دار   مدتی خاموش خو کن هــوشمدتی خاموش خو کن هــوش  گفت و گوی ظاهــــر آمد چون غبار گفت و گوی ظاهــــر آمد چون غبار     

  

  ( تمام گرایشات مثبت و منفی انسان بر اسا  طینت و خوی درونی او صورت می گیرد( تمام گرایشات مثبت و منفی انسان بر اسا  طینت و خوی درونی او صورت می گیرد255255
 (3013الی  6581)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                             

  هم زجنسیت شود یزدان پرستهم زجنسیت شود یزدان پرست  چون بهشتی جنس جنت آمده است چون بهشتی جنس جنت آمده است     

  دان به دنیــــا آمده دان به دنیــــا آمده   شاخ جنتشاخ جنت  نه نبی فرمود: جـود و مَحـــــمدَه نه نبی فرمود: جـود و مَحـــــمدَه     

  قهـرها را جمــله جنس قهر دان قهـرها را جمــله جنس قهر دان   مهرها را جمله جنس مهـــر خوان مهرها را جمله جنس مهـــر خوان     

  ز آنکه جنس هم بُوَند اندر خـرد ز آنکه جنس هم بُوَند اندر خـرد   لا ابـــالـــی لا ابــــالــــی آوردلا ابـــالـــی لا ابــــالــــی آورد    

  همچو فرضی بر هوا جویی سبیلهمچو فرضی بر هوا جویی سبیل  جون نهد در تو صفـــــات جبرئیل جون نهد در تو صفـــــات جبرئیل   

  زمین بیگـانه عاشق بر سمـــازمین بیگـانه عاشق بر سمـــااز از   منتظر بنهاده دیده در هــــــــوا منتظر بنهاده دیده در هــــــــوا     

  صد پَرت گر هست بر آخـُـر پَری صد پَرت گر هست بر آخـُـر پَری   چون نهد در تو صفـــت های خری چون نهد در تو صفـــت های خری     

  از خبیثی شد زبون موشخــــوار از خبیثی شد زبون موشخــــوار   از پی صـــــورت نیامد موش خوار از پی صـــــورت نیامد موش خوار     
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  از پنیر و فستق و دوغــاب مستاز پنیر و فستق و دوغــاب مست  طعمه جوی و خائن و ظلمت پرست طعمه جوی و خائن و ظلمت پرست     

  ن باشد و عار وحــوشن باشد و عار وحــوشننگ موشاننگ موشا  باز اشهب را چو باشد خوی مــوش باز اشهب را چو باشد خوی مــوش     

  چون بگشت و دادشان خوی بشر چون بگشت و دادشان خوی بشر   خوی آن هاروت و ماروت ، ای پسر خوی آن هاروت و ماروت ، ای پسر     

  در چه بابل ببسته سرنگــــــون در چه بابل ببسته سرنگــــــون   در فتــــــادند از لنحــن الصافون در فتــــــادند از لنحــن الصافون     

  لوح ایشان ساحر و مسحــور شد لوح ایشان ساحر و مسحــور شد   لوح محفوظ از نظـرشـــان دور شد لوح محفوظ از نظـرشـــان دور شد     

  و فرعونی مهُـان و فرعونی مهُـان موسی بر عرش موسی بر عرش   پر همان و سر همـان ،هیکل همان پر همان و سر همـان ،هیکل همان     

  خو پذیری روغن گـُـــل را ببینخو پذیری روغن گـُـــل را ببین  در پی خـوباش و با خوشخـو نشیندر پی خـوباش و با خوشخـو نشین    

  تا نهد بر گور او دل روی و کــف تا نهد بر گور او دل روی و کــف   خاک گور از مرد هــــم یابد شرف خاک گور از مرد هــــم یابد شرف     

  چون مشرف آمد و اقبـــال ناک چون مشرف آمد و اقبـــال ناک   خاک از همسـایگی ی جسم پــاک خاک از همسـایگی ی جسم پــاک     

  دلــــــدار جو دلــــــدار جو گر دلی داری برو گر دلی داری برو   گوگو  الجــــار ثم دارالجــــار ثم دارپس تو هـــم پس تو هـــم       

  سرمه ی چشم عزیزان می شـود سرمه ی چشم عزیزان می شـود   خاک او هــم سیرت جان می شود خاک او هــم سیرت جان می شود       

  به ز صد احیا به نفــــع و انتشار به ز صد احیا به نفــــع و انتشار   ای بسا در گـــــور خفته خاک وار ای بسا در گـــــور خفته خاک وار       

    صد هزاران زنده در سایه ی ویندصد هزاران زنده در سایه ی ویند  سایه برده او و خاکـــش سایه مند سایه برده او و خاکـــش سایه مند       

                                      

                ( با هر که سنخیت داری به همان طرف جذب می شوی256                                    
 (    6760الی  6657)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                          

  مر ملــک را جذب کـــــردند از فلکمر ملــک را جذب کـــــردند از فلک  انبیاء چون جنس روح انـد و ملـکانبیاء چون جنس روح انـد و ملـک                    

  که بود آهنــگ هر دو بر علـــــــــوکه بود آهنــگ هر دو بر علـــــــــو  بــاد جنس آتش است و یــــار او بــاد جنس آتش است و یــــار او 

  در میان حوض یا جـویی نهَـــــــــیدر میان حوض یا جـویی نهَـــــــــی  چون ببندی تو سر کوزه تهـــــی چون ببندی تو سر کوزه تهـــــی 

  که دلش خالی است ودر وی بـاد هست که دلش خالی است ودر وی بـاد هست   تا قیــــــامت او فرو ناید به پست تا قیــــــامت او فرو ناید به پست 

  ـوی بالا کشدـوی بالا کشدظرف خـود را هم ســـــظرف خـود را هم ســـــ  میـــل بادش چــون سوی بالا بود میـــل بادش چــون سوی بالا بود 

  سوی ایشان کشکشان چون سایه هاستسوی ایشان کشکشان چون سایه هاست  باز آن جان ها که جنس انبیاء است باز آن جان ها که جنس انبیاء است 

  عقل جنس اسفل آمد به خلقـت با ملک عقل جنس اسفل آمد به خلقـت با ملک   زآنکه عقلش غالب است و بی زشک زآنکه عقلش غالب است و بی زشک 

  نفس جنس اسفـــــــــل آمد شد بدو نفس جنس اسفـــــــــل آمد شد بدو   و آن هوای نفس غالـــــب بر عدو و آن هوای نفس غالـــــب بر عدو 

  لـــــــــیم لـــــــــیم بود سبطی جنس موسی کبود سبطی جنس موسی ک  بود قبطی جنس فرعـــــون ذمیم بود قبطی جنس فرعـــــون ذمیم 

  برگـــــــــزیدش برد تا صـــــدر سرا برگـــــــــزیدش برد تا صـــــدر سرا   بود هــــامان جنس تر فـرعون را بود هــــامان جنس تر فـرعون را 

  که ز جنس دوزخند آن دو پلیــــــــد که ز جنس دوزخند آن دو پلیــــــــد   لاجرم از صـــــدر تا قعرش کشید لاجرم از صـــــدر تا قعرش کشید 

  هر دو چون دوزخ ز نــــــــور دل نفور هر دو چون دوزخ ز نــــــــور دل نفور   هر دو سوزنده چو دوزخ ضـــد نور هر دو سوزنده چو دوزخ ضـــد نور 

  بر گـذر که نــــــــــورت آتش را ربودبر گـذر که نــــــــــورت آتش را ربود  ز آنکه دوزخ گوید :ای مومن تو زود ز آنکه دوزخ گوید :ای مومن تو زود 

  آتشم را چونکـه دامـــــــــن می کشد آتشم را چونکـه دامـــــــــن می کشد   بگذر ای مومــــن که نور می کشد بگذر ای مومــــن که نور می کشد 
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585585  

  

  ز آنکه طبع دوزخستش ، ای صنــــــم ز آنکه طبع دوزخستش ، ای صنــــــم   می رمد آن دوزخی از نور هـــــم می رمد آن دوزخی از نور هـــــم 

  که گریزد مــــــــؤمن از دوزخ به جان که گریزد مــــــــؤمن از دوزخ به جان   دوزخ از مومن گـــــــریزد آنچنان دوزخ از مومن گـــــــریزد آنچنان 

  ضد نار آمد حقیقت نور جـــــــــــــو ضد نار آمد حقیقت نور جـــــــــــــو   نار نبود نـــــــور او نار نبود نـــــــور او   ز آنکه جنسز آنکه جنس

  چون امان خواهد ز دوزخ از خــــــــدا چون امان خواهد ز دوزخ از خــــــــدا   در حدیث آمد که مومــــن در دعا در حدیث آمد که مومــــن در دعا 

  که خدایا ! دور دارم از فــــــــــــلانکه خدایا ! دور دارم از فــــــــــــلان  دوزخ از وی هم امان خواهد به جان دوزخ از وی هم امان خواهد به جان 

  کفـــــر و دین کفـــــر و دین که تو جنس کیستی در که تو جنس کیستی در   جاذبـــه جنسیت است اکنون ببین جاذبـــه جنسیت است اکنون ببین 

  ور به موسی مایلی ؟ سبحـــــــانی ایور به موسی مایلی ؟ سبحـــــــانی ای  گر به هامــــان مایلی ؟ هامانی ای گر به هامــــان مایلی ؟ هامانی ای 

  نفس و عقـــــــــلی هـر دوان آمیخته نفس و عقـــــــــلی هـر دوان آمیخته   ور به هر دو مایلی انگیــــــــخته ور به هر دو مایلی انگیــــــــخته 

  تا شود غــالب معــــــــــانی بر نقوشتا شود غــالب معــــــــــانی بر نقوش  هر دو در جنگند ،هان هان بکــوش هر دو در جنگند ،هان هان بکــوش 

  که ببینی بر عـــدو هــــــــر دم شککه ببینی بر عـــدو هــــــــر دم شک    در جهان جنگ شادی این بس استدر جهان جنگ شادی این بس است
  

  ( دو صدای ضد هم در طبیعت به گوش می رسد و مابرحسب تمایلات دورنی خود به یکی ازآنها گرایش داریم( دو صدای ضد هم در طبیعت به گوش می رسد و مابرحسب تمایلات دورنی خود به یکی ازآنها گرایش داریم257257
 (1660الی  1666)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم  ، ابیات                         

  و باشی مستعــــــدو باشی مستعــــــدتا کدامین را تتا کدامین را ت  از جهان دو بانگ می آید به ضـــد از جهان دو بانگ می آید به ضـــد   

  و آن یکی بانگش فـریب اشقیـــــاو آن یکی بانگش فـریب اشقیـــــا  آن یکی بانگـش نشور اتقیــــــــا آن یکی بانگـش نشور اتقیــــــــا   

  کفر کافر را و مرشد را رشــــــــد کفر کافر را و مرشد را رشــــــــد   در جهان هر چیز چیــزی می کشد در جهان هر چیز چیــزی می کشد   

  تا تو آهن یا کـهـــی آیی به شست تا تو آهن یا کـهـــی آیی به شست   کهربا هم هست و مغناطیـس هست کهربا هم هست و مغناطیـس هست   

  ی بر کهـــــــربا بر می تنی ی بر کهـــــــربا بر می تنی ور کـهور کـه  بــــرد مغنــــاطیست از تو آهـنی بــــرد مغنــــاطیست از تو آهـنی   

  لاجرم شد پهـلوی فجّــــــــار جارلاجرم شد پهـلوی فجّــــــــار جار  آن یکی چــــون نیست با اغیار یار آن یکی چــــون نیست با اغیار یار   

  هست هامان پیش سبطی بس رجیمهست هامان پیش سبطی بس رجیم  هست موسی پیش قبطی بس ذمیم هست موسی پیش قبطی بس ذمیم   

  جـان موسی طالب سبـــــطی شده جـان موسی طالب سبـــــطی شده   جان هامان جـاذب قبـــــطی شده جان هامان جـاذب قبـــــطی شده   

  م جـذوب گنـــــدم آب م جـذوب گنـــــدم آب معده ی آدمعده ی آد  معده ی خـر که کشد در اجتــذاب معده ی خـر که کشد در اجتــذاب   

  بنـگر او را کاوش سازیــــدست امام بنـگر او را کاوش سازیــــدست امام   گر تو نشنــاسی کسی را از ظـــلام گر تو نشنــاسی کسی را از ظـــلام   

  

  انسان بین دو جذبهانسان بین دو جذبه((3434))                                                                                                                      
ملایمات به او می رسد نابیناستبشما داسهتان  ملایمات به او می رسد نابیناستبشما داسهتان  وقتی آدمی بطور جدی بکاری مشاول شود از دیدن و احساس کردن رنجی که از زخی و ناوقتی آدمی بطور جدی بکاری مشاول شود از دیدن و احساس کردن رنجی که از زخی و نا              

زنان مصری را به یاد بیاورید که جمال یوس  چنان خیره شان ساخت که از خود بیخود و بی خبر شدندبانگشتان دست خهود را بها چهاقو پهاره     زنان مصری را به یاد بیاورید که جمال یوس  چنان خیره شان ساخت که از خود بیخود و بی خبر شدندبانگشتان دست خهود را بها چهاقو پهاره     

س حیوانی خود پیروی می کند در س حیوانی خود پیروی می کند در پاره کردند، آری وقتی روح واله و شیدا شد نه پس می بیند و نه پیشب هنگامی که یک انسان ازهوی و هوپاره کردند، آری وقتی روح واله و شیدا شد نه پس می بیند و نه پیشب هنگامی که یک انسان ازهوی و هو

حقیقت با حواس ظاهری خویش مخالفت می ورزدببدین معنی که با نفس حیوانی که با حواس ظاهری در جسهتجوی لذائهذ اسهت بهه مبهارزه      حقیقت با حواس ظاهری خویش مخالفت می ورزدببدین معنی که با نفس حیوانی که با حواس ظاهری در جسهتجوی لذائهذ اسهت بهه مبهارزه      

  برخاسته است لذا بایستی کارواقعی را که انجام می دهد از چشمانی که می تواند در استخدام نفس قرار بگیرد مخفی بداردببرخاسته است لذا بایستی کارواقعی را که انجام می دهد از چشمانی که می تواند در استخدام نفس قرار بگیرد مخفی بداردب
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بیائید )من ایده آل( را تسلیی بارماه ربوبی نمائید و از )خود طبیعی( کناره جهویی کنیدبهنگامیکهه )خهود طبیعهی( را از خهود دور کردیهد       بیائید )من ایده آل( را تسلیی بارماه ربوبی نمائید و از )خود طبیعی( کناره جهویی کنیدبهنگامیکهه )خهود طبیعهی( را از خهود دور کردیهد                     

حالت بیخودی که عین هوشیاری )من ایده آل( است به شما دست خواهد داد ب شما در این حال است که خواهید توانست مهزد نههایی وجهود    حالت بیخودی که عین هوشیاری )من ایده آل( است به شما دست خواهد داد ب شما در این حال است که خواهید توانست مهزد نههایی وجهود    

  افت کنیدبافت کنیدبخود را دریخود را دری

تا کی می خواهی با بازی کردن با نقش های روی سبو )کوزه سفالی( خود را مشاول داری و از درک حقیقت دور بمانیببهتر و شایسهته  تا کی می خواهی با بازی کردن با نقش های روی سبو )کوزه سفالی( خود را مشاول داری و از درک حقیقت دور بمانیببهتر و شایسهته                

است که از این نقش های ظاهری دست برداری و به سوی آب داخل سبو باشی!تو فقط به صورت بسهنده مهی کنهی و از محتهوی و معنهی آن      است که از این نقش های ظاهری دست برداری و به سوی آب داخل سبو باشی!تو فقط به صورت بسهنده مهی کنهی و از محتهوی و معنهی آن      

  مانی! ولی تو سعی کن تا از صدف مروارید با ارزشی بدست آوری ، ای آدم عاقلبمانی! ولی تو سعی کن تا از صدف مروارید با ارزشی بدست آوری ، ای آدم عاقلبغافل می غافل می 

خداوند جرعه ای از می عشق را به خود را از آن جهت در کام آدمی ریخت تا او را به سلامت از دو عالی عبور دهد برای نفس حیهوانی  خداوند جرعه ای از می عشق را به خود را از آن جهت در کام آدمی ریخت تا او را به سلامت از دو عالی عبور دهد برای نفس حیهوانی                  

  می های سعادت انگیزمی های سعادت انگیزرا از جاده ی کمال منحرف می سازدبهمانین بر عقل را از جاده ی کمال منحرف می سازدبهمانین بر عقل تعبیه شده است که آن موجود پلید تعبیه شده است که آن موجود پلید   می های شقاوت انگیزمی های شقاوت انگیزآدمیان آدمیان 

  آفریده است که انسان را به منزلگه جاودانی رهنمون می شودبآفریده است که انسان را به منزلگه جاودانی رهنمون می شودب

خیمه ی مینا رنه این مردون بسیار بلند هی سرمستی ها دارد که راه خود را بها آن سرمسهتیها در پهیش مهی میهردب حهس دنیهایی)حواس        خیمه ی مینا رنه این مردون بسیار بلند هی سرمستی ها دارد که راه خود را بها آن سرمسهتیها در پهیش مهی میهردب حهس دنیهایی)حواس                      

ترقی و رشد انسان در این جهان می مردد و حس دینی )وجدان، فطرت، عقل( باعث رشد معنوی استببرای سلامتی وصحت ترقی و رشد انسان در این جهان می مردد و حس دینی )وجدان، فطرت، عقل( باعث رشد معنوی استببرای سلامتی وصحت   پنجگانه( باعثپنجگانه( باعث

دنیایی به پزشک مراجعه مینمائید ولی برای سلامتی حس باطنی از دوست )خدای متعال( کمهک بخواهیهدبمال و دارایهی دنیهایی آدمهی ماننهد       دنیایی به پزشک مراجعه مینمائید ولی برای سلامتی حس باطنی از دوست )خدای متعال( کمهک بخواهیهدبمال و دارایهی دنیهایی آدمهی ماننهد       

و ایمان را در خود اسیر می سازد در صورتی که مالی که مربهوط بهه آخهرت اسهت دامهی اسهت کهه        و ایمان را در خود اسیر می سازد در صورتی که مالی که مربهوط بهه آخهرت اسهت دامهی اسهت کهه          دامی است که انسان ضعی  از نار عقلدامی است که انسان ضعی  از نار عقل

  مرغان شری  و رشد یافته در آن خواهند افتادبمرغان شری  و رشد یافته در آن خواهند افتادب

دام این مُلک و سرزمین بقدری وسیع و مسترده است که همه مرغان عجیب و شگرف در آن شکار می شوندب در این دنیها کسهانی کهه    دام این مُلک و سرزمین بقدری وسیع و مسترده است که همه مرغان عجیب و شگرف در آن شکار می شوندب در این دنیها کسهانی کهه                        

ک و مالکیت می ورزند نمی دانند که خود مملوک این ملک مشته اند و ملک دنیا مالک آنها شده است در حالیکه مالهک واقعهی   ک و مالکیت می ورزند نمی دانند که خود مملوک این ملک مشته اند و ملک دنیا مالک آنها شده است در حالیکه مالهک واقعهی   عشق به ملعشق به مل

این این   دنیا کسی است که از دام اسارت آن نجات یافته باشدبای کسانیکه دردام این دنیا مرفتار شده واسیرمشته ای به غلط وواژمونه خود را امیردنیا کسی است که از دام اسارت آن نجات یافته باشدبای کسانیکه دردام این دنیا مرفتار شده واسیرمشته ای به غلط وواژمونه خود را امیر

  ییییجهان تصور می نماجهان تصور می نما

                                                                            

  ( وقتی آدمی به موضوع خاصی تمرکزوتوجه می یابد ازوقوع خیلی ازعلل واسباب اطراف خود غافل میشود( وقتی آدمی به موضوع خاصی تمرکزوتوجه می یابد ازوقوع خیلی ازعلل واسباب اطراف خود غافل میشود258258
 (1605الی  1606)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                      

  نج خـود باشــــد عمینج خـود باشــــد عمیاو ز دید راو ز دید ر  چون بجد مشغــول باشد آدمی چون بجد مشغــول باشد آدمی   

  که ز مشغولی بشد ز ایشـان خبر که ز مشغولی بشد ز ایشـان خبر   از زنان مصر یوسف شد سَمـَـراز زنان مصر یوسف شد سَمـَـر  

  روح واله کی نه پس بیند نه پیش روح واله کی نه پس بیند نه پیش   پاره پاره کرد ساعدهای خویش پاره پاره کرد ساعدهای خویش   

  کی ببرد دست و یا پایش ضـراب کی ببرد دست و یا پایش ضـراب   ای بسا مرد شجــاع اندر حراب ای بسا مرد شجــاع اندر حراب   

  ــرار ــرار بر گمان آنـکه هست او برقــبر گمان آنـکه هست او برقــ  او همـان دست آورد در گیرودار او همـان دست آورد در گیرودار   

  خـون از او بسیار رفته بی خبـــر خـون از او بسیار رفته بی خبـــر   خود ببیند دست رفتـه در ضرر خود ببیند دست رفتـه در ضرر   

  

  ( مزد واقعی وجود خود را با ترک خود طبیعی و گرایش به من ایده آل ، تقویت و تحکیم ببخشید( مزد واقعی وجود خود را با ترک خود طبیعی و گرایش به من ایده آل ، تقویت و تحکیم ببخشید259259
 (1905الی  1900)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                     
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  این عجب که سرّزخود پنهان کنی این عجب که سرّزخود پنهان کنی   ز بد پنهان کنی ز بد پنهان کنی   چه عجـب که سرّچه عجـب که سرّ  

  تا بود کارت سلــــیم از چشم بدتا بود کارت سلــــیم از چشم بد  کار پنهان کــن تو از چشمان خود کار پنهان کــن تو از چشمان خود   

  وانکه از خود بی زخود چیزی بدزدوانکه از خود بی زخود چیزی بدزد  خـــویش را تسلیم کن در کار مزد خـــویش را تسلیم کن در کار مزد   

  تا که پیکان از تنش بیرون کننــد تا که پیکان از تنش بیرون کننــد   می دهند افـــیون به مرد زخم بند می دهند افـــیون به مرد زخم بند   

  او بدآن مشغول شد جـان می برند او بدآن مشغول شد جـان می برند   ز رنج او را می درندز رنج او را می درندوقت مــــرگ اوقت مــــرگ ا  

  از تو چیزی در نهــان خواهند برداز تو چیزی در نهــان خواهند برد  چون به فکری که دل خواهی سپرد چون به فکری که دل خواهی سپرد   

  می در آید دزد از آن سو کایمـنیمی در آید دزد از آن سو کایمـنی  هر چه انـدیشی و تحصیــلی کنی هر چه انـدیشی و تحصیــلی کنی   

  تا ز تو چیزی برد کآن کهتـر است تا ز تو چیزی برد کآن کهتـر است   پس بدان مشغول شوکآن بهتراست پس بدان مشغول شوکآن بهتراست   

  دست اندر کـــــــاله ی بهتر زند دست اندر کـــــــاله ی بهتر زند   چو در آب اوفتــد چو در آب اوفتــد بار بـازرگــــان بار بـازرگــــان   

    ترک کمتر گـــوی و بهتر را بیابترک کمتر گـــوی و بهتر را بیاب  چونکه چیزی فوت خواهد شددرآب چونکه چیزی فوت خواهد شددرآب 
                                                                                          

  ( صورت ظاهر مادی فنا می شود وعالم معنی جاودان است ،صدف ها را بشکافید و مروارید معانی را بیابید( صورت ظاهر مادی فنا می شود وعالم معنی جاودان است ،صدف ها را بشکافید و مروارید معانی را بیابید261261
 (1069الی  1018)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                              

  با خصـال بد نیرزد یک تســــوبا خصـال بد نیرزد یک تســــو  پس بـدان که صـورت خوب و نکوپس بـدان که صـورت خوب و نکو  

  چون بودخلقش نکو در پاش میر چون بودخلقش نکو در پاش میر   ور بـود صــــــورت حقیر و ناپذیر ور بـود صــــــورت حقیر و ناپذیر   

  ان ان عالم معنی نمـــــــاند جـاودعالم معنی نمـــــــاند جـاود  صـورت ظاهر فنا گــــــردد بدان صـورت ظاهر فنا گــــــردد بدان   

  بگذر از نقش سبو رو آب جــــو بگذر از نقش سبو رو آب جــــو   چنـد بازی عشق با نقش سبـــــو چنـد بازی عشق با نقش سبـــــو   

  از صـدف در می گزین گر عاقلیاز صـدف در می گزین گر عاقلی  صورتش دیـدی ز معنی غافــــلی صورتش دیـدی ز معنی غافــــلی   

  گر چه جمـله زنده اند از بهرجانگر چه جمـله زنده اند از بهرجان  این صدف های قــــوالب در جهان این صدف های قــــوالب در جهان   

  چشم بگشا در دل هر یک نگــر چشم بگشا در دل هر یک نگــر   لیک اندر هر صــــــدف نبود گهر لیک اندر هر صــــــدف نبود گهر   

  ز آنکه کمیاب است آن دُرّ ثمینز آنکه کمیاب است آن دُرّ ثمین  داردوین چه دارد می گزینداردوین چه دارد می گزین  کآن چهکآن چه  

                                                                                                                                                

  ( برای آدمی دو نوع مستی است: برای نفس حیوانی، مستی شقاوت انگیز و برای عقل، مستی سعادت انگیز( برای آدمی دو نوع مستی است: برای نفس حیوانی، مستی شقاوت انگیز و برای عقل، مستی سعادت انگیز265265
 (6656الی   6683ثنوی معنوی ،دفتر چهارم  ، ابیات )م                                

  که بـدو مست از دو عـــالم می رهدکه بـدو مست از دو عـــالم می رهد  جرعه ی می را خدا آن می دهــد جرعه ی می را خدا آن می دهــد   

  کاو زمــــانی می رهــاند از خودیشکاو زمــــانی می رهــاند از خودیش  خاصیت بنها ده در کـــف حشیشخاصیت بنها ده در کـــف حشیش  

  کز دو عــالــــــم فکر را بر می کَندکز دو عــالــــــم فکر را بر می کَند  خـواب را یزدان بدآن سان می کند خـواب را یزدان بدآن سان می کند   

  کـــــــاو بنشناسد عــدو از دوستی کـــــــاو بنشناسد عــدو از دوستی   ــون را ز عشق پوستی ــون را ز عشق پوستی کرد مجنـــکرد مجنـــ  

  که به ادراکــــــات تو بگــــمارد او که به ادراکــــــات تو بگــــمارد او   صد هــزاران این چنین می دارد او صد هــزاران این چنین می دارد او   

  که زره بیــــــرون بـرد آن نحس را که زره بیــــــرون بـرد آن نحس را   هست می های شقـــاوت نفس را هست می های شقـــاوت نفس را   
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    که بیـــــابد منـــزل بی نقـــل راکه بیـــــابد منـــزل بی نقـــل را  هست می هـای سعـــادت عقل را هست می هـای سعـــادت عقل را   

  بر کَنــد ز آن سو بگیـــرد راه پیش بر کَنــد ز آن سو بگیـــرد راه پیش   خیمه گــردون زسر مستی خویش خیمه گــردون زسر مستی خویش   

  هست عیسی مست حق،خرمست جوهست عیسی مست حق،خرمست جو  هین بهر مستی دلا غـــــره مشو هین بهر مستی دلا غـــــره مشو   

  مستی اش نبود ز کـــــوته دنب ها مستی اش نبود ز کـــــوته دنب ها   این چنین می را بجو زین خنب ها این چنین می را بجو زین خنب ها       

  رّرّآن یکی در دو دگــــر صافی چو دُآن یکی در دو دگــــر صافی چو دُ  زآنکه هر معشوق جوخنبی است پُر زآنکه هر معشوق جوخنبی است پُر       

  تا می ای یابی منـــــــزه ز اختلاطتا می ای یابی منـــــــزه ز اختلاط  می شنا سا ، هین بچش با احتیـاط می شنا سا ، هین بچش با احتیـاط       

  مستی ات آرد کشـــــان تا ربّ دین مستی ات آرد کشـــــان تا ربّ دین   هر دو مستی می دهنـدت لیک این هر دو مستی می دهنـدت لیک این       

  بی عقال این عقــل در رقص الجمل بی عقال این عقــل در رقص الجمل   تا رهی از فـکر و وســـواس و حِیَل تا رهی از فـکر و وســـواس و حِیَل       
                                                                                                                                          

  ( حس دنیایی باعث رشد انسان در این جهان و حس دینی)وجدان، فطرت، عقل( باعث رشد معنوی می شود( حس دنیایی باعث رشد انسان در این جهان و حس دینی)وجدان، فطرت، عقل( باعث رشد معنوی می شود262262
 (  360الی  655)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                    

  نی ز اعتبار نی ز اعتبار بی محـــــــک هرگز ندابی محـــــــک هرگز ندا  زر قلـــب و زر نیـــــکو در عیــــار زر قلـــب و زر نیـــــکو در عیــــار     

  مر یقیــــــــن را باز داند او ز شکمر یقیــــــــن را باز داند او ز شک  هر که را در جان خدا بنهد محــــک هر که را در جان خدا بنهد محــــک       

  آنگه آرامد که بیــــــــــرونش نهدآنگه آرامد که بیــــــــــرونش نهد  در دهان زنده خــاشاکی جهــــــــد در دهان زنده خــاشاکی جهــــــــد     

  چون در آمــــــد حس زنده پی ببردچون در آمــــــد حس زنده پی ببرد  در هزاران لقمه یک خـاشــــاک خرد در هزاران لقمه یک خـاشــــاک خرد     

  حس دینی نردبان آسمـــــــــــان حس دینی نردبان آسمـــــــــــان   ــــان ــــان حس دنیا نردبان ایـن جهـــــحس دنیا نردبان ایـن جهـــــ    

  صحت آن حس بخواهیــــد از حبیب صحت آن حس بخواهیــــد از حبیب   صحت این حس بجوئیـد از طبیــــب صحت این حس بجوئیـد از طبیــــب     

  صحـــــــت آن حس ز ویرانی بدن صحـــــــت آن حس ز ویرانی بدن   صحـت این حس ز معمــــــوری تن صحـت این حس ز معمــــــوری تن     

  بعد از آن ویـــــــــرانی آبادان کند بعد از آن ویـــــــــرانی آبادان کند     راه جان مر جسم را ویـــــــران کند راه جان مر جسم را ویـــــــران کند       

  وز همـــــــان گنجش کند معمورتر وز همـــــــان گنجش کند معمورتر     ران خانـه ، بهر گنــــــــج زر ران خانـه ، بهر گنــــــــج زر کرد ویکرد وی    

  بعد از آن در جو روان کــرد آب خَُوردبعد از آن در جو روان کــرد آب خَُورد    آب را ببرید و جـــــــــو را پاک کرد آب را ببرید و جـــــــــو را پاک کرد     

  پوست تازه بعــــــــد آنش بر دمیدپوست تازه بعــــــــد آنش بر دمید    پوست را بشکافت و پیکـــان را کشید پوست را بشکافت و پیکـــان را کشید     

  بعد از آن برساختش صــد برج و سد بعد از آن برساختش صــد برج و سد       قلعه ویران کـــــــرد و از کافر سیتَُدقلعه ویران کـــــــرد و از کافر سیتَُد      

  این که گفتم هم ضـــرورت می دهد این که گفتم هم ضـــرورت می دهد     کار بی چــــــــون را که کیفیت نهد کار بی چــــــــون را که کیفیت نهد     

  جز که حیرانی نبـــــــاشد کار دین جز که حیرانی نبـــــــاشد کار دین     گه چنین بنماید و گه ضــــــــد این گه چنین بنماید و گه ضــــــــد این     

  بل چنین حیران وغرق ومست دوستبل چنین حیران وغرق ومست دوست    نی چنان حیران که پشتش سوی اوست نی چنان حیران که پشتش سوی اوست     

  و آن یکـی را روی او خود روی اوست و آن یکـی را روی او خود روی اوست     روی او شــد سوی دوست روی او شــد سوی دوست   آن یکی راآن یکی را      

  بوکه گردی تو ز خدمــــت روشناس بوکه گردی تو ز خدمــــت روشناس     روی هر یک می نگــر ، می دار پاس روی هر یک می نگــر ، می دار پاس       

  پس به هــــر دستی نشاید داد دست پس به هــــر دستی نشاید داد دست     چون بسی ابلــــیس آدم روی هست چون بسی ابلــــیس آدم روی هست       

  غ را آن مرغگیر غ را آن مرغگیر تا فریبد مــــــــــرتا فریبد مــــــــــر    ز آنکه صیاد آورد بانگ صفیــــــــر ز آنکه صیاد آورد بانگ صفیــــــــر       

  از هــــــــــوا آید بیابد دام و نیش از هــــــــــوا آید بیابد دام و نیش     بشنود آن مرغ بانگ جنس خـــویش بشنود آن مرغ بانگ جنس خـــویش       
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  کار دونان حیــــله و بی شرمی استکار دونان حیــــله و بی شرمی است    کار مردان روشنی و گـــــرمی است کار مردان روشنی و گـــــرمی است       

  

  
  ( مال دنیا ،دام اسارت مرغان ضعیف است و مال آخرت و معنوی ، دام مرغان شریف است( مال دنیا ،دام اسارت مرغان ضعیف است و مال آخرت و معنوی ، دام مرغان شریف است263263
 (696الی  669)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                            

  نه کباب از پهلوی خود می خوری نه کباب از پهلوی خود می خوری   گر ز نامی چشم حظـــــی می بری گر ز نامی چشم حظـــــی می بری   

  عشقت افزون می شود صبر تو کم عشقت افزون می شود صبر تو کم   این نظر از دور چـون تیر است و سم این نظر از دور چـون تیر است و سم   

  غان شریف غان شریف مال عقـبی دام مــــرمال عقـبی دام مــــر  مال دنیا مــــــــــال مرغان ضعیف مال دنیا مــــــــــال مرغان ضعیف   

  در شکار آرند مــــــرغان شگرف در شکار آرند مــــــرغان شگرف   تا بدین ملـــکی که او دام است ژرف تا بدین ملـــکی که او دام است ژرف   

  بلک من برهـــانم از هر هلـکتان بلک من برهـــانم از هر هلـکتان   من سلیمان می نخـــــواهم ملکتان من سلیمان می نخـــــواهم ملکتان   

  مالک ملک آنکه بجهید او ز هلک مالک ملک آنکه بجهید او ز هلک   کاین زمان هستند خود مملوک ملک کاین زمان هستند خود مملوک ملک   

  امیـــر این جهان امیـــر این جهان نام خود کردی نام خود کردی   بازگـونه ، ای اسیــــــــر این جهان بازگـونه ، ای اسیــــــــر این جهان   

  چندگویی خویش را خواجه جهان چندگویی خویش را خواجه جهان   ای توبنده ی این جهان محبوس جان ای توبنده ی این جهان محبوس جان   
    

  گرایشات متعالیگرایشات متعالی((3535))                                                                                                                              
ستان استبو بر عکس کسهی  ستان استبو بر عکس کسهی  هر چند که در آتشخانه ی حمام باشد او در بوهر چند که در آتشخانه ی حمام باشد او در بو  کسی که با دوستان خوب همنشین و همصحبت شده استکسی که با دوستان خوب همنشین و همصحبت شده است              

  که با دشمنان همنشین شده است امر در بوستان هی باشد در ملخن استبکه با دشمنان همنشین شده است امر در بوستان هی باشد در ملخن استب

هر تمایل و شهوتی که انسان در جهان دارد خواه به مال باشد و یا به جاه و مقام و نان و مادیاتبهر یکی از این هها سهر منشهأ مسهتی در     هر تمایل و شهوتی که انسان در جهان دارد خواه به مال باشد و یا به جاه و مقام و نان و مادیاتبهر یکی از این هها سهر منشهأ مسهتی در                   

و غی بسوی تو خواهد آمدباین خماری غی و اندوه دنیایی دلیل بهر آن اسهت کهه عشهق و     و غی بسوی تو خواهد آمدباین خماری غی و اندوه دنیایی دلیل بهر آن اسهت کهه عشهق و       انسان هستند که چون به این مستی نرسی خماریانسان هستند که چون به این مستی نرسی خماری

  مستی در تو مفقود شده است )هنوز از موجودیت حیوانی خارج نشده و به حق نگرائیده ای!(مستی در تو مفقود شده است )هنوز از موجودیت حیوانی خارج نشده و به حق نگرائیده ای!(

نشهوند و بهه ههر سهو     نشهوند و بهه ههر سهو       چندان به دنیا و بهرهمندی از آن مرایش نشان نده و از اندازه خارج نشو تا اینکه آن خواسته ها بهر تهو مسهلط   چندان به دنیا و بهرهمندی از آن مرایش نشان نده و از اندازه خارج نشو تا اینکه آن خواسته ها بهر تهو مسهلط   

بخواهند ترا بکشانندب و این قاعده به این شکل است که هر جنسی هماون کهربا با جنس شبیه به خود را به طرف خود می کشد ب آیها شهما   بخواهند ترا بکشانندب و این قاعده به این شکل است که هر جنسی هماون کهربا با جنس شبیه به خود را به طرف خود می کشد ب آیها شهما   

دیده اید ماو به طرف شیر نر حرکت نماید؟مرگ درنده حیوان و انسان چه رابطه عشق و محبتی میتواند بها یوسه  داشهته باشهد جهز مگهر       دیده اید ماو به طرف شیر نر حرکت نماید؟مرگ درنده حیوان و انسان چه رابطه عشق و محبتی میتواند بها یوسه  داشهته باشهد جهز مگهر       

  اینکه بخواهد از طریق این نزدیکی و قرابت او را بدرد و بخوردباینکه بخواهد از طریق این نزدیکی و قرابت او را بدرد و بخوردب

امر آن مرگ خصلت وخوی درندمی را کنار بگذارد ومحرم آدمیان مردد مانند سه اصحاب که  از بنی آدم می شود و مورد امر آن مرگ خصلت وخوی درندمی را کنار بگذارد ومحرم آدمیان مردد مانند سه اصحاب که  از بنی آدم می شود و مورد 

ت و مخالفتهای او با دعوت اسلام ت و مخالفتهای او با دعوت اسلام عزت و احترام واقع می شودبچون ابوجهل )در دوره جاهلی او را ابوحکی می نامیدند ولی در دوره لجاجعزت و احترام واقع می شودبچون ابوجهل )در دوره جاهلی او را ابوحکی می نامیدند ولی در دوره لجاج

ابوجهل نامیده شد یعنی پدر جهل و نادانی( یکی از مخالفین سرسخت پیامبر از اصحاب مخلص و درد کشیده پیامبر خدا نبود )و این توفیهق  ابوجهل نامیده شد یعنی پدر جهل و نادانی( یکی از مخالفین سرسخت پیامبر از اصحاب مخلص و درد کشیده پیامبر خدا نبود )و این توفیهق  

  نصیب او نگردید( صدها معجزه و کرامت شبیه دو نیی شدن ماه را دید ولی باور نکرد و ایمان به خدا نیاوردبنصیب او نگردید( صدها معجزه و کرامت شبیه دو نیی شدن ماه را دید ولی باور نکرد و ایمان به خدا نیاوردب

ت و حقیقت درونی، تو را بسوی مردان خدا و دانایان می کشاند در صورتی که پرورش و تقویت تن تو را در این دنیا در زندان ت و حقیقت درونی، تو را بسوی مردان خدا و دانایان می کشاند در صورتی که پرورش و تقویت تن تو را در این دنیا در زندان فطرفطر

آب و مِل غوطه ور و محبوس می نمایدببرای کسب فیض روحانی و غذای جان از کسی که اهل دل و مرد حق است همنشینی انتخاب کنب آب و مِل غوطه ور و محبوس می نمایدببرای کسب فیض روحانی و غذای جان از کسی که اهل دل و مرد حق است همنشینی انتخاب کنب 
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ی آن را از آدم خوشبخت جستجو نما چه اهمیتهی دارد کهه خفهاش بفهمهد یها نفهمهد کهه آفتهابی کهه          ی آن را از آدم خوشبخت جستجو نما چه اهمیتهی دارد کهه خفهاش بفهمهد یها نفهمهد کهه آفتهابی کهه          امر خواهان سعادت و خوشدلی هستامر خواهان سعادت و خوشدلی هست

روشنایی را به جریان می اندازد به دشمن خود نیز توشه ای عنایت می کند که او هی بی نصیب نگرددبولی آن باز دست آموز شاهی)شهباز( روشنایی را به جریان می اندازد به دشمن خود نیز توشه ای عنایت می کند که او هی بی نصیب نگرددبولی آن باز دست آموز شاهی)شهباز( 

ین و روشن خود را برای درک حقیقت بهاز مهی مهذاردبو امهر ایهن شههباز       ین و روشن خود را برای درک حقیقت بهاز مهی مهذاردبو امهر ایهن شههباز       که بر خلاف خفاش در تاریکی جهل بسر می برد چشی راست بکه بر خلاف خفاش در تاریکی جهل بسر می برد چشی راست ب

بخواهد مثل خفاش در شب بدنبال رشد و نمو باشد خورشید او را تأدیب خواهد نمود و در موشش خواهد زدببه او می موید: فرض بر این بخواهد مثل خفاش در شب بدنبال رشد و نمو باشد خورشید او را تأدیب خواهد نمود و در موشش خواهد زدببه او می موید: فرض بر این 

چرا باید راه او را بروی؟!من اینک موشهمالی بهه   چرا باید راه او را بروی؟!من اینک موشهمالی بهه   است که خفاش بخاطر ظلمت پرستی وبه علتی به روشنایی نمی آید ولی تو باز هستی پس است که خفاش بخاطر ظلمت پرستی وبه علتی به روشنایی نمی آید ولی تو باز هستی پس 

  تو خواهی داد و در زجر و مشقت ها غوطه ورت خواهی ساخت تا دیگر از خورشید جهان تاب سربر نگردانی!  تو خواهی داد و در زجر و مشقت ها غوطه ورت خواهی ساخت تا دیگر از خورشید جهان تاب سربر نگردانی!  

    

 ( محبت به دیگران هم عامل راحتی جان ماست و هم سبب تقرب به خدای متعال است264      
 (1581الی  1576)مثنوی معنوی ،دفتر جهارم ، ابیات                                         

  هست در گلــخن میـان بوستان هست در گلــخن میـان بوستان   هر که باشد همنشین دوستــان هر که باشد همنشین دوستــان   

  هست او در بوستان در گولـخـنهست او در بوستان در گولـخـن  هر کــه با دشمن نشیند درزمن هر کــه با دشمن نشیند درزمن   

  تا نگردد دوست خصم و دشمنتتا نگردد دوست خصم و دشمنت  دست را مآزار از مــــــا و منتدست را مآزار از مــــــا و منت  

  یا برای راحــت جــــان خودت یا برای راحــت جــــان خودت   ت ت خیر کـن با خـــــلق بهر ایزدخیر کـن با خـــــلق بهر ایزد  

  در دلت ناید ز کین ناخوش صُوَردر دلت ناید ز کین ناخوش صُوَر  تا همــــاره دوست بینی در نظر تا همــــاره دوست بینی در نظر   

  مشـورت با یار مهــــر انگیز کنمشـورت با یار مهــــر انگیز کن  چونکه کردی دشمنی ،پرهیز کن چونکه کردی دشمنی ،پرهیز کن   

                                                                    

  ی به دریای معنوی می رسد ی به دریای معنوی می رسد ( وقتی دل و حقیقت درون آدمی از زندان مادیات رها گردد از عشق و مست( وقتی دل و حقیقت درون آدمی از زندان مادیات رها گردد از عشق و مست265265
 (6660الی  6668)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                        

  آن دلی کز آسمـــان ها برتـر است       آن دل ابـــدال یا پیغمبـر استآن دلی کز آسمـــان ها برتـر است       آن دل ابـــدال یا پیغمبـر است  

  در فــــــزونی آمـده وافی شدهدر فــــــزونی آمـده وافی شده    پاک گشته آن ز دل صــــافی شده پاک گشته آن ز دل صــــافی شده   

  رسته از زندان گِل بحــری شده رسته از زندان گِل بحــری شده     ســــوی بحر آمـده ســــوی بحر آمـده ترک گِل کرده ترک گِل کرده   

  بحررحمت جذب کن ما را زطینبحررحمت جذب کن ما را زطین    آب ما محبوس گِل مانده است هین آب ما محبوس گِل مانده است هین   

  لیک می لافی که من آب خوشم لیک می لافی که من آب خوشم     بحر گـــوید من ترا در خــود کشم بحر گـــوید من ترا در خــود کشم   

  ترک آن پنداشت کن در من درآترک آن پنداشت کن در من درآ    لاف تــو محــروم می دارد تـــــرا لاف تــو محــروم می دارد تـــــرا   

  گِل گرفتـــه پای آب ومی کشدگِل گرفتـــه پای آب ومی کشد    در دریا رود در دریا رود   آب گِـل خواهــــد کهآب گِـل خواهــــد که  

  گِل بماند خشک و اوشد مستقلگِل بماند خشک و اوشد مستقل    گر رهـاند پای خـــود از دست گِل گر رهـاند پای خـــود از دست گِل   

  جذب تو نقــــل و شراب ناب را جذب تو نقــــل و شراب ناب را   آن کشیــدن چیست از گـِل آب را آن کشیــدن چیست از گـِل آب را   

  خواه مال و خواه جاه و خـواه نان خواه مال و خواه جاه و خـواه نان   همچنین هر شهـــوتی انـدر جهان همچنین هر شهـــوتی انـدر جهان   

  چــون نیابی آن خمارت می زند چــون نیابی آن خمارت می زند   مستی کند مستی کند هر یکی زاین ها تـــرا هر یکی زاین ها تـــرا     

  که بـــدان مفقود مستی ات مددکه بـــدان مفقود مستی ات مدد  این خمار غـم دلیل آن شده است این خمار غـم دلیل آن شده است     
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    تا نــگردد غـــــالب و بر تو امیرتا نــگردد غـــــالب و بر تو امیر  جز به اندازه ضـــرورت زین مگیر جز به اندازه ضـــرورت زین مگیر     

  

  
  

 ه آن خواهد رسید( اگر دردمندی به درد خود آگاه باشد هر چند درمان از او پوشیده باشد سرانجام ب266      
 (6063الی  6063)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                               

  سجــده کردی که خدای من توی سجــده کردی که خدای من توی   بانگ زد گوسالــــه ای از جادوی بانگ زد گوسالــــه ای از جادوی   

  زیرکـی ای باردت را خــــواب بردزیرکـی ای باردت را خــــواب برد  آن توهمــات را سیــــــلاب برد آن توهمــات را سیــــــلاب برد   

  چون نهـادی سر چنان ای زشت رو چون نهـادی سر چنان ای زشت رو   در حق او در حق او چون نبودی بد گـــمان چون نبودی بد گـــمان   

  و ز فساد سحـــــــر احمق گیر او و ز فساد سحـــــــر احمق گیر او   چون خیــــــالت نامد از تزویر او چون خیــــــالت نامد از تزویر او   

  که خدایی برتر شد در جهــــــان که خدایی برتر شد در جهــــــان   سامری ی خود که باشد؟ای سگانسامری ی خود که باشد؟ای سگان  

  وز همه إشکــــال ها عـاطل شدید وز همه إشکــــال ها عـاطل شدید   چون در این تزویر او یکـدل شدید چون در این تزویر او یکـدل شدید   

  او رســولی چـون منی صد اختلاف او رســولی چـون منی صد اختلاف   یی را بلافیی را بلافگاو می شاید خــــــداگاو می شاید خــــــدا  

  گشت عقـلت صید سحری سامـری گشت عقـلت صید سحری سامـری   پیبش گاوی سجده کردی از خری پیبش گاوی سجده کردی از خری   

  اینت جهـل وافر و عین ضـــــلال اینت جهـل وافر و عین ضـــــلال   چشم دزدیدی ز نور ذوالجـــــلال چشم دزدیدی ز نور ذوالجـــــلال   

  چون توکان جهل را کشتن سزاست چون توکان جهل را کشتن سزاست   شُه برآن عقل وگزینش که تراست شُه برآن عقل وگزینش که تراست         

    کاحمقان را این همه رغبت شگـفتکاحمقان را این همه رغبت شگـفت  ت؟ت؟گاوزرین بانگ کرد آخر چه گفگاوزرین بانگ کرد آخر چه گف        

    لیک حـــق را کی پذیرد هر خسی لیک حـــق را کی پذیرد هر خسی   ز آن عجب تردیده ات از من بسی ز آن عجب تردیده ات از من بسی         

  عــاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی عــاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی   باطلان را چه رباید؟ بـاطــــــلی باطلان را چه رباید؟ بـاطــــــلی         

  گاو سوی شیر نر کی رو نهـــــــدگاو سوی شیر نر کی رو نهـــــــد  ز آنکه هرجنسی رُباید جنس خود ز آنکه هرجنسی رُباید جنس خود         

  جز مگر از مکـــــــر تا او را خـورد جز مگر از مکـــــــر تا او را خـورد   شق آورد ؟ شق آورد ؟ گرگ بر یوسف کجـا عگرگ بر یوسف کجـا ع        

  چون سگ کهـــــف بنـی آدم شود چون سگ کهـــــف بنـی آدم شود   چون ز گرگـــی وارهد محرم شود چون ز گرگـــی وارهد محرم شود         

  دید صــــــــد شـق قمر باور نکرد دید صــــــــد شـق قمر باور نکرد   چون نَبُد بوجهـــل از اصحاب درد چون نَبُد بوجهـــل از اصحاب درد         

  زو نهـــان کردیم حق پنهان گشت زو نهـــان کردیم حق پنهان گشت   دردمندی کش ز بام افتــاد طشت دردمندی کش ز بام افتــاد طشت         

  چنــــد بنمــودند او آن را نـــدید چنــــد بنمــودند او آن را نـــدید   که او جاهل بد از دردش بعیـد که او جاهل بد از دردش بعیـد و آنو آن        

  واشنـاسی صــــــورت زشت از نکوواشنـاسی صــــــورت زشت از نکو  آینه ی دل صـــــاف بایـد تا دراو آینه ی دل صـــــاف بایـد تا دراو         

  
  ( پرورش تن، ترا درزندان دنیامحبو  میکندوگرایش به حقیقت ،درون ترا بسوی دانایان و مردان خدا می کشاند( پرورش تن، ترا درزندان دنیامحبو  میکندوگرایش به حقیقت ،درون ترا بسوی دانایان و مردان خدا می کشاند267267

 (766الی  705)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                          
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  و آنچه پوسیده است آن رسـوا شود و آنچه پوسیده است آن رسـوا شود   آنچه با معنی است خود پیـــدا شود آنچه با معنی است خود پیـــدا شود   

  ز آنکـه معنی بر تن صـورت پُرست ز آنکـه معنی بر تن صـورت پُرست   رو به معنی کوش ،ای صورت پرست رو به معنی کوش ،ای صورت پرست   

  ـا ـا هم عطــا یابی و هم باشی فتـــهم عطــا یابی و هم باشی فتـــ  همنشین اهـــــــل معنی باش تاهمنشین اهـــــــل معنی باش تا  

  هست همچون تیغ چوبین در غلاف هست همچون تیغ چوبین در غلاف   جان بی معنی در ایـن تن بی خلاف جان بی معنی در ایـن تن بی خلاف   

  چون برون شد سوختن را آلت است چون برون شد سوختن را آلت است   تا غـلاف انــــدر بُوَد با قیمت است تا غـلاف انــــدر بُوَد با قیمت است   

  بنگر اول تا نــگـــــــردد کار،  زار بنگر اول تا نــگـــــــردد کار،  زار   تیغ چوبین را مبــــــــر در کارزار تیغ چوبین را مبــــــــر در کارزار   

  ــــاس پیش آ ، باطرب ــــاس پیش آ ، باطرب ور بود المــور بود المــ  گر بود چوبین ، برو دیگـــــر طلب گر بود چوبین ، برو دیگـــــر طلب   

  دیدن ایشـــــان شما را کیمیاست دیدن ایشـــــان شما را کیمیاست   تیغ در زرادخانه ی اولیـــــاء استتیغ در زرادخانه ی اولیـــــاء است  

  المینالمینــــــــــــــــرحمۀ للعرحمۀ للعهست دانـا هست دانـا   جمــــله دانایان همی گفته همین جمــــله دانایان همی گفته همین   

  چون به صاحب دل رسی گوهرشوی چون به صاحب دل رسی گوهرشوی   گر تو سنگ صخـــره و مرمر شوی گر تو سنگ صخـــره و مرمر شوی       

  ده الا به مـهـــــر دل خوشان ده الا به مـهـــــر دل خوشان دل مدل م  مهر پاکــــــان در میان جان نشان مهر پاکــــــان در میان جان نشان       

  سوی تـاریکی مرو خــورشیدهاست سوی تـاریکی مرو خــورشیدهاست   کوی نومیـــــــدی مرو امیدهاست کوی نومیـــــــدی مرو امیدهاست       

  تن تـرا در حبس آب و گـــل کشد تن تـرا در حبس آب و گـــل کشد   دل ترا در کــــــوی اهل دل کشد دل ترا در کــــــوی اهل دل کشد       

  ـــلـــلرو بجـو اقبـال را از مُقبــــــرو بجـو اقبـال را از مُقبــــــ  هیــــــن غذای دل بده از همدلی هیــــــن غذای دل بده از همدلی       

  

  (مانند شهباز رو به سوی آفتاب حقایق داشته باشید نه شبیه خفاش در تاریکی جهل زندگی کنید!(مانند شهباز رو به سوی آفتاب حقایق داشته باشید نه شبیه خفاش در تاریکی جهل زندگی کنید!268268                                                
 (3355الی  3385)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                     

  رهنمـــــایی جسُتن از شمع و ذبال رهنمـــــایی جسُتن از شمع و ذبال   با حضــــور آفتـــــاب با کمــــال با حضــــور آفتـــــاب با کمــــال     

  روشنــــایی جستن از شمع و چراغ روشنــــایی جستن از شمع و چراغ   ـــور آفتاب خوش مساغ ـــور آفتاب خوش مساغ با حضـــــبا حضـــــ    

  کـفر نعــــــــمت باشد و فعل هوا کـفر نعــــــــمت باشد و فعل هوا   بی گمــــــان ترک ادب باشد ز ما بی گمــــــان ترک ادب باشد ز ما     

  همچـــــو خفاشند ظلمت دوستدار همچـــــو خفاشند ظلمت دوستدار   لیک اغـــــــلب هوش ها در افتکار لیک اغـــــــلب هوش ها در افتکار     

  کرم را خـــــورشید جان می پرورد کرم را خـــــورشید جان می پرورد   در شب ار خفــاش کرمی می خورد در شب ار خفــاش کرمی می خورد     

  کرم از خــورشید جنبنده شده استکرم از خــورشید جنبنده شده است  در شب ارخفاش ازکرمی است مست در شب ارخفاش ازکرمی است مست     

  دشـمـــــــن خود را نواله می دهد دشـمـــــــن خود را نواله می دهد   آفتابی که ضیــــــــــا زو می زهد آفتابی که ضیــــــــــا زو می زهد     

  چشم بازش راست بین وروشن استچشم بازش راست بین وروشن است  لیک شهبـــازی که او خفاش نیست لیک شهبـــازی که او خفاش نیست     

  او او در ادب خورشید مالد گــــــوش در ادب خورشید مالد گــــــوش   گر به شب جوید چو خفــاش او نمو گر به شب جوید چو خفــاش او نمو     

  عـلتی دارد ترا بــــــــازی چه شد عـلتی دارد ترا بــــــــازی چه شد   گویـدش گیـــــرم که آن خفاش لدُ گویـدش گیـــــرم که آن خفاش لدُ         

  تا نتـابی سر دگــــــــــر از آفتاب تا نتـابی سر دگــــــــــر از آفتاب   مالشت بدهـم به زجـــر از اکتئــاب مالشت بدهـم به زجـــر از اکتئــاب         

    

  تلاش برای خودسازیتلاش برای خودسازی((3636))                                                                                                          
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اویرس  اویرس  دیت را از دوست و یار من)خدای متعال( در یابی همانانکه پیامبر خدا بهوی خهوش دوسهتی و محبهت     دیت را از دوست و یار من)خدای متعال( در یابی همانانکه پیامبر خدا بهوی خهوش دوسهتی و محبهت     تا بتوانی بوی جاودانگی و ابتا بتوانی بوی جاودانگی و اب

را از سرزمین یمن دریافت نمود در این زندمی دنیایی سعی و تلاش نمائید تا سنگی )تاریکی و جهان بی خبری( شما کی تر شهودبو بهه   را از سرزمین یمن دریافت نمود در این زندمی دنیایی سعی و تلاش نمائید تا سنگی )تاریکی و جهان بی خبری( شما کی تر شهودبو بهه   قَیَن قَیَن 

در جههاد و مشهقت صهبر و شهکیبایی داشهته بهاش تها بطهور مهداوم و پیوسهته           در جههاد و مشهقت صهبر و شهکیبایی داشهته بهاش تها بطهور مهداوم و پیوسهته           نور مهردیب  نور مهردیب    لعل) موهر با ارزش( تبدیل شوی و درخشان و پرلعل) موهر با ارزش( تبدیل شوی و درخشان و پر

در حالیکه به تجربه راه نداری و طفلی بیش نیستی ولی خود را مانند پیری با تجربه و عقل معرفی می در حالیکه به تجربه راه نداری و طفلی بیش نیستی ولی خود را مانند پیری با تجربه و عقل معرفی می   جاودانگی و بقا را در فنا و نابودی ببینیجاودانگی و بقا را در فنا و نابودی ببینی

ساندی! پس کو آن پای استقامت که در جهاد در راه خدا شرکت نماید و در کهار  ساندی! پس کو آن پای استقامت که در جهاد در راه خدا شرکت نماید و در کهار  کنیبخود را به بامی کوه پیروزی رساندی و مافوق همه رکنیبخود را به بامی کوه پیروزی رساندی و مافوق همه ر

  و زار و آتش و خون غوطه ور شود!و زار و آتش و خون غوطه ور شود!

پنهد دوم را چنهین   پنهد دوم را چنهین   هی گز امی محال و نشدنی را از هیچکس باور نکر . هی گز امی محال و نشدنی را از هیچکس باور نکر . مرغ در روی دست صیاد اولین پندش را داد و آن این بود که مرغ در روی دست صیاد اولین پندش را داد و آن این بود که 

پند گفرت   پند گفرت   پند سوم آن است که پند سوم آن است که رفته است اندوهگی  مباش و حسیت مبی. رفته است اندوهگی  مباش و حسیت مبی. هیگز بی قیزی که از دست تو هیگز بی قیزی که از دست تو مفت که ای صیاد مفت که ای صیاد 

بشهکاف  بشهکاف  با فیدی که بسیار جاهل و نادان است و در خواب و بی خبیی رفته است مانند تخم پاشیدن در شوره زار استبا فیدی که بسیار جاهل و نادان است و در خواب و بی خبیی رفته است مانند تخم پاشیدن در شوره زار است

  ره زار وجودش م اشب                ره زار وجودش م اشب                حماقت و نادانی ، شکافی است که رفو نمی شود و ترمیی نمی پذیرد لذا ای مرد نیکخوتخی حکمت را در شوحماقت و نادانی ، شکافی است که رفو نمی شود و ترمیی نمی پذیرد لذا ای مرد نیکخوتخی حکمت را در شو

نفس ام اره شکارمر خود را جز سه تصور نکن و پیش این سهِ نفس کمتر استخوان بینهداز و او را قهوی کهنب و امهر ایهن سهه را قهوی        نفس ام اره شکارمر خود را جز سه تصور نکن و پیش این سهِ نفس کمتر استخوان بینهداز و او را قهوی کهنب و امهر ایهن سهه را قهوی          

خواهد کهرد( امهر   خواهد کهرد( امهر   سازی مثل شیر سرکش می شود و دیگر تابع امر تو نخواهد بود و به دنبال صید و شکار نخواهد رفتب)نفس از تو پیروی نسازی مثل شیر سرکش می شود و دیگر تابع امر تو نخواهد بود و به دنبال صید و شکار نخواهد رفتب)نفس از تو پیروی ن

افراد و موش های آماده شنیدن و پذیرش حقایق نبود که کلام خدا )وحی الهی( را درک کند هیاگاه پیام وحی از آسمان معنویهت توسهط   افراد و موش های آماده شنیدن و پذیرش حقایق نبود که کلام خدا )وحی الهی( را درک کند هیاگاه پیام وحی از آسمان معنویهت توسهط   

یک بشارت دهنده و رسول حق نازل نمی شدب و امر نبود چشمانی که شگفتی های آفرینش بی نایهر الههی را مشهاهده نمایهد نهه جههانی بهه        یک بشارت دهنده و رسول حق نازل نمی شدب و امر نبود چشمانی که شگفتی های آفرینش بی نایهر الههی را مشهاهده نمایهد نهه جههانی بهه        

  ر می آمد و نه زمین از طراوت و سرسبزی می شکفت و ظاهر می مشتب ر می آمد و نه زمین از طراوت و سرسبزی می شکفت و ظاهر می مشتب حرکت دحرکت د

  پس از س ری کردن هر مقامی از سلوک دیگر به آن مقام باز نخواهید مشت ، امر حقیقتاً به مقام اخلاص مام مذاشته اید به مقام امن رسیدهپس از س ری کردن هر مقامی از سلوک دیگر به آن مقام باز نخواهید مشت ، امر حقیقتاً به مقام اخلاص مام مذاشته اید به مقام امن رسیده

ل نمی شود و هیچ نانی به مندم بر نمی مهرددب و ههیچ انگهوری بهه     ل نمی شود و هیچ نانی به مندم بر نمی مهرددب و ههیچ انگهوری بهه     اید دیگر از آن مقام عبور کرده اید ، همانگونه که هیچ آئینه به آهن تندیاید دیگر از آن مقام عبور کرده اید ، همانگونه که هیچ آئینه به آهن تندی

حالت قبل خود به شکل غوره در نمی آید و هیچ میوه رسیده و پخته ای به آن حالت نارس خود باز نمی مرددبتو که هنوز بهه نفهس وفهادار    حالت قبل خود به شکل غوره در نمی آید و هیچ میوه رسیده و پخته ای به آن حالت نارس خود باز نمی مرددبتو که هنوز بهه نفهس وفهادار    

بلکه محکی تر از مذشته می باشدبآخر تو به دنبال بلکه محکی تر از مذشته می باشدبآخر تو به دنبال مانده ای و مانند شامردی مطیع خودخواهی های خودت هستیب نفس تو از بین نرفته است مانده ای و مانند شامردی مطیع خودخواهی های خودت هستیب نفس تو از بین نرفته است 

چه چیزی هستی!تو می خواهی از دیگران حمایت کنی و آنان را به مقام بامیی برسانی ! ولی با این کار خود را بد خلق جلوه مهی دههی و از   چه چیزی هستی!تو می خواهی از دیگران حمایت کنی و آنان را به مقام بامیی برسانی ! ولی با این کار خود را بد خلق جلوه مهی دههی و از   

  شخصیت درست و ارزش های اخلاقی خالی می سازی!شخصیت درست و ارزش های اخلاقی خالی می سازی!

ن او به پایان نمی رسدبو بدون بام بردن از نردبان کمال نمی توان به بهام حقیقهت رسهید و آن را    ن او به پایان نمی رسدبو بدون بام بردن از نردبان کمال نمی توان به بهام حقیقهت رسهید و آن را    تا انسان نمرده است جان کندن و از دنیا رفتتا انسان نمرده است جان کندن و از دنیا رفت  

بدست آوردبپس امر از صد مرحله کمال دو پایه و مرحله کی داشته باشی هر چقدر تلاش نمایی به بام نمی رسی و با حقایق نامحرم خهواهی  بدست آوردبپس امر از صد مرحله کمال دو پایه و مرحله کی داشته باشی هر چقدر تلاش نمایی به بام نمی رسی و با حقایق نامحرم خهواهی  

ی چیست؟بیخودی همان برکنار شدن از ابر مادیات است تها مهاه فهروزان جهان تهو پایهدار       ی چیست؟بیخودی همان برکنار شدن از ابر مادیات است تها مهاه فهروزان جهان تهو پایهدار       بودب  ای خیرخواه خویشتن ! می دانی معنای بیخودبودب  ای خیرخواه خویشتن ! می دانی معنای بیخود

  مرددبامر بار دیگر ابری بسوی فضای جان شما بیاید نور فروزان  ماه روح می رود و چیزی بیش از خیال آن نور در افق جانت باقی نمی ماندمرددبامر بار دیگر ابری بسوی فضای جان شما بیاید نور فروزان  ماه روح می رود و چیزی بیش از خیال آن نور در افق جانت باقی نمی ماند

دباری بورزید ، آیا بدون تمایلات و مرایش های نفسهانی ایهن امهر مقهدس قابهل      دباری بورزید ، آیا بدون تمایلات و مرایش های نفسهانی ایهن امهر مقهدس قابهل      اینکه مومی ما)خداوند متعال ( فرموده است صبر کنید و براینکه مومی ما)خداوند متعال ( فرموده است صبر کنید و بر

  اطاعت می باشد ؟باطاعت می باشد ؟ب

آدمی شبیه آن پوست مانند استخوان میان تهی است که از علایق حیات طبیعی مانند زطوبت ها که پوسهت را بهد و ناشایسهت نگهه مهی دارد      آدمی شبیه آن پوست مانند استخوان میان تهی است که از علایق حیات طبیعی مانند زطوبت ها که پوسهت را بهد و ناشایسهت نگهه مهی دارد      

و تیز است بسیار مالش و دبهاغی کهن تها پهاکیزه و نهرم و بها شهکوه مرددبامهر         و تیز است بسیار مالش و دبهاغی کهن تها پهاکیزه و نهرم و بها شهکوه مرددبامهر           زشت و سنگین و ناشایست می باشدباین پوست که تلخ و زبرزشت و سنگین و ناشایست می باشدباین پوست که تلخ و زبر

ه ه توانایی مالش دادن را در خود نمی بینی بگذار خداوند با مصیبت ها و رنج هایی که به تو وارد می سازد پوست ترا دباغی نماید تها آنجها که   توانایی مالش دادن را در خود نمی بینی بگذار خداوند با مصیبت ها و رنج هایی که به تو وارد می سازد پوست ترا دباغی نماید تها آنجها که   

خدا تلاش و مجاهدت نمائیدببا قضا و قدر الهی )فرمان الهی ( نمهی تهوان   خدا تلاش و مجاهدت نمائیدببا قضا و قدر الهی )فرمان الهی ( نمهی تهوان     برای شما ای انسان های بزرگ امکان دارد در راه پیامبران و مردانبرای شما ای انسان های بزرگ امکان دارد در راه پیامبران و مردان
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مبارزه و جهاد نمود چون کار و تلاش را نیز قضای الهی بر ما مقرر داشته استب تو امر منکر خدا و قیهامتی چگونهه جهرأت مهی کنهی کهه بها        مبارزه و جهاد نمود چون کار و تلاش را نیز قضای الهی بر ما مقرر داشته استب تو امر منکر خدا و قیهامتی چگونهه جهرأت مهی کنهی کهه بها        

  دستان تهی )بدون اعمال درست ( وارد قیامت )حساب و کتاب ( شویبدستان تهی )بدون اعمال درست ( وارد قیامت )حساب و کتاب ( شویب

  

  
    

  ( اگر به صف معراجیان کاروان انسانیت ملحق شوید سوار بر اسبی می شوید تا به عالم بالا صعود کنید( اگر به صف معراجیان کاروان انسانیت ملحق شوید سوار بر اسبی می شوید تا به عالم بالا صعود کنید269269        
 (998الی  990)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                              

  تا که ریحـــــان یابد از گلزار یار تا که ریحـــــان یابد از گلزار یار   مغز را خالـــــی کن از انکار یار مغز را خالـــــی کن از انکار یار   

  چون محمــد بوی رحمن ار یمن چون محمــد بوی رحمن ار یمن   ـــوی خُلد از یار من ـــوی خُلد از یار من تا بیابی بــتا بیابی بــ  

  چون براقـــــت بر کشاند نیستی چون براقـــــت بر کشاند نیستی   در صـف معـــراجیان گر بیستیدر صـف معـــراجیان گر بیستی  

  بلک چون معـــراج کلکی تا شکر بلک چون معـــراج کلکی تا شکر   نه چو معـــــراج زمینی تا قمر نه چو معـــــراج زمینی تا قمر   

  بل چو معــــــراج جنینی تا نهُیبل چو معــــــراج جنینی تا نهُی  نه چو معـــــراج بخاری تا سما نه چو معـــــراج بخاری تا سما   

  سوی هستی آردت گــــر نیستی سوی هستی آردت گــــر نیستی   نیستی نیستی   خوش بُراقی گشت خِنگخوش بُراقی گشت خِنگ  

  تا جهان حس را پس می کــــند تا جهان حس را پس می کــــند   کوه ودریاها سُمش مس می کند کوه ودریاها سُمش مس می کند   

  چون سوی معشوق جان جان روان چون سوی معشوق جان جان روان   پا بکش در کشتی و میــرو روان پا بکش در کشتی و میــرو روان   

  آنچنانکه تاخـــت جان ها از عدمآنچنانکه تاخـــت جان ها از عدم  دســـت نه و پای نه ، رو تا قدم دســـت نه و پای نه ، رو تا قدم   

  
  تا زلال روح و چشمه درون تو با جوش و خروش سر بر آوردتا زلال روح و چشمه درون تو با جوش و خروش سر بر آورد( مانند چاه کن از چاه تن خاک بر کن ( مانند چاه کن از چاه تن خاک بر کن 271271

          (6065الی  6035)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                            

  تا به لعلی سنـــــگ تو انـور شودتا به لعلی سنـــــگ تو انـور شود  جهد کن تا سنگیت کـــــم تر شود جهد کن تا سنگیت کـــــم تر شود   

  دم می بین بقـا اندر فنــــــادم می بین بقـا اندر فنــــــادم بدم ب  صبر کـــــن اندر جهاد و در عنـــاصبر کـــــن اندر جهاد و در عنـــا  

  صف لعلی در تو محــکم می شودصف لعلی در تو محــکم می شود  وصف سنگی هر زمان کــم می شودوصف سنگی هر زمان کــم می شود  

  وصف کستی می فـزاید از ســرتوصف کستی می فـزاید از ســرت  وصف هستی می رود از پیکـــــرت وصف هستی می رود از پیکـــــرت   

  تا ز حلقه لعـل یابی ، گـوشــــوارتا ز حلقه لعـل یابی ، گـوشــــوار  سمع شو یکبــــــارگی تو گوش وار سمع شو یکبــــــارگی تو گوش وار   

  ـاکی که در آبـی رسی ـاکی که در آبـی رسی زین تن خـزین تن خـ  همچو چه کَن خاک می کَن گرکسی همچو چه کَن خاک می کَن گرکسی   

  چاه ناکنده بجـوشد از زمیــــــن چاه ناکنده بجـوشد از زمیــــــن   گر رسد جذبه خدا آب معیـــــــن گر رسد جذبه خدا آب معیـــــــن   

  اندک اندک خاک چه را می تراشاندک اندک خاک چه را می تراش  کار می کُــن تو بگـــوش آن مباش کار می کُــن تو بگـــوش آن مباش   

  هرکه جـدی کرد در جـدی رسیدهرکه جـدی کرد در جـدی رسید  هر که رنجی دید گنـــجی شد پدید هر که رنجی دید گنـــجی شد پدید   

  ن حلقـــه وجود ن حلقـــه وجود بر در حــق کوفتبر در حــق کوفت  گفـــت پیغمبـر رکوع است و سجودگفـــت پیغمبـر رکوع است و سجود  
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    بهر او دولـت سری بیــــرون کندبهر او دولـت سری بیــــرون کند  حلقـه آن در هـــــر آن کو می زند حلقـه آن در هـــــر آن کو می زند   

                                                                                                                                                                                                                          

  الهی در نظام جاری خلقت استالهی در نظام جاری خلقت است  ( خودسازی و حقیقت به تدریج حاصل می شود و تدریج از قوانین مسلم( خودسازی و حقیقت به تدریج حاصل می شود و تدریج از قوانین مسلم275275
 (1661الی  1610)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                         

  در تأنی بر دهد تفـــــــــریج را در تأنی بر دهد تفـــــــــریج را   درس گویـد شب به شب تدریج را درس گویـد شب به شب تدریج را   

  پایه پایه بر توان رفتن به بـــــام پایه پایه بر توان رفتن به بـــــام   در تأنی گوید ای عجّـــــول خـام در تأنی گوید ای عجّـــــول خـام   

  کار ناید قلیــــــــه دیوانه جوشکار ناید قلیــــــــه دیوانه جوش  تـــدریج و استادانه جوش تـــدریج و استادانه جوش دیگ را دیگ را   

  دریکی لحظه به کُن بی هیچ شک دریکی لحظه به کُن بی هیچ شک   حق نه قـــــادر بود بر خلق فلک حق نه قـــــادر بود بر خلق فلک   

  کُل یوم الف عام ، ای مستفــــیدکُل یوم الف عام ، ای مستفــــید  پس چـرا شش روز آن را در کشیدپس چـرا شش روز آن را در کشید  

  ز آنک تدریج از شعار آن شه استز آنک تدریج از شعار آن شه است  خلقت طفل از چه اندر نُه مَه استخلقت طفل از چه اندر نُه مَه است  

  اندر آن گِل اندک اندک می فـزود اندر آن گِل اندک اندک می فـزود   را در چل صبــح بود را در چل صبــح بود خلقت آدم چخلقت آدم چ  

  طفلی وخود را چو شیخی ساختی طفلی وخود را چو شیخی ساختی   نه چو تو ،ای خام ، کاکنون تاختینه چو تو ،ای خام ، کاکنون تاختی  

  کو تــــرا پای جهــاد و ملــحمه کو تــــرا پای جهــاد و ملــحمه   بر دویدی چون کُه و فوق همـــه بر دویدی چون کُه و فوق همـــه   

  بر شدی ای اقـرعــک هم قرع وار بر شدی ای اقـرعــک هم قرع وار   تکیه کردی بر درختان و جــــدار تکیه کردی بر درختان و جــــدار   

  لیک آخر خشـک و بی مغزی تهی لیک آخر خشـک و بی مغزی تهی   بت سرو سهـــــی بت سرو سهـــــی اول ار شد مرکاول ار شد مرک  

  ز آنک از گلگــونه بود ، اصلی نبود ز آنک از گلگــونه بود ، اصلی نبود   رنگ سبزت زرد شد ای قــرع زود رنگ سبزت زرد شد ای قــرع زود   

  

  ثمری در خودسازی انسان نداردثمری در خودسازی انسان ندارد  ،،( پذیرش محال ، حسرت گذشته و نصیحت کردن جاهل( پذیرش محال ، حسرت گذشته و نصیحت کردن جاهل272272
 (6669الی  6669 )مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                     

  مرغ او را گفــت ای خواجه همام مرغ او را گفــت ای خواجه همام     آن یکی مرغی گـــرفت از مکر و دام آن یکی مرغی گـــرفت از مکر و دام       

  تو بسی اشُتُر به قـــربان برده ایتو بسی اشُتُر به قـــربان برده ای    تو بسی گـــاوان و میشان خورده ای تو بسی گـــاوان و میشان خورده ای       

  هم نگردد سیـــــر از اجزای من هم نگردد سیـــــر از اجزای من     تو نگشتی سیـــــر از آن ها در زمن تو نگشتی سیـــــر از آن ها در زمن       

  تا بدانی زیــــرکـــم یا ابلـــهمتا بدانی زیــــرکـــم یا ابلـــهم    بر دهم بر دهم   هل مرا تا که سه پنــــــدتهل مرا تا که سه پنــــــدت      

  ثانیش بر بـــام کَـهـگِل بست تو ثانیش بر بـــام کَـهـگِل بست تو     اول آن پند هـــــــــم در دست تو اول آن پند هـــــــــم در دست تو       

  که ازاین سه پند گردی نیک بخت که ازاین سه پند گردی نیک بخت   و آن سوم پنــدت دهم من بر درخت و آن سوم پنــدت دهم من بر درخت       

  که محــــالی را ز کـس باور مکنکه محــــالی را ز کـس باور مکن    آنــچ بر دست است اینست آن سخن آنــچ بر دست است اینست آن سخن       

  چو ز تو بگذشت ز آن حسرت مبر چو ز تو بگذشت ز آن حسرت مبر   ت دیگر بر گذشته غـــم مخور ت دیگر بر گذشته غـــم مخور گفــــگفــــ      

  که مبــــادا بر گـذشته دی غمتکه مبــــادا بر گـذشته دی غمت    مرغ گفتش نی نصیــــــحت کردمتمرغ گفتش نی نصیــــــحت کردمت      

  یا نکــردی فهـــــم پندم یا کری یا نکــردی فهـــــم پندم یا کری   چون گذشت ورفت غم چون میخوری چون گذشت ورفت غم چون میخوری       
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  بازگو آن پنـــــــد خوب سومین بازگو آن پنـــــــد خوب سومین       خواجه باز آمـد به خود گفتا که هینخواجه باز آمـد به خود گفتا که هین      

  تا بگویم پند ثالـــــــــث رایگان تا بگویم پند ثالـــــــــث رایگان     گفت آری خـــوش عمل کردی بدان گفت آری خـــوش عمل کردی بدان       

  تخم افکنـــــدن بود در شوره زارتخم افکنـــــدن بود در شوره زار    پند گفتن با جهــــول خوابنـــــاک پند گفتن با جهــــول خوابنـــــاک       

  تخم حکمت کم دهش ،ای پندگوتخم حکمت کم دهش ،ای پندگو  چـــــاک حمــق و جهل نپذیرد رُفُو چـــــاک حمــق و جهل نپذیرد رُفُو       

  

  
 تقویت نفس ،خودسازی را از انسان سلب می کند اندیشه به گِل مادیات دنیایی و آلودن (273         

 (6877الی  6870)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                                          

  پرّ فکرت زن که شهبــــازت کنند پرّ فکرت زن که شهبــــازت کنند     چــــــون در معنی زنـی بازت کنند چــــــون در معنی زنـی بازت کنند   

  زآنک گِل خواری ترا گِل شدچو نان زآنک گِل خواری ترا گِل شدچو نان     ننپر فکــــــرت شد گِــل آلود و گراپر فکــــــرت شد گِــل آلود و گرا                    

  تا نمـــــانی همچو گِل اندر زمین تا نمـــــانی همچو گِل اندر زمین     نان گِل است و گوشت کمتر خور ازیننان گِل است و گوشت کمتر خور ازین  

  تند و بد پیوند و بــد رگ می شویتند و بد پیوند و بــد رگ می شوی    چون گرسـنه می شوی سگ می شویچون گرسـنه می شوی سگ می شوی  

  بی خبر، بی پا، چو دیـــواری شدی بی خبر، بی پا، چو دیـــواری شدی     چون شدی تو سیـــــر مرداری شدی چون شدی تو سیـــــر مرداری شدی   

  چون کنی در راه شیران خوش تگی چون کنی در راه شیران خوش تگی     دیگر دم سگیدیگر دم سگیپس دمـی مـــــردار و پس دمـی مـــــردار و   

  کمتـــــرک انداز سگ را استخوانکمتـــــرک انداز سگ را استخوان    آلت اشکـــــــار خود جز سگ مدان آلت اشکـــــــار خود جز سگ مدان   

  کی سوی صیــد و شکار خوش دَوَدکی سوی صیــد و شکار خوش دَوَد    زآنک سگ چون شیر شد سرکش شود زآنک سگ چون شیر شد سرکش شود   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ( محور خودسازی وحی و دانش های شهودی است که چون ابر آسمان اصالت دارند274       
 (6653لی ا 6650)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                        

  نـــاودان بارش کنـد نبود بکــار نـــاودان بارش کنـد نبود بکــار   آسمان شو ، ابر شو ، باران ببارآسمان شو ، ابر شو ، باران ببار  

  آب اندر ابر و دریا فطــرتی استآب اندر ابر و دریا فطــرتی است  آب اندر ناودان عــاریتی است آب اندر ناودان عــاریتی است   

  وحی و مکشوف است ابر و آسمان وحی و مکشوف است ابر و آسمان   فکر و اندیشه است مثل ناودان فکر و اندیشه است مثل ناودان   

  ناودان همسایه در جنــــگ آوردناودان همسایه در جنــــگ آورد  آب باران باغ صـــد رنگ آورد آب باران باغ صـــد رنگ آورد   

  

  ( در مسیر خودسازی باید دید و نگاه تیز و مؤثری داشت تا حقایق را درک نمود( در مسیر خودسازی باید دید و نگاه تیز و مؤثری داشت تا حقایق را درک نمود227575
 (1666الی  1696)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                               

  گرمی و جدّ معـلـم از صبی استگرمی و جدّ معـلـم از صبی است  جذب سمع است ارکسی را خوش لبی است جذب سمع است ارکسی را خوش لبی است     

  چون نیابد گوش ، گردد چنگ بارچون نیابد گوش ، گردد چنگ بار  چنــگی ای را کـــو نـوازد بیست و چـــار چنــگی ای را کـــو نـوازد بیست و چـــار     
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597597  

  

  نه ده انگشتش بجنبد در عمـــل نه ده انگشتش بجنبد در عمـــل   نه حــــراره یــــادش آیــــد نـه غـــزل نه حــــراره یــــادش آیــــد نـه غـــزل     

  وحی ناوردی ز گـردون یک بشیر وحی ناوردی ز گـردون یک بشیر   گر نبـودی گــــــوش های غیـــــب گیر گر نبـودی گــــــوش های غیـــــب گیر     

  نه فلک گشتی، نه خندیدی زمین نه فلک گشتی، نه خندیدی زمین   ور نبــــــودی دیدهــای صنـــــــع بین ور نبــــــودی دیدهــای صنـــــــع بین     

  از برای چشــــم تیز است و نظار از برای چشــــم تیز است و نظار   ـــولاک این باشـــد که کــــار ـــولاک این باشـــد که کــــار آن دم لـــآن دم لـــ    

  کی بود پروای عشق صنـــع حق کی بود پروای عشق صنـــع حق   عــــامــــه را از عشق همخــوابه و طبق عــــامــــه را از عشق همخــوابه و طبق     

  تا سگی چندی نباشد طعمه خوار تا سگی چندی نباشد طعمه خوار   آب تتــمـــــاجی نریــــزی در تــغـــار آب تتــمـــــاجی نریــــزی در تــغـــار     

  ن تغـــارت اصطفاش ن تغـــارت اصطفاش تا رهـاند زیتا رهـاند زی  رو سگ کهـــــــف خـــداوندیش بــاش رو سگ کهـــــــف خـــداوندیش بــاش     

  
  ( مسیر کلی حرکت خودسازی از خامی به پختگی و کمال شخصیت و معنویت است( مسیر کلی حرکت خودسازی از خامی به پختگی و کمال شخصیت و معنویت است276276
 (1366الی  1316)مثنوی معنوی ، دفتر دوم، ابیات                                       

  آن رهد کــــــو در امان ایزد استآن رهد کــــــو در امان ایزد است  ز آنک در راه است و رهزن بی حد استز آنک در راه است و رهزن بی حد است  

  مرغ را نگرفته است او مقنـص استمرغ را نگرفته است او مقنـص است  ـص نگشت او مخلص است ـص نگشت او مخلص است آینــه خالـــآینــه خالـــ  

  در مقام امــــــن رفت و برد دستدر مقام امــــــن رفت و برد دست  چونک مخلِــص گشت مخلـِص بازرست چونک مخلِــص گشت مخلـِص بازرست   

  هیچ نــانی خرمــــــن گندم نشد هیچ نــانی خرمــــــن گندم نشد   هیـــچ آئینــــه دگـــــر آهـــن نشد هیـــچ آئینــــه دگـــــر آهـــن نشد   

  نشد نشد هیچ میوه پخته بـاکـــــــوره هیچ میوه پخته بـاکـــــــوره   هیچ انــگــوری دگـــــر غــــوره نشد هیچ انــگــوری دگـــــر غــــوره نشد   

  رو چو برهـــــــان محقـق نور شورو چو برهـــــــان محقـق نور شو  پختــــــه گــــرد و از تغییر دور شــو پختــــــه گــــرد و از تغییر دور شــو   

  چونک بنده نیست شد،سلطان شدیچونک بنده نیست شد،سلطان شدی  چون ز خود رستی ، همـه برهــان شدی چون ز خود رستی ، همـه برهــان شدی   

  

  (  خودسازی از روش سکوت و تفکر و عشق صادقانه و بیان حقایق و دوری از خیالبافی ها میسر است(  خودسازی از روش سکوت و تفکر و عشق صادقانه و بیان حقایق و دوری از خیالبافی ها میسر است277277
                                     (3155الی  3187)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                               

  تـا بـــــدانی ســـرّ سرّ جــبر چیست؟تـا بـــــدانی ســـرّ سرّ جــبر چیست؟  ترک کن این جبررا که بس تهی است ترک کن این جبررا که بس تهی است   

  تـا خبـــــر یابی از آن جبر چـــو جان  تـا خبـــــر یابی از آن جبر چـــو جان    ترک کن این جبــــر جمع مَنبــلان   ترک کن این جبــــر جمع مَنبــلان     

  ای گمــــــان بـرده که خــوب و فایقیای گمــــــان بـرده که خــوب و فایقی  ن و کن عاشقی ن و کن عاشقی تـرک معشـوقی کـــتـرک معشـوقی کـــ  

  گفـــــــت خـود را چند جویی مشتری گفـــــــت خـود را چند جویی مشتری   ای که در معنی ز شب خـامـش تری ای که در معنی ز شب خـامـش تری   

  رفت در ســودای ایشـان دهــــــــر تو رفت در ســودای ایشـان دهــــــــر تو   سر بجنبـــــانند پیشت بــهـــر تو سر بجنبـــــانند پیشت بــهـــر تو   

  ت هیچ ت هیچ چـه حسد آرد کسی از فـــــــوچـه حسد آرد کسی از فـــــــو  تو مــرا گــــویی حسد اندر مپیــچ تو مــرا گــــویی حسد اندر مپیــچ   

  همچــــــــو چشم خرد کردن بر کلوخ همچــــــــو چشم خرد کردن بر کلوخ   هست تعلـیم خسـان ای چشم شوخ هست تعلـیم خسـان ای چشم شوخ   

  کـان بود چـــــون نقش فی جرم الحجرکـان بود چـــــون نقش فی جرم الحجر  خـویش را تعلیــــم کن عشق و نظر خـویش را تعلیــــم کن عشق و نظر   

  غیر فــانی شد کجــــا جویی کجــــا ؟غیر فــانی شد کجــــا جویی کجــــا ؟  نفس تو بــــا تست شاگـــرد وفــا نفس تو بــــا تست شاگـــرد وفــا     
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  را بد خــــــو و خالی می کنی را بد خــــــو و خالی می کنی   خـویشخـویش  تا کنی مر غیـــر را جبـــر و سنـی تا کنی مر غیـــر را جبـــر و سنـی     

  هین بگـو مهَـَــــــــراس از خالی شدن هین بگـو مهَـَــــــــراس از خالی شدن   متصل چـون شد دلـــت با آن عدن متصل چـون شد دلـــت با آن عدن     

  کم نخـواهد شد بگــــــــو دریاست این کم نخـواهد شد بگــــــــو دریاست این   امر قـُـــل زین آمدش کای راستین امر قـُـــل زین آمدش کای راستین     

  هین تلف کم کن که لب خشک است باغهین تلف کم کن که لب خشک است باغ  انصــــتوا یعنی کـــه آبت را بـلاغ انصــــتوا یعنی کـــه آبت را بـلاغ     

  

  
                                                                                    

  ( به مرگ تبدیلی نیاز دارید تا شما را از کودکی و نابخردی به نور هدایت و رشد معنوی سوق دهد  ( به مرگ تبدیلی نیاز دارید تا شما را از کودکی و نابخردی به نور هدایت و رشد معنوی سوق دهد  278278                                            
 (767الی  766)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                   

  بی کمــــــال نردبان  نایی به بامبی کمــــــال نردبان  نایی به بام  م م تا نمیری ، نیست جان کندن تماتا نمیری ، نیست جان کندن تما  

  بام را کوشنــــــده نامحـــرم بودبام را کوشنــــــده نامحـــرم بود  چون ز صـــد پایه دو پایه کـم بود چون ز صـــد پایه دو پایه کـم بود   

  آب انـــــدر دلـــو از چه کی رودآب انـــــدر دلـــو از چه کی رود  چون رسن یک گز ز صد گز کم بودچون رسن یک گز ز صد گز کم بود

  مـات شو در صبح ای شمع طــراز مـات شو در صبح ای شمع طــراز   چون نمـردی گشت جان کندن دراز چون نمـردی گشت جان کندن دراز 

  دانک پنهـان است خورشید جهـاندانک پنهـان است خورشید جهـان  نهـان نهـان   تــــا نگشتند اختــــران ماتــــا نگشتند اختــــران ما  

  ز آنک پنبه گـــوش آمد چشم تن ز آنک پنبه گـــوش آمد چشم تن   گُرز بر خـود زن ، منی درهـم شکن گُرز بر خـود زن ، منی درهـم شکن 

  در قتــــال خویش بر جوشیده ای در قتــــال خویش بر جوشیده ای   عکس خود در صـورت من دیـده ای عکس خود در صـورت من دیـده ای 

  عکس خودرا خصم خود پنداشت او عکس خودرا خصم خود پنداشت او   همچو آن شیری که در چـه شد فرو همچو آن شیری که در چـه شد فرو 

  رگ را بگــزین و بردر آن حجـاب رگ را بگــزین و بردر آن حجـاب مم  بی حجـــابت بایـد آن ای ذو لبـاب بی حجـــابت بایـد آن ای ذو لبـاب 

  مرگ تبــدیلی که در نــوری روی مرگ تبــدیلی که در نــوری روی   نه چنـــان مرگی که در گوری روی نه چنـــان مرگی که در گوری روی 

  رومی ای شد صبغـت زنـگی سترد رومی ای شد صبغـت زنـگی سترد   مـرد بالـــغ گشت آن بچــگی بمرد مـرد بالـــغ گشت آن بچــگی بمرد 

  غـم فــرح شد خـار غمناکی نماند غـم فــرح شد خـار غمناکی نماند   خــاک زر شد هیــأت خـاکی نماند خــاک زر شد هیــأت خـاکی نماند 

  را خــواهی که بینی زنـده تو را خــواهی که بینی زنـده تو مرده مرده   مصطــفی زین گفت ای اســرار جو مصطــفی زین گفت ای اســرار جو 

  مـرده و جــانش شده بر آسمـــان مـرده و جــانش شده بر آسمـــان   میرود چـــون زندگـــان بر خاکدان میرود چـــون زندگـــان بر خاکدان 

  گـر بمیــرد روح او را نقــل نیستگـر بمیــرد روح او را نقــل نیست  جانش رااین دم به بالا مسکنی است جانش رااین دم به بالا مسکنی است 

  این بمـردن فهـــم آید نه به عقـل این بمـردن فهـــم آید نه به عقـل   ز آنک پیش از مرگ او کردست نقل ز آنک پیش از مرگ او کردست نقل 

  همچــو نقلی از مقـامی تا مقــــامهمچــو نقلی از مقـامی تا مقــــام  ام ام نقل باشد نه چو نقـــل جـــان عنقل باشد نه چو نقـــل جـــان ع

    مـرده ای را می رود ظـــاهر چنین مـرده ای را می رود ظـــاهر چنین   هر کــه خواهـد که ببیند بر زمین هر کــه خواهـد که ببیند بر زمین 
  

  ( تنها مردان قوی و مبارزند که بدون خیال پردازی ها از عهده خودسازی های خود بر می آیند  ( تنها مردان قوی و مبارزند که بدون خیال پردازی ها از عهده خودسازی های خود بر می آیند  279279
 (3775الی  3770نجی، ابیات )مثنوی معنوی ،دفتر پ                                        
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  کو بود با تیغشان چـون گـــوی سرکو بود با تیغشان چـون گـــوی سر  پس میــان حمـــله ی شیــــــران نر پس میــان حمـــله ی شیــــــران نر 

  چون نه ای با جنــــگ مردان آشناچون نه ای با جنــــگ مردان آشنا  کی توانی کـــرد در خـــــون آشنــــا کی توانی کـــرد در خـــــون آشنــــا 

  طـــاق طــــاق جامه کوبان ممتهنطـــاق طــــاق جامه کوبان ممتهن  که ز طـــاقاطـــــاق گــــردن ها زدن که ز طـــاقاطـــــاق گــــردن ها زدن 

  بس سر بی تن به خون برچون حباببس سر بی تن به خون برچون حباب  د اضطــــراب د اضطــــراب بس تن بی ســــر که داربس تن بی ســــر که دار

  صد فنــــا کن غرقه گشته در فنــا صد فنــــا کن غرقه گشته در فنــا   زیر دست و پای اسبــان در غــــــــزا زیر دست و پای اسبــان در غــــــــزا 

  اندر آن صف تیغ چون خواهد کشیداندر آن صف تیغ چون خواهد کشید  این چنین هـــــوشی که از موشی پرید این چنین هـــــوشی که از موشی پرید 

  تا تـو بر مـــالی به خــوردن آستینتا تـو بر مـــالی به خــوردن آستین  چالش است آن خمره خوردن نیست این چالش است آن خمره خوردن نیست این 

  خمــره ای باید در این صـف آهنینخمــره ای باید در این صـف آهنین  مـــره خوردن اینجــا تیغ بین مـــره خوردن اینجــا تیغ بین نیست خنیست خ

  که گـریزد از خیــالی چون خیـــال که گـریزد از خیــالی چون خیـــال   کار هر نــــازک دلی نبـــود قتـــــال کار هر نــــازک دلی نبـــود قتـــــال 

  جـــای تَرکان هست خانه خــانه شوجـــای تَرکان هست خانه خــانه شو  کار تـُـــرکان است نه تـَـــــرکان ، بروکار تـُـــرکان است نه تـَـــــرکان ، برو
                                                                                                                

  ( اگر نور الهی نصیب شما شود غوره وجودتان به مویز تبدیل شده و تولدی جدید می یابید  ( اگر نور الهی نصیب شما شود غوره وجودتان به مویز تبدیل شده و تولدی جدید می یابید  281281
 (309الی  659)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                  

  لاجـــــرم با بوی بد خوکردنی استلاجـــــرم با بوی بد خوکردنی است  هر که را مشُـــک نصیحت سود نیست هر که را مشُـــک نصیحت سود نیست 

  کانـــدرون پشـــــک زادند از سبقکانـــدرون پشـــــک زادند از سبق  خوانده است حق خوانده است حق   مشرکان را زان نجسمشرکان را زان نجس

  می نگـــــــرداند به عنبر خوی خود می نگـــــــرداند به عنبر خوی خود   کــرم تو زادست در ســـرگیــــن ابد کــرم تو زادست در ســـرگیــــن ابد 

  او همه جسم است بی دل چون قشور او همه جسم است بی دل چون قشور   چـــــون نـزد بر وی نثــــار رشّ نور چـــــون نـزد بر وی نثــــار رشّ نور 

  همچــــو رسم مصر سرگین مرغ زاد همچــــو رسم مصر سرگین مرغ زاد   ور ز رشّ نــــور حــــق قسمیش داد ور ز رشّ نــــور حــــق قسمیش داد 

  بلــــــک مـــــرغ دانش و فرزانگی بلــــــک مـــــرغ دانش و فرزانگی   لیک نه مــــرغ خسیس خانــــــگی لیک نه مــــرغ خسیس خانــــــگی 

  ز آنـــکه بینی بر پلیـــدی می نهی ز آنـــکه بینی بر پلیـــدی می نهی   تو بدان مـــانی کز آن نـــــوری تهی تو بدان مـــانی کز آن نـــــوری تهی 

  برگ زردی میــــــــوه ی ناپخته تو برگ زردی میــــــــوه ی ناپخته تو   از فراغـــــت زرد شد رخســــار و رو از فراغـــــت زرد شد رخســــار و رو 

  سختی چنین ماندست خام سختی چنین ماندست خام گوشت از گوشت از   دیگ ز آتش سیــــاه و دود فــــــام دیگ ز آتش سیــــاه و دود فــــــام 

  غــــورها اکنون مویزند و تو خــــامغــــورها اکنون مویزند و تو خــــام  غـــــوره تو سنگ بسته کز سقــــام غـــــوره تو سنگ بسته کز سقــــام 

  

 ( بیخودی همان بر کنار شدن از ابر مادیات است تا ماه فروزان جان تو پایدار گردد285     
 (710ی ال 678)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                         

  نه اثر بینی ز شمـــــــع و نه ضیا نه اثر بینی ز شمـــــــع و نه ضیا   شمع چـــــون در نـار شد کلی فنا شمع چـــــون در نـار شد کلی فنا 

  آتش صـــــــــورت به موی پایدار آتش صـــــــــورت به موی پایدار   هست اندر دفــع ظلـمت آشکــــار هست اندر دفــع ظلـمت آشکــــار 

  تا شــــود کم گردد افزون نور جان تا شــــود کم گردد افزون نور جان   بر خـــــلاف مـوم شمع جسم کان بر خـــــلاف مـوم شمع جسم کان 

  ه ی ربانی استه ی ربانی استشمــع جان را شعـلشمــع جان را شعـل  این شعـــاع باقی و آن فــانی است این شعـــاع باقی و آن فــانی است 
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  سایه ی فـــــانی شـدن زو دور بودسایه ی فـــــانی شـدن زو دور بود  این زبانـه ی آتشی چــــون نور بود این زبانـه ی آتشی چــــون نور بود 

  مــــاه را سـایه نباشـــد همنشین مــــاه را سـایه نباشـــد همنشین   ابر را ســــایه بیفتــــــد بر زمین ابر را ســــایه بیفتــــــد بر زمین 

  باشی اندربی خـودی چون قرص ماه باشی اندربی خـودی چون قرص ماه   بی خودی بی ابری است ای نیکخواهبی خودی بی ابری است ای نیکخواه

  نور از مه خیــــالی مانده ای نور از مه خیــــالی مانده ای   رفـترفـت  باز چــــون ابری بیــــاید رانده ای باز چــــون ابری بیــــاید رانده ای 

  کـم ز ماه نو شد آن بدر شــــریف کـم ز ماه نو شد آن بدر شــــریف   از حجـــــاب ابر نورش شد ضعیف از حجـــــاب ابر نورش شد ضعیف 

  بر تن مـا را خیـــــال اندیش کرد بر تن مـا را خیـــــال اندیش کرد   مه خیـــــالی می نماید ز ابر و گرد مه خیـــــالی می نماید ز ابر و گرد 

  که به گفـت او ابـرها ما را عـدوست که به گفـت او ابـرها ما را عـدوست   لطف مه بنگرکه این هم لطف اوست لطف مه بنگرکه این هم لطف اوست 

  بر فراز چــــــــرخ دارد مه مــدار بر فراز چــــــــرخ دارد مه مــدار   ـــر و غبار ـــر و غبار مه فراغــــت دارد از ابــمه فراغــــت دارد از ابــ

  که کند مه را ز چشـم ما نهـــــان که کند مه را ز چشـم ما نهـــــان   ابر ما را شد عــــدو و خصــم جان ابر ما را شد عــــدو و خصــم جان 

  موسی ام من دایــه ی من مادرستموسی ام من دایــه ی من مادرست  من نخــواهم دایه، مادر خوشترستمن نخــواهم دایه، مادر خوشترست

  که هـــــلاک قــوم شد این رابطه که هـــــلاک قــوم شد این رابطه   من نخــواهم لطـــف مه از واسطه من نخــواهم لطـــف مه از واسطه 

  تا نگـردد او حجـــــــاب روی ماه تا نگـردد او حجـــــــاب روی ماه   شـــود فـــــانی راه شـــود فـــــانی راه   یا مــگر ابرییا مــگر ابری

  همـچــو جسم انبیاء و اولیــــــاءهمـچــو جسم انبیاء و اولیــــــاء  صــورتش بنماید او در وصــــف لا صــورتش بنماید او در وصــــف لا 

  پـرده در باشد به معنی ســـودمند پـرده در باشد به معنی ســـودمند   آنچنــــان ابری نبـــاشد پرده بند آنچنــــان ابری نبـــاشد پرده بند 

  ر نی ر نی قطـــــــره می بارید و بالا ابـقطـــــــره می بارید و بالا ابـ  آنچنــــانک انـدر صبـــاح روشنی آنچنــــانک انـدر صبـــاح روشنی 

  گشتــه ابر از محـــو هم رنگ سما گشتــه ابر از محـــو هم رنگ سما   معجـــزه ی پیغمبری بود آن سقـا معجـــزه ی پیغمبری بود آن سقـا 

  این چنین گـردد تن عاشق به صبر این چنین گـردد تن عاشق به صبر   بود ابـــــر و رفتـه از وی خوی ابر بود ابـــــر و رفتـه از وی خوی ابر 

  گشته مبدل رفته از وی رنـگ و بو گشته مبدل رفته از وی رنـگ و بو   تن بود اما تنی گــــــم گشته زو تن بود اما تنی گــــــم گشته زو 

  استون تناستون تنخانــــه ی سمع و بصر خانــــه ی سمع و بصر   پر پی غیــــرست و سر از بهر من پر پی غیــــرست و سر از بهر من 

  
 ( انسان در عین اینکه دارای هوی و هو  است باید با عفت و پاکدامنی خود را  حفظ نماید282

 (986الی  977)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                              

  ز آنک عفت هست شهوت را گرو ز آنک عفت هست شهوت را گرو     هین مکن خود راخصی ،رهبان مشوهین مکن خود راخصی ،رهبان مشو

  غازی بر مردگـــــان نتوان نمودغازی بر مردگـــــان نتوان نمود    از هوا ممـکن نبوداز هوا ممـکن نبود  بی هـــــوا نهیبی هـــــوا نهی

  ز آنک نبود خـرج بی دخل کهنز آنک نبود خـرج بی دخل کهن    انفقـــــوا گفتست پس کسبی بکن انفقـــــوا گفتست پس کسبی بکن 

  تـو بخـــوان که اکسبوا ثم انفقواتـو بخـــوان که اکسبوا ثم انفقوا    گر چه آورد انفقـــوا را مطلــــق او گر چه آورد انفقـــوا را مطلــــق او 

  رغبتی بایــــد کز آن تابی تو رورغبتی بایــــد کز آن تابی تو رو    همچنــــان چون شاه فرمود اصبروا همچنــــان چون شاه فرمود اصبروا 

  بعد از آن لاتسرفوا آن عفت استبعد از آن لاتسرفوا آن عفت است    وا از بهر دام شهوت است وا از بهر دام شهوت است پس کلــــپس کلــــ

  شرط نبود پس فـــرو ناید جـزا شرط نبود پس فـــرو ناید جـزا       چونـــــک رنج صبــــر نبود مرترا چونـــــک رنج صبــــر نبود مرترا 

  آن جـزای دل نواز جــان فــــزاآن جـزای دل نواز جــان فــــزا    حبـّـــــذا آن شرط .و شادا آن جزا حبـّـــــذا آن شرط .و شادا آن جزا 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

215215  

  

                                                                  

  زمخت می کند ولی بلا ی دوست آن پوست را دباغی می نمایدزمخت می کند ولی بلا ی دوست آن پوست را دباغی می نماید  ( علایق طبیعی پوست انسان را سخت و( علایق طبیعی پوست انسان را سخت و283283
 (105الی  51)مثنوی معنوی ،دفتر چهار، ابیات                                   

  صد شکایت می کند ازرنج خویش صد شکایت می کند ازرنج خویش   بنده می نالد به حق از درد و نیش بنده می نالد به حق از درد و نیش 

  مر ترا لابه کنـــــان و راست کردمر ترا لابه کنـــــان و راست کرد  حق همی گوید که آخر رنج و درد حق همی گوید که آخر رنج و درد 

  از در مـــا دور و مطـــرودت کند از در مـــا دور و مطـــرودت کند   ین گلـه ز آن نعمتی کن کت زند ین گلـه ز آن نعمتی کن کت زند اا

  کیمیـــا و نافـــع و دلجوی تستکیمیـــا و نافـــع و دلجوی تست  در حقیقـــت هر عدو داروی تست در حقیقـــت هر عدو داروی تست 

  استعـــانت جـــویی از لطف خدا استعـــانت جـــویی از لطف خدا   که ازو انـــدر گریـــــزی در خلا که ازو انـــدر گریـــــزی در خلا 

  که ز حضرت دور و مشغـولت کنند که ز حضرت دور و مشغـولت کنند   در حقیقــت دوستـــانت دشمنند در حقیقــت دوستـــانت دشمنند 

  او به زخم چوب ، زَفت و لَمتُر استاو به زخم چوب ، زَفت و لَمتُر است  انی که نامش اُشغُر است انی که نامش اُشغُر است هست حیوهست حیو

  او ز زخـــم چوب فربـــه می شود او ز زخـــم چوب فربـــه می شود   تا که چوبش می زنی به می شـود تا که چوبش می زنی به می شـود 

  کو به زخم رنج زفتست و سمیــنکو به زخم رنج زفتست و سمیــن  نفس مومن اشغـــــری آمد یقین نفس مومن اشغـــــری آمد یقین 

  از همه خلق جهـــان افزونتر استاز همه خلق جهـــان افزونتر است  زین سبب بر انبیـاء زفت وشکست زین سبب بر انبیـاء زفت وشکست 

  که ندیدند آن بلا قـــــــوم دیگر که ندیدند آن بلا قـــــــوم دیگر   ــــان شد زفت تر ــــان شد زفت تر تا ز جانها جانشـتا ز جانها جانشـ

  چون ادیم طــایفی خوش می شود چون ادیم طــایفی خوش می شود   پوست از دارو بلاکــــش می شود پوست از دارو بلاکــــش می شود 

  گنده گشتی ناخوش و ناپـــاک بو  گنده گشتی ناخوش و ناپـــاک بو    ور نه تلــــخ و تیر مالیـــدی درو ور نه تلــــخ و تیر مالیـــدی درو 

  از رطـــوبت ها شده زشت و گران از رطـــوبت ها شده زشت و گران   آدمی را پوست نامــــــد بوغ دان آدمی را پوست نامــــــد بوغ دان 

  تا شود پاک و لطــــیف بافــــرهتا شود پاک و لطــــیف بافــــره  و مالش بسیـــار ده و مالش بسیـــار ده   تلــــخ و تیزتلــــخ و تیز

  گر خدا رنجـــــت دهد بی اختیار گر خدا رنجـــــت دهد بی اختیار   ور نمی توانی رضـــــا ده ای عیار ور نمی توانی رضـــــا ده ای عیار 

  علــــم او بالای تدبیر شمـــاستعلــــم او بالای تدبیر شمـــاست  که بلای دوست تطـــهیر شماست که بلای دوست تطـــهیر شماست 

  پس بگوید اُقتـــلُونی یا ثقــــاتپس بگوید اُقتـــلُونی یا ثقــــات  بُرد بیند خـــویش را در عین مات بُرد بیند خـــویش را در عین مات 
                                                                                                                                              

 ( چاره جوئیهای انسان در کسب ارزش های دنیایی سرد و منجمد است ولی در ترک علائق دنیایی بجا و مفید است  284
 (551الی  579وی ،دفتر اول، ابیات )مثنوی معن                                                                                

  در طــــریق انبیـــــاء و اولیـــــــاءدر طــــریق انبیـــــاء و اولیـــــــاء  جهـــــد می کــن تا توانی ای کیاجهـــــد می کــن تا توانی ای کیا

  ز آنک این را هم قضــــــــا بر ما نهاد ز آنک این را هم قضــــــــا بر ما نهاد   با قضـــــــــا پنجه زدن نبود جهاد با قضـــــــــا پنجه زدن نبود جهاد 

  در ره ایمـــــان و طــــاعت یک نفس در ره ایمـــــان و طــــاعت یک نفس   کافــــرم من گر زیان کردست کس کافــــرم من گر زیان کردست کس 

  یک دو روزی جهــــــد کن باقی بخند یک دو روزی جهــــــد کن باقی بخند   ه نیست این ســر را مبند ه نیست این ســر را مبند سر شکستسر شکست

  نیک حـــــالی جسُت کو عقبی بجسُتنیک حـــــالی جسُت کو عقبی بجسُت  بد محــــالی جسُت کو دنیا بجسُت بد محــــالی جسُت کو دنیا بجسُت 

  مکــــرها در ترک دنیــــــا وارد استمکــــرها در ترک دنیــــــا وارد است  مکــــــرها در کسب دنیا بارد استمکــــــرها در کسب دنیا بارد است
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  ت سرد ت سرد آنک حفـــره بست آن مکری اسآنک حفـــره بست آن مکری اس  مکر آن باشد که زنـــدان حفره کرد مکر آن باشد که زنـــدان حفره کرد 

  حفــــره کن زندان و خـــود را وارهان حفــــره کن زندان و خـــود را وارهان   این جهــــــان زندان و ما زندانیان این جهــــــان زندان و ما زندانیان 

  بی قمــــاش و نقـــــره و میزان و زنبی قمــــاش و نقـــــره و میزان و زن  چیست دنیا؟ از خـــدا غافــل بُدَنچیست دنیا؟ از خـــدا غافــل بُدَن

  نعــــم مالٌ صالـــحٌ خوانش رســـول نعــــم مالٌ صالـــحٌ خوانش رســـول   مـــال را از بهـــر دین باشد حمول مـــال را از بهـــر دین باشد حمول 

  انـــــدر زیـــر کشتی پشتی استانـــــدر زیـــر کشتی پشتی استآب آب   آب در کشتی هـــلاک کشتی است آب در کشتی هـــلاک کشتی است 

  زآن سلیمان خویش جزمسکین نخواهند زآن سلیمان خویش جزمسکین نخواهند   چونک مـــال و ملـک را از دل براند چونک مـــال و ملـک را از دل براند 

  از دل پربــــاد فــــــوق آب رفــــت از دل پربــــاد فــــــوق آب رفــــت   کــوزه ی سربسته انــــدر آب رفت کــوزه ی سربسته انــــدر آب رفت 

  بر سر آب جهــــــان ساکــــــن بود بر سر آب جهــــــان ساکــــــن بود   باد درویشی چـــو در باطــــن بود باد درویشی چـــو در باطــــن بود 

  مُلـــــک در چشــم دل او لاشی استمُلـــــک در چشــم دل او لاشی است  ان مُلک وی است ان مُلک وی است گرچه جمله این جهگرچه جمله این جه

  پُر کنـــــش از بادگـــیر مَنْ لَــــدُنپُر کنـــــش از بادگـــیر مَنْ لَــــدُن  پس دهـــان دل ببنــــد و مهُر کن پس دهـــان دل ببنــــد و مهُر کن 

  منـــکر اندر جحـــد جهدش جهد کردمنـــکر اندر جحـــد جهدش جهد کرد  جهد حق است و دوا حق است و درد جهد حق است و دوا حق است و درد 

      

 ین است به تو عنایت فرمایدمانند جنین مادر اندکی تلاش نمائید تا خداوند حواسی که روشن ب (285
 (3186الی  3176)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                                  

  ارمغـــان کــو از برای روز نشر ارمغـــان کــو از برای روز نشر   حق تعالی خلق عالم را گویدبه حشر حق تعالی خلق عالم را گویدبه حشر 

  هم بدُ آن که خلقنــاکـــم کذا هم بدُ آن که خلقنــاکـــم کذا   جئتمـونا و فـــــرادی بی نـــــوا جئتمـونا و فـــــرادی بی نـــــوا 

  ارمغـــــانی روز رستـــاخیز را ارمغـــــانی روز رستـــاخیز را   ن چــه آوردید دست آویـز را ن چــه آوردید دست آویـز را هیـــهیـــ

  وعده ی امروز باطــلتـــان نبود وعده ی امروز باطــلتـــان نبود   یـا امیـــــــد بازگشتنتـان نبـــود یـا امیـــــــد بازگشتنتـان نبـــود 

  پس زمطبخ خاک وخاکستر بریپس زمطبخ خاک وخاکستر بری  منـکــــری مهمـــانیش را از خری منـکــــری مهمـــانیش را از خری 

  در درِ آن دوست چون پا می نهی در درِ آن دوست چون پا می نهی   ور نه ای منــکر چنین دست تهــی ور نه ای منــکر چنین دست تهــی 

  ارمغـــــان بهر ملاقــــاتش ببر ارمغـــــان بهر ملاقــــاتش ببر   ـــرفه بکن از خواب و خور ـــرفه بکن از خواب و خور اندکی صاندکی ص

  باش در اسحـــــار از یستغفرون باش در اسحـــــار از یستغفرون   شو قلیـــل النـــوم مما تهجعــون شو قلیـــل النـــوم مما تهجعــون 

  تا ببخشندت حــــواس نور بین تا ببخشندت حــــواس نور بین   جنبشی اندک بکـن همچون جنین جنبشی اندک بکـن همچون جنین 

  از زمین درعرصـه ی واسع شوی از زمین درعرصـه ی واسع شوی   وز جهـــان چون رحم بیرون شوی وز جهـــان چون رحم بیرون شوی 

    عرصه ای دان کاولیاء در رفته اند عرصه ای دان کاولیاء در رفته اند   واســع گفتـه اند واســع گفتـه اند آنــــک ارض الله آنــــک ارض الله 

  قله های خودسازیقله های خودسازی((3737))                                                                                                                            
وقتی که طفلی صاحب کمال باشد در هنر و محصومت عالی روان ، پیر جهاندیده است امر پوسته ظاهری خود را بشکنی به ماز و وقتی که طفلی صاحب کمال باشد در هنر و محصومت عالی روان ، پیر جهاندیده است امر پوسته ظاهری خود را بشکنی به ماز و 

ی خود می رسی و آنگاه است که می توانی حکایت های بسیار خوب که در برمیرنده حقایق عالی هستند دریابی امر بنا ی خود می رسی و آنگاه است که می توانی حکایت های بسیار خوب که در برمیرنده حقایق عالی هستند دریابی امر بنا حقیقت وجودحقیقت وجود

برخودسازی و تحول است بایستی از درون جان تو آغاز شود و آناه که غیر واقعی و عاریه ای است دری بسوی حقیقت برای انسان نمی برخودسازی و تحول است بایستی از درون جان تو آغاز شود و آناه که غیر واقعی و عاریه ای است دری بسوی حقیقت برای انسان نمی 

  مشایند     مشایند     
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ه بندمی را در پیش مرفته اند و کفران نعمت الهی را می ورزند از مردم برای حمل مشکلات و ناراحتی های خود ه بندمی را در پیش مرفته اند و کفران نعمت الهی را می ورزند از مردم برای حمل مشکلات و ناراحتی های خود انسان هایی که غیر از راانسان هایی که غیر از را

استفاده می کنند و مانند مرده ای سوار بر دوش آدمیان به سوی قبرستانی که ساخته اند در حرکتندبهر روز و شب در مذر زندمی با شتاب استفاده می کنند و مانند مرده ای سوار بر دوش آدمیان به سوی قبرستانی که ساخته اند در حرکتندبهر روز و شب در مذر زندمی با شتاب 

وال خود دقت می کنی در همان مرحله اول مانده ای ! تو پس از سیصد سال هی از مرحله نخستین وال خود دقت می کنی در همان مرحله اول مانده ای ! تو پس از سیصد سال هی از مرحله نخستین و علاقه راه می روی ولی وقتی در احو علاقه راه می روی ولی وقتی در اح

  طبیعت مرایی عبور نخواهی کرد مادامیکه از عشق موساله خود طبیعی ات دست بر نداریبطبیعت مرایی عبور نخواهی کرد مادامیکه از عشق موساله خود طبیعی ات دست بر نداریب

انجام کار خیر کوتاهی کنی انجام کار خیر کوتاهی کنی وقتی نیکی می کنی و رفتار پسندیده ای انجام می دهی به حیات واقعی و آسایش درونی می رسی و چون در وقتی نیکی می کنی و رفتار پسندیده ای انجام می دهی به حیات واقعی و آسایش درونی می رسی و چون در 

و دست به کار فسادانگیزی بزنی به آن حیات واقعی نمی رسی و استعداد رسیدن به رشد و تعالی در تو کور می شود و از بین می رود تو و دست به کار فسادانگیزی بزنی به آن حیات واقعی نمی رسی و استعداد رسیدن به رشد و تعالی در تو کور می شود و از بین می رود تو 

ین دانش های ین دانش های برای خود و آینده سعادتمند خود کار و تلاش نما و از غذای حکمت و دانایی تناول کن ، باشد که دل تو از شکوه و جلال ابرای خود و آینده سعادتمند خود کار و تلاش نما و از غذای حکمت و دانایی تناول کن ، باشد که دل تو از شکوه و جلال ا

  متعالی فربه شود       متعالی فربه شود       

خداوند وسیله صیقلی کردن را در درونت به ودیعت نهاده است در هر لحاه ای می توانی از آن وسیله بهره مند شوی این ابزار صیقلی خداوند وسیله صیقلی کردن را در درونت به ودیعت نهاده است در هر لحاه ای می توانی از آن وسیله بهره مند شوی این ابزار صیقلی   

را بردارید و را بردارید و   عقل تست که تمام صفحات دل را روشن می سازدب قبل از آنکه شب فرا رسد و دزدان آن را نبرده اند جامه های خودعقل تست که تمام صفحات دل را روشن می سازدب قبل از آنکه شب فرا رسد و دزدان آن را نبرده اند جامه های خود

  لحاات روز عمر خود را به مفتگو س ری نکنید و قدر آن را بدانید       لحاات روز عمر خود را به مفتگو س ری نکنید و قدر آن را بدانید       

آیا شایسته است که به دشمن خود نیشکر بدهی ! به چه مناوری این کار را انجام می دهی ؟!! به این نفس دشمن بگو: که برو زهر بنوش و آیا شایسته است که به دشمن خود نیشکر بدهی ! به چه مناوری این کار را انجام می دهی ؟!! به این نفس دشمن بگو: که برو زهر بنوش و 

که این نفس حیوانی را که چیزی جز یک کرمک ناچیز نیست برای خود که این نفس حیوانی را که چیزی جز یک کرمک ناچیز نیست برای خود خاک بخور!  از بس که تسلیی تمایلات نفسانی خود شده ای خاک بخور!  از بس که تسلیی تمایلات نفسانی خود شده ای 

اژدهای خطرناکی تبدیل کرده ای بوقتی که دل و درون آدمی از فضائل بشری خالی بود و بجای آن پر از نامردی مردید ریش و سبیل اژدهای خطرناکی تبدیل کرده ای بوقتی که دل و درون آدمی از فضائل بشری خالی بود و بجای آن پر از نامردی مردید ریش و سبیل 

ناجوانمردانه که پیشه خود ساخته ای توبه کن و ناجوانمردانه که پیشه خود ساخته ای توبه کن و   انبوه نه تنها نشانه مردانگی و شجاعت نیست بلکه باعث خنده و استهزاء استباز این عملانبوه نه تنها نشانه مردانگی و شجاعت نیست بلکه باعث خنده و استهزاء استباز این عمل

بسوی ارزش های اخلاقی باز مرد و مانند باران ، اشک از رخ و دیدمان سرازیر نماو اجازه نده تا ریش و سبیل تو وسیله خنده و تمسخر بسوی ارزش های اخلاقی باز مرد و مانند باران ، اشک از رخ و دیدمان سرازیر نماو اجازه نده تا ریش و سبیل تو وسیله خنده و تمسخر 

  مردم مرددببرو داروی مردی بخور تا در موقع عمل مانند خورشید مرم در برج حمل باشیبمردم مرددببرو داروی مردی بخور تا در موقع عمل مانند خورشید مرم در برج حمل باشیب

ود آی ! و وضع شگفت انگیزت را دریاب ، تو در آن حال که دیگران را مانند یک لقمه در کام خود فرو می بری خود لقمه ی ود آی ! و وضع شگفت انگیزت را دریاب ، تو در آن حال که دیگران را مانند یک لقمه در کام خود فرو می بری خود لقمه ی به خبه خ            

دیگران خواهی بود ، آری! ای جان من هوشیار باش که هی آکلی )خورنده ( و هی مأکولی )خورده شده (ب امر تو می مویی که صفا و دیگران خواهی بود ، آری! ای جان من هوشیار باش که هی آکلی )خورنده ( و هی مأکولی )خورده شده (ب امر تو می مویی که صفا و 

  داست و نیز توفیق انجام صیقلی هی از خداستبداست و نیز توفیق انجام صیقلی هی از خداستبصیقلی درون هی از فضل و عنایت خصیقلی درون هی از فضل و عنایت خ

بلی چنین است! ولی باید بدانی که به اندازه همت و تلاش به مجاهدت و دعا می پردازی چون انسان تا زمانی که سعی و تلاش ننماید به بلی چنین است! ولی باید بدانی که به اندازه همت و تلاش به مجاهدت و دعا می پردازی چون انسان تا زمانی که سعی و تلاش ننماید به 

  انسانی را بدست بیاوردبانسانی را بدست بیاوردبنتیجه ای نمی رسدب بنا بر این بخشنده همت خداست و بسبزیرا هیچ خس و خاشاکی نمی تواند همت وامی نتیجه ای نمی رسدب بنا بر این بخشنده همت خداست و بسبزیرا هیچ خس و خاشاکی نمی تواند همت وامی 

  

  کسیکه از پرده های ضخیم تقلید بیرون جست او همه اشیاء را با نور حق خواهد دیدکسیکه از پرده های ضخیم تقلید بیرون جست او همه اشیاء را با نور حق خواهد دید  ((286286
 (6170الی  6161)مثنوی معنوی ،دفتر چهار، ابیات                                  

  ای بســـا ریش سپید و دل چــو قیر ای بســـا ریش سپید و دل چــو قیر   ای بسا ریش سیـــــاه و مرد پیر ای بسا ریش سیـــــاه و مرد پیر 

  نه سپیــــدی مو انــــدر ریش و سر نه سپیــــدی مو انــــدر ریش و سر   یر عقــــل باشــد ای پسر یر عقــــل باشــد ای پسر پیر ، پپیر ، پ

  چونـــک عقلش نیست ، او لاشی بودچونـــک عقلش نیست ، او لاشی بود  از بلیس او پیـــر تر خود کی بود از بلیس او پیـــر تر خود کی بود 

  پاک باشد از غـــرور و از هــــــوس پاک باشد از غـــرور و از هــــــوس   طفل گیرش چون بودعیسی نفس طفل گیرش چون بودعیسی نفس 

  پیش چشم بسته کش کوته تگی است پیش چشم بسته کش کوته تگی است   آن سپیدی مو دلیل پختگی است آن سپیدی مو دلیل پختگی است 

  در عــــلامت جوید او دایـــم سبیل در عــــلامت جوید او دایـــم سبیل   لد چون نداند جز دلیل لد چون نداند جز دلیل آن مقـــــآن مقـــــ
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  چونـــک خــواهی کرد بگزین پیر را چونـــک خــواهی کرد بگزین پیر را   بهـــــر او گفـتیم که تــدبیر را بهـــــر او گفـتیم که تــدبیر را 

  او به نـور حــــق ببیند آنــچ هست او به نـور حــــق ببیند آنــچ هست   آنـــک او از پرده ی تقلید جسَت آنـــک او از پرده ی تقلید جسَت 

  ن ن پوست بشکـــافد در آید در میــــاپوست بشکـــافد در آید در میــــا  نور پاکش بی دلیــــل و بی بیان نور پاکش بی دلیــــل و بی بیان 

    

  در سکوت و خاموشی است که به باده طهور حقایق دسترسی می یابیددر سکوت و خاموشی است که به باده طهور حقایق دسترسی می یابید  ((287287
 (6165الی  6163)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                          

  داستـــان مغـــز نغــــزی بشنوی داستـــان مغـــز نغــــزی بشنوی   گر تو خود را بشکنی ، مغزی شوی گر تو خود را بشکنی ، مغزی شوی 

  و روغــن را خود آوازی کجاست و روغــن را خود آوازی کجاست مغز مغز   جوز را در پوست هــا آوازهــاست جوز را در پوست هــا آوازهــاست 

  هست آوازش نهـــان در گوش نوشهست آوازش نهـــان در گوش نوش  دارد آوازی نه انــــدر خورد گوش دارد آوازی نه انــــدر خورد گوش 

  ژغـــــژغ آواز قشـــری کـی شنود ژغـــــژغ آواز قشـــری کـی شنود   گر نه خــوش آوازی مغـــزی بود گر نه خــوش آوازی مغـــزی بود 

  تـا که خـــاموشانه بر مغــــزی زنی تـا که خـــاموشانه بر مغــــزی زنی   ژغــــژغ آن ز آن تحمل می کنی ژغــــژغ آن ز آن تحمل می کنی 

  ان  چون لــب حریف نوش شو ان  چون لــب حریف نوش شو و آنگهو آنگه  چنـد گاهی بی لب و بی گوش سر چنـد گاهی بی لب و بی گوش سر 

    خواجه یک روزامتحان کن گنگ باشخواجه یک روزامتحان کن گنگ باش  چنــد گفتی نظم و نثر و راز فاش چنــد گفتی نظم و نثر و راز فاش 
                                                                                                                        

  اگر بنا بر خودسازی و سیراب نمودن خود است باید از چشمه درون شروع نموداگر بنا بر خودسازی و سیراب نمودن خود است باید از چشمه درون شروع نمود  ((288288

 (3607الی  3956مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات )                                

  کز عاریهـــــا ترا دری نگشــــــایدکز عاریهـــــا ترا دری نگشــــــاید  کـــاری ز درون جــــان تو می باید کـــاری ز درون جــــان تو می باید 

  به ز آن جــــویی که آن ز بیرون آید به ز آن جــــویی که آن ز بیرون آید   یک چشمــه ی آب از درون خـــانه یک چشمــه ی آب از درون خـــانه 

  فـــــارغت آرد ازیــــن کــــاریزها فـــــارغت آرد ازیــــن کــــاریزها   حبــــذا کاریز اصـــــل چیــــزها حبــــذا کاریز اصـــــل چیــــزها 

  هر چه زآن صد کم شود کاهد خوشی هر چه زآن صد کم شود کاهد خوشی   و ز صـــد ینبــوع شربت می کشی و ز صـــد ینبــوع شربت می کشی تت

    ز استــــراق چشم ها گـــردی غنی ز استــــراق چشم ها گـــردی غنی   چون بجوشید ازدرون چشمه ی سنی چون بجوشید ازدرون چشمه ی سنی 

  راتبــــــه این قــــــره درد دل بود راتبــــــه این قــــــره درد دل بود   الـــعینت چــــو ز آب و گِل بود الـــعینت چــــو ز آب و گِل بود   ةةقرقر

  باشد بر فـــــزون باشد بر فـــــزون   در زمــــــان امندر زمــــــان امن  قلــــعه را چـو آب آیــــــد از برون قلــــعه را چـو آب آیــــــد از برون 

  تا که اندر خـــــونشان غرقــــه کند تا که اندر خـــــونشان غرقــــه کند   چونـــــک دشمن گرد آن حلقه کند چونـــــک دشمن گرد آن حلقه کند 

  تا نباشد قــــلعه را ز آنها پنـــــــاه تا نباشد قــــلعه را ز آنها پنـــــــاه   آب بیرون را ببرنــــد آن سپــــــاه آب بیرون را ببرنــــد آن سپــــــاه 

  به ز صــــد جیحـون شیرین از برون به ز صــــد جیحـون شیرین از برون   آن زمــــان یک چـاه شوری از درون آن زمــــان یک چـاه شوری از درون 

  همچـــو دی آید به قطع شاخ و برگ همچـــو دی آید به قطع شاخ و برگ   کــرهای مرگ کــرهای مرگ قاطــــع الاسباب و لشقاطــــع الاسباب و لش

      جز مگر در جــــان بهـــــار روی یار  جز مگر در جــــان بهـــــار روی یار    در جهــــان نبود مددشــــان از بهار در جهــــان نبود مددشــــان از بهار 
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  یمیمغیر از راه بندگی ، باعث می شود تا از  مردم برای حمل مشکلات خود استفاده کنغیر از راه بندگی ، باعث می شود تا از  مردم برای حمل مشکلات خود استفاده کن      ((289289

 (336الی  366)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                

  چون جنـــازه  نه که بر گردن برند چون جنـــازه  نه که بر گردن برند   بنده باش و بر زمین رو چـــون سمند بنده باش و بر زمین رو چـــون سمند 

  چــــون سوار مـرده آرندش به گور چــــون سوار مـرده آرندش به گور   جمــله را حمــــال خود خواهد کفور جمــله را حمــــال خود خواهد کفور 

  فـــارس منصب شود عـــالی رکاب فـــارس منصب شود عـــالی رکاب   نی به خواب نی به خواب بر جنــــازه هــر که را بیبر جنــــازه هــر که را بی

  بار بر خلقـــــــان فگندند این کبار بار بر خلقـــــــان فگندند این کبار   ز آنــــک آن تابــوت بر خلق است بار ز آنــــک آن تابــوت بر خلق است بار 

  ســروری را کم طــلب ، درویش به ســروری را کم طــلب ، درویش به   بار خــود بر کس منــه ، بر خویش نه بار خــود بر کس منــه ، بر خویش نه 

  ا ا تا نیـــاید نقــرست انـــــدر دو پتا نیـــاید نقــرست انـــــدر دو پ  مرکــب اعنــــاق مـــردم را مپــــا مرکــب اعنــــاق مـــردم را مپــــا 

  که به شهــــری مانی و ویران دهی که به شهــــری مانی و ویران دهی   مرکبــی را کـــآخـــرش تو ده دهی مرکبــی را کـــآخـــرش تو ده دهی 

  تا نبــــاید رخـــت در ویران گشود تا نبــــاید رخـــت در ویران گشود   ده دهش اکنـون که چون شهرت نمود ده دهش اکنـون که چون شهرت نمود 

  تا نگــــردی عــــاجز ویران پرست تا نگــــردی عــــاجز ویران پرست   ده دهش اکنون که صد بسُتانت هست ده دهش اکنون که صد بسُتانت هست 

  چیزی مخواه چیزی مخواه   گر همی خواهی ز کسگر همی خواهی ز کس  گفـــت پیغمـــبر که جنــت از الــه گفـــت پیغمـــبر که جنــت از الــه 

  جنـت المـــــأوی و دیــــدار خدا جنـت المـــــأوی و دیــــدار خدا   چون نخـواهی من کفیـــــلم مر تـرا چون نخـواهی من کفیـــــلم مر تـرا 
  

    از طریق خدمت به خلق و راه دین اقدام کن که همان حرکت از نیستی به هستی استاز طریق خدمت به خلق و راه دین اقدام کن که همان حرکت از نیستی به هستی است  ((291291
 ( 836الی  861)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                            

  زآنک بعث از مرده زنده کردن استزآنک بعث از مرده زنده کردن است  دن است دن است شرط روز بعثــــت اول مرشرط روز بعثــــت اول مر

  کز عــــــدم ترسند و آن آمد پناه کز عــــــدم ترسند و آن آمد پناه   جمله عـــــالم زین غلط کردند راه جمله عـــــالم زین غلط کردند راه 

  از کجــــــــا سلم ؟ از ترک سلم از کجــــــــا سلم ؟ از ترک سلم   از کجــــا جوئیم علم؟ از ترک علم از کجــــا جوئیم علم؟ از ترک علم 

  از کجا جوئیم سیب؟ از ترک دست از کجا جوئیم سیب؟ از ترک دست   از کجا جوئیم هست؟ از ترک هست از کجا جوئیم هست؟ از ترک هست 

  گرد و دیــــده ی مبدل و انور شود گرد و دیــــده ی مبدل و انور شود   محشر بود محشر بود این جهـــــان منتظــم این جهـــــان منتظــم 

  که برین خامـــان بود فهمش حرام که برین خامـــان بود فهمش حرام   ز آن نماید ایـن حقــــــایق ناتمام ز آن نماید ایـن حقــــــایق ناتمام 

  شد محـــرّم گر چه حق آمد سخی شد محـــرّم گر چه حق آمد سخی   نعمت جنـــات خـوش ، بر دوزخی نعمت جنـــات خـوش ، بر دوزخی 

  چون نبود از وافیـــان در عهد خلد چون نبود از وافیـــان در عهد خلد   در دهانش تلخ آید شهـد خُــــــلد در دهانش تلخ آید شهـد خُــــــلد 

  دست کی جنبد چــو نبود مشتری دست کی جنبد چــو نبود مشتری   یز در سـوداگـــری یز در سـوداگـــری مر شمـــــا را نمر شمـــــا را ن

  مایه آنجـا عشق و دو چشم تر است مایه آنجـا عشق و دو چشم تر است   مایه در بازار این دنیـــــــا زر است مایه در بازار این دنیـــــــا زر است 

  عمر رفت و بازگشت او خـــام تفت عمر رفت و بازگشت او خـــام تفت   هر کـــه بی مـــــایه ای بازار رفت هر کـــه بی مـــــایه ای بازار رفت 

  هی چه پختی بهرخوردن؟ هیـچ باهی چه پختی بهرخوردن؟ هیـچ با  هی کجـــــا بودی برادر ؟ هیچ جا هی کجـــــا بودی برادر ؟ هیچ جا 

  لعل زاید معــــــدن آب است من لعل زاید معــــــدن آب است من   تــا بجنبـــد دست من تــا بجنبـــد دست من   مشتری شدمشتری شد

  دعوت دین کن که دعوت وارد است دعوت دین کن که دعوت وارد است   مشتری گرچه که سست و بارد است مشتری گرچه که سست و بارد است 
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  در ره دعـــوت طـــــریق نوح گیر در ره دعـــوت طـــــریق نوح گیر   باز پرّان کــــــن حمـــام روح گیر باز پرّان کــــــن حمـــام روح گیر 

  با قبـــــول و ردّ خَلْقــانت چه کاربا قبـــــول و ردّ خَلْقــانت چه کار  خدمتی می کـــن برای کردگــــار خدمتی می کـــن برای کردگــــار 

  

    
  

  صبر و شکیبایی پیشه کن  تا از قال دور  شوی و به حالی برسی که چون آینه صیقل یابی صبر و شکیبایی پیشه کن  تا از قال دور  شوی و به حالی برسی که چون آینه صیقل یابی   ((295295
 (6063الی  6033)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                          

  لازم آید مشرکــــــــانه دم زدن لازم آید مشرکــــــــانه دم زدن   چونـک جفــــت اَحـّـولانیم ای شمنچونـک جفــــت اَحـّـولانیم ای شمن

  جز دوی ناید به میــــــدان مقالجز دوی ناید به میــــــدان مقال  وصف است وحال وصف است وحال آن یکی ای زآن سوی آن یکی ای زآن سوی 

  یا دهان بردوز وخوش خاموش کن یا دهان بردوز وخوش خاموش کن   یا چو احــــول این دوی را نــوش کن یا چو احــــول این دوی را نــوش کن 

  احــــولانه طبل می زن و السلام احــــولانه طبل می زن و السلام   یا به نوبت گـــه سکوت و گــــه کلام یا به نوبت گـــه سکوت و گــــه کلام 

  گل ببینی نعـــره زن چون بلبلان گل ببینی نعـــره زن چون بلبلان   چون ببینی محـــرمی ، گو سرّ جـــان چون ببینی محـــرمی ، گو سرّ جـــان 

  لب ببند و خــویشتن را خنب ساز لب ببند و خــویشتن را خنب ساز   ی مشُــــک پر مکر و مجــاز ی مشُــــک پر مکر و مجــاز چون ببینچون ببین

  ورنه سنگ جهل او بشکست خنبورنه سنگ جهل او بشکست خنب  دشمــــن آب است پیش او مجنـــب دشمــــن آب است پیش او مجنـــب 

  خــوش مدارا کن به عقل من لدنخــوش مدارا کن به عقل من لدن  با سیاست های جاهـــــل صبـــر کن با سیاست های جاهـــــل صبـــر کن 

  صبرصـافی میکند هرجا دلی است صبرصـافی میکند هرجا دلی است   صبر با نااهـــــل ، اهـلان را جلا است صبر با نااهـــــل ، اهـلان را جلا است 

  صفـــوت آیینـه آمد در جـــــلا صفـــوت آیینـه آمد در جـــــلا   ـش نمـــــرود ابــراهیــم را ـش نمـــــرود ابــراهیــم را آتــــــآتــــــ

  نـوح را شد صیقـــــل مرآت روحنـوح را شد صیقـــــل مرآت روح  جــــور کفر نوحیــــان و صبـــر نوح جــــور کفر نوحیــــان و صبـــر نوح 

        

    تا زمانی که گوساله پرستی و گاو طبعی در درونمان نقش بازی می کند به منزل مقصود نمی رسیمتا زمانی که گوساله پرستی و گاو طبعی در درونمان نقش بازی می کند به منزل مقصود نمی رسیم  ((292292
 ( 1833الی  1786نوی ،دفتر ششی، ابیات )مثنوی مع                      

  یک قـــــدم ز آن پیشتر ننهاده اییک قـــــدم ز آن پیشتر ننهاده ای  تو بـر آن رنــــگی که اول زاده ای تو بـر آن رنــــگی که اول زاده ای 

  خود نکــــــردی زو مُخَلّص روغنی خود نکــــــردی زو مُخَلّص روغنی   همچنــــان دوغی ترش در معدنیهمچنــــان دوغی ترش در معدنی

  گر چه عمری در تنــــــــور آذری گر چه عمری در تنــــــــور آذری   هم خمــیری خمره ای طینه دری هم خمــیری خمره ای طینه دری 

  گر چه از باد هــــوس سرگشته ای گر چه از باد هــــوس سرگشته ای   ای ای   چون حشیشی پابه گِل پر پشتهچون حشیشی پابه گِل پر پشته

  مانده ای بر جای چل سال ای سفیهمانده ای بر جای چل سال ای سفیه  همچو قـــــوم موسی اندر حرّ تیه همچو قـــــوم موسی اندر حرّ تیه 

  خویش می بینی در اول مرحـــــله خویش می بینی در اول مرحـــــله   می روی هر روز تا شب هــــروله می روی هر روز تا شب هــــروله   

  تا که داری عشق آن گوســـــاله تو تا که داری عشق آن گوســـــاله تو   نگـــتذری زین بعد سیصد ساله تو نگـــتذری زین بعد سیصد ساله تو 

  بدُ بریشان تیه چــــون گرداب تفت بدُ بریشان تیه چــــون گرداب تفت   نرفت نرفت   تا خیـــال عجـل از جانشانتا خیـــال عجـل از جانشان

  بی نهایت لطـــف و نعمت دیده ای بی نهایت لطـــف و نعمت دیده ای   غیـر این عجــــلی کزو یابیده ای غیـر این عجــــلی کزو یابیده ای 
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  از دلت در عشق این گوســـاله رفت از دلت در عشق این گوســـاله رفت   گاو طبــــعی ز آن نکوئیهای زفت گاو طبــــعی ز آن نکوئیهای زفت 

  و آن سپاس و شکر منهاج نبی است و آن سپاس و شکر منهاج نبی است   آن لجـــــاج کفر قانون کپی است آن لجـــــاج کفر قانون کپی است 

  با نبی رویان تنسک هـــــا چه کرد با نبی رویان تنسک هـــــا چه کرد   ا چه کرد ا چه کرد با کپی خـــویان تهتک هبا کپی خـــویان تهتک ه

  در خـــــرابی ها ست گنج عز و نور در خـــــرابی ها ست گنج عز و نور   در عمــــــارت ها سگانند و عقور در عمــــــارت ها سگانند و عقور 

  گم نکردی راه چنـــــدین فیلسوف گم نکردی راه چنـــــدین فیلسوف   گر نبـــودی این بزوغ اندر خسوف گر نبـــودی این بزوغ اندر خسوف 

  دیده بر خرطـــــوم داغ ابلـــــهی  دیده بر خرطـــــوم داغ ابلـــــهی    زیرکـــــــان و عاقلان از گمرهی زیرکـــــــان و عاقلان از گمرهی 

  

  افتن راه درست به ریسمان الهی که همان دوری از هوی و هو  است روی آوریدافتن راه درست به ریسمان الهی که همان دوری از هوی و هو  است روی آوریدبرای یبرای ی  ((293293
  (3901الی  3687)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                            

  بر حیـــــات و راحتی بر می زنی بر حیـــــات و راحتی بر می زنی   چون تو می بینی که نیکی می کنی چون تو می بینی که نیکی می کنی 

  ن می شود ن می شود آن حیــات و ذوق پنهاآن حیــات و ذوق پنها  چونـــک تقصیر و فسـادی می رود چونـــک تقصیر و فسـادی می رود 

  که به مردارت کشند این کرکسان که به مردارت کشند این کرکسان   دید خود مگــــــذار از دید خسـان دید خود مگــــــذار از دید خسـان 

  هین عصا ام کش که کورم،ای اچیهین عصا ام کش که کورم،ای اچی  چشم چون نرگس فروبندی که چی چشم چون نرگس فروبندی که چی 

  خــود ببینی باشد از تو کــــورتر خــود ببینی باشد از تو کــــورتر   و آن عصــا کش که گزیدی در سفر و آن عصــا کش که گزیدی در سفر 

  نی متن نی متن جز بر امــــر و نهــی یزداجز بر امــــر و نهــی یزدا  دست کــــورانه به حبـــل الله زن دست کــــورانه به حبـــل الله زن 

  کین هـوا شد صــرصری مر عاد را کین هـوا شد صــرصری مر عاد را   چیست حبــل الله؟ رها کـردن هواچیست حبــل الله؟ رها کـردن هوا

    رفته از مستـوریان شــــرم از هوا رفته از مستـوریان شــــرم از هوا   خـــلق در زندان نشسته از هواست خـــلق در زندان نشسته از هواست 

  چـار میــخ و هیبت دار از هواست چـار میــخ و هیبت دار از هواست   چشم شحنه شعله نار از هــــواست چشم شحنه شعله نار از هــــواست 

  ببین ببین   شحنـه ی احکـام جان را همشحنـه ی احکـام جان را هم  شحنـــه ی اجسـام دیدی بر زمین شحنـــه ی اجسـام دیدی بر زمین 

  لیک تا نجـهی شکنـجه درخفاست لیک تا نجـهی شکنـجه درخفاست   روح را در غیبت خود اشکنج هاست روح را در غیبت خود اشکنج هاست 

  ز آنک ضد از ضـد گــــردد آشکار ز آنک ضد از ضـد گــــردد آشکار   چون رهیدی بینی اشکنـجه و دمار چون رهیدی بینی اشکنـجه و دمار 

  او چخه داند لطف دشت و رنج چاه او چخه داند لطف دشت و رنج چاه   آنـــــک در چـه زاد و در آب سیاه آنـــــک در چـه زاد و در آب سیاه 

  ق ق در رســــد سغـراق از تسنیم حدر رســــد سغـراق از تسنیم ح  چـون رها کردی هــــوا از بیم حق چـون رها کردی هــــوا از بیم حق 
                                                                                                                            

  

  تو برای خود و آینده سعادتمند خود کار و تلاش نما و از غذای حکمت و دانایی تناول کنتو برای خود و آینده سعادتمند خود کار و تلاش نما و از غذای حکمت و دانایی تناول کن  ((294294                          
 (  3619الی  3609)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                      

  همچـــو آن بره ی چـرنده از حُطـام همچـــو آن بره ی چـرنده از حُطـام   جـــان عام جـــان عام آکل و مأکــــول آمــد آکل و مأکــــول آمــد 

  کــــو برای مـا چــــرد برگ مـــراد کــــو برای مـا چــــرد برگ مـــراد   می چرد آن بــره و قصــــــاب شاد می چرد آن بــره و قصــــــاب شاد 

  بهر او خـــــود را تو فـربــه می کنی بهر او خـــــود را تو فـربــه می کنی   کار دوزخ می کـنی در خـــــوردنی کار دوزخ می کـنی در خـــــوردنی 
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218218  

  

  فر فر   تا شــــود فــربه دل با کــــــر وتا شــــود فــربه دل با کــــــر و  کار خــــود کن روزی ِ حکـمت بچر کار خــــود کن روزی ِ حکـمت بچر 

  جان چو بازرگان وتن چون رهزن استجان چو بازرگان وتن چون رهزن است  خوردن تن مانـــع این خوردنی است خوردن تن مانـــع این خوردنی است 

  که بــــود ره زن چـو هیــزم سوخته که بــــود ره زن چـو هیــزم سوخته   شمع تاجر آن گهی است افـــروخته شمع تاجر آن گهی است افـــروخته 

  خویشتن را گـــــم مکـن یاوه مکوش خویشتن را گـــــم مکـن یاوه مکوش   که تو آن هوشی و باقی هــوش پوش که تو آن هوشی و باقی هــوش پوش 

  ت دنگ ت دنگ پرده ی هو شست و عاقـل زوسپرده ی هو شست و عاقـل زوس  دانک هرشهوت چوخمرست وچو بنگدانک هرشهوت چوخمرست وچو بنگ

  هرچه شهوانی است بندد چشم وگوش هرچه شهوانی است بندد چشم وگوش   خمر تنــــها نیست سرمستی هوش خمر تنــــها نیست سرمستی هوش 

  مست بود او از تکبـر و ز جحـــــــود مست بود او از تکبـر و ز جحـــــــود   آن بلیس از خمر خــــوردن دور بود آن بلیس از خمر خــــوردن دور بود 

  زر نمــــایـد آنـچ مس و آهنـی استزر نمــــایـد آنـچ مس و آهنـی است  مست آن باشد که آن بیند که نیست مست آن باشد که آن بیند که نیست 
                                                                                                                                      

  می تواند درون خود را صیقلی نماید تا حقایق غیب را در آن مشاهده کندمی تواند درون خود را صیقلی نماید تا حقایق غیب را در آن مشاهده کندانسان از طریق عقل خدادادی انسان از طریق عقل خدادادی   ((295295
 (6686الی  6665)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                            

  صیقـــلی کن صیقـــلی کن صیقلی صیقـــلی کن صیقـــلی کن صیقلی   پس چو آهـن گر چه تیره هیکلی پس چو آهـن گر چه تیره هیکلی 

  انـــــدرو هر سو ملیــــحی سیم بر انـــــدرو هر سو ملیــــحی سیم بر   ئینه گــــردد پر صــُـوَر ئینه گــــردد پر صــُـوَر تا دلت آتا دلت آ

  صیقـــــــلی آن تیرگی از وی زدود صیقـــــــلی آن تیرگی از وی زدود   آهـن ار چه تیــــره و بی نور بود آهـن ار چه تیــــره و بی نور بود 

  تا که صــــــورت ها توان دید اندرو تا که صــــــورت ها توان دید اندرو   صیقـلی دید آهن و خوش کرد رو صیقـلی دید آهن و خوش کرد رو 

  صیقلش کن از آنک صیقل گیره است صیقلش کن از آنک صیقل گیره است   گر تن خـــاکی غلیظ و تیره است گر تن خـــاکی غلیظ و تیره است 

  عکس حــــوری و ملک در وی جهدعکس حــــوری و ملک در وی جهد  تا درو اشکـــــال غیبی رو دهــد تا درو اشکـــــال غیبی رو دهــد 

  که بــــدو روشن شـــود دل را ورقکه بــــدو روشن شـــود دل را ورق  صیقـــل عقـلت بدان دادست حق صیقـــل عقـلت بدان دادست حق 

  و آن هــــوا را کرده ای دو دست بازو آن هــــوا را کرده ای دو دست باز  صیقـلی را بسته ای ، ای بی نمـاز صیقـلی را بسته ای ، ای بی نمـاز 

  شود شود صیقـــلی را دست بگشـــــاده صیقـــلی را دست بگشـــــاده   گر هـــــوا را بند بنـهـــاده شود گر هـــــوا را بند بنـهـــاده شود 

  جمــــله صورت ها درو مرسل شدیجمــــله صورت ها درو مرسل شدی  آهـــنـی کـــآئینـه غیــبی بُدی آهـــنـی کـــآئینـه غیــبی بُدی 

  این بود یسعــــون فی الارض الفساداین بود یسعــــون فی الارض الفساد  تیره کردی زنــــگ دادی در نهاد تیره کردی زنــــگ دادی در نهاد 

  تیــــره کردی آب را افــــزون مکن تیــــره کردی آب را افــــزون مکن   تا کنون کردی چنــان اکنون مکن تا کنون کردی چنــان اکنون مکن 

  تر در طواف تر در طواف وانــــدرو بین مــاه و اخوانــــدرو بین مــاه و اخ  بر مشوران تا شود این آب صــاف بر مشوران تا شود این آب صــاف 

  چــــون شود تیره نبینی قعــــر او چــــون شود تیره نبینی قعــــر او   زآنک مردم هست همچون آب جو زآنک مردم هست همچون آب جو 

  هین مکن تیره که هست اوصـاف حُرّهین مکن تیره که هست اوصـاف حُرّ  قعر جو پر گــوهـر است و پرز دُر قعر جو پر گــوهـر است و پرز دُر 

  چون به گردآمیخت شد پرده ی سماچون به گردآمیخت شد پرده ی سما  جــــــان مردم هست مـانند هوا جــــــان مردم هست مـانند هوا 

  ی و ناب ی و ناب چونک گردش رفت شد صـافچونک گردش رفت شد صـاف  مـانـع آیـــــد او ز دید آفتـــاب مـانـع آیـــــد او ز دید آفتـــاب 

  کــــی نمـــودت تــا روی راه نجات کــــی نمـــودت تــا روی راه نجات   با کمــــــال تیـرگی حق واقعات با کمــــــال تیـرگی حق واقعات 

                                                                                                        

  زندگی دنیایی مانند بازی کودکانه است با توبه موظب باشید تا هستی شما را نربایندزندگی دنیایی مانند بازی کودکانه است با توبه موظب باشید تا هستی شما را نربایند  ((296296
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 (666الی  65تر ششی ، ابیات )مثنوی معنوی ،دف                             

  با عنـــــــاصر داشت جسم آدمی با عنـــــــاصر داشت جسم آدمی   سال هـــــا همصحبتی و همدمی سال هـــــا همصحبتی و همدمی 

  روح اصـــول خویش را کرده نُکُول روح اصـــول خویش را کرده نُکُول   روح او خــــود از نفوس و از عقول روح او خــــود از نفوس و از عقول 

  نامه می آید به جـــان کای بی وفا نامه می آید به جـــان کای بی وفا   از نفــــوس و از عقــــول پر صفا از نفــــوس و از عقــــول پر صفا 

  روز یـــــاران کهـــن بر تافـــتی روز یـــــاران کهـــن بر تافـــتی   یارکــــان پنــــــــج روزه یاقتی یارکــــان پنــــــــج روزه یاقتی 

  شب کشانشان سوی خانه می کشند شب کشانشان سوی خانه می کشند   کودکان گر چه که در بازی خوشند کودکان گر چه که در بازی خوشند 

  دزد از ناگــــــه قبـــا و کفش برد دزد از ناگــــــه قبـــا و کفش برد   شد برهنــــه وقت بازی طفل خرد شد برهنــــه وقت بازی طفل خرد 

  کان کـــلاه و پیرهــن رفتش ز یاد کان کـــلاه و پیرهــن رفتش ز یاد   آنچنـــــان گرم او به بازی در فتاد آنچنـــــان گرم او به بازی در فتاد 

  رو نـــدارد کـــو ســـوی خانه رود رو نـــدارد کـــو ســـوی خانه رود   بی مددبی مددشـــد شب بلازی او شــد شـــد شب بلازی او شــد 

  باد دادی رخــت و گشتی مرتعــب باد دادی رخــت و گشتی مرتعــب   نی شنیدی انــمـــا الـــدنیا لعَِب نی شنیدی انــمـــا الـــدنیا لعَِب 

  روز را ضــــایع مکــــن در گفتگوروز را ضــــایع مکــــن در گفتگو  پیش از آنکه شب شود جــامه بجو پیش از آنکه شب شود جــامه بجو 

  خلــــــق را من دزد جامه دیده ام خلــــــق را من دزد جامه دیده ام   من به صحــــرا خلوتی بگزیده ام من به صحــــرا خلوتی بگزیده ام 

  نیم عمــر از غصــــه های دشمنان نیم عمــر از غصــــه های دشمنان   آرزوی دلستـان آرزوی دلستـان   نیم عمـــــــر ازنیم عمـــــــر از

  غرق بازی گشته ما ،چون طفل خرد غرق بازی گشته ما ،چون طفل خرد   جبــه را برد ، این کـله را این ببرد جبــه را برد ، این کـله را این ببرد 

  خــلّ هـذا اللـــعب بســـک لاتعدخــلّ هـذا اللـــعب بســـک لاتعد  تک شبانگـــــاه اجـل نزدیک شد تک شبانگـــــاه اجـل نزدیک شد 

  جــــامه ها از دزد بستــان باز پس جــــامه ها از دزد بستــان باز پس   هین سـوار توبه شـــو در دزد رسهین سـوار توبه شـــو در دزد رس

  بر فلــک تا زد به یک لحظه ز پستبر فلــک تا زد به یک لحظه ز پست  به عجـائب مرکبی است به عجـائب مرکبی است مرکــب تومرکــب تو

  کــــو بدزدید آن قبــــایت را نهانکــــو بدزدید آن قبــــایت را نهان  لیـک مــرکب را نگه می دار از آن لیـک مــرکب را نگه می دار از آن 

  پاس دار این مرکــبت را دم بـــدم پاس دار این مرکــبت را دم بـــدم   تا ندزدد مرکـبــت را نیـــــز هم تا ندزدد مرکـبــت را نیـــــز هم 

  

  کنید بر شما مسلط خواهد شدکنید بر شما مسلط خواهد شدمسیر دنیا پر خطر و بزرگ ترین دشمن هم نفس آدمی است اگر مهارش نمسیر دنیا پر خطر و بزرگ ترین دشمن هم نفس آدمی است اگر مهارش ن  ((297297

 (3656الی  3686)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                          

  تا تو بیهوشی و ظلــمت جو شوی تا تو بیهوشی و ظلــمت جو شوی   در تو نوری کی در آمـد ، ای غوی ! در تو نوری کی در آمـد ، ای غوی ! 

  در شب ابری ، تو ســایه جو شده در شب ابری ، تو ســایه جو شده   سایه در روز است و جسُتن قاعــده سایه در روز است و جسُتن قاعــده 

  طالبـــــــان دوست را آمد حرام طالبـــــــان دوست را آمد حرام   م م گر حـــــلال آمد پی قـــوت عواگر حـــــلال آمد پی قـــوت عوا

  چشمـشان بر راه و بر منــزل بود چشمـشان بر راه و بر منــزل بود   عاشقــــــــان را باده خون دل بود عاشقــــــــان را باده خون دل بود 

  این قــــلاووز خـرد با صد کسوف این قــــلاووز خـرد با صد کسوف   در چنین راه بیـــــابان مخــــوف در چنین راه بیـــــابان مخــــوف 

  کـــــاروان را هـالک و گمره کنی کـــــاروان را هـالک و گمره کنی   خاک بر چشـم قــــــلاووزان زنی خاک بر چشـم قــــــلاووزان زنی 

  نفـس را در پیش نـــه نان سبوسنفـس را در پیش نـــه نان سبوس  و فسوس و فسوس نان جو حقــا حـرام است نان جو حقــا حـرام است 
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  دزد را منـبـــــر منـــه بر دار دار دزد را منـبـــــر منـــه بر دار دار   دشمـــن راه خدا را خــــــوار دار دشمـــن راه خدا را خــــــوار دار 

  از بریدن عاجــــزی ، دستش ببند از بریدن عاجــــزی ، دستش ببند   دزد را تـو دست ببــریدن پسنـــددزد را تـو دست ببــریدن پسنـــد

  گر تو پایش بشکنی ، پایت شکست گر تو پایش بشکنی ، پایت شکست   گر نبنـدی دست او ، دست تو بست گر نبنـدی دست او ، دست تو بست 

  بهر چــه؟ گو زهرخند و خاک خوربهر چــه؟ گو زهرخند و خاک خور  هـی و نیشکر هـی و نیشکر تو عـــــــدو را می دتو عـــــــدو را می د

  

  برای رشد و خودسازی خود باید ابتدا نفس را ویران و آنگاه دست به آبادانی خود بزنی برای رشد و خودسازی خود باید ابتدا نفس را ویران و آنگاه دست به آبادانی خود بزنی   ((298298                        

 (6395الی  6366)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                   

  ویران این زمین ویران این زمین تا نگردد زشت و تا نگردد زشت و   کی شود گلــــــزار و گندمزار این کی شود گلــــــزار و گندمزار این 

  تا نگـــــــردد نظم او زیر و زبرتا نگـــــــردد نظم او زیر و زبر  کی شود بستان و کشت و برگ و بر کی شود بستان و کشت و برگ و بر 

  کی شود نیکو و کی گـــردد نغز کی شود نیکو و کی گـــردد نغز   تا بنشـــکافی به نشتر ریش چــغز تا بنشـــکافی به نشتر ریش چــغز 

  کی رود شورش کجــــا آید شفاکی رود شورش کجــــا آید شفا  تا نشــــــوید خـلـط ها ات از دوا تا نشــــــوید خـلـط ها ات از دوا 

  عـــــلامه را عـــــلامه را کس زند آن درزی کس زند آن درزی   پاره پــاره کـــرده درزی جـامه را پاره پــاره کـــرده درزی جـامه را 

  بردریدی چه کنـــــم بدریده را بردریدی چه کنـــــم بدریده را   که چـــرا این اطــلـس بگزیده را که چـــرا این اطــلـس بگزیده را 

  نه که اول کهنـــه را ویران کنند نه که اول کهنـــه را ویران کنند   هر بنای کهنه که آبـــــادان کنند هر بنای کهنه که آبـــــادان کنند 

  هستشان پیش از عمـارتها خراب هستشان پیش از عمـارتها خراب   همچنین نجـــار و حـداد و قصاب همچنین نجـــار و حـداد و قصاب 

  دند معموری تن دند معموری تن ز آن تلــــف گرز آن تلــــف گر  آن هلیــــله و آن بلیــــله کوفتن آن هلیــــله و آن بلیــــله کوفتن 

  کی شود آراسته ز آن خــوان ما کی شود آراسته ز آن خــوان ما   تا نکــــوبی گنــــدم اندر آسیــا تا نکــــوبی گنــــدم اندر آسیــا 

  که ز شستت وارهـانم ای سمـک که ز شستت وارهـانم ای سمـک   آن تقـــاضـا کرد آن نــان و نمک آن تقـــاضـا کرد آن نــان و نمک 

  از چنیـن شست بد نا منتــــهی از چنیـن شست بد نا منتــــهی   گر پذیـــری پنــد موسی وار رهی گر پذیـــری پنــد موسی وار رهی 

  تو اژدهـا تو اژدهـا کرمــــکی را کرده ای کرمــــکی را کرده ای   بس که خودرا کرده ای بنده ی هوا بس که خودرا کرده ای بنده ی هوا 

  تا به اصـــلاح آورم مـن دم بدم تا به اصـــلاح آورم مـن دم بدم   اژدهـــــا را اژدهـــــــا آورده ام اژدهـــــا را اژدهـــــــا آورده ام 

  مار مـن آن اژدهــــــا را بر کند مار مـن آن اژدهــــــا را بر کند   تا دم آن از دم ایــن بشـــکنــــد تا دم آن از دم ایــن بشـــکنــــد 

  ور نـه از جـــانت بر آرد آن دمار  ور نـه از جـــانت بر آرد آن دمار    گر رضا دادی رهیـــــدی از دو مار گر رضا دادی رهیـــــدی از دو مار 

      

  و بمیرد خورشید و ابر )پدیده های طبیعی( از او فرمان خواهند بردو بمیرد خورشید و ابر )پدیده های طبیعی( از او فرمان خواهند بردکسی که این نفس اماره در درون اکسی که این نفس اماره در درون ا  ((299299

 (3016الی  3006)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                      

  تا رهی از نیش نفس گبر خـــویشتا رهی از نیش نفس گبر خـــویش  ای برادر صبـر کـــــن بر درد نیش ای برادر صبـر کـــــن بر درد نیش 

  ماهشان آرد سجــود ماهشان آرد سجــود   چرخ مهــــر وچرخ مهــــر و  کآن گـــــروهی که رهیدند از وجود کآن گـــــروهی که رهیدند از وجود 

  مرو را فرمـــان برد خـــورشید و ابر مرو را فرمـــان برد خـــورشید و ابر   هرک مُـــــرد اندر تن او نفــس گبر هرک مُـــــرد اندر تن او نفــس گبر 
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  آفتــــاب او را نیـــــارد ســوختن آفتــــاب او را نیـــــارد ســوختن   چون دلش آموخت شمـــع افروختن چون دلش آموخت شمـــع افروختن 

  ذکـــــر تزّاور کــذی عن کهــفهمذکـــــر تزّاور کــذی عن کهــفهم  گفت حـــــــق در آفتـــاب منتجم گفت حـــــــق در آفتـــاب منتجم 

  پیش جزوی کـو سوی کــل می رود پیش جزوی کـو سوی کــل می رود   خار جمـــله لطف چون گل می شود خار جمـــله لطف چون گل می شود 

  خــــویشتن را خوار و خاکی داشتن خــــویشتن را خوار و خاکی داشتن   چیــست تعظیم خـــــدا افـراشتن چیــست تعظیم خـــــدا افـراشتن 

  خـــــویشتن را پیش واحد سوختن خـــــویشتن را پیش واحد سوختن   چیست توحیــــد خدا آمــوختــن چیست توحیــــد خدا آمــوختــن 

  هستیی همچون شب خـــود را بسوز هستیی همچون شب خـــود را بسوز   گر همی خـواهی که بفروزی چو روز گر همی خـواهی که بفروزی چو روز 

  ـــو مس در کیمیـا  اندر گداز ـــو مس در کیمیـا  اندر گداز همچــهمچــ  هستیت در هست آن هستی ، نــواز هستیت در هست آن هستی ، نــواز 

  هست این جمله ی خرابی ازدو هستهست این جمله ی خرابی ازدو هست  در من و ما سخت کردستی دو دست در من و ما سخت کردستی دو دست 

  بسوی ارزش های درونی گرایش پیدا کن تا بدون فاصله و مانعی سلام و تحیت حق را بشنویبسوی ارزش های درونی گرایش پیدا کن تا بدون فاصله و مانعی سلام و تحیت حق را بشنوی  ((311311

 (6919 الی 6901)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                          

  چون نباشد دل ،ندارد سود خود چون نباشد دل ،ندارد سود خود   چونک مَردی نیست،خنجرهاچه سود؟چونک مَردی نیست،خنجرهاچه سود؟  

  بازوی شیر خــــدا هستت بیار بازوی شیر خــــدا هستت بیار   از علی میــــراثـــداری ذوالفتتقــار از علی میــــراثـــداری ذوالفتتقــار   

  کو لب و دندان عیسی ،ای قبیح کو لب و دندان عیسی ،ای قبیح   گــر فسونی یـــاد داری از مسیـح ؟گــر فسونی یـــاد داری از مسیـح ؟  

    نوحنوحکو یکی ملاح کشتی همچو کو یکی ملاح کشتی همچو   کشتیی ســــازی ز تتتوزیع و فتـوح کشتیی ســــازی ز تتتوزیع و فتـوح   
  کوبت تن را فدا کههههههردن به نار کوبت تن را فدا کههههههردن به نار   بت شکستی میههههههرم ابهههههراهیهههی وار بت شکستی میههههههرم ابهههههراهیهههی وار   

  تیغ چهههوبین را بدان کن ذوالفقار تیغ چهههوبین را بدان کن ذوالفقار   مر دلیهههههلهت هست،  اندر فعههههههل آر مر دلیهههههلهت هست،  اندر فعههههههل آر   

  از عمهههههل آن نقمههت صانع شود از عمهههههل آن نقمههت صانع شود   آن دلیهههههههلی که تههههههرا قهههانع شهههود آن دلیهههههههلی که تههههههرا قهههانع شهههود   

  از همههههه لههرزان تری تو زیر زیر از همههههه لههرزان تری تو زیر زیر   هههههههردی دلیههههههر هههههههردی دلیههههههر خهههههایفان راه را کهخهههههایفان راه را که  

  در هههههوا تو پشه را رگ می زنی در هههههوا تو پشه را رگ می زنی   بر همهههههههه درس توکهههههل می کنهههی بر همهههههههه درس توکهههههل می کنهههی   

  ریش و سبهههلت موجب خنده بود ریش و سبهههلت موجب خنده بود   چههههههون ز نامهههههردی دل آمنهههده بود چههههههون ز نامهههههردی دل آمنهههده بود 

  خنهده باز خر خنهده باز خر   ریش و سبههلت را زریش و سبههلت را ز  توبه کهههههههن اشک باران چههههون مطهر توبه کهههههههن اشک باران چههههون مطهر 

  تا شوی خورشید مههرم اندر حمل تا شوی خورشید مههرم اندر حمل   داروی مهههههردی بخهههههور اندر عمههههل داروی مهههههردی بخهههههور اندر عمههههل 

  تا که بی پرده ز حههق آیههد سهلام تا که بی پرده ز حههق آیههد سهلام   معهههههده را بگههههذار و سوی دل خههرام معهههههده را بگههههذار و سوی دل خههرام 

  عشق میههرد موش تو آنگهاه کشعشق میههرد موش تو آنگهاه کش  یا دو مهههامی رو تکلههه  ساز خهههوش یا دو مهههامی رو تکلههه  ساز خهههوش 
                                                                                                                            

  مانند قند شیرین نباش تا ترا پیش پای طوطیان بریزند بلکه زهری باش تا از آسیب دیگران در امان باشیمانند قند شیرین نباش تا ترا پیش پای طوطیان بریزند بلکه زهری باش تا از آسیب دیگران در امان باشی  ((315315

 (717الی  710)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                         

  یر یر کفــر مطلق دان و نومیدی زخکفــر مطلق دان و نومیدی زخ  جان فدا کردن برای صیــد غیـــر جان فدا کردن برای صیــد غیـــر 
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  بلک زهری شو ، شو ایمن از زیانبلک زهری شو ، شو ایمن از زیان  هین مشو چون قنـد پیش طوطیان هین مشو چون قنـد پیش طوطیان 

  خویش چون مردارکُن پیش کلاب خویش چون مردارکُن پیش کلاب   یا برای شـــادباشی در خطـــــاب یا برای شـــادباشی در خطـــــاب 

  تا که آن کشتی ز غاصب باز رستتا که آن کشتی ز غاصب باز رست  پس خَضِـر کشتی برای این شکست پس خَضِـر کشتی برای این شکست 

  تا ز طمـــــاعان گـریزم در غنی تا ز طمـــــاعان گـریزم در غنی   فقر فخــــری بهر آن آمـــد سَنی فقر فخــــری بهر آن آمـــد سَنی 

  تا ز حـــرص اهل عمـران وارهند تا ز حـــرص اهل عمـران وارهند   ها را در خـرابی ز آن نهند ها را در خـرابی ز آن نهند گنــــج گنــــج 

  تا نگـــردی جمله خرج آن و این تا نگـــردی جمله خرج آن و این   پر ندانی کند ، رو خلـــــوت گزینپر ندانی کند ، رو خلـــــوت گزین

  آکل و مأمولی ای جان ، هوش دارآکل و مأمولی ای جان ، هوش دار  ز آنک توهم لقمه ای،هم لقمه خوار ز آنک توهم لقمه ای،هم لقمه خوار 
  

  ن گنجی آنها را پنهان نمودن گنجی آنها را پنهان نمودشادی ها انسان را در پرتگاه قرار می دهند برای دوری از سقوط باید چوشادی ها انسان را در پرتگاه قرار می دهند برای دوری از سقوط باید چو  ((312312

 (6196الی  6166)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                            

  پست بنشین یا فــرود آ والســـلام پست بنشین یا فــرود آ والســـلام   بر کنــــــار بام ای مست مدُام بر کنــــــار بام ای مست مدُام 

  آن دم ِ خـــوش را کنار بـــام دان آن دم ِ خـــوش را کنار بـــام دان   هر زمانی که شدی تو کـــامران هر زمانی که شدی تو کـــامران 

  همچـوگنجش خُفیه کن نه فاش توهمچـوگنجش خُفیه کن نه فاش تو  تو تو   بر زمان خــوش هراسان باشبر زمان خــوش هراسان باش

  ترس ترســان رو در آن مکـمن هلا ترس ترســان رو در آن مکـمن هلا   تا نیـــــاید بر ولا ناگـــــه بلا تا نیـــــاید بر ولا ناگـــــه بلا 

  ز آن کنــــار بام غیب است ارتحال ز آن کنــــار بام غیب است ارتحال   ترس جان دروقت شادی از زوال ترس جان دروقت شادی از زوال 

  روح می بینـــد که هستش اهتـزاز روح می بینـــد که هستش اهتـزاز   گر نمی بینی کنــار بــــام راز گر نمی بینی کنــار بــــام راز 

  بر کنـار کنــــگره شـــادی بدُست بر کنـار کنــــگره شـــادی بدُست     هر نکالی ناگهـان کآن آمد استهر نکالی ناگهـان کآن آمد است

      اعتبار از قــــوم نوح و قوم لــــوطاعتبار از قــــوم نوح و قوم لــــوط  جز کنـــار بام خود نبود سقوط جز کنـــار بام خود نبود سقوط 

                                                                                        

  مصائب و گرفتاری ها ذره ای از عظمت و رشد مردان بزرگ را کم نمی کندمصائب و گرفتاری ها ذره ای از عظمت و رشد مردان بزرگ را کم نمی کند    ((313313

 (3168الی  3197نوی ،دفتر اول ، ابیات )مثنوی مع                            

  یوسف صــــــدیق را شد میهمانیوسف صــــــدیق را شد میهمان  آمـــــد از آفــــاق یار مهــــربان آمـــــد از آفــــاق یار مهــــربان 

  گفت کـــــآن زنجیر بود و ما اسد گفت کـــــآن زنجیر بود و ما اسد   یا دادش جــور اخـــــوان و حسد یا دادش جــور اخـــــوان و حسد 

  نیست ما را از قضـــــای حق گله نیست ما را از قضـــــای حق گله   عار نبــــود شیــــــر را از سلسله عار نبــــود شیــــــر را از سلسله 

  بر همه زنجیر ســــــازان میر بود بر همه زنجیر ســــــازان میر بود   ن از زنجیر بود ن از زنجیر بود شیر را بر گـــــــردشیر را بر گـــــــرد

  گفت همچون درمحاق وکاست ماه گفت همچون درمحاق وکاست ماه   گفت چـــون بودی ز زندان و زچاه گفت چـــون بودی ز زندان و زچاه 

  نی در آخــــر بدر گردد بر سمــا نی در آخــــر بدر گردد بر سمــا   در محــــــاق او ماه نو گردد دو تا در محــــــاق او ماه نو گردد دو تا 

  نور چشم و دل شـــد و بینـد بلند نور چشم و دل شـــد و بینـد بلند   گر چه در دانه به هــــاون کوفتندگر چه در دانه به هــــاون کوفتند

  پس ز خاکش خوش ها برسـاختند پس ز خاکش خوش ها برسـاختند   زیر خــــاک انداختند زیر خــــاک انداختند گنــدمی را گنــدمی را 

  قیمتش افــــزود و نان شد جانفزاقیمتش افــــزود و نان شد جانفزا  بار دیگـــــر کوفتنــــدش ز آسیا بار دیگـــــر کوفتنــــدش ز آسیا 
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  گشت عقل و جـان و فهم هوشمند گشت عقل و جـان و فهم هوشمند   باز نان را زیر دنــــدان کــــوفتند باز نان را زیر دنــــدان کــــوفتند 

      یعجب الـــــزراع آمد بعــد کشت  یعجب الـــــزراع آمد بعــد کشت    باز آن جان چونک محو عشق گشت باز آن جان چونک محو عشق گشت 

  

  انسان هدایت یافته دردمند و تابع رهبر الهی است و آدم دنیایی بی درد و متکبر استانسان هدایت یافته دردمند و تابع رهبر الهی است و آدم دنیایی بی درد و متکبر است  ((314314            

 ( 6965الی  6908)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                              

  بر چنین نطـــــعی ازو بازی برد بر چنین نطـــــعی ازو بازی برد   دیو که بـــود کــو ز آدم بگــــذرددیو که بـــود کــو ز آدم بگــــذرد

  عنت حـــــاسد شده آن دم دمه عنت حـــــاسد شده آن دم دمه لل  در حقیقت نفـــــع آدم شــد همه در حقیقت نفـــــع آدم شــد همه 

  پس ستون خــانه ی خود را برید پس ستون خــانه ی خود را برید   بازیی دیــد و دو صــــد بازی ندید بازیی دیــد و دو صــــد بازی ندید 

  باد آتش را به کشت او بـــــــرانباد آتش را به کشت او بـــــــران  آتشی زد شب بــه کشت دیـــگران آتشی زد شب بــه کشت دیـــگران 

  تا زیان خصــــــم دید آن دیو را تا زیان خصــــــم دید آن دیو را   چشم بنـــــدی بــود لعنت دیو را چشم بنـــــدی بــود لعنت دیو را 

  خاسد و خودبین و پر کینش کنـد خاسد و خودبین و پر کینش کنـد   لعنت این باشد که کـــژ بینش کند لعنت این باشد که کـــژ بینش کند 

  عاقبت باز آیـــد و بر وی زنـــــد عاقبت باز آیـــد و بر وی زنـــــد   تا نــداند که هــــر آنک کـــرد بد تا نــداند که هــــر آنک کـــرد بد 

  مـات بر وی گردد و نقصان و وکس مـات بر وی گردد و نقصان و وکس   جمـــله فرزین بنــدها بیند بعکس جمـــله فرزین بنــدها بیند بعکس 

  مهلــــک و ناســـور بیند ریش را مهلــــک و ناســـور بیند ریش را   ز آنـک او گــر هیچ بیند خویش را ز آنـک او گــر هیچ بیند خویش را 

  درد او را از حجـــــــاب آرد برون درد او را از حجـــــــاب آرد برون   درون درون   درد خیــزد زین چنین دیدندرد خیــزد زین چنین دیدن

  طفــــل در زادن نیــــابد هیچ ره طفــــل در زادن نیــــابد هیچ ره   تــــا نگیــــرد مــادران را درد زه تــــا نگیــــرد مــادران را درد زه 

  این نصیحت ها مثــــال قابله است این نصیحت ها مثــــال قابله است   این امـانت در دل و دل حـامله است این امـانت در دل و دل حـامله است 

  درد باید درد کــودک را رهی استدرد باید درد کــودک را رهی است  قــابـلــه گوید که زن را درد نیست قــابـلــه گوید که زن را درد نیست 

  ز آنک بی دردی اناالحق گفتن است ز آنک بی دردی اناالحق گفتن است   ی درد باشد رهــزن است ی درد باشد رهــزن است آنــک او بآنــک او ب

  آن انا در وقــت گفتن رحمت است آن انا در وقــت گفتن رحمت است   آن انــا بی وقــت گفتن لعنت است آن انــا بی وقــت گفتن لعنت است 

  آن انا فرعـــــــون لعنت شد ببین آن انا فرعـــــــون لعنت شد ببین   ان انـا منصــــور رحمـت شد یقین ان انـا منصــــور رحمـت شد یقین 

  سر بریدن واجـــــب است اعلام را سر بریدن واجـــــب است اعلام را   لاجــــرم هر مـــرغ بی هنگــام را لاجــــرم هر مـــرغ بی هنگــام را 

  در جهــــاد و تـرک گفتن نفس را در جهــــاد و تـرک گفتن نفس را   بریدن چیست؟کشتن نفــس را بریدن چیست؟کشتن نفــس را   سرسر

  تا که یابــــد او ز کشتــــن ایمنی تا که یابــــد او ز کشتــــن ایمنی   آنچنـــــانـکه نیش کــژدم بر کنی آنچنـــــانـکه نیش کــژدم بر کنی 

  تا رهــــد مـــــار از بلای سنگسار تا رهــــد مـــــار از بلای سنگسار   بر کنی دنــــدان پر زهــــری زمار بر کنی دنــــدان پر زهــــری زمار 

  ت گیر ت گیر دامــن آن نفس کش را سخـدامــن آن نفس کش را سخـ  هیـــچ نکــشد نفس را جز ظلّ پیر هیـــچ نکــشد نفس را جز ظلّ پیر 

        در تو قـوت که آید جــــذب اوستدر تو قـوت که آید جــــذب اوست  چون بگیری سخت آن توفیق هوست چون بگیری سخت آن توفیق هوست 
  

  ببهر کسی بیشتر درون خود را تزکیه نماید بیشتر از دیگران می تواند صورت های غیبی را مشاهده نمایدهر کسی بیشتر درون خود را تزکیه نماید بیشتر از دیگران می تواند صورت های غیبی را مشاهده نماید  ((315315
 (6560الی  6505)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم  ،                         
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  غیــب را بیند به قـــدر صیقــــلیغیــب را بیند به قـــدر صیقــــلی  روشن دلی روشن دلی   هـــر کسی انــدازه یهـــر کسی انــدازه ی

  بیشتر آمــــد برو صــــــورت پدید بیشتر آمــــد برو صــــــورت پدید   هرک صیقـل بیش کرداو بیش دید هرک صیقـل بیش کرداو بیش دید 

  نیز این توفیق صیقــل ز آن عطاست نیز این توفیق صیقــل ز آن عطاست   گرتوگـویی کآن صفا فضل خداست گرتوگـویی کآن صفا فضل خداست 

  لیــــس لـــلانسان الا مــــا سعی لیــــس لـــلانسان الا مــــا سعی   قــــدر همت باشد آن جهد و دعا قــــدر همت باشد آن جهد و دعا 

  همت شـــاهی ندارد هیـــــچ خس همت شـــاهی ندارد هیـــــچ خس   است و بس است و بس واهـــب همت خداوند واهـــب همت خداوند 

  مانــــع طــــوع و مــــراد و اختیار مانــــع طــــوع و مــــراد و اختیار   نیست تخصیص خدا کس را به کار نیست تخصیص خدا کس را به کار 

  او گــــریزاند به کفـــــران رخت را او گــــریزاند به کفـــــران رخت را   لیک چـــون رنجی دهد بدبخت رالیک چـــون رنجی دهد بدبخت را

  رخــت را نزدیکــــــــتر وا می نهدرخــت را نزدیکــــــــتر وا می نهد  نیک بختی را چو حــق رنجی دهد نیک بختی را چو حــق رنجی دهد 

  حمــــــله کرده سوی صفّ دشمنان حمــــــله کرده سوی صفّ دشمنان   هم از بیم جان هم از بیم جان بد دلان در جنــگ بد دلان در جنــگ 

  هم ز ترس آن بد دل اندر خویش مردهم ز ترس آن بد دل اندر خویش مرد  رستمــان را ترس و غم واپیش برد رستمــان را ترس و غم واپیش برد 

  ز آن پدید آید شجـــــاع از هر جبان   ز آن پدید آید شجـــــاع از هر جبان     چون محـــــک آمد بلا و بیم جان چون محـــــک آمد بلا و بیم جان 

    

  را به رشد معنوی می رساندرا به رشد معنوی می رساند  داشتن تواضع و صبر و شکیبایی و زاری به درگاه الهی و نگاه به آسمان ماداشتن تواضع و صبر و شکیبایی و زاری به درگاه الهی و نگاه به آسمان ما    ((316316
 (1577الی  1535)مثنوی معنوی ،دفتر دوم  ،                              

  هر کجا پستی است ، آب آنجا دود هر کجا پستی است ، آب آنجا دود   هر کجـــــا دردی ، دوا آنجا رود هر کجـــــا دردی ، دوا آنجا رود 

  ونگهان خورخمر رحمت مست شوونگهان خورخمر رحمت مست شو  آب رحمت بایــدت، رو پست شوآب رحمت بایــدت، رو پست شو

  ــت فرومآ  ای پسرــت فرومآ  ای پسربر یکی رحمـــبر یکی رحمـــ  رحمـت اندر رحمت آمد تا به سر رحمـت اندر رحمت آمد تا به سر 

  بشنو از فوق فلـــــک بانگ سماع بشنو از فوق فلـــــک بانگ سماع   چــــرخ را در زیر پا آر ای شجاع چــــرخ را در زیر پا آر ای شجاع 

  تا به گوشت آید از گـردون خروش تا به گوشت آید از گـردون خروش   پنبه وسواس بیــرون کن ز گوش پنبه وسواس بیــرون کن ز گوش 

  تا ببینی باغ و سروستـــــان غیبتا ببینی باغ و سروستـــــان غیب  پاک کن دو چشم را از موی عیب پاک کن دو چشم را از موی عیب 

  آیـــد در مشام آیـــد در مشام   تا که ریــح الله درتا که ریــح الله در  دفـــع کن از مغز و از بینی زکام دفـــع کن از مغز و از بینی زکام 

  تا بیابی از جهــــان طعــــم شکر تا بیابی از جهــــان طعــــم شکر   هیچ مگـــــذار از تب و صفرا اثر هیچ مگـــــذار از تب و صفرا اثر 

  تا برون آیند صد گــون خوب روی تا برون آیند صد گــون خوب روی   داروی مردی کــن و عنین مپوی داروی مردی کــن و عنین مپوی 

  تا کند جـــولان بگرد انجـــــمن تا کند جـــولان بگرد انجـــــمن   کنده ی تن را ز پای جـــان بکن کنده ی تن را ز پای جـــان بکن 

  ــــرخ کهن ــــرخ کهن بخت تو دریاب در چــبخت تو دریاب در چــ  غلّ بخل از دست وگردون دورکن غلّ بخل از دست وگردون دورکن 

  عرضــــه کن بیچارگی بر چاره گر عرضــــه کن بیچارگی بر چاره گر   ور نمـی تــانی به کعبه لطـف پر ور نمـی تــانی به کعبه لطـف پر 

  رحمت کلی قـــــوی تر دایه است رحمت کلی قـــــوی تر دایه است   زاری و گــریه قوی سرمـایه است زاری و گــریه قوی سرمـایه است 

  تا که کی آن طفــل او گریان شود تا که کی آن طفــل او گریان شود   دایه و مــــادر بهــــانـه جو بود دایه و مــــادر بهــــانـه جو بود 

  یــــرش پدید یــــرش پدید تا بنالیـــد و شود پتا بنالیـــد و شود پ  طفــــــل حاجات شما را آفـرید طفــــــل حاجات شما را آفـرید 

  تا بجــوشد شیـرهای مهـــر هاشتا بجــوشد شیـرهای مهـــر هاش  گفت : اُدعـــــوا ، بیزاری مبـاش گفت : اُدعـــــوا ، بیزاری مبـاش 
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  در غـــم ما اند یک ساعت تو صبر در غـــم ما اند یک ساعت تو صبر   هوی هوی باد و شیـــر افشان ابر هوی هوی باد و شیـــر افشان ابر 

  اندرین پستی چــه بر جفسیده ای اندرین پستی چــه بر جفسیده ای   فی السمــــاء رزقکم نشنیده ای فی السمــــاء رزقکم نشنیده ای 

  سقــــولسقــــولمی کشد گوش تو تا قعر می کشد گوش تو تا قعر   ترس و نومیدیت دان آواز غـــول ترس و نومیدیت دان آواز غـــول 

  آن ندا می دان که از بـــالا رسیـد آن ندا می دان که از بـــالا رسیـد   هر نـــدایی که تـــــرا بالا کشد هر نـــدایی که تـــــرا بالا کشد 

  بانـگ گـرگی دان که او مردم دردبانـگ گـرگی دان که او مردم درد  هر ندایی که ترا حــــرص آورد هر ندایی که ترا حــــرص آورد 

  این بلندی هاست سوی عقل وجان این بلندی هاست سوی عقل وجان   این بلنــدی نیست از روی مکان این بلنــدی نیست از روی مکان 

  ر شررر شررسنگ و آهـــن فـایق آمد بسنگ و آهـــن فـایق آمد ب  هر سبــــب بالاتر آیــــد از اثر هر سبــــب بالاتر آیــــد از اثر 

  کـز کجــــا آمـــد سوی آغاز رو کـز کجــــا آمـــد سوی آغاز رو   حیـــله خود را چو دیدی باز رو حیـــله خود را چو دیدی باز رو 

  چشـم را ســـــوی بلندی نه علاچشـم را ســـــوی بلندی نه علا  هر چه از پستی است آمـد از علا هر چه از پستی است آمـد از علا 

  گر چــه اول خیـــــرگی آرد بلا گر چــه اول خیـــــرگی آرد بلا   روشنی بخشد نظـــــر اندر علا روشنی بخشد نظـــــر اندر علا 

  شهـوت خالی حقیقـت گور تستشهـوت خالی حقیقـت گور تست  عاقبـــت بینی نشان نـور تست عاقبـــت بینی نشان نـور تست 

      

  گر به درون و به مقام خودشناسی برسی زیبا و در چشم همه عزیز می گردی و به آن جمال مطلق خواهی رسید گر به درون و به مقام خودشناسی برسی زیبا و در چشم همه عزیز می گردی و به آن جمال مطلق خواهی رسید اا  ((317317
 ( 3109الی  3057)مثنوی معنوی ،دفترششی، ابیات                      

  ایــــن به دست تست بشنـواز پدر ایــــن به دست تست بشنـواز پدر   پس همـاره روی معشوقــــه نگر پس همـاره روی معشوقــــه نگر 

  ور کـن ادراک غیر انـــــدیش را ور کـن ادراک غیر انـــــدیش را دد  راه کن در اندرون هـا خـویش را راه کن در اندرون هـا خـویش را 

  دشمنان را زین صناعت دوست کن دشمنان را زین صناعت دوست کن   کیمیــــا داری دوای پـوست کن کیمیــــا داری دوای پـوست کن 

  کــه رهــــاند  روح را از بی کسی کــه رهــــاند  روح را از بی کسی   چون شوی زیبـا بدان زیبــا رسی چون شوی زیبـا بدان زیبــا رسی 

  زنده کـرده مـــرده ی غم را دمش زنده کـرده مـــرده ی غم را دمش   پرورش مر باغ جـــان ها را نمش پرورش مر باغ جـــان ها را نمش 

  ـزاران ملک گوناگون دهد ـزاران ملک گوناگون دهد صد هــــصد هــــ  نه همه ملک جهــــان دون دهد نه همه ملک جهــــان دون دهد 

  ملـکــت تعبیـــر بی درس و سبق ملـکــت تعبیـــر بی درس و سبق   بر سر ملـــــک جمالش داد حق بر سر ملـــــک جمالش داد حق 

  ملکت علمش سوی کیـــوان کشید ملکت علمش سوی کیـــوان کشید   ملکت حسنش سوی زندان کشید ملکت حسنش سوی زندان کشید 

  ملک علــم ازملک حسن اسُتوده تر ملک علــم ازملک حسن اسُتوده تر   شه غــــلام او شـد از علم و هنر شه غــــلام او شـد از علم و هنر 

  

    ب  ب  خدمات نیکو بکار ببند تا مانند پیامبر در میان امتش باشیخدمات نیکو بکار ببند تا مانند پیامبر در میان امتش باشی  تو اگر خیال مکر ورزیدن در سر می پرورانی در راهتو اگر خیال مکر ورزیدن در سر می پرورانی در راه  ((318318
 (676الی  667)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                           

  حیله کم کن کار اقبال است و بخت حیله کم کن کار اقبال است و بخت   لعَب معکوس است وفرزین بندسخت لعَب معکوس است وفرزین بندسخت 

  ر را ر را که غنــــی ره کـم دهد مکـّـآکه غنــــی ره کـم دهد مکـّـآ  بر خیــــال و حیله کـــم کن تا را بر خیــــال و حیله کـــم کن تا را 

  تا نبـــوت یـــــابی انــدر امــتی تا نبـــوت یـــــابی انــدر امــتی   مک کن در راه نیــــکو خـــدمتی مک کن در راه نیــــکو خـــدمتی 
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  در کمی رفتی خـــــداونده شـوی در کمی رفتی خـــــداونده شـوی   مکـــر کن تا کمترین بنـــده شوی مکـــر کن تا کمترین بنـــده شوی 

  هیـچ بر قصـــد خـــداوندی مکن هیـچ بر قصـــد خـــداوندی مکن   روبهی و خـــدمت ای گــرگ کهن روبهی و خـــدمت ای گــرگ کهن 

  و پـاک باز و پـاک باز کیسه ای زآن بر مـــدوز کیسه ای زآن بر مـــدوز   لیک چـــون پروانه در آتش بتـــاز لیک چـــون پروانه در آتش بتـــاز 

  رحــــــم سـوی زاری آید ای فقیر رحــــــم سـوی زاری آید ای فقیر   زور را بگـــذار و زاری را بــــگــیر زور را بگـــذار و زاری را بــــگــیر 

  زاذری سرد دروغ آن غــــوی است زاذری سرد دروغ آن غــــوی است   زاری مضــطر تشنه معنـــوی است زاری مضــطر تشنه معنـــوی است 

  که درونشان پر ز رشک و علت استکه درونشان پر ز رشک و علت است  گریه ی اخــوان یوسف حیلت است گریه ی اخــوان یوسف حیلت است 

  

  شود حقایق را در خود منعکس می سازدشود حقایق را در خود منعکس می سازد  اگر آیینه عقلت  بر اثر بندگی خدای بزرگ صیقلیاگر آیینه عقلت  بر اثر بندگی خدای بزرگ صیقلی    ((319319
 (454الي  444 )مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                              

  من برو رحـــم آرم از بینش وری من برو رحـــم آرم از بینش وری   بر مـن آرد رحــــم جاهـــل از خری بر مـن آرد رحــــم جاهـــل از خری 

  کار پروانــه به عکــس کار ماست کار پروانــه به عکــس کار ماست   خـاصـــه این آتش که جــان آبهاستخـاصـــه این آتش که جــان آبهاست

  دل ببینـد نــار و در نــوری شود دل ببینـد نــار و در نــوری شود   ـــور و در نــــاری رود ـــور و در نــــاری رود او ببینــــد نـاو ببینــــد نـ

  سرنگـــــــونی مکر های کالجبالسرنگـــــــونی مکر های کالجبال  هیـن بخـــوان قرآن ببین سحر حلال هیـن بخـــوان قرآن ببین سحر حلال 

  سوی آتش می روم من چون خلیل سوی آتش می روم من چون خلیل   من نیم فـرعـــون که آیم سوی نیــل من نیم فـرعـــون که آیم سوی نیــل 

  و آن دگـــر از مکــــر آب آتشینو آن دگـــر از مکــــر آب آتشین  نیست آتــــش هست آن مــاء معین نیست آتــــش هست آن مــاء معین 

  ذرّه عقلــــت به از صـــوم و نماز ذرّه عقلــــت به از صـــوم و نماز   گفـــت آن رسول خوش جواز گفـــت آن رسول خوش جواز   بس نکوبس نکو

  این دو در تکمیـل آن شد مفترضاین دو در تکمیـل آن شد مفترض  ز آنک عقلـت جوهرست این دو عرض ز آنک عقلـت جوهرست این دو عرض 

  که صفا آید ز طـــــاعت سینه را که صفا آید ز طـــــاعت سینه را   تا جــــلا باشــــد مـــر آن آئینه را تا جــــلا باشــــد مـــر آن آئینه را 

  بدست بدست صیقـــل او را دیر بــاز آرد صیقـــل او را دیر بــاز آرد   لیــــک گـــر آیینه از بن فاسد است لیــــک گـــر آیینه از بن فاسد است 

      اندکی صیقل گری آن را بس است اندکی صیقل گری آن را بس است   وآن گزین آیینه که خوش مغرس است وآن گزین آیینه که خوش مغرس است 
                                                                                                                                        

  با قدرت نظر و بینایی می فهمی که جهان چاه تنگی است که برای نجات از آن به رسن الهی نیازمندیبا قدرت نظر و بینایی می فهمی که جهان چاه تنگی است که برای نجات از آن به رسن الهی نیازمندی  ((351351
 (666الي  664 )مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                           

  بی جهان خاک صدملکش دهد بی جهان خاک صدملکش دهد   مالک الملــک است هر کس سر نهد مالک الملــک است هر کس سر نهد 

  خوش ترآید ازدو صد دولت ترا خوش ترآید ازدو صد دولت ترا   لیک ذوق سجــــده ای پیش خــدا لیک ذوق سجــــده ای پیش خــدا 

  ملک آن سجـده مسلّم کن مرا ملک آن سجـده مسلّم کن مرا   پس بنالی که نخــــــواهم ملک ها پس بنالی که نخــــــواهم ملک ها 

  بو نبردند از شـــــراب بندگی بو نبردند از شـــــراب بندگی     پـادشاهــــان جهــــان از بــدرگیپـادشاهــــان جهــــان از بــدرگی

  ملک را برهم زدندی بی درنگ ملک را برهم زدندی بی درنگ   ور نه ادهــــم وار سرگــردان ودنگ ور نه ادهــــم وار سرگــردان ودنگ 

  مهـرشان بنهاد بر چشم و دهان مهـرشان بنهاد بر چشم و دهان   لیک حــــق بهر ثبـــات این جهان لیک حــــق بهر ثبـــات این جهان 

  که ستانیم از جهان داران خراجکه ستانیم از جهان داران خراج  تا شود شیرین بر ایشـان تخت و تاج تا شود شیرین بر ایشـان تخت و تاج 
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  آن از تو بمـــاند مُرد ریگآن از تو بمـــاند مُرد ریگ  آخرآخر  از خــــراج ار جمع آری زر چو ریگ از خــــراج ار جمع آری زر چو ریگ 

  زر بـده سرمه ستـــان بهر نظر زر بـده سرمه ستـــان بهر نظر   همـــــره جانت نگـــردد ملک و زر همـــــره جانت نگـــردد ملک و زر 

  یوسفـانه آن رسن آری به چنگ یوسفـانه آن رسن آری به چنگ   تا ببینی کین جهان چاهی است تنگ تا ببینی کین جهان چاهی است تنگ 

  جـان که بُشری هـــذا لی غلام جـان که بُشری هـــذا لی غلام   تا بگــــوید چون ز چاه آیی به نــام تا بگــــوید چون ز چاه آیی به نــام 

  ــرین آنـک نماید سنگ زر ــرین آنـک نماید سنگ زر کمتکمت  هست در چــــاه انعکـــــاسات نظر هست در چــــاه انعکـــــاسات نظر 

  می نماید آن خـزف ها زر و مالمی نماید آن خـزف ها زر و مال  وقت بازی کودکـــان را ز اختـــلال وقت بازی کودکـــان را ز اختـــلال 

  تا که شد کـان ها بر ایشان نژندتا که شد کـان ها بر ایشان نژند  عارفـــانش کیمیــــاگر گشتــه اند عارفـــانش کیمیــــاگر گشتــه اند 

        

  در مسیر حیات خود از ناملایمات مانند زهر پر گشته ایم برای پیمودن راه هدایت لطف الهی لازم استدر مسیر حیات خود از ناملایمات مانند زهر پر گشته ایم برای پیمودن راه هدایت لطف الهی لازم است  ((355355
 (3642الي  3672 )مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                            

  روز من روشـــن کن از خلـق حسنروز من روشـــن کن از خلـق حسن  ما کی ایم ایــــن را بیا ای یــــار من ما کی ایم ایــــن را بیا ای یــــار من 

  که ز پر زهـــری چـــو مــار کوهیم که ز پر زهـــری چـــو مــار کوهیم   منـــگر انــــدر زشتی و مکـــروهیم منـــگر انــــدر زشتی و مکـــروهیم 

  ل ، چون مرا او خارکشت ل ، چون مرا او خارکشت چون شوم گچون شوم گ  ای که من زشت و خصـالم جمله زشت ای که من زشت و خصـالم جمله زشت 

  زینــــت طـــاووس ده این مــار را زینــــت طـــاووس ده این مــار را   نـور بهــــر حسن گـــــل ده خار را نـور بهــــر حسن گـــــل ده خار را 

  لطـــف تو در فضـل و در فن منتهی لطـــف تو در فضـل و در فن منتهی   در کمــــال زشتیـــم مـن منتــهی در کمــــال زشتیـــم مـن منتــهی 

  تــو بر آر ای حسرت ســـــرو سهی تــو بر آر ای حسرت ســـــرو سهی   حاجـــت این منتـــهی ز آن منتـهی حاجـــت این منتـــهی ز آن منتـهی 

  از کرم گر چه حـــاجت او بری است از کرم گر چه حـــاجت او بری است   یست یست چون بمیرم فضـــل تو خواهد گرچون بمیرم فضـــل تو خواهد گر

  خواهد از چشم لطیفش اشک جسُتخواهد از چشم لطیفش اشک جسُت  بر سر گــورم بسی خـواهــــدنشست بر سر گــورم بسی خـواهــــدنشست 

  چشم خـــواهد بست از مظلـــومیم چشم خـــواهد بست از مظلـــومیم   نوحـــــه خـــواهد کرد بر محرومیم نوحـــــه خـــواهد کرد بر محرومیم 

  حلقه ای در گوش من کن زآن سخن حلقه ای در گوش من کن زآن سخن   اندکی ز آن لطـــف ها اکنـــون بکن اندکی ز آن لطـــف ها اکنـــون بکن 

  برفشـان بر مــــدرک غمنـــاک من برفشـان بر مــــدرک غمنـــاک من   خاک من خاک من آنک خـــواهی گفــت تو با آنک خـــواهی گفــت تو با 

                                                  

  دایره عمل انساندایره عمل انسان((3838))                                                                                                                                                
نار به جهت دیگر می تواند نار به جهت دیگر می تواند   در هر موضوعی که جهات متنوعی وجود داشته باشد همان موضوع بوسیله یکی از آن جهات مورد اثبات و بادر هر موضوعی که جهات متنوعی وجود داشته باشد همان موضوع بوسیله یکی از آن جهات مورد اثبات و با            

مورد نفی قرار بگیرد زیرا در این موارد تعدد جهت موجب اختلاف نسبت می باشدبدر آیه : )ما رمیهت اذ رمیهت و لکهن الله رمهی ( را در ناهر      مورد نفی قرار بگیرد زیرا در این موارد تعدد جهت موجب اختلاف نسبت می باشدبدر آیه : )ما رمیهت اذ رمیهت و لکهن الله رمهی ( را در ناهر      

)ما رمیهت (بسهنه از ایهن    )ما رمیهت (بسهنه از ایهن    بگیرید خواهید دید انداختن یک سنه ریزه را هی به پیامبر مستند می دارد )اذ رمیت ( و هی از پیامبر نفی می کند بگیرید خواهید دید انداختن یک سنه ریزه را هی به پیامبر مستند می دارد )اذ رمیت ( و هی از پیامبر نفی می کند 

جهت که در دست تو بود و تو انداختی مثبت است و چون قدرت و قوت بدن و بازو که از جانب خداست این سنه را انداخت پس این خدا جهت که در دست تو بود و تو انداختی مثبت است و چون قدرت و قوت بدن و بازو که از جانب خداست این سنه را انداخت پس این خدا 

  بود که آن سنه را انداخت ، پس تو نینداختی که جنبه نفی داردببود که آن سنه را انداخت ، پس تو نینداختی که جنبه نفی داردب

من به آن اشتباه دچار شوم و احتیاط وتوبهه سهودی در بهر نداشهت؟!ولی     من به آن اشتباه دچار شوم و احتیاط وتوبهه سهودی در بهر نداشهت؟!ولی     آیا حضرت آدم می توانست بگوید : مناه بخت و حکی قضا بود که آیا حضرت آدم می توانست بگوید : مناه بخت و حکی قضا بود که   

ابلیس منطق دیگری داشت و مفت: تو مرا ممراه نمودی ، تو جام را شکستی و مناه آن را بهه مهردن مهن انهداختی !)بجهای توبهه مردنکشهی        ابلیس منطق دیگری داشت و مفت: تو مرا ممراه نمودی ، تو جام را شکستی و مناه آن را بهه مهردن مهن انهداختی !)بجهای توبهه مردنکشهی        
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باید بدانی که ماننهد شهیطان کهج بهین و خهلاف بهین       باید بدانی که ماننهد شهیطان کهج بهین و خهلاف بهین       کرد(در صورتی که هی قضا و فرمان الهی حق است و هی تلاش و فعالیت های بنده و تو کرد(در صورتی که هی قضا و فرمان الهی حق است و هی تلاش و فعالیت های بنده و تو 

  نباشی ما انسانها در انبار عمرمان مندم )اعمال ( جمع آوری می کنیی که س س این مندم ها می می شوندببه هوش نیستیی و فکر نمی کنیی کهنباشی ما انسانها در انبار عمرمان مندم )اعمال ( جمع آوری می کنیی که س س این مندم ها می می شوندببه هوش نیستیی و فکر نمی کنیی که

ما( جهت نفوذ سوراخی ایجاد نموده است ما( جهت نفوذ سوراخی ایجاد نموده است فساد در انبار مندم بخار حضور و حیله مری های موشهاستبموقعی که موش در انبار )مندم اعمال فساد در انبار مندم بخار حضور و حیله مری های موشهاستبموقعی که موش در انبار )مندم اعمال 

  از حیله مریهای او انبار ما رو به خرابی و ویرانی نهاده استباز حیله مریهای او انبار ما رو به خرابی و ویرانی نهاده استب

چون با دست خود زخی و جراحتی بر بدن مالومی وارد ساختی در قیامت این عمل به شکل درختی است که زقهوم )تلهخ تهرین میهوه ( از آن     چون با دست خود زخی و جراحتی بر بدن مالومی وارد ساختی در قیامت این عمل به شکل درختی است که زقهوم )تلهخ تهرین میهوه ( از آن     

در میری را در قلوب مهردم شهعله ور نمهودی همهان آتشهی در جههنی شهد کهه باعهث          در میری را در قلوب مهردم شهعله ور نمهودی همهان آتشهی در جههنی شهد کهه باعهث            خواهد روئیدبچون از روی خشی و غضب آتش فتنه وخواهد روئیدبچون از روی خشی و غضب آتش فتنه و

  مرفتاری تو مردیدبآن آتش خشمت که در این زندمانی بسی آدم سوز بود آناه که نتیجه خواهد داد آتشی است جانسوزب        مرفتاری تو مردیدبآن آتش خشمت که در این زندمانی بسی آدم سوز بود آناه که نتیجه خواهد داد آتشی است جانسوزب        

توباید از شر آن نفس دون صفت خود فریاد سر دههی )کهه بهه    توباید از شر آن نفس دون صفت خود فریاد سر دههی )کهه بهه      تو که انسان دانا هستی ، چرا از دست من )شیطان( ناله و فریاد راه انداخته ای !تو که انسان دانا هستی ، چرا از دست من )شیطان( ناله و فریاد راه انداخته ای !  

مراتب از شیطان بیرون پر خطر تر است( تو می خواهی بدون محاسبه مزاحمت حلوا بخوری ، آنگاه دم ل در نیاوری ؟! حلوای بهدون محاسهبه   مراتب از شیطان بیرون پر خطر تر است( تو می خواهی بدون محاسبه مزاحمت حلوا بخوری ، آنگاه دم ل در نیاوری ؟! حلوای بهدون محاسهبه   

صر باشی( شیطان را لعنت مهی کنهی ولهی آن دغهل     صر باشی( شیطان را لعنت مهی کنهی ولهی آن دغهل     ترا مبتلا به تب خواهد نمود و مزاج ترا مختل خواهد ساختببدون مناه )بدون اینکه من مقترا مبتلا به تب خواهد نمود و مزاج ترا مختل خواهد ساختببدون مناه )بدون اینکه من مق

بازی ها و شهوت پرستی های نفس )درون( خود را نادیده می میری ! ای آدمی که از مسیر حق می شده ای ، این ممراههی هها از جانهب تهو     بازی ها و شهوت پرستی های نفس )درون( خود را نادیده می میری ! ای آدمی که از مسیر حق می شده ای ، این ممراههی هها از جانهب تهو     

  است نه از ابلیسباست نه از ابلیسب

دوی لقمه های غذایی که می خوری امر در تو دوی لقمه های غذایی که می خوری امر در تو   این تو هستی که با سرعت مانند روباه بسوی دنبه های چرب و لذیذ شهوت و خودخواهی میاین تو هستی که با سرعت مانند روباه بسوی دنبه های چرب و لذیذ شهوت و خودخواهی می  

نور معرفت و آماهی را افزون کند و بسوی کمال و تعالی حرکتت دهد به این خاطر است که آن لقمهه هها را از کسهب حهلال بدسهت آورده      نور معرفت و آماهی را افزون کند و بسوی کمال و تعالی حرکتت دهد به این خاطر است که آن لقمهه هها را از کسهب حهلال بدسهت آورده      

آن ریختهه شهده اسهت کهه     آن ریختهه شهده اسهت کهه       ایبروغنی که در چراغ ریخته می شود و روشنایی آن را از بین می برد شما بایهد آن روغهن را آب بدانیهد کهه در    ایبروغنی که در چراغ ریخته می شود و روشنایی آن را از بین می برد شما بایهد آن روغهن را آب بدانیهد کهه در    

خاصیت روشنایی نداردبدانش و حکمت از خوردن لقمه ی حلال حاصل می شود و نیز عشق و محبت و رقت قلب نیز از لقمه حلال استبامر خاصیت روشنایی نداردبدانش و حکمت از خوردن لقمه ی حلال حاصل می شود و نیز عشق و محبت و رقت قلب نیز از لقمه حلال استبامر 

ها را ها را دیدی که پس از خوردن این لقمه ها حسادت و توطهه مری در تو ایجاد شد و حاصل آن نادانی و بی خبری از حقایق است باید آن لقمه دیدی که پس از خوردن این لقمه ها حسادت و توطهه مری در تو ایجاد شد و حاصل آن نادانی و بی خبری از حقایق است باید آن لقمه 

  حرام بدانی و نخوریبحرام بدانی و نخوریب

              

  قدرت عمل هر کاری از خداوند است ولی  انجام آن عمل در حیطه اختیار آدمی واگذار شده استقدرت عمل هر کاری از خداوند است ولی  انجام آن عمل در حیطه اختیار آدمی واگذار شده است    ((352352
 (3667الی  3698)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                             

  تلف نسبت دوتاستتلف نسبت دوتاستچون جهت شد مخچون جهت شد مخ  نفی آن یک چیز و اثبـاتش رواست نفی آن یک چیز و اثبـاتش رواست 

  نفـی و اثبـات است وهر دو مثبت استنفـی و اثبـات است وهر دو مثبت است  مـا رمیت اذ رمیــت از نسبت است مـا رمیت اذ رمیــت از نسبت است 

  تو نـه افکنـــدی که قـــوت حق نمودتو نـه افکنـــدی که قـــوت حق نمود  آن تو افکنـدی چو بر دست تو بـود آن تو افکنـدی چو بر دست تو بـود 

  مشت خـاک اشک است لشگر کی شود مشت خـاک اشک است لشگر کی شود   زور آدم زاد را حـــــدی بــــــود زور آدم زاد را حـــــدی بــــــود 

  نفی و اثبـاتش رواست نفی و اثبـاتش رواست زیــن دو نسبت زیــن دو نسبت   مشت مشت تست وافکندن زماست مشت مشت تست وافکندن زماست 

  مثــــــل مــــالا یشتبـه اولادهـــم مثــــــل مــــالا یشتبـه اولادهـــم   یُرفــــــون الانبیــــــاء اضدادهُمیُرفــــــون الانبیــــــاء اضدادهُم

  منکــــران با صــد دلیـل و صد نشان منکــــران با صــد دلیـل و صد نشان   همچـــو فرزندان خــود دانندشان همچـــو فرزندان خــود دانندشان 

  خــــویشتن را بر نــدانــــم می زنند خــــویشتن را بر نــدانــــم می زنند   لیـک از رشک و حسد پنهـان کنند لیـک از رشک و حسد پنهـان کنند 

  گـفـــت لایعــــرفهــم غیـــری فذر گـفـــت لایعــــرفهــم غیـــری فذر   دگر دگر پس چو یعرف گفت چون جای پس چو یعرف گفت چون جای 

  جـز که یزدانشـــان نداند ز آزمــــون  جـز که یزدانشـــان نداند ز آزمــــون    انهـــم تحــــت قبـابی کــامنون انهـــم تحــــت قبـابی کــامنون 
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  توجه داشته باش که ریشه و عامل حرکات و اعمالی که انجام می دهی از خود توست نه از دیگریتوجه داشته باش که ریشه و عامل حرکات و اعمالی که انجام می دهی از خود توست نه از دیگری    ((353353
 (619الی  609معنوی ،دفتر ششی، ابیات )مثنوی                                          

  چون قضا این بود حزم ما چه سود چون قضا این بود حزم ما چه سود   خود بگفتی کین گنـاه از بخت بود خود بگفتی کین گنـاه از بخت بود 

  تو شکستی جـــام و ما را می زنی تو شکستی جـــام و ما را می زنی   همچــو ابلیسی که گفت اغویتنی همچــو ابلیسی که گفت اغویتنی 

  هین مبــاش اعور چو ابلیس خلق هین مبــاش اعور چو ابلیس خلق   بل قضا حق است و جهد بنده حق بل قضا حق است و جهد بنده حق 

  این تــــردد کی بود بی اختیـــار این تــــردد کی بود بی اختیـــار   در تردد مانــده ایم اندر دو کـــار در تردد مانــده ایم اندر دو کـــار 

  که دو دســت و پای او بستــه بودکه دو دســت و پای او بستــه بود  این کنــــم یا آن کنم او کی گود این کنــــم یا آن کنم او کی گود 

  که روم در بحـــــر یــــا بالا پرم که روم در بحـــــر یــــا بالا پرم   هیـــچ باشـــد این تردد در سرم هیـــچ باشـــد این تردد در سرم 

  یا برای سحــــر تا بابــــــل روم یا برای سحــــر تا بابــــــل روم   این تردد هست که موصــــل روم این تردد هست که موصــــل روم 

  ور نه آن خنـــده بـــود بر سبلتی ور نه آن خنـــده بـــود بر سبلتی   ـــدرتی ـــدرتی پس تــــردد را ببــاید قپس تــــردد را ببــاید ق

  جرم خــــود را کی نهی بر دیگران جرم خــــود را کی نهی بر دیگران   بر قضــــا کم نه بهانه ، ای جوان بر قضــــا کم نه بهانه ، ای جوان 

  می خورد عمـرو و براحمد حد خمر می خورد عمـرو و براحمد حد خمر   خون کند زید و قصاص او به عمرو خون کند زید و قصاص او به عمرو 

  جنبش از خود بین و از سایه مبین جنبش از خود بین و از سایه مبین   گـرد خود برگرد و جرم خود ببین گـرد خود برگرد و جرم خود ببین 

                                        

  انبار گندم اعمال ما موقعی حفظ خواهند شد که از خطرات موش های دزد در امان باشندانبار گندم اعمال ما موقعی حفظ خواهند شد که از خطرات موش های دزد در امان باشند  ((335454
 ( 383الی  377)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                                  

  گندم جمـــــع آمده گم می کنیم گندم جمـــــع آمده گم می کنیم   ما در این انبار گندم می کنیم ما در این انبار گندم می کنیم 

  کین خلل درگندم است از مکر موش کین خلل درگندم است از مکر موش   به هوش به هوش می نیندیشی آخـر ما می نیندیشی آخـر ما 

  وز فنش انبــــار ما ویران شده است وز فنش انبــــار ما ویران شده است   موش تا انبار ما حفره زده است موش تا انبار ما حفره زده است 

  وآنگهــان در جمع گنـدم جوش کن وآنگهــان در جمع گنـدم جوش کن   اول ای جان دفع شر موش کن اول ای جان دفع شر موش کن 

    ورورــــــم ّ الا بالحضم ّ الا بالحضــــــــــوة توة تــــــللــــــــــــلاصلاص  بشنــو از اخبار آن صدر صدور بشنــو از اخبار آن صدر صدور 

  گندم اعمـــال چل سالـــه کجاست گندم اعمـــال چل سالـــه کجاست   است است گر نه موشی دزد درانبار مگر نه موشی دزد درانبار م

  جمـــع می ناید در این انبــــار ما؟ جمـــع می ناید در این انبــــار ما؟   ریزه ریزه صــدق هر روزه چرا ریزه ریزه صــدق هر روزه چرا 

  

  هر عملی که انجام می دهیم نتیجه و آثار خوب و یا بد آن در دنیا یا آخرت به خودمان باز می گرددهر عملی که انجام می دهیم نتیجه و آثار خوب و یا بد آن در دنیا یا آخرت به خودمان باز می گردد      ((355355
 ( 3653الی  3671،دفتر سوم، ابیات  )مثنوی معنوی                                          
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  آن درختی گشت ازو زقـــــوم رستآن درختی گشت ازو زقـــــوم رست  چون ز دستت زخم بر مظلـوم رست چون ز دستت زخم بر مظلـوم رست 

  مایـــــه ی نار جهنـــــم آمــــدی مایـــــه ی نار جهنـــــم آمــــدی   چون زخشم ،آتش تو در دل ها زدیچون زخشم ،آتش تو در دل ها زدی

  آنچ از وی زاد مـــرد افـــــــروز بودآنچ از وی زاد مـــرد افـــــــروز بود  آتش است اینجـــا چو آدم سوز بود آتش است اینجـــا چو آدم سوز بود 

  ناز کـــز وی زاد بر مــــردم زنــــد ناز کـــز وی زاد بر مــــردم زنــــد   کنـــد کنـــد آتش تــو قصـــد مردم می آتش تــو قصـــد مردم می 

  مار و کژدم گشت و می گیـــرد دُمتمار و کژدم گشت و می گیـــرد دُمت  آن سخــــن های چو مار و کژدُمت آن سخــــن های چو مار و کژدُمت 

  انتظــــار رستخیــــزت گشـــت یار انتظــــار رستخیــــزت گشـــت یار   اولیــــاء را داشتـــی در انتـظـــار اولیــــاء را داشتـــی در انتـظـــار 

  انتظــــار حشـــرت آمــد ، وای تــو انتظــــار حشـــرت آمــد ، وای تــو   وعده فـــردا و پس فـــــــردای تو وعده فـــردا و پس فـــــــردای تو 

  در حســـاب و آفتــــاب جانگــــدازدر حســـاب و آفتــــاب جانگــــداز  منتظـــــر مــــانی در آن روز دراز منتظـــــر مــــانی در آن روز دراز 

  تخــــم فردا رَه رَوَم می کــــــاشتیتخــــم فردا رَه رَوَم می کــــــاشتی  کآسمـــــــان را منتظر می داشتی کآسمـــــــان را منتظر می داشتی 

  هین بکش این دوزخت راکین فخ استهین بکش این دوزخت راکین فخ است  خشم تو تخــم سعیـــر دوزخ است خشم تو تخــم سعیـــر دوزخ است 

  رنا نحـــن الشکـــور رنا نحـــن الشکـــور نــورک اطفــأ نانــورک اطفــأ نا  کشتن این نار نبـــود جــــز به نور کشتن این نار نبـــود جــــز به نور 

  آتش است زنده است ودرخاکستر استآتش است زنده است ودرخاکستر است  گر تو بی نوری کنی حلــمی بدست گر تو بی نوری کنی حلــمی بدست 

  نار را نکشـــــد به غیــــر نــور دین نار را نکشـــــد به غیــــر نــور دین   آن تکــلف باشد و روپــــوش هین آن تکــلف باشد و روپــــوش هین 

  کاتش پنهــــان شود یک روز فـــاشکاتش پنهــــان شود یک روز فـــاش  تا نبینی نـــور دین ایمـــن مباش تا نبینی نـــور دین ایمـــن مباش 

  ونـــک داری آب را آتش ، متــرس ونـــک داری آب را آتش ، متــرس چچ  نــور آبی دان و هـــم بر آب چفس نــور آبی دان و هـــم بر آب چفس 

  می بسوزد نســـل و فرزنــــــدان او می بسوزد نســـل و فرزنــــــدان او   آب آتش را کشد کـــــآتش به خوآب آتش را کشد کـــــآتش به خو

  تا تـــــرا در آّ ب حیـــــوانی کشندتا تـــــرا در آّ ب حیـــــوانی کشند  سوی آن مرغــابیان رو ، روز چنــد سوی آن مرغــابیان رو ، روز چنــد 

  لیـــک ضــــداننـد آب و روغننـــد لیـــک ضــــداننـد آب و روغننـــد   مرغ خـــاکی مرغ آبی هــــم تنند مرغ خـــاکی مرغ آبی هــــم تنند 

  احتیـــاطی کن بهـــــــم ماننده اند احتیـــاطی کن بهـــــــم ماننده اند   ود را بنده اند ود را بنده اند هر یکی مر اصــــل خهر یکی مر اصــــل خ

  هر دو معقــــولند لیکن خـرق هست هر دو معقــــولند لیکن خـرق هست   همچنــانک وسوســه و وحی الست همچنــانک وسوســه و وحی الست 

  رخـــت ها را می ستایند ، ای امیــررخـــت ها را می ستایند ، ای امیــر  هــــــــر دو دلالان بازار ضمیـــر هــــــــر دو دلالان بازار ضمیـــر 

  فکر کن سرّ دو فکـــر چون نخـــاس فکر کن سرّ دو فکـــر چون نخـــاس   گر تو صـــراف دلی ، فکرت شناس گر تو صـــراف دلی ، فکرت شناس 

  لا خلا به گــــــوی و مشتاب و مران لا خلا به گــــــوی و مشتاب و مران   ـدانی این دو فکــرت از گمــان ـدانی این دو فکــرت از گمــان ور نور ن

        
  

  انسانی که ذهن او بد گمان  باشد هیچ حقیقتی را اگر چه صد نشان هم داشته باشد نخواهد پذیرفتانسانی که ذهن او بد گمان  باشد هیچ حقیقتی را اگر چه صد نشان هم داشته باشد نخواهد پذیرفت  ((356356
 (6765الی  6716)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                      

  نشنود او راست را با صـــد نشاننشنود او راست را با صـــد نشان  گفت هر مردی که باشد بد گمـان گفت هر مردی که باشد بد گمـان 

  چون دلیل آری خیالش بیش شدچون دلیل آری خیالش بیش شد  هر درونی که خیـــال اندیش شد هر درونی که خیـــال اندیش شد 

  تیغ غــــــازی دزد را آلت شود تیغ غــــــازی دزد را آلت شود   چون سخـن دروی رود علت شود چون سخـن دروی رود علت شود 

  هست با ابله سخـن گفتن جنون هست با ابله سخـن گفتن جنون   پس جواب اوسکوت است وسکونپس جواب اوسکوت است وسکون
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  تو بنـال از شــــر آن نفس لئیم تو بنـال از شــــر آن نفس لئیم   از سلیم از سلیم   تو ز من با حـق چه نالیتو ز من با حـق چه نالی

  تب بگیرد ، طبــع تو مختل شودتب بگیرد ، طبــع تو مختل شود  تو خــــوری حلــوا ترا دمّل شود تو خــــوری حلــوا ترا دمّل شود 

  چون نبینی از خود آن تلبیس را چون نبینی از خود آن تلبیس را   بی گنـــه لعنـت کنی ابلیـس را بی گنـــه لعنـت کنی ابلیـس را 

  که چـو روبه سوی دنبه می روی که چـو روبه سوی دنبه می روی   نیست از ابلیس ازتست ای غـوی نیست از ابلیس ازتست ای غـوی 

  م باشد این نــــــدانی تو چرا م باشد این نــــــدانی تو چرا دادا  چونک در سبزه ببینی دنبـــه را چونک در سبزه ببینی دنبـــه را 

  میل دنبه چشم و غفلت کور کرد میل دنبه چشم و غفلت کور کرد   ز آن ندانی کت ز دانـش دور کرد ز آن ندانی کت ز دانـش دور کرد 

  نفسک الســـوط جنت لاتختصمنفسک الســـوط جنت لاتختصم  حُبک الاشیـــاء یعمیـــک بصُمحُبک الاشیـــاء یعمیـــک بصُم

  من ز بد بیزارم و از حرص و کین من ز بد بیزارم و از حرص و کین   تو گنــــه بر من منه کژمژ مبینتو گنــــه بر من منه کژمژ مبین

  ـــم آید به روز ـــم آید به روز انتظــــارم تا شبانتظــــارم تا شب  من بدی کردم پشیمــانم هنــوز من بدی کردم پشیمــانم هنــوز 

  فعل خود برمن نهد هر مرد و زنفعل خود برمن نهد هر مرد و زن  متهم گشتم میـــان خلـــق من متهم گشتم میـــان خلـــق من 

  متهم باشد که اورا طنطنـه است متهم باشد که اورا طنطنـه است   گرگ بیچـاره گر چه گرسنه است گرگ بیچـاره گر چه گرسنه است 

    خلق گویدتُخَمه است ازلوت زفت خلق گویدتُخَمه است ازلوت زفت   او ضعیـفی چـــون نداند راه رفت او ضعیـفی چـــون نداند راه رفت 
  

  در راه خدا از آثار و نتایج پر قیمت آن خواهد بود.در راه خدا از آثار و نتایج پر قیمت آن خواهد بود.  از لقمه ی حلال است که تمایل خدمتگزاری به مردم و شهادتاز لقمه ی حلال است که تمایل خدمتگزاری به مردم و شهادت  ((357357
 (1668الی  1635)مثنوی معنوی ،دفتراول، ابیات                                        

  پر ز مههههههههوهر های اجلالی کنی پر ز مههههههههوهر های اجلالی کنی   مر تو این انبان ز نان خههههالی کنی مر تو این انبان ز نان خههههالی کنی 

  نبههههههههاز کن نبههههههههاز کن بعد از آنش با ملک ابعد از آنش با ملک ا  طفهههههل جان از شیر شیطان باز کن طفهههههل جان از شیر شیطان باز کن 

  دانهههههههک با دیو لعین همشیره ای دانهههههههک با دیو لعین همشیره ای   تا تو تاریهههک و ملههههول و تیره ای تا تو تاریهههک و ملههههول و تیره ای 

  آن بههههود آورده از کسب حهههلال آن بههههود آورده از کسب حهههلال   لقمه ای کهههههان نور افزود و کمال لقمه ای کهههههان نور افزود و کمال 

  آب خوتانش چون چراغی را کشد آب خوتانش چون چراغی را کشد   روغنی کهههههآید چههههههراغ ما کشد روغنی کهههههآید چههههههراغ ما کشد 

  و رقت آید از لقمه ی حلال و رقت آید از لقمه ی حلال   عشههقعشههق  علی وحکمت زاید از لقمه ی حلال علی وحکمت زاید از لقمه ی حلال 

  جهل و غفلت زاید آن را دان حرام جهل و غفلت زاید آن را دان حرام   چههون ز لقهههمه تو حسد بینی و دام چههون ز لقهههمه تو حسد بینی و دام 

  دیده ای اسبی که کهره ی خر دهد دیده ای اسبی که کهره ی خر دهد   هیچ منههههههدم کاری و جو بر دهد هیچ منههههههدم کاری و جو بر دهد 

  لقمه بحر و مههههههههوهرش اندیشهالقمه بحر و مههههههههوهرش اندیشها  لقهههههمه تخی است و برش اندیشهالقهههههمه تخی است و برش اندیشها

  ت عزم رفتن آن جهانت عزم رفتن آن جهانههمیل خهههدممیل خهههدم    زاید از لقمه ی حههههلال اندر دهانزاید از لقمه ی حههههلال اندر دهان

  بازتاب عمل انسانبازتاب عمل انسان((3939))                                                                                                                          
تو در روزمار زندمی سه چیز به همراه داری که یکی وفاکننده به عهد است و آن دو دیگر فریبکاری و خدعه مرندبآن دو چیزی کهه  تو در روزمار زندمی سه چیز به همراه داری که یکی وفاکننده به عهد است و آن دو دیگر فریبکاری و خدعه مرندبآن دو چیزی کهه                

دوستان و مال و دارایی آدمی است ب ولی سوم چیز که وفادار به انسان است عمل نیک استبمال و ثروت تا زمهانی کهه   دوستان و مال و دارایی آدمی است ب ولی سوم چیز که وفادار به انسان است عمل نیک استبمال و ثروت تا زمهانی کهه   فریبکار و بی وفایند فریبکار و بی وفایند 

  در این کاخ دنیا زندمی می کنی همراه تواند و بدرد می خورند و یاران و دوستان انسان فقط تا لب مور همراهی می کنندبدر این کاخ دنیا زندمی می کنی همراه تواند و بدرد می خورند و یاران و دوستان انسان فقط تا لب مور همراهی می کنندب
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ین زندمانی به اختیار تو بود نتایج آنها در آن دنیا به اختیار تو خواهد بودبآن درختان بهشتی ین زندمانی به اختیار تو بود نتایج آنها در آن دنیا به اختیار تو خواهد بودبآن درختان بهشتی آن صفات نیکو و کارهای شایسته که در اآن صفات نیکو و کارهای شایسته که در ا              

که به فرمان تو بهترین میوه را می دهند از رفتار و اعمال خوب تو که در دنیا انجام داده ای ساخته شده اندباین کیفیت و صهفات خهوب کهه    که به فرمان تو بهترین میوه را می دهند از رفتار و اعمال خوب تو که در دنیا انجام داده ای ساخته شده اندباین کیفیت و صهفات خهوب کهه    

  تو بوجود آمده است و لذا چزا و پاداش نیکوی انان هی در آخرت در فرمان تو می باشندبتو بوجود آمده است و لذا چزا و پاداش نیکوی انان هی در آخرت در فرمان تو می باشندبناشی از اعمال تست در این دنیا از اختیارات ناشی از اعمال تست در این دنیا از اختیارات 

ای ستمگر خون آشام خنده های امروز تو مریه ها و ناله های روز رستاخیز است کهه در هسهتی خهواب آلهود تهو تعبیهر خواههد شهد و         ای ستمگر خون آشام خنده های امروز تو مریه ها و ناله های روز رستاخیز است کهه در هسهتی خهواب آلهود تهو تعبیهر خواههد شهد و                     

ردایت خواهد بودبای کسی که پوستین یوس  های این جهان را دریده ردایت خواهد بودبای کسی که پوستین یوس  های این جهان را دریده بالعکس مریه و درد و اندوه های خواب امروزت شادمانی بیداری فبالعکس مریه و درد و اندوه های خواب امروزت شادمانی بیداری ف

ای و طومار هستی آنها را بر چیده ای! در روز قیامت بعنوان یک حیوان خطرناک درنده مثل مرگ محشور خواهی شدبتو نه تنها قاتل خون ای و طومار هستی آنها را بر چیده ای! در روز قیامت بعنوان یک حیوان خطرناک درنده مثل مرگ محشور خواهی شدبتو نه تنها قاتل خون 

دت را می درندبخونی که ریخته ای هیاگهاه بهه   دت را می درندبخونی که ریخته ای هیاگهاه بهه   آشام  انسان های بی مناهی بلکه خوی ها و تمایلات تو هر یک مرمی شده و اعضای خوآشام  انسان های بی مناهی بلکه خوی ها و تمایلات تو هر یک مرمی شده و اعضای خو

خواب فراموشی نمی رود بلکه روزی در قیامت )پس از مرگ ( قصاص خواهی شد پس بی جهت نگهو کهه امهر بمیهرم راحهت و خهلاص       خواب فراموشی نمی رود بلکه روزی در قیامت )پس از مرگ ( قصاص خواهی شد پس بی جهت نگهو کهه امهر بمیهرم راحهت و خهلاص       

  خواهی شدبخواهی شدب

کهه در ایهن زنهدمانی    کهه در ایهن زنهدمانی      این بناها که در سطح کره خاکی بر پا می شود از آب و مل مرده بوجود می آید ولی آن بنا تجسی اطاعت هها اسهت  این بناها که در سطح کره خاکی بر پا می شود از آب و مل مرده بوجود می آید ولی آن بنا تجسی اطاعت هها اسهت  

تحقق یافته بودباین بناهای خاکی بر اساس اصل و ذات خود پر از نارسائی و اشکال است ولی آن بناهای بهشتی بر اسهاس جهنس خهود کهه     تحقق یافته بودباین بناهای خاکی بر اساس اصل و ذات خود پر از نارسائی و اشکال است ولی آن بناهای بهشتی بر اسهاس جهنس خهود کهه     

  دبدبعلی و عمل صالح است تشکیل یافته استبدر آن قلمرو و ابدیت سریر و قصر و تاج و لباس ها و همه چیز با انسان به مفتگو می پردازنعلی و عمل صالح است تشکیل یافته استبدر آن قلمرو و ابدیت سریر و قصر و تاج و لباس ها و همه چیز با انسان به مفتگو می پردازن

فرش ها بدون احتیاج به فراش پیایده می شوند و پاکی آن جایگاه به جارو و جاروکش نیازی ندارد همانطور که جان آدمهی بهه سهوی تهن     فرش ها بدون احتیاج به فراش پیایده می شوند و پاکی آن جایگاه به جارو و جاروکش نیازی ندارد همانطور که جان آدمهی بهه سهوی تهن     

و و خاکی او می پرد و با او یکی می شود نامه ی اعمال انسانها نیز از چپ و راست سراغ انسان ها را می میردبنامه ی اعمال آدمی که از بخل خاکی او می پرد و با او یکی می شود نامه ی اعمال انسانها نیز از چپ و راست سراغ انسان ها را می میردبنامه ی اعمال آدمی که از بخل 

ق و تقوی در مذشته انجام داده و بدان عادت کرده بود در ک  دست او می مذارنهدبو چهون آدمهی در رسهتاخیز ماننهد بیهداری       ق و تقوی در مذشته انجام داده و بدان عادت کرده بود در ک  دست او می مذارنهدبو چهون آدمهی در رسهتاخیز ماننهد بیهداری       جود و فسجود و فس

  سحر پس از خواب شب زنده می شود تمام رفتار خیر و شر او که بدان عادت کرده بود بسوی او باز می مرددبسحر پس از خواب شب زنده می شود تمام رفتار خیر و شر او که بدان عادت کرده بود بسوی او باز می مرددب

آدمی است( کسی خواهان آشکار شدن حقایق است کهه عهزت و شهکوهی در    آدمی است( کسی خواهان آشکار شدن حقایق است کهه عهزت و شهکوهی در      در روز رستاخیز ، روز عرض اکبر )که روز پیدا شدن باطندر روز رستاخیز ، روز عرض اکبر )که روز پیدا شدن باطن  

اندیشه و عمل صالح داشته استبو اما امر کسی دفتر اعمال او مانند رنه پوست یک هندی سیاه و دارای عملکرد بدی است، وقتهی نوبهت   اندیشه و عمل صالح داشته استبو اما امر کسی دفتر اعمال او مانند رنه پوست یک هندی سیاه و دارای عملکرد بدی است، وقتهی نوبهت   

آن مانند آفتاب روشهن و نهورانی نیسهت چیهزی     آن مانند آفتاب روشهن و نهورانی نیسهت چیهزی       رسیدمی به اعمال او فرا رسد در آن روز رسوا و شرمنده خواهد شدباصومً کسی که چهرهرسیدمی به اعمال او فرا رسد در آن روز رسوا و شرمنده خواهد شدباصومً کسی که چهره

  نمی خواهد مگر شب را که هماون نقابی روی آن را ب وشاند)خود را پنهان سازد تا شخصیت منفی آن بر م  نشود(نمی خواهد مگر شب را که هماون نقابی روی آن را ب وشاند)خود را پنهان سازد تا شخصیت منفی آن بر م  نشود(

  

  این کردار و شخصیت تو است که با تو تا انتهای راهی که بعد از مردن طی می کنی همراه استاین کردار و شخصیت تو است که با تو تا انتهای راهی که بعد از مردن طی می کنی همراه است    ((358358
 (1090الی  1035)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                            

  که ازو مهتــاب پیموده خـــــریمکه ازو مهتــاب پیموده خـــــریم  این جهـان جادوست ما آن تاجریم این جهـان جادوست ما آن تاجریم 

  ساحـــرانه او ز نــــور ماهتــــاب ساحـــرانه او ز نــــور ماهتــــاب   گز کند کــــرباس پانصد گز شتاب گز کند کــــرباس پانصد گز شتاب 

  سیم شد کرباس نــــی کیسه تهی سیم شد کرباس نــــی کیسه تهی   چون ستد او سیم عمرت ،ای رهی چون ستد او سیم عمرت ،ای رهی 

  هیــــن ز نفـــاثات افغان و ز عُقدَهیــــن ز نفـــاثات افغان و ز عُقدَ  ل اعــــوذت خواند باید کای احد ل اعــــوذت خواند باید کای احد قق

  الغیــــاث المستغاث از برد و مـات الغیــــاث المستغاث از برد و مـات   می دمند اندر گــــره آن ساحران می دمند اندر گــــره آن ساحران 

  که زبان قـول سست است ،ای عزیزکه زبان قـول سست است ،ای عزیز  لیک بر خـــــوان از زبان فعل نیز لیک بر خـــــوان از زبان فعل نیز 

  غــدرمند غــدرمند   آن یکی وافـــی و این دوآن یکی وافـــی و این دو  در زمانــــه مر ترا سه همـــرهند در زمانــــه مر ترا سه همـــرهند 

  وآن سوم وافی است آن حسن الفعال وآن سوم وافی است آن حسن الفعال   آن یکی یاران و دیگـر رخت و مال آن یکی یاران و دیگـر رخت و مال 
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  یار آید لیــــک آیــــــد تا به گور یار آید لیــــک آیــــــد تا به گور   مال ناید با تو بیـــرون از قصـــور مال ناید با تو بیـــرون از قصـــور 

  یار گـــــوید از زبان حال خــویش یار گـــــوید از زبان حال خــویش   چون ترا روز اجــــل آید به پیش چون ترا روز اجــــل آید به پیش 

  ـورت زمـــــانی بیستم ـورت زمـــــانی بیستم بر سر گـــبر سر گـــ  تا بدینجـــا بیش همـــره نیستم تا بدینجـــا بیش همـــره نیستم 

  که در آید با تو در قعــــر لحــــدکه در آید با تو در قعــــر لحــــد  فعل تو وافـــی است زوکن ملتحد فعل تو وافـــی است زوکن ملتحد 
          

 انسان در دنیا و آخرت به نتیجه و جزای اعمال خود می رسد ولی نوع جزا با شکل عمل یکی نیست  (359
 ( 3670الی  3668وم، ابیات )مثنوی معنوی ،دفتر س                                                  

  کرد مظلــــومت دعــــا در محنتی کرد مظلــــومت دعــــا در محنتی   گر ترا آیـــــد ز جــــایی تهمتی گر ترا آیـــــد ز جــــایی تهمتی 

  بر کسی مـــن تهمتی ننهــــاده ام بر کسی مـــن تهمتی ننهــــاده ام   تو همی گـــــویی که من آزاده ام تو همی گـــــویی که من آزاده ام 

  دانه کشِتی ، دانـــــه کی ماند به بر دانه کشِتی ، دانـــــه کی ماند به بر   تو گنــــــاهی کرده ای شکل دگر تو گنــــــاهی کرده ای شکل دگر 

  گــوید او من کی زدم کس را به عود گــوید او من کی زدم کس را به عود   وب بود وب بود او زناکرد و جــــــزا صد چاو زناکرد و جــــــزا صد چ

  چـــوب کی مانــــــد زنا را در خلا چـــوب کی مانــــــد زنا را در خلا   نه جــــزای آن زنــــا بود این بلا نه جــــزای آن زنــــا بود این بلا 

  درد کی مــــانــــد دوا را ای حکیم درد کی مــــانــــد دوا را ای حکیم   مار کی ماند عصـــــــا را ای کلیم مار کی ماند عصـــــــا را ای کلیم 

  چون بیفکنـدی ، شد آن شخص سنی چون بیفکنـدی ، شد آن شخص سنی   تو به جـــای آن عصــــا آب منی تو به جـــای آن عصــــا آب منی 

  ز آن عصـــا چون است این اعجاب تو ز آن عصـــا چون است این اعجاب تو   د یا مـــار شد آن آب تو د یا مـــار شد آن آب تو یار شــــیار شــــ

  هیــچ مانــــد نیشـــکر مر قنــد را هیــچ مانــــد نیشـــکر مر قنــد را   هیـــچ مانــــــد آب آن فرزند را هیـــچ مانــــــد آب آن فرزند را 

  شد در آن عــــالم سجــود او بهشت شد در آن عــــالم سجــود او بهشت   چون سجودی یا رکوعی مرد گشتچون سجودی یا رکوعی مرد گشت

  مــــــرغ جنت ساختش رب الفــلق مــــــرغ جنت ساختش رب الفــلق   چونک پریــد از دهانش حمد حق چونک پریــد از دهانش حمد حق 

  گر چه نطفـــه ی مرغ باد است و هواگر چه نطفـــه ی مرغ باد است و هوا  و تسبیحت نمــــاند مرغ را و تسبیحت نمــــاند مرغ را حمد حمد 

  گشت این دست آن طرف نخل و نباتگشت این دست آن طرف نخل و نبات  چون ز دستت رست ایثار و زکـات چون ز دستت رست ایثار و زکـات 

  جـــوی شیر خُــــلد مهر تست و ودّ جـــوی شیر خُــــلد مهر تست و ودّ   آب صبرت جــــوی آب خُلد شد آب صبرت جــــوی آب خُلد شد 

  مستی و شـــــوق تو جوی خمر بین مستی و شـــــوق تو جوی خمر بین   ذوق طـــاعت گشت جوی انگبین ذوق طـــاعت گشت جوی انگبین 

  کس نداند چـــــونش جای آن نشاند کس نداند چـــــونش جای آن نشاند   ن اثــــرها را نماند ن اثــــرها را نماند این سبـــب آاین سبـــب آ

  چارجــــو هــــم مر ترا فرمان نمود چارجــــو هــــم مر ترا فرمان نمود   این سبب چـــون به فرمان تو بود این سبب چـــون به فرمان تو بود 

  آن صفـت چــون بد چنانش می کنی آن صفـت چــون بد چنانش می کنی   هر طرف خـواهی روانش می کنی هر طرف خـواهی روانش می کنی 

  نسـل آن در امــر تـــــو آیند چسُت نسـل آن در امــر تـــــو آیند چسُت   چون منی تو که در فرمــان تست چون منی تو که در فرمــان تست 

  که منم جــــزوت که کردی اش گرو که منم جــــزوت که کردی اش گرو   ر امـــــر تو فـــرزند تو ر امـــــر تو فـــرزند تو می دود بمی دود ب

  هــم در امر تست آن جـــــوها روان هــم در امر تست آن جـــــوها روان   آن صفـت در امر تو بود این جهان آن صفـت در امر تو بود این جهان 

  کآن درختـــان از صفـــــاتت بابرندکآن درختـــان از صفـــــاتت بابرند  آن درختـــــان مر ترا فرمان برند آن درختـــــان مر ترا فرمان برند 

            اتاتپس به امـــر تست آنجـــا آن جزپس به امـــر تست آنجـــا آن جز  چون به امر تست اینجا این صفات چون به امر تست اینجا این صفات 
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  انسان بی شک هر کاری را که در دنیا انجام داده است یک بیک در آخرت بر او آشکار خواهد شدانسان بی شک هر کاری را که در دنیا انجام داده است یک بیک در آخرت بر او آشکار خواهد شد  ((321321
 (3666الی  3696)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                       

  خفته پندارد که این خود دائم استخفته پندارد که این خود دائم است    همچنـــان دنیا که حـــلم نائم استهمچنـــان دنیا که حـــلم نائم است

  وارهــــد از ظلمت ظـــــن و دغل وارهــــد از ظلمت ظـــــن و دغل     آیــــــد ناگـــــهان صبح اجل آیــــــد ناگـــــهان صبح اجل   تا برتا بر

  چـــون ببیند مستقر و جای خویش چـــون ببیند مستقر و جای خویش     خنده اش گیرد از آن غم های خویش خنده اش گیرد از آن غم های خویش 

  روز محشر یک به یک پیــــدا شود روز محشر یک به یک پیــــدا شود   هر چه تو در خـــواب بینی نیک و بد هر چه تو در خـــواب بینی نیک و بد 

  ی عیانی عیانگرددت هنگــــــــام بیدارگرددت هنگــــــــام بیدار  آنچ کــــردی اندرین خـــواب جهان آنچ کــــردی اندرین خـــواب جهان 

  اندرین خــــواب و ترا تعبیر نیست اندرین خــــواب و ترا تعبیر نیست   تا نپنـداری که این بد کـــردنی است تا نپنـداری که این بد کـــردنی است 

  روز تعـبیر ای ستمــــگر بر اسیــر روز تعـبیر ای ستمــــگر بر اسیــر   بلـــک این خنــــده بود گریه و زفیر بلـــک این خنــــده بود گریه و زفیر 

  شادمــــانی دان به بیـــداری خود شادمــــانی دان به بیـــداری خود   گـــریه و درد و غـــــم و زاری خود گـــریه و درد و غـــــم و زاری خود 

  گ برخیزی از این خـــواب گرانگ برخیزی از این خـــواب گرانگرگر  ای دریـــــده پوستیــــــن یوسفان ای دریـــــده پوستیــــــن یوسفان 

  می دراننـــد از غضــــب اعضای تو می دراننـــد از غضــــب اعضای تو   گشته گــرگان یک به یک خوهای تو گشته گــرگان یک به یک خوهای تو 

  تو مگــــو که مُردم و یابم خــلاص تو مگــــو که مُردم و یابم خــلاص   خون نخسپد بعد مرگـــت در قصاص خون نخسپد بعد مرگـــت در قصاص 

  پیش زخم آن قصاص این بازی استپیش زخم آن قصاص این بازی است  این قصـــاص نقد حیلت سازی است این قصـــاص نقد حیلت سازی است 

  کین جـــزا لعب است پیش آن جزاکین جـــزا لعب است پیش آن جزا  زین لـــعب خواندست دنیـــا را خدا زین لـــعب خواندست دنیـــا را خدا 
  

  این بناها ی دنیایی از آب و گل مرده بوجود می آید ولی بنا های آخرتی تجسم اطاعت های ماست   این بناها ی دنیایی از آب و گل مرده بوجود می آید ولی بنا های آخرتی تجسم اطاعت های ماست     ((325325
 (681الی  671)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                  

  دیوارها بی جان و زشت دیوارها بی جان و زشت   نیست چـوننیست چـون  حق همی گـوید که دیوار بهشت حق همی گـوید که دیوار بهشت 

  زنده باشد خانه چون شاهنشهی استزنده باشد خانه چون شاهنشهی است  چون در و دیوار تن با آگهی استچون در و دیوار تن با آگهی است

  با بهـشتی در حـــدیث و در مقـــال با بهـشتی در حـــدیث و در مقـــال   هم درخت کمیوه و هم آب زلال هم درخت کمیوه و هم آب زلال 

  بلـــک از اعمــــال و نیـت بسته اند بلـــک از اعمــــال و نیـت بسته اند   ز آنک جنت را نه ز آلت بسته اند ز آنک جنت را نه ز آلت بسته اند 

  ا از طــــاعت زنــده شدستا از طــــاعت زنــده شدستو آن بنـو آن بنـ  این بنا ز آب و گــل مرده بدُست این بنا ز آب و گــل مرده بدُست 

  و آن به اصـل خود که عم است وعمل و آن به اصـل خود که عم است وعمل   این به اصل خویش ماند بی خلل این به اصل خویش ماند بی خلل 

  با بهــشتی در ســوال و در جـــواببا بهــشتی در ســوال و در جـــواب  هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب 

  خانه بی مکنــــاس روبیـــــده شود خانه بی مکنــــاس روبیـــــده شود   فرش بی فـــــراش پیچیده شود فرش بی فـــــراش پیچیده شود 

  اس از توبه ای روبیــده شداس از توبه ای روبیــده شدبی کنــــبی کنــــ  خانه ی دل بین ز غم ژولیده شد خانه ی دل بین ز غم ژولیده شد 

  حلقــه و در مطـــرب و اقـــوال شد حلقــه و در مطـــرب و اقـــوال شد   تخــت او سیار بی حمــــال شد تخــت او سیار بی حمــــال شد 

                                                        در زبانم چــــون نمی آید چــه سوددر زبانم چــــون نمی آید چــه سود  هست در دل زندگی دارالخـــلود هست در دل زندگی دارالخـــلود 
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  به سراغ او می رودبه سراغ او می رود  در محشر جان آدمی بسوی تن خاکی و نامه های اعمال او به چپ یا راستدر محشر جان آدمی بسوی تن خاکی و نامه های اعمال او به چپ یا راست  ((322322            
 (1787الی  1776)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                              

  امر آید هـــر یکی تن را که خیز!!امر آید هـــر یکی تن را که خیز!!  در حـــــدیث آمد که روز رستخیز در حـــــدیث آمد که روز رستخیز 

  که بر آرید ای ذرایـــر سر ز خاک که بر آرید ای ذرایـــر سر ز خاک   نفخ صـــور امرست از یــزدان پاک نفخ صـــور امرست از یــزدان پاک 

  همچو وقت صبح هوش آید به تن همچو وقت صبح هوش آید به تن   هـــــر یک در بدن هـــــر یک در بدن باز آید جـــان باز آید جـــان 

  در خــراب خود در آید چون کنوز در خــراب خود در آید چون کنوز   جان تن خـــود را شناسد وقت روز جان تن خـــود را شناسد وقت روز 

  روح زرگر ســــوی درزی کی رود روح زرگر ســــوی درزی کی رود   جسم خـــود بشناسد و در وی رود جسم خـــود بشناسد و در وی رود 

  روح ظـــــالم سوی ظالم می دود روح ظـــــالم سوی ظالم می دود   جان عــــالِم سوی عـــالِم می دود جان عــــالِم سوی عـــالِم می دود 

  چونک بره و میش وقــت صبحگاه چونک بره و میش وقــت صبحگاه   ان عـــلم اله ان عـــلم اله که شنــاسا کــــردشکه شنــاسا کــــردش

  چون نداند جـان تن خود ای صنم چون نداند جـان تن خود ای صنم   پای کفـــش خـود شناسد در ظلم پای کفـــش خـود شناسد در ظلم 

  حشر اکبر را قیــــاس از وی بگیر حشر اکبر را قیــــاس از وی بگیر   صبح حشرکوچک است ای مستجیر صبح حشرکوچک است ای مستجیر 

  نامـــه پرد تـــا یســار و تا یمین نامـــه پرد تـــا یســار و تا یمین   آنچنـــانک جــان بپرد سوی طین آنچنـــانک جــان بپرد سوی طین 

  فسق و تقوی آنچ دی خو کرده بود فسق و تقوی آنچ دی خو کرده بود   و جود و جود در کفش بنهــد نامه ی بخل در کفش بنهــد نامه ی بخل 

  بـاز آیــد ســـوی او آن خیر وشر بـاز آیــد ســـوی او آن خیر وشر   چون شود بیـــدار از خواب او سحر چون شود بیـــدار از خواب او سحر 

  وقت بیـــداری همان آید به پیش وقت بیـــداری همان آید به پیش   گر ریاضت داده باشد خـوی خویش گر ریاضت داده باشد خـوی خویش 

  چون عزا نامه سیه یـــــابد شمال چون عزا نامه سیه یـــــابد شمال   ور بدُ او دی خـام وزشت و درضلال ور بدُ او دی خـام وزشت و درضلال 

  وقــــت بیــــداری برد دُرّ ثمین وقــــت بیــــداری برد دُرّ ثمین   ـوی و دین ـوی و دین ور بدُ او دی پاک و با تقـور بدُ او دی پاک و با تقـ

        بر نشـان مـــرگ و محشر دو گـوابر نشـان مـــرگ و محشر دو گـوا  هست ما را خـــواب و بیــداری ما هست ما را خـــواب و بیــداری ما 
                                                                                

  دررستاخیز کسی خواهان آشکار شدن حقایق است که عزت و شکوهی در اندیشه و عمل صالح داشته است (323        
 (6165الی  6163)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                             

  تا که از زر سازمت من گــــوشوارتا که از زر سازمت من گــــوشوار  قابل این گفت ها شو گـــــــوش دار قابل این گفت ها شو گـــــــوش دار 

  تا به مـــاه و تا ثریــــــا بر شویتا به مـــاه و تا ثریــــــا بر شوی  حلقـــــه در گوش مــــه زرگر شوی حلقـــــه در گوش مــــه زرگر شوی 

  مختـــلف جاننــــــد از یا تا الفمختـــلف جاننــــــد از یا تا الف  ـو که خلــــق مختلف ـو که خلــــق مختلف اولًا بشنـــــــاولًا بشنـــــــ

  گرچه از یک روز تا پا یـــکی استگرچه از یک روز تا پا یـــکی است  در حروفــت مختلف شو رو شکی است در حروفــت مختلف شو رو شکی است 

  از یک رو هــزل و از یک روی جداز یک رو هــزل و از یک روی جد  از یکی رو ضـــد و یــک رو متحـــد از یکی رو ضـــد و یــک رو متحـــد 

  عرض او خواهد که با کر و فر استعرض او خواهد که با کر و فر است  پس قیــــامت روز عــرض اکبر استپس قیــــامت روز عــرض اکبر است

  روز عرضش نوبت رســـوایی استروز عرضش نوبت رســـوایی است  ن هندوی بد سودایی است ن هندوی بد سودایی است هرک چـــوهرک چـــو

  او نخـواهد جز شبی همچون نقاب او نخـواهد جز شبی همچون نقاب   چــون ندارد روی همــچون آفتـــاب   چــون ندارد روی همــچون آفتـــاب   
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  شد بهـــاران دشمـــــن اسرار او شد بهـــاران دشمـــــن اسرار او   برگ یک گـــل چون ندارد خــــار او برگ یک گـــل چون ندارد خــــار او 

  پس او را دو چشــم روشــن است پس او را دو چشــم روشــن است   و آنک سر تا پا گل است وسوسن است و آنک سر تا پا گل است وسوسن است 

  تا زند پهـــلوی خـود با گلستــان تا زند پهـــلوی خـود با گلستــان   عنی خــــزان خــواهد خزان عنی خــــزان خــواهد خزان خار بی مخار بی م

  تـا نبینی رنـــگ آن و رنــگ این تـا نبینی رنـــگ آن و رنــگ این   تا بپـــــوشد حسن آن و ننـــگ این تا بپـــــوشد حسن آن و ننـــگ این 

  یـک نمـــاید سنگ و یاقوت زکاتیـک نمـــاید سنگ و یاقوت زکات  پس خــــزان او را بهــارست و حیات پس خــــزان او را بهــارست و حیات 

  ید جهان ید جهان لیـــــک دید یک به از دلیـــــک دید یک به از د  با عنــــان هم دانــــد آن را در خزان با عنــــان هم دانــــد آن را در خزان 

  اختـران هر یک همه جزو مه استاختـران هر یک همه جزو مه است  خودجهان آن یک کس است اوابله است خودجهان آن یک کس است اوابله است 

    مـژده مژده نـــــک همی آید بهار مـژده مژده نـــــک همی آید بهار   پس همی گــــوینـد هر نقــش و نگار پس همی گــــوینـد هر نقــش و نگار 

  کی کند آن میــــوه ها پیـدا گره کی کند آن میــــوه ها پیـدا گره   تابود تابان شکـــــوفه چــــــون زره تابود تابان شکـــــوفه چــــــون زره 

  شکست جان سربرزندشکست جان سربرزندچونـک تـن بچونـک تـن ب  چون شکــــوفه ریخت میــوه سر کند چون شکــــوفه ریخت میــوه سر کند 

  آن شکــــوفه مـژده میـوه نعمتش آن شکــــوفه مـژده میـوه نعمتش   میــــوه معنی و شکــوفه صورت است میــــوه معنی و شکــوفه صورت است 

  چونــک آن گم شد این اندر مزید چونــک آن گم شد این اندر مزید     چون شکـــوفه ریخــت میوه شد پدید چون شکـــوفه ریخــت میوه شد پدید 

  ناشکسته خــوشه ها کی می دهد ناشکسته خــوشه ها کی می دهد     تا که نان نشکست قــــــوت کی دهد تا که نان نشکست قــــــوت کی دهد 

  شود خـود صحـــت افزا ادویه  شود خـود صحـــت افزا ادویه    کیکی    تــــا هلیــــله نشکــــند با ادویـــه تــــا هلیــــله نشکــــند با ادویـــه 

    

  تأثیر عمل در انسانتأثیر عمل در انسان((4141))                                                                                                                                  

بی شک بردباری و تأمل و بررسی موضوع از الطاق خدای رحمان است و این شتاب و عجله ای که تو در کارها داری از شیطان استب)هر بی شک بردباری و تأمل و بررسی موضوع از الطاق خدای رحمان است و این شتاب و عجله ای که تو در کارها داری از شیطان استب)هر 

برای تو پیش می آمد آن را استشمام کن( همانطور که وقتی لقمه نانی در پیش سگان باندازی اول بو می کند و برای تو پیش می آمد آن را استشمام کن( همانطور که وقتی لقمه نانی در پیش سگان باندازی اول بو می کند و موضوع و رویدادی که موضوع و رویدادی که 

مورد بررسی قرار می دهد و آنگه می خورد ، ای آدم با همت تو نیز چنین کن!!سه با شامه بویایی خود اشیاء بیرون از جمله نان را درک مورد بررسی قرار می دهد و آنگه می خورد ، ای آدم با همت تو نیز چنین کن!!سه با شامه بویایی خود اشیاء بیرون از جمله نان را درک 

ی کنیی ب ما هی می بوئیی ولی با عقل و قوه تشخیصی که خرده میر و تجزیه و تحلیل کننده مسائل ی کنیی ب ما هی می بوئیی ولی با عقل و قوه تشخیصی که خرده میر و تجزیه و تحلیل کننده مسائل می کند ولی با خرد و تفکر خود درک ممی کند ولی با خرد و تفکر خود درک م

  استباستب

سبب و علت رنجی که به تو می رسد ناشی از فعل بدی است که از تو صادر می شود پس آناه که به تو می رسد از عمل تو است نه از سبب و علت رنجی که به تو می رسد ناشی از فعل بدی است که از تو صادر می شود پس آناه که به تو می رسد از عمل تو است نه از 

شانس و بخت دیدماه واقعی آدمی را مانند یک پاسبان و چابک به سه تنبل که شانس و بخت دیدماه واقعی آدمی را مانند یک پاسبان و چابک به سه تنبل که بخت و اقبال و شانس)که چیزی موهومی است( تکیه به بخت و اقبال و شانس)که چیزی موهومی است( تکیه به 

کاری جز خوابیدن در کاهدانی به کار دیگری نمی پردازد تبدیل مرددبای جوانمرد و طالب حقیقت برای خودسازی ، نفس خود را متهی کاری جز خوابیدن در کاهدانی به کار دیگری نمی پردازد تبدیل مرددبای جوانمرد و طالب حقیقت برای خودسازی ، نفس خود را متهی 

ص نمائی و خود را تبرئه کنیببطور جدی و مردانه و محکی ص نمائی و خود را تبرئه کنیببطور جدی و مردانه و محکی کن و متوجه نارسائیهای آن باش و سعی کن تا عدل و جزای الهی را متهی به نقکن و متوجه نارسائیهای آن باش و سعی کن تا عدل و جزای الهی را متهی به نق

  از مناه مذشته برمرد و به راه هدایت روی آور و توجه داشته باش که به مجرد انجام هر عملی جزا و مثل آن را خواهی دیدباز مناه مذشته برمرد و به راه هدایت روی آور و توجه داشته باش که به مجرد انجام هر عملی جزا و مثل آن را خواهی دیدب

س معنی ج  القلی این است که س معنی ج  القلی این است که معنی ج  القلی هیاوقت به این شکل نیست که ستی ها و ظلی ها با وفاداری یکی باشندببلکه بر عکمعنی ج  القلی هیاوقت به این شکل نیست که ستی ها و ظلی ها با وفاداری یکی باشندببلکه بر عک          

جفا با جفا پاسخ مفته شود و وفا هی با وفا یکسان باشدبای کسی که پوستین و لباس های انسان هایی چون یوس  را دریده ای امر روزی جفا با جفا پاسخ مفته شود و وفا هی با وفا یکسان باشدبای کسی که پوستین و لباس های انسان هایی چون یوس  را دریده ای امر روزی 

نی درو کنی که اول نی درو کنی که اول مرمی تو را پاره پاره نماید نتیجه عملکرد تو استبتو آن لباسی را می توانی ب وشی که اول به بافی و چیزی را می توامرمی تو را پاره پاره نماید نتیجه عملکرد تو استبتو آن لباسی را می توانی ب وشی که اول به بافی و چیزی را می توا

در زمین بکاری و بعد مصرف کنیبآن غصه ها و درد ها که برای تو در هر لحاه ای پیش می آید همه ناشی از فعل تو است و این است در زمین بکاری و بعد مصرف کنیبآن غصه ها و درد ها که برای تو در هر لحاه ای پیش می آید همه ناشی از فعل تو است و این است 

  معنی ج  القلیبمعنی ج  القلیب
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ی و بدی را با بدی ی و بدی را با بدی تمام این موارد نشان می دهد که یک سنت و قانون الهی است که هیاگاه از مسیر حقیقی خود که نیکی را به نیکتمام این موارد نشان می دهد که یک سنت و قانون الهی است که هیاگاه از مسیر حقیقی خود که نیکی را به نیک              

جزا می دهد منحرف نمی مرددامر دیدی که احیاناً تیری به سوی تو پرتاب نشد بدان که از کرم و بخشش و فرصت دادن الهی بوده است جزا می دهد منحرف نمی مرددامر دیدی که احیاناً تیری به سوی تو پرتاب نشد بدان که از کرم و بخشش و فرصت دادن الهی بوده است 

در در نه از جهت نادیده مرفتن آلودمی ها و خیرمی هایت بآماه و مراقب اعمال نیکو باش امر اهل دل هستی باید بدانی که هر عملی نتایجی نه از جهت نادیده مرفتن آلودمی ها و خیرمی هایت بآماه و مراقب اعمال نیکو باش امر اهل دل هستی باید بدانی که هر عملی نتایجی 

  پی دارد بامر اهل همت و تلاش هستی به نتایج خوبی خواهی رسید پس مزم است که بر مراقبت خود در انجام کارها افزایش دهیبپی دارد بامر اهل همت و تلاش هستی به نتایج خوبی خواهی رسید پس مزم است که بر مراقبت خود در انجام کارها افزایش دهیب

تو جلوی چشی خود یک شیشه سیاه نگه داشتی و بهمین خاطر همه حقایق و واقعیت ها را به آن رنگی که هستند نمی بینیبامر شیشه تو جلوی چشی خود یک شیشه سیاه نگه داشتی و بهمین خاطر همه حقایق و واقعیت ها را به آن رنگی که هستند نمی بینیبامر شیشه                 

ی نداری معلوم می شود که این کبودی )که مانع دیدن است( در درون تو است ، پس به خود بد بگو )خود را ی نداری معلوم می شود که این کبودی )که مانع دیدن است( در درون تو است ، پس به خود بد بگو )خود را کبودی در جلوی چشکبودی در جلوی چش

سرزنش کن( و به دیگران بیش از این توهین نکنبکی کی از آتش خشی خود کی کن تا این خشی ها به نور هدایت تبدیل مردد ، ای انسان سرزنش کن( و به دیگران بیش از این توهین نکنبکی کی از آتش خشی خود کی کن تا این خشی ها به نور هدایت تبدیل مردد ، ای انسان 

  ناراحت و غمگینبناراحت و غمگینب

ینی که قبلاً کشت شده است بکارید کشت دوم به نابودی می رود و کشت اول به رشد خود ادامه خواهد ینی که قبلاً کشت شده است بکارید کشت دوم به نابودی می رود و کشت اول به رشد خود ادامه خواهد امر کشت جدیدی را در روی زمامر کشت جدیدی را در روی زم

دادبچون کشت اول کامل و انتخاب شده بود در زمین مستقر و محکی شده و ثبات یافته است ولی تخی هایی که در بار دوم روی آن زمین دادبچون کشت اول کامل و انتخاب شده بود در زمین مستقر و محکی شده و ثبات یافته است ولی تخی هایی که در بار دوم روی آن زمین 

  پاشیده اند پس از مدتی فاسد و پوسیده می شودبپاشیده اند پس از مدتی فاسد و پوسیده می شودب

  

                  با تأنی و بتدریج کار کردن برای آن است که از طریق آموزش و کسب تجربه و بدون شتابزدگی به مقصد برسیم با تأنی و بتدریج کار کردن برای آن است که از طریق آموزش و کسب تجربه و بدون شتابزدگی به مقصد برسیم   ((323244
 (3919الی  3656)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                 

  غبـن جفت غبـن جفت که منم در بیــع ها با که منم در بیــع ها با   آن یکی یـــاری پیمبر را بگــفت آن یکی یـــاری پیمبر را بگــفت 

  همچـو سحرست و زراهـم می برد همچـو سحرست و زراهـم می برد   مکــــر هر کس کو فروشدیا خرد مکــــر هر کس کو فروشدیا خرد 

  شرط کـن سه روز خــود را اختیار شرط کـن سه روز خــود را اختیار   گفت در بیعی که ترسی از غـــرار گفت در بیعی که ترسی از غـــرار 

  هست  تعجیلـــت ز شیطان لعین هست  تعجیلـــت ز شیطان لعین   که تأنی است از رحمــــان یقین که تأنی است از رحمــــان یقین 

  بو کند آنــــگه خورد ، ای معتنی بو کند آنــــگه خورد ، ای معتنی   پیش سگ چون لقمه  نان افکنی پیش سگ چون لقمه  نان افکنی 

  هم به بوئیمش به عقــــل منتقد هم به بوئیمش به عقــــل منتقد   ببینی بــــو کنــد ، ما با خرد ببینی بــــو کنــد ، ما با خرد   اواو

  تا به شش روز این زمین وچرخ ها تا به شش روز این زمین وچرخ ها   با تأنی گشت موجـــود از خـــدا با تأنی گشت موجـــود از خـــدا 

  صـد زمین و چـــرخ آوردی برون صـد زمین و چـــرخ آوردی برون   ور نه قــــادر بود او ، کن فیکون ور نه قــــادر بود او ، کن فیکون 

  تا چهـــــل سالش کند مرد تمام تا چهـــــل سالش کند مرد تمام   آدمی را انــــدک اندک آن همام آدمی را انــــدک اندک آن همام 

  بی توقــــف بر جهـــاند مرده را بی توقــــف بر جهـــاند مرده را   چه قــــادر بود کو از یک دعا چه قــــادر بود کو از یک دعا گر گر 

  بی توقـــف بر جهــاند آرد تو بتوبی توقـــف بر جهــاند آرد تو بتو  خـــالق عیسی بنتــوانـــد که او خـــالق عیسی بنتــوانـــد که او 

  که طلب آهسته بایــد بی سکستکه طلب آهسته بایــد بی سکست  این تـــــأنی از پی تعــلیم تست این تـــــأنی از پی تعــلیم تست 

  نه نجـــس گردد نه گنده می شود نه نجـــس گردد نه گنده می شود   جویکی کوچک که دایــم می رود جویکی کوچک که دایــم می رود 

  این تأنی بیضــه دولت چون طیور این تأنی بیضــه دولت چون طیور   نی زایــــد اقبـــال و سرور نی زایــــد اقبـــال و سرور زین تأزین تأ

  گر چه از بیضــــه همی آید پدید گر چه از بیضــــه همی آید پدید   مرغ کی مانــد به بیضه ، ای عنید مرغ کی مانــد به بیضه ، ای عنید 

  مــــرغ ها زاینـــد اندر انتــــها مــــرغ ها زاینـــد اندر انتــــها   باش تا اجـــزای تو چــون بیضها باش تا اجـــزای تو چــون بیضها 

  بیضــه گنجشـــگ را دورست ره بیضــه گنجشـــگ را دورست ره   بیضه مار ار چــه مانــــد در شبه بیضه مار ار چــه مانــــد در شبه 
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  گر چه مانــد فرق ها دان ای عزیز گر چه مانــد فرق ها دان ای عزیز   دانه ی آبی به دانـــه ی سیب نیز دانه ی آبی به دانـــه ی سیب نیز 

  میـوه ها هر یک بود نوعـــی دگر میـوه ها هر یک بود نوعـــی دگر   برگ هـــا همــرنگ باشد در نظر برگ هـــا همــرنگ باشد در نظر 

  لیک هر جـــانی به ریعی زنده اندلیک هر جـــانی به ریعی زنده اند  برگ هـــــای جسم ها ماننده اند برگ هـــــای جسم ها ماننده اند 

    آن یکـی در ذوق و دیگــر دردمندآن یکـی در ذوق و دیگــر دردمند  خلـــق در بازار یکــسان می روند خلـــق در بازار یکــسان می روند 

    نیم در خسـران و نیمی خسـرویمنیم در خسـران و نیمی خسـرویم  همچنان در مرگ یکسان می رویم همچنان در مرگ یکسان می رویم 
                          

  سبب و علت رنجی که به تو می رسد ناشی از فعل بدی است که از تو صادر می شودسبب و علت رنجی که به تو می رسد ناشی از فعل بدی است که از تو صادر می شود  ((325325
 (631الی  617)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                     

  مـــزد روز تو نیـــامد شب به غیر مـــزد روز تو نیـــامد شب به غیر   ردی نیامدتب به غیر ردی نیامدتب به غیر چون عسل خوچون عسل خو

  تو چــه کاریدی که نامد ریع کشت تو چــه کاریدی که نامد ریع کشت   در چه کردی جهدکآن واتو نگشت در چه کردی جهدکآن واتو نگشت 

  همچــــو فـــرزندن بگیرد دامنتهمچــــو فـــرزندن بگیرد دامنت  فعــــل تو که زاید از جـان و تنت فعــــل تو که زاید از جـان و تنت 

  فعــــل دزدی را نه داری می زنند فعــــل دزدی را نه داری می زنند   فعل را در غیب صــورت می کنند فعل را در غیب صــورت می کنند 

  هست تصـــویر خــدای غیب دان هست تصـــویر خــدای غیب دان   به دزدی لیـــک آن به دزدی لیـــک آن دارکی مانــد دارکی مانــد 

  که چنین صـورت بساز ای بهر داد که چنین صـورت بساز ای بهر داد   در دل شحنه چو حـــق الهـام داد در دل شحنه چو حـــق الهـام داد 

  نا مناسب چــــون دهد داد و سزا نا مناسب چــــون دهد داد و سزا   تا تو عالِـــم باشی و عـــادل قضا تا تو عالِـــم باشی و عـــادل قضا 

  چون کند حکم احکم این حاکمین چون کند حکم احکم این حاکمین   چونک حــاکم این کند اندر گزین چونک حــاکم این کند اندر گزین 

  قــرض تو کردی ز که خواهی گرو قــرض تو کردی ز که خواهی گرو   ید غیـــر جو ید غیـــر جو چون بکــاری جو نروچون بکــاری جو نرو

  هوش و گوش خود بدین پاداش ده هوش و گوش خود بدین پاداش ده   جرم خــــود را بر کسی دیگر منه جرم خــــود را بر کسی دیگر منه 

  با جـــزا و عـــدل حق کن آشتی با جـــزا و عـــدل حق کن آشتی   جرم بر خود نه که تـو خود کاشتی جرم بر خود نه که تـو خود کاشتی 

  بد ز فعــل خود شناس از بخت نی بد ز فعــل خود شناس از بخت نی   رنج را باشــد سبـب بد کــــردنی رنج را باشــد سبـب بد کــــردنی 

  کلـــب را کهدانی و کاهــــل کند کلـــب را کهدانی و کاهــــل کند   کند کند   آن نظر در بخـت چشم احـولآن نظر در بخـت چشم احـول

  متهــم کــم کــن جزاء و عدل را متهــم کــم کــن جزاء و عدل را   متهـــم کـن نفس خود را ای فتی متهـــم کـن نفس خود را ای فتی 

  کـه فَمـَــن یعمــل مثقــــال یرهکـه فَمـَــن یعمــل مثقــــال یره  توبه کـن مـــردانه سر آور بــه ره توبه کـن مـــردانه سر آور بــه ره 
                                  

  فا یکسان باشدفا یکسان باشدمعنی جف القلم این است که جفا با جفا پاسخ گفته شود و وفا هم با ومعنی جف القلم این است که جفا با جفا پاسخ گفته شود و وفا هم با و  ((426426
 (3183الی  3138)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                             

  نیست یکسان نزدمن عدل وستمنیست یکسان نزدمن عدل وستم  بلکه معنی آن بود جـف القــــلم بلکه معنی آن بود جـف القــــلم 

  فرق بنهــادم ز بد هــــم ز بتر فرق بنهــادم ز بد هــــم ز بتر   فرق بنهــــــادم میان خیر و شر فرق بنهــــــادم میان خیر و شر 

  باشد از یادت بداند فضــــل رب باشد از یادت بداند فضــــل رب   دب دب ذره ای گـــر در تو افـــزونی اذره ای گـــر در تو افـــزونی ا
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  ذره چون کـوهی قدم بیرون نهد ذره چون کـوهی قدم بیرون نهد   قــــدر آن ذره ترا افــــزون دهدقــــدر آن ذره ترا افــــزون دهد

  فرق نبود از امین و ظـــــلم جو فرق نبود از امین و ظـــــلم جو   پادشـــاهی که به پیش تخــت او پادشـــاهی که به پیش تخــت او 

  و آنک طعـــنه می زند در جدّ او و آنک طعـــنه می زند در جدّ او   آنـــک می لــــرزد ز بیــم رد او آنـــک می لــــرزد ز بیــم رد او 

  شاه نبود خــــاک تیره بر سرش شاه نبود خــــاک تیره بر سرش     فرق نبود هر دو یک باشــــد برشفرق نبود هر دو یک باشــــد برش

  در ترازوی خـــــــدا موزون بود در ترازوی خـــــــدا موزون بود   ذره ای گر جهـــد تو افـــزون بود ذره ای گر جهـــد تو افـــزون بود 

  گفت غمــــازان نباشد جای گیر گفت غمــــازان نباشد جای گیر   پیش شاهی که سمعی است وبصیر پیش شاهی که سمعی است وبصیر 

  سوی من آینـــــد و افزایند بند سوی من آینـــــد و افزایند بند   جمله غمـــــازان از او آیس شوند جمله غمـــــازان از او آیس شوند 

  رو جف القــــلم کم کن وفا رو جف القــــلم کم کن وفا که بکه ب  پس جفا گــــویند شه را پیش ما پس جفا گــــویند شه را پیش ما 

  که جفـــــــاها با وفا یکسان بود که جفـــــــاها با وفا یکسان بود   معنی جـــف القــــلم کی آن بود معنی جـــف القــــلم کی آن بود 

  و آن وفــــا را با وفا جف القــلم و آن وفــــا را با وفا جف القــلم   بل جفــــا را با جفــــا جف القلم بل جفــــا را با جفــــا جف القلم 

  گر بدرد گرگت آن از خویش دان گر بدرد گرگت آن از خویش دان   ای دریـــده پوستین یوسفـــــان ای دریـــده پوستین یوسفـــــان 

  آنک می کاری همه ساله بنوش آنک می کاری همه ساله بنوش   زز  ز آنک می بافی همــه ساله بپوش ز آنک می بافی همــه ساله بپوش 

  این بود معنی قـــــد جف القلم این بود معنی قـــــد جف القلم   فعـل تست این غصه های دم بدم فعـل تست این غصه های دم بدم 

  نیک را نیـــکی بود بد راست بدنیک را نیـــکی بود بد راست بد  که نگــــردد سنت مــــا از رشد که نگــــردد سنت مــــا از رشد 

  

  آگاه و مراقب اعمال نیکو باش اگر اهل دل هستی باید بدانی که هر عملی نتایجی در پی داردآگاه و مراقب اعمال نیکو باش اگر اهل دل هستی باید بدانی که هر عملی نتایجی در پی دارد    ((327327
 (6668الی  6660)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                    

  بینی هــــر دم پاســخ کردار تو بینی هــــر دم پاســخ کردار تو   گر مراقــــب باشی و بیـدار تو گر مراقــــب باشی و بیـدار تو 

  حاجتـــت ناید قیــــامت آمدنحاجتـــت ناید قیــــامت آمدن  چون مراقب باشی و گیری رسََنچون مراقب باشی و گیری رسََن

  یحیححاجتش ناید که گویندش صرحاجتش ناید که گویندش صر  آنک رمـــزی را بداند او صحیح آنک رمـــزی را بداند او صحیح 

  که نکردی فهــم نکتــه و رمزها که نکردی فهــم نکتــه و رمزها   این بـــــلا از کــودنی آید تـرا این بـــــلا از کــودنی آید تـرا 

  فهم کن اینجا نشـــاید خیره شدفهم کن اینجا نشـــاید خیره شد  از بدی چون دل سیاه وتیره شد از بدی چون دل سیاه وتیره شد 

  در رسد در تـو جــــزای خیرگی در رسد در تـو جــــزای خیرگی   ور نه خود تیری شود آن تیرگی ور نه خود تیری شود آن تیرگی 

  نـه پی نادیــــــدن آلایش است نـه پی نادیــــــدن آلایش است   ور نیاید تیر ، از بخشـایش است ور نیاید تیر ، از بخشـایش است 

  کز پی هـر فعـــل چیزی زایدتکز پی هـر فعـــل چیزی زایدت  ـب باش گر دل بایدت ـب باش گر دل بایدت هین مراقهین مراق

  از مراقـــب کــــــار بالاتـر رود از مراقـــب کــــــار بالاتـر رود   ور ازین افـــزون ترا همـت بود ور ازین افـــزون ترا همـت بود 

  

    داردداردرفتار ناجوانمردانه دیگران عکس العمل اعمالی است که ریشه در خوی درونی شما رفتار ناجوانمردانه دیگران عکس العمل اعمالی است که ریشه در خوی درونی شما ( (   ((328328
 (1333الی  1311،دفتر اول، ابیات  )مثنوی معنوی                                            
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  از برای خـــــویش دامی می کنی از برای خـــــویش دامی می کنی   ای که تو از ظلــم چاهی می کنی ای که تو از ظلــم چاهی می کنی 

  بهر خـــود چه می کنی اندازه کنبهر خـــود چه می کنی اندازه کن  گرد خود چـــون کرم پیله بر متن گرد خود چـــون کرم پیله بر متن 

  نک جــــزا طیــــراً ابابیلت رسید نک جــــزا طیــــراً ابابیلت رسید   گر تو پیــلی خصــم تو از تو رمید گر تو پیــلی خصــم تو از تو رمید 

  غلغــــل افتد در سپـــــاه آسمان غلغــــل افتد در سپـــــاه آسمان   ن ن گر ضغیفی در زمین خـــواهد اماگر ضغیفی در زمین خـــواهد اما

  خـــوی تو باشد در ایشان ،ای فلانخـــوی تو باشد در ایشان ،ای فلان  ای بســا ظلمی که بینی در کسـان ای بســا ظلمی که بینی در کسـان 

  از نفــاق و ظلـــم و بدمستـی تــو از نفــاق و ظلـــم و بدمستـی تــو   اندر ایشـــان تافتـــه هستی تـــو اندر ایشـــان تافتـــه هستی تـــو 

  بر خودآن ساعـت تو لعنت می کنی بر خودآن ساعـت تو لعنت می کنی   آن توی و آن زخـم بر خود می زنی آن توی و آن زخـم بر خود می زنی 

  ور نه دشمـن بودی ای خود را بجان ور نه دشمـن بودی ای خود را بجان   ی بینی عیان ی بینی عیان در خـــود آن بد را نمدر خـــود آن بد را نم

  همچوآن شیری که برخودحمله کرد همچوآن شیری که برخودحمله کرد   حملـه برخود می کنی ای ساده مرد حملـه برخود می کنی ای ساده مرد 

  پس بـــدانی کز تو بــود آن ناکسی پس بـــدانی کز تو بــود آن ناکسی   چون به قعـــر خوی خود اندر رسی چون به قعـــر خوی خود اندر رسی 

  ز آن سبب عالـم کبـودت می نمـود ز آن سبب عالـم کبـودت می نمـود   پیش چشمت داشتی شیشه کبــود پیش چشمت داشتی شیشه کبــود 

  خویش را بدگو ،مگو کس را تو بیش خویش را بدگو ،مگو کس را تو بیش   ن زخویش ن زخویش گرنه کوری این کبودی داگرنه کوری این کبودی دا

  تا شـــود نار تو نــــور ای بوالحَـزَن تا شـــود نار تو نــــور ای بوالحَـزَن   انــدک انـــدک آب بر آتــش بزن انــدک انـــدک آب بر آتــش بزن   

                                                                                                                                                

  در راه خداو برای خدا باشددر راه خداو برای خدا باشد  برای آنکه به نتایج صحیحی از کار و تلاش خود برسی باید هر چه می کاریبرای آنکه به نتایج صحیحی از کار و تلاش خود برسی باید هر چه می کاری  ((329329
 (1067الی  1098)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                             

  این دوم فـانی است وآن اول درست این دوم فـانی است وآن اول درست   کشت نو کــــارید بر کشت نخست کشت نو کــــارید بر کشت نخست 

  تخم ثانی فـــــاسد و پوسیده استتخم ثانی فـــــاسد و پوسیده است  کشت اول کـــامل و بگــزیده است کشت اول کـــامل و بگــزیده است 

  گر چه تـدبیرت هـم از تدبیر اوستگر چه تـدبیرت هـم از تدبیر اوست  خود را پیش دوست خود را پیش دوست   افکن این تدبیرافکن این تدبیر

  آخــر آن روید که اول کـاشته استآخــر آن روید که اول کـاشته است  کار آن دارد که حق افــراشته است کار آن دارد که حق افــراشته است 

  چون اسیر دوستی ، ای دوستــــدارچون اسیر دوستی ، ای دوستــــدار  هر چــــه کــــاری از برای او بکار هر چــــه کــــاری از برای او بکار 

  هر چه آن نه کارحق هیچ است هیچهر چه آن نه کارحق هیچ است هیچ  گــــرد نفـس دزد و کار او مپیــچ گــــرد نفـس دزد و کار او مپیــچ 

  نزد مـــالک دزد شب رســــوا شود نزد مـــالک دزد شب رســــوا شود   ک روز دیــن پیــدا شود ک روز دیــن پیــدا شود پیش از آنپیش از آن

  مــــانده روز داوری بر گـــــردنش مــــانده روز داوری بر گـــــردنش   رخت دزدیده به تـــدبیر و فنــش رخت دزدیده به تـــدبیر و فنــش 

  تا بـه غیــــــر دام او دامی نهنـــد تا بـه غیــــــر دام او دامی نهنـــد   صد هزاران عقــــل با هم بر جهند صد هزاران عقــــل با هم بر جهند 

  خـــس خـــس کـــی نمـاید قـــوتی با باد کـــی نمـاید قـــوتی با باد   دام خـــود را سخت تر یابند و بس دام خـــود را سخت تر یابند و بس 
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  اعمال زشتی که از انسان صادر می شود و نشانه انحراف قلب اوست مانع بالا رفتن دعابسوی عالم بالا می گردداعمال زشتی که از انسان صادر می شود و نشانه انحراف قلب اوست مانع بالا رفتن دعابسوی عالم بالا می گردد  ((331331

 (171الی  196)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                            

  نت نبرد نت نبرد تا نه آرد خون ایشـــاتا نه آرد خون ایشـــا  ای خورنده ی خـون خلق از راه برد ای خورنده ی خـون خلق از راه برد 

  ز آنک مال از زور آید دریمین ز آنک مال از زور آید دریمین   مال ایشان خـــون ایشان دان یقین مال ایشان خـــون ایشان دان یقین 

  پیل بچــه خواره را کیفر کشد پیل بچــه خواره را کیفر کشد   مادر آن پیل بچگـــــان کین کشد مادر آن پیل بچگـــــان کین کشد 

  هم بر آرد خصم پیل از تو دمار هم بر آرد خصم پیل از تو دمار   پیل بچه می خـــوری ای پاره خوار پیل بچه می خـــوری ای پاره خوار 

  پیل داند بوی طفـل خویش را پیل داند بوی طفـل خویش را   بوی رسوا کرد مکــــر انـــدیش را بوی رسوا کرد مکــــر انـــدیش را 

  چون نیابد بوی باطـن را ز من چون نیابد بوی باطـن را ز من   آنک یابد بوی حـــــــق را از یمن آنک یابد بوی حـــــــق را از یمن 

  چــــون نیابد از دهان ما بخور چــــون نیابد از دهان ما بخور   مصطفی چـــون برد بوی از راه دور مصطفی چـــون برد بوی از راه دور 

  بوی نیـک و بد بر آیـد بر شما بوی نیـک و بد بر آیـد بر شما   هم بیابد لیــــک پوشـــــاند ز ما هم بیابد لیــــک پوشـــــاند ز ما 

  می زنـد بر آسمـــان سبز فام می زنـد بر آسمـــان سبز فام   تو هــــم خسپی و بوی ان حــرام تو هــــم خسپی و بوی ان حــرام 

  تا به بوگیــران گردون می رود تا به بوگیــران گردون می رود   ـــره انفـــاس زشتت می شود ـــره انفـــاس زشتت می شود همـهمـ

  در سخن گفتن بیابد چون پیاز در سخن گفتن بیابد چون پیاز   بوی کبر و بــــوی حرص و بوی آز بوی کبر و بــــوی حرص و بوی آز 

  از پیـــاز و سیر تقوی کرده ام از پیـــاز و سیر تقوی کرده ام   گرخوری سوگند ،من کی خورده ام گرخوری سوگند ،من کی خورده ام 

  بر دمــــاغ همنشینـان بر زند بر دمــــاغ همنشینـان بر زند   آن دم ســوگنـــد غمــــازی کند آن دم ســوگنـــد غمــــازی کند 

  آن دل کـژ می نمــاید در زبان آن دل کـژ می نمــاید در زبان   سود از بــوی آن سود از بــوی آن   پس دعــــاها روپس دعــــاها رو

  چـــوب در باشد جزای هر دغا چـــوب در باشد جزای هر دغا   اخسئــــوا آید جــواب آن دعـــا اخسئــــوا آید جــواب آن دعـــا 

  آن کژی لفـظ مقبـول خداست آن کژی لفـظ مقبـول خداست   گر حدیثت کـژ بود معنیــت راست گر حدیثت کـژ بود معنیــت راست 

  (انسان در معرض آزمایش(انسان در معرض آزمایش4545))                                                                                                                      

  

ی بر اساس ادعایی که دارد عصایی در دست مرفته و می موید که من موسی هستی!و یا اینکه بر افراد نادان می دمند و می ی بر اساس ادعایی که دارد عصایی در دست مرفته و می موید که من موسی هستی!و یا اینکه بر افراد نادان می دمند و می هر کسهر کس

  مویند کاری می کنیی که عیسی کرده است ! مویند کاری می کنیی که عیسی کرده است ! 

و باطل بودن و باطل بودن )هر کسی ادعایی و مکتبی برای بشریت دارد و قصد جلوداری دارد( تا اینکه راستی راستان و راستگویان باعث شود تا حق )هر کسی ادعایی و مکتبی برای بشریت دارد و قصد جلوداری دارد( تا اینکه راستی راستان و راستگویان باعث شود تا حق 

  این ادعاها بر سنگی که از عهده امتحان و آزمایش آنان بر آید عرضه مردد!این ادعاها بر سنگی که از عهده امتحان و آزمایش آنان بر آید عرضه مردد!

آری هی سحر ساحران فرعونی مذشته است و هی معجزه موسی روی نمود و پس از چند صباحی س ری شده استبولی سرانجام به آری هی سحر ساحران فرعونی مذشته است و هی معجزه موسی روی نمود و پس از چند صباحی س ری شده استبولی سرانجام به 

  ببقضاوت تاریخ حق بودن راه موسی و باطل بودن فرعون بر جهانیان آشکار مردیدقضاوت تاریخ حق بودن راه موسی و باطل بودن فرعون بر جهانیان آشکار مردید

از آن سحر ممراه کننده که صدای رسوایی آنها از بام بر زمین افتاد و جز لعنت و نفرت چیزی نمانده است و بر عکس صدای رفیع و با از آن سحر ممراه کننده که صدای رسوایی آنها از بام بر زمین افتاد و جز لعنت و نفرت چیزی نمانده است و بر عکس صدای رفیع و با 

  عامت دین همانان پا برجاستبعامت دین همانان پا برجاستب

  ای سکه قلب و دغل! اکنون که محک در دسترس مرد و زن نیست بیا و خود را در میدان افکار نارس عرضه نمابای سکه قلب و دغل! اکنون که محک در دسترس مرد و زن نیست بیا و خود را در میدان افکار نارس عرضه نماب
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نقش آفرینی و تعیین کنندمی محک مزم است ولی غائب باشد در آن موقع است که افراد ناآماه شما را بعنوان عزیزی نقش آفرینی و تعیین کنندمی محک مزم است ولی غائب باشد در آن موقع است که افراد ناآماه شما را بعنوان عزیزی   آن زمان کهآن زمان که

  مرامی می دارند و عزت می مزارندبمرامی می دارند و عزت می مزارندب

  سکه قلب از روی نخوت هر دم ادعایی دارد و به طلای خالص می موید : من از تو کمتر نیستیبسکه قلب از روی نخوت هر دم ادعایی دارد و به طلای خالص می موید : من از تو کمتر نیستیب

  قا! کمی شکیبا باش و برای آمدن محک منتار شوب قا! کمی شکیبا باش و برای آمدن محک منتار شوب طلا می موید : بلی ، ای خواجه ! ای آطلا می موید : بلی ، ای خواجه ! ای آ

امر قصد فاش کردن دروغ های خود را نداری ماقل خاموش باشید و با خود نمایی و دغلبازی و فریبکاری خودتان را تباه نسازیدبامر امر قصد فاش کردن دروغ های خود را نداری ماقل خاموش باشید و با خود نمایی و دغلبازی و فریبکاری خودتان را تباه نسازیدبامر 

در راه زندمی سنه های در راه زندمی سنه های   به پول نقدی دست یافتی دهان را باز نکن و ادعا نداشته باش که آن فلز خالص و واقعی است در حالیکهبه پول نقدی دست یافتی دهان را باز نکن و ادعا نداشته باش که آن فلز خالص و واقعی است در حالیکه

محک و امتحان برای نشان دادن حقیقت آن نقد وجود داردبخیال نکن که فقط برای نقد سکه ها سنه محک وجود دارد در حالیکه محک و امتحان برای نشان دادن حقیقت آن نقد وجود داردبخیال نکن که فقط برای نقد سکه ها سنه محک وجود دارد در حالیکه 

  برای خود سنه های محک هی در چگونگی صداقتشان محک ها وجود داردببرای خود سنه های محک هی در چگونگی صداقتشان محک ها وجود داردب

  شد در همه روزها دوبار امتحان می نماییبشد در همه روزها دوبار امتحان می نماییبخداوند فرموده است : که شما آدمیان را از ومدت تا هر زمان که باخداوند فرموده است : که شما آدمیان را از ومدت تا هر زمان که با

ای پدر من ! بهر حال امتحانات فراوانی در سر راه آدم هست و تو سعی کن که با یک امتحان ساده خود را نفروشی و ارزش و کرامت ای پدر من ! بهر حال امتحانات فراوانی در سر راه آدم هست و تو سعی کن که با یک امتحان ساده خود را نفروشی و ارزش و کرامت 

  خود را از دست ندهیبخود را از دست ندهیب

        

  ه می شوده می شود( صدق صادقان و درستی ساخته های فکر و دست بشراز طریق امتحان و آزمایش فهمید( صدق صادقان و درستی ساخته های فکر و دست بشراز طریق امتحان و آزمایش فهمید335335
                                      (1665الی 1666)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                              

  اوستـــادی بر گـرفتی شـــاد شاداوستـــادی بر گـرفتی شـــاد شاد  ظاهر صنعت بدیدی ز اوستــــاد  ظاهر صنعت بدیدی ز اوستــــاد  

    از ره مــــردان ندیـده غیر صــوفاز ره مــــردان ندیـده غیر صــوف  ای بسا زراق گــــــول بی وقوف ای بسا زراق گــــــول بی وقوف 

  از شهــان ناموخته جز گفت و لاف از شهــان ناموخته جز گفت و لاف   وخــان ز اندک احترافوخــان ز اندک احترافای بسا شای بسا ش

  می دمــد بر ابلــهان که عیسی ام می دمــد بر ابلــهان که عیسی ام   هرکسی درکف عصا که موسی ام هرکسی درکف عصا که موسی ام 

  باز خــــــواهد از تو سنگ امتحان باز خــــــواهد از تو سنگ امتحان   آه از آن روزی که صـدق صادقان آه از آن روزی که صـدق صادقان 

  یا حریصان جمله کو را نند و خُرسیا حریصان جمله کو را نند و خُرس  آخــر از استــــاد باقی را بپرس آخــر از استــــاد باقی را بپرس 

  صیــــــد گرگـــانند این ابله رمه صیــــــد گرگـــانند این ابله رمه   ز مانـدی از همه ز مانـدی از همه جمـله جسُتی باجمـله جسُتی با

  بی خبر از گفت خود چون طوطیانبی خبر از گفت خود چون طوطیان  صورتی بشنیدی گشتی ترجمـان صورتی بشنیدی گشتی ترجمـان 

  

  شود حق از باطل شناخته می گرددشود حق از باطل شناخته می گردد  سنجیدهسنجیده( وقتی هر چیزی بامیزان و محک ( وقتی هر چیزی بامیزان و محک 332332
                                      (1680الی 1673)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                     

  چون عصــــا شد مار آنها گشت عارچون عصــــا شد مار آنها گشت عار  بود اندر عهـــــد خــود سحر افتخار  بود اندر عهـــــد خــود سحر افتخار  

  سنگ مرگ آمد نمـــک ها را محکسنگ مرگ آمد نمـــک ها را محک  هر کسی را دعــــــوی حسُن و نمکهر کسی را دعــــــوی حسُن و نمک

  هر دو را از بام بود افتــــــاد طشت هر دو را از بام بود افتــــــاد طشت   سحــــر رفت و معجزه موسی گذشت سحــــر رفت و معجزه موسی گذشت 

  انگ طشت دین بجز رفعت جه ماند انگ طشت دین بجز رفعت جه ماند بب  بانگ طشت سحــر جز لعنت جه ماند بانگ طشت سحــر جز لعنت جه ماند 

  در صف آری قلب و اکنـون لاف زن در صف آری قلب و اکنـون لاف زن   چون محک پنهان شدست از مردو زن چون محک پنهان شدست از مردو زن 
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  می برنـــدت از عزیزی دست دستمی برنـــدت از عزیزی دست دست  وقت لافستت محـک چون غائب است وقت لافستت محـک چون غائب است 

  ای زر خــالص من از تو کــی کممای زر خــالص من از تو کــی کمم  قلب می گوید ز نخـــوت هــــر دمم قلب می گوید ز نخـــوت هــــر دمم 

  آید محــــــک آماده باشآید محــــــک آماده باش  لیک میلیک می  زر  همی گوید بلی ای خواجـــه تاش زر  همی گوید بلی ای خواجـــه تاش 

  

  (انسان در معرض  امتحانات فراوانی است تا لیاقت های خود را به نمایش بگزارد(انسان در معرض  امتحانات فراوانی است تا لیاقت های خود را به نمایش بگزارد333333
                                      (766الی 686)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                           

  م سرهنگ درم سرهنگ درهرکه گوید من شدهرکه گوید من شد  صد هـــزاران امتحان است ای پدر   صد هـــزاران امتحان است ای پدر   

  پختگـــــان راه جـویندش نشان پختگـــــان راه جـویندش نشان   گر نــداند عـــــامه او را ز امتحان گر نــداند عـــــامه او را ز امتحان 

  افکنـــــد در پیش او شه اطلسی افکنـــــد در پیش او شه اطلسی   چون کند دعــــوی خیاطی خسی چون کند دعــــوی خیاطی خسی 

  ز امتحـان پیدا شود او را دو شاخز امتحـان پیدا شود او را دو شاخ  که ببر ایــــن را به غلطـــان فراخ که ببر ایــــن را به غلطـــان فراخ 

  غا رستم بدی غا رستم بدی هر مخنـّــــث در وهر مخنـّــــث در و  گر نبـــودی امتحــــــان هر بدی گر نبـــودی امتحــــــان هر بدی 

  چون ببیند زخـم گردد چون اسیر چون ببیند زخـم گردد چون اسیر   خــود محنث را  زره پوشیــده گیر خــود محنث را  زره پوشیــده گیر 

  مست حــق ناید بخود از نقخ صور مست حــق ناید بخود از نقخ صور   مست حق هوشیار چون شد از دبور مست حق هوشیار چون شد از دبور 

  دوغ خوردی دوغ خوردی دوغ دوغ دوغ خوردی دوغ خوردی دوغ دوغ   باده حـــــق راست باشد نی دروغ باده حـــــق راست باشد نی دروغ 

  ش ش از نمـــایش وز دغل خود را مکاز نمـــایش وز دغل خود را مک  ور نگـــویی عیب خود باری خمش ور نگـــویی عیب خود باری خمش 

  هست در ره سنــگ های امتحـان هست در ره سنــگ های امتحـان   گر تو نقـــــدی یافتی مگشا دهان گر تو نقـــــدی یافتی مگشا دهان 

  امتحان ها هست در احوال خویش امتحان ها هست در احوال خویش   سنگ های امتحــــان را نیز پیش سنگ های امتحــــان را نیز پیش 

  یُفتنون کــــل عـــــام مـــرتینیُفتنون کــــل عـــــام مـــرتین  گفت یزدان از ولادت تا به حیـــن گفت یزدان از ولادت تا به حیـــن 

    هین به کمتر امتحـان خود را مخرهین به کمتر امتحـان خود را مخر  امتحــــان بر امتحان است ای پدر امتحــــان بر امتحان است ای پدر 
                                                                                                                                                                                            

  (برای آشکار شدن باورهای درونی در هر لحظه در بوته آزمایش الهی هستیم(برای آشکار شدن باورهای درونی در هر لحظه در بوته آزمایش الهی هستیم334334
                                      (373الی 361)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                           

  پـــایش آرد هر دمی با بندگانپـــایش آرد هر دمی با بندگان    آن خدا را می رسد کو امتحان   آن خدا را می رسد کو امتحان   

  که چه داریی از عقیههده در سرارکه چه داریی از عقیههده در سرار    تا به ما مارا نمههاید آشکهههههههار تا به ما مارا نمههاید آشکهههههههار 

  فهههههههارغ آیی ز امتحان دیگران فهههههههارغ آیی ز امتحان دیگران     امتحان خود چه کردی ای فلان امتحان خود چه کردی ای فلان 

  خانه ایخانه ایپس بدانی کهههاهل شکر پس بدانی کهههاهل شکر     چون بدانستی که شکهر دانه ای چون بدانستی که شکهر دانه ای 

  شکههههری نفرستهههدت تا جایگاهشکههههری نفرستهههدت تا جایگاه    پس بدان بی امتحهههههانی که اله پس بدان بی امتحهههههانی که اله 

  چون سرت نفرستدت در جایگاه چون سرت نفرستدت در جایگاه     این بدان بی امتحهان از علی شاه این بدان بی امتحهان از علی شاه 

  در میههههههههان مستراحی پر چمیندر میههههههههان مستراحی پر چمین    هیچ عاقهههل افکنهههههد دُر ثمین هیچ عاقهههل افکنهههههد دُر ثمین 
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  هی  هی  هیهههچ نفرستهههد به انبههههار کهیهههچ نفرستهههد به انبههههار ک    ز آنک منههدم را حکیی آمهی ز آنک منههدم را حکیی آمهی 

  حدیث نفس انسانحدیث نفس انسان((4242))                                                                                                

بدون شک این نفس بد آدمی مانند مرمی درنده و خطرناک استبچرا او را نادیده مرفته و به خطراتش توجه ای نداری و مناه خود را به بدون شک این نفس بد آدمی مانند مرمی درنده و خطرناک استبچرا او را نادیده مرفته و به خطراتش توجه ای نداری و مناه خود را به   

آنان این نفس بدکار و کافر پیشه و بسیار نادان صد کلاه به سر آنان این نفس بدکار و کافر پیشه و بسیار نادان صد کلاه به سر   مردن دیگری می اندازی؟!برای ممراه نمودن دیگران و به ضلالت کشاندنمردن دیگری می اندازی؟!برای ممراه نمودن دیگران و به ضلالت کشاندن

دیگران می مذاردببدین سبب است که می مویی ای انسانی که بنده و ضعی  نفس شده ای! زنجیر از مردن سه بر ندار و او را در دستان دیگران می مذاردببدین سبب است که می مویی ای انسانی که بنده و ضعی  نفس شده ای! زنجیر از مردن سه بر ندار و او را در دستان 

ظاهر شده اندبهمانگونه که فرشته و عقل هی از ظاهر شده اندبهمانگونه که فرشته و عقل هی از خود مهار کن بنفس آدمی و ابلیس در اصل از یک ریشه و تن بوده اند ولی به دو صورت خود مهار کن بنفس آدمی و ابلیس در اصل از یک ریشه و تن بوده اند ولی به دو صورت 

یک چیزند که بر اساس حکمت های الهی که خود می داند به دو صورت تبدیل شده اندببه هوش باشید که در فکر و اندیشه شما دشمنی یک چیزند که بر اساس حکمت های الهی که خود می داند به دو صورت تبدیل شده اندببه هوش باشید که در فکر و اندیشه شما دشمنی 

  خطرناک به نام نفس در حال تحرک است که مانع عقل و تشخیص و دشمن جان و شخصیت شماستبخطرناک به نام نفس در حال تحرک است که مانع عقل و تشخیص و دشمن جان و شخصیت شماستب

که ساختمان مادی بدن تو بی احساس مرسنگی تن بکار و جنبش نخواهد داد و هر اندازه که در حال سیری نفس را به که ساختمان مادی بدن تو بی احساس مرسنگی تن بکار و جنبش نخواهد داد و هر اندازه که در حال سیری نفس را به   این حقیقت را بداناین حقیقت را بدان

کار وادار کنی به منزله مشت بر آهن سرد کوبیدن استبامر نفس از موضع ضع  و التماس ناله سر دهد و زار زار مریه کند آماه و مطمهن کار وادار کنی به منزله مشت بر آهن سرد کوبیدن استبامر نفس از موضع ضع  و التماس ناله سر دهد و زار زار مریه کند آماه و مطمهن 

دباو مانند فرعون است که قحط سالی و ضرورت وادارش می کند که به موسی تملق بگوید و سر در دباو مانند فرعون است که قحط سالی و ضرورت وادارش می کند که به موسی تملق بگوید و سر در باشید که هیاگاه مسلمان نخواهد شباشید که هیاگاه مسلمان نخواهد ش

مقابلش فرود بیاوردبولی هنگامی که خود را بی نیاز احساس کند بنای طایانگری می مزارد چونان خر نادان که بار می اندازد و لگد پرانی مقابلش فرود بیاوردبولی هنگامی که خود را بی نیاز احساس کند بنای طایانگری می مزارد چونان خر نادان که بار می اندازد و لگد پرانی 

  خستینش را به خاک فراموشی س اردبخستینش را به خاک فراموشی س اردبمی کندبوقتی که کارش انجام مرفت آه و زاری های نمی کندبوقتی که کارش انجام مرفت آه و زاری های ن

امر تو بخواهی با این سومندهای سنگین و جدی نفس وحشی و درنده را با زنجیر مهار بزنی آن نفس این محدودیت را نمی پذیرد و بر تو امر تو بخواهی با این سومندهای سنگین و جدی نفس وحشی و درنده را با زنجیر مهار بزنی آن نفس این محدودیت را نمی پذیرد و بر تو   

ره نموده و از آن ره نموده و از آن خواهد آشفتبمانند اسیری که حاکی و مالک خود را با زنجیر بزند و محکی ببندد حاکی پس از مدتی آن زنجیر را پاخواهد آشفتبمانند اسیری که حاکی و مالک خود را با زنجیر بزند و محکی ببندد حاکی پس از مدتی آن زنجیر را پا

خلاص خواهد شدبو از روی خشی و ناراحتی آن زنجیر محکی را بر سر آن اسیرو بنده خواهد کوبید و او را تنبیه خواهد نمودبدر واقع این خلاص خواهد شدبو از روی خشی و ناراحتی آن زنجیر محکی را بر سر آن اسیرو بنده خواهد کوبید و او را تنبیه خواهد نمودبدر واقع این 

و و زنجیر همان سومندی است که نتیجه معکوس ببار آورده استبتو از اینکه نفس به عهد و پیمان درست عمل نماید کاملاً ناامید باش زنجیر همان سومندی است که نتیجه معکوس ببار آورده استبتو از اینکه نفس به عهد و پیمان درست عمل نماید کاملاً ناامید باش 

هیاگاه رعایت سومندهایی که می خورد با او سخن مگو)سومندهای نفس غیر قابل اعتماد است(و اما کسی که می داند با چه کسی عهد و هیاگاه رعایت سومندهایی که می خورد با او سخن مگو)سومندهای نفس غیر قابل اعتماد است(و اما کسی که می داند با چه کسی عهد و 

  پیمان می بندد )که خدا شاهد پیمان و سومند آنان است( کاملاً مطیع و فرمانبردار خواهد بود و اینقدر مرد این عهد و پیمان می مردد تاپیمان می بندد )که خدا شاهد پیمان و سومند آنان است( کاملاً مطیع و فرمانبردار خواهد بود و اینقدر مرد این عهد و پیمان می مردد تا

  به انجام رسدب به انجام رسدب بطور کامل بطور کامل 

و و پیروان انبیاء از آنان می پرسیدند که با چه کسانی مشورت نمائیی ؟ انبیاء در جواب می مفتند با عقل امام )تشخیص و خردی که از پختگی پیروان انبیاء از آنان می پرسیدند که با چه کسانی مشورت نمائیی ؟ انبیاء در جواب می مفتند با عقل امام )تشخیص و خردی که از پختگی 

آنان آنان رهبری بر خوردار است(بپیامبر مفت : امر کودک و زنی را دیدید و از نار درست و خرد ورزی روشنی برخوردار نبودندب وقتی با رهبری بر خوردار است(بپیامبر مفت : امر کودک و زنی را دیدید و از نار درست و خرد ورزی روشنی برخوردار نبودندب وقتی با 

مشورت کردید و رأی و نار آنان را خواستید در این حال آناه مفتند بر خلاف آن عمل کنید و پس از تصمیی به راه خود ادامه دهیدبتو مشورت کردید و رأی و نار آنان را خواستید در این حال آناه مفتند بر خلاف آن عمل کنید و پس از تصمیی به راه خود ادامه دهیدبتو 

بینوای ساده دل ! چنین ممان می کنی که می توانی اژدهای نفس را بدون سر کوبی و مقاومت در مقابل خواسته هایش با تمام وقار و وفا و بینوای ساده دل ! چنین ممان می کنی که می توانی اژدهای نفس را بدون سر کوبی و مقاومت در مقابل خواسته هایش با تمام وقار و وفا و 

تحت سلطه خود داشته باشی!!مگر هر آدم زبون و بی شخصیت می تواند به این آرزوی بزرگ )تسلط به نفس حیوانی ( نائل تحت سلطه خود داشته باشی!!مگر هر آدم زبون و بی شخصیت می تواند به این آرزوی بزرگ )تسلط به نفس حیوانی ( نائل   احتراماحترام

آید؟!بلکه موسایی می خواهد که با عزم و قدرت معنوی و اراده قوی بر اژدهای نفس تسلط یابدبافراد زیادی از مردم بوده اند و هستند که آید؟!بلکه موسایی می خواهد که با عزم و قدرت معنوی و اراده قوی بر اژدهای نفس تسلط یابدبافراد زیادی از مردم بوده اند و هستند که 

ا شکست داده و پراکنده ساخته و یا کشته و از بین برده استبو این بخاطر اطاعت و پیروی از ترفندها و رأی های ا شکست داده و پراکنده ساخته و یا کشته و از بین برده استبو این بخاطر اطاعت و پیروی از ترفندها و رأی های اژدهای پر خطر نفس آنها راژدهای پر خطر نفس آنها ر

اوستبامر فقر و نیاز و تنگدستی باشد آن اژدهای نفس کوچک و ضعی  شده و به کرم کوچکی تبدیل می شود و امر به مال و دارایی و اوستبامر فقر و نیاز و تنگدستی باشد آن اژدهای نفس کوچک و ضعی  شده و به کرم کوچکی تبدیل می شود و امر به مال و دارایی و 

  پرنده شکاری قوی )چرخ( خواهد شد که خطرناک استبپرنده شکاری قوی )چرخ( خواهد شد که خطرناک استبجاه و مقام روی آوری پشه نفس تو مانندجاه و مقام روی آوری پشه نفس تو مانند

                                                                                        

  ( نفس سرکش است که اگر مهار و کنترل نشود صاحبش را به مذلت و خواری می کشاند( نفس سرکش است که اگر مهار و کنترل نشود صاحبش را به مذلت و خواری می کشاند335335
                                      (6866الی 6896)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                        
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  چه بهــــــانه می نهی بر هر قرینچه بهــــــانه می نهی بر هر قرین    گـــرگ درنـــده است نفس بد یقینگـــرگ درنـــده است نفس بد یقین

  نفس زشت کفـــرنـــــاک پر سفهنفس زشت کفـــرنـــــاک پر سفه    در ضــــــلالت هست صد کَل را کُلهَدر ضــــــلالت هست صد کَل را کُلهَ

  سلسله از گـــردن سگ بر مگـــیرسلسله از گـــردن سگ بر مگـــیر  زین سبب می گــــویم ای بنده  فقیر زین سبب می گــــویم ای بنده  فقیر 

  سَهُ کــو بد رگ استسَهُ کــو بد رگ استبــاش ذلّت نفبــاش ذلّت نف  گر معلم گشت این سگ هم سگ است گر معلم گشت این سگ هم سگ است 

  بر سهیـــلی چون ادیم کـــــافریبر سهیـــلی چون ادیم کـــــافری    فــــــرض می آری بجـــا گر طایفیفــــــرض می آری بجـــا گر طایفی

  تاشوی چون موزه ای همپای دوستتاشوی چون موزه ای همپای دوست  تا سهیــلت واخـــــــرد از شر پوست تا سهیــلت واخـــــــرد از شر پوست 

  نگراندرمصحف،آن چشمت کجاست؟نگراندرمصحف،آن چشمت کجاست؟    جمله قـــرآن شرح خبث نفس هاستجمله قـــرآن شرح خبث نفس هاست

  انبیاء مو می شکــافتانبیاء مو می شکــافت  در قتـــــالدر قتـــــال    ذکر نفس عـــادیات کـــــآلت بیافتذکر نفس عـــادیات کـــــآلت بیافت

  ناگهـــان انـــدر جهان می زد لهبناگهـــان انـــدر جهان می زد لهب  قرن قـــرن از شـــــوم نفس بی ادب قرن قـــرن از شـــــوم نفس بی ادب 

                                                    

  ( نفس انسان و ابلیس گر چه در دو صورت هستند ولی از یک ریشه و اصل می باشند!!336         
                                      (6076الی 6093 )مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                        

  در دو صورت خویش را بنموده انددر دو صورت خویش را بنموده اند    نفس شیطــان هر دو یک تن بوده اند نفس شیطــان هر دو یک تن بوده اند 

  بهر حکمتهاش دو صـــورت شدندبهر حکمتهاش دو صـــورت شدند    بدندبدند  چون فرشته وعقل که ایشان یکچون فرشته وعقل که ایشان یک

  مانع عقلست و خصم جان و کیشمانع عقلست و خصم جان و کیش    دشمـنی داری چنین در سرّ خــویش دشمـنی داری چنین در سرّ خــویش 

  پس به سوراخی گــــریزد در فرار پس به سوراخی گــــریزد در فرار     چون سوسمار چون سوسمار   یک نفس حـمــله کندیک نفس حـمــله کند

  سر ز هــر ســـوراخ می آرد برون سر ز هــر ســـوراخ می آرد برون     در دل او ســـوراخ هــــا دارد کنون در دل او ســـوراخ هــــا دارد کنون 

  وانـدر آن سوراخ رفتن شد خنوسوانـدر آن سوراخ رفتن شد خنوس    نام پنهـــــــان  گشتن دیو از نفوس نام پنهـــــــان  گشتن دیو از نفوس 

  چـــون سر قتفـذ ورا آمد شدستچـــون سر قتفـذ ورا آمد شدست    که خنوسش چون خنوس قنفـذ استکه خنوسش چون خنوس قنفـذ است

  کو سر آن خـــــار پشتک را بماند کو سر آن خـــــار پشتک را بماند     ــو را خناس خواند ــو را خناس خواند که خــــدا آن دیـکه خــــدا آن دیـ

  دم به دم از بیم صیــــــاد درشت دم به دم از بیم صیــــــاد درشت     می نهــــــان گردد سر آن خارپشت می نهــــــان گردد سر آن خارپشت 

  زین چنین مکری شود مارش برون زین چنین مکری شود مارش برون     تا چو فــرصت یافــــت سر آرد برون تا چو فــرصت یافــــت سر آرد برون 

  ره زنـــان را بر تو دستی کی بدی ره زنـــان را بر تو دستی کی بدی     گر نه نفس از انـــــدرون راهت زدی گر نه نفس از انـــــدرون راهت زدی 

  دل اسیر حــرص و آز و آفت استدل اسیر حــرص و آز و آفت است    آن عـــوان مقتضی که شهوت است آن عـــوان مقتضی که شهوت است ز ز 

  تا عـــوانان را به قهــــر تست راه تا عـــوانان را به قهــــر تست راه     ز آن عوان سر شــــــدی دزد و پناه ز آن عوان سر شــــــدی دزد و پناه 

  بین جنبیکم لکــــم اعــدی عدوبین جنبیکم لکــــم اعــدی عدو    در خبـــر بشنو تو این پنــــــد نکو در خبـــر بشنو تو این پنــــــد نکو 

  در لجُ و ستیز در لجُ و ستیز کو چــو ابلیس است کو چــو ابلیس است     طمطـــــراق این عــــدو مشنو گریز طمطـــــراق این عــــدو مشنو گریز     

  آن عــــذاب سرمدی را سهل کردآن عــــذاب سرمدی را سهل کرد    بر تـــــو او از بهـــر دنیـــــا و نبرد بر تـــــو او از بهـــر دنیـــــا و نبرد     

  او ز سحــر خویش صد چندان کند او ز سحــر خویش صد چندان کند     چه عجـب گــــــر مرگ را آسان کند چه عجـب گــــــر مرگ را آسان کند   

  باز کوهی را چو کـــــاهی می تند باز کوهی را چو کـــــاهی می تند     سحر کــــاهی را به صنعت کسه کند سحر کــــاهی را به صنعت کسه کند   



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

236236  

  

  نغز هـــا را زشت گـــرداند به ظن نغز هـــا را زشت گـــرداند به ظن     ه فن ه فن زشت هـــــــا را نغز گـــرداند بزشت هـــــــا را نغز گـــرداند ب  

  هر نفس قــلب حقــــایق می کند هر نفس قــلب حقــــایق می کند     کار سحــــــر این است او دم می زند کار سحــــــر این است او دم می زند 

  آدمی را ســـازد خـــری را و آیتی آدمی را ســـازد خـــری را و آیتی     آدمـــی را خـــر نمــــاید ســـاعتی آدمـــی را خـــر نمــــاید ســـاعتی 

  انّ فــی الوسواس سحــــراً مستتر انّ فــی الوسواس سحــــراً مستتر     این چنین ساحـــر درون توست و سر این چنین ساحـــر درون توست و سر 

            

  ( همین که نفس انسان احسا   بی نیازی کرد  به طغیانگری  می پردازد( همین که نفس انسان احسا   بی نیازی کرد  به طغیانگری  می پردازد333737
                                      (3636الی 366)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                  

  تا نیــــارد یاد از آن کفــــر کهـنتا نیــــارد یاد از آن کفــــر کهـن    نفس فرعونی است ،هان! سیرش مکننفس فرعونی است ،هان! سیرش مکن

  تا نشد آهـن چو اخــگر هین مکوبتا نشد آهـن چو اخــگر هین مکوب    ش نگـــردد نفس خــــوب ش نگـــردد نفس خــــوب بی تف آتبی تف آت

  آهـن سردی است می کـــوبی بدان آهـن سردی است می کـــوبی بدان     بی مجـــاعت نیست تن جنبش کنان بی مجـــاعت نیست تن جنبش کنان 

  او نخـــواهـد شدمسلمان ،هوش داراو نخـــواهـد شدمسلمان ،هوش دار    گـــــــر بگــــرید ور بنـــالد زاز زار گـــــــر بگــــرید ور بنـــالد زاز زار 

  ـان ـان پیش موسی سر نهـــــد لابه کنپیش موسی سر نهـــــد لابه کن    او چو فرعـــون است در قحط آنچنان او چو فرعـــون است در قحط آنچنان 

  خـر چــــو بار انداخت اسکیــزه زندخـر چــــو بار انداخت اسکیــزه زند    چــــونکه مستغنی شد او طاغی شود چــــونکه مستغنی شد او طاغی شود 

  کار او ز آن آه و زاری هـــای خویش کار او ز آن آه و زاری هـــای خویش     پس فراموشش شود چــون رفت پیش پس فراموشش شود چــون رفت پیش 

  یک زمان که چشم در خــــوابی رود یک زمان که چشم در خــــوابی رود     سال هــا مردی که در شهــــری بود سال هــا مردی که در شهــــری بود 

  دش نیـــــــاید شهر خوددش نیـــــــاید شهر خودهیچ در یاهیچ در یا    شهر دیگـــر بینـد او پر نیــــک و بد شهر دیگـــر بینـد او پر نیــــک و بد 

  نیست آن من در اینجـــــــا ام گرونیست آن من در اینجـــــــا ام گرو    که من آنجـــــــا بوده ام این شهر نو که من آنجـــــــا بوده ام این شهر نو 

  هم دریـن شهـرش بدست ابداع و خوهم دریـن شهـرش بدست ابداع و خو    بل چنـــان داند که خـــود پیوسته او بل چنـــان داند که خـــود پیوسته او 

  که بدستش مسکن و میـــلاد خویش که بدستش مسکن و میـــلاد خویش     چه عجب گر روح موطـن های خویش چه عجب گر روح موطـن های خویش 

  می فــــــروپوشد چو اختر را سحاب می فــــــروپوشد چو اختر را سحاب     چو خواب چو خواب می نیــــــارد یاد کین دنیا می نیــــــارد یاد کین دنیا 

  گــــردهــــــا از درک او نـــاروفته گــــردهــــــا از درک او نـــاروفته     خــــاصه چنــــدین شهرها را کوفته خــــاصه چنــــدین شهرها را کوفته 

  دل شود صـــاف و ببیند ماجــــــرادل شود صـــاف و ببیند ماجــــــرا    اجتهـــاد گــــــــرم ناکـــرده که تا اجتهـــاد گــــــــرم ناکـــرده که تا 

  ـــم باز  ـــم باز  اول و آخــــر ببینــــد چشـاول و آخــــر ببینــــد چشـ    سر بـــــرون آرد دلـــش از پخش راز سر بـــــرون آرد دلـــش از پخش راز 

  

  ( بر کسی که نفس بر او امیر است  وفا داری و عهد و پیمان نمی تواند این نفس را مهار و کنترل کند( بر کسی که نفس بر او امیر است  وفا داری و عهد و پیمان نمی تواند این نفس را مهار و کنترل کند338338
                                      (6160الی 6130)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                          

  مهرست و مهـــر اوست کین مهرست و مهـــر اوست کین کین او کین او     مهر ابله ، مهـــــر خرس آمد یقین مهر ابله ، مهـــــر خرس آمد یقین 

  گفت او زفـــت و وفــــای او نحیفگفت او زفـــت و وفــــای او نحیف    عهد او سست است و ویران و ضعیف عهد او سست است و ویران و ضعیف 

  بشکند سوگنــد مرد کــــــژ سخنبشکند سوگنــد مرد کــــــژ سخن    گر خــــــورد سوگند هم باور مکن گر خــــــورد سوگند هم باور مکن 

  تو میفـت از مکر و سوگندش به دوغ تو میفـت از مکر و سوگندش به دوغ     ز آنکه بی سوگــند گفتش بد دروغ ز آنکه بی سوگــند گفتش بد دروغ 
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  صدهزاران مصحفش خود خورده گیر صدهزاران مصحفش خود خورده گیر     نفس او میــــر است و عقل او اسیر نفس او میــــر است و عقل او اسیر 

  گر خــــورد سوگنــد هم آن بشکندگر خــــورد سوگنــد هم آن بشکند    چونک بی سوگــــند پیمان بشکندچونک بی سوگــــند پیمان بشکند

  که کنی بندش به سوگنــد گــــران که کنی بندش به سوگنــد گــــران     ز آنــکه نفس آشفته تر گردد از آن ز آنــکه نفس آشفته تر گردد از آن 

  حاکم آن را بر درد بیــــرون جهــد حاکم آن را بر درد بیــــرون جهــد     چون اسیری بند بر حــــــاکم نهد چون اسیری بند بر حــــــاکم نهد 

  می زنـــــــد بر روی او سوگنــد را می زنـــــــد بر روی او سوگنــد را     د را د را بر سرش کوبد ز خشم آن بنـــبر سرش کوبد ز خشم آن بنـــ

  احفـظــــوا ایمـــانـــکم با او مگــواحفـظــــوا ایمـــانـــکم با او مگــو    تو ز اوفـــوا بالعقـــودش دست شوتو ز اوفـــوا بالعقـــودش دست شو

  تن کند چـــون تــار و گــرد او تند   تن کند چـــون تــار و گــرد او تند       و آنکه داند عهـــــد با که می کند و آنکه داند عهـــــد با که می کند 

  

  مه استفاده کنیمه استفاده کنی( اگر زنجیر سگ نفس در دستان تو باشد می توانی از آن برای شکار طع( اگر زنجیر سگ نفس در دستان تو باشد می توانی از آن برای شکار طع339339
                                      (6566الی 6590)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                            

  ذره ذره امر جـــــــو بر جسته رگذره ذره امر جـــــــو بر جسته رگ  بـر در کهـــــف الـــوهیت چو سگ بـر در کهـــــف الـــوهیت چو سگ 

  چون درین ره می نهــد این خلق پا چون درین ره می نهــد این خلق پا   ای سگ دیو امتحــان می کن که تا ای سگ دیو امتحــان می کن که تا 

  تا که باشد ماده اندر صــــــدق و نرتا که باشد ماده اندر صــــــدق و نر  مله می کن منـــع می کن می نگر مله می کن منـــع می کن می نگر حح

  گشته باشــــد از ترفـــع تیـــزتکگشته باشــــد از ترفـــع تیـــزتک  پس اعـــوذ از بهر چه باشد چو سگ پس اعـــوذ از بهر چه باشد چو سگ 

  بانـــگ بر زن بر سگت ره بر گشـــابانـــگ بر زن بر سگت ره بر گشـــا  این اعـــوذ ان است کـای ترُک خطا این اعـــوذ ان است کـای ترُک خطا 

  ز جود و جــاه توز جود و جــاه تو  حاجتی خواهــــمحاجتی خواهــــم  تا بیــــابیم بر در خــــــرگـــاه تو تا بیــــابیم بر در خــــــرگـــاه تو 

  این اعوذ و این فغــــان ناجـایز استاین اعوذ و این فغــــان ناجـایز است  چونکه تُرک ازسطوت سگ عاجزاست چونکه تُرک ازسطوت سگ عاجزاست 

  هم ز سگ درمـــانده ام اندر وطــن هم ز سگ درمـــانده ام اندر وطــن   تُرک هم گوید اعــوذ از سگ که من تُرک هم گوید اعــوذ از سگ که من 

  من نمی آرم ز در بیــــرون شـــدن من نمی آرم ز در بیــــرون شـــدن   تو نمـی آری بر ایــــــن در آمــدن تو نمـی آری بر ایــــــن در آمــدن 

  ه یکی ســـــگ هر دو بنــدد عنقه یکی ســـــگ هر دو بنــدد عنقکک  خــــاک اکنــون بر سر تُـرک وقنق خــــاک اکنــون بر سر تُـرک وقنق 

  سگ چه باشدشیرنرخون قی می کند سگ چه باشدشیرنرخون قی می کند   حــــاش الله ترک بانــگی برزنــــد حــــاش الله ترک بانــگی برزنــــد 

  سالهــــا شد با ســگی درمــانده ای سالهــــا شد با ســگی درمــانده ای   ای که خـود را شیر یزدان خوانده ای ای که خـود را شیر یزدان خوانده ای 

  چون شکــــار سگ شدستی آشکــارچون شکــــار سگ شدستی آشکــار  چون کند این سگ برای تو شکــــار چون کند این سگ برای تو شکــــار 

                                              

  ( در فعالیت و انجام هر کاری ، کمال در این است که بر خلاف نفس عمل کنی( در فعالیت و انجام هر کاری ، کمال در این است که بر خلاف نفس عمل کنی343411

                                      (6681الی6666)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                            

  مشنوش چون کـار او ضد آمدستمشنوش چون کـار او ضد آمدست    آنچ گــوید نفس تو کاینجا بد است آنچ گــوید نفس تو کاینجا بد است 

  این چنین آمد وصیت در جهـــان این چنین آمد وصیت در جهـــان     از پیغمبران از پیغمبران   تو خــــلافش کن کیتو خــــلافش کن کی

  تا پشیمـــــانی در آخـــر کم بودتا پشیمـــــانی در آخـــر کم بود    مشورت در کــــــارها واجب شودمشورت در کــــــارها واجب شود

  انبیـــــــاء گفتند با عقــــل امامانبیـــــــاء گفتند با عقــــل امام    گفـــت امت مشورت با کی کنیم؟گفـــت امت مشورت با کی کنیم؟
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  کو ندارد رأی و عقـــــــل روشنی کو ندارد رأی و عقـــــــل روشنی     گفــــت یا کــودک در آید یا زنی گفــــت یا کــودک در آید یا زنی 

  تو خـــــلاف آن کن و در راه افتتو خـــــلاف آن کن و در راه افت    ت کن و آنچه گفتت کن و آنچه گفتگفت با او مشورگفت با او مشور

  ز آنکه زن جزویست، نفست کل شرز آنکه زن جزویست، نفست کل شر    نفس خود را زن شنــاس از زن بترنفس خود را زن شنــاس از زن بتر

  هر چه گــــوید کن خلاف آن دنی هر چه گــــوید کن خلاف آن دنی     مشورت با نفس خــود گر می کنی مشورت با نفس خــود گر می کنی 

  نفس مکــارست مکری زایـــــدتنفس مکــارست مکری زایـــــدت    گر نمــــاز و روزه می فرمـــایدت گر نمــــاز و روزه می فرمـــایدت 

  هر چه گوید عکس آن باشد کمـالهر چه گوید عکس آن باشد کمـال    اندر فعال اندر فعال مشورت با نفس خــویش مشورت با نفس خــویش 

  رو بر یــــاری بـــگــیر آمیـــز او رو بر یــــاری بـــگــیر آمیـــز او     بر نیــــــایی با وی و استیـــزه او بر نیــــــایی با وی و استیـــزه او 

  نی شکر کــــامل شود از نیشـــکرنی شکر کــــامل شود از نیشـــکر    عقــل قوت گیرد از عقـــــل دگر عقــل قوت گیرد از عقـــــل دگر 

  کو برد از سحــــر خـــود تمییزها کو برد از سحــــر خـــود تمییزها     من ز مکـــر نفس دیدم چیـــزها من ز مکـــر نفس دیدم چیـــزها 

  کو هــــزاران بار آنهـــا را شکست کو هــــزاران بار آنهـــا را شکست     ـــا بدهد ترا تازه بدست ـــا بدهد ترا تازه بدست وعده هـــوعده هـــ

  اوت هر روزی بهـــانه ی نو نهـــداوت هر روزی بهـــانه ی نو نهـــد    عمر گر صـد سال خود مهلت دهد عمر گر صـد سال خود مهلت دهد 

  جـــــادوی مردی ببنـــدد مرد راجـــــادوی مردی ببنـــدد مرد را    گرم گــــوید وعــده های سرد را گرم گــــوید وعــده های سرد را 

                                                                                                  

 نسان مانند اژدهایی است که باید در یک جهاد و نبرد ریاضت ببیند وساخته شود( نفس ا345        
                                      (1096الی 1093)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                         

  از غـــــم و بی آلتی افسرده استاز غـــــم و بی آلتی افسرده است    نفست اژدرهاست اوکی مرده است نفست اژدرهاست اوکی مرده است 

  که به امر او همی رفت آب جــــو که به امر او همی رفت آب جــــو     ت فرعـــــون او ت فرعـــــون او گر بیـــاید آلـــگر بیـــاید آلـــ

  راه صـــد موسی و صد هارون زند راه صـــد موسی و صد هارون زند     آنگـــه او بنیـــاد فرعـــونی کند آنگـــه او بنیـــاد فرعـــونی کند 

  هین مکش او را به خـورشید عراق هین مکش او را به خـورشید عراق     اژدهــــا را دار در برف فـــــراق اژدهــــا را دار در برف فـــــراق 

  لقمه ی اویی چـــون او یابد نجاتلقمه ی اویی چـــون او یابد نجات    تا فسرده می بـــود آن اژدهـــات تا فسرده می بـــود آن اژدهـــات 

  رحم کم کن نیست او زاهل صلاترحم کم کن نیست او زاهل صلات    کن او را و ایمن شو ز مات کن او را و ایمن شو ز مات   مـــاتمـــات

  آن خفـــاش مرُد ریگـــت پر زند آن خفـــاش مرُد ریگـــت پر زند     کان تف خورشید شهـــوت بر زند کان تف خورشید شهـــوت بر زند 

  مردوار الله یجـــزیک الوصـــــال مردوار الله یجـــزیک الوصـــــال     می کشانش در جهـــاد و در قتال می کشانش در جهـــاد و در قتال 

  در هوای گرم و خوش شد آن مرید در هوای گرم و خوش شد آن مرید     چونـــک آن مرد اژدهــا را آورید چونـــک آن مرد اژدهــا را آورید 

  بیست همچنـدانک ما گفتیــم نیزبیست همچنـدانک ما گفتیــم نیز    رم آن فتنها کرد ، ای عزیز رم آن فتنها کرد ، ای عزیز لاجــــلاجــــ

  بسته داری در وقـــــــار و در وفابسته داری در وقـــــــار و در وفا    تو طمع داری که او را بی جفــــا تو طمع داری که او را بی جفــــا 

  موسیی باید که اژدرهـــــــا کشد موسیی باید که اژدرهـــــــا کشد     هر خسی را این تمنــــا کی رسد هر خسی را این تمنــــا کی رسد 

  در هــــزیمت کشته شد از رأی او در هــــزیمت کشته شد از رأی او     صد هــزاران خلـــق ز اژدرهای او صد هــزاران خلـــق ز اژدرهای او 

  پشه ای گردد ز جــــاه و مال صقرپشه ای گردد ز جــــاه و مال صقر    کرمک است آن اژدها از دست فقر کرمک است آن اژدها از دست فقر 
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  سازندگی نفس انسانسازندگی نفس انسان((4343))                                                                                                                  
موفقیت موفقیت تسلط بر نفس جهاد اکبر است و نبرد در میدان جنه جهاد اصار است و توجه داشته باشید که شرکت در این دو جهاد و تسلط بر نفس جهاد اکبر است و نبرد در میدان جنه جهاد اصار است و توجه داشته باشید که شرکت در این دو جهاد و               

در آن تنها از عهده رستی و علی حیدر کرار بر می آیدباین جهاد اکبر کار آنکسی که وقتی حرکت دم موشی را می بیند لرزه بر جانش در آن تنها از عهده رستی و علی حیدر کرار بر می آیدباین جهاد اکبر کار آنکسی که وقتی حرکت دم موشی را می بیند لرزه بر جانش 

  می افتد و عقل و هوشت می پرد نیست)بلکه کار کسی است که در عمل موفق به تربیت نفس شده باشد( ب     می افتد و عقل و هوشت می پرد نیست)بلکه کار کسی است که در عمل موفق به تربیت نفس شده باشد( ب     

فرمانده آخور ستوران نفس بود همان نفس های مردم که مانند چهارپایان نافرمان ومریزپا فرمانده آخور ستوران نفس بود همان نفس های مردم که مانند چهارپایان نافرمان ومریزپا   مصطفی رسول حق در حقیقت میر ومصطفی رسول حق در حقیقت میر و              

( تا شما را تربیت به راه رشد و تصفیه از ناپاکی ها نماییبمن ( تا شما را تربیت به راه رشد و تصفیه از ناپاکی ها نماییبمن تعالو : بیائیدتعالو : بیائیدهستندبا جاذبه های اخلاق و کرامت پیامبری به مردم فرمود: )هستندبا جاذبه های اخلاق و کرامت پیامبری به مردم فرمود: )

ا خورده ام ب این اصل کلی است که تربیت کننده باید متحمل لگدهای ستوران نفس ا خورده ام ب این اصل کلی است که تربیت کننده باید متحمل لگدهای ستوران نفس در راه تزکیه نفوذ از ستوران نفس این مردم لگدهدر راه تزکیه نفوذ از ستوران نفس این مردم لگده

مردم باشدببه همین جهت بود که پیامبران اغلب مرفتار بلایا بودند ، زیرا ریاضت دادن و تربیت دادن انسان های خام بلای دردناک استب مردم باشدببه همین جهت بود که پیامبران اغلب مرفتار بلایا بودند ، زیرا ریاضت دادن و تربیت دادن انسان های خام بلای دردناک استب 

ی آمده است با دو دستت آن را محکی بگیر! چون زمان مذشته ی آمده است با دو دستت آن را محکی بگیر! چون زمان مذشته ای یوس  اسیر در چاه شهوات و خودپرستی ! اکنون این ریسمان الهای یوس  اسیر در چاه شهوات و خودپرستی ! اکنون این ریسمان اله

است و غفلت از نجات یافتن شایسته نیست! خدا را شکر می کنیی که این ریسمان را برای نجات ما آویختند و ما را بدون وسیله و عامل است و غفلت از نجات یافتن شایسته نیست! خدا را شکر می کنیی که این ریسمان را برای نجات ما آویختند و ما را بدون وسیله و عامل 

نسان چیزی فرومذار نکردبامر چنین نسان چیزی فرومذار نکردبامر چنین بیرون آمدن از چاه شهوات رها ننمودند و خداوند از فضل و رحمت خود برای رشد و تعالی ابیرون آمدن از چاه شهوات رها ننمودند و خداوند از فضل و رحمت خود برای رشد و تعالی ا

کردی در آن موقع تحومتی که در راستای رشد و ترقی معنوی در جان تو ایجاد می شود خواهی دید که آن عالمی که در عین حال کردی در آن موقع تحومتی که در راستای رشد و ترقی معنوی در جان تو ایجاد می شود خواهی دید که آن عالمی که در عین حال 

  پنهان است بر تو آشکار خواهد شد و باعث بهت و حیرت تو خواهد مشتب پنهان است بر تو آشکار خواهد شد و باعث بهت و حیرت تو خواهد مشتب 

د یک بوته خار است که بارها پای تو به این بوته خار افتاده و آن خارها در درون د یک بوته خار است که بارها پای تو به این بوته خار افتاده و آن خارها در درون هر یک از خوی زشت و بدی که در تو هست ماننهر یک از خوی زشت و بدی که در تو هست مانن              

پای تو رفته است!در مراحل اولیه وقتی زشتی در تو آشکار می شد سهت ناراحت و خسته می شدی ولی بعداً بر اثر عادت و تکرار اعمال پای تو رفته است!در مراحل اولیه وقتی زشتی در تو آشکار می شد سهت ناراحت و خسته می شدی ولی بعداً بر اثر عادت و تکرار اعمال 

  و مطرح نبود       و مطرح نبود       زشت بسبت به آن یک حالت بی خسی بخود مرفتی !دیگر قبح آن برای تزشت بسبت به آن یک حالت بی خسی بخود مرفتی !دیگر قبح آن برای ت

بت بیرون را شکستن خیلی آسان است )دیدیی که چگونه در تاریخ از بین رفت( ولی امر بخواهیی با سهل انگاری با نفس برخورد بت بیرون را شکستن خیلی آسان است )دیدیی که چگونه در تاریخ از بین رفت( ولی امر بخواهیی با سهل انگاری با نفس برخورد                 

کنیی در جهل مطلق بسر می برییبای پسر ! امر می خواهی در باره ماهیت نفس آدمی اطلاعی بدست آوری ، داستان جهنی را بخوانید کنیی در جهل مطلق بسر می برییبای پسر ! امر می خواهی در باره ماهیت نفس آدمی اطلاعی بدست آوری ، داستان جهنی را بخوانید 

که هفت در ورودی دارد)و هر چقدر مناهکاران در آن می افتند باز هی طلب می کند( بنفس آدمی در هر لحاه مکر و فریبی را ساز می که هفت در ورودی دارد)و هر چقدر مناهکاران در آن می افتند باز هی طلب می کند( بنفس آدمی در هر لحاه مکر و فریبی را ساز می 

  کند که در هر نیرنگی صد فرعون با س اهیانش در آن غرق می مردندبکند که در هر نیرنگی صد فرعون با س اهیانش در آن غرق می مردندب

طین که از جنس آتشند( دشمن آدمیان می طین که از جنس آتشند( دشمن آدمیان می تو هنوز درنیافته ای که دشمنان تو چه کسانی هستند در صورتی که ناریان)شیاتو هنوز درنیافته ای که دشمنان تو چه کسانی هستند در صورتی که ناریان)شیا              

باشندبهمانطور که می دانید نار )شیطان( دشمن انسان و فرزندان اوست که از آب و خاک آفریده شده اند همانطور که آب با آتش باشندبهمانطور که می دانید نار )شیطان( دشمن انسان و فرزندان اوست که از آب و خاک آفریده شده اند همانطور که آب با آتش 

که مفتیی که مفتیی   دشمن دیرینه داردبآب ضد آتش و نابود کننده آن استبچون آتش دشمن آب )انسان( و فرزندانش می باشدببعد از این آتشدشمن دیرینه داردبآب ضد آتش و نابود کننده آن استبچون آتش دشمن آب )انسان( و فرزندانش می باشدببعد از این آتش

آتش شهوت آدمی است که اصل و ریشه لازش و انحراف به مناه و خطا می باشدبآتش بیرونی که می بینیی به آبی خاموش می مردد آتش شهوت آدمی است که اصل و ریشه لازش و انحراف به مناه و خطا می باشدبآتش بیرونی که می بینیی به آبی خاموش می مردد 

  ولی آتش شهوت نفس انسان را در انحراف و مناه تا به جهنی حرکت می دهدبولی آتش شهوت نفس انسان را در انحراف و مناه تا به جهنی حرکت می دهدب

مانند زمرد است که اژدها )نفس( با دیدن آن کور می مانند زمرد است که اژدها )نفس( با دیدن آن کور می نفس آدمی مانند اژدهاست که صدها زور و حیله مری دارد و روی رهبر الهی نفس آدمی مانند اژدهاست که صدها زور و حیله مری دارد و روی رهبر الهی 

شودبامر تو مواهی که مالک ماو )در میان بنی اسرائیل که نفس آدمی بدان تعبیر شده است( زبون و خوار مردد ، تو ای حرون )رام شودبامر تو مواهی که مالک ماو )در میان بنی اسرائیل که نفس آدمی بدان تعبیر شده است( زبون و خوار مردد ، تو ای حرون )رام 

ی الله )رهبر الهی( قرار میرد ی الله )رهبر الهی( قرار میرد کننده نفس( بایستی مانند دور کردن خرها سیخی در جان آن فروسازی بزمانی که مالک ماو به نزدیک ولکننده نفس( بایستی مانند دور کردن خرها سیخی در جان آن فروسازی بزمانی که مالک ماو به نزدیک ول

پلیدی های آن آشکار و زبانهای فریبکاری و عوامفریبی آن کوتاه می مرددباو صد زبان خدعه کاری می داند و برای هر زبان صد جور پلیدی های آن آشکار و زبانهای فریبکاری و عوامفریبی آن کوتاه می مرددباو صد زبان خدعه کاری می داند و برای هر زبان صد جور 

  مطالب مونامون ارائه می دهد که دورنگی ها و وسووسه هایش قابل توصی  نیستبمطالب مونامون ارائه می دهد که دورنگی ها و وسووسه هایش قابل توصی  نیستب
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  تسلط بر نفس جهاد اکبر است ولی نبرد در میدان جنگ جهاد اصغر استتسلط بر نفس جهاد اکبر است ولی نبرد در میدان جنگ جهاد اصغر است( ( 342342                                                                      
                                      (3803لی 3786)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                

  در ریاضـــت کردن و لاغـــر شدندر ریاضـــت کردن و لاغـــر شدن    نــــــدم بدن نــــــدم بدن در جهـــــاد اکبر افکدر جهـــــاد اکبر افک

  که خــرامیدند جیش غز و کــوشکه خــرامیدند جیش غز و کــوش    بانک طبــــــل غازیان امد به گوش بانک طبــــــل غازیان امد به گوش 

  که به گــوش حس شنیدم بامــداد که به گــوش حس شنیدم بامــداد     نفس از بــــاطــــن مــــرا آواز داد نفس از بــــاطــــن مــــرا آواز داد 

  خویش را در غــزو کردن کن گــرو خویش را در غــزو کردن کن گــرو     خیــــــز هنگــــام غــــزا آمد برو خیــــــز هنگــــام غــــزا آمد برو 

  از کجـــا میل غــــــزا ، تو از کجا از کجـــا میل غــــــزا ، تو از کجا     ـم ای نفــــس خبیث بی وفـا ـم ای نفــــس خبیث بی وفـا گفتــگفتــ

  ورنه نفس شهوت ازطاعت بری است ورنه نفس شهوت ازطاعت بری است         راستگوای نفس کیـن حیلتگری استراستگوای نفس کیـن حیلتگری است

  در ریاضــت سخـت تر افشـــارمت در ریاضــت سخـت تر افشـــارمت     گـر نگـــــویی راست حمـــله آرمت گـر نگـــــویی راست حمـــله آرمت 

  ر فسون ر فسون با فصـــــاحت بی دهان اندبا فصـــــاحت بی دهان اند    نفـــس بانـــگ آورد آن دم از درون نفـــس بانـــگ آورد آن دم از درون 

  جـان من چون جان گبران می کشیجـان من چون جان گبران می کشی    که مرا هر روز اینجـــــــا می کشی که مرا هر روز اینجـــــــا می کشی 

  که مــرا تو می کشی بی خواب و خر که مــرا تو می کشی بی خواب و خر     هیچــکس را نیست از حالــــم خبر هیچــکس را نیست از حالــــم خبر 

  خلـــق بیند مـــردی و ایثـــار من خلـــق بیند مـــردی و ایثـــار من     در عزا بجهم به یک زخـــــم از بدن در عزا بجهم به یک زخـــــم از بدن 

  ق می مـری تو چیستی ق می مـری تو چیستی هم منـــافــهم منـــافــ    گفتـم ای نفسک منـــــافق زیستی گفتـم ای نفسک منـــــافق زیستی 

  در دو عـــالم چنین بیهـــــوده ای در دو عـــالم چنین بیهـــــوده ای     در دو عــــالــم تو مُــرایی بوده ای  در دو عــــالــم تو مُــرایی بوده ای  

  سر بـرون نارم چوزنده است این بدن سر بـرون نارم چوزنده است این بدن     نــــذر کردم که ز خلــوت هیچ من نــــذر کردم که ز خلــوت هیچ من 

  نه از بـــرای روی مرد و زن کنــــد نه از بـــرای روی مرد و زن کنــــد     ز آنک درخلـوت هر آنچ این تن کند ز آنک درخلـوت هر آنچ این تن کند 

  جز برای حـــق نبـــــــاشد نیتشجز برای حـــق نبـــــــاشد نیتش    ــــوتش ــــوتش جنبش و آرامش انـــدر خلجنبش و آرامش انـــدر خل

  هر دو کــار رستم است و حیدرستهر دو کــار رستم است و حیدرست    این جهاد اکبـــر ست آن اصغر ستاین جهاد اکبـــر ست آن اصغر ست

                                                                                                              پرد از تن چـــون بجنبد دنب موش پرد از تن چـــون بجنبد دنب موش     کار آن کس نیست تو را عقل وهوش کار آن کس نیست تو را عقل وهوش 
  

  

  ش و لجام گسیخته است باید تحت رهبری رسول خدا)ص( آن را کنترل نمودش و لجام گسیخته است باید تحت رهبری رسول خدا)ص( آن را کنترل نمودنفس انسان مانند ستوران سرکنفس انسان مانند ستوران سرک  ( ( 343343

                                      (6016الی  1556)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                           

  ز آن بود که ترک سرور کهرده ایز آن بود که ترک سرور کهرده ای    این همه کههه مرده و پژمههههههرده ای این همه کههه مرده و پژمههههههرده ای 

  قـــوم بی سرور تن بی سـر بــودقـــوم بی سرور تن بی سـر بــود    ـــــان سرور بودـــــان سرور بوداصل لشگر بی گماصل لشگر بی گم

  می کسی سرخویش را سرمی کنیمی کسی سرخویش را سرمی کنی    از کسل و ز بخــل و زمــــا و منی از کسل و ز بخــل و زمــــا و منی 

  او سر خـــود گیرد انــدر کوهسار او سر خـــود گیرد انــدر کوهسار     همچــو استوری که بگـــریزد ز بار همچــو استوری که بگـــریزد ز بار 

  هر طرف گرگی است اندر قصد خرهر طرف گرگی است اندر قصد خر    صاحبش در پی دوان کای خیره سر صاحبش در پی دوان کای خیره سر 

  پشت آید هر طــرف گرگ قـــویپشت آید هر طــرف گرگ قـــوی    ـــایب شوی ـــایب شوی گر ز چشم این زمان غگر ز چشم این زمان غ
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  که نبینی زنــــدگـــانی را دگـــر که نبینی زنــــدگـــانی را دگـــر     استخــــــوانت را بخاید چون شکر استخــــــوانت را بخاید چون شکر 

  آتش از بی هیـــزمی گـــردد تلفآتش از بی هیـــزمی گـــردد تلف    آن مگر آخــــر بمـــانی از علـــف آن مگر آخــــر بمـــانی از علـــف 

  وز گـــــرانی بار که جـــانت منموز گـــــرانی بار که جـــانت منم    هین به مگـــــریز از تصرف کردنم هین به مگـــــریز از تصرف کردنم 

  حکــم غالب را به وادی خودپرستحکــم غالب را به وادی خودپرست    که نفست غالب است که نفست غالب است تو ستوری هم تو ستوری هم 

  اسب تازی را عــرب گوید تعـــال اسب تازی را عــرب گوید تعـــال     خرنخواندت اسب خواندت ذوالجلال خرنخواندت اسب خواندت ذوالجلال 

  بهــر استـــوران نفس پر جفــــا بهــر استـــوران نفس پر جفــــا     میـــر آخــــور بود حق را مصطفی میـــر آخــــور بود حق را مصطفی 

  تا ریاضتتان دهـــم مـن رایضـــم تا ریاضتتان دهـــم مـن رایضـــم     قــــل تعـــالوا گفت از جذب کرم قــــل تعـــالوا گفت از جذب کرم 

  زین ستوران بس لگـدها خـورده ام زین ستوران بس لگـدها خـورده ام     تــــا مـــروض کرده ام تــــا مـــروض کرده ام   نفس ها رانفس ها را

  از لگــــدها اش نبـــاشد چاره ای از لگــــدها اش نبـــاشد چاره ای     هر کجـــــا باشد ریــاضت باره ای هر کجـــــا باشد ریــاضت باره ای 

  که ریاضت دان خـــــامان بلاستکه ریاضت دان خـــــامان بلاست    لاجـــــــرم اغـــلب بلا بر انبیاست لاجـــــــرم اغـــلب بلا بر انبیاست 

  شویدشوید  تا یواش و مرکب سلطــــانتا یواش و مرکب سلطــــان    سکسکانیـــد از دمم یرغــــــا روید سکسکانیـــد از دمم یرغــــــا روید 

  ای ستــــوران رمـــیـــده از ادب ای ستــــوران رمـــیـــده از ادب     قل تعــــالوا قل تعالــــوا گفت رب قل تعــــالوا قل تعالــــوا گفت رب 

  ز آن دوبی غمگین تو پر ازکین مشو ز آن دوبی غمگین تو پر ازکین مشو     گر نیــــاید ای نبی غمگـــین مشو گر نیــــاید ای نبی غمگـــین مشو 

  هر ستوری را صطبـــری دیگر است هر ستوری را صطبـــری دیگر است     گوش بعضی زین تعـــالوها کر است گوش بعضی زین تعـــالوها کر است 

  غی جدا دارد قفصغی جدا دارد قفصز آنــــک هر مرز آنــــک هر مر    منهزم گـــــردند بعضی زین قصص منهزم گـــــردند بعضی زین قصص 

  زین سبب برآسمان صف صف شدند زین سبب برآسمان صف صف شدند     خـــود ملائــــک نیز ناهمتــا بدند خـــود ملائــــک نیز ناهمتــا بدند 

  در سبق هــــر یک ز یک بالاتــرنددر سبق هــــر یک ز یک بالاتــرند    کودکــان گر چه به یک مکتب درند کودکــان گر چه به یک مکتب درند 

  

  برای دوری از هوی و هو  ها باید به ریسمان الهی چنگ زد تا جان به آسمان معنویت اوج بگیردبرای دوری از هوی و هو  ها باید به ریسمان الهی چنگ زد تا جان به آسمان معنویت اوج بگیرد  ( ( 344344

                                      (1675الی  1670)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                 

  کهنه بیرون کن گرت میل نوُی استکهنه بیرون کن گرت میل نوُی است    پند من بشنو که تن بند قـوی است پند من بشنو که تن بند قـوی است 

  بخـــل تن بگــــذار پیش آور سخا بخـــل تن بگــــذار پیش آور سخا     لب ببنـــد و کــــف پر زر بر گشا لب ببنـــد و کــــف پر زر بر گشا 

  هر کـه در شهـوت فروشد برنخاست هر کـه در شهـوت فروشد برنخاست     تتترک شهـوت ها و لذت ها سخاسترک شهـوت ها و لذت ها سخاس

  وای او کز کـف چنین شاخی بهشتوای او کز کـف چنین شاخی بهشت    این سخا شاخی است از سرو بهشت این سخا شاخی است از سرو بهشت 

  بر کشد این شــــاخ جان را بر سمابر کشد این شــــاخ جان را بر سما    است این ترک هوی است این ترک هوی   وثقیوثقیــــــالال  ةةعروعرو

  مر ترا بالاکشــان تا اصــــل خویش مر ترا بالاکشــان تا اصــــل خویش     تا برد شاخ سخــــا ای خوب کیش تا برد شاخ سخــــا ای خوب کیش 

  وین رسن صبــــری است بر امر اله وین رسن صبــــری است بر امر اله       یوسف حسنی و این عــالم چو چاهیوسف حسنی و این عــالم چو چاه

  از رسن غافـــــل مشو بیگه شدست از رسن غافـــــل مشو بیگه شدست     یوسفـــا آمد رسن در زن دو دستیوسفـــا آمد رسن در زن دو دست

  فضــل و رحمت را بهــــم آویختند فضــل و رحمت را بهــــم آویختند       حمـــــد الله کیــن رسن آویختند حمـــــد الله کیــن رسن آویختند 

  عـــالــم بس آشکــــارا نــــاپدیدعـــالــم بس آشکــــارا نــــاپدید    تا ببینی عــــــالم جــــان جدید تا ببینی عــــــالم جــــان جدید 
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  با بهره مند ی از نور هدایت الهی می توان خارهای تیزخوها و خصلت های  زشت درون را  سوزاندبا بهره مند ی از نور هدایت الهی می توان خارهای تیزخوها و خصلت های  زشت درون را  سوزاند  ( ( 345345                

                                      (1667الی 1660)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                

  بارها در پای خـــار آخــــر زدتبارها در پای خـــار آخــــر زدت    تتخـــاربن دان هر یکی خوی بدخـــاربن دان هر یکی خوی بد

  حس نداری سخت بی حس آمدی حس نداری سخت بی حس آمدی     بــارها ازخوی خـود خسته شدی بــارها ازخوی خـود خسته شدی 

  که ز خلق زشت توهست آن رسانکه ز خلق زشت توهست آن رسان    گـر ز خسته گشتن دیگــر کسان گـر ز خسته گشتن دیگــر کسان 

  تو عذاب خویش و هر بیگـــانه ایتو عذاب خویش و هر بیگـــانه ای    غافـــلی بازی ز زخـم خود نه ای غافـــلی بازی ز زخـم خود نه ای 

  ــی وار این در خیبر بکـن ــی وار این در خیبر بکـن تو علـــتو علـــ  یا تبــــر بر گیــر و مردانــه بزن یا تبــــر بر گیــر و مردانــه بزن 

  وصــل کــــن با نــار نور یــار را وصــل کــــن با نــار نور یــار را     یا به گلبن وصل کـن این خـار را یا به گلبن وصل کـن این خـار را 

  وصــل او گلـــشن کنــد خـار ترا وصــل او گلـــشن کنــد خـار ترا     تا که نـــــــور کشــد نار تـــرا تا که نـــــــور کشــد نار تـــرا 

  کشتن آتش به مؤمن ممـکن استکشتن آتش به مؤمن ممـکن است  تو مثــال دوزخــی او مومن است تو مثــال دوزخــی او مومن است 
  

  نیرنگ های بت نفس درون به تعالیم پیامبران الهی روی آوریدنیرنگ های بت نفس درون به تعالیم پیامبران الهی روی آورید  برای در امان بودن از فریب وبرای در امان بودن از فریب و  ( ( 346346
                                      (786الی   776)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                             

  ز آنک آن بت مار و این بت اژدهاست ز آنک آن بت مار و این بت اژدهاست   مادر بت هـــا بت نفس شمـــاستمادر بت هـــا بت نفس شمـــاست

  آن شـــرار از آب می گیـــرد قـــرار آن شـــرار از آب می گیـــرد قـــرار   ار ار آهن و سنگ است نفس و بت شـرآهن و سنگ است نفس و بت شـر

  آدمی با ایـــــن دو کی ایمـن شــود آدمی با ایـــــن دو کی ایمـن شــود   سنـگ و آهن ز آب کی ساکن شود سنـگ و آهن ز آب کی ساکن شود 

  نفس مــــر آب سیــه را چشمـه اینفس مــــر آب سیــه را چشمـه ای  بت سیاه آبه است انـــــدر کوزه ای بت سیاه آبه است انـــــدر کوزه ای 

  نفــس بتــــگر چشمـه ی پر آب ورا نفــس بتــــگر چشمـه ی پر آب ورا   آن بت منحوت چـــــون سیل سیا آن بت منحوت چـــــون سیل سیا 

  و آب چشمه می رهــــاند بی درنـگو آب چشمه می رهــــاند بی درنـگ  پــاره سنگ پــاره سنگ صد سبو را بشکند یک صد سبو را بشکند یک 

  سهل دیدن نفس را جهل است وجهـل سهل دیدن نفس را جهل است وجهـل   بت شکستن سهـل باشد نیک سهل بت شکستن سهـل باشد نیک سهل 

  قصه ی ذوزخ بخــــوان با هفـــت در قصه ی ذوزخ بخــــوان با هفـــت در   صورت نفسی ار بجـــــویی ای پسر صورت نفسی ار بجـــــویی ای پسر 

  غرقه صـــد فرعــــون با فرعونیـــان غرقه صـــد فرعــــون با فرعونیـــان   هر نفس مکــری و در هر مکر ز آن هر نفس مکــری و در هر مکر ز آن 

  آب ایمان را ز فــــرعـــونی مــــریز آب ایمان را ز فــــرعـــونی مــــریز   و موسی گریز و موسی گریز   در خـــــدای موسیدر خـــــدای موسی

  ای برادر واره از بوجـــــهـــل تـــنای برادر واره از بوجـــــهـــل تـــن  دست را اندر احــــــد و احمد بزن دست را اندر احــــــد و احمد بزن 

  

  آتش شهوت نفس از جنس آتش جهنم است و فقط با نور ایمان می توان بر آن غلبه نمودآتش شهوت نفس از جنس آتش جهنم است و فقط با نور ایمان می توان بر آن غلبه نمود  ( ( 347347
                                      (3706الی 3686اول، ابیات  )مثنوی معنوی ،دفتر                                

  گرشکرخواریست آن جان کندن استگرشکرخواریست آن جان کندن است  هر چه جز عشق خــدای احسن است  هر چه جز عشق خــدای احسن است  
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  دست در آب حیـــــــــاتی نــازدن دست در آب حیـــــــــاتی نــازدن     چیست جان کندن سوی مـرگ آمدن چیست جان کندن سوی مـرگ آمدن 

  صــــــد گمـــان دارند در آب حیاتصــــــد گمـــان دارند در آب حیات    خلـق را دو دیده در خـــاک و ممات خلـق را دو دیده در خـــاک و ممات 

  شب بـــــرو ورتــو بخسبی شب رودشب بـــــرو ورتــو بخسبی شب رود    جهد کن تا صد گمـــــان گـردد نود جهد کن تا صد گمـــــان گـردد نود 

  پیش کن آن عقـــــل ظلمت سوز راپیش کن آن عقـــــل ظلمت سوز را    در شب تــــاریـک جــوی آن روز را در شب تــــاریـک جــوی آن روز را 

  با چنین صـــــد تخم غفــلت کاشتن با چنین صـــــد تخم غفــلت کاشتن   سر ز خفتـــن کـی تـــوان بر داشتن  سر ز خفتـــن کـی تـــوان بر داشتن  

  شب بر کـــار شدشب بر کـــار شدخواجه خفت و دزد خواجه خفت و دزد     خـــــواب مرده لقمـه مــرده یار شد خـــــواب مرده لقمـه مــرده یار شد 

  ناریــــان خصم وجــــود خــــاکیند ناریــــان خصم وجــــود خــــاکیند     تو نمـی دانی که خصمــانت کینـــد تو نمـی دانی که خصمــانت کینـــد 

  همچنــــان که آّ ب خصم جان اوست همچنــــان که آّ ب خصم جان اوست     نار خصــــم آب و فـرزنـــدان اوست نار خصــــم آب و فـرزنـــدان اوست 

  خصم فرزنـــــدان آب است و عـــدوخصم فرزنـــــدان آب است و عـــدو    آب آتش را کشــــــد زیـــرا کـه او آب آتش را کشــــــد زیـــرا کـه او 

  کـاندرو اصــــل گنـــــاه و زلت استکـاندرو اصــــل گنـــــاه و زلت است    ت است ت است بعد از آن این نـار نـــار شهـوبعد از آن این نـار نـــار شهـو

  نار شهــــوت تــــــا به دوزخ می برد نار شهــــوت تــــــا به دوزخ می برد     نـــــــار بیـــرونی به آبـــی بفسرد نـــــــار بیـــرونی به آبـــی بفسرد 

  ز آنک دارد طبـــع دوزخ در عــــذاب ز آنک دارد طبـــع دوزخ در عــــذاب     نـار شهــــوت می نیــــارامد به آب نـار شهــــوت می نیــــارامد به آب 

  الکــــافرینالکــــافرین  نورکــــــــم اطفـــأ نارنورکــــــــم اطفـــأ نار    نار شهـــــوت را چه چــاره نور دین نار شهـــــوت را چه چــاره نور دین 

  نـــــــــور ابراهیــــم را ساز اوستــانـــــــــور ابراهیــــم را ساز اوستــا    چه کشـــد این نار را نــــور خـــداچه کشـــد این نار را نــــور خـــدا

  وارهـــــــد این جسم همچون عود تو وارهـــــــد این جسم همچون عود تو     تا زنار نفس چــــــون نمــرود تــو تا زنار نفس چــــــون نمــرود تــو 

  او به مانــــدن کم شود بی هیـــچ بُداو به مانــــدن کم شود بی هیـــچ بُد    شهــــوت ناری برانــــدی کم نشد شهــــوت ناری برانــــدی کم نشد 

  کی بمیـــــــرد آتش از هیــزم کشی کی بمیـــــــرد آتش از هیــزم کشی     ــی بر آتشی ــی بر آتشی تا که هیــــزم می نهــتا که هیــــزم می نهــ

  ز آنــــک تقــــوی آب ســوی نار برد ز آنــــک تقــــوی آب ســوی نار برد     چونـــک هیــزم بازگیـــری نار مرد چونـــک هیــزم بازگیـــری نار مرد 

    که نهـــــد گــل گونه از تقوی القلوبکه نهـــــد گــل گونه از تقوی القلوب    کی سـیه گـردد به آتش روی خـوب کی سـیه گـردد به آتش روی خـوب 

    

  نمود تا بگریزدنمود تا بگریزد  سگ نفس در درون صاحبخانه است باید شیران )عقل و خرد(را رهاسگ نفس در درون صاحبخانه است باید شیران )عقل و خرد(را رها  ( ( 348348

                                      (6961الی 6968)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                             

  روی شیـــخ او را ز مـرد دیـــــــده کنروی شیـــخ او را ز مـرد دیـــــــده کن    نفس اژدرهــاست با صـد زور و فننفس اژدرهــاست با صـد زور و فن

  حرون حرون   چون خران سیخش کـن آن سو،ایچون خران سیخش کـن آن سو،ای    گر تو صـاحب گــاو را خواهی زبون گر تو صـاحب گــاو را خواهی زبون 

  آن زبان صــــد گــــــزش کوتـــاه شود آن زبان صــــد گــــــزش کوتـــاه شود     چــــــون به نزدیک ولی الله شـود چــــــون به نزدیک ولی الله شـود 

  زرق و دستــــانش نیــــــاید در صفــت زرق و دستــــانش نیــــــاید در صفــت     صـــــد زبان و هر زبانش صد لغت صـــــد زبان و هر زبانش صد لغت 

  صــــــد هـــــزاران حجت آرد نا صحیح صــــــد هـــــزاران حجت آرد نا صحیح     مدعی گــــــــاو نفس آمد فصیح مدعی گــــــــاو نفس آمد فصیح 

  ره نتــــانــــــــد زد شـــه آگـــــاه را ره نتــــانــــــــد زد شـــه آگـــــاه را     را را شهــــــر را بفریبـــد الا شــاه شهــــــر را بفریبـــد الا شــاه 

  خنــجــــر و شمشیــــر انـــدر آستیـن خنــجــــر و شمشیــــر انـــدر آستیـن     نفس را تسبیح و مصـحف در یمیننفس را تسبیح و مصـحف در یمین

  خـــــــویش را با او همسرّ و همسر مکن خـــــــویش را با او همسرّ و همسر مکن     مصحــف و سالــــوس او باور مکن مصحــف و سالــــوس او باور مکن 
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  ر قعــر او ر قعــر او وانـــــدر انــــــدازد تـــــرا دوانـــــدر انــــــدازد تـــــرا د    سوی حــوضت آورد بهــــــر وضو سوی حــوضت آورد بهــــــر وضو 

  نفس ظلمــــانی برو چـــــون غالب است نفس ظلمــــانی برو چـــــون غالب است     عقــــل نورانی و نیـکو طالب است عقــــل نورانی و نیـکو طالب است 

  بر در خـــــود سگ بــــود شیــر مهیببر در خـــــود سگ بــــود شیــر مهیب    ز آنــک او در خــانه عقل تو غریب ز آنــک او در خــانه عقل تو غریب 

  وین سگــــان کـــــــور آنجـــــا بگروند وین سگــــان کـــــــور آنجـــــا بگروند     باش تا شیــــران سوی بیشه روند باش تا شیــــران سوی بیشه روند 

  او نگـــــــــردد جز به وحی القـــلب قهراو نگـــــــــردد جز به وحی القـــلب قهر    ام شهر ام شهر مکر نفس و تن نداند عـــــمکر نفس و تن نداند عـــــ

  جـــــــز مگـــــر داود کـــو شیخت بودجـــــــز مگـــــر داود کـــو شیخت بود    هر کــه جنس اوست یار او شـــود هر کــه جنس اوست یار او شـــود 

    

  غرایز و امیال بشریغرایز و امیال بشری((4444))                                                                                                                        
به خواب فرو رفته اند و اعمال خیر و شر آنان چون در خواب هستند پنهان مانده به خواب فرو رفته اند و اعمال خیر و شر آنان چون در خواب هستند پنهان مانده   امیال و مرایشات درونی آدمی مانند سه هایی هستند کهامیال و مرایشات درونی آدمی مانند سه هایی هستند که

استبچون در خواب هستند و قدرت و توانایی خود را بروز نداده اند این امیال هی به خواب رفته است مانند تکه های هیزم که بطور استبچون در خواب هستند و قدرت و توانایی خود را بروز نداده اند این امیال هی به خواب رفته است مانند تکه های هیزم که بطور 

بیاورند در این زمان نفخ صور حرص و طمع خوردن آن مشه مانند بیاورند در این زمان نفخ صور حرص و طمع خوردن آن مشه مانند جدامانه در جایی افتاده استبتا آنگاه که مشه مرداری را بسوی آنان جدامانه در جایی افتاده استبتا آنگاه که مشه مرداری را بسوی آنان 

شلاقی بر جان سگان می کوبد و بیدارشان می سازد حرص و آز مرغابی )بط( امر یکی باشد طمع تبهکاران پنجاه برابر استبو نیز امر شلاقی بر جان سگان می کوبد و بیدارشان می سازد حرص و آز مرغابی )بط( امر یکی باشد طمع تبهکاران پنجاه برابر استبو نیز امر 

ز شهوت خوردن و غریزه جنسی است در ز شهوت خوردن و غریزه جنسی است در حرص و شهوت مار درون آدمی باشد مقام پرستی به منزله اژدهاستبحرص و آز مرغابی تنها احرص و شهوت مار درون آدمی باشد مقام پرستی به منزله اژدهاستبحرص و آز مرغابی تنها ا

  حالیکه ریاست طلبی بیست چندان برابر طمع آدمی را می افزاید      حالیکه ریاست طلبی بیست چندان برابر طمع آدمی را می افزاید      

میل و مرایش به شهوت دل و دیده را کر و کور می کند و انسان در یک حالتی بسر خواهد برد که مرگ را یوس  و آتش را روشنایی میل و مرایش به شهوت دل و دیده را کر و کور می کند و انسان در یک حالتی بسر خواهد برد که مرگ را یوس  و آتش را روشنایی   

ش هستند و به دنبال آتش هی می روند در صورتی که خودشان را در هدایت مطلق ش هستند و به دنبال آتش هی می روند در صورتی که خودشان را در هدایت مطلق خواهد دیدب چه بسا افرادی که سرمست و شیفته آتخواهد دیدب چه بسا افرادی که سرمست و شیفته آت

احساس می کنندب البته کسی می تواند جلوی آتش شهوت را بگیرد و مانع تأثیر مزاری آن شود که از مردان خدا بوده و بنده و تسلیی او احساس می کنندب البته کسی می تواند جلوی آتش شهوت را بگیرد و مانع تأثیر مزاری آن شود که از مردان خدا بوده و بنده و تسلیی او 

و مرد خدا نشود نمی تواند بفهمد که شهوت در آدمی یک آتش و و مرد خدا نشود نمی تواند بفهمد که شهوت در آدمی یک آتش و باشد و یا در جذبه و عشق حق مرفتار شده باشدبتا انسان به خدا نرسد باشد و یا در جذبه و عشق حق مرفتار شده باشدبتا انسان به خدا نرسد 

  کششی است که واقعی نیست و در راه رسیدن به خدا یک عنصر باز دارنده و عاریتی و موقتی استبکششی است که واقعی نیست و در راه رسیدن به خدا یک عنصر باز دارنده و عاریتی و موقتی استب

شرح حال شرح حال جایی که دام و دانه مسترده شده است کمتر بنشینببرو تو ای آدم ضعی  و زبون که در معرض خطر افتادن در این دام دنیا هستی جایی که دام و دانه مسترده شده است کمتر بنشینببرو تو ای آدم ضعی  و زبون که در معرض خطر افتادن در این دام دنیا هستی 

ود ود افرادی را که به طمع دانه در این دام افتاده اند با دقت مطالعه و بررسی کنبای کسی که آدم های ناتوان و ضعی  را زیر کنترل و سلطه خافرادی را که به طمع دانه در این دام افتاده اند با دقت مطالعه و بررسی کنبای کسی که آدم های ناتوان و ضعی  را زیر کنترل و سلطه خ

مرفته ای و هر چه خواهی ظلی و ستی می کنی مطمهن باش که قدرت هایی وجود دارند که بیش از قدرت توست و همان کار را می توانند مرفته ای و هر چه خواهی ظلی و ستی می کنی مطمهن باش که قدرت هایی وجود دارند که بیش از قدرت توست و همان کار را می توانند 

تو انجام دهندبعجیب در این است که تو در عینی که دیگران را زیر سلطه خود زبون و ذلیل ساخته ای خودت هی موجودی ضعی  و تو انجام دهندبعجیب در این است که تو در عینی که دیگران را زیر سلطه خود زبون و ذلیل ساخته ای خودت هی موجودی ضعی  و   بابا

ناتوان هستی !بهر حال در جستجوی بدست آوردن شکار در این شکارماه طبیعت و جوامع بشری تو هی نوعی شکار هستی !که توسط ناتوان هستی !بهر حال در جستجوی بدست آوردن شکار در این شکارماه طبیعت و جوامع بشری تو هی نوعی شکار هستی !که توسط 

  دیگران شکار می شوی!دیگران شکار می شوی!

( و طاووس و زاغ)که شبیه کلاغ است ( و خروس چهار مثال و نمونه هستند برای اخلاق انسان هابمی دانی این چهار مرغ نشانی ( و طاووس و زاغ)که شبیه کلاغ است ( و خروس چهار مثال و نمونه هستند برای اخلاق انسان هابمی دانی این چهار مرغ نشانی مرغابی )بطمرغابی )بط  

می کند! ریاست طلبی و می کند! ریاست طلبی و   چیست؟ مرغابی نشانی از حرص و طمع آدمی است! خروس جنبه های شهوانی و میل شدید و درونی انسان را بیانچیست؟ مرغابی نشانی از حرص و طمع آدمی است! خروس جنبه های شهوانی و میل شدید و درونی انسان را بیان

  مقام خواهی و برتری جویی از خصلت های طاووس است و زاغ سیاه ماهر آرزو طلبی و خواسته های بی پایان تو استبمقام خواهی و برتری جویی از خصلت های طاووس است و زاغ سیاه ماهر آرزو طلبی و خواسته های بی پایان تو استب

آری ، هر کسی در این دنیا با ضد و مخال  خود همنشین و دمساز کنند عذاب و درد و رنجی به آن کس می رسد مانند درد جان کندن در آری ، هر کسی در این دنیا با ضد و مخال  خود همنشین و دمساز کنند عذاب و درد و رنجی به آن کس می رسد مانند درد جان کندن در 

این سؤال مطرح می شود که ای انسان مورد اعتماد آن عذاب که در حکی درد جانکاه مردن است کدام است؟ آن موجود این سؤال مطرح می شود که ای انسان مورد اعتماد آن عذاب که در حکی درد جانکاه مردن است کدام است؟ آن موجود   زمان مردنبحالزمان مردنبحال

  در قفسی باشد که در آن قفس موجود دیگری که با او ضد و دشمن است میدان داری نماید! در قفسی باشد که در آن قفس موجود دیگری که با او ضد و دشمن است میدان داری نماید! 
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ه باشی از می شدن و تباه مشتن در امان باشدبتو با کسی خو ه باشی از می شدن و تباه مشتن در امان باشدبتو با کسی خو در زندمانی با کسی خو بگیر و همنشین شو که امر امانتی در نزد او داشتدر زندمانی با کسی خو بگیر و همنشین شو که امر امانتی در نزد او داشت              

                                                                                  کن و خود را عادت بده که خوی و خصلت های آدمی را آفریده است از جمله خوی و اخلاق پیامبران را به رشد و تعالی رسانده استبکن و خود را عادت بده که خوی و خصلت های آدمی را آفریده است از جمله خوی و اخلاق پیامبران را به رشد و تعالی رسانده استب

  ون بوی طعمه ای به مشامشان بخورد بیدار می شوندون بوی طعمه ای به مشامشان بخورد بیدار می شوندامیال درونی مانند سگان خفته هستند که چامیال درونی مانند سگان خفته هستند که چ  ( ( 349349

                                      (660الی 666)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                 

  اندریشان خیــــر و شر بنهفته اند اندریشان خیــــر و شر بنهفته اند     میل هـــا همچون سگـــان خفته اند میل هـــا همچون سگـــان خفته اند 

  همچو هیـــزم پـــــاره و تن زدههمچو هیـــزم پـــــاره و تن زده    ه ه چونک قــدرت نیست خفتند این ردچونک قــدرت نیست خفتند این رد

  نفــــخ صور حرص کوبد بر سگاننفــــخ صور حرص کوبد بر سگان    تا که مــــرداری در آیــــد در میان تا که مــــرداری در آیــــد در میان 

  صــــد سگ خفته بدآن بیدار شد صــــد سگ خفته بدآن بیدار شد     چــــون در آن کوچه خری مردار شد چــــون در آن کوچه خری مردار شد 

  تــــاختــن آورد سر زد ز جیــب تــــاختــن آورد سر زد ز جیــب   حـرص هــــای رفته انــدر کتم غیب حـرص هــــای رفته انــدر کتم غیب 

  وز برای حیلــــه دم جنبـان شده وز برای حیلــــه دم جنبـان شده     ــدان شده ــدان شده مو به موی هـــر سگی دنـمو به موی هـــر سگی دنـ

  چون ضعیف آتش که یابد اوحطب چون ضعیف آتش که یابد اوحطب     نیـــــم زیـــرش حیله بالا آن غضبنیـــــم زیـــرش حیله بالا آن غضب

  می رود دود لهـــب تا آسمــــان می رود دود لهـــب تا آسمــــان   شعله شعـــله می رسد از لامـکــــان شعله شعـــله می رسد از لامـکــــان 

  چون شکـاری نیستشان بنهفته اند چون شکـاری نیستشان بنهفته اند   صـد چنین سگ اندر این تن خفته اند صـد چنین سگ اندر این تن خفته اند 

  در حجاب از عشق  صیدی سوخته در حجاب از عشق  صیدی سوخته     د دیـــــده دوختـــه د دیـــــده دوختـــه یا چـــو بازاننـیا چـــو بازاننـ

  آنگهـــان سازد طــــواف کوهسار آنگهـــان سازد طــــواف کوهسار     تا کلــــه بردارد و بینـــد شکـــــار تا کلــــه بردارد و بینـــد شکـــــار 

  خـــــاطر او سوی صحت می رود خـــــاطر او سوی صحت می رود     شهـــوت رنجـــــــور ساکن می بود شهـــوت رنجـــــــور ساکن می بود 

  در مصـــــاف آید مزه و خوف بزه در مصـــــاف آید مزه و خوف بزه     چون ببیند نــــــان و سیب و خربزه چون ببیند نــــــان و سیب و خربزه 

  آن تهیج طبــع استش را نکوستآن تهیج طبــع استش را نکوست    ر بود صبــــار دیــــدن سود اوست ر بود صبــــار دیــــدن سود اوست گگ

        ـــــر دور اولی زمرد بــی زره  ـــــر دور اولی زمرد بــی زره  تیـتیـ    ور نبــــاشد صبـر پس نادیــــده به ور نبــــاشد صبـر پس نادیــــده به 

                                                                                                      

  ن استن استحرص و آز شکم و آلت تناسلی نوعی از ناراحتی و بدی یک رگ در انساحرص و آز شکم و آلت تناسلی نوعی از ناراحتی و بدی یک رگ در انسا  ( ( 351351

                                      (966الی 917)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                        

  حرص شهوت مار و منصب اژدهـاست حرص شهوت مار و منصب اژدهـاست     حرص بط یکتـــاست این پنجاه تاست حرص بط یکتـــاست این پنجاه تاست 

  در ریاست بیست چنـــدان است درج در ریاست بیست چنـــدان است درج     حرص بط از شهــوت حلق است و فرج حرص بط از شهــوت حلق است و فرج 

  لامع شرکت کجــــا باشد معـــــاف لامع شرکت کجــــا باشد معـــــاف     ـــد در جــــاه لاف ـــد در جــــاه لاف از الـــــوهیت زنـاز الـــــوهیت زنـ

  و آن ابلیس از تکبر بـــود و جـــــاه و آن ابلیس از تکبر بـــود و جـــــاه     زلت آدم ز شکـــــم بــــود و بــــاه زلت آدم ز شکـــــم بــــود و بــــاه 

  و آن لعیـــن از توبـــه استکبـار کرد و آن لعیـــن از توبـــه استکبـار کرد     لاجـــرم او زود استغفــــار کــــــرد لاجـــرم او زود استغفــــار کــــــرد 

  ت آن اشکستگی استت آن اشکستگی استلیک منصب نیسلیک منصب نیس    حرص و حلق و فرج خود بد رگی است حرص و حلق و فرج خود بد رگی است 
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  شهوت از خوردن سرچشمه می گیرد وآفت ناشی از آن بزرگ ترین آسیب آدمی استشهوت از خوردن سرچشمه می گیرد وآفت ناشی از آن بزرگ ترین آسیب آدمی است  ( ( 355355
                                      (1381الی 1369)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                       

  ور ور تا نمـــــاید گرگ یوسف نار نتا نمـــــاید گرگ یوسف نار ن    میل شهوت کر کند دل  را و کورمیل شهوت کر کند دل  را و کور

  خویشتن را نور مطلــــق داند اوخویشتن را نور مطلــــق داند او    ای بسا سر مست نار و نــــار جو ای بسا سر مست نار و نــــار جو 

  بارهش آرد بـــگـــردانـــد ورق بارهش آرد بـــگـــردانـــد ورق     جز مگر بنده ی خدا یا جذب حق جز مگر بنده ی خدا یا جذب حق 

  در طـــریقت نیست الا عــــاریهدر طـــریقت نیست الا عــــاریه    تا بدانــــد کـــان خیـــال ناریه تا بدانــــد کـــان خیـــال ناریه 

  نیست چون شهوت بتر ز آفات دهنیست چون شهوت بتر ز آفات ده    زشت ها را خــوب بنمـــاید شره زشت ها را خــوب بنمـــاید شره 

  صد هزاران زیرکــان را کرد دنگ صد هزاران زیرکــان را کرد دنگ     صد هزاران نام خـوش را کرد ننگ صد هزاران نام خـوش را کرد ننگ 

    شهـد را خود چون کند وقت نبردشهـد را خود چون کند وقت نبرد    بر توسرگین را فسونش شهـد کرد بر توسرگین را فسونش شهـد کرد 
  یا نکـــاحی کن گریزان شو ز شر یا نکـــاحی کن گریزان شو ز شر     شهوت ازخوردن بود کم کن زخور شهوت ازخوردن بود کم کن زخور 

  دخـــل را خرجی بیـــاید لاجرم دخـــل را خرجی بیـــاید لاجرم     چون بخوردی می کشدسوی حرم چون بخوردی می کشدسوی حرم 

  تا که دیــــوت نفکند انـــدر بلاتا که دیــــوت نفکند انـــدر بلا    آمـد چو لاحول و لا آمـد چو لاحول و لا پس نکــــاح پس نکــــاح 

  ور نه آمد گـــربه و دنبــــه رُبودور نه آمد گـــربه و دنبــــه رُبود    چون حریص خوردنی،زن خواه زودچون حریص خوردنی،زن خواه زود

  زود بر نه پیش از آن کو بر جهــدزود بر نه پیش از آن کو بر جهــد    بار سنگی بر خـــری که می جهد بار سنگی بر خـــری که می جهد 

  گرد این آتش با چنین دانش مگرد گرد این آتش با چنین دانش مگرد     فعـــل آتش را نمی دانی تــو برد فعـــل آتش را نمی دانی تــو برد 

  از شرر نه دیگ سالــــــم در ازیزاز شرر نه دیگ سالــــــم در ازیز    گ و آتش ار نبــود ترا گ و آتش ار نبــود ترا علم دیــــعلم دیــــ

    ریش و مو سوزد چو آنجـا بگذریریش و مو سوزد چو آنجـا بگذری    چــــون ندانی دانش آهنــــگری چــــون ندانی دانش آهنــــگری 

            

 دانه های حرص و حسد غرایز در هر جهت گسترده و پاشیده شده است در دام آن نیفتید ( 352        
                                      (766الی 768فتر پنجی، ابیات )مثنوی معنوی ،د                          

  رو زبــون گیـــرا زبون گیرایــن ببینرو زبــون گیـــرا زبون گیرایــن ببین    هر کجــــا دام است و دانه کم نشین هر کجــــا دام است و دانه کم نشین 

  دست هم بالای دستت ای جــــــواندست هم بالای دستت ای جــــــوان    ای زبـــــــون گیر زبونان این بــدان ای زبـــــــون گیر زبونان این بــدان 

  د و صید گیـــر اندر طلبد و صید گیـــر اندر طلبهــم تو صیهــم تو صی    تو زبــــونی و زبــــون گیر ای عجب تو زبــــونی و زبــــون گیر ای عجب 

  که نبینی خصـــم را و آن خصم فـاش که نبینی خصـــم را و آن خصم فـاش   بین ایدی خـــلفهم ســـــــداً مباش بین ایدی خـــلفهم ســـــــداً مباش 

  دلبـــریی می کنـــــد او بی دل استدلبـــریی می کنـــــد او بی دل است    حرص صیـــادی ز صیدی مغفل استحرص صیـــادی ز صیدی مغفل است

  بین ایـــدی خلــــف عصفــوری بدیدبین ایـــدی خلــــف عصفــوری بدید    تو کم از مرغی مبـــــاش انـدر نشیدتو کم از مرغی مبـــــاش انـدر نشید

  چنــــد گـــــرداند سر و رو آن نفس چنــــد گـــــرداند سر و رو آن نفس     ش و پس ش و پس چـــون به نزد دانــه آید پیچـــون به نزد دانــه آید پی

  تاکشم از بیــــم او زین لقـــمه دست تاکشم از بیــــم او زین لقـــمه دست     کای عجــب پیش و پسم صیاد هست کای عجــب پیش و پسم صیاد هست 

  پیش بنـــگر مـــرگ یار و جــــار را پیش بنـــگر مـــرگ یار و جــــار را     تو ببیــــن پس قصــــه فجــــار را تو ببیــــن پس قصــــه فجــــار را 

  ی ی او قــــرین تست در هــــر حــــالتاو قــــرین تست در هــــر حــــالت  کی هلاکــــت داد شـــــان بی آلتی کی هلاکــــت داد شـــــان بی آلتی 
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  پس بدان بی دست حق داور کنی استپس بدان بی دست حق داور کنی است  حق شکنجه کرد وگــر زودست نیست حق شکنجه کرد وگــر زودست نیست 

  در شکنجـــه او مقــــر می شد که هو در شکنجـــه او مقــــر می شد که هو     آنــک می گفتی اگر حـــق هست کوآنــک می گفتی اگر حـــق هست کو

  اشک می راند و همی گشت ای قــریب اشک می راند و همی گشت ای قــریب   آنک می گفت این بعیــدست و عجیب آنک می گفت این بعیــدست و عجیب 

  ت چفسیده است ت چفسیده است دام تو خــــــود بر پردام تو خــــــود بر پر  چــــون فـرار از دام واجب دیده است چــــون فـرار از دام واجب دیده است 

  از پی کـــامی نبــاشم تلـــخ کـــــام از پی کـــامی نبــاشم تلـــخ کـــــام   بر کنــــم من میخ این منحــوس دام بر کنــــم من میخ این منحــوس دام 

  فهــــم کن وز جستجــــو رو بر متاب فهــــم کن وز جستجــــو رو بر متاب   در خــــور عقـــل تو گفتم این جواب در خــــور عقـــل تو گفتم این جواب 

                                                                              یاد کـــن فی جیـــدها حبــــل مسد یاد کـــن فی جیـــدها حبــــل مسد   بسکل این حبلی که حرص است وحسد بسکل این حبلی که حرص است وحسد 

  
  در انسان خصلت های حرص )مرغابی( ، تکبر)طاوو ( ، آرزو طبی)زاغ( و شهوت)خرو ( شبیه حیوانات وجود دارددر انسان خصلت های حرص )مرغابی( ، تکبر)طاوو ( ، آرزو طبی)زاغ( و شهوت)خرو ( شبیه حیوانات وجود دارد  ( ( 353353
                                      (96الی  37)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                            

  ن شد چـــار مرغ فتنه جون شد چـــار مرغ فتنه جونامشانامشا  ز آنک این تن شد مقـــام چــار خوز آنک این تن شد مقـــام چــار خو

  سر ببر زین چــــار مرغ شوم بد سر ببر زین چــــار مرغ شوم بد   خلق را گر زنـــدگی خـــــواهی ابد خلق را گر زنـــدگی خـــــواهی ابد 

  که نباشد بعد از آن زیشـان ضررکه نباشد بعد از آن زیشـان ضرر  بازشــــان زنده کن از نوعی دگــــر بازشــــان زنده کن از نوعی دگــــر 

  سرمدی کن خلــــق نا پاینده را سرمدی کن خلــــق نا پاینده را   سر بِبـُـر این چهــــار مرغ زنــده را سر بِبـُـر این چهــــار مرغ زنــده را 

  این مثـــال چار خلق اندر نفوس این مثـــال چار خلق اندر نفوس   بط وطاووس است وزاغ است وخروس بط وطاووس است وزاغ است وخروس 

  طــــامع تأبید یا عمــــــر دراز طــــامع تأبید یا عمــــــر دراز   مَنیتش آنـــکه بود امیـــد ســـــاز مَنیتش آنـــکه بود امیـــد ســـــاز 

  در تر و درخشک  می جوید دفین در تر و درخشک  می جوید دفین   بط حــرص آمد که نوکش در زمیـن بط حــرص آمد که نوکش در زمیـن 

  نشنـــود از حکم جز امر کــــلوا نشنـــود از حکم جز امر کــــلوا   یک زمـــان نبود معطــل آن گلـــو یک زمـــان نبود معطــل آن گلـــو 

  زود زود انبــــان خود پر می کندزود زود انبــــان خود پر می کند  کَندَ کَندَ همچو یغمـــاجی است خانه می همچو یغمـــاجی است خانه می 

  دان های درُّ و حبـــاّت نخــــود دان های درُّ و حبـــاّت نخــــود   اندر انبــــان می فشـــارد نیک و بد اندر انبــــان می فشـــارد نیک و بد 

  می فشارد در جـوال او خشک وتر می فشارد در جـوال او خشک وتر   تا مبــــادا یا غی ای آیـــد دگــــر تا مبــــادا یا غی ای آیـــد دگــــر 

  در بغـل زد هـر چه زوتر بی وقوف در بغـل زد هـر چه زوتر بی وقوف   وقت تنگ و فرصت انــدک او مخوف وقت تنگ و فرصت انــدک او مخوف 

    که نیــــارد یاغی ای آمد به پیش که نیــــارد یاغی ای آمد به پیش   بر سلطان خویش بر سلطان خویش   اعتمـــادش نیستاعتمـــادش نیست

            

  روح آدمی مانند باز در کنار غرایز و عادات و تمایلات درونی مانند زاغ ها و جغدها ،آزار می بینندروح آدمی مانند باز در کنار غرایز و عادات و تمایلات درونی مانند زاغ ها و جغدها ،آزار می بینند  ( ( 354354
                                      (506الی  838)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                            

  آن عقــــوبت را چو مرگ انگاشتندآن عقــــوبت را چو مرگ انگاشتند    هر کـــرا با ضـد خود بگــــذاشتن هر کـــرا با ضـد خود بگــــذاشتن 

  در قفس بودن به غیـــر جنس خوددر قفس بودن به غیـــر جنس خود    هان کدام است آن عذاب ای معتمد هان کدام است آن عذاب ای معتمد 

  مـــرغ روحت بسته با جنسی دگــر مـــرغ روحت بسته با جنسی دگــر     زین بــدن انــــدر عـذابی ای بشر زین بــدن انــــدر عـذابی ای بشر 
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  و جغـــدان داغ ها و جغـــدان داغ ها دارد از زاغـــان دارد از زاغـــان     روح بــــاز است و طــبــاع زاغ ها روح بــــاز است و طــبــاع زاغ ها 

  صـــد هــزاران مکــر دارد تو به توصـــد هــزاران مکــر دارد تو به تو    ز آنــک این زاغ خس مــــردار جو ز آنــک این زاغ خس مــــردار جو 

  شد نفــــاقش عین صدق مستفــید شد نفــــاقش عین صدق مستفــید     گر پذیرید آن نفــــاقـش را رهیـد گر پذیرید آن نفــــاقـش را رهیـد 

  آن ولـــی تست نه خـــاص خـــدا آن ولـــی تست نه خـــاص خـــدا     آنـک زرق او خــــوش آید مر تـرا آنـک زرق او خــــوش آید مر تـرا 

  یش طبــع تو ولی است ونبی استیش طبــع تو ولی است ونبی استپپ    هر کـه او بر خو و بر بطع تو زیست هر کـه او بر خو و بر بطع تو زیست 

  و آن مشـــام خوش عبر جویت شود و آن مشـــام خوش عبر جویت شود     رو هـــوا بگــــــذار تا بویـت شود رو هـــوا بگــــــذار تا بویـت شود 

  مشک وعنبر پیش مغزت کاسد استمشک وعنبر پیش مغزت کاسد است    از هـــوا رانی دمـــاغت فاسد است از هـــوا رانی دمـــاغت فاسد است 

  

  را آفریده استرا آفریده استدر زندگی خود باید با کسی خوکنیم که خو و خصلت های آدمی در زندگی خود باید با کسی خوکنیم که خو و خصلت های آدمی   ( ( 355355                                                                      
                                      (1631الی  1615)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                         

  ایمــــــن آید از افــول و از عتو ایمــــــن آید از افــول و از عتو   خوی با او کن که امانت های او خوی با او کن که امانت های او 

  خوی هــــای انبیـــاء را پرورید خوی هــــای انبیـــاء را پرورید   خــوی با او کن که خورا آفرید خــوی با او کن که خورا آفرید 

  پرورنده ی هر صفت خودِ رب بودپرورنده ی هر صفت خودِ رب بود  بدهی رمه بـــازت دهد بدهی رمه بـــازت دهد بــــره بــــره 

  گـــرگ و یوسف را مفرما همرهی گـــرگ و یوسف را مفرما همرهی   بره پیبش گرگ امانت می نهی بره پیبش گرگ امانت می نهی 

  هیــــن مکن باور که ناید زو بهی هیــــن مکن باور که ناید زو بهی   گــــرگ اگر با تو نماید روبهی گــــرگ اگر با تو نماید روبهی 

  عــــــاقبت زخمت زند از جاهلی عــــــاقبت زخمت زند از جاهلی   جاهــــل ار با تو نماید همدلی جاهــــل ار با تو نماید همدلی 

                          کم شنو کان هست چون سمّ کهنکم شنو کان هست چون سمّ کهن  ن ن دوستی جاهـــل شیرین سخدوستی جاهـــل شیرین سخ

  پاک کننده هاپاک کننده ها((4545))                                                                                                                      
  

آب پاک چون اشیاء نجس را پاک سازد خود نجس و ناپاک می مردد تا حدی که حواس آدمی آن را مردود می شناسدببا این حال آب پاک چون اشیاء نجس را پاک سازد خود نجس و ناپاک می مردد تا حدی که حواس آدمی آن را مردود می شناسدببا این حال 

نمی مذارد بلکه به دریای بیکران رحمتش می کشاند و با آب زمل آن دریا پاکش می سازدبسال دیگر نمی مذارد بلکه به دریای بیکران رحمتش می کشاند و با آب زمل آن دریا پاکش می سازدبسال دیگر خداوند آب را درآن حال پلیدی خداوند آب را درآن حال پلیدی 

همان آب دامن کشان وخرامان راه فضا را درپیش می میرد و امر به اومفته شودکجا بودی ؟خواهدمفت: در دریای خوشیها غوطه ور همان آب دامن کشان وخرامان راه فضا را درپیش می میرد و امر به اومفته شودکجا بودی ؟خواهدمفت: در دریای خوشیها غوطه ور 

              بودمببودمب

فعل بی تناقض مزم است تا مورد پذیرش عقل و وجدان آدمی قرار بگیردببا این تکاپو فعل بی تناقض مزم است تا مورد پذیرش عقل و وجدان آدمی قرار بگیردببا این تکاپو   در این زندمانی برای یک حیات ایده آل قول ودر این زندمانی برای یک حیات ایده آل قول و

بی اصل و بی قانون و دور از ضابطه چه توقع دارید؟ آیا می خواهید زندمی شما در تناقض غوطه ور نگردد ؟ آری ، زندمی شما چیزی بی اصل و بی قانون و دور از ضابطه چه توقع دارید؟ آیا می خواهید زندمی شما در تناقض غوطه ور نگردد ؟ آری ، زندمی شما چیزی 

  هر چه را که دوخته بودید پاره می کنیدبهر چه را که دوخته بودید پاره می کنیدب  جز این نیست که روزی پارچه ای را می دوزید و چون شب فرا می رسدجز این نیست که روزی پارچه ای را می دوزید و چون شب فرا می رسد

کسانی که مهار کنترل خر را در دستان خود مرفته اند مانند خود خر در ملِ مانده اند چون در این دنیا در غفلت و نادانی بسر می کسانی که مهار کنترل خر را در دستان خود مرفته اند مانند خود خر در ملِ مانده اند چون در این دنیا در غفلت و نادانی بسر می               

از خزان شقاوت به بهار سعادت از خزان شقاوت به بهار سعادت   برند و در آخرت از زیانکارانند!!مگر کسانیکه توبه کنند و از شیطان و حرکات مزورانه آن برمردندوبرند و در آخرت از زیانکارانند!!مگر کسانیکه توبه کنند و از شیطان و حرکات مزورانه آن برمردندو

روی آورندبآنان کسانی هستند که از خدا توبه وبازمشت درخواست کنند که خدا هی توبه پذیر است پس اوامر الهی را انجام دهند که روی آورندبآنان کسانی هستند که از خدا توبه وبازمشت درخواست کنند که خدا هی توبه پذیر است پس اوامر الهی را انجام دهند که 

ز آه و ناله ز آه و ناله او بهترین امیر و رهبر انسان هاستبوچون از پشیمانی اعمال زشتی که انجام داده اند ناله و زاری سردهند عرش خداوند ااو بهترین امیر و رهبر انسان هاستبوچون از پشیمانی اعمال زشتی که انجام داده اند ناله و زاری سردهند عرش خداوند ا

  مناهکاران می لرزدبمناهکاران می لرزدب
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من هی مانند پیامبر که فرموده اند و بین مؤمنین پیروان ایشان پخش شده است در هر روز هفتاد مرتبه توبه می کنیبو لیکن مستی ای مرا من هی مانند پیامبر که فرموده اند و بین مؤمنین پیروان ایشان پخش شده است در هر روز هفتاد مرتبه توبه می کنیبو لیکن مستی ای مرا 

ن بر باد دادبحکمت ن بر باد دادبحکمت فرا می میرد که توبه شکن است همان مستی تن که فراموشی و غفلت را در من ایجاد کرد و هستی مرا با توبه شکستفرا می میرد که توبه شکن است همان مستی تن که فراموشی و غفلت را در من ایجاد کرد و هستی مرا با توبه شکست

اظهار اسرار در زمان بس دراز نوعی از مستی به دانای راز می دهدباما ممان مبر که اسرار الهی بکلی مخفی و غیر قابل درک است زیرا اظهار اسرار در زمان بس دراز نوعی از مستی به دانای راز می دهدباما ممان مبر که اسرار الهی بکلی مخفی و غیر قابل درک است زیرا 

  نشانه های اسرار از لوحی که قلی نوشنه است مانند آب در همین جهان می جوشد و نمودار می مرددبنشانه های اسرار از لوحی که قلی نوشنه است مانند آب در همین جهان می جوشد و نمودار می مرددب

ها و شکستن توبه ها سرانجام باعث لعنت و دوری از رحمت حق می مرددببه عهد وفا نکردن و پیمان شکنی ها و شکستن توبه ها سرانجام باعث لعنت و دوری از رحمت حق می مرددببه عهد وفا نکردن و پیمان شکنی وفا ننمودن به پیمان وفا ننمودن به پیمان               

ز ز قوم یهود در روز شنبه )که قرار بود ماهی نگیرند ولی شنبه تور می انداختند و در یکشنبه آنها را شکار می کردند(باعث مردید تا آنان اقوم یهود در روز شنبه )که قرار بود ماهی نگیرند ولی شنبه تور می انداختند و در یکشنبه آنها را شکار می کردند(باعث مردید تا آنان ا

هلاکت و نابودی برسندبو کینه و عداوت آنها نسبت به یکدیگر افزون مرددبپس خداوند در هلاکت و نابودی برسندبو کینه و عداوت آنها نسبت به یکدیگر افزون مرددبپس خداوند در حقیقت واقعی خود دور و مسخ شوند و به حقیقت واقعی خود دور و مسخ شوند و به 

رها رها مقابل این عهد شکنی آنان را به شکل بوزینه در آورد ب بهر حال آنان به عهد و پیمان الهی وفا نکردند و آن را نادیده مرفتند و این کامقابل این عهد شکنی آنان را به شکل بوزینه در آورد ب بهر حال آنان به عهد و پیمان الهی وفا نکردند و آن را نادیده مرفتند و این کا

  را از روی لجاجت و نبرد انجام دادندبرا از روی لجاجت و نبرد انجام دادندب

ارای مزاج و طبیعت بیمارمونه و سستی باشد هیاکس را تندرست و سالی نمی خواهدبامر نمی خواهی که در دام پر فریب ارای مزاج و طبیعت بیمارمونه و سستی باشد هیاکس را تندرست و سالی نمی خواهدبامر نمی خواهی که در دام پر فریب هر کسی که دهر کسی که د

حسادت شیطانی بیفتی بهتر است که از ادعاهای واهی و نادرست دست برداری و به درماه وفا و وفاداری مام بگزاریبامر تو از صفت حسادت شیطانی بیفتی بهتر است که از ادعاهای واهی و نادرست دست برداری و به درماه وفا و وفاداری مام بگزاریبامر تو از صفت 

ی شود محرومی ، هرمز دم از انسانیت مزن و خود را در ادعاهای بی اساس که عنصرش ما من ی شود محرومی ، هرمز دم از انسانیت مزن و خود را در ادعاهای بی اساس که عنصرش ما من عالی انسانی که وفا به عهد نامیده معالی انسانی که وفا به عهد نامیده م

)خودخواهی ها( است بیهوده تباه مسازوقتی بی وفایی و عهد شکنی در نزد سگان عار و ننه است چگونه شما که خود را انسان می )خودخواهی ها( است بیهوده تباه مسازوقتی بی وفایی و عهد شکنی در نزد سگان عار و ننه است چگونه شما که خود را انسان می 

عث افتخار و بزرمی می داند و مفته است: کیست که به عهد خود عث افتخار و بزرمی می داند و مفته است: کیست که به عهد خود نامید عهد و پیمان را نقض می کنیدبخدای متعال وفای به عهد را بانامید عهد و پیمان را نقض می کنیدبخدای متعال وفای به عهد را با

وفاکننده تر از خدا بوده باشدبوفای به عهد با کسانی که مخال  حق هستند عین بی وفایی است چون هیچ حقی مقدم و برتر از حقوق وفاکننده تر از خدا بوده باشدبوفای به عهد با کسانی که مخال  حق هستند عین بی وفایی است چون هیچ حقی مقدم و برتر از حقوق 

                                                                الهی که انسان موظ  به رعایت آن می باشد وجود نداردبالهی که انسان موظ  به رعایت آن می باشد وجود نداردب

  نقش پاک کنندگی  در طبیعت و اشیاء را آب بعهده داردنقش پاک کنندگی  در طبیعت و اشیاء را آب بعهده دارد  ( ( 356356                                                        
                                      (616الی  600)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                          

  تا چنـان شد کاب را رد کرد حستا چنـان شد کاب را رد کرد حس    آب چون پیکار کرد و شد نجس آب چون پیکار کرد و شد نجس 

  تا به شستن از کـــرم آن آب ِ آبتا به شستن از کـــرم آن آب ِ آب    باز در بحـــر صواب باز در بحـــر صواب حق ببردش حق ببردش 

  هی کجــا بودی به دریای خوشان هی کجــا بودی به دریای خوشان     سال دیگر آمـــد او دامن کشان سال دیگر آمـــد او دامن کشان 

  بستــدم خلـعت سوی خاک آمدم بستــدم خلـعت سوی خاک آمدم     من نجس زینجا شدم پاک آمدم من نجس زینجا شدم پاک آمدم 

  که گرفت از خوی یزدان خوی من که گرفت از خوی یزدان خوی من     هین بیائیـد ای پلیدان سوی من هین بیائیـد ای پلیدان سوی من 

  چون ملـــک پاکی دهم عفریت را چون ملـــک پاکی دهم عفریت را     ا ا در پـذیرم جمله ی زشتی ات ردر پـذیرم جمله ی زشتی ات ر

  سوی اصــــــل اصل پاکی ها روم سوی اصــــــل اصل پاکی ها روم     چون شوم آلــــوده باز آنجا روم چون شوم آلــــوده باز آنجا روم 

  خــــلعت پـــاکم دهـــد بار دگر خــــلعت پـــاکم دهـــد بار دگر     دلــق چرکین بر کنم آنجا ز سر دلــق چرکین بر کنم آنجا ز سر 

  عــــالم آرایی است رب العـالمین عــــالم آرایی است رب العـالمین     کار او ایـن است وکار من همین کار او ایـن است وکار من همین 

  کـــــی بدی این بارنـــامه آب را کـــــی بدی این بارنـــامه آب را     گر نبــودی ایـن پلیدی های ما گر نبــودی ایـن پلیدی های ما 

  می رود هر سو که هین کو مفلسیمی رود هر سو که هین کو مفلسی    کیسه هـای زر بدزدیــد از کسی کیسه هـای زر بدزدیــد از کسی 

  یا بشویـــد روی رو نــا شسته ای یا بشویـــد روی رو نــا شسته ای     یا بریزیـــد بر گیــــاه رسته ای یا بریزیـــد بر گیــــاه رسته ای 

  کشتی بی دست و پــــا را در بحار کشتی بی دست و پــــا را در بحار     یا بگیرد بر سـر او حمـــــال وار یا بگیرد بر سـر او حمـــــال وار 
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251251  

  

  ز آنـــــک هر دارو بروید زو چنان ز آنـــــک هر دارو بروید زو چنان     نهـان نهـان صد هــزاران دارو اندر وی صد هــزاران دارو اندر وی 

  می رود در جــو چــو داروخانه ای می رود در جــو چــو داروخانه ای     جان هر دُریّ دل هر دانــــه ای جان هر دُریّ دل هر دانــــه ای 

  بستــگــان خشـک را از وی روش بستــگــان خشـک را از وی روش     زو یتیمـــان زمیـــن را پرورش زو یتیمـــان زمیـــن را پرورش 

    همچــــو ما اندر زمین خیره شودهمچــــو ما اندر زمین خیره شود  چون نمـــاند مایه اش تیره شود چون نمـــاند مایه اش تیره شود 

                                                                              

  در حیات ایده آل بشری قول و فعل پاک و تزکیه شده مورد پذیرش عقل و وجدان استدر حیات ایده آل بشری قول و فعل پاک و تزکیه شده مورد پذیرش عقل و وجدان است  ( ( 357357                                    
                                      (661الی  690)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                             

  هم نمــــاید جان بماند نیک نام هم نمــــاید جان بماند نیک نام     این صلات و این جهاد و این صیام این صلات و این جهاد و این صیام 

  بر محـــک امر جـــوهر را بسودبر محـــک امر جـــوهر را بسود  جان چنین افعــــال و اقوالی نمود جان چنین افعــــال و اقوالی نمود 

  لیک هست اندر گواهـــان اشتباه لیک هست اندر گواهـــان اشتباه     که اعتقـادم راست است اینک گواه که اعتقـادم راست است اینک گواه 

  تزکیش صـدقی که موقوفی بدآنتزکیش صـدقی که موقوفی بدآن    تزکیه باید گواهـــــــــان را بدان تزکیه باید گواهـــــــــان را بدان 

  حفظ  عهــد اندر گواه فعلی است حفظ  عهــد اندر گواه فعلی است     حفــــظ لفظ اندر گواه قولی است حفــــظ لفظ اندر گواه قولی است 

  ور گــــــواه فعل کژ پوید ردستور گــــــواه فعل کژ پوید ردست    گر گـــواه قـــول کژ گوید ردست گر گـــواه قـــول کژ گوید ردست 

  تا قبــــول اندر زمان پیش آیدت تا قبــــول اندر زمان پیش آیدت     قول و فعــــــل بی تناقض بایدت قول و فعــــــل بی تناقض بایدت 

  یا مگر حلـــمی کند از لطف خود یا مگر حلـــمی کند از لطف خود     سعیــکم شتی تنـــاقض که شنودسعیــکم شتی تنـــاقض که شنود

  ر دو پیـــــدا می کند سر ستیز ر دو پیـــــدا می کند سر ستیز هه    فعل و قول اظهار سرُ است و ضمیر فعل و قول اظهار سرُ است و ضمیر 

  ور نه محبوس است اندر مول مول ور نه محبوس است اندر مول مول     چون گواهت تزکیه شد ، شد قبول چون گواهت تزکیه شد ، شد قبول 

  فانتــــظر هم انهـــــم منتظرون فانتــــظر هم انهـــــم منتظرون     تا تو بستیـــزی ستیزند ای حرون تا تو بستیـــزی ستیزند ای حرون 

      

  اک کنندگی انسان استاک کنندگی انسان استتوبه و بازگشت بعد از پشیمانی عامل پاکی و پتوبه و بازگشت بعد از پشیمانی عامل پاکی و پ  ( ( 358358                                                                                              

                                      (3665الی  3666)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                         

  غافل اند اینجـــا و آنجـــــا آفل اندغافل اند اینجـــا و آنجـــــا آفل اند    هم خرو خرگیر این جا در گِل اند هم خرو خرگیر این جا در گِل اند 

  د از خزان د از خزان در بهـــار فضـــل آینــــدر بهـــار فضـــل آینــــ    جز کسانی را که واگـــردند از آن جز کسانی را که واگـــردند از آن 

  امـــر او گیــــرند و او نعـــم الامیر امـــر او گیــــرند و او نعـــم الامیر     توبــه آرند و خــــــدا توبه پذیر توبــه آرند و خــــــدا توبه پذیر 

  عـــرش لرزد از انیـــن المـــذنبین عـــرش لرزد از انیـــن المـــذنبین     چون بر آرند از پشیمــانی حنین چون بر آرند از پشیمــانی حنین 

  دستشان گیــــــرد به بالا می کشد دستشان گیــــــرد به بالا می کشد     آنچنــــــان لرزد که مادر بر ولد آنچنــــــان لرزد که مادر بر ولد 

  نک ریاض فضـــــل و نک رب غفور نک ریاض فضـــــل و نک رب غفور     کای خـــــداتان واخریده از غرور کای خـــــداتان واخریده از غرور 

  از هـــوای حق بود نه از نـــــاودان از هـــوای حق بود نه از نـــــاودان     بعد از این تان برگ ورزق جاودان بعد از این تان برگ ورزق جاودان 

  تشنه چون ماهی به ترک مشک کردتشنه چون ماهی به ترک مشک کرد    چونـک دریا بر وسائط رشک کرد چونـک دریا بر وسائط رشک کرد 
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255255  

  

  ه رحمت حق روی آوریده رحمت حق روی آوریدبرای پرهیز از غفلت و در تکاپوی رسیدن به هوشیاری و بیداری  ببرای پرهیز از غفلت و در تکاپوی رسیدن به هوشیاری و بیداری  ب  ( ( 359359
                                      (3311الی  3301)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                            

  توبـــه آرم رو ز من هفتـــاد بـــارتوبـــه آرم رو ز من هفتـــاد بـــار  همچــو پیغمبر ز گفتــن وز نثــار همچــو پیغمبر ز گفتــن وز نثــار 

  مه کن مه کن منسیُ است این مستی تن جامنسیُ است این مستی تن جا  لیـــک آن مستی شود تـوبه شکن لیـــک آن مستی شود تـوبه شکن 

  مستـی ای انـــداخت بر دانــای رازمستـی ای انـــداخت بر دانــای راز  حـکـمت اظــهـــار تــــاریخ دراز حـکـمت اظــهـــار تــــاریخ دراز 

  آب جــوشان گشته از جــف القـلمآب جــوشان گشته از جــف القـلم  راز پنهــان با چنین طبـــل و علم راز پنهــان با چنین طبـــل و علم 

  خفتـه اید از درک آن ای مردمـــانخفتـه اید از درک آن ای مردمـــان  رحمت بی حـــــد روانه هـر زمان رحمت بی حـــــد روانه هـر زمان 

  ویـــای سراب ویـــای سراب خفته اندر خـــواب جخفته اندر خـــواب ج    جــامه ی خفته خورد از جوی آب جــامه ی خفته خورد از جوی آب 

  زین تفــکر راه را بر خـــویش بستزین تفــکر راه را بر خـــویش بست    می دود کانجــا ی بوی آب هست می دود کانجــا ی بوی آب هست 

  بــر خیـــالی از حقی مهجـــور شد بــر خیـــالی از حقی مهجـــور شد     ز آنک آنجـــا گفت زینجا دور شد ز آنک آنجـــا گفت زینجا دور شد 

  رحمتی آریـــدشـان ای رهــــروانرحمتی آریـــدشـان ای رهــــروان  دور بینــانند بس خفتــــــه روان دور بینــانند بس خفتــــــه روان 

  شنـــگی بی خـــرد شنـــگی بی خـــرد خــــواب آرد تخــــواب آرد ت    می ندیدم تشنـگی خــــواب آورد می ندیدم تشنـگی خــــواب آورد 

  نه خـــرد کان را عطــارد آوریــــد نه خـــرد کان را عطــارد آوریــــد     خود خرد آن است کو از حق چرید خود خرد آن است کو از حق چرید 

  

  انحراف و تجاوز از حق ، انسان را از آدمیت خارج و بسوی مسخ شدن سوق می دهدانحراف و تجاوز از حق ، انسان را از آدمیت خارج و بسوی مسخ شدن سوق می دهد  ( ( 361361                
                                      (6958الی 6951)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                        

  موجــب لعنت شـــود در انتــهاموجــب لعنت شـــود در انتــها    نقض میثـــاق و شکست توبــها نقض میثـــاق و شکست توبــها 

  وجب مسخ آمد و اهــلاک و مقتوجب مسخ آمد و اهــلاک و مقت    نقض توبه وعهد آن اصحاب بست نقض توبه وعهد آن اصحاب بست 

  چونک عهـد حق شکستند از نبرد چونک عهـد حق شکستند از نبرد     پس خـــدا آن را بوزینــــه کرد پس خـــدا آن را بوزینــــه کرد 

  لفـــطنلفـــطنلیک مسخ دل بود ای ذوالیک مسخ دل بود ای ذوا    اندر این امت نبـــود نسخ بـــدن اندر این امت نبـــود نسخ بـــدن 

  از دل بوزینه شد خــوار آن گلش از دل بوزینه شد خــوار آن گلش       چون دل بوزینه گـــردد ان دلش چون دل بوزینه گـــردد ان دلش 

  خـوار کی بودی ز صورت ان حمار خـوار کی بودی ز صورت ان حمار     گر هنــــر بودی دلش را ز اختیار گر هنــــر بودی دلش را ز اختیار 

  هیچ بودش منقصت از آن صورتش هیچ بودش منقصت از آن صورتش     آن سگ اصحاب خوش بد سیرتش آن سگ اصحاب خوش بد سیرتش 

  تا ببینــــد خلق ظـــاهر کبت را تا ببینــــد خلق ظـــاهر کبت را     مسخ ظـــاهر بود اهـــل سبت را مسخ ظـــاهر بود اهـــل سبت را 

  گشته از توبـه شکستن خوک و خر  گشته از توبـه شکستن خوک و خر      ز ره سر صـــد هــــزاران دگـــر ز ره سر صـــد هــــزاران دگـــر اا

                                                                      

  گرایش به عهد و پیمان صفت عالی انسانی است و عصیان و گردنکشی روی آوری به شیطان استگرایش به عهد و پیمان صفت عالی انسانی است و عصیان و گردنکشی روی آوری به شیطان است( ( 365365
                                      (1183الی  1171)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                           

  او نخــــواهد هیچ کس را تندرست او نخــــواهد هیچ کس را تندرست   هر که را باشد مزاج و طبـــع سست هر که را باشد مزاج و طبـــع سست 
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252252  

  

  از در دعــوی است به درگــــاه وفااز در دعــوی است به درگــــاه وفا  گر نخـــواهی رشـــــک ابلیسی بیا گر نخـــواهی رشـــــک ابلیسی بیا 

  که سخن دعوی است اغلب ما و من که سخن دعوی است اغلب ما و من   چون وفــــا ات نیست باری دم مزن چون وفــــا ات نیست باری دم مزن 

  در خموشی مغز جان را صد نماست در خموشی مغز جان را صد نماست   ل مغز هاست ل مغز هاست این سخن در سینه دخاین سخن در سینه دخ

  خـــرج کم کن تا بمــــاند مغز نغزخـــرج کم کن تا بمــــاند مغز نغز  چون بیـــامد در زبان شد خرج مغز چون بیـــامد در زبان شد خرج مغز 

  قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت   مرد کم گوینـــــده را فکرست زفت مرد کم گوینـــــده را فکرست زفت 

  پوست لاغر شد چوکامل گشت ونغز پوست لاغر شد چوکامل گشت ونغز   پوست افـــزون بود لاغـــر بود مغز پوست افـــزون بود لاغـــر بود مغز 

  جــــــوز را و لـــوز را و پستــه را جــــــوز را و لـــوز را و پستــه را   ز خـــامی رسته را ز خـــامی رسته را بنگر این هر سه بنگر این هر سه 

  کـــــاو حسود دولت نیکـــان شود کـــــاو حسود دولت نیکـــان شود   هر که او عصیــان کند شیطان شود هر که او عصیــان کند شیطان شود 

  از کرم عهــــدت نگــــه دارد خدا از کرم عهــــدت نگــــه دارد خدا   چونـــک در عهـــد خدا کردی وفا چونـــک در عهـــد خدا کردی وفا 

  ایای  اذکــــروا اذکـــرکـــم نشنیدهاذکــــروا اذکـــرکـــم نشنیده  از وفـــای حق تو بسته دیـــده ای از وفـــای حق تو بسته دیـــده ای 

                                                                            تا کــه أوف عهـــدکــــم آید ز یارتا کــه أوف عهـــدکــــم آید ز یار  گوش نه اوفـــوا به عهدی گوش دار گوش نه اوفـــوا به عهدی گوش دار 

  

  حق خداوند بر انسان برتر و جلوتر از هر چیز دیگرحتی حق مادر بر فرزند استحق خداوند بر انسان برتر و جلوتر از هر چیز دیگرحتی حق مادر بر فرزند است  ( ( 362362
                                      (365الی 319)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                              

  کی دل اندر خــانه ی اول ببنــد کی دل اندر خــانه ی اول ببنــد     چون سگان هم مرسگان را ناصح اند چون سگان هم مرسگان را ناصح اند 

  سخت گیر و حق گزار ان را ممانسخت گیر و حق گزار ان را ممان    آن در اول که خــوردی استخــوان آن در اول که خــوردی استخــوان 

  وز مقـــام اولین مفــلــح شــود وز مقـــام اولین مفــلــح شــود     می گزنـــدش تا ز ادب آنجـــا رود می گزنـــدش تا ز ادب آنجـــا رود 

  با ولـــیّ نعمتــت یاغــی مشــوبا ولـــیّ نعمتــت یاغــی مشــو    غی برو غی برو می گزندش کـــای سگ طامی گزندش کـــای سگ طا

  پاسبان و پابـــک و برجسته باش پاسبان و پابـــک و برجسته باش     بر همـان در همچو حلقه بسته باشبر همـان در همچو حلقه بسته باش

  بی وفــــایی را مکن بیهوده فاش بی وفــــایی را مکن بیهوده فاش     صـــورت نقض وفـــای ما مبــاش صـــورت نقض وفـــای ما مبــاش 

  رو سگـــان را ننگ و بدنامی میار رو سگـــان را ننگ و بدنامی میار     مر سگـــان چــون وفا آمد شعــار مر سگـــان چــون وفا آمد شعــار 

  بی فـــائی چون روا داری نمــودبی فـــائی چون روا داری نمــود    را عار بود را عار بود   بی وفـایی چون سگـــانبی وفـایی چون سگـــان

  گفت من أوفــی بعهــد غیـــرناگفت من أوفــی بعهــد غیـــرنا    حق تعـــالی فخـــر آورد از وفــــا حق تعـــالی فخـــر آورد از وفــــا 

  بر حقـــوق حق ندارد کس سبق بر حقـــوق حق ندارد کس سبق     بی وفـــائی دان وفـــا با ردّ حـــق بی وفـــائی دان وفـــا با ردّ حـــق 

  کـــرد او را از جنین تو غــــریم کـــرد او را از جنین تو غــــریم     حق مــادر بعد از آن شد کآن کریم حق مــادر بعد از آن شد کآن کریم 

  داد در حمـــلش ور آرام و خـــوداد در حمـــلش ور آرام و خـــو    ـــردت درون جسـم او ـــردت درون جسـم او صـــورتی کصـــورتی ک

  متصـــل را کرد تدبیرش جـــدا متصـــل را کرد تدبیرش جـــدا     همچـــو جزو متصـــل دید او تــرا همچـــو جزو متصـــل دید او تــرا 

  تا که ما در بر تو مهـر انداختستتا که ما در بر تو مهـر انداختست    حق هـــزاران صنعت و فن ساختش حق هـــزاران صنعت و فن ساختش 

  هر که آن حق را ندانـــد خر بود هر که آن حق را ندانـــد خر بود     پس حــــق حق سابق از مــادر بود پس حــــق حق سابق از مــادر بود 
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  عناصر پیوند و رشدعناصر پیوند و رشد((4646))                                                                                                          
  

از تأثیر محبت است که تلخی ها و نامواری ها به شیرینی و خوشی تبدیل می شوند و نیز از محبت است که اشیائ مسی به طلا تبدیل از تأثیر محبت است که تلخی ها و نامواری ها به شیرینی و خوشی تبدیل می شوند و نیز از محبت است که اشیائ مسی به طلا تبدیل             

و مایع صاف و زمل می مردد و همانین از تأثیر محبت است و مایع صاف و زمل می مردد و همانین از تأثیر محبت است می شوندباز نفوذ محبت است که رسهبات موجود در مایع از آن مرفته شده می شوندباز نفوذ محبت است که رسهبات موجود در مایع از آن مرفته شده 

که دردها و ناراحتی ها به شفاء و تندرستی تبدیل می شودب از محبت است که موجود مرده ای به انسان زنده ای تبدیل می شودبو نیز از که دردها و ناراحتی ها به شفاء و تندرستی تبدیل می شودب از محبت است که موجود مرده ای به انسان زنده ای تبدیل می شودبو نیز از 

که بر شمردیی همه از نتیجه علی و آماهی که بر شمردیی همه از نتیجه علی و آماهی   تأثیر محبت است که پادشاه مقتدر به بنده ای متواضع بدل می مرددباین تأثیر مزاری محبتتأثیر محبت است که پادشاه مقتدر به بنده ای متواضع بدل می مرددباین تأثیر مزاری محبت

  انسان است و هیاگاه یک موجود بی علی و هنر که به بیهوده مویی عادت نموده است نمی تواند بر تخت عامت محبت و عشق بنشیندبانسان است و هیاگاه یک موجود بی علی و هنر که به بیهوده مویی عادت نموده است نمی تواند بر تخت عامت محبت و عشق بنشیندب

مان خدا )ودر راهی که مان خدا )ودر راهی که ای بسا در بعضی جاها بخل و خست از انفاق بهتر و شایسته تر باشد ب مال حق )مالی که در دست تست( را جز به فرای بسا در بعضی جاها بخل و خست از انفاق بهتر و شایسته تر باشد ب مال حق )مالی که در دست تست( را جز به فر

معین کرده است( صرف نکنیدبامر در راه خدا انفاق نمائی منج معنوی فراوانی نصیب تو خواهد شد و در این صورت از شمار مروه معین کرده است( صرف نکنیدبامر در راه خدا انفاق نمائی منج معنوی فراوانی نصیب تو خواهد شد و در این صورت از شمار مروه 

  کافران محسوب نمی شویبکافران محسوب نمی شویب

ری و از خود مذشتگی داشته ری و از خود مذشتگی داشته امر در راه خدا نانی را به کسی بدهی نانی هی به تو خواهد رسید و امر در راه خدا جان دهی )فداکاامر در راه خدا نانی را به کسی بدهی نانی هی به تو خواهد رسید و امر در راه خدا جان دهی )فداکا                

باشی ( حیات دوباره خواهی یافتبامر برگ های درخت این چنار زرد شود و بریزد خداوند این درخت بی برگ را به شکل بهتری بارور باشی ( حیات دوباره خواهی یافتبامر برگ های درخت این چنار زرد شود و بریزد خداوند این درخت بی برگ را به شکل بهتری بارور 

سان با این سان با این و پر برگ خواهد نمودب جایگاه و مقام علمی آدم را ملایک هی داشتند ولی آدم بر همه رمز و رازهای دانش آماهی پیدا نمودبانو پر برگ خواهد نمودب جایگاه و مقام علمی آدم را ملایک هی داشتند ولی آدم بر همه رمز و رازهای دانش آماهی پیدا نمودبان

همه علی و آماهی هنگامیکه در بهشت از شراب حلی و بردباری نوشید بیخود مشت و یک حرکت فریبکارانه شیطان او را در برابر همه علی و آماهی هنگامیکه در بهشت از شراب حلی و بردباری نوشید بیخود مشت و یک حرکت فریبکارانه شیطان او را در برابر 

خداوند روی زرد و شرمسار نمودب)به همین خاطر دچار نافرمانی مردید(بفریب شیطان و لازش آدم در بهشت مرفتاری و آزمایش بزرمی خداوند روی زرد و شرمسار نمودب)به همین خاطر دچار نافرمانی مردید(بفریب شیطان و لازش آدم در بهشت مرفتاری و آزمایش بزرمی 

بان برای تعلیی آدم آن مروارید با ارزش را به او عنایت کرده بود و باعث شد تا زیرک و دانا و هوشمند مرددبولی افیون بان برای تعلیی آدم آن مروارید با ارزش را به او عنایت کرده بود و باعث شد تا زیرک و دانا و هوشمند مرددبولی افیون بود که خدای مهربود که خدای مهر

  حلی سخت آدم شیطان دزد را به بردن رختش وادار کرد         حلی سخت آدم شیطان دزد را به بردن رختش وادار کرد         

و عاقبت از این نردبان به زمین می و عاقبت از این نردبان به زمین می   مردم از نردبان خودخواهی های خود بام می روند)رشد اجتماعی آنان ناشی از همین حس است(مردم از نردبان خودخواهی های خود بام می روند)رشد اجتماعی آنان ناشی از همین حس است(            

ل ل افتندبهر کسی از این نردبان تکبر و )ما و منی( بامتر رود در موقع افتادن محکی تر با زمین برخورد می نماید و استخوان های او به شکافتندبهر کسی از این نردبان تکبر و )ما و منی( بامتر رود در موقع افتادن محکی تر با زمین برخورد می نماید و استخوان های او به شک

بران نمی دانند که بلندی بران نمی دانند که بلندی بدتری خواهد شکستباینها همه فروع و نتیجه ها هستند اصل این شکست ها و بدبختی ها از آنجا است که متکبدتری خواهد شکستباینها همه فروع و نتیجه ها هستند اصل این شکست ها و بدبختی ها از آنجا است که متک

  طلبی و خودخواهی نوعی شرک به خداستبطلبی و خودخواهی نوعی شرک به خداستب

هیاوقت پاداش عمل نیک و پرهیزماری پنهان نیست ولی ساحران که در اول به تأیید فرعون ب اخاسته بودند پس از ایمان به موسی به هیاوقت پاداش عمل نیک و پرهیزماری پنهان نیست ولی ساحران که در اول به تأیید فرعون ب اخاسته بودند پس از ایمان به موسی به             

دد ولی این ساحران برای وصال از فرعون دد ولی این ساحران برای وصال از فرعون اجر و پاداش رسیدندبمخفی نیست که در پرورش روح است که وصال امکان پذیر می مراجر و پاداش رسیدندبمخفی نیست که در پرورش روح است که وصال امکان پذیر می مر

بریدند و راه خود را جدا ساختندب شما می دانید که حرکت بدون پا رونده غیر ممکن است ولی ساحران هی بسوی ایمان و کمال به حق بریدند و راه خود را جدا ساختندب شما می دانید که حرکت بدون پا رونده غیر ممکن است ولی ساحران هی بسوی ایمان و کمال به حق 

همیشه در ایمان و همیشه در ایمان و سیر نمودند ولی پس از آنکه دست و پای آنان قطع مردیدببه همین لحا  است که مردان خدا و عارفان معرفت الهی سیر نمودند ولی پس از آنکه دست و پای آنان قطع مردیدببه همین لحا  است که مردان خدا و عارفان معرفت الهی 

آسودمی درونی بسر می برند که از دریای مواج خون و مشکلات عبور نموده باشندبچون امنیتی که بدان رسیده اند از عین ترس و نگرانی آسودمی درونی بسر می برند که از دریای مواج خون و مشکلات عبور نموده باشندبچون امنیتی که بدان رسیده اند از عین ترس و نگرانی 

بدست آمده است و لذا آن آسودمی و امنیت هر لحاه افزون می مرددبپس چناناه امن و آسایش را در بیی و هراس مخفی می بینی بدست آمده است و لذا آن آسودمی و امنیت هر لحاه افزون می مرددبپس چناناه امن و آسایش را در بیی و هراس مخفی می بینی 

  خوف و وحشت را هی در امید واری ها ببین که در آن نهفته استبخوف و وحشت را هی در امید واری ها ببین که در آن نهفته استب  بالعکسبالعکس

عقل و خردمندی آدمی هیاگاه راه ناامیدی و یأس را طی نمی کندبولی این عشق است که با سر به این طرف و آن طرف می عقل و خردمندی آدمی هیاگاه راه ناامیدی و یأس را طی نمی کندبولی این عشق است که با سر به این طرف و آن طرف می                 

  عت و سودی دارد می کشاندعت و سودی دارد می کشانددودباین عشق است که بیباک و بی پرواست نه عقل انسانبچون عقل ، انسان را بدان سو که منفدودباین عشق است که بیباک و بی پرواست نه عقل انسانبچون عقل ، انسان را بدان سو که منف

  

                                                                        بب
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  در نتیجه علم و آگاهی و هنر می توان از عشق و محبت به حقایق رسید در نتیجه علم و آگاهی و هنر می توان از عشق و محبت به حقایق رسید   ( ( 363363
                                      (1961الی  1965)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                           

  از محبت ها مس ها زریـــــن شوداز محبت ها مس ها زریـــــن شود  ها شیــــرین شــود ها شیــــرین شــود از محبت تلــــخ از محبت تلــــخ 

  از محبت دردهـــــا شــــافی شوداز محبت دردهـــــا شــــافی شود  از محبـــــــت دُردها صــافی شـــوداز محبـــــــت دُردها صــافی شـــود

  از محبت شـــاه بنــــده می کنند از محبت شـــاه بنــــده می کنند   از محبـت مـــــرده زنــــده می کنند از محبـت مـــــرده زنــــده می کنند 

  کی گـزافه بر چنیـن تختی نشستکی گـزافه بر چنیـن تختی نشست  ایــــــن محبت هم نتیجه دانش استایــــــن محبت هم نتیجه دانش است

  عشق زاید ناقص امـــا بر جمــــاد عشق زاید ناقص امـــا بر جمــــاد   نـــــــاقض کجــا این عشق زاد نـــــــاقض کجــا این عشق زاد دانش دانش 

  از صغیـری بانــــگ محبوبی شنید از صغیـری بانــــگ محبوبی شنید   بر جمـــادی رنگ مطلـــــوبی که دیدبر جمـــادی رنگ مطلـــــوبی که دید

    لاجــرم خـــورشید داند بـــرق را لاجــرم خـــورشید داند بـــرق را   دانــــش ناقــــص نــدانـــد فـرق را دانــــش ناقــــص نــدانـــد فـرق را 

  قصـــان عقـــول قصـــان عقـــول بود در تأویـــل نبود در تأویـــل ن  چونک ملعــون خـواند ناقص را رسول چونک ملعــون خـواند ناقص را رسول 

  نیست برمرحـوم لایق لعـن و زخم نیست برمرحـوم لایق لعـن و زخم   ز آنک ناقــص تن بود مرحــــوم رحم ز آنک ناقــص تن بود مرحــــوم رحم 

  موجب رحمــت سزای دوری است موجب رحمــت سزای دوری است   نقص عقل است آنک بدرنــجوری استنقص عقل است آنک بدرنــجوری است

  لیــک تکمیل بدن مقــدور نیستلیــک تکمیل بدن مقــدور نیست  ز آنک تکمیــــل خــردها دور نیست ز آنک تکمیــــل خــردها دور نیست 

  ان عقل آمد پدید ان عقل آمد پدید جمله از نقصــــجمله از نقصــــ  کفــــر فرعـــونی هـــر گبـر بعیــد کفــــر فرعـــونی هـــر گبـر بعیــد 

  در نُبی که ما عـــلی الاعمی حرجدر نُبی که ما عـــلی الاعمی حرج  بهر نقصــــان بـــــدن آمـــد فــرج بهر نقصــــان بـــــدن آمـــد فــرج 

  

  دارایی انسان بابخشش و احسان و مالی که در راه خدا داده شود به لطف خدا بیشتر می شوددارایی انسان بابخشش و احسان و مالی که در راه خدا داده شود به لطف خدا بیشتر می شود  ( ( 364364                                        
                                      (6666ی  ال 6666)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                         

  مال حق را جز به امـــر حق مده مال حق را جز به امـــر حق مده   ای بســا امساک کز انفـــاق به ای بســا امساک کز انفـــاق به 

  تا نباشی از عـــــــداد کـــافران تا نباشی از عـــــــداد کـــافران   تا عوض یابی تو گنج بی کــران تا عوض یابی تو گنج بی کــران 

  جان دهی از بهر حق جانت دهندجان دهی از بهر حق جانت دهند  نان دهی از بهر حـق نانت دهند نان دهی از بهر حـق نانت دهند 

  برگ بی برگیش بخشد کردگـــار برگ بی برگیش بخشد کردگـــار   نار نار گر بریزد برگ هـــای این چگر بریزد برگ هـــای این چ

  کی کند فضــــل الهـت پایمــال کی کند فضــــل الهـت پایمــال   گر نماند از جود دردست تو مال گر نماند از جود دردست تو مال 

  لیک انـــدر مزرعـــه باشـد تهی لیک انـــدر مزرعـــه باشـد تهی   هرک کـــارد گردد انبارش تهی هرک کـــارد گردد انبارش تهی 

  اشپش و موش و حوادثهاش خورد اشپش و موش و حوادثهاش خورد   و آنک در انبار ماند و صرفه کرد و آنک در انبار ماند و صرفه کرد 

  است در معنیت جو است در معنیت جو صورتت صفـر صورتت صفـر   این جهان نفی است دراثبات جو این جهان نفی است دراثبات جو 

  جان چون دریــای شیرین را بخر جان چون دریــای شیرین را بخر   جان شور تلـــخ پیش تیـــغ بر جان شور تلـــخ پیش تیـــغ بر 
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  اگر عقل آدمی به حلم خدایی پناه برد از عهده وسوسه های شیطانی بر می آیداگر عقل آدمی به حلم خدایی پناه برد از عهده وسوسه های شیطانی بر می آید  ( ( 365365                                                      
                                      ( 6108الی 6101)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                            

  هست بر حلـمش دیت بر عاقله هست بر حلـمش دیت بر عاقله     خونبهــــای جــــرم نفس قـــاتله خونبهــــای جــــرم نفس قـــاتله 

  دیو در مستی کــلاه از وی ربود دیو در مستی کــلاه از وی ربود     مست وبی خود نفس ما زآن حلم بود مست وبی خود نفس ما زآن حلم بود 

  دیو با آدم کجـــا کــردی ستیز دیو با آدم کجـــا کــردی ستیز     گر نه ساقی حـــلم بودی بـــاده ریزگر نه ساقی حـــلم بودی بـــاده ریز

  اوستــــاد علم و نقــــــاد نقود اوستــــاد علم و نقــــــاد نقود     را که بود را که بود گــاه علــــم آدم مــلایک گــاه علــــم آدم مــلایک 

  شد ز یک بازی شیطان روی زردشد ز یک بازی شیطان روی زرد    چونــــک در جنت شراب حلم خورد چونــــک در جنت شراب حلم خورد 

  زیرک و دانـا و چستش کرده بود زیرک و دانـا و چستش کرده بود     آن بــــلا دُرهـــــای تعلـــیم ودودآن بــــلا دُرهـــــای تعلـــیم ودود

  دزد را آورد ســــوی رخـــت او دزد را آورد ســــوی رخـــت او     بـــاز آن افیـــون حلـــــم سخت او بـــاز آن افیـــون حلـــــم سخت او 

                          ساقیــــم تو بوده ای دستم بگیر ساقیــــم تو بوده ای دستم بگیر     وی حلمش مستجیر وی حلمش مستجیر عقــــــل آید سعقــــــل آید س

  اگر در عمل تسلیم امر حق شدی به حیات جاودان می رسی و از تکبر و یاغیگری پرهیز خواهی نموداگر در عمل تسلیم امر حق شدی به حیات جاودان می رسی و از تکبر و یاغیگری پرهیز خواهی نمود  ( ( 366366                                          
                                      (6768الی  6760)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                             

  ای بــــــرادر چــــون بر آذر می رویای بــــــرادر چــــون بر آذر می روی    مهـتری نفـــط است و آتش ای غوی مهـتری نفـــط است و آتش ای غوی 

  تیـــــــرها را کی هــــدف گردد ببین تیـــــــرها را کی هــــدف گردد ببین     هــــــرچ او همـــــوار باشد با زمین هــــــرچ او همـــــوار باشد با زمین 

  چون هـــدف ها زخم یابــــــد بی رفوچون هـــدف ها زخم یابــــــد بی رفو    سربــــر آورد از زمیــــن آنگـــاه او سربــــر آورد از زمیــــن آنگـــاه او 

  عـــاقبت زین نردبان افتــــــادنی استعـــاقبت زین نردبان افتــــــادنی است  دبان این خـــلق این ما و منی است دبان این خـــلق این ما و منی است نرنر

  کـــاستخـــوان او بتر خـــواهد شکست کـــاستخـــوان او بتر خـــواهد شکست     هر که بــــــالاتر رود ابلـــه تر است هر که بــــــالاتر رود ابلـــه تر است 

  که ترفـــع شرکــــت یــــزدان بـــود که ترفـــع شرکــــت یــــزدان بـــود     این فــــروع است و اصولش آن بــود این فــــروع است و اصولش آن بــود 

  یاغی ای باشی به شرکـــت مــــلک جو یاغی ای باشی به شرکـــت مــــلک جو       چون نمـــردی و نگشتی زنــــده زو چون نمـــردی و نگشتی زنــــده زو 

  وحدت محض است آن شرکت کنی استوحدت محض است آن شرکت کنی است    چون بدو زنده شدی آن خودوی است چون بدو زنده شدی آن خودوی است 

  که نیـــابی فهـــم آن از گفـــت و گــوکه نیـــابی فهـــم آن از گفـــت و گــو    شرح این در آینـــه ی اعمــــال جو شرح این در آینـــه ی اعمــــال جو 

  

  ل امکان پذیر می گرددل امکان پذیر می گرددپاداش عمل نیک پنهان نمی ماند و در پرورش روح است که وصاپاداش عمل نیک پنهان نمی ماند و در پرورش روح است که وصا  ( ( 367367                                        
                                      (6366الی6396)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                            

  جمــــله ذُل او و قمـــع او شده جمــــله ذُل او و قمـــع او شده   مکر آن فرعـــون سیصد تو بده مکر آن فرعـــون سیصد تو بده 

  تا که جــــرح معجزه موسی کند تا که جــــرح معجزه موسی کند   ساحران آورده حاضـر نیک و بد ساحران آورده حاضـر نیک و بد 

  اعتبــــارش را ز دل ها بر کنــداعتبــــارش را ز دل ها بر کنــد  ـــا را باطل و رسوا کند ـــا را باطل و رسوا کند تا عصــتا عصــ

  اعتبـــار آن عصـــــا بـــالا روداعتبـــار آن عصـــــا بـــالا رود  عین آن مکـــر ایت موسی شود عین آن مکـــر ایت موسی شود 

  تا زند بر موسی و قـــومش سبیل تا زند بر موسی و قـــومش سبیل   لشگر آرد او پگـــه تا حول نیل لشگر آرد او پگـــه تا حول نیل 
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  او به تخت الارض و هامون در رود او به تخت الارض و هامون در رود   ایمنی ی امـــــت موسی شود ایمنی ی امـــــت موسی شود 

  وهــــم از سبطی کجا زایل شدی وهــــم از سبطی کجا زایل شدی   بدی او نامدی بدی او نامدی   گر به مصــر اندرگر به مصــر اندر

  که بداند امن در خـــوف است رازکه بداند امن در خـــوف است راز  امد و در سبط افکند او گـــدازامد و در سبط افکند او گـــداز

  نار بنماید خــــــود آن نوری بود نار بنماید خــــــود آن نوری بود   آن بود لطــف خفی کو را صمد آن بود لطــف خفی کو را صمد 

  ساحـــران را اجر بین بعد از خطا ساحـــران را اجر بین بعد از خطا   نیست مخفی مـزد دادن در تقی نیست مخفی مـزد دادن در تقی 

  احـــران را وصل داد او در بُرشاحـــران را وصل داد او در بُرشسس  نیست مخفی وصل اندر پرورش نیست مخفی وصل اندر پرورش 

  ساحــــران را سیر بین در قطع پا ساحــــران را سیر بین در قطع پا   نیست مخفی سیـــر با پای روا نیست مخفی سیـــر با پای روا 

  که گـــــذر کردند از دریای خونکه گـــــذر کردند از دریای خون  عارفـــــان زآن اند دایم آمنون عارفـــــان زآن اند دایم آمنون 

  لاجــــــرم باشند هر دم در مزید لاجــــــرم باشند هر دم در مزید   امنشان از عین خــوف آمد پدید امنشان از عین خــوف آمد پدید 

  م در امیدی ای صفی م در امیدی ای صفی خـوف بین هخـوف بین ه  امن دیدی گشته در خوفی خفی امن دیدی گشته در خوفی خفی 

  

  عقل انسان را بدان سو که سودی هست می کشاند و عشق با قدرت به هر جهت که بخواهد می رودعقل انسان را بدان سو که سودی هست می کشاند و عشق با قدرت به هر جهت که بخواهد می رود  ( ( 368368
                                      (1576الی  1566)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                     

  طرف برسر دودطرف برسر دود  عشق باشد کـآنعشق باشد کـآن    عقــــل راه ناامیـــدی کی رود عقــــل راه ناامیـــدی کی رود 

  عقـل آن جوید کز آن سودی بردعقـل آن جوید کز آن سودی برد    لا ابالی عشق باشـــــد نی خرد لا ابالی عشق باشـــــد نی خرد 

  در بلا چـــون سنگ زیر آسیـــا در بلا چـــون سنگ زیر آسیـــا     تُرک تاز و تن گـــداز و بی حیا تُرک تاز و تن گـــداز و بی حیا 

  بهره جویی را درون خویش کشت بهره جویی را درون خویش کشت     سخت رویی که ندارد هیچ پشت سخت رویی که ندارد هیچ پشت 

  آنچنـــانک پاک می گیــرد ز هو آنچنـــانک پاک می گیــرد ز هو     پاک می بازد نبـــــاشد مزد جو پاک می بازد نبـــــاشد مزد جو 

  می سپـــــارد باز بی علــت فتی می سپـــــارد باز بی علــت فتی     می دهد حق هستیش بی علـتی می دهد حق هستیش بی علـتی 

    پاک بازان خـــارج هر ملت است پاک بازان خـــارج هر ملت است     که فتوت دادن بی علـــت است که فتوت دادن بی علـــت است 

  پـــــاک بازان قــربانان خــاص پـــــاک بازان قــربانان خــاص     زآنک ملت فضل جوید یا خلاص زآنک ملت فضل جوید یا خلاص 

  نـی در سود و زیــانی می زننــدنـی در سود و زیــانی می زننــد    نی خــــدا را امتحانی می کنند نی خــــدا را امتحانی می کنند 

  شکر و شکیباییشکر و شکیبایی((4747))                                                                                                                                                
                                

امر خواستی از فکر و تجربه دیگران برای انجام کاری استفاده نمائید با افراد صالح و درستکار مشورت کنید و بدانید که به لحا  امر خواستی از فکر و تجربه دیگران برای انجام کاری استفاده نمائید با افراد صالح و درستکار مشورت کنید و بدانید که به لحا              

به پیامبر امر فرمود که با یاران خود در بعضی امور مشورت نمائیدبدستور انجام مشورت که از به پیامبر امر فرمود که با یاران خود در بعضی امور مشورت نمائیدبدستور انجام مشورت که از اهمیتی که مشورت با دیگران دارد خداوند اهمیتی که مشورت با دیگران دارد خداوند 

  جانب خداوند آمده است برای این مناور بوده است که مشورت از اشتباه و انحراف و کژی آدمی کی می نمایدب جانب خداوند آمده است برای این مناور بوده است که مشورت از اشتباه و انحراف و کژی آدمی کی می نمایدب 

در آن روز آن هامان همه را نقش بر آب می نمود و در آن روز آن هامان همه را نقش بر آب می نمود و   تمام سعی و تلاش موسی کلیی الله را که برای هدایت فرعون صورت می مرفتتمام سعی و تلاش موسی کلیی الله را که برای هدایت فرعون صورت می مرفت            

ویران می کردبعقل و خرد آدمی مطیع و مالوب هواهای نفسانی است و این نفس پیروز است که هماون یک راهزن راه رسیدن به خدا ویران می کردبعقل و خرد آدمی مطیع و مالوب هواهای نفسانی است و این نفس پیروز است که هماون یک راهزن راه رسیدن به خدا 

  را بسوی آدمی می بنددبرا بسوی آدمی می بنددب
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از بندمان خاص خدا مردند و در طول تاریخ قرین حق و از بندمان خاص خدا مردند و در طول تاریخ قرین حق و صبر ی که همه انبیاء و پیامبران با مخالفان داشته اند باعث مردید که صبر ی که همه انبیاء و پیامبران با مخالفان داشته اند باعث مردید که               

سعادت باشندبامر کسی را دیدید که لباس مناسبی به تن کرده است باید بدانید که آن را از طریق صبر و تلاش بدست آورده استبو بر سعادت باشندبامر کسی را دیدید که لباس مناسبی به تن کرده است باید بدانید که آن را از طریق صبر و تلاش بدست آورده استبو بر 

است که این شخص برای رفع است که این شخص برای رفع عکس امر کسی را دیدید که از مال دنیا چیزی ندارد و برهنه و بی چیز است بی شک نشان دهنده آن عکس امر کسی را دیدید که از مال دنیا چیزی ندارد و برهنه و بی چیز است بی شک نشان دهنده آن 

  نیازمندی های خود تلاشی نکرده است بنیازمندی های خود تلاشی نکرده است ب

مردم متجاوز کسانی هستند که بدون مطالعه و بررسی و ملاحاه با سخنان خود عالمی را به فتنه و فسادبکشانندبیک سخن می تواند مردم متجاوز کسانی هستند که بدون مطالعه و بررسی و ملاحاه با سخنان خود عالمی را به فتنه و فسادبکشانندبیک سخن می تواند               

ر و ضعی  بر مال و ناموس مردم مسلط شوندبجان های ر و ضعی  بر مال و ناموس مردم مسلط شوندبجان های جهانی را نابود سازد )دامنه تأثیر آن زیاد باشد( و باعث مردد تا افراد فریبکاجهانی را نابود سازد )دامنه تأثیر آن زیاد باشد( و باعث مردد تا افراد فریبکا

آدمیان که این سخن و زبان از آنهاست مانند نفس عیسی علیه السلام در دیگران مؤثر هستندب یک نفس است که زخی و ناراحتی به آدمیان که این سخن و زبان از آنهاست مانند نفس عیسی علیه السلام در دیگران مؤثر هستندب یک نفس است که زخی و ناراحتی به 

د که هر جانی تأثیر و د که هر جانی تأثیر و وجود می آورد و دیگری مرهمی بر درد هاستب امر این حجاب تن از روی جان انسان برداشته شود خواهید دیوجود می آورد و دیگری مرهمی بر درد هاستب امر این حجاب تن از روی جان انسان برداشته شود خواهید دی

عامت شگرفی چون نفس عیسایی داردب امر سخنان تو فتنه انگیز است ولی مانند شکر شیرین است باید از حرص مفتن آن بازایستی و عامت شگرفی چون نفس عیسایی داردب امر سخنان تو فتنه انگیز است ولی مانند شکر شیرین است باید از حرص مفتن آن بازایستی و 

  به لحا  شیرینی سخن آن مطالب را بیان نکنیببه لحا  شیرینی سخن آن مطالب را بیان نکنیب

ردیده می شود و خرد می مرددبتو هی مانند ردیده می شود و خرد می مرددبتو هی مانند توجه داشته باش که استخوان های حرص و طمع تو هی در زمان درد و زخی درهی نوتوجه داشته باش که استخوان های حرص و طمع تو هی در زمان درد و زخی درهی نو              

و و   آن سه به فکر توبه می افتی و می مویی می خواهی خانه ای از توبه برای خود بنا کنی و در زمستان مرفتاری و انجماد به آن پناه ببرمآن سه به فکر توبه می افتی و می مویی می خواهی خانه ای از توبه برای خود بنا کنی و در زمستان مرفتاری و انجماد به آن پناه ببرم

بیه عادت آن سه بیه عادت آن سه چون رنج و شدت درد از وجود تو فاصله مرفت آتش حرص و طمع دوباره در تو شعله ور خواهد شد و درست شچون رنج و شدت درد از وجود تو فاصله مرفت آتش حرص و طمع دوباره در تو شعله ور خواهد شد و درست ش

میل و علاقه خانه ساختن از تو زایل می شودبس اسگزاری در قبال نعمت بهتر از خود نعمت استب س اسگزار هرمز در نعمت ها و میل و علاقه خانه ساختن از تو زایل می شودبس اسگزاری در قبال نعمت بهتر از خود نعمت استب س اسگزار هرمز در نعمت ها و 

  مرفتاری ها فرو نمی رودب مرفتاری ها فرو نمی رودب 

از این ناس اسی کفرانی است از این ناس اسی کفرانی است چه بسا خوبی ها و مزایای انسانی به جهت ناس اسی از بین رفت که دیگر اثری از آنها باقی نماندببامتر چه بسا خوبی ها و مزایای انسانی به جهت ناس اسی از بین رفت که دیگر اثری از آنها باقی نماندببامتر               

که توجه به خود و عالی ناخودآماه )هوشیاری درونی( و شکر و محبت و دوستی را چنان محو و نابود ساخت که دیگر به یاد آن که توجه به خود و عالی ناخودآماه )هوشیاری درونی( و شکر و محبت و دوستی را چنان محو و نابود ساخت که دیگر به یاد آن 

ایش ایش ناس اسی نمی آیندبمی دانید معنای اینکه خدای ما می فرماید : اعمال کسانی که کفر ورزند پوچ و تباه است ، چه معنا می دهد؟معنناس اسی نمی آیندبمی دانید معنای اینکه خدای ما می فرماید : اعمال کسانی که کفر ورزند پوچ و تباه است ، چه معنا می دهد؟معن

این است : کسانی که می روند و کام از هر کامران می جویند نمی دانند که کام دیگران نمی تواند آرمان واقعی آنان باشدببر عکس این است : کسانی که می روند و کام از هر کامران می جویند نمی دانند که کام دیگران نمی تواند آرمان واقعی آنان باشدببر عکس 

مردم س اسگزار و وفاکنندمان به پیمان های خود دولت ابدی در پشت دارندبدولتی که از دست رفته است کدامین نیرو را به انسان مردم س اسگزار و وفاکنندمان به پیمان های خود دولت ابدی در پشت دارندبدولتی که از دست رفته است کدامین نیرو را به انسان 

  خواهد بخشید؟خواهد بخشید؟

  مشورت با افراد صاحب خرد و تجربه از انحراف و کژی انسان کم می کندمشورت با افراد صاحب خرد و تجربه از انحراف و کژی انسان کم می کند  ( ( 369369                  
                                      (6919الی   6611)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                          

  بر پیمبر امر شــاورهـــم بــــدان بر پیمبر امر شــاورهـــم بــــدان     مشورت کن با گروه صــــالحان مشورت کن با گروه صــــالحان 

  کز تشـــاور سهــو و کژ کمتر رود کز تشـــاور سهــو و کژ کمتر رود     شوری برای این بـــود شوری برای این بـــود امر هــم امر هــم 

  بیست مصباح ازیکی روشن تر است بیست مصباح ازیکی روشن تر است     این خردها چون مصابیح انورستاین خردها چون مصابیح انورست

  مشتعـــل گشته ز نـــور آسمــان مشتعـــل گشته ز نـــور آسمــان     بوک مصبــــاحی فتد اندر میان بوک مصبــــاحی فتد اندر میان 

  سفــلی و علـــوی بهـم آمیختستسفــلی و علـــوی بهـم آمیختست    غیرت حــق پرده ای انگیختستغیرت حــق پرده ای انگیختست
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  خیر و صلاح تو در نصیحت و کلامی است که یک مرد ربانی برای راهنمایی تو می گویدخیر و صلاح تو در نصیحت و کلامی است که یک مرد ربانی برای راهنمایی تو می گوید  ( ( 371371                        

                                      (1693الی   1660)مثنوی معنوی ،دفترچهارم ، ابیات                           

  چون شنیدی او ز موسی آن کــلام چون شنیدی او ز موسی آن کــلام     چنــد آن فرعـــون می شد نرم و رام چنــد آن فرعـــون می شد نرم و رام 

  از خـــوشی آن کـــلام بی نظــیر از خـــوشی آن کـــلام بی نظــیر     ن کـــلامی که بدادی سنـــگ شیر ن کـــلامی که بدادی سنـــگ شیر آآ

  مشورت کردی که کینش بــود خومشورت کردی که کینش بــود خو    چــون به هـــامان که وزیـرش بود او چــون به هـــامان که وزیـرش بود او 

  بنده گــردی ژنده پوشی را به ریـوبنده گــردی ژنده پوشی را به ریـو    پس بگفتی تا کنـــون بـودی خــدیوپس بگفتی تا کنـــون بـودی خــدیو

  زدیزدی  آن سخن بر شیشه خـانه ی اوآن سخن بر شیشه خـانه ی او  همچـــو سنـــگ منجنیقی آمـــدی همچـــو سنـــگ منجنیقی آمـــدی 

  ساختی در یک قدم او کردی خراب ساختی در یک قدم او کردی خراب     هرچ صــد روز آن حکیم خـوش کلام هرچ صــد روز آن حکیم خـوش کلام 

  در وجـــودت رهـــزن راه خداستدر وجـــودت رهـــزن راه خداست    عقـــل تو دستور و مغلـــوب هواست عقـــل تو دستور و مغلـــوب هواست 

  آن سخـــن را او به فن طرحی نهد آن سخـــن را او به فن طرحی نهد     ناصـــحی ، ربانی ای پنـــدت دهــد ناصـــحی ، ربانی ای پنـــدت دهــد 

  شیدا مشوشیدا مشو  نیست چندان با خـــودآنیست چندان با خـــودآ    کین نه بر جایی است هین از جا مشوکین نه بر جایی است هین از جا مشو

  جـــای هــر دو دوزخ پرکــین بود جـــای هــر دو دوزخ پرکــین بود     وای آن شه که وزیـــرش این بــــود وای آن شه که وزیـــرش این بــــود 

  باشد انـــدر کار چـــون آصف وزیرباشد انـــدر کار چـــون آصف وزیر    شــاد آن شـــاهی که او را دست گیر شــاد آن شـــاهی که او را دست گیر 

  نام آن نــــور عــلی نــور بـــــود نام آن نــــور عــلی نــور بـــــود     شاه عـــادل چـــون قـــرین او شود شاه عـــادل چـــون قـــرین او شود 

  بر نورست و عنبــــر بر عبیـــر بر نورست و عنبــــر بر عبیـــر   نورنور    چون سلیمان شــاه وچون آصف وزیرچون سلیمان شــاه وچون آصف وزیر

  هـــر دو را نبود ز بـدبختی گـــزیرهـــر دو را نبود ز بـدبختی گـــزیر    شاه فرعـــون و چو هــامانش وزیــر شاه فرعـــون و چو هــامانش وزیــر 
  

  صبر و تلاش انسان در عرصه زندگی عامل و انگیزه قویی است برای رشد و پیشرفت اوصبر و تلاش انسان در عرصه زندگی عامل و انگیزه قویی است برای رشد و پیشرفت او  ( ( 375375
                                      (1619الی  1606)مثنوی معنوی ،دفترششی ، ابیات                            

  لیــک از صد دشمنت دشمن ترستلیــک از صد دشمنت دشمن ترست    گر چه اندر پرورش تن مـادر است گر چه اندر پرورش تن مـادر است 

  ور قــــوی شد مرترا طـــاغوت کرد ور قــــوی شد مرترا طـــاغوت کرد     تن چو شد بیمـــار داروجوت کردتن چو شد بیمـــار داروجوت کرد

  نی شتــــا را شــــاید و نه صیف را نی شتــــا را شــــاید و نه صیف را     چون زره دان این تن پرحیـــف را چون زره دان این تن پرحیـــف را 

  که گشاید صبر کـــردن صــــدر را که گشاید صبر کـــردن صــــدر را     بــــر را بــــر را یـــاربد نیکــوست بهر صیـــاربد نیکــوست بهر ص

  صبر گـــل با خــــــار اذفر داردش صبر گـــل با خــــــار اذفر داردش     صبر مه بـــــا شب منــور داردش صبر مه بـــــا شب منــور داردش 

  کــــــرده او را نـــاعش ابن اللبون کــــــرده او را نـــاعش ابن اللبون     صبر شیـــر اندر میان فرث و خون صبر شیـــر اندر میان فرث و خون 

  کردشان خاص حق و صــاحب قران کردشان خاص حق و صــاحب قران     صبر جمـــله انبیـــاء با منــکران صبر جمـــله انبیـــاء با منــکران 

  دانک او آن را به صبر و کسب جسُتدانک او آن را به صبر و کسب جسُت    بینی یکی جـــامه درست بینی یکی جـــامه درست هــر که هــر که 

  هست بر بی صبـــری او آن گــــوا هست بر بی صبـــری او آن گــــوا     هر کـــه را دیدی برهنـــه و بینوا هر کـــه را دیدی برهنـــه و بینوا 

  کرده باشـــــد با دغـــــایی اقتران کرده باشـــــد با دغـــــایی اقتران     هر که مستوحش بود پر غصه جان هر که مستوحش بود پر غصه جان 

  این قفااین قفااز فـــراق او نخـــــــوردی از فـــراق او نخـــــــوردی     صبـــــر اگر کـــردی و اِلف باوفا صبـــــر اگر کـــردی و اِلف باوفا 
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  با لبــــن که لا احــــب الافـــلین با لبــــن که لا احــــب الافـــلین     خون با حــق ساختی چون انگبین خون با حــق ساختی چون انگبین 

  

  صبر ترا تا آسمان بالا می برد و هر که تنها به شیرینی زندگی بسنده کرد به انحطاط خواهد رفتصبر ترا تا آسمان بالا می برد و هر که تنها به شیرینی زندگی بسنده کرد به انحطاط خواهد رفت  ( ( 372372                          
                                      (1606الی  1956)مثنوی معنوی ،دفتراول ، ابیات                            

  گـــه ز روی نقــــل و گاه از روی لافگـــه ز روی نقــــل و گاه از روی لاف    سنگ و آهــــن را مزن بر هم گزاف سنگ و آهــــن را مزن بر هم گزاف 

  در میـــان پنبه چـــــــون باشد شرار در میـــان پنبه چـــــــون باشد شرار     ز آنک تاریکی است و هر سو پنبه زار ز آنک تاریکی است و هر سو پنبه زار 

  ز آن سخن هــا عـــــالمی را سوختند ز آن سخن هــا عـــــالمی را سوختند     ظالم آن قـومی که چشمـان دوختند ظالم آن قـومی که چشمـان دوختند 

  روبهــــان مــــــرده را شیـــران کند روبهــــان مــــــرده را شیـــران کند     را یک سخــــن ویــران کند را یک سخــــن ویــران کند   عالمیعالمی

  یک دمش زخم است و دیگر مرهم است یک دمش زخم است و دیگر مرهم است     جان ها در اصل خود عیسی دم است جان ها در اصل خود عیسی دم است 

  گفــــــت هر جــــانی مسیح آساستی گفــــــت هر جــــانی مسیح آساستی     گــــر حجـــاب از جانها برخـاستی گــــر حجـــاب از جانها برخـاستی 

  ن حلوا مخورن حلوا مخورصبـــر کن از حــرص و ایصبـــر کن از حــرص و ای    گر سخن خواهی که گویی چون شکر گر سخن خواهی که گویی چون شکر 

  هست حـــلــــوا آرزوی کـــودکـــان هست حـــلــــوا آرزوی کـــودکـــان     صبـــر باشد مشت هـــــای زیرکان صبـــر باشد مشت هـــــای زیرکان 

  هــــــرک حـــلوا خورد واپس تر شودهــــــرک حـــلوا خورد واپس تر شود    هــــرک صبر آورد گـــردون بر رود هــــرک صبر آورد گـــردون بر رود 

  

  شکر نعمت ها زمینه آگاهی و بیداری است و ترا تا کوی دوست)رضوان الهی( رشد می دهدشکر نعمت ها زمینه آگاهی و بیداری است و ترا تا کوی دوست)رضوان الهی( رشد می دهد  ( ( 373373
                                      (6855الی  6889سوم، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                          

  زخم سرما خردگــــرداند چنانشزخم سرما خردگــــرداند چنانش    سگ زمستان جمع گردد استخـوانش سگ زمستان جمع گردد استخـوانش 

  خــــــانه ای از سنگ باید کردنم خــــــانه ای از سنگ باید کردنم     کو بگـــوید کیــــن قدر تن که منم کو بگـــوید کیــــن قدر تن که منم 

  ر سرمــــا خــــانه ای ز سنگر سرمــــا خــــانه ای ز سنگبهبه    چونک تابستان بیــــاید من به چنگ چونک تابستان بیــــاید من به چنگ 

  استخوان ها پهن گردد پوست شاد استخوان ها پهن گردد پوست شاد     چـــونک تابستــان بیـــاید از گشاد چـــونک تابستــان بیـــاید از گشاد 

  در کدامین خــــانه گُنجم ای کیادر کدامین خــــانه گُنجم ای کیا    گوید او چــون زفت بینــد خویش را گوید او چــون زفت بینــد خویش را 

  کاهـــلی سیری غری خود رایه ایکاهـــلی سیری غری خود رایه ای    زفت گـــردد پا کشد در ســــایه ای زفت گـــردد پا کشد در ســــایه ای 

  گوید او در خــــانه کی گنجم بگو گوید او در خــــانه کی گنجم بگو     عمو عمو   گویدش دل در خـانه ای ساز ایگویدش دل در خـانه ای ساز ای

  درهم آید خـــــورد گردد در نورد درهم آید خـــــورد گردد در نورد     استخـــوان حـــرص تو در وقت درد استخـــوان حـــرص تو در وقت درد 

  در زمستـــان باشدم آستـــانه ایدر زمستـــان باشدم آستـــانه ای    گــــویی از توبـــه بســازم خانه ای گــــویی از توبـــه بســازم خانه ای 

  همچو سگ سودای خانه از تو رفت همچو سگ سودای خانه از تو رفت     چون بشد درد وشدت آن حرص زفت چون بشد درد وشدت آن حرص زفت 

  شکــــر باره کی سو ی نعمت رود شکــــر باره کی سو ی نعمت رود     از نعمت بود از نعمت بود   شکــــر نعمت خوش ترشکــــر نعمت خوش تر

  ز آنک شکر آرد ترا تا کـوی دوست ز آنک شکر آرد ترا تا کـوی دوست     شکــر جان نعمت و نعمت چو پوست شکــر جان نعمت و نعمت چو پوست 

  صیـــد نعمت کن به دام شکر شاه صیـــد نعمت کن به دام شکر شاه     نعمت آرد غفــلت و شکـــر انتبـــاه نعمت آرد غفــلت و شکـــر انتبـــاه 
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  تـــا کنی صد نعمت ایثـــار فقیـر تـــا کنی صد نعمت ایثـــار فقیـر     نعمت شکــــرت کند پر چشم و سیر نعمت شکــــرت کند پر چشم و سیر 

  تا رود از تو شکــم خــواریّ و دقتا رود از تو شکــم خــواریّ و دق    طعـــام و نقـــــل حق طعـــام و نقـــــل حق   سیر نوشی ازسیر نوشی از

  

  سعی و اجتهاد همراه با شکر و سپاسگزاری به درگاه الهی صد چندان روشنایی به تو عطا خواهد کردسعی و اجتهاد همراه با شکر و سپاسگزاری به درگاه الهی صد چندان روشنایی به تو عطا خواهد کرد  ( ( 374374
                                      (1007الی  556پنجی، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                          

  غم مخور که صد چنــان بازت دهدغم مخور که صد چنــان بازت دهد    گر تو کردی شکر و سعی مجتـــهد گر تو کردی شکر و سعی مجتـــهد 

  که شدست آن حسن از کــافر بری که شدست آن حسن از کــافر بری     ور نگردی شکـــر اکنون خون گری ور نگردی شکـــر اکنون خون گری 

  امة الایمـــــان اصلـــــــح بالــــهمامة الایمـــــان اصلـــــــح بالــــهم    امة الکـــفران اضـــــل اعمـــــالهم امة الکـــفران اضـــــل اعمـــــالهم 

  نبینـــــد ز آن اثر نبینـــــد ز آن اثر   که اگر هـــرگزکه اگر هـــرگز    گم شد از بی شکـــری خوبی و هنر گم شد از بی شکـــری خوبی و هنر 

  رفت ز آنسان که نیــــاردشان بیاد رفت ز آنسان که نیــــاردشان بیاد     خویشی و بی خویشی و شکـر و وداد خویشی و بی خویشی و شکـر و وداد 

  جستن کـــــام است از هر کامران جستن کـــــام است از هر کامران     که اضل اعمــــالهم ای کـــــافران که اضل اعمــــالهم ای کـــــافران 

  که مر ایشـــان راست دولت در قفاکه مر ایشـــان راست دولت در قفا    جز ز اهــــل شکر و اصحــــاب وفا جز ز اهــــل شکر و اصحــــاب وفا 

  دولت آینــــــده خــــاصیت دهد دولت آینــــــده خــــاصیت دهد       دولت رفتــــه کجــــا قـــوت دهددولت رفتــــه کجــــا قـــوت دهد

  تا که صــــد دولت ببینی پیش رو تا که صــــد دولت ببینی پیش رو     قـــرض ده زین دولت انــدر اقرضوا قـــرض ده زین دولت انــدر اقرضوا 

  تا که حــوض کوثری یابی به پیش تا که حــوض کوثری یابی به پیش     اندکی زین شرب کم کن بهر خویش اندکی زین شرب کم کن بهر خویش 

  کی تواند صیـــــد دولت زو گرفت کی تواند صیـــــد دولت زو گرفت     جرعه بر خاک وفــا آنکس که ریخت جرعه بر خاک وفــا آنکس که ریخت 

  ردّ من بعـــــــد التــــوی انزالهم ردّ من بعـــــــد التــــوی انزالهم     لهم لهم خوش کند دلشان که اصلـــح باخوش کند دلشان که اصلـــح با

  هر چه بـــردی زین شکوران بازدههر چه بـــردی زین شکوران بازده    ای اجـــل وی ترک غــارت ساز ده ای اجـــل وی ترک غــارت ساز ده 

  ز آنک منعم گشته اند از رخت جان ز آنک منعم گشته اند از رخت جان     وادهــــد ایشـــان بنپــــذیرند آن وادهــــد ایشـــان بنپــــذیرند آن 

  

  رفتار نیکرفتار نیک((4848))                                                                                                                                                                

  
از خدا در خواست ادب و کسب فضائل اخلاقی می نمائییبچون افراد بی ادب از رحمت و توجه پروردمار برکنارندبفرد بی ادب نه تنها از خدا در خواست ادب و کسب فضائل اخلاقی می نمائییبچون افراد بی ادب از رحمت و توجه پروردمار برکنارندبفرد بی ادب نه تنها             

  خود بسوی بدی و زشتی می رود بلکه آتش فتنه و آشوب را در بین انسان ها بر می افروزدبخود بسوی بدی و زشتی می رود بلکه آتش فتنه و آشوب را در بین انسان ها بر می افروزدب

مروه ترحی و مهربانی نمائید هر چند که در سنگدلی مانند سنه و کوه باشید!اول کسی که بعد از مدتی مروه ترحی و مهربانی نمائید هر چند که در سنگدلی مانند سنه و کوه باشید!اول کسی که بعد از مدتی   پیامبر اسلام فرمود که بر سهپیامبر اسلام فرمود که بر سه                

سروری و ریاست خوار و ذلیل می شود و دومی توانگری است که اکنون هیاگونه دارایی نداردبمروه سوم علماء هستند وقتی که در جهان سروری و ریاست خوار و ذلیل می شود و دومی توانگری است که اکنون هیاگونه دارایی نداردبمروه سوم علماء هستند وقتی که در جهان 

ت که حرکت از عزت و بزرمی به خواری و ذلت است مانند این است که دست کسی را از ت که حرکت از عزت و بزرمی به خواری و ذلت است مانند این است که دست کسی را از مرفتار مروهی ابله و نادان می شوندباین سه حالمرفتار مروهی ابله و نادان می شوندباین سه حال

  بدن او قطع نمایندب)در واقع نقص بزرمی در شخصیت آدمی است(بدن او قطع نمایندب)در واقع نقص بزرمی در شخصیت آدمی است(
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پیامبر اسلام )ص( به کسی که در معاملات مول می خورد دستور داد که همیشه سه روز در اختیار فسخ را برای خود شرط کندباز پیامبر اسلام )ص( به کسی که در معاملات مول می خورد دستور داد که همیشه سه روز در اختیار فسخ را برای خود شرط کندباز                   

شتن مشتری و معامله نشدن آن خوفی به دل راه ندهد و خود را در خطر زیان قرار ندهد که بامخره این کساد بازار قطع می شود و جنس شتن مشتری و معامله نشدن آن خوفی به دل راه ندهد و خود را در خطر زیان قرار ندهد که بامخره این کساد بازار قطع می شود و جنس نداندا

  به فروش خواهد رفتببه فروش خواهد رفتب

زیادی زیادی شما به کسانی که وارث من در پیروی از قرآن و سنت هستند بگوئید که به این وصیت مهی از اول تا آخر عمل کنندببگو از شما به کسانی که وارث من در پیروی از قرآن و سنت هستند بگوئید که به این وصیت مهی از اول تا آخر عمل کنندببگو از               

بخشش من ناراحت نشوند و بدون وحشت از مرانی قیمت آن جواهر به مردم وامدار وامذار کنندبو امر وامدار بگوید: همه این جواهرات را بخشش من ناراحت نشوند و بدون وحشت از مرانی قیمت آن جواهر به مردم وامدار وامذار کنندبو امر وامدار بگوید: همه این جواهرات را 

نمی خواهی چون وقتی که شیر از پستان مکیده شود دیگر به آن بر نمی مرددبآن کس که هدیه را باز پس می میرد کارش شبیه آن سه نمی خواهی چون وقتی که شیر از پستان مکیده شود دیگر به آن بر نمی مرددبآن کس که هدیه را باز پس می میرد کارش شبیه آن سه 

  استفراغ خود را به دهانش باز مرداند و این سخن رسول خداستباستفراغ خود را به دهانش باز مرداند و این سخن رسول خداستب  است که مقداراست که مقدار

شرع مقدس اسلام در موقع وضو مرفتن برای هر عضوی ذکر معینی را مقرر فرموده استبوقتی که آب به بینی می ریزید و استنشاق می شرع مقدس اسلام در موقع وضو مرفتن برای هر عضوی ذکر معینی را مقرر فرموده استبوقتی که آب به بینی می ریزید و استنشاق می             

یز بهشتی ترا بسوی بهشت بکشاند زیرا بوی مل است یز بهشتی ترا بسوی بهشت بکشاند زیرا بوی مل است کنید از پروردمار عالی که غنی بالذات است بوی جنت را طلب می نمائیدبتا بوی دموکنید از پروردمار عالی که غنی بالذات است بوی جنت را طلب می نمائیدبتا بوی دمو

  که آدمی را به ملزار و ملستان می کشاند ب که آدمی را به ملزار و ملستان می کشاند ب 

ود ود موقعی که خود را تطهیر و استنجا می کنی ، می مویی : پروردمارا مرا از پلیدی پاک و منزه فرمابپروردمارا توانایی من به این اندازه بموقعی که خود را تطهیر و استنجا می کنی ، می مویی : پروردمارا مرا از پلیدی پاک و منزه فرمابپروردمارا توانایی من به این اندازه ب          

  ضایی بشوییبضایی بشوییبکه به کمک دست های خود کثافت را از اعکه به کمک دست های خود کثافت را از اع

                                                        

  رعایت ادب در برابر حق ، آتش فتنه و زشتکاری ها را از انسان و جامعه او دور می سازدرعایت ادب در برابر حق ، آتش فتنه و زشتکاری ها را از انسان و جامعه او دور می سازد  ( ( 375375
                                      (50الی  77اول، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                        

  بی ادب محروم ماند از لطــف رب بی ادب محروم ماند از لطــف رب     ادب ادب   از خــــدا جوئیم توفیــــقاز خــــدا جوئیم توفیــــق

  بلــــک آتش در همه آفـــاق زد بلــــک آتش در همه آفـــاق زد     بی ادب نه تنها خـود را داشت بد بی ادب نه تنها خـود را داشت بد 

  بی صداع و بی فروخت و بی خرید بی صداع و بی فروخت و بی خرید     مائده از آسمـــــان در می رسید مائده از آسمـــــان در می رسید 

  بی ادب گفتند کـــو سیر و عدسبی ادب گفتند کـــو سیر و عدس    در میان قــــوم موسی چند کس در میان قــــوم موسی چند کس 

  انـــــد رنج زرع و بیا و داسمان انـــــد رنج زرع و بیا و داسمان مم    منقطـــع شد نان و خوان آسمان منقطـــع شد نان و خوان آسمان 

  خوان فرستــاد و غنیمت در طبق خوان فرستــاد و غنیمت در طبق     باز عیسی چون شفـاعت کرد حق باز عیسی چون شفـاعت کرد حق 

  چون گـــــدایان زلّه ها برداشتندچون گـــــدایان زلّه ها برداشتند    باز گستــــــاخان ادب بگذاشتند باز گستــــــاخان ادب بگذاشتند 

  دایم است و کم نگــــردد از زمین دایم است و کم نگــــردد از زمین     لابه کرده عیسی ایشـان را که این لابه کرده عیسی ایشـان را که این 

  فـــــر باشد پیش خوان مهتری فـــــر باشد پیش خوان مهتری کک    بد گمـــانی کردن و حرص آوری بد گمـــانی کردن و حرص آوری 

  آن در رحمت بر ایشـــان شد فرازآن در رحمت بر ایشـــان شد فراز    ز آن گــــدارویان نادیــــده ز آز ز آن گــــدارویان نادیــــده ز آز 

  وز زنا افتـــد وبـا اندر جهـــــات وز زنا افتـــد وبـا اندر جهـــــات     ابر بر نــــــاید پی منع زکــــات ابر بر نــــــاید پی منع زکــــات 

  آن ز بی باکی وگستاخی است همآن ز بی باکی وگستاخی است هم    هر چه بر تو آید از ظلمــات و غم هر چه بر تو آید از ظلمــات و غم 

  رهـــزن مردان شد و نامرد اوست رهـــزن مردان شد و نامرد اوست     وست وست هر که بی باکی کند در راه دهر که بی باکی کند در راه د

  وز ادب معصــوم و پاک آمد ملکوز ادب معصــوم و پاک آمد ملک    از ادب پرنـــور گشتست این فلک از ادب پرنـــور گشتست این فلک 

  

  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

262262  

  

  با سه گروه مهربان باشید، سروری که خوار شده ، توانگری که بیچاره گشته ، عالمی که گرفتار نادانان شده استبا سه گروه مهربان باشید، سروری که خوار شده ، توانگری که بیچاره گشته ، عالمی که گرفتار نادانان شده است  ( ( 376376  
                                      (836الی 861ابیات   پنجی، )مثنوی معنوی ،دفتر                       

  رحم آرید ار زسنگ آید و ز کوهرحم آرید ار زسنگ آید و ز کوه    گفـــت پیغمبر که با این سه گروه گفـــت پیغمبر که با این سه گروه 

  و آن توانگر هم که بی دینار شد و آن توانگر هم که بی دینار شد     آنک او بعـــــد از رئیسی خوار شد آنک او بعـــــد از رئیسی خوار شد 

  مبتلی گـــردد میان ابلــــهان مبتلی گـــردد میان ابلــــهان     و آن سوم آن عــالمی کاندر جهان و آن سوم آن عــالمی کاندر جهان 

  همچو قطـع عضو باشد از بـدن همچو قطـع عضو باشد از بـدن     ـــکه از عزت به خواری آمدن ـــکه از عزت به خواری آمدن زانـــزانـــ

  نوبریده جنبــــد اما  نی مـدیدنوبریده جنبــــد اما  نی مـدید    عضـــو گردد مرده کـــز تن وابرید عضـــو گردد مرده کـــز تن وابرید 

  هستش امسال آفت رنج و خمار هستش امسال آفت رنج و خمار     هر که از جــــام الست او خورد پار هر که از جــــام الست او خورد پار 

  کی مــرو را حرص سلطانی بود کی مــرو را حرص سلطانی بود     و آنک چون سگ زاصل کهدانی بود و آنک چون سگ زاصل کهدانی بود 

  آه او گوید که گــم کردست راهآه او گوید که گــم کردست راه    ـوید که کردست او گناه ـوید که کردست او گناه توبه او جــتوبه او جــ

  

  به هدیه و بخشش دیگران احترام بگذارید و به صاحبانشان بر نگردانیدبه هدیه و بخشش دیگران احترام بگذارید و به صاحبانشان بر نگردانید  ( ( 377377                                            

                                      (3991الی  3963ششی، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                      

  که رسول آموخت سه روز اختیار که رسول آموخت سه روز اختیار   یـــوع آن کن تو از خوف غرار یـــوع آن کن تو از خوف غرار در بدر ب  

  که رواج آن نخــواهد هیچ خفتکه رواج آن نخــواهد هیچ خفت    از کســــاد آن مترس و در میفت از کســــاد آن مترس و در میفت   

  وین وصیت را بگو هیـــن موبمو وین وصیت را بگو هیـــن موبمو     وارثـــانـــــم را سلام من بگـــو وارثـــانـــــم را سلام من بگـــو   

  بی گـرانی پیش آن مهمـان نهند بی گـرانی پیش آن مهمـان نهند     تا ز بسیــــاری آن زر نشکـــهند تا ز بسیــــاری آن زر نشکـــهند   

  گو بگیر و هر کــه را خواهی بده گو بگیر و هر کــه را خواهی بده     ـــــوید او نخواهــم این فره ـــــوید او نخواهــم این فره ور بگور بگ

  سوی پستـــان باز ناید هیچ شیر سوی پستـــان باز ناید هیچ شیر     ز آنــــچ دارم باز نستـــانم نقیــر ز آنــــچ دارم باز نستـــانم نقیــر 

  مسترد نحـــله بر قــــول رسولمسترد نحـــله بر قــــول رسول  گشته باشد همچو سگ قی را اکول گشته باشد همچو سگ قی را اکول 

  درش درش تا بریزنـــد آن عطـــا را بر تا بریزنـــد آن عطـــا را بر     ور ببنـــــدد در نیـــابد آن زرش ور ببنـــــدد در نیـــابد آن زرش 

        نیست هدیه مخلصــان را مستردنیست هدیه مخلصــان را مسترد    هر که آنجــــــا بگذرد زر می بردهر که آنجــــــا بگذرد زر می برد

  

                                      (6618الی  6613چهارم، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                            در هنگام وضو غیر از پاکی ظاهری بدن از خداوند طلب تطهیر درون هم می کنیمدر هنگام وضو غیر از پاکی ظاهری بدن از خداوند طلب تطهیر درون هم می کنیم  ( ( 378378        

  آمــدست اندر خبــــر بهــــر دعاآمــدست اندر خبــــر بهــــر دعا    در وضــــــو هر عضو را وردی جدا در وضــــــو هر عضو را وردی جدا 

  بوی جنــــت خــــواه از ربّ غنی بوی جنــــت خــــواه از ربّ غنی     چونـــــک استنشاق بینی می کنی چونـــــک استنشاق بینی می کنی 

  بوی گــــل باشد دلیــــل گلبنان بوی گــــل باشد دلیــــل گلبنان     تا تـــــــرا آن بو کشد سوی جنان تا تـــــــرا آن بو کشد سوی جنان 

  نــــم پاک کن نــــم پاک کن این بود یا رب تو زیاین بود یا رب تو زی  چونک استنجــــا کنی ورد و سخن چونک استنجــــا کنی ورد و سخن 
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  دستم انــدر شستن جانست سست دستم انــدر شستن جانست سست     دست من اینجا رسید این را بشست دست من اینجا رسید این را بشست 

  دست فضل تست در جان ها رسان دست فضل تست در جان ها رسان     ای ز تو کس گشته جـــان ناکسان ای ز تو کس گشته جـــان ناکسان 

  ز آن سوی حد را نقی کن ای کریمز آن سوی حد را نقی کن ای کریم    حد من این بود کـــــردم من لئیم حد من این بود کـــــردم من لئیم 

  آهنگ رشد آدمیآهنگ رشد آدمی((4949))                                                                                                                        
در باره کودکان اندیشه نمائید که خواهی دید که بزرمان دست آنها را مرفته و با زور و قهر به مکتب می برندبزیرا آنان به فوائد در باره کودکان اندیشه نمائید که خواهی دید که بزرمان دست آنها را مرفته و با زور و قهر به مکتب می برندبزیرا آنان به فوائد             

رددبکودک با رددبکودک با تحصیل و مشقت در راه آن بینا نیستندباما همینکه از راز و قهر بزرمان آماه شدند جانشان با رفتن به مکتب شکوفا می متحصیل و مشقت در راه آن بینا نیستندباما همینکه از راز و قهر بزرمان آماه شدند جانشان با رفتن به مکتب شکوفا می م

حال آشفته و روان پر پیچ و خی به مکتب می رود زیرا چیزی به عنوان مزد کارش نمی یابدبولی همینکه در کیسه روح خود تدریجاً حال آشفته و روان پر پیچ و خی به مکتب می رود زیرا چیزی به عنوان مزد کارش نمی یابدبولی همینکه در کیسه روح خود تدریجاً 

مزد و پاداش آن زحمات را احساس کرد از شوق و شع  تحصیل مانند دزدان حتی بی خوابی ها را استقبال خواهد کردبتو امروز مزد و پاداش آن زحمات را احساس کرد از شوق و شع  تحصیل مانند دزدان حتی بی خوابی ها را استقبال خواهد کردبتو امروز 

ن روان پاداش اطاعت و بندمی ات را دریابی آنگاه خواهی دید که نه تنها تحمل سختی های اطاعت و بندمی ن روان پاداش اطاعت و بندمی ات را دریابی آنگاه خواهی دید که نه تنها تحمل سختی های اطاعت و بندمی جهد کن تا با شکفتجهد کن تا با شکفت

  برای تو ناموار نیست بلکه رشک به حال بندمان و مطیعان بارماه ربوبی خواهی بردببرای تو ناموار نیست بلکه رشک به حال بندمان و مطیعان بارماه ربوبی خواهی بردب

رسی قرار داده ای که از چه راه هایی وارد رسی قرار داده ای که از چه راه هایی وارد تو که می خواهی همه چیز را تجربه و امتحان کنی آیا تا کنون این موضوع را مورد برتو که می خواهی همه چیز را تجربه و امتحان کنی آیا تا کنون این موضوع را مورد بر                

این جهان شده ای؟!تو از جائی و وطنی که آن را ترک نموده ای پا به این جهان مزارده ای ! آیا هیچ از آن راهی که به این جهان این جهان شده ای؟!تو از جائی و وطنی که آن را ترک نموده ای پا به این جهان مزارده ای ! آیا هیچ از آن راهی که به این جهان 

  آمده ای اطلاع و آماهی داری؟آمده ای اطلاع و آماهی داری؟

یی تا از بهشت و رضوان الهی زندمانی جاودانگی برای تو یی تا از بهشت و رضوان الهی زندمانی جاودانگی برای تو قبل از ورود به بهشت باید لیاقت و شایستگی بهشتی بودن را کسب نماقبل از ورود به بهشت باید لیاقت و شایستگی بهشتی بودن را کسب نما                

حاصل شودبو امر تحصیل استعداد نکنی ولی به بهشت امیدوار باشی شبیه آن کودکی هستی که از نوشیدنی های موارا و خوردن حاصل شودبو امر تحصیل استعداد نکنی ولی به بهشت امیدوار باشی شبیه آن کودکی هستی که از نوشیدنی های موارا و خوردن 

است پس مزم است که بر است پس مزم است که بر   کباب و بودن در قصر و بناهای با شکوه و بزرگ خوشی و لذتی نخواهد رسیدب مثال ها در این زمینه بسیارکباب و بودن در قصر و بناهای با شکوه و بزرگ خوشی و لذتی نخواهد رسیدب مثال ها در این زمینه بسیار

استعداد و لیاقت خود بیفزایی تا به نتایج کار خوب خود برسیبنا مفته نماند که این استعدادی که مفتیی از توفیقات الهی است و باید استعداد و لیاقت خود بیفزایی تا به نتایج کار خوب خود برسیبنا مفته نماند که این استعدادی که مفتیی از توفیقات الهی است و باید 

  از خدا به آدمی برسد همانگونه که تن انسان بدون مساعدت و حضور جان رشد و نمودی ندارد!از خدا به آدمی برسد همانگونه که تن انسان بدون مساعدت و حضور جان رشد و نمودی ندارد!

قط سبزیجات از آن بعمل می آید پس از مدتی از بین می رود ولی آن ملشنی که از آن عقل و خردمندی قط سبزیجات از آن بعمل می آید پس از مدتی از بین می رود ولی آن ملشنی که از آن عقل و خردمندی آن باغ و ملشنی که فآن باغ و ملشنی که ف                

می روید خرم و جاودان استبآن باغی که از وجود مل ها پا به عرصه وجود مذاشته است چندان دوام ندارد و بزودی تباه می شود می روید خرم و جاودان استبآن باغی که از وجود مل ها پا به عرصه وجود مذاشته است چندان دوام ندارد و بزودی تباه می شود 

  شادی های ابدی منتهی می شودبشادی های ابدی منتهی می شودب  ولی آن باغی که از دل و حقیقت وجودی آدمی ریشه دارد بهولی آن باغی که از دل و حقیقت وجودی آدمی ریشه دارد به

امر همین من انسانی مانند منی بگندد وقتی که به جان ب یوندد پاک و روشن می مرددبهر جامدی که به طرف نبات و میاه امر همین من انسانی مانند منی بگندد وقتی که به جان ب یوندد پاک و روشن می مرددبهر جامدی که به طرف نبات و میاه                   

حرکت کند از درخت بخت او حیات جدیدی متولد می شودبو اما هر نبات و رستنی چون به جان روی آورد مانند خضر پیامبر از حرکت کند از درخت بخت او حیات جدیدی متولد می شودبو اما هر نبات و رستنی چون به جان روی آورد مانند خضر پیامبر از 

چشمه حیات واقعی خواهد خوردبپس امر این جان و روح که حقیقت آدمی است رو بسوی جانان و خدای عالی مام بگذارد و در چشمه حیات واقعی خواهد خوردبپس امر این جان و روح که حقیقت آدمی است رو بسوی جانان و خدای عالی مام بگذارد و در 

حال رشد و ترقی معنوی باشد به عمری که پایانی بر او متصور نیست دست خواهد یافت و رخت خود را در ابدیت و جاودانگی حال رشد و ترقی معنوی باشد به عمری که پایانی بر او متصور نیست دست خواهد یافت و رخت خود را در ابدیت و جاودانگی 

  خواهد انداختبخواهد انداختب

رماه هستی سراز ابر و خورشید و مردون بر آورده ای به پیشگاه اوصاف الهی رهس ار شو و مام به مافوق رماه هستی سراز ابر و خورشید و مردون بر آورده ای به پیشگاه اوصاف الهی رهس ار شو و مام به مافوق تو ای انسانی که مذتو ای انسانی که مذ              

مردون مذاربتو آن موجودی که در صورت باران و تابش آفتاب به عرصه هستی قدم مذاشتی اکنون رو به صفات عالیه الهی روانه مردون مذاربتو آن موجودی که در صورت باران و تابش آفتاب به عرصه هستی قدم مذاشتی اکنون رو به صفات عالیه الهی روانه 

  ببدارای نفس و فعل و قول و اندیشه ها مشته ایدارای نفس و فعل و قول و اندیشه ها مشته ایمشته ایبتو جزو خورشید و ابر و ستاره ها بودی اکنون مشته ایبتو جزو خورشید و ابر و ستاره ها بودی اکنون 
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 تقلید آدمی را به زنجیر تر  و گرفتاری می بندد و تلاش و جهد او را به نور هدایت می رساند ( 379  
                                      (6985الی  6981سوم، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                        

  همچنان بسته به حضرت می کشد همچنان بسته به حضرت می کشد   هر مقلـــد را درین ره نیــــک و بد هر مقلـــد را درین ره نیــــک و بد 

  می روند این ره به غیــــر اولیــاء می روند این ره به غیــــر اولیــاء   جمـــله در زنجیــــر بیم و ابتـــلا جمـــله در زنجیــــر بیم و ابتـــلا 

  جز کســـانی واقـــف اسرار کـــار جز کســـانی واقـــف اسرار کـــار   می کشنـد این راه را پیکــــــار وار می کشنـد این راه را پیکــــــار وار 

  تا سلــــوک و خدمتت آسان شود تا سلــــوک و خدمتت آسان شود     جهـــد کــن تا نور تو رخشان شود جهـــد کــن تا نور تو رخشان شود 

  ز آنک هستند از فـــواید چشم کور ز آنک هستند از فـــواید چشم کور     کودکـــان را می بری مکتب به زور کودکـــان را می بری مکتب به زور 

  جـــانش از رفتن شکـفته می شود جـــانش از رفتن شکـفته می شود     چون شود واقــف به مکتب می دود چون شود واقــف به مکتب می دود 

  چون ندید از مزدکــار خویش هیچ چون ندید از مزدکــار خویش هیچ     می رود کــودک به مکتب پیچ پیچ می رود کــودک به مکتب پیچ پیچ 

  نگهان بی خواب گردد شب چودزد نگهان بی خواب گردد شب چودزد آآ    چون کند درکیسه دانگی دست مزد چون کند درکیسه دانگی دست مزد 

  بر مطیعــــان آنگهت آیـــد حسدبر مطیعــــان آنگهت آیـــد حسد    جهـــــد کن تا مزد طاعت در رسد جهـــــد کن تا مزد طاعت در رسد 

  

    ( انسان از راهی معلوم به این جهان آمده و در مسیر مشخصی به ابدیت می پیوندد( انسان از راهی معلوم به این جهان آمده و در مسیر مشخصی به ابدیت می پیوندد381381
                                      (1118لی  1105پنجی، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                     

  هیـــچ می بینی طـــریق آمدن؟هیـــچ می بینی طـــریق آمدن؟    آمــــدی اندر جهــــان ای ممتحنآمــــدی اندر جهــــان ای ممتحن

  آمــدن را راه دانـــی هیـــچ نی آمــدن را راه دانـــی هیـــچ نی     تو ز جـــایی آمــــدی و ز موطــنی تو ز جـــایی آمــــدی و ز موطــنی 

  زین ره بیراهــه ما را رفتنی استزین ره بیراهــه ما را رفتنی است    گــــــر ندانی تا نگـــویی راه نیست گــــــر ندانی تا نگـــویی راه نیست 

  دانی راه آن میدان کجاست دانی راه آن میدان کجاست هیـچ هیـچ     می روی درخواب شادان چپ وراستمی روی درخواب شادان چپ وراست

  خـویش را بینی در آن شهر کهنخـویش را بینی در آن شهر کهن    تو ببند آن چشم و خــود تسلیم کن تو ببند آن چشم و خــود تسلیم کن 

  بند چشم تست این سو از غـِــراربند چشم تست این سو از غـِــرار    چشم چون بندی که صد چشم خمار چشم چون بندی که صد چشم خمار 

  بـــر امیـــد مهتـــری و سروری بـــر امیـــد مهتـــری و سروری     چــــار چشمی تـــو زعشق مشتری چــــار چشمی تـــو زعشق مشتری 

  واب بیند جز خراب واب بیند جز خراب چغد بد کی خچغد بد کی خ    ور بخسپی مشتری بینی به خـــواب ور بخسپی مشتری بینی به خـــواب 

  تو چه داری که فروشی هیچ هیچ تو چه داری که فروشی هیچ هیچ     مشتری خـــواهی بهــر دم پیج پیج مشتری خـــواهی بهــر دم پیج پیج 

  از خـریـــداران فراغـــت داشتی  از خـریـــداران فراغـــت داشتی      گر دلت را نــــان بدی یا چـــاشنی گر دلت را نــــان بدی یا چـــاشنی 

  

                                      (6638الی   6669ششی، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                           ( برای موفقیت و انجام هر کاری باید استعداد و شایستگی آن کار را در خود فراهم سازیم( برای موفقیت و انجام هر کاری باید استعداد و شایستگی آن کار را در خود فراهم سازیم385385        

  بر یکی حبـــه نگــــردی محتوی بر یکی حبـــه نگــــردی محتوی     بی ز استعـداد در کـــــانی روی بی ز استعـداد در کـــــانی روی 

  نه کثیرستش ز شمــــع و نه قلیلنه کثیرستش ز شمــــع و نه قلیل    چون چراغی بی ز زیت و بی فتیل چون چراغی بی ز زیت و بی فتیل 
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  د مغزش ز ریحــــان خرمی د مغزش ز ریحــــان خرمی کی شوکی شو    در گلستـــان اندر آیـــد اخشمی در گلستـــان اندر آیـــد اخشمی 

  ز آن چه یابد جز هلاک و جز خسار ز آن چه یابد جز هلاک و جز خسار     همچــــو مرغ خاک کآید در بحار همچــــو مرغ خاک کآید در بحار 

  جز سپیـدی ریش و مو نبــود عطاجز سپیـدی ریش و مو نبــود عطا    همچــو بی گنـــدم شده در آسیا همچــو بی گنـــدم شده در آسیا 

  موسپیــدی بخشد و ضعف میــان موسپیــدی بخشد و ضعف میــان     آسیـــابی چــــرخ بر بی گندمان آسیـــابی چــــرخ بر بی گندمان 

  خش آمد دهــد کارو کیاخش آمد دهــد کارو کیاملـــک بملـــک ب    لیــک بابا گنــدمــــان این آسیا لیــک بابا گنــدمــــان این آسیا 

  تا ز جنـــت زندگـــانی زایــــدت تا ز جنـــت زندگـــانی زایــــدت     اول استعداد جنــــــت بایـــدت اول استعداد جنــــــت بایـــدت 

  چه حــلاوت وز قصـــور و از قباب چه حــلاوت وز قصـــور و از قباب     طفـــل نو را از شــراب و از کباب طفـــل نو را از شــراب و از کباب 

  تو بــرو تحصیـــل استعـــداد کن تو بــرو تحصیـــل استعـــداد کن     حــد ندارد این مثل کم جو سخن حــد ندارد این مثل کم جو سخن 

  ز جــان کی مستعد گردد جسد ز جــان کی مستعد گردد جسد بی بی     گفت استعـــــداد هم از شه رسد گفت استعـــــداد هم از شه رسد 

  

  درهای جدیدی بر روی خانه وجودی خود باز کن تا به مراحل رشد و کمال ابدی نائل آییدرهای جدیدی بر روی خانه وجودی خود باز کن تا به مراحل رشد و کمال ابدی نائل آیی( ( 382382

                                      (6660الی   6665ششی، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                       

  ز عقــــل روید خرمی استز عقــــل روید خرمی استگلشنی کگلشنی ک    گلشنی کز بقل روید یک دمی است گلشنی کز بقل روید یک دمی است 

  گـــلشنی کز دل دمـــد وافـــرحتاهگـــلشنی کز دل دمـــد وافـــرحتاه    گلشنی کز گـــــل دمد گردد تباه گلشنی کز گـــــل دمد گردد تباه 

  ز آن گلستان یک دو سه گلدسته دان ز آن گلستان یک دو سه گلدسته دان     علم هــــای با مــــزه دانسته مان علم هــــای با مــــزه دانسته مان 

  کـه در گــــلزار بر خــــود بسته ایم کـه در گــــلزار بر خــــود بسته ایم     ز آن زبـون این دو سه گلدسته ایم ز آن زبـون این دو سه گلدسته ایم 

  می فتد ای جـــان دریغـــــا از بنانمی فتد ای جـــان دریغـــــا از بنان    دم به نان دم به نان آنچنـــــان مفتاح ها هر آنچنـــــان مفتاح ها هر 

  گرد چــــادر گردی و عشق زنــــان گرد چــــادر گردی و عشق زنــــان     ور دمی هم فــــرغ آرنـــدت زنان ور دمی هم فــــرغ آرنـــدت زنان 

  ملک شهری بایــــدت پر نــان و زن ملک شهری بایــــدت پر نــان و زن     باز استسقات چــــون شد موج زن باز استسقات چــــون شد موج زن 

  یک سرت بـود این زمـــانی هفت سریک سرت بـود این زمـــانی هفت سر    مـــــار بودی اژدهــــا گشتی مگر مـــــار بودی اژدهــــا گشتی مگر 

  حـــرص تو دانه است و دوزخ فخ بود حـــرص تو دانه است و دوزخ فخ بود     ـای هفـــــت سر دوزخ بود ـای هفـــــت سر دوزخ بود اژدهـــاژدهـــ

  باز کن درهــــای نو این خـــــانه را باز کن درهــــای نو این خـــــانه را     دام را بـــــدران بسوزان دانـــه را دام را بـــــدران بسوزان دانـــه را 

  همچــــو کوهی بی خبر داری صــدا همچــــو کوهی بی خبر داری صــدا     چون تو عـــاشق نیستی ای نو گدا چون تو عـــاشق نیستی ای نو گدا 

  ـدا ای معتمدـدا ای معتمدعکس غیـــرست آن صعکس غیـــرست آن ص    کوه را گفتـــــــار کی باشد ز خود کوه را گفتـــــــار کی باشد ز خود 

  

  ( جان آدمی که حقیقت انسان است اگر رو به جانان داشته باشد به رشد معنوی و عمر بی پایان خواهد رسید( جان آدمی که حقیقت انسان است اگر رو به جانان داشته باشد به رشد معنوی و عمر بی پایان خواهد رسید383383

                                      (168الی   115ششی، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                                                                

  زانک دل ویران شدست و تن درستزانک دل ویران شدست و تن درست    عقل سر تیزست لیــکن پای سست عقل سر تیزست لیــکن پای سست 

  فکــرشان در ترک شهوت هیچ هیچفکــرشان در ترک شهوت هیچ هیچ    عقــلشان در نقــــل دنیا پیچ پیچ عقــلشان در نقــــل دنیا پیچ پیچ 

  ثبر شان در وقت تقــوی همچو برق ثبر شان در وقت تقــوی همچو برق     صدرشان در وقت دعوی همچوشرق صدرشان در وقت دعوی همچوشرق 
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  همچو عـــالم بی وفــــــا وقت وفاهمچو عـــالم بی وفــــــا وقت وفا    عالمی انـــدر هنــــرها خـــودنما عالمی انـــدر هنــــرها خـــودنما 

  در گـــلو و معــده گم گشته چوناندر گـــلو و معــده گم گشته چونان    وقت خود بینی نگنـــجد در جهان وقت خود بینی نگنـــجد در جهان 

  بد نمــــاند چـونک نیــکو جو شود بد نمــــاند چـونک نیــکو جو شود     این همه اوصـــافشان نیـــکو شود این همه اوصـــافشان نیـــکو شود 

  چـــون به جان پیوست یابد روشنی چـــون به جان پیوست یابد روشنی     گر منی گنــده بود همچــــو منی گر منی گنــده بود همچــــو منی 

  ـد حیات ـد حیات از درخــت بخــت او رویــاز درخــت بخــت او رویــ    هر جمــــادی که کند رو در نبات هر جمــــادی که کند رو در نبات 

  خضـــر وار از چشمه حیـوان خوردخضـــر وار از چشمه حیـوان خورد    هر نبـــاتی کان بجـــــان رو آورد هر نبـــاتی کان بجـــــان رو آورد 

  رخت را در عمـــر بی پــــایان نهدرخت را در عمـــر بی پــــایان نهد    باز جان چــون رو سوی جانان نهد باز جان چــون رو سوی جانان نهد 

  

  ( انسان در گذرگاه هستی از مرحله گیاهی و حیوانی عبور نموده و رو به سوی صفات الهی در حال رشد است ( انسان در گذرگاه هستی از مرحله گیاهی و حیوانی عبور نموده و رو به سوی صفات الهی در حال رشد است 384384
                                      (6159الی   6178سوم، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                                                                       

  تا نه هستی و نه خـــود ماند تــرا تا نه هستی و نه خـــود ماند تــرا     ای نخــــــود می جوش اندر ابتلاء ای نخــــــود می جوش اندر ابتلاء 

  بستـــان و جان دیده ایبستـــان و جان دیده ای  تو گـــلتو گـــل    اندر آن بستـــان اگر خنـــدیده ای اندر آن بستـــان اگر خنـــدیده ای 

  لقــمه گشتی اندر احیـــاء آمـدیلقــمه گشتی اندر احیـــاء آمـدی    گر جـــدا از باغ و آب و گــل شدی گر جـــدا از باغ و آب و گــل شدی 

  شیر بودی شیـــر شو در بیشـه هاشیر بودی شیـــر شو در بیشـه ها    شو غـــذا و قـــوت و انـــدیشه ها شو غـــذا و قـــوت و انـــدیشه ها 

  در صفاتش باز رو چــالاک و چست در صفاتش باز رو چــالاک و چست     از صفــــاتش رسُته ای والله نخست از صفــــاتش رسُته ای والله نخست 

  پس شدی اوصاف و گردون برشدی پس شدی اوصاف و گردون برشدی       ز ابر و خـــورشید وز گـردون آمدیز ابر و خـــورشید وز گـردون آمدی

  می روی اندر صفــــات مستطــاب می روی اندر صفــــات مستطــاب     آمــــدی در صـــورت بــاران و آب آمــــدی در صـــورت بــاران و آب 

  نفس و فعل و قول وفکرت ها شدی نفس و فعل و قول وفکرت ها شدی     جــزو شید و ابرو انجـــم هـــا بدی جــزو شید و ابرو انجـــم هـــا بدی 

  راست آمـــــد اقتــلونی یا ثقــات راست آمـــــد اقتــلونی یا ثقــات     هستی حیــوان شد از مرگ نبـــات هستی حیــوان شد از مرگ نبـــات 

  راست آمد اِنّ فــی قتــلی حیــاتراست آمد اِنّ فــی قتــلی حیــات    عد مات عد مات چون چنین بردی است مارا بچون چنین بردی است مارا ب

  تا بدین معـــراج شد سوی فـــلک تا بدین معـــراج شد سوی فـــلک     فعــل و قول و صـدق شد قوت ملک فعــل و قول و صـدق شد قوت ملک 

  از جمـــادی برشـــده شد جــانور از جمـــادی برشـــده شد جــانور     آنچنـــان کــان طعمه شد قوت بشر آنچنـــان کــان طعمه شد قوت بشر 

  گفتــــه آید در مقـــام دیگـــری گفتــــه آید در مقـــام دیگـــری     این سخــن را ترجمــه ی پهنـاوری این سخــن را ترجمــه ی پهنـاوری 

  تا تجـــــارت می کنــد وا می رود تا تجـــــارت می کنــد وا می رود     ز گــــردون می رسد ز گــــردون می رسد کاروان دایـــم کاروان دایـــم 

  نه به تلـــخی و کــراهـــت دزدوار نه به تلـــخی و کــراهـــت دزدوار     پس برو شیــــرین و خوش با اختیار پس برو شیــــرین و خوش با اختیار 

  تا ز تلـــخی هـــا فـــرو شویم ترا تا ز تلـــخی هـــا فـــرو شویم ترا     ز آن حـدیث تلـــخ می گـــویم ترا ز آن حـدیث تلـــخ می گـــویم ترا 

  هــــد هــــد سردی و افسردگی بیــرون نسردی و افسردگی بیــرون ن    ز آب ســرد انگـــور افسرده شــــودز آب ســرد انگـــور افسرده شــــود

  پس ز تلـــخی ها همه بیرون روی پس ز تلـــخی ها همه بیرون روی     تو ز تلخی چونــک دل پر خون شوی تو ز تلخی چونــک دل پر خون شوی 
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  گشایش و موفقیت پس از رنج و مشقت بدست می آیدگشایش و موفقیت پس از رنج و مشقت بدست می آید( تو که هدف آفرنشی باید بدانی که ( تو که هدف آفرنشی باید بدانی که 385385                                                        

                                      (1138الی  1166سوم، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                                           

  زآنک هرفرعی به اصلش رهبراستزآنک هرفرعی به اصلش رهبراست    دانشی باید که اصلش زآن سراست دانشی باید که اصلش زآن سراست 

  تا لـــدن علــــم لـــدنی می برد تا لـــدن علــــم لـــدنی می برد     هر پَری بر عـــرض دریــا کی پرد هر پَری بر عـــرض دریــا کی پرد 

  کش باید سینه را آن پــــاک کرد کش باید سینه را آن پــــاک کرد     پس چــــرا علمی بیاموزی به مرد پس چــــرا علمی بیاموزی به مرد 

  وقت واگشتن تو پیش آهنـگ باش وقت واگشتن تو پیش آهنـگ باش     ازین سرلنگ باش ازین سرلنگ باش پس مجو پیشی پس مجو پیشی 

  بر شجــر سابق بود میوه ی ظریفبر شجــر سابق بود میوه ی ظریف    آخـــرون السابقون باش ای ظریف آخـــرون السابقون باش ای ظریف 

  اول است او  زانـــک او مقصود بود اول است او  زانـــک او مقصود بود     گر چه میـــوه آخــر آید در وجود گر چه میـــوه آخــر آید در وجود 

  تـــا بـگیـــرد دست تو عــلـمتناتـــا بـگیـــرد دست تو عــلـمتنا    چون ملائــک گــوی لاعـــلم لناچون ملائــک گــوی لاعـــلم لنا

  همچــو احمـــد پری از نور حجی همچــو احمـــد پری از نور حجی     تب ندانی تو هـجا تب ندانی تو هـجا گر در ایـــن مکگر در ایـــن مک

  کــــم نه ای الله اعـــلم بالـــعباد کــــم نه ای الله اعـــلم بالـــعباد     گر نبـــاشی نامـــدار انــــدر بقاگر نبـــاشی نامـــدار انــــدر بقا

  از برای حفظ گنجینه ی زری استاز برای حفظ گنجینه ی زری است  اندر آن ویران که آن معروف نیست اندر آن ویران که آن معروف نیست 

  زین قبل آمد فـــرج در زیــر رنج زین قبل آمد فـــرج در زیــر رنج   موضــــع معروف کی بنهنــد گنج موضــــع معروف کی بنهنــد گنج 

  بسکـــلد اشکـــال را استـور نیک بسکـــلد اشکـــال را استـور نیک   آرد بس شکال اینجا و لیک آرد بس شکال اینجا و لیک خــاطر خــاطر 

  هــــر خیــالی را برویـــد نور روزهــــر خیــالی را برویـــد نور روز  هست عشقش آتشی اشکـــال سوز هست عشقش آتشی اشکـــال سوز 

  کین سؤال آمــد از آن سـو مر ترا کین سؤال آمــد از آن سـو مر ترا   هم از آن سو جـو جواب ای مرتضی هم از آن سو جـو جواب ای مرتضی 

  تاب لاشرقـی ولاغرب از مهی است تاب لاشرقـی ولاغرب از مهی است     گوشه  بی گوشه دل شه رهی استگوشه  بی گوشه دل شه رهی است

                                                                                  

  ( یک قانون اساسی وجود دارد که هر علتی معلولی دارد وهر جستجوگر حقیقتی سرانجام به آن خواهد رسید( یک قانون اساسی وجود دارد که هر علتی معلولی دارد وهر جستجوگر حقیقتی سرانجام به آن خواهد رسید386386  
                                      (6758الی   6781سوم، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                                                                   

  عـــاقبت جـوینـــده یـــابنده بود عـــاقبت جـوینـــده یـــابنده بود     سایه ی حــق بر سر بنـــده بــــود سایه ی حــق بر سر بنـــده بــــود 

  عـــــاقبت ز آن در برون آید سریعـــــاقبت ز آن در برون آید سری    گفت پیغمبر که چــون کــوبی دری گفت پیغمبر که چــون کــوبی دری 

  عاقبت بینی تــو هــــم روی کسیعاقبت بینی تــو هــــم روی کسی    چـــــون نشینی بر سر کــوی کسی چـــــون نشینی بر سر کــوی کسی 

  اقبت انـــدر رسی در آب پــــاک اقبت انـــدر رسی در آب پــــاک عع    چون ز چاهی می کنَی هر روز خـاکچون ز چاهی می کنَی هر روز خـاک

  هر چـــه می کـاریش روزی بدروی هر چـــه می کـاریش روزی بدروی     جمـــله داننــد این اگر تــو نـگروی جمـــله داننــد این اگر تــو نـگروی 

  این نبــاشد ور ببـاشد نـــــادرست این نبــاشد ور ببـاشد نـــــادرست     سنــگ بر آهـــن زدی آتش بجست سنــگ بر آهـــن زدی آتش بجست 

  ننـــگرد عقــلش مگـــر در نادرات ننـــگرد عقــلش مگـــر در نادرات     آنــک روزی نیستش بخــت و نجات آنــک روزی نیستش بخــت و نجات 

  وآن صدف برد و صدف گوهر نداشتوآن صدف برد و صدف گوهر نداشت    رنداشت رنداشت کآن فلان کس کشت کرد و بکآن فلان کس کشت کرد و ب

  سود نآمـــدشان عبــادت ها و دین سود نآمـــدشان عبــادت ها و دین     بلعـــم و بـــاعـــور و ابلیس لعــین بلعـــم و بـــاعـــور و ابلیس لعــین 
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  نــــاید انـــدر خـــاطر آن بدگمان نــــاید انـــدر خـــاطر آن بدگمان     صــــد هـــزاران انبیــــاء و رهروان صــــد هـــزاران انبیــــاء و رهروان 

  در دلش ادبــــار جــز این کی نهد در دلش ادبــــار جــز این کی نهد     این دو را گیــرد کـــه تاریــکی دهد این دو را گیــرد کـــه تاریــکی دهد 

  مرگ او گـــردد بگیــرد در گـــلومرگ او گـــردد بگیــرد در گـــلو    بس کسا که نان خـــورد دلشـــاد او بس کسا که نان خـــورد دلشـــاد او 

  تــا نیفتی همچـــو او در شور و شر تــا نیفتی همچـــو او در شور و شر     پس تو ای ادبـــار رو هم نــان مخور پس تو ای ادبـــار رو هم نــان مخور 

  زوری یـــابند و جــــان می پرورند زوری یـــابند و جــــان می پرورند           صد هـــزاران خلق نان ها می خورند صد هـــزاران خلق نان ها می خورند 

  ـر نه محـــرومی و ابــله زاده ایـر نه محـــرومی و ابــله زاده ایگـگـ    تو بـــدان نـــادر کجــا افتــاده ای تو بـــدان نـــادر کجــا افتــاده ای 

  او بهشته سر فـــرو بـرده به چـــاه او بهشته سر فـــرو بـرده به چـــاه     این جهـــان پر آفتـــاب و نور مــاه این جهـــان پر آفتـــاب و نور مــاه 

  سر ز چـــه بردار و بنـــگر ای دنی سر ز چـــه بردار و بنـــگر ای دنی     که اگــــر حق است پس کو روشنی که اگــــر حق است پس کو روشنی 

  تا تو در چــاهی نخواهد بر تو تاخت تا تو در چــاهی نخواهد بر تو تاخت     جمله عـالم شرق وغرب آن نور یافت جمله عـالم شرق وغرب آن نور یافت 

        

  جهش بسوی خداجهش بسوی خدا((5151))                                                                                                                              
  

تو مانند یک میاه و رستنی هستی که ریشه هایش در زمین محکی شده است و امر بادی بوزد بدون شک و تردید جنبش و تکانی بخود می تو مانند یک میاه و رستنی هستی که ریشه هایش در زمین محکی شده است و امر بادی بوزد بدون شک و تردید جنبش و تکانی بخود می 

این مِل طبیعت خود را بر کنی و رها سازیبدریاا چگونه می این مِل طبیعت خود را بر کنی و رها سازیبدریاا چگونه می دهیبولی پایی نداری که از جایی به جای دیگر حرکت نمایی و یا اینکه از دهیبولی پایی نداری که از جایی به جای دیگر حرکت نمایی و یا اینکه از 

توانی پا را از این مِل بیرون کنی در صورتی که همه اجزای حیاتت از همین مِل تیره طبیعت است بهمین خاطر بسیار مشکل است که این توانی پا را از این مِل بیرون کنی در صورتی که همه اجزای حیاتت از همین مِل تیره طبیعت است بهمین خاطر بسیار مشکل است که این 

  حیات حرکتی و رشدی داشته باشدحیات حرکتی و رشدی داشته باشد

غرض و مفصودی برای آینده در نار داری تا آن مال را بکار بگیریبپس ای غرض و مفصودی برای آینده در نار داری تا آن مال را بکار بگیریبپس ای   تو امر سرمایه و مالی جمع کرده ای برای حال نیست بلکهتو امر سرمایه و مالی جمع کرده ای برای حال نیست بلکه  

کسی که به راه درست می اندیشی و تا سرحد پرستش قبول داری! باید بدانی که مسافر حقیقی کسی است که مسیر و روی و عزمش به کسی که به راه درست می اندیشی و تا سرحد پرستش قبول داری! باید بدانی که مسافر حقیقی کسی است که مسیر و روی و عزمش به 

ما سر بجنباند ولی ذوقی که در درون ما ایجاد می ما سر بجنباند ولی ذوقی که در درون ما ایجاد می   آینده باشد این حقیقت را بدان امر چه خداوند جسی نیست که در مقابل ادب و عبادتآینده باشد این حقیقت را بدان امر چه خداوند جسی نیست که در مقابل ادب و عبادت

کند در حقیقت پاسخ عبادت ماستبارزش این سر جنباندن درونی صدها برابر از ارزش ادب برونی بیشتر است ب آری سرچنباندن عقل و جان کند در حقیقت پاسخ عبادت ماستبارزش این سر جنباندن درونی صدها برابر از ارزش ادب برونی بیشتر است ب آری سرچنباندن عقل و جان 

  چنین استب       چنین استب       

عزیز مصر می شوندبامر دلوهای دیگران از چاه طبیعت عزیز مصر می شوندبامر دلوهای دیگران از چاه طبیعت یوس  منشان چاه طبیعت دست به دلو موجودیت مادی او زده از چاه بر می آیند و یوس  منشان چاه طبیعت دست به دلو موجودیت مادی او زده از چاه بر می آیند و 

آب می جوید ، دلو مردان عارف در جستجوی یاران الهی از چاه طبیعت استبدلوهای دیگران برای بدست آوردن توشه در آب فرو می آب می جوید ، دلو مردان عارف در جستجوی یاران الهی از چاه طبیعت استبدلوهای دیگران برای بدست آوردن توشه در آب فرو می 

وابسته به چرخ بلند عالی وابسته به چرخ بلند عالی   روند ولی دلو مرد عارف قوت و آب حیات خود را مانند ماهیان دریای الهی می جویندبدلوهای مردم معمولیروند ولی دلو مرد عارف قوت و آب حیات خود را مانند ماهیان دریای الهی می جویندبدلوهای مردم معمولی

  طبیعت است در حالیکه دلو انسان عارف در میان دو انگشت توانای خداوندی استب طبیعت است در حالیکه دلو انسان عارف در میان دو انگشت توانای خداوندی استب 

ای خدای بزرگ و ای پادشاه وجود ! این خانه و این زندمی دنیایی بر ما تنه و کوچک شده است هر چه زودتر ما را به رشد برسان و از ای خدای بزرگ و ای پادشاه وجود ! این خانه و این زندمی دنیایی بر ما تنه و کوچک شده است هر چه زودتر ما را به رشد برسان و از 

ورب واما ای ماهواره ها ! که مسهول رشد آدمی هستید زندمی را بر ما تنه نسازید تا مراحل رشد را ورب واما ای ماهواره ها ! که مسهول رشد آدمی هستید زندمی را بر ما تنه نسازید تا مراحل رشد را این دنیا کوچ بده و به لقای خود نائل آاین دنیا کوچ بده و به لقای خود نائل آ

              طی کنیی و از این تنگناها به راحتی بگذرییبطی کنیی و از این تنگناها به راحتی بگذرییب

  به خدا توجه داشته باشید که بایستی دور همین دریای رحمت الهی بگردید مر چه اهل این دریای رحمت رویشان از فقر و مغری زردبه خدا توجه داشته باشید که بایستی دور همین دریای رحمت الهی بگردید مر چه اهل این دریای رحمت رویشان از فقر و مغری زرد  

مردیده استبتا آنکه لط  و بخشایش الهی فرا رسد و همه افرادی که خود را به ساحل دریای رحمت حق رسانده اند در برمیرد در این مردیده استبتا آنکه لط  و بخشایش الهی فرا رسد و همه افرادی که خود را به ساحل دریای رحمت حق رسانده اند در برمیرد در این 
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شرایط روی آنان مانند موهر ملگونه و عاشقانه مردد و دیگر از زردی روی خبری نیستبآن رنه زرد که آدمی پیدا می کند بهترین رنه شرایط روی آنان مانند موهر ملگونه و عاشقانه مردد و دیگر از زردی روی خبری نیستبآن رنه زرد که آدمی پیدا می کند بهترین رنه 

  ان دچار می شود چون رنگی است که ما را از انتاار به لقاء و وصال می رساند      ان دچار می شود چون رنگی است که ما را از انتاار به لقاء و وصال می رساند      وتصویری است که انسوتصویری است که انس

موش خود را از غفلت و نادانی پاکیزه نگهدار تا بتوانی دوری آن مرد دردمند و غمگین را درک نمایی که چه مشقاتی را در جدایی از شهر موش خود را از غفلت و نادانی پاکیزه نگهدار تا بتوانی دوری آن مرد دردمند و غمگین را درک نمایی که چه مشقاتی را در جدایی از شهر 

ن و تالی یک ستمدیده می دهی در حقیقت زکات موشَت را ادا می کنیب ن و تالی یک ستمدیده می دهی در حقیقت زکات موشَت را ادا می کنیب و رسیدن به ده متحمل شده استبدر آن هنگام که موش به داستاو رسیدن به ده متحمل شده استبدر آن هنگام که موش به داستا

چقدر شایسته است که غی های رنجیدمان را بشنوی و بینوایی جان شری  آدمی را که از آب و مل محروم مانده است دریابی تمام آناه را چقدر شایسته است که غی های رنجیدمان را بشنوی و بینوایی جان شری  آدمی را که از آب و مل محروم مانده است دریابی تمام آناه را 

  شود همان خاک رنگارنه و پر نقش  نگار استبشود همان خاک رنگارنه و پر نقش  نگار استبکه می خوریی از کباب ، نوشیدنی ها و قند و شکر که با شیرینی و لذت خورده می که می خوریی از کباب ، نوشیدنی ها و قند و شکر که با شیرینی و لذت خورده می 

وقتی که از همین غذای رنگارنه که همه از خاک زمین است خوردی و در درون تو جای مرفت بتدریج به موشت و پوست و سایر وقتی که از همین غذای رنگارنه که همه از خاک زمین است خوردی و در درون تو جای مرفت بتدریج به موشت و پوست و سایر 

هنرمند خود هنرمند خود   اعضاء بدن تبدیل می شود و رنه آن را می میرد در حالیکه همان خاک است!!باز از همین خاک است که با دست قدرتمند واعضاء بدن تبدیل می شود و رنه آن را می میرد در حالیکه همان خاک است!!باز از همین خاک است که با دست قدرتمند و

      بر مل بخیه می زند و آنگاه همه آنان را به خاک بر می مرداندببر مل بخیه می زند و آنگاه همه آنان را به خاک بر می مرداندب

  

  ( برای رهایی از خامی به دنیای درون و حکمت روی آورید تا به گردون سیر کنید( برای رهایی از خامی به دنیای درون و حکمت روی آورید تا به گردون سیر کنید387387

                                      (1656الی   1680سوم، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر                                       

  سر بجنبــانی به بـــادی بی یقینسر بجنبــانی به بـــادی بی یقین    بسته پایی چون گیــــاهند در زمین بسته پایی چون گیــــاهند در زمین 

  یا مگـــر پا را ازین گِــــل بر کنی یا مگـــر پا را ازین گِــــل بر کنی     لیـــــک پایت نیست تا نقـــلی کنی لیـــــک پایت نیست تا نقـــلی کنی 

  این حیاتت راروش بس مشکل استاین حیاتت راروش بس مشکل است    چون کنَی پا را حیـاتت زین گِل استچون کنَی پا را حیـاتت زین گِل است

  شوی مستغنی از گلِ می رویشوی مستغنی از گلِ می رویپس پس     چون حیـــات از حق بگیری ای روی چون حیـــات از حق بگیری ای روی 

  لوت خـــواره شد مر او را می هَلدَلوت خـــواره شد مر او را می هَلدَ    شیر خـــواره چـــون ز دایه بسکــلد شیر خـــواره چـــون ز دایه بسکــلد 

  جو فطـــام خویش از قوت القلوب جو فطـــام خویش از قوت القلوب     بسته ی شیر زمینی چـــون حبــوببسته ی شیر زمینی چـــون حبــوب

  ای تو نور بی حجــب را نــاپــذیر ای تو نور بی حجــب را نــاپــذیر   حـــرف حکمت خور که شد نور ستیر حـــرف حکمت خور که شد نور ستیر 

  تــا ببینی بی حجــب مستــور را تــا ببینی بی حجــب مستــور را     ور را ور را تا پذیـــرا گـــردی ای جـــان نتا پذیـــرا گـــردی ای جـــان ن

  بلک بی گردون سفر بی چون کنیبلک بی گردون سفر بی چون کنی  چـــون ستـــاره سیر بر گـردون کنی چـــون ستـــاره سیر بر گـردون کنی 

  هین بگو چون آمدی ، مست آمدی هین بگو چون آمدی ، مست آمدی   آنچنــــان کز نیست در هست آمـدی آنچنــــان کز نیست در هست آمـدی 

  لیک رمزی بر تو بر خـواهیم خواند لیک رمزی بر تو بر خـواهیم خواند   راه هــــای آمــــــدن یـــادت نماند راه هــــای آمــــــدن یـــادت نماند 

  گـــوش را بر بند و آنگه گوش دارگـــوش را بر بند و آنگه گوش دار  آنگــه هوش دار آنگــه هوش دار   هـــوش را بگـــذار وهـــوش را بگـــذار و

  در بهــاری تــو ندیدستی تمـــوز در بهــاری تــو ندیدستی تمـــوز   نی نگـــویم ز آنــک خــامی تو هنـوز نی نگـــویم ز آنــک خــامی تو هنـوز 

  ما برو چـــون میوه های نیم خـام ما برو چـــون میوه های نیم خـام   این جهان همچون درختست ای کـرام این جهان همچون درختست ای کـرام 

  ز آنک در خـــــامی نشاید کاخ را ز آنک در خـــــامی نشاید کاخ را   سخـــت گیـــرد خـــام ها مر شاخ را سخـــت گیـــرد خـــام ها مر شاخ را 

  سست گیـــرد شاخها را بعد از آن سست گیـــرد شاخها را بعد از آن   بپخــت و گشت شیرین لب گزان بپخــت و گشت شیرین لب گزان   چونچون

  سرد شد بر آدمی ملـــک جهــانسرد شد بر آدمی ملـــک جهــان  چـــــون از آن اقبال شیرین شد دهان چـــــون از آن اقبال شیرین شد دهان 
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  کسی که به راه درست می اندیشد  باید بداند که مسافر حقیقی کسی است که مسیر و عزمش به آینده باشدکسی که به راه درست می اندیشد  باید بداند که مسافر حقیقی کسی است که مسیر و عزمش به آینده باشد  ((388388

                                      (6775الی   6776)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                        

  می رسد اندر شهادت جوق جوقمی رسد اندر شهادت جوق جوق    ز آن بیــــابان عدم مشتاق شوق ز آن بیــــابان عدم مشتاق شوق 

  می رسد در هــر مسا و غـــادیه می رسد در هــر مسا و غـــادیه     کـــاروان بر کـاروان زیــن بادیه کـــاروان بر کـاروان زیــن بادیه 

  که رسیدیـــم نوبت ما شد تو روکه رسیدیـــم نوبت ما شد تو رو    ق ما گروق ما گروآیـــد و گیـــرد وثــــاآیـــد و گیـــرد وثــــا

  زود بابا رخت بر گـــــردون نهاد زود بابا رخت بر گـــــردون نهاد       چون پسر چشم خرد را بر گشـادچون پسر چشم خرد را بر گشـاد

  و آن از آن سو صــادران و واردانو آن از آن سو صــادران و واردان    جاده ی شاه است آن زینسو روان جاده ی شاه است آن زینسو روان 

  می نبینی قـــاصد جــــای نویم می نبینی قـــاصد جــــای نویم     نیـک بنـــگر ما نشسته می رویم نیـک بنـــگر ما نشسته می رویم 

  بلـــک از بهـــر غرض ها در مآل بلـــک از بهـــر غرض ها در مآل     ل ل بهر حـالی می نگیــری رأس مابهر حـالی می نگیــری رأس ما

  که مسیر وروش در مستقبل استکه مسیر وروش در مستقبل است    پس مسافـر این بود ای ره پرست پس مسافـر این بود ای ره پرست 

  

  ذوقی که خداوند در درون ما ایجاد می نمایدو مورد توجه مردم قرار می دهد پاسخ ادب و عبادت های ماستذوقی که خداوند در درون ما ایجاد می نمایدو مورد توجه مردم قرار می دهد پاسخ ادب و عبادت های ماست    ((389389          
                                      (3656الی  3680وی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات  )مثن                                                   

  نقش حمـــــامند هـــم لایبصرون نقش حمـــــامند هـــم لایبصرون   گفـت یــــزدان که تراهـــــم ینظرون گفـت یــــزدان که تراهـــــم ینظرون 

  کآن دو چشم مـرده ی او ناظر است کآن دو چشم مـرده ی او ناظر است   می نماید صــــورت ای صـورت پرست می نماید صــــورت ای صـورت پرست 

  چـــرا پاسم نمی دارد عجب چـــرا پاسم نمی دارد عجب کــــو کــــو   پیـش چشـــم نقـــــش می آری ادب پیـش چشـــم نقـــــش می آری ادب 

  که نمی گـــوید سلامم را علیـــک که نمی گـــوید سلامم را علیـــک   ازچه بس بی پاسخ است این نقش نیکازچه بس بی پاسخ است این نقش نیک

  پاس آن که کردمش من صد سجود پاس آن که کردمش من صد سجود   می نجنبـــاند سر و سبلـــت ز جــود می نجنبـــاند سر و سبلـــت ز جــود 

  پـــاس آن ذوقی دهــد در اندرون پـــاس آن ذوقی دهــد در اندرون   حق اگـــر چـه سر نجنبـــاند بـــرون حق اگـــر چـه سر نجنبـــاند بـــرون 

  سر چنین جنباند آخـر عقل و جان سر چنین جنباند آخـر عقل و جان   آن آن کــــه دو صـــد جنبیـدن سر ارزد کــــه دو صـــد جنبیـدن سر ارزد 

  پاس عقـــل آن است کافزاید رشاد  پاس عقـــل آن است کافزاید رشاد    عقـــل را خـــدمت کنی در اجتهـــاد عقـــل را خـــدمت کنی در اجتهـــاد 

  لیـــک سازد بر سران سرور تـــرا لیـــک سازد بر سران سرور تـــرا   حـق بجنبـــاند به ظـــاهر سر تــــرا حـق بجنبـــاند به ظـــاهر سر تــــرا 

  کـه سجـــود تو کنند اهــل جهان کـه سجـــود تو کنند اهــل جهان   مر تـــرا چیـــزی دهـــد یـزدان نهان مر تـــرا چیـــزی دهـــد یـزدان نهان 

  تا عـــزیز خلـــق شد یعنی که زر تا عـــزیز خلـــق شد یعنی که زر   ـک داد سنـــگی را هنــــر ـک داد سنـــگی را هنــــر آنچنـــانــآنچنـــانــ

  گـــوهری گــردد بـری از زر سبق گـــوهری گــردد بـری از زر سبق   قـــطـره ی آبی بیـــابد لطــف حــق قـــطـره ی آبی بیـــابد لطــف حــق 

  در جهــانگیری چـو مه شد اوستاد در جهــانگیری چـو مه شد اوستاد   جسم خاکست و چــو حــق تابیش داد جسم خاکست و چــو حــق تابیش داد 

  احمقان را چشمش از ره برده استاحمقان را چشمش از ره برده است  هین طلسم است این ونقـش مرده است هین طلسم است این ونقـش مرده است 

  ابلهـــان سازیده انــد او را سنـــدابلهـــان سازیده انــد او را سنـــد  می نمـــایــد او که چشمی می زنـــد می نمـــایــد او که چشمی می زنـــد 
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  روح مرد عارف در بالای چرخ بی ستون دنیا و جسم مادی او مانند دلو در چاه طبیعت بدنبال آب استروح مرد عارف در بالای چرخ بی ستون دنیا و جسم مادی او مانند دلو در چاه طبیعت بدنبال آب است  ((391391
                                      (6979الی   6970نوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات )مث                                                   

  چــــون بر آرد یوسفی را از درونچــــون بر آرد یوسفی را از درون  زین چه شش گوشه گر نبود برون زین چه شش گوشه گر نبود برون 

  جسم او چون دلو در چه چاره کن جسم او چون دلو در چه چاره کن   ن ن واردی بــــالای چـــرخ بی ستواردی بــــالای چـــرخ بی ست

  ری شده ری شده رسته از چـــاه و شـه مصرسته از چـــاه و شـه مص  یوسفان چنگــــال در دلوش زده یوسفان چنگــــال در دلوش زده 

  دلو او فـــارغ ز آب اصحـــاب جو دلو او فـــارغ ز آب اصحـــاب جو   لوهـــای دیگر از چـــه آب جـو لوهـــای دیگر از چـــه آب جـو دد

  دلو او قــــوت و حیات جان حوت دلو او قــــوت و حیات جان حوت   لو ها غــواص آب از بهر قـــوت لو ها غــواص آب از بهر قـــوت دد

  دلـــــو او در اصبعیــن زورمنــددلـــــو او در اصبعیــن زورمنــد  د د دلوهـــا وابسته ی چـــرخ بلنــدلوهـــا وابسته ی چـــرخ بلنــ

  

  مانند تبدیل غوره به انگور از خامی به پختگی برسدمانند تبدیل غوره به انگور از خامی به پختگی برسد  خداوند زمین را گاهواره رشد آدمی قرار داده است تاخداوند زمین را گاهواره رشد آدمی قرار داده است تا  ((395395

                                      (6798الی  6738)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                                         

  در نظــر مان خاک همچون زر کان در نظــر مان خاک همچون زر کان     دامنی بر خاک ما چون طفلـکاندامنی بر خاک ما چون طفلـکان

  طفـــل را حق کی نشــاند با رجال طفـــل را حق کی نشــاند با رجال     را با بالغان نبود مجال را با بالغان نبود مجال   طفـــــلطفـــــل

  پخته نبود غـــوره گوینـدش به نام پخته نبود غـــوره گوینـدش به نام     میوه گر کهنه شود تا هشت خام میوه گر کهنه شود تا هشت خام 

  طفــل و غوره است او بر هرتیزهشطفــل و غوره است او بر هرتیزهش    گــر شودصد ساله آن خام ترش گــر شودصد ساله آن خام ترش 

  هم درآن طفلی ی خوف است وامیدهم درآن طفلی ی خوف است وامید    گـــر باشد مـــو وریش او سپید گـــر باشد مـــو وریش او سپید 

  ای عجب با من کنـد کــرم آن کرم ای عجب با من کنـد کــرم آن کرم     ــارسیده مانــده ام ــارسیده مانــده ام که رسم یا نـکه رسم یا نـ

  بخشد این غـــوره مرا انگــوری ای بخشد این غـــوره مرا انگــوری ای     بــــا چنین ناقـابلی و دوری ای بــــا چنین ناقـابلی و دوری ای 

  و آن کــرم می گویــدم لاتیــأسواو آن کــرم می گویــدم لاتیــأسوا    نیستـــم امیـــدوار از هیـچ سو نیستـــم امیـــدوار از هیـچ سو 

  گــوشمــان را می کشد لاتقنطــواگــوشمــان را می کشد لاتقنطــوا    دایمـــاً خاقان ما کرده است طو دایمـــاً خاقان ما کرده است طو 

  بالغـــان را تنـــگ می دارد مکـان بالغـــان را تنـــگ می دارد مکـان     زمین چون گـاهواره طفلکان زمین چون گـاهواره طفلکان این این 

  در گـــواره شیر بر طفـــلان فشاند در گـــواره شیر بر طفـــلان فشاند     بهرطفلان حق زمین را مهدخواند بهرطفلان حق زمین را مهدخواند 

  طفلـــکان را زود بالـــــغ کن شها طفلـــکان را زود بالـــــغ کن شها     خانه ی تنـگ آمد لزین گهوارماخانه ی تنـگ آمد لزین گهوارما

    ـغ انتشار  ـغ انتشار  تا توانــــد کــــــرد بـالــتا توانــــد کــــــرد بـالــ    ای گـــواره خــانه را ضیــق مار ای گـــواره خــانه را ضیــق مار 

      
  اگر قصدهدایتهای الهی را داشته باشید باید نفس و تمایلات درونی خود را خوار و ذلیل داریداگر قصدهدایتهای الهی را داشته باشید باید نفس و تمایلات درونی خود را خوار و ذلیل دارید    ((392392

                                      (363الی   3660)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                         

  از عتـــــابی شد معلــق همچنان از عتـــــابی شد معلــق همچنان   هــــاروت از ملاک آسمان هــــاروت از ملاک آسمان بـــــود بـــــود 

  خویش راسرساخت وتنها پیش راندخویش راسرساخت وتنها پیش راند  سر نگون زآن شد که از سر دورمـاند سر نگون زآن شد که از سر دورمـاند 
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  کــــرد استغنــاو از دریــــا پریدکــــرد استغنــاو از دریــــا پرید  آن سبد خــود را چـو پر از آب دیـد آن سبد خــود را چـو پر از آب دیـد 

  بحــر رحمت کرد و او را باز خواندبحــر رحمت کرد و او را باز خواند  بر جگـــر آبش یکی قطـــره نمـاند بر جگـــر آبش یکی قطـــره نمـاند 

  آیـــد از دریـــا مبـــارک ساعتی آیـــد از دریـــا مبـــارک ساعتی     رحمتی، بی علــتی ، بی خـــدمتی رحمتی، بی علــتی ، بی خـــدمتی 

  گر چه باشند اهـــل دریــا بار زرد گر چه باشند اهـــل دریــا بار زرد     الله الله گـــرد دریــــا باز گـــــرد الله الله گـــرد دریــــا باز گـــــرد 

  سرخ گـــرد در وی زرد از گوهری سرخ گـــرد در وی زرد از گوهری   تــا که آیـــد لطف بخشایشگـــری تــا که آیـــد لطف بخشایشگـــری 

  انش قانع است انش قانع است بهر آن آمـــد که جبهر آن آمـــد که ج  زردی سرخی بررخی کان لامع است زردی سرخی بررخی کان لامع است 

  نیست او از علـت ابـــدان علیـــل نیست او از علـت ابـــدان علیـــل     که طمع لاغــر کند زرد و ذلیــــل که طمع لاغــر کند زرد و ذلیــــل 

  خیره گردد عقــــل جالینوس هم خیره گردد عقــــل جالینوس هم     چـــــون ببیند روی زرد بی سقیم چـــــون ببیند روی زرد بی سقیم 

  مصطفی گـــویــــد ذلــت نفسه مصطفی گـــویــــد ذلــت نفسه     چون طمـــع بستی تو در انـوار هو چون طمـــع بستی تو در انـوار هو 

  ی غربــالی است ی غربــالی است   آن مشبک سایهآن مشبک سایه    نور بی ســایه لطیف و عــالی است نور بی ســایه لطیف و عــالی است 

  خرمگس را چه ابا چه دیــگ دانخرمگس را چه ابا چه دیــگ دان    روزه داران را بـــود آن نان و خوان روزه داران را بـــود آن نان و خوان 

                                                                                                      

  آن کس باید در این دنیا غم و غصه بخورد که به پیشگاه الهی طواف و کرنشی ندارد.آن کس باید در این دنیا غم و غصه بخورد که به پیشگاه الهی طواف و کرنشی ندارد.  ((393393
                                      (496الی  482)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                                     

  استمـــاع هجـــــر آن غمنــاک کن استمـــاع هجـــــر آن غمنــاک کن   گـوش را اکنــون ز غفلت پاک کن گـوش را اکنــون ز غفلت پاک کن 

  چــــوش را چون پیش دستانش نهی چــــوش را چون پیش دستانش نهی   آن زکــاتی دان که غمگین را دهی آن زکــاتی دان که غمگین را دهی 

  اقــه جـــــان شریف از آب و گلِ اقــه جـــــان شریف از آب و گلِ فـــفـــ  بشنوی غــــم های رنجـــوران دل بشنوی غــــم های رنجـــوران دل 

  مــــرو را بگشــــا ز اصـــغــا روزنی مــــرو را بگشــــا ز اصـــغــا روزنی   خـــانه ی پـــــر دود دارد پر فنی خـــانه ی پـــــر دود دارد پر فنی 

  دود تلـــخ از خــانـــه ی او کم شود دود تلـــخ از خــانـــه ی او کم شود   گــوش تو او را چـــو راه دم شــود گــوش تو او را چـــو راه دم شــود 

  گــــــر بسوی رب اعــلــی می روی گــــــر بسوی رب اعــلــی می روی   غمگساری کـــن تو با مــا ای روی غمگساری کـــن تو با مــا ای روی 

  کی بنــگــــذاری که جان سویی رودکی بنــگــــذاری که جان سویی رود  دد حبس و زنـــدانی بود دد حبس و زنـــدانی بود این تــــراین تــــر

  هـــر یـــــکی گــویــا منم راه رشد هـــر یـــــکی گــویــا منم راه رشد   این بدیـــن سو آن بدانسو می کشد این بدیـــن سو آن بدانسو می کشد 

  ای خُنُک ان را که پایش مطـلـق است ای خُنُک ان را که پایش مطـلـق است   این تردد عقبـــــه ی راه حق است این تردد عقبـــــه ی راه حق است 

  جاست جاست ره نمی دانی بجـــو کــامش کره نمی دانی بجـــو کــامش ک  بی تــــــردد می رود در راه راست بی تــــــردد می رود در راه راست 

  تـا رسی از گــــام آهــــو تا بنـــافتـا رسی از گــــام آهــــو تا بنـــاف  گــــام آهـــو را بگیر و رو معـــاف گــــام آهـــو را بگیر و رو معـــاف 

  ای بــــرادر گـــــر بر آذر مــی روی ای بــــرادر گـــــر بر آذر مــی روی   زیــــن روش براوج انـــور می روی زیــــن روش براوج انـــور می روی 

  چــون شنیـــــدی تو خطـاب لاتخف چــون شنیـــــدی تو خطـاب لاتخف   نی ز دریــا ترس و نی از موج و کف نی ز دریــا ترس و نی از موج و کف 

  ستد چـــون فرستـــادت طبق ستد چـــون فرستـــادت طبق نان فرنان فر  لاتخف دان چـونک خـوفت داد حق لاتخف دان چـونک خـوفت داد حق 

  غصه آنکس راست کین جاطوف نیستغصه آنکس راست کین جاطوف نیست  خوف آنکس راست کو راخوف نیست خوف آنکس راست کو راخوف نیست 
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                                                            رنگ خدایی رنگ صداقت ، تقوی و یقین است که تا ابد همراه بندگان خاص خداسترنگ خدایی رنگ صداقت ، تقوی و یقین است که تا ابد همراه بندگان خاص خداست  ((394394
                                      (6719الی  6706معنوی ،دفتر ششی ، ابیات  )مثنوی                                                         

  خاک خوردی کاشکی حلق و دهـــان خاک خوردی کاشکی حلق و دهـــان   چون گـــلو تنک آورد بر ما جهـــــان چون گـــلو تنک آورد بر ما جهـــــان 

  لیک خاکی را که آن رنگین شده استلیک خاکی را که آن رنگین شده است    این دهان خود خاک خواری آمده است این دهان خود خاک خواری آمده است 

  گین است و نقشین ، ای بشر گین است و نقشین ، ای بشر خــاک رنخــاک رن  این کبـــاب و این شـــراب و این شکر این کبـــاب و این شـــراب و این شکر 

  رنگ لحمش داد واین هم خاک اوسترنگ لحمش داد واین هم خاک اوست  جونـک خوردی و شد انها لحم و پوست جونـک خوردی و شد انها لحم و پوست 

  جمـــله را هم باز خـــــاکی می کند جمـــله را هم باز خـــــاکی می کند   هم ز خـــاکی بخیه بر گـــــل می زند هم ز خـــاکی بخیه بر گـــــل می زند 

  جمـــله یک رنگند اندر گـــور خوش جمـــله یک رنگند اندر گـــور خوش   هنــــد و قفچـــاق و رومـــی و حبش هنــــد و قفچـــاق و رومـــی و حبش 

  جمله رو پوست است و مکر و مستعـار جمله رو پوست است و مکر و مستعـار     ـــگ و نگـــار ـــگ و نگـــار تـــــا بدانی آن همه رنتـــــا بدانی آن همه رن

  غیــر آن بر بسته دان همچـــو جرس غیــر آن بر بسته دان همچـــو جرس     است و بس است و بس   اللهالله  غــــةغــــةصبصبرنــــگ باقــی رنــــگ باقــی 

  تـــا ابد بـــاقی بود بر عـــابـــــدین تـــا ابد بـــاقی بود بر عـــابـــــدین     رنگ صـــدق و رنــگ تقـــوی و یقینرنگ صـــدق و رنــگ تقـــوی و یقین

  ـــی بود بر جان عاق ـــی بود بر جان عاق تا ابـــــد بـــاقـتا ابـــــد بـــاقـ    رنگ شک و رنـــگ کفـــران و نفــاق رنگ شک و رنـــگ کفـــران و نفــاق 

  رنـــگ او بـــاقــی و جسم او فنــــا رنـــگ او بـــاقــی و جسم او فنــــا     چــــون سیه رویی فــــرعــون دغــا چــــون سیه رویی فــــرعــون دغــا 

  تن فنـــا شد و آن بجا تا یوم الـــدینتن فنـــا شد و آن بجا تا یوم الـــدین  بـــرق و فـــرُ روی خـــوب صــادقین بـــرق و فـــرُ روی خـــوب صــادقین 

  

  میمیپرتگاه های آدپرتگاه های آد((5555))                                                                                                                                      
  

امر آن ماو از بلایی که قصابان قرار است بر سر آنان بیاورند آماه بودن هیاگاه بدنبال آنان به دکان قصابی نمی رفتندبو نیز امر می امر آن ماو از بلایی که قصابان قرار است بر سر آنان بیاورند آماه بودن هیاگاه بدنبال آنان به دکان قصابی نمی رفتندبو نیز امر می 

دانستند از دست قصابان علوفه و پوست مندم هی نمی خورد و حتی با تملق و چاپلوسی هی که شده شیر به کاسه آنان نمی ریختبو امر دانستند از دست قصابان علوفه و پوست مندم هی نمی خورد و حتی با تملق و چاپلوسی هی که شده شیر به کاسه آنان نمی ریختبو امر 

ه از ک  آنان می مرفت و می خورد نمی توانست که هضی نماید چناناه می دانست که مقصود آن قصابان از این عل  ه از ک  آنان می مرفت و می خورد نمی توانست که هضی نماید چناناه می دانست که مقصود آن قصابان از این عل  عل  و یونجعل  و یونج

  دادن کشتن اوستبدادن کشتن اوستب

این مردم غفلت زده و احمق مانند کوه های پربرفند که نمی مذارند حرارت درونی خردمندان آنان را به آتش بکشدبامر صورتی از این مردم غفلت زده و احمق مانند کوه های پربرفند که نمی مذارند حرارت درونی خردمندان آنان را به آتش بکشدبامر صورتی از               

آن کوه قاف در آتش اشتیاق شعله ور می مشتب آری آتش سوزان این دنیا نمونه بی مقداری از قهر خداوندی است آن کوه قاف در آتش اشتیاق شعله ور می مشتب آری آتش سوزان این دنیا نمونه بی مقداری از قهر خداوندی است جهل برف آسا نبود جهل برف آسا نبود 

  و تازیانه ای است برای تهدید مردم ناکس و لهییبو تازیانه ای است برای تهدید مردم ناکس و لهییب

اس اس ریشه و شروع کبر وکینه توزی در انسان از شهوت اوستبمحکمی و پابرجایی شهوت در انسان از عادت بداستبوقتی بر اسریشه و شروع کبر وکینه توزی در انسان از شهوت اوستبمحکمی و پابرجایی شهوت در انسان از عادت بداستبوقتی بر اس              

عادت و تکرار ، خصلت بدی در درون تو محکی مردید امر کسی خواست که تو را از آن خوی بد رها سازد از او خشمگین و ناراحت عادت و تکرار ، خصلت بدی در درون تو محکی مردید امر کسی خواست که تو را از آن خوی بد رها سازد از او خشمگین و ناراحت 

می شویبو زمانی که تو عادت به مِل و خاک خوردن بنمایی چون کسی خواست که تو را از این مِلخواری برهاند او را دشمن خود می می شویبو زمانی که تو عادت به مِل و خاک خوردن بنمایی چون کسی خواست که تو را از این مِلخواری برهاند او را دشمن خود می 

آنجائیکه بت را می پرستند و عادت بر این کار نموده اند نسبت به اشخاصی که مانع و مخال  بت پرستی آنجائیکه بت را می پرستند و عادت بر این کار نموده اند نسبت به اشخاصی که مانع و مخال  بت پرستی   پنداریب افراد بت پرست ازپنداریب افراد بت پرست از

هستند اعمال خصومت و دشمنی خواهند نمودب چونکه ابلیس با تکبر و ریاست طلبی عادت نمود آدم را باشی رد و انکار نگاه نمودب) واو هستند اعمال خصومت و دشمنی خواهند نمودب چونکه ابلیس با تکبر و ریاست طلبی عادت نمود آدم را باشی رد و انکار نگاه نمودب) واو 

  را حقیرتر از خود دانست(ب        را حقیرتر از خود دانست(ب        
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ای غرائز و تمایلات حیوانی ما مانند جایگاه آتشی است که برای مرم نمودن مرمابه در آن هیزم می ریزند )ملخن ، تون( و از ای غرائز و تمایلات حیوانی ما مانند جایگاه آتشی است که برای مرم نمودن مرمابه در آن هیزم می ریزند )ملخن ، تون( و از فعالیت هفعالیت ه

همین تون است که حمام خویشتن داری و تقوی روشن می مرددبهمه انسان ها در درون خود تون شهوت را دارا می باشند ولی برای همین تون است که حمام خویشتن داری و تقوی روشن می مرددبهمه انسان ها در درون خود تون شهوت را دارا می باشند ولی برای 

  ی صدق و صفاستبزیرا آنان در مرمابه درون آماده شستشو و پاکیزمی هستندبی صدق و صفاستبزیرا آنان در مرمابه درون آماده شستشو و پاکیزمی هستندبمردان با تقوی همین تون وسیله مردان با تقوی همین تون وسیله 

یکی از افراد با هوش به عیسی عرض کرد که در عالی هستی سخت تر از همه سختی ها چیست؟ عیسی پاسخ داد : ای جان من )عزیز من( یکی از افراد با هوش به عیسی عرض کرد که در عالی هستی سخت تر از همه سختی ها چیست؟ عیسی پاسخ داد : ای جان من )عزیز من( 

  فتدبفتدباز همه دشوارتر خشی خداست که دوزخ از خشی خداست که هماون آدمی به لرزش می ااز همه دشوارتر خشی خداست که دوزخ از خشی خداست که هماون آدمی به لرزش می ا

آن مرد باز پرسید: که از خشی خدا چگونه می توان در امان و سلامتی بود؟ عیسی در جواب مفت: ترک خشی خود کردن )فرو بردن آن مرد باز پرسید: که از خشی خدا چگونه می توان در امان و سلامتی بود؟ عیسی در جواب مفت: ترک خشی خود کردن )فرو بردن 

  خشی و غضب خویش(خشی و غضب خویش(

  

                                                      رکن و اسا  کارهایی را که انسان ها در جوامع مختف انجام می دهند بر غفلت و بی خبری استرکن و اسا  کارهایی را که انسان ها در جوامع مختف انجام می دهند بر غفلت و بی خبری است      ((395395
                                      (1338الی  1368)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم  ، ابیات                                                        

  کی پی ایشـــان بدآن دکــان شدی کی پی ایشـــان بدآن دکــان شدی     گـــاو اگر واقـــف ز قصـــابان بدی گـــاو اگر واقـــف ز قصـــابان بدی 

  ـان از چاپـــلوس ـان از چاپـــلوس یا بــدادی شیرشــیا بــدادی شیرشــ  یا بخـــــوردی از کف لیشان سپوس یا بخـــــوردی از کف لیشان سپوس 

  گر ز مقصود علـــف واقــــــف بدی گر ز مقصود علـــف واقــــــف بدی     ور بخوردی کی علـف هضمش شدی ور بخوردی کی علـف هضمش شدی 

  چیست دولت کیــن دوادو بالت استچیست دولت کیــن دوادو بالت است  پس ستون این جهان خودغفلت است پس ستون این جهان خودغفلت است 

  جز درین ویــــرانه نبــــود مرگ خر جز درین ویــــرانه نبــــود مرگ خر     اولـــش دود و به آخـــر لت بخــور اولـــش دود و به آخـــر لت بخــور 

  دم برتو پوشیده شده استدم برتو پوشیده شده است  عیبش اینعیبش این    تو به جـــد کاری که بگرفتی بدست تو به جـــد کاری که بگرفتی بدست 

  که بپــــوشید از تو عیبش کـــردگار که بپــــوشید از تو عیبش کـــردگار     ز آن همی تــانی بدادن تــن بکــار ز آن همی تــانی بدادن تــن بکــار 
  

                                                کسانی که در جهان پشت به حقیقت کرده و تخمی می کارند سرانجام خار درو خواهند نمود کسانی که در جهان پشت به حقیقت کرده و تخمی می کارند سرانجام خار درو خواهند نمود     ((396396                                        
                                      (199الی  161)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                                           

  استخوان ها دید درحفره ی عمیق استخوان ها دید درحفره ی عمیق     گشت با عیسی یکی ابلــه رفیــــقگشت با عیسی یکی ابلــه رفیــــق

  که بــدآن تو مــرده را زنده کنی که بــدآن تو مــرده را زنده کنی     گفت ای همــــراه آن نــــام سنی گفت ای همــــراه آن نــــام سنی 

  استخــوان ها را بدآن با جان کنم استخــوان ها را بدآن با جان کنم     ز تا احســـان کنم ز تا احســـان کنم مر مــــرا آمـــومر مــــرا آمـــو

  لایق انفـــاس و گفتــار تو نیست لایق انفـــاس و گفتــار تو نیست     گفت خامش کن که آن کارتو نیست گفت خامش کن که آن کارتو نیست 

  وز فـــرشته در روش دراّک تـــروز فـــرشته در روش دراّک تـــر    کآن نفس خواهــــد ز باران پاک تر کآن نفس خواهــــد ز باران پاک تر 

  تا امیـــن مخـــزن افـــلاک شد تا امیـــن مخـــزن افـــلاک شد     عمــرهــــا بایست تا دم پــاک شد عمــرهــــا بایست تا دم پــاک شد 

  دست را دستان موسی از کجاست دست را دستان موسی از کجاست     فتی این عصا در دست راست فتی این عصا در دست راست خود گرخود گر

  هم تو بر خوان نام را بر استخـوان هم تو بر خوان نام را بر استخـوان     گفت اگــر من نیستم اسرار خـــوان گفت اگــر من نیستم اسرار خـــوان 

  میل این ابله در این بیگار چیست میل این ابله در این بیگار چیست     گفت عیسی یا رب این اسرار چیست گفت عیسی یا رب این اسرار چیست 

  چون غم جان نیست این مردار را چون غم جان نیست این مردار را     چون غم خـــود نیست این بیمار را چون غم خـــود نیست این بیمار را 
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  مـرده ی بیگـــانه را جـــوید رفو مـرده ی بیگـــانه را جـــوید رفو     ی خـــود را رهـــا کردست او ی خـــود را رهـــا کردست او مرده مرده 

  خـــار روئیده جزای کشت اوست خـــار روئیده جزای کشت اوست     گفت حق ادبـــارگر ادبــــارجوست گفت حق ادبـــارگر ادبــــارجوست 

  هان و هـان او را مجو در گلستان هان و هـان او را مجو در گلستان     آنک غم خار کــــارد در جهـــــان آنک غم خار کــــارد در جهـــــان 

    ور سوی یـــاری رود مــاری شودور سوی یـــاری رود مــاری شود    گر گــــلی گیرد به کف خاری شود گر گــــلی گیرد به کف خاری شود 

  بــــر خـــلاف کیمیـــای متقیبــــر خـــلاف کیمیـــای متقی    کیمیای زهــــر و مار ست آن شقی کیمیای زهــــر و مار ست آن شقی 

      

                                              نادان مانند سنگ ریزه های بیابان است که هیچکونه کشت و زرعی  در روی آن امکان پذیر نیستنادان مانند سنگ ریزه های بیابان است که هیچکونه کشت و زرعی  در روی آن امکان پذیر نیست    ((397397
                                      (6985الی  6970وی ،دفتر سوم ، ابیات  )مثنوی معن                                                                 

  شیر مویی خون او می خواست ریختشیر مویی خون او می خواست ریخت    عیسی مریی به کهههههوهی می مریختعیسی مریی به کهههههوهی می مریخت

  در پیت کس نیست چه مریزی چو طیر در پیت کس نیست چه مریزی چو طیر     آن یکی در پی دویهههههد و مفت خیر آن یکی در پی دویهههههد و مفت خیر 

  د جواب او نگفت د جواب او نگفت کز شتـــاب خـــــوکز شتـــاب خـــــو    با شتاب او آنچنــان می تاخت جفت با شتاب او آنچنــان می تاخت جفت 

  پس به جد جــد عیسی را بخــــواند پس به جد جــد عیسی را بخــــواند     یک دو میـــدان در پی عیسی  براند یک دو میـــدان در پی عیسی  براند 

  که مرا اندر گــــــریزت مشکلی استکه مرا اندر گــــــریزت مشکلی است    کز پی مرضات حق یک لحظه بیستکز پی مرضات حق یک لحظه بیست

  نی پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم نی پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم     از کی این سو گـــریزی ای کـــریم از کی این سو گـــریزی ای کـــریم 

  رهـــانم خویش را بنـــــدم مشورهـــانم خویش را بنـــــدم مشومی می     گفــــت از احمق گــــریزانـــم برو گفــــت از احمق گــــریزانـــم برو 

    که شود کـــور و کر از تـو مستـــوی که شود کـــور و کر از تـو مستـــوی     گفـــــت آخر آن مسیحـــانی توی گفـــــت آخر آن مسیحـــانی توی 

  که فسـون غیـــب را مــــأوی استی که فسـون غیـــب را مــــأوی استی     گفت آری گفــــــت آن شه نیستی گفت آری گفــــــت آن شه نیستی 

  برجهـــد چون شیر صیـــد آورده ایبرجهـــد چون شیر صیـــد آورده ای    چون بخــوانی آن فسون بر مرده ای چون بخــوانی آن فسون بر مرده ای 

  نی ز گل مرغــــان کنی ای خوب رونی ز گل مرغــــان کنی ای خوب رو    ـــا که تو ـــا که تو گفـــت آری آن منم گفتـگفـــت آری آن منم گفتـ

  هـــر چــــه می کنی از کیست بکهـــر چــــه می کنی از کیست بک    گفت آری گفت پس ای روح پـــاک گفت آری گفت پس ای روح پـــاک 

  که نبــــاشد مر تـــرا از بنـــــدگان که نبــــاشد مر تـــرا از بنـــــدگان     با چنین برهـــان که باشد در جهان با چنین برهـــان که باشد در جهان 

  مبــــدع تو خـــلق جـــان در سبق مبــــدع تو خـــلق جـــان در سبق     گفـــت عیسی که بذات پـــاک حق گفـــت عیسی که بذات پـــاک حق 

  که بود گـــردون گریبـــــان پاک او که بود گـــردون گریبـــــان پاک او     ات و صفـــات پـــاک او ات و صفـــات پـــاک او حـــرمت ذحـــرمت ذ

  بر کر و بر کـــور خوانــدم شد حسن بر کر و بر کـــور خوانــدم شد حسن     کـــآن فسون و اسم اعظم را که من کـــآن فسون و اسم اعظم را که من 

  خرقـــه را بدرید بر خـــود تا به ناف خرقـــه را بدرید بر خـــود تا به ناف     بر کُه سنگین بخــــواندم شد شکاف بر کُه سنگین بخــــواندم شد شکاف 

  اندم گشت شیء اندم گشت شیء بر سر لا شی بخــــوبر سر لا شی بخــــو    بر تن مرده بخــــــواندم گشت حی بر تن مرده بخــــــواندم گشت حی 
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                                              افراد نادان مانند کوه های پر برف هستند که نمی گذارند تا حرارت عاقلان و دانایان به آنها برسدافراد نادان مانند کوه های پر برف هستند که نمی گذارند تا حرارت عاقلان و دانایان به آنها برسد    ((398398                                          
                                      (3769ی  ال3760)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                            

  لان لان تا نسوزد پـــردهــــای عــــاقــتا نسوزد پـــردهــــای عــــاقــ  ــلان را کـــــوه های برف دان ــلان را کـــــوه های برف دان غافـغافـ

  سوختی از نار شوق آن کــــوه قــاف سوختی از نار شوق آن کــــوه قــاف   ـــهــل برف باف ـــهــل برف باف گر نبودی عکس جگر نبودی عکس ج

  ـــان دره ای است ـــان دره ای است بهر تهــــدید لئیمبهر تهــــدید لئیم  ـدا خود ذره ای است ـدا خود ذره ای است آتش از قهر خآتش از قهر خ

  ـابق است ـابق است برد لطفش بین که بر وی سبرد لطفش بین که بر وی س  نین قهری که زفت و فایق است نین قهری که زفت و فایق است ا چا چبب

  ـابق و مسبــوق دیـــدی بی دوُی ـابق و مسبــوق دیـــدی بی دوُی سـسـ  ق بی چــون و چگـــونه معنوی ق بی چــون و چگـــونه معنوی سبسب

        که عقول خلق از آن کان یک جوستکه عقول خلق از آن کان یک جوست  ـر ندیدی آن بود از فهـــم پست ـر ندیدی آن بود از فهـــم پست گـگـ

                                

                                          ز شهوت است و پابرجایی اینگونه خوی بد از عادت بد استز شهوت است و پابرجایی اینگونه خوی بد از عادت بد استریشه کبر و کیه توزی اریشه کبر و کیه توزی ا  ((399399                                            
                                      (3679الی 3698)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                              

  شهههوتت از عادت استشهههوتت از عادت است  راسخی یراسخی ی    ابتدای کبر و کیههههن از شهوت است ابتدای کبر و کیههههن از شهوت است 

  خشی آیههههههد بر کسی کت واکشد خشی آیههههههد بر کسی کت واکشد     چون ز عادت مشت محکی خوی بد چون ز عادت مشت محکی خوی بد 

  واکشد بر مههههل تهههرا باشد عهههدوواکشد بر مههههل تهههرا باشد عهههدو    چونک تو مل خوار مشتی هر که را چونک تو مل خوار مشتی هر که را 

  مهههههانهههعههههان راه بت را دشمننههدمهههههانهههعههههان راه بت را دشمننههد    بت پرستهههان چونک خو با بُت کنند بت پرستهههان چونک خو با بُت کنند 

  ههههههههد آدم را به چشی منهکههری ههههههههد آدم را به چشی منهکههری دیدی    چونههههک کرد ابلیس خو با سروری چونههههک کرد ابلیس خو با سروری 

  تا که او مسجود چون من کش شود تا که او مسجود چون من کش شود     کههههه به از من سروری دیگههر نبههود کههههه به از من سروری دیگههر نبههود 

  کههههوبود تهههریهههاق منی ز ابتهههداکههههوبود تهههریهههاق منی ز ابتهههدا    سروری زهههههر است جز آن روح را سروری زهههههر است جز آن روح را 

  کو بود در انههههدرون  تریههههاق زار کو بود در انههههدرون  تریههههاق زار     کهههوه امر پر مههههههار شد باکی مدار کهههوه امر پر مههههههار شد باکی مدار 

  هر که بشکست شود خصی قهههدیی هر که بشکست شود خصی قهههدیی     ههههون شد دماغت را ندیی ههههون شد دماغت را ندیی سروری چسروری چ

  کیهههههن هههها خیزد تههههرا با او بسی کیهههههن هههها خیزد تههههرا با او بسی     چون خههههلاف خوی تو موید کسی چون خههههلاف خوی تو موید کسی 

  مرمرا شامههههرد و تههههههابع می کند مرمرا شامههههرد و تههههههابع می کند     که مههههههرا از خههههوی بد بر می کند که مههههههرا از خههههوی بد بر می کند 

  تشکههههده تشکههههده کی فروزد از خهههلاف آکی فروزد از خهههلاف آ    چون نبههههاشد خههوی بد محکی شده چون نبههههاشد خههوی بد محکی شده 

  در دل او خههههویش را جهههایی کند در دل او خههههویش را جهههایی کند     بههههها مخهههالههه  او مدارایی کنهههد بههههها مخهههالههه  او مدارایی کنهههد 

  مور شههههوت شد زیادت هماو مار مور شههههوت شد زیادت هماو مار     زآنک خهوی بد بگشت است استوار زآنک خهوی بد بگشت است استوار 

  ور نه اینههههههک مشت مارت اژدها ور نه اینههههههک مشت مارت اژدها     مههههار شهههوت را بکش در ابتهههههدا مههههار شهههوت را بکش در ابتهههههدا 

  احب دل کن استفسار خویش احب دل کن استفسار خویش تو زصتو زص    لیهههک هر کس مور بیند مار خویش لیهههک هر کس مور بیند مار خویش 
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  تهههها نشهههد شه دل ندانههههد مفهلسی تهههها نشهههد شه دل ندانههههد مفهلسی     تا نشههههههد زر مس ندانههههد من مسی تا نشههههههد زر مس ندانههههد من مسی 

  جور می کش ای دل از دلههههدار توجور می کش ای دل از دلههههدار تو    خهههههدمت اکسیر کههههن مس وار تو خهههههدمت اکسیر کههههن مس وار تو 

  

                                    کسی که در گلخن زائیده می شود مشامش از بوی عطر آگین مشک شکنجه ها خواهد دیدکسی که در گلخن زائیده می شود مشامش از بوی عطر آگین مشک شکنجه ها خواهد دید  ((411411
                                      (699الی  638)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                          

  که ازو حمههههههام تقوی روشن استکه ازو حمههههههام تقوی روشن است    شههههوت دنیا مثههههال مهههههلُخن است شههههوت دنیا مثههههال مهههههلُخن است 

  ک در مرمابه است و در نقاستک در مرمابه است و در نقاستزآنهزآنه    لیک قسی متقی زین تون صفههههههاستلیک قسی متقی زین تون صفههههههاست

  بههههههر آتش کردن مرمهههههههابه بان بههههههر آتش کردن مرمهههههههابه بان     اغنیههها  ماننههههده ی سرمههههین کشههان اغنیههها  ماننههههده ی سرمههههین کشههان 

  تا بود مرمههههابه مههههههههههرم و با بوا تا بود مرمههههابه مههههههههههرم و با بوا     انهههههدر ایشان حرص بنههههههاده خهههدا انهههههدر ایشان حرص بنههههههاده خهههدا 

  دان دان تهههههرک تون را عین آن مرمابه تهههههرک تون را عین آن مرمابه     ترک این تون موی و در مهههرمابه ران ترک این تون موی و در مهههرمابه ران 

  مرورا که صههههابر است و حازم استمرورا که صههههابر است و حازم است    هرک در تون است او چون خادم است هرک در تون است او چون خادم است 

  هست پیهههههدا بهههههر رخ زیبههههای او هست پیهههههدا بهههههر رخ زیبههههای او   هههههرک در حمههههام شد سیمهههههای او هههههرک در حمههههام شد سیمهههههای او 

  از لبهههاس و از دخههههان و از غبههههار از لبهههاس و از دخههههان و از غبههههار   تههههههونیهههان را نیز سیمههههها آشکهههههار تههههههونیهههان را نیز سیمههههها آشکهههههار 

  بو عصهههها آمههههد برای هر ضههههریر بو عصهههها آمههههد برای هر ضههههریر   یش را بهههگهههیر یش را بهههگهههیر ور نبیههنی روش بههههههوور نبیههنی روش بههههههو

  از حههههدیث نو بههههههدان راز کههههن از حههههدیث نو بههههههدان راز کههههن   ور نههههداری بهههههههو در آرش در سخن ور نههههداری بهههههههو در آرش در سخن 

  بیست سلّه چههههههرک بردم تا به شب بیست سلّه چههههههرک بردم تا به شب   پس بگههههویی تونی ای صهههاحب ذهب پس بگههههویی تونی ای صهههاحب ذهب 

  ههانه صد دهههههان ههانه صد دهههههان باز کرده هههههههر زبهباز کرده هههههههر زبه  حهههرص تو در آتش است اندر جههههان حهههرص تو در آتش است اندر جههههان 

  مر چه چون سرمین فروغ آتش است مر چه چون سرمین فروغ آتش است   پیش عقل این زر چوسرمین ناخوشست پیش عقل این زر چوسرمین ناخوشست 

  چهههههرک تههههر را میق آتش کنههههد چهههههرک تههههر را میق آتش کنههههد   آفتههههابههههههی که دم از آتههههش زنههههد آفتههههابههههههی که دم از آتههههش زنههههد 

  تا بتهههههون حرص افتهههههههد صد شرار تا بتهههههون حرص افتهههههههد صد شرار   آفتههههاب آن سنههههه را هی کههههرد زر آفتههههاب آن سنههههه را هی کههههرد زر 

  چیست یعنی چههههرک چندین برده امچیست یعنی چههههرک چندین برده ام  مههههههرد آورده ام مههههههرد آورده ام   آنههههههک موید مالآنههههههک موید مال

  در میان تونیهههههان زین فخهههههرهاستدر میان تونیهههههان زین فخهههههرهاست  این سخن مههههر چه که رسوایی فزاست این سخن مههههر چه که رسوایی فزاست 

  من کشیهههدم بیست سلّههههه بی کههرب من کشیهههدم بیست سلّههههه بی کههرب   که تو شش سلّهههه کشیهههههدی تا به شب که تو شش سلّهههه کشیهههههدی تا به شب 

  رنجههههی پدیههههدرنجههههی پدیههههدبوی مشک آرد برد بوی مشک آرد برد   آنهههههک در تون زاده پاکی را ندیههههههد آنهههههک در تون زاده پاکی را ندیههههههد 
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                                        کسانی می توانند از رحمت حق برخوردار شوند که دست از درنده خویی و حیوان صفتی بردارند!!کسانی می توانند از رحمت حق برخوردار شوند که دست از درنده خویی و حیوان صفتی بردارند!!    ((415415
                                      (115الی  113)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                           

  چیست در هستی ز جمهله صعب ترچیست در هستی ز جمهله صعب تر    مفههت عیسی را یههکی هشیهههار سر مفههت عیسی را یههکی هشیهههار سر 

  که از آن دوزخ همی لهههرزد چهوماکه از آن دوزخ همی لهههرزد چهوما    مفتش ای جان صعب تر خشی خدامفتش ای جان صعب تر خشی خدا

  مفت ترک خشی خویش اندر زمان مفت ترک خشی خویش اندر زمان     مفت ازین خشی خهههدا چه بود امان مفت ازین خشی خهههدا چه بود امان 

    خشی زشتش از سبع ههی در مذشتخشی زشتش از سبع ههی در مذشت    پس عوان که معدن این خشی مشت پس عوان که معدن این خشی مشت 

  باز مههههردد ز آن صفت آن بی هنر باز مههههردد ز آن صفت آن بی هنر     چهههه امیدستش به رحمت جز مههگر چهههه امیدستش به رحمت جز مههگر 

  این سخن اندر ضلال افگندنی استاین سخن اندر ضلال افگندنی است    مر چه عهههالی را ازیشان چاره نیست مر چه عهههالی را ازیشان چاره نیست 

  لیههههههک نبود آن چمیههن مآء معین  لیههههههک نبود آن چمیههن مآء معین      چهههاره نبود هی جههههان را از چمین چهههاره نبود هی جههههان را از چمین 

  رئو  انحرافات انسانرئو  انحرافات انسان((5252))                                                                                                
من)مولوی( بخواهی در باره بیخ و شاخه ی ریاست طلبی سخن بگویی بایستی دفتر دیگری در این باره بنویسیبچرا عرب اسب سرکش را من)مولوی( بخواهی در باره بیخ و شاخه ی ریاست طلبی سخن بگویی بایستی دفتر دیگری در این باره بنویسیبچرا عرب اسب سرکش را 

شیطنتی شیطنتی شیطان می خواند نه آن چهارپایان را که در چراماه مشاول چریدن هستند؟ زیرا سرکشی که نمونه ای از تکبر است در لات به معنای شیطان می خواند نه آن چهارپایان را که در چراماه مشاول چریدن هستند؟ زیرا سرکشی که نمونه ای از تکبر است در لات به معنای 

است که سزاوار لعن و تضییع استبصد نفر انسان می توانند در مردامرد سفره ای بنشینند ولی دو ریاست پرست را منجایشی در این جهان است که سزاوار لعن و تضییع استبصد نفر انسان می توانند در مردامرد سفره ای بنشینند ولی دو ریاست پرست را منجایشی در این جهان 

  وجود نداردبوجود نداردب

می کند می کند   وقتی تو را در انجام کار بدی حرص می ورزی مانند این است که آتشی را بر می افروزی که رنه ذغال سیاه را به سرخی تبدیلوقتی تو را در انجام کار بدی حرص می ورزی مانند این است که آتشی را بر می افروزی که رنه ذغال سیاه را به سرخی تبدیل          

و قیافه زیبایی بخود می میردباما سیاهی ذغال در زیر همان آتش سرخ فام مخفی مانده استبدر آن هنگام که آتش حرص تو فرو می نشیند و قیافه زیبایی بخود می میردباما سیاهی ذغال در زیر همان آتش سرخ فام مخفی مانده استبدر آن هنگام که آتش حرص تو فرو می نشیند 

ذغال با آن رنه سیاهش خود را به تو می نمایاندبآن موقع می فهمی که ذغال سیاه که برای تو اخگر )شراره های آتش( خوشرنه می نمود ذغال با آن رنه سیاهش خود را به تو می نمایاندبآن موقع می فهمی که ذغال سیاه که برای تو اخگر )شراره های آتش( خوشرنه می نمود 

ی از آن ذغال نبوده بلکه مربوط به آتش حرص تو بوده است خدا نکند که کسی یا حتی جهودان در پیری دچار حرص و زیاده ی از آن ذغال نبوده بلکه مربوط به آتش حرص تو بوده است خدا نکند که کسی یا حتی جهودان در پیری دچار حرص و زیاده خوشرنگخوشرنگ

  خواهی شوندبخواهی شوندب

و اما تو ای انسان پیر و حریص و بدختی هستی که خدا این حرص را در تو نهاده استببه این سه هایی که پیر می شوند نگاه کنید و اما تو ای انسان پیر و حریص و بدختی هستی که خدا این حرص را در تو نهاده استببه این سه هایی که پیر می شوند نگاه کنید               

ی شوند دندانهایشان می ریزد و از مردم فاصله می میرند و به کنجی می روند و در کنار بیاوله ها و در کنار مدفوع حیوانات ی شوند دندانهایشان می ریزد و از مردم فاصله می میرند و به کنجی می روند و در کنار بیاوله ها و در کنار مدفوع حیوانات وقتی که پیر موقتی که پیر م

روزماران می مذرانندبولی وقتی به این انسان های شصت ساله که مانند سه شصت ساله هستند نگاه می کنی در هر لحاه برای دریدن و روزماران می مذرانندبولی وقتی به این انسان های شصت ساله که مانند سه شصت ساله هستند نگاه می کنی در هر لحاه برای دریدن و 

  تیزتر می مرددب       تیزتر می مرددب         رسیدن به حرص دندانهایشانرسیدن به حرص دندانهایشان

این جهان به مانند یک دام مسترده صیاد است که دانه های آرزو و علاقمندی انسانی در آن پاشیده شده است پس سعی کن تا از افتادن در این جهان به مانند یک دام مسترده صیاد است که دانه های آرزو و علاقمندی انسانی در آن پاشیده شده است پس سعی کن تا از افتادن در   

ای زیادی می ای زیادی می این دام برای بدست آوردن دانه ها پرهیز نماییبهر ماه چنین پرهیز و احتیاطی را رعایت نمودی به پیروزی ها و مشایش هاین دام برای بدست آوردن دانه ها پرهیز نماییبهر ماه چنین پرهیز و احتیاطی را رعایت نمودی به پیروزی ها و مشایش ه

رسی و چون بر خلاف این اصل عمل کنی به فساد و تباهی خواهی افتادببه همین لحا  است که پیامبر خدا فرمودند ک حقایق را از قلب رسی و چون بر خلاف این اصل عمل کنی به فساد و تباهی خواهی افتادببه همین لحا  است که پیامبر خدا فرمودند ک حقایق را از قلب 

خود بخواهید هر چند که صاحبان فتوی که در میان مردم به تشریح مسائل دینی و شرعی مشاولند مطالب مهمی را بازمو کنند حرص آدمی خود بخواهید هر چند که صاحبان فتوی که در میان مردم به تشریح مسائل دینی و شرعی مشاولند مطالب مهمی را بازمو کنند حرص آدمی 

شخص نابیناست که عیب های مردم را موبمو و بطور دقیق می بیند و آن را برای همه بازمو می نمایدبهر چند او بیان کننده عیب شخص نابیناست که عیب های مردم را موبمو و بطور دقیق می بیند و آن را برای همه بازمو می نمایدبهر چند او بیان کننده عیب   چون یکچون یک

  دیگران است ولی حتی حاضر نیست یک ذره از عیب خود را ببیند!دیگران است ولی حتی حاضر نیست یک ذره از عیب خود را ببیند!
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لباس یک مرد برهنه را پاره پاره نمایند!!)چون لباس یک مرد برهنه را پاره پاره نمایند!!)چون   انسان برهنه می ترسد که لباس او را به سرقت ببرندو حال آنکه چگونه ممکن است کهانسان برهنه می ترسد که لباس او را به سرقت ببرندو حال آنکه چگونه ممکن است که                

لباسی در کار نیست( بکسی که به دنیا علاقمند است همواره تنگدست و وحشت زده استب مرچه چیز با ارزشی نداشته باشد ولی از دزدان لباسی در کار نیست( بکسی که به دنیا علاقمند است همواره تنگدست و وحشت زده استب مرچه چیز با ارزشی نداشته باشد ولی از دزدان 

در متولد شده است و پس از مدتی زندمی در متولد شده است و پس از مدتی زندمی می ترسدب) که مبادا به او حمله ور شوند و لباس هایش را به تاراج ببرند(ب در حالیکه برهنه از مامی ترسدب) که مبادا به او حمله ور شوند و لباس هایش را به تاراج ببرند(ب در حالیکه برهنه از ما

لخت و عریان خواهد مرد ولی او همواره در طول زندمی از اینکه دزد به اموال او بزند سخت ناراحت و خونین جگربودبدر زمان مرگ که لخت و عریان خواهد مرد ولی او همواره در طول زندمی از اینکه دزد به اموال او بزند سخت ناراحت و خونین جگربودبدر زمان مرگ که 

خود آماه می شود خنده اش خود آماه می شود خنده اش   مردم برای تشییع جنازه او می آیند از غی ازدست دادن او ناله و نوحه سر می دهند ولی او که از حقایق اعمالمردم برای تشییع جنازه او می آیند از غی ازدست دادن او ناله و نوحه سر می دهند ولی او که از حقایق اعمال

  می میرد!!می میرد!!

را را   مال مانند مار و جاه و مقام مانند اژدهاستببرای نابود کردن این مار و اژدها زمرد سایه مردان مزم استباین زمرد دیدمان مار و اژدهامال مانند مار و جاه و مقام مانند اژدهاستببرای نابود کردن این مار و اژدها زمرد سایه مردان مزم استباین زمرد دیدمان مار و اژدها          

  هندبهندبکور سازد و آنان را از مسیر حرکت رهروان دور مرداند تا رهروان به آسانی به راه خود ادامه دکور سازد و آنان را از مسیر حرکت رهروان دور مرداند تا رهروان به آسانی به راه خود ادامه د

  

                                        ریاست و الوهیت ردای خدای ذوالجلال است هر کس این لبا  را بپوشدخود و دیگران را خواهد سوزاندریاست و الوهیت ردای خدای ذوالجلال است هر کس این لبا  را بپوشدخود و دیگران را خواهد سوزاند  ((412412
                                      (939الی  963)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                           

  باز مهههههویی دفتههری باید دمههههر باز مهههههویی دفتههری باید دمههههر     بیهههخ و شهههاخ این ریههههاست را امر بیهههخ و شهههاخ این ریههههاست را امر 

  نی ستوری را که در مرعی بمههاندنی ستوری را که در مرعی بمههاند    اسب سرکش را عرب شیطانش خواند اسب سرکش را عرب شیطانش خواند 

  مستحق لعنت آمهههههههد این صفت مستحق لعنت آمهههههههد این صفت     شیطنت مههههردن کشی بود در لههات شیطنت مههههردن کشی بود در لههات 

  هجد در جهان هجد در جهان دو ریاست جو نگنههدو ریاست جو نگنهه    صد خهههورنده منجد اندر مرد خوان صد خهههورنده منجد اندر مرد خوان 

  تا ملهههک بکشد پدر را ز اشتراکتا ملهههک بکشد پدر را ز اشتراک    آن نخواههههد کین بود بر پشت خاک آن نخواههههد کین بود بر پشت خاک 

  قطع خویشی کرد ملکت جو ز بیی قطع خویشی کرد ملکت جو ز بیی     آن شنیههههدستی که المهههک عقیههههی آن شنیههههدستی که المهههک عقیههههی 

  هماهو آتش با کسش پیوند نیست هماهو آتش با کسش پیوند نیست     که عیقهههی است و ورا فرزنهههد نیست که عیقهههی است و ورا فرزنهههد نیست 

  نیابد هیچ ، خود را می خوردنیابد هیچ ، خود را می خوردچون چون     هر چههههه یابهههد او بسهههوزد بههههردرد هر چههههه یابهههد او بسهههوزد بههههردرد 

  رحی کی جهههههو از دل سنهههدان او رحی کی جهههههو از دل سنهههدان او     هیههههچ شو واره تهههههو از دنههههدان او هیههههچ شو واره تهههههو از دنههههدان او 

  هر صبهههاح از فقر مطلق میر درس هر صبهههاح از فقر مطلق میر درس     چونهههک مشتی هیچ از سندان مترس چونهههک مشتی هیچ از سندان مترس 

  هر که را درپوشد برو مههردد وبال هر که را درپوشد برو مههردد وبال     هست اولههههوهیت ردای ذوالجههههلال هست اولههههوهیت ردای ذوالجههههلال 

  وای اوکز حهههد خهههود دارد مذر وای اوکز حهههد خهههود دارد مذر     وست آنِ مهههههاکمروست آنِ مهههههاکمرتههههههههاج از آن اتههههههههاج از آن ا

  که اشتهههراکت باید و قهههدوسیت که اشتهههراکت باید و قهههدوسیت     فتنهههه ی تست این پر طههههاووسیهههت فتنهههه ی تست این پر طههههاووسیهههت 

  

                                    حرص در ظاهر کاری را روشن و برجسته می کند همینکه حرص رفت آثار سیاه و زشت آن کار آشکار می شودحرص در ظاهر کاری را روشن و برجسته می کند همینکه حرص رفت آثار سیاه و زشت آن کار آشکار می شود  ((413413
                                      (1139الی   1166)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                        

  اخگر از رنه خوش آتش خوش استاخگر از رنه خوش آتش خوش است    حرص تو در کار بد چون آتش استحرص تو در کار بد چون آتش است  



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

281281  

  

  چونهههک آتش شد سیههههاهی شد عیان چونهههک آتش شد سیههههاهی شد عیان   آن سیهههاهی فحهههههههی در آتش نهان آن سیهههاهی فحهههههههی در آتش نهان   

  حرص چهههون شد ماند آن فحههههی تباهحرص چهههون شد ماند آن فحههههی تباه  هههههر از حرص تو شد فحی سیاه هههههر از حرص تو شد فحی سیاه اخگهاخگه  

  آن نه حسن کههههار ، نار حهههههرص بودآن نه حسن کههههار ، نار حهههههرص بود  آن زمان آن فحی اخههههههگر می نمود آن زمان آن فحی اخههههههگر می نمود   

  حهههرص رفت و ماند کههههههار تو کبود حهههرص رفت و ماند کههههههار تو کبود     حرص ، کهههههارت را بیارائیهههده بودحرص ، کهههههارت را بیارائیهههده بود  

  ه پنهههههدارد کسی که هست مهههول ه پنهههههدارد کسی که هست مهههول پختپخت  غههههوله ای را که برآرائیهههههههد غول غههههوله ای را که برآرائیهههههههد غول   

  کنهههههد مههههردد ز آزمههههون دندان او کنهههههد مههههردد ز آزمههههون دندان او   آزمههههایش چهههههون نماید جهههان او آزمههههایش چهههههون نماید جهههان او   

  عکس غهههههول حهههههرص باشد ناز رو عکس غهههههول حهههههرص باشد ناز رو   از ههههوس آن دام دانههه مههی نمهههود از ههههوس آن دام دانههه مههی نمهههود   

  ههر ههر تاب حرص ار رفت مانهههد تاب خیههتاب حرص ار رفت مانهههد تاب خیهه  خیههههرها ناهههههزند نه از عکس غیهههر خیههههرها ناهههههزند نه از عکس غیهههر   

  فحهههی باشد مانهههده از اخگهههر به تفت فحهههی باشد مانهههده از اخگهههر به تفت   تاب حههرص از کههار دنیا چون برفت تاب حههرص از کههار دنیا چون برفت   

  تههها شونهههههد از ذوق دل دامههههن سوار تههها شونهههههد از ذوق دل دامههههن سوار   کودکههههان را حرص می آرد غهههرار کودکههههان را حرص می آرد غهههرار   

  بر دمر اطفههههال خنهههههههده آیههههههدش بر دمر اطفههههال خنهههههههده آیههههههدش   چون ز کودک رفت آن حرص بدش چون ز کودک رفت آن حرص بدش 

                                                                                            خههههههههل ز عکس حرص بنمود انگبینخههههههههل ز عکس حرص بنمود انگبین    که چه می کردم چه می دیدم در این که چه می کردم چه می دیدم در این 

                          افراد حریص که در پی مال اندوزی و جمع ثروت هستند در زندگی به دوزخ و کشتنگاه خود بیشتر نزدیک می شوند    افراد حریص که در پی مال اندوزی و جمع ثروت هستند در زندگی به دوزخ و کشتنگاه خود بیشتر نزدیک می شوند        ((414414
                                      (1636الی   1668)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                                         

  ای شقی ای که خداش این حرص دادای شقی ای که خداش این حرص داد    حــــرص در پیـری جهودان را مبادحــــرص در پیـری جهودان را مباد

  تـرک مردم کرد و سرگیـــن گیر شد تـرک مردم کرد و سرگیـــن گیر شد     ریخت دندان های سگ چون پیر شد ریخت دندان های سگ چون پیر شد 

  ـان دنـــــدان سگشان تیزتر ـان دنـــــدان سگشان تیزتر هر زمـــهر زمـــ    ایــــن سگــــان شصت ساله را نگر ایــــن سگــــان شصت ساله را نگر 

  این سگــــان پیر اطـــلس پوش بین این سگــــان پیر اطـــلس پوش بین     پیر سگ را ریخــت پشم از پوستین پیر سگ را ریخــت پشم از پوستین 

  دم بـــدم چـــون نسل سگ افزون تر دم بـــدم چـــون نسل سگ افزون تر     عشقشان و حرصشان در فـــرج و زر عشقشان و حرصشان در فـــرج و زر 

  مــر قصـــابان غضب را مسلــخ است مــر قصـــابان غضب را مسلــخ است     این چنین عمری که مایه دوزخ استاین چنین عمری که مایه دوزخ است

  چشم نگشــــاید سری برنــــــارد او چشم نگشــــاید سری برنــــــارد او     راز راز چـــون بگوینــدش که عمر تو دچـــون بگوینــدش که عمر تو د

  اوش گفتی این چنین عمـــر تو بــاد اوش گفتی این چنین عمـــر تو بــاد     گر بدیــــدی یک سر موی از معـاد گر بدیــــدی یک سر موی از معـاد 

                                                                                                            

                          اوست    اوست      این جهان مانند یک دام گسترده ای است که آرزوهای آدمی  دانه های آن  برای به دام انداختناین جهان مانند یک دام گسترده ای است که آرزوهای آدمی  دانه های آن  برای به دام انداختن    ((415415
                                      (386الی   377)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                                  

  پیش عـــدلش خون تقوی ریختن پیش عـــدلش خون تقوی ریختن     آرزو جستن بـــــود بگــــریخــتن آرزو جستن بـــــود بگــــریخــتن 

  ـــریز از دام هــــا روی آر زوـــریز از دام هــــا روی آر زودر گدر گ    این جهــان دام است و دانه اش آرزو این جهــان دام است و دانه اش آرزو 

  چون شدی در ضـد ان دیدی فساد چون شدی در ضـد ان دیدی فساد     چون چنن رفتی بدیـــدی صد گشاد چون چنن رفتی بدیـــدی صد گشاد 
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  گر چه مفتی تان برون گوید خطوب گر چه مفتی تان برون گوید خطوب     پس پیــامبر گفت استفتـــوا القلوبپس پیــامبر گفت استفتـــوا القلوب

  آزمـــودی که چنین می بایـــدش آزمـــودی که چنین می بایـــدش     آرزو بگــــذار تا رحـــــم آیـــدش آرزو بگــــذار تا رحـــــم آیـــدش 

  ـــا روی از حبس او در گــلشنشـــا روی از حبس او در گــلشنشتت    چون نتانی جست چون خدمت کنش چون نتانی جست چون خدمت کنش 

  داد مـی بینــی و داور ، ای غـــوی داد مـی بینــی و داور ، ای غـــوی     دم بدم چــــون تو مراقب می شوی دم بدم چــــون تو مراقب می شوی 

  کــــار خود را کی گــــذارد آفتابکــــار خود را کی گــــذارد آفتاب    ور ببندی چشم خـــود را ز احتجاب ور ببندی چشم خـــود را ز احتجاب 

                                                                                                            

                          های خود را نمی بیند ولی عیب های دیگران را موبمو بازگو می کند های خود را نمی بیند ولی عیب های دیگران را موبمو بازگو می کند   حرص در انسان مثل یک نابینا عیبحرص در انسان مثل یک نابینا عیب    ((416416
                                      (6661الی  6665)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                                        

  ان و بگــــوید کــو بکوان و بگــــوید کــو بکوعیب خلقـــعیب خلقـــ    حــــرص نابینـــاست بیند موبمو حــــرص نابینـــاست بیند موبمو 

  می نبیند گر چــــه هست او عیبجو می نبیند گر چــــه هست او عیبجو     عیب خـــود یک ذره چشم کور او عیب خـــود یک ذره چشم کور او 

  دامــــن مرد برهنـــه کی درنــــد دامــــن مرد برهنـــه کی درنــــد     عــور می ترسد که دامـــانش برند عــور می ترسد که دامـــانش برند 

  هیچ او را نیست از دزدانش بـــــاکهیچ او را نیست از دزدانش بـــــاک    مرد دنیـــا مفلس است و ترسناک مرد دنیـــا مفلس است و ترسناک 

  وز غــــم دزدش جگر خون می شود وز غــــم دزدش جگر خون می شود     د د او برهنــــه آیـــد و عریـــان رواو برهنــــه آیـــد و عریـــان رو

  خنده آید جانش را زین ترس خویش خنده آید جانش را زین ترس خویش     وقت مرگش که بود صد نوحه پیش وقت مرگش که بود صد نوحه پیش 

  هـــم ذکــــی داند که بُد او بی هنر هـــم ذکــــی داند که بُد او بی هنر     آن زمان دانــد غنی کش نیست زر آن زمان دانــد غنی کش نیست زر 

  کو بر آن لــــرزان بود چون ربّ مالکو بر آن لــــرزان بود چون ربّ مال    چــــون کنـــار کودکی پراز سفال چــــون کنـــار کودکی پراز سفال 

  پاره گــر بازش دهی خنـــدان شود پاره گــر بازش دهی خنـــدان شود     یـــان شود یـــان شود گر ستـــانی پاره ای گرگر ستـــانی پاره ای گر

  گـــریه و خنــــدش ندارد اعتبـــار گـــریه و خنــــدش ندارد اعتبـــار     چون نبــاشد طفـــل را دانش دثار چون نبــاشد طفـــل را دانش دثار 

  پس بر آن مـــال دروغین می طپید پس بر آن مـــال دروغین می طپید     محتشم چون عـــاریت را ملک دید محتشم چون عـــاریت را ملک دید 

  ترسد از دزدی که بربـــاید جـــوال ترسد از دزدی که بربـــاید جـــوال     خـواب می بیند که او را هست مال خـواب می بیند که او را هست مال 

  پس ز ترس خــــویش تسخُر آیدشپس ز ترس خــــویش تسخُر آیدش    ابش بر جهاند گوش کش ابش بر جهاند گوش کش چون ز خوچون ز خو

  

                          هر کس شالوده سنت بدی را بریزد و انحراف در زندگی بشر ایجاد کند تمام گناهان بعهده آن بدعتگزار است   هر کس شالوده سنت بدی را بریزد و انحراف در زندگی بشر ایجاد کند تمام گناهان بعهده آن بدعتگزار است       ((417417  
                                      (1097الی  1591ت  )مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیا                                                         

  سایه ی مـــــردان زمرد این دو را سایه ی مـــــردان زمرد این دو را     مال چـــون مارست و آن جاه اژدها مال چـــون مارست و آن جاه اژدها 

  کـــــور گـــردد مار و رهرو وارهدکـــــور گـــردد مار و رهرو وارهد    ز آن زمـــرد مـــار را دیده جـــهد ز آن زمـــرد مـــار را دیده جـــهد 

  یس یس هر که خفت او گفت لعنت بر بلهر که خفت او گفت لعنت بر بل    چون برین ره خـــار بنهاد آن رئیس چون برین ره خـــار بنهاد آن رئیس 

  غـدر را آن مقتـــدا سابق پی است غـدر را آن مقتـــدا سابق پی است     یعنی این غم بر من از غدر وی است یعنی این غم بر من از غدر وی است 

  جملـــگان بر سنت او پـــــا زدند جملـــگان بر سنت او پـــــا زدند     بعد از و خــود قرن بر قـــرن آمدند بعد از و خــود قرن بر قـــرن آمدند 

  تا در افتـــد بعد او خلـقی از عمی تا در افتـــد بعد او خلـقی از عمی     هــــــر کـــه بنهد سنت بد ای فتا هــــــر کـــه بنهد سنت بد ای فتا 
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                                                                                                    ودست و ایشان دم غزه ودست و ایشان دم غزه کــو سری بکــو سری ب    جمــع گردد بروی آن جمـله ی بزه جمــع گردد بروی آن جمـله ی بزه 

  خصلت های ابلیسیخصلت های ابلیسی((5353))                                                                                                                                            
حق که عاشق واقعی حق که عاشق واقعی   زیرکی دام و حقه ای است که هدف آن بردن ، حرص و طمع و آلتی است برای صید نمودن و انسان پاکباززیرکی دام و حقه ای است که هدف آن بردن ، حرص و طمع و آلتی است برای صید نمودن و انسان پاکباز            

است با این ابزارها و اسباب ها کاری نداردبافراد زیرک فقط به ظاهر می نگرند و همان ساخته و پرداخته شده بشر آنان را قانع می سازد است با این ابزارها و اسباب ها کاری نداردبافراد زیرک فقط به ظاهر می نگرند و همان ساخته و پرداخته شده بشر آنان را قانع می سازد 

در حالیکه پاکبازان که ساده دلند از آفرینش و خلقت شگفت انگیز راهی برای شناخت سازنده و خالق این جهان می مشایندبچرا در حالیکه پاکبازان که ساده دلند از آفرینش و خلقت شگفت انگیز راهی برای شناخت سازنده و خالق این جهان می مشایندبچرا 

اینگونه است؟! چون شبیه یک کودک که مادرش دست و پای اوست خداوند بندمان شایسته خود را یاری میرساند تا به حقایق دست اینگونه است؟! چون شبیه یک کودک که مادرش دست و پای اوست خداوند بندمان شایسته خود را یاری میرساند تا به حقایق دست 

  یابندب     یابندب     

آن شاال که در خی رنه افتاد و دعوی طاووسی داشت مانند فرعون بود که ریش خود را با طلا و زیور آراسته بود و از روی آن شاال که در خی رنه افتاد و دعوی طاووسی داشت مانند فرعون بود که ریش خود را با طلا و زیور آراسته بود و از روی             

خود را برتر از عیسای پیامبر می دانستبفرعون هی از فرزندان شاال ماده بوجود آمده بود که در خی مال و جاه افتاد خود را برتر از عیسای پیامبر می دانستبفرعون هی از فرزندان شاال ماده بوجود آمده بود که در خی مال و جاه افتاد جهالت و ناراحتی جهالت و ناراحتی 

و خود را رنگین ساخت )و سرانجام دعوی خدایی نمود(ب هر انسان ناآماه و عامی که آن مال و دارایی و جاه و مقام عایی را دید تسلیی و خود را رنگین ساخت )و سرانجام دعوی خدایی نمود(ب هر انسان ناآماه و عامی که آن مال و دارایی و جاه و مقام عایی را دید تسلیی 

ر نابخرد هی باور می کرد)و خود را میق آن سجده ها و تکریی ها می دانست(بدر عین اینکه از نار ر نابخرد هی باور می کرد)و خود را میق آن سجده ها و تکریی ها می دانست(بدر عین اینکه از نار شدند و سجده نمودند آن تبهکاشدند و سجده نمودند آن تبهکا

  موجودیت فقیر و مدای ژنده پوش بود از سجود و واله شدن آن نادانان مست می مشت و خود را دارای همه چیز نشان می دادبموجودیت فقیر و مدای ژنده پوش بود از سجود و واله شدن آن نادانان مست می مشت و خود را دارای همه چیز نشان می دادب

ن می مریزد ولی ممان دارد که این دم اوست که با آن دم عشق بازی ن می مریزد ولی ممان دارد که این دم اوست که با آن دم عشق بازی مثل ما مثل همان روباه است)که با پای خویش از چنه دشممثل ما مثل همان روباه است)که با پای خویش از چنه دشم          

می کند( که افراد کریی و رهبران الهی هماون پاها و نیروی محرکه ما هستند که می توانند از سختی ها و مرفتاری های مونامون ما را می کند( که افراد کریی و رهبران الهی هماون پاها و نیروی محرکه ما هستند که می توانند از سختی ها و مرفتاری های مونامون ما را 

  برهانندببرهانندب

ر جانش می ریزندبموقعیکه سجده کنندمانش از او رویگردان ر جانش می ریزندبموقعیکه سجده کنندمانش از او رویگردان آیا نمی دانی که این مردم بهر کس که خضوع و کرنش نمایند زهر دآیا نمی دانی که این مردم بهر کس که خضوع و کرنش نمایند زهر د          

می شوند آن بیااره احمق تازه می فهمد که آن کرنش ها زهری بود که در پیاله جانش فرو ریخته اندبخوشا به حال کسی که نفس می شوند آن بیااره احمق تازه می فهمد که آن کرنش ها زهری بود که در پیاله جانش فرو ریخته اندبخوشا به حال کسی که نفس 

تصور و نخوت را چیز تازه تصور و نخوت را چیز تازه   خود را خوار و رام داشت و ناخوش باد کسی که به پیروی از نفس به سرکشی و طایان در پیش مرفتباینخود را خوار و رام داشت و ناخوش باد کسی که به پیروی از نفس به سرکشی و طایان در پیش مرفتباین

  ای تصور نکنبزیرا زهر قاتلی است که اتسان متکبر از شدت زهرش مست و میج شده استباز این خی زهر قاتل کی بنوشبای تصور نکنبزیرا زهر قاتلی است که اتسان متکبر از شدت زهرش مست و میج شده استباز این خی زهر قاتل کی بنوشب

جاه و مال مانند دومیه موشت و چربی بر پوست و ظاهری آدمی می افزایند تا انسان را از کبر و بزرگ بینی سرشار و آمنده سازند ) جاه و مال مانند دومیه موشت و چربی بر پوست و ظاهری آدمی می افزایند تا انسان را از کبر و بزرگ بینی سرشار و آمنده سازند )         

مسیر حق و حقیقت جدا نمایند( این مردم تیره بخت هیاگاه موفق نشدند که به ماز و درون واقعیت راه یابند و لذا همیشه پوست و مسیر حق و حقیقت جدا نمایند( این مردم تیره بخت هیاگاه موفق نشدند که به ماز و درون واقعیت راه یابند و لذا همیشه پوست و   وازواز

  ظاهر را ماز و حقیقت اصیل تصور می نمایندبظاهر را ماز و حقیقت اصیل تصور می نمایندب

د به نیکی می توان دانست د به نیکی می توان دانست ای جوان عزیز و ای جوانمرد در پذیرش حق توجه داشته باش که هر چیزی را از طریق مقایسه با ضد خوای جوان عزیز و ای جوانمرد در پذیرش حق توجه داشته باش که هر چیزی را از طریق مقایسه با ضد خو              

و فهمیدبچون از فکر و اندیشه ای که ترا دچار اضطراب و مناه نماید عاجز مانی آنگاه قادر نخواهی بود که دامن خود را از انجام مناه و فهمیدبچون از فکر و اندیشه ای که ترا دچار اضطراب و مناه نماید عاجز مانی آنگاه قادر نخواهی بود که دامن خود را از انجام مناه 

ب را در ب را در بو امر در باره عیب دیگران سخنی مفتند آن عیبو امر در باره عیب دیگران سخنی مفتند آن عیخوشا به حال آن جان  )روح انسان ( که عیب خود را خوب می بیندخوشا به حال آن جان  )روح انسان ( که عیب خود را خوب می بیند  بر چینیبر چینی

خود جستجو کندببرای آنکه نیمی از وجود آدمی از عیب )عناصر مادی که سر تا پا نقص و فساد( استبو نیمی دیگر از غیب )عناصر خود جستجو کندببرای آنکه نیمی از وجود آدمی از عیب )عناصر مادی که سر تا پا نقص و فساد( استبو نیمی دیگر از غیب )عناصر 

  روحانی که سر تا سر لط  و عامت و کمال ( است تشکیل یافته استبروحانی که سر تا سر لط  و عامت و کمال ( است تشکیل یافته استب

                          ان پاکباز کاری با آن ندارد     ان پاکباز کاری با آن ندارد     زیرکی دام و حقهّ ای است برای صید کردن دیگران ، که انسزیرکی دام و حقهّ ای است برای صید کردن دیگران ، که انس    ((418418                            
                                      (6379الی  6365)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                       

  گشته رهرو را چـو غول و راهزن گشته رهرو را چـو غول و راهزن     ای بسا علـــم و ذکـــــاوات و فطن ای بسا علـــم و ذکـــــاوات و فطن 

  تـــا ز شر فیــلسوفی می رهند تـــا ز شر فیــلسوفی می رهند     ـــاب جنــــت ابلــهند ـــاب جنــــت ابلــهند بیشتر اصحـبیشتر اصحـ



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

283283  

  

  تا کند رحمت به تو هر دم نزول تا کند رحمت به تو هر دم نزول     خویش را عریان کن از فضل و فضول خویش را عریان کن از فضل و فضول 

  زیــــرکی بگذار و با گولی بساز زیــــرکی بگذار و با گولی بساز     زیـــرکی ضـــد شکست است و نیاز زیـــرکی ضـــد شکست است و نیاز 

  تا چه خواهـــد زیرکی را پاکباز تا چه خواهـــد زیرکی را پاکباز     زیـــرکی دان دام برد و طمــع و گاز زیـــرکی دان دام برد و طمــع و گاز 

    ابلهــــان از صنع در صانع شده ابلهــــان از صنع در صانع شده     ــرکـــان با صنعتی قـــانع شده ــرکـــان با صنعتی قـــانع شده زیــزیــ

  دست و پا باشد نهــــاده بر کنار دست و پا باشد نهــــاده بر کنار     ز آنــــک طفـــل خــرد را وادر نهارز آنــــک طفـــل خــرد را وادر نهار

  

                          مال زهر مار است و چون برای بدست آوردن آن سجده کنی اژدهایی می شود و ترا می بلعد   مال زهر مار است و چون برای بدست آوردن آن سجده کنی اژدهایی می شود و ترا می بلعد       ((419419                                            
                                      (785الی  778)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                                

  برتــر از از عیسی پریــــده از خریش برتــر از از عیسی پریــــده از خریش   همچـــو فرعونی مرصـــع کرده ریش همچـــو فرعونی مرصـــع کرده ریش 

  خـــم مالی و جـــاهی درفتــــاد خـــم مالی و جـــاهی درفتــــاد در در   او هم از نسل شغـــــال مـــــاده زاد او هم از نسل شغـــــال مـــــاده زاد 

  سجــــده ی افسوسیان را او بخـَـورد سجــــده ی افسوسیان را او بخـَـورد   هرکه دید آن مال وجاهش سجده کرد هرکه دید آن مال وجاهش سجده کرد 

  از سجـــود و از تحیر هــــــای خلق از سجـــود و از تحیر هــــــای خلق   گشت مستک ان گــــدای ژنــده دلق گشت مستک ان گــــدای ژنــده دلق 

  و آن قبول و سجده ی خلق اژدهاستو آن قبول و سجده ی خلق اژدهاست  مـــــال مار آمد که در وی زهر ماست مـــــال مار آمد که در وی زهر ماست 

  تو شغــــالی هیچ طـــــاووسی مکن تو شغــــالی هیچ طـــــاووسی مکن   ـون ناموسی مکن ـون ناموسی مکن هــــای ای فرعـــــهــــای ای فرعـــــ

  عــــاجـــزی از جلـــوه و رسوا شوی عــــاجـــزی از جلـــوه و رسوا شوی   سوی طـــاووسان اگــــــر پیدا شوی سوی طـــاووسان اگــــــر پیدا شوی 

  پرّ جلـــــــوه بر سر و رویــــت زدندپرّ جلـــــــوه بر سر و رویــــت زدند  موسی و هـــــارون چو طاووسان بدند موسی و هـــــارون چو طاووسان بدند 

  از بالائیت از بالائیت   سر نــــگــــون افتــــادیسر نــــگــــون افتــــادی  زشتیـت پیـــدا شــــد و رســـواییت زشتیـت پیـــدا شــــد و رســـواییت 

  نقش شیری رفت و پیـــدا گشت کلب نقش شیری رفت و پیـــدا گشت کلب   چون محک دیدی سیه گشتی چو قلب چون محک دیدی سیه گشتی چو قلب 

  پوستین شیر را بـــرخـــود مپـــوش پوستین شیر را بـــرخـــود مپـــوش   ای سگ گرگین زشت از حرص وجوش ای سگ گرگین زشت از حرص وجوش 

    نقش شیر و آنگـــه اخـــــلاق سگان نقش شیر و آنگـــه اخـــــلاق سگان   غـــره ی شیرت بخـــواهد امتحـــان غـــره ی شیرت بخـــواهد امتحـــان 

  

                                  ست که نقشی در رشد ما ندارد ولی  به آن عشق می ورزیمست که نقشی در رشد ما ندارد ولی  به آن عشق می ورزیمچاره جوی ها ی حقیرانه ما شبیه دم روباه اچاره جوی ها ی حقیرانه ما شبیه دم روباه ا  ((451451
                                      (6635الی  6630)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                          

  ز صد گون انتقام ز صد گون انتقام می رهــاندمان می رهــاندمان     ما چو روبــــاهیم و پای ما کـرام ما چو روبــــاهیم و پای ما کـرام   

  عشق ها بازیم با دم چپ و راستعشق ها بازیم با دم چپ و راست    حیله ی باریک ما چون دم ماست حیله ی باریک ما چون دم ماست   

  تا که حیران ماند از ما زیـد و بکر تا که حیران ماند از ما زیـد و بکر     دم بجنبـــانیم ز استـدلال و مکر دم بجنبـــانیم ز استـدلال و مکر   

  دست طمع اندر الــــوهیت زدیمدست طمع اندر الــــوهیت زدیم    طـــالب حیرانی خلقـــان شدیم طـــالب حیرانی خلقـــان شدیم   

  ا کــــاندر گویم ا کــــاندر گویم این نمی بینیم ماین نمی بینیم م    تا به افسون مالـــک دل ها شویمتا به افسون مالـــک دل ها شویم  

  دست وادار ازسُبـــال دیگــــران دست وادار ازسُبـــال دیگــــران     درُّ گـُـویّ و در چهی ای قُــلتبان درُّ گـُـویّ و در چهی ای قُــلتبان   

  بعد از آن دامان خلقان گیر و کش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش   چون به بستانی رسی زیبا و خوش چون به بستانی رسی زیبا و خوش   
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  نغز جـــایی دیگــران را هم بکش نغز جـــایی دیگــران را هم بکش   اس مقیم حبس چار و پنج و شش اس مقیم حبس چار و پنج و شش   

  ــن دل بر خداوندان دل ــن دل بر خداوندان دل وقف کـــوقف کـــ    روبهــــا این دم حیلت را بهــــل روبهــــا این دم حیلت را بهــــل 

  روبهــــا تو سوی جیفه کم شتابروبهــــا تو سوی جیفه کم شتاب    در پناه شیر کم نــــآید کبــــاب در پناه شیر کم نــــآید کبــــاب 
  

  مست گردانند زهر در جانش می ریزند و گیج و نابودش می سازند مردم کسی راکه از باده کرنش و تکبر (455
 (6795الی 6766مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات  )                                                                     

  زهـــر اندر جــــان او می کـــنند زهـــر اندر جــــان او می کـــنند     هر که را مردم سجــودی می کنند هر که را مردم سجــودی می کنند 

  داند او کـــان زهـــر بود و مؤبدّشداند او کـــان زهـــر بود و مؤبدّش    چونـــک برگردد از او آن ساجدش چونـــک برگردد از او آن ساجدش 

  وای آنک از سرکشی شد چون که او وای آنک از سرکشی شد چون که او     ای خنــــــک آن را که دلت نفسه ای خنــــــک آن را که دلت نفسه 

  از می پرزهـــر شد آن گیــج مست از می پرزهـــر شد آن گیــج مست     ر قـــاتل دان که هست ر قـــاتل دان که هست این تکبر زهاین تکبر زه

  از طــرب یکــدم بجنبــــاند سریاز طــرب یکــدم بجنبــــاند سری    چـــون می پرزهـــر نوشد مـدبری چـــون می پرزهـــر نوشد مـدبری 

  زهــــــر در جانش کند داد و ستد زهــــــر در جانش کند داد و ستد     بعــد یکدم زهـــر بر جـــانش فتد بعــد یکدم زهـــر بر جـــانش فتد 

    کو چـــه زهر آمد نگــر در قوم عادکو چـــه زهر آمد نگــر در قوم عاد  گر نـــداری زهـر ی اش را اعتقــاد گر نـــداری زهـر ی اش را اعتقــاد 

  بکشــدش یــا بــاز دارد در چــهی بکشــدش یــا بــاز دارد در چــهی     چونـــک شاهی دست یابد بر شهی چونـــک شاهی دست یابد بر شهی 

  مرهمش ســــازد شه و بدهــد عطا مرهمش ســــازد شه و بدهــد عطا     ور بیــــابـــد خسته ی افتــاده را ور بیــــابـــد خسته ی افتــاده را 

  کشت شه را بی گنـــــاه و بی خطا کشت شه را بی گنـــــاه و بی خطا     گـــرنه زهرست آن تکبر پس چـرا گـــرنه زهرست آن تکبر پس چـرا 

  شناختشناختزین دو جنبش زهر را شاید زین دو جنبش زهر را شاید   وین دگر را بی زخدمت چون نواخت وین دگر را بی زخدمت چون نواخت 

  گـــرگ گرگ مرده را هـــرگز گزد؟ گـــرگ گرگ مرده را هـــرگز گزد؟     راهـــزن هرگــز گـــدایی را نــزد راهـــزن هرگــز گـــدایی را نــزد 

  تا توانـــــد کشتی از فُجـــار رست تا توانـــــد کشتی از فُجـــار رست     خضـر کشتی را بـــرای آن شکست خضـر کشتی را بـــرای آن شکست 

  امن در فقـــرست انــدر فقــــر رو امن در فقـــرست انــدر فقــــر رو     چـون شکسته می رهد اشکسته شو چـون شکسته می رهد اشکسته شو 

  از زخـــم کــلنداز زخـــم کــلند  گشت پاره پـــارهگشت پاره پـــاره    آن کمی کـو داشت از کان نقد جان آن کمی کـو داشت از کان نقد جان 

  سایه کافگنـدست بر وی زخم نیست سایه کافگنـدست بر وی زخم نیست     تیغ بهر اوست کـــو را گردنی است تیغ بهر اوست کـــو را گردنی است 

                                                                                                      

  نخوت و کبرمانند دولایه بر پوست و ظاهری آدمی می افزایند تا انسان را از بزرگ بینی سرشار  سازندنخوت و کبرمانند دولایه بر پوست و ظاهری آدمی می افزایند تا انسان را از بزرگ بینی سرشار  سازند  ((452452
                                      (1568الی  1560)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                  

  منجمـــد چون غفلــت یــخ ز آفتاب منجمـــد چون غفلــت یــخ ز آفتاب   این تکبر چیست غفــلت از لباب این تکبر چیست غفــلت از لباب 

  جاه و مال آن کبر را ز آن دوست استجاه و مال آن کبر را ز آن دوست است  این تکبر از نتیجــه پوست استاین تکبر از نتیجــه پوست است

  نرم گشت و گـــــرم گشت و تیز راند نرم گشت و گـــــرم گشت و تیز راند   خ نماند خ نماند چون خبر شد ز آفتابش یچون خبر شد ز آفتابش ی

  خــــوار و عاشق شد که ذلّ مَن طمع خــــوار و عاشق شد که ذلّ مَن طمع   شد ز دید لب جمـله ی تن طمع شد ز دید لب جمـله ی تن طمع 

  بند عــــزّ من قنـــع زنـــدان اوست بند عــــزّ من قنـــع زنـــدان اوست   چون نبیند مغز قانع شد به پوست چون نبیند مغز قانع شد به پوست 
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  سنگ تا فـــانی نشد کـــی شد نگین سنگ تا فـــانی نشد کـــی شد نگین   عزت اینجا گبری است و ذلّ دین عزت اینجا گبری است و ذلّ دین 

  وقــــت مسکین گشتن تست و فنـــا وقــــت مسکین گشتن تست و فنـــا   آنگـــاهی انا!! آنگـــاهی انا!! در مقــــام سنگی در مقــــام سنگی 

  که ز سرگینت گـــلخــن را کمــــال که ز سرگینت گـــلخــن را کمــــال   کبر زان جوید همیشه جـاه ومال کبر زان جوید همیشه جـاه ومال 

  شحــم و لحـــم و کبر و نخوت آگنند شحــم و لحـــم و کبر و نخوت آگنند   کین دودایه پوست را افزون کنند کین دودایه پوست را افزون کنند 

    پوست را ز آن روی لـــب پنــداشتند پوست را ز آن روی لـــب پنــداشتند   دیــــده را بر لب لب نفــراشتند دیــــده را بر لب لب نفــراشتند 

  

                            اگر بدنبال هر کار ناشایستی پشیمان شوی آنگاه نیم عمر را در پریشانی و نیم دیگر را در پشیمانی بسر خواهی برد!!اگر بدنبال هر کار ناشایستی پشیمان شوی آنگاه نیم عمر را در پریشانی و نیم دیگر را در پشیمانی بسر خواهی برد!!  ((453453                    
                                      (1396الی  1338)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                           

  چشم واشـــد تا پشیمانی رسیدچشم واشـــد تا پشیمانی رسید  چون قضــا آورد حکم خود پدید چون قضــا آورد حکم خود پدید 

  این پشیمانی بهـل حق را پرست این پشیمانی بهـل حق را پرست   این پشیمانی قضــای دیگر است این پشیمانی قضــای دیگر است 

  زین پشیمــانی پشیمان تر شوی زین پشیمــانی پشیمان تر شوی   ور کنی عادت پشیمان خور شوی   ور کنی عادت پشیمان خور شوی   

  نیم دیگــــر در پشیمـــانی رود نیم دیگــــر در پشیمـــانی رود   نیم عمــــرت در پریشـــانی رود نیم عمــــرت در پریشـــانی رود 

  حـــال و یار و کار نیکـــوتر بجو حـــال و یار و کار نیکـــوتر بجو   یمـــانی بگو یمـــانی بگو ترک این فکــر و پشترک این فکــر و پش

  پس پشیمانی بر فـوت چه است؟پس پشیمانی بر فـوت چه است؟  ور نـــدادی کـــار نیکوتر بدست ور نـــدادی کـــار نیکوتر بدست 

  ور ندانی چــون دانی کین بدست ور ندانی چــون دانی کین بدست   گـــر همی دانی ره نیـــکوپرست گـــر همی دانی ره نیـــکوپرست 

  ضد را از ضـــد توان دید ای فتی ضد را از ضـــد توان دید ای فتی   بد نــدانی تـــا ندانی نیــــک را بد نــدانی تـــا ندانی نیــــک را 

  از گنه آنگـــاه هم عــــاجز بدیاز گنه آنگـــاه هم عــــاجز بدی  جز شوی جز شوی چون ز تـرک فکر این عاچون ز تـرک فکر این عا

  عاجزی را بازجو کزجذب کیست؟عاجزی را بازجو کزجذب کیست؟  چون بدی عاجزپشیمانی زچیست؟ چون بدی عاجزپشیمانی زچیست؟ 

  کس ندیدست و نبـاشد این بدان کس ندیدست و نبـاشد این بدان   عاجـــزی بی قادری اندر جهــان عاجـــزی بی قادری اندر جهــان 

  تــــو ز عیب آن حجـــابی اندی تــــو ز عیب آن حجـــابی اندی   همچنین هــــر آرزو که می بری همچنین هــــر آرزو که می بری 

  دی جان توزان جستجو دی جان توزان جستجو خـود رمیخـود رمی  ور نــمـــودی عـــلــت آن آرزو ور نــمـــودی عـــلــت آن آرزو 

  کس نبردی کش کشان آن سوترا کس نبردی کش کشان آن سوترا   گر نمـــودی عیب آن کــار او ترا گر نمـــودی عیب آن کــار او ترا 

  ز آن بود که عیبش آمــد درظهور  ز آن بود که عیبش آمــد درظهور    و آن دگر کاری کز آن هستی نفور و آن دگر کاری کز آن هستی نفور 

  
                            غیب استغیب استاگر در باره عیب دیگران سخنی گفتند آن عیب را در خود جستجو کن چون نیم آدمی عیب و نیم دیگرش اگر در باره عیب دیگران سخنی گفتند آن عیب را در خود جستجو کن چون نیم آدمی عیب و نیم دیگرش   ((454454                                    
                                      (3069الی 3036)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                           

  هر که عیبی گفـت آن بر خود خرید هر که عیبی گفـت آن بر خود خرید   ای خُنُک جانی که عیب خویش دید ای خُنُک جانی که عیب خویش دید 

  و آن دگــر نیمش ز غیبستان بدست و آن دگــر نیمش ز غیبستان بدست     زآنـــک نیم او ز عیبستان بــدست زآنـــک نیم او ز عیبستان بــدست 

  مرهمت بر خـــــویش باید کار بست مرهمت بر خـــــویش باید کار بست   چـــونک بر سر مرترا ده ریش است چـــونک بر سر مرترا ده ریش است 
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  چـون شکسته گشت جای ارحموستچـون شکسته گشت جای ارحموست    عیب کـــردن ریش را داروی اوست عیب کـــردن ریش را داروی اوست 

  بــــوک آن عیب از تو گردد نیز فاش بــــوک آن عیب از تو گردد نیز فاش     گر همـــان عیبت نبود ایمن مباش گر همـــان عیبت نبود ایمن مباش 

  پس چو خود را ایمن وخوش دیده ای پس چو خود را ایمن وخوش دیده ای     ای ای   لاتخـــافوا از خــــــدا نشنیدهلاتخـــافوا از خــــــدا نشنیده

  گشت رســوا بین که اورا نام چیست؟گشت رســوا بین که اورا نام چیست؟    سال هـــا ابلیس نیـــکو نام زیست سال هـــا ابلیس نیـــکو نام زیست 

  گشت معــروفی به عـکس ای وای او گشت معــروفی به عـکس ای وای او         در جهـــان معروف بود علیـــای او در جهـــان معروف بود علیـــای او 

  رو بشو از خــــوف پس بنمــــای او رو بشو از خــــوف پس بنمــــای او     تا نه ای ایمن تو معـــروفی مجـــو تا نه ای ایمن تو معـــروفی مجـــو 

  بر دگـــر سـاده زنخ طـــعنه مــزن بر دگـــر سـاده زنخ طـــعنه مــزن     د ریش تو ای خـــوب من د ریش تو ای خـــوب من تا نرویـــتا نرویـــ

  تــا در افتـــادست و او شد پنـــد تو تــا در افتـــادست و او شد پنـــد تو     این نگر که مبتـــلا شد جــــان او این نگر که مبتـــلا شد جــــان او 

  زهـــر او نوشیـــد تو خــــور قند او زهـــر او نوشیـــد تو خــــور قند او   تو نیفتـــادی که باشی پنــــــد او تو نیفتـــادی که باشی پنــــــد او 

  

  دستیابی به موفقیت دستیابی به موفقیت ((5454))                                                                                                                                            

مرفتگی و دل تنگی های درونی سرانجام باعث تصویت فکر و ذهن شده و معانی و مفاهیی زیادی را در افکار آشکار می سازندبغصه ها مرفتگی و دل تنگی های درونی سرانجام باعث تصویت فکر و ذهن شده و معانی و مفاهیی زیادی را در افکار آشکار می سازندبغصه ها             

ر صورتی که همین غصه ها در حکی ریشه ر صورتی که همین غصه ها در حکی ریشه و ناراحتی ها هماون زندان و به میخ و تخته بسته شدن، انسان را دل میر و نگران خواهند نمود دو ناراحتی ها هماون زندان و به میخ و تخته بسته شدن، انسان را دل میر و نگران خواهند نمود د

درختی می مانند که برگ و شاخه های فراوانی را آشکار می سازندبمر چه غصه در حکی ریشه درختی به شکل میوه و برگ و شاخه ها درختی می مانند که برگ و شاخه های فراوانی را آشکار می سازندبمر چه غصه در حکی ریشه درختی به شکل میوه و برگ و شاخه ها 

  نمودبنمودب  خود را نمودار می سازد به همین شکل نیز ناراحتی ها و شادی ها )قبض و بسط( در آدمی مانند آن ریشه ها عمل خواهندخود را نمودار می سازد به همین شکل نیز ناراحتی ها و شادی ها )قبض و بسط( در آدمی مانند آن ریشه ها عمل خواهند

این همه غی و غصه هایی که در سینه های خود انباشته ایی در نتیجه بخار و مرد و خاکی است که از خودخواهی های ما برخاسته این همه غی و غصه هایی که در سینه های خود انباشته ایی در نتیجه بخار و مرد و خاکی است که از خودخواهی های ما برخاسته                 

م م استباین غی ها که مفتیی مانند داس از عمر ما می کاهد چون ما دائماً در خیامت اینکه فلان کار چرا صورت نگرفت و یا چرا آن کار انجااستباین غی ها که مفتیی مانند داس از عمر ما می کاهد چون ما دائماً در خیامت اینکه فلان کار چرا صورت نگرفت و یا چرا آن کار انجا

  نشد در وسواس و اضطراب فرو رفته اییبنشد در وسواس و اضطراب فرو رفته اییب

تنها شادی که قانون روح آدمی است عبارت از شادی تقرب به خداست که مانند بهار و شادی های دیگر مانند ماه دی و زمستان است که تنها شادی که قانون روح آدمی است عبارت از شادی تقرب به خداست که مانند بهار و شادی های دیگر مانند ماه دی و زمستان است که 

است : آنانکه آیات ما است : آنانکه آیات ما سوره اعراف آمده سوره اعراف آمده   186186افسرده کننده می باشدبهر چیزی که جز خدا ترا مشاول کند همان استدراج تست )که در آیه افسرده کننده می باشدبهر چیزی که جز خدا ترا مشاول کند همان استدراج تست )که در آیه 

را تکذیب کرده اند درغفلت غوطه ورشان می سازیی بدان ترتیب که خودشان ندانند( این غفلت وسیله بدبختی و سقوط تست امر چه را تکذیب کرده اند درغفلت غوطه ورشان می سازیی بدان ترتیب که خودشان ندانند( این غفلت وسیله بدبختی و سقوط تست امر چه 

بصورت ملک و تخت و تاج پادشاهی باشدب درد در انسان استفاده از داروی کهنه را نوتر نموده و مؤثرتر خواهد کرد و این درد است که بصورت ملک و تخت و تاج پادشاهی باشدب درد در انسان استفاده از داروی کهنه را نوتر نموده و مؤثرتر خواهد کرد و این درد است که 

شاخه های کهنه را قطع می کند و دوباره شاخه جدیدی را نمایان می سازدبدردها کیمیا و اکسیر قوی تبدیل کننده ای است که همه چیز را شاخه های کهنه را قطع می کند و دوباره شاخه جدیدی را نمایان می سازدبدردها کیمیا و اکسیر قوی تبدیل کننده ای است که همه چیز را 

درآدمی نو می سازد چون آنجا که دردباشدملالت وکهنگی محلی نداردبتو نباید از ملالت ودلتنگی آه سردی از خود بروز دهی وسعی کن درآدمی نو می سازد چون آنجا که دردباشدملالت وکهنگی محلی نداردبتو نباید از ملالت ودلتنگی آه سردی از خود بروز دهی وسعی کن 

  د باشی بد باشی بتا به دنبال درتا به دنبال در

آتش طبیعت )نیروی درونی( انسان امر باعث غصه و ناراحتی مردد این درد و ناراحتی به دستور صاحب روز جزا )خداوند( استبو امر آتش طبیعت )نیروی درونی( انسان امر باعث غصه و ناراحتی مردد این درد و ناراحتی به دستور صاحب روز جزا )خداوند( استبو امر 

آتش طبیعت آدمی باعث خوشحالی شود این شادی هی از جانب خداوند روز پاداش و جزاستب تو امر درست بنگری خواهی دید این آتش طبیعت آدمی باعث خوشحالی شود این شادی هی از جانب خداوند روز پاداش و جزاستب تو امر درست بنگری خواهی دید این 

و آن اندوه حکمت آمیز که از منبع حکمت می جوشد عین مرهی استبوقتی غی و ناراحتی دیدی و سختی و درد و آن اندوه حکمت آمیز که از منبع حکمت می جوشد عین مرهی استبوقتی غی و ناراحتی دیدی و سختی و درد شادی های زودمذر زخی شادی های زودمذر زخی 

آن را احساس نمودی آن وقت است که بسوی عشق واقعی کشیده می شوی و از آنجا تحت تأثیر عشق به قله معرفت و دانایی می رسی که آن را احساس نمودی آن وقت است که بسوی عشق واقعی کشیده می شوی و از آنجا تحت تأثیر عشق به قله معرفت و دانایی می رسی که 

  امی ت ه ای بر شهر دمشق بنگرد(امی ت ه ای بر شهر دمشق بنگرد(می توان بر هستی نار بیفکنی )مانند شخصی که از بمی توان بر هستی نار بیفکنی )مانند شخصی که از ب
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تا زمانی که ابرمریه نکند و باران نبارد چمن ها وسبزه زارها خندان نمی شوند وسبز و خرم نمی مردد ونیز امر طفل مریه نکند شیردر تا زمانی که ابرمریه نکند و باران نبارد چمن ها وسبزه زارها خندان نمی شوند وسبز و خرم نمی مردد ونیز امر طفل مریه نکند شیردر                 

همین امروز متولدشده همین امروز متولدشده   پستان مادر مانند آب چشمه سارها نمی جوشد و نیاز وخواست کودک را بر طرف نخواهد نمودببه یک کودکی کهپستان مادر مانند آب چشمه سارها نمی جوشد و نیاز وخواست کودک را بر طرف نخواهد نمودببه یک کودکی که

است بادقت نگاه کنید که چگونه طریق زندمی وادامه حیات خود را می داند اومی فهمد که امرمریه نکند دایه مهربان به کمک اونخواهد است بادقت نگاه کنید که چگونه طریق زندمی وادامه حیات خود را می داند اومی فهمد که امرمریه نکند دایه مهربان به کمک اونخواهد 

  شتافتبشتافتب

زنش افراد پاک و زنش افراد پاک و امر خدا بخواهد آبروی کسی را بریزد )و بدی های او را آشکار سازد ( کاری می کند تا آن شخص  تمایلی به سرامر خدا بخواهد آبروی کسی را بریزد )و بدی های او را آشکار سازد ( کاری می کند تا آن شخص  تمایلی به سر                

سالی از خود بروز دهدب و امر خدا بخواهد تا مردم از عیب کسی باخبر نشوند کار طوری پیش می رود تا آن شخص نقص و عیب افراد سالی از خود بروز دهدب و امر خدا بخواهد تا مردم از عیب کسی باخبر نشوند کار طوری پیش می رود تا آن شخص نقص و عیب افراد 

  معیوب و ناقص را کمتر آشکار سازدبمعیوب و ناقص را کمتر آشکار سازدب

ت ومریه و زاری نماباذان مؤذن که از ت ومریه و زاری نماباذان مؤذن که از خداوند در هر روز پنج بار ما را به زاری دعوت نموده است و می موید: که ای بنده من به نماز بایسخداوند در هر روز پنج بار ما را به زاری دعوت نموده است و می موید: که ای بنده من به نماز بایس

  ملدسته های مساجد پخش می شود که می موید: بشتابید بسوی رستگاری ، مناور همان زاری و خویشتن را در اختیار خدا نهادن استبملدسته های مساجد پخش می شود که می موید: بشتابید بسوی رستگاری ، مناور همان زاری و خویشتن را در اختیار خدا نهادن استب

ی مرددببهر عکهس   ی مرددببهر عکهس   این دل من مانند یک باغ و چشی من مانند ابر است موقعی که از ابر باران سرازیر شود باعث خوشحالی و طهراوت بهاغ مه   این دل من مانند یک باغ و چشی من مانند ابر است موقعی که از ابر باران سرازیر شود باعث خوشحالی و طهراوت بهاغ مه   

وقتی که خشکسالی و قحطی اتفاق افتد آفتاب با تابش شدید خود باغ ها و زمین کشاورزی را خشک و نابود می سازد و حیات انسان و سایر وقتی که خشکسالی و قحطی اتفاق افتد آفتاب با تابش شدید خود باغ ها و زمین کشاورزی را خشک و نابود می سازد و حیات انسان و سایر 

ه ه موجودات به پایان می رسدبآیا شما این سخن حق را که می موید: بسیار مریه کنید ! نشنیده اید؟! و امر شهنیده ایهد پهس چهرا بجهای مریه      موجودات به پایان می رسدبآیا شما این سخن حق را که می موید: بسیار مریه کنید ! نشنیده اید؟! و امر شهنیده ایهد پهس چهرا بجهای مریه      

  کردن مانند سر بریان شده لب و دندان هایت طوری قرار مرفته که انگار دائماً در خنده هستی!کردن مانند سر بریان شده لب و دندان هایت طوری قرار مرفته که انگار دائماً در خنده هستی!

  

                          غصه ها و شادی ها  ریشه درخت تحولات روانی آدمی هستند که دارای میوه ها و محصولات فراوانی می باشندغصه ها و شادی ها  ریشه درخت تحولات روانی آدمی هستند که دارای میوه ها و محصولات فراوانی می باشند  ((455455                                    
                                      (363الی   393)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                     

  قبض ها بعد از اجـــل زنجیر شد قبض ها بعد از اجـــل زنجیر شد     در معــــــاصی قبض ها دل گیر شد در معــــــاصی قبض ها دل گیر شد 

  کا و نجزی بالعمیکا و نجزی بالعمیــــــــــضنضن  ةةعیشعیش    ا عن ذکرنا ا عن ذکرنا ــــــــــــرض هنرض هنــــنعط من اعنعط من اع

  قبض و دل تنگی دلش را می خلدقبض و دل تنگی دلش را می خلد    برد برد دزد چـــــون مال کســان را می دزد چـــــون مال کســان را می 

  قبـض آن مظلوم کز شرت گریست قبـض آن مظلوم کز شرت گریست     اوهمی گوید عجب این قبض چیست؟ اوهمی گوید عجب این قبض چیست؟ 

  بـــاد اصـــرار آتشش را دک کند بـــاد اصـــرار آتشش را دک کند     چون بدین قبــض التفـــاتی کم کند چون بدین قبــض التفـــاتی کم کند 

  انی زد علمانی زد علمگشت محسوس آن معگشت محسوس آن مع    ن شد لاجـــرم ن شد لاجـــرم قبض دل قبض عـــواقبض دل قبض عـــوا

  ـاخ بیخ ـاخ بیخ بیخست و بروید شــبیخست و بروید شــ  غصهغصه    ـار میخ ـار میخ غصه ها زندان شدست و چـــغصه ها زندان شدست و چـــ

  قبض و بسط اندرون بیخی شمــار قبض و بسط اندرون بیخی شمــار     بیـــــخ پنهـــان بود شد آشکـــــار بیـــــخ پنهـــان بود شد آشکـــــار 

  تا نروید زشت خـــــاری در چمن تا نروید زشت خـــــاری در چمن     چــــونک بیخ بد بــــود زودش بزن چــــونک بیخ بد بــــود زودش بزن 

  ز آنک سرها جمـله می روید ز بنز آنک سرها جمـله می روید ز بن    قبض دیــــدی چـــاره آن قبض کن قبض دیــــدی چـــاره آن قبض کن 

    چــــون بر آید میوه با اصحاب دهچــــون بر آید میوه با اصحاب ده    بسط دیدی بسط خــــــود را آب ده بسط دیدی بسط خــــــود را آب ده 
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                        اگر جزئی از مرگ که غم است بر تو شیرین باشد کل مرگ را خدا بر تو شیرین خواهد نموداگر جزئی از مرگ که غم است بر تو شیرین باشد کل مرگ را خدا بر تو شیرین خواهد نمود    ((456456                            
                                      (6303الی   6656)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                                             

  از بخــــار و گــــرد بود و بادهـــاست از بخــــار و گــــرد بود و بادهـــاست   این همه غم ها که اندر سینه هاست این همه غم ها که اندر سینه هاست 

  این چنین شد و آنچنـان وسواس ماست این چنین شد و آنچنـان وسواس ماست     این غمان بیخ کن چون داس ماست این غمان بیخ کن چون داس ماست 

  جزو مرگ از خود بران گر چاره ای است جزو مرگ از خود بران گر چاره ای است     دانک هر رنجی زمردن پاره ای است دانک هر رنجی زمردن پاره ای است 

  دانـــک کلُّش بر سرت خواهنــد ریخت دانـــک کلُّش بر سرت خواهنــد ریخت     جزو مرگ نتوانی گریخت جزو مرگ نتوانی گریخت چـــون ز چـــون ز 

  دانک شیرین می کند کـُــــــل را خدا دانک شیرین می کند کـُــــــل را خدا   جزو مـــرگ ار گشت شیرین مر ترا جزو مـــرگ ار گشت شیرین مر ترا 

  از رســولش رو مگـــردان ای فضـــول از رســولش رو مگـــردان ای فضـــول     دردهـــا از مرگ می آیــــد رسول دردهـــا از مرگ می آیــــد رسول 

  د جـــان نبرد د جـــان نبرد هر کـــــه او تن را پرستهر کـــــه او تن را پرست    هـــرک شیرین می زید او تلخ مرد هـــرک شیرین می زید او تلخ مرد 

  آنــــک فـــربه تر سبـــکتر می کشندآنــــک فـــربه تر سبـــکتر می کشند    گــــوسفندان را ز صحرا می کشند گــــوسفندان را ز صحرا می کشند 

  

                      غم مانند یک گنج  است که تحمل رنج ها در حکم معدن را دارد و لیکن کودکان  در نمی یابند غم مانند یک گنج  است که تحمل رنج ها در حکم معدن را دارد و لیکن کودکان  در نمی یابند     ((457457
                                      (919الی  907)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                        

 

 او بهـــارست و دگـــــرها ماه دی شـــاد از وی شو مشو از غیــر وی  

 گر چه تخت وملک تخت وتاج تست هرچه غیر اوست استــــدراج تست 

 اندرین ره سوی پستی ارتقـــــاست  شاد از غم شو که دام غم لقـــاست  

 لیک کی در گیـــرد این در کودکان  ت و رنج تو چو کان غم یکی گنج اس

 جمله با خرگـــور هم تک می دوند  کودکـــان چون نام بـــازی بشنوند 

 درکمین این سوی خون اشام هاست  این خـــران کور این سو دام هاست 

 بر جــــوانی می رسد صد تیر شیب تیرهـــــا پران کمان پنهان ز غیب 

 ز آنک در صحـــرای گل نبود گشاد  صحرای دل باید نهــــاد گـــام در 

                                 چشم هـــا و گلستـــان در گلستان ایمن آبـــادست دل ، ای دوستــان 

                                                                                                                                                می سازدمی سازد  دردها کیمیا و اکسیر قوی تبدیل کننده ای هستند که همه چیز را در آدمی نودردها کیمیا و اکسیر قوی تبدیل کننده ای هستند که همه چیز را در آدمی نو      ((458458                                                      
                                      (6311الی   6653)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                

  نان است چون نبوی ملولنان است چون نبوی ملول  این هماناین همان  بارهـــــا خــــوردی تو نان دفع ذبول بارهـــــا خــــوردی تو نان دفع ذبول 

    که همی ســـوزد ازو تُخَمه و مـلال که همی ســـوزد ازو تُخَمه و مـلال   در تو جـــوعی می رسد نو ز اعتـــدالدر تو جـــوعی می رسد نو ز اعتـــدال

  نوشدن با جــزو جزوش عقـــد شد نوشدن با جــزو جزوش عقـــد شد   هر کــــه را درد مجـــاعت نقـــد شد هر کــــه را درد مجـــاعت نقـــد شد 

  بــا مجـــاعت از شکـــر به نان جو بــا مجـــاعت از شکـــر به نان جو   لذت از جــــوع است نه از نقــل نـــو لذت از جــــوع است نه از نقــل نـــو 
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  آن مـلالـــت نه ز تـــکرار کـــلامآن مـلالـــت نه ز تـــکرار کـــلام  وز تُخَمه تمام وز تُخَمه تمام پس ز بی جـــوعی است پس ز بی جـــوعی است 

  در فـــریب مردمت نـــاید مـــلال در فـــریب مردمت نـــاید مـــلال   چون زدکـــان و مکـــاس و قیل و قال چون زدکـــان و مکـــاس و قیل و قال 

  شصت ســـالت سیریی نــامد از آن شصت ســـالت سیریی نــامد از آن   چــــون زغیبت و اکـــل لحـم مردمان چــــون زغیبت و اکـــل لحـم مردمان 

  کند کند   درد هـــــر شـــاخ ملولی خـودرد هـــــر شـــاخ ملولی خـو  درد داروی کـــهــــن را نــــو کنـــد درد داروی کـــهــــن را نــــو کنـــد 

  کو ملولی آن طـــرف که دردخاست کو ملولی آن طـــرف که دردخاست   کیمیــــای نو کننـــده دردهـــــاست کیمیــــای نو کننـــده دردهـــــاست 

  دردجــــــو و دردجـــو و درد درد دردجــــــو و دردجـــو و درد درد   هیــــن مزن تــــو از ملـــولی آه سرد هیــــن مزن تــــو از ملـــولی آه سرد 

  ره زننــــد و زرستــــانان رسم بـاژره زننــــد و زرستــــانان رسم بـاژ  خــــادع دردند درمــــــــان های ژاژخــــادع دردند درمــــــــان های ژاژ

  خوردن گر نماند سرد و خـوش خوردن گر نماند سرد و خـوش   وقتوقت  آب شـــوری نیست درمـــان عـطــش آب شـــوری نیست درمـــان عـطــش 

  ز آب شیرینی کزو صــد سبزه رست ز آب شیرینی کزو صــد سبزه رست   لیک خـــادع گشت و مانع شد ز جست لیک خـــادع گشت و مانع شد ز جست 

  از شناس زر خـوش هر جا که هست از شناس زر خـوش هر جا که هست   همچنین هر زرّ قلـــبی مــــــانع است همچنین هر زرّ قلـــبی مــــــانع است 

  که مــــراد تو منم گیـــر ای مـرید که مــــراد تو منم گیـــر ای مـرید   پـــــا و پرت را بتـــزویـــــــری بُرید پـــــا و پرت را بتـــزویـــــــری بُرید 

  مات بود ارچه به ظـــاهر برد بــــود مات بود ارچه به ظـــاهر برد بــــود   ـــود درد بـــود ـــود درد بـــود گفت دردت چینم او خگفت دردت چینم او خ

      تـا شود دردت مصیب و مشک بیـــزتـا شود دردت مصیب و مشک بیـــز  روز درمــــــان دروغیــن می گــــریز روز درمــــــان دروغیــن می گــــریز 

  
 غم و درد برای سازندگی است و اگر خدا بخواهد همان دردها به شادی و آزادی انسان تبدیل خواهد شد  (459
                                      (861الی    836)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                               

 

 سوزش از امــــر ملیــک دین کند   آتش طبعت اگــــر غمگین شود 

 اندرو شـــــادی ملیـــک دین نهد  آتش طبعت اگــر شـــادی دهد 

 امــر خـــالق آمد کـــار کن غم به   چونک غم بینی تو استغفــار کن 

 عیــــن بنـــد پــــای آزادی شود   چون بخواهدعین غم شادی شود 

 با من و تو مرده با حـــق زنــده اند   باد و خـاک و آب وآتش بنده اند 

 همچـو عاشق روز وشب پیچان مدام   پیش حق آتش همیشه در قیـام 

 مر حق قـــــدم بیرن نهــد هم به ا  سنگ بر آهن زنی بیـــرون جهد 

                                                       کین دو می زایند همچون مرد و زن  آهن و سنگ و ستم بر هــم مزن 

  غم و اندوه  مثل یک آئینه اضداد است. اگر رنجی پدید آید بعد از آن ضدی و گشایشی خواهد آمد.غم و اندوه  مثل یک آئینه اضداد است. اگر رنجی پدید آید بعد از آن ضدی و گشایشی خواهد آمد.  ((421421
                                      (3769الی  3796)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                                     

 

 ز آنک عاقــــل غم خورد کودک شکر غم خـــور و نان غم افزایان مخـــور 

 هم است این فرح زخم است وآن غم مر فند شـــــادی میوه ی باغ غم است 
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 از سر ربــــوه نظــــر کــن در دُمش غم چو بینی در کنارش کش به عشق 

 عاشق از معــــدوم شیء بینــد همی  عاقــــل از انگـــــور می بیند همی 

 تو مکش تا من کشم حمــلش چو شیر  جنــــگ می کردند حمــــالان پریر 

 ـر یک ز دیگر می ربودحمـــــل را ه ز آنک زان رنجش همی دیــدند سود 

 این همــه گنجیت مـــــزد و آن تسو مزد حـــق کو ؟ مزد آن بی مایه کو؟

 با تو بــــــاشد ان نباشد مُـــرد ریگ گنج زری که چو خسپی زیــر دیـگ 

 مــــونس گــــور و غــریبی می شود  پیـــش پیش آن جنــــازت می دود 

 تـا شوی با عشق سرمد خـــواجه تاش  اش بهـــر روز مرگ این دم مرده بـــ

 روی چــون گــــلنار و زلفین مـــراد  صبــــر می بیند ز پـــرده اجتــهاد 

 کـانـــدرین ضد می نمـــاید روی ضد  غم چــــو آئینه است پیش مجتــهد 

 رو دهــــد یعنی گشـــاد و کــر و فر  بعــــــد ضــــد رنج آن ضد دگـــر 

 بعــــد قبض مشت بســـط آید یقین و وصف از پنجه ی دستت ببین این د

                                                                                                                                                              یــــا همه بسط او بود چــــون مبتلا  پنجــــه را گر قبـــــض باشد دائما 

                        تا گریه که نشان دهنده نیاز آدمی است نباشد درهای رحمت الهی بسوی انسان گشوده نمی شود تا گریه که نشان دهنده نیاز آدمی است نباشد درهای رحمت الهی بسوی انسان گشوده نمی شود     ((425425  
                                      (163الی   136)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                              

  تا نگـــرید طفـــل کی جـوشد لبنتا نگـــرید طفـــل کی جـوشد لبن    تا نگـــرید ابر کی خنـــدد چمن تا نگـــرید ابر کی خنـــدد چمن   

  که بگـــریم تـــا رسد دایه ی شفیق که بگـــریم تـــا رسد دایه ی شفیق     طفـــل یک روزه همی داند طریق طفـــل یک روزه همی داند طریق   

  کم دهـــد بی گریـــه شیر او رایگان کم دهـــد بی گریـــه شیر او رایگان     تو نمی دانــی که دایه ی رایگــان تو نمی دانــی که دایه ی رایگــان   

  تــــا بریزد شیـــــر فضـــل کردگار تــــا بریزد شیـــــر فضـــل کردگار     ش دار ش دار گفت : فلیبـــکوا کثیــراً گوگفت : فلیبـــکوا کثیــراً گو  

  استن دنیـــــا همین دو رشته تــاب استن دنیـــــا همین دو رشته تــاب     گریـــــه ی ابر است و سوز آفتاب گریـــــه ی ابر است و سوز آفتاب   

  کی شدی جسم و عرض زفت و سطبر کی شدی جسم و عرض زفت و سطبر     گر نبـــودی سوز مهــر و اشک ابر گر نبـــودی سوز مهــر و اشک ابر   

  گر نبـــودی این تف و این گریه اصل گر نبـــودی این تف و این گریه اصل     کی بدی معمور این هر چــار فصل کی بدی معمور این هر چــار فصل 

  چـون همی دارد جهان را خوش دهان چـون همی دارد جهان را خوش دهان     گــــریه ی ابر جهـــان گــــریه ی ابر جهـــان سوز مهر و سوز مهر و 

  چشم را چـــون ابر اشک افـــروز دار چشم را چـــون ابر اشک افـــروز دار     آفتــــاب عقـــل را در ســـوز دار آفتــــاب عقـــل را در ســـوز دار 

  کم خــور آن نان را که نان آبِ تو بردکم خــور آن نان را که نان آبِ تو برد    چشم گریان بایدت چون طفل خرد چشم گریان بایدت چون طفل خرد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                        انسان آینده نگر با گریه و زاری به درگاه حق درون را سبز و خرم و رحمت الهی را بسوی خود می کشدانسان آینده نگر با گریه و زاری به درگاه حق درون را سبز و خرم و رحمت الهی را بسوی خود می کشد    ((422422
                                      (866الی   819نوی معنوی ،دفتر اول، ابیات  )مث                                                              

  میلش اندر طعنــــه پاکـــان برد میلش اندر طعنــــه پاکـــان برد   چون خدا خواهد که پرده ی کس درد چون خدا خواهد که پرده ی کس درد 
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  کـــم زند در عیب معیوبـان نفسکـــم زند در عیب معیوبـان نفس  چون خدا خـواهد که پوشد عیب کس چون خدا خـواهد که پوشد عیب کس 

  ــانب زاری کند ــانب زاری کند میــــل ما را جــمیــــل ما را جــ  چون خدا خـــواهد که مان یاری کند چون خدا خـــواهد که مان یاری کند 

  ای همایون دل که آن بریان اوست ای همایون دل که آن بریان اوست   ای خنـک چشمی که آن گریان اوست ای خنـک چشمی که آن گریان اوست 

  مرد آخر بین مبارک بنده ای است مرد آخر بین مبارک بنده ای است   آخــر هر گـــریه آخر خنده ای است آخــر هر گـــریه آخر خنده ای است 

  هر کجــا اشکی دوان رحمت شود هر کجــا اشکی دوان رحمت شود   هـــر کجــــا آب روان سبــــزه بود هـــر کجــــا آب روان سبــــزه بود 

  انت بر روید خُضَر انت بر روید خُضَر تا ز صحن جــــتا ز صحن جــــ  باش چــــون دولاب نــالان چشم تر باش چــــون دولاب نــالان چشم تر 

  رحم خواهی بر ضعیفـــان رحم آرحم خواهی بر ضعیفـــان رحم آ  اشک خــــواهی رحم کن بر اشک بار اشک خــــواهی رحم کن بر اشک بار 

                                                                                                                                                    

                    ها دفع گرددها دفع گردد  نمازهای پنج گانه برای ابراز نیاز و زاری به درگاه خداست تا بلاها و مصیبتنمازهای پنج گانه برای ابراز نیاز و زاری به درگاه خداست تا بلاها و مصیبت    ((423423
                                      (1607الی   1955)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                       

 

 بنــده را که در نمــــاز آ و بزار دعـــوت زاری است روزی پنج بار 

  ت و اقتراحت و اقتراحو آن فلاح این زاری اسو آن فلاح این زاری اس  نعره ی مؤذن که حیـــــا عل فلاح نعره ی مؤذن که حیـــــا عل فلاح 

  راه زاری بر دلـــش بستـــه کنی راه زاری بر دلـــش بستـــه کنی   آن که خواهی کز غمش خسته کنی آن که خواهی کز غمش خسته کنی 

  چـــون نباشد از تضرع شـــافعی چـــون نباشد از تضرع شـــافعی   تــــا فـــرو آیـــد بلا بی دافـــعی تــــا فـــرو آیـــد بلا بی دافـــعی 

  جــــــان او را در تضـــرع آوری جــــــان او را در تضـــرع آوری   و آنـک خـــواهی کز بلا اش واخری و آنـک خـــواهی کز بلا اش واخری 

  آمــــد آن قهر گران آمــــد آن قهر گران که بر ایشان که بر ایشان   گفتـــــه ی انـــدر نُبیَ کآن امتان گفتـــــه ی انـــدر نُبیَ کآن امتان 

  تا بـــلازیشان بگشتی باز پـــس تا بـــلازیشان بگشتی باز پـــس   چــــون تضرع می نکردند آن نفس چــــون تضرع می نکردند آن نفس 

  آن گنــه هاشان عبادت می نمود آن گنــه هاشان عبادت می نمود   لیک دلهاشان چو قــاسی گشته بود لیک دلهاشان چو قــاسی گشته بود 

  آب از چشمش کجــــا داند دویدآب از چشمش کجــــا داند دوید  تا نداند خـــویش را مجــــرم عنید تا نداند خـــویش را مجــــرم عنید 

        

                      ب حیات زندگی جاوید باید به ظلمت و تاریکی ها برویمب حیات زندگی جاوید باید به ظلمت و تاریکی ها برویمشادی و سرور در درون غم هاست و برای آشادی و سرور در درون غم هاست و برای آ    ((424424
                                     (1987الی   1975)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                             

  شاد و خـوش شاد و خـوش ابر گرید بــــاغ خندد ابر گرید بــــاغ خندد     این دلم بـاغ است و چشمم ابروش این دلم بـاغ است و چشمم ابروش 

  باغ ها در مـرگ و جان کندن رسندباغ ها در مـرگ و جان کندن رسند    سال قحــــط از آفتاب خیره خند سال قحــــط از آفتاب خیره خند 

  چون سر بریـان چه خندان مانده ایچون سر بریـان چه خندان مانده ای    ز امر حـق و ابکوا کثیراً خوانده ای ز امر حـق و ابکوا کثیراً خوانده ای 

  گر فروپــاشی تو همچون شمع دمع گر فروپــاشی تو همچون شمع دمع     روشنی خــــانه باشی همچو شمع روشنی خــــانه باشی همچو شمع 

  ند شد ازهـــر ضررند شد ازهـــر ضررحافـــظ فــــرزحافـــظ فــــرز    ان تـــــرش رویی ای  مادر یا پدر ان تـــــرش رویی ای  مادر یا پدر 

  ذوق گریه بین که هست آن کان قند ذوق گریه بین که هست آن کان قند     ذوق خنــــده دیده ای خیره خند ذوق خنــــده دیده ای خیره خند 

  پس جهنم خـــوش تر آید از جنـان پس جهنم خـــوش تر آید از جنـان     چـــون جهنم گــــریه آرد یاد آن چـــون جهنم گــــریه آرد یاد آن 
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  گنـــج در ویرانـــه ها جو ای سلیم گنـــج در ویرانـــه ها جو ای سلیم     خنــــده ها در گریه ها آمد کتیم خنــــده ها در گریه ها آمد کتیم 

  ـوان را به ظــلمت برده اند ـوان را به ظــلمت برده اند آب حیــآب حیــ    ذوق درغم ها ست پی گم کرده اند ذوق درغم ها ست پی گم کرده اند 

  آگاهی های خاصآگاهی های خاص((5555))                                                                                                                                      

چون حسرت آدم پذیرنده و محل ظهور وحی و محبت الهی بود چشمه سار اسی ها و نشانه های پدیده ها و شناخت آنان از زبان او چون حسرت آدم پذیرنده و محل ظهور وحی و محبت الهی بود چشمه سار اسی ها و نشانه های پدیده ها و شناخت آنان از زبان او             

یز به معنی واقعی آن همانطور که شایسته آن بود از صحیفه دل و درون آدم به زبان او جاری مردید و آشکار یز به معنی واقعی آن همانطور که شایسته آن بود از صحیفه دل و درون آدم به زبان او جاری مردید و آشکار جوشید و روان شدباسی هر چجوشید و روان شدباسی هر چ

شدبهر چیزی که او می دید بطور آشکار خواص آن چیز و ماهیت آن را نیز می دانست و بیان می کردبآنانان نامی که دور از خواص و شدبهر چیزی که او می دید بطور آشکار خواص آن چیز و ماهیت آن را نیز می دانست و بیان می کردبآنانان نامی که دور از خواص و 

ماهنه باشد( و البته نه هر اسمی که هر حیز و مخنثی که حرکات زنان را در می آورد و ماهنه باشد( و البته نه هر اسمی که هر حیز و مخنثی که حرکات زنان را در می آورد و ماهیت واقعی آن پدیده نباشد )اسی با مسمی هماهیت واقعی آن پدیده نباشد )اسی با مسمی ه

  خود را شیرمرد و قوی تصور نماید      خود را شیرمرد و قوی تصور نماید      

پیام الهی )سخنان وحی الهی( خوش و نیکو است که همه آنان از پایداری و ابدیت برخوردار است! خطبه هایی که بنام پادشاهان پیام الهی )سخنان وحی الهی( خوش و نیکو است که همه آنان از پایداری و ابدیت برخوردار است! خطبه هایی که بنام پادشاهان             

ه آن جلال و جبروتشان همه دمرکون و منهدم شدند و سخنان پیامبران )پیام و سیرت و سنت آنان ( همراه با عامت ه آن جلال و جبروتشان همه دمرکون و منهدم شدند و سخنان پیامبران )پیام و سیرت و سنت آنان ( همراه با عامت خوانده شده است بهمراخوانده شده است بهمرا

روحی و معنوی آنان پایدار و ماندمار استببرای آنکه شوکت و توانایی پادشاهان و حکام مستبد از هوی و هوس دنیایی است در حالیکه روحی و معنوی آنان پایدار و ماندمار استببرای آنکه شوکت و توانایی پادشاهان و حکام مستبد از هوی و هوس دنیایی است در حالیکه 

  دای با عامت و بزرگ استبدای با عامت و بزرگ استبمأموریت و سفارت پیامبران از جانب خمأموریت و سفارت پیامبران از جانب خ

جسی انسانی ظاهر وآشکار است و روح او مخفی وپنهان استبجسی مانند آستین پیراهن است و جان هماون دستی در داخل آن قرار جسی انسانی ظاهر وآشکار است و روح او مخفی وپنهان استبجسی مانند آستین پیراهن است و جان هماون دستی در داخل آن قرار             

داردبباز عقل آدمی از روح )حیات طبیعی( پنهان تر استببهمین جهت است که حس آدمی به روح نزدیک تر استب تو وقتی که حرکتی داردبباز عقل آدمی از روح )حیات طبیعی( پنهان تر استببهمین جهت است که حس آدمی به روح نزدیک تر استب تو وقتی که حرکتی 

در خود موجود می بینی فوراً پی مبری که آن موجود زنده استباما از لحا  حرکتی که از موجود دیدید نمی توانید بگوئید که آن دارای در خود موجود می بینی فوراً پی مبری که آن موجود زنده استباما از لحا  حرکتی که از موجود دیدید نمی توانید بگوئید که آن دارای 

عقل و تشخیص استبتا اینکه حرکات و اعمال منای و موزونی از او سر زند شبیه همان حرکات منامی که در ترکیب مس نفوذ نموده و عقل و تشخیص استبتا اینکه حرکات و اعمال منای و موزونی از او سر زند شبیه همان حرکات منامی که در ترکیب مس نفوذ نموده و 

زشی چون طلا تبدیل نمایدببهمین دلیل اعمال و اموری که توسط دست آدمی انجام می میرد به این فهی و آماهی می زشی چون طلا تبدیل نمایدببهمین دلیل اعمال و اموری که توسط دست آدمی انجام می میرد به این فهی و آماهی می آن را به فلز با ارآن را به فلز با ار

  رسیی که در وجود آدمی عقل و قوه تشخیصی وجود داردب رسیی که در وجود آدمی عقل و قوه تشخیصی وجود داردب 

باشیی ولی اسرار خود را باشیی ولی اسرار خود را   همه موجودات عالی به نااهلان و ناآماهان می مویند: ما همه شنوا و بینا هستیی و بسیار خوشحال و مسرور میهمه موجودات عالی به نااهلان و ناآماهان می مویند: ما همه شنوا و بینا هستیی و بسیار خوشحال و مسرور می          

برای نامحرمان آشکار نمی سازیی و خاموش می باشییبتا زمانی که شما به این دنیای جامد دلبسته و پیوسته اید کی می توانید صدای اجزاء برای نامحرمان آشکار نمی سازیی و خاموش می باشییبتا زمانی که شما به این دنیای جامد دلبسته و پیوسته اید کی می توانید صدای اجزاء 

ن جان اشیاء ن جان اشیاء وجودی جمادات را با موش دل بشنویدبسعی کنید از این ظاهر بینی که به عالی جمادات دارید خارج شوید و به عمق و درووجودی جمادات را با موش دل بشنویدبسعی کنید از این ظاهر بینی که به عالی جمادات دارید خارج شوید و به عمق و درو

نفوذ کنید تا غوغا وسروصداهای عجیب و فراوانی که در اجزاء درونی اشیاء هست به وضوح مشاهده نمائیدبدر چنین حالت معنوی و نفوذ کنید تا غوغا وسروصداهای عجیب و فراوانی که در اجزاء درونی اشیاء هست به وضوح مشاهده نمائیدبدر چنین حالت معنوی و 

ملکوتی تسبیح و ذکری که موجودات جامد عالی می مویند بر تو آشکار خواهد شد و تمام وسوسه ها خیامت و تردیدها از صحنه ذهن ملکوتی تسبیح و ذکری که موجودات جامد عالی می مویند بر تو آشکار خواهد شد و تمام وسوسه ها خیامت و تردیدها از صحنه ذهن 

  می مرددب  می مرددب  وعقل تو خارج وعقل تو خارج 

برای دریافت حقیقت از اعماق دل توبه کن و از هر دشمنی که از آب کوثر نبوت محروم است دور و بیزار باشبدر دنیا هر کسی را برای دریافت حقیقت از اعماق دل توبه کن و از هر دشمنی که از آب کوثر نبوت محروم است دور و بیزار باشبدر دنیا هر کسی را                 

که ببینی از آب حیات کوثر سرخرو و شادمان است او سیرت و خوی محمودی )ص( دارد ، دمساز او باش و از خوی او بهره برداری که ببینی از آب حیات کوثر سرخرو و شادمان است او سیرت و خوی محمودی )ص( دارد ، دمساز او باش و از خوی او بهره برداری 

  مروه محمدیان وارد شوی چناناه محبت بورزی برای خدا خواهد بود زیرا از درخت احمدی سیب چیده ای!مروه محمدیان وارد شوی چناناه محبت بورزی برای خدا خواهد بود زیرا از درخت احمدی سیب چیده ای!  کنبامر درکنبامر در

امر به جای آن درختی که چون بر بامی آن روی حقایق را کج و نادرست می بینی درختی را که با موسی در وادی ایمن سخن مفت امر به جای آن درختی که چون بر بامی آن روی حقایق را کج و نادرست می بینی درختی را که با موسی در وادی ایمن سخن مفت             

ن آتش که از درخت توحید سر می زند همه چیز را سبز و خرم می سازد و از بامی ن آتش که از درخت توحید سر می زند همه چیز را سبز و خرم می سازد و از بامی بر مزینی و به سوی موسی حرکت نمایی و دل بدهیبآبر مزینی و به سوی موسی حرکت نمایی و دل بدهیبآ

آن صدای پاک )به راستی من خدای توام ( به موش خواهد رسیدبامر در زیر این درخت موسوی قرار میری و از برکات آن توشه برمیری آن صدای پاک )به راستی من خدای توام ( به موش خواهد رسیدبامر در زیر این درخت موسوی قرار میری و از برکات آن توشه برمیری 

  به خواسته ها و آرزوهای واقعی خود خواهی رسیببه خواسته ها و آرزوهای واقعی خود خواهی رسیب
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باقی خواهد ماند، ای برمزیده خدا )ص( دین تو از نسخ و نابود شدن مصون خواهد بودب ای فرستاده ما تو ساحر باقی خواهد ماند، ای برمزیده خدا )ص( دین تو از نسخ و نابود شدن مصون خواهد بودب ای فرستاده ما تو ساحر تا قیامت دین اسلام تا قیامت دین اسلام       

وجادومر نیستی بلکه راستگو هستی و مانند حضرت موسی یک هدف وامیی را دنبال می کنیبقرآن وپیام وحی آن هماون عصای موسی وجادومر نیستی بلکه راستگو هستی و مانند حضرت موسی یک هدف وامیی را دنبال می کنیبقرآن وپیام وحی آن هماون عصای موسی 

نابود خواهد ساختبامر هی رخت به زیر خاک تیره بکشی و چشی از این دنیا بربندی قرآن نابود خواهد ساختبامر هی رخت به زیر خاک تیره بکشی و چشی از این دنیا بربندی قرآن   است که مانند اژدهایی همه کفرها و مخالفین رااست که مانند اژدهایی همه کفرها و مخالفین را

تو مانند عصایت که با خواب رفتن موسی خاصیت ماوراء طبیعی خود را از دست نخواهد دادبتبهکاران نمی توانند بر این عصا )قرآن( برای تو مانند عصایت که با خواب رفتن موسی خاصیت ماوراء طبیعی خود را از دست نخواهد دادبتبهکاران نمی توانند بر این عصا )قرآن( برای 

  تحری  دست یابندتحری  دست یابند

  

  آب نطق انسان از سنگلاخ گنگی و بی زبانی اوخواهد جوشیدآب نطق انسان از سنگلاخ گنگی و بی زبانی اوخواهد جوشید  ( وقتی شراب معنوی الهی نوشیده شود( وقتی شراب معنوی الهی نوشیده شود425425
                                     (6666الی   6668)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                    

  ناطقه ی او علـم الاسماء گشادناطقه ی او علـم الاسماء گشاد  چون شد آدم مظـــهر وحــی و ودادچون شد آدم مظـــهر وحــی و وداد

  از صحیفه دل گشتش زبـــاناز صحیفه دل گشتش زبـــان  هست آن هست آن   نام هر چیزی چنـــانـــکهنام هر چیزی چنـــانـــکه

  جمـــله را خاصیت و ماهیتش جمـــله را خاصیت و ماهیتش   فـــاش می گفتی زبــــان از رؤیتش فـــاش می گفتی زبــــان از رؤیتش 

  نه چنـــانک حیز را خواند اسد نه چنـــانک حیز را خواند اسد   آنچنـــان نـــامی که اشیــاء را سزد آنچنـــان نـــامی که اشیــاء را سزد 

  بود هــر روزیش تـــذکیر نویبود هــر روزیش تـــذکیر نوی  نـــوح نهــصد ســـال در راه ســوی نـــوح نهــصد ســـال در راه ســوی 

  نه رساله خاونده نه قوت القلوب نه رساله خاونده نه قوت القلوب   ـــلوب ـــلوب لعل او گــویا ز یــــاقوت القــلعل او گــویا ز یــــاقوت القــ

  بلک ینبوع کشوف و شرح روح بلک ینبوع کشوف و شرح روح   وعـــظ را نـــاموخته هیــچ از شروح وعـــظ را نـــاموخته هیــچ از شروح 

  آب نطق از گنگ جوشیده شود آب نطق از گنگ جوشیده شود   ز آن می ای کان می چه نوشیده شودز آن می ای کان می چه نوشیده شود

  حکمت بالغ بخواند چون مسیح حکمت بالغ بخواند چون مسیح   طفـــل نــــوزاد شود حبــــر فصیح طفـــل نــــوزاد شود حبــــر فصیح 

  غــــزل آموخت داوود نبی غــــزل آموخت داوود نبی   صدصد  از کمـی که یافت ز آن می خوش لبی از کمـی که یافت ز آن می خوش لبی 

  هــم زبان و یـار داوود ملیــک هــم زبان و یـار داوود ملیــک   جمــله مرغان ترک کرده چیک چیکجمــله مرغان ترک کرده چیک چیک

  چـون شنود آهن ندای دست او چـون شنود آهن ندای دست او   چه عجـــب که مرغ گـــردد مست او چه عجـــب که مرغ گـــردد مست او 

  مر سلیمان را چو حمــالی شده مر سلیمان را چو حمــالی شده   صرصــــری بر عـــاد قتــــالی شده صرصــــری بر عـــاد قتــــالی شده 

  مسا یک ماهه راه مسا یک ماهه راه هر صباح وهر هر صباح وهر   صرصری می برد بر سر تخـــت شــاه صرصری می برد بر سر تخـــت شــاه 

  گفـت غائب را کنان محسوس او گفـت غائب را کنان محسوس او   هم شده حمــــال و هم جــاسوس او هم شده حمــــال و هم جــاسوس او 

  سوی گــوش آن ملک بشتافتی سوی گــوش آن ملک بشتافتی   بـــــاد دم که گـــفت غـــایب یافتی بـــــاد دم که گـــفت غـــایب یافتی 

  ای سلیمان مه صــــاحب قرانای سلیمان مه صــــاحب قران  که فلانی این چنین گفــت این زمــان که فلانی این چنین گفــت این زمــان 

                                      

  ی و هو  های بشری است پایدار و ابدی استی و هو  های بشری است پایدار و ابدی است( سخنان وحی الهی که بدور از هو( سخنان وحی الهی که بدور از هو426426
                                     (1106الی  1056)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                                                          

  ـگچـــون زره بر آب کش نبود درنـــ پوست چه بــود گفته های رنگ رنگ 
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 این سخن چون نقش ومعنی همچوجان این سخن چون پوست و معنی مغزدار 

  مغـــز نیــکو را ز غیـــرت غیب پــوش مغـــز نیــکو را ز غیـــرت غیب پــوش   پوست باشد مغــز بد را عیــــب پوش پوست باشد مغــز بد را عیــــب پوش 

  هـــرچ بنـــویسی فنــــــا گردد شتابهـــرچ بنـــویسی فنــــــا گردد شتاب  چــــون قـــلم از بـــاد بد دفتر ز آب چــــون قـــلم از بـــاد بد دفتر ز آب 

  ــردی دستهای خــــود گـــــزان ــردی دستهای خــــود گـــــزان باز گـباز گـ  نقش آب است ار وفـــاجــــویی از آن نقش آب است ار وفـــاجــــویی از آن 

  چــــون هــــوا بگذاشتی پیغـام هوست چــــون هــــوا بگذاشتی پیغـام هوست   بــــــاد در مـــردم هـــوا و آرزوست بــــــاد در مـــردم هـــوا و آرزوست 

  کــــو ز سر تـــــا پـــــای باشد پایدار کــــو ز سر تـــــا پـــــای باشد پایدار   خـــوش بود پیغـــام های کردگــــار خـــوش بود پیغـــام های کردگــــار 

  اء اء جــــز کیـــا و خطبه هــــای انبیـــجــــز کیـــا و خطبه هــــای انبیـــ  خطبه ی شاهــــان بگردد و آن کیــا خطبه ی شاهــــان بگردد و آن کیــا 

  بــــارنـــامه انبیــــاء از کبــریـــاست بــــارنـــامه انبیــــاء از کبــریـــاست   ز آنک بــــوش پادشاهــان از هواست ز آنک بــــوش پادشاهــان از هواست 

  نــــــام احمـــد تا ابـــد بر می زننــد نــــــام احمـــد تا ابـــد بر می زننــد   از درم هــــا نـــام شاهـــان بر کنند از درم هــــا نـــام شاهـــان بر کنند 

  چـــونک صــد آمد نود هم پیش ماستچـــونک صــد آمد نود هم پیش ماست  نام احــــمد نام جمـــله انبیــــاست نام احــــمد نام جمـــله انبیــــاست 

    

  عقل و عقل از روح و روح از جسم مخفی تر استعقل و عقل از روح و روح از جسم مخفی تر است  ( وحی پیامبران از( وحی پیامبران از427427
                                     (3660الی  3693)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                        

 جسم همچون آستین جان همچودست   جسم ظاهر روح مخفی آمده است

 ــر ره بــــود حــس ســـوی روح زوت باز عقـــل از روح مخــفی تر بود 

 این نـــدانی که ز عقـــل آگنده است  جنبشی بینی بـــدانی زنده است 

 جنبش مس را به دانـــش زر کنــــد  تا که جنبش های موزون سر کند 

 فهم آیـــد مر تــرا که عقــــل هست  ز آن منــاسب آمـدن افعال دست 

 ـب است او زآن سر بـود ز آنک او غیــ روح وحی از عقـــل پنهان تر بود 

 روح وحیش مُـــدرک هـــر جان نشد  عقــل احمـد از کسی پناهن نشد 

  در نیـــابد عقـــل کــــان آمـد عزیز روح وحیـی را منـاسب هاست نیز 
                                                                                                         

  (اگر از نگاه ظاهر بینی و دلبستگی دنیا رها شوید پرده تردیدها کنار می رود و به درون اشیاء پی می برید(اگر از نگاه ظاهر بینی و دلبستگی دنیا رها شوید پرده تردیدها کنار می رود و به درون اشیاء پی می برید428428
                                     (1066الی  1011)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                        

 خاک ها را جملـگی شاید شناخت ون مرده ساخت پاره ی خاک ترا چ

 خامُش اینجا وآن طرف گوینده اند مـرده زین سواند وزان سو زنده اند 

 آن عصـــا گـــردد سوی ما اژدها  چـون زآن سوشان فرستد سوی ما 

 جـــوهر آهن به کف مومـــی بود  کوه هــا هم لحــــن داوودی کند 

 بحـــر با موسی سخــن دانی شود  نی شود بــــاد حمـــال سلیمــــا
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 نــــــار ابـــراهیم را نسرین شود  مــــاه با احمــد اشارت بین شود 

  اُستُن حنــــانه آیـــد در رشـــد  خـــاک قارون را چو ماری درکشد 

 کــــوه یحیـی را پیـامی می کند  سنگ بر احمــــد سلامی می کند 

 با شمــا نــــامحرمان ما خامشیم  م و خوشیـم ما سمیعیم و بصیــری

 محـــرم جان جمادان چون شوید  چـون شما سوی جمادی می روید 

 غُلغُـــل اجـــزای عـــالم بشنوید  از جمــادی عـــالم جـــانها روید 

  وسوسه ی تــأویــل ها بربــایدت فـــاش تسبیح جمــادات آیــدت 

  

  ت از اعماق دل توبه کن و از هر دشمنی که از آب کوثر نبوت محروم است بیزار باشت از اعماق دل توبه کن و از هر دشمنی که از آب کوثر نبوت محروم است بیزار باشبرای دریافت حقیقبرای دریافت حقیق    ((429429
                                     (1661الی   1666)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                                    

 اچه حاصل دارد آن کس کونبی استی شــاه پرسید که باری وحی چیست 

 یا چـــه دولت مــاند کــو واصل نشد  گفت خوآن چیست کش حاصل نشد 

 هـــم کم از وحی دل زنبــــور نیست گیــرم این وحی نبی گنجور نیست 

 خــانه ی وحیش پر از حلوا شده است چونک اوحی الرب النحل آمده است 

 ـــــرد عـــالم را پر از شمع و عسل ک او به نـــور وحــی حــــق عزوجل 

 وحیش از زنــبــــور کمتر کـــی بود اینـــکه کرمنــاست و بالا می رود 

 پس چــرا خشکی و تشنه مـــانده ای  نه تو اعطــیناک کوثر خــوانده ای 

 برتوخون گشت است وناخوش ای علیل  یا مگر فرعــونی و کـــوثر چو نیل 

 کـــــو نـدارد آب کـــوثر در کـــدو  زار شو از هر عدو توبه کـــن بیــــ

 او محمـــد خـــوست با او گیـــر خو هر که دیـــدی ز کــــوثر سرخرو 

 کــــز درخـت احمدی با اوست سیب  تـــا احـــب الله آیـــی در حساب 

 دشمنش میـــدار همچون مرگ و تب  هــــر که دیدی ز کوثر خشک لب 

 کـــو حقیقت هست خــــون آشام تو  ـــابــای تــوست و مام تو گر چه ب

 که شـــــد او بیــــزار اول از پـــدر  از خـــلیل حــــق بیاموز این سیر 

 تا نگیــــرد بر تـــو رشـک عشق دق  تا که ابغــض الله آیی پیش حـــق 

 نهــــج ایــــن راه را در نیـــابــی م تـــــا نخــــوانـــی لا و الا الله را 

                                              

  وقتی در زیر درخت توحید قرار گرفتید سبزی و خرمی حقایق را خواهید دیدوقتی در زیر درخت توحید قرار گرفتید سبزی و خرمی حقایق را خواهید دید    ((431431
                                     (3976الی   3670)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                                 

 چون سوی موسی کشانیدی تورخت  چون درخت موسوی شداین درخت
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 شـــــــاخ او انی انــا الله می زنــد آتش او را سبــز و خـــرم می کند 

 اینچنیـن بــــاشد الـــهی کیمیــا  زیر ظــلش جمــله حاجـــاتت روا 

 ذوالجـــلال  که درو بینی صفــــات آن منی و هستیت بـــاشد حــلال 

 اصلــــه ثابت و فرعــــه فی السماء شد درخت کــژ درخـــت حق نما 

    
  قرآن وحی الهی و نام محمد مصطفی رسول خدا)ص( عالمگیر خواهد شدقرآن وحی الهی و نام محمد مصطفی رسول خدا)ص( عالمگیر خواهد شد    ((435435

                                     (6113 الی 1157)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                                                        

 گز بمیری تو نمیـــــرد این سبق مصطفی را وعده کرد الطاف حق 

 بیش و کم کـــن را ز قرآن مانعم  من کتاب و معجـزه ات را رافعم 

 طــــاغیان را از حدیثت دافـــعم  من تــرا اندر دو عــــالم رافعم 

 تو به از من حــــافظی دیگر مجو   کس نتاند بیش و کم کردن درو

 نـــام تـــو بر زر و برنقــــره زنم  رونقــــت را روز روز افزون کنم 

 در محبت قهــر من شد قهـــر تو  منبر و محـــــراب سازم بهر تو 

 چون نماز آرنــد پنهـان می شوند  نام تو از ترس پنهــان می گوند 

 دینت پنهـــان می شود زیر زمین   از هـــــراس و ترس کفار لعین

 کور گـــردانم دو چشم عــــاق را  من مناره پر کنـــم آفــــاق را 

 دین تو گیـــــرد ز ماهی تا به ماه  چاکـــرانت شهرها گیرند و جاه 

 تو مترس از نقص دین ای مصطفی  تا قیــــــامت باقیش داریم ما 

 دقی هم خرقه ی موسی استیصــا ای رسول مـــا تو جادو نیستی 

 کفرها را درکشـد چــــــون اژدها  هست قرآن مر ترا همچون عصا 

 چون عصایش دان توآنچه گفته ای تو اگــر در زیر خاکی خفته ای 

 تو بخسپ ای شه مبــارک خفتنی  قاصـدان را بر عصایش دست نه 

 رده کمان بهــــر پیکــــار تو زه ک تن به خفتـــه نور تو بر آسمان 

 قوس نورت تیر دوزش می کنــــد  فــاسفی و آنچه پوزش می کند 

 

 شناخت انبیاءشناخت انبیاء((5656))                                                                                                                                                            

مذرانده استبخداوند بدون مذرانده استبخداوند بدون پیامبر برمزیده خدا محمد مصطفی فرمود: که هر نبی در دوران کودکی یا جوانی دوران چوپانی را پیامبر برمزیده خدا محمد مصطفی فرمود: که هر نبی در دوران کودکی یا جوانی دوران چوپانی را           

تحمل سختی ها و مرارت ها و کسب لیاقت ها پیشوایی و نبوت را به پیامبری نداده استبیکی از آن میان از پیامبر )ص( پرسید: که آیا تحمل سختی ها و مرارت ها و کسب لیاقت ها پیشوایی و نبوت را به پیامبری نداده استبیکی از آن میان از پیامبر )ص( پرسید: که آیا 

ین جهت است ین جهت است شما هی چوپانی نموده اید؟ فرمودند : بلی !من هی روزمار چوپانی را مذرانده امبو این دوران چوپانی برای پیامبران از اشما هی چوپانی نموده اید؟ فرمودند : بلی !من هی روزمار چوپانی را مذرانده امبو این دوران چوپانی برای پیامبران از ا

  که آنان به بردباری و صبر و شکیبایی برسند و خداوند پیش از ابلاغ رسالت آنان را چوپان رمه موسفندان نمودبکه آنان به بردباری و صبر و شکیبایی برسند و خداوند پیش از ابلاغ رسالت آنان را چوپان رمه موسفندان نمودب
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آناه که یعقوب باعث مردید تا چهره و شخصیت واقعی یوس  را بشناسد خاص او بودبو این درک و فهی کی به برادران یوس  آناه که یعقوب باعث مردید تا چهره و شخصیت واقعی یوس  را بشناسد خاص او بودبو این درک و فهی کی به برادران یوس              

را به چاه می افکند در حالیکه برادران یوس  به لحا  دشمنی و عداوتی که با او داشتند او را در چاه را به چاه می افکند در حالیکه برادران یوس  به لحا  دشمنی و عداوتی که با او داشتند او را در چاه   می رسید؟! یوس  به عشق پدر خودمی رسید؟! یوس  به عشق پدر خود

افکندندب سفره ی وجود یوس  در نزد برادران از نان تهی است ولی همین سفره از دیدماه پر نفوذ یعقوب نبی پر از غذاهای لذیذ افکندندب سفره ی وجود یوس  در نزد برادران از نان تهی است ولی همین سفره از دیدماه پر نفوذ یعقوب نبی پر از غذاهای لذیذ 

  ر بهشتی را داشته باشد بر بهشتی را داشته باشد باستبروی پاک و دل صاف باید که شایستگی دیدار حواستبروی پاک و دل صاف باید که شایستگی دیدار حو

هر کدام از انبیاء دارای فرّ و شکوه مخصوص بخود بود است و مرغ جان با عامت آنان پرنده ای است که خداوند برای پرواز به عالی هر کدام از انبیاء دارای فرّ و شکوه مخصوص بخود بود است و مرغ جان با عامت آنان پرنده ای است که خداوند برای پرواز به عالی           

عامت می عامت می   حقایق و معنویت پر و بال ویژه ای بخشیده استبوقتی که حامت آن سروران الهی را به یاد می آوریی دلهایمان از احساسحقایق و معنویت پر و بال ویژه ای بخشیده استبوقتی که حامت آن سروران الهی را به یاد می آوریی دلهایمان از احساس

لرزد و کارهایشان را قبله ی کارهای خود قرار می دهییبمحصول مرغ جانشان بیضه های)تخی های( زرین و طلایی است و آنان از نیمه لرزد و کارهایشان را قبله ی کارهای خود قرار می دهییبمحصول مرغ جانشان بیضه های)تخی های( زرین و طلایی است و آنان از نیمه 

شب تاریک این زندمانی روشنایی سحرماه ابدیت را دیده اندبمن در باره نیکی های پیامبران هر چه بگویی کی مفته ام چون کلام ناقص شب تاریک این زندمانی روشنایی سحرماه ابدیت را دیده اندبمن در باره نیکی های پیامبران هر چه بگویی کی مفته ام چون کلام ناقص 

  باعث می شود که حق آنان ادا نگردد و خوب و شایسته معرفی نشوندبباعث می شود که حق آنان ادا نگردد و خوب و شایسته معرفی نشوندبو ناتمام و ناتمام 

پادش و مزدی که در قبال رسالت پیامبری می خواهیی صرفاً از خداست ب بهمین مناور در برابر تبهکاران و دشمنان حق بخاطر دوست پادش و مزدی که در قبال رسالت پیامبری می خواهیی صرفاً از خداست ب بهمین مناور در برابر تبهکاران و دشمنان حق بخاطر دوست               

اه الهی می بینیی ملال و دلتنگی بخاطر دشواری مسیر به خود اه الهی می بینیی ملال و دلتنگی بخاطر دشواری مسیر به خود )خداوند( قرار مرفتیی و آنان را تحمل نمودییببا اینحال چون خود را در بارم)خداوند( قرار مرفتیی و آنان را تحمل نمودییببا اینحال چون خود را در بارم

راه نمی دهیی تا از دوری و سنگلاخی بودن راه بهراسییبدلتنه و مرفته کسی است که در زندان جدایی از محبوب مرفتار شده استبدر راه نمی دهیی تا از دوری و سنگلاخی بودن راه بهراسییبدلتنه و مرفته کسی است که در زندان جدایی از محبوب مرفتار شده استبدر 

  ر است    ر است    صورتی که خود را در حضور دلبر و مطلوب می بینیی و جان ما در مقابل نثار رحمتش س اسگزاصورتی که خود را در حضور دلبر و مطلوب می بینیی و جان ما در مقابل نثار رحمتش س اسگزا

این مردان الهی صد هزار مونه شکیبایی دارند که هر یک در عامت برابر صد کوه استببردباری پیامبران مردان هوشیار و زیرک را این مردان الهی صد هزار مونه شکیبایی دارند که هر یک در عامت برابر صد کوه استببردباری پیامبران مردان هوشیار و زیرک را                 

به اشتباه می اندازد و زیرکان صد چشی را ممراه و نابینا می سازدب تحمل و شکیبایی آنها مانند شراب خوب و ناز است که اندک اندک به اشتباه می اندازد و زیرکان صد چشی را ممراه و نابینا می سازدب تحمل و شکیبایی آنها مانند شراب خوب و ناز است که اندک اندک 

ارد ماز می شود و تأثیر خود را بر ماز وارد می سازدباز آن شراب پر از شگفتی ها آدم مست مانند فرزین )پیاده در بازی شترنج ( مست ارد ماز می شود و تأثیر خود را بر ماز وارد می سازدباز آن شراب پر از شگفتی ها آدم مست مانند فرزین )پیاده در بازی شترنج ( مست وو

بنای کژ روی می مزاردب مرد جوان و قوی از آن شرابی که خوب تأثیر می مزارد و مرد افکن است در میان راه مانند کهنسامن ناتوان بر بنای کژ روی می مزاردب مرد جوان و قوی از آن شرابی که خوب تأثیر می مزارد و مرد افکن است در میان راه مانند کهنسامن ناتوان بر 

  ی غلطد      ی غلطد      روی زمین مروی زمین م

این طبیبان الهی هی از چشی و رنه تو بی درنه بیماریهای فراوان ترا درک می کنندباین طبیبان نوآموز هستند که برای تشخیص این طبیبان الهی هی از چشی و رنه تو بی درنه بیماریهای فراوان ترا درک می کنندباین طبیبان نوآموز هستند که برای تشخیص                       

دت آماه دت آماه بیماری های درونی آدمیان نیازی به دیدن انسانها دارندبمردان کامل همین که نام ترا از دور بشنوند تا به اعماق تار و پود وجوبیماری های درونی آدمیان نیازی به دیدن انسانها دارندبمردان کامل همین که نام ترا از دور بشنوند تا به اعماق تار و پود وجو

 شوندبحتی می توان مفت که از سال های پیش از زادن تو هی اطلاع دارند و از حامت مونامون تو آماهندبشوندبحتی می توان مفت که از سال های پیش از زادن تو هی اطلاع دارند و از حامت مونامون تو آماهندب

  

  ( هر پیامبری در دوران کودکی یا جوانی  برای کسب شایستگیها ی نبوت سختی های چوپانی را گذرانده است( هر پیامبری در دوران کودکی یا جوانی  برای کسب شایستگیها ی نبوت سختی های چوپانی را گذرانده است432432
                                     (3659الی  3680)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                                             

 چـــون کلیــم الله شبان مهربان خلـــق را از گرگ غم لطـف شبان 

 پای موسی آبلــه شد نعل ریخت  گوسفندی از کلـــیم الله گــریخت 

 ـایب شده از چشم او و آن رمه غـ در پی او تــا به شب در جستـــجو 

 پس کلیــم الله گرد از وی فشاند گوسفند از ماندگی شد سست وماند

 می نواخت از مهرهمچون مادرش  کف همی مالیـــد بر پشت و سرش 

 غیــر مهر و رحم و آب چشم نی  نیـــــم ذره طیـــرگی و خشم نی 

 نمودطبع تو بر خود چــرا استم  گفت گیــــرم بر منت رحمی نبود 
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 کــه نبـــودت راهمی زیبد فلان  با ملائـــک گفــت یزدان آن زمان 

 کــرد چوپانیش برنـــــا یا صبی  مصطفی فرمــود خـود کی هر نبی 

 حـــق ندادش پیشوایی جهـــان  بی شبـــانی کردن و آن امتحـــان 

 گفت من هم بوده ام دهری شبان  گفــت سائل هم تو نیز ای پهلـوان 

 کردشان پیش از نبوت حق شبان  ـــا شـود پیـــدا وقـار و صبرشان ت

 آنچنــــان آرد که بــاشد مؤتمر  هــــر امیـــری کــو شبانی ّ بشر 

 او بجـــای آرد به تدبیــر و خرد  حلـــم موسی وار انــدر رعی خود 

 بر فراز چــــرخ مه روحــــانیی  لاجـــرم حقش دهــد چوپـــانیی 

    بر کشیــــد و داد رعـــی اصفیا آنچنـــانکه انبیـــاء را زین رعـــا 

                                                                                                                                      

  ( پیامبران تحت توجهات الهی مغز و محتوای واقعی علم و دانش را در می یابند و به حقایق عالم پی می برند( پیامبران تحت توجهات الهی مغز و محتوای واقعی علم و دانش را در می یابند و به حقایق عالم پی می برند433433
                                     (3038الی  3030)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                                                       

 خاص او بد آن به اخـــوان کی رسید  آنچــــه یعقــوب از رخ یوسف بدید 

 او جه می کند  و آن بکیــن از بهــــر این ز عشقش خویش در چه می کند 

 پیش یعقوب است پر کو مشتهی است  سفره ی او پیش این نان از تهی است 

 گــفـــت الا بالــطــــهور لاةــــــلاص روی نـــاشسته نبینـــد روی حــور 

 جـــوع ازین روی است قـوت جــانها عشق باشد لــــوت و پوت جــان ها 

 ــوی نانش می رسیــــد از دور جا بـ جــــوع یوسف بود آن یعــــقوب را 

 بوی پیــــراهان یوسف می نیــــافت  آنک بستد پیـــرهن را می شنــافت 

 چونـــک بد یعقـــــوب می بویید بو و آنــک صد فرسنگ ز آن سو بود او 

 حافـــظ علم است آن کس بی حبیب  ای بســـا عالِـــم ز دانش بی نصیب 

                                                                                                                                                                                                                                          

  ( هر پیامبری دارای عظمت و شکوه خاصی است که مرغ جانشان به سوی حقایق و معنویت پرواز نموده است( هر پیامبری دارای عظمت و شکوه خاصی است که مرغ جانشان به سوی حقایق و معنویت پرواز نموده است434434
                                     (1169 الی 1137)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                          

 لیک نبـــود مسجـــد اقصـــاش نام  ای بسا مسجـــد برآورده کـــــرام 

 آن ز اخـــلاصـــــات ابراهیـــم بود  کعـــبه را هـــر دم عِـــــزّی فزود 

 لیک در بنــاش حرص و جنگ نیست فضل آن مسجدزخاک وسنگ نیست 

 نه مساجـدشان نه کسب و خان و مان ـل کُتــب دیگــران نه کُتبشان مثــ

 نه نعــــاس و نه قیــــاس و نه مقال  نه ادبشـــان نه غضبشان نه نکـــال 

 مــرغ جـــانشان طـــایر از پری دگر  هر یکی شانـــرا یکـی فــــری دگر 
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 ـــالشان قبـــله افعــــال مـــــا افع دل همی لـــرزد ز ذکـر حـــالشان 

 نیمشب جانشان سحر گه بین شدست  مرغشان را بیضــــها رنگیـن بدست 

 نقـــص گفتم گشته ناقص گـوی قوم  هر چه گویــم من بجان نیکوی قوم 

  

  ( پیامبران می گویند: ما از شما پاداشی نمی خواهیم چون اسا  دعوت ما تسلیم و فرمان الهی است( پیامبران می گویند: ما از شما پاداشی نمی خواهیم چون اسا  دعوت ما تسلیم و فرمان الهی است435435                
                                     (6538الی 6566)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                            

  فضا و رحمت های باری بی حـد استفضا و رحمت های باری بی حـد است  انبیـــاء گفتند: نومیـــدی بد است انبیـــاء گفتند: نومیـــدی بد است 

  دست در فتـــراک ایــن رحمت زنیددست در فتـــراک ایــن رحمت زنید  از چنیــــن محسن نشـــاید ناامید از چنیــــن محسن نشـــاید ناامید 

  د از آن بگشـاده شد سختی گذشت د از آن بگشـاده شد سختی گذشت بعبع  ای بسا کــارا  که اول صعـب گشت ای بسا کــارا  که اول صعـب گشت 

  از پس ظلـــمت بسی خورشیدهاست از پس ظلـــمت بسی خورشیدهاست   بعد نومیـــدی بسی امیــــدهاست بعد نومیـــدی بسی امیــــدهاست 

  قفـــل ما بر گـوش و بر دل بر زدیت قفـــل ما بر گـوش و بر دل بر زدیت   خـود گرفتم که شما سنگین شدیت خـود گرفتم که شما سنگین شدیت 

  کـــارما تسلیم و فرمـان کردنی استکـــارما تسلیم و فرمـان کردنی است  هیچ مـــا را با قبــــولی کار نیست هیچ مـــا را با قبــــولی کار نیست 

  نیست ما را از خـــود این گــویندگی نیست ما را از خـــود این گــویندگی   دگی دگی او بفـــرمودستمـــان ایـن بنـاو بفـــرمودستمـــان ایـن بنـ

  گــــر بریگی گـــوید او کــــاریم ما گــــر بریگی گـــوید او کــــاریم ما   جـــان برای امـــــر او داریـــم ما جـــان برای امـــــر او داریـــم ما 

  با قبــول و رد خلــقش کـــار نیست با قبــول و رد خلــقش کـــار نیست   غیر حـــق جان نبـــی را یار نیست غیر حـــق جان نبـــی را یار نیست 

  زشت و دشمن رو شدیم از بهر دوست زشت و دشمن رو شدیم از بهر دوست   مــــزد تبــلیـــغ رسالاتش ازوست مــــزد تبــلیـــغ رسالاتش ازوست 

  تـــا ز بُعـــد راه هـــر جـــا بیستیم تـــا ز بُعـــد راه هـــر جـــا بیستیم   برین درگـــه ملــولان نیستیم برین درگـــه ملــولان نیستیم مــا مــا 

  کـــز فـــراق یـــار در محبس بــود کـــز فـــراق یـــار در محبس بــود   دل فـــروبستـه و ملول آن کس بود دل فـــروبستـه و ملول آن کس بود 

  در نثـــار رحمتش جــان شاکر است در نثـــار رحمتش جــان شاکر است   دلبـــر و مطلــوب با ما حاضر است دلبـــر و مطلــوب با ما حاضر است 

  ـــردگی را راه نیست ـــردگی را راه نیست پیـــری و پژمــپیـــری و پژمــ  در دل مـــا لاله زار و گـلشنی است در دل مـــا لاله زار و گـلشنی است 

  تـــازه و شیـــرین و خندان و ظریف تـــازه و شیـــرین و خندان و ظریف   دائمـــاً تـــر و جـــوانیم و لطیــف دائمـــاً تـــر و جـــوانیم و لطیــف 

  کـه دراز و کـــوته از ما منفکی است کـه دراز و کـــوته از ما منفکی است   پیش ماصدسال ویکساعت یکی است پیش ماصدسال ویکساعت یکی است 

  آن دراز و کــــوته اندر جان کجاست آن دراز و کــــوته اندر جان کجاست   آن دراز و کــوتهی در جسم هـاست آن دراز و کــوتهی در جسم هـاست 

    

  ی ها و حلم و بردباری های پیامبران چون شراب طهور مردان پاک را مست حق می سازدی ها و حلم و بردباری های پیامبران چون شراب طهور مردان پاک را مست حق می سازد( تحمل سخت( تحمل سخت436436                              
                                     (6101الی 6056)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                            

  هر یکی حلمی از آنهـــا صد چو کوه هر یکی حلمی از آنهـــا صد چو کوه     صد هزاران حلـــم دارند این گروه صد هزاران حلـــم دارند این گروه 

  زیرک صــد چشم را گمــــره کنــد زیرک صــد چشم را گمــــره کنــد     ــمشان بیـــدار را ابلـــه کند ــمشان بیـــدار را ابلـــه کند حلـحلـ

  نغـــــز نغـــزک بر رود بـــالای مغز نغـــــز نغـــزک بر رود بـــالای مغز     حلمشان همچون شراب خوب ونغز حلمشان همچون شراب خوب ونغز 

  همچـــو فرزین مست کژ رفتن گرفت همچـــو فرزین مست کژ رفتن گرفت     مست را بین ز آن شراب پر شگفت مست را بین ز آن شراب پر شگفت 
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  چــــو پیر چــــو پیر   در میـــان راه می افتـــددر میـــان راه می افتـــد    مرد برنــا ز آن شـــراب زود گیـر مرد برنــا ز آن شـــراب زود گیـر 

  نه می ای که مستی او یک شبی است نه می ای که مستی او یک شبی است     خاصه این باده که از خم بلی است خاصه این باده که از خم بلی است 

  سیصـــد و نه سال گـــم کردند عقل سیصـــد و نه سال گـــم کردند عقل     آنک آن اصحاب کهف از نقل و نقل آنک آن اصحاب کهف از نقل و نقل 

  دستها را شرحــه شرحــــه کرده اند دستها را شرحــه شرحــــه کرده اند     ز آن زنـــان مصر جامی خورده اند ز آن زنـــان مصر جامی خورده اند 

  ـدار مــــی انـــگــاشتند ـدار مــــی انـــگــاشتند دار را دلـــدار را دلـــ    ساحـــران هم سکر موسی داشتند ساحـــران هم سکر موسی داشتند 

  ز آن گرو می کرد بی خـود پا و دست ز آن گرو می کرد بی خـود پا و دست     جعــفر طیـــار زان می بود مست جعــفر طیـــار زان می بود مست 

  

  ( پیامبران الهی همانند طبیبان معنوی با شنیدن نام شما یا با دیدن شما به دردهای واقعی شما پی می برند( پیامبران الهی همانند طبیبان معنوی با شنیدن نام شما یا با دیدن شما به دردهای واقعی شما پی می برند437437
                                     (1801الی 1756)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                         

  بر سقـــــام تو ز تو واقف ترند بر سقـــــام تو ز تو واقف ترند   این طبیبـــــان بـــدن دانش ورند این طبیبـــــان بـــدن دانش ورند 

  که ندانی تو از آنــرو اعتـــلالکه ندانی تو از آنــرو اعتـــلال  تــــا ز قـــاروره همی بیننــد حال تــــا ز قـــاروره همی بیننــد حال 

  بو برند از تو بهـر گـــونه سقم بو برند از تو بهـر گـــونه سقم   هــم ز نبض و هم ز رنگ و هم زدَم هــم ز نبض و هم ز رنگ و هم زدَم 

  چون ندانند از توبی گفت دهان چون ندانند از توبی گفت دهان   ــان الــهی در جهــــان ــان الــهی در جهــــان پس طبیبـپس طبیبـ

  صد سقم بینند در تو بی درنگ صد سقم بینند در تو بی درنگ   هم ز نبضت هم ز چشمت هم زرنگ هم ز نبضت هم ز چشمت هم زرنگ 

  که بدین آیــاتشان حاجت بود که بدین آیــاتشان حاجت بود   ایــــن طبیبـــان نو آموزنـده خود ایــــن طبیبـــان نو آموزنـده خود 

  تا به قعر بــاد و بودت دردونـد تا به قعر بــاد و بودت دردونـد   کـــامــلان از دور نـــامت بشنونـد کـــامــلان از دور نـــامت بشنونـد 

  دیـــده باشندت ترا با حال ها دیـــده باشندت ترا با حال ها   از زادن تــو ســال ها از زادن تــو ســال ها   بلـــک پیشبلـــک پیش

  نقش و رسالت پیامبراننقش و رسالت پیامبران((5757))                                                                                                                                      
جهت بود که جهت بود که ازهمه آتش هایی که بودند آتش خالص که نورخالص وصاف بود بوجود آورد و آن را بر همه نورها که بودند تابیدببدینازهمه آتش هایی که بودند آتش خالص که نورخالص وصاف بود بوجود آورد و آن را بر همه نورها که بودند تابیدببدین          

شعاع نوری که بر ارواح تابیده بود روح آدم از آن معرفت و آماهی یافتبدر خت معرفت و شناختی که از آدم روئید شیث پیامبر دسته هایی شعاع نوری که بر ارواح تابیده بود روح آدم از آن معرفت و آماهی یافتبدر خت معرفت و شناختی که از آدم روئید شیث پیامبر دسته هایی 

  را پیدا کردبموهری با قیمتی که نوح پیامبر از آن معرفت برخوردار مردیدرا پیدا کردبموهری با قیمتی که نوح پیامبر از آن معرفت برخوردار مردید  خلیفة اللهخلیفة اللهاز آن چید و در نتیجه کسب شایستگی خلافت آدم از آن چید و در نتیجه کسب شایستگی خلافت آدم 

هوای دریای جان و روح آدمیان را مروارید باران نمودبجان ابراهیی خلیل الرحمن )ع( از آن انوار معرفت چنان روشنایی و عامت یافت که هوای دریای جان و روح آدمیان را مروارید باران نمودبجان ابراهیی خلیل الرحمن )ع( از آن انوار معرفت چنان روشنایی و عامت یافت که 

بدون بیی و هراس مام در شعله های سوزان آتش نمرودی مذاشتبپس از آنکه اسماعیل در این جوی معرفت و آماهی رسالت افتاد خود را بدون بیی و هراس مام در شعله های سوزان آتش نمرودی مذاشتبپس از آنکه اسماعیل در این جوی معرفت و آماهی رسالت افتاد خود را 

شدن در اره خدا در زیر دشنه ی پدر)ابراهیی( قرار داد و سر فرود آوردب پیامبر اسلام فرموده است :که افرادی از امت من هستند شدن در اره خدا در زیر دشنه ی پدر)ابراهیی( قرار داد و سر فرود آوردب پیامبر اسلام فرموده است :که افرادی از امت من هستند آماده قربانی آماده قربانی 

که همت و تلاش مرا دارند و کار آنان هی ارزش با کار من استبآنان مرا از طریق نور و هدایت درونی می بینند و می شناسند همانگونه که که همت و تلاش مرا دارند و کار آنان هی ارزش با کار من استبآنان مرا از طریق نور و هدایت درونی می بینند و می شناسند همانگونه که 

  ..ر قرن های بعد می بینیر قرن های بعد می بینیمن ایشان را دمن ایشان را د

این آماهی و دانش ها از کتاب های معتبر بشری یا از طریق روایت ها و احادیث یا کتاب های صحیحین بخاری یا مسلی بدست نیامده این آماهی و دانش ها از کتاب های معتبر بشری یا از طریق روایت ها و احادیث یا کتاب های صحیحین بخاری یا مسلی بدست نیامده           

ه ه است بلکه از طریق جریان آب زملی است که به حیات جاودانگی متصل و پیوسته است حاصل شده استبچنانکه این جهان از دیدمااست بلکه از طریق جریان آب زملی است که به حیات جاودانگی متصل و پیوسته است حاصل شده استبچنانکه این جهان از دیدما

ان ان پیامبران غرق در تسبیح خداوند است ولی ما چیزی از آن نمی فهمیی و همه چیز را بی زبان و جامد می بینییباین جهان هستی در نار پیامبرپیامبران غرق در تسبیح خداوند است ولی ما چیزی از آن نمی فهمیی و همه چیز را بی زبان و جامد می بینییباین جهان هستی در نار پیامبر

  بر بنیاد عشق و عدالت استوار است در صورتی که در نار مردم عادی یک موجود مرده و بی تحرکی بیش نیستببر بنیاد عشق و عدالت استوار است در صورتی که در نار مردم عادی یک موجود مرده و بی تحرکی بیش نیستب
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ب زندمی در پیش چشمان پیامبران به تندی عبور می کند ولی آنان از همین مواد و عناصر به ظاهر مرده و ب زندمی در پیش چشمان پیامبران به تندی عبور می کند ولی آنان از همین مواد و عناصر به ظاهر مرده و مر چه حوادث و فراز و نشیمر چه حوادث و فراز و نشی            

منجمد نکته ها و حکت ها می شنوندبولی عوام مردم چون پرده ای در جلوی چشمان خود قرار داده اند مانند افراد مرده فاقد این ادراک منجمد نکته ها و حکت ها می شنوندبولی عوام مردم چون پرده ای در جلوی چشمان خود قرار داده اند مانند افراد مرده فاقد این ادراک 

  رده ای به این محکمی که آدمی را در جهل و حماقت فرو ببرد ندیده ام!!رده ای به این محکمی که آدمی را در جهل و حماقت فرو ببرد ندیده ام!!هستندبومن )ملای رومی(در طول زندمی خود پهستندبومن )ملای رومی(در طول زندمی خود پ

رف رف رفتار پیامبر با شما اینگونه است که: مار افعی خطرناکی بر پشت شما می خزد و بام می رود پیامبر و مرد الهی آن را از بامی بامی مشرفتار پیامبر با شما اینگونه است که: مار افعی خطرناکی بر پشت شما می خزد و بام می رود پیامبر و مرد الهی آن را از بامی بامی مش            

نی آماه می سازدبتو در جواب پیامبران می مویی : خاموش باشید ! ما از آماه نی آماه می سازدبتو در جواب پیامبران می مویی : خاموش باشید ! ما از آماه و مسلط بر این واقعه می بیند و تو را که آن افعی را نمی بیو مسلط بر این واقعه می بیند و تو را که آن افعی را نمی بی

نمودن شما از خطرات غمگین و ملول می شویی ب ولی آنان به شما می مویند: خوش باشید ! که ما وظیفه ای داشتیی که در این هشدارها و نمودن شما از خطرات غمگین و ملول می شویی ب ولی آنان به شما می مویند: خوش باشید ! که ما وظیفه ای داشتیی که در این هشدارها و 

شادی های تو به تلخی و ناراحتی بدل می مرددبدر لحاه ای که نیش شادی های تو به تلخی و ناراحتی بدل می مرددبدر لحاه ای که نیش سخنان ادا کردییبوقتی افعی زهر خود را در مردن تو فرو می برد همه سخنان ادا کردییبوقتی افعی زهر خود را در مردن تو فرو می برد همه 

افعی را احساس نمودی به آن مرد الهی می مویی : پس چرا داد و فریاد نزدی و مریبان چاک نکردی و مرا از خطرناک بودن آن افعی مطلع افعی را احساس نمودی به آن مرد الهی می مویی : پس چرا داد و فریاد نزدی و مریبان چاک نکردی و مرا از خطرناک بودن آن افعی مطلع 

مرا بطور جدی و یقین از آن خطر و بدی اطلاع می مرا بطور جدی و یقین از آن خطر و بدی اطلاع می نساختی  و یا در همان بامیی که بودی سنگی جهت آماه نمودن من پرتاب نکردی تا نساختی  و یا در همان بامیی که بودی سنگی جهت آماه نمودن من پرتاب نکردی تا 

دادیباو می موید : که امر تو را آماه می ساختی از من آزرده خاطر و ناراحت می شدی ب ولی تو می مویی : که امر مرا آماه می ساختی و دادیباو می موید : که امر تو را آماه می ساختی از من آزرده خاطر و ناراحت می شدی ب ولی تو می مویی : که امر مرا آماه می ساختی و 

  از خطر دور می شدم خیلی خوشحال می مشتیباز خطر دور می شدم خیلی خوشحال می مشتیب

ذشت می خواهیی شما را از این حصار و زندان دنیا که سخت شما را در خود مرفته است ذشت می خواهیی شما را از این حصار و زندان دنیا که سخت شما را در خود مرفته است پیامبران می مویند : ما از روی جوانمردی و مپیامبران می مویند : ما از روی جوانمردی و م            

و و   نجات بدهیب ولی تو از روی پستی و زبونی حق آن سخنان و راهنمایی ها را نشناختی و بجای پذیرش و قبول دعوت پیامبران به مقابله و آزارنجات بدهیب ولی تو از روی پستی و زبونی حق آن سخنان و راهنمایی ها را نشناختی و بجای پذیرش و قبول دعوت پیامبران به مقابله و آزار

  !!!!ت و ذلیل که هر ماه به آنان خوبی و نیکی نمایی به تو بدی خواهند نمود ت و ذلیل که هر ماه به آنان خوبی و نیکی نمایی به تو بدی خواهند نمود طایان پرداختیببلی ! این است خصلت و روش زشت افراد پسطایان پرداختیببلی ! این است خصلت و روش زشت افراد پس

هر پیامبری که مبعوث می شد بخاطر عامت پشتیبانی که داشتند به تنهایی بر س اه پادشاهان و ستمگران حمله می بردندبو از ترس و تهدید هر پیامبری که مبعوث می شد بخاطر عامت پشتیبانی که داشتند به تنهایی بر س اه پادشاهان و ستمگران حمله می بردندبو از ترس و تهدید 

ینی نکردند بلکه به تنهایی با تمام مخالفین دنیا به مقابله برخاستندب ینی نکردند بلکه به تنهایی با تمام مخالفین دنیا به مقابله برخاستندب دشمنان و غی و اندوه مسهولیت رسالت دست از دعوت نکشیدند و عقب نشدشمنان و غی و اندوه مسهولیت رسالت دست از دعوت نکشیدند و عقب نش

سنگی که سخت و محکی است و بی باک و نترس از جهان پر از کلوخ ترسی نداردبو این بخاطر آن است که این کلوخ در دستان یک سنگی که سخت و محکی است و بی باک و نترس از جهان پر از کلوخ ترسی نداردبو این بخاطر آن است که این کلوخ در دستان یک 

سنه در آفرینش خدای متعال سخت و سنه در آفرینش خدای متعال سخت و خشت زن )کسی که قالب های آجر را از مل می سازد( به شکل خاصی در آمده است ولی آن خشت زن )کسی که قالب های آجر را از مل می سازد( به شکل خاصی در آمده است ولی آن 

  محکی شده است        محکی شده است        

  ( پیامبران از جانب خداوند برای هدایت انسان ها آمده اند و دارای امتیازات معنوی ومورد حمایت الهی می باشند( پیامبران از جانب خداوند برای هدایت انسان ها آمده اند و دارای امتیازات معنوی ومورد حمایت الهی می باشند438438
                                     (561الی 506)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                             

  نه به حاجت بل به فضل و کبریانه به حاجت بل به فضل و کبریا  آن خـدایی که فرستـــاد انبیــــاء آن خـدایی که فرستـــاد انبیــــاء 

  آفــریـــد او شهسواران جلیــل آفــریـــد او شهسواران جلیــل   آن خــــداوندی که از خـاک ذلیلآن خــــداوندی که از خـاک ذلیل

  بگـــذرانید از تگ افـــلاکیــان بگـــذرانید از تگ افـــلاکیــان   پــــاکشان کـرد از مزاج خــاکیان پــــاکشان کـرد از مزاج خــاکیان 

  وانــگه او بر جمله ی انوار تاختوانــگه او بر جمله ی انوار تاخت  صاف ساخت صاف ساخت   بر گــرفت از نار و نوربر گــرفت از نار و نور

  تا که آدم معرفت زان نور تـاختتا که آدم معرفت زان نور تـاخت  آن سنابرقـــی که بر ارواح تاخــتآن سنابرقـــی که بر ارواح تاخــت

  پس خلیفه اش کردآدم کآن بدیدپس خلیفه اش کردآدم کآن بدید  آن کز آدم رسُت دست شیـث چید آن کز آدم رسُت دست شیـث چید 

  در هـــوای بهر جان دُر بــار بود در هـــوای بهر جان دُر بــار بود   نوح از آن گوهـــر که برخوردار بود نوح از آن گوهـــر که برخوردار بود 

  بی حــذر در شغـل های نار رفت بی حــذر در شغـل های نار رفت   آن انوار ژفت آن انوار ژفت نــــــام ابراهیـــم از نــــــام ابراهیـــم از 

  پیش دشنه ی آبــدارش سر نهاد پیش دشنه ی آبــدارش سر نهاد   چونک اسمــــاعیل در جویش فتاد چونک اسمــــاعیل در جویش فتاد 

  آهن اندر دستبــافش نـــرم شد آهن اندر دستبــافش نـــرم شد   جـــان داوود از شعــاعش گرم شد جـــان داوود از شعــاعش گرم شد 
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  دیو گشتش بنده فرمـان و مطیعدیو گشتش بنده فرمـان و مطیع  چون سلیمان بود وصـالش را رضیع چون سلیمان بود وصـالش را رضیع 

  چشــم روشن کرد از بـــوی پسر چشــم روشن کرد از بـــوی پسر     در قضــــا یعقــوب چون بنهاد سردر قضــــا یعقــوب چون بنهاد سر

  شد چنــان بیدار در تعبیر خواب شد چنــان بیدار در تعبیر خواب   یوسف مــه رو چــــون دید آفتاب یوسف مــه رو چــــون دید آفتاب 

  ملکت فرعـــون را یک لقمه کرد ملکت فرعـــون را یک لقمه کرد   چون عصا از دست موسی آب خورد چون عصا از دست موسی آب خورد 

  بر فراز گنبـــد چــــارم شناختبر فراز گنبـــد چــــارم شناخت  نردبــانش عیسی مـــریم چو یافت نردبــانش عیسی مـــریم چو یافت 

      را کرد در دم او دو نیمرا کرد در دم او دو نیم  قـرص مهقـرص مه  چون محمــد یافت آن مُلک و نعیم چون محمــد یافت آن مُلک و نعیم 
        

  ( دانش های انبیاء که به معانی وتوجه دارند از کتاب ها معتبر بشری نیست بلکه به حیات جاودانگی متصلند( دانش های انبیاء که به معانی وتوجه دارند از کتاب ها معتبر بشری نیست بلکه به حیات جاودانگی متصلند439439                                                                        
                                     (561الی 506وم، ابیات )مثنوی معنوی ،دفتر د                                                                     

  مه به بـــالا دان نـــه انـــدر آب جو مه به بـــالا دان نـــه انـــدر آب جو   اسم خــــواندی رو مسمی را بجو اسم خــــواندی رو مسمی را بجو 

  پاک کن خود را ز خودهین یک سری پاک کن خود را ز خودهین یک سری   گر زنــــام و حرف خواهی بگذری گر زنــــام و حرف خواهی بگذری 

  در ریـــاضت آینــه ی بی زنــگ شو در ریـــاضت آینــه ی بی زنــگ شو   همچـــو آهن ز آهنی بی رنگ شو همچـــو آهن ز آهنی بی رنگ شو 

  تـــا ببینی ذات پـــاک صـــاف خود تـــا ببینی ذات پـــاک صـــاف خود   یش را صافی کن از اوصاف خود یش را صافی کن از اوصاف خود خوخو

  بی کتـــاب و بی معیـــد و اوستــــا بی کتـــاب و بی معیـــد و اوستــــا   بینی انــــدر دل عـــلوم انبیـــاء بینی انــــدر دل عـــلوم انبیـــاء 

  کــــوبود هــــم گــوهر و هم همتم کــــوبود هــــم گــوهر و هم همتم   گـــفت پیغمبر که هست از امتـم گـــفت پیغمبر که هست از امتـم 

  ا همی بینم از آن ا همی بینم از آن کــــــه من ایشان رکــــــه من ایشان ر  مرمــرا از آن نور بیند جــــانشان مرمــرا از آن نور بیند جــــانشان 

  بــــلـــک انــــــــــدر مشـــرب آب حیــــوةبــــلـــک انــــــــــدر مشـــرب آب حیــــوة  رواةرواةبی صحیحین و احــادیــث و بی صحیحین و احــادیــث و 

  

  ( این جهانی که مرده و جامد می دانیم در نگاه پیامبران پر از نکته و حکمت و رمز و راز است( این جهانی که مرده و جامد می دانیم در نگاه پیامبران پر از نکته و حکمت و رمز و راز است441441                                        
                                     (561الی 506معنوی ،دفتر دوم، ابیات  )مثنوی                                             

  غـــرق تسبیح است و پیش مـا غبی غـــرق تسبیح است و پیش مـا غبی   همچنـــانکه این جهـــــان پیش نبیهمچنـــانکه این جهـــــان پیش نبی

  پیش چشم دیگــــران مرده و جماد پیش چشم دیگــــران مرده و جماد   پیش چشمش این جهان پر عشق و داد پیش چشمش این جهان پر عشق و داد 

  او نکتــه شنو او نکتــه شنو از کـــلـــوخ و خشت از کـــلـــوخ و خشت   پست و بـــالا پیش چشمش تیـــز رو پست و بـــالا پیش چشمش تیـــز رو 

  زین عجـــب تر من ندیــدم پرده ایزین عجـــب تر من ندیــدم پرده ای  با عـــوام این جمــله بسته و مرده ای با عـــوام این جمــله بسته و مرده ای 

  روضـــه ی و حفـــره به چشم اولیاء روضـــه ی و حفـــره به چشم اولیاء   گــــورها یکسان به پیش چشم مــــا گــــورها یکسان به پیش چشم مــــا 

  از چه گشتست وشدست او ذوق کشاز چه گشتست وشدست او ذوق کش  عـــامــه گفتنــــدی که پیغمبر تُرشُ عـــامــه گفتنــــدی که پیغمبر تُرشُ 

  نمـــاید او تُــــرُش ای امتـــاننمـــاید او تُــــرُش ای امتـــان  میمی  خاصـه گفتندی که سوی چشمتــــان خاصـه گفتندی که سوی چشمتــــان 

  خنـــده ها بینید انــــدر هـــل اتی خنـــده ها بینید انــــدر هـــل اتی   یا زمــــان در چشم مــــا آییــــد تا یا زمــــان در چشم مــــا آییــــد تا 
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  ( تنها پیامبران و صاحبدلان هستند که شما را از غیب و حقایق پنهان آگاه می سازند( تنها پیامبران و صاحبدلان هستند که شما را از غیب و حقایق پنهان آگاه می سازند445445                                                    
                                     (6198الی 6161)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                      

  کو بدید آنچــــه ندید اهــــل جهان کو بدید آنچــــه ندید اهــــل جهان   چون نبـی آگه کننده است از نهان چون نبـی آگه کننده است از نهان 

  که چنـــین رنجی برآرد شـــور و شر که چنـــین رنجی برآرد شـــور و شر   گر طـبیبی گــــویدت غوره مخور گر طـبیبی گــــویدت غوره مخور 

  ـــاصح را مـــؤثم می کنی ـــاصح را مـــؤثم می کنی پس تو نــپس تو نــ  تو گـویی فــــال بد چون می زنی تو گـویی فــــال بد چون می زنی 

  آنچنـــان کاری مکـــــن اندر بسیجآنچنـــان کاری مکـــــن اندر بسیج  ور منجم گـویدت کــــامروز هیچ ور منجم گـویدت کــــامروز هیچ 

  یک دو بار راست آیـــد می خــــری یک دو بار راست آیـــد می خــــری   صـــــد ره ار بینـی دروغ و افتری صـــــد ره ار بینـی دروغ و افتری 

  صحبتش چــــون ماند از تو در غلاف صحبتش چــــون ماند از تو در غلاف   این نجوم ما نشد هرگــــز خـلاف این نجوم ما نشد هرگــــز خـلاف 

  می کنند آگـــاه و ما خــــود از عیانمی کنند آگـــاه و ما خــــود از عیان  آن طبیب و آن منجــــم از گمان آن طبیب و آن منجــــم از گمان 

  حمــــله می آرد بســـوی منکـــران حمــــله می آرد بســـوی منکـــران   دود می بینیــم و آتش از کـــران دود می بینیــم و آتش از کـــران 

  کــــه زبـــان ماست قـــال شوم قالکــــه زبـــان ماست قـــال شوم قال  توهمی گویی خمش کن زین مقال توهمی گویی خمش کن زین مقال 

  فـــال بد با تست هر جـــــا می روی فـــال بد با تست هر جـــــا می روی   ای که نصــــح ناصحان را نشنوی ای که نصــــح ناصحان را نشنوی 

  او ز بـــامی بینــــدش آگــه کنـــد او ز بـــامی بینــــدش آگــه کنـــد   بر می رود بر می رود   افـــعی ای بر پشـت توافـــعی ای بر پشـت تو

  گوید اوخوش باش خود رفت آن سخن گوید اوخوش باش خود رفت آن سخن   گـــوییش خامـوش غمگینم مکن گـــوییش خامـوش غمگینم مکن 

  تلخ گـــردد جمــــله شادی جسُتنت تلخ گـــردد جمــــله شادی جسُتنت   چـــون زند افعی دهـان بر گردنت چـــون زند افعی دهـان بر گردنت 

  چـــون بندریدی گــــریبان در فغان چـــون بندریدی گــــریبان در فغان   پس بـدو گویی همین بد ای فلان پس بـدو گویی همین بد ای فلان 

  تا مــــرا آن جِـــد نمــودی و بــدی تا مــــرا آن جِـــد نمــودی و بــدی   ـو سنگی می زدی ـو سنگی می زدی یا زبـــــالایم تیا زبـــــالایم ت

  تو بگـــویی نیـــک شادم کـــرده ایتو بگـــویی نیـــک شادم کـــرده ای  او بگـــــوید ز آنـکه می آزرده ای او بگـــــوید ز آنـکه می آزرده ای 

  تا رهـــانم من ترا زیــــن خشک بند تا رهـــانم من ترا زیــــن خشک بند   گفت من کــردم جوانمردی به پند گفت من کــردم جوانمردی به پند 

  تی تی مایــــه ی ایذا و طغیــــــان ساخمایــــه ی ایذا و طغیــــــان ساخ  از لئیـــــمی حـــق آن نشناختی از لئیـــــمی حـــق آن نشناختی 

      بد کنــد با تــــو چو نیــــکویی کنی بد کنــد با تــــو چو نیــــکویی کنی   این بـود خــــوی لئیــــمان دنی این بـود خــــوی لئیــــمان دنی 

            

  ( پیامبران خدا برای اجرای رسالت خود از تهدیدات مخالفین نهراسیدند و محکم و استوار مقاومت کردند.( پیامبران خدا برای اجرای رسالت خود از تهدیدات مخالفین نهراسیدند و محکم و استوار مقاومت کردند.442442
                                     (6198الی 6161)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                               

  یک سواره کـوفت بر جیش جهانیک سواره کـوفت بر جیش جهان  هر پیمبر سختـــرو بود در جهـــان هر پیمبر سختـــرو بود در جهـــان 

  یک تنه تنـــها بزد بر عـــــالمی یک تنه تنـــها بزد بر عـــــالمی   رو نگـــردانیـــد از تـــرس و غمی رو نگـــردانیـــد از تـــرس و غمی 

  او نتـــــرسد از جهـــان پر کلوخ او نتـــــرسد از جهـــان پر کلوخ   سنــــگ باشد سخترو و چشم شوخسنــــگ باشد سخترو و چشم شوخ

  سنگ از صنع خــدایی سخت شد سنگ از صنع خــدایی سخت شد     کان کلوخ از خشت زن یک لخت شدکان کلوخ از خشت زن یک لخت شد

  ز انبهیشان کی بتــرسد آن قصاب ز انبهیشان کی بتــرسد آن قصاب   گـــوسفندان گـــر برونند از حساب گـــوسفندان گـــر برونند از حساب 

  خلق ماننـــــد رمه او ساعی است خلق ماننـــــد رمه او ساعی است   کلکـــم راع نبی چـــون راعی است کلکـــم راع نبی چـــون راعی است 
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  لیک شان حافظ بود از گرم و سرد لیک شان حافظ بود از گرم و سرد   از رمه چـــوپان نترسد در نبـــــرد از رمه چـــوپان نترسد در نبـــــرد 

  دان ز مهـر است آنکه دارد بر همه دان ز مهـر است آنکه دارد بر همه   رمـه رمـه   گر زند بانــــگی ز قهــر او برگر زند بانــــگی ز قهــر او بر

  که تــرا غمگین کنم غمگین مشوکه تــرا غمگین کنم غمگین مشو  هر زمان گــــوید بگوشم بخــت تو هر زمان گــــوید بگوشم بخــت تو 

  تاکـــت از چشم بدان پنهان کنم تاکـــت از چشم بدان پنهان کنم   من ترا غمـــگین  گریان ز آن کنم من ترا غمـــگین  گریان ز آن کنم 

  تا بگـــردد چشم بـــد از روی تو تا بگـــردد چشم بـــد از روی تو   تلــخ گــردانم ز غــــم ها خوی تو تلــخ گــردانم ز غــــم ها خوی تو 

  بنــــده و افـــگنـــده رأی منی بنــــده و افـــگنـــده رأی منی   یـــای منی یـــای منی نه تـــو صیـــادی و جونه تـــو صیـــادی و جو

  در فـــراق و جستن من بی کسی در فـــراق و جستن من بی کسی   حیـــله اندیشی که در من در رسی حیـــله اندیشی که در من در رسی 

  می شنـــودم دوش آه ســرد من می شنـــودم دوش آه ســرد من   چــــاره می جــوید پی من درد تو چــــاره می جــوید پی من درد تو 

  ره دهـــم بنمــــــایمت راه گذار ره دهـــم بنمــــــایمت راه گذار   من توانـــم هم که بی ایـــن انتظار من توانـــم هم که بی ایـــن انتظار 

  بر سر گنـــج وصــــالم پانـــهی بر سر گنـــج وصــــالم پانـــهی   رداب دوران وارهی رداب دوران وارهی تا از ایــــن گـــتا از ایــــن گـــ

  هست برانـــداره ی رنـــــج سفر هست برانـــداره ی رنـــــج سفر   لیــــک شیر ینـــی و لــــذات مقر لیــــک شیر ینـــی و لــــذات مقر 

  کز غریبی رنـــج و محنت ها بری کز غریبی رنـــج و محنت ها بری   آنکه از شهـــر و ز خویشان برخوری آنکه از شهـــر و ز خویشان برخوری 

  

  راه سفیران الهیراه سفیران الهی((5858))                                                                                                                                              

تمام پرندمان و مرغانی که روشنی و هدایت خود را از سلیمان نبی )ع( دارند هیاگاه پر و بال پرندمان بی مناه را نمی کَنندبآن مرغان تمام پرندمان و مرغانی که روشنی و هدایت خود را از سلیمان نبی )ع( دارند هیاگاه پر و بال پرندمان بی مناه را نمی کَنندبآن مرغان         

نندب منطق نندب منطق می کوشند که بسوی پرندمان عاجز دانه ها را  ببرندبآنان بدون مرفتاری به اختلاف و کینه توزی همواره خوشحال و شادمامی کوشند که بسوی پرندمان عاجز دانه ها را  ببرندبآنان بدون مرفتاری به اختلاف و کینه توزی همواره خوشحال و شادما

الطیری که خاقانی شیروانی به نای در آورده است همه مرغان در آن منطق الطیر فقط آواز بر می آورند پس منطق الطیر سلیمانی کجاست الطیری که خاقانی شیروانی به نای در آورده است همه مرغان در آن منطق الطیر فقط آواز بر می آورند پس منطق الطیر سلیمانی کجاست 

؟ بروید و آن را جستجو کنید)که در آن هدایت واقعی است(تو چه می دانی که صدای مرغان چه مفهومی دارد چون لحاه ای حضرت ؟ بروید و آن را جستجو کنید)که در آن هدایت واقعی است(تو چه می دانی که صدای مرغان چه مفهومی دارد چون لحاه ای حضرت 

      ده ای؟)و این آموزش ها را از او نگرفته ای(ده ای؟)و این آموزش ها را از او نگرفته ای(سلیمان را ندیسلیمان را ندی

ناقه حضرت صالح پیامبر بر قوم ثمود در صورت و ظاهر شتر بود ولی آن مردم نافرمان از روی جهالت و نادانی آن شتر را از خود دور ناقه حضرت صالح پیامبر بر قوم ثمود در صورت و ظاهر شتر بود ولی آن مردم نافرمان از روی جهالت و نادانی آن شتر را از خود دور           

ای الهی کور بودندبآن ناقه که آیتی از ای الهی کور بودندبآن ناقه که آیتی از کردند و مورد آزار و تعقیب قرار دادندببر سر نوشیدن آب دشمن ناقه شدند و از هر مونه نعمت هکردند و مورد آزار و تعقیب قرار دادندببر سر نوشیدن آب دشمن ناقه شدند و از هر مونه نعمت ه

خدا بود بناچار از آب و بخار جوی می خوردبولی آن مردم آب طبیعت که مخلوق خداست از ناقه خدا دریغ داشتند )آن را از دسترسی و خدا بود بناچار از آب و بخار جوی می خوردبولی آن مردم آب طبیعت که مخلوق خداست از ناقه خدا دریغ داشتند )آن را از دسترسی و 

نابودی طایانگران نابودی طایانگران نوشیدن آب منع می کردند(ب ناقه حضرت صالح )فرزند سام بن نوح( در حکی تن افراد صالح بهانه و سمبلی شد در نوشیدن آب منع می کردند(ب ناقه حضرت صالح )فرزند سام بن نوح( در حکی تن افراد صالح بهانه و سمبلی شد در 

تبهکار ببر آن امت )قوم ثمود(حکی نابودی و درد صادر شد همان ناقه خدایی و موضوع منع سیراب شدن آن مشکلات و زیان های تبهکار ببر آن امت )قوم ثمود(حکی نابودی و درد صادر شد همان ناقه خدایی و موضوع منع سیراب شدن آن مشکلات و زیان های 

فراوانی برآنان وارد نمودبماهر عذاب خداوندی بسوی ایشان مسیل شد و در برابر دیه و تاوان شتری که به قتل رسانده بودند شهری به فراوانی برآنان وارد نمودبماهر عذاب خداوندی بسوی ایشان مسیل شد و در برابر دیه و تاوان شتری که به قتل رسانده بودند شهری به 

  رفتبرفتب  نابودینابودی

این چراغ های محدود و متنوع و متعدد را خواه خاموش شوند و خواه به روشنایی خود ادامه بدهند مورد اهمیت قرار نده زیرا وحدت این چراغ های محدود و متنوع و متعدد را خواه خاموش شوند و خواه به روشنایی خود ادامه بدهند مورد اهمیت قرار نده زیرا وحدت             

  ررو اتحادی را که موجب ابدیت آنها باشد دارا نیستندبو به جهت تنوع و تکثر است که همگی در این دنیا به پیکار با یکدیگر برخاسته ایی دو اتحادی را که موجب ابدیت آنها باشد دارا نیستندبو به جهت تنوع و تکثر است که همگی در این دنیا به پیکار با یکدیگر برخاسته ایی د

صورتی که جان های پیامبران به لحا  داشتن اتحاد هرمز با یکدیگر جنه و ستیزه ندارندبچونکه نور آماهی و هدایت انبیاء از خورشید صورتی که جان های پیامبران به لحا  داشتن اتحاد هرمز با یکدیگر جنه و ستیزه ندارندبچونکه نور آماهی و هدایت انبیاء از خورشید 

وحی است ولی نور هدایت و دانایی ما مانند چراغ و شمع می باشدب این چراغ ها که در حکی حواس پنجگانه آدمی روشنایی دارند همه وحی است ولی نور هدایت و دانایی ما مانند چراغ و شمع می باشدب این چراغ ها که در حکی حواس پنجگانه آدمی روشنایی دارند همه 
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ی خاموش می شود و یکی دیگر هی تا پایان روز باقی می ماند ، یکی پژمرده و زایل می شود و دیگری همانان پرتو ی خاموش می شود و یکی دیگر هی تا پایان روز باقی می ماند ، یکی پژمرده و زایل می شود و دیگری همانان پرتو مثل هی نیستند یکمثل هی نیستند یک

  افشانی می کندب      افشانی می کندب      

ابراهیی علیه السلام که حامل پیام وحی الهی بود به نمرود پادشاه مفت: ای نمرود برای پرواز به آسمان  من می توانی کرکس تو باشی و ابراهیی علیه السلام که حامل پیام وحی الهی بود به نمرود پادشاه مفت: ای نمرود برای پرواز به آسمان  من می توانی کرکس تو باشی و   

از آنبامر تو مرا بشناسی و از من نردبانی برای ترقی معنوی و کمال انسانی بسازی بی شک بدون نیاز به این پروازهای مادی و از آنبامر تو مرا بشناسی و از من نردبانی برای ترقی معنوی و کمال انسانی بسازی بی شک بدون نیاز به این پروازهای مادی و   حتی بهترحتی بهتر

ظاهری به راحتی می توانی به آسمان معنویت و کمال واقعی راه یابیباین پرواز که با عامت و عزت همراه است تا غرب و شرق عالی می ظاهری به راحتی می توانی به آسمان معنویت و کمال واقعی راه یابیباین پرواز که با عامت و عزت همراه است تا غرب و شرق عالی می 

ه هیاگونه احتیاجی به توشه و قوت راه ندارد و این دل با سرعت برق به اهداف خود می رسدب همان سفری که در ه هیاگونه احتیاجی به توشه و قوت راه ندارد و این دل با سرعت برق به اهداف خود می رسدب همان سفری که در تواند برود مسافرتی کتواند برود مسافرتی ک

فرا رسیدن شب موقعی که انسان ها به خواب فرو می روند و حواس پنجگانه آنان پنهان می مردد ولی در خواب به شهرها می روند و در فرا رسیدن شب موقعی که انسان ها به خواب فرو می روند و حواس پنجگانه آنان پنهان می مردد ولی در خواب به شهرها می روند و در 

              مردش و سیاحت می باشندبمردش و سیاحت می باشندب

ده ام که تشنگی باعث شد تا یک قبطی طرفدار فرعون به یک سبطی طرفدار موسی پناه ببردو به او بگوید بمن یار و خویشاوند تو ده ام که تشنگی باعث شد تا یک قبطی طرفدار فرعون به یک سبطی طرفدار موسی پناه ببردو به او بگوید بمن یار و خویشاوند تو شنیشنی          

هستی ولی امروز نیازمند تو می باشیب و این تشنگی بخاطر آن است که موسی جادو و افسونی نموده است و آب رودخانه ی نیل برای ما هستی ولی امروز نیازمند تو می باشیب و این تشنگی بخاطر آن است که موسی جادو و افسونی نموده است و آب رودخانه ی نیل برای ما 

وابش می موید: ای جان جهان و ای دو چشی روشنی احترام ترا پاس خواهی داشت و کمر بخدمت شما وابش می موید: ای جان جهان و ای دو چشی روشنی احترام ترا پاس خواهی داشت و کمر بخدمت شما سبطی در جسبطی در ج..  خون شده استخون شده است

خواهی بستبآناه را که می خواهی خواهی آورد و باعث شادی تو خواهی شد و در آزادی و علاقه در خدمت تو خواهی بودبسبطی کاسه خواهی بستبآناه را که می خواهی خواهی آورد و باعث شادی تو خواهی شد و در آزادی و علاقه در خدمت تو خواهی بودبسبطی کاسه 

از آن را نوشیدبکاسه آب را کج نمود و به طرف دهان آن قبطی نزدیک از آن را نوشیدبکاسه آب را کج نمود و به طرف دهان آن قبطی نزدیک ای از آب نیل پر نمود و به طرف دهان خود حرکت داد و نیمی ای از آب نیل پر نمود و به طرف دهان خود حرکت داد و نیمی 

نمود به او مفت که از این آب بخور چون و خواست که آن را بخورد دید که خون سیاه استبو چون آن کاسه را به طرف دهان سبطی نمود به او مفت که از این آب بخور چون و خواست که آن را بخورد دید که خون سیاه استبو چون آن کاسه را به طرف دهان سبطی 

اب افتادب قبطی ساعتی به زمین نشست تا اب افتادب قبطی ساعتی به زمین نشست تا نزدیک نمود آن خون به آب تبدیل شد قبطی چون این تاییر را دید خشمگین شد و در تب و تنزدیک نمود آن خون به آب تبدیل شد قبطی چون این تاییر را دید خشمگین شد و در تب و ت

خشمش فروکش کند بعد از آرام شدن به آن قبطی مفت ، ای آدم بزرموار و عزیز ! ای برادر چاره ی باز نمودن این مشکل در کجاست؟ خشمش فروکش کند بعد از آرام شدن به آن قبطی مفت ، ای آدم بزرموار و عزیز ! ای برادر چاره ی باز نمودن این مشکل در کجاست؟ 

فرعون بیزار شود و فرعون بیزار شود و مفت: کسی می تواند از این آب نیل بخورد که متقی و پرهیزمار باشدبانسان پرهیزمار کسی است که از راه و مرام مفت: کسی می تواند از این آب نیل بخورد که متقی و پرهیزمار باشدبانسان پرهیزمار کسی است که از راه و مرام 

مانند موسی زندمی نمایدبتو به جمع قوم موسی بیا و به ما ب یوند تا بتوانی از این آب بخوری ، در این شرایط است که با ما در صلح مانند موسی زندمی نمایدبتو به جمع قوم موسی بیا و به ما ب یوند تا بتوانی از این آب بخوری ، در این شرایط است که با ما در صلح 

  خواهی بود و آنگاه هست که می توانی مهتاب پرنور هدایت موسوی را ببینی بخواهی بود و آنگاه هست که می توانی مهتاب پرنور هدایت موسوی را ببینی ب

                              

  مغرب است بدون همراهی با آنان به روشنایی  نمی توان رسیدمغرب است بدون همراهی با آنان به روشنایی  نمی توان رسید( دعوت پیامبران مافوق مشرق و ( دعوت پیامبران مافوق مشرق و 443443
                                     (3763الی 3765)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                 

  پر وبـــال بی کنـــــه کی برکنند پر وبـــال بی کنـــــه کی برکنند   جمع مرغان کز سلیمـان روشن اند جمع مرغان کز سلیمـان روشن اند 

  بی خلاف و کینه آن مرغان خوشندبی خلاف و کینه آن مرغان خوشند  کشندکشند  بلکه سوی عـــاجـزان چینهبلکه سوی عـــاجـزان چینه

  می گشــــــاید راه صد بلـقیس را می گشــــــاید راه صد بلـقیس را   هدهـــدایشان پــی تقـــدیس را هدهـــدایشان پــی تقـــدیس را 

  باز همت آمـــد بر و مـــــازاغ بود باز همت آمـــد بر و مـــــازاغ بود   راغ ایشـــان گر بصـــورت زاغ بود راغ ایشـــان گر بصـــورت زاغ بود 

  آتش توحیـــد در شـــک می زنـد آتش توحیـــد در شـــک می زنـد   لکلـــک ایشان که لک لک می زندلکلـــک ایشان که لک لک می زند

  باز سر پیش کبـــوترشــــــان نهد باز سر پیش کبـــوترشــــــان نهد   نشکــهد نشکــهد و آن کبوترشان ز بـــازان و آن کبوترشان ز بـــازان 

  در درون خـــویش گــلشن دارد او در درون خـــویش گــلشن دارد او   بلبـــل ایشان که حـــــالت آرد او بلبـــل ایشان که حـــــالت آرد او 

  کــــز درون قنــد ابد رویش نمـود کــــز درون قنــد ابد رویش نمـود   طـــوطی ایشان ز قنــــد آزاد بود طـــوطی ایشان ز قنــــد آزاد بود 

  بهتــــر از طـــاووس پــران دگــر بهتــــر از طـــاووس پــران دگــر   پای طـــاووسان ایشـــــان در نظر پای طـــاووسان ایشـــــان در نظر 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

316316  

  

  منطــق الطیر سلیمــــانی کجاست منطــق الطیر سلیمــــانی کجاست   لطیر خاقــــانی صداست لطیر خاقــــانی صداست منطـــق امنطـــق ا

  چــــون ندیـدستی سلیمان را همی چــــون ندیـدستی سلیمان را همی   تو چــه دانی بانگ مرغــان را همی تو چــه دانی بانگ مرغــان را همی 

  وز بـــرون مشرق است ومغرب استوز بـــرون مشرق است ومغرب است  پرّ آن مرغی که بانگش مطرب است پرّ آن مرغی که بانگش مطرب است 

  وز ثری تا عرش در کرب و فری است وز ثری تا عرش در کرب و فری است   هریک آهنگش زکرسی تاسری است هریک آهنگش زکرسی تاسری است 

  عـــاشق ظلمت چو خفـــــاشی بود عـــاشق ظلمت چو خفـــــاشی بود   ن سلیمــان می رود ن سلیمــان می رود مرغ کــو بی ایمرغ کــو بی ای

  تا کــه در ظلمت نمـــانی تا ابــــد  تا کــه در ظلمت نمـــانی تا ابــــد    با سلیمـــان خـو کن ای خفاش رد با سلیمـــان خـو کن ای خفاش رد 

    

  ( روح پیامبران با چشمه سار نعمت های الهی متصل است و آنان پناهگاه و چاره جوی مردم هستند( روح پیامبران با چشمه سار نعمت های الهی متصل است و آنان پناهگاه و چاره جوی مردم هستند444444              
                                     (6966الی  6905)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                       

  پی بریدندش زجهـل آن قوم مُرپی بریدندش زجهـل آن قوم مُر  ناقــه صالـــح بصـــورت بد شتر ناقــه صالـــح بصـــورت بد شتر 

  نان کور و آب کــور ایشان بدند نان کور و آب کــور ایشان بدند   از برای آن چــون خصمش شدند از برای آن چــون خصمش شدند 

  حق دریغحق دریغآب حـق را داشتند از آب حـق را داشتند از   آب خورد از جــوی و میغ آب خورد از جــوی و میغ   ناقة اللهناقة الله

  شـد کمینی در هــلاک طالحان شـد کمینی در هــلاک طالحان   ناقه صالـــح چون جسم صالحانناقه صالـــح چون جسم صالحان

  چه کردچه کرد  ااــــــــاهاهــــــة الله و سقیة الله و سقیــــاقاقــــــــــنن  تا بر آن امت ز حکـم مرگ و درد تا بر آن امت ز حکـم مرگ و درد 

  خونبهـای اشتری شهری درستخونبهـای اشتری شهری درست  شحنـه ی قهر خدا زیشان بجست شحنـه ی قهر خدا زیشان بجست 

  روح انـدر وصل تن در فاقه است روح انـدر وصل تن در فاقه است   روح او چون صالح و تن ناقه است روح او چون صالح و تن ناقه است 

  زخــم بذ ناقه بود بر ذات نیست  زخــم بذ ناقه بود بر ذات نیست    ح قــابل آفــــات نیست ح قــابل آفــــات نیست روح صالروح صال

  بر صــــدف آمد ضرر نی بر گهربر صــــدف آمد ضرر نی بر گهر  کس نیــابد بر دل ایشـــان ظفر کس نیــابد بر دل ایشـــان ظفر 

  نور یــزدان سغبه ی کفار نیست نور یــزدان سغبه ی کفار نیست   روح صـــالح قــــابل آزار نیست  روح صـــالح قــــابل آزار نیست  

  تا بیـــازارند و بیننــــد امتحان تا بیـــازارند و بیننــــد امتحان   جسم خــاکی را بدو پیوست جان جسم خــاکی را بدو پیوست جان 

  آب این خم متصل با آب جوست آب این خم متصل با آب جوست   آزار این آزار اوست آزار این آزار اوست بی خبــــر کـبی خبــــر کـ

  تا کـــه گردد جمله عالم را پناه تا کـــه گردد جمله عالم را پناه   زان تعـــلق کـــرد با جسمی اله زان تعـــلق کـــرد با جسمی اله 

  تا شوی با روح صالح خواجه تاش تا شوی با روح صالح خواجه تاش   ناقــــه جسم ولی را بنـــده باش ناقــــه جسم ولی را بنـــده باش 

  

  هیچگاه با هم جنگ و ستیز ندارندهیچگاه با هم جنگ و ستیز ندارند  ( جان های پیامبران چون ازخورشید الهی است با هم متحدند و( جان های پیامبران چون ازخورشید الهی است با هم متحدند و445445                                          
                                     (666الی  665)مثنوی معنوی ،دفتر جهارم ، ابیات                                   

  پس جــــدا اند و یگانه نیستندپس جــــدا اند و یگانه نیستند  صد چراغت ار مــُــرند ار بیستند صد چراغت ار مــُــرند ار بیستند 

  د اندر انبیاء د اندر انبیاء جنــــگ کس نشنیجنــــگ کس نشنی  ز آن همه جنـگند این اصحاب ما ز آن همه جنـگند این اصحاب ما 

  نور حس ما چـراغ و شمع و دود نور حس ما چـراغ و شمع و دود   ز آنکه نور انبیـــــاء خورشید بود ز آنکه نور انبیـــــاء خورشید بود 
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  یک بود پژمـــــرده دیگر بافروز یک بود پژمـــــرده دیگر بافروز   یک بمیرد یک بمــــاند تا به روز یک بمیرد یک بمــــاند تا به روز 

  هم بمیرد او بهــــر نیک و بدی هم بمیرد او بهــــر نیک و بدی   جــــان حیوانی بود حی از غــذا جــــان حیوانی بود حی از غــذا 

  م کی شودم کی شودخانه ی همسایه مظـلخانه ی همسایه مظـل  گر بمیرد این چـــراغ و طی شود گر بمیرد این چـــراغ و طی شود 

  پس چراغ حس هر خانه جداست پس چراغ حس هر خانه جداست   نورآن خانه چو بی اینهم به پاست نورآن خانه چو بی اینهم به پاست 

  نه مثـــال جــــان ربـــانی بود نه مثـــال جــــان ربـــانی بود   این مثال جـــــان حیــوانی بود این مثال جـــــان حیــوانی بود 

  در سر هــر روز نی نـــوری فتاد در سر هــر روز نی نـــوری فتاد   باز از هنــدوی شب چون ماه زاد باز از هنــدوی شب چون ماه زاد 

    که نمـــاند نور ایــن بی آن دگرکه نمـــاند نور ایــن بی آن دگر  نور آن صد خــانه را تو یک شمرنور آن صد خــانه را تو یک شمر

  هست در هـر خـــانه نور او قتق هست در هـر خـــانه نور او قتق   تا بود خــورشید تابـــان بر  افق تا بود خــورشید تابـــان بر  افق 

  نور جـمـله ی خان ها زایل شود نور جـمـله ی خان ها زایل شود   باز چون خورشید جـان آفل شود باز چون خورشید جـان آفل شود 

  مر تـرا هـــادی عـــدو را رهزنی مر تـرا هـــادی عـــدو را رهزنی   این مثــال نور آمــد مثـــل نی این مثــال نور آمــد مثـــل نی 

  پردهـــای گنـــــده را بربافد او پردهـــای گنـــــده را بربافد او   بر مثـــال عنکبوت آن زشت خو بر مثـــال عنکبوت آن زشت خو 

  دیـــده ی ادراک خود را نور کرد دیـــده ی ادراک خود را نور کرد   لعــاب خویش پرده ی نور کرد لعــاب خویش پرده ی نور کرد   ازاز

  ور بـگیــرد پاش بستـــــاند لگد ور بـگیــرد پاش بستـــــاند لگد   گـــردن اسب ار بگیــرد برخورد گـــردن اسب ار بگیــرد برخورد 

  عقـل و دین را پیشوا کن والسلام عقـل و دین را پیشوا کن والسلام   کم نشین بر اسب توسن بی لگـام کم نشین بر اسب توسن بی لگـام 

  کاندرین ره صبر وشقّ انفسُ است کاندرین ره صبر وشقّ انفسُ است   اندرین آهنگ منگر سست و پست اندرین آهنگ منگر سست و پست 

  
  رشد معنوی و کمال در زندگی بجای عوامل مادی ضعیف به پر پرواز پیامبران پناه ببرید و اوج بگیریدرشد معنوی و کمال در زندگی بجای عوامل مادی ضعیف به پر پرواز پیامبران پناه ببرید و اوج بگیرید  ( برای( برای446446
                                     (6161الی  6169)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                                  

  تیر پران از کـــه گــردد از کمان تیر پران از کـــه گــردد از کمان   نردبـــان آسمان نردبـــان آسمان پیــــــــر باشد پیــــــــر باشد 

  کـــرد با کــرکس سفر بر آسمانکـــرد با کــرکس سفر بر آسمان  نه ز ابـــراهیم نمـــــرود گـــران نه ز ابـــراهیم نمـــــرود گـــران 

  لیــک بر گــــردون نپرد کرکسی لیــک بر گــــردون نپرد کرکسی   از هــــوا شد سوی بــــالا او بسی از هــــوا شد سوی بــــالا او بسی 

  کرکست من باشم اینــک خــوبتر کرکست من باشم اینــک خــوبتر   گفتش ابـــــراهیم ای مـــرد سفر گفتش ابـــــراهیم ای مـــرد سفر 

  بی پریـــــدن بر روی بر آسمــان بی پریـــــدن بر روی بر آسمــان   سازی به بــالا نردبان سازی به بــالا نردبان   چـــون زمنچـــون زمن

  بی ز زاد و راحـــله دل همچـو برق بی ز زاد و راحـــله دل همچـو برق   آنچنـــانکه می رود تا غرب و شرق آنچنـــانکه می رود تا غرب و شرق 

  حس مردم شهرها در وقت خــواب حس مردم شهرها در وقت خــواب   آنچنـــانکه می رود شب ز اغتـراب آنچنـــانکه می رود شب ز اغتـراب 

  خوش نشسته می رود در صد جهان خوش نشسته می رود در صد جهان   آنچنـــانکه عــــارف از راه نهــان آنچنـــانکه عــــارف از راه نهــان 

  این خبـــرها ز آن ولایت از کیست این خبـــرها ز آن ولایت از کیست   ادستش چنین رفتـــار دست ادستش چنین رفتـــار دست گر ندگر ند

  صــد هـــزاران پیـــر بر وی متفقصــد هـــزاران پیـــر بر وی متفق  این خبــــرها وین روایـــات محن این خبــــرها وین روایـــات محن 

  آنچنـــانکه هست در علـــم ظنون آنچنـــانکه هست در علـــم ظنون   یک خـــلافی نی میــان این عیون یک خـــلافی نی میــان این عیون 

  ویـــن حضور کعبـــه و وسط نهـار ویـــن حضور کعبـــه و وسط نهـار   آن تحـــری آمد انـــدر لیـــل تار آن تحـــری آمد انـــدر لیـــل تار 
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  نردبـانی نـــایدت زین کــــرکسان نردبـانی نـــایدت زین کــــرکسان   خیـــز ای نمـــرود پر جو از کسان خیـــز ای نمـــرود پر جو از کسان 

  پر او بـا جیــــفه خـــواری متصل پر او بـا جیــــفه خـــواری متصل   عقل جـــزوی که کس آمد ای مُقل عقل جـــزوی که کس آمد ای مُقل 

  می پرد تا ظـــل سدره میــل میل می پرد تا ظـــل سدره میــل میل   عقـــل ابد الآن چـــــو پر جبرئیل عقـــل ابد الآن چـــــو پر جبرئیل 

  و کرکس نیم و کرکس نیم فـــارغ از مــــردارم فـــارغ از مــــردارم   بـــــاز سلطــانم گشم نیکــو پیم بـــــاز سلطــانم گشم نیکــو پیم 

  یک پـــر من بهتر از صـد کرکست یک پـــر من بهتر از صـد کرکست   ترک کرکس کن که من باشم کست ترک کرکس کن که من باشم کست 

                                                  

  ( پیروان پیامبری که پرهیزگار باشند و از فرعونیان بیزار باشند از آب حیات زندگانی خواهند نوشید( پیروان پیامبری که پرهیزگار باشند و از فرعونیان بیزار باشند از آب حیات زندگانی خواهند نوشید447447
                                     (3666الی  3630دفتر چهارم، ابیات   )مثنوی معنوی ،                                                  

  از عطـــش انـــدر وثـــاق سبطیی از عطـــش انـــدر وثـــاق سبطیی   من شنیدم که در آمد قبـــطیی من شنیدم که در آمد قبـــطیی 

  گشته ام امـــروز حــــاجتمند تــو گشته ام امـــروز حــــاجتمند تــو   گفت هستم یار و خــویشاوند تو گفت هستم یار و خــویشاوند تو 

  خون خون   تا که آب نیـــل ما را کـــــردتا که آب نیـــل ما را کـــــرد  ز آنکه موسی جادوی کردوفسون ز آنکه موسی جادوی کردوفسون 

  پیش قبطی خون شد آب ازچشم بند پیش قبطی خون شد آب ازچشم بند   سبطیان زو آب صافی می خورند سبطیان زو آب صافی می خورند 

  از پـــی ادبــــار خـــــود یا بدرگی از پـــی ادبــــار خـــــود یا بدرگی   قبط اینـــک می مرند از تشنگی قبط اینـــک می مرند از تشنگی 

  خــــــون نباشد آب باشد پاک و حر خــــــون نباشد آب باشد پاک و حر   بهر خود یک طاس را پر آب کن بهر خود یک طاس را پر آب کن 

  که طـــفیلی در تبع بجــــهد ز غم که طـــفیلی در تبع بجــــهد ز غم   مــن طفیـــل تو بنوشم آب هم مــن طفیـــل تو بنوشم آب هم 

  پــــاس دارم ای دو چشـــم روشنم پــــاس دارم ای دو چشـــم روشنم   گفت ای جان جهان خدمت کنم گفت ای جان جهان خدمت کنم 

  بنـــــده ی تــــو باشم آزادی کنم بنـــــده ی تــــو باشم آزادی کنم   بر مـــراد تو روم شــــادی کنم بر مـــراد تو روم شــــادی کنم 

  بر دهـــان بنهـــاد و نیمی را بخورد بر دهـــان بنهـــاد و نیمی را بخورد   طاس را از نیــــل او پر آب کرد طاس را از نیــــل او پر آب کرد 

    قبطی اندر خشم و انـــــدر تاب شدقبطی اندر خشم و انـــــدر تاب شد  طـاس را کج کرد سوی آب خواه طـاس را کج کرد سوی آب خواه 

  بعد از آن گفتش که ای صمصام زفت بعد از آن گفتش که ای صمصام زفت   ساعتی بنشست تا خشمش برفت ساعتی بنشست تا خشمش برفت 

  گفــت این را او خورد کو متقی است گفــت این را او خورد کو متقی است   ای برادر ایـن گره را چاره چیست ای برادر ایـن گره را چاره چیست 

  از ره فـــرعون و مـــــوسی وار شد از ره فـــرعون و مـــــوسی وار شد   متقـی آن است کــو بیـــزار شد متقـی آن است کــو بیـــزار شد 

  صلـــح کن با من ببین مهتـــاب را صلـــح کن با من ببین مهتـــاب را   قوم موسی شو بخــور این آب را قوم موسی شو بخــور این آب را 

  

  خاتم انبیاءخاتم انبیاء((5959))                                                                                                                                          

آن حس طبیعی پیامبر که در معرض غروب قرار مرفت هی اکنون در زیر انبوه خاک های یثرب بخواب رفته استباما آن اخلاق عایمی آن حس طبیعی پیامبر که در معرض غروب قرار مرفت هی اکنون در زیر انبوه خاک های یثرب بخواب رفته استباما آن اخلاق عایمی 

ست بدون کوچک ترین دمرمونی در بارماه خدا و جایگاه صدق و راستی ست بدون کوچک ترین دمرمونی در بارماه خدا و جایگاه صدق و راستی که همه موانع تاریخی را شکافته است و کاملاً نمودار مشته اکه همه موانع تاریخی را شکافته است و کاملاً نمودار مشته ا

              قرار مرفته استبقرار مرفته استب
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امر پیامبر اکرم )ص( بال و پر با عامت خود را می مسترانید تا ابد و برای همیشه جبرئیل بیهوش می شدبلذا در آن هنگام که پیامبر از امر پیامبر اکرم )ص( بال و پر با عامت خود را می مسترانید تا ابد و برای همیشه جبرئیل بیهوش می شدبلذا در آن هنگام که پیامبر از 

حدود جبرئیل بام رفتبپیامبر به جبرئیل مفت : چرا توق  کردی و چرا با من حدود جبرئیل بام رفتبپیامبر به جبرئیل مفت : چرا توق  کردی و چرا با من   مقام وامی سدره )عالی ترین مقام (مذشت و از مقام ومقام وامی سدره )عالی ترین مقام (مذشت و از مقام و

  همراه نیستی ؟!! جبرئیل پاسخ داد که پس از این دیگر مرا یارای همراهی با تو نیست       همراه نیستی ؟!! جبرئیل پاسخ داد که پس از این دیگر مرا یارای همراهی با تو نیست       

مطلوب دیگران بودند مطلوب دیگران بودند   نور وجود پیامبر بر همه موهرهایی که هستند و به نوعی ابراز وجود می کردند پیروز شد و آن کسانی که هدف ونور وجود پیامبر بر همه موهرهایی که هستند و به نوعی ابراز وجود می کردند پیروز شد و آن کسانی که هدف و  

طالب پیامبر و اخلاق و شخصیت بر جسته او شدندبچون او با وجدان بیدار خود به مقام های بندمان نار داشت لذا خداوند نام مبارکش را طالب پیامبر و اخلاق و شخصیت بر جسته او شدندبچون او با وجدان بیدار خود به مقام های بندمان نار داشت لذا خداوند نام مبارکش را 

ی از ی از شاهد نهادب ابزار شناسایی شاهد زبان مویا و چشمان تیز بین اوست که راز و نیازهای شبانگاهی اش نمی مزارد هیچ راز پنهانشاهد نهادب ابزار شناسایی شاهد زبان مویا و چشمان تیز بین اوست که راز و نیازهای شبانگاهی اش نمی مزارد هیچ راز پنهان

  دیدماهش بگریزدبدیدماهش بگریزدب

هرکس جز سفره الهی ترا برمزیند و از فکر و راه و روش تو دوری نماید مسلماً با دیوان و عناصر پست همکاسه شده استبو از افکار هرکس جز سفره الهی ترا برمزیند و از فکر و راه و روش تو دوری نماید مسلماً با دیوان و عناصر پست همکاسه شده استبو از افکار 

              غلط آنان ارتزاق خواهد کردغلط آنان ارتزاق خواهد کرد

، به آسمان نگاه کن و ماه را با قدرت ، به آسمان نگاه کن و ماه را با قدرت خداوند متعال به پیامبرش محمد)ص( می فرماید : که س اه زمینی در مقابل عامت تو چیزی نیستخداوند متعال به پیامبرش محمد)ص( می فرماید : که س اه زمینی در مقابل عامت تو چیزی نیست

معجزه به دونیی پاره کنبتا مردم بدانند که از طریق آسمان و نگاه به ستارمان نمی توان یه سعادتمندی یا شقاوتمندی انسان نار داد معجزه به دونیی پاره کنبتا مردم بدانند که از طریق آسمان و نگاه به ستارمان نمی توان یه سعادتمندی یا شقاوتمندی انسان نار داد 

جامه ی کثی  وپیایده جامه ی کثی  وپیایده   خداوند متعال بدانجهت به پیامبر خود مزمل )پیایده در لباس ( خطاب کردکه به او بفهماند که ای مریخته ازخداوند متعال بدانجهت به پیامبر خود مزمل )پیایده در لباس ( خطاب کردکه به او بفهماند که ای مریخته از

به به   هوش واقع یاب این جهان هستی هوش واقع یاب این جهان هستی درملیی ب سرزیرملیی مبر و روی خوددرا از جهانیان م وشانبزیرا این دنیا مانند جسی سرمردان و تو درملیی ب سرزیرملیی مبر و روی خوددرا از جهانیان م وشانبزیرا این دنیا مانند جسی سرمردان و تو 

د و د و وقایعی که در عصر رسول خدا )ص( اتفاق افتاد توجه کن که چگونه خداوند بعضی از اصحاب را مورد توبیخ )زجر و منع( قرار داوقایعی که در عصر رسول خدا )ص( اتفاق افتاد توجه کن که چگونه خداوند بعضی از اصحاب را مورد توبیخ )زجر و منع( قرار دا

سخنان مرم و سرد مفتبدر آن سالی که زندمی سخت بود و مردم در تنگنا بسر می بردند زمانی که صدای طبل ها )دهل ها( به موش سخنان مرم و سرد مفتبدر آن سالی که زندمی سخت بود و مردم در تنگنا بسر می بردند زمانی که صدای طبل ها )دهل ها( به موش 

  می رسید بعضی از افراد نماز جمعه را بدون اینکه در آن شرکت نمایند بسوی بازارها برای بازی یا سودامری می شتافتند      می رسید بعضی از افراد نماز جمعه را بدون اینکه در آن شرکت نمایند بسوی بازارها برای بازی یا سودامری می شتافتند      

ف ما را روشن نموده است در برابر نور وجود و درون مرد حق ناچیز استبو باعث حیرانی و تعجب است و مانند ف ما را روشن نموده است در برابر نور وجود و درون مرد حق ناچیز استبو باعث حیرانی و تعجب است و مانند این نور معمولی که اطرااین نور معمولی که اطرا  

ستارمانی است که در برابر اشعه درخشان خورشید می شده اند و دیده نمی شوندببه همین خاطر آن آخرین فرستاده ی خدا محمد ستارمانی است که در برابر اشعه درخشان خورشید می شده اند و دیده نمی شوندببه همین خاطر آن آخرین فرستاده ی خدا محمد 

            ت که هیاگاه فانی نمی مردد و جاودانگی داردت که هیاگاه فانی نمی مردد و جاودانگی داردمصطفی )ص( از خدای مقتدر و مسلط بر هستی و کائنامصطفی )ص( از خدای مقتدر و مسلط بر هستی و کائنا

بر روح و جان بزرموار حضرت محمد )ص( هزاران درود و سلام بادبو نیز بر قدم های مبارک و فرزندان عزیزش درود بادبآن فرزندانی بر روح و جان بزرموار حضرت محمد )ص( هزاران درود و سلام بادبو نیز بر قدم های مبارک و فرزندان عزیزش درود بادبآن فرزندانی   

هر چند که این فرزندان از شهرهای هر چند که این فرزندان از شهرهای که همه از بزرمانند و خوش اقبال و خوشبخت که هماون پیامبر پرورش یافته اند و مانند او عزیزندبکه همه از بزرمانند و خوش اقبال و خوشبخت که هماون پیامبر پرورش یافته اند و مانند او عزیزندب

  باداد یا هرات و یا ری باشند جداً از آب و مل پیامبر و از نسل با کرامت وی می باشندبباداد یا هرات و یا ری باشند جداً از آب و مل پیامبر و از نسل با کرامت وی می باشندب

اجزاء بدن مبارک رسول خدا )ص( حضرت محمد از همین موشت و پوستی است که دیگران هی در ظاهر همانند آن دارند و از آن اجزاء بدن مبارک رسول خدا )ص( حضرت محمد از همین موشت و پوستی است که دیگران هی در ظاهر همانند آن دارند و از آن             

ن پیامبر و دیگران موشت ، پوست و استخوان وجود دارد ولی آیا خاصیت و ارزشی که این ترکیب دارد با ن پیامبر و دیگران موشت ، پوست و استخوان وجود دارد ولی آیا خاصیت و ارزشی که این ترکیب دارد با ساخته شده اندبدر ظاهر در بدساخته شده اندبدر ظاهر در بد

ترکیب بدن های دیگران یکی است؟ از همین ترکیب وجودی پیامبر معجزاتی برای هدایت بشر صادر شد که همه شخصیت ها و انسانها ترکیب بدن های دیگران یکی است؟ از همین ترکیب وجودی پیامبر معجزاتی برای هدایت بشر صادر شد که همه شخصیت ها و انسانها 

انجام می داد و در آشکار و پنهان از خدا می خواست که : خدایا مردم مرا هدایت انجام می داد و در آشکار و پنهان از خدا می خواست که : خدایا مردم مرا هدایت مات و مبهوت شدندب یکی از کارهایی که پیامبر اسلام مات و مبهوت شدندب یکی از کارهایی که پیامبر اسلام 

کن ، آنان نمی دانند که در ممراهی هستندباز دهان مبارک او و آئین پر برکت رسالت محمدی هر دو باب خیر و سعادت در دنیا و کن ، آنان نمی دانند که در ممراهی هستندباز دهان مبارک او و آئین پر برکت رسالت محمدی هر دو باب خیر و سعادت در دنیا و 

  شودبشودب  آخرت باز شده است و در هر دو عالی دعای او در حق مردان مؤمن مستجاب میآخرت باز شده است و در هر دو عالی دعای او در حق مردان مؤمن مستجاب می
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  ( اخلاق عظیم و پر برکت رسول خدا محمد مصطفی )ص( همه موانع تاریخ را شکافته و کاملاً نمودار است( اخلاق عظیم و پر برکت رسول خدا محمد مصطفی )ص( همه موانع تاریخ را شکافته و کاملاً نمودار است448448                                            
                                     (3756الی  3786)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                          

  خفته ی این دم زیر خاک یثرب استخفته ی این دم زیر خاک یثرب است  احمـد آن حسی کو غارب است احمـد آن حسی کو غارب است   اندراندر

  بی تغییر مقــعد صــــدق اندر است بی تغییر مقــعد صــــدق اندر است   و آن عظیم الخلق او کان صفدر است و آن عظیم الخلق او کان صفدر است 

  روح بــــاقــی آفتـــابی روشن است روح بــــاقــی آفتـــابی روشن است   جـــای تغییرات اوصـــاف تن است جـــای تغییرات اوصـــاف تن است 

  ـــربیهٌـــربیهٌبــی ز تبـــدیــــلی که لاغـبــی ز تبـــدیــــلی که لاغـ  بـــی ز تغییـــری کـــه لاشرقیــهٌ بـــی ز تغییـــری کـــه لاشرقیــهٌ 

  شمــــع از پرواز کی بیهــــوش شد شمــــع از پرواز کی بیهــــوش شد   آفتـــاب از ذره کی مدهـــوش شدآفتـــاب از ذره کی مدهـــوش شد

  ایــــن تغیــر آن ِ تـن بـــاشد بدان ایــــن تغیــر آن ِ تـن بـــاشد بدان   جسم احـــمد را تعـــلق بـود بدآن جسم احـــمد را تعـــلق بـود بدآن 

      جـــان ازین اوصاف باشد پاک و فرد  جـــان ازین اوصاف باشد پاک و فرد    همچورنجوری وهمچون خواب ودرد همچورنجوری وهمچون خواب ودرد 

  

  حمد)ص(  از مقام و حدود جبرئیل امین هم بالاتر استحمد)ص(  از مقام و حدود جبرئیل امین هم بالاتر است( مقام معنوی و عرفانی حضرت م( مقام معنوی و عرفانی حضرت م449449                        
                                     (3808الی    3800)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                               

  تــــا ابد بیهـــوش مـــاند جبرئیل تــــا ابد بیهـــوش مـــاند جبرئیل   احمـــد از بگشــــاید آن پر جـــلیل احمـــد از بگشــــاید آن پر جـــلیل 

  وز مقــــام جبرئیــــل و از حـدش وز مقــــام جبرئیــــل و از حـدش   ه و مرصدش ه و مرصدش چون گذشت احمد ز سدرچون گذشت احمد ز سدر

  گفت رو رو من حـــریف تو نیــــم گفت رو رو من حـــریف تو نیــــم   گفــت او را هیـــن بپـــراندر پیـــم گفــت او را هیـــن بپـــراندر پیـــم 

  من به اوج خـــود نرفتستم هنـــوز من به اوج خـــود نرفتستم هنـــوز   بـــاز گفــت او را بیـــا ای پرده سوز بـــاز گفــت او را بیـــا ای پرده سوز 

  گـــــر زنـــم پـــری بسوزد پرّ من گـــــر زنـــم پـــری بسوزد پرّ من   گفـت بیرون زین حد ،ای خوش فرس گفـت بیرون زین حد ،ای خوش فرس 

  بیهشی ی خــاصگـــــان اندر اخص بیهشی ی خــاصگـــــان اندر اخص   حیــرت اندر حیرت آمـــد این قصص حیــرت اندر حیرت آمـــد این قصص 

  چند جان داری که جان پردازی است چند جان داری که جان پردازی است   بیهــوشی هــا جمله اینجا بازی است بیهــوشی هــا جمله اینجا بازی است 

  تو نه ای پــروانـــه و نه شمـــع نیز تو نه ای پــروانـــه و نه شمـــع نیز   جبرئیـــلا گـــــر شریفی و عــــزیز جبرئیـــلا گـــــر شریفی و عــــزیز 

  ـه نپرهیـــزد ز سوز ـه نپرهیـــزد ز سوز جـــان پروانــــجـــان پروانــــ  شمع چـــون دعوت کنـــد وقت فروز شمع چـــون دعوت کنـــد وقت فروز 

  

  ( پیامبر اسلام)ص( بعنوان شاهد که وحی الهی بر قلب نازنینش می تابید اسرار و حقایق را می دید( پیامبر اسلام)ص( بعنوان شاهد که وحی الهی بر قلب نازنینش می تابید اسرار و حقایق را می دید451451                                        
                                     (6876الی  6861)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                 

  که ز جز حق چشم او مـــا زاغ بود که ز جز حق چشم او مـــا زاغ بود   ز آن محمـــد شافــــع هر داغ بود ز آن محمـــد شافــــع هر داغ بود 

  ناظـــر حـــق بود و زو بودش امید ناظـــر حـــق بود و زو بودش امید   در شب دنیـا که محجوب است شید در شب دنیـا که محجوب است شید 

  دید آنچــه جبرئیل آن بر نتـــافت دید آنچــه جبرئیل آن بر نتـــافت   از الم نشرح دو چشمش سرمه یافت از الم نشرح دو چشمش سرمه یافت 

  ـــم بــــا رشد ـــم بــــا رشد گــــردد او دُرّ یتیـگــــردد او دُرّ یتیـ  مر یتیمی را که سرمه ی حق کشید مر یتیمی را که سرمه ی حق کشید 

  آنچنـــان مطــــلوب را طالب شود آنچنـــان مطــــلوب را طالب شود   نـــور او بر درّ هــــا غــــالب شود نـــور او بر درّ هــــا غــــالب شود 
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  لاجـــرم نامش خــــدا شاهد نهاد لاجـــرم نامش خــــدا شاهد نهاد   در نظـــر بودش مقـــــامات العباد در نظـــر بودش مقـــــامات العباد 

  که ز شب خیـــزش ندارد سر گریز که ز شب خیـــزش ندارد سر گریز   آلت شـــــاهد زبـــان و چشم تیز آلت شـــــاهد زبـــان و چشم تیز 

  ـــوش قــاضی جانب شاهد کند ـــوش قــاضی جانب شاهد کند گـگـ  گر هــــزاران مــــدعی سر بر زند گر هــــزاران مــــدعی سر بر زند 

  شاهد ایشان رادو چشن روشن است شاهد ایشان رادو چشن روشن است   قاضیان را در حکومت این فن است قاضیان را در حکومت این فن است 

  کو بدیده ی بی غرض سردیده است کو بدیده ی بی غرض سردیده است   گفـت شاهد ز آن بجـای دیده است گفـت شاهد ز آن بجـای دیده است 

  پرده بـــاشد دیده ی دل را غــرض پرده بـــاشد دیده ی دل را غــرض   مدعـــی دیدست امـــا بـا غــرض مدعـــی دیدست امـــا بـا غــرض 

  زاری و شــــاهد شوی زاری و شــــاهد شوی تا غــرض بگتا غــرض بگ  حق همـی خواهد که تو زاهد شوی حق همـی خواهد که تو زاهد شوی 

  بر نظـــر چون پرده پیچیــــده بود بر نظـــر چون پرده پیچیــــده بود   کین غــــرض ها پرده ی دیده بود کین غــــرض ها پرده ی دیده بود 

  حبـــک الاشیــــــاء یعُمی و یصِمحبـــک الاشیــــــاء یعُمی و یصِم  پس نبیند جملـــه را با طــم و رم پس نبیند جملـــه را با طــم و رم 

  پیشش اختـــر را مقــــادیری نماد پیشش اختـــر را مقــــادیری نماد   در دلش خورشید چون نوری نشاند در دلش خورشید چون نوری نشاند 

    ــر روح مــــؤمن و کفــــار را ــر روح مــــؤمن و کفــــار را سیـسیـ  پس بدید او بی حجــــاب اسرار را پس بدید او بی حجــــاب اسرار را 

  

  ( هر کسی از سفره پربرکت و کامل رسالت محمد مصطفی )ص( سود نبرد به همسایگی زشتکاران رفته است( هر کسی از سفره پربرکت و کامل رسالت محمد مصطفی )ص( سود نبرد به همسایگی زشتکاران رفته است455455
                                     (676الی  667)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                  

  دیو با او دان که هم کــــــاسه بود دیو با او دان که هم کــــــاسه بود   هر که سوی خـــوان غیر تو رود هر که سوی خـــوان غیر تو رود 

  دیــــو بی کی که همسایه اش شوددیــــو بی کی که همسایه اش شود  هــــــرکه از همسایگـی تو رود هــــــرکه از همسایگـی تو رود 

  دیو بد همـراه و هم سفره  وی است دیو بد همـراه و هم سفره  وی است   ور رود بی تــو سفر او دور دست ور رود بی تــو سفر او دور دست 

  حــــاسد مـاست دیـــو او را ردیف حــــاسد مـاست دیـــو او را ردیف   ور نشینــــد بر سر اسب شریف ور نشینــــد بر سر اسب شریف 

  دیــــو در نسلش بـــود انبــــاز او دیــــو در نسلش بـــود انبــــاز او   ر بچــــه گیرد ازو شهنـــاز او ر بچــــه گیرد ازو شهنـــاز او وو

  هــم در امــوال و در اولاد ای شفق هــم در امــوال و در اولاد ای شفق   در نُبی شـــارکهـم فــرمود حق در نُبی شـــارکهـم فــرمود حق 

  در مقــــالات نــــوادر با عـــــلی در مقــــالات نــــوادر با عـــــلی   گفت پیغمبر ز غیـب این را جلی گفت پیغمبر ز غیـب این را جلی 

  بی غمام بی غمام   تو نمودی همچـــو شمستو نمودی همچـــو شمس  یـا رسول الله رســـــالت را تمام یـا رسول الله رســـــالت را تمام 

  عیسی از افسونش با عـــازر نکـــرد عیسی از افسونش با عـــازر نکـــرد   ای که تو کـردی توصد مادرنکرد ای که تو کـردی توصد مادرنکرد 

  عازر ارشد زنـــده ز آن دم بــاز مرد  عازر ارشد زنـــده ز آن دم بــاز مرد    از تو جانـم از اجل نک جان ببرد از تو جانـم از اجل نک جان ببرد 

                                                                                                                            

  د که بت پرستی را از صحنه ی افکارو زندگی انسان دور کردد که بت پرستی را از صحنه ی افکارو زندگی انسان دور کرد( تلاش و رسالت در این دوره ی احمد)ص( بو( تلاش و رسالت در این دوره ی احمد)ص( بو452452              
                                     (370الی  393)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                              

  ماه بین بر چـــرخ بشکافش جبینماه بین بر چـــرخ بشکافش جبین  احمـــدا خود کیست اسپاه زمین احمـــدا خود کیست اسپاه زمین 

  دور تست ایـــن دور نه دور قـــمر دور تست ایـــن دور نه دور قـــمر   ـا بدانـــد سعد و نحس بی خبر ـا بدانـــد سعد و نحس بی خبر تـتـ
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  آرزو می برد زیـــن دورت مقیـــمآرزو می برد زیـــن دورت مقیـــم  دور تست ایــــرا که موسی کلیم دور تست ایــــرا که موسی کلیم 

  کـــاندرو صبح تجــــلی می دمید کـــاندرو صبح تجــــلی می دمید   چـــونک موسی رونق دور تو دید چـــونک موسی رونق دور تو دید 

  آن گذشت ازرحمت آنجارؤیت است آن گذشت ازرحمت آنجارؤیت است   چون یارب آن چه دوررحمت است چون یارب آن چه دوررحمت است 

  از میــــــان دوره ی احمـــد برآراز میــــــان دوره ی احمـــد برآر  موسی خود را در بحار موسی خود را در بحار   غـــوطه دهغـــوطه ده

  راه آن خـــلوت بـــدآن بگشودمت راه آن خـــلوت بـــدآن بگشودمت   گفــت یا موسی بدآن بنمــودمت گفــت یا موسی بدآن بنمــودمت 

  پا بکش زیـــــرا درازست این گلیم پا بکش زیـــــرا درازست این گلیم   که از دوری دریـــن دور ای کلیم که از دوری دریـــن دور ای کلیم 

  تا بگــــریاند طمـــــع آن زنده را تا بگــــریاند طمـــــع آن زنده را   من کریمم نــــــان نمایم بنده را من کریمم نــــــان نمایم بنده را 

  تا شود بیـــدار واجــــــوید خوری تا شود بیـــدار واجــــــوید خوری   نی طفـــلی بمــــالد مـــادری نی طفـــلی بمــــالد مـــادری بیبی

  و آن دو پستن می خـــلد از بهر در و آن دو پستن می خـــلد از بهر در   کو گـــرسنه خفته بـاشد بی خبر کو گـــرسنه خفته بـاشد بی خبر 
  فــــابتـــعثت امــــــــة مهـــــــــــدیــــــةفــــابتـــعثت امــــــــة مهـــــــــــدیــــــة  کنــــــت کنــــــــزاً رحمــــــــة مخفیة کنــــــت کنــــــــزاً رحمــــــــة مخفیة 

  او نمــــودت تا طـمع کردی در آن او نمــــودت تا طـمع کردی در آن   هر کـراماتی که می جویی به جان هر کـراماتی که می جویی به جان 

  تا کـــــــه یا رب گشتند امتـــان تا کـــــــه یا رب گشتند امتـــان   چند بشکست احمـــد در جهــان چند بشکست احمـــد در جهــان 

  می پرستیدی چو اجـــدادت صنم می پرستیدی چو اجـــدادت صنم   گر نبودی کوشش احمـــد تو هم گر نبودی کوشش احمـــد تو هم 

  تـــا بـــــدانی حـــق او را بر اممتـــا بـــــدانی حـــق او را بر امم  این سرت وارست ازسجده ی صنم این سرت وارست ازسجده ی صنم 

  اطـــن همت برهــاند اوی اطـــن همت برهــاند اوی کز بت بکز بت ب  گر بگــویی شکر این رستن بگوی گر بگــویی شکر این رستن بگوی 

  هم بدآن قـــــوت تو دل را وارهان هم بدآن قـــــوت تو دل را وارهان   مر سرت را چـــون رهانید از بتان مر سرت را چـــون رهانید از بتان 

                                        

  ( پیامبر اسلام مانند کشتی نجات بخش نوح انسان ها را به ساحل دانایی و آگاهی می برد( پیامبر اسلام مانند کشتی نجات بخش نوح انسان ها را به ساحل دانایی و آگاهی می برد453453                                
                                     (1676الی 1693وی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات  )مثن                                        

  که بــــرون آی از گـــلیم ای بوالهرب که بــــرون آی از گـــلیم ای بوالهرب   خــــــواند مزمل نبی را زین سبب خــــــواند مزمل نبی را زین سبب 

  که جهان جسم است سرگردان توهوش که جهان جسم است سرگردان توهوش   سر مکش اندر گــــلیم و رو مپوش سر مکش اندر گــــلیم و رو مپوش 

  اری شمـــع وحی شعشعی اری شمـــع وحی شعشعی که تــــو دکه تــــو د  هیـــن مشو پنهـــان ز ننگ مدعی هیـــن مشو پنهـــان ز ننگ مدعی 

  شمـــع اندر شب بود انـــدر قیــــام شمـــع اندر شب بود انـــدر قیــــام   هین قــم اللیل که شمعی ای همام هین قــم اللیل که شمعی ای همام 

  بی پنـــاهت شیر اسیـــــر ارنب است بی پنـــاهت شیر اسیـــــر ارنب است   بی فروغت روز روشن هم شب است بی فروغت روز روشن هم شب است 

  که تــــو نــــوح ثانیی ای مصطــفی که تــــو نــــوح ثانیی ای مصطــفی   باش کشتیبـــان در این بحــر صفا باش کشتیبـــان در این بحــر صفا 

  هـــر رهی را خــــاصه انـــدر راه آب هـــر رهی را خــــاصه انـــدر راه آب   اب اب ره شنـاسی می بیــــاید با لبـــره شنـاسی می بیــــاید با لبـــ

  همچـــو روح الله مکــن تنهــــا رویهمچـــو روح الله مکــن تنهــــا روی  خضـــر وقتی غوث هر کشتی توی خضـــر وقتی غوث هر کشتی توی 

  انقطـــاع و خلـــوت آری را به مـــان انقطـــاع و خلـــوت آری را به مـــان   پیش این جمعی چو شمــع آسمان پیش این جمعی چو شمــع آسمان 

  ای هـــدی چون کوه قـاف و تو همای ای هـــدی چون کوه قـاف و تو همای   وقت خـــلوت نیست اندر جمع آی وقت خـــلوت نیست اندر جمع آی 

  سیــــر را نگـــذارد از بانـــگ سگان سیــــر را نگـــذارد از بانـــگ سگان   شد شب روان شد شب روان   بدر بر صدر فلــــکبدر بر صدر فلــــک
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  بانـــگ می دارنـــد سوک صـــدر تو بانـــگ می دارنـــد سوک صـــدر تو   طـــــاعنان همچو سگان بر بدر تو طـــــاعنان همچو سگان بر بدر تو 

  مـــاتم آخـــر زمـــــان را شادی ایمـــاتم آخـــر زمـــــان را شادی ای  کار هـــــادی این بود تو هادی ای کار هـــــادی این بود تو هادی ای 

  ین ین این خیـــــال اندیشگـــان را تا یقاین خیـــــال اندیشگـــان را تا یق  هین روان کن ای امــــام المتقین هین روان کن ای امــــام المتقین 

  

  ( خداوند بخاطر وجود مبارک پیامبر)ص(  است که نعمتها و برکاتش را از آسمان نازل می نماید،  از او جدا نشوید !!( خداوند بخاطر وجود مبارک پیامبر)ص(  است که نعمتها و برکاتش را از آسمان نازل می نماید،  از او جدا نشوید !!454454
                                     (631الی   615)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                               

  مشنو آن را کــان زیان دارد زیان مشنو آن را کــان زیان دارد زیان     هرچ از یــــــارت جدا اندازد آنهرچ از یــــــارت جدا اندازد آن

  بهر زر مسکــل ز گنجور ای فقیر بهر زر مسکــل ز گنجور ای فقیر   گر بود آن سو و صد در صد مگیر گر بود آن سو و صد در صد مگیر 

  گفت اصحـاب  نبی را گرم و سرد گفت اصحـاب  نبی را گرم و سرد   این شنو کی چند یزدان زجر کرد این شنو کی چند یزدان زجر کرد 

  جمعه را کـــردند باطل بی درنگ جمعه را کـــردند باطل بی درنگ   ز آنک بر بانک دهل درسال تنگ ز آنک بر بانک دهل درسال تنگ 

  ـلب صرفه ز ما ایشان برند ـلب صرفه ز ما ایشان برند ز آن جز آن ج  تا نبــاید دیگــــران ارزان خرند تا نبــاید دیگــــران ارزان خرند 

  با دو سه درویش ثــــابت پر نیاز با دو سه درویش ثــــابت پر نیاز   ماند پیغمبر به خلــــوت در نماز ماند پیغمبر به خلــــوت در نماز 

  چونتــــان ببــــرید از ربانی ای چونتــــان ببــــرید از ربانی ای   گفت طبــل و لهو و بازرگانی ای گفت طبــل و لهو و بازرگانی ای 

  اً اً ــــــــــــاً قایماً قایمــــــــــیتم نبییتم نبیــــــــللــــــــم خم خــــــثث  ح هایماً ح هایماً ــــــو قمو قمــــــــقد فضضتم نحقد فضضتم نح

  و آن رسول حـق را بگــــذاشتید و آن رسول حـق را بگــــذاشتید   کاشتید کاشتید بهر گنـــــدم تخم باطل بهر گنـــــدم تخم باطل 

  بین که را بگـذاشتی،چشمی بمال بین که را بگـذاشتی،چشمی بمال   صحبت اوخیر من لهو است ومال صحبت اوخیر من لهو است ومال 

  کی منم رزاق و خیــــر الرازقین کی منم رزاق و خیــــر الرازقین   خود نشدحرص شما را این یقین خود نشدحرص شما را این یقین 

  کی توکلهات را ضـــــایع نهـــد کی توکلهات را ضـــــایع نهـــد   آنک گنــدم را ز خود روزی دهد آنک گنــدم را ز خود روزی دهد 

  دت گنـــــدم ز آسمان دت گنـــــدم ز آسمان کی فرستاکی فرستا  ای پی گندم جــدا گشتی از آن ای پی گندم جــدا گشتی از آن 

    

  ( عظمت وجودی و درک مقام معنوی پیامبر اسلام)ص( تنها در دل مؤمن یافت می شود( عظمت وجودی و درک مقام معنوی پیامبر اسلام)ص( تنها در دل مؤمن یافت می شود455455                                                
                                     (3077الی  3066)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                   

  یافت انــــدر نور بی چون احتمالیافت انــــدر نور بی چون احتمال  از کمــــال قدرت ابــــــدان رجال از کمــــال قدرت ابــــــدان رجال 

  قدرتش جـــای سازد از قاروره ای قدرتش جـــای سازد از قاروره ای   آنچه طــــورش بر نتــــابد ذره ای آنچه طــــورش بر نتــــابد ذره ای 

  که همین درّد ز نور آن قاف و طور که همین درّد ز نور آن قاف و طور   گشت مشکـــات و زجاجی جای نور گشت مشکـــات و زجاجی جای نور 

  ج ج تــافته بر عرش و افلاک این سراتــافته بر عرش و افلاک این سرا  جسمشان مشکات دان دلشان زجاج جسمشان مشکات دان دلشان زجاج 

  چـون ستاره زین ضحی فانی شدهچـون ستاره زین ضحی فانی شده  نورشان حیـــران این نـــــور آمده نورشان حیـــران این نـــــور آمده 

  از ملیــــک لایـــزال و لم یـــزل از ملیــــک لایـــزال و لم یـــزل   زین حکـــــایت کرد آن ختم رسُُل زین حکـــــایت کرد آن ختم رسُُل 

  در عـقـــول و در نفـــوس باعــلا در عـقـــول و در نفـــوس باعــلا   که بگنجیدم در افـــلاک و خــــلا که بگنجیدم در افـــلاک و خــــلا 

  ز کیف ز کیف بی ز چــون بی چـگونه بی بی ز چــون بی چـگونه بی   در دل مؤمن بگنــجیدم چـو ضیف در دل مؤمن بگنــجیدم چـو ضیف 
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  یـــابد از من پـــادشاهیها و بخت یـــابد از من پـــادشاهیها و بخت   تا به دلالی آن دل فـــوق و تحــت تا به دلالی آن دل فـــوق و تحــت 

  بر نتـــابد نــه زمیـــن و نه زمن بر نتـــابد نــه زمیـــن و نه زمن   بـــی چنین آئینــه از خـــوبی من بـــی چنین آئینــه از خـــوبی من 

  بس عـــریض آیینه ای بر ساختم بس عـــریض آیینه ای بر ساختم   بر دو کـــون اسپ ترحــــم تاختم بر دو کـــون اسپ ترحــــم تاختم 

  رحش مپـــرس رحش مپـــرس بشنو آیینه ولی شبشنو آیینه ولی ش  هر دمی زین آینـــه پنجـــاه عرس هر دمی زین آینـــه پنجـــاه عرس 

                                                                                                                                                            

  ( فرزندان پیامبر اسلام )ص( از هر شهر و زمانی خوش اقبال و گل هایی از گلستان رسول هستند( فرزندان پیامبر اسلام )ص( از هر شهر و زمانی خوش اقبال و گل هایی از گلستان رسول هستند456456
                                     (186الی  179)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                           

  بــــر قـــدوم و دور فـــرزنـــدان او بــــر قـــدوم و دور فـــرزنـــدان او   صد هـــزاران آفـــــرین بر جان او صد هـــزاران آفـــــرین بر جان او 

  زاده انـد از عنــــصر جــــان و دلش زاده انـد از عنــــصر جــــان و دلش   آن خـــلیـــفه زادگـــان مقبــلش آن خـــلیـــفه زادگـــان مقبــلش 

  بی مـزاح آب و گـِــل نســـل وی اند بی مـزاح آب و گـِــل نســـل وی اند   گر ز بغـــدا و هــــری یا از ری اند گر ز بغـــدا و هــــری یا از ری اند 

  خم مُل هر جا که جوشد هم مل استخم مُل هر جا که جوشد هم مل است  جا که روید هم گُل است جا که روید هم گُل است شاخ گل هرشاخ گل هر

  عیـــن خـــورشید ست نه چیـز دگر عیـــن خـــورشید ست نه چیـز دگر   گر ز مغـــرب سر زند خـورشید سر گر ز مغـــرب سر زند خـورشید سر 

  هم به ستــــاری خــــود ای کردگار هم به ستــــاری خــــود ای کردگار   عیب چینـــان را از این دم کـور دار عیب چینـــان را از این دم کـور دار 

  بسته ام مــن ز آفتـــاب بی مثــــال بسته ام مــن ز آفتـــاب بی مثــــال   گفت حق چشم خفـــاش بد خصال گفت حق چشم خفـــاش بد خصال 

  انجـــم آن شمس نیز انـدر خفــاست  انجـــم آن شمس نیز انـدر خفــاست    ز نظـــــرهای خفاش کم و کاست ز نظـــــرهای خفاش کم و کاست اا

  

  ( ظاهر پیامبر مثل همه انسان هاست ولی عظمت شخصیت وجود مبارکش بسیار عمیق و معجزه آساست( ظاهر پیامبر مثل همه انسان هاست ولی عظمت شخصیت وجود مبارکش بسیار عمیق و معجزه آساست457457
                                     (1336الی  1363)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                        

  گر چه درترکیب هر تن جنس اوست گر چه درترکیب هر تن جنس اوست   هست ترکیب محمد لحم و پوست هست ترکیب محمد لحم و پوست 

  هیـچ ایــن ترکیب را باشد همـــان هیـچ ایــن ترکیب را باشد همـــان   گوشت دارد پوست دارد استخوان گوشت دارد پوست دارد استخوان 

  کـــه همه ترکیــب گشتند مـــات کـــه همه ترکیــب گشتند مـــات   کــــاندر آن ترکیب آمد معجزات کــــاندر آن ترکیب آمد معجزات 

  ـــالا و دیگـرهـا نشیب ـــالا و دیگـرهـا نشیب هست بس بـهست بس بـ  همچنـــان ترکیب حــــم کتاب همچنـــان ترکیب حــــم کتاب 

  چــــون عصـــا حــــم از داد خدا چــــون عصـــا حــــم از داد خدا   اژدهـــا گردد شکـــــافد بحر را اژدهـــا گردد شکـــــافد بحر را 

  قـرص نان از قرص مه دور است نیک قـرص نان از قرص مه دور است نیک   ظـاهرش ماند به ظاهر ها و لیک ظـاهرش ماند به ظاهر ها و لیک 

  نیست از وی هست محــض خلق هو نیست از وی هست محــض خلق هو   گریه ی او خنــــده ی او نطق او گریه ی او خنــــده ی او نطق او 

  ق شد از ایشان بس نهان ق شد از ایشان بس نهان و آن دقـــایو آن دقـــای  چــونک ظـــاهر گرفتند احمقان چــونک ظـــاهر گرفتند احمقان 

  که دقیقه فـــوت شد در معتـــرض که دقیقه فـــوت شد در معتـــرض   لاجرم محجــوب گشتند از غرض لاجرم محجــوب گشتند از غرض 
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  ( بخاطرگشودن راه رشد توسط دین و گشودن درهای بهشت پیامبر اسلام ، پیامبر خاتم نامیده شده است( بخاطرگشودن راه رشد توسط دین و گشودن درهای بهشت پیامبر اسلام ، پیامبر خاتم نامیده شده است458458
                                     (176الی  163)مثنوی معنوی ،دفتر  ششی، ابیات                                              

  این شناسی این است  رهرو را مهماین شناسی این است  رهرو را مهم  معنی ی نختــــم علی افــــواههم معنی ی نختــــم علی افــــواههم 

  بــوک برخیــــزد ز لب ختم گران بــوک برخیــــزد ز لب ختم گران   تــــا ز راه خــــاتـم پیغمبــــران تــــا ز راه خــــاتـم پیغمبــــران 

  آن بــه دیـــن احــمدی برداشتند آن بــه دیـــن احــمدی برداشتند   ختم هـــایی کـــــانبیاء بگذاشتند ختم هـــایی کـــــانبیاء بگذاشتند 

  از کــف انــا فتحنـــا بــــر گشود از کــف انــا فتحنـــا بــــر گشود   هایی ناگشــــاده مــانده بود هایی ناگشــــاده مــانده بود قفــل قفــل 

  این جهان زی دین و آنجا زی جنان این جهان زی دین و آنجا زی جنان   او شفیع است این جهان و آن جهان او شفیع است این جهان و آن جهان 

  و آن جهان کوید که تـو مهشان نما و آن جهان کوید که تـو مهشان نما   این جهـــان گوید که تو رهشان نما این جهـــان گوید که تو رهشان نما 

   یعلمون  یعلمون اهــــد قـــومی انهـــم لااهــــد قـــومی انهـــم لا  پیشه اش اندر ظــهور او در کمــون پیشه اش اندر ظــهور او در کمــون 

  در دو عــالـم دعـــوت او مستجاب در دو عــالـم دعـــوت او مستجاب   بـــازگشته از دم او هـــر دو بـــاب بـــازگشته از دم او هـــر دو بـــاب 

  مثل او نه بـــــود و نه خواهند بود مثل او نه بـــــود و نه خواهند بود   بهر این خـاتم شدست او که به جود بهر این خـاتم شدست او که به جود 

  نه تو گــویی ختم صنعت بر توستنه تو گــویی ختم صنعت بر توست  چونـــک در صنعت برد استاد دست چونـــک در صنعت برد استاد دست 

  وح بخشـــان حاتمی وح بخشـــان حاتمی در جهـــان ردر جهـــان ر  در گشـــاد ختم هـــا تو خـــاتمی در گشـــاد ختم هـــا تو خـــاتمی 

      کل گشــــاد اندر گشاد اندر گشاد کل گشــــاد اندر گشاد اندر گشاد   هست اشـــارات محمــد المــــراد هست اشـــارات محمــد المــــراد 

  

  عارفان حقعارفان حق((6161))                                                                                                                                                

  
ا که خود را از چاه تاریک جسمش ا که خود را از چاه تاریک جسمش حمد و ستایش مردان عارف ، ستایش راستین است که تمام اعضایش مواه ستایشگری او استبزیرحمد و ستایش مردان عارف ، ستایش راستین است که تمام اعضایش مواه ستایشگری او استبزیر

بیرون کشیده و از قعر زندان دنیا او را نجات داده استبلباس زیبا و مرانبهای خویشتن داری و پرهیزماری و نور معنویتی که با آن الفت بیرون کشیده و از قعر زندان دنیا او را نجات داده استبلباس زیبا و مرانبهای خویشتن داری و پرهیزماری و نور معنویتی که با آن الفت 

  مرفته اند نشانه های است از حمد و ستایش آنان از خداوند که در چهره و جبین و شانه های آنان نمودار استبمرفته اند نشانه های است از حمد و ستایش آنان از خداوند که در چهره و جبین و شانه های آنان نمودار استب

ای فرزند من ! اولیاء اطفال و فرزندان خدا هستندبچه حاضر باشند و یا غایب نسبت به حقایق آماهی و دانایی دارندبخیال نکنید که ای فرزند من ! اولیاء اطفال و فرزندان خدا هستندبچه حاضر باشند و یا غایب نسبت به حقایق آماهی و دانایی دارندبخیال نکنید که             

آنان به دلیل نقص و کمبودی که دارند در میان مردم غایب اند و وجود ندارند بلکه آنان برای رشد بیشتر جانشان اینگونه اندبخداوند آنان به دلیل نقص و کمبودی که دارند در میان مردم غایب اند و وجود ندارند بلکه آنان برای رشد بیشتر جانشان اینگونه اندبخداوند 

ان خدا )اولیاء الله( اطفال و فرزندان من هستند )شاید در این دنیا( غریب و بی کس به نار برسند و قدرت و توانایی نداشته ان خدا )اولیاء الله( اطفال و فرزندان من هستند )شاید در این دنیا( غریب و بی کس به نار برسند و قدرت و توانایی نداشته فرمود مردفرمود مرد

باشند!آنان از این نار که در آزمایش موفق الهی بسر می برند در ظاهر خوار و بی کس دیده می شوند ولی در باطن من پشتیبان و همدم باشند!آنان از این نار که در آزمایش موفق الهی بسر می برند در ظاهر خوار و بی کس دیده می شوند ولی در باطن من پشتیبان و همدم 

شایستگی و عامت پیدا کرده اند که عوامل پاکی و عصمت آنان به خودم مربوط است آنانان به من نزدیکند که شایستگی و عامت پیدا کرده اند که عوامل پاکی و عصمت آنان به خودم مربوط است آنانان به من نزدیکند که آنان هستیبآنان چنان آنان هستیبآنان چنان 

  مویی اجزای من می باشندبمویی اجزای من می باشندب

این روشنایی خورشید که جهان را پرنور نموده است مانند روشنایی چراغی که از فتیله و پنبه و روغن تشکیل مردیده است نمی این روشنایی خورشید که جهان را پرنور نموده است مانند روشنایی چراغی که از فتیله و پنبه و روغن تشکیل مردیده است نمی             

کل آسمان که دارای استواری و دایمی استبنه بخاطر آن است که از طنابی آویزان شده است ویا بر ستون محکی کل آسمان که دارای استواری و دایمی استبنه بخاطر آن است که از طنابی آویزان شده است ویا بر ستون محکی باشدبسق  منبدی شباشدبسق  منبدی ش

ایستاده استبتوانایی و قدرت معنوی جبرئیل فرشته ی وحی الهی ناشی از مطبخ و خوردن نبود بلکه این قوت روحانی را از دیدار و ایستاده استبتوانایی و قدرت معنوی جبرئیل فرشته ی وحی الهی ناشی از مطبخ و خوردن نبود بلکه این قوت روحانی را از دیدار و 

  ه بودبه بودبملاقات با خداوند خلق کننده هستی بدست آوردملاقات با خداوند خلق کننده هستی بدست آورد
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وضع پیامبران و اولیاء بدون هیاگونه ابهامی در مقابل همه حوادث نیک و بد روشن و آشکار است و بهمین جهت است که مورد وضع پیامبران و اولیاء بدون هیاگونه ابهامی در مقابل همه حوادث نیک و بد روشن و آشکار است و بهمین جهت است که مورد                 

حسادت مردم پست و پلید قرار می میرندبامر مردم نابکار از روی علی الیقین این مردان الهی را نمی شناسند چرا اینهمه باض و کینه و حسادت مردم پست و پلید قرار می میرندبامر مردم نابکار از روی علی الیقین این مردان الهی را نمی شناسند چرا اینهمه باض و کینه و 

ازی در مقابل آن به راه انداخته اند؟!امر اینان به روز رستاخیز و بر انگیخته شدن انسان برای حسابرسی اعتقاد دارند چرا خودشان ازی در مقابل آن به راه انداخته اند؟!امر اینان به روز رستاخیز و بر انگیخته شدن انسان برای حسابرسی اعتقاد دارند چرا خودشان مکر پردمکر پرد

  را به لبه ی تیز و برنده ی شمشیر مکافات الهی قرار می دهندبرا به لبه ی تیز و برنده ی شمشیر مکافات الهی قرار می دهندب

شما و پهلوی شما باشند و شما از وجود آنان شما و پهلوی شما باشند و شما از وجود آنان   اتفاق افتاده است که مردان خدایی که مانند اصحاب که  زندمی می کنند در کناراتفاق افتاده است که مردان خدایی که مانند اصحاب که  زندمی می کنند در کنار          

بی خبر باشیدبهر چند تو با آنان یار غار باشی و همصدا وقتی بر چشی و موش تو مُهر خاموشی زده شده است و تو آنان را درک نمی بی خبر باشیدبهر چند تو با آنان یار غار باشی و همصدا وقتی بر چشی و موش تو مُهر خاموشی زده شده است و تو آنان را درک نمی 

  کنی چه فایده ای دارد!!کنی چه فایده ای دارد!!

این است که همدم آنان سرمست باده طهور الهی می این است که همدم آنان سرمست باده طهور الهی می در درون پیران صاف دل قیامت ها بوجود آمده استبکمترین نوع آن قیامت ها در درون پیران صاف دل قیامت ها بوجود آمده استبکمترین نوع آن قیامت ها           

مرددبنیکبخت کسی است که به همنشینی با خدا نائل آمده باشد همان کسی که خود را به جوار و نزدیکی سعادتمندی )اولیاء الله( مرددبنیکبخت کسی است که به همنشینی با خدا نائل آمده باشد همان کسی که خود را به جوار و نزدیکی سعادتمندی )اولیاء الله( 

  برساند و از او بهره مند شودببرساند و از او بهره مند شودب

ه )ضعی  و ناتوان ( استبولی حیات الهی در کالبد هستی ه )ضعی  و ناتوان ( استبولی حیات الهی در کالبد هستی سایه ی خداوند وجود مرد حق )رهبر الهی( است که در این دنیا مردسایه ی خداوند وجود مرد حق )رهبر الهی( است که در این دنیا مرد            

اوستبهر چه سریعتر و بدون شک و تردید دامن او را محکی بگیر تا از فتنه هایی که در آخر الزمان بسراغ تو می آید رها یابیبماهیت اوستبهر چه سریعتر و بدون شک و تردید دامن او را محکی بگیر تا از فتنه هایی که در آخر الزمان بسراغ تو می آید رها یابیبماهیت 

ب در این مسیر و طریق بدون راهنمایی ب در این مسیر و طریق بدون راهنمایی کشیده شدن سایه همان نقش رهبری اولیاء خداست که راهنمایی هستند به نور خورشید واقعی حق کشیده شدن سایه همان نقش رهبری اولیاء خداست که راهنمایی هستند به نور خورشید واقعی حق 

  این دلیل و رهبر حرکت نکن و مانند حضرت ابراهیی بگو : من غروب کنندمان را دوست ندارم!این دلیل و رهبر حرکت نکن و مانند حضرت ابراهیی بگو : من غروب کنندمان را دوست ندارم!

                            

  ( مردان عارف با لبا  تقوی و نور معنویتی که دارند از چهره و جبین آنان حمد و ستایش خداوند می درخشد( مردان عارف با لبا  تقوی و نور معنویتی که دارند از چهره و جبین آنان حمد و ستایش خداوند می درخشد459459
                                     (1776الی  1766)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                                       

  که گـــواه حمد او شد پا و دست که گـــواه حمد او شد پا و دست   حمد عارف مر خدا را راست است حمد عارف مر خدا را راست است 

  وز تک زنـــــدان دنیا اش خریدوز تک زنـــــدان دنیا اش خرید  از چـَـهِ تاریک جسمش بر کشید از چـَـهِ تاریک جسمش بر کشید 

  آیت حمــــد است او را بر کَتـِف آیت حمــــد است او را بر کَتـِف   تلــــف تلــــف اطلس تقــــوی و نور مؤاطلس تقــــوی و نور مؤ

  ساکن گـــلزار و عین جـــــاریهساکن گـــلزار و عین جـــــاریه  وارهیـــده از جهــــان عـــاریه وارهیـــده از جهــــان عـــاریه 

  مجلس جـــا و مقـــام و رتبتش مجلس جـــا و مقـــام و رتبتش   بر سریر سرّ عـــالـــــی همتش بر سریر سرّ عـــالـــــی همتش 

  جمــله سرسبزند و شاد و تازه رو جمــله سرسبزند و شاد و تازه رو   مقعد صــــدقی که صدیقان درو مقعد صــــدقی که صدیقان درو 

  ــــد نشانی دارد و صدگیرودارــــد نشانی دارد و صدگیرودارصص  حمدشان چون حمدگلشن ازبهار حمدشان چون حمدگلشن ازبهار 

  و آن گـــلستان و نگارستان گواه و آن گـــلستان و نگارستان گواه   بر بهـــارش چشمه و نخل و بهار بر بهـــارش چشمه و نخل و بهار 

  در گواه همچــــو گوهر بر صدف در گواه همچــــو گوهر بر صدف   شاهد شـــــاهد هزاران هر طرف شاهد شـــــاهد هزاران هر طرف 

  وز سر و رو تـــابد ای لافی غمتوز سر و رو تـــابد ای لافی غمت  بــوی سرّ بد بیـــآید از دمـــت بــوی سرّ بد بیـــآید از دمـــت 

  های هوکم کن گزاف های هوکم کن گزاف   تو به جلدیتو به جلدی  بوشناسانند حــــاذق در مصـاف بوشناسانند حــــاذق در مصـاف 

  از دم تـو می کنـــد مکشوف راز از دم تـو می کنـــد مکشوف راز   تـو مـلاف از مشک کآن بوی پیاز تـو مـلاف از مشک کآن بوی پیاز 

  می زنـد از سیر که یافــه مگـوی می زنـد از سیر که یافــه مگـوی   گلشکرخـوردم همی گویی و بوی گلشکرخـوردم همی گویی و بوی 
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  ( مردان خدا که در آزمایشات الهی موفق هستند همدم و مورد پشتیبانی الهی می باشند( مردان خدا که در آزمایشات الهی موفق هستند همدم و مورد پشتیبانی الهی می باشند461461                                          
                                     (50الی  75)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                              

  و حـــــاضری بس با خبرو حـــــاضری بس با خبر  غایبیغایبی  اولیــــــاء اطفـــال حقند ای پسر اولیــــــاء اطفـــال حقند ای پسر 

  کو کشد کـــــن از برای جانشان کو کشد کـــــن از برای جانشان   غــــایبی مندیش از نقصــــانشان غــــایبی مندیش از نقصــــانشان 

  در غریبی فـــرد از کــــار و کیا در غریبی فـــرد از کــــار و کیا   گفت اطفـــال منند ایــن اولیـــاء گفت اطفـــال منند ایــن اولیـــاء 

  لیـــــک اندر سر منم یار و ندیم لیـــــک اندر سر منم یار و ندیم   از برای امتحـــان خـــــوار و یتیم از برای امتحـــان خـــــوار و یتیم 

  گوییـــــا هستند خود اجزای من گوییـــــا هستند خود اجزای من   پشتــدار جمـــله عصمت های من پشتــدار جمـــله عصمت های من 

  صد هـــــزار اندر هزار و یک تندصد هـــــزار اندر هزار و یک تند  هان و هان این دلـــق پوشان منند هان و هان این دلـــق پوشان منند 

  موسی و فرعـــون را زیـــر و زبرموسی و فرعـــون را زیـــر و زبر  ور نه کی کردی به یک چـو بی هنر ور نه کی کردی به یک چـو بی هنر 

  نــوح شرق و غرب را غرقاب خودنــوح شرق و غرب را غرقاب خود  ور نه کی کردی به یک نفـــرین بد ور نه کی کردی به یک نفـــرین بد 

  مـله ی شهرستانشان را بی مراد مـله ی شهرستانشان را بی مراد جج  بر نکنـــدی یک دعــــای لوط راد بر نکنـــدی یک دعــــای لوط راد 

  دجــــله ی آب سیه روبین نشان دجــــله ی آب سیه روبین نشان   گشت شهرستــــان چو فردوسشان گشت شهرستــــان چو فردوسشان 

  در ره قـــدسش ببینی در گـــذر در ره قـــدسش ببینی در گـــذر   سوی شام است این نشان واین خبر سوی شام است این نشان واین خبر 

  خود به هرقرنی سیاست ها بدست  خود به هرقرنی سیاست ها بدست    صد هــــزاران ز انبیای حق پرست صد هــــزاران ز انبیای حق پرست 
                                                                                                                                                            

  ( قوت و توانایی مردان خدا از خوردن غذا و سفره های رنگارنگ نیست بلکه باید از حق دانست( قوت و توانایی مردان خدا از خوردن غذا و سفره های رنگارنگ نیست بلکه باید از حق دانست465465  
                                     (10الی    6)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                      

  نه از فتیــــل و پنبـه و روغن بودنه از فتیــــل و پنبـه و روغن بود  ین چــراغ شمس کو روشن بود ین چــراغ شمس کو روشن بود اا

  نه از طنـــــاب و اسُتنی قایم بود نه از طنـــــاب و اسُتنی قایم بود   سقف گردون کو چنین دایم بود سقف گردون کو چنین دایم بود 

  بـــود از دیـــــدار خــلاق وجود بـــود از دیـــــدار خــلاق وجود   قـــوت جبریـــل از مطبخ نبود قـــوت جبریـــل از مطبخ نبود 

  هم زحق دان نه از طعام و از طبقهم زحق دان نه از طعام و از طبق  همچنــــان این قوت ابدال حق همچنــــان این قوت ابدال حق 

  تا ز روح و از ملـــک بگـذشته اند تا ز روح و از ملـــک بگـذشته اند   ا هم ز نور افرشته اند ا هم ز نور افرشته اند جسمشان رجسمشان ر

  ز آتش امراض بگـــذر چون خلیل ز آتش امراض بگـــذر چون خلیل   چونک موصوفی به اوصاف خلیل چونک موصوفی به اوصاف خلیل 

  ای عنــــــاصر مر مزاجت را غلام  ای عنــــــاصر مر مزاجت را غلام    گردد آتش بر تو هـم بد و سلام گردد آتش بر تو هـم بد و سلام 

  

  ا رسوا خواهد نمودا رسوا خواهد نمود( درون مردان خدا سجده گاه و مورد تکریم خداست و چون به درد آید خدا آن قوم ر( درون مردان خدا سجده گاه و مورد تکریم خداست و چون به درد آید خدا آن قوم ر462462
                                     (3116الی  3055)مثنوی معنوی ،دفتر  دوم، ابیات                                                                

  خویشتن داری و صبـرت شد ضعـف خویشتن داری و صبـرت شد ضعـف   چون همه اوصـاف و اجزا شد نحیف چون همه اوصـاف و اجزا شد نحیف 

  تاب یـــک جــرعـــه ندارد قی کند تاب یـــک جــرعـــه ندارد قی کند   بر نتـــابد دو سخن زو هــــی کند بر نتـــابد دو سخن زو هــــی کند 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

358358  

  

  در درون او حیـــات طـــیبــه است در درون او حیـــات طـــیبــه است   جز مگر پیری که از حق است مست جز مگر پیری که از حق است مست 

  خود چـه چیز است آن ولی وآن نبی خود چـه چیز است آن ولی وآن نبی   از برون پیــر است و در باطن صبی از برون پیــر است و در باطن صبی 

  چیست با ایشـان خسان را این حسدچیست با ایشـان خسان را این حسد  گر نه پیــــدا اند پیش نیــک و بد گر نه پیــــدا اند پیش نیــک و بد 

  چیست این بغض وحیل سازی وکین چیست این بغض وحیل سازی وکین   الیقین الیقین   ور نمی دانند شــــــان علمور نمی دانند شــــــان علم

  چون زنندی خــویش بر شمشیر تیز چون زنندی خــویش بر شمشیر تیز   ور هــــمی داننــد بعث و رستخیز ور هــــمی داننــد بعث و رستخیز 

  صــد قیــــامت در درونستش نهان صــد قیــــامت در درونستش نهان   بر تو می خندد مبین او را چنـــان بر تو می خندد مبین او را چنـــان 

  هـــرچ اندیشی تو او بـــالای اوست هـــرچ اندیشی تو او بـــالای اوست   دوزخ و جنت همه اجــــزای اوست دوزخ و جنت همه اجــــزای اوست 

  آنـــــک در اندیشه ناید آن خداست آنـــــک در اندیشه ناید آن خداست   نــــاست نــــاست هـــرچ اندیشی پذیرای فهـــرچ اندیشی پذیرای ف

  گر همی دانند کــــاندر خانه کیست گر همی دانند کــــاندر خانه کیست   بر در این خــانه گستاخی ز چیست بر در این خــانه گستاخی ز چیست 

  در خــرابی اهـــل دل جد می کنند در خــرابی اهـــل دل جد می کنند   ابلهــــــان تعظیم مسجد می کنند ابلهــــــان تعظیم مسجد می کنند 

  نیست مسجــــــد در درون سروران نیست مسجــــــد در درون سروران   آن مجاز است این حقیقت ای خران آن مجاز است این حقیقت ای خران 

  سجده گـاه جمله است آنجا خداست سجده گـاه جمله است آنجا خداست   ـدرون اولیاست ـدرون اولیاست مسجـــدی کآن انــمسجـــدی کآن انــ

  هیچ قااارنی را خاادا رسوا نکرد هیچ قااارنی را خاادا رسوا نکرد   تا دل مرد خاادا ناااآمد به درد تا دل مرد خاادا ناااآمد به درد 

  جسم دیدنـــد آدمی پنـــــداشتند جسم دیدنـــد آدمی پنـــــداشتند   قصد جنــگ انبیـــــاء می داشتند قصد جنــگ انبیـــــاء می داشتند 

  چون نمی ترسی که تو بـاشی همان چون نمی ترسی که تو بـاشی همان   در تو هست اخـــلاق آن پیشینیان در تو هست اخـــلاق آن پیشینیان 

  چـون تو زیشانی کجا خواهی برست  چـون تو زیشانی کجا خواهی برست    ون در تو هست ون در تو هست آن نشانی ها همه چآن نشانی ها همه چ

                

  ( ممکن است که مردان خدا مانند اصحاب کهف در کنار شما باشند ولی شما از حال آنان باخبر نباشید( ممکن است که مردان خدا مانند اصحاب کهف در کنار شما باشند ولی شما از حال آنان باخبر نباشید463463
                                     (606الی  388)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                             

  می رهـــانی می کنی الـــواح را می رهـــانی می کنی الـــواح را   هـــــر شبـــی از دام تن ارواح را هـــــر شبـــی از دام تن ارواح را 

  فارغــان از حکم و گفتار و قصصفارغــان از حکم و گفتار و قصص  می رهند ارواح هر شب زین قفـص می رهند ارواح هر شب زین قفـص 

  شب ز دولت بی خبـر سلطانیــانشب ز دولت بی خبـر سلطانیــان  شب ز زنـــدان بی خبـــر زندانیان شب ز زنـــدان بی خبـــر زندانیان 

  لان و آن فلان لان و آن فلان نی خیــــال ایـن فنی خیــــال ایـن ف  نی غــــم و اندیشه ی سود و زیان نی غــــم و اندیشه ی سود و زیان 

  گفــت ایزد هـم رقـــود زین مرم گفــت ایزد هـم رقـــود زین مرم   حال عـــارف این بود بی خواب هم حال عـــارف این بود بی خواب هم 

  چون قـلـم در پنجه ی تقلیب رب چون قـلـم در پنجه ی تقلیب رب   خفته از احـــوال دنیـــا روز و شب خفته از احـــوال دنیـــا روز و شب 

  فعــــل پنــدارد به جنبش از قلم فعــــل پنــدارد به جنبش از قلم   آنــــک او پنجــــه نبینـد در رقم آنــــک او پنجــــه نبینـد در رقم 

  خواب حسی در ربود خواب حسی در ربود خــلق را هم خــلق را هم   شمه ای زیـن حـــال عارف وانمود شمه ای زیـن حـــال عارف وانمود 

  روحشـان آسوده و ابـــدانشــــان روحشـان آسوده و ابـــدانشــــان   رفتـه در صحـرای بی چون جانشان رفتـه در صحـرای بی چون جانشان 

  جـمـــله را در داد و در داور کشی جـمـــله را در داد و در داور کشی   وز صفـیـــری باز دام انـــدر کشی وز صفـیـــری باز دام انـــدر کشی 

  جملـه را در صورت آرد زان دیــار جملـه را در صورت آرد زان دیــار   فـــالـــق الاصبــــاح اسرافیل وار فـــالـــق الاصبــــاح اسرافیل وار 
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  ــر تنـی را بـــاز آبستن کند ــر تنـی را بـــاز آبستن کند هــــهــــ  روح هـــای منبسط را تــــن کند روح هـــای منبسط را تــــن کند 

  سـرّ النـــوم اخــوالموت است این سـرّ النـــوم اخــوالموت است این   اسب جـــان ها را کند عاری ز زین اسب جـــان ها را کند عاری ز زین 

  بر نهـــد بر پـــاش پــــابند دراز بر نهـــد بر پـــاش پــــابند دراز   لیــک بهر آنــــک روز آینــــد باز لیــک بهر آنــــک روز آینــــد باز 

  وز چراگـــاه آردش در زیر بـــــار وز چراگـــاه آردش در زیر بـــــار   تا که روزش واکشــــد ز آن مرغزار تا که روزش واکشــــد ز آن مرغزار 

  حفظ کــردی یا چو کشتی نوح را حفظ کــردی یا چو کشتی نوح را   این روح را این روح را کاش چون اصحاب کهف کاش چون اصحاب کهف 

  وارهیدی این ضمیر وچشم و گوش وارهیدی این ضمیر وچشم و گوش   تا از این طــــوفان بیداری و هوش تا از این طــــوفان بیداری و هوش 

  پهلــوی توپیش تو هست این زمان پهلــوی توپیش تو هست این زمان   ای بسا اصحــــاب کهف اندر جهان ای بسا اصحــــاب کهف اندر جهان 
  

  ت خواهیم شدت خواهیم شد( در دل مردان خدا قیامت ها بر پاست اگر همدم و مصاحب آنان شویم از باده طهور الهی سرمس( در دل مردان خدا قیامت ها بر پاست اگر همدم و مصاحب آنان شویم از باده طهور الهی سرمس464464
                                     (1306الی  1659)مثنوی معنوی ،دفتر  ششی، ابیات                                                                       

  زو مجــو که با دل استش اتصال زو مجــو که با دل استش اتصال   چونک دل غیب است خواهی زومثال چونک دل غیب است خواهی زومثال 

  در غبـــار و جنبش برگش ببین در غبـــار و جنبش برگش ببین   ن ن بـــاد پنـــاه است از چشم ای امیبـــاد پنـــاه است از چشم ای امی

  جنبش برگت بگــوید وصف حال جنبش برگت بگــوید وصف حال   کز یمین است او وزان یا از شمـــالکز یمین است او وزان یا از شمـــال

  وصف او از نرگــــس مخمور جو وصف او از نرگــــس مخمور جو   مستی دل را نمی دانــی کـــه کــو مستی دل را نمی دانــی کـــه کــو 

  بـــــاز دانی از رسول و معجزاتبـــــاز دانی از رسول و معجزات  چـو ز ذات حق بعیـــدی وصف ذات چـو ز ذات حق بعیـــدی وصف ذات 

  ند بر دل ز پیـــــــران صفی ند بر دل ز پیـــــــران صفی برزبرز  معجـــزاتی و کــــرامـــاتی خــفی معجـــزاتی و کــــرامـــاتی خــفی 

  کمترین آنک شود همسایه مست کمترین آنک شود همسایه مست   که درونشان صد قیـــامت نقد هست که درونشان صد قیـــامت نقد هست 

  کاو به پهـلوی سعیدی برُد رختکاو به پهـلوی سعیدی برُد رخت  پس جلـــیس الله گشت آن نیکبخت پس جلـــیس الله گشت آن نیکبخت 

  

  ( سایه ی خداوند در زمین مرد حق است که در ظاهر ضعیف و ناتوان ولی حیات الهی در کالبد اوست( سایه ی خداوند در زمین مرد حق است که در ظاهر ضعیف و ناتوان ولی حیات الهی در کالبد اوست465465
                                     (666الی 605)مثنوی معنوی ،دفتر  اول، ابیات                                                      

  هست بیــداریش از خـــوابش بتر هست بیــداریش از خـــوابش بتر   هرکـــــه بیدار است او در خوابترهرکـــــه بیدار است او در خوابتر

  هست بیـــداری چون در بندان ما هست بیـــداری چون در بندان ما   چــــون به حق بیدار نبود جان ما چــــون به حق بیدار نبود جان ما 

  وز زیــــــان و سود وز خوف زوال وز زیــــــان و سود وز خوف زوال   وز از لگد کوب خیال وز از لگد کوب خیال جان همـــه رجان همـــه ر

  نی بسوی آسمـــان راه سفــــــر نی بسوی آسمـــان راه سفــــــر   نی صفــا می ماندش نی لطف و فر نی صفــا می ماندش نی لطف و فر 

  دارد اومیــد و کنــد با او مقـــال دارد اومیــد و کنــد با او مقـــال   خفتـــه آن باشد او از هر خیـــال  خفتـــه آن باشد او از هر خیـــال  

  پس ز شهـــوت ریزد او با دیو آب پس ز شهـــوت ریزد او با دیو آب   دیو را چــون حور بیند او به خواب دیو را چــون حور بیند او به خواب 

  اوبه خویش آمدخیال از او گریخت اوبه خویش آمدخیال از او گریخت   ک تخم نسل او درشوره ریخت ک تخم نسل او درشوره ریخت چونچون

  آه از آن نقش پدیـــد و نـــاپدید آه از آن نقش پدیـــد و نـــاپدید   ضعف سر بیند ازآن و تن پلــــید ضعف سر بیند ازآن و تن پلــــید 

  مـی دود بر خــاک پران مرغ وش مـی دود بر خــاک پران مرغ وش   مـــرغ بر بالا پــــران و سایه اش مـــرغ بر بالا پــــران و سایه اش 
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  می دود چنــــدانک بی مایه شود می دود چنــــدانک بی مایه شود   ابلــــــهی صیـــاد آن سایه شود ابلــــــهی صیـــاد آن سایه شود 

  بی خبر کی اصل آن سایه کجاست بی خبر کی اصل آن سایه کجاست   برکآن عکس آن مرغ هواست برکآن عکس آن مرغ هواست بی خبی خ

  ترکشش خـالی شود از جست وجو ترکشش خـالی شود از جست وجو   تیـــــر انــدازد بسوی ســـایه او تیـــــر انــدازد بسوی ســـایه او 

  از دویـــدن در شکـــار سایه تفت از دویـــدن در شکـــار سایه تفت   ترکش عمرش تهی شد ، عمر رفت ترکش عمرش تهی شد ، عمر رفت 

  وارهــــاند از خیـــال و سایه اش وارهــــاند از خیـــال و سایه اش   سایــه ی یزدان چو باشد دایه اش سایــه ی یزدان چو باشد دایه اش 

  مرده ی این عــالم و زنده ی خدا مرده ی این عــالم و زنده ی خدا   ان بود بنده ی خدا ان بود بنده ی خدا سایه ی یـــزدسایه ی یـــزد

  تا رهی در دامن آخـــر زمـــــان تا رهی در دامن آخـــر زمـــــان   دامـــن اوگیـــر زوتر بی گمـــان دامـــن اوگیـــر زوتر بی گمـــان 

  کو دلیــــل نور خورشید خداست کو دلیــــل نور خورشید خداست   کیف مـــدّ الظـــل نقش اولیاست کیف مـــدّ الظـــل نقش اولیاست 

  لا احب الآفلین گو چون خــــلیل لا احب الآفلین گو چون خــــلیل   اندریـــــن وادی مرو بی این دلیل اندریـــــن وادی مرو بی این دلیل 

      

  نور وجود مردان خدانور وجود مردان خدا((6565))                                                                                                                  

  
مناور از این آب که پاک است و پاک کننده می باشد جان و روح مردان خداست که تیره می های درون شما را شستشو می مناور از این آب که پاک است و پاک کننده می باشد جان و روح مردان خداست که تیره می های درون شما را شستشو می             

ردد جان اولیاء الله آن موجود تیره را بسوی آن خدایی که ردد جان اولیاء الله آن موجود تیره را بسوی آن خدایی که دهدبدر این هنگام که جان آدمی با پیوند به خاک نشینان تیره و پر فریب می مدهدبدر این هنگام که جان آدمی با پیوند به خاک نشینان تیره و پر فریب می م

  به عرش اعلا پاکیزمی بخشیده است می کشاند     به عرش اعلا پاکیزمی بخشیده است می کشاند     

مرد خدا مانند درخت پر نوری که حضرت موسی در وادی ایمن با او روبرو شده است می باشدب آناه در او می بینی نور معنوی است نه مرد خدا مانند درخت پر نوری که حضرت موسی در وادی ایمن با او روبرو شده است می باشدب آناه در او می بینی نور معنوی است نه   

قطع علایق از این دنیای مادی نمایش آتش دارد ولی هنگامیکه سالکان راه حق و حقیقت قطع علایق از این دنیای مادی نمایش آتش دارد ولی هنگامیکه سالکان راه حق و حقیقت آتش بشریبمگر چنین نیست که بریده شدن و آتش بشریبمگر چنین نیست که بریده شدن و 

  بسوی قطع علایق رهس ار مشتند نور بودن آن را دریافتندببسوی قطع علایق رهس ار مشتند نور بودن آن را دریافتندب

و خداوند روز قیامت را از آن جهت با لفظ روز نامیده است تا همه صورت های سرخ و زرد از یکدیگر شناخته شوندبپس در و خداوند روز قیامت را از آن جهت با لفظ روز نامیده است تا همه صورت های سرخ و زرد از یکدیگر شناخته شوندبپس در             

ز قیامت است که اسرار و باطن دوستان مخلص خدا آشکار می مردد که این روز روشن در مقابل ماه زیبا و درخشان آنان ز قیامت است که اسرار و باطن دوستان مخلص خدا آشکار می مردد که این روز روشن در مقابل ماه زیبا و درخشان آنان حقیقت در روحقیقت در رو

مانند سایه ای ناچیز و بی مقدار استبروز روشن منعکس کننده راز مردان حق و حقیقت است در حالیکه در شب همه اسرار آنان پرده مانند سایه ای ناچیز و بی مقدار استبروز روشن منعکس کننده راز مردان حق و حقیقت است در حالیکه در شب همه اسرار آنان پرده 

  ند و قادر به رویت آن ارزش ها نیستبند و قادر به رویت آن ارزش ها نیستبپوشی می شود و چشی آدمی بسته می ماپوشی می شود و چشی آدمی بسته می ما

می دانی چرا سلام انسان الهی سلام حق است؟ برای آنکه آتش در دودمان خود طبیعی اش زده استباو خود طبیعی و خودخواهانه اش می دانی چرا سلام انسان الهی سلام حق است؟ برای آنکه آتش در دودمان خود طبیعی اش زده استباو خود طبیعی و خودخواهانه اش 

ر بیانش برای ر بیانش برای را کشته ولی با لط  و حیات الهی زنده مردید و بهمین لحا  به نکته های پنهانی و اسرار الهی رسیده است و آن را درا کشته ولی با لط  و حیات الهی زنده مردید و بهمین لحا  به نکته های پنهانی و اسرار الهی رسیده است و آن را د

  دیگران بازمو می نمایدباین مردن های طبیعی که به وسیله ریاضت ها کالبد مادی را فرا می میرد زندمی حقیقی است ب دیگران بازمو می نمایدباین مردن های طبیعی که به وسیله ریاضت ها کالبد مادی را فرا می میرد زندمی حقیقی است ب 

آری رنج این تن است که برای روح پایندمی می بخشد شیر مردانی قوی و با اراده در عالی هستند که به کمک دیگران می شتابند آن آری رنج این تن است که برای روح پایندمی می بخشد شیر مردانی قوی و با اراده در عالی هستند که به کمک دیگران می شتابند آن 

ن به آسمان بلند می شودبصدای مالومیت و دادخواهی افراد ستمدیده را در هر کجا جهان می شنوند مانند رحمت ن به آسمان بلند می شودبصدای مالومیت و دادخواهی افراد ستمدیده را در هر کجا جهان می شنوند مانند رحمت زمان که ناله مالومازمان که ناله مالوما

  خداوندی در همه آفاق و انفس با سرعت خود را می رسانندب خداوندی در همه آفاق و انفس با سرعت خود را می رسانندب 

هز است تو بی نان و هز است تو بی نان و خیالت راحت باشد که تو از آن مردان الهی نیستی و بی شک در این دنیا که هماون آش زخانه ای به انواع غداها مجخیالت راحت باشد که تو از آن مردان الهی نیستی و بی شک در این دنیا که هماون آش زخانه ای به انواع غداها مج

غذا نخواهی ماندببرای شکمخواران که خوردن محور زندمی و فعالیت آنهاست انواع کاسه های پر از غذا و نان ها روی هی قرار مرفته غذا نخواهی ماندببرای شکمخواران که خوردن محور زندمی و فعالیت آنهاست انواع کاسه های پر از غذا و نان ها روی هی قرار مرفته 

است و دائماً در حال خوردن هستندبوقتی چنین انسان شکمخواری بمیرد طبق های نان در پیشاپیش تابوت حرکت می کنند و می مویند: است و دائماً در حال خوردن هستندبوقتی چنین انسان شکمخواری بمیرد طبق های نان در پیشاپیش تابوت حرکت می کنند و می مویند: 
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ی کسی که از بینوایی و مرسنگی خود را کشته ای!تو اکنون نیستی و رفتی و این نان ها مانده اند!پس برخیز و بلند شو و این نان ها را ی کسی که از بینوایی و مرسنگی خود را کشته ای!تو اکنون نیستی و رفتی و این نان ها مانده اند!پس برخیز و بلند شو و این نان ها را اا

  بخور ب ای کسی که از بس که ناله و زاری کرده ای به هلاکت رسیده ای!بخور ب ای کسی که از بس که ناله و زاری کرده ای به هلاکت رسیده ای!

شت خام مشاهده می نمایدبپیر همان عشق حقیقی آدمی است نه شت خام مشاهده می نمایدبپیر همان عشق حقیقی آدمی است نه آناه را که یک جوان در آئینه می بیند پیران دانا  حقایق را در خآناه را که یک جوان در آئینه می بیند پیران دانا  حقایق را در خ            

  داشتن ریش سفید ب عشقی که می تواند صد هزاران انسان ناامید را نجات دهد      داشتن ریش سفید ب عشقی که می تواند صد هزاران انسان ناامید را نجات دهد      

ای افراد کور چرا دور هی جمع شده اید ؟ به چه کاری سرمرم شده اید؟ بروید و آن دیده بان )مرد خدا( را به میان خود آورده و رهبر و ای افراد کور چرا دور هی جمع شده اید ؟ به چه کاری سرمرم شده اید؟ بروید و آن دیده بان )مرد خدا( را به میان خود آورده و رهبر و 

دا قرار دهیدبدامن کسی را بگیرید) و به او پناه ببرید ( که عصا را در اختیار شما قرار داده است ب دقت کنید که آدم بر اثر عصیان و دا قرار دهیدبدامن کسی را بگیرید) و به او پناه ببرید ( که عصا را در اختیار شما قرار داده است ب دقت کنید که آدم بر اثر عصیان و مقتمقت

  نافرمانی از دستور خدا به چه مصیبت هایی رسیدب نافرمانی از دستور خدا به چه مصیبت هایی رسیدب 

  

  درون شما را شستشو دهددرون شما را شستشو دهد( در جان و روح مردان خدا نور الهی است که می تواند تیرگی های ( در جان و روح مردان خدا نور الهی است که می تواند تیرگی های 466466                                          
                                     (639الی  661)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                             

  کــو غسول تیرگی های شماست کــو غسول تیرگی های شماست   خود غرض این آب جان اولیـــاست خود غرض این آب جان اولیـــاست 

  خش عرش خش عرش باز گردد سوی پاکی بباز گردد سوی پاکی ب  چــــــون شود تیره قذر اهل فرش چــــــون شود تیره قذر اهل فرش 

  از طهــــارات محیط او درسشان از طهــــارات محیط او درسشان   باز آرد ز آن طـــــرف دامن کشان باز آرد ز آن طـــــرف دامن کشان 

  آن سفر جوید که ارحنـــا یا بلال آن سفر جوید که ارحنـــا یا بلال   ز اختـــلاط خلق یـــابد اعتـــلال ز اختـــلاط خلق یـــابد اعتـــلال 

  مــــأذنه بر رو بزن طبــل رحیل مــــأذنه بر رو بزن طبــل رحیل   ای بلال خــــوش نوا خوش صهیل ای بلال خــــوش نوا خوش صهیل 

  سلام سلام   وقت رجعت زین سبب گویدوقت رجعت زین سبب گوید  جـــــان سفر رفت و بدن اندر قیام جـــــان سفر رفت و بدن اندر قیام 

  وز تحــــری طـــالبان قبـــله را وز تحــــری طـــالبان قبـــله را   از یتمــم وارهـــانـــد جمــــله را از یتمــم وارهـــانـــد جمــــله را 

  واسطـــه شرط است بهر فهم عام واسطـــه شرط است بهر فهم عام   این مثل چون واسطه است اندرکلام این مثل چون واسطه است اندرکلام 

  حز سمنـــدر کو رهیـــد از رابطه حز سمنـــدر کو رهیـــد از رابطه   انـــــدر آتش کی رود بی واسطــه انـــــدر آتش کی رود بی واسطــه 

  کنی تو طبع را کنی تو طبع را   تا ز آتش خـــوشتا ز آتش خـــوش  واسطــــه حمـــام بایــــد مر ترا واسطــــه حمـــام بایــــد مر ترا 

  گشت حمــامت رسول ، آبت دلیل گشت حمــامت رسول ، آبت دلیل   چـون نتانی شد درآتش چون خلیل چـون نتانی شد درآتش چون خلیل 

  کی رسد بی واسطه ی نان در شبع کی رسد بی واسطه ی نان در شبع   سیری از حـق است لیک اهل طبع سیری از حـق است لیک اهل طبع 

  در نیـــابد لطف بی پرده ی چمن در نیـــابد لطف بی پرده ی چمن   لطف از حق است لیکــن اهــل تن لطف از حق است لیکــن اهــل تن 

  همچــو موسی نور مه یابد ز جیب همچــو موسی نور مه یابد ز جیب   چون نماند واسطه ی تن بی حجاب چون نماند واسطه ی تن بی حجاب 

  کانــــدرونش پر ز لطف ایزد استکانــــدرونش پر ز لطف ایزد است  این هنـرها آب را هم شـــاهد است این هنـرها آب را هم شـــاهد است 

    

  ( آنچه در مرد خدا می بینی نور معنوی است مانند آتشی که موسی در وادی ایمن در درختی مشاهده نمود( آنچه در مرد خدا می بینی نور معنوی است مانند آتشی که موسی در وادی ایمن در درختی مشاهده نمود467467                    
                                     (6376الی  6365  )مثنوی معنوی ،دفتر  سوم، ابیات                                                     

  تـــــو گمــــان داری برو نار بشرتـــــو گمــــان داری برو نار بشر  مرد حق را چــــون ببینی ای پسر مرد حق را چــــون ببینی ای پسر 

  نار و خـار ظن باطـــل این سوست نار و خـار ظن باطـــل این سوست   تو ز خــود می آیی و آن در توست تو ز خــود می آیی و آن در توست 
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  نور خـوان ،نارش مخوان ، باری بیا نور خـوان ،نارش مخوان ، باری بیا   او درخــــت موسی است و پرضیاء او درخــــت موسی است و پرضیاء 

  سالکـــان رفتند و آن خود نور بود سالکـــان رفتند و آن خود نور بود   ام این جهـــان ناری نمود ام این جهـــان ناری نمود نه فطـــنه فطـــ

  این نـه همچون شمـع آتش ها بود این نـه همچون شمـع آتش ها بود   پس بدان که شمع دین بر می شود پس بدان که شمع دین بر می شود 

  و آن به صـورت نار و گـــل زوار را و آن به صـورت نار و گـــل زوار را   این نمـــاید نور و سوزد یـــــار را این نمـــاید نور و سوزد یـــــار را 

  و آن گه وصلت دل افـــروزنده ایو آن گه وصلت دل افـــروزنده ای  این چــــو سازنده ولی سوزنده ای این چــــو سازنده ولی سوزنده ای 

      حـــاضران را نور و دوران را چو نارحـــاضران را نور و دوران را چو نار  شکـــــل شعلـــه نور پاک سازوار شکـــــل شعلـــه نور پاک سازوار 

  

  ( افراد صالح مانند یک آئینه روشن حقایق درون خود را چون طلای ناب و خالص به نمایش همه می گزارند( افراد صالح مانند یک آئینه روشن حقایق درون خود را چون طلای ناب و خالص به نمایش همه می گزارند468468
                                     (301  الی689)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                    

  کی ندانستی که ما نیــــک و بدیمکی ندانستی که ما نیــــک و بدیم  پیش از این مـــا امـت واحـــد بدیم پیش از این مـــا امـت واحـــد بدیم 

  چون همه شب بود و ماچون شبروان چون همه شب بود و ماچون شبروان   قلــب و نیـکو در جهــان بودی روان قلــب و نیـکو در جهــان بودی روان 

  گفـت ای غش دور شو صـــافی بیاگفـت ای غش دور شو صـــافی بیا  تــــــا بر آمــد آفتــاب اولــیــــاء تــــــا بر آمــد آفتــاب اولــیــــاء 

  چشم داند لعـــــــل را و سنگ را چشم داند لعـــــــل را و سنگ را   د فــــرق کردن رنــگ را د فــــرق کردن رنــگ را چشم دانــچشم دانــ

  چشم را زان می خـــلد خاشاک ها چشم را زان می خـــلد خاشاک ها   چشـم داند گــوهر و خــــاشـاک را چشـم داند گــوهر و خــــاشـاک را 

  عــــاشق روزند آن زرهــــای کان عــــاشق روزند آن زرهــــای کان   دشمـن روزند ایــــــن قــلابکـــان دشمـن روزند ایــــــن قــلابکـــان 

  ـف او ـف او تا ببینـــد اشرفـــی تشریـــتا ببینـــد اشرفـــی تشریـــ  ز آنـــــک روزست آینه تعــــریف او ز آنـــــک روزست آینه تعــــریف او 

    روز بنمــــاید جمـــال سرخ و زرد روز بنمــــاید جمـــال سرخ و زرد   حــق قیـامت را لقــب ز آن روز کرد حــق قیـامت را لقــب ز آن روز کرد 

  روز پیش ماهشان چون سایه هاستروز پیش ماهشان چون سایه هاست  پس حقیقــت روز ســرّ اولیــــاست پس حقیقــت روز ســرّ اولیــــاست 

  عکس ستـــاریش شــام چشم دوز عکس ستـــاریش شــام چشم دوز   عکس راز مـــرد حـــق دانیـــد روز عکس راز مـــرد حـــق دانیـــد روز 

  ــر مصطــفی ــر مصطــفی والضـــحی نور ضمیـوالضـــحی نور ضمیـ  ز آن سبب فــرمود یــزدان والضـحی ز آن سبب فــرمود یــزدان والضـحی 

  هم برای آنـک این هم عکس اوست هم برای آنـک این هم عکس اوست   قول دیگرکین ضحی راخواست دوست قول دیگرکین ضحی راخواست دوست 

  خود فنــا چه لایق گــفت خداست خود فنــا چه لایق گــفت خداست   ور نه برفانی قسم گفتن خطــــاست ور نه برفانی قسم گفتن خطــــاست 

  پس فنا چون خـواست رب العالمین پس فنا چون خـواست رب العالمین   از خــــلیـــلی لا احــب الآفـــلین از خــــلیـــلی لا احــب الآفـــلین 

  ـاکی ّ زنگـــاری او ـاکی ّ زنگـــاری او و آن تــن خـــو آن تــن خـــ  بـــــاز واللیـــل است ستــــاری او بـــــاز واللیـــل است ستــــاری او 

  با شب تـن گفــت هین ماودعّــکبا شب تـن گفــت هین ماودعّــک  آفتــــابش چـــون بر آمد ز آن فلک آفتــــابش چـــون بر آمد ز آن فلک 

  ز آن حـــلاوت شد عبــارت ماقلیز آن حـــلاوت شد عبــارت ماقلی  وصـــل پیـــدا گشت از عیــــن بلا وصـــل پیـــدا گشت از عیــــن بلا 

  

  ستست( مرد حق، خود طبیعی و خودخواهانه اش را کنترل نموده و حیات الهی یافته است و سلام او سلام حق ا( مرد حق، خود طبیعی و خودخواهانه اش را کنترل نموده و حیات الهی یافته است و سلام او سلام حق ا469469                
                                     ( 3369الی  3396)مثنوی معنوی ،دفتر  سوم، ابیات                                                                  

  آن خدایست آن خدایست آن خدا آن خدایست آن خدایست آن خدا   آنکـــه بدهد بی امیــــد سودها آنکـــه بدهد بی امیــــد سودها 
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  لــــق گرفت لــــق گرفت نور گشت و تابش مطنور گشت و تابش مط  یا ولی حق که خــوی حق گرفت یا ولی حق که خــوی حق گرفت 

  کی فقیری بی عوض گوید که گیر کی فقیری بی عوض گوید که گیر   کو غنی است و جز او جمـله فقیر کو غنی است و جز او جمـله فقیر 

  او پیــــــاز گنده را ندهد ز دست او پیــــــاز گنده را ندهد ز دست   تا نبیند کــودکی که سیب هست تا نبیند کــودکی که سیب هست 

  بر دکـــان ها شسته بر بوی عوض بر دکـــان ها شسته بر بوی عوض   این همه بــــازار بهر ایــن غرض این همه بــــازار بهر ایــن غرض 

    ند ند وانــــدرون دل عوض ها می تنوانــــدرون دل عوض ها می تن  صد متـــاع خوب عرضه می کنند صد متـــاع خوب عرضه می کنند 

  که نگیـــرد آخــــــر آن آستین که نگیـــرد آخــــــر آن آستین   یــک سلامی نشنوی ای مرد دین یــک سلامی نشنوی ای مرد دین 

  مـــن سلامی ای برادر والســـلام مـــن سلامی ای برادر والســـلام   بی طمع نشنیده ام از ـام و خاص بی طمع نشنیده ام از ـام و خاص 

  خانه خــــانه جابجـــا و کو به کوخانه خــــانه جابجـــا و کو به کو  جز سلام حـــق هین آن را بجــو جز سلام حـــق هین آن را بجــو 

  هم پیـــــام حق شنودم هم سلام هم پیـــــام حق شنودم هم سلام   از دهـــــان آدمی خــوش مشام از دهـــــان آدمی خــوش مشام 

  من همی نوشم به دل خوشترزجان من همی نوشم به دل خوشترزجان   وین سلام باقیـــان بر  بـــوی آن وین سلام باقیـــان بر  بـــوی آن 

  کـــآتش اندر دودمان خود زدست کـــآتش اندر دودمان خود زدست   ز آن سلام او سلام حـــق شدست ز آن سلام او سلام حـــق شدست 

  ز آن بـــود اسرار حقش در دو لب ز آن بـــود اسرار حقش در دو لب   مرده است ازخود ،شده زنده به رب مرده است ازخود ،شده زنده به رب 

  رنج این تن روح را پاینــدگی است رنج این تن روح را پاینــدگی است   مردن تــن در ریاضت زندگی است مردن تــن در ریاضت زندگی است 

    

  مردان حق ستون های محکم و طبیبانی هستند که بدنبال بیمارند می روند تا دردهای پنهان آنان را درمان کنندمردان حق ستون های محکم و طبیبانی هستند که بدنبال بیمارند می روند تا دردهای پنهان آنان را درمان کنند  ((471471
                                     (1538الی  1533)مثنوی معنوی ،دفتر  دوم، ابیات                                                             

  آن زمان کـــــافغان مظلومان رسدآن زمان کـــــافغان مظلومان رسد  نند در عـــالم مدد نند در عـــالم مدد شیــر مـــرداشیــر مـــردا

  آن طرف چون رحمت حق می دوندآن طرف چون رحمت حق می دوند  بانگ مظلومان ز هر جـــا بشنوند بانگ مظلومان ز هر جـــا بشنوند 

  آن طبیبان مرض هــــای نهــــان آن طبیبان مرض هــــای نهــــان   آن ستون های خلــل های جهان  آن ستون های خلــل های جهان  

  همچو حق بی علـــت و بی رشوتند همچو حق بی علـــت و بی رشوتند   محض مهـــر و داوری و رحمتند محض مهـــر و داوری و رحمتند 

  گوید از بهر غــــم و بیچـــارگیش گوید از بهر غــــم و بیچـــارگیش   گیش گیش این چه یاری می کنی یکباراین چه یاری می کنی یکبار

  

  ( گرسنگی رزقی است مخصوص جان مردان خدا که هرگز نصیب افراد نادان نخواهد شد( گرسنگی رزقی است مخصوص جان مردان خدا که هرگز نصیب افراد نادان نخواهد شد475475
                                     (6896الی 6866)مثنوی معنوی ،دفتر  پنجی ، ابیات                                                   

  دیــــده ی صبر و توکل دوختیدیــــده ی صبر و توکل دوختی  ــرای غصه ی نـــان سوختی ــرای غصه ی نـــان سوختی از بـــاز بـــ

  که تـــرا دارند بی جـــوز و مویز که تـــرا دارند بی جـــوز و مویز   تــــو نه ای زآن نــازنینـــان عزیز تــــو نه ای زآن نــازنینـــان عزیز 

  کی زبون همچــو تو گیج گداست کی زبون همچــو تو گیج گداست   جـــوع رزق جان خاصــان خداست جـــوع رزق جان خاصــان خداست 

  که درین مطبـخ تو بی نان نیستی که درین مطبـخ تو بی نان نیستی   باش فـــارغ ، تو از آنهــــا نیستی !باش فـــارغ ، تو از آنهــــا نیستی !

    از برای این شکم خـــــواران عام از برای این شکم خـــــواران عام   برکاسه است و نان بر نان مدام برکاسه است و نان بر نان مدام   کاسهکاسه
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  کای ز بیم بی نوایی کشته خویش کای ز بیم بی نوایی کشته خویش   چون بمیرد می رود نـان پیش پیش چون بمیرد می رود نـان پیش پیش 

  ای به کشته خـویش را اندر زحـیر ای به کشته خـویش را اندر زحـیر   تــو برفتی ماند نـــان برخیـــز گیر تــو برفتی ماند نـــان برخیـــز گیر 

  است است رزق تو بر تو ز تو عــاشق تر رزق تو بر تو ز تو عــاشق تر   هین توکــــل کن ملرزان پا و دست هین توکــــل کن ملرزان پا و دست 

  که زنی صبـــریت داند ای فضولکه زنی صبـــریت داند ای فضول  عاشق است ومی زند او مـــول مول عاشق است ومی زند او مـــول مول 

  خویشتن چون عاشقان بر تو زدی خویشتن چون عاشقان بر تو زدی   گر تــــرا صبری بدی رزق آمــدی گر تــــرا صبری بدی رزق آمــدی 

  در توکـــل سیر می تانند زیست در توکـــل سیر می تانند زیست   این تب لرزه ز خـوف جوع چیست؟این تب لرزه ز خـوف جوع چیست؟

        

  آنچه را که یک جوان در آینه می بیند پیر دانا حقایق را در خشت خام می بیندآنچه را که یک جوان در آینه می بیند پیر دانا حقایق را در خشت خام می بیند  ((472472                                                                                                                            
                                     (3689الی    3679)مثنوی معنوی ،دفتر  پنجی ، ابیات                                     

  د همه د همه پیر انــــــدر خشت می بینـپیر انــــــدر خشت می بینـ  آنچ بینـــــد آن جــــوان در آینه آنچ بینـــــد آن جــــوان در آینه 

  دستــگیر صـد هــــــزاران نا امیددستــگیر صـد هــــــزاران نا امید  پیـــــر عشق تست نه ریش سفید پیـــــر عشق تست نه ریش سفید 

  نامصـــور سر کنـــــــد وقت تلاق نامصـــور سر کنـــــــد وقت تلاق   عشق صـــــورت ها بسازد در فراق عشق صـــــورت ها بسازد در فراق 

  بر صـــور آن حس عکس ما بدست بر صـــور آن حس عکس ما بدست   که منم آن اصل ِاصل هوش ومست که منم آن اصل ِاصل هوش ومست 

  راشتم راشتم حسن را بی واسطــــه بفــــحسن را بی واسطــــه بفــــ  پردهــــا را این زمــــان برداشتم پردهــــا را این زمــــان برداشتم 

  قـــوت تجــــرید ذاتــــم یــافتی قـــوت تجــــرید ذاتــــم یــافتی   ز آنـــک بس با عکس من دریافتی ز آنـــک بس با عکس من دریافتی 

  او کشش را می نبینــــد در میــان او کشش را می نبینــــد در میــان   چـو ازاین سوجذبه ی من شد روان چـو ازاین سوجذبه ی من شد روان 

  از پس آن پــرده از لطـــف خـــدا از پس آن پــرده از لطـــف خـــدا   مغفرت می خواهـد از جـرم و خطا مغفرت می خواهـد از جـرم و خطا 

  ری شود ری شود سنـگ انـــدر چشمه متــواسنـگ انـــدر چشمه متــوا  چون زسنگی چشمه ای جـاری شود چون زسنگی چشمه ای جـاری شود 

  زآنک جـاری شد ازآن سنگ آن گهر زآنک جـاری شد ازآن سنگ آن گهر   کس نخــواهد بعـد از آن او را حجر کس نخــواهد بعـد از آن او را حجر 

  آنچ حـــق ریزد بـد آن گیـــرد علو آنچ حـــق ریزد بـد آن گیـــرد علو   کـــــاس هـا دان این صور او اندرو کـــــاس هـا دان این صور او اندرو 

  

  ( مردان خدا از روشنی درون برخوردارند تنها با کمک آنان می توانید هدایت و راه زندگی را بیابید( مردان خدا از روشنی درون برخوردارند تنها با کمک آنان می توانید هدایت و راه زندگی را بیابید473473
                                     (6160الی  6168)مثنوی معنوی ،دفتر  اول، ابیات                                       

  پای چوبین سخت بی تمکین بودپای چوبین سخت بی تمکین بود  پای استدلالیــــان چوبین بود پای استدلالیــــان چوبین بود 

  کز ثبـــاتش کوه گردد خیره سر کز ثبـــاتش کوه گردد خیره سر   غیــــر آن قطب زمان دیده ور غیــــر آن قطب زمان دیده ور 

  فتــد سرنگـــون او بر حصا فتــد سرنگـــون او بر حصا تـا نیتـا نی  پـــای نابینا عصـــا باشد عصا پـــای نابینا عصـــا باشد عصا 

  اهـل دین را کیست اربـــاب بصر اهـل دین را کیست اربـــاب بصر   آن سواری کـو سپه را شد ظفر آن سواری کـو سپه را شد ظفر 

  در پنـــــاه خلق روشن دیده اند در پنـــــاه خلق روشن دیده اند   با عصـــا کوران اگر ره دیده اند با عصـــا کوران اگر ره دیده اند 

  جمله کوران مرده اندی در جهان جمله کوران مرده اندی در جهان   گر نه بینـــایان بدندی و شهان گر نه بینـــایان بدندی و شهان 
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  جارت ها نه سود جارت ها نه سود نه عمــارت نه تنه عمــارت نه ت  نی ز کــوران کشت آید نه درو نی ز کــوران کشت آید نه درو 

  در شکستی چــــوب استدلالتان در شکستی چــــوب استدلالتان   گر نکــردی رحمت و افضالتانگر نکــردی رحمت و افضالتان

  آن عصـــا کی دادشان بینا جلیل آن عصـــا کی دادشان بینا جلیل   این عصا چه بود قیاسات ودلیل این عصا چه بود قیاسات ودلیل 

  آن عصــا را خرد بشکن ای ضریر آن عصــا را خرد بشکن ای ضریر   چون عصا شد آلت جنگ و نفیر چون عصا شد آلت جنگ و نفیر 

  آن عصا از خشم هم بر وی زدیتآن عصا از خشم هم بر وی زدیت  او عصــاتان داد تا پیش آمدیت او عصــاتان داد تا پیش آمدیت 

  دیدبـــان را در میــــــانه آورید دیدبـــان را در میــــــانه آورید   ران به چه کار اندرید ران به چه کار اندرید حــلقه کوحــلقه کو

  در نگـــر کآدم چها دید از عصی در نگـــر کآدم چها دید از عصی   دامن او گیر کـــــو دادت عصا دامن او گیر کـــــو دادت عصا 

  

  پیروی از اولیاءپیروی از اولیاء((6262))                                                                                                                                                      

  
ه از سرمای فصل بهار پرهیز نکنندو در برابر آن با لباس پوشیده ظاهر نشوندبسرمای بهار با ه از سرمای فصل بهار پرهیز نکنندو در برابر آن با لباس پوشیده ظاهر نشوندبسرمای بهار با پیامبر اسلام )ص( به اصحاب خود فرمود نپیامبر اسلام )ص( به اصحاب خود فرمود ن        

جان و روح شما همان تأثیر خواهد مذاشت که باعث شکوفایی و طراوت درختان می مرددبولی از سرمای فصل زمستان دور شوید جان و روح شما همان تأثیر خواهد مذاشت که باعث شکوفایی و طراوت درختان می مرددبولی از سرمای فصل زمستان دور شوید 

  رختان انگور ایجاد می کندبرختان انگور ایجاد می کندبکه باعث زیانباری شما می مردد شبیه پژمردمی که در باغات میوه و دکه باعث زیانباری شما می مردد شبیه پژمردمی که در باغات میوه و د

کسانی که این حدیث نبوی را نقل کرده اند به معانی این تعابیر ن رداخته اند و حمل به ظاهر تفسیر و تعبیر نموده اندباین مروه کسانی که این حدیث نبوی را نقل کرده اند به معانی این تعابیر ن رداخته اند و حمل به ظاهر تفسیر و تعبیر نموده اندباین مروه             

ی پائیز در این ی پائیز در این راوی از جان و ماز سخن پیامبر بی خبر بوده اند ولی از معادن و اسراری که در آن نهفته شده است غفلت کردندبسرماراوی از جان و ماز سخن پیامبر بی خبر بوده اند ولی از معادن و اسراری که در آن نهفته شده است غفلت کردندبسرما

حدیث همان هوی و هوس )تمایلات بشری( در نزد خداستبو عقل و روح آدمی مانند نسیی بهاری باعث طراوت و بقای آدمی می حدیث همان هوی و هوس )تمایلات بشری( در نزد خداستبو عقل و روح آدمی مانند نسیی بهاری باعث طراوت و بقای آدمی می 

  مرددبمرددب

خود واقعی و حقیقی و مطلوب که بدنبال آن هستی آن مرد الهی است باید خود را در درون او پیدا نمایی ومانند پرنده فاخته باصدای خود واقعی و حقیقی و مطلوب که بدنبال آن هستی آن مرد الهی است باید خود را در درون او پیدا نمایی ومانند پرنده فاخته باصدای 

ولی امر دیدی که خدمت به انسان های دیگر که از جنس تو هستند در ولی امر دیدی که خدمت به انسان های دیگر که از جنس تو هستند در ..جاست کجاست آن مردخدا( بدنبال او رهس ار شویجاست کجاست آن مردخدا( بدنبال او رهس ار شویکوکو )ککوکو )ک

تو وجود ندارد و تمایلی به کار خیر در تو نیست بی شک در دهان اژدهای خطر و نابودی افتاده ای ویامرفتارخرس بلا ومرفتاری تو وجود ندارد و تمایلی به کار خیر در تو نیست بی شک در دهان اژدهای خطر و نابودی افتاده ای ویامرفتارخرس بلا ومرفتاری 

بمگر اینکه یک انسان با تجربه و کاردان انسان هایی مانند من و تو که در خطرات بمگر اینکه یک انسان با تجربه و کاردان انسان هایی مانند من و تو که در خطرات شده ای )در حال انحطاط و سقوط می باشی(شده ای )در حال انحطاط و سقوط می باشی(

زندمی سقوط کرده ایی نجات دهد و رها سازدبراه دیگری هی وجوددارد که امر توان و قدرتی نداری تا از چاه حوادث وباتلاق زندمی سقوط کرده ایی نجات دهد و رها سازدبراه دیگری هی وجوددارد که امر توان و قدرتی نداری تا از چاه حوادث وباتلاق 

هستی و راه را نمی بینی از کسی که راه را می بیند و هستی و راه را نمی بینی از کسی که راه را می بیند و مرفتاریها خودرا بیرون بکشی در پیشگاه الهی مریه وزاری کنبو حال که کور مرفتاریها خودرا بیرون بکشی در پیشگاه الهی مریه وزاری کنبو حال که کور 

  می شناسد کمک بخواهبمی شناسد کمک بخواهب

هر کس به اهمیت نقشی که در این جهان به او س رده شده است واق  مردد همواره سعی خواهد نمود که در دستیابی به کمال و رشد هر کس به اهمیت نقشی که در این جهان به او س رده شده است واق  مردد همواره سعی خواهد نمود که در دستیابی به کمال و رشد 

ندارندکه به غلط ممان می کنند که دررشد ندارندکه به غلط ممان می کنند که دررشد   معنوی بسیار تلاش نمایدببه این خاطر عده ای جهشی بسوی خدای صاحب عزت وجلالمعنوی بسیار تلاش نمایدببه این خاطر عده ای جهشی بسوی خدای صاحب عزت وجلال

  وکمال بسر می برندبوکمال بسر می برندب

دست و اراده خوراجز به پیر عقل و تجربه )ولی خدا( به کسی دیگر ندهبچون خداوند دست او را مرفته یاریش نموده است )مورد دست و اراده خوراجز به پیر عقل و تجربه )ولی خدا( به کسی دیگر ندهبچون خداوند دست او را مرفته یاریش نموده است )مورد 

  حمایت  حق است(بحمایت  حق است(ب

جز به آن سخنانی که بسیار تأثیر مزارنده اند و از جانب جز به آن سخنانی که بسیار تأثیر مزارنده اند و از جانب   موش و توجه خود را از سخنان فریبنده وافسون های حیله مرانه ببند وموش و توجه خود را از سخنان فریبنده وافسون های حیله مرانه ببند و            

  رهبر عادل و یاری دهنده به موش می رسندبرهبر عادل و یاری دهنده به موش می رسندب
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حال که در ص  پیامبران خدا نیستی جزء پیروان آنها باشب و چون سلطان نیستی رعیت سلطان باش و از او اطاعت کنبآری بهتر حال که در ص  پیامبران خدا نیستی جزء پیروان آنها باشب و چون سلطان نیستی رعیت سلطان باش و از او اطاعت کنبآری بهتر           

پیرو شیخ و استاد باشی و در زیر سایه تربیت و لط  آنان بسر بریب امر نه این پیرو شیخ و استاد باشی و در زیر سایه تربیت و لط  آنان بسر بریب امر نه این است که در خاموشی و بدون ادعا و مف زنی مطیع و است که در خاموشی و بدون ادعا و مف زنی مطیع و 

است که میق و قابلی هستی و استعداد بامیی برخوردار چون به قدر زیاد مف می زنی و مدعی بیهوده هستی مسخ می مردیباز همان است که میق و قابلی هستی و استعداد بامیی برخوردار چون به قدر زیاد مف می زنی و مدعی بیهوده هستی مسخ می مردیباز همان 

  و آماه است روی برتابی آن استعداد از دست خواهی دادبو آماه است روی برتابی آن استعداد از دست خواهی دادباستعداد و لیاقتی هی که داری چون مطیع استادی که از راز حقایق باخبر استعداد و لیاقتی هی که داری چون مطیع استادی که از راز حقایق باخبر 

امر دانه پیدا کردی و خواستی بخوری چندان طمع مکن و پشت سر هی دانه از زمین برنگیر چون وقتی به کلوا که خوردن است امر دانه پیدا کردی و خواستی بخوری چندان طمع مکن و پشت سر هی دانه از زمین برنگیر چون وقتی به کلوا که خوردن است           

در دام بلا نمی افتی ! و این را در دام بلا نمی افتی ! و این را عمل می کنی متوجه متسرفوا که می موید اسراف نکنید هی باشید و اندازه نگهداریدبتا دانه نخوری عمل می کنی متوجه متسرفوا که می موید اسراف نکنید هی باشید و اندازه نگهداریدبتا دانه نخوری 

  بدان که امر دانش و آماهی و قناعت داشته باشی در دام نمی افتی و السلامببدان که امر دانش و آماهی و قناعت داشته باشی در دام نمی افتی و السلامب

بدین سبب بود که پیامبر خدا از همت وام و نوآوری برخوردار بود نام خود و علی )ع( را موم مزاردبپیامبر در همن راستا فرمودند بدین سبب بود که پیامبر خدا از همت وام و نوآوری برخوردار بود نام خود و علی )ع( را موم مزاردبپیامبر در همن راستا فرمودند           

او هستی پسر عموی من علی)ع( هی موم و دوست او خواهد بواقعاً می دانید که معنی موم او هستی پسر عموی من علی)ع( هی موم و دوست او خواهد بواقعاً می دانید که معنی موم   : که هر کسی که من موم و دوست: که هر کسی که من موم و دوست

چیست؟ موم کسی است که تو را از بردمی و قید و بندهای کاذب دنیایی آزادت سازد و حلقه های محکی زنجیر را از پاهای تو باز چیست؟ موم کسی است که تو را از بردمی و قید و بندهای کاذب دنیایی آزادت سازد و حلقه های محکی زنجیر را از پاهای تو باز 

ست و ایمان آورندمان از طریق پیامبران و دستورات آنان به آزادی ست و ایمان آورندمان از طریق پیامبران و دستورات آنان به آزادی نمایدبدر نبوت و رسالت انبیاء هی هدایت مردم بر اساس آزادی انمایدبدر نبوت و رسالت انبیاء هی هدایت مردم بر اساس آزادی ا

واقعی نائل می شوند بحال ای مردم با ایمان با اطمینان کامل شادی کنید و خوشحال باشید چون مانند درخت سرو و مل سوسن آزاد واقعی نائل می شوند بحال ای مردم با ایمان با اطمینان کامل شادی کنید و خوشحال باشید چون مانند درخت سرو و مل سوسن آزاد 

  مشته ایدبمشته ایدب

ی علیه السلام هماون شیر مرد نیرومندی است در راه ی علیه السلام هماون شیر مرد نیرومندی است در راه اخلاص عمل )عملی که فقط برای خدا انجام شود( را از علی )ع( بیاموزیدبعلاخلاص عمل )عملی که فقط برای خدا انجام شود( را از علی )ع( بیاموزیدبعل  

حق ب اورا از خدعه و فریب پاک و مبرا بدانیدبدر دلیری و شجاعت شیر ربانی )قدرت فوق بشری ( هستی و مروت و جوانمردی تو به حق ب اورا از خدعه و فریب پاک و مبرا بدانیدبدر دلیری و شجاعت شیر ربانی )قدرت فوق بشری ( هستی و مروت و جوانمردی تو به 

سی سایه بان بنی اسرائیل سی سایه بان بنی اسرائیل قدری است که کسی را یارای درک آن نمی باشدبدر مردانگی و رادمردی مانند ابری هستی که به دستور موقدری است که کسی را یارای درک آن نمی باشدبدر مردانگی و رادمردی مانند ابری هستی که به دستور مو

  در صحرای سینا قرار مرفت و از برکات باران آن ابر سفره ی رنگین و نان بی نایری نصیب آنان قرار دادبدر صحرای سینا قرار مرفت و از برکات باران آن ابر سفره ی رنگین و نان بی نایری نصیب آنان قرار دادب

  

  ( از انفا  پاک مردان خدا که در حکم باد بهاری است حیات واقعی برای رشد و پیشرفت معنوی خود بیابید( از انفا  پاک مردان خدا که در حکم باد بهاری است حیات واقعی برای رشد و پیشرفت معنوی خود بیابید474474
                                     (6095الی  6066)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                              

  تن مپوشـــانید یــــاران زینـــهار تن مپوشـــانید یــــاران زینـــهار   گفت پیغمر ز سرمــــــــای بهار گفت پیغمر ز سرمــــــــای بهار 

  کان بهــــاران با درختـان می کندکان بهــــاران با درختـان می کند  ز آنـــک با جان شما آن می کند ز آنـــک با جان شما آن می کند 

  کند کو کرد با بــــــاغ و رزان کند کو کرد با بــــــاغ و رزان   کآنکآن  لیـــک بگـــــریزد از سرد خزان لیـــک بگـــــریزد از سرد خزان 

  هم بر آن صورت قنــاعت کـرده اند هم بر آن صورت قنــاعت کـرده اند   راویان این را به ظــــاهر برده اند راویان این را به ظــــاهر برده اند 

  کـــــوه را دیده بدیده کـان به کوهکـــــوه را دیده بدیده کـان به کوه  بی خبر بودنــــد از جان آن گروه بی خبر بودنــــد از جان آن گروه 

  عقــل و جان عین بهارست و بقاستعقــل و جان عین بهارست و بقاست  آن خـزان نزد خدا نفس و هواست آن خـزان نزد خدا نفس و هواست 

  کاهـــل العقلی بجـــو اندر جهــان کاهـــل العقلی بجـــو اندر جهــان   نهان نهان   مر ترا عقــلی است جزوی درمر ترا عقــلی است جزوی در

  عقــــل کل بر نفس چون غلُی شود عقــــل کل بر نفس چون غلُی شود   جزو تو از کـــل او کـــــلی شود جزو تو از کـــل او کـــــلی شود 

  چون بهار است و حیـات برگ و تاک چون بهار است و حیـات برگ و تاک   پس به تـأویل ایـن بود انفاس پاک پس به تـأویل ایـن بود انفاس پاک 

  تن مپوشان زآنک دینت راست پشت تن مپوشان زآنک دینت راست پشت   گفــت های اولیـــاء نرم و درشت گفــت های اولیـــاء نرم و درشت 

  ز آن ز گـرم و سرد بجــهی وز سعیر ز آن ز گـرم و سرد بجــهی وز سعیر   ش بگیر ش بگیر گرم گــوید سرد گوید خوگرم گــوید سرد گوید خو
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  مایه ی صــدق و یقین زنـدگی است مایه ی صــدق و یقین زنـدگی است   گـرم و سردش نوبهار زندگی است گـرم و سردش نوبهار زندگی است 

  زین جـــواهر بحـر دل آگنـده است زین جـــواهر بحـر دل آگنـده است   ز آن کــزو بستان جانها زنده است ز آن کــزو بستان جانها زنده است 

  گــر ز بــــاغ دل خــــلالی کم بود گــر ز بــــاغ دل خــــلالی کم بود   بر دل عـــاقل هــــزاران غـم بود بر دل عـــاقل هــــزاران غـم بود 

  

  قعی و مطلوبی که بدنبال آن هستی درآن مرد الهی که معدن حقایق است جستجو کن  قعی و مطلوبی که بدنبال آن هستی درآن مرد الهی که معدن حقایق است جستجو کن  ( آن خود وا( آن خود وا475475  
                                     (1550الی   1580)مثنوی معنوی ،دفتر  دوم ، ابیات                                                         

  سی از تکــبر سر کشیدسی از تکــبر سر کشیداو ز مــواو ز مــو  سامری وار آن هنر در خـود چو دید سامری وار آن هنر در خـود چو دید 

  وز معــلـم چشم را بردوخــتــه وز معــلـم چشم را بردوخــتــه   او ز موسی آن هنـــــر آویــختــه او ز موسی آن هنـــــر آویــختــه 

  تا که آن بازی و جـــانش را ربود تا که آن بازی و جـــانش را ربود   لاجـــرم موسی دگر بــــازی نمود لاجـــرم موسی دگر بــــازی نمود 

  تا شود سرور بد آن خـود سر رود تا شود سرور بد آن خـود سر رود   ای بســــا دانش که انــدر سر دوََد ای بســــا دانش که انــدر سر دوََد 

  نـــاه قطب صاحب رأی باش نـــاه قطب صاحب رأی باش در پدر پ  سر نخـــواهی که رود تا پـای باش سر نخـــواهی که رود تا پـای باش 

  گر چه شهدی جر نبات او مچین گر چه شهدی جر نبات او مچین   گر چه شاهی ، خویش فوق او مبین گر چه شاهی ، خویش فوق او مبین 

  نقد تو قلب است و نقد اوست کان نقد تو قلب است و نقد اوست کان   فکر تو نقش است و فکر اوست جان فکر تو نقش است و فکر اوست جان 

  کو و کو گو فــــاخته شو سوی او کو و کو گو فــــاخته شو سوی او   او تو یی خـــود را بجــو در اوی او او تو یی خـــود را بجــو در اوی او 

  ژدهایی همچو خرس ژدهایی همچو خرس در دهـــان ادر دهـــان ا  ور نخــــواهی خدمت ابنای جنس ور نخــــواهی خدمت ابنای جنس 

  وز خـــطر بیـــرون کشاند مر ترا وز خـــطر بیـــرون کشاند مر ترا   بــــوک استـــادی رهـــاند مر ترا بــــوک استـــادی رهـــاند مر ترا 

  ینینچونک کوری سر مکش از راه بچونک کوری سر مکش از راه ب  زاری می کن چو زورت نیست هین زاری می کن چو زورت نیست هین 

  

  (  اگر آن پیر که سیر کمال آدمی را می داند بر درد تو مرهمی نهد بپذیر تا آسوده شوی(  اگر آن پیر که سیر کمال آدمی را می داند بر درد تو مرهمی نهد بپذیر تا آسوده شوی476476
                                     (3667الی  3616نوی معنوی ،دفتر  اول، ابیات   )مث                          

  اندر استکمــال خود دو اسبه تاخت اندر استکمــال خود دو اسبه تاخت   هرک نقش خویش را دید و شناخت هرک نقش خویش را دید و شناخت 

  کو گمـــانی می برد خــود را کمالکو گمـــانی می برد خــود را کمال  زآن نمی پرد بسوی ذو الـــجـــلال زآن نمی پرد بسوی ذو الـــجـــلال 

  جـــــان تو ای ذو دلالجـــــان تو ای ذو دلال  نیست اندرنیست اندر  عــلتی بتـــر ز پنـــــدار کمــــال عــلتی بتـــر ز پنـــــدار کمــــال 

  تا زتــــو این معـــجبی بیرون رود تا زتــــو این معـــجبی بیرون رود   از دل و از دیـــده ات بس خون رود از دل و از دیـــده ات بس خون رود 

  وین مرض درنفس هر مخلوق هست وین مرض درنفس هر مخلوق هست   علـــت ابلیس أنـــــا خیری بدست علـــت ابلیس أنـــــا خیری بدست 

  آب صــــافی دان و سرگین زیر جو آب صــــافی دان و سرگین زیر جو   گر چه خــود را بس بشکسته بیند او گر چه خــود را بس بشکسته بیند او 

  آب سرگیـــن رنــگ گردد در زمان آب سرگیـــن رنــگ گردد در زمان   چـــون بشوراند تــــــرا در امتحان چـــون بشوراند تــــــرا در امتحان 

  گر چه جو صـــافی نمـــــاید مرترا گر چه جو صـــافی نمـــــاید مرترا   در تـــگ جو هست سرگین ای فتی در تـــگ جو هست سرگین ای فتی 

  جـــوی های نفس و تن را جوی کن جـــوی های نفس و تن را جوی کن   هست پیـــر راه دان پــــــر فطــن هست پیـــر راه دان پــــــر فطــن 
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  جهــــل نفسش را بروبـــد علم مرد جهــــل نفسش را بروبـــد علم مرد   آب چو سرگیـــن توانــــد پاک کردآب چو سرگیـــن توانــــد پاک کرد

  تا ببیند قبـــح ریش خـــورش کس تا ببیند قبـــح ریش خـــورش کس   مگس مگس   بر سر هـــر ریش جمـــع آمدبر سر هـــر ریش جمـــع آمد

  ریش تو آن ظلـــمت احــــــوال تو ریش تو آن ظلـــمت احــــــوال تو   آن مگس انـــدیش هــا و آن مال تو آن مگس انـــدیش هــا و آن مال تو 

  آن زمـــان ساکن شود در دو نفیـــر آن زمـــان ساکن شود در دو نفیـــر   ورنهـــد مرهــــم بر آن ریش تو پیر ورنهـــد مرهــــم بر آن ریش تو پیر 

  وآن ز پرتو دان ، مدان از اصل خویشوآن ز پرتو دان ، مدان از اصل خویش  هین ز مرهم سرمکش ای پشت ریش هین ز مرهم سرمکش ای پشت ریش 

    

  ت در دست پیر خرد و هدایت بگذاری و پیروی کنی در حقیقت دست در دست پیامبر گذاشته ای  ت در دست پیر خرد و هدایت بگذاری و پیروی کنی در حقیقت دست در دست پیامبر گذاشته ای  ( اگر تو دس( اگر تو دس477477
                                     (766الی   736)مثنوی معنوی ،دفتر  پنجی، ابیات                                                                  

  حق شدست آن دست اورادستگیر حق شدست آن دست اورادستگیر   ست پیر ست پیر دست را مسپــــــار جز در ددست را مسپــــــار جز در د

  از جــــوار نفس کاندر پرده است از جــــوار نفس کاندر پرده است   پیر عقـــــلت کودکی خو کرده است پیر عقـــــلت کودکی خو کرده است 

  تا که باز آید خــرد ز آن خوی بد تا که باز آید خــرد ز آن خوی بد   عقــــل کامل را قــــرین کن با خرد عقــــل کامل را قــــرین کن با خرد 

  پس ز دست اکـــلان بیرون جهی پس ز دست اکـــلان بیرون جهی   چونــــک دست خود به دست او نهی چونــــک دست خود به دست او نهی 

  که ید الله فـــوق ایدیهـــــم بود که ید الله فـــوق ایدیهـــــم بود   یعت شود یعت شود دست تـــــو از اهـــل آن بدست تـــــو از اهـــل آن ب

  پیر حکمت که علیم است و خطیر پیر حکمت که علیم است و خطیر   چون به دادی دست خود در دست پیر چون به دادی دست خود در دست پیر 

  تــــا ازو نــــور نبی آیـــد پدیدتــــا ازو نــــور نبی آیـــد پدید  کو نبی وقـــت خویش است ای مرید کو نبی وقـــت خویش است ای مرید 

  

  یاء الله  از حلوا شیرین تر و بسیار تأثیر گزار می باشد  یاء الله  از حلوا شیرین تر و بسیار تأثیر گزار می باشد  ( گوش دادن به سخنان اول( گوش دادن به سخنان اول478478                                                                                                                  
                                     (6966الی  6915)مثنوی معنوی ،دفتر  پنجی، ابیات                                                                         

  ولــیّ دادگــــرولــیّ دادگــــر  جــــز فسون آنجــــز فسون آن  گوش را بر بند و افسون ها مخور گوش را بر بند و افسون ها مخور 

  آنک صــــد حلواست خاک پای او آنک صــــد حلواست خاک پای او   آن فسون خــوش تر از حلوای او آن فسون خــوش تر از حلوای او 

  مــــایه برده از می لــب های وی مــــایه برده از می لــب های وی   خنــــب های خسروانی پر زمی خنــــب های خسروانی پر زمی 

  کـــــو می لب های لعلش را ندید کـــــو می لب های لعلش را ندید   عاشق آن می باشد آن جان بعید عاشق آن می باشد آن جان بعید 

    چون نگردد گرد چشمه ی آب شورچون نگردد گرد چشمه ی آب شور  آب شیرین چـون نبیند مرغ کور آب شیرین چـون نبیند مرغ کور 

  طـــوطیان کـــور را بینـــــا کند طـــوطیان کـــور را بینـــــا کند   موسی جـــان سینه را سینا کند موسی جـــان سینه را سینا کند 

    

  ( برای رشد معنوی و کسب هدایت ، بدون ادعا و لاف زنی مطیع و پیرو شیخ و استاد باش( برای رشد معنوی و کسب هدایت ، بدون ادعا و لاف زنی مطیع و پیرو شیخ و استاد باش479479
                                     (3396الی   3368ت  )مثنوی معنوی ،دفتر  چهارم ، ابیا                                                                         

  چونــک ساطان نه ای رعیت باش چونــک ساطان نه ای رعیت باش   چـــون نبی نیستی ز امت بــاش چـــون نبی نیستی ز امت بــاش 

  زیر ظـــل امر شیخ و اوستـــــادزیر ظـــل امر شیخ و اوستـــــاد  پی برو خـــاموش باش از انقیــاد پی برو خـــاموش باش از انقیــاد 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

329329  

  

  مسخ گـــردی تو ز لاف کـــاملی مسخ گـــردی تو ز لاف کـــاملی   ور نه گـــر چه مستعد و قـــابلی ور نه گـــر چه مستعد و قـــابلی 

  سر کشی ز استـــــاد راز و با خبر سر کشی ز استـــــاد راز و با خبر   ــداد وامــــانی اگر ــداد وامــــانی اگر هـــم ز استعـهـــم ز استعـ

  ور بوی بی صبر گـــردی پاره دوز ور بوی بی صبر گـــردی پاره دوز   صبر کن در موزه دوزی تو هنـــوز صبر کن در موزه دوزی تو هنـــوز 

  جمله نو دوزان شدندی هم به علم جمله نو دوزان شدندی هم به علم   کهنه دوزان گربدیشان صبر و حلم کهنه دوزان گربدیشان صبر و حلم 

  هم تو گویی خویش کالعقـل عقال هم تو گویی خویش کالعقـل عقال   پس بکــــوشی و به آخر از کـلال پس بکــــوشی و به آخر از کـلال 

                                                                                                                

  ( عارفان  مانند آن مرغ خبیر هوشمند الگوی خوبی برای ما هستند که هیچگاه در دام دنیا گرفتار نشده اند( عارفان  مانند آن مرغ خبیر هوشمند الگوی خوبی برای ما هستند که هیچگاه در دام دنیا گرفتار نشده اند481481
                                     (1616الی   1607)مثنوی معنوی ،دفتر  پنجی، ابیات                                  

  چون کلـــوا خواندی بخوان لاتسرفواچون کلـــوا خواندی بخوان لاتسرفوا  دانه کمتر خور مکــن چندین رفو دانه کمتر خور مکــن چندین رفو 

  این کند عــــلم و قنـــاعت والسلام این کند عــــلم و قنـــاعت والسلام   تا خــــوری دانــه نیفتی تو بدام تا خــــوری دانــه نیفتی تو بدام 

  جاهــلان محــــروم مانــده در ندم جاهــلان محــــروم مانــده در ندم   نعمت از دنیـــا خورد عاقل نه غم نعمت از دنیـــا خورد عاقل نه غم 

  شت بر جمله حرام شت بر جمله حرام دانه خــــوردن گدانه خــــوردن گ  چون در افتد در گلوشان حبل دام چون در افتد در گلوشان حبل دام 

  دانه چـــون زهر است در دام ار چرد دانه چـــون زهر است در دام ار چرد   مــــرغ اندر دام دانـــه کی خورد مــــرغ اندر دام دانـــه کی خورد 

  همچـــو اندر دام دنیـــــا این عوام همچـــو اندر دام دنیـــــا این عوام   مرغ غافــــل می خورد دانه ز دام مرغ غافــــل می خورد دانه ز دام 

  کرده اند از دانه خـــود را خشک بند کرده اند از دانه خـــود را خشک بند   بـــاز مرغــــان خبیر هــوشمند بـــاز مرغــــان خبیر هــوشمند 

  کور آن مرغی که در فخ دانه خواستکور آن مرغی که در فخ دانه خواست  کـــاندرون دام دانه زهــــرباست کـــاندرون دام دانه زهــــرباست 

  

  ( پیامبر اسلام )ص( خود و علی )ع( را مولا نامید یعنی کسانی که می توانند شما را به آزادی واقعی برسانند( پیامبر اسلام )ص( خود و علی )ع( را مولا نامید یعنی کسانی که می توانند شما را به آزادی واقعی برسانند485485
                                     (6996الی  6938)مثنوی معنوی ،دفتر  ششی، ابیات                              

  نام خـــــــود و آن علی مولا نهاد نام خـــــــود و آن علی مولا نهاد   سبب پیغمبر با اجتـهـــاد سبب پیغمبر با اجتـهـــاد زیـــن زیـــن 

  ابن عــــــم من علی مولای اوست ابن عــــــم من علی مولای اوست   گفت هر کـو را منم مولا و دوست گفت هر کـو را منم مولا و دوست 

  بنـــــد رقیـــت ز پـــایت بر کند بنـــــد رقیـــت ز پـــایت بر کند   کیست مـولا؟ آنــــکه آزادت کند کیست مـولا؟ آنــــکه آزادت کند 

  مؤمنــــــان را ز انبیاء آزادی استمؤمنــــــان را ز انبیاء آزادی است  چـون به آزادی نبـوت هادی است چـون به آزادی نبـوت هادی است 

  همچـــو سرو و سوسن آزادی کنید همچـــو سرو و سوسن آزادی کنید   ای گـــروه مؤمنن شـــادی کنید ای گـــروه مؤمنن شـــادی کنید 

  بی زبان چون گلستان خوش خضاب بی زبان چون گلستان خوش خضاب   لیک می گـــوئید هر دم شکر آب لیک می گـــوئید هر دم شکر آب 

  شکـــر آب و شکر عـــــدل نوبهار شکـــر آب و شکر عـــــدل نوبهار   بی زبـان گـــویند سرو و سبزه زار بی زبـان گـــویند سرو و سبزه زار 

  مست ورقاص و خوش و عنبر فشان مست ورقاص و خوش و عنبر فشان   حلـــه ها پوشیده و دامـن کشـان حلـــه ها پوشیده و دامـن کشـان 

  جسمشان چــــون درج پر دُرّ ثمارجسمشان چــــون درج پر دُرّ ثمار  ــزو آبستن از شـــاه بهار ــزو آبستن از شـــاه بهار جـــزوججـــزوج

  خــامشان بی لاف و گفتاری فصیح خــامشان بی لاف و گفتاری فصیح   مریمان بی شوی اب است ازمسیح مریمان بی شوی اب است ازمسیح 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

331331  

  

  هــــر زبان نطق از فرما یافته است هــــر زبان نطق از فرما یافته است   ماه ما بی نطق خوش برتافته است ماه ما بی نطق خوش برتافته است 

  نــطــق آدم پرتـــو آن دم بــــود نــطــق آدم پرتـــو آن دم بــــود   نطــــق عیسی از فــــر مریم بود نطــــق عیسی از فــــر مریم بود 

  پس نبـــات دیگرست انــــدر نبات پس نبـــات دیگرست انــــدر نبات   زیــادن گردد از شکر ، ای ثقات زیــادن گردد از شکر ، ای ثقات تا تا 

  اندرین طــــور است عزّ من طــمع اندرین طــــور است عزّ من طــمع   عکس آن اینجــاست ذلُ ّ من قنع عکس آن اینجــاست ذلُ ّ من قنع 

  از خــــریداران خــــود غافل مشو از خــــریداران خــــود غافل مشو   در جـــوال نفس خود چندین مرو در جـــوال نفس خود چندین مرو 
  

  ه علم نبی ، باب رحمت الهی  و مورد رضای خداسته علم نبی ، باب رحمت الهی  و مورد رضای خداست( اخلاص را از علی بیاموزید که وجودی پر از عقل و دیده ، درواز( اخلاص را از علی بیاموزید که وجودی پر از عقل و دیده ، درواز482482
                                     (3581الی  3761)مثنوی معنوی ،دفتر  اول، ابیات                                                                        

  دغلدغلشیر حـــق را دان مطـــهر از شیر حـــق را دان مطـــهر از   از عـــلی آموز اخــــلاص عمل از عـــلی آموز اخــــلاص عمل 

  در مروت خـــود کــه داند کیستیدر مروت خـــود کــه داند کیستی  در شجـــاعت شیر ربـــانیستی در شجـــاعت شیر ربـــانیستی 

  کـــآمد از وی خوان و نان بی شبیه کـــآمد از وی خوان و نان بی شبیه   در مروت ابر مـــوسی ای به تیه در مروت ابر مـــوسی ای به تیه 

  شمه ای واگــــــو از آنچه دیده ای شمه ای واگــــــو از آنچه دیده ای   ای علی که جمله عقل ودیده ای ای علی که جمله عقل ودیده ای 

  آب علـــمت خــاک ما را پاک کرد آب علـــمت خــاک ما را پاک کرد   تیغ حــلمت جان ما را پاک کردتیغ حــلمت جان ما را پاک کرد

    ز آنک بی شمشیر کشتن کار اوست ز آنک بی شمشیر کشتن کار اوست   زگـو دانم که این اسرار هو ست زگـو دانم که این اسرار هو ست بابا

  واهـــب این هـــدیه هـــای رابحه واهـــب این هـــدیه هـــای رابحه   صـــانع بی آلــــت و بی جاریه صـــانع بی آلــــت و بی جاریه 

  که خبر نبـــود دو چشم و گوش را که خبر نبـــود دو چشم و گوش را   صد هـزاران می چشاند هوش را صد هـزاران می چشاند هوش را 

  تا چه دیدی این زمــــان از کردگار تا چه دیدی این زمــــان از کردگار   بازگو ای باز عــرش خوش شکار بازگو ای باز عــرش خوش شکار 

  چشم هـــــای حـــاضران بردوخته چشم هـــــای حـــاضران بردوخته   ادراک غیــــب آموخته ادراک غیــــب آموخته   چشم توچشم تو

  ای پسِ سوء القضــــاء حسن القضاءای پسِ سوء القضــــاء حسن القضاء  راز بگشــــــا ای عــلی مرتضی راز بگشــــــا ای عــلی مرتضی 

  یا بگویم آنچه بر من تـــــافته است یا بگویم آنچه بر من تـــــافته است   یا تو واگو آنچـه عقلت یافته است یا تو واگو آنچـه عقلت یافته است 

  بی زبان چـــون مـــاه پرتو می زنی بی زبان چـــون مـــاه پرتو می زنی   از تو برمن تافت پنهان چون کنی از تو برمن تافت پنهان چون کنی 

  چـــون شعـــاعی آفتـــاب حلم را چـــون شعـــاعی آفتـــاب حلم را   ن تو بابی آن مدینه ی علم را ن تو بابی آن مدینه ی علم را چوچو

  تا رسد از تو قشور انــــدر لبــــاب تا رسد از تو قشور انــــدر لبــــاب   باز بــاش ای باب بر جـویای باب باز بــاش ای باب بر جـویای باب 

  بـــــارگـــاه مـــاله کفـــــواً احد بـــــارگـــاه مـــاله کفـــــواً احد   بــــاز باش ای باب رحمت تا ابد  بــــاز باش ای باب رحمت تا ابد  

  زو بــــوده ایزو بــــوده ایبل زبــــانه ی هر ترابل زبــــانه ی هر ترا  تو ترازوی احـــدخـــود بوده ای تو ترازوی احـــدخـــود بوده ای 

    

  ره یافتگانره یافتگان((6363))                                                                                                                            

  
پیامبر اسلام حضرت مصطفی)ص( از زبان جهنی چنین فرموده است که جهنی از روی ترس با عجز و ناراحتی به شخص مؤمن موقعی پیامبر اسلام حضرت مصطفی)ص( از زبان جهنی چنین فرموده است که جهنی از روی ترس با عجز و ناراحتی به شخص مؤمن موقعی           

ر از من دور شو که نور ایمان تو آتش مرا می رباید و با خود می برد!چون تنها با ر از من دور شو که نور ایمان تو آتش مرا می رباید و با خود می برد!چون تنها با که از کنار آن می مذرد!به او می موید: هر چه زودتکه از کنار آن می مذرد!به او می موید: هر چه زودت
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ضد است که ضد دیگر را می توان از بین برد لذا هلاک و نابودی آتش با نور مؤمن که ضد آن است خواهد بود چون حکمت ممشده ضد است که ضد دیگر را می توان از بین برد لذا هلاک و نابودی آتش با نور مؤمن که ضد آن است خواهد بود چون حکمت ممشده 

آورد( از هر که آن دانش ها را بشنود و اخذ کند آورد( از هر که آن دانش ها را بشنود و اخذ کند   ی مؤمن است )مؤمن برای بدست آوردن دانش واعی تلاش می کند تا او را بدستی مؤمن است )مؤمن برای بدست آوردن دانش واعی تلاش می کند تا او را بدست

مورد یقین مرد با ایمان واقع می شودبوقتی مرد با ایمان حکمت را در نزد خود ببیند در برخورد با آن دچار شک و تردید نخواهد مردید مورد یقین مرد با ایمان واقع می شودبوقتی مرد با ایمان حکمت را در نزد خود ببیند در برخورد با آن دچار شک و تردید نخواهد مردید 

راد با ایمان به ملائکه می مویند: مگر نه راد با ایمان به ملائکه می مویند: مگر نه و خود را به غلط و اشتباه نمی اندازدب در روز حشر )روز جمع آوری انسان ها برای حسابرسی( افو خود را به غلط و اشتباه نمی اندازدب در روز حشر )روز جمع آوری انسان ها برای حسابرسی( اف

تی از تی از این بود که راه منتهی به دوزخ راه مشترکی بود که همه ما باید از آن بگذرییبافراد با ایمان و افراد منکر )خدا و دعوت انبیاء ( بایساین بود که راه منتهی به دوزخ راه مشترکی بود که همه ما باید از آن بگذرییبافراد با ایمان و افراد منکر )خدا و دعوت انبیاء ( بایس

و دود ندیدیی؟!حام هر چه می بینیی و دود ندیدیی؟!حام هر چه می بینیی این راه مشترک عبور نمایندبپی چرا در این مسیری که آمدیی و به بهشت رسیدیی آثاری از آتش این راه مشترک عبور نمایندبپی چرا در این مسیری که آمدیی و به بهشت رسیدیی آثاری از آتش 

  بهشت است و بارماه امن و آسایش بپس آن مذرماه خطرناک وپست کجاست؟             بهشت است و بارماه امن و آسایش بپس آن مذرماه خطرناک وپست کجاست؟             

ملائکه به آنان می مویند: آن جایگاه و چشی انداز سبز و خرمی که در فلان جا در مذرماه دیده اید آن دوزخ و آتش سوزان بود و ملائکه به آنان می مویند: آن جایگاه و چشی انداز سبز و خرمی که در فلان جا در مذرماه دیده اید آن دوزخ و آتش سوزان بود و 

  و جدیب ولی برای شما مانند باغ و بستان پر از درخت مردیدب و جدیب ولی برای شما مانند باغ و بستان پر از درخت مردیدب جایگاه تنبیه و ادب نمودن سخت جایگاه تنبیه و ادب نمودن سخت 

آفرین و تحسین بر آن انسانی که از شخصیت کاذب و تمایلات نادرست )خود خواهی ها( جدا مردید و این وجود مرده و ناپخته را آفرین و تحسین بر آن انسانی که از شخصیت کاذب و تمایلات نادرست )خود خواهی ها( جدا مردید و این وجود مرده و ناپخته را             

دل )فاقد معرفت و معنویت( برخورد و ارتباط داشت دل )فاقد معرفت و معنویت( برخورد و ارتباط داشت در وجود مرد زنده ای به حیات واقعی برساندبوای به آن انسان زنده که با افراد مرده در وجود مرد زنده ای به حیات واقعی برساندبوای به آن انسان زنده که با افراد مرده 

  پس از مدتی به ص  مردمان می پیوندد و آثار حیات و تحرک از او فاصله می میردبپس از مدتی به ص  مردمان می پیوندد و آثار حیات و تحرک از او فاصله می میردب

و شما باید متوجه باشید که هر چند در علی و دانش دست یابید ولی آن  انباشته شدن دانش دو چشی غیب بین که حقایق و اسرار و شما باید متوجه باشید که هر چند در علی و دانش دست یابید ولی آن  انباشته شدن دانش دو چشی غیب بین که حقایق و اسرار             

د به شما نمی دهدباین دانش های ظاهر بینانه آدمی را در همین دستاری که به سر کرده است و ریشی که دارد می بیند د به شما نمی دهدباین دانش های ظاهر بینانه آدمی را در همین دستاری که به سر کرده است و ریشی که دارد می بیند عالی دسترسی یابیعالی دسترسی یابی

و لذا برای شناخت انسان و باطن و حقیقت آن به کسی که او را بشناسد روی می آوردبولی یک انسان عارف به حقایق با نگاه غیب بین و لذا برای شناخت انسان و باطن و حقیقت آن به کسی که او را بشناسد روی می آوردبولی یک انسان عارف به حقایق با نگاه غیب بین 

ی بر جبین دارد که روشنی بخش دیگران استبچرا چنین است؟ چون او کارش از روی تقوی است ی بر جبین دارد که روشنی بخش دیگران استبچرا چنین است؟ چون او کارش از روی تقوی است خود به هدایت رسیده و نور درخشانخود به هدایت رسیده و نور درخشان

  و عملی بر خلاف دین و مصلحت آن انجام نمی دهد و بهمین لحا  در دو عالی فلاح و رستگاری با اوستبو عملی بر خلاف دین و مصلحت آن انجام نمی دهد و بهمین لحا  در دو عالی فلاح و رستگاری با اوستب

برای ذلت او و یا به ذلت کشاندن اوست برای ذلت او و یا به ذلت کشاندن اوست خداوند در جواب می موید : این تأخیر که در استجابت دعای مؤمنین پیش می آید نه خداوند در جواب می موید : این تأخیر که در استجابت دعای مؤمنین پیش می آید نه                 

بلکه علت اصلی یاری نمودن اوستباین انسان برای رفع حاجات خود و از روی غفلت بسوی من روی آورده است و همین حاجت و نیاز بلکه علت اصلی یاری نمودن اوستباین انسان برای رفع حاجات خود و از روی غفلت بسوی من روی آورده است و همین حاجت و نیاز 

ود و به همان ود و به همان است که او را به شکل خوار و ذلیل در آورده و به طرف من کشیده است!امر نیاز او را بر آورم از من روی مردان می شاست که او را به شکل خوار و ذلیل در آورده و به طرف من کشیده است!امر نیاز او را بر آورم از من روی مردان می ش

بازی دنیا و رفتار کودکانه که اورا سخت به خود مشاول داشته است غرق می مرددبامر چه او از دل و جان ناله سر می دهد و از من امان بازی دنیا و رفتار کودکانه که اورا سخت به خود مشاول داشته است غرق می مرددبامر چه او از دل و جان ناله سر می دهد و از من امان 

و بهبودی طلب می کند ، دلش شکسته و سینه اش خسته شده است ولی به او بگوئید که خوب زاری و مریه کن چون من از این ناله و بهبودی طلب می کند ، دلش شکسته و سینه اش خسته شده است ولی به او بگوئید که خوب زاری و مریه کن چون من از این ناله 

  خوشی می آید بویژه در آن حالت تمنایی که خدایا می مویی و رازها با من در میان می مذاریبخوشی می آید بویژه در آن حالت تمنایی که خدایا می مویی و رازها با من در میان می مذاریبهای تو های تو 

کفر و ایمان دربان عاشق کوی الهی بوده و او به منزله ی ماز و ایمان و کفر مانند دو پوست آن استبتفاوتی که میان کفر و ایمان کفر و ایمان دربان عاشق کوی الهی بوده و او به منزله ی ماز و ایمان و کفر مانند دو پوست آن استبتفاوتی که میان کفر و ایمان           

که می خشکد و نابود می شود ولی ایمان پوست مجاور ماز است که لذت که می خشکد و نابود می شود ولی ایمان پوست مجاور ماز است که لذت وجود دارد این است که کفر پوست رویی و ظاهری است وجود دارد این است که کفر پوست رویی و ظاهری است 

  ماز به آن سرایت می کندبماز به آن سرایت می کندب

پوست خشک سزاوار آتش است ولی پوست مجاور ماز  مانند خود ماز خوش و لذت بخش است اما خود ماز از مرتبه خوش و پوست خشک سزاوار آتش است ولی پوست مجاور ماز  مانند خود ماز خوش و لذت بخش است اما خود ماز از مرتبه خوش و               

  افوق خوشی های طبیعی داردبافوق خوشی های طبیعی داردبلذت بخش استباما خود ماز از مرتبه خوشی بامتر است زیرا لذتی ملذت بخش استباما خود ماز از مرتبه خوشی بامتر است زیرا لذتی م
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  ( وقتی مؤمن آتش نفس خود را خاموش سازد هر عملی انجام دهد مانند گل های نسرین و سیسنبر فضا را خوشبو می کند( وقتی مؤمن آتش نفس خود را خاموش سازد هر عملی انجام دهد مانند گل های نسرین و سیسنبر فضا را خوشبو می کند483483
                                     (1660الی  1668)مثنوی معنوی ،دفتر  ادوم، ابیات                           

  کو به مـــؤمن لابه گر گــردد ز بیم کو به مـــؤمن لابه گر گــردد ز بیم   فــــرمود از گفت جحـیم فــــرمود از گفت جحـیم مصطــــفی مصطــــفی 

  هیـــن که نورت سوز نـــارم را ربودهیـــن که نورت سوز نـــارم را ربود  گویــــدش بگــــذر ز من ای شاه زود گویــــدش بگــــذر ز من ای شاه زود 

  ز آنک بی ضد دفع ضد لایمکن است ز آنک بی ضد دفع ضد لایمکن است   پس هـــــلاک نــار نـــور مؤمن است پس هـــــلاک نــار نـــور مؤمن است 

  شد این ز فضل شد این ز فضل   کآن ز قــهر انگیختهکآن ز قــهر انگیخته  نـــــار ضـــد نــــــور باشد روز عدل نـــــار ضـــد نــــــور باشد روز عدل 

  آب رحمــت بر دل آتـــش گمـــار آب رحمــت بر دل آتـــش گمـــار   گـــــر همی خــــواهی تو دفع شر نار گـــــر همی خــــواهی تو دفع شر نار 

  آب حیـــوان روح پاک محسن است آب حیـــوان روح پاک محسن است   چشمه ی آن آب رحمت مـــؤمن است چشمه ی آن آب رحمت مـــؤمن است 

  ز آنـــک تــو از آتشی ، او آب جــو ز آنـــک تــو از آتشی ، او آب جــو   پس گـــریــــــزان است نفس تو از او پس گـــریــــــزان است نفس تو از او 

  ـــآتشش از آب ویـتران می شود ـــآتشش از آب ویـتران می شود کـکـ  ز آب آتش ز آن گـــریــــزان می شود ز آب آتش ز آن گـــریــــزان می شود 

  حس شیخ و فـکر او نور خوش است حس شیخ و فـکر او نور خوش است   حس و فـــکر تــــو همه از آتش است حس و فـــکر تــــو همه از آتش است 

  چـــک چـک از آتش بر آید بر جهد چـــک چـک از آتش بر آید بر جهد   آب نـــور او چــــو بر آتـش چکــــد آب نـــور او چــــو بر آتـش چکــــد 

  تا شود ایــــن دوزخ نفــس تو سرد تا شود ایــــن دوزخ نفــس تو سرد   چون کندچک چک توگویش مرگ ودرد چون کندچک چک توگویش مرگ ودرد 

  تــا نسوزد عــــدل و احســـان ترا تــا نسوزد عــــدل و احســـان ترا   ان تــــرا ان تــــرا تـــــــا نسوزد او گــلستـــتـــــــا نسوزد او گــلستـــ

  لالـــه و نسریــــن و سیسنبر دهدلالـــه و نسریــــن و سیسنبر دهد  بعـــــد از آن چیزی کـه کاری بر دهد بعـــــد از آن چیزی کـه کاری بر دهد 

                                                

  ( حکمت گمشده ی مؤمن است و مرمن چون به آن برسد دچار شک و تردد نخواهد گشت( حکمت گمشده ی مؤمن است و مرمن چون به آن برسد دچار شک و تردد نخواهد گشت484484
                                     (3601الی  3951وم، ابیات   )مثنوی معنوی ،دفتر  د                   

  آن ز هـــــرک بشنود موقـــن بود آن ز هـــــرک بشنود موقـــن بود   پس چو حکمت ضـاله ی مؤمن بود پس چو حکمت ضـاله ی مؤمن بود 

  چون بود شک چون کندخود را غلط چون بود شک چون کندخود را غلط   چونــــک خود را پیش او یابد فقط چونــــک خود را پیش او یابد فقط 

  در قــــدح آب است بسِتان زود آب در قــــدح آب است بسِتان زود آب   شنه ای را چــــون بگویی تو شتاب شنه ای را چــــون بگویی تو شتاب 

  از بــــرم ای مدعی مهجـــــور شواز بــــرم ای مدعی مهجـــــور شو  چ گوید تشنه کین دعوی است رو چ گوید تشنه کین دعوی است رو هیهی

  جنس آب است واز آن مـــاء معیـنجنس آب است واز آن مـــاء معیـن  یــا گـــواه و حجتی بنمـــا که این یــا گـــواه و حجتی بنمـــا که این 

  که بیــــا من مادرم هــــان ای ولد که بیــــا من مادرم هــــان ای ولد   یـــا به طفــــل شیر مادر بانگ زد یـــا به طفــــل شیر مادر بانگ زد 

  ــرم من قرار ــرم من قرار تــــا که با شیرت بگیـتــــا که با شیرت بگیـ  طفــــل گــوید مادرا حجـــت بیار طفــــل گــوید مادرا حجـــت بیار 

  روی و آواز پیمبـــر معجـــزه استروی و آواز پیمبـــر معجـــزه است  در دل هـــر امتی کز حق مزه است در دل هـــر امتی کز حق مزه است 

  جــــان امت در درون سجــده کند جــــان امت در درون سجــده کند   چون پیــــامبر از بــرون بانگی زند چون پیــــامبر از بــرون بانگی زند 

  از کسی نشنیده باشد گــــوش جان از کسی نشنیده باشد گــــوش جان   ز آنــــک جنس بانگ او اندر جهان ز آنــــک جنس بانگ او اندر جهان 

      حــــق شنود انـی قریبحــــق شنود انـی قریب  ز زبــــانز زبــــان  آن غــــریب از ذوق آواز غــــریب آن غــــریب از ذوق آواز غــــریب 
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  ( گذرگاه مؤمن پس از مرگ تا ورود به بهشت پر از سبزه و خرمی و باغ و گلستان و خوشگوار و باصفاست( گذرگاه مؤمن پس از مرگ تا ورود به بهشت پر از سبزه و خرمی و باغ و گلستان و خوشگوار و باصفاست485485                                                              
                                     (6968الی  6996)مثنوی معنوی ،دفتر  دوم، ابیات                                                                       

  نی که دوزخ بـــــود راه مشترکنی که دوزخ بـــــود راه مشترک  مؤمنــــان در حشر گویند: ای ملک مؤمنــــان در حشر گویند: ای ملک 

  ما ندیدیم انــــدرین ره دود و نار ما ندیدیم انــــدرین ره دود و نار   مـــؤمن و کــــافر برویــــابد گذار مـــؤمن و کــــافر برویــــابد گذار 

  پس کجـــــا بود آن گذرگاه دنی پس کجـــــا بود آن گذرگاه دنی   نـــک بهشت و بــــارگــــاه ایمنی نـــک بهشت و بــــارگــــاه ایمنی 

    که فــــلان جا دیده اید اندر گذر که فــــلان جا دیده اید اندر گذر   گوید که آن روضه ی خضر گوید که آن روضه ی خضر   پس ملکپس ملک

  بر شما شد بـاغ و بستان و درخت بر شما شد بـاغ و بستان و درخت   دوزخ آن بـــود و سیاستگــاه سخت دوزخ آن بـــود و سیاستگــاه سخت 

  آتشیّ گبــــر فتنــه جــــوی را آتشیّ گبــــر فتنــه جــــوی را   چـــون شما این نفس دوزخ خوی را چـــون شما این نفس دوزخ خوی را 

    نـــــار را کشتیــد از بهـــر خدانـــــار را کشتیــد از بهـــر خدا  جهـــدها کــــــردید او شد پر صفا جهـــدها کــــــردید او شد پر صفا 

  سبزه ی تقــــوی شد و نور هدی سبزه ی تقــــوی شد و نور هدی   آتش شهـــوت که شعـــله می زدتآتش شهـــوت که شعـــله می زدت

  ظلــمت جهل از شما هم علم شد ظلــمت جهل از شما هم علم شد   آتش خشم از شمـــا هم حـــلم شد آتش خشم از شمـــا هم حـــلم شد 

  و آن حسد چــون خاربد گلزار شد و آن حسد چــون خاربد گلزار شد   آتش حــــرص از شمـــا ایثــار شد آتش حــــرص از شمـــا ایثــار شد 

  بهـر حق کشتید جمله پیش پیش بهـر حق کشتید جمله پیش پیش   چون شما آن جمله آتش های خویش چون شما آن جمله آتش های خویش 

  انــــدرو تخــــم وفـــا انداختید انــــدرو تخــــم وفـــا انداختید   ی را چـــو باغی ساختید ی را چـــو باغی ساختید نفس نـــارنفس نـــار

  خوش سرایان درچمن بر طرف جو خوش سرایان درچمن بر طرف جو   بلبـــلان ذکــــر و تسبیح انــــدرو بلبـــلان ذکــــر و تسبیح انــــدرو 

  در جحیـــم نفس آب آورده ایـــد در جحیـــم نفس آب آورده ایـــد   داعی حـــق را اجـــــابت کرده اید داعی حـــق را اجـــــابت کرده اید 

          سبزه گشت و گــلشن و برگ و نوا سبزه گشت و گــلشن و برگ و نوا   دوزخ مــــــا نیز در حــــــق شما دوزخ مــــــا نیز در حــــــق شما 

  

  ( انسان زنده کسی است که از خودخواهی ها دست بردارد و در وجود مرد زنده ای به حیات و زندگی واقعی برسد( انسان زنده کسی است که از خودخواهی ها دست بردارد و در وجود مرد زنده ای به حیات و زندگی واقعی برسد486486
                                     (1966الی  1931)مثنوی معنوی ،دفتر  اول، ابیات                                                                         

  دانــه چون آمد به مزرع کشت گشت دانــه چون آمد به مزرع کشت گشت   سیل چون آمد به دریــا بحر گشت سیل چون آمد به دریــا بحر گشت 

  نان مــــرده زنده گشت و باخبـــــر نان مــــرده زنده گشت و باخبـــــر   چون تعلـــق یافت نــــان با جانور چون تعلـــق یافت نــــان با جانور 

  ذات ظــــلمــــانی او انــــوار شــد ذات ظــــلمــــانی او انــــوار شــد   موم و هیـــزم چون فــدای نار شد موم و هیـــزم چون فــدای نار شد 

  د آنجـــــا دیدبان د آنجـــــا دیدبان گشت بینـــایی شگشت بینـــایی ش  سنگ سرمه چونکه شد در دیدگـان سنگ سرمه چونکه شد در دیدگـان 

  در وجــــود زنده ای پیــــوسته شد در وجــــود زنده ای پیــــوسته شد   ای خنک آن مرد کز خود رسته شد ای خنک آن مرد کز خود رسته شد 

  مـــرده گشت و زندگی از وی بجستمـــرده گشت و زندگی از وی بجست  وای آن زنــــده که با مرده نشست وای آن زنــــده که با مرده نشست 

  بـــــــا روان انبیــــاء آمیـــختــی بـــــــا روان انبیــــاء آمیـــختــی   چونــــــک در قرآن حق بگریختی چونــــــک در قرآن حق بگریختی 

  اهیـــــان بحـــر پــــاک کبریا اهیـــــان بحـــر پــــاک کبریا مـــمـــ  هست قـــرآن حـــــال های انبیاء هست قـــرآن حـــــال های انبیاء 

  انبیــــاء و اولیـــاء را دیــــــده گیر انبیــــاء و اولیـــاء را دیــــــده گیر   ور بخـــوانی و نه ای قــــرآن پذیر ور بخـــوانی و نه ای قــــرآن پذیر 

  مرغ جـــانت تنگ آیــــــد در قفس مرغ جـــانت تنگ آیــــــد در قفس   ور پــذیرایی چـــو بر خوانی قصص ور پــذیرایی چـــو بر خوانی قصص 
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  مـی نجــــوید رستن ؟ از نادانی است مـی نجــــوید رستن ؟ از نادانی است   مرغ کو انـــــدر قفس زندانی است مرغ کو انـــــدر قفس زندانی است 

  انبیـــای رهبــــر شــــایسته انـــد انبیـــای رهبــــر شــــایسته انـــد   ایی که قفس ها رسته اند ایی که قفس ها رسته اند روح هــــروح هــــ

  که ره رستـــن تـــرا ایــن است این که ره رستـــن تـــرا ایــن است این   از بــــــرون آوازشـــان آید ز دین از بــــــرون آوازشـــان آید ز دین 

  جزکه این ره نیست چاره ی این قفس جزکه این ره نیست چاره ی این قفس   ما بدین رستیـــم زین تنگین قفس ما بدین رستیـــم زین تنگین قفس 

  ند از اشتهــــار ند از اشتهــــار تا تــــرا بیـــرون کنتا تــــرا بیـــرون کن  خویش را رنجـــــــور سازی زار زار خویش را رنجـــــــور سازی زار زار 

  در ره این از بنـــد آهن کی کم است در ره این از بنـــد آهن کی کم است   که اشتهـــار خلق بند محکمی است که اشتهـــار خلق بند محکمی است 

  
  ( عارفی که تقوی دارد و فلاح دو عالم با اوست نو ر درخشانی بر جبینش می درخشد که روشنی بخش دیگران است( عارفی که تقوی دارد و فلاح دو عالم با اوست نو ر درخشانی بر جبینش می درخشد که روشنی بخش دیگران است487487
                                     (666الی  699   )مثنوی معنوی ،دفتر  ششی، ابیات                                      

  روز آیـــد شب رود انـــدر جهات روز آیـــد شب رود انـــدر جهات   گفت خـــواجه مـــال را نبود ثبات گفت خـــواجه مـــال را نبود ثبات 

  که شود رخ زرد از یــک زخم خار که شود رخ زرد از یــک زخم خار   حسن صورت هم نـــدارد اعتبـــار حسن صورت هم نـــدارد اعتبـــار 

  که بود غـــره به مـــال و بــارگی که بود غـــره به مـــال و بــارگی   سهـــل بــــاشد نیــز مهتر زادگی سهـــل بــــاشد نیــز مهتر زادگی 

  شد ز فعل زشت خــــود ننگ پدر شد ز فعل زشت خــــود ننگ پدر   مهتر بچـــه کــز شور و شر مهتر بچـــه کــز شور و شر   ای بساای بسا

  کم پرست و عبرتی گیـــر از بلیس کم پرست و عبرتی گیـــر از بلیس   پرهنــر نیـــز اگـــر باشـــد نفیس پرهنــر نیـــز اگـــر باشـــد نفیس 

  او نـــدیــــد از آدم الا نقش طین او نـــدیــــد از آدم الا نقش طین   علم بودش ، چون نبودش عشق دین علم بودش ، چون نبودش عشق دین 

  ز آنت نگشاید دو دیده ی غیب بین ز آنت نگشاید دو دیده ی غیب بین   گـــر چـــه دانی دقت علم ای امین گـــر چـــه دانی دقت علم ای امین 

  از معـــرف پرسد از بیش و کمیشاز معـــرف پرسد از بیش و کمیش  او نبیند غیـــر دستـــــاری و ریش او نبیند غیـــر دستـــــاری و ریش 

  خـــود همی بینی که نور بـــازغی خـــود همی بینی که نور بـــازغی   عـــارفا ! تو از معــــرف فـــــارغی عـــارفا ! تو از معــــرف فـــــارغی 

    که از او باشـــد به دو عـــالم فلاحکه از او باشـــد به دو عـــالم فلاح  کـــار تقــــوی دارد و دین و صلاح کـــار تقــــوی دارد و دین و صلاح 

  

  زاری بیشتر و زمینه بیشتر کسب لیاقت های درونی و معنوی استزاری بیشتر و زمینه بیشتر کسب لیاقت های درونی و معنوی است( تأخیر در استجابت دعای مؤمنین برای ناله و ( تأخیر در استجابت دعای مؤمنین برای ناله و 488488
                                     (6638الی  6617)مثنوی معنوی ،دفتر  ششی، ابیات                                                         

  تا رود دود خــلوصش بر سمـــاتا رود دود خــلوصش بر سمـــا  ای بسا مخـــــلص که نالد در دعا ای بسا مخـــــلص که نالد در دعا 

  بـــوی مجمر از انیــن المذنبین بـــوی مجمر از انیــن المذنبین   تا رود بـــــــالای این سقف برین تا رود بـــــــالای این سقف برین 

  کــای مجیب هر دعاوی مستجارکــای مجیب هر دعاوی مستجار  پس ملایک با خــــدا نــــالند زار پس ملایک با خــــدا نــــالند زار 

  او نمی داند به جـــز تــو مستند او نمی داند به جـــز تــو مستند   بنــــده ی مؤمن تضــرع می کند بنــــده ی مؤمن تضــرع می کند 

  هیهیاز تــو دارد آرزو هـــر مشتــاز تــو دارد آرزو هـــر مشتــ  تو عطا بیگـــانگــــان را می دهی تو عطا بیگـــانگــــان را می دهی 

  عیــن تــأخیر عطــا یاریّ اوست عیــن تــأخیر عطــا یاریّ اوست   حق بفرماید که نه از خواریّ اوست حق بفرماید که نه از خواریّ اوست 

  آن کشیدش موکشان درکوی من آن کشیدش موکشان درکوی من   حاجــت آوردش ز غفلت سوی من حاجــت آوردش ز غفلت سوی من 

  هــم در آن بازیچه مستغرق شود هــم در آن بازیچه مستغرق شود   گـــر بر آورم حــــاجتش او وارود گـــر بر آورم حــــاجتش او وارود 
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  دل شکسته سینه خسته گــو بزار دل شکسته سینه خسته گــو بزار   گر چـه می نالد به جان یا مستجار گر چـه می نالد به جان یا مستجار 

  و آن خــدایا گفتـــن و آن راز او و آن خــدایا گفتـــن و آن راز او   همی آیـــد مــرا آواز او همی آیـــد مــرا آواز او خـــوش خـــوش 

  می فــــریبــاند بهـــر نوعی مرا می فــــریبــاند بهـــر نوعی مرا   و آنک انـــــدر لابه و در مــاجرا و آنک انـــــدر لابه و در مــاجرا 

  از خوش آوازی قفس در می کشد از خوش آوازی قفس در می کشد   طوطیـــان و بلبـــلان را از پسند طوطیـــان و بلبـــلان را از پسند 

  کی کنند این خود نیامد در قفس کی کنند این خود نیامد در قفس   زاغ را و جغـــد را انـــدر قفــس زاغ را و جغـــد را انـــدر قفــس 

  تو یقین می دان که بهــر این بود تو یقین می دان که بهــر این بود   ی مرادی مؤمنــــان از نیک و بد ی مرادی مؤمنــــان از نیک و بد بب

      

  کفر و ایمان دربان عاشق و مؤمن کوی الهی بوده و او به منزله ی مغز و ایمان و کفر مانند دو پوست آن استکفر و ایمان دربان عاشق و مؤمن کوی الهی بوده و او به منزله ی مغز و ایمان و کفر مانند دو پوست آن است  ( ( 489489
                                     (3686الی  3678)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                    

  ز آنـــک چشم وهم شد محجوب فقد ز آنـــک چشم وهم شد محجوب فقد   وهــم را مژده است و پیش عقل نقد وهــم را مژده است و پیش عقل نقد 

  لیـــک نقـــد حـــال در چشم بصیر لیـــک نقـــد حـــال در چشم بصیر   کـــافـران را درد و مـــؤمن را بشیر کـــافـران را درد و مـــؤمن را بشیر 

  لاجـــرم از کفـــــر و ایمان برترست لاجـــرم از کفـــــر و ایمان برترست   ز آنـــک عاشق در دم نقدست مستز آنـــک عاشق در دم نقدست مست

  کوست مغز وکفر ودین او را دو پوست کوست مغز وکفر ودین او را دو پوست   خود دربان اوست خود دربان اوست   کفــــر و ایمان هرکفــــر و ایمان هر

  بـــاز ایمـــان قشر لــــذت یافتـــه بـــاز ایمـــان قشر لــــذت یافتـــه   کفـــر قشر خشک رو بـــرتـــافتـه کفـــر قشر خشک رو بـــرتـــافتـه 

    قشر پیوسته به مغز جـان خوش است قشر پیوسته به مغز جـان خوش است   کفر قشرهای خشک را جا آتش است کفر قشرهای خشک را جا آتش است 

    برترست از خـوش که لذت گسترستبرترست از خـوش که لذت گسترست  مغـــز خود از مرتبه خوش برتر است مغـــز خود از مرتبه خوش برتر است 

  

  مرز حق و باطلمرز حق و باطل((6464))                                                                                                                                                    

ببینید و آماه باشید! که خورشید لط  خداوندی با آلودمی ها چگونه عمل می کند و آنان را پاک می سازدبو همین حدث ها و ناپاکی ها ببینید و آماه باشید! که خورشید لط  خداوندی با آلودمی ها چگونه عمل می کند و آنان را پاک می سازدبو همین حدث ها و ناپاکی ها             

دبمیاهان زیبا با رنه های مونامون و مل های قشنگی چون نرمس و نسرین از خود ظاهر می دبمیاهان زیبا با رنه های مونامون و مل های قشنگی چون نرمس و نسرین از خود ظاهر می که با نور خورشید به خاک پاک تبدیل یافته انکه با نور خورشید به خاک پاک تبدیل یافته ان

  سازند که باعث اعجاب و شگفتی استبسازند که باعث اعجاب و شگفتی استب

خداوند در این هستی دو موجود برجسته چون بیرق سفید و سیاه بر افراشت که یکی آدم مشت و دیگری ابلیسب در میان دو مروهی که این خداوند در این هستی دو موجود برجسته چون بیرق سفید و سیاه بر افراشت که یکی آدم مشت و دیگری ابلیسب در میان دو مروهی که این           

تند میدان نبردی جهت برخورد و جنگیدن و حمله و مریز بوجود آوردبدر مرحله بعدی هابیل را خلق نمود و س س قابیل تند میدان نبردی جهت برخورد و جنگیدن و حمله و مریز بوجود آوردبدر مرحله بعدی هابیل را خلق نمود و س س قابیل دو تن در رأس آن هسدو تن در رأس آن هس

  را که ضد نور پاک و طینت پسندیده او بود بوجود آوردبرا که ضد نور پاک و طینت پسندیده او بود بوجود آوردب

ار زمان ابراهیی )ع( رسیدبعنصر ار زمان ابراهیی )ع( رسیدبعنصر و این دو مرام و مسلک که نشانی از عدالت و ستی در تاریخ هستند ادامه یافت نا به نمرود پادشاه ستمکو این دو مرام و مسلک که نشانی از عدالت و ستی در تاریخ هستند ادامه یافت نا به نمرود پادشاه ستمک            

زشت قابیلی در چهره نمرود با ابراهیی و دعوت ها توحیدی او به مخالفت و ضدیت برخاست و این دو لشگرماه و صحنه ی جنه و جدال زشت قابیلی در چهره نمرود با ابراهیی و دعوت ها توحیدی او به مخالفت و ضدیت برخاست و این دو لشگرماه و صحنه ی جنه و جدال 

پس برای جدا نمودن پس برای جدا نمودن تداوم یافتباین جنه و پیکار بین نمرود و ابراهیی پایان معلوم و خوشی نداشت تا اینکه آتش نمرودی پا به میان مذاشتبتداوم یافتباین جنه و پیکار بین نمرود و ابراهیی پایان معلوم و خوشی نداشت تا اینکه آتش نمرودی پا به میان مذاشتب

  حق و باطل آتش سوزان و سهمگینی را که دشوار و آسیب مزار بود بر افروخت تا این آتش بتواند مشکل را حل نمایدبحق و باطل آتش سوزان و سهمگینی را که دشوار و آسیب مزار بود بر افروخت تا این آتش بتواند مشکل را حل نمایدب

قهر و خشی و لط  و حلی مانند نسیی شرقی )صبا( و باد غربی )وبا( است یکی آهنرباست که آهن را بخود جذب می کند و دیگری کهرباست قهر و خشی و لط  و حلی مانند نسیی شرقی )صبا( و باد غربی )وبا( است یکی آهنرباست که آهن را بخود جذب می کند و دیگری کهرباست 

به طرف خود می کشدبو اینگونه است که خداوند متعال مردم راستین و حق طلب را تا آخرین مرحله رشد و هدایت حرکت به طرف خود می کشدبو اینگونه است که خداوند متعال مردم راستین و حق طلب را تا آخرین مرحله رشد و هدایت حرکت   که ذرات کاه راکه ذرات کاه را

می دهد و از جانب دیگر قسی باطل افراد باطل و ممراه را به طرف خود جذب می نمایندبامر معده شایسته ی هضی حلوا باشد حلوا را خواهد می دهد و از جانب دیگر قسی باطل افراد باطل و ممراه را به طرف خود جذب می نمایندبامر معده شایسته ی هضی حلوا باشد حلوا را خواهد 
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ی سرکه را به خود جذب می کند ب فرشی که مرم و سوزان است سردی نشیننده را دور می سازد و اما فرشی ی سرکه را به خود جذب می کند ب فرشی که مرم و سوزان است سردی نشیننده را دور می سازد و اما فرشی کشید در حالیکه معده ی صفراوکشید در حالیکه معده ی صفراو

که سرد است حرارت بدن نشیننده را به خود می میردباین مثال شبیه دوست و دشمن است که از دوست به انسان رحمت و محبت و حمایت و که سرد است حرارت بدن نشیننده را به خود می میردباین مثال شبیه دوست و دشمن است که از دوست به انسان رحمت و محبت و حمایت و 

  از دشمن خشی و غلبه یافتن می رسدب     از دشمن خشی و غلبه یافتن می رسدب     

و شخصیت افراد پاک )مردان خدا( را با خود مقایسه نکنب)خودت را هم ای آنان ندان( مر چه در نوشتن شیر )درنده( با شیر)خوردنی( و شخصیت افراد پاک )مردان خدا( را با خود مقایسه نکنب)خودت را هم ای آنان ندان( مر چه در نوشتن شیر )درنده( با شیر)خوردنی( اعمال اعمال 

عضی ها عضی ها یکی باشدب مردم دنیا از آن جهت به راه ممراهی رفتند که از وجود پر برکت مردان خدا اطلاع پیدا نکردند )و از آنان استفاده نبردند(ببیکی باشدب مردم دنیا از آن جهت به راه ممراهی رفتند که از وجود پر برکت مردان خدا اطلاع پیدا نکردند )و از آنان استفاده نبردند(بب

جا جا ا همطراز پیامبران دانستند و اولیاء خدا را همانند خود ممان نمودندبآن مخالفان می مویند که ماهی مانند اولیاءخدا بشر هستیی و همه ا همطراز پیامبران دانستند و اولیاء خدا را همانند خود ممان نمودندبآن مخالفان می مویند که ماهی مانند اولیاءخدا بشر هستیی و همه خود رخود ر

  هی وابسته به همین خور و خواب می باشییباین نادانان از کوری جهل و نادانی ندانستند که بی نهایت فرق و تفاوت بین انسان ها می باشدبهی وابسته به همین خور و خواب می باشییباین نادانان از کوری جهل و نادانی ندانستند که بی نهایت فرق و تفاوت بین انسان ها می باشدب

رزق و روزی نوشیدنی پاکی را خداوند در کاسه طلایی ما ریخته است در حالیکه دنیاپرستان که تنها به صورت و ظاهر پدیده ها می رزق و روزی نوشیدنی پاکی را خداوند در کاسه طلایی ما ریخته است در حالیکه دنیاپرستان که تنها به صورت و ظاهر پدیده ها می                 

اندیشند مانند سگانی هستند که از آش سماقی که در کاسه ملی و شکسته وجود دارد می خورندبخداوند متعال مطابق با لیاقت وخویی که اندیشند مانند سگانی هستند که از آش سماقی که در کاسه ملی و شکسته وجود دارد می خورندبخداوند متعال مطابق با لیاقت وخویی که 

را شایسته ی روزی متناسب باآن لیاقت دانسته و رزق و روزی ارسال می داردببعضی ها به صورت و دنیا خو نموده اند و عاشق را شایسته ی روزی متناسب باآن لیاقت دانسته و رزق و روزی ارسال می داردببعضی ها به صورت و دنیا خو نموده اند و عاشق آدمی دارد او آدمی دارد او 

نان شده اند ولی مروهی راه خدا در پیش مرفته و عاشق جان جانان شده اندبو امر تو بر اساس خوی و لیاقت خود خوشی و خرمی داری پس نان شده اند ولی مروهی راه خدا در پیش مرفته و عاشق جان جانان شده اندبو امر تو بر اساس خوی و لیاقت خود خوشی و خرمی داری پس 

  شایسته ی آن هستی فرار می کنیبشایسته ی آن هستی فرار می کنیب  به چه علت از آناه را کهبه چه علت از آناه را که

ن( که لفظ مؤمن را تشکیل می دهد جنبه تشریفاتی و زاید ندارد و کلمه مؤمن جز برای معنی و مفهومی که دارد ن( که لفظ مؤمن را تشکیل می دهد جنبه تشریفاتی و زاید ندارد و کلمه مؤمن جز برای معنی و مفهومی که دارد --مم--وو--چهار حرف )مچهار حرف )م            

زدبآیا به خاطر این زدبآیا به خاطر این تعری  نشده استبامر کسی را منافق بخوانی نام پست او خاطر و درون آدم را هماون کژدم نیش می زند وآزرده می ساتعری  نشده استبامر کسی را منافق بخوانی نام پست او خاطر و درون آدم را هماون کژدم نیش می زند وآزرده می سا

نیست که نام منافق از دوزخ مرفته شده است امر غیر این باشد پس چرا در لفظ منافق طعی و سوزش جهنی وجود دارد )ناراحت کننده ومزنده نیست که نام منافق از دوزخ مرفته شده است امر غیر این باشد پس چرا در لفظ منافق طعی و سوزش جهنی وجود دارد )ناراحت کننده ومزنده 

اس اس است(بزشت بودن نام منافق بخاطر حروف تشکیل دهنده آن نام نیست و نیز تلخ بودن آب بخاطر ظرف آن نیستبحروف که اسماء براساست(بزشت بودن نام منافق بخاطر حروف تشکیل دهنده آن نام نیست و نیز تلخ بودن آب بخاطر ظرف آن نیستبحروف که اسماء براس

ترکیب آن ساخته می شوند بخاطر معنایی است که هماون آب در آن ریخته می شود و ام الکتاب برای دریای معانی است که در آن موجود ترکیب آن ساخته می شوند بخاطر معنایی است که هماون آب در آن ریخته می شود و ام الکتاب برای دریای معانی است که در آن موجود 

  استبدریای تلخ و شیرین در جهان در حال حرکت است که در میان آن دو فاصله ای که نمی مزارند این دو بهی برسنداستبدریای تلخ و شیرین در جهان در حال حرکت است که در میان آن دو فاصله ای که نمی مزارند این دو بهی برسند

  

  ا پاک می سازند و خداوند با لطف خود پلیدی ها را خلعت پاکی می پوشاندا پاک می سازند و خداوند با لطف خود پلیدی ها را خلعت پاکی می پوشاندخورشید و زمین ناپاکی ها رخورشید و زمین ناپاکی ها ر( ( 491491
                                     (6706الی  6657)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                             

  تا زمین بــاقی حدث ها را بخوردتا زمین بــاقی حدث ها را بخورد  شمس هم معده ی زمین را گرم کرد شمس هم معده ی زمین را گرم کرد 

  هکـــــذا یمحـــو الاله السیئاتهکـــــذا یمحـــو الاله السیئات  ت از وی بنات ت از وی بنات جزو خاکی گشت و رسجزو خاکی گشت و رس

  کش نبات و نرگس و نسرین کند کش نبات و نرگس و نسرین کند   با حدث که بـــدترین است این کنـد با حدث که بـــدترین است این کنـد 

  حـق چه بخشد در جزا و در عطا حـق چه بخشد در جزا و در عطا   تــــا به نسرین منـــاسک در فنـــا تــــا به نسرین منـــاسک در فنـــا 

  طیبین را تا چــه بخشد در رصدطیبین را تا چــه بخشد در رصد  چـــون خبیثان را چنین خلعت دهد چـــون خبیثان را چنین خلعت دهد 

  که نگــنجد در زبــان و در لغت  که نگــنجد در زبــان و در لغت    عیــن رأت عیــن رأت آن دهـــد حقشان که  لاآن دهـــد حقشان که  لا
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  عنصر حق در شکل هابیل و عنصر باطل در شکل قابیل همواره در طول تاریخ در حال کشمکش و چالش هستندعنصر حق در شکل هابیل و عنصر باطل در شکل قابیل همواره در طول تاریخ در حال کشمکش و چالش هستند  ( ( 495495        
                                     (6168الی  6199)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                                      

  آن یکی آدم و دگــــر ابلیس راهآن یکی آدم و دگــــر ابلیس راه  دو علََـــم بر ساخت اسپید و سیاه دو علََـــم بر ساخت اسپید و سیاه 

  چـــــالش و پیکار آنچ رفت رفتچـــــالش و پیکار آنچ رفت رفت  در میــــان آن دو لشکر گاه زفت در میــــان آن دو لشکر گاه زفت 

  ضـــد نور پـــاک او قـــابیل شد ضـــد نور پـــاک او قـــابیل شد   همچنـــان دور دوم هابیـــل شد همچنـــان دور دوم هابیـــل شد 

  تا به نمـــرود آمــد انـدر دور دور تا به نمـــرود آمــد انـدر دور دور   زعدل و جور زعدل و جور همچنان این دو علل اهمچنان این دو علل ا

  و آن دو لشگر کین گزار و جنگجو و آن دو لشگر کین گزار و جنگجو   ضد ابـــــراهیم گشت و خصم او ضد ابـــــراهیم گشت و خصم او 

  فیصل آن هـــر دو آمـــد آتششفیصل آن هـــر دو آمـــد آتشش  چـون درازی جنگ آمد ناخوشش چـون درازی جنگ آمد ناخوشش 

  تا شود حل مشکـــــل آن دو نفرتا شود حل مشکـــــل آن دو نفر  پس حکـــــم کرد آتشی را و نکر پس حکـــــم کرد آتشی را و نکر 

  تا به فرعون و به موسی ای شفیقتا به فرعون و به موسی ای شفیق    دور دور و قـرن قرن این دو فریقدور دور و قـرن قرن این دو فریق

  چون ز حد رفت و ملولی می فزود چون ز حد رفت و ملولی می فزود   سال هـــا اندر میانشان حرب بود سال هـــا اندر میانشان حرب بود 

  تا کـه مانـد کی برد زین دو سبق تا کـه مانـد کی برد زین دو سبق   آب دریا را حکـــم سازیـــد حق آب دریا را حکـــم سازیـــد حق 

  با ابـوجهـــل آن سپهـــدار جفا با ابـوجهـــل آن سپهـــدار جفا   همچنـــان تا دور و طور مصطفی همچنـــان تا دور و طور مصطفی 

  یحـه ای که جانشان را در ربود یحـه ای که جانشان را در ربود صص  هـــم نکُــُـر سازید از بهــر ثمود هـــم نکُــُـر سازید از بهــر ثمود 

  زودخیـــز تیز رو یعنـــی که باد زودخیـــز تیز رو یعنـــی که باد   هم نکر سازیـــد بهر قـوم عـــاد هم نکر سازیـــد بهر قـوم عـــاد 

  در حلیمی این زمین پوشید کین در حلیمی این زمین پوشید کین   هــم نکر سازید بر قـارون ز کین هــم نکر سازید بر قـارون ز کین 

  رد قــارون را و گنجش را به قعر رد قــارون را و گنجش را به قعر بب  تا حلیمی ّ زمین شد حملــه قهر تا حلیمی ّ زمین شد حملــه قهر 

                                                                                                                                                              

  همیشه حق طلبان و افراد راستین جذب حق می شوند و افراد باطل و گمراه جذب باطلان می گردندهمیشه حق طلبان و افراد راستین جذب حق می شوند و افراد باطل و گمراه جذب باطلان می گردند  ( ( 492492
                                     (6136الی  6166)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                     

  شاخ حــلم و خشم از عهد الستشاخ حــلم و خشم از عهد الست  از پی مردم ربـــایی هر دو هست از پی مردم ربـــایی هر دو هست 

  آب کــوثر غـــالب آید یا لــهب آب کــوثر غـــالب آید یا لــهب   تا کــه رحمت غالب آید بر غضب تا کــه رحمت غالب آید بر غضب 

  نفی اثبــات است در لفظی قرین نفی اثبــات است در لفظی قرین   بهر ایــــــن لفظ الست مستبین بهر ایــــــن لفظ الست مستبین 

  لیـک در وی لفظ لیس شد دفین لیـک در وی لفظ لیس شد دفین   ز آنک استفهام اثبـــاتی است این ز آنک استفهام اثبـــاتی است این 

  کاسه ی خاصان منه بر خوان عام کاسه ی خاصان منه بر خوان عام   ترک کن تا ماند این تقـــریر خام ترک کن تا ماند این تقـــریر خام 

  آن یکی آهنــــربا ویــــن کهربا آن یکی آهنــــربا ویــــن کهربا   قهر و لطــفی چون صبا و چون وا قهر و لطــفی چون صبا و چون وا 

  قسم باطـــل باطلان را می کشد قسم باطـــل باطلان را می کشد   می کشد حق راستــان را تـا رشد می کشد حق راستــان را تـا رشد 

  معده صفـــــرایی بود صفرا کشد معده صفـــــرایی بود صفرا کشد   معـــده حــلوایی بود حـلوا کشد معـــده حــلوایی بود حـلوا کشد 

  فــــرش افسرده حرارت را خوردفــــرش افسرده حرارت را خورد  سوزان سردی از جـالس برد سوزان سردی از جـالس برد فرش فرش 

  خصم بینی از تو سطوت می جهد خصم بینی از تو سطوت می جهد   دوست بینی از تو رحمت می جهد دوست بینی از تو رحمت می جهد 
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  طرفداران انبیاء و مؤمنین در صف حق دارای آثار و فوایدی هستند که در مخالفین دعوت انبیاء دیده نمی شودطرفداران انبیاء و مؤمنین در صف حق دارای آثار و فوایدی هستند که در مخالفین دعوت انبیاء دیده نمی شود  ( ( 493493
                                     (6686الی  663)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                                 

  گر چه مــــاند در نبشتن شیر و شیر گر چه مــــاند در نبشتن شیر و شیر   کار پاکـــــان را قیاس از خود مگیر کار پاکـــــان را قیاس از خود مگیر 

  کم کسی ز ابـــدال حق آگــــاه شد کم کسی ز ابـــدال حق آگــــاه شد   جمله ی عالم زیـن سبب گمراه شد جمله ی عالم زیـن سبب گمراه شد 

  اولیـــاء را همچـــــو خود پنداشتند اولیـــاء را همچـــــو خود پنداشتند   شتند شتند همسری بــــا انبیـــاء بـــرداهمسری بــــا انبیـــاء بـــردا

  مــــا و ایشان بسته ی خوابیم و خورمــــا و ایشان بسته ی خوابیم و خور  گفته اینـــک مـا بشر ایشـــان بشر گفته اینـــک مـا بشر ایشـــان بشر 

  هست فـــرقی در میــــان بی منتها هست فـــرقی در میــــان بی منتها   ایـــن نـــدانستند ایشـــان از عمی ایـــن نـــدانستند ایشـــان از عمی 

  لیــک شد زان نیش وزین دیگر عسل لیــک شد زان نیش وزین دیگر عسل   هر دو گـــون زنبور خوردند از محل هر دو گـــون زنبور خوردند از محل 

  زین یکی سرگین شد وزان مشک ناب زین یکی سرگین شد وزان مشک ناب   ــون آهو گیاه خوردند و آب ــون آهو گیاه خوردند و آب هر دو گهر دو گ

  این یکی خــــالی و آ دیـــــگر شکر این یکی خــــالی و آ دیـــــگر شکر   هر دو نی خـــوردند از یک آب خور هر دو نی خـــوردند از یک آب خور 

  آن  خـــــورد گـــردد همه نور خدا آن  خـــــورد گـــردد همه نور خدا   این خــورد گـــردد پلیدی زو جدا این خــورد گـــردد پلیدی زو جدا 

  احد احد آن خــــورد زایــــد همه عشق آن خــــورد زایــــد همه عشق   این خـــورد زاید همه بخل و حسد این خـــورد زاید همه بخل و حسد 

  این فرشته ی پاک و آن دیوست و دد این فرشته ی پاک و آن دیوست و دد   این زمیــن پاک و آن شورست و بد این زمیــن پاک و آن شورست و بد 

  آب تلخ و آب شیــرین را صفـــاست آب تلخ و آب شیــرین را صفـــاست   هر دو صورت گر بهــم ماند رواست هر دو صورت گر بهــم ماند رواست 

  او شنـــاسد آب خـــوش از شوره زار او شنـــاسد آب خـــوش از شوره زار   جزکه صاحب ذوق کی شناسد بیاب جزکه صاحب ذوق کی شناسد بیاب 

  نپندارد اساسنپندارد اساسهــــر دو را بر مکـــر هــــر دو را بر مکـــر   سحـــر را بـــا معجزه کـرده قیاس سحـــر را بـــا معجزه کـرده قیاس 

  بر گـــرفته چــــــون عصای او عصا بر گـــرفته چــــــون عصای او عصا   ساحـــران مــوسی از استیـــزه را ساحـــران مــوسی از استیـــزه را 

  زین عمـــل تا آن عمل راهی شگرف زین عمـــل تا آن عمل راهی شگرف   زین عصاتا آن عصا فرقی است زرف زین عصاتا آن عصا فرقی است زرف 

  ااــــــل را در وفل را در وفــــــممــــة الله آن عة الله آن عــــــرحمرحم  ا ا ــــــــــل را در قفل را در قفــــــة الله این عمة الله این عمــــلعنلعن

  افــتـــی آمـــد درون سینه طبـــع افــتـــی آمـــد درون سینه طبـــع   کافـــران اندر مـــری بوزینه طبع کافـــران اندر مـــری بوزینه طبع 

  آن کند کــــز مـــرد بیند دم به دم آن کند کــــز مـــرد بیند دم به دم   هر چه مـــردم می کند بوزینه هم هر چه مـــردم می کند بوزینه هم 

  فـــرق را کی دانـــــد آن استیزه روفـــرق را کی دانـــــد آن استیزه رو  او گمــان کرده که من کردم چو او او گمــان کرده که من کردم چو او 

  بر سر استیـــزه رویـــان خــاک ریز بر سر استیـــزه رویـــان خــاک ریز   این کنــد از امـــر او بهـــر ستیز این کنــد از امـــر او بهـــر ستیز 

  فــــرقشان هفتـــاد ســـاله راه بین فــــرقشان هفتـــاد ســـاله راه بین   ن اینچنین اشباه بین ن اینچنین اشباه بین صد هــــزاراصد هــــزارا

  

  در نظام خلقت خداوند هر چیزی را با جفت خود آفرید و هر حقی را در کنار باطلی نمودار کرددر نظام خلقت خداوند هر چیزی را با جفت خود آفرید و هر حقی را در کنار باطلی نمودار کرد  ( ( 494494                  
                                     1509الی  1856 )مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                                    

  پیل را با پیل و بـــق را جنس بق پیل را با پیل و بـــق را جنس بق   هر کسی را جفـت کرده عدل حق هر کسی را جفـت کرده عدل حق 

  مونس بوجهــــل عتبه و ذوالخمار مونس بوجهــــل عتبه و ذوالخمار   مونس احمــــد به مجلس چار یار مونس احمــــد به مجلس چار یار 
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  قبله ی عبد البـطون شد سفره ای قبله ی عبد البـطون شد سفره ای   کعبه ی جبریل وجان ها سدره ای کعبه ی جبریل وجان ها سدره ای 

  قبله ی عقـــل مفلسف شد خیال قبله ی عقـــل مفلسف شد خیال   نور وصــال نور وصــال   قبله ی عـــــارف بودقبله ی عـــــارف بود

  قبله ی مُطمـــع بود همیـــان زر قبله ی مُطمـــع بود همیـــان زر   قبـــــله ی زاهــــد بود یزدان بر قبـــــله ی زاهــــد بود یزدان بر 

  قبله ی صورت پرستان نقش سنگ قبله ی صورت پرستان نقش سنگ   قبلــه ی معنی وران صبر و درنگ قبلــه ی معنی وران صبر و درنگ 

  قبله ی ظــــاهر پرستان روی زن قبله ی ظــــاهر پرستان روی زن   قبـــله ی باطــل نشینان ذوالمنن قبـــله ی باطــل نشینان ذوالمنن 

  ور ملــــولی رو تو کار خویش کن ور ملــــولی رو تو کار خویش کن   و کهن و کهن   همچنین برمی شمر تـــازههمچنین برمی شمر تـــازه

  و آن سگــان را آب تتمــاج و تغار و آن سگــان را آب تتمــاج و تغار   رزق مـــا در کـأس زرین شد عُقار رزق مـــا در کـأس زرین شد عُقار 

  درخــــــور آن رزق بفرستاده ایمدرخــــــور آن رزق بفرستاده ایم  لایق آنـــک بــدو خـــو داده ایم لایق آنـــک بــدو خـــو داده ایم 

  خوی این را مست جانان کرده ایم خوی این را مست جانان کرده ایم   خـــوی آن را عاشق نان کرده ایم خـــوی آن را عاشق نان کرده ایم 

    پس چه ازدرخورد خویت می رمیپس چه ازدرخورد خویت می رمی  وخرمی وخرمی جون به خوی خود خوشی جون به خوی خود خوشی 

  

  مرز حق با باطل کاملاً از هم جداست حق طلبان به سعادت و مخالفین به سرانجام بد رهسپارندمرز حق با باطل کاملاً از هم جداست حق طلبان به سعادت و مخالفین به سرانجام بد رهسپارند  ( ( 495495
                                    (363الی  689)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                                                            

  از پی استیــزه آیـــــد نی نماز از پی استیــزه آیـــــد نی نماز   آن منـــافق با موافـــق در نمــــاز آن منـــافق با موافـــق در نمــــاز 

  با منــافق مؤمنان در برد و مات با منــافق مؤمنان در برد و مات   د رنمــاز و روزه و حـــج و ذکــات د رنمــاز و روزه و حـــج و ذکــات 

  بر منـــافق مــــات اندر آخرت بر منـــافق مــــات اندر آخرت   مؤمنـــان را برد بـــاشد عــــاقبت مؤمنـــان را برد بـــاشد عــــاقبت 

  هر دو با هــــم مروزیّ و رازیند هر دو با هــــم مروزیّ و رازیند   بازیند بازیند گر چـــه هر دو بر سر یـــک گر چـــه هر دو بر سر یـــک 

  هر یکی بر وفــــق نام خود رود هر یکی بر وفــــق نام خود رود   هـــر یکی سوی مقـــــام خود رود هـــر یکی سوی مقـــــام خود رود 

  ور منــافق گــویی پر آتش شود ور منــافق گــویی پر آتش شود   مؤمنش خـــواند جانش خوش شود مؤمنش خـــواند جانش خوش شود 

  نام این مبغوض از آفات وی استنام این مبغوض از آفات وی است  نــــام او محبــوب از ذات وی است نــــام او محبــوب از ذات وی است 

  لفـظ مؤمن جز پی تعریف نیست لفـظ مؤمن جز پی تعریف نیست   ست ست میم و واو و میم ونون تشریف نیمیم و واو و میم ونون تشریف نی

  همچو کژدم می خـلد در اندرون همچو کژدم می خـلد در اندرون   گر منـــافق خــوانیش این نام دون گر منـــافق خــوانیش این نام دون 

  پس چرا در وی مذاق دوزخ است پس چرا در وی مذاق دوزخ است   گــــر نه این نام اشتقاق دوزخ است گــــر نه این نام اشتقاق دوزخ است 

  تلخی آن آب بحر از ظرف نیست تلخی آن آب بحر از ظرف نیست   زشتی آن نـــــام بد از حرف نیست زشتی آن نـــــام بد از حرف نیست 

    معنی عنــــده ام الکتاب معنی عنــــده ام الکتاب   بحـــربحـــر  حــرف ظـرف آمد درو معنی چو آب حــرف ظـرف آمد درو معنی چو آب 

  در میــانشان برزخ لایبغیــــان در میــانشان برزخ لایبغیــــان   بحـر تلــــخ و بحر شیرین در جهان بحـر تلــــخ و بحر شیرین در جهان 

  مر محمــد را اولوالالبــاب ماندمر محمــد را اولوالالبــاب ماند    بومسیــلم را لـــقب کــــذاب ماندبومسیــلم را لـــقب کــــذاب ماند

  بـاده را ختمش بود گند و عذاببـاده را ختمش بود گند و عذاب  آن شراب حق ختـــامش مشک بود آن شراب حق ختـــامش مشک بود 
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  گرایش به حق یا باطلگرایش به حق یا باطل((6565))                                                                                                                    

  
هر کسی در زندمی و جامعه ی انسانی سنت و روش نادرست و نامطلوبی را بنانهد هر ساعت و لحاه در طول زمان مورد لعن و تنفر واقع می هر کسی در زندمی و جامعه ی انسانی سنت و روش نادرست و نامطلوبی را بنانهد هر ساعت و لحاه در طول زمان مورد لعن و تنفر واقع می         

وی آنان باقیمانده استبو از افراد پست وزشتکار وی آنان باقیمانده استبو از افراد پست وزشتکار شود بافراد نیکوکار و صالح مر چه اکنون در میان ما نیستند ولی آثار خوب و روش های نیکشود بافراد نیکوکار و صالح مر چه اکنون در میان ما نیستند ولی آثار خوب و روش های نیک

  ستمگری و نفرت در میان مردم بجا مانده استبستمگری و نفرت در میان مردم بجا مانده استب

این یک اصل در قرآن مجید است که: زنان پاکیزه برای مردان پاک است و مردان تبهکار و خلافکار به سوی زنان پلید و ممراه می این یک اصل در قرآن مجید است که: زنان پاکیزه برای مردان پاک است و مردان تبهکار و خلافکار به سوی زنان پلید و ممراه می         

ی را ممراه می نماید و کسانی که کینه می ورزند مورشان در کنار کینه توزان خواهد ی را ممراه می نماید و کسانی که کینه می ورزند مورشان در کنار کینه توزان خواهد روندبکینه توزی را به خود راه مده که کینه توزی آدمروندبکینه توزی را به خود راه مده که کینه توزی آدم

بودبو همه آنان با هی در قیامت محشور خواهند شدباصل و ریشخه کینه از آتش دوزخ است و کینه ای که از تو صادر می شود جزئی ازآن کل بودبو همه آنان با هی در قیامت محشور خواهند شدباصل و ریشخه کینه از آتش دوزخ است و کینه ای که از تو صادر می شود جزئی ازآن کل 

است واعتقاد ترا سست خواهد نمودبچون کینه ورزیدی پس جزئی از جهنی به است واعتقاد ترا سست خواهد نمودبچون کینه ورزیدی پس جزئی از جهنی به است و وابسته به جهنی می باشد وهمین کینه توزی دشمن دین تواست و وابسته به جهنی می باشد وهمین کینه توزی دشمن دین تو

  حساب می آیی،مجرم باید هوشیار باشی که این جزء ترا به کل که همان جهنی است خواهد رساند وسرانجام تو به دوزخ منتهی می شودبحساب می آیی،مجرم باید هوشیار باشی که این جزء ترا به کل که همان جهنی است خواهد رساند وسرانجام تو به دوزخ منتهی می شودب

می نماید به آن دلیل که اصل و ریشه ی ایجاد مهر از رشد می نماید به آن دلیل که اصل و ریشه ی ایجاد مهر از رشد مهر و محبت، تلخی ها و نامواری ها را به صحنه ی شیرین زندمی تبدیل مهر و محبت، تلخی ها و نامواری ها را به صحنه ی شیرین زندمی تبدیل               

روحانی استبمهر و غضب نیز شیرینی و مسالمت را به تلخی و نامواری می رساند چون خشی )تلخی( و شیرینی)محبت( با هی سازماری روحانی استبمهر و غضب نیز شیرینی و مسالمت را به تلخی و نامواری می رساند چون خشی )تلخی( و شیرینی)محبت( با هی سازماری 

نده بینی می توان به حقیقت آن پی بردباین نده بینی می توان به حقیقت آن پی بردباین نداردببا این ظاهر نگری نمی توان ریشه تلخی وشیرینی را شناخت بلکه از دریاه عاقبت نگری و آینداردببا این ظاهر نگری نمی توان ریشه تلخی وشیرینی را شناخت بلکه از دریاه عاقبت نگری و آی

چشی تیز و پرقدرت آخر بین است که می تواند نتایج کارها را بخوبی ببیند و اما چشی دنیا طلبی و مادیگرایی )بینش حسی و تجربی( بخاطر چشی تیز و پرقدرت آخر بین است که می تواند نتایج کارها را بخوبی ببیند و اما چشی دنیا طلبی و مادیگرایی )بینش حسی و تجربی( بخاطر 

و موارایی که درظاهر شیرین ولذت و موارایی که درظاهر شیرین ولذت خود بزرگ بینی ولازش وخطایی که دارد ضعی  وناتوان استبای بسا اتفاق افتاده است که پدیده شیرین خود بزرگ بینی ولازش وخطایی که دارد ضعی  وناتوان استبای بسا اتفاق افتاده است که پدیده شیرین 

  بخش است ولی زهرکشنده ای درآن پنهان است که بعداً خود را نشان می دهدببخش است ولی زهرکشنده ای درآن پنهان است که بعداً خود را نشان می دهدب

حاصل زندمی تو تا کنون جزپختن تلخ وتیز وشورمز )غذاهای بد طعی و زننده( چیز دیگری نبوده استبیکبار دیگر امتحان کن و غذای حاصل زندمی تو تا کنون جزپختن تلخ وتیز وشورمز )غذاهای بد طعی و زننده( چیز دیگری نبوده استبیکبار دیگر امتحان کن و غذای           

نامه اعمال پر از خلافکاری و سیاه بنده ای را برای آماهی او به دستش می دهندبآن نامه ی سیاه در نامه اعمال پر از خلافکاری و سیاه بنده ای را برای آماهی او به دستش می دهندبآن نامه ی سیاه در   شیرین و خوشمزه ب زیدبدر روز رستاخیزشیرین و خوشمزه ب زیدبدر روز رستاخیز

برمیرنده ی اعمال مصیبت آمیز اوستبکه در سراسر آن مناهانی که انجام داده آمده استباز آنجائیکه آن خلافکار در عمر خود کارهای فسق برمیرنده ی اعمال مصیبت آمیز اوستبکه در سراسر آن مناهانی که انجام داده آمده استباز آنجائیکه آن خلافکار در عمر خود کارهای فسق 

است در آن نامه جز مناهان چیز دیگری دیده نمی شود همانانکه در میدان نبرد در طرف مقابل پر است در آن نامه جز مناهان چیز دیگری دیده نمی شود همانانکه در میدان نبرد در طرف مقابل پر و بدکاری و معصیت و نافرمانی انجام داده و بدکاری و معصیت و نافرمانی انجام داده 

از کافران جنگجوستبآن نامه اعمال و کردار به قدری زشت و بدعاقبتی دارد که به جای دست راست به دست چپ او مذاشته می شودبتو امر از کافران جنگجوستبآن نامه اعمال و کردار به قدری زشت و بدعاقبتی دارد که به جای دست راست به دست چپ او مذاشته می شودبتو امر 

  و رفتار خود از اینکه نامه اعمات را به دست راست یا چپ می دهند تشخیص دهی!و رفتار خود از اینکه نامه اعمات را به دست راست یا چپ می دهند تشخیص دهی!  عاقل و زیرک باشی به راحتی می توانی بر اساس اعمالعاقل و زیرک باشی به راحتی می توانی بر اساس اعمال

خداوند برای پی میری و روشن نمودن اعمال شیطان در باره او که با ستیزه جویی و حیله مری های خود انسان را اغوا می نماید ، اینگونه خداوند برای پی میری و روشن نمودن اعمال شیطان در باره او که با ستیزه جویی و حیله مری های خود انسان را اغوا می نماید ، اینگونه             

ن تو می باشی و در همه خطرها و آسیب ها در جلوی تو می دَومبو امر تیری برای ن تو می باشی و در همه خطرها و آسیب ها در جلوی تو می دَومبو امر تیری برای مثال زده است: من در صدد یاری تو هستی و همواره پشتیبامثال زده است: من در صدد یاری تو هستی و همواره پشتیبا

کشتن تو شلیک شود س ر بلای تو می شوم و در زمان مرفتاری و تنگدستی باعث رهایی و خلاص تو می شومببا نشاط و سرور و بی دریغ جان کشتن تو شلیک شود س ر بلای تو می شوم و در زمان مرفتاری و تنگدستی باعث رهایی و خلاص تو می شومببا نشاط و سرور و بی دریغ جان 

  ر در مقابل این نامواری ها مردانه بایست!! ر در مقابل این نامواری ها مردانه بایست!! خود را فدای تو می نمایی چون تو مانند رستی قوی هستی پس مانند شیخود را فدای تو می نمایی چون تو مانند رستی قوی هستی پس مانند شی

حماقت را ببین!! حجت و دمیلی را که افراد منکر برای حقانیت فکر و راه خود ارائه می دهند می مویند حقیقت همین است که ظاهر شده حماقت را ببین!! حجت و دمیلی را که افراد منکر برای حقانیت فکر و راه خود ارائه می دهند می مویند حقیقت همین است که ظاهر شده             

ای حکمت های پنهان و باطنی نیز هستبهیچ ای حکمت های پنهان و باطنی نیز هستبهیچ است نه چیز دیگرب این کوته فکر تجزیه و تحلیل نمی کند که چیز ظاهری که وقوع می پیوندد داراست نه چیز دیگرب این کوته فکر تجزیه و تحلیل نمی کند که چیز ظاهری که وقوع می پیوندد دار

یده یده در این باره نمی اندیشد که در همه جهان هستی ظاهر نشانی از باطن و واقعیتی است که در ورای آن ظاهر وجود دارد و بدون آن باطن بی فادر این باره نمی اندیشد که در همه جهان هستی ظاهر نشانی از باطن و واقعیتی است که در ورای آن ظاهر وجود دارد و بدون آن باطن بی فا

  ..و بیهوده است مانند سودی که در ورای دواهای تلخ وجود داردو بیهوده است مانند سودی که در ورای دواهای تلخ وجود دارد
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  ایلات خود بسوی سنت های حق یا باطل گرایش می یابد و آثار عمل او تا قیامت ادامه داردایلات خود بسوی سنت های حق یا باطل گرایش می یابد و آثار عمل او تا قیامت ادامه دارد( انسان بر اسا  شخصیت و تم( انسان بر اسا  شخصیت و تم496496
                                    (768الی  763)مثنوی معنوی ،دفتر اول  ، ابیات                                                  

  ــــرین رود هر ساعتی ــــرین رود هر ساعتی سوی او نفسوی او نف  هــــــر که او بنهـــاد ناخوش سنتی هــــــر که او بنهـــاد ناخوش سنتی 

  وز لئیمان ظلــم و لعنت ها بماند وز لئیمان ظلــم و لعنت ها بماند   نیکـــوان رفتند و سنت هـــــا بماند نیکـــوان رفتند و سنت هـــــا بماند 

  در وجــــود آید بود رویش بدآندر وجــــود آید بود رویش بدآن  تا قیـــامت هـــــرک جنس ان بدان تا قیـــامت هـــــرک جنس ان بدان 

  در خــــلایق می رود تا نفخ صوردر خــــلایق می رود تا نفخ صور  رگ رگ است این آب شیرین،آب شور رگ رگ است این آب شیرین،آب شور 

  ـه میراث است اورثنا الکتاب ـه میراث است اورثنا الکتاب آنچــآنچــ  نیکوان را هست میراث از خــوش آب نیکوان را هست میراث از خــوش آب 

  شعـــله ها از گـــــوهر پیغمبریشعـــله ها از گـــــوهر پیغمبری  شــد نیـــاز طــالبـــان ار بنـــگری شــد نیـــاز طــالبـــان ار بنـــگری 

  شعــله آن جانب رود هم کآن بود شعــله آن جانب رود هم کآن بود   شعله هـــا با گوهــران گـــردان بود شعله هـــا با گوهــران گـــردان بود 

  در میـــان اصبعین نــــــور حق در میـــان اصبعین نــــــور حق   نــــور غـــالب ایمن از نقص و غسق نــــور غـــالب ایمن از نقص و غسق 

  مقبـــلان برداشته دامـــــان ها مقبـــلان برداشته دامـــــان ها   ر جـــان ها ر جـــان ها حـــق فشاند آن نور را بحـــق فشاند آن نور را ب

  روی از غیـــر خـــدا برتــــافته روی از غیـــر خـــدا برتــــافته   و آن نثـــار نـــــور را او یـــافتـــه و آن نثـــار نـــــور را او یـــافتـــه 

  ز آن نثـــار نــــور بی بهره شده ز آن نثـــار نــــور بی بهره شده   هــــر کــه را دامــــان عشقی نابده هــــر کــه را دامــــان عشقی نابده 

  بلبلان را عشق بــازی با گل استبلبلان را عشق بــازی با گل است  جــــزو ها را روی ها سوی کُل است جــــزو ها را روی ها سوی کُل است 

  از درون جـــو رنگ سرخ و زرد را از درون جـــو رنگ سرخ و زرد را   گــــاو را رنـــگ از برون و مــرد را گــــاو را رنـــگ از برون و مــرد را 

  رنگ زشتان از سیاهآبه ی جفاسترنگ زشتان از سیاهآبه ی جفاست  رنـــگ های نیک از خـم صفـــاست رنـــگ های نیک از خـم صفـــاست 

  گ کثیفگ کثیفــــــــة الله بوی ان رنة الله بوی ان رنــــــلعنلعن  گ لطیف گ لطیف ــــــام آن رنام آن رنــــــــة الله نة الله نــــــصبغصبغ
  کآمد آنجا می رود کآمد آنجا می رود از همانجـــــا از همانجـــــا     آنــــچ از دریـــا به دریــــا می رودآنــــچ از دریـــا به دریــــا می رود

    وز تن ما جــــــان عشق آمیز رو وز تن ما جــــــان عشق آمیز رو   از سر کـُـــه سیل هــــای تیـــزرو از سر کـُـــه سیل هــــای تیـــزرو 
  

  این یک اصل مسلم قرآنی است که زنان پاکیزه بسوی مردان پاک و مردان تبهکار بسوی زنان گمراه می رونداین یک اصل مسلم قرآنی است که زنان پاکیزه بسوی مردان پاک و مردان تبهکار بسوی زنان گمراه می روند  ( ( 497497
                                     (683الی  676)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                                                           

  للخبیثین الخبیثـــات است اینللخبیثین الخبیثـــات است این  طیبـــات آیـــــــد بسوی طیبین طیبـــات آیـــــــد بسوی طیبین 

  گورشـان پهلوی کین داران نهندگورشـان پهلوی کین داران نهند  کین مدار آنهــا که از کین گمرهندکین مدار آنهــا که از کین گمرهند

  و خصم دین تو و خصم دین تو جزو آن کل است جزو آن کل است   اصل کینه دوزخ است و کیــــن تو اصل کینه دوزخ است و کیــــن تو 

  جـــز سوی کــل خود گیرد قرار جـــز سوی کــل خود گیرد قرار   چون تو جزو دوزخی پس هوش دار چون تو جزو دوزخی پس هوش دار 

  کی دم باطـــــل قرین حق شود کی دم باطـــــل قرین حق شود   تلـــخ با تلخـــان یقین ملحق شود تلـــخ با تلخـــان یقین ملحق شود 

  طیبــــات الطیبین بر وی بخوان طیبــــات الطیبین بر وی بخوان   خوب خـوبی را کند جذب این بدان خوب خـوبی را کند جذب این بدان 

  گــرم گرمی را کشد و سرد سرد گــرم گرمی را کشد و سرد سرد   در جهان هر چیز چیزی جذب کرد در جهان هر چیز چیزی جذب کرد 

  باقیـــان از باقیان هم سرخوشندباقیـــان از باقیان هم سرخوشند  قسم باطــــل باطلان را می کشند قسم باطــــل باطلان را می کشند 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

342342  

  

  نوریــــان مر نوریان را طالب اند نوریــــان مر نوریان را طالب اند   ناریان مر نــــاریان را جـــاذب اند ناریان مر نــــاریان را جـــاذب اند 

  مابقی خـود استخوان و ریشه ای مابقی خـود استخوان و ریشه ای   ای بــــرادر تـــو همان اندیشه ای ای بــــرادر تـــو همان اندیشه ای 

  نی نی ور بود خـــاری تو هیمه گلخور بود خـــاری تو هیمه گلخ  گر گــل است اندیشه ی تو گلشنی گر گــل است اندیشه ی تو گلشنی 

  ور تو چـــون بولی برونت افکنند ور تو چـــون بولی برونت افکنند   گر گــــــلابی بر سر و جیبت زنند گر گــــــلابی بر سر و جیبت زنند 

  جنس را با جنس خودکرده قرین جنس را با جنس خودکرده قرین   طبـــل ها در پیش عطــاران ببین طبـــل ها در پیش عطــاران ببین 

  زیـــن تجــانس زینتی انگیخته زیـــن تجــانس زینتی انگیخته   جنس هــــا با جنس هــا آمیخته جنس هــــا با جنس هــا آمیخته 

  برگـــزیند یک یک از یکدیگرش برگـــزیند یک یک از یکدیگرش   گـــر در آمیزند عــــود و شکرش گـــر در آمیزند عــــود و شکرش 

  نیــک و بد در همدیگر آمیختند  نیــک و بد در همدیگر آمیختند    ها بشکست و جان ها ریختند ها بشکست و جان ها ریختند طبل طبل 

      

  ( چشم آخر بین که حق است نتایج کارها را به درستی می بیند ولی چشم خود بین که باطل است  ضعیف و ناتوان است( چشم آخر بین که حق است نتایج کارها را به درستی می بیند ولی چشم خود بین که باطل است  ضعیف و ناتوان است498498  
                                    (6956الی  6970ول، ابیات  )مثنوی معنوی ،دفتر ا                                                                     

  در میـــانشان برزخ ٌ لایبقیــــاندر میـــانشان برزخ ٌ لایبقیــــان  اهل نار و خـُــلد را بین هم دکان اهل نار و خـُــلد را بین هم دکان 

  در میـــــانشان کوه قاف انگیختهدر میـــــانشان کوه قاف انگیخته  اهل نــــار و اهــــل نور آمیخته اهل نــــار و اهــــل نور آمیخته 

  طعم شیرین رنگ روشن چون قمر طعم شیرین رنگ روشن چون قمر   بحر را نیمیش شیـرین چون شکر بحر را نیمیش شیـرین چون شکر 

  طعم تلـــخ و رنگ مظلـــم قیروار طعم تلـــخ و رنگ مظلـــم قیروار   دیگــــر تلخ همچون زهر مار دیگــــر تلخ همچون زهر مار نیم نیم 

  بر مثـــال آب دریـــــا موج موج بر مثـــال آب دریـــــا موج موج   هردو برهم می زنند از تخت و اوح هردو برهم می زنند از تخت و اوح 

  اختــلاط جان ها در صلح و جنگ اختــلاط جان ها در صلح و جنگ   صورت بر هــم زدن از جسم تنگ صورت بر هــم زدن از جسم تنگ 

  کینــــه ها از سینه ها بر می کند کینــــه ها از سینه ها بر می کند   موج هـــــای صلح بر هم می زند موج هـــــای صلح بر هم می زند 

  مهرهـــا را می کند زیـــــر و زبر مهرهـــا را می کند زیـــــر و زبر   ــــای جنگ بر شکل دگر ــــای جنگ بر شکل دگر موج هـموج هـ

  ز آنــــــک اصل مهرها باشد رشد ز آنــــــک اصل مهرها باشد رشد   مهر تلـخـان را به شیرین می کشد مهر تلـخـان را به شیرین می کشد 

  تلـــخ با شیرین کجـــا اندر خوردتلـــخ با شیرین کجـــا اندر خورد  قهــــر شیرین را به تلخی می برد قهــــر شیرین را به تلخی می برد 

  از دریچـــه ی عاقبت تاننـــد دید از دریچـــه ی عاقبت تاننـــد دید   تلــخ و شیرین زین نظر ناید پدید تلــخ و شیرین زین نظر ناید پدید 

  چشم آخور بین غرورست وخطاستچشم آخور بین غرورست وخطاست  شم آخـــر بین تواند دید راست شم آخـــر بین تواند دید راست چچ

  لیـــک زهر انـــدر شکر مضمر بود لیـــک زهر انـــدر شکر مضمر بود   ای بسا شیریــن که چون شکر بود ای بسا شیریــن که چون شکر بود 

  و آن دگر چون برلب و دندان زدش و آن دگر چون برلب و دندان زدش   آنک زیــــرک تر به بو بشناسدش   آنک زیــــرک تر به بو بشناسدش   

  گر چه نعـــره می زند شیطان کلوا گر چه نعـــره می زند شیطان کلوا   پس لبش ردش کنــد پیش از گلو پس لبش ردش کنــد پیش از گلو 

  و آن دگـــــر را در بدن رسوا کند و آن دگـــــر را در بدن رسوا کند   ــــر را در گلو پیدا کند ــــر را در گلو پیدا کند و آن دگــو آن دگــ

  خـــرج آن در دخــل آموزش دهدخـــرج آن در دخــل آموزش دهد  و آن دگـر را در حدث سوزش دهد و آن دگـر را در حدث سوزش دهد 

  و آن دگـــر را بعـد مرگ از قعرگور و آن دگـــر را بعـد مرگ از قعرگور   و آن دگـــر را بعد ایــــام و شهور و آن دگـــر را بعد ایــــام و شهور 

  ررلابــد آن پیـــــدا شود یوم النشولابــد آن پیـــــدا شود یوم النشو  ور دهنـــدش مهلت انــدر قعر گور ور دهنـــدش مهلت انــدر قعر گور 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

343343  

  

  مهــلتی پیـــداست از دور زمـــان مهــلتی پیـــداست از دور زمـــان   هر نبــــــات و شکری را در جهان هر نبــــــات و شکری را در جهان 

  لعــــل یابد رنـــگ رخشانی و تاب لعــــل یابد رنـــگ رخشانی و تاب   سال هـــا بایــــد انـــدر آفتـــاب سال هـــا بایــــد انـــدر آفتـــاب 

  باز تا سالی گـــــل احمـــــر رسد باز تا سالی گـــــل احمـــــر رسد   باز تـــره در دو مـــاه انــــدر رسد باز تـــره در دو مـــاه انــــدر رسد 

  در ذکـــر اجــــل در ذکـــر اجــــل   امامــــــــــــــععسورة الانسورة الان  بهـــر این فرمود حـــــق عز و جل بهـــر این فرمود حـــــق عز و جل 

  آب حیـوان است خوردی ، نوش باد آب حیـوان است خوردی ، نوش باد   این شنیـــــدی موبمویت گوش باد این شنیـــــدی موبمویت گوش باد 

  روح نـــو بین در تــن حـرف کهن روح نـــو بین در تــن حـرف کهن   آب حیوان خوان،مخوان این راسخن آب حیوان خوان،مخوان این راسخن 

        

  ن می دهندن می دهند( در روز حسابرسی قیامت نامه اعمال صالحین را به دست راست و نامه اعمال بدکاران را به دست چپ آنا( در روز حسابرسی قیامت نامه اعمال صالحین را به دست راست و نامه اعمال بدکاران را به دست چپ آنا499499
                                     (6166الی  6190)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی  ، ابیات                                                                      

  این یکی بار امتحــان شیرین بپز این یکی بار امتحــان شیرین بپز   چند پختی تلـخ و تیز و شور و گـز چند پختی تلـخ و تیز و شور و گـز 

  در کف آیــد نامه ی عصیان سیاه در کف آیــد نامه ی عصیان سیاه   ــــاه ــــاه آن یکی را در قیـــامت ز انتبآن یکی را در قیـــامت ز انتب

  پر معــــاصی متن نامه و حاشیه پر معــــاصی متن نامه و حاشیه   سر سیـــاه چـــون نام های تعزیه سر سیـــاه چـــون نام های تعزیه 

  همچـــــو دارالحرب پر از کافری همچـــــو دارالحرب پر از کافری   جمله فسق و معــصیت بد یکسری جمله فسق و معــصیت بد یکسری 

  در یمین نــــاید در آید در شمال در یمین نــــاید در آید در شمال   آنچنان نـــامه ی پلیــد و پر و بال آنچنان نـــامه ی پلیــد و پر و بال 

  دست چپ را شاید آن یا در یمیندست چپ را شاید آن یا در یمین  را ببین را ببین   خــود همینجا نامه ی خودخــود همینجا نامه ی خود

  آنِ چپ دانیش پیش از امتحـــان آنِ چپ دانیش پیش از امتحـــان   موزه چپ کفــش چپ هم دردکان موزه چپ کفــش چپ هم دردکان 

  هست پیــــدا نعره ی شیر و کپی هست پیــــدا نعره ی شیر و کپی   چون نباشی راست می دان که چپی چون نباشی راست می دان که چپی 

  هــــر چپی را راست فضل او کند هــــر چپی را راست فضل او کند   آنک گــــل را شاهد و خوشبو کند آنک گــــل را شاهد و خوشبو کند 

  بحـــر را مــــاء معینی او دهــد بحـــر را مــــاء معینی او دهــد   هـــر شمـــــالی را یمینی او دهد هـــر شمـــــالی را یمینی او دهد 

  تــــا ببینی دستبـــرد لطفهـاش تــــا ببینی دستبـــرد لطفهـاش   گـــر چپی با حضرت او راست باش گـــر چپی با حضرت او راست باش 

  بگــــذرد از چپ ، درآید دریمین بگــــذرد از چپ ، درآید دریمین   تو روا داری که این نــامه ی مهین تو روا داری که این نــامه ی مهین 

  کی بود خوددرخوراندردست راستکی بود خوددرخوراندردست راست  این چنین نامه که پرظلم وجفاست این چنین نامه که پرظلم وجفاست 

  

  و فریبکارانه خود  انسان را بسوی کفر و انحطاط پیش می بردو فریبکارانه خود  انسان را بسوی کفر و انحطاط پیش می برد  ( شیطان با وسوسه های عشوه آمیز( شیطان با وسوسه های عشوه آمیز511511
                                    (3618الی  3610)مثنوی معنوی ،دفتر ششی ، ابیات                                                                          

  رزم آرد با حیـــلرزم آرد با حیـــلکه تــــــرا در که تــــــرا در   حق پی شیطان بدین سان زد مثل حق پی شیطان بدین سان زد مثل 

  در خطـــرها پیش تو من می دوم در خطـــرها پیش تو من می دوم   که تـــرا یــــاری دهم من با توم که تـــرا یــــاری دهم من با توم 

  مخلص تو باشم انــــدر وقت تنگ مخلص تو باشم انــــدر وقت تنگ   اسپـــرت باشم گــــه تیر خدنگ اسپـــرت باشم گــــه تیر خدنگ 

  رستمی شیری هــــلا مردانه باش رستمی شیری هــــلا مردانه باش   جــان فدای تو کنم در انتعـــاش جــان فدای تو کنم در انتعـــاش 

  مکر و دهامکر و دها  آن جــــــوال خدعه وآن جــــــوال خدعه و  سوی کفــرش آورد زین عشوه ها سوی کفــرش آورد زین عشوه ها 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

344344  

  

  او بقــاها قــــاه خنده لــب گشاد او بقــاها قــــاه خنده لــب گشاد   چون قــــدم بنهاد در خندق فتاد چون قــــدم بنهاد در خندق فتاد 

  گویـــدش رو رو که بیـــزارم ز تو گویـــدش رو رو که بیـــزارم ز تو   هی بیـــــا من طمع ها دارم ز تو هی بیـــــا من طمع ها دارم ز تو 

  من همی ترسم دودست از من بدار من همی ترسم دودست از من بدار   تـــو نترسیدی ز عــــدل کردگار تـــو نترسیدی ز عــــدل کردگار 

  ا هم کی رهی  ا هم کی رهی  تو بـــدین تزویرهــتو بـــدین تزویرهــ  گت حق خــود او جدا شد از بهی گت حق خــود او جدا شد از بهی 

    

  خداپرستان و طرفداران پیامبران که در جبهه حق قرار گرفته اند و این حق بودن تا ابد ادامه داردخداپرستان و طرفداران پیامبران که در جبهه حق قرار گرفته اند و این حق بودن تا ابد ادامه دارد( ( 515515
                                    (6880الی  6870)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                                                          

  کو درین عـــــالم که تا باشد نشان کو درین عـــــالم که تا باشد نشان   یک منـــاره در ثنــــــای منکران یک منـــاره در ثنــــــای منکران 

  یـــــــــاد آرد روزگــــار منـکری یـــــــــاد آرد روزگــــار منـکری   منبری کــــــو که بر آنجا مخبری منبری کــــــو که بر آنجا مخبری 

  تا قیـــامت می دهد زین حق نشان تا قیـــامت می دهد زین حق نشان   روی دینـــار و درم از نـــــامشان روی دینـــار و درم از نـــــامشان 

  ـــد ببیــــن تا مستقرـــد ببیــــن تا مستقرسکه ی احمسکه ی احم  سکه ی شــاهان همی گــردد دگر سکه ی شــاهان همی گــردد دگر 

  وانمــــا بر سکه نــــــــام منکری وانمــــا بر سکه نــــــــام منکری   بر رخ نقـــره و یـــــــا روی زری بر رخ نقـــره و یـــــــا روی زری 

  صــــد زبان بین نام او ام الکتـــاب صــــد زبان بین نام او ام الکتـــاب   خـــود مگیر این معجز چون آفتاب خـــود مگیر این معجز چون آفتاب 

  یـــــا بدزدد یـــــا فــزاید در بیان یـــــا بدزدد یـــــا فــزاید در بیان   زهره نی کس را که یک حرفی ازآن زهره نی کس را که یک حرفی ازآن 

  یاز مغلـــوبان مشو هیـــن ای غوی یاز مغلـــوبان مشو هیـــن ای غوی   ــالب شوی ــالب شوی یار غـــالب شو که تا غـیار غـــالب شو که تا غـ

  غیـــــر این ظــاهر نمی بینم وطن غیـــــر این ظــاهر نمی بینم وطن   حجـــت منکر همی آمـــد که من حجـــت منکر همی آمـــد که من 

  آن زحکمت های پنهان مخبری است آن زحکمت های پنهان مخبری است   هیچ نندیشد که هرجا ظاهری است هیچ نندیشد که هرجا ظاهری است 

  همچـــــو نفخ اندر دواها کامن است همچـــــو نفخ اندر دواها کامن است   فایده هر ظــاهری خود باطن است فایده هر ظــاهری خود باطن است 

  

  ره گم کرده هاره گم کرده ها((6666))                                                                                                                                                            

  
نابینای عضوی تنها به نجاسات ظاهری آلوده می شود در صورتیکه کور درونی در پلیدی های درونی غوطه ور می مرددبنجاست ظاهری نابینای عضوی تنها به نجاسات ظاهری آلوده می شود در صورتیکه کور درونی در پلیدی های درونی غوطه ور می مرددبنجاست ظاهری           

ه افزایش می رودبپلیدی درونی را تنها اشک دیدمان که ناشی از پشیمانی ه افزایش می رودبپلیدی درونی را تنها اشک دیدمان که ناشی از پشیمانی با مقداری آب از بین می رود در حالیکه نجاست درونی دمبدم رو ببا مقداری آب از بین می رود در حالیکه نجاست درونی دمبدم رو ب

  از مناه و مرایش به خدا و تقرب به او می جوشاند تطهیر می کندباز مناه و مرایش به خدا و تقرب به او می جوشاند تطهیر می کندب

علی رغی مخالفت و نارضایتی مخالفین خداپرستی بوی خوش موحدین و خداپرستان همه عالی را در نور دیده است )عامت خود و بی علی رغی مخالفت و نارضایتی مخالفین خداپرستی بوی خوش موحدین و خداپرستان همه عالی را در نور دیده است )عامت خود و بی             

ن ( را بر م  ساخته استبافراد مخال  و منکر دین توحید وخداپرستی مانند جعَُل )حشره کوچک و سیاه ( به سرمین عادت ن ( را بر م  ساخته استبافراد مخال  و منکر دین توحید وخداپرستی مانند جعَُل )حشره کوچک و سیاه ( به سرمین عادت منطقی منکرامنطقی منکرا

ن با ن با نموده و از بوی خوش روی مردانند و یا افرادی هستند که با فکر و ماز ناتوان خود قادر به شنیدن بانه دُهلُ )صدای طبل( نمی باشندبآنانموده و از بوی خوش روی مردانند و یا افرادی هستند که با فکر و ماز ناتوان خود قادر به شنیدن بانه دُهلُ )صدای طبل( نمی باشندبآنا

مار می مذرانند و غرق در این اوهام مشته اند و از نور و هدایت الهی بی بهره اندببه هر سو می نگرند )ولی چون از مار می مذرانند و غرق در این اوهام مشته اند و از نور و هدایت الهی بی بهره اندببه هر سو می نگرند )ولی چون از این سست منطقی روزاین سست منطقی روز

طریق ناام هستی به خدا باور ندارند( انگار که چشی ندارند در حالیکه دید انسان آن موقع حساب شده و مؤثر است که به جای مطمهن و طریق ناام هستی به خدا باور ندارند( انگار که چشی ندارند در حالیکه دید انسان آن موقع حساب شده و مؤثر است که به جای مطمهن و 

  ه خدا بزرگ ترین پناهگاه است(ه خدا بزرگ ترین پناهگاه است(پناهگاهی خیره مرددب)اعتقاد بپناهگاهی خیره مرددب)اعتقاد ب



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

345345  

  

آن کسی که نسبت به آفتاب تابان حسادت می کند آن کسی که از بودن آفتاب و پرتو افشانی آن در رنج و ناراحتی استبواقعاً این دردی آن کسی که نسبت به آفتاب تابان حسادت می کند آن کسی که از بودن آفتاب و پرتو افشانی آن در رنج و ناراحتی استبواقعاً این دردی           

نجاتی نخواهد بودباو بناچار نجاتی نخواهد بودباو بناچار   است که درمان ندارد ، دردی است که پر از آه و ناله است ، افتادن در قعر چاه نادانی و حسادت برای همیشه کهاست که درمان ندارد ، دردی است که پر از آه و ناله است ، افتادن در قعر چاه نادانی و حسادت برای همیشه که

  با این نادانی و کوری ، خورشید ازل را نفی می کند که از پرتو او جهان روشنایی یافته استبولی او به مراد خود خواهد رسید؟ هرمز!!با این نادانی و کوری ، خورشید ازل را نفی می کند که از پرتو او جهان روشنایی یافته استبولی او به مراد خود خواهد رسید؟ هرمز!!

باشدبخاک بر سر آن باشدبخاک بر سر آن آماه باش که در صدد زنده نگهداشتن نفس اماره ی خود برنیایی که او از مذشته دور تا کنون یک دشمن تمام عیار می آماه باش که در صدد زنده نگهداشتن نفس اماره ی خود برنیایی که او از مذشته دور تا کنون یک دشمن تمام عیار می 

آن آن   تکه استخوانی که به راحتی می تواند مانع این سه شود تا جان با عامت آدمی را به دام تزویر مرفتار نسازدبتو انسانی با همه کرامت هایتکه استخوانی که به راحتی می تواند مانع این سه شود تا جان با عامت آدمی را به دام تزویر مرفتار نسازدبتو انسانی با همه کرامت های

شده ای ؟ شده ای ؟ ، تو که سه نیستی ! پس چرا اینقدر عاشق و شیفته ی استخوان شده ای و مانند موجود تبهکاری چون دیو تشنه خون دیگران ، تو که سه نیستی ! پس چرا اینقدر عاشق و شیفته ی استخوان شده ای و مانند موجود تبهکاری چون دیو تشنه خون دیگران 

قدری به خود آی که چرا بر حال دشوار دیگران افسوس می خوری و مریانی ، در حالی که بهتر است حال خود را بررسی کنی و بر خود قدری به خود آی که چرا بر حال دشوار دیگران افسوس می خوری و مریانی ، در حالی که بهتر است حال خود را بررسی کنی و بر خود 

  مریه نمایی!مریه نمایی!

داد بشمارم داد بشمارم امر بخواهیی عصاهای الهی را که در این دنیا طبیعت را شکافت و عامت و توانایی الهی را از میان طبیعت به انسان ها نشان امر بخواهیی عصاهای الهی را که در این دنیا طبیعت را شکافت و عامت و توانایی الهی را از میان طبیعت به انسان ها نشان           

ت ت پرده از روی سالوس بازی های فرعون و فرعونیان بر کنار می سازمباما بگذار از این مزایای مادی دنیا که چونان میاه زهرناک شیرین نماسپرده از روی سالوس بازی های فرعون و فرعونیان بر کنار می سازمباما بگذار از این مزایای مادی دنیا که چونان میاه زهرناک شیرین نماس

ران را ران را چند روزی بارندبامر ریاست طلبی و بزرمی خواهی های فرعونیان تاریخ نباشد پس این جهنی از کجا پر شود! ای قصاب دنیا این تبهکاچند روزی بارندبامر ریاست طلبی و بزرمی خواهی های فرعونیان تاریخ نباشد پس این جهنی از کجا پر شود! ای قصاب دنیا این تبهکا

  از زخارف دنیایی چاق و فربه ساز و آنگاه بکش چون سگان جهنی بی غذا هستند! از زخارف دنیایی چاق و فربه ساز و آنگاه بکش چون سگان جهنی بی غذا هستند! 

آموختن علی وهنر به افراد شرور و بد ذات مانند تیای است که بدست راهزن نهاده می شود که در اجرای هر جنایتی آزاد خواهد بودبامر آموختن علی وهنر به افراد شرور و بد ذات مانند تیای است که بدست راهزن نهاده می شود که در اجرای هر جنایتی آزاد خواهد بودبامر           

دهیی بهتر است تا یک فرد نااهل و مارض به علی و دانش دست یابد!!همانین دهیی بهتر است تا یک فرد نااهل و مارض به علی و دانش دست یابد!!همانین شمشیری را در ک  یک غلام سیاه وست )زنگی ( مست قرار شمشیری را در ک  یک غلام سیاه وست )زنگی ( مست قرار 

دانش و مال و منصب و جاه و مقام در دست بدموهران موجب فساد و تباهی استبجنه و جهاد که برای مؤمنین واجب شده است حکمتی دانش و مال و منصب و جاه و مقام در دست بدموهران موجب فساد و تباهی استبجنه و جهاد که برای مؤمنین واجب شده است حکمتی 

ار مانند دیوانه است و کالبد مادی و هوی و هوسشان ار مانند دیوانه است و کالبد مادی و هوی و هوسشان بس متعالی دارد که می خواهد شمشیر را از دست دیوانگان بگیردبجان آن کفار تبهکبس متعالی دارد که می خواهد شمشیر را از دست دیوانگان بگیردبجان آن کفار تبهک

  مانند شمشیر است ب این شمشیر را از دست آن کافران بستانید!!مانند شمشیر است ب این شمشیر را از دست آن کافران بستانید!!

جان بابا! دقت کنید که این شیطان با سخنان فریبنده ی خود قصد فریب و ممراه نمودن شما را دارد مبادا که بسوی این دیو رانده شده از جان بابا! دقت کنید که این شیطان با سخنان فریبنده ی خود قصد فریب و ممراه نمودن شما را دارد مبادا که بسوی این دیو رانده شده از           

ن فتنه و فریبی را این شیطان برای ممراه نمودن پدر ما حضرت آدم به راه انداخت و بامخره این سیاه چهره و بدکار او ن فتنه و فریبی را این شیطان برای ممراه نمودن پدر ما حضرت آدم به راه انداخت و بامخره این سیاه چهره و بدکار او درماه الهی برویدبچنیدرماه الهی برویدبچنی

واب واب را مرفتار نمودببرای فریب و لازاندن تو از صحنه ی شطرنج زندمی این کلاغ سیاهکار بازی ها دارد و نباید این بازی ها را با چشی نیی خرا مرفتار نمودببرای فریب و لازاندن تو از صحنه ی شطرنج زندمی این کلاغ سیاهکار بازی ها دارد و نباید این بازی ها را با چشی نیی خ

  گاری نگاه نمودگاری نگاه نمودآلوده و با سهل انآلوده و با سهل ان

  ( نجاست کافر و منکر حقیقت و نور هدایت الهی جنبه درونی دارد که بشر وآسمان ها را آلوده می کند( نجاست کافر و منکر حقیقت و نور هدایت الهی جنبه درونی دارد که بشر وآسمان ها را آلوده می کند512512
                                   (6058الی  6051)مثنوی معنوی ،دفتر سوم ، ابیات                                                                          

  کــــور باطن در نجاسات سر استکــــور باطن در نجاسات سر است  کور ظاهر در نجاسه ی ظاهر است کور ظاهر در نجاسه ی ظاهر است 

  آن نجـاسه ی باطن افزون می شودآن نجـاسه ی باطن افزون می شود  این نجــــاسه ی ظاهر از آبی رود این نجــــاسه ی ظاهر از آبی رود 

  چون نجـــــاسات بواطن شد عیان چون نجـــــاسات بواطن شد عیان   جـز به آب چشم نتوان شستن آن جـز به آب چشم نتوان شستن آن 

  آن نجـــــاست نیست بر ظاهر ورا آن نجـــــاست نیست بر ظاهر ورا   چون نجس خواندست کافر را خدا چون نجس خواندست کافر را خدا 

  آن نجـاست هست در اخلاق و دین آن نجـاست هست در اخلاق و دین   هر کـــافر ملوّث نیست زین هر کـــافر ملوّث نیست زین ظـــاظـــا

  و آن نجاست بویش از ری تا به شام و آن نجاست بویش از ری تا به شام   لین نجاست بویش آید بیست گام لین نجاست بویش آید بیست گام 

  بر دمـــاغ حور و رضـــوان بر شود بر دمـــاغ حور و رضـــوان بر شود   بلـــک بویش آسمـــان ها بررود بلـــک بویش آسمـــان ها بررود 

    مُـــردم انــدر حسرت فهم درستمُـــردم انــدر حسرت فهم درست  اینــچ می گــویم بقدر فهم تست اینــچ می گــویم بقدر فهم تست 
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  د منکر توحید مانند حشرات به سرگین حیوانات عادت نموده اند نور هدایت به مشامشان نمی رسدد منکر توحید مانند حشرات به سرگین حیوانات عادت نموده اند نور هدایت به مشامشان نمی رسدافراافرا( ( 513513
                                    (6066الی  6060)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                                                            

  این چــــرا بنـــــدم بر رب کریماین چــــرا بنـــــدم بر رب کریم  دهست این قدیم دهست این قدیم منکران گویندخومنکران گویندخو

  حـق برویـــانید بـــــاغ و بوستانحـق برویـــانید بـــــاغ و بوستان  کـــوری ایشـان درون دوستـــان کـــوری ایشـان درون دوستـــان 

  آن گـــل از اسرار گــــل گویا بود آن گـــل از اسرار گــــل گویا بود   هـــر گلی کـــاندر درون بویا بود هـــر گلی کـــاندر درون بویا بود 

  گـــرد عــــالم می رود پرده دران گـــرد عــــالم می رود پرده دران   بــــوی ایشان رغــم انف منکران بــــوی ایشان رغــم انف منکران 

  یا چـــو نازک مغز در بانــگ دهل یا چـــو نازک مغز در بانــگ دهل   مچون حُبل زآن بوی گل مچون حُبل زآن بوی گل منکران همنکران ه

  چشم می دزدند ازاین لمعان و برق چشم می دزدند ازاین لمعان و برق   خویشتن مشغول می سازند و غرق خویشتن مشغول می سازند و غرق 

  چشم آن بــاشد که بینـــد مأمنی چشم آن بــاشد که بینـــد مأمنی   چشم می دزدند و آنجــا چشم نی چشم می دزدند و آنجــا چشم نی 

    

  و آن را آباد تصور می کنندو آن را آباد تصور می کنند  منکران حقیقت دین مانند جغدان کورند و اکنون ساکن خرابه های دنیا شده اندمنکران حقیقت دین مانند جغدان کورند و اکنون ساکن خرابه های دنیا شده اند  ( ( 514514
                                   (1161الی  1168)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                                                          

  و آنــــک می رنجد ز بود آفتابو آنــــک می رنجد ز بود آفتاب  آنــــک او باشد حسود آفتــــاب آنــــک او باشد حسود آفتــــاب 

  اینت افتــــــاده ابد در قعر چاه اینت افتــــــاده ابد در قعر چاه   دوا کـــورست آه دوا کـــورست آه   اینـــت درد بیاینـــت درد بی

  کـی بر آیــــد این مراد او بگــوکـی بر آیــــد این مراد او بگــو  نفی خـــورشید ازل بــــایست او نفی خـــورشید ازل بــــایست او 

  باز کورست آنک شد گم کرده راه باز کورست آنک شد گم کرده راه   بـــاز آن باشد که بــاز آید به شاه بـــاز آن باشد که بــاز آید به شاه 

  بـــاز در ویران بر جغـــدان فتاد بـــاز در ویران بر جغـــدان فتاد   راه را گــــم کـرد و در ویران فتاد راه را گــــم کـرد و در ویران فتاد 

  لیک کـــورش کرد سرهنگ قضالیک کـــورش کرد سرهنگ قضا  همـــه نورست از نــور رضـــا همـــه نورست از نــور رضـــا او او 

  در میــان جغـد و ویرانش سپرد در میــان جغـد و ویرانش سپرد   خـاک در چشمش زد و از راه بـرد خـاک در چشمش زد و از راه بـرد 

  پـر و بـــال نــازنینش می کَنند پـر و بـــال نــازنینش می کَنند   بر سری جغـدانش بر سر می زنند بر سری جغـدانش بر سر می زنند 

  بـاز آمـــــد تا بگیـــرد جای ما بـاز آمـــــد تا بگیـــرد جای ما   ولولـــــه افتــاد در جغدان که ما ولولـــــه افتــاد در جغدان که ما 

  اندر افتـــادند در دلــــق غریب اندر افتـــادند در دلــــق غریب   ن کوی پر چشم و مهیب ن کوی پر چشم و مهیب چون سگاچون سگا

  صد چنین ویران فداکرده به جغد صد چنین ویران فداکرده به جغد   باز گوید من چه درخوردم به جغد باز گوید من چه درخوردم به جغد 

  سوی شاهنشاه راجـــع می شومسوی شاهنشاه راجـــع می شوم  من نخـــواهم بود اینجـا ،می روم من نخـــواهم بود اینجـا ،می روم 

  نه مقیمم ، می روم سوی وطــن نه مقیمم ، می روم سوی وطــن   خویشتن مکشیدای جغدان که من خویشتن مکشیدای جغدان که من 

  ور نه مــا را ساعد شه باز جاستور نه مــا را ساعد شه باز جاست  ماست ماست این خــراب آباد در چشم شاین خــراب آباد در چشم ش
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  هیچکس نمی تواند با حرکات بیهوده و بی اسا  خود از عظمت و زیبایی های دعوت انبیاء بکاهدهیچکس نمی تواند با حرکات بیهوده و بی اسا  خود از عظمت و زیبایی های دعوت انبیاء بکاهد( ( 515515
                                   (675الی  616)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                                                             

  از سگـــان و وعو ایشان چه باکاز سگـــان و وعو ایشان چه باک  در شب مهتـــــاب مه را در سماک در شب مهتـــــاب مه را در سماک 

  مه وظیفه خـود به رخ می گسترد مه وظیفه خـود به رخ می گسترد   سگ وظیفه ی خـــود بجا می آورد سگ وظیفه ی خـــود بجا می آورد 

  آب نگـــذارد صفـــــا بهر خسیآب نگـــذارد صفـــــا بهر خسی  هر کسی هر کسی   کـــــارک خود می گزاردکـــــارک خود می گزارد

  آب صـــافی می رود بی اضطراب  آب صـــافی می رود بی اضطراب    خس خســـانه می رود بر روی آب خس خســـانه می رود بر روی آب 

  ژاژ می خـــاید ز کینـــه بو لهب ژاژ می خـــاید ز کینـــه بو لهب   مصطفی مه می فشــــاند نیم شب مصطفی مه می فشــــاند نیم شب 

  و آن جهود ازخشم سبلت می کند و آن جهود ازخشم سبلت می کند   آن مسیحــــــا مرده زنده می کند آن مسیحــــــا مرده زنده می کند 

  ـاص مـــاهی کو بود خاص اله ـاص مـــاهی کو بود خاص اله خـخـ  بانـگ سگ هرگز رسد در گوش ماه بانـگ سگ هرگز رسد در گوش ماه 

  لاجـــرم قنـــدیل ها را بشکنیم لاجـــرم قنـــدیل ها را بشکنیم   ما کــــه کورانه عصـــاها می زنیم ما کــــه کورانه عصـــاها می زنیم 

  هرزه گویـان از قیاس خود جواب هرزه گویـان از قیاس خود جواب   ما چـو کـــران ناشنیده یک خطاب ما چـو کـــران ناشنیده یک خطاب 

  گشت از انــکـــار خضری زرد رو گشت از انــکـــار خضری زرد رو   مـــا زموسی پنــد نگــــرفتیم کو مـــا زموسی پنــد نگــــرفتیم کو 

  عــدو جـــان توست از دیرگاه عــدو جـــان توست از دیرگاه   کوکو  هیـــن سگ نفس تــرا زنده مخواه هیـــن سگ نفس تــرا زنده مخواه 

  مــانع این سگ بـود از صید جان مــانع این سگ بـود از صید جان   خــــاک بر سر استخوانی را که آن خــــاک بر سر استخوانی را که آن 

  دیـو چه وار از چه بر خون عاشقیدیـو چه وار از چه بر خون عاشقی  شگ نه ای براستخوان چون عاشقی شگ نه ای براستخوان چون عاشقی 

  مـدتی بنشین و بر خـود می گری مـدتی بنشین و بر خـود می گری   دیده آ بر دیگـــران نوحــــه گری دیده آ بر دیگـــران نوحــــه گری 

  

  است که کامکاران و تبهکاران پلید در آن غوطه خواهند خورداست که کامکاران و تبهکاران پلید در آن غوطه خواهند خورددوزخ جایگاه خشم و عذاب الهی دوزخ جایگاه خشم و عذاب الهی     (  (  516516
                                   (1081الی  1073)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                                                     

  ــان را بر درمــان را بر درمزرق ایــن فرعونیـزرق ایــن فرعونیـ  گـــــر عصــاهای خـــدا را بشمرم گـــــر عصــاهای خـــدا را بشمرم 

  تـرک کن تا چند روزی می چرند تـرک کن تا چند روزی می چرند   لیـــک زین شیرین گیـــاه زهر مند لیـــک زین شیرین گیـــاه زهر مند 

  از کجـــــا بایـــد جهنم پروری؟ از کجـــــا بایـــد جهنم پروری؟   گر نبـــاشد جـــــاه فرعون و سری گر نبـــاشد جـــــاه فرعون و سری 

  ز آنک بی برگنــد در دوزخ کلاب ز آنک بی برگنــد در دوزخ کلاب   فربهش کن آنگهش کش ای قصــاب فربهش کن آنگهش کش ای قصــاب 

  ر مردمان ر مردمان پس بمــــردی خشم اندپس بمــــردی خشم اند  گر نبــودی خصم و دشمن در جهان گر نبــودی خصم و دشمن در جهان 

  تا زیـد ورنـــه رحیمی بکشــدش تا زیـد ورنـــه رحیمی بکشــدش   دوزخ آن خشم است خصمی باشدش دوزخ آن خشم است خصمی باشدش 

  پس کمـــــال پادشاهی کی بدی پس کمـــــال پادشاهی کی بدی   بس بمـــــاندی لطف بی قهر و بدی بس بمـــــاندی لطف بی قهر و بدی 

  بر مثــــــل ها و بیــــان ذاکران بر مثــــــل ها و بیــــان ذاکران   ریشخنــــــدی کرده اند آن منکران ریشخنــــــدی کرده اند آن منکران 

  ر چند  ر چند  چندخـواهی زیست ای مرداچندخـواهی زیست ای مردا  تو اگر خــــــواهی بکن هم ریشخند تو اگر خــــــواهی بکن هم ریشخند 
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  دانش و مال و منصب و جاه و مقام در دست افراد پست و بدگوهر موجب فساد و تباهی استدانش و مال و منصب و جاه و مقام در دست افراد پست و بدگوهر موجب فساد و تباهی است( ( 517517
                                    (1667الی  1636)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم ، ابیات                                                                   

  دادن تیــغی بدست راهــــــزندادن تیــغی بدست راهــــــزن  علـــم و فن آموختن علـــم و فن آموختن بــــد گهر را بــــد گهر را 

  به کـــــه علــم ناکس را بدست به کـــــه علــم ناکس را بدست   تیــــغ دادن در کف زنــگی مست تیــــغ دادن در کف زنــگی مست 

  فتنه آمد در کـــف بد گـــوهران فتنه آمد در کـــف بد گـــوهران   علم و مـــال و منصب و جاه و قران علم و مـــال و منصب و جاه و قران 

  تا ستانند از کف مجنـــون سنان تا ستانند از کف مجنـــون سنان   پس غـــزا زین فرض شد بر مؤمنان پس غـــزا زین فرض شد بر مؤمنان 

  واستــان شمشیر را زآن زشتـخوواستــان شمشیر را زآن زشتـخو  ن تنش شمشیر او ن تنش شمشیر او جـــــان او مجنوجـــــان او مجنو

  از فضیحت کی کند صـد ارسلان از فضیحت کی کند صـد ارسلان   آنــچ منصب می کنــــد با جاهلان آنــچ منصب می کنــــد با جاهلان 

  مارش از سوراخ بر صحـرا شتافت مارش از سوراخ بر صحـرا شتافت   عیب اومخفی است چون آلت نیافت عیب اومخفی است چون آلت نیافت 

  چونک جاهل شاه حُــکم  مرُشّود چونک جاهل شاه حُــکم  مرُشّود   جمــــله صحرا مار و کژدم پر شود جمــــله صحرا مار و کژدم پر شود 

  طالـب رسوایی خویش او شدست طالـب رسوایی خویش او شدست   دست دست مـــال و منصب ناکسی کارد بمـــال و منصب ناکسی کارد ب

  یا سخـــا آرد بنـــــا موضع نهدیا سخـــا آرد بنـــــا موضع نهد  یا کنـــد بخل و عطاهــــا کم دهد یا کنـــد بخل و عطاهــــا کم دهد 

  جــــاه پندارید در چـــاهی فتاد جــــاه پندارید در چـــاهی فتاد   حکـم چون در دست کم راهی فتاد حکـم چون در دست کم راهی فتاد 

  

  همنشینی و دوستی با کج اندیشان و تبهکاران از عقل وخردمندی و ارزش تو می کاهد  همنشینی و دوستی با کج اندیشان و تبهکاران از عقل وخردمندی و ارزش تو می کاهد  ( ( 518518
                                   (136الی  163)مثنوی معنوی ،دفتر دوم ، ابیات                                                                            

  در کمی افتــاد و عقلش دنگ شد در کمی افتــاد و عقلش دنگ شد   هر که بــا ناراستـــان همسنگ شد هر که بــا ناراستـــان همسنگ شد 

  لداری اغیار باشلداری اغیار باشخـــــــاک بی دخـــــــاک بی د  رو اشــــداء عــلی الکفـــار بـــاش رو اشــــداء عــلی الکفـــار بـــاش 

  هین مکــن روباه بازی ، شیر باش هین مکــن روباه بازی ، شیر باش   بر سر اغیـــار چون شمشیر بــــاش بر سر اغیـــار چون شمشیر بــــاش 

  ز آنــــک آن خاران عدوّ این گلند ز آنــــک آن خاران عدوّ این گلند   تــا ز غیـــرت از تو یـــاران نگسلند تــا ز غیـــرت از تو یـــاران نگسلند 

  ز آنک آن گرگـــــان عدو یوسفند ز آنک آن گرگـــــان عدو یوسفند   آتش انـــدرزن به گرگان چون سپند آتش انـــدرزن به گرگان چون سپند 

  بـــدم بفریبدت دیــــــو لعین بـــدم بفریبدت دیــــــو لعین   تاتا  جــــان بابا پویدت ابلــیس هیـــن جــــان بابا پویدت ابلــیس هیـــن 

  آدمی را ایــــن سیه رخ مـات کرد آدمی را ایــــن سیه رخ مـات کرد   ایـــــن چنین تلبیس بــا بابات کرد ایـــــن چنین تلبیس بــا بابات کرد 

  تو مبین بــازی به چشم نیم خواب تو مبین بــازی به چشم نیم خواب   بر سر شطـرنج چست است این غراب بر سر شطـرنج چست است این غراب 

  که بگیـــرد در گلویت چون خسی که بگیـــرد در گلویت چون خسی   ز آنــــک فرزین بنــــدها داند بسی ز آنــــک فرزین بنــــدها داند بسی 

  چیست آن خس؟مهر جاه و مال ها چیست آن خس؟مهر جاه و مال ها   سال ها سال ها   در گــــلو مــانـــد خس اودر گــــلو مــانـــد خس او

  در گـــلویت مـــانع آب حیــــات در گـــلویت مـــانع آب حیــــات   مال خس باشد چو هست ای بی ثبات مال خس باشد چو هست ای بی ثبات 

  رهـــزنی را برده بـــاشد رهـــزنی رهـــزنی را برده بـــاشد رهـــزنی   گـــر بــــرد مالــت عــــدو پر فنی گـــر بــــرد مالــت عــــدو پر فنی 
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  ایقایقنقد حقنقد حق((6767))                                                                                                                                            

  
ای انسانی که مثل شیر قوی هستی )می دانی که چرا؟( خداوند بلند مرتبه و اعلی در این کالبد وجودی ما مرم و سرد و رنج و مرفتاری ای انسانی که مثل شیر قوی هستی )می دانی که چرا؟( خداوند بلند مرتبه و اعلی در این کالبد وجودی ما مرم و سرد و رنج و مرفتاری           

را نهاده استبو نیز قرار دادن ترس ، مرسنگی و کمبود و عیبی که در اموال و بدن انسان پدید می آید در وجود آدمی ، بخاطر آن است را نهاده استبو نیز قرار دادن ترس ، مرسنگی و کمبود و عیبی که در اموال و بدن انسان پدید می آید در وجود آدمی ، بخاطر آن است 

قد جان )استعدادهای درونی و فطری انسان( خودش را ظاهر سازد و به فعلیت در آید)و آدمی را به کرامت برساند(باین وعده قد جان )استعدادهای درونی و فطری انسان( خودش را ظاهر سازد و به فعلیت در آید)و آدمی را به کرامت برساند(باین وعده که نکه ن

ها)بشارت به سعادت ورستگاری(و وعیدها)ترس ها و هشدارها( که بر انگیخته است و برای آن نیکی ها و بدی ها را درهی آمیخته استب ها)بشارت به سعادت ورستگاری(و وعیدها)ترس ها و هشدارها( که بر انگیخته است و برای آن نیکی ها و بدی ها را درهی آمیخته استب 

لوط نموده و سکه های واقعی و تقلبی را در کیسه چرمی ریخته استبپس به این نتیجه می رسیی که امر یکی لوط نموده و سکه های واقعی و تقلبی را در کیسه چرمی ریخته استبپس به این نتیجه می رسیی که امر یکی و نیز حق و باطل را درهی مخو نیز حق و باطل را درهی مخ

  از آن دو را بخواهی انتخاب کنی باید محک و معیاری در دست داشته باشی و در حین عمل و امتحان متعدد به حقایق رسیده باشی     از آن دو را بخواهی انتخاب کنی باید محک و معیاری در دست داشته باشی و در حین عمل و امتحان متعدد به حقایق رسیده باشی     

ن بحث و نزاع و ناریات مذاهب و مسلک ها غلط و باطل است و نمی توان مفت : همه ن بحث و نزاع و ناریات مذاهب و مسلک ها غلط و باطل است و نمی توان مفت : همه حقیقت این است که نمی توان مفت : همه ایحقیقت این است که نمی توان مفت : همه ای        

آنها موافق حق و حقیقت استبو این بخاطر آن است که امر حقی وجود نداشت باطل پدیدار نمی مشت و یک فرد نادان و بی تجربه امر آنها موافق حق و حقیقت استبو این بخاطر آن است که امر حقی وجود نداشت باطل پدیدار نمی مشت و یک فرد نادان و بی تجربه امر 

می دهد این سکه طلا باشدبامر در جامعه بشری پول نقدی رایج و می دهد این سکه طلا باشدبامر در جامعه بشری پول نقدی رایج و پول تقلبی را معامله و خریداری می کند باز بخاطر این است که احتمال پول تقلبی را معامله و خریداری می کند باز بخاطر این است که احتمال 

بین مردم مورد معالعه قرار نمی مرفت چگونه می شد پول های تقلبی را خرج نمودبامر صدق و راستی وجود نداشت دروغ کی می بین مردم مورد معالعه قرار نمی مرفت چگونه می شد پول های تقلبی را خرج نمودبامر صدق و راستی وجود نداشت دروغ کی می 

  توانست آشکار شود چون آن سخن دروغ روشنی و هستی خود را بخاطر وجود آن راستی داردبتوانست آشکار شود چون آن سخن دروغ روشنی و هستی خود را بخاطر وجود آن راستی داردب

ث اینکه آیا جبر است یا تفویض همواره تا روز قیامت بین انسان ها وجود داردبامر از مذهب و مرایش که داری نتوانی دفاع کنی ث اینکه آیا جبر است یا تفویض همواره تا روز قیامت بین انسان ها وجود داردبامر از مذهب و مرایش که داری نتوانی دفاع کنی بحبح            

بی شک این مذهب )جبر یا قدر ( از بین می رفتب)و چون از بین نرفته است معلوم می شود که این بحث و جدال تداوم دارد(ب امر یکی از بی شک این مذهب )جبر یا قدر ( از بین می رفتب)و چون از بین نرفته است معلوم می شود که این بحث و جدال تداوم دارد(ب امر یکی از 

که طرف مقابل را قانع نماید بی شک از راه تباه و هلاکت بحث و جدال ممتد و طومنی دست بر می داشتبپس معلوم که طرف مقابل را قانع نماید بی شک از راه تباه و هلاکت بحث و جدال ممتد و طومنی دست بر می داشتبپس معلوم دو مروه قادر نبود دو مروه قادر نبود 

می شود که پیکار میان جبری و اختیاری خود معلول قضای الهی است که هر یک با دمیل مخصوص بخود آن را می پروراندباین روش می شود که پیکار میان جبری و اختیاری خود معلول قضای الهی است که هر یک با دمیل مخصوص بخود آن را می پروراندباین روش 

ملزم به اطاعت و پیروی از دیگری نداند و یا از موقعیت و پیروزی طرف دیگر دور ملزم به اطاعت و پیروی از دیگری نداند و یا از موقعیت و پیروزی طرف دیگر دور   ها بخاطر آن است تا یکی از دو مروه خود راها بخاطر آن است تا یکی از دو مروه خود را

  بماندبهمین درمیری لفای و غیره بین مذاهب و مسالک مونامون باعث می مردد تا این مروه ها تا روز قیامت باقی بماندبماندبهمین درمیری لفای و غیره بین مذاهب و مسالک مونامون باعث می مردد تا این مروه ها تا روز قیامت باقی بماند

افرادی که با هی خصومت و دشمنی دارند دست از افرادی که با هی خصومت و دشمنی دارند دست از شریعت الهی مانند پیمانه و ترازویی است که توسط سنجش و اندازه میری آن شریعت الهی مانند پیمانه و ترازویی است که توسط سنجش و اندازه میری آن           

جنه و کینه توزی بر می دارندبامر تراو نباشد هیچ خصمی دست از جدال بر نمی دارد و خیال ظلی و حیله مری او را رها نمی سازدبحال جنه و کینه توزی بر می دارندبامر تراو نباشد هیچ خصمی دست از جدال بر نمی دارد و خیال ظلی و حیله مری او را رها نمی سازدبحال 

اره آن بخت و اقبال و دولت که انس اره آن بخت و اقبال و دولت که انس که در مزایای این دنیای مردار و زشت و بی وفا این اندازه حسد و خشومت و ظلی به راه می افتد در بکه در مزایای این دنیای مردار و زشت و بی وفا این اندازه حسد و خشومت و ظلی به راه می افتد در ب

و جان به رقات بر می خیزند حسادت آنان به چه پایه خواهد رسیدب شیاطین دشمنان و حسودان قدیمی اومد آدم هستند و یک لحاه دست و جان به رقات بر می خیزند حسادت آنان به چه پایه خواهد رسیدب شیاطین دشمنان و حسودان قدیمی اومد آدم هستند و یک لحاه دست 

راز حسادت در مروه راز حسادت در مروه از راهزنی و غارت ارزش های آدمی بر نمی دارندبو اما آن فرزندان آدم که دانه معصیت و مناه می کارند به جهت اباز راهزنی و غارت ارزش های آدمی بر نمی دارندبو اما آن فرزندان آدم که دانه معصیت و مناه می کارند به جهت اب

شیاطین شده اندبدر قرآن مطالعه نمائید که از این شیاطین انس خبر داده است که آنان بدان جهت که مسخ شده اند با شیاطین همجنس می شیاطین شده اندبدر قرآن مطالعه نمائید که از این شیاطین انس خبر داده است که آنان بدان جهت که مسخ شده اند با شیاطین همجنس می 

  باشندبو چون دیو و موجودات زشت و پلید از ایجاد فتنه در زمین عاجز مردد دست استعانت و یاری بسوی موجودات انسی )انسان ها(باشندبو چون دیو و موجودات زشت و پلید از ایجاد فتنه در زمین عاجز مردد دست استعانت و یاری بسوی موجودات انسی )انسان ها(

  دراز می کندبدراز می کندب

  در طبیعت و نظام زندگی  حق و باطل در کیسه چرمی بهم ریخته شده اند که انسان باید یکی را برگزینددر طبیعت و نظام زندگی  حق و باطل در کیسه چرمی بهم ریخته شده اند که انسان باید یکی را برگزیند  ( ( 519519
                                    (6576الی  6563)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                                          

  بر تن مـا می نهد ای شیــــر مرد بر تن مـا می نهد ای شیــــر مرد   حق تعالی گرم و سرد و رنج ودرد حق تعالی گرم و سرد و رنج ودرد 
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  جمله بهر نقــد جــان ظاهر شدن جمله بهر نقــد جــان ظاهر شدن   خوف و جـوع ونقص اموال و بدن خوف و جـوع ونقص اموال و بدن 

  بهراین نیک و بـدی کآمیخته است بهراین نیک و بـدی کآمیخته است   این وعید و وعـدها انگیخته است این وعید و وعـدها انگیخته است 

  نقد و قــلب اندر حـرمدان ریختند نقد و قــلب اندر حـرمدان ریختند   چونــــک حق و باطلی آمیختندچونــــک حق و باطلی آمیختند

  در حقــــایق امتـحان ها دیده ایدر حقــــایق امتـحان ها دیده ای  پس محک می بایدش بگزیده ای پس محک می بایدش بگزیده ای 

  تـــا بود دستور ایـــــن تـدبیرها تـــا بود دستور ایـــــن تـدبیرها   تـــا شود فــــاروق این تزویرها تـــا شود فــــاروق این تزویرها 

  تـــاب تابستان بهــار همچـو جان تـــاب تابستان بهــار همچـو جان   امتــحان هــای زمستان و خزان امتــحان هــای زمستان و خزان 

  ها ها تا پـــــدید آرد عـــوارض فرق تا پـــــدید آرد عـــوارض فرق   بـــادها و ابرهـــا و بـــــرق ها بـــادها و ابرهـــا و بـــــرق ها 

  هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ   تـــا بـرون آرد زمین خاک رنگ تـــا بـرون آرد زمین خاک رنگ 

  وانـــدر آب افــکن میندیش از بلا وانـــدر آب افــکن میندیش از بلا   شیــــر ده ای مــادر موسی ورا شیــــر ده ای مــادر موسی ورا 

  همچـــو موسی شیر را تمییز کرد همچـــو موسی شیر را تمییز کرد   هر که درروز الست آن شیرخورد هر که درروز الست آن شیرخورد 

  این زمان یــــــا ام موسی ارضعی این زمان یــــــا ام موسی ارضعی   گـر تــو بر تمیز طفـلت مولعـی گـر تــو بر تمیز طفـلت مولعـی 

  تا فــــرو نآید به دایه ی بد سرشتا فــــرو نآید به دایه ی بد سرش  ببینند طعـــم شیر مـــادرش ببینند طعـــم شیر مـــادرش تا تا 

  

  ( چون اسا  شناخت حق از رهگذر وجود باطل است لذا نمی توان گفت که مذاهب حق یا باطل هستند( چون اسا  شناخت حق از رهگذر وجود باطل است لذا نمی توان گفت که مذاهب حق یا باطل هستند551551
                                  (6569الی  6563)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                          

  می کند موصــــوف غیبی را صفتمی کند موصــــوف غیبی را صفت  همچنــانکه هر کسی در معــــرفت همچنــانکه هر کسی در معــــرفت 

  باحثی مر گفت او را کــــرده جرح باحثی مر گفت او را کــــرده جرح   فاسفی از نوع دیـــگر کـــرده شرح فاسفی از نوع دیـــگر کـــرده شرح 

  و آن دگــــــر از زر جانی می کند و آن دگــــــر از زر جانی می کند   و آن دگـــر در هر دو طعنه می زند و آن دگـــر در هر دو طعنه می زند 

  تا گمـــان آید که ایشان زان ده اند تا گمـــان آید که ایشان زان ده اند   هند هند هر یک تز ره این نشانـها ز آن دهر یک تز ره این نشانـها ز آن د

  نی بکــــلی گمرهــــاننــد اینهمه نی بکــــلی گمرهــــاننــد اینهمه   این حقیقت دان نه حــق اند اینهمه این حقیقت دان نه حــق اند اینهمه 

  قلــب را ابـلــه به بــــوی زر خرید قلــب را ابـلــه به بــــوی زر خرید   ز آنک بی حق باطـــــلی ناید پدید ز آنک بی حق باطـــــلی ناید پدید 

  قلب هـــــا را خرج کردن کی توان قلب هـــــا را خرج کردن کی توان   گر نبــودی در جهـــان نقدی روان گر نبــودی در جهـــان نقدی روان 

  آن دروغ از راست می گیـــرد فروغ آن دروغ از راست می گیـــرد فروغ   ـد دروغ ـد دروغ شد راست کی باشـشد راست کی باشـتا نبـــاتا نبـــا

  زهر در قنـــدی رود آنگـــه خورند زهر در قنـــدی رود آنگـــه خورند   رند رند ــژ را می خـــــژ را می خـــبر امید راست کـبر امید راست کـ

  چه برد گنـــدم نمـــای جو فروش چه برد گنـــدم نمـــای جو فروش   گــــر نبـــاشد گندم محبوب نوش گــــر نبـــاشد گندم محبوب نوش 

  باطــلان بر بــــــوی حق دام دلند باطــلان بر بــــــوی حق دام دلند   پس مگـو کین جمله دم هـا باطلند پس مگـو کین جمله دم هـا باطلند 

  بی حقیقت نیست در عــالــم خیال بی حقیقت نیست در عــالــم خیال   پس مگـو جمله خیال است و ضلال پس مگـو جمله خیال است و ضلال 

  تا کنــــــد جان هر شبی را امتحان تا کنــــــد جان هر شبی را امتحان   حق شب قـدر است در شب ها نهان حق شب قـدر است در شب ها نهان 

  نه همه شب هــا بود خــــالی از آن نه همه شب هــا بود خــــالی از آن   نه همه شب ها بود قـدر ، ای جـوان نه همه شب ها بود قـدر ، ای جـوان 

  گیر گیر امتحـان کن آنکه حق است آن بامتحـان کن آنکه حق است آن ب  ــق پوشان یک فقیر ــق پوشان یک فقیر در میــــان دلدر میــــان دل



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

355355  

  

  بـــــاز داند حیـــزکـــان را از فتی بـــــاز داند حیـــزکـــان را از فتی   مؤمن کیّس ممیــز کـــو کــــه تا مؤمن کیّس ممیــز کـــو کــــه تا 

  تاجـــران باشند جمـــــله ی ابلهان تاجـــران باشند جمـــــله ی ابلهان   گـــــر نه معیــوبات باشد در جهان گـــــر نه معیــوبات باشد در جهان 

  چونــک غیبی نیست چه نااهل واهل چونــک غیبی نیست چه نااهل واهل   پس بود کــــالاشناسی سخت سهل پس بود کــــالاشناسی سخت سهل 

  ابنجاعودنیست ابنجاعودنیست چون همه چوب است چون همه چوب است   ور همه عیب است دانش سود نیست ور همه عیب است دانش سود نیست 

  و آنک گوید جمله باطل اوشقی است و آنک گوید جمله باطل اوشقی است   آنک گوید جمله حقند  احمقی است آنک گوید جمله حقند  احمقی است 

  تاجـــران رنـــگ و بو کـــور و کبود تاجـــران رنـــگ و بو کـــور و کبود   تــــاجـــران انبیــاء کـــردند سود تــــاجـــران انبیــاء کـــردند سود 

  هر دو چشم خـــویش را نیکو به مال هر دو چشم خـــویش را نیکو به مال   می نمـــاید مار انـــــدر چشم مال می نمـــاید مار انـــــدر چشم مال 

        ــگر انـدر خسر فرعـــون و ثمــود ــگر انـدر خسر فرعـــون و ثمــود بنبن  منگر انــدر غبطه ی این بیع و سود منگر انــدر غبطه ی این بیع و سود 

                            

  ( چون در این جهان درجهل هستیم حقیقت بحث ها و آراء گوناگون مذاهب و رسیدن به یک نتیجه بر ما پوشیده است( چون در این جهان درجهل هستیم حقیقت بحث ها و آراء گوناگون مذاهب و رسیدن به یک نتیجه بر ما پوشیده است555555
                                    (3665الی   3616)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                         

  در میان جبـــری و اهــــل قدردر میان جبـــری و اهــــل قدر  همچنین بحــــث است تا حشر بشر همچنین بحــــث است تا حشر بشر 

  مذهب ایشان برافتـــادی ز پیش مذهب ایشان برافتـــادی ز پیش   چر فـــروماندی ز دفع خصم خویش چر فـــروماندی ز دفع خصم خویش 

  پس رمیــدنــدی از آن راه تباب پس رمیــدنــدی از آن راه تباب   چـون برون شوشان نبودی در جواب چـون برون شوشان نبودی در جواب 

  دهدشــــــان از اقبال خصم دهدشــــــان از اقبال خصم می می   چـــونـــک مقضی بد دوام آن روش چـــونـــک مقضی بد دوام آن روش 

  تا بــــود محجوب از اقبال خصم تا بــــود محجوب از اقبال خصم   تا نگــــردد ملزم ا اشکــــال خصم تا نگــــردد ملزم ا اشکــــال خصم 

  در جهـــــان ماند الی یوم القیام در جهـــــان ماند الی یوم القیام   تا که این هفتـــــاد و دو ملت مدام تا که این هفتـــــاد و دو ملت مدام 

  از بــــــرای سایه می باید زمین از بــــــرای سایه می باید زمین   چون جهـان ظلمت است و غیب این چون جهـان ظلمت است و غیب این 

  کم نیــــاید مبتدع را گفت و گو کم نیــــاید مبتدع را گفت و گو   و دو و دو   تا قیـــــامت مــاند این هفتادتا قیـــــامت مــاند این هفتاد

  که بـــرو بسیار باشد قفــــل ها که بـــرو بسیار باشد قفــــل ها   عــــــزت مخـــزن بود انـــدر بها عــــــزت مخـــزن بود انـــدر بها 

  پیچ پیــچ راه و عقبـــه و راهزن پیچ پیــچ راه و عقبـــه و راهزن   عـــزت مقصد بــــــود ای ممتحن عـــزت مقصد بــــــود ای ممتحن 

  رهــــزنی ی اعراب و طول بادیهرهــــزنی ی اعراب و طول بادیه  عــزت کعبه بــــود و آن نـــــادیه عــزت کعبه بــــود و آن نـــــادیه 

  عقبه ای و مــانعی و رهزنی است عقبه ای و مــانعی و رهزنی است   محمود نیست محمود نیست   هر روش هر ره که آنهر روش هر ره که آن

  تا مقــلد در ره خود خوش منش تا مقــلد در ره خود خوش منش   این روش خصـم و حقـــود آن شده این روش خصـم و حقـــود آن شده 

  بر همـــان دم تا به روز رستخیز بر همـــان دم تا به روز رستخیز   گر جــــوابش نیست می بندد ستیز گر جــــوابش نیست می بندد ستیز 

  گر چه از ما شد نهان وجه صواب گر چه از ما شد نهان وجه صواب   که مهــــان ما بــــدانند این جواب که مهــــان ما بــــدانند این جواب 

  

  حسودان قدیمی اولاد آدم هستند و یک لحظه دست از غارت ارزش های آدمی بر نمی دارندحسودان قدیمی اولاد آدم هستند و یک لحظه دست از غارت ارزش های آدمی بر نمی دارند  (  شیاطین دشمنان و(  شیاطین دشمنان و552552
                                   (1669الی  1616)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                                               

  بدو خصمـان رهند از جنگ و کین بدو خصمـان رهند از جنگ و کین   کهکه  شرع چون کیـله و ترازو دان یقین شرع چون کیـله و ترازو دان یقین 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

352352  

  

  کی رهـــد از وهــــم حیف و احتیال کی رهـــد از وهــــم حیف و احتیال   گر تراز نبــــود آن خشم از جدال گر تراز نبــــود آن خشم از جدال 

  این همه رشکست وخصمست واحتیال این همه رشکست وخصمست واحتیال   پس دریـــن مردار زشت و بی وفا پس دریـــن مردار زشت و بی وفا 

  چــــون شـود جنـی و انسی درحسد چــــون شـود جنـی و انسی درحسد   پس در آن اقبال و دولت چون بود پس در آن اقبال و دولت چون بود 

  زمـــان از رهـــزنی خالی نه اند زمـــان از رهـــزنی خالی نه اند   یـکیـک  آن شیاطین خـود حسود کهنه اند آن شیاطین خـود حسود کهنه اند 

  از حسودی نیــــز شیطــان گشته اند از حسودی نیــــز شیطــان گشته اند   و آن بنی آدم که عصیان کشته اند و آن بنی آدم که عصیان کشته اند 

  گشتـــه اند از مسخ بـــا دیــو جنسگشتـــه اند از مسخ بـــا دیــو جنس  از نُبی برخــوان که شیطـانان انس از نُبی برخــوان که شیطـانان انس 

  استعـــانت جـــوید او زیـــن انسیان استعـــانت جـــوید او زیـــن انسیان   دیو چــــون عـاجز شود در افتنان دیو چــــون عـاجز شود در افتنان 

  جــــانب مــایید جــــانـب داری ای جــــانب مــایید جــــانـب داری ای   ـد بـا مـــا یاریی ـد بـا مـــا یاریی که شمـــا یاریــکه شمـــا یاریــ

  هر دو گـــون شیطـان بر آید شادمان هر دو گـــون شیطـان بر آید شادمان   گر کسی را ره زننــد انــدر جهان گر کسی را ره زننــد انــدر جهان 

  نوحــه می دارنــد آن دور شک منـد نوحــه می دارنــد آن دور شک منـد   ور کسی جان برد ودردین شد بلند ور کسی جان برد ودردین شد بلند 

    بر کسی که داد ادیـــب او را خــــرد بر کسی که داد ادیـــب او را خــــرد   هر دو می خـــایند دنــدان حسد هر دو می خـــایند دنــدان حسد 

  هستی بخشهستی بخش((6868))                                                                                                                                                                  

  موقعی که خرمن مندم در زمان جدا نمودن کاه از آن در یک جا جمع می شوند مگر نه این است که کشاورزان از خداوند طلب باد می نمایندبتاموقعی که خرمن مندم در زمان جدا نمودن کاه از آن در یک جا جمع می شوند مگر نه این است که کشاورزان از خداوند طلب باد می نمایندبتا            

نند آنگاه محصول خالص را به انبار ها برند و ذخیره کنندبموقعی که باد مورد نیازشان اندک تأخیری داشته باشد کشاورزان نند آنگاه محصول خالص را به انبار ها برند و ذخیره کنندبموقعی که باد مورد نیازشان اندک تأخیری داشته باشد کشاورزان بتوانند مندم را از کاه جدا کبتوانند مندم را از کاه جدا ک

              دست دعا بسوی آسمان بلند کرده و ناله ها سر می دهنددست دعا بسوی آسمان بلند کرده و ناله ها سر می دهند

ه او را مرده بحساب آوریدبو در جمع مردمان ه او را مرده بحساب آوریدبو در جمع مردمان نفس آدمی هر چند که زیرک و باریک بین باشد همه توجه و قبله او مطامع دنیایی است باید کنفس آدمی هر چند که زیرک و باریک بین باشد همه توجه و قبله او مطامع دنیایی است باید ک          

نفس نفس بشماریدبنفس آدمی هماون آن مرده است که بایستی آب وحی الهی به این مرده برسد و مانند مرده ای که زنده می شود و از خاک بر می خیزد بشماریدبنفس آدمی هماون آن مرده است که بایستی آب وحی الهی به این مرده برسد و مانند مرده ای که زنده می شود و از خاک بر می خیزد 

  طول عمر نفس را مخوربطول عمر نفس را مخورب  هی حیات واقعی و روحانی خود را بیابدبمادامی که از آب حیات وحی برخوردار نشده است تو فریبهی حیات واقعی و روحانی خود را بیابدبمادامی که از آب حیات وحی برخوردار نشده است تو فریب

ور ور علت نور چشی، نوری است که در دل و درون است و نور چشی انسان ها انعکاسی از نور درون آدمیان استباز نور دل بامتر نور خداست )چون نعلت نور چشی، نوری است که در دل و درون است و نور چشی انسان ها انعکاسی از نور درون آدمیان استباز نور دل بامتر نور خداست )چون ن          

وقتی شب است و نوری هی نیست وقتی شب است و نوری هی نیست دل از نور خدا مرفته شده است(بالبته نور خدا از نوری که از عقل و حواس آدمی بوجود می آید پاک و برتر استبدل از نور خدا مرفته شده است(بالبته نور خدا از نوری که از عقل و حواس آدمی بوجود می آید پاک و برتر استب

رنه ها را نمی بینی ب چون ضد نور یعنی تاریکی برای انسان حاصل شده استباول تشخیص وجود نور است بعد شناخت و احساس رنه هاست و این رنه ها را نمی بینی ب چون ضد نور یعنی تاریکی برای انسان حاصل شده استباول تشخیص وجود نور است بعد شناخت و احساس رنه هاست و این 

این جهت برای انسان این جهت برای انسان   آماهی از رنه ها که فوری برای ما حاصل می شود ناشی از نور است)که ضد تاریکی است(برنج و غی و غصه را خداوند ازآماهی از رنه ها که فوری برای ما حاصل می شود ناشی از نور است)که ضد تاریکی است(برنج و غی و غصه را خداوند از

ده ها و ده ها و پدید آورده است تا پس از طی این مرحله سختی و ناراحتی به سعادت و خوشدلی برسدبپس با این توضیحات به این نتیجه می رسیی که تمام پدیپدید آورده است تا پس از طی این مرحله سختی و ناراحتی به سعادت و خوشدلی برسدبپس با این توضیحات به این نتیجه می رسیی که تمام پدی

  ی نمی آیدبی نمی آیدباشیاء نهان و پنهان با ضد خود شناخته می شوند و چون خداوند ضدی در مقابل خود ندارد و لذا پنهان است و به چشاشیاء نهان و پنهان با ضد خود شناخته می شوند و چون خداوند ضدی در مقابل خود ندارد و لذا پنهان است و به چش

ماوراء ماوراء ای کسی که فقط به همین اسباب و علت های طبیعی را می بینی و معتقدی تو از این زنجیر علیت بامتر مرو و لیکن شایسته نیست که چون به ای کسی که فقط به همین اسباب و علت های طبیعی را می بینی و معتقدی تو از این زنجیر علیت بامتر مرو و لیکن شایسته نیست که چون به             

د آورد وآن قدرت مطلق د آورد وآن قدرت مطلق این علت ها نرسیده ای به پدید آورنده این سبب ها ظن و ممان داشته باشی! تو مطمهن باش که هر موجودی که خواهد پدیاین علت ها نرسیده ای به پدید آورنده این سبب ها ظن و ممان داشته باشی! تو مطمهن باش که هر موجودی که خواهد پدی

اوند بر اوند بر توانایی این را دارد که این سبب های طبیعی را کنار مذاردبو بجای آن اسباب دیگری را جایگزین نماید)شبیه معجزات انبیاء(بولی حکمت خدتوانایی این را دارد که این سبب های طبیعی را کنار مذاردبو بجای آن اسباب دیگری را جایگزین نماید)شبیه معجزات انبیاء(بولی حکمت خد

یقتی است بدان مراد خود یقتی است بدان مراد خود حقحقد تا هر کسی که در جستجوی چیزی ود تا هر کسی که در جستجوی چیزی واین تعلق مرفته است که امور و کارها بر اساس همین قوانین طبیعی س ری مرداین تعلق مرفته است که امور و کارها بر اساس همین قوانین طبیعی س ری مرد

  راه بوجود می آیدبراه بوجود می آیدبسبب برای پیدا کردن راه و درخودسبب برای پیدا کردن راه و درخودبرسدبزیرا امر سببی در میان نباشد کسی که رو به مقصدی می رود راهی نخواهد داشت بنا بر این برسدبزیرا امر سببی در میان نباشد کسی که رو به مقصدی می رود راهی نخواهد داشت بنا بر این 

صور رنگارنه پر از نقش و نگار می صور رنگارنه پر از نقش و نگار می   کارماه آفرینش الهی صورت ها از بی صورتی پدید می آورد و بدن آدم را با حواس و آمت وکارماه آفرینش الهی صورت ها از بی صورتی پدید می آورد و بدن آدم را با حواس و آمت و                                  

ساختمان ناام ساختمان ناام سازدببه این مثال توجه کنیدکه عده ای بر فراز بام بلتدی با خوشحالی ایستاده اند که هر یک سایه خود را در زمین منعکس می بیند ب آن سازدببه این مثال توجه کنیدکه عده ای بر فراز بام بلتدی با خوشحالی ایستاده اند که هر یک سایه خود را در زمین منعکس می بیند ب آن 

سایه آن است بر ارکان آن ناام پدید می آورندببر سایه آن است بر ارکان آن ناام پدید می آورندببر هستی است که آن عده مانند فکر و اندیشه در بامی آن می باشند که با حرکات خود عمل را که هستی است که آن عده مانند فکر و اندیشه در بامی آن می باشند که با حرکات خود عمل را که 
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  ارکان این ساختمان فعل و عمل موجود است که صورتی دارد و ملموس است ولی آن فکر و انگیزه که این عمل را پدید آورده حالتی پنهان و بیارکان این ساختمان فعل و عمل موجود است که صورتی دارد و ملموس است ولی آن فکر و انگیزه که این عمل را پدید آورده حالتی پنهان و بی

  صورت است معهذا هر دو روی هی تأثیر دارند و با هی همکاری می کنندبصورت است معهذا هر دو روی هی تأثیر دارند و با هی همکاری می کنندب

ر نور حس آدمی مانند سواری که بر روی اسبی می نشیند مسلط شود در آن هنگام جان انسان بسوی حق رغبت و تمایل نشان می ر نور حس آدمی مانند سواری که بر روی اسبی می نشیند مسلط شود در آن هنگام جان انسان بسوی حق رغبت و تمایل نشان می امر نور الهی بامر نور الهی ب            

اهراه اهراه دهدبولی امر حواس و درک آدمی مانند مرکبی بدون سوار باشد راه حقیقت را بدست نخواهد آورد ولی امر رهبر الهی سوار آن شود آن را به شدهدبولی امر حواس و درک آدمی مانند مرکبی بدون سوار باشد راه حقیقت را بدست نخواهد آورد ولی امر رهبر الهی سوار آن شود آن را به ش

ایت خواهد نمودبپس تو برای دستیابی به حقیقت مزم است بسوی آن حواسی بروی که نور الهی و مردخدا سوار بر مرکب آن باشد ایت خواهد نمودبپس تو برای دستیابی به حقیقت مزم است بسوی آن حواسی بروی که نور الهی و مردخدا سوار بر مرکب آن باشد نجات و حقیقت هدنجات و حقیقت هد

  در این صورت بر این مرکب نیکوکاری نشسته و آن را در مسیر درست راهنمایی می کندبدر این صورت بر این مرکب نیکوکاری نشسته و آن را در مسیر درست راهنمایی می کندب

آن نقاش ازل زده می شود و ما در ک  با کفایت او قرار مرفته ایی و از خود آن نقاش ازل زده می شود و ما در ک  با کفایت او قرار مرفته ایی و از خود   از نقش هایی که ما بوجود آن آماهیی و یا بی خبر مانده ایی توسطاز نقش هایی که ما بوجود آن آماهیی و یا بی خبر مانده ایی توسط            

ایدار ایدار چیزی ندارییبیکی از آن نقش ها اندیشه و تفکر آدمی است که در ذهن آدمی ریخته می شود که ماهی می ماند و ماهی هی از بین می رود و ناپچیزی ندارییبیکی از آن نقش ها اندیشه و تفکر آدمی است که در ذهن آدمی ریخته می شود که ماهی می ماند و ماهی هی از بین می رود و ناپ

  بباست و این کار را خدایی که ذات نادیدنی است انجام می دهداست و این کار را خدایی که ذات نادیدنی است انجام می دهد

ن و ن و نور و حرارت و آب مزم است تا به درخت برسد و از آن میوه بدست آید و این شیوه و سنت دائمی است که رسیدن میوه درختان به ابر و بارانور و حرارت و آب مزم است تا به درخت برسد و از آن میوه بدست آید و این شیوه و سنت دائمی است که رسیدن میوه درختان به ابر و بارا            

ی مصون ی مصون نور خورشید نیازمند استببدینسان امر روشنایی درونی و مریه آدمی که چون بارانی که از ابر ریزش می کند از آتش عقوبت و خشی الهنور خورشید نیازمند استببدینسان امر روشنایی درونی و مریه آدمی که چون بارانی که از ابر ریزش می کند از آتش عقوبت و خشی اله

وقع  وقع  خواهی بودب )امر نوری در درون و اشکی به چشمان نداری( پس کی با اشتیاق و ذوق تو برای رسیدن به خدا سبز و خرم خواهد شد و دیگر چه مخواهی بودب )امر نوری در درون و اشکی به چشمان نداری( پس کی با اشتیاق و ذوق تو برای رسیدن به خدا سبز و خرم خواهد شد و دیگر چه م

  چشمه های آب زمل )حقایق( در مخزن درون تو خواهد جوشید ب چشمه های آب زمل )حقایق( در مخزن درون تو خواهد جوشید ب 

  

  ابد که هر جنبنده ای ،جنباننده ای داردابد که هر جنبنده ای ،جنباننده ای دارد( بطور یقین هر عقل و خردی بر اسا  تجربیات و مشاهدات در می ی( بطور یقین هر عقل و خردی بر اسا  تجربیات و مشاهدات در می ی553553
                                    (199الی  163)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                         

  نه که فلاحـــان ز حق جویند بادنه که فلاحـــان ز حق جویند باد  بــــر سر خـــرمن بوقت انتقـــاد بــــر سر خـــرمن بوقت انتقـــاد 

  تا به انبــــازی رود یا چــــاه ها تا به انبــــازی رود یا چــــاه ها   تا جـــدا گردد ز گنــدم کــاه ها تا جـــدا گردد ز گنــدم کــاه ها 

  جمله را بینی به حق لابـــه کنان جمله را بینی به حق لابـــه کنان   چــــــون بمــاند دیر آن بادوزان چــــــون بمــاند دیر آن بادوزان 

  گـــــر نیاید بانگ دردآید که داد گـــــر نیاید بانگ دردآید که داد   همچنین در طلــق آن بـــاد ولاد همچنین در طلــق آن بـــاد ولاد 

  باد را پس کردن زاری چه خوستباد را پس کردن زاری چه خوست  گـــر نمی دانند کش راننده اوست گـــر نمی دانند کش راننده اوست 

  جمله خواهــــانش از آن ربالعباد جمله خواهــــانش از آن ربالعباد   اد اد اهل کشتی همچنین جـــویای باهل کشتی همچنین جـــویای ب

  اینک با جنبنده جنبــاننده هست اینک با جنبنده جنبــاننده هست   پس یقین در عقل هر داننده هست پس یقین در عقل هر داننده هست 

  فهـــم کـــن او را به اظهـــار اثر فهـــم کـــن او را به اظهـــار اثر   گــــر تـــو او را می نبینی در نظر گــــر تـــو او را می نبینی در نظر 

  لیک از جنبیدن تن جــــان دانلیک از جنبیدن تن جــــان دان  تن به جان جنبد نمی بینی توجان تن به جان جنبد نمی بینی توجان 

  

  خلقت افزوده نمی گردد و فراوانی آثار حق در هستی نشان اظهار اوست که شناخته شودخلقت افزوده نمی گردد و فراوانی آثار حق در هستی نشان اظهار اوست که شناخته شودذات خداوندی با ایجادذات خداوندی با ایجاد  ((554554
                                   (1665الی  1696)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                                     

  قبـــله اش دنیاست او را مـــرده دانقبـــله اش دنیاست او را مـــرده دان      نفس اگر چه زیرک است و خرده داننفس اگر چه زیرک است و خرده دان

  شد ز خـــاک مرده ای زنــــده پدیدشد ز خـــاک مرده ای زنــــده پدید    آب وحــی حــــق بدین مرده رسید آب وحــی حــــق بدین مرده رسید 

  تو بد آن گلـــگونه ی طـــــال بقاشتو بد آن گلـــگونه ی طـــــال بقاش    تا نیـــاید وحی تو غــــره مبـــاش تا نیـــاید وحی تو غــــره مبـــاش 
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  تاب خـــورشیدی که آن آفـــل نشدتاب خـــورشیدی که آن آفـــل نشد    بانک و صیتی جـو که آن خامل نشد بانک و صیتی جـو که آن خامل نشد 

  قوم فــرعون اند اجـــل چون آب نیل قوم فــرعون اند اجـــل چون آب نیل     دقیق و قـــال و قیل دقیق و قـــال و قیل آن هنـــرهای آن هنـــرهای 

  گر چه خلقــــان را کشد گردن کشانگر چه خلقــــان را کشد گردن کشان    رونق و طـــاق و طـرنب و سحرشان رونق و طـــاق و طـرنب و سحرشان 

  مرگ چـــوبی دان که آن گشت اژدهامرگ چـــوبی دان که آن گشت اژدها    سحــرهای ساحران دان جمـــله را سحــرهای ساحران دان جمـــله را 

  یک جهان پر شب بد آن را صبح خوردیک جهان پر شب بد آن را صبح خورد    جادویــــی ها را همه یک لقمه کرد جادویــــی ها را همه یک لقمه کرد 

  بل همان سان است کــو بودست پیش بل همان سان است کــو بودست پیش     ور از آن خـوردن نشد افزون و بیش ور از آن خـوردن نشد افزون و بیش نن

  ذات را افـــــزونی و آفــــــات نـــیذات را افـــــزونی و آفــــــات نـــی    در اثــــر افـــزون شد و در ذات نی در اثــــر افـــزون شد و در ذات نی 

  آنـــــچ اول آن نبـــود اکنـــون نشد آنـــــچ اول آن نبـــود اکنـــون نشد     حـــق ز ایجــــاد جهان افزون نشد حـــق ز ایجــــاد جهان افزون نشد 

  ــــان این دو افزونی است فرقــــان این دو افزونی است فرقدر میــدر میــ    لیـــک افزون گشت اثر ز ایجاد خلق لیـــک افزون گشت اثر ز ایجاد خلق 

  تــــــا پـــدید آیــــد صفات و کار او تــــــا پـــدید آیــــد صفات و کار او     هست افـــزونی اثــــر اظــهـــار او هست افـــزونی اثــــر اظــهـــار او 

  کــــو بود حـــادث به عــلت ها علیل کــــو بود حـــادث به عــلت ها علیل     هست افــــزونی هـــر ذاتی دلیــل هست افــــزونی هـــر ذاتی دلیــل 

                                                                    

  و احسا  می شوند و چون خدا ضدی در عالم ندارد دیده نمی شودو احسا  می شوند و چون خدا ضدی در عالم ندارد دیده نمی شود( تمام پدیده های پنهان با ضد خود شناخته ( تمام پدیده های پنهان با ضد خود شناخته 555555
                                   (1139الی  1160)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                  

  چون شکم پرآب ولب خشکی چوخمُچون شکم پرآب ولب خشکی چوخمُ  جان ز پیــدایی و نزدیکی است گم جان ز پیــدایی و نزدیکی است گم 

  تـــا نبینی پیش ازیــن سه نــور را تـــا نبینی پیش ازیــن سه نــور را   ور را ور را کــی ببینی سرخ و سبز و فــکــی ببینی سرخ و سبز و فــ

  شد ز نـــــور آن رنگ ها روپوش توشد ز نـــــور آن رنگ ها روپوش تو  لیک چون در رنگ گم شد هوش تو لیک چون در رنگ گم شد هوش تو 

  پس بدیـــدی دیــد رنگ از نور بود پس بدیـــدی دیــد رنگ از نور بود   چونک شب آن رنـگ ها مستور بود چونک شب آن رنـگ ها مستور بود 

  همچنین رنـــگ خیـــال انــدرون همچنین رنـــگ خیـــال انــدرون   نیست دیــد رنگ بی نــور بــرون نیست دیــد رنگ بی نــور بــرون 

  وانـــدرون از عکس انــــوار عـَــلیوانـــدرون از عکس انــــوار عـَــلی  تـــاب و از سها تـــاب و از سها این بـــــرون از آفاین بـــــرون از آف

  نور چشم از نــور دل ها حاصل است نور چشم از نــور دل ها حاصل است   نور نور چشم خــود نــور دل است نور نور چشم خــود نــور دل است 

  کو ز نور عقل و حس پاک و جداست کو ز نور عقل و حس پاک و جداست   باز نــور نور دل ، نـــــور خداست باز نــور نور دل ، نـــــور خداست 

  پس بــه ضــد نور ، پیــــدا شد ترا پس بــه ضــد نور ، پیــــدا شد ترا   شب نبـــد نوری نــدیدی رنگ را شب نبـــد نوری نــدیدی رنگ را 

  ویـــن به ضد نــــور دانی بی درنگویـــن به ضد نــــور دانی بی درنگ  یدن نـــــور است آنگه دید رنگ یدن نـــــور است آنگه دید رنگ دد

  تا به دین ضــد خوش دلی آید پدیدتا به دین ضــد خوش دلی آید پدید  رنــج و غـــم را حق پی آن آفرید رنــج و غـــم را حق پی آن آفرید 

  چونــک حق را نیست ضد ، پیدا بودچونــک حق را نیست ضد ، پیدا بود  پی نهــانی هـــا به ضـد پیدا شود پی نهــانی هـــا به ضـد پیدا شود 

  روم و زنگروم و زنگ  ضد به ضد پیدا بود چونضد به ضد پیدا بود چون  که نظـــر بر نور بود آنگـه به رنگ که نظـــر بر نور بود آنگـه به رنگ 

  ضد ضـــد را می نمــــاید در صدور ضد ضـــد را می نمــــاید در صدور   پس به ضـــد نور دانستی تــو نور پس به ضـــد نور دانستی تــو نور 

  تا به ضـــد او را تـــــوان پیدا نمود تا به ضـــد او را تـــــوان پیدا نمود   نور حــق را نیست ضدی در وجود نور حــق را نیست ضدی در وجود 

          و هم یـــدرک بین تو از موسی و کهُو هم یـــدرک بین تو از موسی و کهُ  لاجـــرم ابصـــارنــا لاتـــــدرکه لاجـــرم ابصـــارنــا لاتـــــدرکه 
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  لت و معلول نهاده شده است و تنها خداوند است که می تواند آن را تغییر دهدلت و معلول نهاده شده است و تنها خداوند است که می تواند آن را تغییر دهد( سنت جاری طبیعت بر قوانین ع( سنت جاری طبیعت بر قوانین ع556556  
                                    (1999الی  1963)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                 

  طــــــالبان را زیر این ازرق تتق طــــــالبان را زیر این ازرق تتق   سنتی بنهــاد و اسبــــاب و طرق سنتی بنهــاد و اسبــــاب و طرق 

  گاه قدرت خــــــارق سنت شودگاه قدرت خــــــارق سنت شود  احـــوال بــــر سنــت رود احـــوال بــــر سنــت رود   بیشتربیشتر

  باز کـــرده خـــرق عادت معجزه باز کـــرده خـــرق عادت معجزه   سنت و عـــادت نهـــاده بـــا مزه سنت و عـــادت نهـــاده بـــا مزه 

  قدرت از اصل سبب معزول نیستقدرت از اصل سبب معزول نیست  بی سبب گرعز به ما موصول نیست بی سبب گرعز به ما موصول نیست 

  لیــک عـــزل آن مسبب ظن مبر لیــک عـــزل آن مسبب ظن مبر   ای گـــرفتار سبب بیـــــرون مبر ای گـــرفتار سبب بیـــــرون مبر 

  قدرت مطــلق سبب هـــا بر درَدَقدرت مطــلق سبب هـــا بر درَدَ  آن مسبب آورد آن مسبب آورد   هر چه خـــــواهدهر چه خـــــواهد

  تا بــــداند طـــالبی جستن مراد تا بــــداند طـــالبی جستن مراد   لیـــک اغــــلب بر سبب راند نفاد لیـــک اغــــلب بر سبب راند نفاد 

  پس سبب در راه می بـــاید پدید پس سبب در راه می بـــاید پدید   چـون سبب نبودچه ره جوید مرید چـون سبب نبودچه ره جوید مرید 

  که نه هر دیدار صنعش را سزاستکه نه هر دیدار صنعش را سزاست  این سبب هـا بر نظرها پرده هاست این سبب هـا بر نظرها پرده هاست 

  تا حُجـُب را بر کنــد از بیخ و بن تا حُجـُب را بر کنــد از بیخ و بن   سوراخ کن سوراخ کن   دیده ای بایـــــد سببدیده ای بایـــــد سبب

  هرزه داند جهـد و اکساب و دکانهرزه داند جهـد و اکساب و دکان  تــــا مسبب بینــد انـــدر لامکان تــــا مسبب بینــد انـــدر لامکان 

  نیست اسبـــاب و وسایط ای پدر نیست اسبـــاب و وسایط ای پدر   از مسبب نی رسد هــــر خیر و شر از مسبب نی رسد هــــر خیر و شر 

  تا بمـــاند دور غفـــلت چند گاه  تا بمـــاند دور غفـــلت چند گاه    جز خیـــالی منعقـــــد بر شاهراهجز خیـــالی منعقـــــد بر شاهراه

    

  فرینش الهی صورت ها را از بی صورتی ها پدید می آورد وآدم را با صور رنگارنگ می سازدفرینش الهی صورت ها را از بی صورتی ها پدید می آورد وآدم را با صور رنگارنگ می سازدکارگاه آکارگاه آ    ((557557
                                  (3766الی  3716)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                                   

  همچنانــــک از آتشی زادست دود همچنانــــک از آتشی زادست دود     صورت از بی صـورتی آید در وجود صورت از بی صـورتی آید در وجود 

  چون پیـــاپی بینیش آیــــد ملال چون پیـــاپی بینیش آیــــد ملال   کمترین عیب مصـــور در خصــال کمترین عیب مصـــور در خصــال 

  زاده صـــدگــــون آلت از بی آلتی زاده صـــدگــــون آلت از بی آلتی   حیــــرت محض آردت بی صورتی حیــــرت محض آردت بی صورتی 

  جان جـــان ســـــازد مصور آدمیجان جـــان ســـــازد مصور آدمی  بی ز دستی دست هــــا بافد همی بی ز دستی دست هــــا بافد همی 

  هیچ مــاند بانــــگ و نوحه با ضررهیچ مــاند بانــــگ و نوحه با ضرر  هیچ مـــاند ایـــــن مـــؤثر با اثر هیچ مـــاند ایـــــن مـــؤثر با اثر 

  تن بــــرویـــد با حـــواس و آلتی تن بــــرویـــد با حـــواس و آلتی   صنـــع بی صورت بکـــارد صورتی صنـــع بی صورت بکـــارد صورتی 

  هر یکی را بر زمیـــن بین سایه ای هر یکی را بر زمیـــن بین سایه ای     بر لب بـــام ایستـــاده قوم خوش بر لب بـــام ایستـــاده قوم خوش 

  و آن عمل چون سایه بر ارکان پدیدو آن عمل چون سایه بر ارکان پدید  صورت فکــر است بر بــــام مشید صورت فکــر است بر بــــام مشید 

  لیــــــک در تأثیر و وصلت دو بهم لیــــــک در تأثیر و وصلت دو بهم     ت مکتتم ت مکتتم فعـــل بر ارکـــان و فکرفعـــل بر ارکـــان و فکر

  فایده او بی خــودی و بیهشی استفایده او بی خــودی و بیهشی است  آن صوردر بزم کز جام خوشی است آن صوردر بزم کز جام خوشی است 

  فایده اش آن قـوت بی صورتی استفایده اش آن قـوت بی صورتی است  صورت نان و نمک کآن نعمت است صورت نان و نمک کآن نعمت است 

  فــــایده ش بی صورتی ، یعنی ظفر فــــایده ش بی صورتی ، یعنی ظفر   در مصــــاف آن صورت تیغ و سپر در مصــــاف آن صورت تیغ و سپر 
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  چون به دانش متصل شد گشت طی چون به دانش متصل شد گشت طی       مدرسه و تعلیق و صورت هـای ویمدرسه و تعلیق و صورت هـای وی

  پس چرا در نفی صــــاحب نعمتند پس چرا در نفی صــــاحب نعمتند   این صور چــــون بنده بی صورتند این صور چــــون بنده بی صورتند 

  چیست پس بر موجد خویش جحود چیست پس بر موجد خویش جحود   این صور دارد ز بی صورت وجـــود این صور دارد ز بی صورت وجـــود 

  نیست غیــر عکس خــــود این کار نیست غیــر عکس خــــود این کار   خـــود ازویابـــد ظهور انکــــار او خـــود ازویابـــد ظهور انکــــار او 

  ــایـــه انــدیشه معمــــار دانــایـــه انــدیشه معمــــار دانسـسـ    صورت دیـــوار و سقف هر مکــان صورت دیـــوار و سقف هر مکــان 

  نیست سنگ وچوب و خشتی آشکار نیست سنگ وچوب و خشتی آشکار   گـــر چه خود اندر محــــل افتگار گـــر چه خود اندر محــــل افتگار 

  صورت اندر دست او چون آلت است صورت اندر دست او چون آلت است   فاعــل مطلق یقین بی صورت است فاعــل مطلق یقین بی صورت است 

  مر صــــور را رونمــــایــد از کرم مر صــــور را رونمــــایــد از کرم   گــه گه آن صورت از کتــــم عدم گــه گه آن صورت از کتــــم عدم 

  از کمــــال و از جمـــال و قدرتی از کمــــال و از جمـــال و قدرتی     تا مـــدد گیــرد ازو هـــر صورتی تا مـــدد گیــرد ازو هـــر صورتی 

            

  ( باد غیب الهی  این جهان را که در حکم خاشاکی است به هر طرف که بخواهد حرکت می دهد( باد غیب الهی  این جهان را که در حکم خاشاکی است به هر طرف که بخواهد حرکت می دهد558558
                                   (1306الی  1650)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                        

  آنگــــهی جان سوی حق راغب شودآنگــــهی جان سوی حق راغب شود  بر نور حس راکــــب بودبر نور حس راکــــب بود  نور حـــــقنور حـــــق

  شاه بـــاید تـــــــا بــــداند شاهراه شاه بـــاید تـــــــا بــــداند شاهراه   اسب بی راکـــــــب چه داند رسم راه اسب بی راکـــــــب چه داند رسم راه 

  حس را آن نـــور نیــکو صاحب است حس را آن نـــور نیــکو صاحب است   سوی حسی رو که نــورش راکب است سوی حسی رو که نــورش راکب است 

  ایــــن بور ایــــن بور معنی نــــورٌ علی نــــورٌ معنی نــــورٌ علی نــــورٌ   نور حس را نور حـــق تـــــزیین بودنور حس را نور حـــق تـــــزیین بود

  نــور حقـــش می بــــرد سوی عُلینــور حقـــش می بــــرد سوی عُلی  نــــــور حسی می کشد سوی ثــری نــــــور حسی می کشد سوی ثــری 

  نور حق دریا وحس چون شبنمی استنور حق دریا وحس چون شبنمی است  زآنـک محسوسات دون تر عاملی است زآنـک محسوسات دون تر عاملی است 

  جــــز بـــه آثـــار و به گفتـــار نکو جــــز بـــه آثـــار و به گفتـــار نکو   لیـــک پیـدا نیست آن راکـــــب برو لیـــک پیـدا نیست آن راکـــــب برو 

  هـــان در سواد دیـــدگـــان هـــان در سواد دیـــدگـــان هست پنهست پن  نور حسی کــو غلیــــظ است و گران نور حسی کــو غلیــــظ است و گران 

  چـــون ببینی نور آن دنیــی ز چشم چـــون ببینی نور آن دنیــی ز چشم   چونـــک نور حس نمی بینی ز چشم چونـــک نور حس نمی بینی ز چشم 

  چون خفی نبودضیایی کآن صفی استچون خفی نبودضیایی کآن صفی است  نور حس با این غلیــظی مختفی است نور حس با این غلیــظی مختفی است 

  عاجــــــزی پیشه گـرفت و داد غیب عاجــــــزی پیشه گـرفت و داد غیب   این جهان چون خس به دست بادغیب این جهان چون خس به دست بادغیب 

  درستش می کنــد گـاهی شکست درستش می کنــد گـاهی شکست   گهگه  گــاه بلندش می کند و گاهیش پست گــاه بلندش می کند و گاهیش پست 

  گــه گلستانش کنـــد گـــاهیش خار گــه گلستانش کنـــد گـــاهیش خار   گـــاه یمینش می برد گــــاهی یسار گـــاه یمینش می برد گــــاهی یسار 

  اسب در جـــولان و نــاپیـــــدا سوار اسب در جـــولان و نــاپیـــــدا سوار   دست پنهـــان و قلم بین خط گـــزار دست پنهـــان و قلم بین خط گـــزار 

  جــــان ها پیـدا و پنهــان جان جانجــــان ها پیـدا و پنهــان جان جان  تیر پـــران بیـــــن و ناپیـــدا کمان تیر پـــران بیـــــن و ناپیـــدا کمان 

  نیست پرتـاوی ز شصـت آگــهی استنیست پرتـاوی ز شصـت آگــهی است  که آن تیـــر شهی است که آن تیـــر شهی است تیر را مشکن تیر را مشکن 

  کـــــــار حـــق بر کـارها دارد سبقکـــــــار حـــق بر کـارها دارد سبق  مــــا رمیت اذ رمیــــــت گفت حق مــــا رمیت اذ رمیــــــت گفت حق 
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  (انسان در هر لحظه از اندیشه و حقایق همچون مشَک آبی بر اسا  مشیت و اراده خداوندی پر و خالی می شود(انسان در هر لحظه از اندیشه و حقایق همچون مشَک آبی بر اسا  مشیت و اراده خداوندی پر و خالی می شود559559
                                    (3360الی  3336)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                                    

  در کف نقـــاش بـــــاشد محتضردر کف نقـــاش بـــــاشد محتضر  نقش هــا گر بی خبر گر با خبر نقش هــا گر بی خبر گر با خبر 

  ثبت و محوی می کند آن بی نشانثبت و محوی می کند آن بی نشان  دم بدم درصحنه ی اندیشه شان دم بدم درصحنه ی اندیشه شان 

  بخـــل می آرد سخــــا را می برد بخـــل می آرد سخــــا را می برد   ـا را می برد ـا را می برد خشـم می آرد رضــخشـم می آرد رضــ

  هیچ خالی نیست زین اثبات و محوهیچ خالی نیست زین اثبات و محو  نیم لحظه مدرکــاتم شام و غدو نیم لحظه مدرکــاتم شام و غدو 

  کــوزه از خود کی شود پهن و دراز کــوزه از خود کی شود پهن و دراز   کــــوزه گر با کوزه باشد کارساز کــــوزه گر با کوزه باشد کارساز 

  ور نه چون گـــردد بریده و مؤتلفور نه چون گـــردد بریده و مؤتلف  چـــوب در دست دروگر معتکف چـــوب در دست دروگر معتکف 

  ور نه از خـــود چون بدوزد یا دَردَور نه از خـــود چون بدوزد یا دَردَ  بود بود   جامـــــه اندر دست خیاطیجامـــــه اندر دست خیاطی

  صنع از صــــانع چسان شیدا شود صنع از صــــانع چسان شیدا شود   چشم بند از چشم روزی کی رود چشم بند از چشم روزی کی رود 

  ور نه از خـود چون شود پر یا تهی ور نه از خـود چون شود پر یا تهی   مشک بــا سقـــا بود ای منتهی مشک بــا سقـــا بود ای منتهی 

  پس بداند در کــــف صنع وی ایپس بداند در کــــف صنع وی ای  هر دمی پرمی شود تی می شوی هر دمی پرمی شود تی می شوی 

  

  ای نظام خلقت بدست خدای کریم و رحیم به عرصه وجود آمده استای نظام خلقت بدست خدای کریم و رحیم به عرصه وجود آمده است( تمام تصاویر رنگارنگ  و زیبایی ه( تمام تصاویر رنگارنگ  و زیبایی ه521521
                                    (1669الی  1691)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                             

  مــــزد رحمت قسم هر مزدور نیست مــــزد رحمت قسم هر مزدور نیست   هر دلی را سجده هـم دستور نیست هر دلی را سجده هـم دستور نیست 

  کـــه کنم تــــوبه در آیـــم در پناه کـــه کنم تــــوبه در آیـــم در پناه   ن مکـن جرم و گناه ن مکـن جرم و گناه هین به پشت آهین به پشت آ

  شرط شد بـــرق و سحـــابی توبه راشرط شد بـــرق و سحـــابی توبه را    می ببــــاید تاب و آبــــی توبه را می ببــــاید تاب و آبــــی توبه را 

  واجــب آید ابر و بـــرق این شیوه را واجــب آید ابر و بـــرق این شیوه را   آتش و آبــــــی ببـــــاید میوه را آتش و آبــــــی ببـــــاید میوه را 

  ید و خشم ید و خشم کی نشینــد آتش تهــــدکی نشینــد آتش تهــــد  تا نبـــاشد بـرق دل و ابر دو چشم تا نبـــاشد بـرق دل و ابر دو چشم 

  کی بجـــوشد چشم هـــا ز آب زلال کی بجـــوشد چشم هـــا ز آب زلال   کی بــروید سبزه ی ذوق وصـــال کی بــروید سبزه ی ذوق وصـــال 

  کی بنفشه عهـــد بنــــدد بـا سمن کی بنفشه عهـــد بنــــدد بـا سمن   کی گلستـــان راز گـــوید با چمن کی گلستـــان راز گـــوید با چمن 

  کی درختــی سر فشـــانـــد در هوا کی درختــی سر فشـــانـــد در هوا   کی چنـــــاری کف گشاید در دعا کی چنـــــاری کف گشاید در دعا 

  یرد ایــــام بهــــار یرد ایــــام بهــــار بـر فشانـــدن گبـر فشانـــدن گ  کـــی شکـــوفه آستیـن پر نثـــار کـــی شکـــوفه آستیـن پر نثـــار 

  کی گـــــل از کیسه بر آرد زر برون کی گـــــل از کیسه بر آرد زر برون   کی فـــروزد لاله را رخ همچو خون کی فـــروزد لاله را رخ همچو خون 

  کی چو طـــالب فـــاخته کوکو کند کی چو طـــالب فـــاخته کوکو کند   کی بباید بلبـــل و گـــــل بو کند کی بباید بلبـــل و گـــــل بو کند 

  لک چه باشد ملک تست ،ای مستعان لک چه باشد ملک تست ،ای مستعان   کی بگوید لک لک آن لک لک بجان کی بگوید لک لک آن لک لک بجان 

  شود چون آسمـــان بستان منیر شود چون آسمـــان بستان منیر کی کی     کی نمــاید خـــــاک اسرار ضمیر کی نمــاید خـــــاک اسرار ضمیر 

  من کــــریم من رحیم کــــــل ها من کــــریم من رحیم کــــــل ها   از کجـــا آورده انـــد آن حــل ها از کجـــا آورده انـــد آن حــل ها 

  آن نشان پــــای مرد عــابدی استآن نشان پــــای مرد عــابدی است    آن لطــافت ها نشان شاهدی است آن لطــافت ها نشان شاهدی است 
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  نشانه های اونشانه های او((6969))                                                                                                      

  

فصل رستن میاه( را آشکار نسازد ، خاک مرده اسراری که در درون خود نهفته دارد ظاهر نمی سازدبآن فصل رستن میاه( را آشکار نسازد ، خاک مرده اسراری که در درون خود نهفته دارد ظاهر نمی سازدبآن تا خداوند فصل بهار )تا خداوند فصل بهار )          

خداوند بخشنده است که به اجزاء جماد )بدون حیات( دانش امانت داری و استقامت و درستی عنایت فرموده استبفضل و رحمت حق خداوند بخشنده است که به اجزاء جماد )بدون حیات( دانش امانت داری و استقامت و درستی عنایت فرموده استبفضل و رحمت حق 

ضب اوست که دید و بینش افراد عاقل و دانا را کور و بی نصیب می ضب اوست که دید و بینش افراد عاقل و دانا را کور و بی نصیب می جماد بی جان را مطلع و باخبر مرداند )و بر عکس( قهر و غجماد بی جان را مطلع و باخبر مرداند )و بر عکس( قهر و غ

مرداندبجان و درون من آن آماهی و توان را ندارد که با حرارت و نعره فریاد بزنی )و مردم را آماه سازم( من این مونه صحبت های مرداندبجان و درون من آن آماهی و توان را ندارد که با حرارت و نعره فریاد بزنی )و مردم را آماه سازم( من این مونه صحبت های 

این سخنان موش بدهد چشی حقیقت بین می این سخنان موش بدهد چشی حقیقت بین می اساسی و جدی را با چه کسانی بگویی که موش شنوایی در جهان نمی یابی !! هر کسی به اساسی و جدی را با چه کسانی بگویی که موش شنوایی در جهان نمی یابی !! هر کسی به 

  یابد و بطور مثال امر سنگی باشد تاییر ماهیت یافته و به سنه با ارزشی تبدیل می مرددبیابد و بطور مثال امر سنگی باشد تاییر ماهیت یافته و به سنه با ارزشی تبدیل می مرددب

ای کور مادر زاد و کسی که پوست بدنش دارای که سفید است )توسط عیسی مسیح و به امر حق ( حاصل شده است و مهی تر از ای کور مادر زاد و کسی که پوست بدنش دارای که سفید است )توسط عیسی مسیح و به امر حق ( حاصل شده است و مهی تر از             

آن عزیز زنده مشته استبوقتی که آن عدم و نیستی که از مرده هی مرده تر است )و چیزی از اجزاء وجود آن عزیز زنده مشته استبوقتی که آن عدم و نیستی که از مرده هی مرده تر است )و چیزی از اجزاء وجود آن مرده است که با معجزه آن مرده است که با معجزه 

در او نیست( زمانی که اراده خداوند در ایجادش تعلق میرد به اضطراب می افتد )چاره ای غیر از این ندارد که در مقابل اراده حق در او نیست( زمانی که اراده خداوند در ایجادش تعلق میرد به اضطراب می افتد )چاره ای غیر از این ندارد که در مقابل اراده حق 

ارکه )کل یوم هو فی شأن ( را بخوانید که خداوند در هر لحاه در آفرینش و ایجاد ارکه )کل یوم هو فی شأن ( را بخوانید که خداوند در هر لحاه در آفرینش و ایجاد تسلیی شده و به وجود آید(ب شما بروید و آیه مبتسلیی شده و به وجود آید(ب شما بروید و آیه مب

تحول و دمرمونی در ناام هستی استبتو نبایستی خداوند را مانند یک موجود بیکار که کاری برای انجام دادن ندارد تصور نمایی امر تحول و دمرمونی در ناام هستی استبتو نبایستی خداوند را مانند یک موجود بیکار که کاری برای انجام دادن ندارد تصور نمایی امر 

ش بدی ها نشانه و علت نقص فضل او نخواهد بودباین بدی ش بدی ها نشانه و علت نقص فضل او نخواهد بودباین بدی تو بگویی که بدی ها و زشتی ها هی ازاوست بدان وآماه باش که آفرینتو بگویی که بدی ها و زشتی ها هی ازاوست بدان وآماه باش که آفرین

دادن وآفریدن دلیل بر کمال اوست و من برای روشن شدن این مطلب مثالی برا ی تو ، ای آدم فهمیده و محتشی می زنیب و آن اینکه دادن وآفریدن دلیل بر کمال اوست و من برای روشن شدن این مطلب مثالی برا ی تو ، ای آدم فهمیده و محتشی می زنیب و آن اینکه 

  ا و زشت      ا و زشت      نقاشی هست که دو نوع نقاشی ترسیی نموده است یکی نقش های باصفا و زیبا و دیگری نقش های بی صفنقاشی هست که دو نوع نقاشی ترسیی نموده است یکی نقش های باصفا و زیبا و دیگری نقش های بی صف

ای کسی که بدون آنکه از تو بخواهند خواسته های بشری را قبول می نمایی و حقایق زیادی را به درون دل آدمیان وارد می سازی و ای کسی که بدون آنکه از تو بخواهند خواسته های بشری را قبول می نمایی و حقایق زیادی را به درون دل آدمیان وارد می سازی و       

آن درهای بسته را می مشاییبچند نقش و خلقت از خط خوش در عالی به زیبایی و کمال آفریدی که سنه های سخت از عشق به آن آن درهای بسته را می مشاییبچند نقش و خلقت از خط خوش در عالی به زیبایی و کمال آفریدی که سنه های سخت از عشق به آن 

هماون موم نرم و رام شدندبابرو را مانند یک نون وارونه ، چشی آدمی را مانند یک مدار بسته حرف صاد )ص( و هماون موم نرم و رام شدندبابرو را مانند یک نون وارونه ، چشی آدمی را مانند یک مدار بسته حرف صاد )ص( و عجائب خلقت عجائب خلقت 

موش را به زیبایی یک حرف جیی)ج( آفریدی و نوشته های تو پدید ه های شگفت انگیزی بوجود آورد که صد عقل و هوش در موش را به زیبایی یک حرف جیی)ج( آفریدی و نوشته های تو پدید ه های شگفت انگیزی بوجود آورد که صد عقل و هوش در 

ن حکمت این حروف عقول آدمیان باریک بینی ها به راه انداخته است ن حکمت این حروف عقول آدمیان باریک بینی ها به راه انداخته است درک عامت آن مات و مبهوت مشته استببرای خواندن و بیادرک عامت آن مات و مبهوت مشته استببرای خواندن و بیا

  اما تو ای خطاط ازل و ابد این باریک بینی های عقول نارسای ما را از بین ببر)فقط متوجه عامت خود مردان(ب  اما تو ای خطاط ازل و ابد این باریک بینی های عقول نارسای ما را از بین ببر)فقط متوجه عامت خود مردان(ب  

ا و جانداران سر بر می آورد و ا و جانداران سر بر می آورد و باز در این اصل دقت کن که آب اول از بام به پائین سرازیر می شود و آنگاه در صورت سبزی هباز در این اصل دقت کن که آب اول از بام به پائین سرازیر می شود و آنگاه در صورت سبزی ه                

رو به بام می رودبمندم را بنگرید اومً از بام به پائین آمده زیر خاک می رود و س س به شکل خوشه زیبا و چامک سر از خاک بر می رو به بام می رودبمندم را بنگرید اومً از بام به پائین آمده زیر خاک می رود و س س به شکل خوشه زیبا و چامک سر از خاک بر می 

رشد می رشد می   آوردببهمین شکل دانه ها در زمین قرار می میرند و پس از آنکه در آن پنهان مردیدند دوباره سر بیرون می آورند وآوردببهمین شکل دانه ها در زمین قرار می میرند و پس از آنکه در آن پنهان مردیدند دوباره سر بیرون می آورند و

کنندباصل و اساس نعمت های الهی که از آسمان تا به زمین فرود می آیند بصورت غذا در می آیند و آنگاه از طریق خوردن و موارش کنندباصل و اساس نعمت های الهی که از آسمان تا به زمین فرود می آیند بصورت غذا در می آیند و آنگاه از طریق خوردن و موارش 

  جز جان پاک آدمی می مردندبجز جان پاک آدمی می مردندب

ابل دیگانت ببینیبو از ابل دیگانت ببینیبو از از برای آن خداوند خود را بصیر نامیده است تا اعتقاد به بینایی وی عامل باز داشت کننده از معاصی را در مقاز برای آن خداوند خود را بصیر نامیده است تا اعتقاد به بینایی وی عامل باز داشت کننده از معاصی را در مق        

آن جهت خداوند خود را سمیع نامیده است تا لب از سخنان زشت و ناپسند بربندیبو خدا از این جهت خود را علیی نامید که حتی در آن جهت خداوند خود را سمیع نامیده است تا لب از سخنان زشت و ناپسند بربندیبو خدا از این جهت خود را علیی نامید که حتی در 

اعماق درونت جلوی اندیشه های فاسد را بگیریبهرمز ممان مبر که این اوصاف برای خدا عَلیَ )اسی برجسته(شخصی بوده باشد اعماق درونت جلوی اندیشه های فاسد را بگیریبهرمز ممان مبر که این اوصاف برای خدا عَلیَ )اسی برجسته(شخصی بوده باشد 

  که مانند سایر نام های بی معنی برای تو تلقی شودب چنانکه نام مرد سیاه وست کافور مذاشته شودبکه مانند سایر نام های بی معنی برای تو تلقی شودب چنانکه نام مرد سیاه وست کافور مذاشته شودببطوری بطوری 
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خداوند پایه و بنیان این جهان را بر ترس نهاده است و موجودات عالی بر اساس این ترس جان را فدا نموده اندبخدای را س اسگزاریی خداوند پایه و بنیان این جهان را بر ترس نهاده است و موجودات عالی بر اساس این ترس جان را فدا نموده اندبخدای را س اسگزاریی       

رار داده است ب شگفتا که مردم اینهمه از نیک و بدهای خارج از وجود خود می رار داده است ب شگفتا که مردم اینهمه از نیک و بدهای خارج از وجود خود می که ترس را عامل سازندمی و اصلاح امور زندمی قکه ترس را عامل سازندمی و اصلاح امور زندمی ق

  ترسند ولی ترسی از خود ندارندبترسند ولی ترسی از خود ندارندب

آری در حقیقت معبود کل عالی هستی حق تعالی است که همه رهروان مذرماه هستی برای وصول به ذوق نامحسوس و بی آری در حقیقت معبود کل عالی هستی حق تعالی است که همه رهروان مذرماه هستی برای وصول به ذوق نامحسوس و بی             

وایی این انسان ها در این است که به جای آنکه روی بسوی سر ببرند بطرف دم بر وایی این انسان ها در این است که به جای آنکه روی بسوی سر ببرند بطرف دم بر صورتی قدم بر می دارند و تکاپوها می کنندبتنها بینصورتی قدم بر می دارند و تکاپوها می کنندبتنها بین

می مردند ب آری اصل سر است نه دمباینان جاندارانی هستند که پی می کرده اند و لیکن آن سر در پیش این ممراهان می شده است و می مردند ب آری اصل سر است نه دمباینان جاندارانی هستند که پی می کرده اند و لیکن آن سر در پیش این ممراهان می شده است و 

رف دم در حرکتند ولی قومی هی هستند که هی سر و هی رف دم در حرکتند ولی قومی هی هستند که هی سر و هی بدنبال سر به سراغ دم می روندبمروهی بسوی سر می روند و مروهی هی به طبدنبال سر به سراغ دم می روندبمروهی بسوی سر می روند و مروهی هی به ط

پا را می کرده اندبآنان چون همه چیز را می کرده اند به این کمبود ها و نقص ها متوجه معبود شدند و خود را با شتاب بدان سو پا را می کرده اندبآنان چون همه چیز را می کرده اند به این کمبود ها و نقص ها متوجه معبود شدند و خود را با شتاب بدان سو 

  کشاندند و اینگونه بود که به حقایق و شخصیت درستی دست یافتند! کشاندند و اینگونه بود که به حقایق و شخصیت درستی دست یافتند! 

ا بلند کنی ، دست های شکسته ات را بسوی خدا بلند کن زیرا فضل الهی همواره سراغ شکسته دمن ا بلند کنی ، دست های شکسته ات را بسوی خدا بلند کن زیرا فضل الهی همواره سراغ شکسته دمن تو امر می خواهی دست به دعتو امر می خواهی دست به دع          

را می میردبامر می خواهی از این چاه تنه و تاریک طبیعت رها شوی ، ای برادر عزیز ! رهس ار شعله های آتش باشبچاره سازی های را می میردبامر می خواهی از این چاه تنه و تاریک طبیعت رها شوی ، ای برادر عزیز ! رهس ار شعله های آتش باشبچاره سازی های 

ماه باش که مکر مکاران روزمار در مقابل چاره سازی خداوند بس شرمگین ماه باش که مکر مکاران روزمار در مقابل چاره سازی خداوند بس شرمگین یزدانی را ببین و دست از مکر پردازی های خود بردار و آیزدانی را ببین و دست از مکر پردازی های خود بردار و آ

استبامر تو حیله پردازی های خود را فنای چاره سازی های خدا نمایی کمترین چیزی که سوی تو مشوده خواهد شد بسیار و با استبامر تو حیله پردازی های خود را فنای چاره سازی های خدا نمایی کمترین چیزی که سوی تو مشوده خواهد شد بسیار و با 

  ای همیشه ادامه داردب ای همیشه ادامه داردب اهمیت و اعجاب انگیز خواهد بودبکمترین مقدار آن کمین ، بقا و معراج و اعتلاست که براهمیت و اعجاب انگیز خواهد بودبکمترین مقدار آن کمین ، بقا و معراج و اعتلاست که بر

  

  ( همه پدیده ها و موجودات جهان تحت تأثیر فضل و رحمت حق تغییر و تحول می یابند( همه پدیده ها و موجودات جهان تحت تأثیر فضل و رحمت حق تغییر و تحول می یابند525525
                                   (960الی  903)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                              

  هیان را با یبوست جنگ هــاستهیان را با یبوست جنگ هــاستماما    گرچ در خشکی هزاران رنگ هاست گرچ در خشکی هزاران رنگ هاست 

  تا بـــدان ماند ملـــک عــــزوجل تا بـــدان ماند ملـــک عــــزوجل     کیست ماهی ، چیست دریا در مثل کیست ماهی ، چیست دریا در مثل 

  سجــــده آرد پیش آن اکرام وجود سجــــده آرد پیش آن اکرام وجود     صد هـــزاران بحر و ماهی در وجود صد هـــزاران بحر و ماهی در وجود 

  تا بــدآن آن بحـــر دُرّ افشان شده تا بــدآن آن بحـــر دُرّ افشان شده     چنـــد بــــاران عطـــا باران شده چنـــد بــــاران عطـــا باران شده 

  تا که ابـــــر و بحـــر جود آموخته تا که ابـــــر و بحـــر جود آموخته   فروخته فروخته چند خــــورشید کـــــرم اچند خــــورشید کـــــرم ا

  تــــا شده دانـــه پذیرنـــده زمین تــــا شده دانـــه پذیرنـــده زمین     پرتــــــو دانش زده بر خاک وطین پرتــــــو دانش زده بر خاک وطین 

  بی خیـــانــت جنس آن بـرداشتی بی خیـــانــت جنس آن بـرداشتی     خـــاک امین و هرچ در وی کاشتی خـــاک امین و هرچ در وی کاشتی 

  کآفتــــاب عــــدل بر وی تافتست کآفتــــاب عــــدل بر وی تافتست     این امـــانت ز آن امـــانت یافتست این امـــانت ز آن امـــانت یافتست 

  خـــاک سرّها را نکـــرده آشکـــار خـــاک سرّها را نکـــرده آشکـــار   حــــق نیـــــارد نوبهار حــــق نیـــــارد نوبهار   تا نشـــانتا نشـــان

  این خبر ها ویــن امـانت وین سداد این خبر ها ویــن امـانت وین سداد   آن جـــوادی که جمــــادی را بداد آن جـــوادی که جمــــادی را بداد 

  عاقـــلان را  کــرده قهـــر او ضریر عاقـــلان را  کــرده قهـــر او ضریر   مر جمـــادی را کند فضلــش خبیر مر جمـــادی را کند فضلــش خبیر 

  ست ست با که گویم درجهان یک گوش نیبا که گویم درجهان یک گوش نی  جان و دل را طاقت آن جوش نیست جان و دل را طاقت آن جوش نیست 

  هر کجـا سنگی بد از وی یشم گشت هر کجـا سنگی بد از وی یشم گشت     هر کجا گوشی بداز وی چشم گشت هر کجا گوشی بداز وی چشم گشت 

  معجـــزه بخش است چه بود سیمیا معجـــزه بخش است چه بود سیمیا     کیمیـــا سازست چه بــــود کیمیا کیمیـــا سازست چه بــــود کیمیا 
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  کین دلیـل هستی و هستی خطاست کین دلیـل هستی و هستی خطاست   این ثنــــا گفتن ز من ترک ثناست این ثنــــا گفتن ز من ترک ثناست 

  چیست هستی پیش او کــور و کبود چیست هستی پیش او کــور و کبود     پیش هست او ببـــایــد نیست بود پیش هست او ببـــایــد نیست بود 

  گـــرمی خـــورشید را بشنـــاختی گـــرمی خـــورشید را بشنـــاختی     گر نبــــودی کــــور ازو بگداختی گر نبــــودی کــــور ازو بگداختی 

  کی فسردی همچـــو یخ این ناحیتکی فسردی همچـــو یخ این ناحیت    ور نبـــودی او کبـــــود از تعزیت ور نبـــودی او کبـــــود از تعزیت 
  

  ( خداوندنسبت به جهان،  بیکار و بی تفاوت نیست بلکه در هر لحظه در ایجاد تحول و دگرگونی است( خداوندنسبت به جهان،  بیکار و بی تفاوت نیست بلکه در هر لحظه در ایجاد تحول و دگرگونی است522522
                                   ( 3079الی  3066)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                       

  چونک یکتــایی درین سوزن در آچونک یکتــایی درین سوزن در آ    نیست سوزن را سررشتـــه دو تا نیست سوزن را سررشتـــه دو تا 

  نیست درخور با جمَُل سم الخیاطنیست درخور با جمَُل سم الخیاط    رشته را باشد به سوزن ارتبـــاط رشته را باشد به سوزن ارتبـــاط 

  ریاضات و عمل ریاضات و عمل جز به مقــــراض جز به مقــــراض     کی شود بــــاریک هستی جمل کی شود بــــاریک هستی جمل 

  کــــو بود بر هر محالی کن فکان کــــو بود بر هر محالی کن فکان     دست حق باید مر آن را ای فلاندست حق باید مر آن را ای فلان

  هر حـــرون از بیم او ساکن شود هر حـــرون از بیم او ساکن شود     هر محالی از دست اوممکن شود هر محالی از دست اوممکن شود 

  زنده گـــــردد از فسون آن عزیز زنده گـــــردد از فسون آن عزیز     اکمه و ابرص چـه باشد مرده نیز اکمه و ابرص چـه باشد مرده نیز 

  بودبود  وقت ایجــــادش عدم مضطروقت ایجــــادش عدم مضطر    و آن عدم کز مرده ، مرده تر بود و آن عدم کز مرده ، مرده تر بود 

  مرو را بی کـــار و بی فعلی مدان مرو را بی کـــار و بی فعلی مدان     کـــــل یوم هو فی شآن بخوان کـــــل یوم هو فی شآن بخوان 

  کــــو سه لشکر را روانه می کند کــــو سه لشکر را روانه می کند     کمترین کــاریش هر روز آن بود کمترین کــاریش هر روز آن بود 

  بهر آن تـــــا در رحم روید نبات بهر آن تـــــا در رحم روید نبات     لشکری ز اصـــلاب سوی امهات لشکری ز اصـــلاب سوی امهات 

  تا ز نـــر و مـــاده پرگردد جهان تا ز نـــر و مـــاده پرگردد جهان     لشکری ز ارحــام سوی خاکدان لشکری ز ارحــام سوی خاکدان 

  تا ببینــــد هر کسی حسن عمل  تا ببینــــد هر کسی حسن عمل      لشگری از خاک ز آن سوی اجل لشگری از خاک ز آن سوی اجل 

  

  ( آفریدن دو گونه نقش های زشت و زیبا دلیل بر توانایی و از نشانه های حکمت و عظمت خداوند است( آفریدن دو گونه نقش های زشت و زیبا دلیل بر توانایی و از نشانه های حکمت و عظمت خداوند است523523
                                  ( 6990الی  6939)مثنوی معنوی ،دفتر دوم،                                           

  لیک آن نقصــان فضل او کی استلیک آن نقصــان فضل او کی است  ور تو گــویی هم بدی ها از وی است ور تو گــویی هم بدی ها از وی است 

  من مثـــالی گـویمت ، ای محتشم من مثـــالی گـویمت ، ای محتشم   این بدی دادن کمــــــال اوست هم این بدی دادن کمــــــال اوست هم 

  نقش های صـــاف و نقشی بی صفا نقش های صـــاف و نقشی بی صفا   کــــــرد نقاشی دوگـــونه نقش ها کــــــرد نقاشی دوگـــونه نقش ها 

  زشت زشت   نقش عفریتــان و ابلیســـاننقش عفریتــان و ابلیســـان  نقش یوسف کـرد وحورخوش سرشت نقش یوسف کـرد وحورخوش سرشت 

  زشتــی او نیسـت آن رادی اوسـت زشتــی او نیسـت آن رادی اوسـت   هـر دو گـــــونه نقش استادی اوست هـر دو گـــــونه نقش استادی اوست 

  جمـــله زشتی ها به گردش بر تند جمـــله زشتی ها به گردش بر تند   زشت را در غـــایـــت زشتـــی کند زشت را در غـــایـــت زشتـــی کند 

  منکـــر استــــادیش رسوا شـــود منکـــر استــــادیش رسوا شـــود   تـــا کمــــال دانشش پیــــدا شود تـــا کمــــال دانشش پیــــدا شود 

  مخلص استمخلص استزین سبب خلاق گبر وزین سبب خلاق گبر و  ور نــداند زشت کـــردن ناقص است ور نــداند زشت کـــردن ناقص است 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

365365  

  

  بر خـــداوندیش هر دو ساجــداند بر خـــداوندیش هر دو ساجــداند   پس از این رو کفـر و ایمان شاهد اند پس از این رو کفـر و ایمان شاهد اند 

  ز آنک جویـــای رضــا و قاصدست ز آنک جویـــای رضــا و قاصدست   لیــک مؤمن دان که طوعاً ساجدست لیــک مؤمن دان که طوعاً ساجدست 

  لیــک قصد او مــــراد دیـگر است لیــک قصد او مــــراد دیـگر است   هست کــرهاً گبر هم یــزدان پرست هست کــرهاً گبر هم یــزدان پرست 

  مــارت می کند مــارت می کند لیـــک دعـــوی الیـــک دعـــوی ا  قلــعه سلطـــان عبــــادت می کند قلــعه سلطـــان عبــــادت می کند 

  عـــاقبت خــود قلعه سلطانی شود عـــاقبت خــود قلعه سلطانی شود   گشته یـــاغی تا که ملـــــک او بود گشته یـــاغی تا که ملـــــک او بود 

  می کند معمور نــه از بهــــر چاه می کند معمور نــه از بهــــر چاه   مـــؤمن آن قــــلعه برای پـــادشاه مـــؤمن آن قــــلعه برای پـــادشاه 

  قادری بر خـــوب و بر زشت مهین قادری بر خـــوب و بر زشت مهین   زشت گـــوید ای شه زشت آفــرین زشت گـــوید ای شه زشت آفــرین 

  ـردانیـــدیم از عیـب ها ـردانیـــدیم از عیـب ها پـــاک گـپـــاک گـ  خـــوب گـــوید ای شه حسن و بها خـــوب گـــوید ای شه حسن و بها 

  

  ( خدای متعال چون ادیبی خوش نویس نقش شگفت انگیز خلقت و موجودات را به زیبایی و کمال نوشته است( خدای متعال چون ادیبی خوش نویس نقش شگفت انگیز خلقت و موجودات را به زیبایی و کمال نوشته است524524
                                  (316الی  309)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                               

  گوش راچون حلقه دادی زین سخُن گوش راچون حلقه دادی زین سخُن     ر کُن ر کُن ای خـــدای بی نظیـــر ایثــاای خـــدای بی نظیـــر ایثــا

  کز رحیقت می خورد آن سرخوشانکز رحیقت می خورد آن سرخوشان    گوش ما گیر و بد آن مجلس کشان گوش ما گیر و بد آن مجلس کشان 

  سر مبنــد آن مشک را ای رب دین سر مبنــد آن مشک را ای رب دین     چـون به ما بـــویی رسانیدی از آن چـون به ما بـــویی رسانیدی از آن 

  بــی دریغی در عطــایا مستغـــاث بــی دریغی در عطــایا مستغـــاث     از تو نوشند ار ذکـــورند از انـــاث از تو نوشند ار ذکـــورند از انـــاث 

  داده د را هـــر دمی صد فتــح باب داده د را هـــر دمی صد فتــح باب     و مستجــاب و مستجــاب ای دعـــا ناگفتـه از تای دعـــا ناگفتـه از ت

  سنگ ها از عشق آن شد همچو موم سنگ ها از عشق آن شد همچو موم     چنــــد حرفی نقش کردی از رقوم چنــــد حرفی نقش کردی از رقوم 

  برنوشتی فتنه ی صد عقـل و هوش برنوشتی فتنه ی صد عقـل و هوش     نون ابر و صــاد چشم و جیم گوش نون ابر و صــاد چشم و جیم گوش 

  نسـخ می کن ای ادیب خوش نویس نسـخ می کن ای ادیب خوش نویس     ز آن حـروفت شد خرد باریک ریس ز آن حـروفت شد خرد باریک ریس 

  

  مان فرود می آیند و غذای انسان می گردند تا انسان رشد کند و صفات نیک یابدمان فرود می آیند و غذای انسان می گردند تا انسان رشد کند و صفات نیک یابد( نعمت های الهی از آس( نعمت های الهی از آس525525
                                 ( 669الی  667)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                            

  با قضــای آسمــان هیچند هیچبا قضــای آسمــان هیچند هیچ    گر شود ذرات عــــالم حیله پیچگر شود ذرات عــــالم حیله پیچ

  چون کند اوخویش را از وی نهان چون کند اوخویش را از وی نهان     یــزد این زمین از آسمان یــزد این زمین از آسمان چون گرچون گر

  نی مفر دارد نه چـــاره نه کمین نی مفر دارد نه چـــاره نه کمین   هرچ آید ز آسمــــان سوی زمین هرچ آید ز آسمــــان سوی زمین 

  او بــــه پیش آتشش بنهــاده رو او بــــه پیش آتشش بنهــاده رو     آتش از خـــــورشید می بارد برو آتش از خـــــورشید می بارد برو 

  شهرهـــا را می کند ویـــران برو شهرهـــا را می کند ویـــران برو     ور همی طوفــــان کند باران برو ور همی طوفــــان کند باران برو 

  کی اسیرم هرچ می خــواهی بیار کی اسیرم هرچ می خــواهی بیار     ـده تسلیـم او ایـــوب وار ـده تسلیـم او ایـــوب وار او شـــاو شـــ

  چونک بینی حکم یزدان درمکش چونک بینی حکم یزدان درمکش     ای که جـزو این زمینی سر مکش ای که جـزو این زمینی سر مکش 

  خاک باشی ،جست از تو،رو متابخاک باشی ،جست از تو،رو متاب  چون خلقنــاکم شنودی من تراب چون خلقنــاکم شنودی من تراب 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

362362  

  

  گـــرد خاکی و منش افــراشتم گـــرد خاکی و منش افــراشتم   بین که اندر خــاک تخمی کاشتم بین که اندر خــاک تخمی کاشتم 

  تا کنم بر جمـــله میــرانت امیر تا کنم بر جمـــله میــرانت امیر     گیر گیر جمله ی دیگر تو خاکی پیشه جمله ی دیگر تو خاکی پیشه 

  آنگـــه از پستی به بـــالا بر رود آنگـــه از پستی به بـــالا بر رود   آب از بـــالا بـــــه پستی در رود آب از بـــالا بـــــه پستی در رود 

  بعد از آن او خـوشه و چالاک شد بعد از آن او خـوشه و چالاک شد   گنـــدم از بـــالا به زیر خاک شد گنـــدم از بـــالا به زیر خاک شد 

  بعــد از آن سرها بر آورد از دفین بعــد از آن سرها بر آورد از دفین   دانـــــه هر میـــوه آمد در زمین دانـــــه هر میـــوه آمد در زمین 

  زیر آمد شد غـــــذای جان پاک زیر آمد شد غـــــذای جان پاک   گردون تا به خاک گردون تا به خاک اصل نعمت ها ز اصل نعمت ها ز 

  گشت جـــزو آدمـــی حی ّ دلیر گشت جـــزو آدمـــی حی ّ دلیر   از تواضع چون ز گردون شد به زیر از تواضع چون ز گردون شد به زیر 

  بر فـــراز عرش پـران گشت شاد بر فـــراز عرش پـران گشت شاد     پس صفـــات آدمی شد آن جماد پس صفـــات آدمی شد آن جماد 

  بــاز از پستی سوی بـــالا شدیم بــاز از پستی سوی بـــالا شدیم   کز جهـــــــان زنده ز اول آمدیم کز جهـــــــان زنده ز اول آمدیم 

  ناطقـــان کانّـــا الیـــه راجعون ناطقـــان کانّـــا الیـــه راجعون   سکون سکون   جمله اجــزاء در تحرک درجمله اجــزاء در تحرک در

        غلغــــــلی افکنـــد اندر آسماغلغــــــلی افکنـــد اندر آسما  ذکر و تسبیحـــات اجـــزای نهان ذکر و تسبیحـــات اجـــزای نهان 

  
  ( اسماء الهی از اوصاف قدیم او گرفته شده و بطور عمیق تأثیر گزار در اداره و تدبیر و هدایت جهان است( اسماء الهی از اوصاف قدیم او گرفته شده و بطور عمیق تأثیر گزار در اداره و تدبیر و هدایت جهان است526526
                                 (666الی  619فتر چهارم ، ابییات )مثنوی معنوی ،د                                

  که بود دیدویت هر دم نــذیر که بود دیدویت هر دم نــذیر   از پی آن گفت حـــق خورا بصیر از پی آن گفت حـــق خورا بصیر 

  تا ببندی لب ز گفتــار شنیع تا ببندی لب ز گفتــار شنیع   ازپی آن گفت حق خود را سمیع ازپی آن گفت حق خود را سمیع 

  تا نینـدیشی فسادی تو ز بیم تا نینـدیشی فسادی تو ز بیم   از پی آن گفت حق خـود را علیم از پی آن گفت حق خـود را علیم 

  که سیه کـــافور دارد نام هم که سیه کـــافور دارد نام هم   دا اسم عَلَم دا اسم عَلَم نیست اینهـــــا بر خنیست اینهـــــا بر خ

  نه مثـــال علــت اولی سقیم نه مثـــال علــت اولی سقیم   اسم مشتق است و اوصـاف قدیم اسم مشتق است و اوصـاف قدیم 

  کـرّ را سامع ، ضریران را ضیاکـرّ را سامع ، ضریران را ضیا  ور نه تسخر باشد و طنـــز و دها ور نه تسخر باشد و طنـــز و دها 

  یا سیـــاه زشت را نام صبیح یا سیـــاه زشت را نام صبیح   یا علـم باشد حیی نــام وقیـــح یا علـم باشد حیی نــام وقیـــح 

  غــازی نهی بهر نسب غــازی نهی بهر نسب   یا لقبیا لقب  طفلـــک نوزاد را حـــاجی لقب طفلـــک نوزاد را حـــاجی لقب 

  تا نداردآن صفت نبود صحیح تا نداردآن صفت نبود صحیح   گر بگـویند این لقب ها در مدیح گر بگـویند این لقب ها در مدیح 

  پاک حق عما یقول الظالمونپاک حق عما یقول الظالمون  تسخر و طنـزی بود آن یا جنون تسخر و طنـزی بود آن یا جنون 

      

  ( خداوند اسا  جهان را بر تر  نهاد تا عامل اصلاح و سازندگی امور زندگی مردم باشد( خداوند اسا  جهان را بر تر  نهاد تا عامل اصلاح و سازندگی امور زندگی مردم باشد527527
                                  (6607الی  6151)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                          

  جمـــله بنشستند انـــدر دایــــره جمـــله بنشستند انـــدر دایــــره       مؤمنـــان از دست بــــاد ضــــایرهمؤمنـــان از دست بــــاد ضــــایره

  بس چنین کشتی و طــوفان دارد او بس چنین کشتی و طــوفان دارد او     باد طـــــوفان بود و کشتی لطف هو باد طـــــوفان بود و کشتی لطف هو 
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363363  

  

  به حرص خـــویش بر صف ها زندبه حرص خـــویش بر صف ها زند  تاتا    پــــادشــاهی را خـــدا کشتی کند پــــادشــاهی را خـــدا کشتی کند 

  قصدش آنک ملــــک گردد پای بند قصدش آنک ملــــک گردد پای بند   قصد شه آن نه که خلــق ایمن شوند قصد شه آن نه که خلــق ایمن شوند 

  تا بیـــابد او ز زخم آن دم منـــاص تا بیـــابد او ز زخم آن دم منـــاص   آن خـر آسی می دود قصدش خلاص آن خـر آسی می دود قصدش خلاص 

  یا که کنجـــد را بد آن روغــن کند یا که کنجـــد را بد آن روغــن کند   قصــــــد او آن نـــه که آبی برکشد قصــــــد او آن نـــه که آبی برکشد 

  نه بـــــرای بردن گـــردون و رخت نه بـــــرای بردن گـــردون و رخت   ـم سخت ـم سخت گـــاو بشتابد ز بیـــم زخــگـــاو بشتابد ز بیـــم زخــ

  تا مصـــالح حاصل آیــــــد در تبع تا مصـــالح حاصل آیــــــد در تبع   لیک دادش حق چنین خــــوف وجع لیک دادش حق چنین خــــوف وجع 

  بهر خـــود کو شد نه اصلاح جهــان بهر خـــود کو شد نه اصلاح جهــان   همچنـــان هر کاسبی انـــــدر دکان همچنـــان هر کاسبی انـــــدر دکان 

  در تبع قـــایم شده زین عـــــالمی در تبع قـــایم شده زین عـــــالمی   هــــــر یکی بر درد جـــوید مرهمی هــــــر یکی بر درد جـــوید مرهمی 

  هر یکی از ترس جــان در کار باخت هر یکی از ترس جــان در کار باخت   ن جهــان از ترس ساخت ن جهــان از ترس ساخت حق ستون ایحق ستون ای

  کرد او معمـــار و اصــــــلاح زمین کرد او معمـــار و اصــــــلاح زمین   حمـــد ایــــزد را که ترسی اینچنین حمـــد ایــــزد را که ترسی اینچنین 

  هیچ ترسنـــده نترسد خــود ز خود هیچ ترسنـــده نترسد خــود ز خود   این همه ترسنده اند از نیــــــک و بد این همه ترسنده اند از نیــــــک و بد 

  نیست نیست   که قریب است او اگر محسوسکه قریب است او اگر محسوس  پی حقیقت بر همه عــــالم یکی است پی حقیقت بر همه عــــالم یکی است 

  لیــــک محسوس حس این خانه نی لیــــک محسوس حس این خانه نی   هست او محسوس انــــــدر مکــمنی هست او محسوس انــــــدر مکــمنی 

  نیست حس این جهان ، آن دیگرستنیست حس این جهان ، آن دیگرست  آن حسی که حق برآن حس مظهرست آن حسی که حق برآن حس مظهرست 

  بایـــزید وقت بــــودی گـــاو و خر بایـــزید وقت بــــودی گـــاو و خر   حس حیـــوان گــــر بدیدی آن صور حس حیـــوان گــــر بدیدی آن صور 

  

  رتی ندارد از گذرگاه هستی بسوی معبود عالم در حرکتند رتی ندارد از گذرگاه هستی بسوی معبود عالم در حرکتند ( در حقیقت همه انسان ها بر اسا  هیجانات درونی خود که صو( در حقیقت همه انسان ها بر اسا  هیجانات درونی خود که صو528528
                                  (3795الی  3766)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                            

  گر بجــــوید باشد آن عین ضلال گر بجــــوید باشد آن عین ضلال   صورتی از صورتی دیـــگر کمـــال صورتی از صورتی دیـــگر کمـــال 

  احتیـــــاج خود به محتاجی دگر احتیـــــاج خود به محتاجی دگر   بی هنر بی هنر   پس چه عرضه می کنی ایپس چه عرضه می کنی ای

  ظـن مبر صورت به تشبیهش مجو ظـن مبر صورت به تشبیهش مجو   چون صور بنده ست بر یــزدان مگو چون صور بنده ست بر یــزدان مگو 

  کز تفــــکر جز صور ناید به پیش کز تفــــکر جز صور ناید به پیش   در تضرع جوی و در افنــای خویش در تضرع جوی و در افنــای خویش 

  صـــورتی کان بی تو زاید در تو بهصـــورتی کان بی تو زاید در تو به  ور ز غیـــــر صورتت نبـــود فــره ور ز غیـــــر صورتت نبـــود فــره 

  ذوق بی صـورت کشیـدت ای روی ذوق بی صـورت کشیـدت ای روی   روی روی صورت شهری که آنجــــا می صورت شهری که آنجــــا می 

  که خـــوشی غیر مکانست و زمان که خـــوشی غیر مکانست و زمان   پس به معنی می روی تـــا لامکان پس به معنی می روی تـــا لامکان 

  از برای مـــونسی اش مـــی رویاز برای مـــونسی اش مـــی روی  صورت یـــــاری که سوی او شوی صورت یـــــاری که سوی او شوی 

  گرچه ز آن مقصود غـــافل آمدی گرچه ز آن مقصود غـــافل آمدی   پس به معنی سوی بی صورت شدی پس به معنی سوی بی صورت شدی 

  سیـــــران سُبُلسیـــــران سُبُل  کز پی ذوق استکز پی ذوق است  پس حقیقت حق بــــود معبود کل پس حقیقت حق بــــود معبود کل 

  گر چه سر اصلست سرگم کرده اندگر چه سر اصلست سرگم کرده اند  لیـــک بعضی رو سوی دم کرده اند لیـــک بعضی رو سوی دم کرده اند 

  مــــی دهـــد داد سری از راه دم مــــی دهـــد داد سری از راه دم   لیـــک آن سر پیش این ضالان گم لیـــک آن سر پیش این ضالان گم 
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  قوم دیــــگر پا و سر کـــردند گم قوم دیــــگر پا و سر کـــردند گم   آن ز سر می یــابد آن داد این زدمآن ز سر می یــابد آن داد این زدم

  ی کــل بشتافتندی کــل بشتافتنداز کم آمـــد سواز کم آمـــد سو  چونــک گم شد جمله جمله یافتند چونــک گم شد جمله جمله یافتند 

    

  ( اگر خواستی از چاه طبیعت بدر آیی از مکرپردازی های خود دست بردار و چاره جویی های خدا را بپذیر( اگر خواستی از چاه طبیعت بدر آیی از مکرپردازی های خود دست بردار و چاره جویی های خدا را بپذیر529529
                                   ( 657الی  688)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                        

  می نیــــرزد خــاک خون بیهده می نیــــرزد خــاک خون بیهده     ی شده ی شده اشک خون است و به غـم آباشک خون است و به غـم آب

  پاره ی این کل نباشد جزخسیس پاره ی این کل نباشد جزخسیس     کل خود را خوار کرد او چون بلیس کل خود را خوار کرد او چون بلیس 

  جز بدآن سلطـان با افضال و جود جز بدآن سلطـان با افضال و جود     من غــــلام آنک نفـــروشد وجود من غــــلام آنک نفـــروشد وجود 

  چون بنالد چرخ یا رب خوان شود چون بنالد چرخ یا رب خوان شود     چون بگریـــد آسمان گـریان شود چون بگریـــد آسمان گـریان شود 

  به غیر کیمیــــا نارد شکست به غیر کیمیــــا نارد شکست   کوکو    من غـــلام آن مس همـت پرست من غـــلام آن مس همـت پرست 

  سوی اشکسته بر فضـــل خـــدا سوی اشکسته بر فضـــل خـــدا     دست اشکسته بـــرآور در دعــــا دست اشکسته بـــرآور در دعــــا 

  ای بــــرادر رو بر آذر بی درنـگ ای بــــرادر رو بر آذر بی درنـگ     گر رهــــایی بایدت زین چاه تنگ گر رهــــایی بایدت زین چاه تنگ 

  ای ز مکــرش مکر مکاران خجل ای ز مکــرش مکر مکاران خجل     مکـــر حق را بین و مکر خود بهل مکـــر حق را بین و مکر خود بهل 

  یک کمینی بوالعــجب یک کمینی بوالعــجب بر گشایی بر گشایی     چونــک مکرت شد فنای مکر رب چونــک مکرت شد فنای مکر رب 

  تا ابــــد انـــدر عـــروج و ارتقاتا ابــــد انـــدر عـــروج و ارتقا    که کمینه آن کمیـــــن باشد بقا که کمینه آن کمیـــــن باشد بقا 

  

  عشق و شوق به حقعشق و شوق به حق((7171))                                                                                                                  

مر او می باشندبمگر نشنیده ای که مر او می باشندبمگر نشنیده ای که همه ذرات هستی که در زمین و آسمان شناور هستند در زمان امتحان آدمی لشگر خدایند و تحت اهمه ذرات هستی که در زمین و آسمان شناور هستند در زمان امتحان آدمی لشگر خدایند و تحت ا            

طوفان مرمبار با لشگر عاد چه کرد؟ مگر ندیدی که طوفان نوح چگونه مردم تبهکار را طعمه مرگ ساخت؟ مگر داستان فرعون و کینه توزی طوفان مرمبار با لشگر عاد چه کرد؟ مگر ندیدی که طوفان نوح چگونه مردم تبهکار را طعمه مرگ ساخت؟ مگر داستان فرعون و کینه توزی 

نون از چرندمان ابابیل که نون از چرندمان ابابیل که رود نیل را که بامخره نابودش ساخت نشنیده ای؟ مگر قارون نبود که این زمین بی جان او را فرو بلعید؟مگر تا کرود نیل را که بامخره نابودش ساخت نشنیده ای؟ مگر قارون نبود که این زمین بی جان او را فرو بلعید؟مگر تا ک

یه یه پیلان سر مست ابرهه را از پای در آوردند اطلاعی بدست نیاورده ای ؟! امر این جهان پهناور در نار شما بزرگ است و ارتباط اجزاء آن شبپیلان سر مست ابرهه را از پای در آوردند اطلاعی بدست نیاورده ای ؟! امر این جهان پهناور در نار شما بزرگ است و ارتباط اجزاء آن شب

ستبسعی کنید به ستبسعی کنید به یک ساختمان متصل نیست بی شک در مقابل قدرت الوهیت ناچیز استباین دنیا جان های شما را در خود زندانی نموده ایک ساختمان متصل نیست بی شک در مقابل قدرت الوهیت ناچیز استباین دنیا جان های شما را در خود زندانی نموده ا

آن جهتی حرکت نمائید که به سرزمین واقعی شماست )ماوراء طبیعت(باین جهان محدود است ولی آن جهان نامحدود می باشد و نقش و آن جهتی حرکت نمائید که به سرزمین واقعی شماست )ماوراء طبیعت(باین جهان محدود است ولی آن جهان نامحدود می باشد و نقش و 

                        صورت های مادی و ظاهری اجسام و پدیده ها در مقابل معنا و مفهوم آن جهانی یک نوع مانع استصورت های مادی و ظاهری اجسام و پدیده ها در مقابل معنا و مفهوم آن جهانی یک نوع مانع است

ما مثل سبز و با طراوت ، مر چه به چشی خدا دیده نمی شود ولی نعمت ها و بخشایش او در عرضه جهان ما مثل سبز و با طراوت ، مر چه به چشی خدا دیده نمی شود ولی نعمت ها و بخشایش او در عرضه جهان ای خدا تو مانند فصل بهاری و ای خدا تو مانند فصل بهاری و   

آشکارا استبتو مانند جان )زنده و پاینده ( هستی و ما مانند دست و پا که حرکت و سکون آن از جان ناشی می شودب تو مانند عقل و خرد آشکارا استبتو مانند جان )زنده و پاینده ( هستی و ما مانند دست و پا که حرکت و سکون آن از جان ناشی می شودب تو مانند عقل و خرد 

  اریی و می دانیی که تمام سخن آوری ها و حرکات زبان از این عقل استباریی و می دانیی که تمام سخن آوری ها و حرکات زبان از این عقل استبآدمی هستی و ما مانند این زبان که در دهان دآدمی هستی و ما مانند این زبان که در دهان د

ماه آسمان نور مهتاب خود را بر همه جا پخش می کند ولی سگان در مخالفت با این روشنایی زیبای شبانه صدای وع وع سر می دهند ! ماه آسمان نور مهتاب خود را بر همه جا پخش می کند ولی سگان در مخالفت با این روشنایی زیبای شبانه صدای وع وع سر می دهند !               

زیبای ماه با سرعت سوار بر اسب حرکت می کنند پس چناناه بانه زیبای ماه با سرعت سوار بر اسب حرکت می کنند پس چناناه بانه   چه فایده ؟!مسافران و کاروانیان شب و همراهان آنان با استفاده از نورچه فایده ؟!مسافران و کاروانیان شب و همراهان آنان با استفاده از نور

سگی را بشنوند آیا از رفتن باز می ایستند؟هر جزئی در مجموعه با عامت هستی بسوی کل خود مانند تیر در حرکت است و هیاگاه بخاطر سگی را بشنوند آیا از رفتن باز می ایستند؟هر جزئی در مجموعه با عامت هستی بسوی کل خود مانند تیر در حرکت است و هیاگاه بخاطر 

ه به خدای هستی و معنویت بی حرمتی می کنی وت  ه به خدای هستی و معنویت بی حرمتی می کنی وت  یاوه موئی های هر پیر خرفت و نادانی از مسیر تکاملی خود باز نمی ایستندبای کسی کیاوه موئی های هر پیر خرفت و نادانی از مسیر تکاملی خود باز نمی ایستندبای کسی ک
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به ماه و آسمان می اندازد امیدوارم آن لب و حلق و دهان بریده شود و از کار بیفتدب خوب دقت کنید که بین دیدن ودرک نمودن اشیاء که به ماه و آسمان می اندازد امیدوارم آن لب و حلق و دهان بریده شود و از کار بیفتدب خوب دقت کنید که بین دیدن ودرک نمودن اشیاء که 

ین نسبت را خدایی که آفرینش های ین نسبت را خدایی که آفرینش های کار چشی آدمی است با این ترکیب ساختمان چشی که از پیه ساخته شده است نسبتی وجودندارد بلکه اکار چشی آدمی است با این ترکیب ساختمان چشی که از پیه ساخته شده است نسبتی وجودندارد بلکه ا

مونامون ومتنوع را در صحنه هستی پدید آورده است وبسیار هی مهربان است بخشیده استبهمین آدمی که از خاک بوجود می آید چه مونامون ومتنوع را در صحنه هستی پدید آورده است وبسیار هی مهربان است بخشیده استبهمین آدمی که از خاک بوجود می آید چه 

نداردب نداردب   نسبتی با خاک دارد؟ جن وپری هی که اصلش ازآتش است نسبتی با آتش نداردبآن جن وپری امر چه ازآتش است ولی تشابهی با آننسبتی با خاک دارد؟ جن وپری هی که اصلش ازآتش است نسبتی با آتش نداردبآن جن وپری امر چه ازآتش است ولی تشابهی با آن

  پرواز مرغ ازهوا وباد است اما چه سنخیتی با باد دارد؟!تمام این موارد که بر شمردیی همه را خداوند ارتباط وتناسب بخشیده استبپرواز مرغ ازهوا وباد است اما چه سنخیتی با باد دارد؟!تمام این موارد که بر شمردیی همه را خداوند ارتباط وتناسب بخشیده استب

که همه ما جمادات از که همه ما جمادات از   اطاعت وتسلیمی که در سنه وعصا است آشکار می سازد تا حال سایر جمادات را هی به شما روشن نمایدباطاعت وتسلیمی که در سنه وعصا است آشکار می سازد تا حال سایر جمادات را هی به شما روشن نمایدب            

یع اوهستیی ب وجود ما اتفاقی وتصادفی نبوده وضایع و بی خود نیستبتوباید مانند آب رودخانه نیل وقت غرق شدن را بدانی یع اوهستیی ب وجود ما اتفاقی وتصادفی نبوده وضایع و بی خود نیستبتوباید مانند آب رودخانه نیل وقت غرق شدن را بدانی خداآماه ومطخداآماه ومط

  همانگونه که نیل بین دومروه قبطی و سبطی فرق مذاشتبویا مانند زمین دانا باشی که وقت شکافته شدن قارون وثروت فراوان او را با خشی وهمانگونه که نیل بین دومروه قبطی و سبطی فرق مذاشتبویا مانند زمین دانا باشی که وقت شکافته شدن قارون وثروت فراوان او را با خشی و

ونابود ساختبمانند قمر)ماه آسمان( که دستور پیامبر را شنید ودونیی شدبپس به حالت دونیمه همانطور که شکافته شده ونابود ساختبمانند قمر)ماه آسمان( که دستور پیامبر را شنید ودونیی شدبپس به حالت دونیمه همانطور که شکافته شده   غلبه در خود فرو بردغلبه در خود فرو برد

  بود در حال چرخیدن بودبمانند درخت و سنه که به مقام رسالت حضرت مصطفی )ص( به طورآشکارسلام می مفتندب  بود در حال چرخیدن بودبمانند درخت و سنه که به مقام رسالت حضرت مصطفی )ص( به طورآشکارسلام می مفتندب  

ر قسمتی شکاف بر می داشت وچشمه ی خون ازبین آن جاری می شدبتوبا اینکه این ر قسمتی شکاف بر می داشت وچشمه ی خون ازبین آن جاری می شدبتوبا اینکه این امر کوه احد از عامت وسیطره من آماه می شد در هامر کوه احد از عامت وسیطره من آماه می شد در ه        

تأثیر عامت حق را از پدر ومادر ومذشتگان خود شنیده ای مع الوص  از این موضوع که خدای عایی قابل دیدن نیست ازروی غفلت تأثیر عامت حق را از پدر ومادر ومذشتگان خود شنیده ای مع الوص  از این موضوع که خدای عایی قابل دیدن نیست ازروی غفلت 

      ونادانی برخورد می نمایی!ونادانی برخورد می نمایی!

ترقی وکمال خود تا آسمان ملکوتی ادامه بده بوای موجود ناامید از رحمت حق )ای ابلیس( ترقی وکمال خود تا آسمان ملکوتی ادامه بده بوای موجود ناامید از رحمت حق )ای ابلیس( ای انسانی که از خاک آفریده شدی به راه ای انسانی که از خاک آفریده شدی به راه               

که ازآتش خلق شده ای تا خاک مذلت وخواری نزول کنبمن آن خدایی نیستی که از عناصر چهارمانه یا چهار مزاج آدمیان ترکیب یافته که ازآتش خلق شده ای تا خاک مذلت وخواری نزول کنبمن آن خدایی نیستی که از عناصر چهارمانه یا چهار مزاج آدمیان ترکیب یافته 

مکنبمن علت اولی نیستی)که مانند ساعت ساز بی نیاز ساعتی را بسازم وبروم مکنبمن علت اولی نیستی)که مانند ساعت ساز بی نیاز ساعتی را بسازم وبروم باشی با بازیگری های ذهنی ات کلمه )علت اولی ( به من اطلاق باشی با بازیگری های ذهنی ات کلمه )علت اولی ( به من اطلاق 

کنار وچنانکه ساعت از وجود ساعتساز بی نیازاست جهان هستی هی از وجود من بی نیازباشد!!(من در تصرف در جهان هستی دایمی هستی کنار وچنانکه ساعت از وجود ساعتساز بی نیازاست جهان هستی هی از وجود من بی نیازباشد!!(من در تصرف در جهان هستی دایمی هستی 

  )هر لحاه جهان فیض وجود خود را از من می میرد()هر لحاه جهان فیض وجود خود را از من می میرد(

  

  مان امتحان تحت امر الهی و از لشکریان اویندمان امتحان تحت امر الهی و از لشکریان اویند( همه ذرات هستی در ز( همه ذرات هستی در ز531531
                                   ( 758الی  783)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                           

  لشگـــر حقند گــــاه امتحــــان لشگـــر حقند گــــاه امتحــــان   جمـــله ذرات زمیـــن و آسمـــان جمـــله ذرات زمیـــن و آسمـــان 

  آب را دیدی که در طوفان چه کرد آب را دیدی که در طوفان چه کرد   ن چه کرد؟ ن چه کرد؟ باد را دیـــدی که با عاداباد را دیـــدی که با عادا

  و آنچه با قارون نمودست این زمینو آنچه با قارون نمودست این زمین  آنچه بر فرعــون زد آن بحـــر کین آنچه بر فرعــون زد آن بحـــر کین 

  و آنچـــه پشه کله ی نمرود خوردو آنچـــه پشه کله ی نمرود خورد  و آنچه آن بابیـــل با آن پیــل کرد و آنچه آن بابیـــل با آن پیــل کرد 

  گشت ششصد پاره و لشگر شکست گشت ششصد پاره و لشگر شکست   و آنک سنگ انداخت داوودی بدست و آنک سنگ انداخت داوودی بدست 

  تا کــــه در آب سیه خوردند غوط تا کــــه در آب سیه خوردند غوط   ـدای لوط ـدای لوط سنگ می بـــارید بر اعـــسنگ می بـــارید بر اعـــ

  عـــاقـــلانـه یـــــاری پیغمبران عـــاقـــلانـه یـــــاری پیغمبران   گـــر بگـــویم از جمـــادات جهان گـــر بگـــویم از جمـــادات جهان 

  گر کشد عـــاجز شود از بــــار پُر گر کشد عـــاجز شود از بــــار پُر   مثنوی چنــــدان شود که چل شتر مثنوی چنــــدان شود که چل شتر 

  لشگـــر حق می شود سر می نهـد لشگـــر حق می شود سر می نهـد   دست بر کـــافر گــــواهی می دهد دست بر کـــافر گــــواهی می دهد 

  در میـــــان لشگـر اویی بتـــرس در میـــــان لشگـر اویی بتـــرس   ق در فعـل درسق در فعـل درسای نموده ضد حـــای نموده ضد حـــ
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  مر تـــرا اکنون مطیعند از نفـــاق مر تـــرا اکنون مطیعند از نفـــاق   جـــزو جــزوت لشگر او در وفـــاق جـــزو جــزوت لشگر او در وفـــاق 

  درد چشم از تــــو بر آرد صد دمار درد چشم از تــــو بر آرد صد دمار   گر بگـــوید چشم را کـــــور افشار گر بگـــوید چشم را کـــــور افشار 

  پس ببینی تو ز دنــــدان گوشمال پس ببینی تو ز دنــــدان گوشمال   ور به دندان گـــوید او بنمــــا وبال ور به دندان گـــوید او بنمــــا وبال 

  تـــا ببینی لشگر تـــن را عمـــل تـــا ببینی لشگر تـــن را عمـــل   از کــن طب را بخـــوان باب العلل از کــن طب را بخـــوان باب العلل بب

  دشمنی باجان جان آسان کی است دشمنی باجان جان آسان کی است   چونک جان جان هر چیزی وی است چونک جان جان هر چیزی وی است 

  کز میـــان جـــان کنندم صفدری کز میـــان جـــان کنندم صفدری   خـــود رهــــا کن لشگر دیو و پری خـــود رهــــا کن لشگر دیو و پری 

        

  ز تأثیر عادی خود دور می سازدز تأثیر عادی خود دور می سازد( خداوند با قدرت الوهیت و سبب سوزی  خود بعضی از عناصر را ا( خداوند با قدرت الوهیت و سبب سوزی  خود بعضی از عناصر را ا535535
                                (968الی  966)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                                 

  پیش قدرت ذره ای مـی دان که نیست پیش قدرت ذره ای مـی دان که نیست   گر جهــان پیشت بزرگ و بی بنی است گر جهــان پیشت بزرگ و بی بنی است 

  د آن سو که صحـرای شماست د آن سو که صحـرای شماست هین رویهین روی  این جهان خودحبس جان های شماست این جهان خودحبس جان های شماست 

  نقش و صورت پیش آن معنی سد استنقش و صورت پیش آن معنی سد است  این جهان محدود ،آن خود بی حد است این جهان محدود ،آن خود بی حد است 

  در شکست از موسی ای با یـــک عصادر شکست از موسی ای با یـــک عصا  صــد هــزاران نیـــزه ی فرعــــون را صــد هــزاران نیـــزه ی فرعــــون را 

  پیــــش عیسی و دمش افســوس بود پیــــش عیسی و دمش افســوس بود   صـــد هـزاران طــب جـــالینوس بود صـــد هـزاران طــب جـــالینوس بود 

  پیش حــــرف اُمیّـــی اش عـــار بود پیش حــــرف اُمیّـــی اش عـــار بود   ـار بود ـار بود صـــــد هــــزاران دفتر اشعـــصـــــد هــــزاران دفتر اشعـــ

  چون نمیرد گــــر نبــــاشد او خسی چون نمیرد گــــر نبــــاشد او خسی   با چنین غــــالب خـــــداوندی کسی با چنین غــــالب خـــــداوندی کسی 

  مــــــرغ زیــــرک با دو پا آویخت او مــــــرغ زیــــرک با دو پا آویخت او   بس دل چـــون کوه را انگیـــــخت او بس دل چـــون کوه را انگیـــــخت او 

  سوی آب و گــــــل شدی در اسفلین سوی آب و گــــــل شدی در اسفلین   روح می بــــردت سوی چــــرخ برین روح می بــــردت سوی چــــرخ برین 

  ز آن وجــــــودی که بود رشک عقول  ز آن وجــــــودی که بود رشک عقول    خــــویشتن را مسخ کــردن چون بود خــــویشتن را مسخ کــردن چون بود 

  پیش آن مسخ این بغـــــایت دون بود پیش آن مسخ این بغـــــایت دون بود   پس ببین کین مسخ کـــردن چون بود پس ببین کین مسخ کـــردن چون بود 

  آدم مسجـــــود را نشنـــــاخــتــی آدم مسجـــــود را نشنـــــاخــتــی   اسب همــــت سوی اختـــر تـــاختی اسب همــــت سوی اختـــر تـــاختی 

  پنـــداری تو پستی را شرف پنـــداری تو پستی را شرف چنـــــد چنـــــد   آخــــر آدم زاده ای ، ای نـــاخــــلف آخــــر آدم زاده ای ، ای نـــاخــــلف 

  این جهــــــان را پر کنم از خود همی این جهــــــان را پر کنم از خود همی   چند گــــویی من بگیـــرم عــــالمی چند گــــویی من بگیـــرم عــــالمی 

  تاب خــــود بگـــــدازدش با یک نظر تاب خــــود بگـــــدازدش با یک نظر   گر جهـــان پر برف گـــــردد سر بسر گر جهـــان پر برف گـــــردد سر بسر 

  نیست گـــرداند خــــدا از یــک شرار نیست گـــرداند خــــدا از یــک شرار   وزر او و صــــد وزیـــر و صــــد هزار وزر او و صــــد وزیـــر و صــــد هزار 

  عیـــن آن زهـــر آب را شربـــت کند عیـــن آن زهـــر آب را شربـــت کند   تخییـــل را حکـــمت کند تخییـــل را حکـــمت کند   عیـــن آنعیـــن آن

  مهـــرها رویـــانــــد از اسبــاب کین مهـــرها رویـــانــــد از اسبــاب کین   آن گــمـــان انگیـــز را ســازد یقین آن گــمـــان انگیـــز را ســازد یقین 

  ایمنــــی روح ســـــازد بیـــــــم را ایمنــــی روح ســـــازد بیـــــــم را   پــــــرورد در آتش ابــــراهیــــم را پــــــرورد در آتش ابــــراهیــــم را 

  ـــالاتش چـــو سوفسطـــاییمـــالاتش چـــو سوفسطـــاییمدر خیـدر خیـ  از سبب ســـوزیش مـــن سودائیــم از سبب ســـوزیش مـــن سودائیــم 
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  ( عشق به حق که در سراسر گیتی گسترده شده است همه پدیده ها را تحت تأثیر و هدایت خود دارد( عشق به حق که در سراسر گیتی گسترده شده است همه پدیده ها را تحت تأثیر و هدایت خود دارد532532
                                  (3366الی  3316)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                               

  او نهــــان و آشکـــارا بخشششاو نهــــان و آشکـــارا بخششش  ی ما چو باغ سبز خوش ی ما چو باغ سبز خوش تو بهـــــارتو بهـــــار

  قبض و بسط دست ازجان شد رواقبض و بسط دست ازجان شد روا  تو چو جـــــانی ما مثال دست و پا تو چو جـــــانی ما مثال دست و پا 

  این زبان از عقل دارد این بیـــاناین زبان از عقل دارد این بیـــان  تو چـــو عقلی ما مثـــال این زبان تو چـــو عقلی ما مثـــال این زبان 

  که نتیجه ی شـــادی فرخنده ام که نتیجه ی شـــادی فرخنده ام   تو مثــــال شادی و مــا خنده ایم تو مثــــال شادی و مــا خنده ایم 

  که گـــواه ذوالجـلال سرمد است که گـــواه ذوالجـلال سرمد است   می خـود اشهد است می خـود اشهد است جنبش ما هر دجنبش ما هر د

  اشهـــد آمد بر وجــود جوی آب اشهـــد آمد بر وجــود جوی آب   گردش سنگ آسیـــــا در اضطراب گردش سنگ آسیـــــا در اضطراب 

  خـــاک بر فرق من و تمثیل من خـــاک بر فرق من و تمثیل من   ای برون از وهم و قـــال و قیل من ای برون از وهم و قـــال و قیل من 

  هـر دمت گوید که جانم مفرشتهـر دمت گوید که جانم مفرشت  بنده نشکیبد ز تصــــــویر خوشت بنده نشکیبد ز تصــــــویر خوشت 

  پیش چوپــان و مُحــب خود بیا پیش چوپــان و مُحــب خود بیا   خدا خدا همچوآن چوپان که میگفت ای همچوآن چوپان که میگفت ای 

  

  ( هر جزئی در مجموعه با عظمت هستی بسوی کل خود بدون هیچگونه مانعی مانند تیر در حرکت است( هر جزئی در مجموعه با عظمت هستی بسوی کل خود بدون هیچگونه مانعی مانند تیر در حرکت است533533
                                  (6106الی  6086)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                

  هست صد چندان که بد طوفان نوحهست صد چندان که بد طوفان نوح  ـــــای تیز دریاهای روح ـــــای تیز دریاهای روح موج هـموج هـ

  نوح و کشتی را بهشت و کـوه جسُتنوح و کشتی را بهشت و کـوه جسُت  لیک اندرچشم کنعان موی رسَت لیک اندرچشم کنعان موی رسَت 

  نیــم مـــوجی تا بـه قعــر امتهـاننیــم مـــوجی تا بـه قعــر امتهـان  کوه و کنعـان را فرو برد در زمان کوه و کنعـان را فرو برد در زمان 

  سگ ز نـــور مـــــاه کی مرتع کندسگ ز نـــور مـــــاه کی مرتع کند  مه فشاند نـور و سگ وع وع کند مه فشاند نـور و سگ وع وع کند 

  ترک رفتـــن کی کنند از بانگ سگترک رفتـــن کی کنند از بانگ سگ  ــرهان مه به تک ــرهان مه به تک شب روان و همشب روان و هم

  کی کنـد وقــف از پی هر گنده پیر؟کی کنـد وقــف از پی هر گنده پیر؟  جزو سوی کـــل دوان مانند تیر جزو سوی کـــل دوان مانند تیر 

  که کند تـُـف سوی مــــه یا آسمان که کند تـُـف سوی مــــه یا آسمان   ای بریده آن لب و حـلق و دهان ای بریده آن لب و حـلق و دهان 

  تـُـف سوی گــــردون نیابد مسلکی تـُـف سوی گــــردون نیابد مسلکی   تُف برویش باز گـــردد بی شکی تُف برویش باز گـــردد بی شکی 

  همچـــــو تبت بر روان بولـــــهب همچـــــو تبت بر روان بولـــــهب   و بــارد ز رب و بــارد ز رب تا قیـــامت تفُ برتا قیـــامت تفُ بر

  سگ کسی که خواند او را طبل خوار سگ کسی که خواند او را طبل خوار   طبل و رایت هست ملک شهریار طبل و رایت هست ملک شهریار 

  شرق و مغرب جمله نان خواه وی اندشرق و مغرب جمله نان خواه وی اند  آسمـــان ها بنده ی ماه وی اند آسمـــان ها بنده ی ماه وی اند 

    

  ا پوشیده استا پوشیده است( برای اجسام وپدیده های عالم خداوند یک تأثیر باطنی قرارداده است که کیفیت آن بر م( برای اجسام وپدیده های عالم خداوند یک تأثیر باطنی قرارداده است که کیفیت آن بر م534534
                                  (6666الی  6606)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                            

  در رحـــم بود او جنین گــــوشتیندر رحـــم بود او جنین گــــوشتین  چشم را چشمی نبــــود اول یقین چشم را چشمی نبــــود اول یقین 
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  کش صور کش صور   ورنه خــــواب اندر ندیدیورنه خــــواب اندر ندیدی  علت دیـــدن مدان پیـــه ای پسر علت دیـــدن مدان پیـــه ای پسر 

  نیست اندر دیـــدگـــــاه هر دو پیه نیست اندر دیـــدگـــــاه هر دو پیه   آن پـــری ودیــــو می بیند شبیه آن پـــری ودیــــو می بیند شبیه 

  نسبتش بخــشیــــد خـــلاق ودودنسبتش بخــشیــــد خـــلاق ودود  نور را با پیـــه خــــود نسبت نبود نور را با پیـــه خــــود نسبت نبود 

  جنی است از نار بی هیــــچ اشتراکجنی است از نار بی هیــــچ اشتراک  آدم است ازخاک،کی ماند به خـاک آدم است ازخاک،کی ماند به خـاک 

  چون می بنگری چون می بنگری گرچـه اصلش اوست گرچـه اصلش اوست   نیست آن ماننـــد آتش آن پــری نیست آن ماننـــد آتش آن پــری 

  نا منـــاسب را خــــــدا نسبت بدادنا منـــاسب را خــــــدا نسبت بداد  مــــرغ از باد است کی ماند به باد مــــرغ از باد است کی ماند به باد 

  هست بی چون ار چه دادش وصل هاهست بی چون ار چه دادش وصل ها  نسبت این فـــرع هـــا با اصل هانسبت این فـــرع هـــا با اصل ها

  این پسر را با پــــدر نسبت کجاستاین پسر را با پــــدر نسبت کجاست  آدمی چــــون زاده خاک هباستآدمی چــــون زاده خاک هباست

  ی پی برد ی پی برد هست بی چــــون وخرد کهست بی چــــون وخرد ک  نسبتی گـــر هست مخفی از خرد نسبتی گـــر هست مخفی از خرد 

  فـــــرق چون می کرد اندر قوم عاد فـــــرق چون می کرد اندر قوم عاد   باد را بی چشم اگــــر بینش نداد باد را بی چشم اگــــر بینش نداد 

  چـــــون همی دانست میراند ازکدوچـــــون همی دانست میراند ازکدو  چــون همی دانست مومـن از عدو چــون همی دانست مومـن از عدو 

  با خلیـــلش چون تجشم کردنیستبا خلیـــلش چون تجشم کردنیست  آتش نمـــرود را گـر چشم نیست آتش نمـــرود را گـر چشم نیست 

  ی گزیدی گزیدازچه قبــــطی را ز سبطی مازچه قبــــطی را ز سبطی م  گر نبــودی نیـل را آن نـور و دیدگر نبــودی نیـل را آن نـور و دید

  پس چـــــرا داوود را او یـــــار شد پس چـــــرا داوود را او یـــــار شد   گرنه کوه و سنـــگ با دیـدار شد گرنه کوه و سنـــگ با دیـدار شد 

  از چــــه قارون را فـروخورد آنچناناز چــــه قارون را فـروخورد آنچنان  این زمین راگـر نبودی چشم جان این زمین راگـر نبودی چشم جان 

  چـــــون بدیدی هجـر آن فرزانه را چـــــون بدیدی هجـر آن فرزانه را   گرنبـــودی چشم دل حنـــانه را گرنبـــودی چشم دل حنـــانه را 

  اندر مشت دراندر مشت درچــــون گواهی دادی چــــون گواهی دادی   سنـــگ ریزه گر نبـودی دیده ور سنـــگ ریزه گر نبـودی دیده ور 

  سوره بر خــــــوان زلزلت زلزال هاسوره بر خــــــوان زلزلت زلزال ها  ای خرد برکش تــو پر وبـــال ها ای خرد برکش تــو پر وبـــال ها 

  کــــی زنـــادیده گــواهی ها دهدکــــی زنـــادیده گــواهی ها دهد  در قیامت ایــن زمین برنیک و بد در قیامت ایــن زمین برنیک و بد 

    تظــــهر الارض لنـــــــا اسـرارهاتظــــهر الارض لنـــــــا اسـرارها  کــه تحـــدث حـــالها واخبارها کــه تحـــدث حـــالها واخبارها 

      

  جود ما اتفاقی وتصادفی نبوده وضایع و بی خود نیستجود ما اتفاقی وتصادفی نبوده وضایع و بی خود نیست( همه موجودات مطیع خداوندند ومی گویند و( همه موجودات مطیع خداوندند ومی گویند و535535
                                  (6836الی  6815)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                             

  قهـــر او ابلــــه کند قابیـــــل را قهـــر او ابلــــه کند قابیـــــل را   لطف اوعاقـــــل کند مرنیـــــل را لطف اوعاقـــــل کند مرنیـــــل را 

  عقل از عاقــــل به قهرخـــود بریدعقل از عاقــــل به قهرخـــود برید  ات از کرم عقــل آفریدات از کرم عقــل آفریددر جمــــاددر جمــــاد

  وزنکـــال ازعاقـــــلان دانش رمیدوزنکـــال ازعاقـــــلان دانش رمید  در جمــــاد ازلطف عقلی شد پدید در جمــــاد ازلطف عقلی شد پدید 

  عقل این سو خشم حق دیدوگریختعقل این سو خشم حق دیدوگریخت  عقـل چون باران به امر آنجا بریخت عقـل چون باران به امر آنجا بریخت 

  جمـــله برتـــرتیب آینـــد و روند جمـــله برتـــرتیب آینـــد و روند   ابــــروخورشید ومه و نجـــم بلند ابــــروخورشید ومه و نجـــم بلند 

  که نه پس مــاند ز هنگام ونه پیشکه نه پس مــاند ز هنگام ونه پیش  یکی نایــد مگر در وقت خویش یکی نایــد مگر در وقت خویش هر هر 

  دانش آوردند در سنـــگ وعصــــادانش آوردند در سنـــگ وعصــــا  چون نکــــردی فهم این را زانبیاءچون نکــــردی فهم این را زانبیاء
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  چون عصـــا وسنـگ داری ازقیاسچون عصـــا وسنـگ داری ازقیاس  تا جمــــادات دگـــر را بی اساس تا جمــــادات دگـــر را بی اساس 

  وز جمـــــادات دگــــر مخبرشود وز جمـــــادات دگــــر مخبرشود   طاعت سنگ وعصـــــا ظاهر شود طاعت سنگ وعصـــــا ظاهر شود 

  مـــا همه نی اتفـــاقی ضـــایعیممـــا همه نی اتفـــاقی ضـــایعیم  ـزدان آگــهیم و طایعیمـزدان آگــهیم و طایعیمکه ز یـــکه ز یـــ

  کومیــــان هر دو امت کـــرد فرق کومیــــان هر دو امت کـــرد فرق   همچـــــوآب نیل دانی وقت غرق همچـــــوآب نیل دانی وقت غرق 

  در حق قارون کهقهرش کرد ونسف در حق قارون کهقهرش کرد ونسف   چون زمین دانیش دانا وقت خسف چون زمین دانیش دانا وقت خسف 

  پس دونیمه گشت بر چرخ وشکافتپس دونیمه گشت بر چرخ وشکافت  چون قمر که امربشنید وشتــافت چون قمر که امربشنید وشتــافت 

    مصطـــفی را کرده ظــاهر السلاممصطـــفی را کرده ظــاهر السلام  رمقام رمقام چون درخت وسنگ کاندر هچون درخت وسنگ کاندر ه

            

  ( اگرانسان های مغرور ونادان  عظمت خداوند را درک می کردند دست از لجاجت وتکبر برمی داشتند( اگرانسان های مغرور ونادان  عظمت خداوند را درک می کردند دست از لجاجت وتکبر برمی داشتند536536
                                  (916الی  903)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                         

  شیر گاوش خورد بر جایش نشستشیر گاوش خورد بر جایش نشست  ایی گـــاو در آخُـــر ببست ایی گـــاو در آخُـــر ببست روستروست

  گـاورا می جست شب آن کنج گاوگـاورا می جست شب آن کنج گاو  روستایی شد در آخر سوی گـــاو روستایی شد در آخر سوی گـــاو 

  پشت وپهلو ،گـــاه بالا ،گـــاه زیر پشت وپهلو ،گـــاه بالا ،گـــاه زیر   دست می مالید براعضــــای شیردست می مالید براعضــــای شیر

  زهره اش بدریدی ودل خون شدی زهره اش بدریدی ودل خون شدی   گفت شیر ارروشنی افــزون شدی گفت شیر ارروشنی افــزون شدی 

  کــــودراین شب گاو می پنداردم کــــودراین شب گاو می پنداردم   ی خاردم ی خاردم این چنین گستاخ ازآن ماین چنین گستاخ ازآن م

  نه ز نـــامم پاره پاره گشت طـورنه ز نـــامم پاره پاره گشت طـور  حق همی گـــــوید ای مغرورکور حق همی گـــــوید ای مغرورکور 

  لا نصـــدع ثم انقطـــع ثم ارتحللا نصـــدع ثم انقطـــع ثم ارتحل  که لوانزلنـــا کتــــاباً للجبــــل که لوانزلنـــا کتــــاباً للجبــــل 

  چشمه چشمه ازجبـل خون آمدیچشمه چشمه ازجبـل خون آمدی  از من ار کـــــوه احد واقف بدی از من ار کـــــوه احد واقف بدی 

  لاجــــرم غافل درین پیچیده ایلاجــــرم غافل درین پیچیده ای  ده ای ده ای از پــــدر وز مادر این بشنیاز پــــدر وز مادر این بشنی

  بی نشان ازلطف چون هاتف شویبی نشان ازلطف چون هاتف شوی  گرتو بی تقلیــــد ازو واقف شوی گرتو بی تقلیــــد ازو واقف شوی 

    

  ( خداوند ازترکیب چهارعنصرو نیزعلت اولی نیست ولذا انسان به ترقی  وابلیس بسوی  قهقراحرکت می کنند( خداوند ازترکیب چهارعنصرو نیزعلت اولی نیست ولذا انسان به ترقی  وابلیس بسوی  قهقراحرکت می کنند537537
                                  ( 1636الی  1616،دفتر دوم، ابیات )مثنوی معنوی                                                

  پیش خــاکش سر نهاد املاک حق پیش خــاکش سر نهاد املاک حق   خاک آدم چونـــک شد چالاک حق خاک آدم چونـــک شد چالاک حق 

  از یکی چشمی که خــاکیی گشوداز یکی چشمی که خــاکیی گشود  السمـــاء انشقت آخــــر ازچه بود؟السمـــاء انشقت آخــــر ازچه بود؟

  خاک بین کزعرش بگذشت ازشتابخاک بین کزعرش بگذشت ازشتاب  خــــاک از دُردی نشینـــد زیر آبخــــاک از دُردی نشینـــد زیر آب

  جز عطــــای مبــدع وهاب نیست جز عطــــای مبــدع وهاب نیست   پس بدان کز اب نیست پس بدان کز اب نیست   آن لطــافتآن لطــافت

  ور ز گـــــل  او بگـــذراند خار را ور ز گـــــل  او بگـــذراند خار را   گــــرکند سفــــلی هــــوا ونار را گــــرکند سفــــلی هــــوا ونار را 

  او ز عیـــن درد انگیــــــــزد دوا او ز عیـــن درد انگیــــــــزد دوا   حــــاکم است ویفعــل الله ما یشاء حــــاکم است ویفعــل الله ما یشاء 

  ی کند ی کند تیـــــرگی ودُردی وتفــــلتیـــــرگی ودُردی وتفــــل  گـــــرهــــوا ونار را سفـــلی کند گـــــرهــــوا ونار را سفـــلی کند 
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  راه گــــردون را بپـــا مطوی کندراه گــــردون را بپـــا مطوی کند  ور زمیـــــن وآب را علــــوی کند ور زمیـــــن وآب را علــــوی کند 

  خاکــــیی را گفـــت پرها بر گشاخاکــــیی را گفـــت پرها بر گشا  پس یقیـــــن شد که تعز من تشاء  پس یقیـــــن شد که تعز من تشاء  

  زیر هفتم خــــــاک با تلبیس شوزیر هفتم خــــــاک با تلبیس شو  آتشی را گــفـــت رو ابلیـــس شو آتشی را گــفـــت رو ابلیـــس شو 

  روتــــا ثری روتــــا ثری   ای ابلـــــیس آتشیای ابلـــــیس آتشی  آدم خــــاکی بروتـــو بر شهـــــا آدم خــــاکی بروتـــو بر شهـــــا 

  درتصــــــرف دایمــــاً من باقیمدرتصــــــرف دایمــــاً من باقیم  چــــار طبــــع وعلت اولـــی نیم چــــار طبــــع وعلت اولـــی نیم 

  هست تقـــدیرم نه علت ای سقیم هست تقـــدیرم نه علت ای سقیم   کار من بی علـــت است و مستقیم کار من بی علـــت است و مستقیم 

    این غبـــار ازپیش بنشانم به وقت این غبـــار ازپیش بنشانم به وقت   عادت خــــود را بگــردانم به وقت عادت خــــود را بگــردانم به وقت 

  آتش را که روگلزار شو آتش را که روگلزار شو گــــــویم گــــــویم   بحــــررا گویم که هین پرنــور شو بحــــررا گویم که هین پرنــور شو 

  چــرخ را گویم فرو در پیش چشمچــرخ را گویم فرو در پیش چشم  کوه را گـویم سبک شو همچو پشم کوه را گـویم سبک شو همچو پشم 

  هــــردو را سازم چون دو ابر سیاه هــــردو را سازم چون دو ابر سیاه   گویم ای خورشید مقرون شو به ماه گویم ای خورشید مقرون شو به ماه 

  چشمه خون را به فن سازیم مشکچشمه خون را به فن سازیم مشک  چشمه خــورشید را سازیم خشک چشمه خــورشید را سازیم خشک 

  ـــددشان الهـــددشان الهیوغ بر گــــردن ببنیوغ بر گــــردن ببن  آفتـــاب ومـه چــــودوگــاو سیاه آفتـــاب ومـه چــــودوگــاو سیاه 

                                                                                                                              

  تنها تکیه گاه انسانتنها تکیه گاه انسان((7575))                                                                                                                
  

ونهان آن آینه استاد ونهان آن آینه استاد   طوطی آن پرنده زیبا به آینه ای می نگرد ومی بیند که عکسش در آن آئینه به او روی آورده استبدر پشتطوطی آن پرنده زیبا به آینه ای می نگرد ومی بیند که عکسش در آن آئینه به او روی آورده استبدر پشت            

وادیب خوش زبانی وجود دارد که به او سخن مفتن را می آموزدبطوطی بیااره به ممان آنکه این حرف و سخن ازآن طوطی است وادیب خوش زبانی وجود دارد که به او سخن مفتن را می آموزدبطوطی بیااره به ممان آنکه این حرف و سخن ازآن طوطی است 

که در آئینه دیده می شود از طوطی داخل آئینه که همجنس اوست سخن مفتن می آموزدب مثال طوطی وآئینه شبیه آن است که در که در آئینه دیده می شود از طوطی داخل آئینه که همجنس اوست سخن مفتن می آموزدب مثال طوطی وآئینه شبیه آن است که در 

بری معنوی )که از خود مسسته وبه خدا پیوسته است(یک مرید وپیروی که همه وجودش از شوق به رسیدن به خدا بری معنوی )که از خود مسسته وبه خدا پیوسته است(یک مرید وپیروی که همه وجودش از شوق به رسیدن به خدا آئینه وجودیک رهآئینه وجودیک ره

پر شده است خود را در آن می بیند!وقتی آن مرید در یک مردخدا نار می کندکی می تواند در نهان این سخنان وحقیقتی که از او پر شده است خود را در آن می بیند!وقتی آن مرید در یک مردخدا نار می کندکی می تواند در نهان این سخنان وحقیقتی که از او 

یدبآن بینواممان می کند که موینده آن سخنان فردی بشر است ونمی تواند عقل یدبآن بینواممان می کند که موینده آن سخنان فردی بشر است ونمی تواند عقل ظاهر می شود عقل کل وروح متعالی را ملاحاه نماظاهر می شود عقل کل وروح متعالی را ملاحاه نما

  کل را که در پشت آئینه جسی ولی قرار داردکل را که در پشت آئینه جسی ولی قرار دارد

امر روزی می خواهی سعی کن از خدا بخواهی نه ازانسان های دیگر وامر بدنبال مستی وعشق واقعی هستی از خدا طلب کن نه از امر روزی می خواهی سعی کن از خدا بخواهی نه ازانسان های دیگر وامر بدنبال مستی وعشق واقعی هستی از خدا طلب کن نه از             

ر می خواهی ثروتمند شوی ازخدا بخواه نه اینکه از جمع آوری منج ومال خود را در ظاهر توانگر ر می خواهی ثروتمند شوی ازخدا بخواه نه اینکه از جمع آوری منج ومال خود را در ظاهر توانگر ماده مخدر بنه و یا شراببو امماده مخدر بنه و یا شراببو ام

وبی نیاز احساس نمایی و امر نصرت ویاری می خواهی از وی بخواه نه از عمو ودایی)خویشان( خودبعاقبت وقتی که از همه این وبی نیاز احساس نمایی و امر نصرت ویاری می خواهی از وی بخواه نه از عمو ودایی)خویشان( خودبعاقبت وقتی که از همه این 

  حاه احساس و مرفتاری چه کسی را خواهی خواند!حاه احساس و مرفتاری چه کسی را خواهی خواند!یاوران ومنج ومال درمانده شدی وبه تو سودی نبخشیدند در آن لیاوران ومنج ومال درمانده شدی وبه تو سودی نبخشیدند در آن ل

چگونه است که دل ودرون انسان زنده وآماه نمی داند و اقرار نمی  کند که با هر حرکتی که اتفاق می افتد یک مرداننده چگونه است که دل ودرون انسان زنده وآماه نمی داند و اقرار نمی  کند که با هر حرکتی که اتفاق می افتد یک مرداننده         

می آید می آید ومحرکی عامل آن می باشدبپس چرا نمی موید که شب وروز بدون خداوند که محرک آن است به خودی خود وبی انگیزه ومحرکی عامل آن می باشدبپس چرا نمی موید که شب وروز بدون خداوند که محرک آن است به خودی خود وبی انگیزه 

  ومی رودبومی رودب

پیامبر خدا )ص( ما را توصیه نموده است که در ذات خدا بحث و کاوش ن ردازیدبزیرا هر اندیشه ای را که ممان می کنیدکه در پیامبر خدا )ص( ما را توصیه نموده است که در ذات خدا بحث و کاوش ن ردازیدبزیرا هر اندیشه ای را که ممان می کنیدکه در             

باره ذات او به جریان انداخته اید یقین بدانید که نارشما بر ذات ربوبی منطبق نیستبچون تفکر در ذات خدا پنداری بیش نیستبزیرا باره ذات او به جریان انداخته اید یقین بدانید که نارشما بر ذات ربوبی منطبق نیستبچون تفکر در ذات خدا پنداری بیش نیستبزیرا 
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د ها هزار پرده از اندیشه تو تا مقام ربوبی کشیده شده است!هر کسی بر اساس خصلت وعادت به هر پرده ای که می رسد آن را عین د ها هزار پرده از اندیشه تو تا مقام ربوبی کشیده شده است!هر کسی بر اساس خصلت وعادت به هر پرده ای که می رسد آن را عین صص

  خدا تصور می کند در حالیکه این اندیشه وهی وممانی بیش نیستبخدا تصور می کند در حالیکه این اندیشه وهی وممانی بیش نیستب

ام وکعبه بسیج نمود و هجوم آورد تا موجود ام وکعبه بسیج نمود و هجوم آورد تا موجود ابرهه پادشاه حبشه با لشگریانی که سوار بر پیل بودند برای خراب نمودن مسجد الحرابرهه پادشاه حبشه با لشگریانی که سوار بر پیل بودند برای خراب نمودن مسجد الحر            

زنده ای را بجا نگذاردبقصد اواین بود که اطراف کعبه را ویران سازد و زائران آن را ازآن دور ساخته وآواره و سرمردان نمایدباومی زنده ای را بجا نگذاردبقصد اواین بود که اطراف کعبه را ویران سازد و زائران آن را ازآن دور ساخته وآواره و سرمردان نمایدباومی 

د قرار دهندباو می خواست د قرار دهندباو می خواست خواست که زو ار خانه کعبه متوجه او شوند وبه دور اومرد آیند و آن کعبه ای که او ساخته بود قبله خوخواست که زو ار خانه کعبه متوجه او شوند وبه دور اومرد آیند و آن کعبه ای که او ساخته بود قبله خو

ازاین رساندن مزند و آسیب به کعبه به اعراب بفهماند که چرا کعبه مرا آتش زدندبتمام آن سعی وتلاش او بر عکس نتیجه داد وباعث ازاین رساندن مزند و آسیب به کعبه به اعراب بفهماند که چرا کعبه مرا آتش زدندبتمام آن سعی وتلاش او بر عکس نتیجه داد وباعث 

عزت و عزت و   عزت کعبه مردید وبر قدرت و قیمت او افزودب امر تا قبل ازحمله ابرهه اهالی مکه عزتی داشتند بعد ازاین صد برابر شد واینعزت کعبه مردید وبر قدرت و قیمت او افزودب امر تا قبل ازحمله ابرهه اهالی مکه عزتی داشتند بعد ازاین صد برابر شد واین

  کرامت تا روزقیامت ادامه داردبکرامت تا روزقیامت ادامه داردب

رحمت الهی نه مانند رحمت و رأفت انسان هاست واین رأفت مردمی است که ریشه و طبیعتی از غی واندوه را در خود دارد )در رحمت الهی نه مانند رحمت و رأفت انسان هاست واین رأفت مردمی است که ریشه و طبیعتی از غی واندوه را در خود دارد )در               

که رحمت که رحمت صورتی که رحمت حق مافوق غی واندوه است(ب رحمتی که از جانب مردم به ما برسد باعث غی و غصه می مردد در حالیصورتی که رحمت حق مافوق غی واندوه است(ب رحمتی که از جانب مردم به ما برسد باعث غی و غصه می مردد در حالی

الهی بدون غی و غصه است هرجارا که خدا بخواهدبرای تودوزخ بسازدحتی امر به شکل مرغی دراوج آسمان پرواز نمایی آنجا را الهی بدون غی و غصه است هرجارا که خدا بخواهدبرای تودوزخ بسازدحتی امر به شکل مرغی دراوج آسمان پرواز نمایی آنجا را 

برای تو دام وتله خواهد ساختبموقعی که درد دندان برای تو ظاهر می شودچنان برای تو دردناک خواهد بود که می مویی :طعی برای تو دام وتله خواهد ساختبموقعی که درد دندان برای تو ظاهر می شودچنان برای تو دردناک خواهد بود که می مویی :طعی 

ش اژدهایی در جانی فرومی رود!وامر بخواهد آب دهان ترا مانند عسل شیرین وموارا می نمایدکه بگویی ش اژدهایی در جانی فرومی رود!وامر بخواهد آب دهان ترا مانند عسل شیرین وموارا می نمایدکه بگویی دوزخ را می چشی وانگار نیدوزخ را می چشی وانگار نی

  که بهشت با همه زر و زیور خود بر او ظاهر مردیده استبکه بهشت با همه زر و زیور خود بر او ظاهر مردیده استب

خداوندمتعال بر دل حضرت موسی )ع( وحی فرمود : که ای برمزیده من ترا دوست می دارمبموسی عرض کرد : کدامین خصلت خداوندمتعال بر دل حضرت موسی )ع( وحی فرمود : که ای برمزیده من ترا دوست می دارمبموسی عرض کرد : کدامین خصلت             

ن باعث شده است که به من محبت کنی تا در افزون آن بکوشی؟خدا فرمود: تومانند آن کودکی که حتی در موقع قهر مادر هی پناه ن باعث شده است که به من محبت کنی تا در افزون آن بکوشی؟خدا فرمود: تومانند آن کودکی که حتی در موقع قهر مادر هی پناه مم

به دامان اومی بردباصلاً در ذهنش خطور نمی کند که جز مادرش موجود دیگری وجود دارد لذا هی مستی اواز مادر است وهی خمار به دامان اومی بردباصلاً در ذهنش خطور نمی کند که جز مادرش موجود دیگری وجود دارد لذا هی مستی اواز مادر است وهی خمار 

  بنوازد بازبر می مردد وخود را به آغوش مادر می اندازدببنوازد بازبر می مردد وخود را به آغوش مادر می اندازدب  بودنشبامر مادرش سیلی بر رویشبودنشبامر مادرش سیلی بر رویش

خاک راه مردان خدا و پیامبران که چشی را روشن وجان را صفا می دهد چنین خاکی را مانند سرمه بدان که امر بهه چشهی خهود    خاک راه مردان خدا و پیامبران که چشی را روشن وجان را صفا می دهد چنین خاکی را مانند سرمه بدان که امر بهه چشهی خهود                

  بمالی  بینایی وآماهی خواهی یافتبمالی  بینایی وآماهی خواهی یافت

  

  معانی وحقایق عالم را به انسان ها می رساندمعانی وحقایق عالم را به انسان ها می رساند( خداوند از طریق دوستان خود که سلیمان دوران هستند ( خداوند از طریق دوستان خود که سلیمان دوران هستند 538538
                                  (916الی  903)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                             

  عکس خــود را پیش او آورده روعکس خــود را پیش او آورده رو  طــــوطیی در آینه می بینـــد او طــــوطیی در آینه می بینـــد او 

  حرف می گوید ادیب خوش زبان حرف می گوید ادیب خوش زبان     در پس آیینه آن استـــاد نهـــاندر پس آیینه آن استـــاد نهـــان

  گفتن طوطیست کاندر آینه استگفتن طوطیست کاندر آینه است  پستپست  طوطیک پنداشته کین گفتطوطیک پنداشته کین گفت

  بی خبر ازمــــکر آن گرگ کهن بی خبر ازمــــکر آن گرگ کهن   پس ز جنس خویش آموزد سخـن پس ز جنس خویش آموزد سخـن 

  ورنه نآمـوزد جز از جنس خودشورنه نآمـوزد جز از جنس خودش  از پس آیینــــه می آمــــوزدش از پس آیینــــه می آمــــوزدش 

  لیـــک از معنی و سرشّ بی خبرلیـــک از معنی و سرشّ بی خبر  گفـــــت را آموخت زآن مرد هنر گفـــــت را آموخت زآن مرد هنر 

  از بشر جز این چه داند طوطیـکاز بشر جز این چه داند طوطیـک  ازبشر بگــرفت منطق یک به یک ازبشر بگــرفت منطق یک به یک 

  خـــویش را بیند مرید ممتــلی خـــویش را بیند مرید ممتــلی   همچنـــان در آینـــه جسم ولی همچنـــان در آینـــه جسم ولی 
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  کی ببیند وقت گــفت ومـــاجرا کی ببیند وقت گــفت ومـــاجرا   ازپس آینـــه عقـــــل کـــل راازپس آینـــه عقـــــل کـــل را

  وآن دگر سرسّت واو زآن بی خبر وآن دگر سرسّت واو زآن بی خبر   اوگمــــان دارد که می گوید بشر اوگمــــان دارد که می گوید بشر 

  اوندانـــد طوطی است اونی ندیم اوندانـــد طوطی است اونی ندیم   لــــی سر قدیم لــــی سر قدیم حــــرف آموزد وحــــرف آموزد و

  کین سخن کـاردهان افتاد وحلق کین سخن کـاردهان افتاد وحلق   هم صفیـــر مــــرغ آموزند خلق هم صفیـــر مــــرغ آموزند خلق 

    ز سلیمان قــــرانی خوش نظرز سلیمان قــــرانی خوش نظرجج  لیــــک از معنی مرغـان بی خبر لیــــک از معنی مرغـان بی خبر 

          

  د.د.این یک اصل مسلم است که روزی از جانب خدا می رسد و انسان باید ان را از خدا بخواهاین یک اصل مسلم است که روزی از جانب خدا می رسد و انسان باید ان را از خدا بخواه  ( ( 539539
                                  (1900الی  1650)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                                    

  اصـــل روزی ازخــــدا دان هر نفساصـــل روزی ازخــــدا دان هر نفس  این زمین وسختیان پرده ست وبس این زمین وسختیان پرده ست وبس 

  د هر یـــکی را صــد هزارد هر یـــکی را صــد هزارتا برویـــــتا برویـــــ  چون بکـــــاری در زمین اصل کار چون بکـــــاری در زمین اصل کار 

  در زمیــنی کـــه سبب پنــــداشتی در زمیــنی کـــه سبب پنــــداشتی   گیـــــرم اکنون تخم را گر کاشتی گیـــــرم اکنون تخم را گر کاشتی 

  جز که در لابه ودعــــــا کف در زنیجز که در لابه ودعــــــا کف در زنی  چون دوسه سال آن نرویدچون کنی چون دوسه سال آن نرویدچون کنی 

  دست و سر بر دادن رزقـــش گـــواه دست و سر بر دادن رزقـــش گـــواه     دست برســـر می زنـــی پیش اله دست برســـر می زنـــی پیش اله 

  تا همـــــو را جوید آنک رزق جوست تا همـــــو را جوید آنک رزق جوست     تا بدانی اصــــل اصـل رزق اوست تا بدانی اصــــل اصـل رزق اوست 

  مستی از وی جو ، مجو از بنگ و خمرمستی از وی جو ، مجو از بنگ و خمر    رزق از وی جو ،مجــو اززید و عمررزق از وی جو ،مجــو اززید و عمر

  نصــــرت ازوی خواه ، نه از عم وخالنصــــرت ازوی خواه ، نه از عم وخال    توانگـــری زوخواه نه از گنج ومال توانگـــری زوخواه نه از گنج ومال 

  هین کـــرا خواهی در آن دم خواندن هین کـــرا خواهی در آن دم خواندن     عاقبت زینــــها بخـــواهی ماندن عاقبت زینــــها بخـــواهی ماندن 

  تـا تو باشی وارث ملــــک جهــــان تـا تو باشی وارث ملــــک جهــــان     ان باقی را بمان ان باقی را بمان این دم او را خـــواین دم او را خـــو

  یهــــرب المولــــود یومــاً من ابیهیهــــرب المولــــود یومــاً من ابیه    چون یفــــــر المرء آید من اخیه چون یفــــــر المرء آید من اخیه 

        

  (روش معقول و درست آن است که  خلقت و تصویرگری تمام هستی و موجودات راازخدای حکیم بدانی(روش معقول و درست آن است که  خلقت و تصویرگری تمام هستی و موجودات راازخدای حکیم بدانی541541
                                  ( 376الی  366)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                            

  هست با گردنــده گرداننــده ایهست با گردنــده گرداننــده ای    چــــون نمی داند دل داننــده ای چــــون نمی داند دل داننــده ای 

  بی خـــداوندی کی آید کی رودبی خـــداوندی کی آید کی رود    چون نمی گوید که روزوشب بخود چون نمی گوید که روزوشب بخود 

  مهین مهین اینچنین بی عقلی خود ای اینچنین بی عقلی خود ای     گرد معقـــولات می گـردی ببین گرد معقـــولات می گـردی ببین 

  یا که بی بنـــا بگو ای کــم هنر یا که بی بنـــا بگو ای کــم هنر     خــــانه با بنــــا بود معقــول تر خــــانه با بنــــا بود معقــول تر 

  یا که بی کـاتب بیندیش ای پسر یا که بی کـاتب بیندیش ای پسر     خط با کــــاتب بود معقــــول تر خط با کــــاتب بود معقــــول تر 

  چــــون بود بی کاتبی ای متهمچــــون بود بی کاتبی ای متهم    جیـم گوش وعین چشم ومیم فم جیـم گوش وعین چشم ومیم فم 

  ـده ایـده اییا بگیـــراننده ای داننـــیا بگیـــراننده ای داننـــ    شمع روشن بی ز گیـــراننــده ای شمع روشن بی ز گیـــراننــده ای 
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  باشد اولـــی یا بگیـــرایی بصیرباشد اولـــی یا بگیـــرایی بصیر    صنعت خوب از کــــف شل ضریر صنعت خوب از کــــف شل ضریر 

  

  ( اگر در شگفتی های آفرینش کمی باندیشید عظمت وهیبت آفرینش خود را گم کرده وحد خود را خواهیم شناخت( اگر در شگفتی های آفرینش کمی باندیشید عظمت وهیبت آفرینش خود را گم کرده وحد خود را خواهیم شناخت545545
                                  ( 3710لی ا 3700)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                                   

  بحث کـــــم جوییــــد در ذات خدابحث کـــــم جوییــــد در ذات خدا  زین وصیت کرد ما را مصطــــــفی زین وصیت کرد ما را مصطــــــفی 

  در حقیقت آن نظــــر در ذات نیستدر حقیقت آن نظــــر در ذات نیست  آنــــک در ذاتش تفکر کردنی است آنــــک در ذاتش تفکر کردنی است 

  صد هـــزاران پــــرده آمــــد در الهصد هـــزاران پــــرده آمــــد در اله  هست آن پنـــدار او زیـــــرا به راه هست آن پنـــدار او زیـــــرا به راه 

  وهم او آن است کان خود عین هوستوهم او آن است کان خود عین هوست  در پرده موصول خوست در پرده موصول خوست   هــــر یکیهــــر یکی

  تا نبــــاشد در غـــلط ســـودا پز او تا نبــــاشد در غـــلط ســـودا پز او   پس پیــامبر دفع کرد این وهم از او پس پیــامبر دفع کرد این وهم از او 

  بـــی ادب را سرنـــگـــونی داد رببـــی ادب را سرنـــگـــونی داد رب  و آنکـــه اندر وهــــم او ترک ادب و آنکـــه اندر وهــــم او ترک ادب 

  چیر چیر   می رود پنــــدار او کـــو هستمی رود پنــــدار او کـــو هست  سرنگــونی آن بود کــــو سوی زیر سرنگــونی آن بود کــــو سوی زیر 

  کو نـــــدارد آسمــــان را از زمیـنکو نـــــدارد آسمــــان را از زمیـن  ز آنــــکه حد مست باشد اینچنین ز آنــــکه حد مست باشد اینچنین 

  ازعظیـمی وز مهـــابت گــــم شوید ازعظیـمی وز مهـــابت گــــم شوید   در عجـــــب ها اش بفکر اندر روید در عجـــــب ها اش بفکر اندر روید 

  حد خــود داند ز صـــــانع تـن زندحد خــود داند ز صـــــانع تـن زند  چون زصنعش ریش وسبلت گم کند چون زصنعش ریش وسبلت گم کند 

    است آن بیان است آن بیان   کز شمار و حد بــرونکز شمار و حد بــرون  جز که لا احصی نگـــوید او ز جان جز که لا احصی نگـــوید او ز جان 

  

  ( خداوند بعضی ازتصمیمات مستبدین را نقش بر آب می سازد وبه نتایج نیکویی که می خواهد تبدیل می سازد( خداوند بعضی ازتصمیمات مستبدین را نقش بر آب می سازد وبه نتایج نیکویی که می خواهد تبدیل می سازد542542
                                 (6386الی  6379)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                                 

  آمده تا افکنـــد حی را چو میتآمده تا افکنـــد حی را چو میت  ــل بهر ذلُ بیت ــل بهر ذلُ بیت ابرهه با پیـــــابرهه با پیـــــ

  جمله را زآن جای سرگردان کند جمله را زآن جای سرگردان کند   تا حریم کعبـــــه را ویران کند تا حریم کعبـــــه را ویران کند 

  کعبه ی او را همه قبــــله کنند کعبه ی او را همه قبــــله کنند   تـــا همـــه زوار گــرد او تنندتـــا همـــه زوار گــرد او تنند

  که چـــرا در کعبه ام آتش زنندکه چـــرا در کعبه ام آتش زنند  وز عرب کینـــه کشد اندر گزند وز عرب کینـــه کشد اندر گزند 

  موجب اعــــــزاز آن بیت آمده موجب اعــــــزاز آن بیت آمده     عیـن سعیش عزت کعبــه شدهعیـن سعیش عزت کعبــه شده

  تا قیــــامت عزشان ممتد شدهتا قیــــامت عزشان ممتد شده  مکیـان را عز یکی بود صد شده مکیـان را عز یکی بود صد شده 

  ازچیست؟ ازعنـــایات قـــــدر ازچیست؟ ازعنـــایات قـــــدر   او و کعبــه او شده مخسوف تر او و کعبــه او شده مخسوف تر 

  آن فقیــــران عرب توانگر شده آن فقیــــران عرب توانگر شده   از جهــاز ابرهـــه همچون دده از جهــاز ابرهـــه همچون دده 

  می کشید می کشید   بهر اهـــل بیت او زربهر اهـــل بیت او زر  اوگمان برده که لشکر میکشید اوگمان برده که لشکر میکشید 

  در تمــــاشا بود در ره هر قدمدر تمــــاشا بود در ره هر قدم    انــدرین فسخ عزائم وین هممانــدرین فسخ عزائم وین همم
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  ( رحمت بی چون الهی اثر مناسبی روی طبیعت انسانی دارد وبا رحمت ورأفت مردمی یکی نیست( رحمت بی چون الهی اثر مناسبی روی طبیعت انسانی دارد وبا رحمت ورأفت مردمی یکی نیست543543
                                 (3639الی  3666)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                         

  تا بود ممــــــکن که گردانی اسیر تا بود ممــــــکن که گردانی اسیر   دشمنی گیری به حد خـــویش گیر دشمنی گیری به حد خـــویش گیر 

  ابلــه است او ریش خود بر می کند ابلــه است او ریش خود بر می کند   قطـــره با قلـزم چواستیــــزه کند قطـــره با قلـزم چواستیــــزه کند 

  چنبره حجـــــره قمر چون بر درد چنبره حجـــــره قمر چون بر درد   حیـلــــت او از سبـــــالش نگذرد حیـلــــت او از سبـــــالش نگذرد 

  ــــدو آفتـــــاب آفتــــاب ــــدو آفتـــــاب آفتــــاب ای عـای عـ  با عــدو آفتــــاب این بدُ عتــــاب با عــدو آفتــــاب این بدُ عتــــاب 

  می بلـــــرزد آفتـــاب واختــرش می بلـــــرزد آفتـــاب واختــرش   ای عـــدو آفتـــابی کـــــز فرش ای عـــدو آفتـــابی کـــــز فرش 

  چه غــم آتش را که تو هیزم شدی چه غــم آتش را که تو هیزم شدی   توعـــدو او نه ای خصم خــــودی توعـــدو او نه ای خصم خــــودی 

  یـــا ز درد سوزشت پر غــــم نشد یـــا ز درد سوزشت پر غــــم نشد   ای عجــب ازسوزشت اوکـــم نشد ای عجــب ازسوزشت اوکـــم نشد 

  ــزاج رحــــم آدم غـــم بود ــزاج رحــــم آدم غـــم بود که مـکه مـ  رحمتش نــــه رحمـــت آدم بـودرحمتش نــــه رحمـــت آدم بـود

  رحمت حق از غم و غصه است پاک رحمت حق از غم و غصه است پاک   رحمت مخلـــوق باشد غصــه ناک رحمت مخلـــوق باشد غصــه ناک 

  نآیـــــد اندر وهـــم از وی جز اثر نآیـــــد اندر وهـــم از وی جز اثر   رحمت بی چون چنین دان ای پدر رحمت بی چون چنین دان ای پدر 

          

  می باشدمی باشد( در عالم خلقت خداوند حق وباطل را از هم تشخیص می دهد وبهمین لحاظ بین هوشیاران وافراد نادان فرق ( در عالم خلقت خداوند حق وباطل را از هم تشخیص می دهد وبهمین لحاظ بین هوشیاران وافراد نادان فرق 544544
                                  ( 6818الی  6811)مثنوی معنوی ،دفتر چهارم، ابیات                                        

  اوج را بر مــــرغ  دام و فـــخ کند اوج را بر مــــرغ  دام و فـــخ کند   هر کجــا خواهد خدا دوزخ کند هر کجــا خواهد خدا دوزخ کند 

    تا بگــــویی دوزخ است واژدهــــاتا بگــــویی دوزخ است واژدهــــا  هم ز دنـــــدانت بر آید دردها هم ز دنـــــدانت بر آید دردها 

  تا بگــــویی که بهشت است وحللتا بگــــویی که بهشت است وحلل  یا کنـد آب دهـــــانت را عسل یا کنـد آب دهـــــانت را عسل 

  تا بدانی قـــوت حکــــم قـــــدر تا بدانی قـــوت حکــــم قـــــدر   از بن دنــــدان برویـــاند شکر از بن دنــــدان برویـــاند شکر 

  فکـــرکن از ضــــربت نامحتـــرز فکـــرکن از ضــــربت نامحتـــرز   پس به دندان بی گناهان را مگز پس به دندان بی گناهان را مگز 

  سبطیـــــان را از بلا محصون کند سبطیـــــان را از بلا محصون کند   نیل را بر قبطیان حق خون کند نیل را بر قبطیان حق خون کند 

  درمیــــان هوشیــــار راه و مست درمیــــان هوشیــــار راه و مست   بـدانی پیش حق تمییزهست بـدانی پیش حق تمییزهست تا تا 

  که گشاد این را وآن را سخت بستکه گشاد این را وآن را سخت بست  نیل تمییز از خـــدا آموختست نیل تمییز از خـــدا آموختست 

    
  ( دوستی با خدا به این معنی است که جز او به کسی دیگر نیندیشیم وکمک واستعانت نطلبیم( دوستی با خدا به این معنی است که جز او به کسی دیگر نیندیشیم وکمک واستعانت نطلبیم545545
                                 ( 6531الی  6560دفتر چهارم، ابیات )مثنوی معنوی ،                                       

  کای گــزیده دوست می دارم تراکای گــزیده دوست می دارم ترا  گفت موسی را به وحـــی دل خدا گفت موسی را به وحـــی دل خدا 

  موجــب آن تا من آن افزون کنم موجــب آن تا من آن افزون کنم   گفت چه خصــلت بود ای ذوالکرم گفت چه خصــلت بود ای ذوالکرم 

  وقت قهرش دست هم در وی زده وقت قهرش دست هم در وی زده   گفت چون طفـــلی به پیش والده گفت چون طفـــلی به پیش والده 
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  هـم ازو مخمور هم ازاوست مستهـم ازو مخمور هم ازاوست مست  که جز اودیار هست که جز اودیار هست خـــود ندانـد خـــود ندانـد 

  هم به مـــــادر آید و بر وی تند هم به مـــــادر آید و بر وی تند   مــادرش گـــر سیلیی بر وی زند مــادرش گـــر سیلیی بر وی زند 

  اوست جمـــــله شر او و خیر او اوست جمـــــله شر او و خیر او   ازکسی یــاری نخــــواهد غیر او ازکسی یــاری نخــــواهد غیر او 

  التفــــــاتش نیست جاهای دگر التفــــــاتش نیست جاهای دگر   خـــاطر تو هم ز ما در خیر و شر خـــاطر تو هم ز ما در خیر و شر 

  گر صبی وگــــر جوان وگرشیوخ گر صبی وگــــر جوان وگرشیوخ   لوخ لوخ غیرمن پیشت چوسنگست وکغیرمن پیشت چوسنگست وک

  در بلا ازغیـــــر تـــو لانستعیندر بلا ازغیـــــر تـــو لانستعین  همچنانک ایــاک نعبد در حنین همچنانک ایــاک نعبد در حنین 

  درلغـــت وآن ازپـــــی نفی ریا درلغـــت وآن ازپـــــی نفی ریا   هست این ایــــاک نعبد حصر را هست این ایــــاک نعبد حصر را 

  حصـر کرده استعــــانت را وقصر حصـر کرده استعــــانت را وقصر   هست ایـاک نستعین از بهر حصر هست ایـاک نستعین از بهر حصر 

      ری هم ز تو داریم و بسری هم ز تو داریم و بسطمـع یاطمـع یا  که عبــــادت مر ترا آریم و بس که عبــــادت مر ترا آریم و بس 

  

  ( اگر خاک مردان خدا و پیامبران را به چشم دل بمالی  خواهی دید که فقط یک قبله است وآن خدای متعال است( اگر خاک مردان خدا و پیامبران را به چشم دل بمالی  خواهی دید که فقط یک قبله است وآن خدای متعال است546546
                                  ( 3615الی  3610)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                          

  خــاک او را سرمه بین وسرمه دانخــاک او را سرمه بین وسرمه دان    ن چشم روشن کرد وجان ن چشم روشن کرد وجان خاک ره چوخاک ره چو

  من چــــــرا بالا کنم رو در عیوق من چــــــرا بالا کنم رو در عیوق     چون ز روی این زمین تــــابد شروق چون ز روی این زمین تــــابد شروق 

  در چنین جوخشک کی ماند کلوخدر چنین جوخشک کی ماند کلوخ    شد فنا هستش مخوان ای چشم شوخ شد فنا هستش مخوان ای چشم شوخ 

  با چنـــان رستم چه باشد زور زال با چنـــان رستم چه باشد زور زال     پیش این خــــورشید کی تابد هلال پیش این خــــورشید کی تابد هلال 

  تا ز هستی هـــــــا بر آرد او دمار تا ز هستی هـــــــا بر آرد او دمار     وغالب است آن کردگـــار وغالب است آن کردگـــار طالب است طالب است 

  بنده را در خواجه ی خود محو دان بنده را در خواجه ی خود محو دان     دومگـــو و دومــــدان و دو مخـوان دومگـــو و دومــــدان و دو مخـوان 

  فـــــانی است ومرده ومات ودفین فـــــانی است ومرده ومات ودفین     خــــــواجه هم در نور خواجه آفرین خــــــواجه هم در نور خواجه آفرین 

  چه را چه را گــم کنی هم متن وهم دیباگــم کنی هم متن وهم دیبا    چون جـدا بینی به حق این خواجه را چون جـدا بینی به حق این خواجه را 

  این یکی قبله است ، دو قبله مبیناین یکی قبله است ، دو قبله مبین    چشم ودل را هیــن گذاره کن زطین چشم ودل را هیــن گذاره کن زطین 

  آتشی در خـــــف فتا ورخت خفآتشی در خـــــف فتا ورخت خف    چون دودیدی مانـدی از هر دو طرف چون دودیدی مانـدی از هر دو طرف 

        

  فقر و نیاز به حضرت حقفقر و نیاز به حضرت حق((7272))                                                                        
  

شد چیزی به اونمی بخشدبامر این جهان نیازی به کره زمین نداشت پروردمار شد چیزی به اونمی بخشدبامر این جهان نیازی به کره زمین نداشت پروردمار خداوند بدون اینکه موجودی احساس نیاز واحتیاج داشته باخداوند بدون اینکه موجودی احساس نیاز واحتیاج داشته با        

عالمیان هیاوقت آن را نمی آفریدبامراین زمین که دارای حرکت وجنبش است محتاج کوه نبود خداوند رشته کوههای با عامت وپر شکوه عالمیان هیاوقت آن را نمی آفریدبامراین زمین که دارای حرکت وجنبش است محتاج کوه نبود خداوند رشته کوههای با عامت وپر شکوه 

د نمی آمدندبدر نتیجه کمند هستی )که باعث سرازیرشدن آنها د نمی آمدندبدر نتیجه کمند هستی )که باعث سرازیرشدن آنها را نمی آفریدبخورشید وماه و ستارمان درخشان امر نیازی نداشتند آشکارا پدیرا نمی آفریدبخورشید وماه و ستارمان درخشان امر نیازی نداشتند آشکارا پدی

            ازنیستی به هستی می شود(حاجت داشتن موجودات است وهمواره به قدر احتیاج آدمی برای او وسیله وابزاری بوجود می آیدازنیستی به هستی می شود(حاجت داشتن موجودات است وهمواره به قدر احتیاج آدمی برای او وسیله وابزاری بوجود می آید

ز و کرنش بسیار ایمن است ناز را در این راه ترک ز و کرنش بسیار ایمن است ناز را در این راه ترک امر چه ناز کردن ازشکرشیرین تر می نماید ولی ناز بسیار هی خطرها در بر داردب راه نیاامر چه ناز کردن ازشکرشیرین تر می نماید ولی ناز بسیار هی خطرها در بر داردب راه نیا              

مر هی مر هی کن وبا راه نیازبسازببسا ناز آوردن بینوا که پر و بال خود را زدند ودر پایان کار همان پر و بال وبالشان مشتبخوشی های ناز و غمزه اکن وبا راه نیازبسازببسا ناز آوردن بینوا که پر و بال خود را زدند ودر پایان کار همان پر و بال وبالشان مشتبخوشی های ناز و غمزه ا
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ن رازونیاز که مفتی امر چه انسان را مغر و ن رازونیاز که مفتی امر چه انسان را مغر و لحاه ای ترا دلخوش دارد و سربلندت کند ولی بیی و ترس پنهانی اش ترا خواهد مداختبایلحاه ای ترا دلخوش دارد و سربلندت کند ولی بیی و ترس پنهانی اش ترا خواهد مداختبای

  ضعی  می سازد ولی سینه را مانند شب چهارده )بدر( روشن ونورانی می مرداندبضعی  می سازد ولی سینه را مانند شب چهارده )بدر( روشن ونورانی می مرداندب

ملوی ملوی   تو به دنبال آب نباش و سعی کن تا تشنه و نیاز مند باشی تا استعدادهای درونی تو در همه ابعاد به رشد وتعالی برسندب امر طفل ظری  باتو به دنبال آب نباش و سعی کن تا تشنه و نیاز مند باشی تا استعدادهای درونی تو در همه ابعاد به رشد وتعالی برسندب امر طفل ظری  با

ادر متولد نگردد هیاگاه شیر از پستان مادر توسط کودک مکیده نمی شودبمزم است در این پستی و بلندی ها و سنگلاخ های ادر متولد نگردد هیاگاه شیر از پستان مادر توسط کودک مکیده نمی شودبمزم است در این پستی و بلندی ها و سنگلاخ های نازک ازرحی منازک ازرحی م

  زندمی با شتاب حرکت نمایی تا تشنگی وحرارت تو افزون مرددب)و ابعاد استعدادهای درونی تو بیشتر آشکار مردد(بزندمی با شتاب حرکت نمایی تا تشنگی وحرارت تو افزون مرددب)و ابعاد استعدادهای درونی تو بیشتر آشکار مردد(ب

ه رفیق هر کس شود این چراماهی است ازحد واندازه های محسوس بامتر استبمرسنگی ه رفیق هر کس شود این چراماهی است ازحد واندازه های محسوس بامتر استبمرسنگی این را بدان که مرسنگی آن توفیقی نیست کاین را بدان که مرسنگی آن توفیقی نیست ک          

ش ش وجوع را به مردان خاص )اولیاء خدا( بخشیده اند تا ازمرسنگی مانند شیر قوی و زورمند شوندبو اما جوع را کی شایسته است که به هر اوباوجوع را به مردان خاص )اولیاء خدا( بخشیده اند تا ازمرسنگی مانند شیر قوی و زورمند شوندبو اما جوع را کی شایسته است که به هر اوبا

ایسته مقام جوع نیست بلکه همان عل  را پیش او می ریزند ومی مویند : ارزانی ایسته مقام جوع نیست بلکه همان عل  را پیش او می ریزند ومی مویند : ارزانی ومدایی بدهند ومانند عل  نیست که به پیش او بریزند!! او شومدایی بدهند ومانند عل  نیست که به پیش او بریزند!! او ش

  تو باشد ، بخور که تو ازآن مرغان آبی و پرواز نیستی بلکه مرغ نان و شکمی !  تو باشد ، بخور که تو ازآن مرغان آبی و پرواز نیستی بلکه مرغ نان و شکمی !  

ی های شیطان ی های شیطان شکی خالی زندانی است برای دیوبچون غی نداشتن نان ومسائل ناشی از مرسنگی مانع بزرمی است تا او بتواند ازخدعه مرشکی خالی زندانی است برای دیوبچون غی نداشتن نان ومسائل ناشی از مرسنگی مانع بزرمی است تا او بتواند ازخدعه مر        

دور بماندبولی برعکس شکی پر از غذاهای رنگارنه بازار مناسبی است برای تحرک وجومن دیو که در آن سودامران شیاطین در آن بازار دور بماندبولی برعکس شکی پر از غذاهای رنگارنه بازار مناسبی است برای تحرک وجومن دیو که در آن سودامران شیاطین در آن بازار 

غلاله غلاله غلاله ها وهیاهوها به راه می اندازند بسودامران ساحر که متاعی جز مشیء )هیچ( برای فروش ندارند عقول ساده لوحان را با آن هیاهو وغلاله ها وهیاهوها به راه می اندازند بسودامران ساحر که متاعی جز مشیء )هیچ( برای فروش ندارند عقول ساده لوحان را با آن هیاهو و

  ها تیره وکدر می سازندب  ها تیره وکدر می سازندب  

این همه غی واندوه که بر سر آدمی می ریزد ناشی از آرزوهای بیجا است که انسان شکار شده شیطان به آنها عادت کرده استبموجودی این همه غی واندوه که بر سر آدمی می ریزد ناشی از آرزوهای بیجا است که انسان شکار شده شیطان به آنها عادت کرده استبموجودی             

ند(را در کام او ند(را در کام او که خورنده ودوستدار خاک ومل است فقط درآرزوی رسیدن به ملِ می باشد وامر معجون خوشمزه وشیرین ملشکر  )مل قکه خورنده ودوستدار خاک ومل است فقط درآرزوی رسیدن به ملِ می باشد وامر معجون خوشمزه وشیرین ملشکر  )مل ق

  بگذارد برای اوجالب وموارا نخواهد بودب  بگذارد برای اوجالب وموارا نخواهد بودب  

در میان همه اقسام دانش ها که یاد می دهند ویا فرا می میرند فقط یک دانش است که در روزمرگ برای سعادت انسانی وتوشه راه او در میان همه اقسام دانش ها که یاد می دهند ویا فرا می میرند فقط یک دانش است که در روزمرگ برای سعادت انسانی وتوشه راه او                 

  وجود به خدا نیازمندی(وجود به خدا نیازمندی(  موثر وکارسازاست وآن دانش فقر به خداست )یعنی محو شوی در این مفهوم که با همهموثر وکارسازاست وآن دانش فقر به خداست )یعنی محو شوی در این مفهوم که با همه

مروهی که از فقر ونیازمادی بی سروسامان شده اند از صد جهت ودرجه ازآن افرادی که مرده اند فانی تر هستند!مرده ی معمولی مروهی که از فقر ونیازمادی بی سروسامان شده اند از صد جهت ودرجه ازآن افرادی که مرده اند فانی تر هستند!مرده ی معمولی             

ازآسیبی که به هستی اش رسیده است از یک جهت مرده است که عبارت است ازرها کردن کالبد مادی اش ،  در صورتی که صوفیان ازآسیبی که به هستی اش رسیده است از یک جهت مرده است که عبارت است ازرها کردن کالبد مادی اش ،  در صورتی که صوفیان 

سانی که به حقایق دست یافته اند( ازصد جهت ازقید وبند جسمانی وروانی رها مشته اندب این مرگ معمولی یک قتل و مردن است ولی سانی که به حقایق دست یافته اند( ازصد جهت ازقید وبند جسمانی وروانی رها مشته اندب این مرگ معمولی یک قتل و مردن است ولی )ک)ک

  مرگ مردان الهی سیصدهزار قتل حساب می شود که هر یک ازاین قتل ومردن دارای خونبهای بیشماری استبمرگ مردان الهی سیصدهزار قتل حساب می شود که هر یک ازاین قتل ومردن دارای خونبهای بیشماری استب

  

  ر ساز تا دریای بخشایش ورحمتحق بسوی توسرازیر شود!!ر ساز تا دریای بخشایش ورحمتحق بسوی توسرازیر شود!!(  ای کسی که محتاجی ، نیازوحاجت خود را آشکا(  ای کسی که محتاجی ، نیازوحاجت خود را آشکا547547
                                 (3680الی  3676)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                             

  می نبخشد هیچــــــکس را هیچ چیزمی نبخشد هیچــــــکس را هیچ چیز  ز آنک بی حــــاجت خداوند عزیزز آنک بی حــــاجت خداوند عزیز

  نآفــــریدی هیـــچ رب العـــــالمیننآفــــریدی هیـــچ رب العـــــالمین  ـــودی حاجت عالم زمین ـــودی حاجت عالم زمین گرنبـــگرنبـــ

  گرنبــــــــودی نآفــــریدی پر شکوهگرنبــــــــودی نآفــــریدی پر شکوه  وین زمین مضطـــرب محتاج کوه وین زمین مضطـــرب محتاج کوه 

  هفت گـــــردون نآفـــــریدی از عدم هفت گـــــردون نآفـــــریدی از عدم   ورنبـــــــودی حاجت افلاک هم ورنبـــــــودی حاجت افلاک هم 

  ن ن جز به حــــــاجت کی پدید آمد عیاجز به حــــــاجت کی پدید آمد عیا  آفتـــاب وماه و این استــــارگان آفتـــاب وماه و این استــــارگان 

  قــــــدر حاجت مرد را آلــــــت بودقــــــدر حاجت مرد را آلــــــت بود  پس کمنــد هست ها حاجت بود پس کمنــد هست ها حاجت بود 
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  قدر حــــاجت مـوش را عقـــلی دهند قدر حــــاجت مـوش را عقـــلی دهند   نفس مــوشی نیست الا لقمه رند نفس مــوشی نیست الا لقمه رند 

  حـــاجت خود می نمــــــاید خلق را حـــاجت خود می نمــــــاید خلق را   این گــــــدایان بر ره وهر مبتلا این گــــــدایان بر ره وهر مبتلا 

  ـد رحم مرد ـد رحم مرد تا از این حـــاجت بجنبـــتا از این حـــاجت بجنبـــ  کــــــوری وشلی وبیماری و درد کــــــوری وشلی وبیماری و درد 

  که مرا مـــالست وانبـــــارست وخوانکه مرا مـــالست وانبـــــارست وخوان  هیچ گــوید نان دهید ای مردمان هیچ گــوید نان دهید ای مردمان 

  ز آنک حاجت نیست چشمش بهر نوشز آنک حاجت نیست چشمش بهر نوش  چشم ننهادست حق در کور موش چشم ننهادست حق در کور موش 

  فـــــــارغ است از چشم اودر خاک تر فـــــــارغ است از چشم اودر خاک تر   می تــواند زیست بی چشم و بصر می تــواند زیست بی چشم و بصر 

  دیش پـــاکدیش پـــاکتا کند خــــالق از آن دزتا کند خــــالق از آن دز  جــز به دزدی اوبرون ناید ز خاکجــز به دزدی اوبرون ناید ز خاک

  تا بجــــوشد در کـــــرم در پای جود تا بجــــوشد در کـــــرم در پای جود   پس بیفــزا حاجت ای محتاج زود پس بیفــزا حاجت ای محتاج زود 

        
  ونورانی می گرداندونورانی می گرداند  ( رازونیاز انسان به درگاه قادر بی نیاز سینه آدمی را مانند شب چهارده روشن( رازونیاز انسان به درگاه قادر بی نیاز سینه آدمی را مانند شب چهارده روشن548548

                                 (993الی  966 )مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                                 

  لیک کم خایش که دارد صد خطر لیک کم خایش که دارد صد خطر   ناز کردن خــــوش تر آید از شکر ناز کردن خــــوش تر آید از شکر 

  تـــرک نازش گیر و با آن ره بسازتـــرک نازش گیر و با آن ره بساز  ایمـــن آباد است آن راه نیـــــاز ایمـــن آباد است آن راه نیـــــاز 

  آخر الامر آن بر آنکس شــد وبال آخر الامر آن بر آنکس شــد وبال   ای بسازنـــــاز آوری زد پر و بال ای بسازنـــــاز آوری زد پر و بال 

  بیم  وترس مضمـــرش بگدازدتبیم  وترس مضمـــرش بگدازدت  ی بفــــرازدت ی بفــــرازدت خوشی نـــار ار دمخوشی نـــار ار دم

  صدر را چــــون بدر انور می کندصدر را چــــون بدر انور می کند  وین نیــاز ار چه که لاغر می کند وین نیــاز ار چه که لاغر می کند 

  هرکــــه مرده گشت اودارد رشد هرکــــه مرده گشت اودارد رشد   چون ز مرده زنده بیرون می کشد چون ز مرده زنده بیرون می کشد 

  نفس زنده سوی مــرگی می تندنفس زنده سوی مــرگی می تند  چون ز زنده مرده بیرون می کند چون ز زنده مرده بیرون می کند 

  ه ای زین مـــرده بیرون آورد ه ای زین مـــرده بیرون آورد زندزند  مرده شو تـا مخـــرج الحی صمد مرده شو تـا مخـــرج الحی صمد 

  لیــــــل گردی بینی ایلاج نهار لیــــــل گردی بینی ایلاج نهار   دی شـوی بینی تواخــــراج بهار دی شـوی بینی تواخــــراج بهار 

  روی مخـــراش ازعزا ای خـوبرو روی مخـــراش ازعزا ای خـوبرو   بر مکن آن پر کـه نپــــذیرد رفو بر مکن آن پر کـه نپــــذیرد رفو 

        
  ( اگر مزرعه جان آدمی احسا  نیاز کند ابر کوثر رحمت الهی استعدادهای درونی اورا سیراب می سازد( اگر مزرعه جان آدمی احسا  نیاز کند ابر کوثر رحمت الهی استعدادهای درونی اورا سیراب می سازد549549
                                  5 3615الی  3605)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                              

  ازبرای دفــــع حاجــــات آفریدازبرای دفــــع حاجــــات آفرید  حق تعالی گــــر سموات آفرید حق تعالی گــــر سموات آفرید 

  هر کجـــا فقــــری نوا آنجا رود هر کجـــا فقــــری نوا آنجا رود   هرکجـــا دردی دوا آنجــا رود هرکجـــا دردی دوا آنجــا رود 

  هر کجا کشتی است آب آنجا رودهر کجا کشتی است آب آنجا رود  جـواب آنجا رود  جـواب آنجا رود  هر کجا مشکل هر کجا مشکل 

  تـــا بجــــوشد آب ازبالا و پستتـــا بجــــوشد آب ازبالا و پست  آب کـم جو تشنگی آور بدست آب کـم جو تشنگی آور بدست 

  کی روان گـــردد زپستان شیر او کی روان گـــردد زپستان شیر او   تا نـــــزاید طفلـک نازک گلو تا نـــــزاید طفلـک نازک گلو 

  تـا شوی تشنه و حــرارت را گرو تـا شوی تشنه و حــرارت را گرو   رو بدیـــن بالا وپستی ها بدو رو بدیـــن بالا وپستی ها بدو 
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  بانـک آب جــــو بنوشی ای کیا بانـک آب جــــو بنوشی ای کیا   بعد از آن از بانـــک زنبور هوا بعد از آن از بانـــک زنبور هوا 

        

  ( تحمل گرسنگی  ،سلطان داروها ست که فقط به مردان خاص می بخشند تا مانند شیر قوی وزورمند شوند( تحمل گرسنگی  ،سلطان داروها ست که فقط به مردان خاص می بخشند تا مانند شیر قوی وزورمند شوند551551
                                 ( 6860الی  6836)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                               

  جوع در جان نه چـین خوارش مبینجوع در جان نه چـین خوارش مبین  ــوع خود سلطان داروهـاست هین ــوع خود سلطان داروهـاست هین جـجـ

  جمله خوش ها بی مجاعت ها ردستجمله خوش ها بی مجاعت ها ردست  جمله ناخوش ازمجاعت خوش شدست جمله ناخوش ازمجاعت خوش شدست 

  گفت سائل چـــون بدین استت شره گفت سائل چـــون بدین استت شره   آن یکــــی می خــورد نان مخفــره آن یکــــی می خــورد نان مخفــره 

  نـان جـــو در پیش من حلــوا شود نـان جـــو در پیش من حلــوا شود   گفت جــــوع از صبر چون دو تا شود گفت جــــوع از صبر چون دو تا شود 

  چون کنم صبـــری صبورم لاجــرم چون کنم صبـــری صبورم لاجــرم   نــم که همه حلـــوا خـــورم نــم که همه حلـــوا خـــورم پس تواپس توا

  کین علــف زاری است ز اندازه برون کین علــف زاری است ز اندازه برون   خــــــودنباشدجوع هرکس  را زبون خــــــودنباشدجوع هرکس  را زبون 

  تـــــا شوند ازجــــوع شیر زورمند تـــــا شوند ازجــــوع شیر زورمند   جــــــوع مر خاصان حق را داده اند جــــــوع مر خاصان حق را داده اند 

  ونهنـدونهنـدچون علــف کم نیست پیش اچون علــف کم نیست پیش ا  جوع هر جـلـــف گـــدا را کی دهند   جوع هر جـلـــف گـــدا را کی دهند   

  تـــونه ای مرغــــــاب مــرغ نانییتـــونه ای مرغــــــاب مــرغ نانیی  کـه بخـــــــور که هم بدین ارزانیی کـه بخـــــــور که هم بدین ارزانیی 

  

  ( انسانی که درتنگدستی بسر می برد حداقل ازخدعه گری شیطان بدور وازکفروفرعونیت رها می شود( انسانی که درتنگدستی بسر می برد حداقل ازخدعه گری شیطان بدور وازکفروفرعونیت رها می شود555555
                                 ( 6765الی  6763)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                               

  گشت فرعــونی جهان سوز از ستم گشت فرعــونی جهان سوز از ستم   چون سلاح وجهل جمع آید به هم چون سلاح وجهل جمع آید به هم 

  که ز فرعــــونی رهیــدی وز کفور که ز فرعــــونی رهیــدی وز کفور   شکر کــن ای مرد درویش ازقصور شکر کــن ای مرد درویش ازقصور 

  ایمن ازفرعـــــــونی وهر فتنه ای ایمن ازفرعـــــــونی وهر فتنه ای   شکر کی مظلــومی و ظالم نه ای شکر کی مظلــومی و ظالم نه ای 

  کاتشش را نیست از هیـــــزم مددکاتشش را نیست از هیـــــزم مدد  اشکـــــــم تی لاف اللـــهی نزد اشکـــــــم تی لاف اللـــهی نزد 

    کش غم نان مانع است ازمکر و ریو  کش غم نان مانع است ازمکر و ریو    اشکــــم خــــالی بود زندان دیو اشکــــم خــــالی بود زندان دیو 

  تاجـــران دیـــو را در وی غـــریو تاجـــران دیـــو را در وی غـــریو   اشکم پر لــــوت دان بازار دیـــو اشکم پر لــــوت دان بازار دیـــو 

  عقـــــل ها را تیره کرده ازخروشعقـــــل ها را تیره کرده ازخروش  تاجـــران ساحـــر لاشیء فروش تاجـــران ساحـــر لاشیء فروش 
  

  هت جاودان وابدی است که مانع دستیابی انسان به گناه می گرددهت جاودان وابدی است که مانع دستیابی انسان به گناه می گردد( فقر و نیازمندی ازآن ج( فقر و نیازمندی ازآن ج552552
                                 ( 3689الی  3680)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                         

  عجـــز بهتر مــایه ی پرهیزگــــارعجـــز بهتر مــایه ی پرهیزگــــار  نیست قدرت هر کسی را سازوار نیست قدرت هر کسی را سازوار 

  که به تقـــوی مانــد دستِ نارسانکه به تقـــوی مانــد دستِ نارسان  آمد جاودان آمد جاودان   فقــر ازین رو  فخرفقــر ازین رو  فخر

  که ز قـــــدرت صبــرها پدرود شد که ز قـــــدرت صبــرها پدرود شد   ز آن غنـا ز آن غنی مردود شد ز آن غنـا ز آن غنی مردود شد 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

379379  

  

  ازبـــلای نفس پر حرص و غمـــان ازبـــلای نفس پر حرص و غمـــان   آدمـــی را عجز وفقر آمد امان آدمـــی را عجز وفقر آمد امان 

  که بدان خوکرده است آن صید غول که بدان خوکرده است آن صید غول   آن غم آمد زآرزوهـــای فضول آن غم آمد زآرزوهـــای فضول 

  گــــلشکر نگــــوارد آن بیچـاره را گــــلشکر نگــــوارد آن بیچـاره را   را را آرزوی گـِــل بود گِل خواره آرزوی گـِــل بود گِل خواره 
  

  ( درمیان همه دانش ها ، تنها دانش فقر به خداست که برای سعادت وتوشه راه انتسان کارسازوموثر است( درمیان همه دانش ها ، تنها دانش فقر به خداست که برای سعادت وتوشه راه انتسان کارسازوموثر است553553
                                  (6836الی  6866)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                             

  چـــون همه تن را در آرد درادب چـــون همه تن را در آرد درادب   لطف عقل خوش نهادخوش نسب لطف عقل خوش نهادخوش نسب 

  چـون در آرد کل تن را در جنونچـون در آرد کل تن را در جنون  عشق شنــگ بی قرار بی سکون عشق شنــگ بی قرار بی سکون 

  سنگ ریزش جمله درّ وگوهرست سنگ ریزش جمله درّ وگوهرست   لطف آب بحرکو چون کوثر است  لطف آب بحرکو چون کوثر است  

  جان شاگردان بر آن موصوف شدجان شاگردان بر آن موصوف شد  هر هنرکه استا بدآن معروف شد هر هنرکه استا بدآن معروف شد 

  واند آن شاگرد چست با حصول واند آن شاگرد چست با حصول خخ  پیش استــــاد اصولی هم اصول پیش استــــاد اصولی هم اصول 

  فقــه خواند ، نی اصول اندر بیان فقــه خواند ، نی اصول اندر بیان   پیش استاد فقیــه ان فقه خوان پیش استاد فقیــه ان فقه خوان 

  جان شاگردان از او نحــوی شود جان شاگردان از او نحــوی شود   بازاستـــادی که او نحــوی بود بازاستـــادی که او نحــوی بود 

  جان شاگـردان ازو محو شه استجان شاگـردان ازو محو شه است  بازاستادی که او محـــوره است بازاستادی که او محـــوره است 

  راه و برگ راه و برگ   دانش فقــر است سازدانش فقــر است ساز  زین همه انــواع دانش روزمرگ زین همه انــواع دانش روزمرگ 

  

  ( فقرمادی انسان را یکبارمی کشد ولی فقرالی الله بارها مردان خدا را به فنا می رساند وآنگاه زنده می کند( فقرمادی انسان را یکبارمی کشد ولی فقرالی الله بارها مردان خدا را به فنا می رساند وآنگاه زنده می کند554554
                                  (1963الی  1938)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                         

  صد جهت ز آنمردگان فانی ترند صد جهت ز آنمردگان فانی ترند   ـری بی سرند ـری بی سرند آن گـــروهی کز فقیـــآن گـــروهی کز فقیـــ

  صوفیان از صد جهت فانی شدندصوفیان از صد جهت فانی شدند  مرده از یک روست فـــــانی در گزند مرده از یک روست فـــــانی در گزند 

  هر یکی را خونبهــایی بی شمار هر یکی را خونبهــایی بی شمار   مرگ یک قتل است واین سیصد هزار مرگ یک قتل است واین سیصد هزار 

  ریخت بهـــر خــــونبها انبارها ریخت بهـــر خــــونبها انبارها   گر چه کشت این قـــوم را حق بارها گر چه کشت این قـــوم را حق بارها 

    کشته گشته زنده گشته شصدبار کشته گشته زنده گشته شصدبار   سرار سرار همچوجرجیس اند هر یــک در همچوجرجیس اند هر یــک در 

  می بسوزد که بزن زخــمی دگر می بسوزد که بزن زخــمی دگر   کشتـــه از ذوق سنـــــان دادگـــر کشتـــه از ذوق سنـــــان دادگـــر 

  کشته برقتل دوم عـاشق ترستکشته برقتل دوم عـاشق ترست  والله از عشق وجــــود جــان پُرستوالله از عشق وجــــود جــان پُرست
  

  رابطه انسان با خدارابطه انسان با خدا((7373))                                                                                                          
  

میت در اعمال( را نمی بینی بیهوده سخن نگو وامر احساس عدم اختیار)جبر( می کنی پس نشانه های آن میت در اعمال( را نمی بینی بیهوده سخن نگو وامر احساس عدم اختیار)جبر( می کنی پس نشانه های آن توکه جبرخدا)حتتوکه جبرخدا)حت            

کجاست؟در انجام هرکاری که تمایل داری قدرت وتوان تو به روشنی دیده می شودبدرهرکاری که میل وخواست تونیست)آن را از کجاست؟در انجام هرکاری که تمایل داری قدرت وتوان تو به روشنی دیده می شودبدرهرکاری که میل وخواست تونیست)آن را از 
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بت می دهی بدخالت وفعالیت انبیاء در دنیا از روی بی میلی است بت می دهی بدخالت وفعالیت انبیاء در دنیا از روی بی میلی است حیطه اختیار خود دور می کنی( وبر اساس روش جبری به خدا نسحیطه اختیار خود دور می کنی( وبر اساس روش جبری به خدا نس

  )چون دنیا طلب نیستند( ولی کافران در آخرت )به دلیل نداشتن توشه مناسب( با اکراه وبی علاقگی بر خورد مینمایندب  )چون دنیا طلب نیستند( ولی کافران در آخرت )به دلیل نداشتن توشه مناسب( با اکراه وبی علاقگی بر خورد مینمایندب  

می خوانی )و این فوق العاده برای می خوانی )و این فوق العاده برای دردی که بسوی تومی آید از حکومت این جهانی برتر است چون از تأثیر آن خدا را در نهان به کمک دردی که بسوی تومی آید از حکومت این جهانی برتر است چون از تأثیر آن خدا را در نهان به کمک 

رشد وترقی معنوی تو موثر است(ب آنانکه خدا را بدون درد و اشتیاق می خوانند در حقیقت روح افسرده ای دارند که ناخوداماه مفتار و رشد وترقی معنوی تو موثر است(ب آنانکه خدا را بدون درد و اشتیاق می خوانند در حقیقت روح افسرده ای دارند که ناخوداماه مفتار و 

مسخر کرده است مسخر کرده است کردارهایی از آنان بروز می کند که معنی نداردبخدا خواندن و خدا یافتن واقعی ازاشتیاق ودردی که دل آدمی را کردارهایی از آنان بروز می کند که معنی نداردبخدا خواندن و خدا یافتن واقعی ازاشتیاق ودردی که دل آدمی را 

سرچشمه می میردبآن کسی که با علاقه درونی خدا را با زیر لب زمزمه می کند وکسی را که مبدأ هستی و آغازکننده وخالق انسان سرچشمه می میردبآن کسی که با علاقه درونی خدا را با زیر لب زمزمه می کند وکسی را که مبدأ هستی و آغازکننده وخالق انسان 

وجهان است را صادقانه وعارفانه می خواندباین همان آواز و صدای صاف و غی انگیزی است که خدا را می خواند یاد خدا باعث پاکی و وجهان است را صادقانه وعارفانه می خواندباین همان آواز و صدای صاف و غی انگیزی است که خدا را می خواند یاد خدا باعث پاکی و 

ن می شود ومی دانیی که  چون پاکی فرا رسد پلیدی وناپاکی از وجود وهستی ما آدمیان دور خواهند شدبهمواره دو چیز ضد ن می شود ومی دانیی که  چون پاکی فرا رسد پلیدی وناپاکی از وجود وهستی ما آدمیان دور خواهند شدبهمواره دو چیز ضد صفای دروصفای درو

هی از یکدیگر می مریزند همانطور که چون روشنایی نمودار مردد تاریکی شب پا به فرار می مذارد ب با این قاعده چون نام پاک در هی از یکدیگر می مریزند همانطور که چون روشنایی نمودار مردد تاریکی شب پا به فرار می مذارد ب با این قاعده چون نام پاک در 

  جان آدمی نه پلیدی باقی می ماند ونه انسان دچار غی و اندوه می مردد )ویا نه آن دهان خواهد بود(   جان آدمی نه پلیدی باقی می ماند ونه انسان دچار غی و اندوه می مردد )ویا نه آن دهان خواهد بود(     دهان قرار میرد وتکرار مردد دردهان قرار میرد وتکرار مردد در

امر نفسی به کمک نفس دیگر بشتابد وبه او اضافه شود بی شک از عقل ضعی  جزوی کاری ساخته نیست وعاطل وباطل می امر نفسی به کمک نفس دیگر بشتابد وبه او اضافه شود بی شک از عقل ضعی  جزوی کاری ساخته نیست وعاطل وباطل می             

( تنها در زیر سایه یار محبوب است که موجودیت تومانند خورشید روشن ( تنها در زیر سایه یار محبوب است که موجودیت تومانند خورشید روشن ماندبو چون تنها شوی ناامید می شوی )و آزرده می مردی ماندبو چون تنها شوی ناامید می شوی )و آزرده می مردی 

وتابان می مرددب برو به دنبال یاری که رنه خدایی دارد وامر چنان کردی خداوند ترا برای رسیدن به حقایق یاری وکمک می وتابان می مرددب برو به دنبال یاری که رنه خدایی دارد وامر چنان کردی خداوند ترا برای رسیدن به حقایق یاری وکمک می 

که آن را هی ازیاری فرا مرفته استب ما که آن را هی ازیاری فرا مرفته استب ما   نمایدبآن کسی که به دور از مردم در خلوت تفکر وخودسازی پناه برده است مگر نه این استنمایدبآن کسی که به دور از مردم در خلوت تفکر وخودسازی پناه برده است مگر نه این است

بایستی سعی کنیی که از بیگانگان و بدکاران فاصله بگیریی نه از مردان ساخته شده که یاران ما در زندمی هستند چون هر چیزی را در بایستی سعی کنیی که از بیگانگان و بدکاران فاصله بگیریی نه از مردان ساخته شده که یاران ما در زندمی هستند چون هر چیزی را در 

ا ب وشیی که کاری عبث ا ب وشیی که کاری عبث جای خود باید استفاده نمود مثل پوستینی که باید در زمستان استفاده شود نه آنکه درفصل بهار ومرما آن رجای خود باید استفاده نمود مثل پوستینی که باید در زمستان استفاده شود نه آنکه درفصل بهار ومرما آن ر

وبیهوده است بوقتی عقل وخردی به عقل و تجربه دیگر اضافه شود نور هدایت برای آدمی بیشتر می مردد و راه نوینی برای رشد او پیدا وبیهوده است بوقتی عقل وخردی به عقل و تجربه دیگر اضافه شود نور هدایت برای آدمی بیشتر می مردد و راه نوینی برای رشد او پیدا 

  می شودب می شودب 

د که د که یونس )روح ( تو چون در شکی ماهی قرار مرفت پخته وخبره مردید حضرت یونس راه خلاصی نداشت مگر تسبیح خداونیونس )روح ( تو چون در شکی ماهی قرار مرفت پخته وخبره مردید حضرت یونس راه خلاصی نداشت مگر تسبیح خداون            

باعث نجات او شدب امر یونس در شکی ماهی )نون( خدا را به عامت تسبیح نمی کرد در شکی ماهی تا روز برانگیخته شدن انسان ها در باعث نجات او شدب امر یونس در شکی ماهی )نون( خدا را به عامت تسبیح نمی کرد در شکی ماهی تا روز برانگیخته شدن انسان ها در 

  قیامت محبوس بودباو تسبیح خدایش را مفت و از زندان شکی ماهی بیرون جست بقیامت محبوس بودباو تسبیح خدایش را مفت و از زندان شکی ماهی بیرون جست ب

ن را به نوا در می آوری و صدایی که از آن بر می خیزد در واقع ن را به نوا در می آوری و صدایی که از آن بر می خیزد در واقع سیستی روانی ما مانند آن چنگی است  که تو با نوک انگشتانت آسیستی روانی ما مانند آن چنگی است  که تو با نوک انگشتانت آ            

صدای تو استبمامانند نای )لوله بین حلق و ریه( هستیی که هر صدایی که در آن است از جانب تومی باشد ویا مانند کوه موقعی که صدای تو استبمامانند نای )لوله بین حلق و ریه( هستیی که هر صدایی که در آن است از جانب تومی باشد ویا مانند کوه موقعی که 

مونه برد و باختی برای ما پیش آید از مونه برد و باختی برای ما پیش آید از صدایی در آن منعکس می شود بازهی ازسوی توستبمامانند مهره های شطرنج می باشیی که هر صدایی در آن منعکس می شود بازهی ازسوی توستبمامانند مهره های شطرنج می باشیی که هر 

جانب توستب ای خدایی که دارای صفات شایسته هستی ما در برابر تو وجودی نیستیی تا با تو در یک ردی  وارزش بحساب آئییبما از جانب توستب ای خدایی که دارای صفات شایسته هستی ما در برابر تو وجودی نیستیی تا با تو در یک ردی  وارزش بحساب آئییبما از 

ولی به ولی به کوچکی در نیستی هستیی ووجودما از وجود مطلق وکامل تو سرچشمه می میرد توئی که عامت وجودیت هستی را پر نموده کوچکی در نیستی هستیی ووجودما از وجود مطلق وکامل تو سرچشمه می میرد توئی که عامت وجودیت هستی را پر نموده 

  چشی سر دیده نمی شود چشی سر دیده نمی شود 

  بب

  (  خداوند در عین سیطره وتسلط و قاهریت برجهان ، انسان را موجودی صاحب اختیارآفریده است(  خداوند در عین سیطره وتسلط و قاهریت برجهان ، انسان را موجودی صاحب اختیارآفریده است555555
                                  ( 661الی  619)مثنوی معنوی ،دفتر اول ، ابیات                                                     

  گفت ایزد مـــــارمیـــت اذ رمیتگفت ایزد مـــــارمیـــت اذ رمیت  ــرآن باز خـــــوان تفسیر بیت ــرآن باز خـــــوان تفسیر بیت تو ز قــتو ز قــ
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  ما کمـــــان وتیر اندازش خداست ما کمـــــان وتیر اندازش خداست   گر بپـــرانیم تیـــــر آن نی ز مــاست گر بپـــرانیم تیـــــر آن نی ز مــاست 

  ذکــــر جبـــاری برای زاری استذکــــر جبـــاری برای زاری است  این نه جبـــــر این معنی جباری استاین نه جبـــــر این معنی جباری است

  ـــــل اختیار ـــــل اختیار خجــــلت ما شد دلیخجــــلت ما شد دلی  زاری مــــــا شد دلیــــل اضطــــرار زاری مــــــا شد دلیــــل اضطــــرار 

  وین دلیل وخجــلت وآزرم چیست؟وین دلیل وخجــلت وآزرم چیست؟  گرنبودی اختیـــــار این شرم چیست؟ گرنبودی اختیـــــار این شرم چیست؟ 

  خـــاطر ازتدبیر ها گردان چراست؟خـــاطر ازتدبیر ها گردان چراست؟  زجر استـــــادان و شاگردان چراست ؟زجر استـــــادان و شاگردان چراست ؟

  ماه حق پنهـــــــان شد اندر ابر اوماه حق پنهـــــــان شد اندر ابر او  ور توگـــــویی غافــــل است ازجبر او ور توگـــــویی غافــــل است ازجبر او 

  ی از کفـــــر ودر دین بنگری ی از کفـــــر ودر دین بنگری بگذربگذر  هست این را خـــوش جواب ار بشنوی هست این را خـــوش جواب ار بشنوی 

  وقت بیمــــاری همه بیداری استوقت بیمــــاری همه بیداری است  حسرت وزاری گــــه بیمــــاری است حسرت وزاری گــــه بیمــــاری است 

  می کنی از جـــرم استغفـــــار تو می کنی از جـــرم استغفـــــار تو   آن زمــــان که می شوی بیمــــار تو آن زمــــان که می شوی بیمــــار تو 

  می کنــی نیت که باز آیـــم به ره می کنــی نیت که باز آیـــم به ره   می نمـــــاید بر تـــــــو زشتی گنـه می نمـــــاید بر تـــــــو زشتی گنـه 

  جز که طاعــت نبـــودم کار گزین جز که طاعــت نبـــودم کار گزین   که بعد از این که بعد از این عهـد وپیمــان می کنی عهـد وپیمــان می کنی 

  می ببخشد هــــــوش بیداری ترا می ببخشد هــــــوش بیداری ترا   پس یقیــــــن گشت این بیماری ترا پس یقیــــــن گشت این بیماری ترا 

  هـرکـــــه را دردست اوبردست بوهـرکـــــه را دردست اوبردست بو  پس بدان این اصـــل را ای اصل جــو پس بدان این اصـــل را ای اصل جــو 

  هرکـــــه او آگـــــاه تر رخ زردتر هرکـــــه او آگـــــاه تر رخ زردتر   هـــرکـــه او بیــــــدارتر پردردتـــر هـــرکـــه او بیــــــدارتر پردردتـــر 

  بینش زنجیـــــر جبـــــاریت کو بینش زنجیـــــر جبـــــاریت کو   ز جبــــرش آگـــهی زاریت کـــو ز جبــــرش آگـــهی زاریت کـــو   گرگر

  کــــی اسیــــر حبس آزادی کندکــــی اسیــــر حبس آزادی کند  بسته در زنجـــیر چــــون شادی کند بسته در زنجـــیر چــــون شادی کند 

  بر تو سرهنــــگان شه بنشسته اند بر تو سرهنــــگان شه بنشسته اند     ورتـــو می بینی که پایـــت بسته اندورتـــو می بینی که پایـــت بسته اند

  عاجز آن عاجز آن   ز آنـــک نبود طبع وخویز آنـــک نبود طبع وخوی  پس تو سرهنـــگی مکـــن با عاجزان پس تو سرهنـــگی مکـــن با عاجزان 

  ور همـی بینی نشـــان دیــــد کو ور همـی بینی نشـــان دیــــد کو   چو تــــوجبــــر اونــمی بینی مــگو چو تــــوجبــــر اونــمی بینی مــگو 

  قدرت خـــــود را همی بینی عیان قدرت خـــــود را همی بینی عیان   در هر کـــاری که میل استــــت بدان در هر کـــاری که میل استــــت بدان 

  اندر ان جبری شدن کین از خداستاندر ان جبری شدن کین از خداست  درهرآنکـاری که میلت نیست وخواست درهرآنکـاری که میلت نیست وخواست 

  ــــران در کار عقبی جبری اندــــران در کار عقبی جبری اندکافـکافـ  انبیــــاء در کـــــار دنیـــا جبری اند انبیــــاء در کـــــار دنیـــا جبری اند 

  جـــاهلان را کـــــار دنیــا اختیار جـــاهلان را کـــــار دنیــا اختیار   انبیــــاء را کـــــار عقـــــبی اختیار انبیــــاء را کـــــار عقـــــبی اختیار 

  می پرد اودر پس وجـان پیش پیش می پرد اودر پس وجـان پیش پیش   ز آنک هر مرغی به سوی جنس خویش ز آنک هر مرغی به سوی جنس خویش 

  سجن دنیــــا را خوش آئین آمدندسجن دنیــــا را خوش آئین آمدند  کافــــــران چون جنس سجین آمدند کافــــــران چون جنس سجین آمدند 

  سوی علــیین جــــان و دل شدند  سوی علــیین جــــان و دل شدند    ـلیین بدند ـلیین بدند انبیـــــاء چـــون جنس عانبیـــــاء چـــون جنس ع

      

  (هر موجود راغب وتلاشگری که به حقیقت متمایل است ازطریق دعا وخواستن آب رحمت حق را خواهد نوشید(هر موجود راغب وتلاشگری که به حقیقت متمایل است ازطریق دعا وخواستن آب رحمت حق را خواهد نوشید556556
                                 (605الی  185)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                  

  تا که شیرین می شد ازذکرش لبیتا که شیرین می شد ازذکرش لبی  آن یکـــی الله می گفتــــی شبی آن یکـــی الله می گفتــــی شبی 
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  این همـــه الله را لبیـــک کــــو این همـــه الله را لبیـــک کــــو   گفت شیطان آخــــر ای بسیار گو گفت شیطان آخــــر ای بسیار گو 

  چنــــد الله می زنی ازروی سختچنــــد الله می زنی ازروی سخت  می نیاید یک جــواب ازسوی تخت می نیاید یک جــواب ازسوی تخت 

  خُضر خُضر دیه در خواب ار خِضــر را دردیه در خواب ار خِضــر را در  او شکسته دل شد بنهـــــــاد سر او شکسته دل شد بنهـــــــاد سر 

  چون پشیمانی ازآنکس خوانده ای چون پشیمانی ازآنکس خوانده ای   گفت هین از ذکرچون وامـانده ای گفت هین از ذکرچون وامـانده ای 

  ز آن همی ترسم کــه باشم ردباب ز آن همی ترسم کــه باشم ردباب   گفت لبیــــکم نمی آید جـــواب گفت لبیــــکم نمی آید جـــواب 

  و آن نیـــازدرد سوزت پیک ماست و آن نیـــازدرد سوزت پیک ماست   گفـــت آن الله تو لبیـــک ماست گفـــت آن الله تو لبیـــک ماست 

  جــــذب ما بود وگشاد این پای تو جــــذب ما بود وگشاد این پای تو   حیله ها وچـــــاره جویی های تو حیله ها وچـــــاره جویی های تو 

  زیرهــر یا رب تو لبیــــک هاست زیرهــر یا رب تو لبیــــک هاست   ترس عشق تو کمند لطـف ماست ترس عشق تو کمند لطـف ماست 

  ز آنک یارب گفتنش دستور نیستز آنک یارب گفتنش دستور نیست  جان جاهل زین دعاجز دور نیست جان جاهل زین دعاجز دور نیست 

  تا ننــــالد با خــــــدا وقت گزند تا ننــــالد با خــــــدا وقت گزند   بر دهان و بر دلش قفل است وبنـد بر دهان و بر دلش قفل است وبنـد 

  تا به کرد اودعــــــوی عز و جلال تا به کرد اودعــــــوی عز و جلال   داد مر فرعون را صد ملـــک ومال داد مر فرعون را صد ملـــک ومال 

  تا ننــــــالد سوی حق آن بد گهر تا ننــــــالد سوی حق آن بد گهر   ه عمـرش نــدید او درد سر ه عمـرش نــدید او درد سر در همدر هم

  حــق ندادش درد و رنج و اندوهان حــق ندادش درد و رنج و اندوهان   داد او را جمــــله ملک این جهان داد او را جمــــله ملک این جهان 

    تا بخــــــوانی مر خدا را در نهان تا بخــــــوانی مر خدا را در نهان   درد آمد بهتر از ملــک جهــــان درد آمد بهتر از ملــک جهــــان 

  خـواندن با درد از دل بردگی است خـواندن با درد از دل بردگی است   خـــواندن بی دردازافسردگی است خـــواندن بی دردازافسردگی است 

  یاد کــــردن مبدأ و آغــــــاز را یاد کــــردن مبدأ و آغــــــاز را   ن کشیـــدن زیـــر لــب آواز را ن کشیـــدن زیـــر لــب آواز را آآ

  ای خدا وای مستغـاث و ای معین ای خدا وای مستغـاث و ای معین   آن شده آواز صـــافی و حــــزین آن شده آواز صـــافی و حــــزین 

  و آنک هر راغب اسیر رهزنی است و آنک هر راغب اسیر رهزنی است   ناله سگ دررهش بی جذبه نیستناله سگ دررهش بی جذبه نیست

  بر سر خوان شهنشــاهان نشست بر سر خوان شهنشــاهان نشست   چون سگ کهفی که ازمردار رست چون سگ کهفی که ازمردار رست 

    آب رحمت عـــارفــــانه بی تغار  آب رحمت عـــارفــــانه بی تغار    خورد او پیش غار خورد او پیش غار   تا قیـــامت میتا قیـــامت می

  

  ( یاد خدا پاکی و صفای درون می آورد وهر گونه پلیدی وناپاکی را از ما دور می گرداند( یاد خدا پاکی و صفای درون می آورد وهر گونه پلیدی وناپاکی را از ما دور می گرداند557557                              
                                  (188الی  180)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                                        

  با دهـــانی که  نکردی تو گناه با دهـــانی که  نکردی تو گناه     گفت ای موسی ز مــن می جو پناه گفت ای موسی ز مــن می جو پناه 

  گفت ما را از دهــان غیر خوان گفت ما را از دهــان غیر خوان     گفت موسی من نــــدارم آن دهان گفت موسی من نــــدارم آن دهان 

  ازدهان غیر برخـــــوان ای اله ازدهان غیر برخـــــوان ای اله     از دهــــان غیـــر کی کردی گناه از دهــــان غیـــر کی کردی گناه 

  ب و در روزهــــا آرد دعا ب و در روزهــــا آرد دعا در شدر ش    آنچنان کن که دهـــــان را مر ترا آنچنان کن که دهـــــان را مر ترا 

  و آن دهان غیر باشد عذر خواه و آن دهان غیر باشد عذر خواه     از دهـــانی که نکـــردستی گنــاه از دهـــانی که نکـــردستی گنــاه 

  روح خود را چابک وچالاک کن روح خود را چابک وچالاک کن     یا دهـــان خویشتن را پـــاک کن یا دهـــان خویشتن را پـــاک کن 

  رخت بربنــــدد برون آید پلید رخت بربنــــدد برون آید پلید     ذکرحق پاک است چون پاکی رسید ذکرحق پاک است چون پاکی رسید 



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سخنان معنوی مثنویسخنان معنوی مثنوی

383383  

  

  ن برافروزد ضیا ن برافروزد ضیا شب گریزد چـوشب گریزد چـو    می گــــــریزد ضدهــــا از ضدها می گــــــریزد ضدهــــا از ضدها 

          نی پلیدی مانـــد و نی اندهان نی پلیدی مانـــد و نی اندهان     چونبر آید نام پــــــاک اندر دهان چونبر آید نام پــــــاک اندر دهان 

                                                                                                            

  برو به دنبال یاری که رنگ خدایی دارد واگر چنان کردی خداوند ترا برای رسیدن به حقایق یاری وکمک می نمایدبرو به دنبال یاری که رنگ خدایی دارد واگر چنان کردی خداوند ترا برای رسیدن به حقایق یاری وکمک می نماید  ( ( 558558
                                 ( 61الی  61)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                       

  عقل جزوی عاطــــل وبیـکار شد عقل جزوی عاطــــل وبیـکار شد   نفس با نفس دگــــــر چون یار شد نفس با نفس دگــــــر چون یار شد 

  زیر سایه بار خـــــرسندی شوی زیر سایه بار خـــــرسندی شوی   چون ز تنهــــــایی تونومیدی شوی چون ز تنهــــــایی تونومیدی شوی 

  چون چنان کردی خـدا یار تو بود چون چنان کردی خـدا یار تو بود   ار خــــــدایی را تو زود ار خــــــدایی را تو زود رو بجـــو یرو بجـــو ی

  آخرا آن را هــم ز یار آمـوختست آخرا آن را هــم ز یار آمـوختست   آنک بر خلـــوت نظـــر بردوختست آنک بر خلـــوت نظـــر بردوختست 

  پوستین بهـــردی آمد نــه بهــار پوستین بهـــردی آمد نــه بهــار   خلــــوت از اغیــــار باید نــه ز یار خلــــوت از اغیــــار باید نــه ز یار 

  ودودنور افزون گشت ره پیـــــدا شنور افزون گشت ره پیـــــدا ش  عقـــــــل با عقـــل دگر دوتا شود عقـــــــل با عقـــل دگر دوتا شود 

  ظلمت افزون گشت ره پنهان شود ظلمت افزون گشت ره پنهان شود   نفس با نفس دگـــر خنـــدان شود نفس با نفس دگـــر خنـــدان شود 

  روی او ز آلـــودگی ایمــــن بود روی او ز آلـــودگی ایمــــن بود   چون کــــــه مومن آینه مومن بود چون کــــــه مومن آینه مومن بود 

  در رخ آئینــــه ای جان دم مزن در رخ آئینــــه ای جان دم مزن   یار آئینه است جـــــان را در حزن یار آئینه است جـــــان را در حزن 

  دمت دمت دم فـــرو بردن ببـــاید هر دم فـــرو بردن ببـــاید هر   تا نپـــوشد روی خـــود را از دمت تا نپـــوشد روی خـــود را از دمت 

  از بهـــــاری صد هزار انوار یافت از بهـــــاری صد هزار انوار یافت   کم ز خاکی چونک خـاکی یار یافت کم ز خاکی چونک خـاکی یار یافت 

  از هــوای خوش ز سر تاپا شکفت از هــوای خوش ز سر تاپا شکفت   آن درختی که شود با یـــــار جفت آن درختی که شود با یـــــار جفت 

  در کشید او رو و سر زیـــر لحاف در کشید او رو و سر زیـــر لحاف   در خـــــزان چون دید او یار خلافدر خـــــزان چون دید او یار خلاف

  است است چونک او آمد طـریقم خفتن چونک او آمد طـریقم خفتن   گفت یـــار بد بـــــلا آشفتن است گفت یـــار بد بـــــلا آشفتن است 

  به ز دقیـــانوس آن محبوس لهف به ز دقیـــانوس آن محبوس لهف   پس بخسپم باشم از اصحــاب کهف پس بخسپم باشم از اصحــاب کهف 

  خـــــوابشان سرمـایه ناموس بودخـــــوابشان سرمـایه ناموس بود  یقظه شان مصروف دقیـــانوس بود یقظه شان مصروف دقیـــانوس بود 

  وای بیــداری که با نادان نشست وای بیــداری که با نادان نشست   خواب بیداریست چون بادانش است خواب بیداریست چون بادانش است 

  بلبــــلان پنهان شدند وتن زدند بلبــــلان پنهان شدند وتن زدند   چونک زاغان خیمه بر بهمــن زدند چونک زاغان خیمه بر بهمــن زدند 

  غیبت خورشید بیداری کش استغیبت خورشید بیداری کش است  ک بی گلزار بلبل خاموش است ک بی گلزار بلبل خاموش است ز آنز آن
                                                  

  ( صبر در راه خدا همان تسبیح جان وکلید گشایش و باعث نجات آدمی است( صبر در راه خدا همان تسبیح جان وکلید گشایش و باعث نجات آدمی است559559
                                  (3165الی  3139)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                                 

  مخلـــصش را نیست از تسبیــح بدُمخلـــصش را نیست از تسبیــح بدُ  یونست در بطن مـــاهی ریخته شد یونست در بطن مـــاهی ریخته شد 

  حبس و زندانـــــش بدی تا یبعثون حبس و زندانـــــش بدی تا یبعثون   گر نبـــــــودی او مسبح بطن نون گر نبـــــــودی او مسبح بطن نون 

  چیـــــست تسبیــح آیت روزالست چیـــــست تسبیــح آیت روزالست   او به تسبیح از تن مــــاهی بجست او به تسبیح از تن مــــاهی بجست 
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384384  

  

  ح هــــای ماهیان ح هــــای ماهیان بشنو این تسبیـــبشنو این تسبیـــ  گر فرامـــوشت شد آن تسبیح جان گر فرامـــوشت شد آن تسبیح جان 

  هر که دید آن بحر را آن ماهی است هر که دید آن بحر را آن ماهی است   هـــــر که دیـــد الله را الهی است هـــــر که دیـــد الله را الهی است 

  یونس محجـــوب از نـــــور صبوحیونس محجـــوب از نـــــور صبوح  این جهان دریاست وتن ماهی وروح این جهان دریاست وتن ماهی وروح 

  ور نه در وی هضــم گشت ونـاپدیدور نه در وی هضــم گشت ونـاپدید  گـــر مسبح باشد از مــــاهی رهید گـــر مسبح باشد از مــــاهی رهید 

  نمی بینی بگــــردت مـی پرند نمی بینی بگــــردت مـی پرند تـــوتـــو  ماهیـــــــان جان در این دریا پُرند ماهیـــــــان جان در این دریا پُرند 

  چشـم بگشـــا تا ببینی شـان عیان چشـم بگشـــا تا ببینی شـان عیان   بر توخــــود را می زنند آن ماهیان بر توخــــود را می زنند آن ماهیان 

  گـــــوش تو تسبیحشان آخر شنید گـــــوش تو تسبیحشان آخر شنید   ماهیـــان را گــــر نمی بینی پدید ماهیـــان را گــــر نمی بینی پدید 

  صبر کــــن کآنست تسبیح درست صبر کــــن کآنست تسبیح درست   صبر کردن جــــان تسبیحات تست صبر کردن جــــان تسبیحات تست 

  بر کـــن الصبر مفتـــــاح الفرج بر کـــن الصبر مفتـــــاح الفرج صص  هیـــچ تسبیحی نــــدارد آن درَجَهیـــچ تسبیحی نــــدارد آن درَجَ

  هست با هر خـوب یک لالای زشت هست با هر خـوب یک لالای زشت   صبر چــون پول صراط آنسو بهشت صبر چــون پول صراط آنسو بهشت 

  ز آنـــک لالا راز شاهد فصل نیست ز آنـــک لالا راز شاهد فصل نیست   تا ز لالا می گریــــزی وصل نیست تا ز لالا می گریــــزی وصل نیست 

  خاصـــه صبر از بهر آن نقش چگل خاصـــه صبر از بهر آن نقش چگل   تو چه دانی ذوق صبر ای شیشه دل تو چه دانی ذوق صبر ای شیشه دل 

    

  ا بدست آورده است ونیزهمه ترکیب وجود و شخصیت او ازخداستا بدست آورده است ونیزهمه ترکیب وجود و شخصیت او ازخداست( هر چه بشر ازافتخارات وارزش ه( هر چه بشر ازافتخارات وارزش ه561561  
                                  (613الی  958)مثنوی معنوی ،دفتر اول، ابیات                                                 

  زاری از مـا  نی ، تو زاری می کنی زاری از مـا  نی ، تو زاری می کنی   ما چو چنگیم و تو زخمه مـی زنی ما چو چنگیم و تو زخمه مـی زنی 

  ما چوکــوهیم وصـدا در ما ز تستما چوکــوهیم وصـدا در ما ز تست  ئیم ونـــوا ازما زتست ئیم ونـــوا ازما زتست ما چــــو ناما چــــو نا

  بردومات ماز تست ای خوش صفاتبردومات ماز تست ای خوش صفات  ما چو شطرنـــجیم اندر برد ومات ما چو شطرنـــجیم اندر برد ومات 

  تاکـــه ما باشیم بــا تو در میـــان تاکـــه ما باشیم بــا تو در میـــان   ما که باشیم ای تو ما را جان جان ما که باشیم ای تو ما را جان جان 

  تو وجـــود مطلــقی فـــــانی نما تو وجـــود مطلــقی فـــــانی نما   ما عــــدم هاییم وهستی های ما ما عــــدم هاییم وهستی های ما 

  حمـــله شان از باد باشد دم به دم حمـــله شان از باد باشد دم به دم   شیـــــران ولی شیر علم شیـــــران ولی شیر علم ما همه ما همه 

  آنکه ناپیـــداست ار ما کــــم مباد آنکه ناپیـــداست ار ما کــــم مباد   حمله شان پیــدا وناپیدا است باد حمله شان پیــدا وناپیدا است باد 

  هستی ما جمــــــله از ایجاد تست هستی ما جمــــــله از ایجاد تست   بــــاد ما و بود مـــا از داد تست بــــاد ما و بود مـــا از داد تست 

  عاشق خـــود کرده بودی نیست را عاشق خـــود کرده بودی نیست را   لذت هستی نمــــودی نیست را لذت هستی نمــــودی نیست را 

  نقل وباده وجـــــام خـود را وامگیر نقل وباده وجـــــام خـود را وامگیر   ت انعــــام خود را وامـــــگیر ت انعــــام خود را وامـــــگیر لذلذ

  نقش با نقـــاش چــــون نیرو کندنقش با نقـــاش چــــون نیرو کند  ور بگیـری کیست جستــوجوکندور بگیـری کیست جستــوجوکند

  اندر اکــــرام و سخـــای خود نگر اندر اکــــرام و سخـــای خود نگر   منــــگر اندر ما ، مکن در ما نظر منــــگر اندر ما ، مکن در ما نظر 

  نود نود لطف تو ناگفته ی مــــا می شلطف تو ناگفته ی مــــا می ش  ما نبودیم و تقـــــاضــامان نبود ما نبودیم و تقـــــاضــامان نبود 

  عاجـــز وبسته چو کودک در شکم عاجـــز وبسته چو کودک در شکم   نقش باشد پیش نقـــاش وقــلم نقش باشد پیش نقـــاش وقــلم 

  عاجــزان چون پیش سوزان کارگه عاجــزان چون پیش سوزان کارگه   پیش قدرت خـــلق جمله بارگه پیش قدرت خـــلق جمله بارگه 
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      گــــاه نقشش شادی وگه غم کند گــــاه نقشش شادی وگه غم کند   گــاه نقشش دیو، گــه آدم کند گــاه نقشش دیو، گــه آدم کند 

  روزی ده و مهربانروزی ده و مهربانخداوند خداوند ((7474))                                                                                                                          

ای کسی که در مسیر زندمی قرار مرفته ای امر دلتنگی ومرفتاری به تو روی آورد وتعادل روانی تو را بر هی زدب بدان و آماه باش که ای کسی که در مسیر زندمی قرار مرفته ای امر دلتنگی ومرفتاری به تو روی آورد وتعادل روانی تو را بر هی زدب بدان و آماه باش که             

شادمی روانی شادمی روانی مصلحت تو در همان می باشد بنابر این نباید دردرون ناامید ومأیوس مردیبزیرا تو بدون اینکه آماه شوی در حالت انبساط وممصلحت تو در همان می باشد بنابر این نباید دردرون ناامید ومأیوس مردیبزیرا تو بدون اینکه آماه شوی در حالت انبساط وم

ودر آن حامت که در دریایی ازلذائذ غوطه ور بودی از سرمایه روح خرج کرده ای اکنون که این انقباض در روان تو ایجاد شده است برای ودر آن حامت که در دریایی ازلذائذ غوطه ور بودی از سرمایه روح خرج کرده ای اکنون که این انقباض در روان تو ایجاد شده است برای 

  تو مانند بدست آوردن دخل و سرمایه جدید است که روح تو بدون آن سرمایه قدرت فعالیت وتکاپو نخواهد داشتبتو مانند بدست آوردن دخل و سرمایه جدید است که روح تو بدون آن سرمایه قدرت فعالیت وتکاپو نخواهد داشتب

وا در مرغزار حکمت ومعارف الهی دسته مل ها باین وغذای روحانیت را از آن مرغزار تهیه نماباین ماده غذایی را وا در مرغزار حکمت ومعارف الهی دسته مل ها باین وغذای روحانیت را از آن مرغزار تهیه نماباین ماده غذایی را برو ای انسان بینبرو ای انسان بین            

پروردمار تو بدون عوض وتنها ازروی عطا وعنایت الهیش بخشیده استبتودر راهی در مذرماه وجود نان را که غذای مادی توست شناختی پروردمار تو بدون عوض وتنها ازروی عطا وعنایت الهیش بخشیده استبتودر راهی در مذرماه وجود نان را که غذای مادی توست شناختی 

ا در آخرین  منزلگه بعهده دارد غفلت ورزیدی ، خدای بزرگ به تو مفته بود : کلوا من رزقه)رزق ا در آخرین  منزلگه بعهده دارد غفلت ورزیدی ، خدای بزرگ به تو مفته بود : کلوا من رزقه)رزق ولی از حکمت الهی که سرنوشت نهایی ترولی از حکمت الهی که سرنوشت نهایی تر

و روزی الهی را کسب نمائید(ومناور از رزق حق مراتب ومراحلی است در کسب رزق روحانی حکمت که بی شک در عاقبت باعث نابودی و روزی الهی را کسب نمائید(ومناور از رزق حق مراتب ومراحلی است در کسب رزق روحانی حکمت که بی شک در عاقبت باعث نابودی 

ونوشیدن باز ایستی دهان معنوی باز می شود که لقمه های غذای این دهان اسرار ونوشیدن باز ایستی دهان معنوی باز می شود که لقمه های غذای این دهان اسرار   انسان نمی مرددبتو امر این دهان مادی را ببندی واز خوردنانسان نمی مرددبتو امر این دهان مادی را ببندی واز خوردن

              هستی استبتو امر بتوانی کالبد مادی را ازشیر پستان دیومنش طبیعت ببری به نعمت های بیکران الهی دست خواهی یافتهستی استبتو امر بتوانی کالبد مادی را ازشیر پستان دیومنش طبیعت ببری به نعمت های بیکران الهی دست خواهی یافت

بیش ازاندازه ات بخوری آروغی که خواهی زد ذرات آن بیش ازاندازه ات بخوری آروغی که خواهی زد ذرات آن در این زندمی امر کی بخوری مانند زاغ مرسنه می شوی وامر پرخوری کنی ودر این زندمی امر کی بخوری مانند زاغ مرسنه می شوی وامر پرخوری کنی و          

غذا از دهان و بینی تو بر می مرددبغذای کمتر از معمول تندی وخشکی ودق ببار می آورد و پرخوری ها باعث تُخمَه شدن )سوء هاضمه غذا از دهان و بینی تو بر می مرددبغذای کمتر از معمول تندی وخشکی ودق ببار می آورد و پرخوری ها باعث تُخمَه شدن )سوء هاضمه 

ای بدون آفت و زیان است وقوتی ای بدون آفت و زیان است وقوتی وترش کردن معده ( در دنبال داردب)غذای دنیایی دارای عوارض وآسیب است(بامر از طعام الهی که غذوترش کردن معده ( در دنبال داردب)غذای دنیایی دارای عوارض وآسیب است(بامر از طعام الهی که غذ

خوش موارا استفاده نمائید مانند آن است که در دریای بی کران نعمت های الهی برکشتی سوارشده ایدبوقتی روزه می میرید صبر و شکیبایی خوش موارا استفاده نمائید مانند آن است که در دریای بی کران نعمت های الهی برکشتی سوارشده ایدبوقتی روزه می میرید صبر و شکیبایی 

عذای الهی را می کشند عذای الهی را می کشند را از دست ندهید ودر هر لحاه منتار غذای الهی باشیدب زیرا که آن خدای نیکوکار بردبار برای مردمی که انتاار را از دست ندهید ودر هر لحاه منتار غذای الهی باشیدب زیرا که آن خدای نیکوکار بردبار برای مردمی که انتاار 

  ارماان ها خواهد دادبارماان ها خواهد دادب

پیامبر اسلام )ص( فرمودند که : ای جوانمرد ! رزق و روزی در جایی نهاده شده است وبر درآن قفل ها زده شده است ب جنب وجوش ، پیامبر اسلام )ص( فرمودند که : ای جوانمرد ! رزق و روزی در جایی نهاده شده است وبر درآن قفل ها زده شده است ب جنب وجوش ،                 

ی را کنار می زندببدون کلید سعی ی را کنار می زندببدون کلید سعی رفت و آمد و کسب وتلاش ما کلیدی است که این قفل ها را باز میکند واین مانع رسیدن به رزق وروزرفت و آمد و کسب وتلاش ما کلیدی است که این قفل ها را باز میکند واین مانع رسیدن به رزق وروز

  وتلاش نمی توان این در رزق و روزی را مشود و اصلاً جزء سنت الهی نیست که بدون طلب نان بدست آیدبوتلاش نمی توان این در رزق و روزی را مشود و اصلاً جزء سنت الهی نیست که بدون طلب نان بدست آیدب

آن توکل که تو می مویی کار هر کسی نیست بلکه امری نادر و کار مردان ماهراستب پیرامون اتفاقات نادر مشتن دلیل نادانی است زیرا آن توکل که تو می مویی کار هر کسی نیست بلکه امری نادر و کار مردان ماهراستب پیرامون اتفاقات نادر مشتن دلیل نادانی است زیرا           

توانایی در نوردیدن راه های عالی زندمی را ندارد بمگر نمی بینی پیامبر خدا)ص( قناعت را منج نامیده است ب مگر هر کسی می توانایی در نوردیدن راه های عالی زندمی را ندارد بمگر نمی بینی پیامبر خدا)ص( قناعت را منج نامیده است ب مگر هر کسی می   هر کسیهر کسی

  تواند به منج نهانی راه یابی داشته باشد؟! حد خود بشناس و بلند پروازی مکن تا در سراشیبی شور و شر زندمی ساقط نگردی !!تواند به منج نهانی راه یابی داشته باشد؟! حد خود بشناس و بلند پروازی مکن تا در سراشیبی شور و شر زندمی ساقط نگردی !!
  

  را ببندی  دهان معنوی باز می شود که لقمه های غذای این دهان اسرار هستی استرا ببندی  دهان معنوی باز می شود که لقمه های غذای این دهان اسرار هستی استاگر این دهان مادی اگر این دهان مادی   ( ( 565565
                                  (3768الی  3766)مثنوی معنوی ،دفتر سوم، ابیات                                           

  آن صــــلاح تست آتش دل مشوآن صــــلاح تست آتش دل مشو  چونــــــک قبضی آیدت ای راهـــرو چونــــــک قبضی آیدت ای راهـــرو 

  خـــــرج را دخلی  بباید ز اعتدادخـــــرج را دخلی  بباید ز اعتداد  نک در خرجی در آن بسط و گشــاد نک در خرجی در آن بسط و گشــاد زآزآ

  سوزش خورشید درتابستان شدی سوزش خورشید درتابستان شدی   گر همـــاره فصــــل تابستــان بـدی گر همـــاره فصــــل تابستــان بـدی 

  که دگـــــر تازه نگشتی آن کهنکه دگـــــر تازه نگشتی آن کهن  منبتش را سوخـــــتی ازبیــــخ و بن منبتش را سوخـــــتی ازبیــــخ و بن 
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  صیــف خندانست اما مُحرق است صیــف خندانست اما مُحرق است   گرترش روی است آن دی مشفق است گرترش روی است آن دی مشفق است 

  تازه باش و چین میفکن در جبین تازه باش و چین میفکن در جبین   ــک قبض آید تودر آن بسط بین ــک قبض آید تودر آن بسط بین چونـچونـ

  غم جگر را باشد و شـادی ز شش غم جگر را باشد و شـادی ز شش   کودکـــــان خندان ودانـایـــان ترش کودکـــــان خندان ودانـایـــان ترش 

  چشم عاقـــل در حساب آخرَست چشم عاقـــل در حساب آخرَست   چشم کــودک همچو خر در آخُـرست چشم کــودک همچو خر در آخُـرست 

  وین زقصــــاب آخرش بیند تلف وین زقصــــاب آخرش بیند تلف   او در آخُـــرچــــرب می بیند علــف او در آخُـــرچــــرب می بیند علــف 

  بهر لحـــم ما تــــــرازویی نهاد بهر لحـــم ما تــــــرازویی نهاد   لخست کیـــن قصــاب داد لخست کیـــن قصــاب داد آن علف تآن علف ت

  بی غرض دادست ازمحــض عطـا بی غرض دادست ازمحــض عطـا   روزحکمت خــــورعلف کان را خــدا روزحکمت خــــورعلف کان را خــدا 

  ز آنچ  حق گفتت کلـوا من رزقـه ز آنچ  حق گفتت کلـوا من رزقـه   فهم نان کـردی نه حکــمت ای رهی فهم نان کـردی نه حکــمت ای رهی 

  کـــآن گــلوگیرت نباشد عاقبت کـــآن گــلوگیرت نباشد عاقبت   رزق حـق حکــــمت بـود در مرتبت رزق حـق حکــــمت بـود در مرتبت 

  کوخــورنده ی لقمه های راز شد کوخــورنده ی لقمه های راز شد   ان بستی دهانی باز شد ان بستی دهانی باز شد ایــن دهـــــایــن دهـــــ

      درفطــــام او بسی نعمت خوری درفطــــام او بسی نعمت خوری   گر ز شیــر دیو تــــن را وابـــــری گر ز شیــر دیو تــــن را وابـــــری 

      
  ( استفاده از  طعام الهی که غذای بدون آفت و خوش گواراست شما را در دریای بی کران نعمت های الهی وارد می سازد( استفاده از  طعام الهی که غذای بدون آفت و خوش گواراست شما را در دریای بی کران نعمت های الهی وارد می سازد562562
                                  (1795الی  1766)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                  

  ور خوری پر گیرد آروغــت دماغور خوری پر گیرد آروغــت دماغ  گرخوری کم گرسنه مـانی چو زاغ گرخوری کم گرسنه مـانی چو زاغ 

  پرخوری شد تخمه راتن مستحق پرخوری شد تخمه راتن مستحق   کم خوری خـوی بد وخشکی ودق کم خوری خـوی بد وخشکی ودق 

  ن دریا چو کشتی شو سوار ن دریا چو کشتی شو سوار بر چنابر چنا  از طعـــــام الله وقوت خوش گوار از طعـــــام الله وقوت خوش گوار 

  دم بدم قـــوت خـــدا را منتظردم بدم قـــوت خـــدا را منتظر  بـــــاش در روزه شکیبــــا ومُصر بـــــاش در روزه شکیبــــا ومُصر 

  هدیـــها را می دهـــد درانتظار هدیـــها را می دهـــد درانتظار   کآن خـــــــدای خوب کار بردبار کآن خـــــــدای خوب کار بردبار 

  که سبک آید وظیفــه یا که دیر که سبک آید وظیفــه یا که دیر   انتظــــار نان نـــــدارد مرد سیر انتظــــار نان نـــــدارد مرد سیر 

  ت منتظـردرجست وجو ت منتظـردرجست وجو درمجـاعدرمجـاع  بینــــوا در دم همی گوید که کو بینــــوا در دم همی گوید که کو 

  آن نوالـــه دولــت هفتــــاد تو آن نوالـــه دولــت هفتــــاد تو   چـــــون نباشی منتظر ناید به تو چـــــون نباشی منتظر ناید به تو 

  ازبرای خــــوان بــالا مـــردوارازبرای خــــوان بــالا مـــردوار  ای پـــدر الانتظـــارالانتظـــــار ای پـــدر الانتظـــارالانتظـــــار 

  آفتـــاب دولـــتی بر وی بتافت آفتـــاب دولـــتی بر وی بتافت   هر گـــرسنه عـاقبت قوتی بیافت هر گـــرسنه عـاقبت قوتی بیافت 

  ن آش بهتر آورد ن آش بهتر آورد صاحب خــــواصاحب خــــوا  ضیف با همت جو آشی کم خـورد ضیف با همت جو آشی کم خـورد 

  ظـــن بد کـم بر به رزاق کریم ظـــن بد کـم بر به رزاق کریم   جزکه صاحب خوان درویشی لئیم جزکه صاحب خوان درویشی لئیم 

  تا نخستین نور خــود بر تو زند تا نخستین نور خــود بر تو زند   سر بر آورد همچو کـوهی ای سند سر بر آورد همچو کـوهی ای سند 

  هست خورشید سحـر را منتظر  هست خورشید سحـر را منتظر    کــــآن سرکـــوه بلنـــد مستقر کــــآن سرکـــوه بلنـــد مستقر 
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  ن سعی وتلاش   رزق و روزی بدست نمی آیدن سعی وتلاش   رزق و روزی بدست نمی آید(این سنت الهی است که بدو(این سنت الهی است که بدو563563                                                            
                                  (6601الی  6383)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                    

  می نیـــــاید پس مهم باشد طلبمی نیـــــاید پس مهم باشد طلب  عالـــم اسباب وچیزی بی سبب عالـــم اسباب وچیزی بی سبب 

  تا نبـــاید غصب کردن همچو نمر تا نبـــاید غصب کردن همچو نمر     وابتغـــوا من فضل الله است امروابتغـــوا من فضل الله است امر

  درفــرو بسته است وبر در قفل ها درفــرو بسته است وبر در قفل ها   گفت پیغمبر که بر رزق ای فتـا گفت پیغمبر که بر رزق ای فتـا 

  هست مفتاحی بر آن قفل و حجاب هست مفتاحی بر آن قفل و حجاب   جنبش و آمد شد ما واکتســاب جنبش و آمد شد ما واکتســاب 

  بی طلـــــب نان سنت الله نیست بی طلـــــب نان سنت الله نیست   بی کلیداین درگشادن راه نیست بی کلیداین درگشادن راه نیست 

  مه نـــان ای پسر مه نـــان ای پسر کم نیـــــاید لقکم نیـــــاید لق  هر که جوید پادشـــاهی و ظفرهر که جوید پادشـــاهی و ظفر

  نه پی کسب انــــد نه حمال رزق نه پی کسب انــــد نه حمال رزق   دام و دد جمله همه اکـُال رزق دام و دد جمله همه اکـُال رزق 

  قسمت هر یـک به پیشش می نهدقسمت هر یـک به پیشش می نهد  جمـــله را رزاق روزی می دهد جمـــله را رزاق روزی می دهد 

  رنـج کوشش ها زبی صبـری تست رنـج کوشش ها زبی صبـری تست   رزق آید پیش هر که صبرجست رزق آید پیش هر که صبرجست 

  هر کسی را کـی ره سلطـانی است هر کسی را کـی ره سلطـانی است   گرد نادر گشتن از نــادانی است گرد نادر گشتن از نــادانی است 

  هر کسی را کــی رسد گنج نهفتهر کسی را کــی رسد گنج نهفت  اعت را پیمبر گنج گفت اعت را پیمبر گنج گفت چون قنچون قن

  تا نیفتــی در نشیب و شـور و شر تا نیفتــی در نشیب و شـور و شر   حدخود بشنـــــاس بر بالا مپر حدخود بشنـــــاس بر بالا مپر 

  شورو شر از طمـع آید سـوی جان شورو شر از طمـع آید سـوی جان   گفت این معکوس میگویی بدان گفت این معکوس میگویی بدان 

  ازحریصی هیـچ کس سلـطان نشد ازحریصی هیـچ کس سلـطان نشد   از قناعت هیچ کس بیجان نشد از قناعت هیچ کس بیجان نشد 

  مردم نیست این باران ومیغ مردم نیست این باران ومیغ   کسبکسب  نان ز خوکان وسگان نبود دریغ نان ز خوکان وسگان نبود دریغ 

  هست عاشق رزق هم بر رزق خوار  هست عاشق رزق هم بر رزق خوار    آنچنـــانک عاشقی بر رزق زار آنچنـــانک عاشقی بر رزق زار 

  رحلت از این جهانرحلت از این جهان((7575))                                                                                          

ی به این ی به این در همین لحاه توق  کن و لختی در سرنوشت خود بیندیش خواهی دید که تو در آن لحاه که در میدان هستی وارد شددر همین لحاه توق  کن و لختی در سرنوشت خود بیندیش خواهی دید که تو در آن لحاه که در میدان هستی وارد شد        

شکل فعلی نبودی بلکه به شکل آتش یا خاک یا بادی بودی ! امر در همان حالت اولیه و پست توق  می کردی کی می توانستی به شکل فعلی نبودی بلکه به شکل آتش یا خاک یا بادی بودی ! امر در همان حالت اولیه و پست توق  می کردی کی می توانستی به 

این مرحله ازانسانیت برسیبآن حالت هستی ابتدایی ازبین رفت ولی هستی کامل تری جای اورا مرفتبهمینگونه است موجودات دیگر این مرحله ازانسانیت برسیبآن حالت هستی ابتدایی ازبین رفت ولی هستی کامل تری جای اورا مرفتبهمینگونه است موجودات دیگر 

یکی مورد بررسی قرار دهی ازابتدا به این شکل نبوده اند بلکه بر اثر تحول و دمرمونی به شکل کامل تری یکی مورد بررسی قرار دهی ازابتدا به این شکل نبوده اند بلکه بر اثر تحول و دمرمونی به شکل کامل تری   هستی که امربخواهی یکیهستی که امربخواهی یکی

  در آمده اندبدر آمده اندب

تو آن خدا و تبدیل کننده را به یاد بیاور و آن واسطه ها که جز وسیله ای برای وصول به موفقیت های عالی تر بود از ناردوربدار تو آن خدا و تبدیل کننده را به یاد بیاور و آن واسطه ها که جز وسیله ای برای وصول به موفقیت های عالی تر بود از ناردوربدار           

نسان را ازشناخت اصل محروم می سازدب هر جا که پای واسطه در کاراست وصال غیرممکن است و واسطه بسیار نسان را ازشناخت اصل محروم می سازدب هر جا که پای واسطه در کاراست وصال غیرممکن است و واسطه بسیار زیرا همواره واسطه ها ازیرا همواره واسطه ها ا

ناچیز و ذوق وصل از حد قابل تصور افزونتراستبامرتو به سبب ها آماه شوی و در آن اسباب پای در مل بمانی از آن حیرت روح افزا ناچیز و ذوق وصل از حد قابل تصور افزونتراستبامرتو به سبب ها آماه شوی و در آن اسباب پای در مل بمانی از آن حیرت روح افزا 

  واهی ماندبواهی ماندبکه ترا به حضور ربوبی رهنمون می مردد محروم خکه ترا به حضور ربوبی رهنمون می مردد محروم خ

مگر چه زیانی برده است؟!که ازاین مرتبه دنیایی که پر از غی و اندوه وجایگاهی که سراسر زشت و رسوا نقل مکان یافته وبه محیط مگر چه زیانی برده است؟!که ازاین مرتبه دنیایی که پر از غی و اندوه وجایگاهی که سراسر زشت و رسوا نقل مکان یافته وبه محیط           

وسیع رحمت حق وارد شده استب به جایگاه صدق الهی که پر از توجه ونعمت حق است وارد می شود نه ایوانی که از دروغ وتصور وسیع رحمت حق وارد شده استب به جایگاه صدق الهی که پر از توجه ونعمت حق است وارد می شود نه ایوانی که از دروغ وتصور 
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ده استب در واقع به باده خوشگوار وخاص بندمان خدا دست می یابد وبا همه وجود به وصال حق می رسد البته نه آن مستی ده استب در واقع به باده خوشگوار وخاص بندمان خدا دست می یابد وبا همه وجود به وصال حق می رسد البته نه آن مستی باطل بنا شباطل بنا ش

که ازدوغ وکذب استبجایگاه صدق خاص یعنی همنشینی در همسایگی معنوی ولط  خدایی است که نوعی آزادمی و رها شدن که ازدوغ وکذب استبجایگاه صدق خاص یعنی همنشینی در همسایگی معنوی ولط  خدایی است که نوعی آزادمی و رها شدن 

زیزمن ، چنانتاه زندمانی توپر از نور و روشنایی معنوی نبوده است این زیزمن ، چنانتاه زندمانی توپر از نور و روشنایی معنوی نبوده است این ازترکیب مادی آب ومل و آتشکده استبپس ای دوست عازترکیب مادی آب ومل و آتشکده استبپس ای دوست ع

  چند دم ولحاه که از عمر باقی مانده است مردانه بمیر بچند دم ولحاه که از عمر باقی مانده است مردانه بمیر ب

آن کسانی که مردن در پیشگاه آنان نابودی وهلاکت است خطاب )متلقوا بایدیکی الی التهلکه ( مبنی بر اینکه با دستان خود آن کسانی که مردن در پیشگاه آنان نابودی وهلاکت است خطاب )متلقوا بایدیکی الی التهلکه ( مبنی بر اینکه با دستان خود             

نیندازید ب دستان آنان را می میرد واز حرکت باز می دارد؟!و اما آنکه مردن در نار آن فتح باب و مشودنی بسوی نیندازید ب دستان آنان را می میرد واز حرکت باز می دارد؟!و اما آنکه مردن در نار آن فتح باب و مشودنی بسوی   خودتان را به نابودیخودتان را به نابودی

( یعنی بشتابید بسوی مافرتی که از جانب خدایتان فرا می رسد به ( یعنی بشتابید بسوی مافرتی که از جانب خدایتان فرا می رسد به و سارعوا الی مغفرة من ربکمو سارعوا الی مغفرة من ربکممافرت و رضوان الهی است فرمان )مافرت و رضوان الهی است فرمان )

نمونشان می مردد کسی که مرگ در نار اومانند شکر شیرین ومواراست در مقابل دولت نمونشان می مردد کسی که مرگ در نار اومانند شکر شیرین ومواراست در مقابل دولت سراغشان می رود وبسوی دروازه ابدیت رهسراغشان می رود وبسوی دروازه ابدیت ره

ها وخوشی هایی که مرگ برای آنان ارماان می آورد مست و سرخوش خواهند بودبمردن ونابودی تن در پیش آن روشن بینان تلخ ها وخوشی هایی که مرگ برای آنان ارماان می آورد مست و سرخوش خواهند بودبمردن ونابودی تن در پیش آن روشن بینان تلخ 

ار استب آنان ازاین جهان پر پیچ وخی رها مشته ار استب آنان ازاین جهان پر پیچ وخی رها مشته وناموار نیست چون مردن نوعی حرکت ومذشتن از چاه و زندان بسوی چمن و سبزه زوناموار نیست چون مردن نوعی حرکت ومذشتن از چاه و زندان بسوی چمن و سبزه ز

  اند مگر انسان عاقل به از دست دادن چیزی که فاقد ارزش است مریه سر می دهد؟!اند مگر انسان عاقل به از دست دادن چیزی که فاقد ارزش است مریه سر می دهد؟!

هرماه امیر وفرمانده لشکری دیوارهای محکی و بلند یک زندانی را ویران سازد تا زندانیان از آن بگریزند آیا هیایک ازاین زندانیان هرماه امیر وفرمانده لشکری دیوارهای محکی و بلند یک زندانی را ویران سازد تا زندانیان از آن بگریزند آیا هیایک ازاین زندانیان             

میر آزرده خاطر خواهد شد؟! و هیچ می مویدکه چقدر بد شد که این سنه های مرمر وارزشمند شکسته شد! تا باعث شود میر آزرده خاطر خواهد شد؟! و هیچ می مویدکه چقدر بد شد که این سنه های مرمر وارزشمند شکسته شد! تا باعث شود ازاین کار اازاین کار ا

که جان های ما ازاین حبس نجات پیدا کنندبالبته آن سنه های خوشرنه و مرمرین مناسب زیبایی زندان بودند بویژه خیلی برای که جان های ما ازاین حبس نجات پیدا کنندبالبته آن سنه های خوشرنه و مرمرین مناسب زیبایی زندان بودند بویژه خیلی برای 

کسی از راه برسد وآن سنه های مرانقیمت ومرمرین را بشکند و زندانیان را آزاد سازد آیا کسی از راه برسد وآن سنه های مرانقیمت ومرمرین را بشکند و زندانیان را آزاد سازد آیا دیوارهای زندان شایسته و بجا بودندبوقتی دیوارهای زندان شایسته و بجا بودندبوقتی 

باید بجای تشکر و قدردانی دست های او را برای انجام این جرم وجنایت قطع نمود!هیچ زندانی ازشکستن دیوارهای زندان احساس باید بجای تشکر و قدردانی دست های او را برای انجام این جرم وجنایت قطع نمود!هیچ زندانی ازشکستن دیوارهای زندان احساس 

  لام انتقال یابد!لام انتقال یابد!ناراحتی وفشارروحی نمی کند مگر کسی که ازحبس به دار مجازات واعناراحتی وفشارروحی نمی کند مگر کسی که ازحبس به دار مجازات واع

کودکان ازمرفتن خون بدن آنان ازطریق تیغ زدن ناراحت ومریان می شوند واین تحمل کردن درد حجامت برای آن است که به کودکان ازمرفتن خون بدن آنان ازطریق تیغ زدن ناراحت ومریان می شوند واین تحمل کردن درد حجامت برای آن است که به               

اسرار وفواید حجامت نمودن در سلامتی بدن آماهی ندارندبدر صورتی که یک انسان آماه نه تنها ازحجامت ناراحت نیست بلکه بسکه اسرار وفواید حجامت نمودن در سلامتی بدن آماهی ندارندبدر صورتی که یک انسان آماه نه تنها ازحجامت ناراحت نیست بلکه بسکه 

جامت کننده می دهد ودر قبال خونی که او از بدن مرد در می آورد مورد نوازش واحترام واقع می شودبشما دقت کنید که جامت کننده می دهد ودر قبال خونی که او از بدن مرد در می آورد مورد نوازش واحترام واقع می شودبشما دقت کنید که طلا به حطلا به ح

چگونه کارمران حمل بار )حمامن( برای بردن بار وکامی خریداران در بازار با هی به رقابت می پردازندبو بر همین روال است که هر چگونه کارمران حمل بار )حمامن( برای بردن بار وکامی خریداران در بازار با هی به رقابت می پردازندبو بر همین روال است که هر 

ود در سعی وتلاش است و رنج ها را تحمل می کندباز آنجائیکه سختی های زندمی آدمی پایه واساس ود در سعی وتلاش است و رنج ها را تحمل می کندباز آنجائیکه سختی های زندمی آدمی پایه واساس انسانی برای رسیدن به مطلوب خانسانی برای رسیدن به مطلوب خ

راحتی وخوشی او را فراهی می آورد تلخی ها ی حیات انسان هی نعمت های فراوانی را برای اوتدارک می بیندبمگر نشنیده اید که راحتی وخوشی او را فراهی می آورد تلخی ها ی حیات انسان هی نعمت های فراوانی را برای اوتدارک می بیندبمگر نشنیده اید که 

لاهای جسمانی وروحانی است که فردا به فردوس برین تبدیل می شود لاهای جسمانی وروحانی است که فردا به فردوس برین تبدیل می شود پیشوایان ما می مویند: ناملایمات وتحمل بارهای سنگین وتقپیشوایان ما می مویند: ناملایمات وتحمل بارهای سنگین وتق

برازی که در حدیث )بمیرید قبل برازی که در حدیث )بمیرید قبل   واین شهوات وهوی و هوس های امروزی است که فردا آتش شعله ودوزخ وعقاب الهی خواهد بودواین شهوات وهوی و هوس های امروزی است که فردا آتش شعله ودوزخ وعقاب الهی خواهد بود

نصیب انسان می مردد پس برای نصیب انسان می مردد پس برای   ازآنکه مرگ شما را در بر میرد( نهفته است به این معنی است  که پس ازمرگ غنیمت های فراوانیازآنکه مرگ شما را در بر میرد( نهفته است به این معنی است  که پس ازمرگ غنیمت های فراوانی

رسیدن به آن غنیمت ها غیر مردن راه دیگری وجود ندارد و هیچ فرهنه ومکتبی نمی تواند این مسیر خدایی را تشریح نماید ، ای آدم رسیدن به آن غنیمت ها غیر مردن راه دیگری وجود ندارد و هیچ فرهنه ومکتبی نمی تواند این مسیر خدایی را تشریح نماید ، ای آدم 

  حیله مر!حیله مر!
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  ( این یک اصل است که از فناهایی که پشت سر گذاشتی توانستی به بقاها و جاودانگی ها برسی !( این یک اصل است که از فناهایی که پشت سر گذاشتی توانستی به بقاها و جاودانگی ها برسی !564564
                                  (807الی   785)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                     

  آتشی یا بـــادی یا خــــاکی بدی آتشی یا بـــادی یا خــــاکی بدی   تواز آن روزی که در هست آمــدی تواز آن روزی که در هست آمــدی 

  کی رسیدی مر تــــرا این ارتقـــاکی رسیدی مر تــــرا این ارتقـــا  گـــــــر بر آن حالت ترا بودی بقاگـــــــر بر آن حالت ترا بودی بقا

  هستیی بهتر بجـــــــای آن نشاند هستیی بهتر بجـــــــای آن نشاند   ـدل هستی اول نمــــاند ـدل هستی اول نمــــاند از مبـــــاز مبـــــ

  بعد یکــــدیگر دوم به ز ابتــــــدا بعد یکــــدیگر دوم به ز ابتــــــدا   همچنین تا صــد هزاران هست ها همچنین تا صــد هزاران هست ها 

  کز وســــایط دور گردی ز اصل آن کز وســــایط دور گردی ز اصل آن   از مبــــدل بین وسایـــط را بمان از مبــــدل بین وسایـــط را بمان 

  واسطه کم ذوق وصـل افزون ترستواسطه کم ذوق وصـل افزون ترست  واسط هر جا فزون شد وصل جست واسط هر جا فزون شد وصل جست 

  حیرت تو ره دهــــــد در حضرتت حیرت تو ره دهــــــد در حضرتت   نی شود کـــم حیــرتت نی شود کـــم حیــرتت از سبب دااز سبب دا

  افتی افتی از فنـــا اش رو چـــــرا برتـــاز فنـــا اش رو چـــــرا برتـــ  این بقـــاهـــا ازفنـــاهـــا یافتی این بقـــاهـــا ازفنـــاهـــا یافتی 

  بر بقـــــا چفسیده ای ، ای نـــافقا بر بقـــــا چفسیده ای ، ای نـــافقا   ز آن فنـــاها چه زیان بودت که تا ز آن فنـــاها چه زیان بودت که تا 

  ا پرست ا پرست پس فنـــا جو و مبــــدل رپس فنـــا جو و مبــــدل ر  چـــــون دوم از اولینت بهتر است چـــــون دوم از اولینت بهتر است 

  تا کنـــون هر لحظـــه از بدو وجود تا کنـــون هر لحظـــه از بدو وجود   صد هـــزاران حشردیدی ای عنود صد هـــزاران حشردیدی ای عنود 

  وز نمـــا سوی حیــــات و ابتــــلا وز نمـــا سوی حیــــات و ابتــــلا   از جمــــــادی بی خبر سوی نما از جمــــــادی بی خبر سوی نما 

  باز سوی خــــــارج این پنج و ششباز سوی خــــــارج این پنج و شش  بازسوی عقــــل و تمییزات خوش بازسوی عقــــل و تمییزات خوش 

  حــــر لاستحــــر لاستپس نشان پـــا درون بپس نشان پـــا درون ب  تا لب بحـــــــر این نشان پای ها تا لب بحـــــــر این نشان پای ها 

  هست ده ها و وطـــن ها و ربــــاط هست ده ها و وطـــن ها و ربــــاط   ز آنک منزل های خشکی ز احتیاط ز آنک منزل های خشکی ز احتیاط 

  وقت موج و حبس بی عرصه و سقوف وقت موج و حبس بی عرصه و سقوف   بازمنـــزل هـــــای دریا در وقوف بازمنـــزل هـــــای دریا در وقوف 

  نه نشانست آن منـــازل را نه نــــام نه نشانست آن منـــازل را نه نــــام   نیست پیدا آن مراحـــــل را سنام نیست پیدا آن مراحـــــل را سنام 

  نمـــا تا روح عین نمـــا تا روح عین آن طـــرف که از آن طـــرف که از   هست صد چنــــدان میان منزلین هست صد چنــــدان میان منزلین 

                                                                                                                                      بربقـــــای جسم چون چفسیده ایبربقـــــای جسم چون چفسیده ای  در فنـــــاها این بقـــا را دیده ای در فنـــــاها این بقـــا را دیده ای 

    

  ( اگر مرگ نبود جهان بی ارزش وبی هدف بود و تأسف آدمی ازمرگ برای نداشتن توشه معنوی است( اگر مرگ نبود جهان بی ارزش وبی هدف بود و تأسف آدمی ازمرگ برای نداشتن توشه معنوی است565565
                                 (1771الی  1760)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی، ابیات                                                   

  گر نبــــودی پای مــرگ اندرمیان گر نبــــودی پای مــرگ اندرمیان   آن یکی میگفت خوش بودی جهان آن یکی میگفت خوش بودی جهان 

  که نیـــرزیدی جهـــــان پیچ پیچ که نیـــرزیدی جهـــــان پیچ پیچ   آن دگر گفــت از نبودی مرگ هیچ آن دگر گفــت از نبودی مرگ هیچ 

  مهمــــل و ناکـــوفته  بگـــذاشته مهمــــل و ناکـــوفته  بگـــذاشته   ه دشت افراشته ه دشت افراشته خرمنی بـــــودی بخرمنی بـــــودی ب

  تخـــم را در شورخـــــاکی کاشتی تخـــم را در شورخـــــاکی کاشتی   مرگ را تــــــو زنــدگی پنداشتی مرگ را تــــــو زنــدگی پنداشتی 

  زنــــدگی را مرگ بینـــد ای غبین زنــــدگی را مرگ بینـــد ای غبین   عقل کـاذب هست خودمعکوس بین عقل کـاذب هست خودمعکوس بین 
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  آنچنـــانک هست در خــــدعه سرا آنچنـــانک هست در خــــدعه سرا   ای خـــدا بنمـــــای تو هر چیز را ای خـــدا بنمـــــای تو هر چیز را 

  حسرتش آن است کش کم بود برگ حسرتش آن است کش کم بود برگ   ست پر حسرت ز مرگ ست پر حسرت ز مرگ هیچ مرده نیهیچ مرده نی

  در میـــان دولــــت وعیش وگشاد در میـــان دولــــت وعیش وگشاد   ور نــــه از چاهی به صحـــرا افتاد ور نــــه از چاهی به صحـــرا افتاد 

  نقل افتـــادش به صحــــرای فراخ نقل افتـــادش به صحــــرای فراخ   زین مقــــام مـــاتم وننگین مناخ زین مقــــام مـــاتم وننگین مناخ 

  باده ی خــــاصی نه مستیی ز دوغ باده ی خــــاصی نه مستیی ز دوغ   مقعد صـــدقی نه ایـــــوان دروغ مقعد صـــدقی نه ایـــــوان دروغ 

  رسته زیــــن آب و گـــل آتشکده رسته زیــــن آب و گـــل آتشکده   ق وجلیسش حق شده ق وجلیسش حق شده مقعد صـــدمقعد صـــد

  یک دو دم مانــــدست مردانه بمیر یک دو دم مانــــدست مردانه بمیر   ور نکــــردی زندگــــــانیُ  منیرور نکــــردی زندگــــــانیُ  منیر

    

  (مرگ هرکس همرنگ اعمال اوست ومرگی  که بسوی مغفرت ورضوان الهی باشد انسان را ابدی می کند(مرگ هرکس همرنگ اعمال اوست ومرگی  که بسوی مغفرت ورضوان الهی باشد انسان را ابدی می کند566566
                                  ( 3667الی  3636معنوی ،دفتر سوم، ابیات )مثنوی                                           

  امــــرلاتلــــقوا بگیــــرد او بدست امــــرلاتلــــقوا بگیــــرد او بدست   آنکه مردن پیش چشمش تهلکه است آنکه مردن پیش چشمش تهلکه است 

  سارعــــوا آید مــر او را در خطــابسارعــــوا آید مــر او را در خطــاب  و آنـــک مردن پیش او شد فتح باب و آنـــک مردن پیش او شد فتح باب 

  ی حشر بینــــان سارعوا ی حشر بینــــان سارعوا العجــــل االعجــــل ا  الحـــــذر ای مرگ بینــــان بارعوا الحـــــذر ای مرگ بینــــان بارعوا 

  البـــــــلا ای قهـــر بینـــان اترحوا البـــــــلا ای قهـــر بینـــان اترحوا   الصـــلا ای لطــــــف بینان افرحوا الصـــلا ای لطــــــف بینان افرحوا 

  هرکه گــــرگش دید برگشت ازهدیهرکه گــــرگش دید برگشت ازهدی  هر که یوسف دید جان کردش فـدی هر که یوسف دید جان کردش فـدی 

  پیش دشمن دشمن و بردوست دوستپیش دشمن دشمن و بردوست دوست  مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست 

  ــگی آینـــه هم زنگی است ــگی آینـــه هم زنگی است پیش زنـپیش زنـ  پیش تُـرک آئینه را خوشرنگی است پیش تُـرک آئینه را خوشرنگی است 

  آن ز خـــود ترسانی ای جان هوشدار آن ز خـــود ترسانی ای جان هوشدار   آنـــــک می ترسی ز مرگ اندر فرار آنـــــک می ترسی ز مرگ اندر فرار 

  جــان تو همچون درخت ومرگ برگ جــان تو همچون درخت ومرگ برگ   روی زشت تست نــــه رخسار مرگ روی زشت تست نــــه رخسار مرگ 

  ناخوش وخوش هرضمیرت ازخودستناخوش وخوش هرضمیرت ازخودست  از تـورسته است ارنکویست اربدست از تـورسته است ارنکویست اربدست 

  قز دری خود رشته ای قز دری خود رشته ای   ور حــــریر وور حــــریر و  گربه خاری خسته ای خودکشته ای گربه خاری خسته ای خودکشته ای 

  هیچ خـــــدمت نیست همرنگ عطاهیچ خـــــدمت نیست همرنگ عطا  دانــــک نبود فعــــل همرنگ جزا دانــــک نبود فعــــل همرنگ جزا 

  کــــآن عرض وین جوهرست وپایدار کــــآن عرض وین جوهرست وپایدار   مزد مـــزدوران نمی مـــــاند بکار مزد مـــزدوران نمی مـــــاند بکار 

  وین همـــه سیم است زرست و طبقوین همـــه سیم است زرست و طبق  آن همه سختی و زورست وعــــرق آن همه سختی و زورست وعــــرق 

    
  ی حرکت وگذشتن از چاه و زندان بسوی چمن و سبزه زار استی حرکت وگذشتن از چاه و زندان بسوی چمن و سبزه زار است( مردن ونابودی تن  نوع( مردن ونابودی تن  نوع567567                                      

                                  ( 1766الی  1716)مثنوی معنوی ،دفتر پنجی ، ابیات                                                   

  چون نظرشان مست باشـــد دردولچون نظرشان مست باشـــد دردول  و آنـــــک ایشــان را شکر باشد اجل و آنـــــک ایشــان را شکر باشد اجل 

  چون روند از چـاه و زندان در چمن چون روند از چـاه و زندان در چمن   ـخ نبــود پیش ایشان مرگ تن ـخ نبــود پیش ایشان مرگ تن تلـــــتلـــــ

  کس نگــــــرید بر فوات هیچ هیچ کس نگــــــرید بر فوات هیچ هیچ   وارهیـــدند ازجهـــــان پیــــچ پیجوارهیـــدند ازجهـــــان پیــــچ پیج
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  هیچ ازو رنجـــــد دل زنـــــدانییهیچ ازو رنجـــــد دل زنـــــدانیی  برج زنـــــدان را شکست ارکــــانیی برج زنـــــدان را شکست ارکــــانیی 

  رست رست   تا روان وجـــــان ما ازحبستا روان وجـــــان ما ازحبس  کای دریغ این سنــگ مرمررا شکستکای دریغ این سنــگ مرمررا شکست

  بــــرج زندان را بهــــی بود و الیف بــــرج زندان را بهــــی بود و الیف   آن رخــــام خوب و آن سنگ شریف آن رخــــام خوب و آن سنگ شریف 

  دست او در جــرم این باید شکست دست او در جــرم این باید شکست   چـــون شکستش تا که زندانی برست چـــون شکستش تا که زندانی برست 

  جـــزکسی کز حبس آرندش به دارجـــزکسی کز حبس آرندش به دار  هیـــــچ زنـــــدانی نگوید این فشار هیـــــچ زنـــــدانی نگوید این فشار 

  اران سوی قند اران سوی قند ازمیـــــان زهرمــــازمیـــــان زهرمــــ  تلــــــخ کی باشد کسی را کش برندتلــــــخ کی باشد کسی را کش برند

  می پـــرد با پر دل بی پـــــای تنمی پـــرد با پر دل بی پـــــای تن  جـــــان مجــرد گشته از غوغای تن جـــــان مجــرد گشته از غوغای تن 

  خسپد و بینـــــد بخواب اوگلستان خسپد و بینـــــد بخواب اوگلستان   همچـــو زنــدانیّ چه کـــاندر شبان همچـــو زنــدانیّ چه کـــاندر شبان 

  تا درین گــــلشن کنم من کر و فر تا درین گــــلشن کنم من کر و فر   گــــوید ای یزدان مـــرا در تن مبر گــــوید ای یزدان مـــرا در تن مبر 

  ــرو والله اعلــــم بالصـــــواب ــرو والله اعلــــم بالصـــــواب وامـوامـ  گویـــدش یـزدان دعـا شد مستجاب گویـــدش یـزدان دعـا شد مستجاب 

  مرگ نــــادیده به جنــــت دررود مرگ نــــادیده به جنــــت دررود   اینچنین خوابی ببین چون خوش بود اینچنین خوابی ببین چون خوش بود 

  بر تـــــــن با سلسله در قــعر چاه بر تـــــــن با سلسله در قــعر چاه   هیـــــچ او حسرت خــورد در انتباه هیـــــچ او حسرت خــورد در انتباه 

  که ترا بر آسمـــــــان بودست بزم که ترا بر آسمـــــــان بودست بزم   مومنی آخـــــر درآرد صــــف رزم مومنی آخـــــر درآرد صــــف رزم 

  همچو شمعی پیش محراب ای غلام همچو شمعی پیش محراب ای غلام       ــامــامالا کــن قیــالا کــن قیــر امیــــــد راه بر امیــــــد راه ببب

  همچو شمـــع سربریده جمله شب همچو شمـــع سربریده جمله شب   ـار و همـی سوز ازطلب ـار و همـی سوز ازطلب اشــک می باشــک می ب

  سـوی خــــوان آسمانی کن شتاب سـوی خــــوان آسمانی کن شتاب   لب فـــرو بند از طعـــام و از شراب لب فـــرو بند از طعـــام و از شراب 

  در هــــوای آسمان رقصان چو بید در هــــوای آسمان رقصان چو بید     دم بــــدم بر آسمــان می دار امید دم بــــدم بر آسمــان می دار امید 

  آب وآتش رزق می افـــزایـــــدتآب وآتش رزق می افـــزایـــــدت    م ازآسمــان می آیدت م ازآسمــان می آیدت دم بـــــــددم بـــــــد

  منگر اندر عجـــزو بنگر در طـــلب منگر اندر عجـــزو بنگر در طـــلب     گر تـــــــرا آنجــا برد نبود عجب گر تـــــــرا آنجــا برد نبود عجب 

  ز آنک هر طالب به مطلوبی سزاست ز آنک هر طالب به مطلوبی سزاست     کین طلــب در تو گروگان خداست کین طلــب در تو گروگان خداست 

  تا دلـــــت زین چاه تن بیرون رود تا دلـــــت زین چاه تن بیرون رود     جهـــد کن تا این طلب افزون شود جهـــد کن تا این طلب افزون شود 

  تو بگـــویی زنده ام ای غـــــافلان تو بگـــویی زنده ام ای غـــــافلان     گــوید مرد مسکین آن فلانگــوید مرد مسکین آن فلان  خلـقخلـق

  هشت جنت در دلــم بشکفته است هشت جنت در دلــم بشکفته است     گر تن من همچو تنهــا خفته است گر تن من همچو تنهــا خفته است 

  چه غم است ارتن درآن سرگین بود چه غم است ارتن درآن سرگین بود     جان چو خفته درگــل ونسرین بود جان چو خفته درگــل ونسرین بود 

  کـــو به گلشن خفت یا در گولخن کـــو به گلشن خفت یا در گولخن     جـــان خفتــه چه خبر دارد ز تن جـــان خفتــه چه خبر دارد ز تن 

  نعـــــــــره یا لیت قومی یعلمون نعـــــــــره یا لیت قومی یعلمون     ــد جــــان در جهان آبگون ــد جــــان در جهان آبگون می زنمی زن

  پس فلـــک ایوان کی خواهد بدنپس فلـــک ایوان کی خواهد بدن    گر نخواهد زیست جان بی این بدن گر نخواهد زیست جان بی این بدن 

  السمـــاء رزقکم روزی کیست؟السمـــاء رزقکم روزی کیست؟  فیفی    گر نخواهی بی بدن جان تو زیست گر نخواهی بی بدن جان تو زیست 
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  مرگ را نشان می دهدمرگ را نشان می دهد  ( حشرو سرازخاک برآوردن برای حسابرسی اعمال در روز رستاخیز اسرار( حشرو سرازخاک برآوردن برای حسابرسی اعمال در روز رستاخیز اسرار568568
                                  ( 1861الس  1869)مثنوی معنوی ،دفتر دوم، ابیات                                        

  میـــوه ها گویند سرّ برگ چیست میـــوه ها گویند سرّ برگ چیست   حشر توگــوید که سرّمرگ چیستحشر توگــوید که سرّمرگ چیست

  سابق هربی شی ای آخرکمی استسابق هربی شی ای آخرکمی است  سرّ خـون ونطفه حسن آدمی استسرّ خـون ونطفه حسن آدمی است

  آنگـــهی بر وی نویسد اوحـــروف آنگـــهی بر وی نویسد اوحـــروف   وح را اول بشویــد بی وقـــوف وح را اول بشویــد بی وقـــوف لـــلـــ

  بر نویسد بــر وی اسرار آنگـــهان بر نویسد بــر وی اسرار آنگـــهان   خــون کند دل را واشـک مستهان خــون کند دل را واشـک مستهان 

  که مرآن را دفتری خواهند ساخت که مرآن را دفتری خواهند ساخت   وقت شستن لـــوح را باید شناخت وقت شستن لـــوح را باید شناخت 

  اولیــــــن بنیـــاد را بر می کنند اولیــــــن بنیـــاد را بر می کنند   چو اساس خـــانه ای می افکــنند چو اساس خـــانه ای می افکــنند 

  تا به آخـــر برکشی مــــاء معین تا به آخـــر برکشی مــــاء معین   ــــــــل بر آرند اول ازقعر زمین ــــــــل بر آرند اول ازقعر زمین گگ

  که نمی داننــــــد ایشان سرّ کار که نمی داننــــــد ایشان سرّ کار   ازحجـــــــامت کودکان گریند زار ازحجـــــــامت کودکان گریند زار 

  می نوازند نیش خـــــون آشام را می نوازند نیش خـــــون آشام را   مرد خود زر می دهـــــد حجام را مرد خود زر می دهـــــد حجام را 

  بین بین   اینچنین است اجتهــــاد کاراینچنین است اجتهــــاد کار  جنـــــگ حمـــالان برای باربین جنـــــگ حمـــالان برای باربین 

  تلـــــــخ ها پیشــوای نعمت ات تلـــــــخ ها پیشــوای نعمت ات   چون گــرانی ها اساس راحت است چون گــرانی ها اساس راحت است 

  حفـــت النیـــــران من شهواتنا حفـــت النیـــــران من شهواتنا   حفــــت الجنه بمکـــروهــــاتنا حفــــت الجنه بمکـــروهــــاتنا 

  سوختـه ی آتش قرین کوثر استسوختـه ی آتش قرین کوثر است  تخـــم مایه آتشت شــاخ تر است تخـــم مایه آتشت شــاخ تر است 

  آن جزای لقمه ای و شهوتی است آن جزای لقمه ای و شهوتی است   هرک در زندان قرین محنتی است هرک در زندان قرین محنتی است 

  آن جزای کـــارزار ومحنتی است آن جزای کـــارزار ومحنتی است   رقصری قرین دولتی است رقصری قرین دولتی است هر که دهر که د

  دان که اندرکسب کردن صبر کرد دان که اندرکسب کردن صبر کرد   هر که را دیدی به زر و سیم فــرد هر که را دیدی به زر و سیم فــرد 

  توکــه در حسی سبب راگوش دار  توکــه در حسی سبب راگوش دار    بی سبب بیند چون دیده شد گذار بی سبب بیند چون دیده شد گذار 

                                                                                                                                                                                          

  یمت های فراوانی را بدست می آوردیمت های فراوانی را بدست می آوردنن( پس از مرگ انسان با اعمال درستش غ( پس از مرگ انسان با اعمال درستش غ569569
                                 ( 3758الی  3837)مثنوی معنوی ،دفتر ششی، ابیات                                               

  غنیمت ها رسد غنیمت ها رسد کـــز پی مـــردن کـــز پی مـــردن   سرّ موتـــوا قبــــل موت این بود سرّ موتـــوا قبــــل موت این بود 

  در نگیرد با خــــدای ای حیـله گر در نگیرد با خــــدای ای حیـله گر   غیر مــردن هیچ فرهنـــگی دگر غیر مــردن هیچ فرهنـــگی دگر 

  که ز تـــــدبیر خــرد سیصد رصد که ز تـــــدبیر خــرد سیصد رصد   نیــــم ذره زان عنــــایت به بود نیــــم ذره زان عنــــایت به بود 

  جهد را خوف است از صدگون فساد جهد را خوف است از صدگون فساد   یک عنایت به زصد گــون اجتهاد یک عنایت به زصد گــون اجتهاد 

  ثقـــــات ثقـــــات   تجربه کـــردند این ره راتجربه کـــردند این ره را  و آن عنایت هست موقـوف ممات و آن عنایت هست موقـوف ممات 

  پابکش پیش عنــــایت خوش بمیر پابکش پیش عنــــایت خوش بمیر   ترک مکر خــــویش گیر ای امیر ترک مکر خــــویش گیر ای امیر 

  زین حیـل تا تو نمیری سود نیستزین حیـل تا تو نمیری سود نیست  این به قدر حیله ی معدود نیست این به قدر حیله ی معدود نیست 
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واژه ها و ترکیبات کتاب سخنان معنوی مثنوی                                          

َالف
 

  آبی که تازه پدید آمده استآب تازی:            به این جهان  قطع امید کن. )از این جهان(هر دو دست را بشو: 

 آب زندگانی آب حیات : اشک چشم ،  آب چشم :

  عمر جاوان یافتآب حیات که خضر نبی نوشید و  آب خضر:   آب زندگی جاودانهآب حیوان: 

  آبشخورد ، محل برداشتن آب و آب خوردن آب خوَرد :  خورنده آب آب خوار:

  مسیر آب را به درون قلعه قطع نمایند  آب را ببرند :  آبی که برای ت=استفاده حیوانات اهلی قرار می گیرد. آب دام و دد:

 گندیده و بدبو)مخالف آب زلال( آب پر از چرک وآب سیاه:    آب صاف بدون خاک و خاشاکآب زلال: 

  آب باران آب میغ:   آب جاری و روان  آب معین :

آبشخور ، کنار رودخانه و تالاب و سرچشمه و محلی که از آن آب بر  آبخَور :  آب رحمت به درخت وجود شما برسد. آبت را بلاغ:

     می د

  ددر آب نیل اندازد و غرق کنآبی کند:       مانند آب آبگون :

  آتش نشاندن ، آتش خاموش کردنآتش شاندن:   چیزی که با آن آتش روشن کنند، چخماقآتش زنه :   

 آتش درختی که در وادی ایمن بر سر راه موسی در بیابان صدای رسالت نبوی شنیده شد. آتش موسی :

  اصطبل ، آخور ، طویله )محل زندگی و اسکان حیوانات( آخُر : دآتشی که نمرود پادشاه سفاک بابل برای سوزاندن ابراهیم بر پا کرده بو آتش نمرود :

  پایان کار، آخر کار آخر الامر :       طویله آخُر :

       آتش آذر :  دم آدمی ، نفس و حیات انسان را داشتن. آدم دمی:

  : حرص و طمعآز       : بادگلو  آروغ

  ، حاصل تجربهامتحان ، تجربه آزمون :       نرمی ، شفقت آزرم :

 شنا  آشنا :       پریشان شدن آشفتن :

    : پسر برخیا وزیر سلیماننبی آصف وزیر   شناکردن در آب ، باتجربه و آگاه آشنا :

  تباهی و فساد و آسیب مرغفت مرغ : آ  آمیخته و مخلوط شده اند.آغشته اند: 

 روب کننده : غ آفل  نور  روشن خورشید که نمی سوزاند. آفتاب بی حذر :

  خورنده ، خورده شده آکِل و مأکول:  فر رونده ، ناپدید شونده ، غروب کنندهآفل: 

 مشحون ، پر  آگنده : خورندگان  آکلان :

 ابزار ، وسیله انجام کاری آلت :  امت و پیرو حضرت موسیآل موسی: 

  الفت گرفته ، خوگرفته ، یار و دوست و همدم الیف:

      : بیامیز  آمیز                 امنیت هستند. : کسانی که در  آمنون

  آن طرف ، دنیای دیگر ، قیامت آن سره : مال تن  آن تن :

 بعد از مرگ آن سوی اجل :  آن جهت و طرف آن سو :

  به آن نگاه و دقت کنآن نگر :   آن لعنت شده و از نعمت حق دور شده ، منظور ابلیس است. آن لعین :

  کسی که اسیر شهوت و هوی و هوس نفس استآنک شهوت را گداست:   آن که  آنک :

   آنگاه ، آن وقتآنگهان:   آنطور ، آنگونهآنگون : 

   صدای پوست )بر خلاف آواز مغزی ( آواز قشری :

  جلوه ها و نشانه های دینآیات دین:   گوش میرسد. حالات چندگانه انعکاس صدای انسان که چند برابر بهآوای مثنا: 

نشان آیت :



      : اوا ، آش  ابا  نا امید ، نو امید آیس :

  در بلا افتادن ، دچار گرفتاری و رنج و سختی شدن. ابتلا :  دم بریده ، مقطع النسل ، بی ریشه و اصل ابتر :

 به زاری دعا کردن  ابتهال :  گرفتارم می سازی ، مورد آزمایش قرار می دهی ابتلاام می کنی :

 مردان خدا  ابدال حق :     نوآوری ، چیزتازه آوردن :  ابداع

 مردان خدا ابدالان : جسمهای مردان خدا ابدال رجال :

 جمع بدن ، جشم ، جسدابدان : 

  /الانسان(7ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافوراً،ابرار........نوشیدن: 

هق( وی از بلخ به مکه رفت و مجاور گردید. و در 433یا  431رگان زهاد نیمه ی اول قرن دوم هجری)مقتول در ابو اسحاق ابراهیم بن ادهم بلخی از بز ابراهیم ادهم :

ی ضد بیزنطیه)بیزانس( به مکه به صحبت چند تن از اولیاء مانند فضیل بن عیاض و سفیان ثوری رسید و سپس به شام رفت و تا پایان عمر بدانجا بود. وی در جنگ دریای

 حضرت ابراهیم که بخشنده و کریم بود. ابراهیم راد :      د.شهادت رسی

 مانند حضرت ابراهیم )ع( که چون از خشم نمرود در آتش افتاد به سلامت از آن بدر آمد. ابراهیم وار :

  دو ابروی انسان ابروان :   کسی که پوست بدنش دارای لکه سفید باشد  ابرص :

  توالت ، مستراح ابریز :    المطلب به کعبه حمله کرد پادشاه حبشه که در عصر عبد ابرهه :

      : بی خرد ، نادان  ابله  آفتابه ابریق:

     : شتر نر دوساله  ابن اللبون  عزازیل، ناامید شده از رحمت حق  ابلیس:

 هم جنسان  ابنای جنس : پسر عمو ابن عم :

  مپابرجا و محکاثبات :   جمع تقی، پرهیزگاران  اتقیاء :

  عالی ، بلند، برگزیده ف مکرم اثیر:       نشان اثر :

  مرگ اجل :  بخشش احسان ، جود:جذب کردن و بسوی خود کشیدن اجتذاب:

     : در پرده شدن احتجاب  بیگانه ، غریب  اجنبی :

 پیشه وری  احتراف :  پرهیز کردن ،خود را از چیزی دور نگهداشتن.احتراز: 

 مال بردن احتمال :  ی و جاه و جلال یافتن.حشمت و بزرگ احتشام :

  ، بخشش نیکوکاریاحسان :   مکر و حیله کردن احتیال :

  یاری دادن کسی در برداشتن یا نهادن باری احمال :

   ای احمد )ص( احمدا :  انسان شایسته و پسندیده ی حضرت حق، محمد مصطفی رسول خدا)ص( احمد :

  کیفیت و چگونگی های  نقش عقل و خردمندی. احوال عقل :   وحبی عقل ، کم خرد، ساده لاحمق: 

     جمع احول ، کسی که دو بین است و یا یکی از چشمانش چپ می باشد  احوالان : 

 کسی که سیاهی چشمش در کنار چشم باشد ، کج چشم ، چپ چشم ، لوچ ، دو بین. أحوَل: 

    ستاره ، نجم تر :اخ  ، ناهماهنگ روی طبل زدن  احولانه طبل زدن :  

   ستارگاناختران :   خورشید، مرکز نور و هدایت مطلقخور: کوکب ، ستارهاختر: 

  : آمیخته شدن اختلاط درهمک آمیختن مردم اختلاط خلق :

 پدید آمدن بهار  اخراج بهار :

 ، الذی خلق فسوی، والذی اخرج المرعی.../اعلی()سبح اسم ربک الاعلی  : از زمین چراگاه خارج نمود و پدید آورد. در آیه یاخرج المرعی: 

 در حدبث ) أخروهن حیث اخرهن الله( یعنی به عقب بیندازید آن ها را، همانطور که خدا آنها را به تأخیر انداخته است. أخروهُنّ :

 گزیده تر اخص :   کسی که شامه اش از بوهای اطراف چیزی درک نمی کند.اخشمی: 

   برادران یوسفاخوان :      : شرره های آتش  اخگر

  نیکوکاراناخیار:   برادران با اخلاص و یک رنگاخوان صفا : 

 : ضد اقبال ، روی گرداندنادبار       : پشت کردن  ادبار

  درک کردن، فهمیدن، پی بردنادراک:   بدنبال حقوق ماهانه بودن  ادرار جو:
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  ، مایل به سیاهی تیره رنگ ، تیره گونَدکَن: ا  جمع ادراک ادراکات:

 شاعر ، نویسنده ، استاد ادیب :  سیاه ، سیاهرنگادهم :  

 پوست دباغی شده شهر طائف حجاز  ادیم طایفی :

 زمانی که فرمان الهی فرا رسد چشم و بینش انسان کور و بسته می شود. اذا جاء القضاءعمی البصر:

  دا باشیدبه یاد خ اذکروا الله :      : تند بود ، تیز بو  اذفر

  آ ذ ن + ی ، گوش هاییذنُی: ا   گوش  أذُُن :

     مقام و مرتبه ارتفاع :  کوچ کردن ، جابجا شدن ارتحال :

 فعل امر رجعت ، برگرد ، بیا ارجعی :                   بلند شدن  ارتقا :

  : جمع رزق ، روزی هاارزاق      جمع رحم ارحام :

  هبری و هدایت نمودنرارشاد:  شیر درنده ارسلان :

/هود( یعنی به زمین گفته شد که آب خود را )در طوفان نوح( فرو خور . ای آسمان تو هم آب را 77در آیه ی :) و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی ،  ارض ابلعی :

 بازکش.

  سرزمین خدا ارض الله :

الذین امنوا اتقوا الله ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر / الزمر )قل یا عباد  41اشاره به آیه  ارض الله واسع :

او نیکویی و خوشی است و  حساب ( ای رسول به امت ای بندگان به خدا ایمان آورده اید خدا ترس و پرهیزکار باشید و هر کسی که شقی و نیکوکار است در دنیا هم نصیب
  زمین خدا بسیار پهنائور است که خدا صابران را به حد کمال و بدون حساب پاداش خواهد داد.

  /زُمَر(41زمین خدا، در آیه )للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه ،ارض الله: 

 سوار شوید ، نازل شویدإرکبوا ، إنزلوا:   به رنگ ارغوان ، سرخ مایل به بنفش. ارغوان :

 دزدیده کاری کردن  استراق :     تحفه ، سوغات ، ره آورد  ارمغان :

 از اعماق دریای عمیق و گوداز تک دریای ژرف:  خرگوش ارنب :

  )گربه ( نه می ترسد و نه دوری می کند.نه ترس و نه حذر :  از دل بیرون می جهد ، سرچشمه ی آن از دل است. از دل خیزد :

  در مشت و چنگال اواز شست او :     ل دور شدن : ازاص از سر دور ماندن

  از میوه به وجود آمده است)چون هدف میوه بوده است( از میوه زاد :  : از بالاترین مقام تا پائین ترین مرحلهاز صدر تا قعر

  از خدا و به امر او در هوا)فضا( از هو در هوا:  در آیات قرآن مطالعه کن.از نُبی بر خوان : 

     : ازطریق خواستن ازدر دعوی   بب زندگانی یا سب فراخی رزقس ازا:

  : گفتار بیهوده ازروی لاف      نیلگون خیمه ، چادر آبی ازرق تتق :

    : بجوش آمدن دیگ و بلند شدن صدای آن ازیز  مقابل ابد ، زمانی که آن را ابتدا نباشدازل:

 اژدها اژدر ها :

 رگ و گنده )یک حیوان افسانه ای که چند سر دارد و از دهانش آتش فرو می ریزد.در اینجا یعنی خیلی بز اژدها :

  جمع سبب ، علت ها اسباب: جمع اسطوره و جمع الجمع سطر ، افسانه ها و سخنان بیهوده                   اساطیر: 

  سپاه و مجموعه ی خیالات و اندیشه ها اسپاه تصویرات: سپاه  اسپاه :

 سپرت باشم اسپرت باشم :     سپاه مغول  اسپاه مغول :

  استاد ، معلم، مربی ُستا:ا  : سپاه ، گروهاسپه   

  ایستاد استاد:   دانایی که کارهای او در حد سحر و بسیار تعجب برانگیز استاستاد سِحر باف:

  ستاره را دید استاره دید :      ستارگان استارگان :

 بقای چیزی را خواستن استبقا:  ی کنند.ایستاده پرواز ماستان می پرند: 

     : به تدریج به کسی نزدیک شدن  استدراج

 فریاد رسیف دارسی خواستن استغاث :     /الرحمن66: اگر استطاعت و توانایی دارید پس نفوذ کنید ف بخشی از آیه ی  استطعتُم فانفذوا 

  کردن  طلب یاری و کمکاستعانت جستن :     کمک طلبیدن  استعانت :
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 : احساس بی نیازی کردن  استغنا کردن  طلب آمرزش و عفو از گناه و خطا نمودن. استغفار :

 ر : توضیح و.تفسیر خواستن استفسا   : از قلب های خود طلب آگاهی کنید  استفتواالقلوب

     بزرگ منشی کردن استکبار :            پرسیدن چیزی برای فهمیدن                                                    استفهام :

 ستم و ظلم استم : کامل کردن استکمال :

 ستون ها استن : گوش دادن استماع:

    : خود را ازپلیدی جدا کردن استنجا کردن ستون های مسجد النبی که در فراق پیامبر ناله سر دادند استن حنانه :

 ستوده ، پسندیده و مطلوب  استوده :       : شستشوی بینی در زمان وضو  استنشاق بینی

  ستون ها ستون:ا         ر : ستور ، حیوان چهار پا که سواری بدهد استو

 ستیزه ، جنگ و جدال استیزه:

از او اطاعت مکن و به نماز و  /علق( یعنی ای رسول گرامی چنین نیست که ابوجهل پنداشته است تو هیچ48در آیه ی )کلاً لا ت طِعه و اسجد و اقترب ، اسجد و اقترب :

 شیر اسد :        سجده خداپرداز و به حق نزدیک شو.

  کسی که به دنبال فهم اسرار و رموز معانی است. اسرار جو :         فرزندان یعقوب، )اسرائیل: بنده خدا( اسرائیلیان:

 سرّ ، رازها : جمعاسرار         آنچه در دل و ضمیر انسان مخفی شده است. اسرار دل :

 : فرشته ای که در رستاخیزدر صور می دمد اسرافیل

                           فرشته صور ، نام فرشته ی موکل بر باد ، فرشته ی مأمور دویدن در صور که پس از آن در آستانه ی قیامت همه ی مردگان بر می خیزند       اسرافیل :

   مرتبه پائین و پستاسفل:             .سرشته اند ، آمیخته اند اسرشته اند :

  )معبد لئیمان( بیماری و مریضی است:  اسقمته                 پست ترین  اسفلین :

               : جفتک زدن حیوانات اسکیزه زدن 

 شیطان تسلیم عظمت و بندگی رسول خدا )ص( شد. اسلم الشیطان:

 جمع شبه ، مثل و مانند اشباه :             اسم خاص  اسم علم :

 : شپش اشپش         جمع شبه ، مثل و مانند. اشباه:

  شتر ، به عربی جَمَل اشتر :         : پاک و پاکیزه جسم و تنتنقیه تن شتابشاناشتابشان : 

 گرفتن چیزی از چیزدیگر  اشتقاق :        شتر اُشتُر:

 شهرت یافتن اشتهار :          میل به غذا داشتن. خواستن چیزیاشتها: 

 شوق داشتن ، آرزومند چیزی شدن. اشتیاق :           : میل به خوردن نان و آباشتهای آب و نان

  جمع شرط ، علامت ، نشانه ، اول چیزی اشراط:                      جمع شجر ، درختاناشجار : 

 خارپشت ، جوجه تیغی اشغر :     سکه پول طلا اشرفی :

/احزاب(یعنی ما امنت را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم 44در آیه ی )فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوماً جهولاً ،  ا :اشفقن منه

 ست.آنها از تحمل آن امانت امتناع ورزیدنده و هراس داشتند . انسان آن امانت را بر خود حمل کرد . او ستمکار و نادان ا

    آب زلالی که از ابر فرو می ریزد  اشک افروز:             جمع شقی ، بدکاران اشقیاء:

  جمع شکل اشکال :      : پای بند ستور  اشکال

    شکست)اشکستن: شکستن(اشکست:  مشکل شدن ، پوشیده شدن کار و مشتبه گردیدن آن  إشکال :

 شکم خالی و تهی  شکم تی :ا    شکمی که پر ازغذا باشد  اشکم پر لوت :

           شکنجه و عذاب  اشکنج :  شکار  اشکار:

  شماره شده است اشمر است :  : برگ بزرگاشگرف برگ

  به آرزوها و علائق خود دست یافتناصابت در گمان:   : شیر،نچه را که سیاه و سفید باشدیا سفیدی که سیاهی بر آن غالب آید.اشهب

  صبر و شکیبایی بورزید اصبروا :  صود رسیدن، برخورد چیزی با چیز دیگربه هدف و مق اصابت: 

  : یاراناصحاب      : دو انگشت قوی  اصبعین زورمند
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      گروه و یاران گمراهیاصحاب ضلال:      : قوم یهود اصحاب سبت 

  سخن گویان اصحاب قال :

 نوس همراه سگی به غاری پناه بردند و سیصد و چند سال در آن به خواب رفتند و بعداً برخاستند.جوانان و مردان موحدی بودند که در زمان دقیا اصحاب کهف :

 : یاران و همفکران مااصحابنا  کسانی که حقایق را درک می کنند ، اهل دل ، عارفان ، مردان خدا اصحاب معنی :

   طویله ، جای نگهداری و استراحت حیواناتاصطبل: 

کروی. بطور معمول مسطح صفحه -6خطی ، -4مسطح ، -4ومی برای تعیین ارتفاع ستارگان و کشف بعضی مسائل و احکام نجومی بر چند نوع : یک آلت نجاصطرلاب : 

  مدور بوده که بر آن حروف و خطوط و دوائر و درجه ها و نام های بروج نقش بوده است.

 نجومی و ارتفاع ستارگان و کشف بعضی مسائل و احکام مربوط به نجوم بکار می رفته است. یکی از آلات قدیم که برای برخی از اندازه گیریهایاصطرلاب : 

      : گوش دادن  اصغا  انتخاب او اصطفاش:

 جمع صلب ، استخوان پشت کمر ، پدران اصلاب :  اساسی و بنیادی نگاه کن اصل بینی :

  درست تر ، صحیح تر أصوَب :  خود سازی کردن اصلاح خویش :

  آشفتگی ، بی تابی ، بی آرامی اضطراب :  جمع ضدف مخالفت ها داد:اض

 : لباس زربفت و جامه ابریشمی  اطلس  جمع طبق ، جوان ها ، خوانچه ها ، سفره ها اطباق:

 جامه گرانبها اطلس تقوی :  کسی که لباس ابریشمی می پوشد. اطلس پوش :

       تنپند گرفاعتبار :      آشکار شدن اثر اظهار اثر :

  در شمار آوردن ، در شمار آمدن اعتداد:  عبرت گرفتن ، پند گرفتناعتبار: 

  علیل شدن ، بیمار شدن  اعتلال:     : میانه حال شدن  اعتدال

  فرعی جمع عرض ،هر چیز  غیر اصیل و متکی به غیر و اعراض :  زبان بسته )عدم قدرت تکلم( ، کسی که به عربی نتواند سخن بگوید.اعجمی: 

 /کوثر(4به تو عطا کردیم. در آیه ی)انا اعطیناک الکوثر .... اعطیناک :      عزت دادن  اعزاز :

  کور ، نابینا اعمی :  کسی که چشمش ضعیف باشد و از آن آب بریزد. اعمش :

  /نور(34تکلیفی بر کور نهاده نشده است.در آیه ی )لیس علی الاعمی حرج ،  اعمی حرج :

    : پناه بردن وگریختن )از سگ و مزاحم( اعوذ  ور دل ، کسی که از درک و احساس حقیقت بی بهره اند.ک اعمی دل:

 آنچه که عینیت و وجود خارجی دارد و وابسته بخود است اعیان:  یک چشمی ، کسی که یک چشم آن کور باشد. اعوری :

 :ثروتمندان  اغنیاء  از دیار خود دور شدن اغتراب :

 در فتنه افتادن  افتتان :      یگران د  اغیار :

 به دروغ نسبت دروغ دادن افتری : در فتنه افتادن     افتتان :

  : سست و ضعیف و محدود افت +کارافتکار :   فقیر و تنگدست شدن. افتقار :

 انباشته شدن خرمن ها افراشته :  خلقت جهان بلند مرتبه و رفیع افراشتن چرخ سنی:

       پژمرده شدافسرد :   کایت ، داستانقصه ، حافسانه: 

     : مسخره کنندگان  افسوسیان    منجمد و پژمرده ساختن. افسرده ساز :  

 : به تو فشار می آرمت افشارمت    حیله و تزویذ ، کلمات جادوگران افسون :

     : کارها و سخنان افعال واقوال      : افزون کردن ، بخشش کردن  افضال

  منظور عصای موسی است که در حظور فرعون مصر به ماری تبدیل شد. آشوب دیدن :افعی و 

  کرانه ی دور دستافق:    فغان ، گریه و زاریافغان: 

   جمع فلک ، به معنی سپهر ، گردون ، مدار ستارگان : افلاک  یکی از فلاسفه یونان قدیم، شاگرد سقراط افلاطون:

     : تریاک ، شیره خشخاش  افیون      نابودی ونیستی خود افنای خویش :

  افیون: تریاک 
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ا یبوست شدید می آورد افیون: تریاک، شیره خشخاش، شیره خشک شده جدار حقه خشخاش که دارای کدئین و مرفین و الکلوئید های دیگر است. در تسکین درد مژثر استام
 و اعتیاد بدان خطرناک است.

  سعادتمند ، با قدر و منزلت اقبال ناک: جدارحقه خشخاش که دارای کدئین است شیره خشخاش ،شیره خشک شده افیون:

 : برگزیدن واختیار کردن  اقتراح  خوشبختی  اقبال:

 : ای معتمدین مرا بکشید اقتلونی یا ثقات      : قرین و نزدیک شدن  اقتران

 نزدیکان اقران :       ما را به قتل برسانید ای آدم های مورد اعتماد اقتلونی یا ثقات :

 /ق(43نزدیک تر از رگ گردن، در آیه ی ) و نحن اقرب الیه من حبل الورید،  اقرب از حبل الورید:

 /ق(43خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک تر است، در آیه)نحن اقرب الیه من حبل الورید،  اقرب منه من حبل الورید:

      : وام و قرض بدهید اقرضوا

/بقره( منظور این است که گذشتن از تن و دور شدن از بخش مادی 477به خدا قرض بدهید،بخشی از آیه ی)من ذاالذی یقرض الله قرضاً حسنا فیضاعف له ....، :اقرضوا الله

  : کرانه های وسیع و پهناور آسمان اقطار عرض آسمان  انسان،  کار مهم و برای پیشبرد آن بخش برتر ، یک کار اساسی است.

 خورنده رزق  اکال رزق :  سرزمین ، کشور م :اقلی

 بزرگ داشتن ، بخشش کردن اکرام :  اندوهگین شدن ، بدحال گشتن از اندوه اکتئاب:

 . به او احترام بگذاریداکَرَمتَهّ :    احترام و بزرگداشت من                                   اکرام من :

  را تغییر دهد مثلاً جیوه را نقره و مس را طلا کند. کیمیا ، جوهری که ماهیت جسمی اکسیر :

  خوردنی ها  اکُول:   کور مادر زاد ، کسی که عقلش زایل شده است اکمه :

      : پر کنند اگنند   )اول ( کسب کنید و سپس در راه خدا انفاق اکسبوا ثم انفقوا :

 ، روبرو پیش ، جلو  امام :    : دوست یایدار ومتعهدانه إلف با وفا 

  ملت ، پیروان یک دین امت :  بی ترس شدن، آسایشامان: 

  مهلت دادن ، زمان دادن امتهال :  سپاسگزار بودن ، منت پذیرفتن امتنان :

     : تسلیم او باشند امر او گیرند      مشقت وهلاکت  امتهان :

  د ناتواندستور انجام کار به فر امر عاجز :   دستور خدای متعالامر تعالی : 

 : فرمان خوردن امر کلوا   دستر بگو و گفتن. امر قل:

  فرمان و علم خدای سازنده و بوجود آورنده. امر و حکمت صانع :  /یس(74: دستور )باش(در آیه)انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون،امر کنُ

  ی نمودن.دور اندیشیدن ، دقت در کار امعان :      : بخل ، خست  امساک

   آرزو ، امید ، آرمانامل:   دقت در فکر و اندیشه امعان نظر :

 امت ها امم :      دارایی ها  املاک :

 : امید و آرزو  امنیت  صلح و آرامش  امن :

 مسلط، فرمانده ، حاکم امیر:  جمع مؤنث أ مّ ، مادران ُمهات :ا 

 امانت دار امین :

 /یونس(63نی که بدان مبتلایند هرگز آنها را بی نیاز نمی سازد ، در آیه ی ) و ما یتبع اکثرهم الا الظناً انّ الظن لایغنی من الحق شیئاً ،این شک و گما انّ الظن لایغنی :

     : من ، منیت  انا : خداوند شما را به تعلیم و سازش و صلح و امنیت دعوت می نماید.ان الله یدعو للسلام 

  

 /بقره(473راستی ما به سوی خدا باز می گردیم..در آیه ی)انا لله و انا الیه راجعون ، به انّا الیه راجعون :

 ( /بقره473به راستی که ما بسوی خدای متعال بر می گردیم.در آیه:)الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون ، انا الیه راجعون: 

 زنان دختران ، اناث :  توبه و بازگشت انابت :

 شریک  انباز :  جمع انمُله ، سر انگشتان انامل :

  : همتا و مثل سنگ های معدنی انباز کان  همتا  همکار ، شریک ، حریفانباز : 

 مخفف انبوه ، فراوان ، بسیار انبُه :  کیسه ی زرگ که از پوست دباغی شده بز یا گوسفند درست کنند. انبان :
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 انبوهی ، زیادی و کثرت  انبهی :      انبوهی  انبهی :

 بیدار شدن انتباه :  جمع نبی ، پیامبرانانبیاء: 

  : نفع کردن ، نفع گرفتن ، سود بردن.انتفاع  با نشاط شدن انتعاش :

 : جمع نجم ، ستارگان  انجم     جدا کردن گندم از پوست آن  انتقاد :

  ر و شایسنه ، مناسب و لایقسزاوااندر خور:   در حق دیگران ، بحساب دیگران اندر حق یار:

 در چهره یک زیبارویاندر روی حور:   : به راز و نیاز مشغول شدناندر دعا پیچیدن

 :بخشیدن  انفاق: در موقع آواز اندر نشید   هنگام ملاقات و دیدار اندر لقاء :

  اندو ها ، غصه هااندُهان :   اندوهانده: 

 مردم ، بشر أنس:      اندوها اندهان :

  اولین آیه القمر ماه دو نیم شد،یکی از معجزات رسول اکرم)ص(انشق القمر:  زنده کردن ، زنده گردانیدن مردگان. شار :ان

  تا روز قیامت به ما فرصت ده)و ملاحظه کن( انظرنی الی یوم الجزا:  /اعراف(417درآیه )و اذا قرئ القرآن و استمعوا له و انصتوا ، انصتوا:

 انفاق کنید  انفقوا :  جمع نفس انفاس :

 مطیع شدن ، گردن نهادن انقیاد : بریده شدن انقطاع :

       پنداشتنانگاشتن:    منکر معنی و مفهوم دلیل و استدلال است.انکار مدلول دلیل: 

 : عسل ، شهد  انگبین

 ز انگبین ، سر کنگبین.عسل ، شهد و شیرینی هر چیزی، با بعضی کلمات ترکیب می شود مانند: تر انگبین ، گانگبین: 

 جنباندن انگیختن :     به جنبش وتحرک انداخت  انگیخت :

  انگیخت ، گرد و غبار را بلند کرد انگیزید:   تحریک شده ، وادار شده  انگیخته :

  پر نور تر ، روشن تر انور :      : هدایت های او  انوار هو

  رود هاجمع نهر ،  انهار :      : پر نور ودرخشان  انور

  مردم پست و بی ارزش او باش :    : آه وناله گناهکاران انین المذنبین 

  آسایش و امنیت جاودانی و همیشگیامن سرمدی:  او جان سالم بدر برد او جان ببرد:

 شل و تنبل شود  او وا رود :  او با معنویت کاری ندارد  او سمایی نیست:

 او ترا  اوت :  همرد ولگرد و ی تربیت و فرومای اوباش :

  از اوحد به معنی یگانه ، تنها ، بی مانند اوحدی :  بالا اوج :

  وصف ها و کیفیتی که دیرینه و همیشگی است. اوصاف ازل:.     : به او گفتی اوش گفتی 

  جوع وصف، شرح حال و کیفیتاوصاف:   :وصف ها و کیفیات بلند مرتبه و عالی.اوصاف عُلو 

 برتر و بالاتر اولی تر : دمندانخر اولواالالباب :

  دوستداران و مقربین درگاه الهی اولیاء:ا      : دوستان خداولیا

  امید ، خلاف یأساومید:      ای برادر بزرگ  ای اچی :

ید که برخی با برخی دیگر مخالف و دشمنید و /اعراف( یعنی پروردگار فرمود: فرود آئ47قال اهبطوا بعضکم لبعض عدوّ و لکم فی الاذض مستقر و متاع الی حین ، اهبطوا :

 زمین تا هنگام معین )وقت مرگ و قیامت( جایگاه شماست.

 جنبیدن ، شاد شدن ، جنیدن و تکان خوردن چیزی در جای خود مثل تکان خوردن بیرق و شاخه ی درخت اهتزاز :

    عا : اهل نماز و ذکر و د اهل  صلات  ما را )به راه راست( هدایت کناهدنا: 

 اهل خانه  اهل بیت :  کسانی که خداوند در قلب آنان نور هدایت و حکمت می تاباند. اهل الهام خدا :

  افراد مکار و حیله گر   اهل تسویل هوا :  ظاهر بینان که توجه و دقتی به باطن و معانی امور ندارند.اهل پوست: 

  عارف ، مرد خدا اهل دل :  ندارد.انسان مادی که به تربیت دل و روح خود توجه  اهل تن :
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 کسانی که مزاج انان با طبیعت دمسازاست اهل طبع :  کسانی که دنیاپرست و دنیاخواه هستند.اهل دنیا: 

  اهل وصل شدن و رسیدن ، متصل شدن)چشم از طریق دیدن( اهل وصال : کسی که اختیارات انسان را ملاک می داند  اهل قدر :

  ای کچل کوچک)اِقرع: کچل( ای اقرعک:      : هلاک کردن  اهلاک

 ای ترسو و غمگین ای حزین :  ای کسی که زیاد سر کشی می کند و سرناسازگاری دارد. ای پر ستیز:

    کسی که در ارزش با خر یکی است. ای خر بها:  ای غمگین ای حزین :

  ای داخل شده  ای دخیل :  خوشا به حال ای خُنُک: 

 ای دو رو و منافق  ای نافقا :  .ی که به حقیقت )غیر مادی( توجه داریای کسای معنوی : 

  ای پسر  ای وَلَد:   ای دوست و محبوب ای نگار :

  آیبک ، ماه ، ماه بزرگ ، ماه تمام ،  بت و معشوق  ایبک :    بازگشتش ، با آمدنشایابش: 

 کردن  ر : بذلایثا  بخشش کردن ، سود و نفع را برتر دانستن. ایثار :

 نمی دانندایعلمون: 

 /کهف( یعنی اصحاب کهف را در غار بیدار پنداشتی و حال آنکه در خواب بودند.47در آیه ی)تحسبهم ایقاظاً و هم رقود ، ایقاظ بل هُم رقود :

  سوگند خورد ، قسم یاد نمود. أیمانی نمود :  : اشاره کردنایما

  دوگانگی ، دو نوعی این دوی :  یدن آخرت است.دنیا چون پرده ای مانع داین جهان پرده است: 

  )کجاوه( به این سو سنگین و نامتعال است این سو گران :      : این گروه  این رده

 این چه ، اینگونه اینچ :  : چقدر حیف است.اینت حیف 

 یکی ازپیامبران خدا )ص( ایوب :

 ب
  یزیپرهیز ، دوری از چ با حذر : زخمی شدن پا با آبله شدن :

 همواره با زره بودذن)زره: لباس فلزی مخصوص جن   با زره دایم :     : هوشیار باش با خود آ 

     : صاحب گندم  بابا گندم  : در اخلاق زشت وتند مثل سگ ناتوان شده ای با سگی درمانده ای

 بحث کننده باحث :      : بو دار استبابوا 

 باشدباد :     کسی که گیرایی خوبی دارد باحصول :

 بادی که خسارت و زیان می رساند  باد ضایره :  : کار بیهوده کردنباد پیمودن

 بادی که بوجود آورنده است باد ولاد : تکبر و خودخواهی  باد و بود :

  شراب باده :  بی نیاز شدبادر گشت : 

 بخشنده و دهنده ی باده باده بخش :        شراب باده :

 شراب طرب انگیز و شادی آور باده ی طشروب :   شیطانی )دانش ناقص آدمی که گیج کننده است( : شرابباده ی شیطانی 

  بسیار محزون و غمگین شدنبار بستن از ظلمت غم:       : بیابان  بادیه

 سرد و ناخوشایند است باردست :  میوه و برگ و شاخه. بار و بر :

                                                         درگاه و پیشگاه بزرگی و عظمت الهی بارگاه کبریا :   برق زننده ،  برقدار ، درخشان ، تابان بارق :

 باره ، اسب  بارگی :

 : تکه کاغذی که در آن وزن و نوع کالاهایی را که از شهری به شهر دیگر حمل می شود.  بارنامه

 کارهای لطیف و دقیق کارهایی که از تیزهوشی و زیرکی است. ی:باریک کار     ریز و لطیف بافتن  باریک ریس :

 واژگون ، وارونه بازگون :    یکی از پرندگان که در گذشته برای شکار حیوانات او را تربیت می کردند. باز:

  درون ، ضمیر باطن:  سروری و مقامباش و جا: 
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     روشنایی  بافروز :  در باطن ، در اصل باطناً :

 : ترس  باک     بقیه را کنار بگذار  بمان : باقی را

 بام استوار و بلند  بام مشید :  میوه نورس، میوه نورسیده ، نوبر ، اول چیزی. باکوره:

  صدای مرغ بانگ صفیر:  آواز بانگ :

     : نکاح ، نیروی شهوت  باه  اعتقادی باوری :

  بر ، به طرف خشکی ، کنار دریابه  ببر :  بایزید بسطامی یکی لز عرفای معروف بایزید:

 جمع بت ، معشوق ها ، محبوب ها بتان :  گرفته شد ، بیرون آمد ، خارج شد.)از دانش موج اندیشه بیرون آمد( بتاخت:

 : بدتر  بتر  معبدی برای پرستش بت و سمبل های الهه ها بتخانه :

  بدست آورد  بجست :       : خیلی جدی بجد جد

  به پرد ، با سرعت و چالاکی دور شود. هد :بج دور شد بجست :

  دور شد ، پرید ، خلاص شدبجهید:       جهش کنی بجهی :

  دریای تصورات و غیر واقعیات بحار وهم :  جمع بحر ، دریاهابحار : 

  سرچشمه و پیدایش فکر و اندیشه بحر اندیشه:  گفتگویی دقیق و دارای نکته سنجی بحث باریک :

 دریای نیتس است  بحر لاست :   : ازخواییدن ، خورد کند بخاید یایاک : دربحر صواب 

  دریای حُزن و اندوه بحر هموم:  محیط وسیع و وسعت روز رستاخیز بحر معاد:

  بحران +تان  ، دریاهای شما بحرانتان :  دریا  بحر:

  دریایی ، خلاف بریبحری:   : دریاییبحری

 می کنند.)مادی نیستند بلکه معنویند(کسانی که در دریا زندگی  بحریان :

های اسلامی ایران و یعنی دیر و معبد. زیرا در کنار یا نزدیک آن معبدی بودایی وجود داشته است. یکی از شهرهای بزرگ ماوراء النهر قدیم و مرکز بعض حکومت  بخارا:

 گیز خان مغول ویران شد .کانون نشر علوم و معارف ایرانی و اسلامی و پایتخت سامانی.این شهر بدست چن

 : امساک ضد کرم  بخل  نصیب ، اقبال ، طالع ، شانس بخت:

 امساک و بخشش بخل و سخا :  خست ، بخیل شدن ،  ضد کرم بخل :

  بد اصل و بد ذات بودنبد رگ بودن :      : بد اصل ، سرکش بد رگ

 ی : بد طینتی ، بد خوی بد رگی  بدخو و سرکش می شوی. بد رگ می شوی:

  چاره ، گریز ، مانعبُد:     کاری که انجام آن غیر ممکن است. بد محالی :

 بد اندیش ، بد فکر بدسگال :ماه شب چهارده بدر :      ماه شب چهارده بدر :

  ماه شب چهارده  که بلند قدر است بدر شریف : مکاه شب چهارده بدر :

  اره کندپبدراند:   ماه شب چهارده که قرص آن کامل است بدر:

  درو کردن ، برداشت محصول بدرودن: بدذاتی بدرگی :

 : کسی که گریبانش را دریده و پاره نموده باشند.بدریده جیب      : درو کنی  بدروی

  بخشش و خرج نمودن بذل و خرج:  عطا ، کرم ، بخشش ، داد و دهش بذل :

  ر جای پست( سقوط می کنی.به طویله حیوانات ) د بر آخُر پَری: فحاش ، ناسزاگو  بذی :

 مشت بر آئینه نزن و آن را نشکن. بر ائینه مزن :  پرخاش و هیاهو کند ، داد و فریاد نماید بر آرد اُشتُلُم :

 روگردانید بر تافت:  به طرف آسمان بالا رفت بر افلاک َشد:

 کبوتی در لانه خودایجاد تار عن بر تنیدن :   بدنی که به زنجیر بسته شده است بر تن با سلسله :

  فعل امر از مصدر جهیدن ، جهش کن ، سریعاً اقدام کن بر جه: بر همه حرام بر جمله حرام :

  پرهیز کن ، دور شو به ترس بر حَذَر شو:
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ستی برای به دام انداختن بر اساس نظام آفرینش در مسیر مشخصی حرکت و عمل نمودن.)همانطور که عنکبوت از بزاق دهان شبکه ی تار س بر خلقت خود تنیدن :

مل نموده و اعمال مشخصی حشرات می بافد و یا کرم ابریشم پیله ی ابریشم را بر دور خود می بافد انسان نیز بر حسب فطرت و خلقت خود شبیه عنکبوت و کرم ابریشم ع

  ر است: در خواب و خیال بسر می بردو از حقایق بدوبر خیالی می تند      را از خود بروز می دهد(

 پاره کن بر دَر :  بودن و نبودن و نوسانات در نظام آفرینش بر د و مات دریا:

 بر خلاف خواست و میا دیو بر رغم دیو :  دعاکردن و از خدا خواستنبر دعا تنیدن: 

 دن.پهلو زدن ، همسری و برابری کر بر زدن :  در فضای عشق به سرعت مجذوب و دلباخته آن شدن بر رواق عشق تاختن:

 بر وفق مراد بودن بر قافیت:     : با همه وجود وهمت می دود بر سر دود

  بر ما مقرر کرد بر ما نهاد :   بگشا ، باز کن بر گشا:

  خودت را به کهربا نزدیک می کنیبر می تنی:   به هدف برسی و تسلط یابی بر مقصود چیر :

  ر بر نی)که نوعی عادت کودکان است(سوا بر نی ای :    همسری و برابری کردن  بر می زدن :

  خشکی و دریا  برّ و بحر :      : توان مبارزه نداری بر نیایی 

 به دامن وی می افتد بر وی تند :  در جهت و مسیر کمال طلبی بر وجه کمال :

  بیرون آیند ، به سطح آب دریا برسند.برآیند :   باید با هم مخلوط بکنیبر هم زنی: 

 رکبی که حضرت رسول در شب معراج بر آن سوار شد و آن در روایات اسلامی به اسب تندرو که با سرعت برق حرکت می کرده است آمده است.نام م براق :

 : یکی از آلات موسیقی شبیه تار با کاسه بزرگودسته کوتاه  بربطی  نام اسبی که پیامبر خدارا در شب معراج به بالا ترین مقام رساند. براق:

  تلی از آتش ، آتش عظیم برج نار :   جلو بیا ، بالاتر بروآ: برتر 

  : مرد بزرگی باش برجسته باش  : کوشک، بنای بلند مستدیر یا مربع در کنار قلعه برج

 به بالا می پرد  برجهد :    : جدی و پرطراوت بودن  برجسته رگ

 نمایان کردن برخ گستردن :  می پرند. برجهند: 

 سرما و سلامتی برد و سلام:  د ، اوج گرفتبلند ش برخاست: 

 : پاره کند ، بکسلد بردرد

 /رحمان(بین آن دو دریا فاصله ای است که هیچگاه بهم نمی رسند و مخلوط نمی شوند.41برزخٌ لایبغیان : در آیه ی ) بینهما برزخٌ لایبغیان، 

  اضافه و زیاد کن برفزون :        : بالا رفتی  برشدی

 : بالا بردبرکشید      روشنایی و فروغ  : برق و فر

  بگشاید ، باز کند)پر و بال خود را بگشاید و پرواز کند( برگشاید:  برگ تازه برگ نو :

 روشن نشد برنتافت : جوان و کوچک برنا یا صبی :

 بچه ی گوسفند تا شش ماهگی بره :    دوباره رشد کند و هیزم و شاخه و برگ در آورد. برُوید:

  حجت، دلیل، دلیل قاطع، براهین جمع. برهان:  دلیل ثابت و روشن. ن مُحَقق:برها

  جدا و دور است. بری است :      : دور ، جدا ، بیزار  بری

                          بالاتر ، برتربرین :    بیزار بری:

  ، مجلس عیش و عشرت جشن و مهمانی بزم :   صد بیماری و مریضی بوجود می آورد. بزاید صد علل:   

 بر آمدن آفتاب ، تابان شدن  بزوغ :  مهمانی و جشن و خوشی بزم :

 جایی که بدانجا پناه برند، جای امن بست:       : گناه  بزه

      : گرفتم  بستدم  بگیری بستانی :

 : بگسلد ، جدا شود  بسکلد  بگرفتندبستدند: 

  مرهم گذاشتن روی زخم و نوازش و پرستاری را می داند. بشناسد نواخت :  نی سرشان جدا می شوند.حیواناتی که در روز قربابسملان روز نحر : 

  چشم بصر :  بشارت دهنده ، مژده دهنده بشیر:

 آگاه ، بینا بصیر :  چشم )بصیرت( بصر :
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      مرغابی بط :     بینش ، بینایی ، ذدانایی ، زیرکی ، عقل بصیرت :

       بر انگیختن ، بر خیزانیدن )روز بعث : روز قیامت( بعث :              : شکم ماهی بطن حوت

  برانگیخته شدن در قیامت و زمان مردن بعث و مرگ: : برانگیختن  بعث

  : یعنی خدا داده، شهری در ساحل دجله وپایتخت خلفای عباسی بود.بغداد   دور  بعید :

 : خاموش شود  بفسرد کینه و دشمنیبغض : 

  جهان سرد و بی تحرک می شد بفسردی جهان:  منجمد و پژمرده کردسُرد: بف

 : هنرمندانه لعب: بازی ، مزاح ، شوخیبفن  بفشاری ، فشار دهی                             بفشری :  

  بودن و پایداری در نیستی و فنابقا اندر فنا:  پشه ،  ساس بق :

 پایداریبقا:   را در نیستی و نابودی خود جستجو کندهمیشگی و دائمی بودن  بقا اندر فنا:

 به صدای بلند خندیدن بقاقاه :  همیشه ، دائمی، ضد فنابقا: 

  دوشیزه ، اول هر چیز ، تازه و دست نخورده ، نخستین فرزند پدر و مادر بکر :      : سبزی ، تره بار  بقل

  انتخاب کن بگزین :      : باور کنند  بگروند

 کسی که رگ بدن او پاره شده است . کنایه از اینکه حیات خود را از دست داده است. رگ : بگسسته

  دهان بزرگ خود را باز کن    بگشا پهن فم :  پاره کن بُگسَل:

  طی می کند ، حرکت می نماید. بگشاید نورد :

 بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد ّ قسوة(قلب های آنان از سنگ هم سخت تر است.در آیه)ثم قست قلوبکم من بَل اشدّ قسوة: 

 خبر و پیامی که باید به کسی رسانده شود. بلاغ:  بل: بلکه 

  : مرد با قدرت دربار فرعون مظهر فریب ونیرنگ بود بلعم و باعور    کسی که همیشه در رنج و سختی و بلا باشد بلاکش : 

 ن نبیملکه سبا در عصرسلیما بلقیس :  تبلیغ کن ، برسان بلّغ :

 ابلیس  بلیس :  کسی که دارای ریش بلند و انبوه باشد. بَلمه :

  ابلیس و ابلیسان بلیس و بلیسان:  ابلیس، مأیوس از رحمت حق ، نام دیگر شیطان. بلیس :

 : بنیاد  بن  مأیوس از رحمت حق، ابلیسبلیس: 

 سازنده ، بناکننده بنا :      ریشه دندان بن دندان :

  زنجیر ، آنچه به پای زندانی می بندند.بند ، پایبند:       : انگشتان  بنان

 : چشم بند بند چشم  زنجیر آهنی بند آهن :

  سد و مانع چشم  بند چشم :

 زندانی که از طریق حواس محدود برای انسان ایجاد شده و قادر نیست عالم بالا را درک نماید.بند حس:

 دان زنجیر ، زنبند:  زنجیر بندگی  بند رقیت :

  همزندانی ، همسلولی بندی :  تسلیم علت و معلول شدن بنده ی سبب: 

  نشناسد ، آگاه نباشدبنشناسد:   کاشتی  بنشاندی:

  از مصدر نگریستن ، نگاه کردنبنگریست:      : مواد افیونی و شراب بنگ و خمر 

  پایه ، اصل و اساسبنیاد :   پنهان شد. بنهفته شد :

  ، وجود ، نهاد  بنیه ، فطرتبنیت: 

سالگی در میهنه ی خراسان در گذشت. از قدیم ترین کسانی است که اصول تصوف را  76فضل الله بن ابی الخیر میهنی، صوفی و شاعر قرن چهارم و پنجم. در  بو سعید:

   در خراسان اشاعه داد.

 مه باوگرویدندابی المنذر در آخر عهد پیامبر دعوی پیامبری کرد عده ای از یما بو مسیلم :
 جمع باطن  بواطن :     : جمع بادیه ، بیابان ها  بوادی

 شعبده باز ، حقه بازی  بوالعجب :  ابوالعجب ، کسی که کارهای عجیب و هنرمندانه ای نماید.  بوالعجب :
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 گریخته ، فراری بوالهرب :  بیهوده گو بوالفضول:

  در مرگ بودیم)نشانی از حیات نداشتیم( بودیم اجََل :  ل گفتند.ابوالحکم که مسلمانان در صدر اسلام ابوجهبوجهل : 

 خودنمایی ، شوکت وتوانایی  بوش :     : انتر ، میمون دمدار کوچک  بوزینه

    بوق ، شیپور ، استخوان میان تهیبوغ دان :   : ابو شجاع ، دلیر و نیرومندبوشجاع 

  ادرار و شیشه ای که بول را در آن جهت تجزیه می ریزند.روره : بول و قا  بود که ، باشد که ، شاید ، مگر بوک: 

  عموی پیامبر )ص( از سرا ن قریش و مخالف پیامبر اسلام)ص(بولهب :   ادرار ، پیشاببول: 

 بو کند ، حس کند بویا شود : بوی عود  بوی مجمر :

  آب دریا یا اقیانوس پائین ترین نقطه ی گودی به زیر قعر آب:  از خواب بیدار شوی به خیزی :

 از طریق همنشینی حاصل می شود)مردان خدا ( به صحبت قائم است:  به جهتی حرکت می کنند و متوجه اند. به سویی می تنند:

         به حرکت و جنبش آوردنبه نقل آوردن:                                          : به اندازه و مقدار یک کمانبه قدر یک کمان

     رها کرد ، بی اعتنایی کرد بهشت :   حاکم بهرام:  

       خوبی بهی :  کلمه امر از مصدر هلیدن ، یعنی بگذاربهل : 

   بی وقت ، نابهنگامبی اوان :    بدون پرهیز و دوریبی احتراز: 

 : بدون حرارت و روشنایی بی تف  بدون تغییر و دگرگونی بی تغیر :

 بدون بیم و پرهیز  بی حذر :  ع و تغییر و رنگارنگی بدون تنو بی تلوین شدن:

 بدون تعلیم کتاب  بی درس و سبق :  بدون اشتباه  بی خلاف:

      : ترسو بی دل   بدون انتظار و چشم داشت.بی دریغ : 

 : بدون صوت و بانگ بی دوی   ترسویی ، دلتنگی ، افسردگیبی دلی: 

     : بدون بیماری  قیمبی س  بدون نابودی ، پایدار بی زوال: 

  بدون درد سر و مزاحمت بی صداع :  بدون توقف و مکث و معطل بی سکته :

  بی شمار ، خیلی زیادبی عدد :     بدون منفعت و سودبی عایده : 

 خالص و صادق بودن. بی غشِ بودن :  بدون رگبی عروق: 

 کم و کاستبدون کوتاهی ، بی  بی قصوری:  بی یاری و مساعدت بی قَدَر :

 : بدون گران شدن قیمت  بی گرانی  بدون معطلی و کندیبی کلال : 

 بدون بیهودگی بی لاف :       بی ارزش بی گهر :

   بی هدف و بی آرمان و مقصود بی مراد :  : بی یاور و بدون کمک بی مدد

 آنکه درس را برای شاگردان تکرار کند  بی معید : بدون شوخی  بی مزاح :

  بدون دورویی بی نفاق :  بی فایده ، بی سود ب :بی نصی

  بدون توقف و معطلی بی وقوف :  کسی که به عهد خود پا بر جانیست. بی وفا:

  ریشه ی درخت ، بنیان درخت بیخ شجر :    بدون داشتن حیات و نفس و هوی و هوس بی هوا:

 ریشه  بیخ:   ریشه های خصلت و عادت انسان بیخ های خو :

                                        منظور فنا است که بدون آن به خدا نمی توان رسید.بیخودی :    یشه ، اصلبیخ: ر

  بایستی ، قرار گیری  بیستی:  عدد بیست ، در اینجا یعنی خیلی بیست : 

 ای طلایی و نقره ای : تخم هبیض های زرین و سیمین  : نیستان ، نیزار ، جنگل کوچک که جای پر درختی است.بیشه

 خرید وفروش بیشترفروش بیع :  تخم .........جوجه مرغ بیضه....فرخ:

 عهد و پیمان بست بیعت :  خرید و فروش بیع و شری :

 

    کار بی مزدی که کسی را به انجام آن وادار کنند.شاکار ، شایگان بیگار:    ر : کسی که بدون مزد کاری را انجام دهد بیگا

    : در جلو و پشت سر بین ایدی خلف     : ناگهان فرا رسیده است  است بیگه شده
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  دماغ زشت و بلندبینیّ بدی:   دارای بینایی و بینش و آگاهی بیناور :

 : بی هوشبیهش        : خرید وفروش  بیوع

 پ
 تعمیر کننده کفش های پاره  پاره دوز :      : در گذشته  پار

  نگیبان ، محافظبان : پاس  مراقبت ، حرمت  پاس:

  شیرینی زندگیپاشنی زندگی:      : مراقب من نیست  پاسم نمی دارد

 : زاهد پاک باز    : در طبق اخلاص گذاشتن  پاک باختن

  .پوشاک ضخیم پر از کاه که روی حیوانات نهند پالان :    پاک سینه و قلب )کسی که دارای احساس و تفکر صحیح و سالمی است( پاک جیب :

 پاردُم ، پاره دُم ، چرمی که بر زین یا پالان اسب می دوزند و زیر دُم اسب یا پس ران چهار پا می گذارند ، رانکی ، قشقون. پالدُم :

 تسلیم ومقید  پای بند :  صاف و بی عیب شود پالوده شود: 

  مکان ، مقام پایگاه:   دنبال معنی برو ، به معنی توجه کن. پای معنی گیر :

  پله پله ، کم کم ، مرحله به مرحلهپایه پایه :   ضامن ، کفیل ، میانجی یندان :پا

  مقام و مرتبه ی ارزشی دل پایه ی دل:  به تدریج ، کم کم پایه پایه:

  کمال ، دانایی ، با تجربگی  پختگی :  چشم به کسی یا چیزی دوختن پاییدن :

  پر مشقت و رنجپر تعب:       بدرود  پدرود :

 پر حرارت و با حنب و جوش شدن. پر جوش شدن:  پراز افرادی که جامه مردم را می دزدند ، راهزنان ر جامه کَنی:پُ

      : پر ازافسوس ودریغ  پر حیف

 پر از ناله و غم) صدا یا نفس که از روی خستگی و آزردگی بصورت ناله از سینه در آید(    پر زحیر : 

 بسیار غمناک و اندوهگین ر غمان :پ      پر سر و صدا پر طنگ :

  پرده پَرد :   خیلی هنرمندانه و عمیق نگاه و دقت می کند. پر فن بین بود :

 پرده بستن ، مانع دیدن شدن  پرده بند:     : پرده انداختن  پرده انگیختن

  پرده را کنتار زدن پرده در :         بافتن پرده  ، تابیدن پرده پرده تنیدن :

  پوشی و مانعی بر سر راه دل آدمیپرده دل:  کسانی که رازدیگران را فاش کنند  ران :پرده د

 پرده آسمان  پرده سما :   روی پرده ظاهر کردن و به همه نشان دادن. پرده سازی: 

   پرده ها)پرده های راز خلقت پردها : سوزنده پرده پرده سوز :

   پروانه نادان و نابخردسیس: پروانه خ     : بسیار نادان و بی خرد  پرسفه

 موجود افسانه ای زیبا پری :  غربال ، آلت مشبک و سوراخ سوراخ که با آن چیزی بیخته شود. پرویزن :  

  موجود زیبا و افسانه ای که در زیبایی بی نظیر است. پری :

  ه بال دارد و پرواز می کندو در زیبایی نقیض دیو است . زنان زیبا را بدان تشبیه کنند.موجود افسانه ای و اساطیری نظیر جن به صورت زنی بسیار زیبا که مانند فرشتپرَی: 

  : کنار می زند پس می کند      : دو روزقبل  پریر

 منظور لرزش و حرکت تند پشت سوسمار است. پشت سوسمار :  آهسته  آهسته ، کم کمپست پست: 

 : صبح زود  پگه  د آن ها.پشکل ، سرگین گوسفند و بز و شتر و مانن پِشک:

 الیاف پارچه که به شکل افقی و عمودی روی هم قرار گرفته اند. پود و تار :  گلیم ، جامه درویشان، پالاس هم گویند پلاس:

  پوزه بند ، دهان بند. پوزبندی :  دهان بند تحریکات شیطانی پوزبند وسوسه: 

    

 پل صراط  پول صراط:  کرده گوسفند و بز کنند.جامه فراخ چون عبایی که از پوست آش  پوستین:

 کنار کشیدن ، رد کردنپهلو تهی کردن:  رونده ، بهر سو رفتن و جستجو کردن. پویا :
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  از حال او آگاه شو. پی بَر از وی :  از پهلو بلند شدن)از خواب بیدار شدن(پهلو خاستن: 

 : پر پیچ و خم راه رفتنرفتن  پیچ پیچ مورد تعقیب و ازار قرار می داند  پی بریدندش :

   خر پیرپیره خر:  مردان برگزیده پیران صفی :

  جلو دار ، در اینجا منظور اسبی است که در جلوی سپاه و دسته حرکت می کند. پیش آهنگ :

  گذشته و آینده پیش و پس :

فخر الدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم که در خدمت عمید ابو الفتح حاکم هق بوسیله ی 773داستان عشقی ویس و رامین ، منظومی است که در حدود  پیغام ویس :

 اصفهان بود به نظم فارسی در آمد. اصل قصه ی ویس و رامین به زبان پهلوی و متعلق به دوره ی اشکانیان است.  

                      ند.نبردی و برخوردی که غم و مشکلات با انسان دار پیکار غم:     قاصد ، چاپار ، نامه بر پیک : 

  خبر بردن و آوردن. پیکی :     فلز نوک تیز ، نیزهپیکان: 

 : کره ی چشم )منظور دید و چشم آدمی است(پیه ی چشم   چشم بستن و نگاه نکردن و توجه ننمودن. پیله ی چشم بر هم زدن :

 ت
  اضطراب و غم و اندوه آنهاتا سه شان:   تا انتخاب نکنیتا بنگزینی: 

 گرمی وحرارت خود  تاب خود :  تا محل قرار گاه و هضم و جذب شدن غذا تا مستقر:

 گرمو بر افروخته شد تاب شد :  تابش و حرارت خورشیدتاب خور : 

  پیرو ، دنباله رو تابع:    تابش ماهتاب مه: 

  : تاریک ، کدرتار   صندوق چوبی ویژه ی حمل مردگان  تابوت:

  تاریک تر تاری تر :  سو شدن چشم است( تاریک)منظور کم تار :

  نگرانی ، غم و اندوهتاسه:       : عربی  تازی

 تابیدن تافتن :      : تابید  تافت

 درخت انگور  تاک : تابید تافته :

  تابع ، پیرو  تالی: درخت انگور تاک :

  درنگ کردن، به آرامی و آهستگی کاری را کردن.تأنی:   می تواند  تاند:

    تعبیر و تفسیر کردن باطن کلام  تأویل :  بر خلاف ظاهر معنی کردن ، تعبیر ئ تفسیر باطن کلام ، شرح و بیان یل :تأو

                    بازگشت کردن از چیزی، بازگردانیدن، تفسیر و تعبیر باطن کلام. تأویل:   تفسیر و تعبیر کردن. تأویل گفتن :

 توبه کاران تایبان :  لام : تعبیر و تفسیر باطن کتأویل

  دگرگون کردن ذات و حقیقت اشیاء تبدیل ذات :     توبه کاران ، نادمین تایبان :

 قضا و قدر را تغییر دادن. تبدیل قدر :  دگرگون نمودن چیز بسیار نیازمند و بی مقدار تبدیل فقیر:

  می بینیدتبصرون:    نبینا کردن ، بیناگردانیدن ، امری را واضح و روشن گردانید تبصرت :

  توبه می کنیم و باز می گردیم ای پرئردگار ما. تبُنا ربّنا :     پیروی ف بدنبال کسی رفتن. تبع : 

 آش سماق  تتماج :  خیمه ، خرگاه ، سراپرده ، چادر بزرگتتق: 

  دن.قرار نگرفتن ، دوری کر تجافی :  آش سماق، نوعی آش که با آرد گندم درست کنند. تتماجی:

 رنج بر خود نهادن ، در رنج افتادن تجشم : از جنس یکدیگر بودن  تجانس :

  روشن شدن ، جلوه گر شدن ، نور مکاشفه بر دل عارف. تجلی :         جلوه گر شدنتجلی : 

 : زیر زمین  تحت الارض         کسی را به نادانی نسبت دادنتجهیل:

  خوی ، طینت، جمع خصلت هاخصال:  بدست آوریتحصیلی کنی:          دیشیدن و تفکر و تأمل کردن.در طلب فهم و درک بهتر بودن، انتحری : 

  حیران شدن ، سرگشته شدن تحیّر :                  به حقیقت امری رسیدگی کردن ، رسیدگی و بازجویی کردنتحقیق:

 ی کردن: با هم مخالفت و درگیرتخالف           : سرگشته وحیران شدن  تحیر

  خورد کردن ، ذره ذره شدن ، نابود شدن. تخته تخته گشتن :         استخوان آدمی جمع تخته بند ، شکسته بندتخته بندان: 
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  : بریدن ، پاره کردنتخریق          خارج ساختن ، مسیر خروج کاخ هاتخریج: 

  میخته کردن.مخلوط کردن ، درهم کردن ، آ تخلیط :         : اختصاص دادتخصیص کرد

  بیش از اندازه خورده ام. تُخمَه ام :          : فساد غذا در معده و بدی گوارش ازپر خوری  تُخَمه

 به خیال افکندن  تخییل :          به خیال آوردن ، بکار انداختن خیال تخیل : 

ت که شاعر برای ستایش تا نکوهش چیزی ، وجوه خیالی ابداع کند بطوریکه در تهمت به کسی متوجه ساختن، به خیال افکندن،و در اصطلاح علم بدیع آن اس تخییل:

  : به دنبال و تهیه چیزی بودن تدارک جو           شنونده و خواننده تأثیر کند و اثری از حزن یا نشاط بابیم و امید پدید بیاورد

 خردمندانه ، قوانین آسمان ها ادارهتدبیر اسباب سما:     برای انجام کاری فکر و دقت نمودن تدبیر :

 بیاد آوردن تذکیر :              به پایان کاری دقت و فکر کردن  تدبیر:

  باعث مستی و بیخود شدن تو می شود ترا مستی کند:           : قدرت عقابی تو کجاست؟ترا بازی چه شد

  دل شدن آمد و شد کردن، دو تردد :             مترجم ، تفسیر کردن ترجمان :

  رشد کردن، مقام و موقعیت بالا را طی نمودن. ترقی:           : بلندی جستن ، خود را ازدیگران برتر دانستن  ترفع

  : اترج ، بالنگ به ربی نیز اترج و نرنج می گویند.ترنج

 به طرف بالا حرکت شتاب آمیز می کندمی شتابد در علو: چین و شکن بهم رسانیدن تُرنجیدی :

 : پادزهر  تریاق            جمع ترهه ، سخنان بی اساس و بیهوده هات :تر 

    : پاک نمودن  تزکیه             زیاد شدن ، افزون شدنتزاید : 

  سفسطه بازی  تسفسط:                : ریشخند و استهزاء  تسخر

     : یک حبه  تسو                 چشمه ای در بهشت  تسنیم حق :

حصه گز)چوب گز بزازان( و به معنی یک حبه یا حصه کوچک از 47قسمت شبانه روز که یک ساعت باشد. یک حصه از  47تسوج، تاسوج، طسوج، یک قسمت از  تسو:

  چیزی )به اصطلاح امروز یک جو(
 تو او را تُش :   آراستن چیزی برای گوراه نمون کسی. تسویل : 

 بزرگوار نمودن تشریف :   : با هم مشورت کردن تشاور 
  در هم کشیده شدن  ، کشیده شدن اعضای بدن. تشنج :   شریف گردانیدن، بزرگ داشتن. تشریف : 

  خیالات و تصویرات تصویرات :   صورت کسی یا چیزی را در خیال خود مجسم ساختن ، گمان کردن تصور :

  /یس(47نتهوا لنرجمنکم، درآیه)قالوااناتطیرنابکملئنلمتتطیرنابکم:       : زاری کردن  تضرع

 : بیائیدتعالوا         : بیا  تعال

 هر که را بخواهد خدا عزیزمی گرداند تعز من تشاء :   شناساندن راهنما)مثل وجود غبار که شناسنده وجود باد است(تعریف دلیل: 

رابر انجام گناه ادب کردن ، چوب زدن ، شلاق زدن در ب تعزیر :      تسلیت گفتن و دلجویی دادن تعزیت :

  در شرع.

   : آموزش های خدای مهربان تعلیم ودود      یادداشت بر کتابی افزودن تعلیق :

 دور اندیشی کردن در امریتعمیق:    دور اندیشی کردن ، کنجکاوی و دقت بسیار در امری کردن تعمق :

   ظرف سفالی تغار :

  ظرف سفالی بزرگ که در آن ماست ریزند. تغار:  ی که در آن جو یا آرد گندم خمیر کنند.ظرف سفالی بزرگ که در آن ماست بریزند، ظرف تغار :

  از حالت خود برگشتن و حالت دیگر به خود گرفتن. تغیّر:   خود را غافل وانمود کردن تغافل: 

  حرارت و گرمی جگر  تف جگر:       گرمی ، حرارت تف  : 

  یکدیگر را فانی و نیست کردن  تفانی:      روی گرداندن ، توجه کردن  التفات :

 گشادن، گشودن، دور کردن اندوه تفریج:   تند ، تیز ، با حرارت ، با شتاب تفت :

 پرده برداری ، واضح ساختن معنی سخن تفسیر :   : انکار حقایق کردن ، تفسطط

  اندازه گرفتن ، تعیین قدر و مقدار تقدیر:    فهماندن ، حالی کردن تفهیم :
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 اقرار نپخته  تقریرخام :   پاک و منزه کردن تقدیس :

 برگردانیدن تقلیب :             کوتاهی و گناه  تقصیر :

     : پرهیزگار  تقی   برگردانیدن ، وارونه کردن ، دگرگون کردن. تقلیب :

 پائین و قعر آب تک آب :  تنها، سریع تک :

  ود رنج دادنبخ تکلف :   درهم شکستن ، شکاندن  تکسیر :

بر خود سختی نهادن ، کاری پر مشقت بر خلاف عادت تکلف:    خود را به رنج و گرفتاری انداختن تکلف کردن:

   کردن

 تک ، دو ، تاخت تگ :       : کامل کردن  تکمیل

  تاختن ، تیزی در رفتار تگی:       حرکت آب جو تگ جو :

  لطیف کردن ، زیبا و دلپسند کردنیف: تلط  چیزی را بر خلاف وانمود کردن تلبیس : 

  یاددادن و فهماندن مطلب یا کلامی به کسی. تلقین :   مردن تلف شدن :

ان جای می تیره ای از سوسمار آبی که به دلیل داشتن دندان های قدامی فک پادین مشخص است. این دندان در فرورفتگی های فک فوقانی در موقع بستن دهتمساح: 

 متر ممکن است برسد. تمساح مرادف با نهنگ نیست چون عام پستانداران عظیم الجثه دریایی را نهنگ گویند. 3وی تا گیرد .  طول 

    : آرزو کردن ، خواهش  تمنا       : پابر جا کردن  تمکین

 :  تابستان  تموز   آرزو داشتن ، خواهش کردنتمنی: 

پوست گندم از گندم)یا جو از پوست  جدا نمودن تمییز سبوس :       : جدا کردن  تمییز

  گندم(

  جسم و ظاهر انسان را می بیند. تن بین بود :       تشخیص تمییز:

  بدنی که مانند پنبه سست و ضعیف است. تن چون پنبه زار:   بدن انسان در موقع خواب این پهلو به آن پهلو می شود. تن تقلب می کند:

: تن را لاغر و ضعیف کردن. زه: رشته باریک از تن زه کردن   ، شانه خالی کردن. صبر کردن ، خودداری کردنتن زدن : 

 روده گوسفند

ضد و نقیض یکدیگر بودن ، مخالف بودن چیزی با  تناقض :   با هم کشمکش و ستیزه کردن. تنازع:

  چیزی

  رصد کردن ستارگان ، ستاره شناسی. تنجیم :   بیداری و هوشیاری تنبیهی :

 زاهد شدن ، پارسایی تنسک :   از تنیدن ، می بافدتنََد : 

  ، لایروبی کردن. پاکیزه کردنتنقیه: 

 بار سخت و امور دشوار)عیسی روح و جان انسان است که در کنار تن در تنگنا بسر می برد( تنگ بار:

     : پیچ در پیچ تو بتو   دلتنگ ، غمگین ، اندوهگین  تنگ دل :

  : تاو ، تاب ، تف ، حرارت و تابش آفتابتوَ  ند کرمی می تواند با اندیشه های خود حقایق جهان را بشکافد.انسان مان تو چو کرمی :

 می تواند بوجود آورد. تواند کرد هست:      اظهار خواری کردن  تواصع :

    : دستیابی به ادب  توفیق ادب      : بازگشت و پشیمانی از گناه  توبه

 : آتشدان حمام  تون   خدا واگذاشتن و به امید خدا بودن کار خود را به توکل :

       گمان بردن، خیال و گمان کردن. توهم:   گمان بردن توهم :

     پرده دریدگی ، برشرمی و رسوایی  تهتک :   جمع توهم ، وهم داشتن ، خیال و گمان کردنتوهمات: 

 و نابودی هلاکت تهلکه :      ترساندن ، پراکنده کردن  تهدید :

 خالی می شوی  تی می شوی :      : به هیجان آمدن  تهیج

 تاریکی ، خار و خاشاک )ریزه های کاه و علف(تیرگی و خس:    تیری که از چوب خدنگ که سخت ومحکم است ساخته شده است تیرخدنگ :

 

       تیز هوش ، زیرک تیزهشُ :      :  گمراه کردن  تیره کردن
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شمشیر از غلاف کشیدن و مبارزه با دشمن تیغ کشیدن :    و سرعتی که در حرکات قانونمند آفرینش وجود دارد.تندی  تیزی صنع :

 نمودن

 پرستاری و نگهبانی نیاز دارد تیمار می باید:  پرستاری، مراقبت تیمار :

 انجیرتین:    پرستاری ، نوازش ، مراقبتتیمار: 

 با گوشت لذیذ تر پرنده ای شبیه کبک و کوچک تر از آن تیهو:

    ث
  پایداری ، استواری ثبات :   : دومی ثانی 

 استواری ، پایداری. ثبوت :    بوجود می آورد و ازبین می برد  ثبت ومحوی می کند :

 جمع ثقه : معتمدین  ثقات :  خاک ، زمین ثری :

  سنگینی وزن بدن ثقل:   جمع ثقه ، افراد مورد اعتماد و موثق ثقات:

  میوه ، نتیجه ثمر :   جمع ثمر و ثمره ، میوه ها و نتایج ثمار :

 پربهاء ، پر قیمت ، قیمت ثمین:  قومی ازعرب  ثمود :

  پاداش کار افراد خوبثواب :     

 ج
عرضه کنند )وبه کافران گفته شود( /کهف(و خلایق را در صفی بر خدا 77-اشاره به آیه )و عرضوا علی ربک صفاً لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره جئتمونا و فرادی :

 همانگونه که اول بار شما را آفریدیم باز بسوی ما باز آمدید.

 هر کسی که یقین به پاداش دارد در جود و بخشش پیش دستی می کند.جاد بالسلف بالعطیه من تیقن بالخلف : 

  جمع جاذب ، جذب کنندگان  جاذبان:      : شاهراه است  جاده شاه است

  همسایه  جار:   اول همسایه بعد خانه )حدیث از فاطمه زهراء( ثم الدار: الجار

 نشیننده ، جلوس کننده  جالس :   خبر کش ، خبر چین ، جستجو کننده ی خبر، جواسیس جمع جاسوس :

 پزشک یونانی قدیم  جالینوس :

وی در تشریح کشفیات گرانبهایی دارد و آثار او در اسلام نیز معروف و مورد استفاده میلادی( می زیسته است.   464-441پزشک یونانی که در فاصله زمانی) جالینوس :

 بوده است.

  قبل از میلاد( 441الی  464پزشک یونانی ) جالینوس:

 است. میلادی( وی در تشریح کشفیات گرانبهایی دارد و آثار او در اسلام نیز معروف و مورد استفاده بوده464- 441پزشک یونانی)جالینوس: 

 : لباسجامه   جام پاک و پاکیزه )شراب پاک عرفانی( جام طهور :

 دور کردن جان ازآلودگی  جان پردازی :   بهره و فایده گرفتن. جامی ربودن :

  جان مقدس و الهیجان ربانی:          محتوی و داخل خ م جان خُم :

  افزا ، افزاینده جان ، آنچه باعث نشاط شود جان  جان فزا:   به جان عمو)منظر اینکه ای عزیز من( جان عم:

 : مقام  جاه   جانمن فرشی برای تو باشد ، احترام بسیار گزاردن  جانم مفرشت :

     کسانی که برای دور شدن از ما تلاش نمایند. جاهدوا عنّا: 

 / عنکبوت( 38ینهم سبلنا ،  کسانی که در راه ما تلاش نمایند. در آیه ی) و الذین جاهدوا فینا لنهد جاهدوا فینا :

  قاهر ، قدرتمند  جبار:   اعمالی را که می توان آن را انجام داد و منعی در آن نیست . جایز :

در بعضی از نسخه ها کفر نعمت هم ضبط شده  جبر نعمت:   کوه های محکم و پابرجا جبال راسیات:

  است.

 فرشته وحی الهی  جبرئیل :   و گمراهی اموری که انسان در آن اختیاری ندارد  جبر و ضلال :

 لباس گشاد و بلند عجیب و بی نظیر جبُّه ی شگرف :   فرشته ی امین وحی، رسول حق که پیام وحی را به رسول خدا می رساند. جبرئیل:
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 پیشانی تو جبینت :  پیشانی جبین :

 انکار جحود :   انکار  جحد :

 ، بخت بهره ، حظ جدّ :  جای بسیار گرم  جحیم :

  دیوار  جدار :   کوشش کردن ، کوشیدن ، ضد هزل ، راشتی و حقیقت جِدّ :

   کشش جذبه :   کشش ، کشیدنجذب: 

 کشنده چیزی جذوب :   کشش ، حالتی که به عرفا برای رسیدن به خدای متعال دست می دهد جذبه :

 . یکی ازانبیاء ، ویهمان جرجس )جرج( قدیس است جرجیس :   زخم جراحت :

   : زنگی که به گردن حیوانات می اندازند  جرس    زخم ، جروح جمع جرح :

  مقدار آبی است که در یک دم و دفعه نوشیده شود. جرعه:    نوشیدنی و خوردنی، با علاقه جرعه جرعه نوشیدن. جرعه ناک:

  خمچه ، سبو جرّه :    : گناه ، خطا که منجر به جزا و تنبیه می کردد  جرم

  بدست آورد ، پیدا کرد  جُست :   : پائین و بالا آمدن آبو مدّجزر 

  جستجو کرد ، پیدا کرد. جُست :     زدوده شدن زنگ و غبار و آلودگی جلا :

    : بدست آوردن نعمت جستن کام    رها شد  جست :

 جمع جسم ، تن ها  جسوم:   جسم جسد :

 حشره ای سیاه بزرگترازسوسک جُعل :  ئته دو دست او قطع می شود برادرعلی علیه السلام که در جنگ م جعفر طیار :

 حشره ای سیاه و پردار ، بزرگ تر از سوسک های خانگی ، در بیابان های گرم پیدا می شوند، بیشتر روی سرگین حیوانات می نشینند.جُعَل: 

  بولهب،که مخالف دعوت پیامبر بود.همسر ا جفت بولهب:   روی گرداندن از کسی از روی بی مهری ، جور و ستم. جفا:

 کشیدن ازجایی به جای دیگر  جَلَب :   بزرگواری ، عزت و شکوهجلال: 

  سبک ، احمق ، میان تهی جلف :  تدبیرهای خداوند جلدی های هو :

  خود را آشکار کردنجلوه کردن:       سبکسر ، گول واحمق جلف :

 همنشین جلیس :   گبار در قاره ی اقریقا آشکار زنگی : سیاهپوست ،از اهالی زن جلی :

 ماده موقعی که فاقد حیات است)غیر جانوران و گیاهان( جماد:  بزرگ و بزرگوار  جلیل :

  حسن صورت، نیکو سیرت شدنجمال :    : همسر گزینیجماع 

  جمال و زیبایی خدای صاحب جلال و عظمت جمال ذوالجلال:   زیبایی  جمال :

 طناب  جمل :   اتحاد و الفت و وفاق درون و باطن جمعیت درون جان :

 همه را پیدا کردند جمله جمله یافتن :   همه  جمله :

 همه ی تن ، همه ی بدن انسان جمله ی تن :   همه تصورات و تخیلات انسان جمله ی تصویرات:

 همه جمله:   همه ی چیزها جمله ی چیزها :

 موجودی غیر مرئی جن :   شلننده گناه و لغزش انسان است.خدای جمیل و زیبایی که پو جمیل الستر :

  جمع جنت ، بهشت هاجِنان :           مرده ، میت  جنازه :

 حرکت ، بالا و پائین رفتن جنبش :         جنبانیدن ، به حرکت و جنبش در آوردنجنبان : 

 بهشت  جنت :   حرکت ذاتی و درونیجنبش طبع: 

   بهشت ، فردوس ، باغ جنت:      بهشت های هشتگانهیکی از  جنت المأوی :  

  خر کودن جنگ خر :   برای من مثا بهشت است جنتستم :

 یک نوع کشمکش و اختلاف ظاهری که عده ای از خر فروشان برای خریدن خر باهم رقابت می کنندالبته در اکثر مواقع قیمت واقعی خر هم معلوم جنگ خر فروشان :

 نمی شود

 : جنگ در کردار و عمل انسانجنگ فعلی   نبرد طبیعی و ذاتی)جنگ غرائز با هم(: جنگ طبعی

  نبرد سخت و سنگین  جنگ گران:   جنگ در سخن ها و الفاظ جنگ قول:
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  کودک در رحم مادر که هنوز متولد نشده است.جنین : 

 فضای وسیع جهان وّ دنیا :ج  موجودی که پوشیده و مستور است. رشد کودک در پوسته تخمک)رحم مادر( جنین:

 بسیار بخشنده ، اسب تندرو  جواد :   جویبار جو: 

   : بار جامه ، کیسه بزرگ برای حمل بار جوال   همسایه  جوار :
  رود به رود ، رودخانه به رودخانهجوبجو:   کیسه بزرگ برای حمل بار  جوال :

   بخشش ، عطا ، جوانمردی  جود:   کم کم جوجوی :

 گردو  جوز :         ستم کردن ، از راه راست منحرف شدن  جور :

 : گردو و بادام جوز و لوز    معرب گوز ، گردو ، گردکان ، واحدش جوزه است. جوز :

 : گردو جوز   گردو و کشمشجوز و مویز: 

 نند.زره ، لباس فلزی که در نبرد های رو در رو به تن ک جوشن :      به جنب وجوش افتادن جوش زدن :

 دسته و گروه پروانه جوق پروانه :   گرسنگی ، فقرجوع : 

 دور زدن ، تاخت و تاز در میدان نبرد جولان :   گروه گروه ، دسته دسته جوق جوق :

  : محل حرکت و جنبش و گردیدن و تاخت و تازجولانگه       : گردیدن ،دورزدن،تاخت و تاز کردن درمیدان.جولان

 سنگ آهن  جوهر آهن :   ه ، )جولاه: بافنده ، نساج، عنکبوت(: مانند جولاجولاهانه

  جستجو کن جوی :   اصل درستی و سخن درستجوهر صدق: 

 تجهیزات جنگی ابرهه جهاز ابرهه :   چیز کوچکی)مانند جو( را نمی توان بدست آورد.جُوی نتوان ربود : 

 تلاش و کوشش جهد :   ده استجهانی که بر اساس درستی و نظم و قانون بنا ش جهان منتظم :

  تلاش کسی که شنا نمی داند. جهد اعجمی :       کوشیدن جهد :

  تلاش و کوشش نماجهد کن:    تلاش کسی که درویش و بی چیز است. جهد المُقِل:

 تلاش و بدست آوردن جهد و اکساب :    موی پیچیده که بوی خشک می دهدجهد مشُکبار : 

 
 

 یهود ، یهودی جهود :   ، می پرندجهش می کنند  جهند :

  : گریبان ، یقه ،سینه و قلب ، گریبان جیب   مادان ، بی خرد ، خود پسند. جهول:

  گریبان ، یخه پیراهن جیب:

امروز مصب آن در دریاچه ی آرال آمودریا نام قدیمی جیحون استکه از کوه های شمال افغانستان )پامیر( سرچشمه می گیرد و سابقاً به دریای خزر می ریخته ولی  جیحون :

 کیلومتر می باشد. از آب آن برای مزارع پنبه استفاده می شود)یونانیان آن را اکسون می نامند(4371است طول آن 

ولی امروز مصب آن دریا چه  آمودریا نام قدیمی رودخانه جیحون که از کوه های شمال افغانستان )پامیر ( سرچشمه می گیرد و سابقاً به دریای خزر می ریخته جیحون :

  در اینجا یعنی رودخانهجیحون:     آرال است از آب برای آبیاری مزارع پنبه استفاده می شود.

  سپاه و گروه جانجیش جان :   سپاه جیش :

 : مردارجیفه   مردار خوار جیفه خواری :

  مردار ، مال دنیا جیفه:

           چ
 : متملق  چاپلوس     فتن.ماهرانه و با شتاب ر چابک تگی :

 چهارخلیفه  چار یار :   بدون حرکت در جایی زندانی شدن چار میخ شدن:

  چهارپا ، حیواناتی مثل اسب و قاطر و الاغچارپا :

 کفش چرمی که بندها و تسمه های بلند دارد که به دور ساق پیچیده میشود.. پاتابه ، پالیکچارق:
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  جاش ، غله پاک کردهچاش:    عنصر طبیعت است)آب ، خاک ، آتش و باد( منظور چهار چارمیخ و چار شاخ :

  مزه ، شیرینی  چاشنی:      : غذای اول صبح چاشتی 

    پاره شدن چاک:   خدمتگزار  چاکر :

 برخورد  چالش :   چابک ، زرنگ ، جَلد چالاک:

  چالش ، جنگ ، جدال  چالیش:   برخورد ، جنگ و جدال چالش : 

  چاه کینه و دشمنی چاه کین :      تنگی وکوچکی دنیا گ :چاه تن

: روشنایی عقلی که باعث خوشحالی و سرور چراغ سر خوشی   چه تراچت : 

  می شود

 بهشت برین و بالاتر  چرخ برین :   گردش سیارات ، منظور آسمان و جهان چرخ :

  اتگردیدن در آسمان و کر : چرخ پیمایی      : آسمان  چرخ بی ستن

  چرخ فلک ، سپهر ، آسمانچرخ سمی)سما(:    فلک چهارم ، آسمان چهارم چرخ چارم:

      : آسمان معانی چرخ معانی   جهان غیب)عالم الغیب( چرخ غیب :

 می چرند)چریدن: خوردن علف توسط حیوانات(چرند:    آسمان و خورشید چرخ و آفتاب :

 چالاک دست ، آدم زرنگ و زیرک چُست دست :   گوسفند،.....( حیوانات چرنده علف و سبزه)گاو ، چرندگان :

    : چالاک و زیرک  چشت   : فعل امر از مصدر شنیدن، یعنی بچش، حس کن و درک کن.چِش 

  : مزه کردن ، طعم و ذوق چشش

  نظر بد ، چشم شور، چشمی که اثر بد داشته باشد و از آن چشم زخم به کسی برسد. چشم بد:

 پارچه ای که چشم را با آن ببندند چشم بند :   پارچه ای را با آن چشم را ببندند.، چشم بندی کننده)مانع دید و حس( چشم بند :

 حیله گری  چشم بند :

 پارچه ای که با آن چشم را ببندند )منظور ابلیس است که با بستن چشم مانع درک و فهم کرامات آدمی گردید( چشم بند:

    : چشمزخم زدنچشم زدن       : چشمخسته چشم خمار 

 چشم نافرمان  چشم عاق :  بی شرمی ، بی حیایی  چشم شوخ :

       نادیده می گیری  چشم فروبندی :   چشم زیبا شد)مغرور شد(چشم غره شد: 

 : آب حیات جاودانگی  چشمه حیوان   چشمی که به دنبال خوشی و خوشگذرانی استچشم کام بین: 

      : جغد چغد      ر آب و با ارزش چشمه پ چشمه سنی : 

 : قورباغهچغز   است جان آدمی که مانند غور باغهچغز جان: 

  قطره قطره  چک چک :       : چسبیده  چفسیده

 پلیدی ، سرگین  چمین :   منسوب به چگلیان یکی ازقبایل ترکان خلج در کاشغر ترکستان چگل :

 ود حلقه زدنحلقه زدن ، به مانند مار دور خ چنبره :

 :ازسازهای سیمی چنگ سیم دارد و با انگشتان دست نواخته می شود)هارپ(       73از سازهای سیمی قدیمی که  چنگ :

  از سازهای سیمی قدیمی  چنگ:   پر از صدای چنگ چنگ بار:

  ه نظر و دقت داشته باشی.: موقعی کچو بگماری نظر    سیم که با دست نواخته می شود. 47از سازهای سیمی قدیمی با  چنگ:

 چوبی  چوبین :   درختی با بزرگ های ریز ف بیشتر در شوره زار است. چوب گز:

موقعی که خورشید از پشت افق بدر آید  چون جَست از کمین:   مانند کوه)به استواری و استحکام کوه( چون جبال :

 و طلوع کند.

  وقتی بحال ضعیفی و زبونی بیفتم.چون فتادم زار:   ان و خران ( در مقابل شیر هیج اند.انگار که وجود ندارند ، )آن گور چون عدم باشند :

مانند چارجوئی ها و فریبکاری های چون فن روباه و شیر:    مانند یک نفر از جان گذشته حمله ای می کرد. چون فدایی حمله ای :

  روباه و شیر

  چون کهچونک:    چگونه گوارا و حلال باشد. چون گوارد :
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 : چه چیزی داخل ظرف )دیگ( هست.چه انا ست   چاهچه : 

  چاه دنیا )دنیا چاهی است که آدمی در آن افتاده است( چه دنیا :   درون چاه چَه درون :

  آسمان چهار طاق :   مخفف چاه چه:

 دانهای که مرغ اززمین بردارد و بخورد  چینه :        غلبه  چیر :

 تازه و نو  حادث :  بخشنده ای  حاتمی :

 ماهر  حاذق :   آنچه تازه پدید آمده باشد ، ضد قدیمحادٍث: 

     :دوراندیش حازم    حفظ کننده ، نگهدارندهحارس : 

  منزه است خدای تعالی، معاذ الله : پناه بر خدا  حاش الله:  حسود  حاسد :

 فرمانده ، مسلط حاکم:      : منزه است خدای متعال حاش الله

  دوشنده ی شیر حالب :   مسلط ، نافذ اکم:ح

    کسی که وضع حال و ظاهر را می بیند و تدبیری نداردحالی بین: 

   منظور نفس و هوی و هوس است که حال را می بیند و از آینده خبر ندارد.حالی بین: 

  مل کنندهح حامل :   کسی که همین دم را غنیمت می داند و به آینده نمی اندیشد.حالی پرست : 

  حمل کننده ، قبول کننده  حامل ، قابل:

، سپس مریم دختر عمران و از نسل داود نبی . بر طبق قرآن کریم مادر او پیش از ولادت مریم نذر کرده بود که او را در صومعه به خدمت بگمارد  حامله شدن مریم:

 القدس بر وی ظاهر شدو عیسی)ع( بدنیا آمد.زکریا تکفل او را بعهده گرفت و چون به سن هیجده سالگی رسید روح 

 قید و بند جادوگری حبال سحر :      : حبه ها ودانه ها  حبات

  چه نیکو ، چه خوش است. حبذا :   آفرین ، احسن  حبذا :

  دانا و آگاهحبر :          چه نیکو ، چه خوش است. حبذا:

 مَزکَُب )جوهر( و قلم م :حبِر و قل    عالمی که روان سخن می گوید  حبر فصیح :

  : در زندان تنحبس عُقده     مانع جبر ، باز داشتن جبرحبس جبر : 

   طائفه ای از سیاه پوستان افریقا، ساکنین حبشهحُبشَ:       : از اهالی حبشه )اتیوپی ( حبش

 لهی که گرفتن آن باعث سعادت انسان می شودریسمان ا حبل الله :                   موج های ظریفی که در آب ایجاد می شود حُبُک :

  طنابی از لیف خرما حبل من مسد :           طناب برای صید دام حبل دام :

  دانه هایی که مورچه از زمین بر می گیرد و با خود می بردحبوب مُرتهن:   رشته ، طناب ، دستاویز  حبل:

 دوست حبیب :  دانه ، چیز بی مقدار و کوچکیحبّه : 

  پرده و مانع فریب دهنده و گراه کننده حجاب گول گیر :    پرده جاب :ح

هق( از جانب عبدالملک بن مروان برای سرکوبی عبد الله بن زبیر ، خانه ی خدا را به منجنیق بست. مدت بیست سال بر عراق 74-87حجاج بن یوسف ثقفی ) حَجّاج :

 گذشت. سالگی به مرض وحشتناکی در 77حکومت کرد. و در سن 

 حجاج بن یوسف ثقفی که توسط عبد الملک مروان حاکم کوفه شد و دست به کشتار و خفقان وحشتناکی زد. حجاج خونی :

 برهان ، دلیل ، آنچه که به آن دعوی یا مطلبی ر حجت :     خون گرفتن بدن حجامت :

  .دلیل آوردن ، برهان ارائه نمودن حجت نمودن :  : دلیل محکم و استوار حجت 

  غرفه ، اتاق ، حجرات جمع حجره : سنگ حجر :

     : خرد  حجی  مدار و مسیر حرکت قمر حجره قمر :
  سخن ، مطلب تازه و جدید حدیث : مجازات بدنی که در شرع اسلام در باره ی گناهکار و مجرم در نظر می گیرند.حد : 

   دور نگهدار حذر فرما:  پرهیز کردن ، ترسیدن و دوری ، بیم و پرهیز حذر :

  جنگ کردن ، کارزار  حراب:   گرمای بیابان )صحرای سینا(  حر ّ تیه : 

 تنگی و فشار ، گناه و انحرافحرج :   قول ، تصنیف ، ترانه و جد و طرب و شور و حال صوفیان . حراره:

  جمع حرفه ، شغل و مهارت. حِرفَ :  حفظ کردن ، نگهبانی کردن  حرس:



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                          موضوع منتخب از مثنوی معنوی(      موضوع منتخب از مثنوی معنوی(        965965سخنان معنوی مثنوی)مشتمل بر سخنان معنوی مثنوی)مشتمل بر               

454454  

  مثنوی دکان فقر است ای پسرمثنوی دکان فقر است ای پسر    هر دکانی راست سودای دمر هر دکانی راست سودای دمر                                                                   

    و درست : سخن راستحرف رشد

 حرفه ، پیشه حرفت:  شغل و حرفه ای را یاد گرفتن ) که بایستی عملی و واقعی باشد( حرفت آموزی :

 توسن ، اسب یا استر که از سوار اطاعت نکند  حرون : کیسه چرمی برای پول حُرمدان :

  و پیمان خود وفا کرفیق و همکاری که به عهد  حریف بی وفا:  پارچه ی ابریشمی ، پرنیان ، پرند حریر :

 دور اندیشی ، آخر و پایان کار را دیدن و در باره ی آن تفکر کردن. حزم :     اطراف کعبه حریم کعبه :

  دور اندیشی و دوری کردن  حزم و حذر :  هوشیاری و آگاهی و دور اندیشی در امری حزم :

 اندوهگین  حزین:  : اندوه و غمحَزَن 

  حواس پنجگانه انسان ، چون در درک حقایق ضعیف استحس دون:   ی)درون و ضمیر انسان(حواس پنهان آدمحس باطن : 

   شمردن ، کفایت :حسب  منظور پنج حس مشترک بین انسان و حیوان است.حس مشترک : 

  : خدا برای من کافی است و کفایت می کند.حسبی الله....الله ام کفی  شماره و تعداد خیال و وهم حسُبان خیال:

 پشیمانی  حسرت :  افسوس ، پشیمانیحسرت : 

  : زیبایی خداوندی)که به باغ ها و طبیعت داده است(حسن ربانی  دریغ و پشیمانی حسرت:

  نیکویی و جمال حضرت یوسف علیه السلام حسن یوسف:  نیکی و بسیار مهربانیحسن ودود: 

  جمع حشیش ، نوعی گیاه است. حشایش :  نیکویی ، زیباییحُسن: 

    جمع شدن مردم در روز قیام حشر :  

 پدیده های ناسودمند فلک)کارهایی شبیه تعیین سرنوشت از روی حرکت ستارگان( حشو فلک :

 سرشاخه های گلدار گیاه شاهدانه که آنها را پس از خشک کردن  آماده ساختن در تدخین بکار می برند.حشیش: 

   بهره ، نصیبصه : ح  دور چیزی را گرفتن ، در حصار کردن حصر :

  چوب ، هیزمحَطب:   حضور ، پیشگاه حضرت :

  : قلم خشک شد و آنچه سزاوار بود نوشت وازنوشتن بازایستاد جف القلم    بهره ، فایدهحظ: 

 مراقبت ، مواظبت ، آنچه مانع از دیدن یا بردن چیزی بشود مانند پرده حفاظ :      : بردباری  حلم

  یک مشت غله یا چیز دیگر  حفنه:  خ ، قبر گودال و سورا حفره : 

  خواهان و طرفدار حق حق خوان :  )هر چند( حق آن دانش ها را ندانند. حق المعرفه :

 )از این نبرد با اضداد( خدای عالم تو را خارج کند. حقّت واخرد :  واقعی و غیر واقعیحق و مجاز : 

 جمع حقد ، کینه ها  حقود :  کینه ، خشم حقد :

  رأی قاضی حُکم :             آنچه را که وجود دارد. حقیقت :

 فرمان قضا و قدر  حکم قدر :  قول او را می پذیرند. حکم او مؤمن کنند:

 دانشی که به بلوغ وکمال خود رسیده است حکمت بالغ :  علم به حقایق اشیاء ، سخنی که از روی حق و عدل و محکم باشد . حکمت :

د. ولی پس از والمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی ، شاعر و عارف قرن ششم . ابتدا در دربار مسعود بن ابراهیم و بهرامشاه بن مسعود از آنها مدح می کرابحکیم غزنوی: 

ر او دیده می شود )دوره لهو و لعب مدتی به حج مشرف شد و راه عرفان در پیش گرفت. وی دوستدار علی بود . سنایی در تغییر سبک شعر فارسی مؤثر بود . دو سبک در آثا

  صاحب علم و حکمت  حکیم:دوره عرفان( قبر او در غزنین زیارتگاه عام و خاص است . حدیقة الحقیقه از بهترین آثار اوست. –

 حکیم + ک یعنی دانشمند کوچک)کنایه از آن است که ای کسی که اطلاع چندانی از علم واقعی نداری!( حکیمک :

 شیرین شدن حلاوت :   رف نمودن جادوبرطحل سحر : 

 حفره ای است در عقب زبان به شکل مخروط که از غشائ مخاطی پوشیده و در پائین به مری اتصال دارد.حلق : 

 جامه های نو  حلل : حلقه های مخصوص در زدن که در قدیم روی در ورودی نصب می شد. حلقه زنی :

  بردباری ، خویشتن داریحلم :   دن را بپوشاند: جمع حله ف جامه های نو که تمام بحُلَل

 حله ها  حلها :  خواب کسی که خوابیده است)خفته کاو در خواب شد( حلم نائم :

 فاسد شدن ، بی عقل شدنحماقت:       : الاغ  حمار

  ای سوختن(حمل کننده هیزم)برحمّال حظب :   بار بر ، باربردار ، کسی که باری را بر پشت خود حمل کند. حمّال :
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 کبوتر و هر مرغ طوقدار  حمام :     حمل کننده رزق  حمال رزق :

  ستایشحمد :   جمع حمیله ، بند شمشیر ، و آنچه که به پهلو و شانه آویزان کنند. حمایل :

 : شکر خدا  حمدالله

 ی او در بدر و احد معروف است. پیامبر)ص( وی را سیدالشهداء نامید.عموی پیامبر اسلام)ص(، در جنک ا حُد در رکاب رسول خدا به شهادت رسید. رشادت ها حمزه :

  بره ، برج اول در منطقةالبروج ، فروردین. حَمَل:  حماقت ، نادانی  حمق:

  زن ابولهب،که هیزم فتنه گری وآتش را با خود حمل میکرد. حمله ی حطب:  ما آن ها در خشکی حمل می کنیم حملناهم فی البر :

   غیرت ، مروت ، مردانگی حمیت :     جمع حمل ، بار  حمول :  

   بانگ کردن ار طرب یا حزن ، مهر و شفقت ، ناله و زاری حنین :  ازشدت مهر و محبت بسیار ناله کننده حنانه :

  : ماهی  حوت  بانگ کردن از طرب یا حزن، ناله و زاری حنین:

  کج بین ، چشم لوچ حوََل :  م مردان خدا هستندزن زیبای بهشتی که در جنت و رضوان الهی همدحور: 

 زنده ی بسیار مهربان. حیّ ودود :     : اطراف رودخانه نیل  حول نیل

 حیاء و شرمساری مانع ایمان می گردد. الحیاء یمنع الایمان :  زنده ، نقیض میتحی: 

  می بینیدبهر طرف که بنگرند او را حیث ولّیتم فثمّ وجهه:  زندگی پاک حیات طیبه :

  انسانی که چون شیر بر صفوف دشمن می زند. حیدری :  : کوتاه ، شیر بیشه  حیدر

سرگشتگی ، سرگردانی ، در اصطلاح اهل عرفان یکی از مراحل سیر  حیرت :  شگفت زده و سرگشته از عشقحیران و اله: 

  و سلوک.

 ات زنانه دارندمردانی که حرک حیزکان : مردی که رفتارش به زنان شبیه است حیز:

  مکر و نیرنگ حیله :   جمع حیله ؛ حیله ها و مکرها حیل :

 حیله گر حیله مند :     پر ازچاره ومکر و حیله  حیله پیچ :

 موجود زنده ای که نرم و خوش اندام است)انسان( حیوان لطیف :      وقت و زمان حین :

  خ
     فریبکار شد  : خادع گشت  انگشتر ، نگین انگشتری ، مُهر خاتم :

  خدمتگزار ، خدام و خدم جمع خادم:  تسلیم و خدمتگزار شدن. خادم شدن:

  خار و خاشاک خار و خس :      : بوته خار  خار بن

 شکافنده و برهم زننده عادت خارق سنت :     : جوجه تیغی کوچک  خارپشتک

 لف و کاه: ریزه ی چوب ، عخاشاک و خس   پدید آمد ، ناشی می شود. خاست:

 افراد خاص خاصگان : مردم مشهورومعمولی خاص وعام :

  ثروتمند و مرد پر نفوذ  خاقان:  ویژه ، علی الخصوصخاصه : 

 خاک پست  خاک ذلیل :  بیز : فعل امر بیختن ، یعنی غربال کردن1خاک را غربال کن  خاک بیز:

  و رحمت الهی همیشگی می شود.برکت خالدین شدن نعمت:   خاک را غربال کردن. خاک را بیختن :

 نادانی که با حرارت برگشت خام تفت :  پسر برادر مادر ، پسر دایی خالو پسر :

      جمع خام ، افراد جاهل و بی دانش  خامان :  جمع خام ، ناپخته ها ، نا آزموده ها خام ها :

 گمنام  خامل :  خیلی ساکت و آرام ، بدون دعوا و ادعا خامش تر از شب:

 خانه و اهل خانه  خان و مان :  خمیازه ، حالتی که انسان بر اثر خستگی دهان را می گشاید. خامیاز :

  خانه ها ، کندوی زنبورانخان ها :      : خانه واهل خانه خان ومان 

   ناپاکی ، چیز نجس و پلید خبث :  دیوانگی ، شوریدگی مغز خُباط:
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  ذات )بدکار( ، ذلیل و خوار  بد خبیث ، زبون:  سهو و اشتباه خبط:

  /43در آیه)الخبیثات للخبیثین، والخبیثون للخبیثات،الخبیثات للخبیثین:   بدکار ، زشتکارخبیث: 

 پایان  ختام :  آگاه و دانا ، شخص بسیار آگاه و ماهر در کاری. خبیر :

 پایان نبوتی که ارزشمند است ختم گران : مهر کردن ختم :

 چهره)رفتار و سلوک( روی و خدّ و خال:

 اشاره به حدیث معروف :)لو لاک ماخلقتُ افلاک( یعنی اگر تو نبودی من این جهان را خلق نمی کردم.  خدا لو لاک گفت:

 عارفان ، آنهایی که خود را برای رضای خدا تهذیب نموده اند ، آگاهان به دقایق و حقایق درون خداوندان دل :

  مکر ، حیله ، فریبخدعه :   ز نقص و بدی دور است و یکتاست.خداوندی که ا خدای پاک فرد :

 آدم را )به امر خدا( سجده نمودن. خدمت این طین کردن:     خانه مکر و نیرنگ خدعه سرا :

 بط بزرگ ، مرغابی بزرگ ، غاز .به معنی احمق و مسخره هم است.خر بطی:       : پادشاه ، امیر خدیو

  خرکره ی خر، بچه ی  خر کره:

 طبق روایت مثنوی بدستور شاه حرون )سرکش و توسن( خرهای شهر را جمع آوری می کردند.خر گیران: 

اد زنان به زمین اشاره به آیه )فَُلمّا تجلی ربهّ للجبل جعله دکاً و خرّ موسی صاعقاً( یعنی هنگامیکه خدای به کوه چلوه کرد کوه شکافته شد و موسی فریخرّ موسی صاعقاً: 

 افتاد.

خر یا ستوری که به چوب آسیاب برای برگرداندن آن بسته شده  خرآسی :  خرمی و سر سبزی باغخُر میش: 

 است
 بنده ی خر، چاروادار ، خرکچی ، نگهبان خر. خربنده :     : از روی نازراه رفتن  خرامیدن

  له و جای نگهداری الاغ هاطویخرخانه:   کسی که به اندازه خر )الاغ( ارزش و قیمت ندارد ، فرومایهخربهاء: 

 نکته دان خرده دان :  متمایل به بدن و بعُد مادی انسان نمودن .خرخری فرمودن: 

 بینی کسی که بوها را حس نمی کند.خرطوم اخشم:      جمع اخرس ، بمعنی گنگخرس : 

  فتن و برهم زدن قانون علت و معلولشکا خرق اسباب و علل :  مرد فرتوت و کم عقل ، و در اینجا تباه شدن عقل از پیری خرف:

     لباس درویشان خرقه :ایجاد خلل در وقوع پدیده های طبیعی)خَُرق به معنی سوراخ ، رخنه و شکاف است(   خَرق سبب:

 : گور خر  خرگور  سراپرده ، خیمه بزرگ خرگاه :

 روی هم گذاردن ساقه های گندم پس از درو  خرمن :   درخت خرماخرما بُن: 

  پائیز ، فصل برگریزانخزان:    خریدار ، مشتریریار: خِ

 گستاخانه  خس خسانه :   مال ذخیره شده ، گنجینهخزینه : 

  جمع خس ، افراد پست و بی قدر و منزلت. خسان : چیز بی مقدار و بی ارزشخس: 

  افراد پست خسان:  جمع خس ، مردم پست و فرومایه  خسان :

  بخوابد ، به خواب فرو رودخسپد :   عنی خوابیدن ، بخوابفعل امر از خسپیدن  ی خسپ:

 زیان کردن خسر :  آزرده کردن ، زخمی کردنخستن: 

 فرو بردن وناپدید کردن  خسف : یا از نظر پنهان شدن ماه. از خسوف ، فرو رفتن و ناپدید شدن ، گرفتن ماهخسف : 

  قرار گرفتن زمین میان ماه و خورشید.فرو رفتن ، به زمین فرو رفتن ، ماه گرفتگی ،  خُسوُف :

 آجر خام  خشت :  : فرومایه ای، مردم پست و زبون خسی

 کسی که گل در قالب می ریزد  خشت زن :  آجر خام و نپخته  خشت :

  دشمن  خصم :  حرام زاده ، فرزند نامشروعخشوک: 

  زددشمنی که اسرار را آشکار می سا خصم پرده در :  دشمن شناس خصم بین :

    : اخته ، مردی که بیضه هایش را بکشند  خصی  دشمن کوچک خصم خَردَ :

 سبزه ای که در مزبله و میان خاکروبه و سرگین می روید ، کنایه از زنان بد اصل و زشتکارخضرای دمن: 
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 نویسنده ، کاتب خط گزار :     : مانند خضر نبی  خضروار

/الفجر( یعنی ای نفس قدسی و مطمئن و دل آرام به یاد خدا، امروز به 47تها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، اشاره به آیه مبارکه )یا ای خطاب ارجعی:

 خطابه ، کلام خطیب  خطبه :  حضور پروردگارت باز آی که تو خشنودی از او و او راضی از تو. 

  ورناحیه ، شهر بزرگ ، کش خطه :     : جمع خطب ، کار بزرگ  خطوب

 آتشگیره ، گیاه خشک که زود آتش بگیرد خف : مهم و بزرگ خطیر :

 پنهان ، خلاف آشکار خفاء :

  دگی می کند.جانوری پستاندار شبیه موش و سیاه رنگ ، دست .و پایش با پرده نازکی بهم متصل و به شکل بالی برای پرواز است در تاریکی و خرابه ها زنخفاش : 

  خفاشی که دشمن روشنایی است. خفاش لُد:  )به لحاظ زندگی در تاریکی(خفاش بدبخت خُفاش شقی :

 خفتن ، خوابیدن خُفت : 

 خوابیدن و بیدار شدن. )منظور تحولات ناگواری است که برای انسان در طول زندگی پدید می آید(خفت و خیز: 

  سست رگی ، بی غیرتی ، پلیدی و احمق : خفریقی  کسی که دلش و ضمیر باطنی او از آگاهی و حقایق دور است.خفته دل : 

  پنهان خُفیه :  پست کردن ، فرود آوردن خفض : 

  پنهان کار  خفیه کار :  جام پنهانخفیه جام: 

  سخن کوتاه کن خلّ الکلام :      : سرکه  خل

  جانشینی کسی شدن خلافت :  خلوت ، مکان فراغ و آسوده خلا : 

 کهنگی ، پارگی خلاقت :  : خلق کننده ، آفریننده خلاّق

     دوام ، بقاء ، همیشگی  خُلد: چوب باریک برای خلال دندان خلالی :

  لباس فاخر خلعت عاشق:

  جامه ی دوخته که از طرف شخص بزرگ به عنوان جایزه یا انعام به کسی داده شود. خلعت:

  جمعیت کم  خلق خُرد:  انسان های بسیارخلق بی پایان: 

 خصلت و رفتار خیلی بزرگوارانه خُلق عظیم :

آمده است:)الخلق کلهم عیالی فاحبهم الی الطفهم بهم و اسعاهم فی حوایجهم( یعنی تمام مردم عیال من هستند ،          776ص44باب 3در وسائل الشیعه ج الخلق عیال للاله :

 ع احتیاجات آنان بکوشند.محبوب ترین آنان نزد من کسانی هستند که به مردم لطف و محبت بورزند ودر رف

 آفرینش جهان خلقت خلق فلک:

 موجوداتی که وجود آنان معطر به مشک و عنبر است منظور موجودات الهی است. خلق مشُکین جیب :

   ، تباهی در کار ، پراکندگی در کار  رخنه در کارخلل :   جمع خلق ، مردمان  خلقان :

  : لقب حضرت ابراهیم ، دوست مهربان و یکدلخلیل حضرت ابراهیم ، دوست خدا  خلیل حق :

 راه کژ و نادرست را می پیماید.خم است :   ظرف سفالی بزرگ که در آن آب یا سرکه و غیره می ریزند. خُم :

: دردسروکسالتی که پس از برطرف شدن کیف شراب بوجود می  خمار  ضربه ی تبر که محکم بر درخت می خورد.خَمِ تبر :

  آید.
 حالت بعد از مستی ، دردسر و کسالتی که پس از مستی اتفاق می افتد خمار:  کسالت و ناراحتی ناشی از سر درد.صداع:  خمار هر

 شراب خمر :  حالت پس از مستی ، نوعی درد سر و کسالت خمار:

  می خورند.شراب خواران، کسانی که مُسکر  خمر خواران:  شراب ، )فندق، پسته، بادام(، میوه خمر ، نُقل ، ثمر:

  : خ م کوچکخمره    می کن فشرده خرما و انگور . به شراب خمر می گیند که عقل را زایلخمر: 

 خاموش ، ساکتخمش :          خم کوچک گل  خمره طینه :

       : شیطان  خناس

د آید و حلق و حنجره و قصبه الریه را مبتلا کند و در بروز پرده ای مرض دیفتری ، این بیماری ورم غشاء مخاطی یا غشاء کاذب و آن بیماری است که در گلو پدیخناق : 

 سفید بنام غشاء کاذب آشکار شود این بیماری بسیار ساری و بومی استو به واسطه ی باسیل لفر به انسان سرایت می کند.

   خ م ، ظرف سفالی بزرگ خنب :  احسان و انعام نمودن، بخشایش الهی. خنایت :

  سفید ، هر چیز سفید بخصوص اسب ، اسب سفید خنِگ : شکفتن گیاهان و حیات زمین)انسان ، حیوان، گیاه، گازهای و غیره( خندیدن زمین:
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  سرشت، نهاد ، طبیعت، عادت خو:      : پنهان کردن  خنوس

 : دو غلام که در خدمت یک خواجه باشند  خواجه تاش  خوابیدن و خوردن خواب و خور :

  غلام و نوکر که در خدمت یک خواجه باشند هر یک را نسبت بدیگری خواجه تاش گفته می شود ، همقطار.دو  خواجه تاش :

 نرد بزرگ و بلند همت خواجه همام:

  :رسول خدا محمد مصطفی)ص(که اگروجود مبارکش نبود جهان راخدا نمی آفریدخواجه ی لولاک

   ی و زبونیگرفتاری ، نا راحتی ، پستخواری:  ذلیل ، زبون خوار : 

     : سفره خدا خوان بالا  سفره خوان :

  خود سر ، خود رأی ، مستبدخودکامه :       : خود سر خود رأی 

 خوردن خور:                                                               خودسری ، انانیت ، هستیخودی : 

کیسه ای که معمولاً از پشم تابیده تعبیه کنند و شامل دو جیب  خورجین :  ود ، رودخانه، به ترتیب به معنی ، خورشید، ر 44:در بیت خور

        است

 تابش و روشنایی روح و جان. خورشید روح :  خوراک ، غذا ، هر چیزی که با نان بخورند. خورش :

 ادارای رنگ های خوب و زیب خوش خضاب :   : گرمی که باعث حرکت نفس شود. خورشید عراق

 دارای خوی و فطرت نیکو  خوش سرشت :     : خوش سخن خوش خطاب 

  خوش نوایی ، خوش آوازی خوش لبی:   راهنما و دلیل خوب و نیکوخوش قلاووز : 

 : زیبا رویخوش منظر  گرمی و روشنایی )خورشید( که به راحتی به زمین می رسدخوش مساغ: 

 ترس :خوف     دارای خلقت خوب و شایسته  خوش نهاد :

 : ترس و زیان وفریب  خوف غرار     : ترس از گناه  خوف بزه

 ترس بیماری و رنجوری  خوف وجع :  : ترس و امید  خوف و رجاء

 خونریزی کرد خون کرد :    چهار مزاج آدمی خون ،صفرا ، بلغم ، سودا: 

 : بهای خون ، دیه  خونبها     : خون گریه کن خون گری 

  منظور روح آدمی است که از جانب خدا است    خوی کبریا :    ی که قاتل باید به ولی دم بپردازددیه و پول خونبهاء :

    : خود را جلو انداختن  خویش را سر ساختن  خودت را تغییر بده  خویش را تأویل کن:

 صورت وهمی که در ذهن انسان است. خیال : خودش را به تو می زساند خویشتن بر تو زدی :

 : وهم وتصور آتشین  اریهخیال ن

 صورتی که در خواب یا بیداری به ذهن آید.) و( تصور چیزی بدون قصد و اراده.)و(گمان مقابل یقین خیال و وهم و ظن :

  خود سر ، لجباز ، گستاخ خیره سر :  کسی که بیهوده می خندد، خوشال واقعی نیست : خیره خند

 مبهوت شود :  خیره گردد     : بی شرم شود خیره شود 

  بلند شو )از سفره و طعام( ، )همت کن و دقت کن( خیز :  از روی حیرت و شگفتی به چیزی چشم دوختنخیره: 

 سپاه خیال و تصورات آدمی خیل خیال :  بلند شود . خیزد :

  د
  عدل ، حق داد :  : همیشه دائماً

 : نعمت و بخشش حقدادحِق  آنچه که دریا دارد دادِ دریا:

  مکانی که در آن پول فلزی درهم و دینار ضرب می کردند. دار ضرب:  عادل :دادگر 

 سرای شادی )بهشت( دارالسرور :سرزمین های خارج ازسرزمین اسلام که در آن جنگ می کردند                    دارالحرب :

    : ترا به دنبال دارو فرستاد  داروجوت کرد  یرای فریب و نیرنگ)دنیا( دارالغرور :

 دعوت کننده به حقیقت داعی حق :  دوای درد و سلامتی بدن داروی مزاج:

 مؤنث داعی، علت ، سبب ، انگیزهداعیه:  مؤنث داعی ، طلب کننده ، دعوت کنند داعیه :
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 دستمزد و اجرتی که حکم دام و تله برای انسان را دارد. دام مزد:      : نشان  داغ

      : دفع کننده  امغید  دام و دد: حیوان اهلی و وحشی

 : کسانی که با ناز راه می روند دامن کشان    کسی که با ناز راه می رود  دامن کش:

 بخش ، بهره ، حصه  دانک : صاحب علم و دانش  دانش ور :

     : قسمتی ، بهره ای  دانگی   بدان کهدانک: 

 : دانه ها  دانها  برد.: برنده دانه ، مورچه ای که دانه در دهان دارد و می دانه بَر

  هوا مثل حضرت داوود نبی)ع( )از آب زره می سازد( داوود هوا: ق م( 841-4141بیت المقدس را تأسیس کرد. ) داوود :

     : زن پرستار کودک  دایه  در یک مداری در حال حرکت می باشند. دایر اندر چرخ :

   هد و از او نگهداری می کندزن پرستار کودک بجای مادر که به بچه شیر مید دایه :

 پرستاری و آرامش خواب)خواب از  مثل یک پرستار انسان را در آرامش و استراحت قرار می دهد( دایه ی خواب :

 چوبدستی ستبر که سر آن کلفت وگره دار باشد ، شلاق دبّوس :  بادی که از مغرب بوزد بر خلاف صبا که از شرق می وزد. دبور :

  رودی در عراق ، روددجله:     که روی سایر لباس ها می پوشند : لاباسی  دثار

 در آمد ، بهره ی مال و دارایی دخل :      : دود  دخان

   دد: حیوان وحشی ، سبع مانند شیر ، کفتار   سرداب ، خانه ی زیر زمینی، گور دخمه :

  صدف مروارید از اعماق دریا بدست می آید.سنگ قیمتی که از دهان  دُرّ :  دد، جانور درنده مثل شیر و پلنگ دده:

  بر سر زبان ها افتاد در افواه خاست :  در آب منعکس می شود و خود را نشان می دهد. در آب جَست:

 در ته ، در عمق ، در قعر در تگ : بارانی ازمروارید  در بار :

  مروارید درشتقیمتی و گرانبها دُرّ ثمین : در ته جوی آب  در تگ جو :

  مناسب و اندازه ی تن است. در خرد تن است:  در اندرون)شکم( الاغ در جوف خر:

  شایسته  ،  سزاوار در خوری :  شایسته و لایق ، در حد استعداد    در خور :

   در راه بیفت ، خود را در راه بینداز در راه افت :   نمی توانی ببینی در دیدن قاصری :

  برو ، وارد شو)درچاه( در رو : بدست آوری  در رسی :

 : در ذهن و حافظه اتدر ضبطت   بسر آمدن ، بسر رسیدن ، پایان یافتن  در سر آمدن :

  سکوت کردن در غار خاموشی خزیدن :     : در زمره وگروه در عداد 

  تسلیم و مطیع خدادر قبضه ی خدا :   در منظومه و آسمان درخشان است.در فلک تابان: 

  مروارید معدن)مروارید اصل( دُرّ کان:  در اضطراب و نگرانی افتادن :در قلق افتادن

  جذب کردن ، پیش کشیدن در کشیدن : جذب کند  در کشد :

  کشید ، ترسیم کرد ، خلق کرد. در کشید:  در اختیار عموم مردم قرار گرفت. در کف عام اوفتاد:

  د و موانع را کنار زد.: پیشبردر گشاد   ذوب کن ، عجین و مخلوط کن. در گداز :

  جستجو نکندر مجو:   برای گوش شنیدن آن آواز خوشایند و گواراست. در گوش نوش :

  نگاه کن، دقت کن در نگر :     : فرود می آمد  در می رسید

 بهم کشیدن ، ترنجیده سلختندر هم کشیدن:      در او ظاهر شود در وی جهد :

 مروارید دریا در یتیم بار :  و زاری کردن گریهدر هوا ، های و هو  انداختن: 

 : دریابنده  دراک  مروارید درشت دُرّ:

  قرار گرفتن در داخل ترسیدرج در خوفی:      : جمع درجه ، نردبان  درج

  داخل کردن چیزی در چیزی ، پیچیدن چیزی در چیزی درج:  پنهان در تیر کوچکی درج ناوکی:



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                          موضوع منتخب از مثنوی معنوی(      موضوع منتخب از مثنوی معنوی(        965965سخنان معنوی مثنوی)مشتمل بر سخنان معنوی مثنوی)مشتمل بر               

421421  

  مثنوی دکان فقر است ای پسرمثنوی دکان فقر است ای پسر    هر دکانی راست سودای دمر هر دکانی راست سودای دمر                                                                   

  روشنایی ، فروغ ، برق درخش : در سینا سخن گفت درختی که با موسی درخت موسوی :

  درد زایمان )که قبل از تولد کودک مادر به آن مبتلا می شود. درد ِ زَه : لایق و شایسته درخور :

 پاره کند  دَرد :    : آنچه ازمایع در ته ظرف می ماند  دُرد

اشی از تفکر و احساس و گرایش انسان ناراحتی های درونی که ن درد دل :     : درد ایجاد شد درد خاست 

 است.

 : درد گرسنگی درد مجاعت    رسوب ته نشین شده در کف ظرف که صاف و خالص است دُرد صاف:

  دُرّ ، مروارید درشت که در دل صدف در اعماق دریا بعمل می آید. دُرَر:  رنج و بلا  درد و نیش :

  آستانه)مکانی قبل از حضور( ، مکان حضوردرگاه، بارگاه :   در +گاه ، جای در ، جلوی در ، آستانهدرگاه : 

 خیمه و سراپرده ی بزرگ درگه و درگاه :

 : درهم ، مسکوک نقره، پول نقد، مسکول نقره در عهد ساسانیان، واحد پول از اسلام تا مغول.  درم

 درودگر ، نجار  دروگر :  تأخیر ، دیر کرد ، ضد شتاب درنگ :

      : تازیانه دِرّه   ه ، در رودخانهدر برک درون آب :

 : ساحل  دریابار  اهل دریا ، مردان معنوی  ، عارفان  دریائیان :

  جهان هستیمُلک: پاره نمودن قبا ، )قبا : لباس بلند مردانه دریدن قبا :  پاره نمدن پرده ی جهالت و نادانی  دریدن پرده ی غفلت:

 افسوس  دریغ :  دان نیش پاره می کردی!صورتش را تا زیر دن دریدی هم بناب :

  طلب و گدایی کندریوزه کن:  اندوه و پشیمانی  دریغ :

وسیله ، بهانه ، هر چیزی را که آن را وسیله و آلت دست قرار  دست آویز : دست آموخته ، جانور وحشی که تربیت یافته و با صاحبش انس گرفته است.دست آموز : 

 بدهند.

 ربودن ، دزدیدن  دستبرد :  ز او دور شوادست از وی بدار: 

کسیکه درنسب خود متهم باشد یا پدری و قومی غیر از پدروقوم خود  دعی :     : قاعده و قانون  دستور

 ادعا کند.

  نادرست ، حیله گر ، خدعه کار دغل :       : حیله  دغا

  ک پنهان شده.دفن شده ، در خا دفین:    : دور نمودن لاغری و پژمردگی دفع ذبول 

 ضربه زدن دق :     : به مرض دق مبتلا شدن دق

  معاصر اصحاب کهف 474امپراتور روم مقتول  دقیانوس : در زدن  دق الباب :

  

 روشن کننده دل دل افروزنده :   دل مردان خدادل ابدان: 

      دید وسیع و آگاهی گسترده یافتن. دل دریا کردن:     دل ربایی کردن  دل بردن :

  سخت دل ، سنگدل ، بی رحم دل قاسی: دل بستن ، علاقمند شدن دل فروبستن :

 ناز، کرشمه  دَلال :  نوازش دهنده دل ، دلپذیر  دل نواز :

  راهنمایی ، برهان و دلیل دلالت :  واسطه  دلال :

 بد دلالت کند.زنی که زنان دیگر را به کار  دلاله :  جمع دلاله ، دلاله مؤنث دلال است.دلالگان : 

   جمع دلبر ، معشوقان ، محبوباندلبران:   واسطه و میانجی شددلاله گشت: 

      دلخواه ، دلپسند دلجو :    : کسی که با زیبایی دیگران را فریفته سازد  دلبری

 دلبری ، محبوب بودن دلداری:  دلبر ، دلاور ، شجاع  دلدار:

س امیر مصر به پیامبر اسلام هدیه کرده بود.و حضرت علی )ع( سوار بر آن می شد و از این رو آن حضرت را شاه دلدل سوار خوانده نام استری که گفته اند مقوق دُلدُل پی :

 اند.
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   : دلسوزیدلسوزه   دل رباینده ، کسی که بخاطر زیبایی دل انسان را برباید. دلربا:

 : لباس آلوده درویشی دلق چرکین  کنار کوره می پوشند. لباس چرمی رو انداز که آهنگران هنگام کار آهنگری در دلق :

  سطل چرمی یا فلزی دلو :  لباس ژنده مخصوص درویشان.دلق: 

 : نفس  دم  رهبر ، راهنما ، مرشد  دلیل :

  جنبش و حرکت او بدون فکر و اندیشه است مانند حرکت دُم حیواناتدُم بود:   پشت سر هم ، پی در پی دم بدم :

 : سخن)نفس( مانند شمشیر امیر المؤمنین علی علیه السلام تیز و برنده است. والفقاردم چون ذ

            هلاک ، تباهی  دمار :     بیخ دم حیوانات دمدار :  دُمِ غزه

 پی در پی دمبدم :     : مغز ، فکر واندیشه  دماغ

     أثیر این سخنان که از نای در می آید.شهرت و آوازه و تدمدمه ی این نای :       : بروید و رشد کند  دمد

 یکی از شهرهای فعلی سوریه است قبلاً بویژه در قرن هفتم هجری مرکز تجمع علما و دانشجویان اسلامی بود. دمشق :

 : دم موش دنب موش  لحظه ای ، نفسی                                                                         دمی :

 دُمَل ، زخم و ورم مخروطی شکل که در پوست بدن پیدا شود.  دنبل:  دُم نب:د

      ابله دنگ :    جمع دنب ، دنب همان دم ، دم حیوانات دنبها :

  عمر جهان در یک لحظه است. دنیا ساعتی است:  ذلیل ، خسیس ، فرومایه دنی :

 دوتا باهم دو بهم :  و بی ارزش استگرایش به جلوه های زندگی این دنیایی که پست دنیای دون: 

  آن را سهل و ناچیز مشمار دو چار دانگش خواندن:  دولا ، دوتا ، خمیده ، کج ، منحنی  دو تو :

  دوری کن ، دست طمع کوتاه کن  دو دست از وی بدار:  دو چشم گریان  دو چشم تر :

 دو جهان دو سرا:  دوان دوان ، تند رفتن و دویدندو دوان: 

  دو شاب: شیره ، شیره انگور ، شیره خرما که جوشانده شود.  دو جهان)دنیا و آخرت( سرا:دو 

     : دول آبکشی ، چرخ چاه دو لاب   دو هستی ، دو جهان دو کوَن :

 : به هر طرف دویدن  دوادو  جمع دوا ، داروهادواجات: 

 با سرعت رفتن  دواسبه تاختن : می چرخند. سرگیجه ، حالتی که شخص تصور می کند که تمام چیزها دور او دوار:

     : دود ناشی از زبانه آتش  دود لهب               دو تا ، دو طرفه ، از دو جهت دوتو :

 خاندان دودمان :  به رنگ دود ، سیاهرنگ  دودفام :

 زمان بی خبری و خاموشی دور غفلت : دوره  دور :

  جهنم بی آسیب و خاموشضعیف و منطفی:  دوزخ   : حرکت و چرخش سیارات دور گردون

 دیشب دوش :   دوست زیاددوست پُر :  

 دولت ها دوَل :   آلت چوبی که با آن نخ می ریسنددوک: 

  آنچه که به گردش زمان نوبت از یکی به دیگری برسد ، خوشبختی و دارایی ، ثروت. دولت :

       ان و نوبت از یکی به دیگری برسد ، دارایی ، ثروآنچه که در گردش زمدولت:      : ثروت وخوشبختی  دولت

 پست تری ، پائین تریدون تری :   صاحب خانه ، مالک سرا دولت:

  : ده برابر ارزش و بها ده بها  افراد پست و حقیر  دونان:

خود گشاده کنند . بر رو یا پشت سر او حرکت دهند و گویند ده عادت زنان است که چون از کسی غیرت گیرند به جهت حسد یا بخل یا حرص و غیره ده انگشت  ده دادن :

 بر تو.

 ده برابر ، مانند ده نفر ده کسه :  کنایه از کسی است که هر دم دل به دیگری دهد ، بی وفا ، بُلهوسده دله: 

 عمر و روزگار تو  دهر تو:     زیرکی ، مکاردانی ، تیزهوشی  دها :

 طبل بزرگ  دهل : روزگار چوپانی  دهری شبان :
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 دیروز ، زمان گذشته  دی:      ماه دی )زمستان ( آید دی آید :

 کسی  ، احدی دیار :

  دیه ، خونبها ، اگر کسی دیگری را به قتال رساند طبق قانون و شریعت بابت آن باید مبلغی بپردازد. دیت :

 : دیه آدم مقتول بر انسان عاقل کشنده است  دیت بر عاقله

 دیه و خونبهای مقتول به کسانی از خویشان و نزدیکان قاتل )غیر مکلف به سبب سفاهت یا علت دیگر( که بین آنان سر شکن می شود. قله :دیت بر عا

 بینش و نگاه افراد پست و دون  دید خسان :  دو بینی ، کسی که یک چشمش در دیدن کج است.)چپ( دید احول :

 آنچه که آدم خوابیده در خواب می بیند و یا می گوید.دید و لاف خفته:            فتی های آفرینش را ببیند.نگاهی که زیبایی ها و شگ دید صنع بین:

  بینش انسان تغییر می یابد و پر نور می شود دیده مبدل و انور شود :   کسانی که دیدن آنان باعث روشنی دیده و چشم می گردد. دیده روشنان: 

 صومعه ، عبادتگاه عارفان دیر :      دیده بان  دیده ور :

 وام ، قرض )نسیه(دَین:   کهنه ، قدیمی دیرینه: 

  موجود افسانه ای پست و بی مقدار. دیو دون: ملیگرم 47گرم و  7سکه مسکوک طلا به وزن  دینار :

 حیوان افسانه ای عظیم الجثه دیو:            دیو لعنت شده و زشت  دیو لعین:

 ه منظور زالو است)شیطانک(دیو کوچک ک دیوچه:

 ذ
 سوی راست ، سمت راست ذات الیمین :  سوی چپ ، سمت چپ ذات الشمال :

  جمع ذباله، فتیله ها و چراغ هاذُبال: 

 تربیت و تهذیب روحذکات روح :   جمع ذریه ، فرزند ، نسل ، فرزندان ذریات :

  ثنا ، ورد ، اذکار جمعیادکردن ، دعا و ذکر :     : جمع ذکاوت ، هوشمندیها  ذکاوات

 به ذکر خدا مشغول باش و تسبیحات او را بر زبان جاری ساز تا تو را مساعدت کند. ذکر کن :

 /انعام(43یاد ستاره ، در آیه )فلمّا جنّ علیه اللیل رآ کوکباً قال هذا ربی ، ملما افل قال لا احب الآفلین،  ذکر کوکب :

  مردان ، پسران ذکور :   ر ومتجاوز : شرح بیان نفس ستمگذکر نفس عادیات 

 تحقیر و تسخیر خانه خدا ذل بیت :  تربیت شده ، پاک شده ذکی : 

    : هر که طمعورزید ذلیل شد ذُلّ من طمع   خواری و سستی فقر و تنگدستی  ذُلّ فقر:

   زشت ، نکوهیده ، ضد ممدوح ، ذمام جمع ذمیم :    : نفس خود را ذلیل داشت ذلت نفسه 

  جمع ذنب ، گناهانذنوب:   گناه ، لغزش ، جرم ، کار ناروا ذنب :

 : صاحب زیرکی وهوش  ذوالفطن  خداوند صاحب عظمت و شکوه ذوالجلال :

کرار )ع( اعطا در لغت یعنی صاحب مهره های پشت. شمشیری که خراشی هایی شبیه ستون فقرات دارد که رسول گرامی اسلام)ص( در جنگ ا حُد به علی حیدر  ذوالفقار :

 نموده است.

 صاحب عطایا واحسان  ذوالمنن :     ذوالاکرام ، خداوند احسان ذوالکرم :

 
 

 استعداد درونی و تمایلات فطری ذوق :            هنرمند ، کسی که چند هنر و فن را دارا می باشد. ذوفنون:

   تمایل و کشش هر جنسیق جنس: ذو    استعدا بسیار که قابل مقایسه با چیزی نیست. ذوق بی قیاس :

  قوه ای که به وسیله آن طعم و کمزه چیزها ادراک می شود. ذوق:     لذت خواهی ذوق جویی :  

 صاحب جلال و عظمت. ذوالجلال :  صاحب عقل و خرد ذولباب :

 : طلا  ذهب

       ر
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  ر می گردد ، رجعت می کندبراجع شود:    دایمی و برقرار بودن این روشنایی و دید  راتبه این قره :

 ستور بارکش  راحله :  برگشت کننده ، باز گردندهراجع: 

  حقیقت و سرّ مطلب را درک کن راز جو :      منع کننده  راد :

 نگهدارنده ، حراست کننده راعی :      : استوار  راسخ

  مایل ، رغبت کننده ، خواهان. غب:را  مرغزاز، صحرا، دامن کوه، دامنه ی سبزکوه که متصل به صحرا باشد. راغ:

  سوار و وسیله ی سواریراکب و مرکوب:  بالا برنده  رافع :

 روایت کنندگان  راویان :  : سوار راکب

  مانع رشد و حرکت خود شدن راه خود را زدن: راه هلاکت راه تباب :

     : غارت کردن اموال راه زدن       : راه را بست  راه زد

 مناک نام دو ستاره ی روشن در آسمان )سماک رامح و سماک اعزل( ،راه ستاره پر نور )راه آسمان(س راه سماک :

  راه عمومی و همگانیراه عام:  راه هموار و برابر راه سوی: 

 راه عبور  راه گذار :  مسیر حقیقت و راه خداراه کوی: 

     : اندیشه ، فکر وتدبیر  رأی  : غارتت کند راهت زند

 جمع رأیت ، پرچم ها رایات :  اندیشه ها ، تدبیرها : رأی ها

    پروردگار گشاینده ی امور و کارها در جهت خیر و صلاح رب الفرج :  پرچم رایت:

 مهانسرا ، کاروانسرا رباط :  پروردگار )روز ( جزا، خداوند جزا دهنده  ربّ دین:

  ل از معاکله ی کالاسود و بهره ی حاص ربح :  خدایی ، منسوب به خدا  ربانی :

  سود و سرمایه ربح و مزید :

 /الاعراف(46لا ربنا ظلمنا انفسنا ئ ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین،قا ( هدر آیربنا انا ظلمنا: 

 : زمین بلند  ربوه

 /احزاب(46علیه ،  مردانی که در ایمان و عمل صادق بودند.)و من المؤنین  رجال صدقوا ما عاهد اللهرجال صٌدقوا: 

  سنگسار شده  رجیم:  به دنیا برگشتن. رجعت:

 خالص بی غش ، شراب بی غش  رحیق :  بخشایش ، احسان و مهربانی رحمت :

 مرمر ، سنگ مرمر رخام :  مهربان و بخشاینده رحیم :

 اماده سفر شدن رخت بربستن :  جمع رُخ ، صورت ها  ، چهره ها رُخان :

    : به عمر بی پایان رسیدن  رخت نهادن  منظور سکوت کردن و حرف نزدن است. اندن:رخت سوی خاموشی کش

 رانده شده ردباب :  صورت و چهره  رخسار :

 جمع رز ، درخت های انگور رزان :  درخت انگور ، که به شکل مار پیچ دور درخت بالا می رودرز : 

  روزی بسیاررزق بی دریغ:       : روزی است  رزق

  : از کوری و نابینایی نجات یافترست از عما            نمو کرد ،روئید  : رُست

 زنده شدن مردگان در ورز قیامت  رستاخیز :  خلاص شد ، نجات پیدا کرد  رست:

 رستهم ، قهرمان افسانه ای شاهنامه فردوسی  رستم:      عادت ، آئین  رسم :

  نجات و رها شده. رسته :  : رهایی یافتن ، نجات یافتن.رَستن 

    : با زورگویی و بی عدالتی  رسم باژ  جمع مکسر رسول ، فرستادگان خدا به سوی بشر  رُسُل:

   طناب رسن :  رسمی که در کشور مصر متداول است رسم مصر :

  فرستاده ی راستین خدا رسول حق :  کسی که کار زشتش پیش مردم فاش شود و بی آبرو گردد رسوا:

 پاشش و پخش نور  رش نور :  رسول)ص( حضرت رسول:
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  طناب ، بند رشته :    : از گمراهی به راه راست رفتن  رشاد

  : راست رفتن ، از گمراهی در آمدنرَشد  رشته ها ف نخ ها که در داخل روزن کوچک سوزن عبور می کند. رشتها :

 نظر دوختن  رصد :  حسد ، غیرت ، حمیّت رشک :

 تر و خشک)منظور همه چیز است(رطب و یابس:  خوشنودی خدا رضوان :

 چوپانی برگزیدگان رعی اصفیا : کار چوپانی گوسفندان رعا :

  زندگی خوش و فراخرغََد:  نگهبانی از گوسفندان خود رعی خود :

 ترک و دور افکندن اسبابرفض اسباب:  بخاک مالیدن بینی  رغم انف :

  مرتبه شدن بلند رفعت :   بلند کردن ، بالا بردنرفع: 

        جست و خیز شتری  رقص الجمل : بهم دوختن دو قسمتن پارچه  رفو :

 خطوط ونوشته ها  رقوم :  جمع راقد ، خفتگان ، خوابیدگان رقود:

  متمایل شدن به سوی کسی و چیزیرکون:   خم شدن در نماز بطوریکه دیته به زانو برسد)حالت تسلیم و اطاعت( رکوع:

جمع رمز ، راز نهفته ، علامت مخصوص که از آن چیزی فهمیده می  رموز :   نهان و آشکارپرمز و فاش : 

 شود.

 دور شد و گریخت  رمید :  گله گاو و گوسفند. رمه :

  به رنج رسیدن و بسنده کردن  رنجوری بلاغ:     : دل رنجیده رنجور دل 

  گ ، آنکه در باطن پاک تر و ساخته تر از ظاهر است.زیرک ، زرن رند :  فشار و ناراحتی روز مرگ رنجوری روز اجل:

  پشت کرد و دور شد. رو در کشید :  اخم کردن و روی در هم کشیدن. رو تُرشُ کردن:

  جایز و شایستهروا :      پشت نکن ، دوری نکن  رو متاب :

 : شایسته استرواست  جمع راوی :ةروا

 روح افذادی که به پاکی زیسته اند و دچار الودگی نگشته اند. روان پاک :                   ار در داخل عمارت.پیشخانه، ایوان ، راهرو و مدخل سقف د رِواق:

 لقب عیبسی  روح الله :     روایت های درست   روایات محق :

 روحناک: بخشنده حیات و امید   روح پاک و مقدس روح قدسی: 

  روز آینده وز آجل :ر    : مانند گیاه رشد نمود  رودر نبات کرد

  روز قیامتروز حشر :   روز بیگاه ، بی هنگام ، بی موقع ، دیر روز بیگه :

  روز حسابرسی به گناه بدکاران ، روز آسیبروز گزند:           روز عرضه نمودن اعمال انسان برای حسابرسی ، روز قیامتروز عرض: 

   یدوران دشوارروزگار با کرب:  رزو قیامت  روزعدل :

  سوراخ کوچک روزن :  ایام کوتاه عمر روزگارک :

  روشن دید روش دید :      روزقیامت  روزیبعثون :

  : باغ و گلستان ، گلزار روضه  جمع روضه ، باغات روضات:

 بهشت نیکوکاران روضه ی ابرار : باغ های سرسبز روضه خضر :

   شخص سفید پوست است : از مردم کشور روم، منظور رومی  باغ و گلستان  روضه:

 ظاهر سازد و نشان دهد  رونماید :      درخشش رونق :

     : شرمنده شد  روی زرد شد  روی پس کشیدن ، کنار رفتن. روی در کشیدن:

 دیدنرویت :   رشد و افزایش سرمایه ها رویا ن شدن دخل ها:

  پارسا ، تارک دنیا  رهبان :  جمع رهن ،)رهن: گرو گذاشتن(رهان : 

  راهوار ، اسب یا استر خوش راه و تند رو رهوار :  مانع و قطع کننده ی یقین و اطمینان رهزن راه یقین :

 از هوا و هوس نفسانی خلاص شده است.رهیده از هوا :      : رها شد و آزاد شد  رهید
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 جمع روضه ، باغ هاریاض :   مرهون ، گرو ، گرو گذاشته شده رهین :

   : تهذیب نفس ازطریق انجام بعضی اعمال  ریاضت کردن      ضت جمع ریا ریاضات :

   : باد ، نسیم ، ریح  حوادث روزگار ، سختی های زمانه ریب المنون:

  کوچک و بی ارزش است.ریزه است :  : هر گیاه سبز و خوشبو ، یکی از سبزی های خوردنی، دارای ساقه های نازکریحان

فعل امر از مصدر ریسیدن، پشم را در دوک چرخریسی به نخ تبدیل ریس :   ل کوچک است و در شأن آن نیست.آنچه را که برای د ریزه ی دل:

  کن

  دست انداختن ، مسخره کردن ریشخند :  جراحت ، زخم ریش :

  سنگریزه ، دانه های شن ریگ:  آب دهان)منظور عسلی است که از دهان زنبور به کندو می ریزد( ریق :

  نیرنگ فریب ،  ریو:

  ز
  از روی ستیزه جویی و انکار ز استیزه و رد: از روی شمردن و حساب کردن. ز احتساب :

  خوار و زبون ، گریه از روی درد                                                      زار : : از مسیر عزت و افتخار دور شدز راه عزّ بتافت

  نابسامان  :زار به شکل بدی کشتن زار کُشتن :

خیلی از پرندگان پرنده ای است حلال گوشت شبیه به کلاغ که تمام پرهایش سیاه است در تابستان به جای سردسیر می رود به عربی نیز زاغ می گویند نسبت به  زاغ :

  دارای عمر طولانی است.

 ، فرزند سام پدر رستم زال :     : پرنده حلال گوشت شبیه کلاغ که همه پرهایش سیاه استزاغ 

  پارسا ، بی علاقه به دنیا و زخارف آن زاهد : جمع زانی ، زناکارانزانیان: 

  دور شونده ، زدوده ، نابود ، نا پدید. زایل:  مؤنث زاید ، اضافی بدون فایدهزایده : 

   بالا زبر: کف و حباب روی آبزبَد : 

 ذلیل  زبون : سرگین ، فضله ی حیوانات اسب ، استر زِبل:

  اسیر و ذلیل پنج حس دبیرون و عقل درون بودن. زبون شش غلط : : ذلیل ، پست زبون

  ، آبگینه.زجاج : شیشه           : ناتوان زبون گیر

 منع کردن ، طرد کردن و راندن زجر :

 ن به کندی.با دست و پا و زانو خزیدن و اندک و اندک خزیدن و اندک اندک پیش رفتن ، پیش رفتن سپاه بسوی دشم زحف :

 صدا یا نفس که خستگی و آزردگی بصورت ناله از سینه بر آید. زحیر :         کیوان ، یکی از سیارات منظومه ی شمسی زُحَل:

 آلت کوچکی فلزی که با آن سیم های ساز را به صدا در می آورند زخمه : زخمی ایجاد شودزخم در معنی فتد:  

      : آشکار شد زد علم           توانمند وتواناست زد پر و بال :

  سکه ای از طلای خالص که  منسوب به جعفر برمکی است و به دستور او ضرب شده است. زر جعفری :

 : طلای معدن  زر کان طلای عقل و خرد)ارزش عقل در ردیف فلز گرانقیمت طلا است( زرّ عقل :

  لحه خانهاس زرادخانه : طلا )سکه ی طلا( و پول های نقدزر و نقود :

 طلا و فلزات گرانقیمت است  زرست : فریبکار نادانزراق گول : 

      تزویر و نیرنگزرق :           مزرعه ، کشتزار زرع :

 لباس بافته شده ازفلز مخصوص زره : تارهای زر و طلا را به جامه های فاخر کشیدن.زرکشی : 

  یش و مومقداری ر زغبه:       : به رنگ زریا ازجنس زر  زرین

    : زله ها ، ولیمه وآنچه پیش مهمان می گزارند زل ها وسیع و گسترده-سفت و محکم و بزرگ و سنگین زفت:

  موی سر که پیچ در پیچ و خوشبو مثل مسشک است. زلف جعد مُشکبار : خطا ، لغزشزلت: 
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ه زندان افتاد. و بعد از چند سال ، زمانی که در مصر به علل خشکسالی قحطی در گرفت زن عزیز مصر در عصر یوسف  که بنای مراوده با او داشت سرانجام یوسف بزلیخا: 

سال از گرسنگی ناشی از بی آبی نجات داد.این حکایت به شکل شایسته ای در سوره 4با درایت و تدبیر اقتصادی و انبار نمودن گندم با ساقه های آن ، مردم را برای مدت 
 یوسف آمده است.

     دن)مرحوم استاد علامه جعفری این کلمه را بنگ که نوعی مخدر است معنی نموده اند(نای ززمر : 

      : از مردمک چشم  زمرد دیده         : سنگ قیمتی سبزرنگ  زمرد

  : شدت سرما ، جای بسیار سردزمهریر روزگار ، عصر زمن:

زلیخا زن عزیز مصر پیش آمد زلیخا در برابر سرزنش های زنان مصر همه آنان را در مجلسی جمع کرد در ادامه وقایعی که برای حضرت یوسف)ع( در برخورد با زنان مصر: 

 و چون آن زنان یوسف را در یک نگاه دیدند هیبت و زیبایی یوسف باعث گردید تا در حال خوردن ترنج دست های خود را ببیرند.

 : چانه زنخ   ما می بافند.سبد ، سله، سبدی که از نی یا ترکه یا برگ درخت خرزنبیل: 

     : خرقه درویشان زنده دلق  آنکه حیات خود را از خداوند دارد زنده برب :

 تیره و آلوده کردی  زنگ زادی :     زنگی ، سیاه پوست زنگ :

  تیره و آلوده زنگاری :

 ه بودند و زندگی می کردند.سیاه پوست از اهالی زنگبار یکی از مناطق افریقا که در میان مسلمانان پرکند زنگی :

  از او آسایش و امنیتزو امان:        از او  زو :

 جمع زوبع ، افراد حقیر و پست ، کوتاه ، شیطان ، ابلیس زوبعان : غروب کردن خورشید زوال :

        زیر شکم ، شرمگاه زهار : تیر را در کمان برای شلیک گذاشتن زه کردن :

 آب زهر آلوده  زهر آب :   نایی به ظواهر دنیا و گرایشات به آن.بی رغبتی و بی اعت زُهد: 

  سم ک شنده ، سم قاتلزهر ممات :   زهر کشنده  زهر قاتل:

 آلوده به زهر است زهرباست :   آب زهر آلودهزهراب: 

  زهر دار ، زهر آلودهزهرناک: 

  بعد از عطارد است. ناهید ، ونوس ، یکی از سیارات که نزدیک ترین سیاره به زمینزهره : 

 زهره ترک شدن ، ترسیدن زهره بدریدن :  واحد زهر به معنی شکوفه ، شکوفه ی درخت یا گیاهزهره :

 زهره ندارد ، جرأت ندارد زهره نی :  دلیر می شود ، جرأت دارد.زَهره دارد: 

  خوشا ، چه خوش ، آفرین زهی :  ستاره زهرهزُهره: 

 جانب دین زی دین : سوی بهشت زی جنان :

  : اسم شخصی است زید زندگی کند ریشخند : خندیدن به کسی زِیَد :

  از این نتیجهزین ثمر :  با هوش ، نکته سنجزیرک : 

  از این زین:  از این سر تا آن سر زین سران تا آن سران:

 بپرهیز و بر حذر باش زینهار :

 ژ
 بیهوده ژاژ:    بیهوده گفت ژاژ خاییدن :

 

 صوت ، صدای بهم خوردن دندان های در وقت جویدن و خوردن چیزی، صدای بهم خوردن بادام و گردو در کیسه.اسم  ژغژغ :

  صدای بهم خوردن دندانها در موقع جویدن ریا، صدای بهم خوردن فندوق و گردو ژغژغ :

  
  از همه بزرگ تر و با تجربه تر هستمسابقم:       : سبقت گیرنده  سابق
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  سجده کننده و سجده شده )معبود(ساجد و مسجود:  /حدید(44گیرید.در آیه)سابقوا الی مغفرة من ربکم، سبقت بسابقوا: 

 جادوگر و گمراه دانسته اندساحر و کژ خوانده اند:   سجده کننده ، اطاعت کنندهساجد: 

   زن جادوگرساحره:   جادوگر ، جادو شده  ساحر و مسحور:

  تن)منظور بدون عمل است(ساخ ساز :      بشتابید سارعو :

 سازگار یافت سازیافت : سازگار  سازوار :

 بازو ساعد :  چاقوی بزرگ و پهن مخصوص شکستن استخوان ها ساطور قصاب:

 کوشا ساعی :  ساق دست ، دست انسان از مچ تا آرنج ساعد:

 یده است.آنکه انسان را آفریده و سپس زندگانی بخش ساقی عمر:  پائین ، زبون ، سفلهسافل: 

  جمع سالک ، عارفان  سالکان :  فاعل سلک ، رونده ، رهرو ، عارف سالک :

       : فریبکار  سالوس

 ازپیروان حضرت موسی که در غیاب او گوساله ای را برای گمراهی بنی اسرائیل از طلا ساخت سامری :

  سیاحت کننده ، جهانگرد سایح :      شنونده سامع :

  سایگاه ، سایبان ، جای سایه ، جایی که سایه دارد. سایگه:  ر کنندرونده ، سیسایر : 

  کندن و برداشتن کوهساییدن کوه :      سؤال کننده ، پرسنده سایل :

  شنا کننده ، شناور سباح : خواب سبک سبات :

  شناگری سباحی :  شناوری در آبسباحت : 

 زرع دانستیمناسب کشت و  سبب پنداشتی :      : جمع سبیل  سبال

  (/حشر4شناورند بسوی خدا)سبح لله ما فی السموات و ما فی الارض،سبح لله:   ÷: )خداوند( مسیر کارهای عادی را عوض می کند.  سبب گردان

  : سرسبزی و تازگیسبزی و نوی  الهی و خدایی هستی ، وابسته و متصل به مکتب موسی  سبحانی ای:

  از فرزندان یعقوب نبی ، پیرو موسیسبطی:   به طایفه و قبیله گفته می شود.  : فرزندان دختر ، در نزد یهودسبط

      : پیش افتادن سبق       حیوان درنده سبع :

  پیشی دارد سبق دارد :     : پیشی گرفتن در درس  سبق

   بینی و روی لب بالا سبیل انسان ، موهای زیر سبلت :  آن مقدار از کتاب که در یک نشست درس داده شود.، درس سبق: 

  ظرف سفالیسبو:             با دست ها روی سبیل کشیدن)نشانه ی تکبر ( سُبلت مالیدن :

  بسپار ، تحویل دهسپار :   طریق ، راه ، مسیر  سبیل :

      : پوست گندم  سپوس       : سبد  سپد

  ستاره آسمان ستاره ی چرخ:  پوشاننده عیوب  ستار:

  گرفت  ستاند :  ت خوابیدنبه پش ستان :

  بزرگسترگ:   : بگیرد ستد

     : پاکدامن ، پوشیدهستیر   چهارپا ستور :

  شکاف بین پرده ، فرجه بین دو پرده ، درز جامه سجاف:      : جنگ وجدال  ستیز

  : تسلیم باش سجده کن

  م را در آن بنویسد.کتاب عهود و احکام ، دفتری که قاضی صورت دعاوی و اسناد و احکا سِجِل :

بر خاک افتادن بطوریکه هفت نقطه بدن روی زمین باشد)حالت  سجود:      زندان سجن :

  اطاعت محض(

 دائم ، سخت ، نام جایی در دوزخ سجین :  جمع سجده )عبادت و اطاعت از خدا(سجود: 

  جادوگری ، فریفته کسی با انجام اعمال خاص.سحر :   ابرسحاب : 

  : کار عجیب و شگفت انگیزکه آلوده به نیرنگ نباشد.سحر حلال     یک صبح ، سپیده دم: نزدسَحَر 

  جوع ساحر ، جادوگران سحره : بیننده سحر و صبح زود  سحرگه بین :
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   معرب ساختیان ، پوست بز دباغی شده سختیان :           : غضبناک سخت رو 

 : ذلیل و ریشخند سخن و گفتارسُخره ی مقال                  ذلیل ، مقهور و زیر دست سُخره :

 مانع سد :            کریم و بخشنده  سخی :

رد او را حقیر مانع تو است)جنس آدم از خاک بود و ابلیس از آتش بود به آدمی وقعی ننهاد و چون با چشم ظاهر به او نگریست و به حقیقت وجودی او پی نب سَدِّ توست:

 رزش ها و کرامات آدمی را منکر شد و بجای پذیرش حقیقت راه لجبازی و گمراه نمودن انسان را در پیش گرفت(شمرد و بهمین لحاظ ا

 یک درخت سدر  )بالاترین مقام معنوی ( سدره :           استقامت ، راستی و درستی در کردار و گفتار  سداد :

 راز سرّ :         دیوی که انگشتری از دست سلیمان ربود  سدیو:

  : این راز با همه رازهای دیگر متفاوت است سرّ استثنا استراز )علت و موقعیت پنهان(                                                                            سرّ :

    : ازپنهانی بیرون آمد  سر بر زد ز غیب          اطاعت و پیروی نکردن سر بتافت :

 تند و با شتاب رفته بود)تند روی کرده بود( سر برده بود :       سرش را از تن جدا کن)او را به قتل برسان( سر بر کَنش:

  اسرار و نهانی های کلام خدا)قرآن(                      سرّ صُحُف:           راز و امر پوشیده و نهفته روح آدمی سرّ جان :

 سر بردب سر کند : نافرمانی کرد  سر کشید :

 : فضله حیوانات  سر گین     کسی که اسرار می داند و می گوید. سرّ گویان :

       مستی ، سر خوشی  سر مستی :       فضله حیوانات سر گین :    

 ناتفرمانی نکن سر مکش :   : سر قطع شدهسر مقطوع

 اسرار ، رازهاسرّ ها:   راز پنهانسرّ نهان: 

 سرابی که به دنبال آن رفتن باعث هلاک و نابودی می شود.سراب با غرر:   هفتهراز ، امر پوشیده و نسرّ: 

 چراغ سراج : شکل آب دیده میشود بخشی اززمین بویژه بیابان که بر اثر تابش خورشید بهسراب: 

 نسب خالص و گزیده ، شب آخر ماه سرار :     خط های کف دست یا پیشانیسرار : 

 افراد شاد : سرخوشان سربرآورد سربرزدن :

  سرازیر سرزیر :  از زمین سر بیرون زده ، رشد و نمو نموده استسرزده: 

 سرکه را می کشد  سرکا کشد :  : خوی ، نهاد ، طبیعتسرشت

  فضله حیوانات سرگین :  نا فرمان ، گریزنده سرکش :

      : همیشگی  سرمدی   : در میان فضولات زندگی کرد سرگین گیر شد 

 : ابدی ساز سرمدی کن   یشگی ، دائمی ، جاویدان هم سرمدی :

 گردی از سولفور آهن که برای روشنی به چشم می زنند سرمه :  : سرخوشی، غرور و تکبر سرمستی

 بدنبال سرمه برو ، کنایه از اینکه به چشمت سرمه بزن تا پر نور گردد تا دید و بینش قوی نسبت به هستی پیدا نمایی. سرمه جو :

از روی اشتباه بجای روح به تقویت جسم پرداختن. )از سرمه که برای تقویت دیدن است در گوش استفاده شود که اثری هم در دیدن ندارد که  گوش کردن: سرمه در

  به چشم خود بمال ، اطاعت کن و تسلیم باش.سرمه کن :      نوعی کار عبث و بیهوده است(

 پرنور شد سرمه یافت:

 که از سولفور آهن یا سولفور سرب بدست می آید . برای سیاه کردن مژه پلک تا دید چشم تقویت شود. گردی سیاه رنگسرمه: 

 گردی سیاه رنگ که از سولفور آهن یا سولفور سرب بدست می آید و برای سیاه کردن وژه ها و پلک ها بکار می رود.سرمه: 

  طلبی: ریاست و قدرت ( 1سروری)  خوش قد و بالا شدن سرو سهی شدن:

       بی عیب ، خالص مخالف ناسره ، پول درست سره :  : بزرگی و کرامت( 2سروری)

 قضای مسلط  سرهنگ قضا :      افسر ارتش  سرهنگ :

 : سر خودش را بلند نکند سری برنارد  سلسله ، طبق سری :

   شایسته سزا : تخت سریر :

 عیتی ضعیف و ناتوان است.دارای وض سست حال:  شایسته و ناشایسته سزا و ناسزا:

   ضعیف و ناخوشایند است سست وبارد است :            ناچیز و بی ارزش تلقی کردن چیزی. سست سست:
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 حمله کردن ، غلبه یافتن سطوت :             بزرگ ، ربه سطبر: 

  خوشبختی ، کامروایی سعادت :    : حمله و قهر و فلبه سگ  سطوت سگ

 سعاتمند ، صالح  سعید :  ی و بد بختی ، )خوش شانس و بد شانس(خوشبخت سعد و نحس :

    : کوشش های شما پراکنده استسعیکم شتی  آتش افروخته سعیر :

       سقراق ، کوزه لوله دار سفالی یا چمنی  سغراق : فریفته ، بازی داده شده سغبه :

 پائین و بالا علیا : سفلی و  ظرف گلی پخته شده در کوره مانند کاسه ، کوزه سفال :

 پست وکم قدر شدن سفول :     : پائین وبالا  سفلی وعلوی

  کشتی نجات و رستگاری سفینه ی فوز :    کشتی سفینه :

 آب دهنده سقا :  جمع سفیه ، افراد ابله و نادان سفیهان : 

 سقف بالا سقف برین :     بیماری ، دردمندی  سقام :  

 بیمار شدن : سُقم  سقف خانه سقف خان :

  مریض و بیمار ، جمع آن سقام ، سقماء سقیم :      مریض ، بیمار سقیم :

 سرکه با ، آش سرکه ، آش بلغور که در آن سرکه بریزند ، به عربی سکباج می گویند.      سکبال:

  مستی  سکر :   یک حالت ناگهانی که بدن از کار می افتدسکته: 

 : مضطرب ولرزان هستید  سکسکانید  ه بد راه برود و سوار خود را تکان دهد.: زمین ناهوار ، اسبی کسکُسُک

 جهیدن و جفتک زدن خر)منظور از خر ، جسم و تن است که آزاد است و مانند خر جفتک می زند( سکیزه زدن خر:

  بد خلق و تند می شوی. سگ می شوی:     : سگ سبیه گرگ سگ گرگین 

  کردیم بی ادبی و گستاخی  سگی کردیم:

خلاط سینه میکروب آن به قسمت های مختلف بدن ، استخاون ، مفصل ، کلیه سرایت می کند. عوارض آن کم خونی ، تنگی سینه ، سرفه و خارج شدن خون از اسل: 

 است.

 بی گزند شدن ، از عیب و آفات نجات یافتن سلام:  جمع سلطان ، پادشاهان سلاطین: 

 زنجیر ، حلقه های بهم پیوسته. سلسله :    است در بهشتگوترا ، نام چشمه ای سلسبیل: 

          صلح و آشتی  سِلم :  : سیطره ، حکومتسلطنت

                         : سبد  سله     : روش ، سازش سلوک 

   ق. م ( 867 -841: پادشاه ویکی ازپیامبران ) سلیمان   سالم ، درست ، بی عیب ، رهیده از آفاتسلیم: 

 سلیمان بزرگ سلیمان مه :   سلیمان قرن ما ، سلیمان این زمان سلیمان قرانی :

  زهر ک شنده سمّ الممات : مانند حضرت سلیمان )که حق هر کسی را بر اساس عدل می داد(سلیمان وار :  

    آسمان ، سقف هر چیزی سما :

 یی در مسامحه و کتاه آمدن سود وجود داردای ثروتمندان و صاحبان پول و دارا السماح یا اولی النعمی رباح:

 راه ستاره پرنور سماک :  : شنیدن ، موسیقی سماع

  شب و سیاهی شب ، قصه ای که در شب گفته شود ، دهر ، روزگار  سمر:      آسمان ها  سماوات :

  : قصه و افسانه که در شب گویند  سمََر

 رود سغد که اکنون یکی از شهرهای ازبکستان است. شهری در آسیای میانه نزدیک بخارا، کنار سمرقند :

 : سقف بلند خانه سمک  گوش شو ، خوب گوش بده سمع شو:

       اسب زرده ، اسب زرد رنگ سمند :   ماهی سَمَک:

             جمع سمّ ، زهرها سموم: جانوری شبیه سوسمار  سمندر :

 شنوا سمیع :  بلند و عالی سمیّ :
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  چاق ریا، پرچربی ، چربی دار سمین :  نواو بیناش  سمیع و بصیر :

 روشنایی سنا : بلند و رفیع  سنی :

 سرنیزه سنان :

  سرنیزه ، قطعه ی آهنی نوک تیز که بر سر چوبدستی و یا نیزه نصب کنند، اسنه جوع. سنان :

ش ، پیاز آن را در گلدان می کارند و چون زود می دهد و گل هایش زیبا و گیاهی از تیره ی سوسنی ها ، دارای برگ های دراز و گل های خوشه ای به رنگ بنف سنبل:

  روش ، طریقهسنت:     خوش رنگ است. البته کنایه از زلف معشوق هم هست.

 بچه ای که از سر راه بردارند ، کسی که پدر و مادرش معلوم نباشد. سندی :  نوشته مورد اعتمادسند: 

 تماع دانه های متبلور آهکی در نتیجه ی فشار و تأثیر حرارت ایجاد گردیده است.یک نوع سنگ که از اجسنگ مرمر: 

   بی رحم  سنگین دل :  گرانقیمت سنگی بها:

  سیاهی چشم )حدقه(سواد چشم :      : رفیع ، بلند ، عالی سَنی

            کاسبی و داد و ستد  سوداگری :  معامله ، داد و ستد، خرید و فروش سودا: 

  خیالبافی ایشان سودای ایشان:  عشق و جنون اودای او: سو

  مهمانی، جشن  سور:  مرا از درون متحول کرد عاشق و شیفته ی خود ساخت. سوداییم کرد :

 سوزن های کارگاه بافندگی  سوزان کارگاه :  پنجاه و سومین سوره قرآنسوره والنجم: 

 سوزن ساز ، سوزن فروش سوزنگر:  جمع سوزن ، وسیله ای برای دوخت و دوز سوزنان :

به انواع مختلف:سوسن بری ،  سوسن : گیاهی است پیاز دار از طایفه ی زنبق ، دارای برگ های باریک و دراز و گل های زیبا و خوشبو به رنگ های زرد یا کبود یا سفید و

یلاد که اعتقادی به حقیقت قرن قبل از م 7مکتب یونانی  سوفسطایی :     سوسن چینی یا ختایی ، سوسن ژاپونی

 نداشت
 منسوب به سفسطه ، مکتب فلسفی که در قرن پنجم قبف از میلاد در یونان بوجود آمد. سوفسطایی :

ظر انان به ن : طرفدار مکتب و پبرو سوفسطایی که در قرن پنجم قبل از میلاد در یونان می زیستند. اساس روش آنان جدل و مغالطه در مسائل گوناگون استسوفسطایی

  حقایق وجود خارجی ندارند.

    : سوگند سنگین سوگند گران   سوی ، جهت سوک :

 مصغر سودا ، دانه سیاه سویدا :        به طرف آسمان معنویت  سوی علا:

  ستاره ی ریز و کم نور در دب اصغر سها:         مصغر سودا ، دانه سیاهسویدا:

 ترس ، تیر ، نصیب ، بهره سهم :        ور رستم از دختر پادشاه سمنگان: دارنده آب و رنگ سرخ ، پسر دلاسهراب

  : ستاره خاورمیانه که در آخر تابستان دیده می شود  سهیل          : اشتباه وناراحتی  سهو وکثر

 : آب سیاه و بدبو و گندیده  سیاهآبه       محل به عقوبت رساندن و مجازات کردن سیاستگاه:

  حرکت تند و تیز سیر تگ :      ی بردن به حقایق درونی ، خود سازیپ سیر باطن:

 روندگان  سیران :       حرکت  سیر:

 روش ، خلق و خو سیرت:           : باطن  سیرت

  نقره ، طلا سیم ، زر:    سوسنبر ، سیه سنبر  سیسنبر :

 دامسیم ان سیم بر :     کسی که اندامش مثل نقره سفید است سیم اندام:

  : پول فلزی نقره را به سرقت و با سرعت بردنسیم ربورن

و در نبرد رستم و  مرغ افسانه ای که عنقا گویند . در کوه قاف آشیان داشته و در شاهنامه آمده است که زال پسر سام را از کوه البرز بر گرفت و پرئرش داد سیمرغ :

 وف ، علم مجسم ساختن چیزهای موهومعلم اسرار حر سیمیا :  اسفندیار به کمک رستم شتافت.

 کوهی در شبه جزیره سینا سینا :  تن سفید و نقره ای سیمین تن :

 کوبنده سینهسینه کوب: 
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  ش
   شاخه ی درخت  شاخ :  شادباش ، خوش باش ، آفرین شاباش :

  ن شاخه های درختان پراکنده کرد شاخ افشان کردن :  شکل شعله های آتش که شبیه شاخه های درخت است. شاخ آتش :

 شاخه و قسمتی از بهشت  شاخ جنت:     : شاخه های جان شاخ جان 

  پاک پاک ، پاره پارهشاخ شاخ:   شاخه های درخت بهشتیشاخ سدره: 

  موی پشت لب مرد  شارب:  : شاخه های آفت زدهشاخ مضر

 ن ، بر آینده ، خورشید موقعی که بر آید.تابان و درخشا شارق :  : راه بزرگ ، راه راست، پیدا کننده ی راه شارع

 شفاعت کننده شافع :  چلاک و چابک می دود شاطر می دود:

      : شفا دهنده  شافی     : شفاعت کردن  شافعی

 اول شب و بامداد شام و غدر : سوریه فعلی شام :

  رهبر و پیشوای فلاح و رستگاری شاه نجاح:  بزرگ و رهبر مذهبی شاه دین :

  نه شاه رانی: شاه 

 شهباز ، باز سفید و بزرگ دارای منمقار و چنگال های قوی ، پرهایش به رنگ زرد می باشد. شاهباز:

  : جمع شاهد، معشوق و محبوب، مرد یا زن خوبروشاهد

  ت.سال طول کشید و همه تاریخ باستان ایران به زبان پارسی در آن آمده اس 61سروده ابوالقاسم فردوسی که شاهنامه: 

  آنکه در شب جایی را نبیند. شب کور :   شبگردان ، کسانی که در شب حرکت می کنند  شب روان :

 /اسراء(4شب معراج و سیر حضرت رسول )ص( به آسمان ها، در آیه ی)سبحان الذی اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ... شب معراج:

 سیری سیر شدن ، شبع : چوپان  شبان :

 رطوبتی که در شب روی برگ گیاهان می نشیند شبنم :  است Aآنکه در شب جایی را نبیند که ناشی از کمبود ویتامین شبکور:

 شبیه ، مثل شبّه :      قطره ای شبیه باران که در شب ، روی گیاه یا گل ظاهر می شود. شبنم:

 اخکها و پاهای کوتاه، گاهی باعث سرایت تیفوس می شود.حشره ای ریز با ش شپش:  شبیه و ماننده مرده شبه مُرده :

  : درخت شجر       : زمستان  شتا

 پاسبان و نگهبان شهر  شحنه :  پیه و چربی ، گوشت شحم و لحم :

  : جمع شراره ، ریزه های آتش که به هوا پرتاب می شود  شرار      : بسته شد  شد فراز

  وسیع کردن.)شرح صدر : سعه ی صدر(توسعه دادن ،  شرح :  شرب: نوشیدن 

  : فراخی سینه ، داشتن صبر و تحملشرح صدر      توضیح و تشریح فرمودشرح ساخت:

  آنچه از آتش به هوا بپرد ، جرقه شرر: پاره پاره شرحه شرحه :

     : شرک ورزیدئ  شرکت  بزرگوتر شدن، بلند قدر شدن، علو ، مجد. شرف:

  جمع شرح ، توضیح و تفسیر کردن. شروح :  ، باشرم شرمگین ، شرمسار شرمین :

 : حرص و آز  شره      برآمدن آفتاب  شروق :

  صاحب شرف ، شرافتمند ، بزرگوار ، بلند قدرشریف :   سنت ، طریقه، آئین پیامبرانشریعت: 

  دستشست:   بزرگوار شرییف:

 انگشت ضخیم دست شصت :       ریه شش :

 تابنده شعشع :  آرزوهای بی اساس و زیادتخیلات و  شصت سودا :

  تابنده، لطیف، سایه ی پراکنده شعشعه:  : جمع شعشع ، دراز ، تابنده ، لطیفشعشعات 

 شعله ها شعل ها :  خوشحالی ، سرور شعف :

 خورنده ی شعله ) چراغ های قدیمی که  شعله و دود خود را به بیرون از شیشه ی چراغ می راندند.( شعله خوار :

    : جانوری شبیه به سگ ولی گوشتخوار  شغال  آتش بر افروزنده ، ایجاد کننده ی شعله ی آتش   شعله زن :
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   شکافتن سنگشق حجر :  مهربانی شفق :

   آنکه دوستدار صورت و نقاشی است صورت پرست:  دو نیم کردن ماه که توسط پیامبر )ص( صورت گرفت شق قمر :

   ختی ضد شقاوتبدب شقاوت :    شکاف شق:

 بدبخت ، نگون بخت ، مقابل سعید شقی:

  پایبند ستور ، ریسمانی که که به چار دست و پای اسب یا استر می بندند ، اشکال شکال :

   شکر خواری شکرخایی :     : شکر کننده شکر باره 

 شکر کننده ها :  شکوران از مردم عوام که جز خوردن به چیز دیگری نمی اندیشند شکم خواران عام :

ها را می خورد ف شغال ، جانوری شبیه به سگ، بانک مخصوصی دارد ، در تاکستان های انگور سوراخ هایی در زمین برای خود درست می کند و در تابستان انگور  شگال :

  مرغ ها را نیز شکار می کند . پوست او را آستر لباس می کنند. توره و اهمر نیز گفته شده است.

 کسیکه دستش معیوب و از کار افتاده باشد  شل :  : عجیب ، کمیاب ، بی نظیر در خوبی و زیبایی.شگرف 

 روشنایی پر فروغ خورشید شمس الضحی :    کوری که یک پایش می لنگد شل ضریر:

  شمع زیباشمع طراز :  خورشید بدون ابر شمس بی غمام :

 : اندکیشمه ای   ائیانبت پرست ، راهب بودایی ، مرتاض در میان بود شمن:

 زشت ترین عیب ، نامبارک و شوم  شنار:  : بوی خوششمی

  شنودن ، شنیدن ، یقین در دیدار شنود :      شنگول ، ظریف شنگ :

   بشنوم شَنوََیم:  شیرینی و لذت جاودانگی  شهد خلد :شنیدن ، کوش دادن  شنود :

  کاریآشوب و زیان شور و شر :      بذله گویان شوخان :

  علاقه و تمایل بودن شوق هست :  : آب شور ، نمک دارشورابه

  نحس ، نامبارک ، ضد یُمنشوم:      : نحس و نامبارک ، ضد یمن  شوم

 اسم صوت ، کلمه ای است که در مقام نفرت و کراهت بر زبان می آورند. شُه:  آنچه از گوشت که بریان شده ، گوشت کباب کرده شویّ :

 : شعله ای مانند تیر که گاهی هنگام شب به سرعت از سمتی می گذردشهاب  سنگ آسمانی سوزان شهاب محرق:

های دیگر را غالباً بنام گونه ای باز  به رنگ های زرد خرمایی یا خرمایی تیره و سفیدفام دیده می شود ولی بیشتر نوع سفید رنگ آن را به این نام خوانند و رنگ  شهباز:

 حالت و کیفیت شاهباز ، چیره دستی و تسلط شهبازی:  ز نامند.طرلان و قوش و با

  به اندازه شهری  شهری درست :  مشهور ، نامدار ، نامورشهره: 

 سوار چابک و دلاور  شهسوار :  : فرمانده و بزرگ شهرشهریار

  درک لذت خواهش نفس ، میل و رغبت بهشهوت :   یکی از آلات موسیقی ، زن نازنین ومورد علاقه شهناز :

  شاهی ، بزرگی ، صاحب خرد و تشخیص عالی هستی.شهی :   جنبش نفس در طلب لذت ، خواهش و تمایل درونشهوت: 

   : پیری توبده : پی در پی  شیب       : چیز  شیء

  

 سومین پسر آدم شیث :      پائین و بالا شیب و بالا:

  مرد خدایی که از حقایق با خبر استشیخ کبیر :    قام نبوت داشت.سومین پسر آدم و حوا که به عقیده ی مسلمین م شیث :

      : آفتاب  شید  بزرگ ، پیر  شیخ:

  شیر خشمگین و درنده شیر زیان :  آشفته ، شیفته از عشقشیدا: 

 شیشاک ، گوشفند نر شش ماهه یا یکساله شیشک :  شیر عَلَم : نقش شیر که در بیدق و پرچم است.

 طن ، رانده شده : از ش شیطان

 ص
  شکیبایان  صابرین:  شکیبا ، صبر کنندهصابر: 
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  کسی که دارای دلی آگاه و خداشناس است ، عارف صاحب دل :  کسی که دارای آگاهی و بینش است.صاحب بصر: 

      دارای نشانه و برجستگی در عالم خلقت صاحب عَلَم :  مرد خدا ، عارف  صاحب دل، اهل دل:

 کسی که در پرورش نفس و تن کوشا است. صاحب نفس :  صاحب طالع نیک ، نیک بخت ، خوش اقبال صاحب قران:

 پاک و تصفیه کن صافی کن :       عارف ، آگاه به حقایق درونصاحبدل: 

  سازنده صانع : یکی ازپیامبران فرزند سام بن نوح صالح :

  وز ، بامداداول ر صباح :  باد برین ، بادی که سمت مشرق می وزد. صبا:

 صبح روشن صبح تجلی :  صبح) بامداد ( روشن و آفتابی صباح روشنی :

 صبح و پگاه واقعی که بعد از آن خورشید طلوع می کند. صبح صادق :

 گاهی سپیده هایی در افق نمودار است که تصور می شود صبح آغاز شده است در صورتی که هنوز صبح واقعی نیامده است.صبح کاذب : 

 هر چیزی را که در صبح بخورند  صبوح :  رنگ : صبغت

  کودک، شاگرد  صبی:  بردبار  صبور ، حلیم:

 جمع صحیفه ، کتاب ها صحف :      سفید چهره  صبیح :

 فضای لایتناهیهی آسمان ها و زمینصحن ارض الله:   وسط حیات ، میان سرا ، ساحت خانه و سرا صحن :

 کتاب هایی که حاوی احادیث فراوان صحیحین :  ت خانه و سراوسط حیاط ، میان سرای ، ساحصحن: 

 صد لایه صد توی : کتاب و صفحه دل صحیفه دل : 

 صدگونه  صد گون :  خوشه های فراوان  صد خوشه ز گوَ :

 طرف بالای چیزی ، سینه ، پیشوا صدر :      : درد سر  صداع

 بالا : بالای خانه ، مقامصدر سرا   مرد بزرگوار صدر اجل :

 بالا ، آسمان  صدره :  بالاترین مقام دربار فرعون  صدر سرا:

  راستی ، درستی صدق :     :نوعی جانور نرمتن  صدف

 درستی و نادرستیصدق و کذب:   راستی آرامش بخش دل آدمی استالصدق طمأنین طروب : 

  از صدّق ، مخفف آمنا و صدقناقی:صدّ  در راه خدا پول و یا وسیله ای را به مستمند و فقیر بخشیدن. صدقه :

 چرک زخم ، ریم ، زرد آب ، خونابه  صدید :  آشکار شدن امری ، بازگشتن صدور :

         باد تند و سخت و سرد صرصری :  راستگوی عالی مقام صدیق سَنِیّ:

    : صرفه جویی کرد صرفه کرد  سود صرفه :

  اصطبلی ، آخور ، طویله: صطبلی کم کردن ، صرفه جویی کردن  صرفه کردن :

 اصطرلاب راستی و هدایت صطرلاب رشاد :  اصطرلاب صطرلاب :

  کوچک  صغیر : سخت و دشوار  صعب :

         صاف و خالص و روشن شدن ، روشنی ، خرمی ، یکرنگی                                  صفا :   صف را تشکیل دادن ، در گروه های مختلف قرار گرفتن. صف زدن :

 کسی که صف دشمن را می شکند صفدر :  مشخصات و کیفیت جبرئیل ، امین وحی و فرشته مقرب الهی صفات جبرئیل:

         خالص ، پاکیزه ، برگزیده  صفوت :   تند خویی و خشم کردنصفرا کردن: 

  که از میان دو لب یا آلتی بیرون آید.سوت ممتد خالی از حروف هجا  صفیر :  دوست مخلص و یکدست ، برگزیده ی خالصصفی :  

  : پرنده ای شکاری که در فارسی آن را چرغ یا چرخ می گویند صقر     صدای مرغ ، آوازمرغ  صفیر مرغ :

  خیر و نیکی ، ضد فسادصلاح :   دعوت و خواندن مردم به کاری صلا:

 بی نیاز ، پناه نیازمندانصمد:   درود بر او صلوا علیه :

 کار و پیشه ای که در آن تفکر و مهارت لازم می باشد صناعت : شمشیربزرگ ت :صمصام زف

  هنر و کاری که در آن مهارت و تفکر لازم است. صناعت :
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یاء شسندل ، درختی است کوچک دارای برگ های نوک تیز و گل های سفید خوشه ای ، ثمر آن شبیه به حبة الخضراء چوب آن خوشبو است و جهت ساختن ا صندل :

ش می یابد ، در فارسی چوبی گرانبها بکار می رود. اسانسی از آن بدست می آید که در طب و عطر سازی مصرف می شود .اصلش از هندو.ستان است و در مناطق گرم پرور

  ت: صندوقی که داخل آن پر از نقش و نگار فریبنده اسصندوق صُوَر  چندل و چندن هم گفته اند به عربی صندل می گویند.

       آفرینش ، ساخته شده صنع :    صندوق مخصوص جادوگری و نیرنگصندوق فسون: 

  صنع غیور:   آفرینش خدایی که صاحب عطاها و بخشش هاست. صنع ذوالمنن: 

  هنر آفرینش و بوجود آوردن است. صنعت خلق است:  پیشه ، هنر ، کار صنعت :

 درست  صواب :  بت ، مقشوق زیبا  صنم:

  صورت ها  صوَُر :  درست ، صحیح صواب :

  : صورت پر نور و روشن صورت باتاب  صورت ها ، تصویر ها صوَُر :

   ظاهر بینی بدون توجه به مختوی و معنی صورت پرست:

 در حمام های عمومی سنتی کاشی های پر نقش و نگاری در بیرون و داخل حمام وجود داشت .صورت های حمام: 

  صولت )قدرت نفوذ و جهیدن و حمله ور شدن ( شیر شیر :صول       پشمصوف : 

 بانگ و شیهه اسب صهیل :  حوضصهریج : 

 دام گستر ، صید کننده صیاد :  بانگ کردن ، بانگ و آواز صیاح :

 آوازه ، نام نیک صیت :       : روزه  صیام

 تابستان )فصل گرما( صیف:     : شکار خوشبختی و سعادت صید دولت 

 جلا و زدودن آینه  آت :صیقل مر

 ض
 گم شده ضاله :  گمراه ضال :

 بیکاره ، تباه ضایع :  گمشده ی مؤمن ضاله ی مؤمن:

  مخالف و مانند  ضد و ندّ:  بد گمان ، کسی که گمان بد و حدس نا راست به کسی می زند. ضد ظن :

 کور ، آنچه که آمیخته به ضرر باشد ضریر :   با کسی شمشیر زدن ، نبرد کردن ، با هم زد و خورد کردن ضراب:

  قبول کردن ، بر عهده گرفتن وام دیگری ضمان :  گم شدن ، گم کردن راه ، گمراه شدن. ضلال :

 تاباننده و پخش کننده ی نور و روشنایی ضو فشان :      : باطن  ضمیر

  زمین بزرگ و کشاورزیضیاع :   نور ، روشنایی ، پرتو ضیاء :

 : مهمان  ضیف

 ط
   : خورنده و چشندهطاعم      کاسه مسی  طاس :

      : طغیان کننده  طاغی طعنه زنندگان طاعنان :

 سقف خمیده طاق : گردن کشان  طاغیان :

 طولانی شدن عمر نفس  طال بقاش :  تک تک ، یکی یکی  طاقاطاق :

 : جوینده ی دانش و تدبیرهای آنهاطالب العلم تدبیرات  : جوینده ی دنیا و مزایای آنطالب الدنیا و توفیراتها

 تبهکاران ، بدکاران طالحان :  جمع طلبه، دانشجویان  طالبان:

  سرنوشت مرا با خوشبختی و سعادت مقرون گرئان. طالعم مُقبل کن :  طلوع کننده ، حالت نموداری ستاره. طالع:

 : آرزوهای دراز طامع تأبید 
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از چتری با پرهای رنگین دارد پرهایش در اول تابستان می ریزد و دوباره می روید . ماده آن در سال سوم تخم می کذارد و مرغی از نوع ماکیان، نر آن دم در طاووس:

  قریب یکماه روی تخم ها می خوابد . نر آن در سه سالگی نمو پرهای دمش کامل می شود.

 فرمانبر  طایع :  پرنده طایر :

     طبیعت ، سرشت ها : جمع  طبایع      : طواف کننده طایف 

  طبیعت، خوی ، سرشت طبع :  جمع طبیعت، سجایا ، خوی ها ، سرشت هاطبایع: 

 : میل و رغبت ضعیف طبع سست  طبیعت و خصلت خود طبع خویش :

 ظرف چوبی یا فلزی گرد که در آن خوردنی می گذارند. طبق:  سرشت ، نعاد ، خویطبع: 

 شکم بنده شکم باره ، طبل خوار :  نزدیکی طبق:

 طبلی که در موقع کوچ زده می شود طبل رحیل :     مفت خوری  طبل خواری :

  شادی ، شادمانی  طرب:  تردست ، عیار ، کیسه بُر طرار :

  کنار چشم ، نگاه از گوشه چشمطرف:      : انداختن ، دور کردن طرح 

 کوه ترنب ، طاق ، فر و ش طرنب :  چیز تازه ، عجیب و شگفت آورطرفه: 

     : روزی الهی طعام الله       : راه ومسیر  طریقت

  مزه  طعم: از طعّان یعنی بسیار سرزنش کننده                                                 طعّانه : 

  سرزنش ، سرکوفت)یکبار با نیزه زدن(طعنه :  خورنده طعمه و شکار  طعمه خوار:

 وابسته  طفیل :  است و قادر به راه رفتن نمی باشد.کودکی که معلول طفل علیل : 

  قطعه کاغذی که برای حفاظت از انسان یا چیزی روی آن نویسند.طلسم:                جدایی طلاق :

 درد ، درد زایمان  طلق :  رویت ، دیدار ، رویطلعت : 

 : خودنمایی ، سر و صدا  طمطراق  مال کثیر طمّ و رمّ :

 کم و زیاد  طم و رم :   ع بی جا ف آرزوی باطل توق طمع خام :

صدا کردن پشه و تشت و زنگ و مانند ان . صدای تار و تنبور و امثال طنطنه :      رشخند کردن ، فکاهی  طنز :

 آن ، آوازه 

       گرد چیزی گشتن، دور زدن پرندگان در آسمان طواف :  صدای مگس و پشه و ناقوس و زنگ طنین :

 کوهی در شبه جزیره سیناطور سینا:      ردیدن ، دور زدن گ طواف :

 : کوهی در شبه جزیره سینا که موسی بر آن به مناجات می رفت و آنرا طورسینا ، طورسینا ، جبل سینا، طور سینین هم گفته اند.طور

 ی نرمی دارد و می تواند برخی از کلمات را بیاموزد و بازگو کند.پرنده ای به اندازه ی کبوتر ، دارای پرهای سبز و سرخ و منقار خمیده ، زبان گوشت طوطی :

 از روی میل  طوعاً :     طوطی کوچک طوطیک :

  طوقه و حلقه طوق :     : طواف ، گرد چیزی گشتن طوف

 افراد پاکیزه  طیبین :  خوشبخت شدن  طوق دولت بستن:

 خاکش مده  طینش مده :  گل ، خاک ، خاک نمناکطین : 

  ظ

 سایه  ظل :  پیروزی فر: ظ

: آنچه که بر کسی یا بر روی چیزی سایه بیندازد مانند ابر یا چیزی ظلال سایه درخت سدر ظل سدره :

 دیگر.

  تاریکی ها ، گمراهی هاظلمات:   تاریکی  ، تاریکی اول شب ظلام :

  ظلم کننده بسیار ظلوم:    خریدار و طرفدار تاریکی)خفاش تاریکی را دوست دارد( ظلمت خر :

  بیشترین ظن و گمان و تخیل را داشتن. ظن افزونی :  گمان ، پندار ، گمان بد یردن ظن :
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 جمع ظن ، حدس ها ظنون :

  ع
   پرستنده ی خورشیدعابد الشمس:  بازی کننده ، کسی که بیهوده کاری را انجام دهد. عابث:

  عاریه  عارت:   قومی که ساکن عربستان بودند عاد :

  موقتی و زود گذر نباشد. عاریت نباشد :  : کسی که به آمچه را که گم کرده است دانایی دارد.ضاله عارف

      : ناپابدارعاریت  : آنچه که گرفته یا داه شود بشرط برگرداندنعاریت

 عاریه ها  عاریها :   عاریت ، گرفتن مال از کسی برای مدتی و بعد بر گرداندن آن مال.عاریه:

  بی پیرایه ، بیهودهعاطل:  ردی که بی ایمان مرده بود وعیسی او را زنده کردم عازر :

 خویشان و نزدیکان مقتول عاقله :      : آزار دهنده عاق

  بازدارنده ی خود، گوشه گیرنده ، قطع علاقه از دنیا و پیوستن به خدا عاکف:  نفرین و نارضایتی پدر را از خود دور نگهدار. عاقی بهِِل :

 دنیای بزرگ ، جهان ، گیتی عالم اکبر :  دنیای کوچک )منظور ظاهر انسان است( لم اصغر :عا

 کسی که دارای مقام مهم لشکری است عالی رکاب :  جهان پنهانی ها و ناگشوده هاعالم الاسرار: 

   ایجاد کندعامل کند :       : مردم شهر  عام شهر

  ب به عوام ، مانند عوام و مردم بی ادب و بی سوادمنسو عامیانه :  مردم عامی ، همگان عامه:

 بنده شکم عبد البطون :  بیهوده ، کار بیهوده و بی هدفعبث: 

 ملامت و سرزنش کردن عتاب :  عبرت ها ، پند گرفتن عبر: 

   تکبر کردن ، ستم کردنعتو :  ازسران کفر که در بدر کشته شد  عتبه:

 شگفت آور ، آنچه که سبب شگفتی شود. عجاب :  بلغزد، لغزش آنچه را که پا به آن بخورد و عثار:

 گوساله سامری که او در غیاب موسی گوساله ای ساخت و مردم را به پرستش آن دعوت نمود عجل :

  شتاب زده نادان عجول خام:  : پیر زنعجوز

    نیستی ، خالی بودن از وجود و هستی  عدم :  دشمنی عداوت :

 دشمن  عدو :  جایی ، همیشه بودن در مکانی  اقامت کردن در عدن:

 دشمن دوست نماعدو دوست رُو: 

 /شعراء(481غذاب روز سایه ، این عذاب قوم شعیب را که او را تکذیب کردند در بر گرفت و عذابی سخت و دردناک بود.) عذاب ظُلّه :

   کسی که طلب بخشش کند عذر خواه :  بهانه ، حجت عذر :

ما به علم الهی زی است که بشر آن را نمی داند و  چنانکه اوهام عامه پندارد تختی باشد که خدا بر آن قرار گیرد که البته چنین نیست. در اخبار مذهبی عرش خدا چی عرش:

که در عالم جاری –حکام ربوبی که محیط بر همه چیز است تفسیر شده است)اصول کافی( و به عبارتی دیگر عرش خدا مقامی است که زمام تدبیر همه ی امور الهی و ا
 به آن بر میگردد)تفسیر المیزان(]به نقل از کتاب لطایفی از قرآن [ -است

  میدان امور و کارهای شگفت انگیزعرصه ی عجائب :    فضای جلوی عمارت ، میداتن وسیع وگسترده عرصه :

ندارد مثل سیاهی  آنچه قایم به جوهر باشد و خود وجودی مستقل عَرَض :  آبروی شخص عِرض :

  چشم

     : رشته محکم الهی الوثقی ةعرو  آنچه که قائم به غیر باشد  عَرَض:

 رگ های اختیار عروق اختیار :    پرواز ملکوتی ، رشد وترقی نمودن  عروج و ارتقاء:

  عزیز و ارجمند شدن ، خلاف ذ لّ عز ّ :  فقیر و ورشکسته شده  عریان شده :

 سوگ ، ماتم ، مصیبت  ، جنگ عزا : بزرگ است گرامی و  عز و جل :

 : عزیزشد هر که قناعت پیشه کرد عزمن قنع   اراده ، قصد آهنگ ، ثبات و پایداری در کاری که اراده شده است. عزم:

  پادشاه مصر عزیز مصر :

 آشیانه ی پرنده که در شاخه های نازک درخت درست کند ، عِشاش و اعشاش و عشوش جمع. عشُ :
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   جمع عاشق ، عاشقانشاق: عُ

/انعام( و نیز در آیه)مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل 43در آیه)من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، عشر امثالت دهد یا هتصد:

  /بقره(434سنبل مائة حبة و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم، 

  ذعلاقه ی شدید و مفرط به خدای یکتا و بی همتا عشق احد:  : ده برابر مثل آن عشرة امثالها

 علاقه شدید و بخشش و عطا عشق وداد :  : علاقه مفرط به خدای بی نیاز عشق صمد

 : امر پوشیده ، کار پوشیده و غیر آشکار ،ناز و کرشمهعشوه  ناز و کرشمه  عشوه :

      : گنجشک عصفور   ندگی می کنی.روزگارت ، زمانی که در آن ز عصرت :

  نگهداری نفس از کناهعصمت:   دوری از امور زشت عصمت از فحشاء :

  : بازو ، از سرشانه تا آرنج، به معنی یار و یاورعضُد  ترک طاعت ، نافرمانی ، سرپیچی عصیان: 

 : تکیه به ستاره عطارد کردنعطارد آوردن   : بخشش ، دهش عطا

 عطش: تشنگی  اهیهلاک و تبعطب: 

  خبیث، موجود زشت و بد و سهمناک، دیو عفریت:  باز ایستادن از حرام ، پاکدامنی ، پارسایی  عفت :

سال هم می رسد.تا صد  پرنده ای است شکاری و بزرگ جثه، تیز بین و بلند پرواز، دارای بال های دراز و منقار خمیده و چنگال های قوی، فاصله دو بال به دو مترعقاب: 

 شراب ، می  عُقار :  عمر میکند.

  زانو بند شتر ، ریسمانی که با آن زانوی شتر را می بندند، رشته ای که مردان عرب دور سر می بندند. عقال:

           پایان و عاقبت هر چیز ، آخرت                                                        عقبی :  گردنه ، راه سخت کوهستان عقبه :

  

      : گره خورد عقد شد   : ازدواج با زنان  عقد زنان

 .گره ها و دشواری هایی را که سحر و جادو ایجاد می کند عقده های سحر:  گره عقده :

 برنده عقل و هوش ، بسیار مؤثر عقل بَر :    : عقلی که بر انسان رهبری دارد  عقل امام

         عقل و خردمندی که تباه شده است و حقایق را درک نمی کند.عقل فاسد:    هل را کنار می زند : عقلی که تاریکی ج عقل ظلمت سوز

 کم عقل عقل مختصر :      عقل کامل عقل کل :

 انسانی کمه ازطریق فلسفی بخواهد حقایق را پیدا کند  عقل مفلسف :   خرد ضعیف آدمی که حقایق را نمی بیند عقل معکوس بین :

 گزنده ، گاز گیرنده ، سگ گزنده  عقور :  عقل لدنی ، علم لدنی ، دانشی که بدون استاد فراگرفته شود. ن لدن :عقل م 

      رأی ، نظر عقیده :      : مردان صاحب عقل  عقول

 انگشتان دست باشد.: نوعی  سنگ عقیق است .که بر نگین انگشتری می نشانند و سنت است که در دست راست در داخل یکی از عقیق قند خا

  بالا بر آمدن علا :  تصویر یک نیازمند و ضعیفعکس گدا: 

  دانای به غیب ها  علام الغیوب :  شور و هیاهوی سگ ها علالای سگان :

  بیماری ، ناخوشی ، رنجعلت:  علت انحراف ابلیس  علت ابلیس :

 اسم ها را تعلیم دادعلم الاسماء :       بیرق ، پرچم  عَلَم :

  دانشی که ساخت طویله)روح مادی و اقتصادی( را می آموزد. علم بنای آخُر :    یقینی که از آگاهی بدست آید. علم الیقین :

 علمی است تعقلی که از طریق بدیهیات و علت و معلول به تجزیه و تحلیل و پیدایش هستی بحث و گفتگو می کند.علم طب: 

  دانایی و آگاهی به مراحل رسیدن به مقصود  منزل :علم      : علم بدون استاد علم لدنی 

 دانشی که مستقیماً از جبریل امین بر رسول خدا)ص( نازل شد.علم وحی:   علم حدیث ، علم اکتسابیعلم نقل: 

  دانش های کمیاب و بی نظیر علم های نادره :   : علم هایی که خوشایند ما هستند  علم های با مزه

  : پرچم ، بیدقعَلَم  وط به سیارات و سارگان و موقعیت آناندانش مربعلم هیأت : 

  مقام و مرتبت عشق علو عشق: بلندی علو :

   بلندترین و بهترین چیزعُلو:   بالا علو: 

 : مونث اعلی ، بلندتر  علیا      بالا ، رفعت عُلی :
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  بسیار دانا  علیم :  بیمار ، رنجور ، مریض علیل:

      عمو و دایی عم و خال :  الاترین درجه ی بهشت ، ملکوت اعلیبلندی ها، ب علیین :

 آباد کردن  عمارت :  ستون ، پایه عماد :

 تکیه گاه ، چوب های بهم پیوسته که با آن از دریا و نهر عبور کنند. عمد :   ازآنچه را که ستمگران می گویند عمایقول الظالمون :

  .جویا و خواهان زندگی طولانی عمر جو :

د، در سن عمر بن عبدالعزیز خیفه ی ا موی ، نسبت به خاندان علی )ع( علاقه نشان می داد و بی تکلف زندگی می کرد ، خلافت او دوسال و پنج ماه بو عمر عبد العزیز :

 در ساختن عملی دیده نمی شود. عمل رفته ز ساز :      چهل سالگی در گذشت.

 عمی ، زن کورمؤنث ا عمیا :  کور ، نابیناعمی : 

 لگام ، دهانه ی اسب ، دوال لگام که سوار بدست می گیرد. عنان :  مشقت ، تعب ، رنج ، سختی عنا :

 : اعماق آسمان                                                                                عنان آسمان

 ت و هدایت مردم کشیدنعقب نشینی کردن و دست از دعو عنان واپس کشیدن :   

  ماده ای خوشبو و خاکستر رنگ که در معذه یا روده ماهی عنبر تولید شده و در روی آب دریا جمع می شود. عنبر :

   : ماده خوشبو که در شکم ماهی یا در روده ماهی عنبر است  عنبر

  ماده ، ترکیب عنصر: ی شود.شاهبو ، ماده خوشبو که در روده و میا معده ماهی عنبر روی دریا جمع معنبر: 

      : گردن ، اعناق جمع  عنق

ت و پرئرش داد و پس از سیمرغ ، پرنده ای افسانه ای که در کوه قاف سکنی دارد . در داستان های شاهنامه نام مرغی بوده که زال پسر سام را از کوه البرز برگرف عنقا:

ام سپرد و پری از خود را به او داد تا هرگاه محتاج کمک شود آن را در آتش باندازد. سیمرغ در نبرد رستم و چندی که سام به جستجوی پسر رفت سیمرغ زال را به س
 اسفندیار به خواهش زال به یاری رستم رفت و به تدبیر او اسفندیار بدست رستم کشته شد.

که از آنها لعابی ترشح می کند ئ تارهایی در کمال نظم می تند و بوسیله آن حشره کوچکی است دارای چهار جفت پای دراز . در زیر شکمش غده هایی است. عنکبوت: 

کارتنک و کردتن و چولاهه و دیوپا نیز  تارها شکار خود را که غالباً مگس است به دام می اندازد . عناکب ، عنکبوتات جمع. در فارسی تارتن و تارتنگ و تننده و تنند و وتنند و
 گفته شده است.

      : ستیزه کننده عنید  اه خلاف در پیش گرفتن، دانسته از حق برگشتن.ر عُنُود :

   مخفف اعوان ، یاران آنکه نه پیر باشد نه جوان ، عوان :  عموم مردم ، خلاف خواصعوام :

  : نام بربط ، درختی به رنگ قهوه ای و خوشبو عود درختی در هند و بیرمانی که وقتی می سوزد بوی خوشی دارد عود :

 بانگ سگ ، صدای سگ عوعو :  برهنهعور: 

  : به عهد خود وفا کنعهد جو دوران ازل  عهد الست :

 مقیاس برای سنجش مقدار طلاعیار:   جوانمرد ، بخشنده عیار :

  اهل خانه ، نان خورهای یک مرد عیال :  جمع عیار ، مرد دلاورعیاران: 

   . آشکار  عیان :  فرزندتمام کسانی که نانخور آدم هستند ، زن و عیال: 

  چشمه ی زندگی ، آب حیات ، آّ زندگانی عین الحیات :  زندگی همراه با خوشی و شادمانی عیش: 

 چشمه جاری و روان عین جاریه :  یقین به کیفیت و ماهیت چیزی با دیدن آن به چشم  عین الیقین : 

 مثل گمراهی ل :عین ضلا   : درست مثل راستی بهره گیرنده  عین صدق مستفید

 وجود ، قابل درک و حس)نقد( عَین:   چشم و به چشم دیدن. عین و عیان:

 ستاره روشن و سرخرنگ در طرف راست کهکشان عیوق :  جمع عیب ، عیب هاعیوب: 

 چشمه ها عیون :  جمع عین ، چشم ها ، دیده ها )دو دیده( عیون : 

 

 غ
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 غروب کننده غارب :     : مونث غادی ، ابر یا باران بامدادی غادیه

 جنگجوی میدان غازی :   غروب کننده ، دور شوندهغارب: 

  : جنگجویان  غازیان  جنگجویی ، مبارزه و نبرد  غازی ای :

  چیره ، مسلط غالب :  کسی که در کاری اهمال و سستی نماید ، ناآگاه  غافل:

   جمع غالب ، چیره شوندگان                         غالبان :                                          غلبه کننده ، پیروز و مسلط                  غالب و چیر :

 بیگانه و دور از حق غایب از حق :  مسلط و پیروز هستی  غالبی:

 آرزوی نعمت دیگران را داشتن بدون زوال نعمت آنان غبطه :      پایان  غایت :

 سست رأی غبین : کودننادان وکند ذهن ،  غبی :

  آبگیر ، تالاب ، محل جمع شدن آب باران در بیابان غدیر : خیانت ، نقض عهد  غدر :

 کلاغغراب :   غذا غذی :

 : مغرور شدن ، کسادی  غرر     : بی تجربگی ، ناآزمودگی  غرار

  هدف و مقصود ، قصد غرض:   نشاندن درخت ، کاشتن درخت. غرس :

    محل هلاکت و غرق شدن)رودخانه نیل( غرقه گه: گرداب عمیق غرقاب :

 مغرور شدن غره شدن:  : فریفته ، گول خورده ، مغرور شده غره 

  غرش ، فریاد سهمگین ، صدای جانوران وحشیغُرّه:   مغرور شوغره شو: 

     : وامدار ، بدهکار  غریم      : زیبا ونیکو  غری

  : دو قبیله ترک ظاهراً در قرن پنجم ساکن بخارا شدند  و کوشغز    بانگ و فریاد از روی خشم غریو :

  سخن عشق و محبت با زنان. غزل:  جنگ و نبرد  غزا :

 تاریکی اول شب غسق :  پیکارجو ، جنگجو ، مجاهد جنگ و نبرد با کفارغزوجو: 

 آلوده غش : غسل دهنده غسول :

  دن ، سهو و خطا و اعمالفراموش کر غفلت :  چیزی را به ستم از کسی گرفتن.غصب:

 طوق ، گردن بند ، بند آهنی گردن غل :  آمرزنده غفور :

 زنجیر گردنغل گلو:   زنجیر و تنگدستی ناشی از فقر  غُلّ فقر:

 : چوب بندی زینغلطاق  پوشش ، غلاف شمشیر  غلاف :

 دخشونت ها و سختگیری های خو غلیظی های خویش:     اسم صوت ، داد و فریاد غلغل :

 دردها ، غصه ها غمان :  غم افزاغم فزا: 

  اشاره با چشم و ابروی چشم. غمز چشم :     جای غم ، جایگاه غم ، کنایه از دنی غمدان :

  غمگین و غصه دار خواهی شد. غمین خواهی شدن:  غمگینی ، اندوهباری غمناکی :

  بی نیاز ، ثروتمند.غنی :       گل شکفته شده غنچه :

  جمع غواص ، کسی که به اعماق دریا به طلب مروارید می رود. غواصان :  کسی یا کسانی که در اعماق دریاها شنا می کنند. : غواص بحار

  انگور ترش و نارس، دانه انگور که هنوز نرسیده است و شیرین نشده . غوره: یاری کردن غوث :

  ه ای بزرگ و زشتخو و بد هیکلموجود افسان غول :  سر و صدا)بانگ و پارس (سگان غوغای سگ :

  گمراهی ، نومیدی ، ضلالت ، نابودی غی :  گمراه ، بیراه ، کسی که در بند هوی و هوس است.  غوی :

   آنچه که از تور حواس انسان بدور است، در مقابل شهادت. غیب:  ای فریاد رس الغیاث :

 پرستیحمیت ، ناموس  غیرت :     نادرست ، غیر حقیقی غیر صواب :
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 ف
  پیروز و شکست خوردهفاتح و مفتوح:   قلبفؤاد : 

 پرنده ای کوچک تر ازکبوتر ، قمری فاخته :  نوعی از جانوران دریایی شبیه گیاهمرجان: سست و ضعیف ، از جوش افتاده فاتر:

  مایهفخر کننده ، گران فاخر :  : فاخته ای)قمری ، کوکو( که بدنبال آشتیانه است.فاخته ی کاشانه جو

  : مرد دلیر و جنگجو که سوار بر اسب است.فارسِ  کسی که دارای مقام مهم کشوری است فارس منصب :

 بدون علاقه به مردار خواری فارغ از مردار :  آسوده ، آرام ، بیکار ، کسی که دست از کاری کشیده و آسوده باشد. فارغ :

 کننده  جدا فاروق :     آسوده خاطر می گردی  فارغت آرد : 

 کسی که با انجام گناه از مسیر حق جدا گرددفاسق:           تباه ، ضایع ، گندیده فاسد : 

    آشکار و لش و مردارفاش و لاش:       : آشکار  فاش

 فقر ، تنگدستی  فاقه :   شکافنده ، آفریننده ، آغاز کننده درکار فاطر :

 صبح : شکافندهفالق الاصباح       پیش بینی  فال :

    از بین بردن و لاشه شدن فانی و لاش:    چیزی که در ظاهر دیده نمی شود فانی نما :

  جوانمرد فتا:  چیره شدن ، برتری یافتنفایق:

 آغاز نمودن کاری ، گشودن دری ، گشایش کاری  فتح باب:      گشایش کار  فتح باب :

 ه ازعقب زین اسب می بندندتسمه و دوال ک فتراک :  پیروزی و موفقیتفتح و ظفر : 

 :  فتنه ها ، آشوب ها  فتنها  آشوب ، غوغا فتنه:

  جوان ، جوانمرد ، سخی و با گذشت.فتی:    جوانمردی ، مردانگی ، از خود گذشتگی فتوت :

 بدکاران  فجار:  مفتول ، تافته ، تابیده ، تافته شده.)فتیله ی چراغ(فتیل: 

 : زغال ، واحدش فحمه است فحم   یچی از حق نمودن ، فسق: گناه و دروغ گفتن ، سر پفجور 

 بالیدن ، افتخار کردن ، مباهات کردنفخر :  : دام صیاد ، تله شکاری  فخ

  : فدا ، قربانیفدی      نازیدن ، بالیدن فخر :

    شکوه و ارزش ، قدر و قیمتفرّ و بها:  شکوه و عظمت  فر :

  بالای آسمان  فراز چرخ :  وسیع ، نامحدود فراخ :

 فراز و نشیب، بالا و پائینفراز و شیب:   : بالای آسمان ، بسوی آسمان و بالا فراز چرخ

  افراشت ، بالا برد فراشت:  زمین که از هز هر طرف گسترده و وسیع است.  فراش:

  دوری ، جدایی  فراق :  به آسایش رسیدن ، آسوده شدن  فراغ :

  فربه: چاق   جدایی و دوری جان فراق جان :

 : سرگینتا زمانی که در شکمبه باشد  فرث  چاقی ، بزرگی ظاهری فربهی:

 شهوت و خوردن فرج و گلو :     : عورت ، شرمگاه ، گشایش فرج

      : شادی  فرح  : شکاف ، گشادگی ، خوشی و شادمانی پس از غمفُرجه

 مبارک  فرخنده :  جوجه مرغفرخ: 

 دانایی و خردمندی  فرزانگی : ی                                                                 بهشت ، رضوان الهفردوس : 

 وزیر در شطرنج فرزین :      دانشمند  فرزانه :

 اسب فرََس :    یکی ازمهره های شطرنج که به منزله وزیر است  فرزین :

 : عجیب و شگفت آور  فرسی  ذراع است.4411معرب فرسنگ ، در نزد اعراب معادل سه میل یا  فرسخ :
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  فرعون زمان ها فرعون زمن :  : گستردن بساط یا چیز دیگر ، هر چیز گستردنیفرش 

     : طرفداران فرعون  فرعونیان  : فرعونی که خوار و ذلیل شده است.فرعونی مهُان

   فتاب یا آتش روشنی ، پرتو ، تابش آفروغ:   طایفه ، گروه ، دسته ای از مردم فرقه :

  واجب فریضه :   شکوه ، شوکت ، نیرو ، فر فره:

  تن تو در رحم مادر افزون و بیشتر می شود. فزاید تنت بیش :  جدایی ، تفاوت فریق : 

        تباه شدن ، فتنه و آشوب فساد :   افزون ، زیاد فزون :

  فستق: معرب پسته   افسانه ، غیر واقعی. فسانه :

  افسرده ، پژمرده فسرده :  قطع کننده و برهم زننده تصمیم ها و اراده های آدمی :فسخ عزائم 

  افسوس ، پشیمانی و ندامت. فسوس : ارتکاب اعمال زشت  فسق :

 : روانی کلام فصاحت  افسون ، حیله ، تزویر ، کلماتی که جادوگران هنگام افسون کردن میخوانند.فسون : 

   : رگ مرا بزنی، مرا حجامت کنی، فصدم کنی  ندهرگ زن ، حجامت کن فصّاد گر:

    : کسی که خوش سخن بگوید  فصیح      جدا کردن فصل :

 دور ریز انسان در مستراح )بول و غائط( فضله :  احسان ، نیکویی ، کمال ،برتری ،دانش و بخشش فضل :

 بی موقع و بیهوده گو فضول :  رسوایی ، بد نامی فضوح :

  انجام کار بیجا و بی فایده ، دخالت در کار دیگران . فضولی : و ، بیهوده گویاوه گ فضول :

 هنگام از شیر گرفتن کودک  فطام : رسوایی  فضیحت :

 باهوش ، زیرک ، دانا فطن :  سرشت ، طبیعت ، ذات فطرت:

 کردار و رفتارمفعالم :    : فطانت، هوشیاری،زیرکی، داناییفطنت

   کار بیهودهفعل هوا:    صورت گیرد و از آن گریزی نیست. کاری که بایدفعل قضاء : 

   افغان ، آه ، ناله ، بانگ ، فریاد فغان :  آنچه را که مربوط به حرفه و کار و امور عملی و اجرایی می گردد. فعلی :

 رستگاری  فلاح :  اندیشه ای که رشد و پویایی ندارد و راهگشا نیست.فکر جامد : 

علمی که اتکاء علت و معلول به پیدایش و سرانجام پدیده ها می  فلسفه :      ان کشاورز فلاحان :

  اندیشد

  سپهر ، گردون ، مدار هر یک ازسیارات فلک :   منکر خدا،کسی که مادی است و برای جهان خلقت به خدا معتقد نیست. فلسفی :

 دهان فم :  گردون ، سپهر ، مداری که سیارات بر آن حرکت می کنند فلک:

     نیرنگ تمساح در غافل گیر کردن و خوردن طعمه فن تمساح:      : حال ، نوع ، هنر  فن

 در گذشتن و فوت شدن فوات :  نیستی ، نابودی  فنا:

 در جسم سنگ فی جرم الحجر:     بور ، رنگ سرخکم رنگ فور :

 کردن حل و فصل  فیصل آمدن :  بسیار فیض دهنده ، مرد بسیار بخشنده فیّاض:

  در تفیک:   بسیار شدن آب و روان گشتن آن ، بخشش ، جود فیض :

 دوستدار حکمت ، عالم به فلسفه فیلسوف :

   

 ق
 یکی از فرزندان آدم که برادرش هابیل را کشت قابیل :   غیر واقعی و نشدنی تلقی کردن. قائم بر باد دانستن :

 مار را آزمایش می کردندظرف شیشه مخصوص اطباء قدیم که ادرار بی قاروره :

رفتار شد و زمین قارون از قوم بنی اسرائیل که مردی ثروتمند و بخیل بود و در راه خدا انفاق نمی کرد و به نصایح موسی گوش نمی داد تا اینکه به نفرین موسی گ قارون :

  را همراه با خانه و اموالش  در خود فرو برد .
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  : ثروتمند شده  قارون شدهاسرائیل که همراه با مال فراوانش در زمین فرو رفتمردی بسیار ثروتمند ازبنی  قارون :

      : سخت دل  قاسی  غازغان ، پاتیل، دیگ بزرگقازغان: 

 کوتاهی کننده  قاصر :      قصد کننده  قاصد :

  بنیان ، اساس ، پایه ، اصل ، قانون قاعده :    قطع کننده سبب ها و علت ه قاطع الاسباب :

  کالبد ، تن قالب :  بحث و گفتگوقال و قیل: 

 پا بر جا ، روی پای خود ایستادن. قایم :  بلندی ساقه ها و میوه هایشقامت ها و بَر: 

  زشتی خوی و کردار خویش قبح خویش :  : استوار و متکی استقایم می بود

  بسته شدن و باز شدن قبض و بسط:      : گرفتن  قبض

 طرفدار فرعون ، طرفدار موسی  قبطی، سبطی:  مردم بومی قدیمی مصر ، ساکنان اصلی مصر قدیم  طایفه ای ازقبط: 

 زشت و نکوهیده قبیح :  گنبد ها قبه ها :

 : با پیامبران جنگیدن قتال با انبیاء       : کار و زار  قتال

 ویند.                                               غوچ ، گوسفند شاخدار جنگی ، در ترکی قوچ گ قچ :      کارزار و پیکارقتال: 

 پیاله هایی که بر روی آن پر از نقش و نگار است.                                     قدح های صوَُر :      : گرسنگی ، خشکسالی  قحط

زشی که سرزمین الست ) سرزمین و دنیای قبل از این ار قدر اقلیم الست:  ظرفی که در آن چیزی بریزند و بیاشامند ، ساغر و پیالهقدح: 

  دنیا دارد(

  به اندازه ی استعداد و توانایی  قدر طاقت :  به اندازه و در محدوده ی دیده و چشم خود دیده ای. قدر دیده :

 قدم ها قدوم :  اندازهقدر: 

  ذاء است.خاشاک ، جمع آن اق قذی :  گوشت خشک شده و نمک سود گاو و گوسفند قدید :

پول و زر ، ریزه های فلز که هنگاک بریدن یا تراشیدن از آن می ریزدقراضه :   معنوی و حکمت آمیز و ارزشمند می شود. قرآن شود :

  اندک

 نزدیکی  قرب: نزدیکان  قران :

 : دوستداران حق  قربانان خاص  قربانی و کشته می شود. قربان شود :

  کچل قرع:  به حرکت در آوردن حلقه های روی در ورودی(زدن و کوفتن در )با  قرع باب :

  : دوره و ملت هاقرن و أُمم     : سال های زیاد قرن قرن

  قریر العین ، آنکه چشمش به شادی روشن می شودقریر:     آنچه که باعث سرور و شادی و روشنایی چشم شود                            قره العین :

 ابریشم  قز :      : نزدیک  قرین

 پوست هر چیز ، پوسته. قشر :  معری کژ ، ابریشم خام ، ابریشم نتابیده ، قزوز جمع قز: 

     : سطحی سخنگفتن قشر گفتن     چوست خربزه قشر خربزه :

 جمع قشر ، پوست ها  قشور :                در ماندگی ، بناچاراضطرار:  پوست ، ظاهر قشر:

     کاخ شاه و حاکم قصر ملوک :       کوتاه قصر :

 قصه ها قصص :  کاخ و پناهگاه های )قلعه های( محکم و استوار قصر و حصون :

 کوتاهی ها و حدودیت های دید چشم)حس بینایی(قصور چشم:       کوتاهی کردن  قصور :

  : حکم ، فرمان ، انر الهی قضا     : حکایت افراد فاسق وگناهکار قصه فجار 

            : فرمان خداو اندازه اجرای این فرمانقضا و قدر  فرمان تکوینی الهی)قانونمندی نظام جهانی به امر حضرت حق        قضا : 

      : گودی  قعر      امر و فرمان  قضاء :

  پائین ترین مرحله ی جهنم قعر نار :  : ته ی چاه ، پائین ترین نقطه ی چاهقعر چاه 

    : ناحیه ای در شمال بحر خزر  قفچاق     ردنی خوردن : پشت گقفا خوردن 

  برگرداننده ، گرداننده از سره به ناسره قَلاّب :  قلیل ، کم ، کمترین ، قسمتی از چیزی.قل : 
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  کلاش ، بیکاره ، رند ، حیله گر )محتال( قلاش : افراد قلابی قلابکان :

  پول تقلبی و غیر واقعیقلب :   هپیشرو لشکر ، رهبر ، راهنما ، دلیل را قلاووز :

   قلبی که دارای بینش و آگاهی معنوی است)انسان آگاه(قلب بصیر:  وارونه  قلب :

  قلب بین دو انگشت اوست. القلب بین الإصبَعَین :  :هستی آدمی بین دو انگشت پر قدرت حق استقلب بین اصبعین کبریاست

 )پول یاچیز ( تقلبی و بی ارزش ب دون:قل    : وارونه نمودن حقیقت ها قلب حقایق 

  : برگرداندن ، واژگون ساخت قلب

       تقلبی ، غیر واقعی )پول تقلبی که اگر قرار است از طلا باشد از قلع ساخته و متشر شود( قلب:

 : مرد بی غیرت  قلتبان      سیم و زر تقلبی قلبی :

 بود و بحر احمر را بخاطر آن شهر بحر قلزم گفته اند . به معنی دریا و رود بزرگ هم می گویند. در گذشته بندری در بحر احمر نزدیک مصب نیل قلزم :

 حصار بلند، پناهگاه در جای بلند  قلعه:   نام بندری در ساحل بحر احمر نزدیک مصب نیل  قلزم :

یل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون ( آنان اندکی که از شب را بخواب می رفتند الذاریات )کانوا قلیلاً من الل 47و  44اشاره به آیه های  قلیل النوم مما یهجعون :

       بخدای خویش استغفار می کردند.

 خرده ریز چیزی ، متاع ، پارچه  قماش :  قطعه گوشتی که دیوانه وار و شدید بجوش آید. قلیه دیوانه جوش:

      : با عمود زدن  قمع  د.ماه که دور زمین در طول یک ماه یک دور می زنقمر : 

 : خارپشت ، جوجه تیغی  قنفذ  چراغ آویز، مشعل که از سقف آویزان می کنند. قندیل:

 قالب ها ، کالبدها قوالب:      : قونوق ، مسافر  قنق

  غذای معنوی پیامبران قوُت رُسُل :     : غذای قلب ها قوت القلوب 

  زنبیل ، سبدی که در آن خرما بریزند. قوصره :  اسه می ریزندغذا و خوراک، چیز خوردنی که در کقوت: 

 /طه(             77سخن نرم و ملایم، در آیه ی)فقولاً له لیّناً لعله یتذکر و یخشی... قولاً لیّناً :

  مرضی که در حفره شکم در ناحیه قولون یا آپاندیس یا مجاری صفرا یا کلیه پیدا می شود. قولنج:

 مردم نافرمانی که با باد سخت ازبین رفت قوم عاد :  دادن و آموزش شفاهی )که از نوع سخن و حرف است(گوش  قولی :

 چیره شدن، غلبه کرد قهر : 

 ترک معاشرت کردن قهر کردن :  آتش فراوان و زیاد قهر بار :

  گشتی ازدهان: دوباره خوردن غذای بر قی را اکول   عامل و سبب چیرگی و غلبه قرار دهد.قهری نهد : 

قیام و ایستادن ملائکه منظور است که در یک صف ایستاده  قیام الصافون :  مقایسه و سنچش قیاس :

  اند.

   بحث و گفتگو قیل و قال :

 ک
  حالت اختناق و سنگینی در خواب که انگار وزه ای بر سینه داریمکابوس :   : مانند لج ، پافشاری ولجاجت  کااللج

  جنگ و نبرد کار زار :      نویسنده کاتب :

     شهرت و بزرگی کار و کیا:  کارگشایی کردن ، تهیه و تدارک اسباب کار را دیدن. کار سازی کردن:

 کهریز ، مجرای آب روان در زیر زمین ، قناتکاریز:       کارگشا کارساز :

 کاسه و ظرف افراد با کرامت و بخشنده. کأس الکرام:  کاسه ، جام کاس :

 خریدار کالا و متاع کاسه اشتری :  بی رونق ، بی رواج ، ناروا اسِد :ک

دیرهای و عبادتگاه های منظور اینجا طرفداران ادیان الهی و غیر الهی است که دعوت رسول خدا محمد مصطفی را نپذیرفته اند ولی اشکال انبیاء را در کلیسا ها و  کافران :

  خودنقش بسته اند.
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 دارویی خوش رنگ و سفید از درخت کافور کافور :  افراد منکر حق مانند پول تقلبی ناسره و ناپاک هستند. کافران قلب اند :

هم در آیه )و لقد ذرنا لجهنم کثیراً من الجن و الانس لم قلوب لایفقهون بها و لهم اذان لایسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضلّ اولئک  کالانعام بل هم اضل :

  /اعراف(448الغافلون ،

 مانند بتهای بلندمرتبه وشفادهنده.)این عقیده کفار است(کالغرانیق العُلی:   مانند صبر و شکیبایی که کلید گشایش مشکلات است. کالصبر مفتاح الفرج :

  آرزو کام:   کالا ، )کال ها: کاله ها( کاله :

 نهفته و پنهان  کامن :      : خوشبخت  کامران

 معدن بوجود آورنده ی عسل)کندوی عسل ( کان عسل : ری فلزات و احجار درزیر زمینمحل جمع آو کان :

 اگر دارای عقل و فراستی  کاهل العقلی :     که اهل ، مربوط بهکاهل : 

     : به زمین افکندن کبت  پس کجاست پناهگاه کأین المناص :

  این عشق الهی واگذارددرون را  به کبریت به این سودا سپردن:  عظمت و بزرگی کبریا :

  فشردن ، چاه را انباشتن ، پر کردن  کبس :

 پرنده ای به اندازه کبوتر و با دم کوتاه و پرهای خاکی رنگ، گوشتش لذیذ است کبک:

  پرنده ای به اندازه کبوتر ، با دم کوتاه ، پرهای خاکی رنگ.بال هایی با لکه های سرخ و سیاهکبک:

 کبی ، بوزینه  کپی :    ر یا بنفش پررنگ نیلی رنگ ، آبی سی کبود :

 : که تراکت       : شانه ، کتف کت 

 پنهانی نیستی  کتم عدم :  قرآن )کتاب خداکتاب الله: 

   سرمه کننده ، طبیب متخصص در امراض چشم کحال:      : پنهانی غیب  کتم غیب

  چشم می شود(سرمه ی چشم )که باعث تقویت  کحل دیده :  سرمه ی چشم کحل چشم: 

 گیاهی خزنده یکساله دارای ساقه های بلند  کدو :  سرمه عنایت )عنایت: قصد کردن ، حفظ و همت کردن(کحل عنایت: 

دروغ قلب آدمی را در وسوسه ها و تردید غوطه ور می الکذب ریب المنون:   ایجاد کننده ی سختی و مشقت)سختی روزگار( کُدیه ساز :

  سازد.

 جمع کریم ، بزرگواران کرام :  ت و حشمتشوککرّ و فرّ: 

  کرانه ، کنار ، کناره ، ساحل دریاکران :  کارهایی که توسط مردان خدا بطور پنهانی سر می زند کرامات خفی :

  : یک قسم پارچه که از نخ پنبه ای با دست بفته می شود.کرابیس جمعکرباس   غم و غصه ، اندوهکرب: 

تنها به )نقش ها و تصویر ها( بسنده کردیم )به عمق توجه  کردیم ایست :  متعال پروردگار ، خدای کردگار :

 نکردیم (

]به نقل از در اصطلاح دینی ، شئی عظیمی که خرد به شناخت حقیقت آن نمی رسد و آنچه فهمش برای ما ممکن می شود خدای سبحان هر چیزی را فرا می گیرد کرسی:

 صندلی و چهار پایه که روی آن نشینند، ملک و قدرت خدا کرسی:      کتاب لطایفی از قرآن[

پرنده ای بزرگ با منقار و چنگال قوی با گردن لخت که لاشه می  کرکس :   ناز و غمزهکرشم: 

 خورد
 پرنده ای بزرگ جثه دارای منقار و چنگال قوی ، گردن دراز و بدون پر که لاشه حیوانات را می خورد. کرکس :

 لطف ، بخشش ضد بخل کرم :   بزرگواری ، جود ، بخشش جوانمردی ،کرم : 

  کرم + ان ، کرم ها کرمان :

  /اسراء( 4به آدمی کرامت بخشیدیم ، در آیه ی )و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر  ،کرمّنا : 

 از کره ، ناپسند داشتن کرهاً :     : جمع کرم ، رز وتاک کروم 

  جمع کریم ، افراد بخشنده و سخاوتمندکریمان :       : بخشنده  کریم

 کج ، انحرافکژ :    : مردان بزرگوار ، مردان پست و بی مقدارکریمان ، لئیمان 

  کج نگاه ، کسی که بینش و نگاه درستی ندارد.  کژ نگر :  کج رو ، کی که راهی غیر از هدایت و درستی برگزیده است.کژ رو :
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  عقرب  کژدم :  کج ، خلاف راست.کژ: 

     : نداشتن مشتری  کساد  گمراهی ها ، راه های انحرافی کژی ها :

  بدست آوردن چیزی ، انجام عملیکسبی :   جمع کس ، افراد ، اشخاص کسان : 

 که او را کشِ :  سستی ، تنبلی، کاهلی ، بی حال. کسل: 

     : به هر طرف کشیدن شان کش ک  که او را تند و تیز به حرکت در آوری. کش تیز جنبانی :

  ک + ش = که اش ، که او را کِش:  کشیدن ، بردن با کشیدن)حرکت سایه با جسم(کش کشان: 

 : دو دست را به علامت ناامیدی بهم زدن کف در زدن   : زراعت ، کشاورزیکشت

  کف آب روی دریاکف:   کف دست موسی )دست موسی( کف موسی :

  ار دین و حقایقانک کفر :  کفگیر  کفچه :

 کفش دوز ، کسی که کفش می دوزدکفشگر:       : کفر آلوده  کفرناک

 ناسپاس  کفور :  مانند ، نظیر ، مثلکفو: 

 جمع کلب ، سگان  کلاب :  : همه چیز غیر از خدا باطل استکل شیئ ما سوی الله باطل

 قایق اشیائ برساندسخنانی که ما را به حکلام حکمت:  میان سر ، بالای پیشانی  کلال :

   افراد بزرگ و تناورکَلان:  سخن همیشه سخن دیگر را به دنبال دارد.الکلام فی شجون جرّه جرّالکلام:  

 : سگ  کلب

  نی ، قلم نی  کلک:  : سگ اصحاب کهف که به آن چند تن پیوست و دگرگون شد.کلب کهف قلب را

 معنی کلون یعنی قفل چوبی پشت در منازل در گذشته کلنگ، بهکلند :  همه شما مسئول هستید  کلکم راع :

   

 زیاد تر از حد و قدر طلب کردن. کلی خواستن :      گِل خشک شده ،پاره خشت کلوخ :

 کلیله و دمنه که می گویند گفتگوی دو شغال است . مجموعه داستان های قدیمی که از هندوستان به ایران آمده است.کلیله : 

 که در وادی ایمن و کوه طور با خدای عالم سخن گفت و تورات را در الواح دریافت می داشت.حضرت موسی  کلیم :

  همصحبت ، همسخنکلیم:  سخنگوی خدا  کلیم الله :

  )آن هیزم که مایع سوختن است( از وجود خود کم کن.کم کُنش:       کم بخواه کم خایش :

 پنهانی کمون :  ا حیوان بکار می رودرشته درازی که برای بدام انداختن انسان ی کمند :

   کم ترین ، کم ارزش ، فرومایهکمین :   برای شکار حیوانی یا کسی در جایی پنهان شدن. کمین :

 دانه گیاه روغنی ازتیره چلیپایان کنجد :      کم ارزش ، کمترین  کمینه :

   تکه و قطعه ی آهن بزرگ    کنده ی آهن: نده آفتاب می نگرد(کم سو شدن دیده )زمانی که انسان به نور خیره کنکنُد شدن دیده  :  

دندانه ی سر دیوار ، دندانه های مثلث یا نیم دایره که از گِل یا سنگ  کنگره :    فرزند سام بننوح ، نام قدیمی فلسطین  کنعان :

  یا آجر

 که او  کو :   معبد یهود کنیس:

 سنگ و چوب یا چیز دیگر به بدن وارد می شود آلتی که فیلبانان با آن فیل را می رانند..کوفت ، آسیب ، صدمه ، آسیبی که از  کوب :

 معنی کرت و فراوانی  کوثر : کوه به کوه کوبکو :

مردی که زنخش)چانه اش( مو داشته باشد و گونه هایش بی مو  کوسه :      کم خرد ، بی عقل کودن:

  باشد

 کوهی در حجازکه جنگ احد در آن اتفاق افتاد کوه احد : صدای فاخته )جغد( کوکو :

    کوه بلند ، قله ی بلند.کوه زفت :      به کوه پناه برد  کوه جست :

 کوهی که سیمرغ در آن زندگی می کند کوه قاف :

 )مخفف( ، غذای حیوانات و علوفه ی چهارپایانکاه  کَه :نام کوه افسانه ای که سیمرغ بر فراز آن آشیانه داشته ف بعضی آن را مخفف قفقاز دانسته اند. کوه قاف:
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  ارای معانی زیادکُه معنی:   مخفف کوه کُه :

  ک+هان ، بزرگانکهان:   کوه)کوهسار( و جوی )جویبار(کُه و جو : 

  کاهدان ، محل نگهداری و جمع آوری یونجه و کاه برای حیوانات کَهدان :

 اثر سفت شدن و مالش خاصیت الکتریسیته پیدا می کند. کاهربا، نوعی صمغ از سرو و کاج که در کهربا: 

  کاه گل ، بنایی که از گل و کاه ساخته شده است. کهگل:     : غار و پناهگاه  کهف الوهیت

  : کی می توانستی بدست آوریکی بیجسُتی  قدیمی کهن :   

  : کی ناآرام و مضطرب خواهد بود.کی خواهد تپید

 ر امکان دارد که هوی وهوس صادر شود) مثل پیامبران(: چگونه وچطوکی هوا زاید 

 زرنگ کیس :      : برزگ و حاکم  کیا

  مسیر و روش حس کردن)راه حس( کیش حس:  دین ، آئین ، مذهبکیش : 

ین تصور علمای گذشته ماده ای که از مس به طلا برسند و ا یمیا:پیما کیله :  کیک: کک، حشره ای کوچک با خرطوم کوچک که خون انسان را می مکد.

  که اینکین :   بود.

 انتقام گیرد  کینه کشد : کینه توز ، کینه جو ، انتقام گیرنده کینه کش :

 خوشحالی و سرور کم می شود  کاهد خوشی :  کهریز ، مجرای آب روان در زیر زمین )قنات ( کاریز :

 گردنی دراز و بدون مواست که لاشه حیوانات را می خورد. جمع کرکس ، پرنده ای بزرگ جثه که دارای چنگال قوی و کرکسان :

 ناگرویده ، ناسپاس ، حق ناشناس  کفور :           که او را  کش : 

  پاره ای از گل خشک یا خاک بهم چسبیده  کلوخ : هر روزی هزار سال است)ایام قیامت و خلقت جهان( کل یوم الف عام:

 بنایی که از مخلوط کاه و گل ساخته شده است.                                      کاه گل،  کهگل: کمتر ، اندک کمترک:

 ماده ای که توسط آن مس را به طلا تبدیل می کنند. کیمیا :          بزرگ ، مهم  کیا:      

 بزرگ ترین سیاره دور خورشید ، زحل  کیوان :

  گ
      : دندان گاز  جمع گلبن ، بوته های گل گلبنان :

  تکه چوب یا آهن که نگام ترکاندن و شکافتن چوب یا تخته لای آن می گذارند.گاز :

  گاوی که بدنش دارای لکه های سفید استگاو پیس :  پا را خسته و مجروح نمودیگام خستی: 

  جمع گاو، گاو ها گاوان: تن آدمی ، بعد مادی انسان گاو تن: 

 کسانی که در انکار دین و حقیقت  سابقه ی طولانی دارند. بر کهن :گ کسی که پیرو دین زرتشتی است گبر :

  از گدازش ، عمل گداختن ، ذوب شدن گدازد : کبز ، گنده ، ستبر ، قوی گبز : 

 عبور ده و بگذران گذاره کن :  عبور و گذشتن از جایی ، گذرگاه گذاره :

 گینی وزن و هیکلسن گران قوا:  سنگین ، با ارزش و دارای قدر و منزل گران :

  سنگین گران:  پربها، با ارزش ، تازه و دست نخوردهگران: 

   حیله گر و مکّار  گرُبُز :  سنگینی) چاقی یا پرخوری( گرانی:   

  گربه ی خشمگین که با چنگال های خود حمله می کند. گربه ی درّان : گربه تند و تیز و خشن. گربه ی بی مهُله ای :

  ه از آن جهت عیار است که بسیار رفت و آمد دارد و ولگرد است.گربگربه ی عیار :

  وهم و خیال نابود کننده )دور کننده از حقایق و یقین( گرداب خیال : گرد و خاک ، ذره های سبک خاک گرد :

 متکبرین  گردن کشان : گردو ، جوز گردکان:

  سپهر ، آسمان  گردن:

   م درباره کسی که دوست دارند بکار میبرند.تا از نزد آنان نرود و یا از شهر خود به شهر دیگر نرود.طلسم و دعایی که برخی از مردگُردنامه: 

  گرگ صفت ، درندگی گرگ خو : آسمان ، سپهر  گردون :
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  جانوری گوشتخوار ، وحشی سبیه سگ با پوزه ای بزرگ و قوی تر از آنگرگ:                   گرگ قدیمی  گرگ کهن :

 حمام عمومی. گرمابه :  مانند گرگ  :گرگین 

  بر پای من گره خورده است. گره بر پای من : گرمی و جدّ 

 یقه  گریبان : گروهگُرُه: 

  پناه می برند ، فرار می کنند. گریزند : : از مصدر گریختن ، می گریزد ، فرار می کند.گریز

      گره و یک ذرع ، درختی که درشوره زارمی روید  43:  گز

 : بیهوده  گزافه بیهوده ، بی حاصل گزاف:

  آسیب ، صدمه گزند :            آسیب  گزند :

      : چاره ، علاج  گزیر آسیب ، زیان و ضرر گزند:

 دلیر ، بی پروا ، بی ادب  گستاخ : کجاوه ، صندوق چوبی روباز که روی شتر  و اسب اندازند. گژاوه :

 گردیدن و حرکت سیارات و اجرام سماوی گشتن فلک: ی به جاییفرستادن و روانه کردن کس گسیل :

 خوب و خوشم گشم : طناب و زنجیری است برای حبس کردن روح آدمی. گشته وثاق جان:

 سخنان کدورت آور و ناراحت کننده گفت تیره :

و تفاخر بینکم و تکاثر فی لاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم اشاره به آیه ی )اعلموا انما الحیو ة الدنیا لعب و لهو و زینة  گفت دنیا لعب و لهو است :

/الحدید(یعنی )الا ای هوشیاران( بدانید که 41یهیج فتریة مصفراً ثم یکون حطاماً و فی الآخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان  و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور ، 
ست. و در زیچه ای است طفلانه و لهو و عیاشی ، آرایش )زنانه( و تفاخر و خودستائی با یکدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان . این حقیقت کار دنیازندگانی دنیا به حقیقت با

ری که زود خشک شود و بپوسد . ودر مثل مانند بارانی است که به موقع ببارد و گیاهی از پی آن در زمین بروید که برزگران یا کفار دنیاپرست را به شگفت آورد و سپس بنگ
 یزی نیست.عالم آخرت )دنیا طلبان را( عذاب سخت جهنم )و مؤمنان ( را آمرزش و خشنودی حق نصیب است و باری بدانید که دنیا جز متاع فریب و غرور چ

 سخن زیبا گفتار فصیح :    بیهود گوییگفت و لاف : 

 خاکخورنده گِل و گِل خواره : گل سرخ گل احمر :

      : بوته گل  گلبن گل و لای ، گلاوه هم گفته شده است. گِلابه :

 خورنده ی گِل                                                                                        گِلخواره : آتشخانه ، تون ، آتشخانه ی حمامگلخن: 

     باغ پر از گلگلشن :          گلقند ، معجونی ازگلاب و شکر گلشکر :

      گل انار گلنار : مانند گل ، به رنگ سرخ ، سرخاب زنانه گلگونه:

 : در تنگنا بسر بردن گلوتنگ آوردن گِل آلود گِلناک :

 انگروهی از گور خر گلّه ی گوران :    شکایت داشته باش                                                       گله کن: 

 جان و روح انسان گنج ، شهزاده: منسوب به گِل و خاک، چیزی که از گِل ساخته شده استگلین: 

  گنج بسیار ارزشمند گنج شاهوار:

  رسیدن و وصل شدن که به اندازه ی رسیدن به گنج در خرابه ها ست. گنج وصال :

 در آن ثروت دنیایی نیست  گنجور نیست : خزانه دار      گنجور :

  بزرگ و درشت گنده : بوی بد و تعفن گند:

   خیلی پیر و کهن، دیرینهگنده پیر:  آدم تنومند و چاق گنده بغل :

 لال ، بی زبان گنگ : دارای مغز بزرگ گنده مغز:

   گناه گنه ، جُرم :

  گود ، هر ظرفی یا جایی که دیوارهایش بلند و ته ی آن فرورفته باشد ، عمیق گوَ :

  قبر ، محل قبر ، مقبره گورخانه : نند گلوله و توپ، توپ چوبی که آن را با چوگان میزنندهر چیز گرد ما گو:

   د(کسی که حیوان گور خر شکار می کند.)گورخری که شکار شیر می شوگورگیر : 

  گوشی که هدایت و درستی را بشنود. گوش رَشَد: : یک قسم شیرینی که با مغز گردو درست می کنند گوزینه

 بافته و ساخته شده ازالیاف گوشتی  گوشتین : شنیدن پیام محی که ویژه پیامبران الهی است. ی غیب گیر:گوش ها
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  ابله ، نادان ، فریبگول :  تنبیه و ادب کردن گوشمالی دادن:

  ریبکار ، خدعه ورزیفگول گیر :                                                                                : نادان  گول

 آتشخانه ، مکانی برای گرم کردن آب حمام عمومی  گولخن :  مرا فریب دهگول من کن: 

  گونهگون:  آتشخانه ، تون ، آتشخانه حمام گلخن،گولخن: 

 ت داشتن.در تفسیر و تبیین حقایق مهار گوهر تأویل سفتن :  سنگ قیمتی به رنگ های مختلف اعم از الماس ، دُرّ ، طلا گوهر :

   برنده شد و به موفقیت رسید. گوی برد: هر سنگ قیمتی مثل الماس گوهر:

 انسان بی چیزی که به حقیقتی دست نیافته است گیج گدا : گوهر ف هر سنگ گرانقیمت مثل الماس ، یاقوتگهر: 

  ر ، فرض می کنم که گیرم که اگ گیر : جمع گیج ، کسی که حیران است و به واقعیت و حقیقت نرسیده است گیجان :

 آتش روشن کننده ، زننده آتش در چیز گیراننده : گیرنده بودن ، حمله ور شدن و گاز گرفتن گرگ گیرا بودن :

 معتقد به جبر شدگیرد پای جبر : 

  ل
  بخیل ، فرومایه لئیم : جمع لئیم، افراد بخیل ، پست و فرومایهلئام: 

 غیر قابل محاسبه واندازه لا احصی :      نداریم. : غروب شوندگان را دوستلا احب الآفلین 

 : وجود ندارد  لا ست مانند گیاه نابود می شوند.لا چون گیا: 

  نه گوشی است که بشنود و نه چشمی است که ببیند.لا سمع آذُن و لاعین بصر: 

   : انکار یا حالت پذیرش و قبوللا و بلی محو و نابود شده اند.لا نیند: 

      زاری ، التماس لابه : خص بی باک و بی پروا : شلاابالی

  گریه و زاری کنان  لابه کنان :         : اظهار عجز و نیازکردن  لابه کنان

 نمی بینید)بصیرت و بینش ندارید( لاتبصرون : عجز و نیاز ، زاریلابه: 

    اسراف و زیاده روی نکنید لاتسرفوا : نترس لاتخف :

 زیر ، لابدناچار ، ناگ لاجرم :

 مخفف کلمه لاحول ولا قوة الا بالله یعنی نیست نیرو و توانایی مگر از جانب خدا لاحول :

  وجود ندارد. لاست: از )نه( نجات یافته)لا( رسته : 

  بدون تردید لاشک:  شک و تردیدی در تو نیست لاشک فیک:

  ناچیز ، بی مقدار  لاشی :  جسم و جسد حیوان مرده لاشه :

 : فروشنده ای که در  آن متاعی معامله نمی شود  لاشی فروش       فروشندگانی که در آن چیزی مبادله نمی کنند  فروش :لاشی 

  بیهوده گفتنلاف زدن :  بیهوده لاف :

  گزاف ، بیهوده  لاف: سخنان بیهوده و شوخی  لاف و لاغ:

    لالا، لَُلَُه ، مردی که پرستار و مربی کودک است. لالَه: دایه می گوینلَُلَُه ، مردی که پرستار و مربی کودک است)اگر زن باشد  لالا:

  بی مکان)بدون بعد مادی و هندسی( لامکان: درخشان ، تابان ، درخشنده لامع :

 زوال ناپذیر ، پایداری ، جاوید لایزال :          کمک نمی خواهیم لانستعین :

 مند و درک نمی کنند.نمی فه لایفقهون : اضافه نمی شود. لایزید :

 /واقعه(آن را مسح نمی کنند مگر پاکیزگان.48در آیه ی )لایمسه الا المطهرون،  لایمس ذاک الا المطهرون:

  نفعی در آن نیست)سرانجام جنگی که با شمشیر چوبی باشد( لاینفعی : غیر ممکن  لایمکن :

 عقل خالصلُب خِردَ :            : عقل  لُب

  برگزیده و خالص از هر چیزی ، مغز چیزی مثل بادام و گردو لُباب :           ص : مغز خاللب لب 

  نمد زین سیاه اسبلبِد سیاه:   پشم و موی پر پشت و درهم رفته لبََد :

 کلمه ای برای اجابت در برابر آوازده ای می گویند لبیک :            : شیر  لبن
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 : سیلی ، لطمه لت  خدا)که پنهانی بود(پاسخ مثبت و پذیرش دعوت از جانب لبیک: 

  گور ، شکاف در گور که جای سر مرده باشد ، الحاد و لحود جمع. لَحَد : ستیزه کردن، سرسختی نمودنلجاج: 

       : گوشت  لحم

 آواز ، آهنگلحن: صدای خوش حضرت داوود که ظاهرآً با نی چوپانی همراه بوده است.  لحن داودی :

 : ظرف زمان ومکان بمعنی نزد لدن             ه تکه ، پار لخت :
  

    : عنایت وتوجه پنهان  لطف خفی لطافت، نرمی و زیبایی و مهربانی. لطاف:

  بازی ، مزاح ، شوخی لعب :        نرمی و مهربانی  لطف:

  عروسک لعبت :   بازسی و شوخی انسانهای زنده  لَعب زندگان :

  یکی از گوه های کوارتز به رنگ های سرخ و آلبالویی آن معروف است.لعل:         عروسک بی جان لعبت مرده :

  لعنت شده ، از رحمت حق دور شده لعین :         : لعنت و آسیب لعن و زخم 

 : دیدار لقاء سخنی نزدیک  لفظ قرین :

 دهنه و افسار که بر دهان اسب می بندند گام :لشما در دین خود و ما هم در دین خود )راه ما با شما جداست( لکم دین و لی دین :

 درخشندگی  لمعان :           فربه ، پرگوشت ، قوی هیکل ، ناهموار ، بی رگ لمتر : 

 /انعام(47اگر آنان یکبار دیگر به دنیا بیایند)آیه مبارکه لو ردو العادوا :       / الصافات(437در آیه)و انا لنحن الصلفون، لنحن الصافون: 

    : غذا خور لوت خواره         خوراکی ، طعمه وت :ل

 برهنه و عریان ، لخت، لوت: خوراکی ها و طعام  لوت و پوت :

 صفحه ای که تمام آنچه را که واقع می شود در آن وجود دارد. لوح محفوظ: هم گفته اند. در اینجا به معنی طعام روت

 ی زانو و کف دیت راه برود.حقیر ، کسی که دستش معیوب باشد، آنکه رو لوک :

 نمی کردم.اگر تو نبودی ، حدیث معروف)لولاک ما خلقت الافلاک ( اشاره به رسول اکرم)ص( است که خداوند فرموده است که اگر تو نبودی جهان را خلق  لولاک:

  کردم. اگر نبودی تو ، از حدیث معروف )لولاک ما خلقت الافلاک( اگر تو نبودی هستی را خلق نمی لولاک:

. لبیشه ، لواشه، لویش، لبیش ، تکه ریسمانی که بر سر چوب بسته شده و هنگام نعل کردن اسب ، لب او را در حلقه ریسمانی می گذارند و می پیچند تا آرام بایستد  لویشه:

  لویشه، لباشه ، لباچه ، و لباش نیز می گویند.

/توبه( یعنی خداوند نفوس و جان ها و مال هایشان را در مقابل فردوس برین 444ن انفسهم و اموالهم بانب لهم الجنة ، در آیه ی )انّ الله اشتری من المؤمنی الله اشتری :

  خریداری کرده است.

  و خدا به راه درست و مسیر حق عالم تر است. الله اعلم بالصواب : و خدا به راست عالم تر اس      الله اعلم بالرشاد :

  کسی که خدا را می خواند الله گو: خلقت و اداره ی آن برای خدای متعال است.مر: له الخلق و له الا

  شعله و زبانه ی آتش ، گرد و خاک بالا آمده لهب: خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. الله یحب المحسنین :

         آنچه مایه ی سرگرمی و بازی باشد و انسان با آن خود را سرگرم و مشغول کند     لهو :

   شعله ، زبانه ی آتش لهیب : بازیچه و بیهوده  لهو و لعب:

 زمین نمناک و لغزنده لیز : برای من و برای تولی و لک: 

    یعنی برای انسان چیزی نیست مگر به اندازه سعی و تلاش او /نجم(71در آیه)لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری،لیس للانسان الا ما سعی: 

 شب تاریک لیل تار : لیکن ، زیرا یک :ل

 : شب تاریک و وحشتناک لیل وحش شب شوی لیل گردی:

 سخنرانی نرم و ملایم                                                                      لین الخطاب : سخن شب در روز از بین می روداللیل یمحوه النهار: 

 م
  اثر کنندهمؤثر :         تفق شده الفت گرفته و م مؤتلف :

 الفت گیرنده مؤلف :    خطاکار ، گناهکار    مؤثم :
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  میازار ، آزار و اذیت نرسانمآزار:  ایمان آورنده و درک کننده مؤمن و مُدرک:

      : محل باز گشت  مآل

 /انفال(44خداوند انداخت( در آیه ی )ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی ،  این تیری تو انداختی در واقع تو نیستی که تیر انداختی )بلکه ما رمیت اذ رمیت :

  /انفال(44در آیه ی مبارکه ی)ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی، ما رمیت اذ رمیت:

  /نور(34بر کور تکلیفی نیست.در آیه ی )لیس علی الاعمی حرج ، ما علی الاعمی حرج :

  منیت ، تکبر و خودخواهیما منت: 

:  مال از پرداخت صدقات هرگز کم نمی شود زیرا کارهای خیر به نحو شایسته ای با هم ارتباط دارند  ما نقص مال من الصدقات قط     انما الخیرات نعم المرتبط

    : تکبر وخود خواهی کردن  ما و منی 
  : فرستاده ی خدا سخن نمی گوید مگر برای هدایت خلقما ینطق رسول باهدی 

 : سفره ای که به غذا آراسته است  مائده          آب پاک و روان  ین :ماء مع

 عزا ، سوگ ، سوگواری ماتم : بقیه ، آنچه که باقی مانده است.مابقی: 

 شرح حال ، حادثه ماجرا : نشان و علامتمأثر : 

  مار به سوی تو می آید و نیش می زند.مار إلیک: 

   به اذن خدا به مار بزرگی تبدیل شد .  منظور  عصای موسی است که مار موسی :

  ما او راماش :  بسته شده بود مازاغ بود :

   دوران گذشته ی خود ماضی های خود :  زن آرایشگر ماشطه :

  : کجاست آلت دوزندگیماکو گفتمی                                              هدف  غرض : برتو خشم نگرفته است ماقلی :

  او را گوشمالی می دهد. مالد گوش او: خوراک عشق ، چیزی که در عشق حل شود.عشق: مأکول 

  صاحب و خالق هستی و گیتیمالک الملک :  گوشمالی بدهم مالشت بدهم:

 پناهگاه مأمن : مادر  مام :

  شبیه ، مثل ماننده ای : محل انس و علاقهمأنس: 

  ، قمرماه آسمان ماه گردون:          : پناهگاه مأوی

  خوان ، خوان به طعام آراسته  مایده : کیفیت و چگونگی ماهیت:

        متمایل به خرد و عقلمایل عقلی)علوی(:  متمایل به پستی و پائینمایل سفلی: 

   سرمایه دوستی  مایه صدق : مقدار ، اندازه ، بنیاد چیزی  مایه :

     : گرفتار ، محسور  مبتلی بدعت گزاررنده مبتدع :

  بدل شده ، تغییر داده شده ، بدل از چیزی مبدل :           ابداع کننده مبدع :

  : تغییر یافتن مبدل شدن    متحول و دگرگون شد. مبُدل :

  بشارت دهنده ، مژده دهنده مبشر : تغییر و تحول یابدمبدل شود : 

 بیان کننده ، آشکار کننده مبیّن :                            مورد بغض قرار گرفتن                                     مبغوض :

  وصف و تعریف شده متصف : کالامتاع : 

 : خویشتن دار ذکی : با هوش  متقی با هم یکی بودن متفق :

  از مصدر تنیدن، بافتن ، تابیدن متَنَ:    خویشتندار ، پرهیزگار متقی :

  است.کسی که مورد اتهام قرار گرفته متهم : 

، خمسه ی نظامی ، دو دو ، شعری که هر دو مصراع آن قافیه داشته باشد و قافیه ی مصراع دوم آن نظیر قافیه ی مصراع اول باشد مانند اشعار شاهنامه فردوسیمثنوی : 

  نجات پیدا کرد ، خلاص شد.رست :  مثنوی جلال الدین مولوی، عرب می گوید مزدوج یعنی زوج زوج

 سال سخت و قحط که مردم گرسنه بمانند  مجاعت : قی ، غیر واقعیغیر حقیمجاز: 

 : تلاش کننده  مجتهد          : گرسنگی  مجاعت

 برهنه ، آنچه که منزه از ماده استمجردّ: 
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مادر لیلی از ملاقات آن دو ممانعت  قیس بن ملوح عامری که بر طبق روایات افسانه ای از طفولیت به دختر عموی خود لیلی محبت سرشاری داشت و چون پدر ومجنون: 

لی را به مجنون دادند به سر کردند قیس دچار جنون شد و سر به بیابان گذاشت و با حیوانات محشور گردید.لیلی از دوری مجنون بیمار گشت و جان داد ، وقتی خبر مرگ لی
 37یا  37به معشوق پیوست و او را در کنار قبر لیلی دفن کردند. مجنون بین سال های قبر معشوق رفت و آنقدر شعری را که دوست می داشت خواند تا همانجا بمرد. و 

  هجری نوشته اند ، مجنون عامری ، مجنون بنی عامر.

  بزرگوار ، شریف ، بلند مرتبه مجید :                                     پذیرنده هر حاجت  مجیب هر دعاوی :

  آخر ماه قمری ، سه شب آخر ماه که دیده نمی شود. محاق : رس پناه دهنده ، فریاد مجیر :

   دوست داشتنی ، مورد علاقه و دوستی محبوب : نشدنی ، شدنیمحال ، حال: 

 : در دایره ی خوشی گرفتار شدن.محبوس کیف  زندانی  محبوس :

 احترازکننده ، پرهیزکننده محترز:  پنهان و پئشه نشینمحتجب: 

 : خشمگین با حیا  محتشم ه ، پیشه ورصاحب حرف محترف :

 بیماری که در حال جان کندن است محتضر : با شکوه و حشمت محتشم:

   حتمی ، ثابت و استوار محتوم:پوشیده شده ، و در عربی کسی که قبر را مس شکافد و کفن می دزدد. محتفی :

  گاه و با بینش: مانع درک افراد آ محجوب ادراک بصیر پوشیده ، باشرم و حیامحجوب :

  پنهان و در پرده  محجوب: پنهان شدند محجوب گشتند :

        خودی ، آشنا محرم :          سوزاننده ، سوزان  مُحرق :

 نیکوکار  محسن :

 سنگ زر ، سنگی که طلا را به آن می مالند و پس از ریختن تیزاب در صد خلوص آن را مشخص می کنند محک: نیکوکار محسن :

      محل جمع شدن مردم در روز قیامت برای حسابرسی اعمال محشر : حس شده ، چیزی که وجود و اثر آن حس شود. :محسوس

 حفظ کردن محصول کردن : آشکار ، ظاهر محصص:

  یار طلا یا نقره را بدان می مالند.: سنگ زر، سنگی که برای تعیین عمحکبرای رضای بندگان خدا                                                محض خلق هو :

 ظرف پر از شیر مِحلَب :          : محل اندیشیدن محل افتکار 

  محامد جمع آن است، به معنی ستودن ، آنچه موجب ستایش فرد شود. محمده :

  شود و حمل گردد.  علمی که توسط آدمی فرا گرفته محمول : : هودج ، پالکی ، آنچه که در آن کسی یا چیزی را حمل کنندمحمل

 کسی که در پیر محو است محو شه : سختی و گرفتاری  محنت:

 سالک ، محور  محوره : ستردن ، زایل کردن محو:

مسلط بر هفت آسمان، بر اساس آموز ش های قرآن مجید ، هت آسمان و زمین مجموعه ی جهان را تشکیل می دهند. در آیه ) الله الذی خلق سبع  محیط هفت چرخ :

  : زنده کننده مردگان است بسوی او بروید.محیی الموتا ست فاجتازوا الیه   /طلاق(44سماوات و من الارض مثلهنّ ،

 سخنگویی  مخبری : درون هر چیز ، باطن هر شخص مخَبَر :

 پنهان  مختفی :     صاحب اختیار ، برگزیده مختار :

 محل خروج مَخرج : تند، سرور ، آقا: خدمت کرده شده ، کسی که دیگران در خدمت او هسمخدوم

 خالص کرده شده ، پاکیزه شده )تصفیه شدن ( مُخلص :       گم شده تر ، پنهان تر  مخسوف تر :

  محل خلاص و رهایی، گریزگاهمَخلص:  کسی که کار را بدون ریا انجام دهد. مُخلِص:

  سسته و به حق پیوسته(مست حق )کسی که از خود گ مخمور خدا :        مست آلوده مخمور :

  همیشه و دائمی مدام : کسی که حرکات و رفتارش به زنان شبیه است. مخنث :

 یاری و کمک طلبد  مدد گیرد : تدبیر کننده ، عاقبت اندیش  مُدبر:

 جمع مؤنث مدرک ، حواس پنجگانه مدرکات : دریابنده مُدرک :

 : بدهکار شده  مدیون شده     شتایش  مدیح :
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  راه ، روش ، آئین مذهب :طعم ، مزه                                                                                مذاق :

 تلخ مُر : راه و طریق و مرام عشق و عاشقیمذهب عشق: 

 آرزو و مقصود باطنی  مراد دل : برای ، مربوط بهمَر: 

   اراده شده ، مقصود ، منظورمراد: منظوراراده شده ، خواسته شده ، مقصود و  المراد:

     : ریاکاری کردن مُرایی بودن  رعایت یکدیگر کردن  مراعات :

 مخالفت کردن  مرتع کردن :          : پسندیده  مرتضی

 چمن زار مرج:  گروگان گرفته شدهمُرتهن: 

  سنآفرین ، احمرحبا: چمنزار ، زمین پهناور ، سبز و خرم ، چراگاه مرغ مرج:

  درختی است یابانی که چوبش زود آتش می گیرد)بید دشتی(مرخ:      : شایسته رحمت و آمرزش مرحوم رحم 

  مردی که با استفاده از اصطرلاب موقعیت ستارگان را اندازه می گیرد. مرد اصطرلاب ریز :

  د.انسانی که به علم و یقین رسیده باش مرد ایقان: انسان متوسط و معتدل مرد اوسط :

                           مرده ی ریگ ، ارثیه ، ما ترک مردهمُرد ریگ :         : مال بجا مانده از مرده  مرد ریگ

  : مرد بزرگمرد مه مردی که معتقد است که هرکسی در انجام کار خود مختار استمرد قدر : 

  ه ذبح نشده باشد.حیوان مرده جانور مرده ک مردار: خورنده مردار و لاشه حیواناتمردار خوار : 

  فردی یخ بزند  مردی بفسرد:جذب انسانها                                                                 مردم ربایی :

  جمع مُرسَل ، پیامبرانمرسلون :  فرستاده شده ، پیغام آور  مُرسَل:

 رصد خانه  مرصد : راهنما، راه هدایتمرشد ، رشد: 

   مرغ ابابیل، نوعی پرستومرغ بابیل:          : خوشنودی  مرضات

  مرغی که دو بال آن برای پریدن رشد کافی نکرده است. مرغ پر ناراسته :

 مرغ پست خانگی که توان پرواز ندارد و در سرگین رشد می کند            مرغ خسیس خانگی :

  : مرغ آسمان)که پرواز می کند(.مرغ گردون ف زندگی می کندمرغ افسانه ای شاهنامه که در کوه قامرغ عنقا: 

 مانند مرغ مرغ وش :      مرغی که بسته پاست و خانگی است و قدرت پرواز ندارد مرغ نان :

 سبزه زار مرغزار :        مرغی کهدر آب شنا می کند مرغاب :

  سواریوسیله ی  مَرکَب : چمن زار ، سبزه زار ، جای سبز و خرم. مرغزار:

  وسیله ی سواری که از چوب ساخته شده است.مرکب چوبین : 

  منظور اسب است که در میدان جنگ به خاک و خون افتاده است.مَرکَب خونفشاند : 

  مردن و نابودی در عین زنده بودن. مرگ حاضر : سوار بر گردن مردم  مرکب اعناق مردم : 

  مروارید کوچکمروارید خُرد :      کند  سنگ آهکی متبلور که قبول جلا و صیقل مرمر:

 : تزکیه شده ، پاک شده مروضاهل مرو                                                                                  مروزی :

 : مرهم گذاردن  مرهمت              : دارو  مرهم

 اراده کننده مُرید : جدال وخود نشان دادن مری:

 کسی که پر ازشوق دیدار است مرید ممتلی :             خبیث ، شریر ، سرکش رید :مَ

 طبیعت سرد و منجمد مزاج زمهریر : سرشت ، طبیعت بدن مزاج :

  سرشت ، طبیعت، آمیخته شده دو چیز مزاج:         طبیعت و سرشت دوگانه که با هم مخلوط شده اند.مزاج ممتزج: 

 مزد بگیر  مزدور :         وخیصد در صد ش مزاح مطلق:

 جامه به خود پیپیده مزمل : کشتزار  مزرع :

     : اول شب  مسا       افزونی مزید: 

  بیشه جانوران درنده مَسبَع :: تسبیح کننده ، خدا را به بزرگی و عظمت یاد کردن و از ناپاکی دور دانستن. مسُبّح
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  دگر گون شدستبدل شد: م            : پیشی گرفته ، گذشته مسبوق 

 امان خواسته ) کسی که امان بخواهد ( مستجار :             اجابت شده  مستجاب :

  شایسته ی حق مسُتحَق :         : خواغهان جواز ، کسی که صله وجایزه بخواهد  مستجیر

  منطقی ، محکم ، قابل استدلالمسُتَدِل:      امری که محال و غیر ممکن به نظر آید.                               مستحیل :

 : طبق گفته حضرت رسول آنبخشش را برگرداند  مسترد نحله بر قول رسول

 آنکه به مرض زیاد آب خوردن مبتلا شده است.مستسقی:   افزون شده ، زیاد کرده شدهمستزاد: 

     : پاک وپاکیزه  مستطاب پاک و پاکیزه ، پاک آمده مستطاب :

 کسی که از او استعانت کنند  مستعان : چیزی که عاریه گرفته شده است، بعاریت خواسته شده است. مستعار :

 کسی که از او استغاثه شده است مستغاث : با استعداد ، کسی یا چیزی که آمادگی انجام کاری را داشته باشد مستعد:

: مستغنی       خوطه ور شونده ، کسی که سخت مشغول کاری استمستغرق: 

  ثروتمند

  جای استقرار و قرار گرفتنمستقر :     استفاده کننده ، کسی که طلب فایده و بهره بکند. مستفید:

     : مردک مست  مستک       جای قرار گرفتن مستقر :

  پی در پیمستمر:         کسی که از چیزی لذت بجویدمستلذ:  

 ندهشنونده ، گوش ده مستمع : همیشگی ، دائمی مستمری :

 طلب روشنایی کننه، روشن و تابان مستنجم: بیدار و هوشیار  و جوینده ی خیر مستنبه :

 : وحشتناک  مستوحش  پاکیزگی ، پاکیزه کردنمستنقا: 

     پوشیدگان ، پاکدامنان مستوران :          پوشید مستور:

  سرگشته و حیران مستهام : : هموار و راستمستوی

 : بیت المقدس مسجد الاقصی           خوار و ذلیل مستهان :

 کسی که به شکل زشت در آمده و تغییر شکل یافته است مسخ : مورد سجده و تعظیم و اکرام فرشتگان مسجودشان :

  سعادتمند تر ، به سعادت و خوشبختی نزدیک ترمسعود تر :  چراگاه مسرح :

  راب و عرقچیزی که مستی آورد مانند ش مسُکِر : سعادتمند مسعود وار :

   راه و روش ، طریقهمسلک:        : محل سکونت و زندگی وتولد مسکن و میلاد 

 شنیده شده ، دانشی که از شنیدن بدست آید. مسموع: طریق و روش مسلک:

  ی که مانند حضرت مسیح علیه السلام پنهان هستچیزهای مسیحان نهان:معین ، نامیده شد                                                                    مسمی :

 در مشت دست مشت در : بینی ، محل قوه شامهمشام : 

 چیزی که از چیز دیگر جدا شده باشد. مشتق:        اسمی که از اسم دیگر گرفته شده باشد مشتق :

 جای آب خوردن ، ذوق ومیل وهوای نفس مشرب :  اشتهادار ، آنکه چیزی را می خواهد و آرزوی آن می کند                   مشتهی :

  دلسوز و مهربان مشفقی : شرف و بزرگی یافت مشرفّ آمد:

 ماده ی خوشبو از ناف آهوی مَشک)آهوی تاتار( مشُک :       پوست پوسفندی که در آن آب یا ماست می ریزند  مشَک :

 : مشک  بیختن، آنرا غربلا کردن  مشک بیز

  ماده خوشبو از ناف آهوی مُشکمُشک: ماده خوشبوی عنبر و مرواریدی که باارزش و متعالی است. ی:مُشک و دُرّ اجلال

 ماده ای خوشبو که از ناف آهوی مشک گرفته می شود. مشُک :هر جایی که در آن چراغ گذاشته شود                                         مشکات :

  بر افراشته شده مشید : مشک می گیرند.ماده خوشبو که از ناف آهوی مشُک : 

 جمع مصف ، جای صف بستن ومیدان جنگ مصاف :           : جمع مصباح  مصابیح

 اصرار کننده ، کسی  که در امری اصرار و پافشاری کند. مُصِر :        : اوراق جمع شده در یک کتاب ، کتاب انبیاء مصحف
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  ه از جانب محبوب خود خدای متعال برای هدایت بندگان برگزیده شد.برگزیده ، حضرت رسول اکرم)ص( ک مصطفی :

  آنچه که باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد. مصلحت : پاک و صاف بدون زنگار گناه و آلودگی مصفا:

 در خصال ها نقش بسته است مصور در خصال : صورت نقاشی شده مصوَّر :

 : اصابت کننده ، راست ودرست کننده  مصیب د..نقاشی و صورت گری شو مصور گردد :

  زیان آور مُضِر : ناله کننده  مُضجّ:

 آشفته ولرزان مضطرب : ناچار ، گرفتار مُضطر :

  تکه ی گوشت ، و چیزی که در دهان جویده شود ، لقمه)مرحله ای از رشد جنین( مضغه :

 پنهان و پوشیده   مضمر :  گمراه کننده  مُضِل:

 جای پرواز ، فرودگاه مطار : گنا ، گرفتارتن مضیق :

   به طرب آورنده ، نوازنده یا خواننده ، رامشگر مطربان :                    آشپزخانه، محل طبخ و پختن غذا مطبخ:

  با نیزه زده شده ، سرزنش شده ، دور رانده شده مطعون: طرد شده ، رد شده مطرود :

 جوع مطلوب ، خواسته شده ها ات :مطلوب : طلب شده ، پسندیدهمطلوب

    : جمع مطیع ، فرمانبران  مطیعان        واحد مطاوی ، حلقه و پیچیدگی ریسمان مطوی :

  تاریک ، بسیار تاریک مُظلِم : چیزی که در ظرف گذاشته شده است.مظروف : 

  ی وجودی خود نمود.: محل آشکار شدن نشانه ها مظهر آیات کرد        محل ظهور و آشکار شدنمظهر : 

 نشانه و ظهور رحمت الهی مظهر الله : محل آشکار شدن آیات و نشانه های رحمت و عظمت الهی. مظهر آیات:

  محل ظهور ، جای آشکار شدن. مَظهَر:                              محل ظهور ونشانگر وحی ودوستی مظهر وحی و وداد :

  سیله ی آن زندگی کنند از خوردنی  نوشیدنی : آنچه بومعاش : با خداست.مع الله

 عفو کرده شده ، بخشوده شدهمعاف: 

  کسی که به چیزی یا کاری عادت نموده باشد.معتاد:   محل عبادت و پرستشمعبد: 

 گوشه نشین ،  معتکف : راست و مستقیم معتدل :

 خودخواهی  معجبی : ، موثق مورد اعتمادمعتمد: 

  قابل شمارش معدود: رده شده آماده شده ، شم معَُدّ:

 داخل زمین  معده زمین : نیست و نابود شده معدوم:

 شناختن چیزی ، شناسایی ، علم و دانش معرفت :                      خروج و بالارفتن به آسمان معراج فلک :

 دور و بر کنار معزول و محروم : بر کنار بود ، فاقد آن بودمعزول بود : 

  برکنار، جدا معزول :ی عصمت و دوری از ارتکاب گناه و خطا در عمل و قومعصوم : دارا

 جمع معقول ، علمی که در باره های یافته های عقلی بحث می کند معقولات : پسندیده عقل، آنچه بوسیله عقل درک شودمعقول : 

  ده ، آبادانآباد شده ، تعمیر ش معمور : کلامی که معنی آن پنهان بوده با فکر بدست آیدمعما: 

  سلامتی و تندرستی بدن معموری تن: آبادتر  معمورتر :

 معنی و مفهوم حقایق را درک کن. معنی بگیر :

  بدنبال حقیقتی باش که در وجود من و مورد علاقه من است. معنی دلبندم بجوی :

 جمع معنی ور ، معنی شناسان معنی وران : : مفهوم درست  معنی سَنیّ

  اندک شمرده شده:  محتقرهمراهی  معیت :

  ما جن و انس را نیافریدیم مگر آنکه خدای را عبادت کنند.ما خلقت الجن و الانس:  : گود ، گودال ، جای گودمغاک

 مغز و محتوای فاسد ، انسان فاسد و گناهکار  مغز بد : جای درخت نشاندن ، زمینی که در آن نهال کاری کنند. مغرس :

  به محتوی و معنی می رسی  مغزی شوی : ، حقیقت واقعی و بدون شبهه مغز خالص  مغز نغزی :

  شکست خورده ، غلبه شدهمغلوب :             : نادان  مُغفل
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  نوعی سنگ آهن که حالت جذب آهن را دارد.مغناطیس: 

  /نبأ(64مذکر مفازه است یعنی رستگار شدن، در آِیه ی)انّ المتقین مفازاً ،  مفاز :

      کلید مفتاح : ای رهایی و پناه ، جای مُردن و هلاک شدن.: جمفازه 

 کلید داناییمفتاح خرد :  کلید ویژه و مخصوصمفتاح خاص: 

 فرض کرده شده ، واجب و لازم  مفترض : در فتنه افتاده مفتتن :

 گریزگاه ، راه فرار  مفر : شیفته ، فریفته ، عاشقمفتون : 

  فرض کرده شده، آنچه خداوند بر بندگان واجب نموده است. مفروض :  ن چیزی روی زمینفرش کردن ، گسترانید مفرش کردن:

    نادار ، ناچیز ، تهیدست ، نابودمند مفلس :                                    : رستگار مفلح

 سخنان بسیار مهم  مقالات نوادر :         گفتگو ، گفتار  مقال :

 درجات بندگان مقامات العباد : و خزائن آسمان ها کلید هامقالید السموات: 

   : تاریکی های وحشت بارمقامات وحش  مدارج و مراتب دوری از ازدواج و دنیاطلبی و پیوستن به خدا .مقامات تبتل: 

 خوش اقبالش مقبلش : روی آورنده ، صاحب اقبال  مقبل:

      : ازکسی بیزار بودنمقت  پذیرفته شده ، پسندیده  مقبول :

    : درخواست شده ، تقاضا شده مقتضی پیشوا ، کسی که مردم از او اطاعت و پیروی کنندمقتدا: 

 قیچی  مقراض : اقرار کننده  مُقِرّ:

 جایگاه راستی مقعد صدق :تمام شده ، روا شده                                                                  مقضی :

  تنگدست مُقل :گاه صدق و راستی                                                       جای مقعد صدق :

  تقلید کننده ، پیروی بی چون و چرا مُقلّد : درویش ، تنگدست ، کسی که اندک مالی برایش باقی مانده است. مُقِل:

  شکست خورده ، مورد خشم و قهر واقع شده مقهور :               آن کسی که کجی چیزی را راست کند                             مقوم :

  : تردید صاحب جنس در بیع ، چانه زدن خریدار و فروشنده  مِکاس برپا دارنده ، کسی که در جایی اقامت دارد. مقیم :

  جمع مکاس ، تردید داشتن صاحب جنس در بیع ، چانه زدن خریدار و فروشنده مِکاسان :

  کسوت پوشیده ، لباس پوشیده مکتسی : پنهان دارنده. مُکتتم :

 چاره جویی های خدا  مکر حق : پنهان ، ضد آشکار مکتوم:

 حیله و تیزهوشی مکر و دها :  چاره جویی ها و گشودن راههای جدید مکر حق:

 تدیر و چاره جویی های خداوند مکر یزدان:         فریب وخدعه مکر و ریو :

  کسب و پیشه  مکسب: رامی ف بزرگ داشته شدهعزیز ، گ مکرّم :

   کاسبی و خرید و فروش  مکسبی : دکان ، مغازه  مکسبه:

 نکوب ، تار ومار نکن مکوب : جای پنهان شده ، کمینگاه مکمن :

  )از طریق( حیله و چاره جویی و گستردن داممکر و دام:   مکیدت ، حیله گری ، حیله کردنمکید: 

 کشف و آشکار شده. مکشوف:                                      ، تدبیر و غیر واقعی  حیله مکر و مجاز :

  انتخاب نکنمگزین: 

ه چمگال ها حشره ای است که در جاهای گرم و کثیف بوجود می آید و دارای خرطوم کوچک و دو چشم  و دو شاخک کوتاه و یک جفت بال نازک است.پاهای او ب مگس :

  ختم می شود . روی کثافات می نشیند و میکروب ها ی خطرناک را منتقل می نماید.وبادکش هایی 

  گروهی از اشراف که ابهت و هیبت آنان چشم ها را پر کند.ملأ:  مسلط نکن ، چیره مساز  مگمار:

  زیبا و خوبروی بودنملاحت:  فرشتگان و کارگزاران الهی ملائک :

   دلتنگی ، ناراحتی ملال :       : مخفف ملائک ، فرشتگان  ملاک

  لباس تواضح و فروتنی. مَلبَس ذُلّ : : سرزنش باد او شکست: خودخواهی های او فرو ریختملامت 

  ملحق: پیوسته ، وابسته         : شریعت ، پیروان یک دین  ملت
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 لازم است کسی که انجام کاری بر او ملزم : جنگی که در آن کشتار فراوان شود ، جمع ملاحم ملحمه :

  دوستی و مهربانی به دروغ ، چاپلوسی و نیز به معنی زمینی هموار و سبزه ی نرم و نازک. ملق :

 : جویای ملک و حکومت ملک جو  فرشته ملک :

  سرزمین مُلک: آنچه در قبضه و تصرف کسی باشد زمین یا چیز دیگر مِلک: 

 سیر و تعبیر تسلط بر تف ملکت تعبیر : سیطره و سلطه بر شماملکتان: 

  دلتنگ و ازرده ات می کند. ملولت می کند :     پلید وآلوده  ملوث :

           از ملیحه ، زن خوب صورت ، نمکین  ملیحی : توانگر ، توانا ، پرملیّ: 

 امتحان شده  ممتحنَ : مرگ  ممات:

 ادامه دارد  ممتد شده :        : امتحان کننده  ممتحِن

 خوار و پست و ناچیز  ممتهن :          ، لبالب پر ، کنده ممتلی :

  جدا کننده ، برتری دهندهممیّز:

             (/اسراء77قل الروح من امر ربی، و ما اتیتم من العلم الا قلیلاً ، منِ امر ربّی: در آیه ی )

 جای تنگ مناخ :         از نزد خدا  من لدن :

 گلدسته ، ساختمان بلند  مناره : فراخ ، جای گشاد ، محل اقامتمُناخ: 

 جمع منسک ، اعمال و رفتارعبادی حج مناسک : گلدسته ، ستون بلند ، ساختمان برج مانند. مناره :

 جای روییدن گیاه  منبت : محل فرار و پناهگاه مناص :

  در یک حالت بساطت )حقیقتی که جزء نداشته باشد( بسر می بردیم. منبسط بودیم :

  جمع منبل ، تنبلان، تنبل ها منبلان: ، بیکار کاهلمنَبَل: 

  درنگ کننده ، چشم به راه منتظر : نیکویی و احسانمنت: 

  سود برنده ، کسی که از کاری یا چیزی سود و فایده ببرد. منتفع : راست و درست ، مرتب و منظم منتظم:

  سی کسی ، پرده در رنجور سازنده ، آلوده کننده ی نامو منتهک: : رد شده است.منتفی است

 برهم زدن خاک ، شخم زدن زمین   منجل زدن: به آخر رسیده ، به نهایت رسیدهمنتهی: 

 ستاره شناس منجّم :

 آلتی که در جنگ های قدیم برای پرتاب کردن سنگ یا گلوله های آتشین بکار می رفته است.منجلیق ، منجنیک نیز می گویند. منجنیق :

 : بد یمن منحوس      : تراشیده شده  منحوت

 : پست ، فرومایه مندک : درج شده ، نهفته مندرج

  دور از بدی و زشتی،  پاک و پاکیزه ، پاکدامنمنزه :  منزل جاودانگی  منزل بی نقل:

     : فراموش شده  منسیّ نسسخ شده ، رد کرده شدهمنسوخ: 

 بازگشت کنندهمنصرف : مقام ، رتبه ، شغل رسمی منصب:

  سخن مرغمنطق الطیر:     ت سخن گفتن درس منطق :

  محل نظر، توجه و لطف و برکت خدا. منظر حق: : سخن آور ، خوش بیان ، فصیح و بلیغمنطیق 

 بسته شده منعقد : جای نگریستن و نظ انداختن، آنچه در برابر چشم واقع شود.منظر: 

  خمحل نفوذ ، محل گذشتن ، سورا منفذ:    : صاحب نعمت وخوشی  منعم

 جدا منفک : انفاق کنندگان  منفقین:

  صید کننده ، صیاد  مُنقِص: نوک مرغ منقار  :

  بریده شده ، قطع شده منقطع :    : کمی و کاستی چیزی منقصت

 انکار کننده ، رد کننده منکر : نقش و نگار شده ، مصوّر منقوش :

  ز مصدر شنیدن. یعنی به گوش نشنو.فعل نهی ا منوش : تارک الصلات بودن، بی نمازی منکر در صلات:
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 راه راست ، راه آشکار و گشاده منهج :   راه آشکار و روشن پیامبر  منهاج نبی :

 : دو گرسنه اند که هرگز سیر نمی شوند منهومان هما لایشبعان    : شکست خورده  منهزم

  ر خود سوزاندنریشه و اساس خودخواهی و تکبر را دمنی در هم شکستن :  خود خواهی مَنیّ :

   درخشنده ، درخشانمنیر :  : خودخواهی و بزرگ منشی )ریاست ، سروری(منی و سری 

 بوجود آورنده موجد :   محل اجتماع مردم ، کنفرانس  موتمر :

 وزن شده ، دارای وزن  موزون : مورچه سیاه که در شب دیده نمی شودمور اسود: 

 کفش دوز  موزه دوزی :     : چکمه  موزه

 مانند موسی که در نوزادی فقط از شیر مادر تغذیه نمود و شیر دایگان را نپذیرفت  موسی ام :

  تنی که مانند موش است.موش تن: ای حضرت موسی)بدان و آگاه باش(                                         موسیا : 

  : وصف شده ،  جمع وصف  صافموصوف ، او خورنده موش ، موجودی که موش شکار می کند. موش خوار:

 مطلب مورد بحث موضوع:    وصل شده ، پیوند شده موصول :

  فراوان ، بسیار ، افزون ، بیشمار موفور :     : میهن ، زادبوم  موطن

      یقین کننده  موقن: یقین دارهده ، یقین کننده موقن :

 ازپس تأخیر : درنگ و تأخیر مول مول  وقف شده ، باز داشته شده موقوف :

  دوستدار او مولای او : : مهتر ، بزرگتر  مولا

 ایجاد کننده ، تولید کننده مولِد : دوستدار مردم مولای خلق :

 ماده زرد رنگ که توسط زنبور عسل تولید می شود  موم : آزمند و حریص  مولع :

  باریک بینی و دقت بسیار در کاری. موشکافی کردن ، موی شکافتن :.   : دقت و باریک بینی می کرد.مومی شکافت 

 انگور خشکیده ، انگور سیاه خشک شده ، میمیز و سکج و سیج هم گفته شده است            مویز :

 روی و چهره روشن و درخشان. مه روی : ماه )مثل ماه روشن و زیبا( مَه :

              خواری و ذلت                       مهُان :     بزرگی و شکوه  مهابت :

  : کار محال و بیهوده کردنمهتاب پیمودن مه+ان، بزرگانمهَان: 

     : بزرگی طلبی و ریاست  مهتری                                                                     هدایت شدهمهتدی :

  خورشید مهِر :  دور شده ، جدا مانده مهجور :

 صمیمی و با محبت مهر انگیز:    م خرد : دوستی شخص کمهر ابله 

  دوستی و محبت ، دشمنی و کینه مهر و قهر: ضرب سکه ، روشی برای ساختن سکه از طلا و نقرهمهر سکه : 

  مهلت و فرصت مرا زیاد کن. مهلم افزون کن : ترسی نداشته باش. مهراس:

 و )خرمن های ( نکوبیده بیهوده مهُمل وناکوفته :   : زنمهمانی که فاحشه است مهمان غر 

 خوار و ذلیل  مهین :     اهانت کننده مهُین :

  پژمرده وآزرده می کند می پخساند:    : پر و آگنده می کنند می آگنند 

  می بافد ، دور شهوت می گرددمی تند:  می توانند می تانند :

 می مالند می خایند :    به داندان می گیرد. می خاید :

  فرو می رود می خلد :     اببخو می خسپ : 

 سروری می دهد  می دهد داد سری :

 : معرفت و دانش خدای رحمان که حقیقتی است و بدور از وهم و خیالمی رحمان 

  برو می رو: دور می شود ، می گریزدمی رمد: 

     : زندگی می کند می زید  تراوش می کند می زهد: 
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 دمی افتمی فتد:  احتمال دارد  می شاید:

 گریه می کند )منظور ریزش آب و باران از ابر هاست( می گری : می افشاند ، می ریزد و می پاشد. می فشاند :

 لاف می زنی ، گزافه و بیهوده می گویی می لافی: انتخاب کن  می گزین:

 پایدار نمی ماند. می نپاید:           : می میری می مری 

  : از نمیدن به معنی توجه کردن ، توجه می کنیمی نمی نمی دزدد از من نمی رباید ، از منمی نربایدم: 

  میان تهی ، میان خاکی. میان تی:        : فرومی گذارد می هلد 

  امیر آخور ، مسئول حفاظت اصطبل حیواناتمیر آخُر:           : امیر ، حاکم  میر

  بران میران : حاکم قضا )پیامبر( میر قضا:

 ترازو  میزان: با چوب و به زور تو را از خود دور می کند. : میراندش با چوب رد

             گوسفند ماده . دنبه دارمیش :  میسر ، ممکن میسور :

 ابر غلیظمیغ:   جمع میش، گوسفند ماده و دنبه دار میشان:

 روی آبگینه یا چیز دیگر که آن را با لاجورد و طلا و نقره و جواهر نقاشی کرده باشندکسانی که  میناگران :گام گام                                               میل میل :

 ثابت شومیناکاری ، نقاشی و تزیین فلزات مختلف از قبیل طلا ، نقره و مس که بوسیله ی رنگ های لعابدار مخصوص که در حرارت بسیار زیاد پخته و  میناگری :

 گوش نده مینوش :

 ن
  جانشین و خلیفه ی حق نائب خق :  یش و ارامش نمی گیرم.آسانآساید تنم: 

  بدون استاد و مربی.نااوستا:      جانشین و معتمد نائب و امین :

 نجات دهنده ، رهاکننده ناجی :  ناپذیرش ، غیر قابل قبول و پذیرش  ناپذیر:

 ناصالح  ناخلف :      جانب ، کرانه  ناحیت :

  سخن نیکو این است کهنادر این باشد :             کمیاب ، بی نظیر نادر :

 نداکننده نادیه :     : جمع نادر ، کمیاب ها  نادرات

  آتش و دود نار و دود:   نار : آتش

 : جاروب نشده است  ناروفته  )علم( مرکبات، نارنج : از مرکبات ، شبیه پرتقالنارنجات : 

 و باعاطفه که توان برخورد و مبارزه ندارد.فرد احساسی نازک دل :   ضعیف فغکر  نازک مغز :

  نصیحت کننده ناصح:   آشکار تر ناشی تر :

 : زندگانی بخشنده  ناعش نشانگر وحی و دوستی ناطقه : 

   : سودمندنافع   نفوذ کننده ، در گذرنده ، رسا ، روان ، مطاع نافذ :

      شتر مادهناقه:   از بد جدا کند.جمع ناقد ، سره کننده ، زرسنج ، کسی که پول خوب را  ناقدان:

  )طفل(برای راه رفتن نمی تواند جایی را بگیرد. ناگیرا : نالایق  ناکس :

  کسی که گوش شنوا ندارد و حقیقت را نمی پذیردنامستمع:              گریه و زاری کردن نالان شدن: 

 نامه خواری وذلت ه مهین :نام  معرب و مأخوذ از یونانی است ، شرف ، عفت ، عصمتناموس: 

  جمع نامی ، نمو کنندگان ، رُستنی ها ، گیاهان نامیات:  افزوده شونده ، رشد کردن ، رستنی نامی:

 نان جو یا نان مانده و کهنه نان فخفره :  گیرنده ی نان)روزی خورنده(نان ستان:

 لوله ای بین حلق و ریه  نای : ریزد  : لوله عمدی که آب باران را از بام جمع می کند و به حیات می ناودان

    گیاه ، رستنی  نبات :    نایژه ، هر چیز مانند نینایزه: 

 : بیرون آمدن آب از زمین ، جوشیدن آب از سرچشمهنبع  نوشتن  نبشتن :

 : خبر آورنده  نبی     : ملول ودلتنگ نمی شوی نبوی ملال 

  از الهام غیبی نبی ، خبر دهنده ی مردم نبیه :  قرآن نُبی :



  محمد نقی تسکین دوستمحمد نقی تسکین دوست                                                                                                                                                          موضوع منتخب از مثنوی معنوی(      موضوع منتخب از مثنوی معنوی(        965965سخنان معنوی مثنوی)مشتمل بر سخنان معنوی مثنوی)مشتمل بر               

459459  

  مثنوی دکان فقر است ای پسرمثنوی دکان فقر است ای پسر    هر دکانی راست سودای دمر هر دکانی راست سودای دمر                                                                   

  قابل وصل شدن و ترمیم نیست. نپذیرد رفو:     متصل نمی شود  نپذیرت رفو :

  افشاندن ، پراکنده کردن  نثار :  نمی توانی  نتانی :  

 نجاست  نجاسه :  برای سلامتی ئ عظمت و بزرگی جان و روح آدمینثار جان : 

   پلید ، آلوده نجس :  قوت، سختی ، کمک نجده :

  ستاره ، کوکب نجم :  جسُت: بدست نیاورد نَ

: ستارگان معانی که بر خلاف عناصر مادی در آسمان بالا وجود نجوم معنوی  جمع نجم ، اختران ، ستارگان. نجوم  : 

  دارند

  به حقایق دست پیدا کردند نحر و بحر آشنایی یافتند:   حرکت و جنبش نداشته باشی  نجهی :

  زنبور عسل نحل :  شوم ، بدیمن  نحس:

  لاغر ، ضعیف نحیف:    کسی که علم نحو عربی را می داند  نحوی :

 درختی که از موم بسازندنخل موم:     آزرده نکرد ، زخمی نکرد نَخسَت:

  درخت خرما و دارایی و باغ نخل و دخل و بوستان:

 یدن خوشه در نخل باقی می ماند و خشک می شود.درخت خرما یا بیخ خوشه ی خرما که خمیده است و پس از بر نخل یا عرجون:

  تکبر ، بزرگی ، بزرگ منشی نخوت:  مؤنٍ نخل یعنی درخت خرما نخله:

  پشیمانیندامت ، ندم:   مثل و مانند  نِد:

  تأثیری نمی کندندهد اثر:  ندامت ، پشیمانی  ندم :

  تر ساننده ، بیم دهنده ، نذر جمع. نذیر :      همصحبت  ندیم :

          گل سفید کوچک خوشبو دارای برگ های سبز و دراز )نرگس مس ، نرگی جادو : چشم معشوق( نرگس :

  نرم و پهننرم و مستوی:  چشم مست عاشق نرگس مخمور:

  جنگ و دعوانزاع:   پرنده ای شکاری که به فارسی آن را چرخ گویند.نره صقر: 

 جان کندن ، کندن چیزی از جایی نزع جان :  دادن کندن چیزی از جایی ، جان کندن ، جاننزع : 

  : پاکیزگی، خرمی و سرسبزینزهت      : فرود آوردن  نزول

    نجند ، اندوهگین، افسرده ، پژمرده ، سرگشته ، خشمگیننژند:   از فعل زیستن  یعنی زندگی نمی کندنزِیَد: 

 نگیرد نستاند :     طی نمی کند ، راه نمی رود. نسپرد :

 ازبین ببر ، باطل کن نسخ می کن : باطل کردن و برگرداندن چیزی   سخ :ن

  مخلوط نشده ایم)با نصیحت خو نگرفته ایم( نسرشته ایم:

 بنا را ازاصل کندن و ویران ساختن  نسف :گلی است سفید و کوچک و خوشبو که آن را مشکین گل یا مشکین بوی نیز می گویند. نسرین:

  ای و موهوم شبیه به انسان که هیکل مهیب دارد ، نوعی بوزینه ، میمون آدم نما جانوری افسانه نسناس:

  باد ملایمنسیم:   فراموشینسیان:   

 دنبال نام و نشان رفتن.1مشهور و مشخص شدن بین مردم نشان جسُتن :  : شادمانی کردن ، سبکی و چالاکی ، شادی و خوشینشاط 

 : نترسند نشکهند  پراکنده کردن ، زندگی مردگان گستردن و پهن کردن جامه ،  نشر :  

 روئیدن ، رشد کردن نشو :      صبر نمی کند  نشکیبد :

 پائین نشیب :  زنده شدن مردگان در روز قیامتنشور: 

  : حد معین از چیزی ، نصاب   کلام صریح و معتبر وحی الهینص وحی: 

  نصیحت ، پند و اندرزنصح:  پند و اندرز  نصح :

 یاری دادن ، یاور نصرت و ناصر:  یاری ، پیروزی رت :نص

  سخنان رسول معظم اسلام)ص( نطق احمدی :             آب نر و ماده که جنین از آن تشکیل می شود.نطفه : 

  نگاه کردن ، نگریستننظاره :   سخن دروغنطق کاذب: 
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  در حواس، چرت سستی و فترتنعاس:   از دیدن و نگاه کردن چشم بپوش نظر بگذار :

  وصف کردن کسی یا چیزی به نیکی ، ستایش ، صفتنعت:   سستی ، ابتدای خواب ، چرت نعاست:

 کفش ، تکه آهنی که به پاشنه کفش  یا به سم ستوران می زنند نعل :      یکبار فریاد زدن  نعره :

 انده : بهترین فرمنعم الامیر   همه چیز را بی عکس می بینینعل بینی بارگونه: 

 : کسی که به نعمت رسیده استنعِم علیه  عوض بهتر نعم العوض :

  احسان ، نیکی ، مال ، روزی نعمت :  چقدر زیبنده است که مال در اختیار افراد صالح باشد نعم مال صالح :

بدهیم او را از نظر خلقت طبیعی رو به سقوط می بریم، آیا نمی /یس( یعنی هر کسی را که عمر زیاد 37، در آیه)و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلوننعمره ننکسه: 

  خواهند تعقل کنند. 

   خوب و نیکو نغز :  نعمت ، مال ، خوشی نعیم :

  جمع نفاثه ، زن ساحر و جادوگر ، ساحرهنفاثات :  بخوبی واندک اندک نغزنغزک :

    دو رویی و دو چهره ای نفاق :      سپری شدن وقت نفاد :

   دمیدن حقنفخ حق:   بوی خوش  ه :نفح

   : دمیدن جادونفخ سحر 

   : حرص و ولع زیادی دارد  نفخ صور حرص کوبد : دمیدن در شاخ ، که باعث بیداری مردگان در آستانه قیامت می گردد.نفخ صور 

   دمیدن محبت و دوستینفخ مهر :   دمیدن غلبه و تسلطنفخ قهر: 

  /ص(44دم و روح خلق کننده ی انسان )آیه نفخه ی خلاق فرد:   ح خود در او دمیدممن از رو نفخت فیه من روحی:

 : بلند نکردند  نفراشتند  دمیدنی نفخی :

     : فرد قاتل وکشنده  نفس قاتله  فرسوده نشود ، از بین نرودنفرساید: 

 تیک نفس و یک حقیق نفس واحده :   : نفس سرزنشگر ،محکمه درونی انسان نفس لوامه

      نفط : نفت      : نفس کوچکوحقیر  نفسک

  : منحرف و جدا نسازدنفکند   سود و زیاننفع و ضر: 

     رمیدن ، بیرون رفتن ، دور شدن نفور :      : دور شدن  نفور

 مال بسیار  نفیس :  بوق ، ناله و زاری و فریاد  نفیر:

 نده نقدها ، کسی کع حقایق را نقد می کند : نقد کن نقاد نقود     : جمع نقی ، پاکیزگان ،  نقا

 جدا کردن پول خوب از تقلبی و بد نقد :   سوراخ کردن ، گود کردن نقب:   

   نقد رایج ، پول و سکه ی طلای خالص  نقد جان :

  آنچه که که در انسان هست و شخصیت او اقتضا می کند.)عین حال آدمی ( نقد حال :

  سره و ناسره، )واقعی و غیر واقعی و بی ارزش( نقد و قلب:      : پدید شد ، دچار شدنقد شد 

  : سره و خالص کردن ، ظاهر کردن خوبی ها و ارزش ها از بدی هانقد     پول بدست آوردن  نقد یافتن :

  بدست آوردننقدشدن: 

 سید اوریک استورم و آماس بر سر انگشتان دست و پا بروز می کند.دلیل آن پرخوری و بالا بودن ا نقرس :

  تصویر گذرنده و عبور کنندهنقش ممر :   تصویر و نمایی از عنکبوت نقش عنکبوت :

  دارای نقش و نگار)تصویر( نقشین :  مانند صورت و تصویر نقاشی شده می مانی. نقشی :

 : شکستن  نقض  کم شدن ، کاستی نقصان :

      : پاکیزه نقی   نقش ها  ، تصویر ها نقوش :

      : چیزکم  نقیر   جمع نقیب ، مهتران قوم ، بزرگانن: نقیبا

 عذاب ، عقوبت ، اشتهار به فضیحت و رسوایی نکال :  مخفف اینک نک :

 در معرض عذاب قرار دهید  نُکر سازید : دشوار و سخت  نُکر :
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 نگاه کن )فکر کن( نگر :  خالق و تصویر گر فکر و اندیشه ی آدمی نگارنده ی فکر :

  وارونه شکم  نگون اشکم:  نگاه می کنند ، توجه می کنند: نگرند

  تر ، خیس از اشک نم :   خمیده ، خم شده ، واژگوننگون: 

      : صورت و ظاهخر چیزی نما 

 پلنگ ، نمار ونمور جمع  نمر : پارچه کلفتی که از پشم یا ک رک میمالند و از آن فرش و کلاه درست می کننده نمد :

 نمرود پادشاه بابل ستمگر نمرود گران :     شاه ظالم عهد ابراهیم پاد نمرود :

  مناخ )محل اقامت =دنیا ( ننگین مناخ :  راه و. مسیر درست  نمُوُّ :

  نوازش و دلجویی کرد.نواخت :       اسباب معاش ، توشه نوا :

  لقمه و توشه  نواله:     : تکه ای از خمیر آرد گندم نواله 

سال مردم را به وحی و خدا فراخواند وسرانجام سیل و طوفان از راه رسید و از  871پیامبران اولوالعزم که به شیخ الانبیاء معروف است . بر اساس آیات قرآنی  یکی از نوح:

فتی و همه ی پیروان و معتقدین به مکتب زمین به شکل فوران و جوشش بالا آمد . نوح به دستور و هدایت الهی کشتی بزرگی در ساحل ساخت و از هر حیوان در دسترس ج

        گریه و زاری نوحه :    الهی را سوار آن نموده و از سیل عظیم نجات داد.

 نوردرخشان  نور بازغ :   نور باران ، پر از نور ، چشم قوی و پر نور نور بار :  

  عزت است. روشنایی حضرت حق که صاحب جلال و نور جلال:   روشنایی پیشانینور جبین: 

      : پیچید  نورد  روشنایی چراغ نور مصباح:

   نوشیدنی نوش :  فعل ماضی از نوردیدن ، ساخت و متحول کرد.نورد: 

 : تازه به دوران رسیده  نوگدا  خوشی و ناخوشی، خوشحالی و گرفتاری نوش و نیش :

 خواب ، بخواب شدننوم:   منقار و دهان عشق نول عشق:

 در هر لحظه متغیر است. نونو :      ماهی  نون :

 ماه تمام                                                                                       8نه ماهه ، نُه مهه :  نه ماه ، طفل از ابتدای جنین تا تولد نه ماه در رحم مادر است. نه مه:

 پنهان ، مقابل آشکار نهان :    : بر خلاف لیلمرصع : جواهر نشان  نهار

  جوی ، رودخانه نهر:  غارت ، عارتگری ، مال غارت شده نهبه :

        دور نمودن از هوس و تمایلات سرکش درونی  نهی از هوا :  : نهنگ که بزرگ ترین ماهی )حیوان( دریاست.نهنگ ذوالحُبُک 

   رد جمع نهیه ، منع و بازداشت ، عقل و خ نهُی:  بگذاری نهَی: 

 : بدون ضد ونقیض نی تناقض   نه بلکهنی بل : 

   تعجب آور و باعث شگفتی نیست نی عجب :

 گیاهی دارای شاخه های راست و بلند و توخالی و بند بند که در زمین های مرطوب و باتلاقی می روید.نی: 

  سوزن مخصوص حجامتنیش:   نمی ارزد، قابل ارزش و برابری نیستنیرزد:  

 نیک فال ، خجسته فال ، نیک اختر ، خوش طالعنیکوفال:    خوشبخت ، خوش طالع ل :نیکو فا

  دیوار آبی رنگ ، )آسمان(نیلی حصار:  رودخانه طولانی که از سرحدات تانگانیکا و رواندا سرچشمه گرفته و از مصر می گذرد نیل :

 کوچک ترین خشمناکی نیم ذره تیرگی : ق نرسیدندر کسب دانش و حکمت به مرحله ی حصول حقاینیم خام بودن دیگ محنت: 

  و
  و آنها نمی بینند.و هم لاتبصرون :   درستی است.و خداوند عالم تر و آگاه تر به راه  و الله اعلم بالصواب:

 می آوری                                                                                   بیرون وا می کشی :عقب می رفت                                                           وا می رفت )وامیرفت( : 

      : جدا کنید  وابرید      ببری  وابری :

 : عقب برودواپس خزد  : عقب است ، در مرحله ی پائین و پست قرار دارد. واپس است

 بخواهد واجوید :  ت عقوبت دارد.اعمال که بایستی انجام شود در غیر این صور واجب :
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 د : بخردواخر  : بجهد ، بپرد ، به سرعت خارج شود.واجهد

 : ازغرور دور نموده است واخریده ازغرور   : از باز خریدن ، دوباره خریدن ، خریدنواخری 

  گشادگی بین دو کوه وادی:     : پس داد ، ول کرد  وادهد

 : عابری ، رهگذری  واردی                                                              شایسته و خوشایند است      واردست :

  باز شد ، حل شد وارفت:      رها شد وارست :

 آزاد و خلاص کن  وارهان :    : پسوند )وار( است برای تبدیل اسم به صفت  واره

  رها شوم ، خلاص شوم. وارهم : ازاد کند وارهاند :

  غم و اندوه از آن ها دور شود.وارهند از اندُهان:   رها و آزاد شوند                             د :وارهن

 : آزاد کردیوارهیدی   : رها شد ، خلاص شدوارهید

 : بازشد  واشد  بستان ، بگیرواستان: 

  وصف کننده ای ، ستاینده ایواصفی :   بشکافد ، سوراخ کند. واشکافد :

  شنوده ، درک کننده ، حفظ کننده  واعی:  شکار می شودآواصل است:

  : وفاکننده بع عهد ، کامل و تمام وافی  مؤنث واعی، شنونده ، درک کننده ، حفظ کننده واعیه:

        جمع وافی ، وفا کنندگان  وافیان :  وفاکننده به عهد و پیمامن ، تمام و کاملوافی: 

 ایستاده  واقف:     فتدآنچه را که اتفاق می ا واقعات : 

  بر می گردد واگردد :      : بیرون کشد  واکشد

 : بر گشتن  واگشتن      : برگردند  واگردند

 مادر  والده :  بوجود آورندهوالِد : 

      ی عالم آگاه تر است.خداوند به اسرار و رازها والله اعلم بالسرار :  /الذاریات(4 قسم به آسمان با نوسات مختلف)آیهوالسماء ذات الحُبُک: 

       خداوند به دوستی و سازگاری آگاه تر است.والله اعلم بالوفاق :   و خداوند به راه درست آگاهتر استوالله اعلم بالصواب: 

 قرض ، دَین وام :   : شیفته ، اندوهناکواله

 ض بدهقر وام ده:  : نیاز مند، کسی که از دیگری پولی به قرض می خواهد.وام خواه 

 : نگیروامگیر  بمانی  وامانی :

  نشان دهد. وانماید :  : بر نگشت وانگشت 

  : خانه ی بی بنیان ، سست و بی اساسواهی العرَی  نمایان نمود  ، نشان داد وانمود :

هی بطور ناگهانی بروز می کند . عوارض آن قی و اسهال کلرا، مرضی واگیر دار و خطرناک است ، سرایت آن توسط میکروبی که در آب و مأکولات تولید می شود . گا وبا :

  سختی ، عذابوبال: شدید است . سنگینی در قلب و معدهو پیدا شدن دانه های سفید شبیه برنج در مدفوع مریض.

    : ریسمان رخت بر گردون نهادن : مردن  وثاق  میخ چوبی یا فلزیوتد: 

  چهره و حقیقتی که هیچ چشمی آن را ندیده است. ین رأت :وجه لاه  هستی ، خلاف عدم)جسم ، تن( وجود:

 وحشت نما وحش :    : یکی بودن و خالص وحدت محض 

 گل و لای ، منجلاب. وحََل :  ترسناکوحش تر : 

  (سخن حق)وحی:  جوینده کلام وحی انبیاءوحی جو:   وحوش : حیوانات وحشی 

سخن پنهانی، منظور پیام حق که توسط جبریل امین به رسولان خدا  وحی:   .ارد شد رسالت خداوندی وحی که به قلب پیامبر و وحی دل :

  ارسال می شود.

 مبتلا به سوئ هاضمه شدنف گرفتار ت خَُمه شدن. وخم:یکی از شهرهای محل تولد مولوی بلخ است که نام سرزمینی است در کنار جیحون. وخش :

  دوستی و محبتوداد:       : دوست داشتن  وداد

  بکشد ، حمل کند ور کشد :  : بسیار مهربانودود
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       : ذکر  ورد      : او را ، وی را  ورا

 میانجی ، آنچه در میانه باشد  وسایط :  گل ، گل سرخورد: 

 خواب و چرت وَسَن : بین روز وسط نهار :

 ن اندیشه ی بد در دل، بد اندیشیدن                                                  پیدا شد وسوسه :  اندیشه بد که در دل بگذرد، اندیشه شیطانی ، دو دلیوسواس : 

 حیوانی درنده شبیه پلنگ و به اندازه ی سگ. پوست او را دستکش یا آستر لباس می کنند در فارسی رودک هم گفته شده است. وشق :

 ونگی کسی یا چیزی را بیان کردن.شرح حال و چگ وصف :  پیوستن ، بهم رسیدن ، رسیدن بهم وصال :

 توصیف و کیفیت بدن وصف تن :  بیان صفات و کیفیت وجودی انسان. وصف آدم:

  : حالت و کیفیت سنگ را پیدا کردنوصف سنگی  : کیفیت و توصیف بزرگیوصف زفت

  : حالت و کیفیت سنگ بودنوصف لعلی     شرح نبودن و نیستی وصف لا: 

  جویای وصال وصل جو:   کیفیت و اندازه و مقدار شرح و بیان وصف و حساب:

  قرار گرفتنوضع:   رسیدن به معشوق و محبوب وصل یار :

 صدای سگ در مشاهده نور مهتاب وع وع :  بر بالای درخت و مکان های بلند لانه بنا کردن. وطن بالا کردن :

  نومید ، قول ، قرار ، دعوت وعده :  قول و قراروعده : 

  بیم دادن وعید :  د دادن ، پند و اندرزپنوعظ : 

 : بجا آوردن عهد و پیمان  وفا     وغی ، جنگ و خروش وغوغاوغا: 

  موقع شکستن وقت دَق:      : بردباری  وقار

 زمان کم و ناچیز است. وقت نازک باشد :  موقع دمیدن هوا به کوره و روشن نگهداشتن کوره آهنگری.وقت دم : 

 بی شرم ، شوخ چشم  وقیح :      دانستن وقوف :

 محبت ، دوستی ، قرابت ، خویشی ولا :  آشیانه ی مرغوکر: 

  زائیدن ، ولادت ولاد:  ولادت ، میلاد ، متولد شدن ولاد :

  فرزند ولد :

 ی بروز همان استعدادهاست(فرزند سرّ پدرش است)اسعتدادهای فطری پدر در فرزند او نیز نهفته است و فرزند لایق تربیت برا الولد سرّ ابیه :

 دوست خدا ، مرد خدا  ولی :  حیران شدن از شدت وجد یا حزن ، شیفتگی وَلَه :

 یاری دهنده و رهبر عادل  ولی دادگر :      : دوست خدا  ولی الله

 تصور چیزی بدون قصد و اراده ، گمان و خیال ، پندار وهم:       بخشنده وهاب :

هق بوسیله ی فخر الدین اسعد گرگانی شاعر قرن چنجم که در خدمت عمید ابو الفتح حاکم اصفهان 773شقی منظومی است که در حدود سال داستان ع ویسه و رامین :

 بود به نظم در آمد ، اصل قصه متعلق به زبان پهلوی و اشکانیان است.

 کوه عاصم کُُه عاصم :

  هه
 فرشته غیبی ، آوازدهنده هاتف : شت دو فرزند آدم که قایبل هایبل را ک هابیل و قابیل :

     گریزنده ، گریزان ، گریختههارب:         هدایت کننده هادی :

  : دو فرشته ای که می گویند که به غضب الهی دچار شدند.هاروت و ماروت

 نام برادر موسی :  هارون      نام فرشته ای که به غضب خدا گرفتار شده همراه با ماروت در چاه بابل افتادند.هاروت: 

     در آیه ی مبارکه ی )کلاً ........لو تعلمون ( بخشی از سوره ی تکاثر ، هرگز ......اگر می دانستید. الهاکم :

 : آگاه باش هان       از ملأ و مترفین ، مشاور فرعون  هامان:

 خاک گرد و هبا :       صدای درهم و بر هم ، شور و غوغا در مجلس شادی. های و هوی :

  دوری و جدایی هجر و فراق:    : تقطیع لفظ و بیان کردن حروف ان با حرکات  هجا
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 شانه بسر ، مرغ سلیمان هدهد :  د.ری ، فراقهجر: 

شکل تاج یا شانه دارد ،  شانه بسر ، مرغ سلیمان ،پرنده ای است خاکی رنگ ، دارای خال های زرد و سیاه و سفید ، کوچک تر از کبوتر ، روی سرش دسته ای پر به هُدهُد:

پوپ و پوپک و پوپو و پویش و بوبو و بوبه و بوبویه و بوبک و کوکله و  می گویند بسیار تیز بین و دور بین است. در خوش خبری با او مثل می زنند . در فارسی

  هم گفته شده است شانه بسر

 سیاه و سفید و کوچکتر از کبوتر. شانه سر ، مرغ سلیمان ، پرنده ای خاکی دارای خال های زرد و هدهد:

  این است پروردگار منهذا ربی :   راستی ، رستگاری هدی:

 هر چه هرچ :     هر لحظه عمر من هر دمم :

       نوعی حرکت بین راه رفتن و دویدن  هروله :      هر که هرک :

    کندگی لشگر : شکست و پرا هزیمت   هرات یکی از شهرهای بزرگ افغانستان امروز. هری : 

 از هلیدن ، بگذار ، فرو بگذارهل : 

 کلمه ی تنبیه و ندا به معنی الا ، و ای هلا : /انسان(4در آیه ی )هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئاً مذکوراً ...... هل اتی :

 ای  هلا :  (آیا دورانی بر انسان نگذشت که چیز قابل ذکر و با اهمیتی نبود؟)ا/ الدهر هل اتی:

 : نابودی و زیانکاری  هلاک وخسار  کلمه تنبیه و ندا ، یعنی الا ، ایهلا :

   هلاکت ، نابودیهلک:   یکی از مراحل و منازل کره ی ماه که به شکا ابروی انسان دیده می شود. هلال :

  فعل امر هلیدن یعنی  دست بردار هله :   هلاکت و نابودی شماهلکتان: 

  هم سخن هم حدیث :

/یس(آن نیست مگر یک صدای بلند ، که بعد از آن همه ی مردم در روز 76در آیه ی) اِن کانت الا صیحةً واحدة ، فاذاهم جمیع لدینا محضرون ،  هُم لدینا محضرون:

  رستاخیز در نزد ما حضور خواهند داشت.

 می پنداشته اند که سایه اش بر سر هر کس بیفتد به سعادت و کامرانمی خواهد رسید. مرغی نظیر شاهین و دارای جثه بزرگ که خوراکش استخوان است.قدما هما :

 هموارههماره :      هواره ، همیشه  هماره : 

 بلند همت ، مرد شجاع و دلیر همام :  : همواره ، همیشه ، دائمهماره

  بارک و خوش قدم مهمایون نعل:    : بلند همت ، مرد بزرگ و دلیر، شیر درنده، هِمام جمع.همُام

 برابری  همسری :    : مثل روشنایی طلوع آفتاب  همچو شرق

 جمع همت ها ، تلاش ها ، کوشش ها همم : هم خوراک بودن ، رفیق وموافق بودن همکاسه بودن :

      : می توانی همی تانی    هم اوهمو: 

 و به کمر می بندند. هامیان و آمیان و امیان نیز گفته شده است.هنبان ، کیسه ی پول ، کیسه درازی که در آن پول می ریزند. همیان :

  از اهل هند  ، کسی که بر آئین برهمایی باقی مانده است. هندو :  راه و روش ، طراز و جاده هنجار :

 معرکه ، فریاد و غوغا و هیاهو ، وقت و زمانهنگامه :   سیاهی شب هندوی شب :

          هوی و هوس آدمی هوا :  خدا هو :

   استعداد درونیهوش جان :     : هوی نفس را کنار بگذار  هوا بگذار

  : ظاهر و آشکار هویدا و عیان  بهشت جنت :  دقت کن ، مراقب باش هوش دار:

 به من اجازه بده هیل مرا:    شکل و کیفیت خاکی بودن هیأت خاکی :

 

 ی
 می رسانمدر نزد پروردگارم شب را به صبح یا ابیت عند ربی: 

یعنی وای بر حال این بندگان )گمراه و ،)یا حسرة علی العباد یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون ( /یس61اشاره به آیه مبارکه یا حسرتا ....یا عباد : 

  لجوج( که هیچ رسولی برای هدایت آنها نیاید جز آنکه او را به تمسخر و استهزاء گرفتند.

 /انبیاء( یعنی ای آتش نمرودی بر ابراهیم خلیل )ع( سرد و سلامت باش.38:)یار نار کونی برداً و سلاماً علی ابراهیم،  در آیهیار نار کونی: 
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     : کلمه مغولی ، سرکش  یاغی     : دوست وهماسیه یار و جار 

 گوهروجودی و ذات انسانیاقوت القلوب :  یاوه  یافه :

 خشکی ، رطوبت  یبوست :  کبوتر که به بانگ یاهو سر می دهد. : مراد ذات باری تعالی است. نوعییاهو

  جایز است و جایز نیست.یجوز و لایجوز:  نام مدینه قبل از هجرت یثرب :

  : دوست می دارد ....دوست می دارند.یحب.....یحبون

/جمعه( یعنی وصف حال آنان که تحمل )علم( تورات کرده خلاف 7مل اسفاراً ،در آیه مبارکه ی )مثل الذین حُملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار یح یحمل اسفاره :

 آن عمل نمودند، در مثل به حماری می ماند که بار کتاب ها بر پشت کشد ) واز آن هیچ نفهمد و بهره نبرد(

 فرزند زکریای نبی که خود نیز پیامبر بود  یحیی :

یض لقاء حق رسیده اند و از روزی خاص مسرورانه ارتزاق می کنند)و لا تحسبن الذین قتلوا ...یرزقون فرحین بما ..، آیه مبارکه در حق شهدائ که به فیرزقون فرحین: 

  روزی می خورندیرزقون:   /آل عمران(441و  438

 خدا  یزدان :    : بدون اضطراب ولرزان رفتن یرغا رفتن 

 : خداوند یکتایزدان فرد  موحد ، خدا پرست یزدان پرست: 

  فرزند معاویه که واقعه ی کربلا را بوجود آوردیزید:   خدای بلند مرتبه و شریفیزدان مجید: 

      در روی زمین به فساد و تباهی می پردازند یسعون فی الارض الفساد :  چپ ، سمت چپ یسار :

 شما را پاک و پاکیزه می سازد.هّرکُم : یُط سنگی شبیه عقیق یا زبرجد به رنگ های مختلف سفید ، کبود ، سبز تیره می باشد.یشم: 

یکی از پیامبران بزرگ خدا که در هجرت یوسف بسیار گریست و کور شد . وقتی او را دید دیدگان خود را بدست آورد ،  :)اسرائیل: بنده خدا( فرزند اسحاق بن ابراهیمیعقوب

 .است . یعقوب پدر قوم بنی اسرائیل

 قعی که از بس گریه در هجر معشوق سر داده اند چشمانشان کور گشته است                           جمع یعقوب ، عاشقان وا یعقوبان :

 : خداوند آنجه که خواست و مشیت او باشد را انجام می دهد.یفعل الله ما یشاء     : غارتگری  یغماجی

  یک قطعه گوشت)منظور زبان است(یک شرحه کباب:       بیداری  یقظه :

 بی همتا ، بی نظیر  یکتایی :         یک نفر : یک کسه

  دریا یَم :  یک تنه ، مردانه یکسواره :

 چشمه ، جوی پر آب ینبوع :      راست و چپ یمین و یسار :

 کسی که نظر می کند به نور الهی. ینظر بنور الله : سرچشمه کشف ها ینبوع کشوف :

     : اسبی که سوارش را نلرزاند  یورغه

یان در کشور مصر فرزند یعقوب نبی که از حسادت برادران خود به چاه افتاد و بعد ها در مصر به حکومت رسید و به عبارت دیگر سرآغاز کوچ و شکل گیری یهود : یوسف

 گردید

  یوسف فرزند یعقوبنبی)ع( از پیامبران بنی اسرائیل است.)اسرائیل لقب حضرت یعقوب است( یوسف:

 فلزی که به گردن گاو می آویزند تا گاوآهن را حرکت دهد : یوغ ای یوسف یوسفا :

 : روز قیامت و تناد یعنی از همدیگر رمیدن ، پراکنده شدن ، پراکندگی و تفرق.              یوم التناد

  روز برانگیختن انسان هایوم النشور: 

 روز جزا ، روز قیامت یوم دین :

 نبیاء بنی اسرائیل پسر متی ملقب به ذوالنون یکی ازا یونس :

ق م  747ه در سال یونس پسر متّی ملقب به )ذوالنون( یکی از انبیای بنی اسرائیل . نبوت او محتمل است در زمان سلطنت یربعام دوم و یا پیش از سلطنت او کیونسُ: 

فان عظیمی شد و به دریا افتاد و ماهی عظیمی معجز اسا وی را بلعید و پس بوده اتفاق افتاده باشد. هنگامی که از  یانا  به کشتی سوار شد و قصد تر شیش را داشت دچار طو
 از سه روز به ساحلی که محتمل است به صیدون نزدیک بوده است افکند
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